انیم 
بت 


مدا ب 4 6 یم 
سلاا ی عات وت 
اناج 
مس بیع وو شی 
۳ شب 


۱ 


۲ ۰ 
سس سم الله ار حمن الر حدم 
بنام خد او ند گر دان س ډار ور و زنده ما و ناھید و مهر 


یط 


بای واا E‏ ا را که خداه زد جوا نس مت :ھ0 رمال و نات ۰ 
در وس بر همه اشير آن و اکان ونکان که در کیت الک وی و دیغامی ما شومد مصصفی 


ار ان و فرزندانش که بیرھ ان ام ی اند صلو ات الله عليِھم ا معن : 


ای ا تصحیح و حواشی و تعلقات و مقد مه نکارنده تا خو اند کان 
رای کت و مه رشق رات یی ان اس اک قایشی اش شام 
کتاب اتفه یم لاوائل صناعةالةنحیم سا ی TS OT‏ 
ستار کان قدر او ل مشرق ابوالر وحان محه‌د یں احمد بپرونی خوارزمی که درہامداد 
دا شنمه سوم ذی اح که ال ۲ ھجری ؛مری مطابق مهر روز ۱٩‏ سور یور ماه ۳٣‏ 
کہ کرت و ابلول ۶ YA‏ انیتھری و سنه ۳۲ مھبلادی دربیروں ای حوالی‌خوارزم 
e‏ عيب طلو ع کرد ا و دعل آزغر وب سب که دوم رجب .)٤ع‏ ھجری ومری مواوفقی 
Ea +۹‏ ۰ اسکدری در غزنه روی دراب خاك بیوشید .وین باد گار کرات 
ارز را درسال .۽ هجری قمری مطایق ۳۹۸ یزرد گردی و ۱۳۸۱ اسکندزی و٩۱۰۲‏ 
مسلادی ظاهر | در عز ده بخو اهش ر بحانه بات الحسین ابت الحسین خوارزمی در داخت 

الو نز ار بتصحیح وطبح ونشراین کتاب کمربستم اہ شدم که تار یخ 
لیف و خصوصیّات وما بای علمی و ادبی آ نر اباشر ح احوال‌استادایور بان بتفصیل فر اہم 
0 باصل کتاب می کنم . تخت بگویم ا بتصحیح این کتاب تو( 


و دردفایق و جز دہ ت نو شمه هأی ان رز کک مد ہار يك شوم کاھی من از او هنح صر دود 


۹2120 

بت اجم احوال حتصر اتل که بیش ازاین ازوی نوشته بودند . و با ثاروافکارش 
همانقدر آشنائی داشتم که فهرست تألیفات وی را بقلم خودش درضهیمةٌ شرح احوال 
و فهر ست مؤ آفات م<مد ز کر یا' دبده ) کات مر فة او را در خلا ا وین راض 
و نجوم واحیاناً در کتب فلسفه خوانده بودم » و پاره ای ازرسائل که هان او واستاد 
معاصرش شیخ الر یس ابوعلی سینا " مبادله شدہ بود مطالعه کردہ ونیزمطالب پرا کنده 
از کتابالا دارالاڈہہ کن القر و نالخالره " و کتات تحقیق مالاهند" راهروفت بمفتضی 

حاجتی رجو ع کرده و چیزی در خاطرنگاه داشته باجائی بادداشت کرده بودم . 
اون ا اطلاع که من از استاد ابوریحان داشتم و شاید بیشتر همانند های من 
سش ازاین نداشته باشند » همین اندازه دانشمندی ام میشناسانید که درمیار. علما 
ودانشمندان ایران درفن خود بی نظیر بوده است. وقتی که‌بااین کتاب که ازشاهکارهای 
مو آغات استاد وازبهتر ین نمودار های عهد قوام ونضح علمی وادبی اسلامی یعنی قرن 


200020ص ص1 سے دا | مس سس و مه 


۱ - این رساله را استاد اہوربحان در سال ۲۷ ھجری قمری تألیف کرده ودر آن موقع ۱۵ سال 


کلامی بکتب اہی بكر فانی اختمه ہما شاهدتك وقتا تطلب می من اسماءالکتب التی اف | 


ن عملھا 


ي 
الى تمام سنه سیم وعشرین وارسمانه وقدتم من ءمر ی #س وستون سنه قمر به والاث وستون شمسیه ». 
۲ - این رسائل عبارت است از نڑالائی که اہورحان از اہوعلی سینا کر ووی حواب نوشته است 
مشتمل بر هحده مسثله » ده مسئله اعتر اض بر فاسف4ار سطو ویر وان او و من له ازمشکلات افتر احی 
خود استاد ابورحان تاور دررساله‌ای که جد| گانه برای اور بحان نوشته تمام سوالهای ابور ان 
را باجوایهائی که ابوعلی‌سینا دادہ است بفارسی نقل کردہ ام . 

ا این کتاب را استاد ابوریحان نام شمس المعالىةا :وس وک درجرجان سال ۳٩۹۱‏ هجر ی قمر ی 
شروع کرده وتا سال ۶۳۲۷ که نهرست کتایهای خود وید ز کر با را نوشته ان کتات نانمام وھنوز 
زیردست تألبف بوده‌است . نکارنده دربارة این کتاب استنباطھائی کر ده که دررساله جدا کانه بنامابوربحان 
نکاشته است . 

٤‏ - کتاب تحقیق ماللع‌ند من‌مقولة مقبولة فی‌العقل اومرذولة : اہن کتاب را استاد ابور بان ظاهر آدرغز نه 
سال ۲ ۲ هجری قمری بام عبدالمنعم‌ین‌علی‌یننوح تفلیسی شروع کرده ودرسال ۳ ۲ درهمانغز نه 
تمام کر ده است » برای ان مطاب تاره چندین دلیل ازروي وذ کات بافته 00 دا ا شرح 


داده صت ۰ 


کتاب الثفھیم 
تک هجری است ور کار بیدا کردم و ناچارشدم که در تمام مطالب جر ء بجرےء عوررسی 
و ءوشکافی کنم » نا کز بر کشتم که وگ تکفا راطق سر ات 
نمام ۰ زیراکتاب تمھیم اگ خوب بخو آهی 4 چکده و ععاره بخش کردم از معلو مات 
و اطلاعات ر باضی و جوم ابور بحان ات ۰ ااا نج در دیگر افش دو شه 
موداری در ان دات اہی رز خوآنندہ 7 بگاجہنھ 6 مالامال از ووائد علمی 
و جز مر الت بھینی که مغلش دران باب غوررسی و احاطه کامل بد قاق ۰ لفات او ست 
اک در دسخرس و حوصله اکان من شرع چاره وو نداشتم 

ماه برای اطلاعاتی که جای بجای در این هندو آن دارد لازم بود که 
کاٹ تحشحق ماللھند 7 د ر ست بخوانم ونوشتھ 2937 ھم مم 4 و رای 
اطلاعاتی که راجم بدتواریخ مال واقوام عالم و طرز گاه تغارف واسامی ماھیا و مره در 
بد فت مطالعه کنم 

و همجن اچاربودم که ایت نج فصلی که در باه . ےط رلاب آینجا دو سعّه است 
صروة الاسطر لاب" ¢ و برأی مب حث هیبنت بکتاب 


ê ۱ ۲ ٣ 27‏ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰1 ۳ 
قالید عل الہ 6ز ۷ ای حاسماتو ا راجھای ریاضی و کناب تانونمسودی 


ختاب اس رقاب ] او حو و۵( 9ے 


کت 


کام لام اجعه کنم » غیراز حد ہہ جاه کاب ورسالهٌ دیگردرفنون راض ضی و هسّت و جوم 
واسط رلاب از تالیفات دنگ سس مورد اس تھا ده من ۳ ۱ رگرفته اھت و فهر ست کے 


نظر خو انند گان خو اهد ر ہک 


ند ا سی ج یت سید سے ںومسوم مہ ہہ یت ینسحم وم ا ےو ہے ہو س م 


٠ ۱ - !‏ کنا أب را بدلاءنی که E‏ رس ااه جد | گانہ و سنه 2 استاد ابورسان دش از سال ۱ ۳۹ 


7 
ن ی الف کر ذ3 

e‏ کاب را چنانکه خود استاد در مقدمه آن نوشنه نام بوالتاس ء ءرزبان بن رستم بن شروین 
ان سا علاق درکھر ردان الت د ده اش 
طے' تات فانون مسعودی را استاد ابور,عان در سال ٤۲۱‏ هجری فمری مطایق ۳۹۹ :زد گردی 
آخرین سال عبر حمود فزنوی درغزنه شروع کرده وام امیرمسعود غزنوی بایان رسانیده است . 


مقد مه 
اندازۂ رنجی که در این راہ برده‌ام کسی جز آنکه بااین رنجها آموخته و زیت 
فکرت بر سرا کارها سو خته باشد نتو اند ذف اوھ 
بز حم خوردہ حکایت کنم زسوزجراحت و سیت 20ئ0 چو من بخر و سم 
اما در مقابل این رنج دو گنج گرانبها نصییم شد که ازغنائم زند گانی من است 
لخت ا :کہ احاء اثری کردم که در سراسر قالفات فارسی‌همتا وهمانند نداشت ٤‏ 
و 


(سنة ۱۳۱۸ شمسی هجریو ۱۳۵/۸ هجری قمریو ۱۹۳۹ میلادی) نهصدوسی وھشت 


ی را ملوازدقایق ونکات واصطلاحات عامی و ادبی که از زمان ا وا 
سال اروا 1 قمر ی بانقصدو بازده سال آفتابی 01.0 ودرطی ان مدت بالاتر 
او ا نص ور هیر وت دستخوش حر بف کاتان ماده و مره رفان کج سلقه شده بو د بعین 
۳ بح و و ر ر ز دبکتر رو صورتی که از زر قم امتاذ دوا واو دو د از آوردم و 
تقعدیمٍ رو *وھند گا ان دان ومعرفت کر ےی 
دیگر 1 نکه هر قدر پیش رفتم عظمت مقام ,0 ادبی و اخلاقی امتاداہور ان 
ارهن معلوم ار وهوبداتر کشت و ھن دارم که بعد E‏ هم هر فدر مش بروم و در 
آ ثار این استاد بلند مقدار کنجکاوی کنم مقامش بلندتر وارجندترشناخته خواهد شد و 
ھن دارم که کان هم که ازمن لارقترند خود را بهمین موشکافی درا ا اساد 
خوارزم بدار ند و ےت بامن همز بان و هم داستان خواھند گشت که در علمای مشرق 
بس از اسلام تا کنون استاد ابور یحان یکانه و ببهمتاست . 
اس بهر هثی‌بود که عائد شخص من شد . واماخدمتی کم ا زاحنا ء این : اد گار نامدار 
شده بھر هاش عام ونصبش شامل است . واکرخدمتی انجام گرفته باشدازبر کات دولت 
میمون وعهد همایون شاهنشاه بزر کت ما اعلیحضرت رضا شاه بهاوی خلد اله ملکه 
و اطا است که در مود هم نوشن ورڈ روز ا او سات و سس کون ارات 
نمابانتر و اسیاب بدشرفت و تر "فی هویداتر و روزافزو نتر دوو انس ابا ار 
وادار ووسائل طبع وھ کات اڑا فراھم اش ی( جنیان عشقی‌شد که درنھا:خانه 
و 


کتاب التفهيم 

ضمیر من بنهان بود وزارت جلیله فرهنگک است ۰ نخستین بار جناب آفای على اصغر 
حکمت وز برفرهنگ سابق این بنده را برای انجام این‌خدمت نامرد فرمودند ودنباله‌کار 
اشا نان لی اس اسر رک ی مس دام این یت و 
هر جهت تکمیل کردند . وا گر خدمتی انجام داده باشم بشویق این راد مدان است که 
خد او ندشان سعادت دوجهان ارزانی داراد . 

نا گفته نماند که پادداشتهای من درشر ح حال اہور بحان که مشتمل بر بسیهطالب 
تازه و استنباطهای بی سابقه است کم کم باندازة خود کتاب بلکه بیشتر از آن شد و 
بصو اند بد ببشتر دانش ندان واهل فضل آ نچه راجع ہکتاب تفھیم رع ا 
ومقدمة این کتاب قر ارد ادم و بای را که مشتمل برشر ح احوال و اخلاق و | کتشافات 
ومعرفی ازمز آعات ابوریحان ودیکر آ ثاراوست یز جدا کرده از آن رساله‌ای پرداختم 
که اکر توفیق شامل حالم و طبع ونھر خو اهم کر د. انك ا راجح 


ہکتاب دهم و برأی 728 اق ات درحور ودر با ست اش مینکارم 1 


کا التفهيم 5 و ائل صناء4 التنجیم 


اہن کتاب را استاد ابور بحان بخو اهشر بحانه بذتالحسین بابذت الحسن خوارزمی ۱ 
اھ | کر کو و غالت کور او و او 
لیل اینکه گفتم درغز نه تأللف ی درهنکام :لیف این کتاب ععلی 
سال ۰ ۷ هجری‌امری‌در غز نه مدز دسته‌واز تحصو صان‌در راو منزالد وله ساطان محودغر نوی 
(۲۱-۰۳۸۸) بوده‌است اة وسال بعد یعنی در ۶۲۱ هجری که بال ۳ کر مود 
نود هم کتاب قانون مسعودی را در همان شهر برای حمود شرو ع و دس از چند سال 


۳ ٤ 
در مان امم مسعوددن هود و بنام وی ختم کرد‎ 


000000 ب ر ا و ی 0 4 ُھ جو م ا نس ت ا مه اماما ما ا ميته مء 


٦ے‏ اند هنوز ان شعص را شداخته و از ان جه سخه ہد لھا راہدون اظهار نظر قل کر ده‌ام 
شاد بخاطر کسی بابد که ان شعاص از خانواده او الحسین ا٭دبن ےد سهھیلی ویر علی بن هون 
بای ویر ادرش اہو العیاس مامون‌إن مأمەون‌خواززمشاد باشد از 3 فاضل وزرای دانش یرور :وده 
و در ارہ د اوران و 2ھ سینا ر در ر علما د فلا که در در ہار خوازرزمشاہ دہ بو درد تیا 
3 است : امَالِن ال اکر : ور ا تن 5 ند اشته .اشد موندی د ارد ۳ ٦ے‏ یی درسال 
€ *{ ازخوارزم ےت و درسال ۸ ۱ ٤‏ درسر من‌رای وفات بافت ۱ درشر < حی کہا,وعلی سینا 
بروات‌شا دش ابو عد.د عبد الو احدجوزجانی‌درسر گذشت احوال <و ش نو شه نام از همین او الحسین 
رده و اوراہدوستداری عاوم عقاده ستو ده است «ود عثنی الصرورة 1 ۱ ی‌الارتحال عن بخار او الا ال الی 
کر کانج وکان ابو الحسین الس‌عیلی اامحتٌ لهذه العاوم ۳3 و زر 1 ٠ ٩‏ و ہز ز اہو على سیت بروات 
طعّات الاط اء عض رسا ٹل حود را ۳ ( کتا ماب رام الاارض فی‌وسطالسه اء ( و ( کتاب 9 ركلانواع 
خطاء الله بر ( نام من ابو الحسین سهیلی تألیف کرد 

۳ - درا آ غاز کتاب لدم هو سد » کناب لاو ائل‌صنا عڈالثنجیم عمل اہو الر بحان .ددن احمدالہبرونی 
علی‌طر بق المد خل » ودر کات انات تا یف حسن قطان مس وزی مینو سد دو کتابھائی که‌استادان 
ان دانش ساخته اند از بهر نو آموزان که انها را مدخل خوانند سیار ددم > . 

٣ے‏ کات امو رحان دررساله ی که سال ۷ ۶ هحر ی فهر ی بر ای و سرت لاش کین ز کر با دو شته و 
فهر ست مو لفات خوش را هم ضمب 4 ان رساله کرده ٤‏ نون سع‌ودی را در جزو کتبی شمرده دنا ان 


تاریخ هنور تاتمام بو ده ات 


٣ 


وت التفهیم 

و یز کتاب حدق ماللع‌ند را درغر نه سال t۲‏ جر مود و در مدتدوسال 
۲۳-۲ را بدرداخت . 

ور دنه دیگر انکه ضر کات التفهيم ( چاپ اضر ص ۲۸۰) در رج دفتر سال 
و صفح هو یم مداو مد « آفتات ندمروزارلی ىب4 له دس پر بو در تهوم بلوزده 
درجه و دنجاہ و چهار TE‏ از 0 واو ي و هم رات هن قمر بهفعت درحجه و 
بست و چهار دقیفه از ستیله وزحل بدو درجه و ست وشش دقدقه آز جوزاوهشتری 
اس و سه درجه و وزده دقهه از جوزاو مر بخ بدو درجه و هه ده دقیفه ازسر طان 
و زهره مست ونه درجه وده دقبقه ازسذله و عطارد بشش‌در جه و بدست وید فنفه از 
هو ری س و و از سنله واا اسروز باز ده ساعن است و هژ ده 
و 


د قرفه وا اتک ہر دول ساعات نهادست ۰ غات بلندی افتات ندم ان‌روز 


وت از خر وو لن ارتفا ع نهادستیم و این چیلو هشت جز و انف و داس متو نهد قدعه» ۲ 

این خصو صيّات کەمیفر ماید « در شهر ما بود » محصوصاارتفا ع آفتابو ساعات 
روز و نصف‌الهار از نظر نی ادو م عرض بلاد سک رد > و ان او ضا ع 
تر ۶ 1 حود معتّن‌فر مو ده ا ایی س4 شلف داسه »ت و دم مان سڈ ۰ ۲ هحجر ی 
فمری مطابق با طول و عرض غزنین میشود . زیرا طول غزنین ار جززیر خالدات 
( ید لب ) بعلی ) ۰ در <ه و و ۲ دقدعه یل ا ختاایچرا (رلح له ) بعلی و ادر جه ور 
۵ دقبقه است مطابق اد خو یتاج کر ا ا ات فی صنعة الاسطر لاب وفانون 
مسعودی در جدو ل‌طول وعرض واطول | یام بلاد لبت فر مودهو دز ابو المحامد عر موی 
در گفا بةالمعليم طول و عرش غز نین را چندجای تصر بح گرده انور . ودر‌ص :۱۷ 
کاب الڈفھیم حاضر میگو د غز نین بابعد آددر عر ض باد یکی اسمت. اماان‌که ,از در ص ؛ ۱۷ 
درشواص بلادی که درعرضص حالف و در طول مواققیاند الب کات و ریوغز ان 
م بد اد هم ند » دلدل آنکه یبا تلف کتاب ۳ یکی‌از بن‌شهر ها و افع‌شدهاست ننوآندبود. 


٤‏ - طول وعرض بلاد را در کتب نجو می حتاف ضط کر ده‌اند و کی ازعال اختلاف علاوه ہر اختلاف 


اب 
۰ 


رصد و جهات فی ؛ اشتباھاتی است که نساح در نقل ارفام نجومی نموده اند . 


ط 


بالجمله تاذ ابور بحان ای کتاب را بخواهش ر انه ست الحسین خوارز می ۲ 


ی که مر و ار در | aU,‏ مگ و د ار ی یھ حدود وروم منطفی 


7" اہ وبراھین ریاضی و بتعہیر جود ات اد برسمیل مواصضعات L‏ هو جز :د ر ن ع( ار 
62 چهار عام اصلی ی هل سے و حساب و ھت و احکام نجوم و 2 هر کی عملی 
یاسطرلاب:الیف کر د. وچوناحکام نجوم نز د اك ر شن (ر لاف عەیده 
٠ ۰ ۳‏ > ۳ ۴ اد چ 2 
حود انور دان ) دەر ۵ ع(های رباضی ایت و «مز مه و د اصلی خو اهنده ان کتاب ¢ 
احکام نجوم و غرض‌اصلی استاد باد دادن و باز ن‌ودن مأ صد عمده رل علٰم وا وران 
اوا ۱ کاب الٰہٰ یم لاوا ای باءه اليم دعم نی فھما: ندن‌روؤوس 77 ل جح ات 
5 , نا ۰ ۱ ۱ رو 
صہاعت عو م‌ هاده است 
اتاد ابور دان ۳ ۱ خر دن حل [حاحله و هدر نمائی که از جنان دانشمند محر ی 
چشم‌شا: رک EE‏ 1 سو 5 د ۵ ات ام در سان مسائل این علوم از کلی تأجز تی خر ده لی 
ورو گذار تد و هرد دقابق را ر سنو ار ن و تسا رک عارات در این کنجینة گر انها 
ار 1 و از ان رمگذر جامعتر ؛ نو ۸ھ رد رن تا ا در نج لن از ونون رباضی و 
بجوم از ود ۳ اد کا از کت ارفا است : 
داب سین مس در شلس4. باب دوم در حساب و در و مقابله ۰ باب سوم در 
5 و ° ۳ ۰ 
همست و جغر اف و معر 4۹ الاقالیم ۰ باب حهارم دراسطر لاب. داب دجم دراحکام‌نجوم ۰ 
برای انکه سەہ تاف و وجه اة گناب و روش کار از رو ی ۳۱ حود 
اا مد ال شود رن عبارت او را از د ساچه كتا بت 09 م4 4 احکام «جوم نقل میکنیم 
| - کتاب ااتفھیم عر ہی در م ینہ ,اب احکام نحوم ٦‏ ص ۳١٣٣‏ کنا اب التفھ۔ دم ۳ بچاب حاضر 
۳ نام بدشگونه که ِِ هم در سح خ فارسی و عر ی این E‏ ہمت شده و هم‌خودابور یجان 
درحر و موه فان دو س ديل رساا 1 4 فهر سمت عات سکم ال ر آکر 8 تعر بح کر ده اُسے « وہ اٹ ما اتصل 
باحکام التجوم کتاب الق م لاوا ٹل صناع4 ال e‏ « وهم موآفا نو بر م4 نگار ان 09 "00ھ" دواد . 
٤‏ کت تقسیم اہواب و تصول در گیا ب رعات شد: از ارت امت . وان تصر ف‌رابارن جر رنه 
روا داشتم که در متن کتاب رق ان رن حسم موجوداست ( در ص ۲و ص ۳۱٣‏ 5 ِ در بش 
وت وم امو ده" ی ار ا لود ود و من انرا کج وم دم . ممذ لت اگر عبر و ى ۳ بجا رده ام از 


ی 


کتاب ااتّفھیم 


در دساچه کتاب ص ۲ فر مارد : 


نمیا ۳ 


2 ا صورت عالم و چگو نکی نهاد اسان و زمسن ونچ 


است از روی شنمداں و 0  ٔ‏ کر فتن چون چدز های سحت سود مد است اندر ۰ 


° هر a‏ 
ںی ردو 


بجوم از یراك کوش بنامها و لفظا که سذ ان بکار دارند خو کند و صورت بتن معانی 
آی وا که احرت سا ها ای تر کو E‏ مخز رتاو 
از اندیشه وفکرت آسوده بود و رنج آن از هردو سوبراو گردنياید . و این یاد کار 
همچنین کردم مر ر یحانه سے ان ارو تست ای الکو وت را ۸۳ 
خواھندۂ او بود بر طریق پر سیدن و جواب دادن بر روئی که خوبتر بود و صورت 
ا El‏ و ابتدا کردم بهندسه س بشمار س بصورت عالم تون باحکام نجوم 
از 2 ص دم نام منجمی ۳ سزاو ار شود ان چھار عم و ہتمامی 0 
080+ احکام جوم ص ۳۱۰ میفرمابد : « چون بدین‌جای رسید رم ارت 
کردم بسخنانی که بعسلم عدد و ھندسه رود زا گی دادم از چگونگی الا لك و راه 


دمودیم هن تھو یم و بکار قاس اسطر لاب ورا بپرداخنیم ¢ 3 ےه ہز 


سم 


نز د یمک دعر ال مم‌دمان احکام بجوم دەر عامهای 5 باحنی اڪ هر ۸ اعتقاد ٢‏ 


اندر ادن لمر د واندر ار حنافت 00" اما هرن م‌دمان اسمت ۹۹۹ 


نار تألیف کاب لتفهیم ۱ 


نار بخ تلف ان کتاب رطور قطح نات ۰ 4۲ ھجری فمر ی دافم مطابق سن۸۵ ۳۹٣۹‏ 


بزد گری و ۶۱ ۱۳ ا »> 9 مو فی که سمت دفتر سان نی معر وت او یم 3 
مدو شته‌رو ز سه‌شنهه ۲ر مضان بوده‌است موافق هعتم دشر بن الاو ل اس‌کندری وارد دهشت 


رور سوم آبانماه بزد گردی ۰ 


م ا کہ ت وھ س می کی کا اہ سا ی ت ی سس ا کی ی سے س ار یا ےہ س ا ہم سے سی بویت صصص م ہت اہ ام ت 


۱ - استاد اوران قسمت اسطرلاب راک جزو فروع وشعب ی عاوم ریاضی شر ده میشود » م 
قسمت هیشثت قر ار داده و از اہن جهت فررموده است « سردم نام منجّمی را سز اوار نود 7ا این چه‌ار 
عام را شمامی نداند » عنی هندسه و شمار وصورت عالم و احکام نحوم . فن جور افا ومعر نةالاقالیم 
ومعرفت تقوم رانیز ازفروع واواحق هشت قر ار داده و جر و مقانله راازتو ایع فن شمار شمرده است . 


۲ 


4 


مد مه 

خوشبختانه خود ابور یحان درسه موضم ازاین کتاب تاریخ تألیف را صر بحآیاد 
کرده و شخص مقتبّع را ازرنج استنباط وزحت شکث وتردید آسوده فرموده است" 

الف: درباب سوم درصورت عام و حالهاء آسمان و زمئن در در تج این‌مطلب 
که « او جهاء‌ستار کان کجا اند » ص ۳۹-٣٣۳۰‏ مفرماید وو بروز کار ما که‌چهارسد و 
دست است از هجرت جای اتان چنا نك حمد ین جار انی دافتست « الخ ۱ 

در همدږ ن فصل و فصل بعد « جوزهر های شا گان را این چ مواضع او جات و 
جوزهر ات ۳ درزمان تألیف کتا ب بعلی . ۲ هجری خن تن زج از لدت گر ده 
است (ص ۰۱۳۸-۱۳۰ درصورتیکه بتار بخ فوق صر یح نمیکرد ؛ باز میت و انستیم ازروی 
تسه مواضم او جات و جوزهر ات تاریخ اا 7 استخرا ج کلیم 

ب: درهمان باب سوم در شر ح دفتر سال یعلی تقو یم (ص ۲۸۰) مینویسد : « پس 


اس رو سه شاه که بدست و بدجم‌ره‌عذان ات ون چهار ص د و الاس چم است از هجرت 


| 
و هم هفتم است از ر بن‌الاو ل اندر سال‌هر ارو سیصدوچیل و یکم ادارگز و 
ار د دهشت است سوم تا اشن بت فقو اود و هشتم از زد گرد ۹ 
مواضع کوا کب ساره و اندازة ساعات و مقدارار تفا ع آفتاب را در تمف‌النهار 
این‌زوز هم معن فرمودہ اُست (ص رم ۱ 


ر 


ہے E‏ گیا لور ۱ 1 1 
10 ۾ در : اب ا ححا کته ۲ کر ۵ ا و دد امد جا چا ده ره ار وت د لات 


۱ 
۱ 


mer 


کنر اُندر چم دص ۲۷ : « و برشملمان جاهای ا شتا کت و بجای !ور ده رو د ند 
ای و اونا و ی ا ی کول 
هادم بط ان او اه هرز ار و سهد و چیل است از تاریخ اکور : و گر جاشان‌از 
1 ن بس دیگر و قت رآباید بغز اتی بر آنچ اند رجدول است هر شست و شش‌سال را بکد ر جه 
و هر بکسال 7 كدق ةه بتھر دسا » ۰ 

و انکه ارنیجا ۰ اسکندری ور موده علش 0 انث هدر ان‌گونه حاسبات 


رج و هت و نجوم تار مج 5 9 ۳ و زمان E‏ 5 14 وذو سند از جله در مواضع او جات و 
جوزهر ات و مواضم کوا کب ٣ا‏ ته و مدا زر صك در سی اوساط کوا کت 


وس 


کتاب الیم 
سالهای تام را درنظر منک ند وت را وا کا ای ورد ۸ وط هفت روز 
ازسال٣٣‏ ۳ 78ھ است رساب معمولی و : و اک حر کت فلك ثوابت و 
او جهای سدارات مطاق عفده احافظوری که در کتاب التَفعيم حاضر صفحات ۰۱۲۱ 
۲ ۷ و مچنین در کنات الا ار الہاقدةعن القر ون الخالة ص ٩۲‏ ۳ ور موده 6 هر 4٩‏ 
سال شمسی یهد رجه ودر ۰ ۲۳۷۹ سال شمسی یکدور » ودر یال شمسی وم انيه و 
تیم است > سس در بگروز فرب هشت دلله و در هفت روز دم تألنه مدشود. وان 
۱ 


مقدار در محاسیات مع 
افعان مسعود سعد حلیات در بارۂ کتات هيم 
سلطان رضی الد ین ابراھیم دن مسعود بن سیکتکین ( 0۰ - 4٩۲‏ ) حکومت 
هندوستان 7 درسال 41۹ بدسرش سیف‌الد وله ابو القاسم عمود بن ابر اهیم تفویض کرد 
ود لاسما ضر | ۵ در مد ح سیف‌الد وله این چکامه برداخت : 
چو رو ی چر خ‌شد از صیح چون صحیفه‌سیم ز قصر شاه مرا ووو دات عاد اسيم 
که عر مت محمود سیف دولت را ابوالمظفر سلطا عادل" ابراهیم 
وز ود رست و حشمت بدو ات عالی چو 0 مڪ هند 7 بدو لمم 
منجمان همه گفتند کابن دلیل ککند بحکمزج تا که هست در تقویم 
که دووز وے" خطسان 2 بر هنعر ينام سف دول خطمه همای هفت اقام 
سال نجه ازین ہش گت وران ال کات که بر که است‌نام او تفھیم 
کی ادشاهی صا < قران شود بجهان چوسال‌هجرت بگذ شت تی و سین و سه جيم 
٩‏ ۶ 
ان تاریخ که ET‏ .0 بعنی تجاه سال پیش ازسنه 1۹ء درست مطابق 
است باتاریخ تا ات مھم در 8 ٠ء‏ هجری قمری . اما ا حکم نجومی که 


ك سال اس‌کندری ازنشر ن‌الاول | غاز مشود و سه شه انمهت و جم رمضان‌مطابق «وده ست بأهفتم 
تشر ین الاوّل از سال ۱۳۶۱ اسکندری o‏ ج ھتہ ح ۳ - معظم » ح. ٤١‏ - مقصود 
محمد ین جابر سای حر انی است که منحم معر وف وده و اتفافا استاد ابو رحان ھم در مواضع اوجات 
و جوزهر ات بزح او اعتماد کر ده است(ص٣٦۳‏ ۱ کتاب یم حاضر ( 0 ~~ نه دور زود » @ , 


بج 
هی ۶ 


مد مه 

هسعو د سعد به آبور بحان نسمت مد هد اص ڈو کنات تمھیم و جود ندارد . 

اوه مش از انکه دست کار نصحیح و طح این کتاب کنم اشعار مسعو در | 
در خاطر داشآم و وص و صا در جستجوی این مطلب بودم و با و اسک قد یم هار سی 
تسه عر نی را که در دست داشتم نه یکمار و دو بار بلکه چند ان بار بر ای ما بله 
سخه‌ها و همچنين برای تصحیح اصل و نمونه های مطعه از دساچه تا اتمه با د قت و 
عوررسی هر چه تمامتر از زیرنظر گذ رانیدم و ازنسبتی که مسعود هابور بحان مندهد در 
اس کتاب اثری نیافتم ۱ 

در آغاز کار که هنوز تمام چند اسخه را وارسی و مقا باه نکر ده و ری جو ی و 
کوشش خود را در این باره بنهایت نرسانیده بودم ) احتمال میدادم که نسخه‌ما ناقص 
بانسیخ موجوده تلخیص از کتاب مفصلتری باشد . اما اکنون که بقدر وسع طاقت و 
امکان در بارة احوال استاد ابوریحان و کتاب التفهیم و مو آفات دیکر وی کوشیده و 
بذل جهد کرده‌ام اطمتان دارم که چنین لی بااین صراحت که هسعو دسعد توا 
نها در کات ات وجود ندارد بلکه افا اک بش کو چا از روی احکام 
نجوم که امسر حود اتاج محصوص 7 منخمان حشوی ۳ است از وی که هچو جه 
اعتمادی باحکام نجوم نداشت ہی اندازہ قر سے شور غاد 

استاد ابور بحان در این کتاب و دیگر تألیفات خویش همه جا منحمان حثوی 
و غیب کو بان نجومی را نکوهش کرده وبی عقید گی خود را باحکام نجوم وسستیو 
آشفتکی فیاسهای این فن را مکرٴر تصریح فرموده است . از جمله در ص ۳۱۹ از 
جات نهیم حاضر عبار تی ہی اندازہ لطیف وول دارد : » و نز درك مر ان م‌دمان 
احکام نجوم مره علمع‌ای ر باضی است‌هر چند که اعتقاد ماأندراین عام واندرابن صناعت 
اه اععقاد. مرن م‌دمان است . ودر ص ۳۹۰ در باره احکام بجوم معفر مأ ید . 
7 اصل این حد وٹ سای مقدمات این صناعت و آشفتگی شاسهاش است »۰ . ودرص 
ہے در نگوهش کان جشوی مسگوید : « و بحق نشنوند ( نشوند ٤خ)‏ و کی ہاز 


سپ ×× ےھ س مھ وس سس صمم 
 .- 0 000000‏ ... ں_ 0 ففیٰ-“- ‏ ۱ تس 


۱ - چند موضع از کتاب التَفھیم ازقبیل صفحات ۹ ۰۰۰۳۹ ۳٦٣٣‏ ۳۸۰۵ ۵. 


کان التفهیم 
کر دند از نوی که کر فان بگزاشعتدو گتاھا 2۰ از حکمای سه گانیو رات 
شاخ برشاخزدن و 
ودرص ۵۳۸ معفر ما بد: « تام اه اله وان که سور تست تردار نداز راه 
راچ چرت کسی ا فاکا را ارچ له رسد او رآبا رد ردان زمر هاش سای ران 
اند مشه بخسبد و بروز وهم از آن خالی ارو انگ ببرسد . و من این را وجھی ندانم 
جز کم کات ی وق و سسس این جز سےہ۔جہدن ما اعت درو نات وتباھی حکم 
تا ناه پر برسنده حر ات توانند کردن که آنچ ای ی E‏ 
در کتاب الا" ثارالباقیه نیز هر جا از حکم نجومی‌سخن ہمیارے آمده صر بحا 
ی اعتقادی خویش با حکام نجوم و سستی | ساس این فن را گوشزد فرموده و کتاب 
ااتبیه على صیاعهالمو ده ہم ور بجوم و - ات تا 
درسخنان زرآندود ا احکام عا ےا ۲ محاسمات غاط ومىادی ناصواب استخراج 
و دهعت مو از یش خود همه وع کو وک زر ا 
با لجمله اہور حان را باححام نجوم و وا منیجمان حشوی اعتفادی‌ننود . 
وانگهی کتاب نهیم چنانکه پیش گفتیم مشتمل بر چهار علم اصلی و یك ون على از 
شعب علوم وفنون ر اضی است » ووجهه همت استاد تنها بیان مسائل ودفایق اين علوم 
بودہ. اما بیشگولی که مسعود ابن کتاب دسمت ممد هد جز ياراب آھر هی باب 
اححام نجوم تس ندارد ٤‏ چه بد یھی است که درون حساب و هندسه و جر و ممابله و 
TO‏ ر اب رای کدرا ا که ی گر ها ت 
دراب احکام نجوم هم ظر ابور حان عمط احکام نمودہ که تنھا معهودش ت و ی 


اصمطلا حات وان 5 ۳ بوده که یه 2 ع(می دارد ومطمح نظر ار ہاب ون ات 


اما استخراج احکام که 7 هر کسی وهرکاری‌حتاج برصد کردن و فت و تعن 


۱ م رجو شود یکذاب‌الا ار الباقیه ورساله اوران درفهر ست و هار مد و ۲ 


4۸ 


مدمه 

طالح و حاسبة قرانات و ادوارالوف و دیکر مقد مات ومبادی عملی مساشد اصلا از 
موضو ع ووضم تلف ان کتاب که خود استاد معدن کر ده خار ج است . 

بااین مقد مات چگونه باور توان کرد که ابور یجان مانند منجمان حشوی چنین 
پیشگوئی را بااین صراحت در کتابی که اصلا برای اینگونه احکام ساخته نیست 
نوشته باشد ؟ ! 

نگارنده چون نخواسته است که گفتارمسعود سعد را حتی‌الامکان و اهی‌و بیاساس 
ودروغ وافتراء عض فرض کند » دراین باره همه نو ع احتمال داده و آخرین محملی 
رات شحو مت ری تال هن ری تا کرد اون امت که 

کامه صاحہقران که درزبان شعرا ونو سند گان متداول شده بمعنی بادشاه عادل 
جهانگیری است که مدت دولعش پایدار باشد . و این تعبیر را از روی احکام نجومی 
گرفته‌اند . زیرا اثر بعض قرانات کوا کب ھمچون قران زحل و مشتری دربیت طالع» 
دلیل است براینکه مولود پادشاهی عادل و جهانگیر وملکش پایدار وبادوام است" . 

حادث شدن احوال بز ر کے مثل‌طوفان و تغییر ات کلی درعالم وظهور پادشاهان 
درھراقلیمی ومد ت سلطنت ابشان را ء منجمان ازروی قرانات استخراج بس 

در ثمر بطلمیوس مینویسد « لا ل عن الماأة والعشرین قرانات التی 
للکوا کب المتحيرة فان فیها علم أ کثر مایق فى عالم‌الکون والفساد ». ادو ار 
الوف وادوار فصول و کسوفات نیزدر استخراج احکام عالم بکارمیاید . اما برای‌ظهور 
اشخاص بزرک و دعوتهای نامدار و مدت دوام آنها» قرانات حصوصاً بیش از 


هر چدزی ماخد استخراج است . 2-70 فرانات که از همه مشھورتر قر انات اہو معشر 


۱ - مقصود از ۱۲۰ فران فرانهای دو کانی است از دو تاره که شماره اش ۱ ۲ سود وقرانهای 
سه گانی (۴۰) وچهار کانی (۳۰) وینجگانی (۲۱) وشش گانی (۷) وهفتکانی (۱) . ومجموعآ نها 
سک 


کتاب التفهيم 


ماش ی انگونه احکام وراوان تافته مشود 
۱ - صاحت کفایة اللہ وان رف کتاب قر انات مك کتاب است لیکن منسوبست بدو کس گاهی نسبت 
بہومعڈر بلخی کزند 3 نسمت محمد ,از :از . 
از جله احکامی که صاحب کفایة لت یم از ک ات ب قر انات نت کر دہ صورتزا؛حه اھر اض‌دو لت ساسانی 
ست دنگو نه که 0 بیش از سال درت ىم ماه و ەمەت و هفت‌روز سال عاام دو . . سم رل روزیکشنه سو م 


رمضان . ودروؤت زو شدان‌سال» 8 ران بسن و در رح ا و شال دزم رظان وة دند کر 


اس سا ران دال رادان ات بارس ,ود و بالا گرفتن دولت عرب از آن رک موا 
بسطت دوات پارس درعراق بودوعراق منسوبست بسرطان و مشتری » چذانکه عرب منسوبست عقرب 
وزهره . وزهره درشگل ان طالع مبتز امت برای آنکه دربر ج شرف است ودروتد عاشر را 6 
ا زا نحهت که درج عاشر ازحوت است بانزده درجه و سی و شش دفیةه ۰ وزهره درحوت است هد ده 
درجه و بیست و هشت دقیقه » ومستعلی درقران مر بخ است و مر بخ خداونه عقرب است ودلیل حرب 
چا س لوم عرب ول وت بر امل عراق بحرب . وچون مشتری ساقط بود ۰ قدروالی‌عراق 
ساقط کشت . وچون خداواد طالع ۰ قمر :ود وتدش «زهره منداد و مطیع :ود زهره را » دان سیب 
که درخابه وی ,ود وزهره اورا قبول میکرد > خداوند عراق » لاد عراق سرب داد و مطیم گشت ۰ 
وعرب بلاد را قبول کرد . وچون قران دربیستم درجه سرطان بود» دولت عراقیان بیش از بیست سال 
بر نداشت . وچون مشتری خداوند نهم بود وزهره ببر جت هم در نهم بود ونھم دلیل دين است وزهره 
مسعود ومستولی بود ومشتری منعوس و ساقط » آن حرب بسیب دین بود و دین عرب مستعلی گشت 
ودین پارس ساقط شد . وچون زهره را که مبتز بود ازحوت سیصد و نودوسه دقیقه بافی بود » آن از 
دولت عرب دلیل برسیصدونودوسه سال بود ء انتهی ثلامه . 

ارت این حاشیه راهم بر ای نه‌ودن طر زاستخرا ج منحمان احکام دولتهارا ازروی قرانات وهم 
رای اشکه اطلاع تار .یخی نسیت بایر ان بود نقل کردم ۰ وذیز برای که کا معاوم شود که احکام 
منجمان از چه قراراست » و در کناب‌التفه‌يم ابوریحان‌اصلا اثری ازاینگونه استخراجها نیست تاحکم 
بر ظه‌ور یادشاهی صاحبقر ان درسال ۱۹ 4 کرده باشد . 


گی 


مود مه 


و آز روی موضم سوم ملك » و صاحب وی از طالع سال قران یا وقت قران و 
احیت عرض کو کب مستعلی در قران » و بر نج قران و بر ج طالع » ناحية صاحب 
دولت را استخراج میکنند . و شهر ھای اوتاد طالع قران وبرح‌قران‌را دلیل‌برشهری 
میگرند که دولت در آن ظاهر میڈ ود. 

و درباب قرانات میگویند که سرطان و مشتری هردو دلیل‌عراق است » وعقرب 
وزهره‌هردو دلیل‌عرب » ومیزان وزحل دلیل روم » و جدی وعطارد دلیل‌هند » و اسدو 
مر یدیل 0 12ر سی و کاو دال ارس اس برض ق ر ات کر ا کب تظور کل 
هندوستان را ملسوب بزحل میدارند . 

متمم بن‌مقد مات که گفتیم 6ب دد بدأنیم که استاد ابور بحان در کتاب التّفهيم حاضر 
ص ۲۰۷ راجم بقرانات و اقسام و مذت دور هر قرانی بنظر کلی علمی مطابق عقیدۂ 
خویش شرحی نوشته است که با نوشته های دیگر استادان فن نجوم تفاوت‌دارد »و از 
روی اساسیکه وی در این کتاب طر ح فر موده است نیج استخراج‌طوری درمیآید که 
با استخراج منجمان دیگر تفاوت خواهد داشت . 

آ خر ین لی که‌برای‌صعت انتساب ہ بسال پنجه ازین پیش گفت بور یحان »بنظر 
مياد آنستکه چون ادوار قرانات رامطابق عقیدۂ استاد اہور بحان حاب گنی بارعایت 
جهاتد یکر که دراینگونه استنباطهامد خل‌دارد »شاید نتیجه این مشود که درسال ۹۹؛ 
پادشاهی صاحبقران در کشورهند وستان ظهور خواهد کرد ؟. و این استثباط منافاتی 
با بی اعتقادی استاد باحکام نجوم‌ندارد . چرا که محاسبة قرانات که ابور یحان‌فرم‌وده؛ 
یك محاسبةٌ ریاضی است عيناً مثل اسب کسوفو خسوف. و اکر بر این محاسبه‌مانند 
کسوفات و خسوفات که منجمان میگوپند ء احکام نجومی با رکنی ء بگردن عالم ریاضی 
نیست » هر چند با مبنای علمی او عاسبه شده باشد . 

و اکرمقصود مسعود این نباشد وحسن ظنّی بکفتار وی داشته ہاشیم ومانند بعض 
گویند گان ونویسند گان یاوه کو و کزاف باش ند انیم» چاره‌ای نیست‌جز اینکه بگو یم 
چبزی در کتب احکام و استخراجهای منجمان‌دیده و در اثر تخلیط حافظه آنرابتفهيم 


کتاب الفه‌يم 

ایر سان ود درابن فن‌شهرت داشته نسبت داده است . ضمناً بایددانست که‌فافیه‌بودن 
تفھیم با قوافی دیگر قصیده صو صا کامة ابراهیم پدر مدو ح که اساين قصیده روی‌آن 
ربخته شده است» دردادن ال بشاعر که نمیخواست ازسر قافیه‌ای‌باین خوبی ومستعدی 
و معشری بگذردی‌ای‌ارتکاب سهو باعمد با بی قیدی بانگونه روابات بی‌اثر ست ۱ 

اما این بیت مسعود : 

منیجمان همه گفتند کا ن دلیل کند بحکم ای بتانی که هست‌در تقویم 

مقصود جز 7 نژو اند بود که منجمان آزروی ز بج بتانی (ابوعبدالله محمّدبن جار 
متو فى ۱۷ ۳( مواضع و حر کات و دیگر احوال مثار .کان راکه برای زاِجة احکام عالم 
کاو فارگ استخراج کرده اند . اما خود حکم که چندن و چنان خواهد شد از احکام 
جوم و وظاف کان اس کات ز بح . 

ا تماقا استاد اہور یحان‌هم‌در کتابتفھیم در مواضم‌اوجات و جوزه‌رات ومواضع 
سار گاناعتماد بز یج‌بتّانی کر ده اہست (ص۱۳۹) ۱ 

درشینیان با حکام نجوم حصوصاأقر اناتاهمیّت بسیارمیدادند . و دراین‌باره داستانها 

ووقایع تار شی سار است . از آنجمله فران شش کو کب است ر گرا کب سیّاره غیر 
از زحل) در برج حوت درسال ۸۹ء هجری قمری که منجمان حکم بطوفان آب کردند 
نظیر طوفان نوح و ابن عیسون منجم ۵ اما ال ات و ھ۷ 
و حشت و دغدعغه اشوخ در 3 تفصیل این و اقعه را این ابر در وقایسع مه ۸۵ 


نے ویس هت وق ما ون سوت وس اه وید وی ss‏ 


اه وه مض بخ مات سا یپوی ا ہہ سے سے مت ریقوت سی ی ی رس و لے 


۱ د کاب فلك ااسفاده که > إءتط ادال اطه Lle‏ مر زا د د اک دو م زو شت4 سس هم ده سك 
ر کاب مدوم بقلی میرزا در ر م جوم ڏو م ينوه 

ر اہن حکا ا کت بان است چنانکه مسعود سعد سلمان درم جح ابر آهیم بن مسعود ان ہمین الد و له ود 
کوید : ہسال پنجه ازین پیش گفت‌بوریحان الخ . و ابداً چنین‌حکمی درتفھیم یافت نمیشود بلکه‌سبا 
او حکم آنبه در تصانیف خویش ئیست الا بطریق ندرت > . 

اما انکه ص حو م | عتضادالاطنهقصیده رادرمد ح ابراهیم‌بن مسعود:وشتەظاھر آسپ و قلم است چه 
قصیده در مداح سیف الدوله ودین ابر اهیمی مسعود است نه ابر اهیم‌پن مسعود . 

نتارنده بس ازنوشتن ان فصل رخوردم برواشنکه دره‌قدمه دہو ان‌مسه‌و د از مقاله 1س تاد داشمند 
آقای میرزا مد خان قرو نی در شرح ا<و ال مسء و دسعد سلمان نة ل شدە است که او « وسال نجه 
ازین پیش گفت ,و ربحان ٤‏ در کتابنفھیم دست و ظاهر | مسدود بر عایت واه نام از نفدم بر ده ست ۰ 


بط 


مد م4 

نوشته اہت. و نبز قران کو کب سبعه در بر ج مىزان که در سال ۱۸۲ هجری فُمری 
واقع شد' ومنجّمان که ظاھراً انوری شاعرمعروف هم درجزو آنهابود حکم بطوفان باد 
کردند و از این بیشکوئی خلقی بزجت افتادند و بالاخره معلوم شد که حکم ا 
ہی شاد و سر اسر برباد بوده است . ودراین طوفان مضمون بدست شعرا افتاد وخافانی 
وظھیر فار یابی وکو ند گان دبگر اشعار ساختند و چگکامه‌ها برداختند 

کوان ببشکوئی که بادشاهی جهانگیر و صاحمقران ظھور خواهد 2 کت 
در زمان مسعود سعد شهرت داشته وظاهراً این جک راهم ازروی قران کوا کب باقر ان 
عاو بین بخصوص که دلبل جهانگری است استتباط کرده بودند . و استناد بأین خر 
منحصر به مسعود و ابات مر بورنست . بلکه شعرای دیگرو خود مسعود نیزدرقصاید 
دیگرش اشاره باین بیشگوئی منجمان کرده‌اند . 

مسعود هم درمدح سفالد وله حمود و3 

شاها نظام ؛ بابد لو ہکان کون زان خنجر ز دوده هندو ستانبا 

صاحبقران تو باشی و ينك خدایکان دادت بدست خاتم صاحبقرانیا 

اپوالفر ج رو نی نیز درمد ح ہمان سرف‌الد وله گو ہد : 

شاها نظام ملك و فوام جهانیا با دولت مساعد و بخت جوانبا 

گردون‌تر اسکالدو کیخسروی‌دهد اك بنقد والی هندوستانیا 

ایدون‌شنیده‌ايم که صاحبقران‌شود ‏ همام تو کسی و تو کوئی همانیا 


مز مسعود درفتح ۳ اکرہ رل ست سدم الد وله گو ند ۲ 


۱ - علاوہ بردلا ل في که واقعۀ قران هرهفت ستاره در بر ج مزان جز در سال ۵۸۲ هجر ی فمری 
نبودہ وشرحش موجب اطناب است بھٹر بن ‌دایہل "وشته * ابوالارف EE‏ منشی + جر نادفانی 
مترجم تاریخ ند ی‌است که خود دران واقعه حاضر بوده ودر ذہا ی که بر تر جمه یمیثی درسال ٦٠٦‏ پا 
٤‏ وشته آوا شرح داده است « درشه‌ور سنه 4 انی وٴمانین ونخسمائہ کو اکت 6 را دریرج 
مبزان اتفاق اجتماع انتاد ومدتها بودکه در افواہ افتادہ بود ومنشمان در کتب احکام آورده که در این 
زمان طوفان باد ,اشد » ال 

علشاه خوارزمی هم در کتاب اشجار و امار درہ ہے ث قر انات درہارۂ سی م انوری بطوفان باد : 
گفتگ رک و شرحی در ان موصوع نوشته است . 


4 


خجسته بادت این فتح تا بفیروزی ‏ بتیغ تین بگیری چنین حصار هزار 
همو در جای دیگر کوید : 
ھی کها رد صاحبقرانش‌خواهد کرد چنین که ساخت زاول بسازدش‌اسیاب 
عاسبة قرانات 
اس مم اسه 7 بعفده استاد ابور بحان ۲ دیگر مهار ۱ فرفق دارد 
5ت سی تد ۳ ران چهار وخ ارت 1 فان اتدم و 9 رآن اعظم و 5 ران 
اوسط و قران اصفر ۰ 
مد بت دوره وران اقدم دو هر ار و هھ د و چهل سال شمسی است ٦‏ و عدد فرانهای 
اصغر در الخ مد ت بکصد و چهل و هفت است > و 1 عدد سه دور اس هدش 6 و در 
هر دو ری چهل و ھشت ۳ دنجاه باز راو ۷ و افم مدشود ۰ اما دوره فرآن اعظم ديهد 
وهشتاد سال شمسی است ° و دوره وران اوسط دو ست وچهل ۳ دو ست و چهل و 
لہ سال سشُمسی ٠و‏ 0 فر ار هھ أاصعر لس ت سان شمسی ات بتھر یب ۰و علد 
فرانها در هر مشاه در هر دو ری دوازده ا مەز د ۵ ار 
بعضی فا ع(ہشاہ خوارزمی' در کتاب اشحار وا دار کو درل که 9 ران چهار 
ت : وران اعظم که ن ۳۹۰ مال یه و ور ان ١؟‏ ازم ال یڈ سال 


و را أو طط ۳۶0 ستال ۰ وفران اصغر مک اشن م ۲ سال ۰ و در مه 2 ص اد سال 


ان عقہدہ باکفتار مشیور وط در اصطلاح تفاوت دارد و گر نه در اصل مراد 
تاو ی لاست . 
۱ - رجوع شود یکناب کفایةالتعلیم ابو المحامد غر نوی و حمل الاصول کوشبار جیلی و جو امم‌الاحکام 
هقی و فرانات ابومعشر و ون انش نجوم و احکام ۰ ۱ 
۳ عاش اه ن حمد ن فاسم وارزمی«ر وف به بخاری کتاب اشدار و امار را درفن احکام نجوم نام مد 


مبار کشاه «رداخت ۰ 


کا 


مقدمه 

اما استاد ابو ر حان درصفحۂ ۰۸-۲۰۱۷ ۲ کتاب هيم سخه حاضر قرانھاراشر ح 
داده و بر خلاف مشھور فقط سه قسم فران فرموده است باین تر لاب : 

قران کو حك (اصفر) : دورش بهر بیست سال شمسی یکبار . 

قر آن‌مرانه (اوسط) : دورش دو ست و چهل سال شمسی . 

قران دز ر کی (اعظم) : دورش نهصدو شصت سال شمسی . 

بس عقیده استاد با قول مشهور درقران اصغر و اوسط تفاوتی تارق اما در 
مد ت قران اعظم (. ٩‏ سال) و نیز درشمارۂ قرانها که بیش از سه قسم نفرموده باجمهور 
حالف است . 

صاحب كفاية التعليم در باب قران‌علو بین (ز حل و مشتری) میگوید « فرانعلو بین 
بر چهار نوع است اقدم و اعظم و اوسط و اصغر هر چند که ددش وای اصحاب صناعت 
بطلمیوس قران اقدمر افر و گذ اشته‌است در مره و باقی را یادمیکندو میگو بدفی‌القر ان‌الاصغر 
تفصیل‌الاوسط و فی‌الاوسط تفصیل‌الاعظم فاذا تكذمتفى تفصیل فص حح جلة . وہدین 
سب ببشتری از حکمای اواخر ظاهر قول بط( یدوس را تقلید کردند وگفتند قران سه نو ع 
است . خا صه استاد ابور حان چنانکه در تفهیم تقر در ممکند ومیگو ید قران علو بی ن‌ھر 
بدست سالی بکبار باشد و آنرا فران‌اصغر ر چک تفه آن ‏ تد 
در دوست و چهل سال س نقل کنند و ەة دیگر روند واتا وران اوسط خوانند 
و چون در هر چهار مثللہ که ال آن‌حل امت و ار ان سرطان قران کردند درنهصدو 
شصت سال و بحمل باز گشتند آنرا قران اعظم خوانند . و این قول از استاد پسندیده 
نیست برای آنکه سهواست وکمان آنست که این سهو از طغیان قلم است وحق أ نت 
که قران چهار است اقدم و اعظم و اوبط و اصغر ». 
که از کفایةالمعليم نمل‌شد استادابور حان در این عمّیده کەقران 
۱ 


مطابق این شر ح 
ار س4 فسم است اگر چهھ منفر د نمودہ اما وی زر گترین اشخاصی اش این رایر 
در باب قرانات داشته | رل . 


کب 


کتاب اللّغھیم 
ت دور قران اعظم (. ٩٩‏ سال شمسی) عقیدۂ استادکاملا غالف رأی 
مشه‌ور اسری که ۰ ۸ 4 سال شه‌سی گفته اند 1 ۳ 


تیه وا و وی زب چ ت ی جت ا ھان چ تة مکوت سید E EONAR‏ مچھ“ تت و نس اس زیت صمحو م تم صمح وھ کی کے م وی وت ےه 


١‏ نظر با که ممحث فر اناتعلاوه بر امت جو ی امیّت تار یخی و ادسی نیز دارد وحثقان تاریخ وادب 
غالا تا ج بان همتدث ډه سنو دک کاو ۳ حدی که در حور مقام ست ساط مقال هد هد ۳ واد کان 
باصل این مبحث و طریق محاسبه آن راهنماثی شوند : 

و چون قران علویّین یمنی زحل و مشتری در باب قرانات شهرتی دارد آنرا نموده و منال 
فر ار وی 

فرض ميکنيم که قران علوٹبندر ال درجه مل واقع شد که بقولءنجْمان از بر و حمثان هآ تشي است 
(حمل واسد و قوس ). مدت ۲۹٢۰‏ سال شمسی طول مبکشد تا دوباره همين قران‌درازل حل‌واقم 
شود . س دورۂقران اقدم دوهزار و نهصد وچهل‌سال شمسی ات . و در طول این مدت ۷ بار 
قران کنند در هر چھار مه سه دفءه‌هر دفمه‌ ای ۹ ار و گاه۸ ٤‏ و کاهی ۰ ۵ بار ٠‏ و سهم هر مثلثه ای 

س اگر مدت دوراقدم یعنی ٩۰‏ ۲رابر ۰ ۲ که مدت قر ان اصفر است تقسیم کنیم خار جقسمت 
۷ میشود ؛ عنی عاو بین در مدت ۲۹٢٢‏ قیال هم ی ۷ ۱ بار در درجات حتلف بروج و درهر 
چهار ملا اس اود ا بی‌فر ان خو اهندکرد. ( 2۷ ۱= ۰:۲۰ ٤‏ ۹ ۲ )یا( ۰ )۲۰۸×۱٤۷=۳۲۹ ٤‏ 
و چون چھار ا دارم و در هر ملآنہ ٢‏ ۱ ہار کا سے كور ۳ ۱ بار فران واقع مشود یس 
۷ ۱ با رکه گفتیم سه دور خواهد شد هر دوری تغرت ١)۸‏ 5 ۹ ار س٧ت‏ پھر چهار مناه و اما 
نسبت پھر مثلثه‌ای بنٹھائی ۱۳۲ با ۱۳ بار ( ۱۲-۶۸( ) و ۳=٤۹(‏ ۰ ۱۷ ). 

و در هر فر انی تقر سا دو درجه و یم بیشتر مىافتد . س در مثال مور وض چون ار ان‌عاو :ین 
در او لن در <ه هل ل واقع شد و ران دوم در دو در حه و دم ووس و فر ان سو م در پنجم درجه اسدوفر ان 
چهارم در ھت درحه و ددم جل واقع مشود و ان هر سه بر از مله اشن است . سس در ان 
ماه ۲ ۱ 3 ۳ ۱ ۱ بار قران کنند در مدت ٤‏ ۲ سال‌ش‌سی بنفر ۱ اب و از و فرانی 5 فر ان دیگر ۰ ۲سال 
باشد بتقر یب . 

سرس همل خا کی ) ور و سلمله وجدی ) رو ند وآغاز از ور کان . و در ان مله هم ۲ ۱ 
٭چنان ۳٣‏ 3 ۳ ۱ :از در ان م4 8 ر ان وافع شود . انگاہ il e‏ سر طان عهرب حوت ( 
نقل کنند و در اول سر طان وران وافع شود . و در این ماه ندز ۱۲ 8 ۳ ۱ بار فر ان زنك . 

ابنکە گفتیم بکدور باشد ازدو رها که در هر چهار مثلثه فر ان واقع شده است . س‌دور دوم 
آغاز شود و دوبارہ .ہد نشی روند و از اسدآغاز کنند و از در هر مثلہٛہ ۱۲ 3 ۳۳ ۱ بار قران کنند 
تا دور دوم تمام و دور سوم اغاز شود . در دور سوم باز بمثْلہُہ | نشی روند و از فوس آغاز کنند و 


ەمان نهج که گفتیم فر انا وافع شود . ۱ 
( بقیه درذیل صفحه کد) 


کج 


مهد مه 


(بقیه ازذیل صفحف کچ ) : 

و در دور چهارم باز نوت قران باول درجه حمل رسد که آغاز دور قران اقدم است . 

پس دوراقدم ۲۹۸۰ سال‌شمسی طول کشیده ودر این مدت ۱٤۷‏ بارقر ان علوبّین واقم شده 

است درمه دور . ودر هردوری بتقریب 1٩‏ بار در هر چهار مثلثه » و در هر مثلثه ۱۲ با ۱۳ بار 
فران واقع شده است ( ۱۲ = ۶ ۰ ٩‏ ). 

۔ پس قران اقدم آنس تک علوین مثلا در اوّل حمل قران کنند ویس از آن درمدت* ۲۹٢‏ 
سال شمسی ۱۱۷ قران کنند در هر چهار مثائه سه دور تادوباره باول مل با ز گردند . ودر هردوری 
٥۰ ۸ 82 ۹‏ ودر هر مثلثه ۱۲ ۱۳۷ بار قران واقع خواهد شد . 

لاو ران اعظم عمارت است از اول قرا نهای بکدۂعه از دنعات قران اقدم و مدتش ۹۸۰ 

سال شەسى است وعدد فرانهای وی چنانکه گفتیم ۸ ٩‏ با ۵۰ بار باشد . مثلاچون آغاز ازاول 
حمل .شد که مله ناری است ویکدور درهر چهار مناثه فر انيا واقع شد ودور دوم آغازازاو RN‏ 
این قران را که س از ب‌ودن هرچه‌ار طبع باز اد میاه 271 ی آغاز شده است فر ان اعظم کو نند ۱ 
وھہچنین در دور سوم که | غاز از فوس وور ان در درجه اول این بر ج مشود 1 7 ران‌اعظم خو انند . 

بعض منحْمان چذانکه پیش گفتیم قران اقدم را بام اعظم و قران اعظم را پنام | کبر اصطلاح 
کرده اند . ۱ 
اما قران اوسط : ازل قرانهای مك م:آء؛ہ است از مثلثه های قران اعظم . ومداتش بتقر رب 
۰ ا ۵) ۲ سال شمسی و عدد فرانهای وی ۱۲ ۷ ۱۳ بار است . ۱ 

مثلا چون در مثلثه . آنشی دوازده باسیزده بار فران واقع شد . و قران سیزدهم :ا چهاردهم 
ثل خاکی افتاد و آغاز از ثور کرد » قرانی که در ال ور واقم شده است قران اوسط خوانند . 
وهچنین چون از مثلهٌ خا کی بمثلثه هو ائی افتاد و از جوزا آغاز نهاد » قران اول را دراین مثله‌نیز 
وران اوسط گو بد ۔ ۱ 

چون عدد قرانها در ھرمثاثه بتقرب ۱۲ ارات و مدت ت هر کدام ۰ سال س ترجه چنن 
میشود ( 4۰ ۲۰۶۱٢۲۲‏ )۰ و بتحقبق نزدیکتر » مت دور ۲6۵ سال است (0) ۰:۸۲ ۹۸) 
بس مدت دور اوسط ۰ 4 ۲اه ع ۲ سال‌شمسی است . 

اما فر ان‌اصغر : مك قران است از قرانه‌ایاوسط ومدنش قرب ۲۰ سال شمسی است. 

صورت محاسبه ہاور بکه نکارنده بیدا کرده بدین‌فر از است : 

مدت دوراعظم ۳۹:۰ سان‌شمسی است . وچون‌ان اندازەرا سه قسمت کنہ یم که شمارةبر وج 
هر مناه | ست خارج قسمت ۹۸۰ است . ومز مدت هرفر ان اصنری ۰ سالست . وچون اين‌عدد 
را در 4٩‏ ضرب کنيم حاصل ۹۸۰ میشود ( ۰۹-۹۸۰ ۲) . ۱ 

و چون ۹۸۰ را بچهار قسمت .کنیم که تقسیم بروج بر چهار مدمه است خار ح قسمت ۵ 6 ۳ 
خواهدشد . وچون ۵ ۲ را بر ۱۲ قسمت کنیم که شمارۂ تقرسی فرانهای هرمثلثه است خار ج‌قست 

( بقیه درذیل سنحة که ) 
کد 


(بقيه از ذیل صفحه کد) 


۰ میشود باباقیماندۂ کسری . و ۱6۷ را چون سه قسمت کنیم خارج قسمت ٩‏ است. 

اینکه ۱۲ را شمارۂ تقر بی گفتيم برای آنست که عدد قرانهای هرمثلئه ببب کسور باقبمانده 
کاهی ۱۳ بار میشود . و #چنین عدد فرانهای اعظم 4۸ و 4٩‏ و ۰ه بار . و مدت دور اوسط 
۲۰ با ه ؛ ۲ سال . 

بابد دانست که عاس قرانات درست مثل عاسبه کو وف ٭ہتنی بر اصول وفواعدفتی 
رہاضی و هیثت میباشد وآنچه در کتب این‌فن نوشته اندواز روی آنها استخراج میشود خالی‌از تفر یب 
نست . واز اپنجھت است که همان منحمان اختلا ف بیدا میشود . اما رای محاسه تحقیقی بابد سیر 
وسطی‌و تقویمی وتعدبلات کوا کب رابدفت استغراج کرد تاه‌واقم‌وه‌واضم قرانات درست‌معاوم‌شود. 

lx‏ هر چه کفتیم ازنظر علم نجوم و ان رباضی بود » اما احکامیان هانطور که در کسوف 
و خسوف وهلال و مقابله ودیگر اشکال ماه گفنه اند » در بارۂ قرانات نیزحکهها دارند . از چاءاینکه 
اثر فر ان اعظم حادث شدن احوال بز ر گت است ہم چون طوفان و رات گی در عالم . واثر ان 
قران بماند تاقران اقدم دیگر درمدت ۹٩۶۰‏ ۲ سال آفتاب ۰ وائر قران اعظم ات کا سی اج ال 
تغبیرکند و کسانی ظهور کنند که مذعی نبوت باشند و رسمه‌ای ازه ابجاد شود و پادشاهان بزر کک 
ظه‌ور کنند که بیشتر اقالیم درزیرفرمان آرند و بتقریب 4۸ تن پادشاهي کنند . و.دت تۃہیراین قر ان 
۰ سال شمسی است . وار قران اوسط آاست که سلاطین ظهور کنند که قسمتی از اقالیم راسخر 
ساژند وعدت تانير این قران ۵ 4 ۲ سال فاب است و در اینمدت ۱۲ با ۱۳ تن یادشاهی کنند . و 
ار قران اصغر اتفال دولت است از خاندانی بخاندان دیگر ومدت تا برش ۰ سال شمسی است . 

اما قران اون در اول حمل که ممدا فر ان اقدم است فده هندوان ۷۱ ۲ سال و عقده 
پارسمان ٦‏ سال پیش از طوفان و افم شده است . 

بشتر منحمان عقید٥‏ پارسیان رایذبرفته‌اند وطر ةه حاسبه شان این‌است که از آن تاریخ بمدهر 
۶ سال شس را یکدور میشمارند وهردور را بچهار فصل قسمت میکنند هرفصلی ۹۰ سال . و 
کو ند سال طوفان ست بو قم قران سال ۷۷ ۲ ,وده وطونان در روز آ دنه و افم شده است . 

ابواامحامد غز نوی در کفابةالتعليم میلو سد « ازروز آدننه طونان تاروز بنجشنبه سال ھجرت 
۳ سال شمسی است و ۳ ماهو ۲۸ روز و کسری . وچون ۲۷٢‏ سال را که از اول قران‌است 
اوقت طوذان بر این مہلغ زبادت کی جله شود ۴۹۹۹ سال وسه ماهو بست وهشت روز و کسری : 
وچون ان جمله را ۳٦۰٣‏ قسمت کنی‌حاصل | ند بازده دورتمام و چهلم سال ازدور دو ازدهم . وانتهاء 
دور دوازدهم بجوزا باشد و نوبت از زهره بشتری . وامروز که مادروی‌ایم و آن اوّل بانصدوچهل 
دو است انتهاء دور سرطان است ونوت دوره‌طارد راست برای > دوازده دور تام شده است و 
نوبتاز دور سیزدهم دوست وچهار سال ودو ماه وهفده روز گذشته است بدان سبب که پانصدوچهل 
وبك سال قءری بانصد وبیست وچهار سال شمسی باشد و دەماء وهفده روز » 


) ره درد ہل ا کو ( 
که 


مود 44۵ 


بگفتاردیگر میپرداز یم. 


کتاب ۱ لتفهيم فارسی و عربی 
در انشاء این هر دو زبان ز بر دست ار و فصیح ار و بیغ ار ود . احاط4 وی لہ رت 
و دفاق زان وارسی و عر ای بحد ی است که اکر جز این چ وضملت ECE‏ نداشت 
شاوسته بود که اورا درردیف ون کو ران ادبای فارسی وعربی ودرعداد بر گز بده‌تر ین 


مفاخر ملی خوش شمار کلیم جه جای ا اهمه وضل و فصلت که در وجود کان وی 


رو یت 


آثار ابوریحان در زبان عربی فراوان است . امادرفارسی بگانه اثری که از او 
باقی‌انده‌همین کتاب لفعیم است که بعقدده من اکر مه جه‌ات, | ازفسل امال برمواضیع 
علمی و فوائد تاریخی و قد مت و صیدنت و اعنبار مطالب و اهنت ادبی و امثا ل انها 
درنظر بگیر :م ¢ ای سیه 0907 وم رین اد کارهای هارسی است دشر ر یار 
فارسی بعد از اسلام هیچ نظر و مانندی برای آن نتوان یافت . 


) بقیه از دیل فة کہ ( 
ازروی انم اسبه و لتق کت اہو المحامد کردہ است تاحدی طریق عاس قر ازات سمت سئین 
هدر ی معاوم وەر خوآنندہ ای بطر ز حساب و استخراج راهنمائی مشود ۲ 
اما طرز احکام منحمان را نموداری هم‌در حواشی دش نقل کر دیم > و وت احکام حصوصا 
آ نچ راجم بادوارالوف وفرانات اوشتھ اند آم اشته ار اگوہ دهاش ۳ ولیکن استاد ما ہامثال 
مود مت . 
تا شرفت انحاست که بعض ہی خردان عوام شاید این مر د بز رگ را که در دانث‌ندان جهان 
ہکتا و بی‌۵است جزرو متجمان الم ِن و فال کر بشمار ند ۰ 
درا که بسیباری از علماو بر گزد گان ومفاخر مشر دستخوش اوھام عامہان سست خردند تا 
۹4 فضماند :ور و سک عو عو کند هن کی در طمنت دود می ند 
هیچ از ہانگ علا لای سکان کی شنیدی ره تابد کاروان 


کو 


کتاب التّفھیم 
کهآ نرانست بفارسی باٍعربی‌تألیف فرمودہ و سلس عبنابز بان دیگرنقل کردہ و لحد یىی 
در این کار مهارت و استادی بکار بر ده‌است که مز اصل از تر جه دشوارمنما ید تاجائی 
۰ ۰ ف می ‏ ]۰ ا ° مہ ٠‏ ۰ َ‫ 7 ہك 
که بعضی ننداشته‌آند هر کدام تالیفی ات مستھل بدون اینکە یکی بر مه د بگری‌باشد ۳ 
ان کار که مؤ اغی کنات حود را ازفارسی بعر ہی ا ررعکسن ترجمه کند درمبان 
مو هان قد یم ای نظبر ذدست :: 
سید اسمعیل جرجانی کتاب ذخہر٥‏ خوارزمشاهی را دست بفارسی نوشت و 
eG :‏ ۳ 
۱ - استاد ارجند معاصر آقای وز وی دامت اواصانه العالمه در حواشی چھار م٤‏ )ااه ص ۷ ۹ ۱ نوشتەاند 
« كاب التفهيم فى صناعةاكجیم زا او ردان در 4 ۰ ۲ ۶ 8 وڈ رای ر انه شت ال<سن <وارزمه 
تالیف نموده است و ابوریحان خود اسن کتاب را هر دو زان :وشنه دون اشکه کی از انها ترجه 
از دنگری باشد »۰ 
الا نام كتاب( كتاب التفهيم لاو ائل‌صناعة التنجيم) است چنانکه خود ا مور «حان‌درام‌ر ست‌مولفاش 
نوشته و دردسح خطی قد بم نرد,ك بزمان مؤلف ونیز درماً خذ معثر دنگر نیز ضط شده‌است . ظاهر | 
چون در متن چھار م42 کات التفهدم فی صناےة التنجیم دو شته هار | lie‏ در حا ش.ه نقل کردہ اند 
واا اریخ لیف بی شك در ػ٠‏ ھھح ری قەری است چنانکه خوداہورحان درچندجای کتاب دعر بح کردہ 
مد دمیان ۰ ۲ ۵-4 ۲ وال هر دوسخة فارسی وعربیاگرچه ازخودابوریحان است اما,تفاقا یکی 
عبنا ترجه از دیگری است چنانکه نمونه های آنرا نگارنده درمقد مه وحواشی کتاب نقل کرده است . 
خود اقای فزوینی درهمان حو اشی چهار مقاله جای دیگردرص ه ء ۱ هم نام کتاب و هم تاریخ 
تالف را مطابق آ نچه کفتیم او شاد و 
بر ڑپ اہو ابر اھیم سید |سمعیل بن حسن ن محمد حسیلی جرجانی کتابذ خیرۂ خوارزه‌شاهی را که ازدخائر 
IE‏ نثر فارسی است در سال 4 ۰۰ هحری همر ی ام قخطب الد ِن محمد خوارزمشاہ مو سس ساسله 
خوارزمشاهمانتا ادف رد . وس ازفر اعت از:الیف گر فتاره‌لامت وسر زاش گر وهی ازمءاصر ان‌خوش 
۱ وت که جرا کنات را ہەر ای تالف نکر ده‌است «س بناچار دوبارہ کنابرا ازفارسی بەر دی نقل مود ۰ 
نکارنده تمام دخبره «ار سی و نه ی ار دخبره ۶ر ای را د ده ام . در 0-0 ۶ر !ی ٥و‏ لك 
: بعد بُلوغی السَيْعيِنَ من عمری حدعت بخوارزم کتاب ال خيرة الخو ار ز مشاهیة فی اب باللغة العجمته 
و بعد فراغی منه و حدت کل مر" نظر فی ذلكالکاپ تا سف علیّه و انننی ( ساقینی ) فیه و تقول 
نک حیعت هذا الکتاب باللَفة العر َة لیکوت استمتاع الاس به اکثر > الخ . 
از اہنحا معلوم میثودکه سید اسماعیل درەوقع ات د یره فارسی هفتاد ساله ,وده وبنابر این 
تولدش درحدودع ٣٤‏ وافع شخشده است . و وفات اورا درسنه 4 ۵ نوشتەائد , اگر این تاریخ وفات 
درست باشد بابد ٩۸‏ سال رز کرده باشد و الله المالم . ۱ 


کز 


مد مه 
مسعودی مو اف کتاب جھان دازشی نخست کتابی بنام الکفاية فى عام الهنة 
بزبان عربی تاليف کرد وسپس آنرا خودش بفارسی‌ترجمه نمود وجهان دانش نام ناد . 
نگارنده ازاین کته غافل نیست که اسلوب شرنو سی‌سده جم هجر ی از جهتی 
ی 
و ارسی‌کامل که چند بار در هردو نسخه فارسی و عربی کرده و با د فتی که در جز ثیات 


شیاهت بتر جمة عر ہی ددست ۰ اما در مورد کتابالتفهیم :خصو ص ا امعان نظر و 


مطالبو عمار ات مول داش وشو اهد وفرائنی که ردست او است شکی ندارد که 
یکی اصل ودیگری در جه است لیکن تر جمه‌ای که تمام ریات ودفاشق ادہی هر دور زبان 
در آن رعایت شده و گاه بطوری از يك زبان بزبان دیگر بر کشته که یکی بهترین 
ر اهنمای بصحیح د 7.91 ی ا 

هر چند در حواشی و ہیں <4 بل لھا کرو از کتاب التفهيم عر دی دعلا مت رع( 
عمار ی نقل کر د هام ازقیبل صفحات ۱۱۰ و ۳۱ و ٤۰٤‏ و "٣۹‏ باز حض‌اینکه مطلب 
روشتترشود چند وره از ابواب حتاف کتاب را که درمیاحث دیگر نیز مورد ارت 


ا e.‏ په اا ی ۰ه وس ہے 
ری 4۹2 عر ای بااین مقمد م4 سرو E‏ : قال ابو الر حان مد ان اجمدالیرو نی 


الخوارزیٴ رضی الله“ Al‏ الجمد لله دب اما لهن: و صلونه على سار ان عمدر و 
آله الطاهر ین و" تسلیماً اما بعد" فان الاحاطة بهيثة العا لم و کف شکل الما 


والاد ض و ما دما على وجه الاخبار المأخوذة بالعَقَلمد اف جد فی صناعقةرالڈنجیم 
لان هابقع" للمستمم درب" یمتا" بهاالالفاظ الجار.ة نیما بین املهاو یسهلتصوره 
امعازھا حشی اذا عاد عل,ها معتر فا وجوه عللها و براھینھا اتاھا ر2 ر ۵ رذ ۵ 5 


نع ہدش ت 


۱ - شرف الدين محمد بن مسه‌ود بن محنّد مسعودی درمة ده کتاب جهان دانش يذو سد « چنین گوید 
موآف‌این کتاب محّد بن‌مسه‌ودالسعو دی رجه الله که چون ازتألیف کتاب الکفایة فیعلم الهرثه نار غ‌شدم 
جاعتی ازدوستان چنان صو اب ددند که‌آن کتاب را تر جه سازم بارسی تامنفعت اوعام باشد وهر سی 
قر بحتی‌صافی وطبم راست دارد اگرچه ات تازی نداند بدین کتاب اننفاع تواند گرفت ۰ پرصواہدید 
دوستان رفتم و کتاب را بہار سی ترجه کردم و امش جهان دانش نهادم » . 
۲ - وصلواته » ح . والصاوة » ح ل . ۱ 

ات 


کتاب التّفھیم 
یجتمع علہی) تیب فی الجا :ہین و کذلك عملت" "هه ادن کر ة لطالهار بحانة 2 
الحسن" علی‌طر بق الال و الجواب على و جه "هو احسن" و للتصور اسهل واہتدات 
بالهند سر 7 بم باح ساب والعدد سا بهیثةالعالم دم باحکام النْجو م ¢ ۰ 


ان ۷ رات درست دصو رت رجه مطا بق است باسہ ر آغازتفهيم فا 


که درفصول گذ‌شنه هم نقل کردیم 
تفهیم کرای 
التدو بر منهابحظ اوفر الا ان عادةاصحاب 
الصناع۸ 4.۵ الخ 
عر دی 

امانصف‌النهار و اللیل فا نه یکونکلهما 
فی و فت واحد وی سی 
ی ٹیر اُس الحمل وا لس ان 
معدل اعا و غروبه . فامیااذا لم یکن 
امس اوالکو کب على نفس معد لالنهار 


ہل حی عنه الی‌الجنوب فان طلو عه علی. 


اقل البادین عرض (ظ ؛ عرضاً) بکون 
قبل طلوعه على اکثر ہما عرضاً وغرو به 
عن اقذهما عرضاً یکون بعد غروبه عن 
اکثر هما عرضا . و ا کانت‌الشمس 
اوالکو کب شمالیّاعن‌معد لالدُهارالاس 


کے مم یی ین ہم 


مس ہی کمسشیج ہس یش ہی ےرعاشم چب 


سس( ص ۲ ) 


تمهیم فارسی ص ٠٤١‏ 

وقباس چان و اجب گند که ایتکونه از 
تدو پر مسر رول 00 و سکن 
عادت منحمان چنااست الخ ۰ 

فارسی ص ‏ ۱۷ 
نیهر وز و نیمشب بهردو شهر بیکی‌وقت 
باشد . ونیز چون آفتاب بسر حملآ يدو 
سر هران :وھ کو کی که اورا هن 
نود بهردو شهربیکی و قت بر آیند وبیی, 
وقت فروشوند.فاها افتاب باستاره چون 
او را ازمعد لالمهارمیل بود اگرسوی 
وربور فا ات نی آ نگ 
عرضش کمتراست پیش از بر اس رد 
بشهردوم آنکه غر ی د ر انورو 
شدنش بشهر نخسۃین از بس تر بود از 
قرو شدنش بشھردوم ۱ کر او سوی 
شمال بود کار خلاف آن بود که گفتیم 


س سس ی ستتوٹ تا 


۱ در عص چک لط. لبها ریعانه / بذت الحسن » دص و رت رم 4 بدل صب ۱۳ شك اسر نه در من 1 تاب ۰ 


ت علی‌طر : بن او ال والحواب هو احسن a‏ 


کط 


(ظ : فالام) بعکس ماذ کرنا اعنی ان" 
طلو عه على اقل البلد ین عرضايكون بعد 
طلوعه علی ۱ کر هیم| عرضا و غرو به عن 
الا ماع ةا ف ره غا هيا 
عر ضا . ولايكونلقبل و بعد ذلك مقدار" 
منتظم" )4 ختلاف ف هما مقدارالڈوار 
الواحدبعہ:ە و یله اذاکانا حتلفینو ختلف 
سعةالمشارق وارتفاع واا وط 
و ختلف الک واککبہب الايد 2 الظهور 
و الاید بة لخفاه.و بکرن| کرهماعرضا 
ابردهواء الا ان یعرضشیئی' من الاو ضاع 
فرهماحتی یصیر کالجر جان (یه پر الجرجان 
) الاکثر عرضاً من‌الری وهوا سخن 
هواء من هوائها و کغزة (من هوائها 
کفزنة » خ ) الصرود و بفدادالجروم 
وعر ضهما متساویان . 
تمھیم عربی 


ماالسمت: ”ملتقی دایرةاآشیئی الم رتفعءن 


اذااجتازت علی‌قطبی‌الافقمع الافق یکون 
سمته ثم و خف بعده‌اماعن خط الاعتدال 
فیکون بعداه عن‌خط نصف‌النهارتمام - 
السمت و اماعن خط نصف النھار فیکون 
بعده عن خط الاعتدال تمام السمت . 


ج س وسم نے س س ن مو 151[ 


و بر آمدنش بشهرنخستین‌ازپستر بوداز 
ا آمد ش‌بد وم شهر و ور و شد نش باخستین 
هر پرشتر بودازفروشدنش بشهردوم و 
ان شا و سان را بکی‌اندازه نیست 
همیشه و لکن بهر مدارید یکر کو a‏ باشند 
و آنگاه دوو ا بك روزا 
شب بعینه که نهر است باشند هم غیت اف و ند 
و سعت مشر قهاو ار تفاع و سایه‌نیمر وزانو 
عددستار گان‌ابدی الظهوروابدی الخفاء 
همه تلف بوند.و بشهر دوم هو اناچاره 
مر هار نوک | کر از ناد چزری مود از 
آنچه برشه‌ردیم تاچو گر گان‌وری باشد 
که عرض کر کان از عرض ری بیشتر 
است و لکن‌هوای کر گان گرمتر است 
از هوای ری و هه‌چون غز نین سردسیرو 
تخل اتک مرو غر هر دو یکی است . 
تفھیم فارسی ص ۱۸۳ 
سمت چہست ةط تقاطع کەافق رابا 
IE‏ ارتفاع آ اتا سارو اا 
ووا د ایر اریاف دوش 
ازع سیا گر ان حط یال کر 
فش از شط نصف الذهار تمام سمت 
خوانند. و گردوری‌ازخط نصف‌النهار 
گیری بعدش از خط اعتدال تمام‌سمت ۱ 


کر :ی 
و لذی بعرض فى ماوراء هذاالموضع : 
بظهر مع تیر اس الم ان مور اش 
اخر یدوم فیھا الٹھار مادامت امس 
,دور معھا -- الھارالاطولمن الیوم 
الواحد الى عدة أ يام مم شهور و يخفى 
بازائه مم فا از زان الختدی ههار ارت 
یدوم فیها اللیل مادامت الشمس فیها و 
بتجاوز مقدار اللیل الاطول الى الا یام 
وااشهور بحسب الایغال نحو الشمال و 
بعرض فی ٭ض الاو ات ان بطلع البرو ج 
على نكس توالیھا . 

۱ عر ہی 
فاما'لھند فيز عمور_ ان هنااك لك 


محةر الماطسین و ان تحت القطب 


الشمالى جمل" دسحو له مرو و هو مستقی ٠‏ 


الم لانکة . 

عربہی 
فان“ طلوع البرو ج ودرج او ایکون 
محتلف الاز مان فیطلع میمععدلالیازر 
مج کل برج خلاف مابطلع منه‌مح البرج 


ی 


ae‏ هتخاس ری سوت بی 


وارسی ص ۱۹۲ 
OEE‏ اين‌چه حال بدا آ بر ؟ 
مدار هاه همیشه بدا گرے و کرد ار 
سر سرطان آغازد فزودن و تا آفتاب 
اندر آن بود روز وستھ بود و اندازة 
او از مك شا وز مسار رسد واز يك 
ماه بماهها. و برابرمدارها کردبر گرد 
مدارسر جدی همچنان مد ارها نادیداشو ند 
گا اتاك آن‌,ود شب موسته بود 
و اندازة شب از بکشبارو زبسیاررسدو از 
ماه‌نماهها تخت یی یال 
واندر آن‌جابهابوقتی از شمانر وز چنان‌افند ۱ 
که‌بر آمدن بروج‌بر خلاف‌توالی شود . 

فارسی ۱۹۳ 
و اما هندو ان همی گو ند که آنجاجائی 
است بلند نام او لنك و آرامگاه دیو و 
و زیر قطب شمالی کوهی 
است‌وناماومیرو آرامگاه فر بشتگانست! 


فارسی ہی 
بر آمدن برجها ودرجها بوقتهاء تلف 
باشند چنانك باهر برجی از معدل النهار 
پاره‌یی بر آ ید خلاف آنچ باد بگر برجی 


ہے دود استاد راجم بان ع-ده در کتاب قق ماللهند شر حى سوط دو شته ست 


لا 


الاخرفمطالم البروج اوالذرجات السواء 
المفروضة مأ بطلع معهامن ازمان متعدل 
النهار و کذلك مغاربها . 


عر ہی 
کف عرف الطالع پا ضع می ذلك 
الکو کب وھورأمه المحددفی‌الن‌کبوت 
على مثل الارتفاع اْذی وجدت له فی 
المةنطرات الع رقیّة ان‌کان‌الار تفاع تا 
و فی المقنطرات الغربيّة ان کان غربثًاً 
و انظر الی‌افق المشرق ماو افاه من المنطقة 
فهوالبرج الطالع بدرجانه و الی درجة 
الشمس این وقعت من الساعات وهی 
ساعتك. 

عر ہی 
فقد آن لنا ان:ذ کرالمواضعات فی‌صناعة 
احکام الّجوم . فان جل‌سوال السائل 
مقصورعلها لا نها عند | کثرالناس تمرة 
العلوم الرباضيّة وان کان اعتقادنا فى 
هذه المرة و هذه الصناعة شبیهاًباعتقاد 


اقام ۱ 


عر ہی 


ad 
۰ 


مود مه 


فما دلاڑتھا علی اعضاءالانسان : الاش ۱ 


لب 


۳ ۱ پس‌مطالع برج باد رجات سوا کم 
از برج پابیش از برج ازمانها باشند از 
معدل النهار که باوی بر آیند و همچنان 
مغارب برج پادر ج سوا . 

فارسی ۳۰۸ 
طالح ازاو چون داد دانستن ؟ 2 
اه هم که ارتفاعش 8 فی و اشر ك 
تی او یرہ بنه برمقنطرة ارتفاعشها گر 
شرقی باشد بمقنطرات مشرق و گر غربی 
بود بمنط ات مغرب برنه . چون‌نهادی 
باق مشرق‌نگر که‌چدست بروی‌از متطمه 
آن‌برج ودرجه طالع رڈ و بنگر بدر جه 
آفتات که بکدام ساعت معو ج اشک 
آن ساعت الوت بود . 

فارسی ۳۱۹ 
وقت اھت سخنانی که میان منج مان 
روداندر احکام نجوم‌بجای آریم کەقصد 
پرسنده این بود . و نزديك بیشتریرن 
مردماناحکام نجوم مره علمهایر باضی 
است هر چند که اعتقاد مااندراینلمر 7 
اندرین صناعت مانندۂ اعتقاد گمترین 
م‌دمان است 

فاررسی ۳۳۳ 
دلالعشان براندامهای مد م چونست ؟ 


کتاب اشيم 


والوجه للحمل والعنق و خرزة‌الحلقوم 
توف ال کیان و الدان للعرتاار 
ااصدرو الجنبان و الشد بان و الر بةوالمعدة 
للسرطان و القلب للاسد و البطن و ما 
ودارا واا ال ان 
للمبزان و المذا کر والفروج للعقرب و 
الفخذان لاوس و الر کنتان للجدی و 
الساقان للد لو و الر جلان و القدمان 
للحوت و قد بوجد فی بعض الکتب 
تخالیط فی‌هذاا لباب . 
ری 

ما طوالع البلاد و الا قالیم و صاحب 
ساعا تھا : اما نسبة الموضع الی‌البرج و 
الی کو کب (الی برج اوالی کو کب؟) 
فمن جهة دلا لته فهما خاصة والعمول 
فیها (ظ : فمن جهة دلاه فیهما خام" 


والم‌عول وبھا ( على التجار ب .اما ۱ 


الطوالع و صاحب الساعة فلا یکون" 
لبلد حفوظاا لا من وقت بنیانه . وای"* 
بلدر نز لهذا بل لوکان فرضاً على 
کل انمد ل ر سفط ل 91ھ 
ا لا ا ا 
البسلاد المبنية الم سة بای سیب 
اضیفاالی نهار للعالم العظام ( الی‌انهار 


لج 


سروروی وجل راست و گردن ومهرهاء 
حلقوم ور را و دو کتف و دو دست 
جوزا را وبر و دوستان و دو بهلو و 
معده و شش سر طان را و دل اد راو 
اشکم و آنچ اندر ونت سنبله را و شت 
ودو سرون ميزان را وفرج و آنچ ميان 
دو پای است عقرب را ودوران فوس را 
ودو زانوجدی را ودوساق ص دلوراو 
دو پای و پایشنه حوت را . و اندرین 
باب بکتابها اند رتخلیطها یافتہ میشود . 
فارسی ٤‏ 
طالعهای شهر ها و اقلیم ها و خداوندان 
ساعتشان چبست ؟ اما جای رار جی با 
بکو کہی نسبت کردن از جهت دلالتی 
بود خا صه بر آنجای. واصل‌دانستن‌این» 
جج از ار ودن اس :افا طالع و 
خداوند ساعت شهرها چنین دانم که باد 
داشته نبا د و مود مگ از وقمی آغاز 
برداشتنش . و کدام شور اش کے ون 
اورایاد داشته بود. بلك | گراین‌فر رضه 
بودی بربرآرندۂ هر شهری روز کار و 
حالهبای » او را پفرامشتی افکندی تا 
مت کدی و کی که چات که 


می کو ییم اندر شهر های شاد نهاده و 


العالم | لعظام ؟ - الى الانهار العظام و 


الاود به ورد ٦‏ ( او من وت 


حفر ها او من و فت جر ی الماء وه و 


فساد ذلك ظاهر" جداً. 


ری 
لابد من ذلك فا ذاکان النیران متنا ظر ین 
و مع السعو د او نظر ها ( نظر هما: زےخة 
بالتحریف ) و کانا فی حظو ظھما او 
حظوظ السعود فهما قو یان. وا نکانا 
فسی مواضم لا تلا ٤میا‏ و عادا "هیا 


الخوش و اسقطت ( ظ : واستع(ت) 


علم‌ما و سقط عنھما السو دو اک 


او قر بامن عقدتی الجوزهر باقل من 


ہے نذا  ,.‏ ے, فی ہے 
اتی عشر در ج4 و خا صه بالن سب 


منھما فهما ضعیفان : 


و ك 


مهد 44 


وارد این طالعو خد او ند ساعت بچه 
لون‌باشد جویهای بزر گے راورود های 
مشهوررا. از آغاز کندنا شان ااز آغاز 
رفتن آب‌اندر آن" واین هردو فسوسی 
است وفسادو ی ببداست خر دمندان‌ر | 
فارسی 0۰¥ 

ازان چاره سرت . و چون اہن هر دو 
یر نیز بیکدیگر نگرند و با سعود یا 
نظرشان بوند و اندر بهره‌های خوش با 
رن باشندقوی باشند : وا گر جا نها 
باشند ناساز کار و تحوس بااشان‌عداوت 
گرفته و برایشان مستعلی شده و مود 
او فداده واندر کسوف بانزدیکی راس 8 
داب نمش از دوازده درجه و خاصه 


بالجمله درا بن جهت که لفھیم عر دی ووارسی بك کدام اصل ودیگری‌نقل و ار مه 


درچند مورد که اصریح بتار یخ تالف بەلی سا ۲ هجری قری موافق ۸ ۳۹ 
برد گردی و ۱۳۶۱ اسکندری شده (صفحات ۵ - ۳۹٢و‏ ۲۸۰ و ۲۷) اسخه فارسی 


حاضر ) هم فارسی باعر ہی یکی است بدون هیچگونه تفاو ی ۰ 


از اینجا نیز پدید میشود 


که نظر استاد این بوده انیت که یکی زا عناً ان دیگر هل 7 تر جمەکند ۱ کے 


۱ - جمله « از آغاز کندن < الخ > ورت استفھام <وانده مشود . 


لد 


کتاب التفهيم 
عادة دور منلماید که در يك روز بخصوص ععلیسه شنبهٌ و ۲ رمضان ۰ ۲ هجری‌مطاق 
اردیبهشت روز سوم آبانماه ۳۹۸ یزدگردی و هفتم تشرین الال ۱۳2۱ اسکندری 
(ص ۲۸۰ اسخة فارسی حاضر -- یوم اللاء الخامس و العشر دن‌من‌شهر ره‌ضان سنہ عشر ین 
وآ سا الخ) قوف دو کات هيل دوا موضو ع » دون اختلاف درمطالب 
و نظم و ترتیب کتاب » برای يك نفر » بدو زبان » مشغول باشد و مدلا يك مطلب را 
بعیله در 2۳ ھم (ذارسی و هم بعرہی اواد ! 
آگز بر بر یکی را بر داخته و | بز بان دنگ رنقل کرده رگن چه مکن‌است 

که مہ ۳ 5 اصل و آر جه خود مم أف چند سال فا صله شده ا اما بدلیل اكه 
تار ۱ بخ تالیف درفارسی و عر ای یکی است و چند جا در هر دو دسال چچے ار صدو ودسست 
تصر بح سل ۵ و هیچ نوع فر دنه حالغی‌ندار یم اید گفت که تالف و ترجه هر دو در 
کال انحا م گرفته ات 

باری در اینکه بک ی‌اصل ود : بگری جه مداشد کت تن اما انکه کدامك 
اصل ول :وده ات تاره ناس ود ۳۷ چندبارنسخ فارسی وعربی رابایکد گر ۱ 
از اول تا آخر مقابله و و ار ں کرده و چه از روی خود 5ت اب و چه از روی مآخذ و 
مظان دیگردرهی جوئی اینمطاب بوده تا کنون نتوانسته‌است بضرس فاطم تعن کند 


ر .ی 


کہ متعارض ا دلائل طرف دیکن ات چ 


که وارسی مقد ات ۳ ع و ٢۲‏ چه برای تعدیم هر کدام فرائن ودلاءای بافته مد ود 


از جاه وران تقد م فارسی ان ایت که عر ی و سی انور بحان دران کتاب ۲ 
دیگر ا تفاو تی دوک ان معنی که رو فارسی زبانی ابوریحان در تر کات 
و تعہیرات ان کتاب el‏ و محسوستر از دیگرمژ لفات اوست . 

نگارندہ عضا ن‌کار بارهس از مطالب واا و ا اب ر وا 
از قبیل منازل قمر بعقیدة تازیان و هندوان د ر کتاب تفهیم ودو کتاب دیگرش دالا ثار 
لاوا و ق 
تار وخ شککال وتسم برو ج سه بهر و نهبهر ودر یکان و حدو د و صورت بعفمده هندو آن 


له 


م 


مةد مه 
در کتاب تفهیم و کتاب تحقق ما للهند» و هچنین ایام مشھورۂ ابر انبان و خوارزمیان 
و تازیان و يهود ونصاری در کتاب:تفھیم و کتاب الا ثارالباقنه » وامثال این مطالب را 
با یکدیگر مقابله و مقایسه کرده و بتفاوتی که گفته شد برخورده است اما نه بان‌انداژه 
که برای مقصودما دلیل قاطع باشد . ۱ 

و نمزاز جله فرائن تقد م فارسی برعربی این است که : استاد ابوریحان کتاب 
تفهیم را برای ریحانه نت الحسین یاحسن خوارزهی تألیف فره‌ود بطوری که نو آموزان 
ومبتدیان صناعت تلجیم را بکار آ ید . ہدیھی ‌است که زبان‌دختر خوارزمی» فارسی بود 
و هر نو ارد فرش زان زبان فارسی را بهتر از عربی می «همد . با آن طبع سلیم 
و سل.قه و روش مستقیم که محصوص ابو دات وسر اائن ا کہ ور ال کاب 
الڈفھیم داشت ؛ مناسب چنین‌مہ:ماید که این کتاب‌را نخست بفارسیتألیف کرده وچون 
در آن زمان کتب عربی نزدعلماوفضلامتداولتر بوده آنرا بعر بی نیزنقل فرموده‌است ؟ 

اما قرائن تقد م عر بی برفارسی از جمله همانست که پیش اشارت کردیم : سیأق 
عبارات تفهیم فارسی غصوصاً دربه‌ضی‌مواضع کاملا بترجۂ عربی مانندگی دارد. اما 
گفتم : از این‌نکته غافل نباید بود که درنثرفارسی قرن چهارم و پنجم هجری نمونه‌ها 


کٹ رر am‏ 


۱ ۔ سبک ثر فارسی فرن چهارم و پنجم هجری اغاب شباهنی بتر چ عربی دارد هر چند مسنقیما از 
هر بی ترجه نشده باشد . و نگارنده در رساله ای که غصوص سبکه‌ای تار فارسی او شه در این باره 
تعشق کر ده است که آ ما ان شیاهت از بابت ۳1 زبان ءر ہی درذار ہی وان علّت‌است که ترجه‌های 
۳3 عربی از قبیل تاریخ وتفسبرطبری که درعهد سامانیان انجام گرفت» سرمشق نو ید گان بعد شد 
و از آنگاه که نویسند گان خوش طبع ایرانی دست بکارشدند بمر ور زمان این شبوه منرو کے گشت ٠‏ 
یا از بابت انقلاب ادبی است که در زبان عربی بعد از اسلام پیدا شد باین علّت که نویسند گان قرون 
اولی که مبتکر سبک تازه در انشاء عربی شدند و اساویشان سر مشق نویسند گان بعد قرار گرفت ٠‏ 
همچون عبداله بن مقفم متوئی ١١١‏ وطاهر بن حین پوشنگی ذوالیمینین متوفی ۲۰۷ ۰ و پس از نها 


ان عمك وصاحب 7 عاد وابوبکر خوارزمی وبح الز مان هدانی و ابونصر مشکان وابوس وشمگبر 
(بقيه در ذیل صنحة لز) 


کتاب الفھیم 
ونبزازقرائن تقدم عرہی اذست که در جدول درجه های سعادت افزای واا (ص 
£ ۲ ۶ رده وارسی حاضر ( مداو سد » درجتھای سعادت افزای بسیأهی ندشته و 
سر خی » ۰ و در همه نسخ فارسی که بنظر نگار نده ر سمل ۵ هر کدام از در جه های سعادت 
سر خی موده ات ۰ بخلاف در جه همای در و ۳ لا هن ) ص ۰ £۲ ون نود فارس 
حاضر ) که چون هرد 7 در مك سطر نگاشته ان امتماز ازوم دادته اسا : 
اما در اسخعربہی ملنو سد : » درجات السعادة والا"بار » و ارقام 7 در جدول 
عیناً مثل درجات مف گر ومو لث لوط ثبت کردہ و برای تمیز آنها از یکد بکر تاج 
باختلاف نگ نو ده است ۰ 
است که هچگونه از وم و جز معز ابد امتیاز هیچ وا دده ندارد . یس چنین مدنماید که عا 
از عر ہی نقل گر ده و بمجد بد نظر دران جدول بخص و ص تص و فی نمودہ است ۰ ولکن 
اطمینان کامل ندار یم که این تصرف از خود استاد است 8 از آ نها که نسخه را کتارت 
کردہ اند ہح چه در سحه های خطی ا | رکه دوسطر سی باز در 4 های ( سعادت 
با وجود فرائن ودلائل نما هن ار رده نظر بجھاتی که درطول مدت مقابله 
(بقيه از ذیل صفحه لو ) 
ر اهمال آنها ۰ ومچنین شعر | ازفسل اہو العبّاس اعمی | در بایجانی و ز ,اد اعجم اسطخری واسمعیل ن 
بار نسائی و ابو نواس اهوازی و بسار بن برد طخارستانی و مهیار دیلمی و ابو اافتح بستی و امثال 
ونظائر آ نها € هکی ایر انی‌نژ اد وفارسیز .ان وعضیبتعببرعر به امو الی :وداد و طمعا بفار سی فکر میک ردند 
رآنگا دعر بی مر" و شناد » و از ان رهگذر اسلوبت اذشاء عر ہی را عاوری بير دادند که سمکگ دار سی 
او سی بی‌شماهت دود وین که رواط کلمات و حتصات ضروری عر دی را از عمارات بر مبد اشتی تد بل 
شوه فارسی مشد ؟ 5 ۱ 


ارسی بابعلت ,ار روح ایرائی است در ادیات ءرب ؟ نگارندہ عقیده ود را در جای خود باه و 
بر اهین نوشته است . ۱ 


نی 
و تصحیح و وارت.های دق تی ہدانھا بر خوردہ است تقد م تعر ام را ار فارسی راجح 


می بندارد اما بو جه ہین جازم ندارد و الله العالم 


باره ای اژ اختلافات فارسی و عرلی 

در کتاب التّههھیم فارسی و عربی بعض اختلافهای جز تی نظبر آنچه در جدول 
در جه های سعادت افز ای و چاهها گفتم بافته میشود که همه را درحواشی و اسخه بدلها 
داور سل ۵ ام ہ از جلہ : 

تدر نود مد بکی از نسخ را من د بدم نام ر «حاذه بلت الحسن ۳ حسان 
۳ دصو رت سحه بدل نو سم4 است نه در متن د ساچه بابنطر ق : ر کن لك عملت هذه 
ات25 لطا ليا ر( لطالبها ر بحانة بات الحسن خ تم ل ) علی طر بق السو ال والجواب . 

اما بان‌گونه اختلافات که نظرش 9 بهای ۳۳۵ ی اقا دده مدشود تا 
فا هی نرسد بهیچوجه ترتمب اکر نتوان داد . 

۷۲- دربارۂ حال ساعتها نزديك هندوان عبارت تەویم عربی ایلست « و للهند 
EE‏ خحری" سکو يا مورا و الیو م ۳ ا اعرہ کل 70007 گھر تین (ظ 
کھر بین) اذا استوی الٹھار٭م للا کات کل واحد 7 6 واو 
اختلفا کان عدد' مق‌ورت ( 5۳ مهورتر ؟) منهم ماعلی نا له کے آهو فی الشاعات المعوحة 
ول کل واحدر 7 ور ۱ جح حالف لکل واحد من es‏ 
المقدار » . 

و عدارت توم وارسی در همه نسخه ها آبنطور اش هت انراد مت 
است و اورا مهورت خوانند و شبانروزی سی مهورت بود هر یکی دو کهر بان » ص 
۱ نسخه حاضر . 

قسمت زائدی که درعربی دده مبشود درھیچکدام از سخ فارسی ندست e‏ 
انگونه اختلاف ممان وارسی وعربی سان کات وشاد ازدوسه مورد تحاوزنگت 


آن هم اقینی ندست که از حود استاد باشد : 


لح 


کتاب التّفھیم 

”ماقا تا اینجا که هر مھورت دو گھر بان مساشد مورد ۱ تماق است اما تو ضیح 
زائدی که درنسخۂ عربی دده میشود ا تفاق آهل فن ندست و با نوشتة 230 ]) در 
کتاب تحقیق ماللهند درست مطابق نمی‌نماید . 

درص ۱ ۱۷ کتاب تحقیق ماللھند میفرماید « و الیوم ایضایقسم الئین مه ورتاوام‌ها 
مشامه فمرة رظن بهاا نها متساو ب فی‌التقد بر اذا اضافوھاالی الگھریو قالوا کل گهر ہین 
فهو مهورت او الى المّوب فقا لواکل نوبة فهى ثلئة مهورت و ملثة ارباع و بذ لك 
یجری ام‌ها على محاری الاعات المستوية لکن عدد هذه الساغات يختلف فی نهار کل 

دار ذی ممل و لبله فان لك یغان دمهورت ان" مقداره فی النھار غبر مقداره و ال یل لدم دم اذا 

عد وا اربابها انقاب الظن فا : نهم و ی کل واحدر من النهار واللیل یجعلونھا خسة عشر و 
بذ لك بجری امر ها ءا محاری‌الساعاتالمهو ال مان ۳ 

اه ام اد ار وت ان وا متجمان هند در این باب شر < 
دوسشته و باز تمو ده است که درلفسرام ھر مھورت دو گهری اختلاف ددسست » اما 3 
بخشھای مهورت مطاق‌ساعات مستویاست باساعات‌معو حه زمانی» ظاهر اقوال واحکام 
ماججمان هند حالف بکد بگر مینماید . 

دورنست که عبارت زائد در کتاب تفهیم عر بی الحاق از دیگر ان باشد اما بنقل 
انا و ای کر اضر کتأب تحقیق مالاهند ٩‏ 

۳ - راجسع بگاه شماری و <ساب ماههاوسال‌ساده و کبسه صاہمان مر روط بصفحة 
(۲۳۵ مہ حاضر) در یکی از نسخ فارسی که بعلامت (س) متاز است و بعد از 1 
تعر رف خو اهد شده چندسطر علاو ه دارد که در سخه های عربی و در د بگر نسخه های 
فارسی که بنظر نگارنده رسیده است اصلا و جود ندارد . 

و ان قسمت هم بتحقیقء الحاقی است بدلا لی که در نسخه بدلهای آ < ر کتاب 
(ص ۰۱۷ - )+۱٩‏ نوشته‌ام . 

۳ هفته بهندوی در هيچيك ازنسخ فارسی وجود نداشت اماچون 


اط 


مد مه 
در هر دونسخه عربی" که بنظر نگارنده رسید لېت شده بود آنرا ب اصح ح از روی 
کتاب تحقیق ما للهند در حاشمه ص٤۲۷‏ هل کردم ۰ واحتمال میدھم که اہن جدو لرا 
م - در جدول سھام دوازده خانه در نسخة عربی کتابخانهُ علس شورای ا 
سهم ؛ و حاصل جمع سهام بیوت را ٩۰‏ سهم بجای ۸۷ سهم نوشته باین‌طریق که پاره‌بی 
والتزو ین (ظ : حلة التزویج = الحسلهة فی الترو بج) و سهو لته - سیم النرو 03 سم 
حیلة لعزو دج و اسار ۵ س سھمالاختان ۔ سم الخصو مات والءخاصمدن الخ ۰ 
ضما با ہد فا کو متحمان هر کدام دسلقه و استنباط خوش چدز ی در ہوا ود 
سھام می او ید . و از س مت است که رکفت استاد سهم ها که از بھر مسلھا ونرخھا 
نادند ان نتوان کرد و ام السهام الّتی و ضعوها لامسائل و الاسعارعددهاغیرمتناه 
لا نها تزداد دائعاً فما من تيس يأنى الا و يزيد فیها ولعدم التحصیل نقی على الاسخ 
والاستعمال ۰ 
سهامدو افق‌انداما درھیچ نسخه‌ای#وع سھمھای دوازدہ خانه ۹۰سھمنو شته نشده است. 
اما معلوم نیست که این دو نسخه ازروی یکدیگرنوشته شده باهر کدام مأخذی جدا گانه داشته‌است » 
نسخ4 مدرسه سپھسالار سیار مفاوطتر و نافصتر از نسخه کتا شاه حالس است و در باره‌بی از اغلاط ا 
آن مشتر کت و در سیاری منحصر بفرد میباشد . 
۲ - درشسخه (س) نو شته است «طالع و اندروسه سهمست : “6م المال- سهم زند گانی- سهم ارستادن 
و ما و خوبی خداوند طاام - سیم جرد و سخ نگفتن و کے دوخانه (ظ ؛ دوم خانه) و اندرو دوسهمست : 


سهم اواء - سهم بافتن فکندہ> الخ ۱ 
باآنکه درطالع س4 سهم گفته ۹ پنج سهم شماره کرده‌است بان اشتماه که سوم مال وخواسته را 


دو سهم شمرده » و يك سهم هم از سوام دوم خانه را جزو طالع آ وردہ » وآنگاہ سھام دوم خانه را 
دو سهم او شه است , 


کتاب ليم 
تألیفان یکه ازروی کناب التفهیم تقلید و اقتباس شده است 

کتاب تفهيم از همان تاریخ که از ز یز دس استاذ دون آمد ( سال ۲۰ هجری 
قمری ) شهرتی روزافزون یافت بطوریکه میان کلمةٌ تفھیم و ابور یحان همچون حسطی 
و بطله‌یوس و کتاب‌الوف و ابومعشر وقانون و ابوعلی ملازمة ذهنی و عرفی و بقول 
علماء منطق دلاات التزامی بدا شد » که چون یکی را ھی گفتی آن دیگر ہی دک 
بخاطر میآمد و کم کم بصورت ماعات نظ رو تناسبهایادبیدر آمد . صاحب م زبان نامه 
در داستان بادشاه ومنجم (ص ۱۸٩‏ چاپ تهران) میگوید « در حل مشکلات سے -طی 
ہوریحان بتفھیم او محتاج بودی و بومعشر باعشار فضل او رسیدی ». 

و چون صحیح آرین و معتبرتر ین سند چند فن از علوم ریاضی وھیئت و جوم 
و اسطرلاب بود » پیو سته مورد رجوع و 3 2 دانشمندان و طالءان این عاوم 
گردید. و از آن زمان تا کون کمتر کتابی است که در این فنون الت شده و از 
کتاب تفهیم نقل گفتار واقتباس مطلی در آن :شده باشد . نظامی عروضی در کتاب 
جع الدُوادر معروف به چهار مقاله ( تالف در حدود .وه هجری مری) در آغاز 
مقالت سم درعلم نجوم مینویسد « ابوریحان بیرونی در کتاب التفهیم فی صناعةالتنجیم 
باب او ل بگو ید که مر دنام منجمی را سز اوارنشود تادر چهارعلم اورا غزارت نباشد» الخ۔ 

کن شته ازاقتباسها و نقل اقوال که همه علمای فن ازهمهٌ مو لفات استاد ابوریحان 
و از جملہ همین کتاب التّهھیم داشته اند.چندین کتاب حصوصا بتقلید و افتماس از این 
کات بو هه دو امت ہو غاا ر ای اعمانستد گفتار شان نام مجع تقلید را یاد 
کرده و برحی هم بسبب معلوم بودن و شهرت سند و پاره یی هم بعمد از روی کو طبعی 
و بد سلیقگی از بردن نام خودداری گرده‌اند . 

کتاب المَفهیم چنانکه برش گفتیم مشتمل برچند شعبه آزفنون ریاضی و هدشت و 
نجوم است : هندسه و حساب و جبر ومقابله و ھیثت و جغرافیا و معر فةالاقالیم و 
معرفت ةو یم و اسطر لاب و احکام زجو م . 

بعدها از روی هرقسمتی از این اقسام » کتابها تقلید و اقتباس واحہاناً سرقت و 
انتحال شده است که اکرهمه را شماره کنیم بطول می‌انجامد . نگارنده در این صدد 

ما 


مقد مه 

نبست که نغمه تھمتی ناساز با هول معر وف مشت مؤ لفان‌را باز کند . چه بیشتر اقتباسها 
را که نو ند کان قد یم ازروی کی بکد یگر د اشته | ند بدلائلی که شرحش از موطوع 
سکن ۳ خارج است ؛ داخل سرت و انتحال نمی‌شمارد بلکه مینی‌بر اعتبار سند وشهرت 
گوبندۂ اصل میداند . ۱ 

انك بعض کتابھا را که تقلید گونه ہی از کتاب‌التفعيم ا یوتش ان 
کتاب بوده با اقتباسی از آن کرده ,ادا ور میشویم - 

۱- کناب روضةالمنحمین ان اترا حکیم شهمر دان ہن ابوالخیر رازی 
درسال دوع هجری قمری" یعنی ۹و سال بعد ازتار وخ تألیف کتاب ال هم برای حکیم 
علی بن ابراهیم کرمانی تألیف کرده و تقلید گونه‌تی‌از کتاب تفهیم است. 

۲- کتاب کیهان شنا خن :تالف حسن قطان مروزی (ہ ۸-4٩‏ ه) ' که نسخه ای 
از آن در کتابخانۂ علس مره ۲۰۲ موجود است » و این کتاب را در مرو بسال۹۸؛ 
۱ هجری در فن نجوم بهار سی تالیف کرده" و در سیاری از عقاید از قبیل حر کت فاك 
دوایت هر 1٩‏ سال بکدر جه 070110 ۳۳/۹۰ سال یکدور و همچنین کر ساره لو ات 


و 2 فار قەر » و «» فرانات » و » جغر آفما 4 و و اہو رحان است ۰ و با لجمله 5 ۱ 


نے اھ دی و ی + مت هط سب اسر ی ین oo‏ وت سوت وس و ae‏ 


۱ ت در مو اصع اوحات روز ۳۷ ر جب ۶ ھحجری فمری را تصر بح کرده | ست ۰ 

کات نز هت نامه علائٔی که سه ای ازان در کتا,خانه عاس شورای ملی ایر ان تحت مره 
۶ ۸ ۷ موجود ماد نم مکی از تألیغات حکیم شهمر دان راری اث ان کتاب را س از سال 
LEVY‏ هحر ی ومر ی ہنام علاء اد وله امر خاصيك اہو کالہجار کر شاسف که از نو اده های حا کم اصفعان 
ادر دین دشمنز بار ود يفار سى تالیف رد و ظاهراً تر جه کتاب البداییم اوست که هر بی تالف 
کردہ ود ۲ عض تصر فات از حود مو اف ۰ 
۲ - ترجه حال اورا جلال‌الدین سیوطی در كناب ( بفیةالوعاۃ فى طبقات التحاة ) نوشته است ملحصش 
انک > العسن‌ن على ن محمد ین ابر اهیم ن احد ااقطان ابوعلی اامر و زی البخاری‌الااصل مو (ده دەر و 
4 جس و ستن و ار همائه فض عامه الغز لها تعلو | على مرو فحعل نمیم و هم حثون التر اب ی هه 
حتی مات فی!لەشر الاو سط ٠ن‏ رجب سنه يان وار مسبت و خسمائه شگھتا امام مد ہی را هم غز ان 
درممین سال (4۸ ۵) بهمین وضع نجیم کش ند و خاقانی شروانی سہ'ٴيهُ غرائی بردیف خاك برای او 
ساخت (رجوغ شود صفحه ۵۸ ۔ ۲٢۹‏ از کتاب غز الى نامه تالف نکارنده 
بح ما اول حرم سنه ۶مان و "اسما و ار بعمائه هدر ی 


i‏ <ود موف درمیمحث او جات مکو رد » و نار 
وده اسی 4 و حصي دو شه اند که تالف ان کتاب مان ساله‌ای ۹۸ و ۰ ۰ ۵ هجر ی الفاق افتاد ٠‏ 


هه 
e‏ 


0 


ڈتاب الُفھیم 
کتاب هم در روش تلف و هم درنظم و رسب فصول و ابواب و هم در سان مطالب 
سر تا اقتماس و تقد از کتاب تفهیم است و گاهی عمن عبار ات هویم را بااند کی تصرف 
اود است . 
نمونهی‌ازعبارات کی هان شناخت برای مقا سه باتفهیم نقل میشود : 

در باب حر کت ف توابت مینوسد ه« بدانکه ستارکان ثابته نزد مك علداء ما 
در هرشصت و شش سال بگدرجه از منطقة البر وج بر زد و بطلم‌یوس در کتاب حسطی 
چنین گمفته اسف که در صد ان ۷ رود و سبراشان ۱ برتوالی انت اعنی بار مب 
پر2 ج ددست خەمل در دک 1 نگاه بحمل باز 3 وان درمدت لہس ت وسه هزار و هفرص د و 
شصت سال شمسی بود بر حسب وول علماء شا خر ۳ 

ودراوجات تار گان ET‏ » بدانکه شر کو ی اند رو( خوش ن گا از همن 
SR NS, ES‏ کت ES‏ اوج گو ند 
وبعدابعد نیز گویند و بلغت یونانی افنجیون" گویند و غابت نزدیکی را بزمین حطیض 
کو نا وقرب اقرب گو ند و بلغت ہونانی افرنجیون کی ۰ 

در صورت سنله مبگو دد ١‏ » ششم ا اورا ہز عو ا کون ووی بر صورت 
زی است لسن رو گذ‌اشته سروی‌سوی معرب و بای وی سوی مشرق دست راست 
وی سوی شمال و دست چپ سوی جنوب و اندروی بيست و نش ستاره است و برون 
از وی نش ارو اش © ودر باب کو 51 دب دارته تاشان گان برابانیمب‌گو بد : » وان 
جمله ستار گان را بیابانی کو : هو ردان گر اسان ۶ ۷سي "۶۹و۰ 
که برا کندہ | ست ونظم ندارد وشمر دنآ نچ فر | کنده و بی نظام برع قوار یرد اما عون 
اران بی که حکہما ن ««سشین شمر ده‌اند ۳ کس ی باره باره حرا مرن وەمىشەرد و 


0 تی دراز درا بن کار کی بداند که ۱ ٫شان‏ 5 آسیت وکر د ( ۰ 


مت دج نیت نم نیمخت میتی بت ایو تخاس سور تک لس برخم سوہ یو تم میم دج حم نحص و نت ےہ سر وم ہے ود .لہ حم سم مرس 


| ظط : اون ۰ رجوع شود صفح ١ ۱ ٦‏ کتاب م نسخة حاضر ۰ 
۲ ۶۲ : افر حہون 7 رجوع شود ,صفحه ۲٩‏ ۱ کات یم CE‏ حاضر 


CEC 


مةد مه 
ودرباب نسیئی میگوید « وعرب حاجتمند بودند بأنك حج ایشان‌دروفتی باشد 
که سخت گرم بود وهوا خوش بود وحر کت ت آسانتربود" 

۳ کتاب حهان ۵ دانش 1 زتألغات شرف الد بن محمد بن مسعود بن عمد یدرد 
نیز از جمله کتبی است که بتقلید ابور بحان و اقتباس از کتاب تفهیم بال ٩ه‏ هجری 
قمری موافق ۴ه زد گردی تالف شده است . 

سار شمان مق ات و تاریخ الق ان کنات په بکارنده د ده‌ام اغلب بلکه 
مکی باشتباه رفته‌اند" بااینکه درخود کتاب صر بحأ تاریخ نألف ذ کرشده است . 

در مواضم ارجات هودد دو اتحال که سای ات الب فاد وان مال 
بانصد و چهل و نهم است ازهجرت سغمیر صلی له عله و 7 وسال پانصدوبیست و 
سوم از تاریخ یزد جردبن شهر بار اوج آفتاب به بیست و شش درجه و بيست و شش 
تھی مس ینگ 

ازدو سه‌جای دیگر کتاب هم‌تاریخ تالف باقواعد فنی‌و محاسبات نجومی استنباط 


هعشو د ۰ از جاه در مال قەر 3 بل و شر طین اکنون در ورا ما درد ب بست 
۰ ۰ 1 
و چهار درجه جل رسہده ارت .وھ 7 ادر وو گار مابیفدہ در جه 4 دوراست مقر ب» 
7 وب ۰ 
و مز اوقات طلوع متاز ل را برای شوت ورال کہ مد بت حر کت بکدرجھ از ولك 


و ga‏ دود سور هرید وید و ماوت رو e nas. merane‏ 


۱ - اسناد اہور‌حان در این باره مینو سد « پس رت کو استند که حج ابشان هم بذی‌الححه باشد و 
هم بخوشترین وقتی از سال وفراخترین گاهی از نعمت و زجای نجنبد تاتجارت و سفر برایشان آسان 
بود » ص ) ۲ ۲ . 
۲ در گاه‌نامه ۱۳۱۱ ص ۱۱ مینوسد « محمّدبن مسه‌ودین محه‌دالسمودی ازعا.اء فرن پنجم است 
که سال ۰ ۲ 4 وفات بافته » ! درمقدمه طبع کتاب جھان دانش هم تاریخ تلف را درست استخر اج 
نکرده أل . 
۳ ص ٤۸‏ چاپ طهر ان از نشر بات انجمن سالنامه دیرستان بهاو ی . نکارنده عض اطمنان,صحعت 
یه در فط تاریخ تلف از روی ۶واعد فی نیز محاسبه کرد وهم قاعده تجو یل توارج یکدیگر 
سال ۳ ۵۲ بزدگردی مطاق ۰1٩‏ هحری ری در ! مد وهم از روی اتاراج اوج آ اب در ۲۹ 
درچه و ۲٩‏ دفقه جوزا نتیجه مطابق این تاریخ دود . 
4 ص ‏ ۱۱ چاپ طهر ان . 

مل 


کتاب التفهيم 

7ا تیش استکر اج کرده و « در جدول نهاده است از اول سال هزاروچهار صدو 
شصت ودوم از تاریخ اس‌کندر تاسال هزار و باتصد وبیست و هشتم‌هم از ابن‌ تار بخ 5 
ودر اه ن استخراج قطعاً نظر بزمان خودش داشته و برایتکمیل بکدرجه در سال 
پنج سال پیۂ بش از ۷1 تأللف را سدأً قرار داده است . زیراسال ۱٤۹۲‏ اسکندری 
مطابق ممِشودباسنة £ هجریفمری و ۱۱۵۰ مسیحی . وسال ۲۸ اسکندریمطابق 
است با ٩۱۲‏ هجری قمری و ۱۲۱۹ مسیحی . اما سال تألیف بعنی هه ھجریقەری 
موافق میشود با ۱۱۵۵ مسیحی و 5۷ ۱ اسکندری" 

بالجمله کتاب جهان دانش هم مانند کبهان شناخت مشتمل برمطالب بك باب از 
کتاب تفهیم است يعلى قسمت هيت ومعرفة الاقالیم » و بتعبير استاد ابور یحان « حالهاء 
آسمان وزمین ». و در بعض مواضع بخصوص در قسمت جغرافیاو نقشة دربا ها و 
شهر های‌هقت افلیم وصور کوا کب اقتباس و تقلیدش از کتاب‌تفعیم رو شن وهویداست. 

فرق مسعودی با حسن قطان مروزی این است که مسعودی از استاد اور یحان 
نام میبرد و معلوم ممکند که بمژ آمات او نظر داشته است . اما حسن قطان بدون اینکه 
نامی از استاد برده باشد کتاب کیهان شناخت راسر تایا تقلید و اقتباس از کتاب‌تفهيم 
0277 

ور وتات جہان دانش درباب شعارۂ کواکب مر صودہ و ستار گان چهل‌وهشت 
مکر میلو: ست وا نک خو اه شرح تقاصیل این کتاب بتفصیل بداند بکتبی که‌دراین 
فن کرده‌اند رجوع بابد کند خصو صا کتاب ابن‌الصَوفی و کتاب اہور بحان » ". 

۽ - کتاب كغابة التعلیم فی صناعة ااتجیم :لیف سج دالعاماء ابوا[محامد حمد 
بن هسعود بن محشد. بن ال ز کی الغزنوی رجه الله . این کتاب هم رتقاہد کتاب التفهیم 


۱ - مسعودی در اہن عقیده که حر کت فلك ٴواہت هر ٦٦‏ سال كت درجه میباشد پبروی از ابورحان 
و گروهی دیگر از علمای رباص ی کر ده است . 
۲ ص ۱۹١‏ چاب‌طهر ان . ۴ - تطبیق ساله! را نگارندہ ازروی اعد تومل تواں بخبیکدیگر 
استغراج کرد ۽ _ ص ۱۰۵ چاپ طهر ان . 

مه 


نوشته شده و مشتمل است برشر ح وتفصیل مطالب يك باب از کتاب تفهيم یعنی باب 
احکام نجوم . 

ابوالمحامد غزنوی حشقة از استادان ماهر فن نجوم بوده و منصف تر بن وشاسته 
ترین اشخاصی امت که از گنات هويم تقد کر ده وھ نے از استاد ابور بحانو کتاب 
تیهیم نام ارده است که در فصل دیگر بعفصیل نقل خواهیم کرد و کتاب كفايةالتعليم 
بعقیدۂ من صحیح ترین و جامعترین کتب نجومی است که بعد از کتاب تفهیم نوشته 
شده و از ماد گار ھا یکر انبهای شر فارسی است . 

تار بخ تألیف کماية لیم بطور بکه‌خودمر ي در چندجای (صر بح ور موده‌است 
و نگارندہ ندز برای اطمہنان رصحت سخه » اسه جومی در (طمیق تواریخ ومواضع 
او جات و جو زهرات کرده ام » ماه حرم از سال ٤ه‏ هجری قمری مطابق دیماه ٩۱ه‏ 
شمسی بزد گردی و سنه ۵ ۵۲ شمسی هجری است . درمواضم او جات و جوزهر ات‌در 
اوائل کتاب مینویسد « وحر کت اوجات امروز که ما در اوثیم و آن اول حرم پانصدو 
چھل و دوی تازی است ».و در مقالت دوم باز در اوال کتاب بو اسم « چنانکے 
اموز که اول رم پانصدو چھلو دو تازیست ».و درفصل تاریخ عالم میگو ید 
« و امم‌وز که ما در او تیم از تار بخ بزد جرد ششم دہماہ اوت سان بر بانصد و شانز ده 
رنج سور دای مت ۲ دروصل طالع فران طو فان نز د بت باواسط کتاب مہ فر ما د «و آم‌وز 
که ما در وی‌ایم و آن اول بانصدو چهل دواست » . و نیز درهمین فصل برای اسب 
ادوارقرانات سالهای‌قمری‌هجری را سنین شه‌سی‌هجری اطبیق و تحو بل میکند وفیگو ید 
« پانصد و چهل و بك سال قمری بانصد و بیست و چهار سال شمسی باشد و ده ماه و 
همده روز » . 

ه کناب التفهيم فی معرفة استخر اج التقویم : تألیف مظهرالد بن حقدلاری 
صاحب ز یج مظهر یو کتاب انیس المند مین . این کتاب رابمول‌خودش درسال (ظس) 
یعنی ٩٩۰‏ هجری‌قمری‌تالیف کرده وسر آ غازش این است « چون از انمام زیج مظهری 
هار غ شدم شرو ع کردم درتصثیف کتاب انیس المنجممین و آنرامر ثب ساختم بردوازده 


مر 


ج ادو یکی از آن ح(دات رام‌سقی گر دانیدم بکتاب مهم در معر فت استخر اج تقوم 6 ۰ 
ان کتاب از اسم تامسمی 4 همکی شلد وافتباس امیت باعبار ا: ات وهمسح Ww‏ 
از م مات د ران و نام 1 7 در ان فصل از ۱ آن آوردم که مو ٤‏ آف فضولی نام 
7 تاب الفهیم را که بزر کتر ؛ بن ادر ثر ازبزر گتربن استادان ریاضی! ست روی کتاب خود 
کذاردہ و بو اسطه را در نام رهزن ءوام مه است : 
8ھ بعہد باد ترازوی زر کن نار نج از آ وھ رر کا اد نز زدوست 
کے م که مار چر رہ کند تنب کل مار کوزهر بهر دشمن و کوه‌هره بھر د و سرت 
تنکی 71 ۵ ۽ اطلاعات 80 را از اہنجا ۳ کی وان د که د نمال سح وفافہہ گشته و 
برای سک تقوم چیزی جز کامة تفهيم که استادابور یحان ۳۹٣(‏ - 4۰) بیانصدو چهل 
سال ربش‌ازوی اختمار فرده او تب بدا نگر ده ا 
این کار هم نظار نام کیه‌یای بیهذت است کەھھر< وم ممر ز | ابو طالت ز دجا: ی رو ی 
کتات خودس ترجه کتاب اخلاق ابو على مسکوبہ تھا ۵ و جماعتی از عوام 7 باشتباه 


اعت 
در ولد او ل وتات معجم‌البلدان اليف شهاب الد“ ابو عرد الله باقو ت بن عد اھ ` 


الہلدان و کتاب التفهیم 


موی موی ۲۹ آنجاکه در صفت معموره و مساحت رمن وصور اقالیم وشهرهای 
مراقلیمی بتفصیل گفتگو میکند ( از باب او ل تاباب‌چهار م ص۱۳ - ٩۸‏ چاپ ارو با) 
مکر ر از استاداہوریحانو یکجا از کتاب الكّفھیم نام بر ده و چند جا عبار ت تفُهیمعر بی 
راحرف‌ حرف آزروی خط خود اسثاد که خوشرختانه دردست داشته نقل کر ده ات 
طور بکه نگارنده را در تصحیح این قسمت از کتاب تفهیم دابل و راهنمائی را 

گفتار بود . زرا که باقوت حجوی در نقل کلمات دیگران بخصوص در ان مورد که 
حرط خود استاد را دردست داشته است حفظ امانت و صحت ضبطی دارد که‌درمو مان 


ص 


مد مه 

مان متا خران کمتر یافته میشود. وازانجهت درخور ستاش است که هر چه 
بهدچو جه سل ۳9 

در صفحه 4 (۱۵) مینویسد « وقال ابوالر " حان وسط معد ل المهار » ی ودر 
(رص ۱۱) » قال ابوالر بحان طول قطر الارض بالفر اسخ « الخ . و در (ص ۰ ۲( « و 
اما كفيَة وح البحار فی المعمورة فاحسن مابلغنی 9۔4 ماد گام ابوالر بحان البرونی « ۰ 
انجا فر ب دو صفحه از کتاب التفهيم عر ی 7 بانقَشه در باھا le‏ نقل کر ده است : 
در (ص٣۳) E>‏ ذگر اقالیم سبعه ملنو سد ( و قال محمد بن اجد ابوالر بحان السیر و نی» 
الخ ۰ باز در اقالیم سیعه با هفت کشور در (ص۲۷) چند بار از ابوالر بحان نامبردەو 
نشفه‌هفت کشور 7 از روی خط خود اتاد نقل کرده است هه «J‏ قال ابوالر“یحان قسم 
ا( رس الممالك المطيفة بایرانشهرفی‌سبع کشورات» ہے-_ ( صوره الک ورات‌الد ا خلة 
: فی 5شخر "هنیرة ۱ على ما WET‏ مر کناب ای الر بحان و اط دل ه اگبپٹ- 2 ور ات و 
غیر کتاب اہی الر“بحان ات کل اقلیمء الخ ہے «فال‌ابوالر بحان عقیب ماذکره من 
اصطلاح اھل ارس ومن خطه CWT‏ وامامن زاو ل ص ناعة التنجيم 6 الخ . دثباله این 
هر اقلیم نقل کر ده است . 

در ( ص ۲ -۳) در معنی طول و عرض بلاد مطالبی مینویسد و تصریح 
میکند که عیناً منقول از کتاب الْمَفهیم عربی‌است ۰ آخرعبارنش درشرح طاول بلداین 
است » وهاو بنا و وہ للبلدالوا حد " فی الکتب نوعان من‌الط و ل تھا عشر 
درج فیحتا ج فی لممدز ذلك‌الی فطۃ و دار بر 4 هنا کله عن‌ابی‌الر یحان » ۰ وا 


ہے و الاصل فی هده القسمة ما اخبر به زرادشت صا حب متهم من حال الارض و انیا مقسومةسبعة اقسام 
۱ کیٹة ماذ کر نا ۰ اوسطها هنیره و هو الذی نحن فيه و بط به‌استه" . ( معجم‌البلدان 3 ۱ص ۷ ۲ . 
۲ ب در در بسک 4 عرہی کتاب الئْفھیم که از نظر بکارنده گذشته ( لبلد و احد ) اوشته ست ۰ 


کتاب انهم 
عبارتش درشرح عرض بلد اینست « وساو یه ارتفا ع الةطب الشّمالی فلذلك بعر" 
عه 34 ۰ وانحطاٴط القطب الجنوبی و ان‌ساواه فا نه خف لا بشعر به و هذا کلام 


صاحب الیم اھ 
نا گفته نگذریم که باش ٫اقوت‏ موی در نقل مات و عقائد استاد ابور بحان 


همه‌جا منحصر بکتاب التّفھیم نبوده بلکه مو مات د گر اورا نیز در دست داشته‌است. 
اعترامنات ابوالمحامد غزنوی بر کتاب تفهیم 

ابوالمحامد غزنوی در کتاب کفایةالتعلیم که آنرا وصف کردیم مکرر ازاستاد 
ابوریحان و کتاب تفهیم بتجلیل نام برده ومطالبی ازوی نقل کرده" اما دربعض موارد 
براستاد خرده بی گرفته است . 

الف - در مقالت اول درضرب اول درصورتهای بروج : درستا رگان داخل 
صورت ور هبنویسد « وستارگان داخل وی سیو دواست و استاد ابوریحان در شهیم 
یه | وود امت مس ودرا کات خار ج شکل اسد 3 « وستار کان خار ج 
هشت و استاد ابور بحان در تفهیم پاج آورتھ اس 

این دوعبارت که ازابوالمحامد نقل شد مبلفی بررنج نگارنده درتصحیح جدلول 
ار کان برو ج و باقی چهل و هشت ببکر که در صفحات ٩0‏ - ۹۸ نسخه حاضر چاب 
شده است بر افزود » تا یس از د قت و وارس رسمار در نوشئهای خود ابوریحان در 
همین کتاب که چندجای شمارۂ ستار گان‌را حساب کرده و نوشته است » بطور بکه مانند 
جداول زج و نسب اعداد لگاریتم اگر در یکجا کم و زباد بشود در تمام مواضع آثر 
خواهد کرد » ونیزدر کتب دیگراستاد و دیگر استادان فن معاوم شد که نسخة تهھیم 
ابوالمحامد درمورد کواکب صورت ثور حتماً و در کواکب خار ج شکل اد ظاهراً 
مغلوط بوده و ابوالمحامد را باشتباه اند اخ ونکته‌ای دقیق هم از نظروی محوشده‌است . 


۱ - درعض موارد تةر ہا عین عبارت تفھیم فارسی را نقل کرده ومعاوم میشود که نسخه فارسی را نیز 
در دست داشته است . ۱ 


مط 


مم ن۔ مه 


اساد ابوریحان کواکب داخل تور را ۲ (لب) و خار ج اسف را 2(۸) ضبط 
گرده اما نظری کاملا دقیق و استاذانه کاربرده ودرحاصل جمع او کال صور برو ج 
نوشته‌است : «جله ستار گان که‌اندر صورتهای‌برو جاندسیصدو چهل و شش‌ستاره است. 
از اندازۂ نخستین پنج » وز دوم نه ) وزسوم شصت و چھار ؛ وزچهارم صدوسی وسه» 
ور وم طاو ہج » وز ششم بست و هفت ؛ و آبری سه. وآن برونست از گیسو 
کو تا رواشق بس تیه جارد و ا رہ کر کپ آری ریا سرا 
حساب کلیم » ۳٤٩‏ وبدونآنها »۳ ستاره میشود . و بعبارت دیگرستار کان خارج 
اسد را هشت ضط کرده اما درف اك حساب بنج فی ڈو وه ار کت دیگررا جدا یاد 
فرموده است تا ععمده مشهور را با گفتار تطلم‌یوس موافقت داده و هر دو را رعایت 
نات 


اما صاحب كفا المعلیم سامت تاره تار کان اج ۳ ۳۶۹ نو شه و بعد. از 


۹۹ سه کو کس ضفیرہ عباراست ازسه کو کب سحابی که بطاء۔ وس جزو کوا کب خار ج فک اند رده 
و این سه کو کب بمنزله خوشة شکل‌سنبله است . بنابراین شمارة کوا کب مرصوده ۱۰۲۵ میشود . 
اما گروهی از راصدان ان سه کو کت را بحساب ناورده و از این جهت عده ستار کان مر صوده را 
۲ گفته اند . ۱ 

استاد ابوریعان کوا کب مرصوده را مطابق مشهور ۰۲۲ ۸میداند باین تریب که 4۱ ۳ستاره 
از ستار کن صور بر وج دواژده کانه و ۳۹۰ ستاره در سے و یلك یکر شمالی و ۳۱ ساره در 
پانزدہ پیکر جنوبی . و از مج وع ۱۰۲۲ کو کب مرصود » ۱۵ ستاره از قدر اوّل و 4۵ قدر انی 
و ۲۰۷ قدر الث وه 4۷ قدرراہم و ۷ قدرخامس و ۵۸ قدرسادس و ٥‏ ستارۂ ابری . - ولکن 
برعایت قول بطلمیوس ههه جا سه کو کب ابری ضفیره را نیز اد اور اة اق 

صاحب کفابةاشليم هم درشمار کوا کب مرصوده وهم در اقدارستار گان و هم درعدَه ستار گان 
هر صورای دون کم و زباد موانق عقمده استاد ماست . 

اما ابن صوثی در شمارۂ ستار گان مر صوده و در اقدار کوا کب هم بابطلمیوس وهم بامشهور 
حالف است . ابن صوفی 4و کی را که بطلمیوس ہنام مظلمه با خفیّه در جزو ستار کان ص‌صو ده 
شمردہبحساب نباورده‌است . و ازان جهت شمارۂٴ کوا کب رصد شده بعقبدۂة وی ١‏ ۰۱ ۱ستاره‌است: 
۵ کو کب از قدر اول و ۷ قدر؛انی و ۲۰۰ قدر ثالث و ۶۲۱ قدر رایع و٢۲۲‏ قدر خامسن و 
۰ ۷ قدر سادس و ٤)‏ سحایی . 


ن 


کتاب سيم 

شمارۂ کوا کب هرصورتی حاصل جع را باسه ضفیرہ ۵ع۳ ضبط کرده است « وجل این 
که یاد کردیم سدصد و چهل‌و نه است » سه‌ندان سبب که گفتیم ژیادت است ».۰ عنی 
بدان سب که عقیدۂ بطلمیوس باه‌شهور درہارۂ سه کو کب ضفیره حالف است. 

بالجمله اکر این تقل که ابوالمحامد از تفویم ممکند هم در مورد لور و هم در 
مورد اسد هر ڈو ذرست ودی وع ستار گان صور تهای روج بدون سه کو کب 
ابری ضفیرہ ۳2۰ وہاآنھا ۳۵۵ نمیشدی . بلکه بایستی که 2 بدون سه‌ابری ۳۶۵ 
و باسه ابری ۳4۸ در آمدی . زیراکه یکی بر کوا کب ور افزوده وسه‌تا از کوا کب 
خارج اسد کم کرو و خر اق فور طاق گھور اسه وال نک اتاد را 
مو را بدون سه ابری ۳۲٩‏ و باسه ابری ۳:۵ شمرده است . 

نا گفته نگذر م که حسن‌قطان مروزی در کتاب کیبھان شناخت که‌یش تعر یف 
کردم کوا کب داخل شکل ”ور را ۳۳ و ستار گان خارج صورت اسد را ۸ شمرده 
است . در شکل دور میگو ید رو آندر وی سیوسه ستاره است و بیرون ازوی بازده 
ستاره است ». ودر اسد مہنوسد « واندروی بست و هفت ستاره است و ببرون از 
وی هشت سثاره است » . 

ب ۔ اعتراض دوم ابوالمحامد براستاد ابور حان این است که در مقدارحر کت 
وسط ستار کان متحتره میگو مر وزهره و عطارد وا شا کت اقاب راست‌و استاد 
ابور یحان رحة الله عليه در تفهیم آورده است که حر کت وسط عطارد در شبانروزی 
دو چند حر کت وسط آفتاسٹ وان ك در جه است و بنجاه وشش دق هه وابن سهو 
نمیدانم که از ناسخ است پااز طغیان قلم وی » . 

اذكه صاحب کفابة المعلیم مسگوید در ص ۱۲4 نسخه حاضر است که استاد 
مفرماید « و عطارد را دوبار چند حر کت آفتاب بکدرجه و نجاه و هشت دققه » . 


اما ام اون ابو المحامد او له صحیح بکدر جه و بنجاه و هشت دفیقه است چنانکه 
و ۸ تأنسه و ۲۰ الثه. و ہت ان بحدذف وانی و ثوالث ۸ 4293 یعنی بکدرجھ 
نا 


رب 
#0 


مقد مه 
و بنجاه و هشت دققه میشود . و پندارم که ان سهو از ناسخ است نه از طغشان قلم 
ابو المحامد . ۱ ۱ 

و انیا اصل اعتراض که براستاد کرده نه از سهو ناسخ است و نه از طغیان قلم 
استاد. بلکه اشتباه‌از ابوالمحامد است که اصطلاح امل‌هیثت را باصطلاح مستخر جان 
واهل عمل حلوط کرده چه مشهور آنست که وط عطارد » عموع حر کت حامل و 
حر کت‌اوج بعنی حر کت ”مشل عطارداست. وچون‌حر کت‌حامل عطاردباندازدو برابر 
ازحر کت شمس است بتوالی » پس محموع » ضعف حر کت وسط شس خواهد شد . 
اما اوج حامل عطارد مانند اوج قمربدلائلی که در کتب‌هشت استدلالی‌نوشته‌اند » حر کتی 
۰ و 

علمای متأخرهم وسط عطارد راعیناً مطابق عقیدۂ استادما یعنی دوبراہرحر کت 
وسط شمس طبط کرده‌اند. در شرح چغمینیدر ممحث اوساط کوا کب مینو سد « و 
لمطارد ایح يوم ای درجة و احدة وئمان وخسون دقيقة وسٹ عشرة اة و اربعون اة 
وهی ضعف وسط الشمس‌بل ضعف م کزها عند المحقفین » . 

اما جمعی از ارباب استخراج چنین اصطلاح کرده اند که وسط عطاردعبار آست 
از جموع حر کت ممل بعلاوۂ فضل حر کت حامل برحر کت مدير عطارد . و چون 
ر کت مد برعطارد» مثل‌حر کت وسطی م کزشمس است » یں رسلا عطارد همچند 
وط شمس خواهد بود . 

ابوالمحامددر كفا به 'لٹعلیمو حسن قطانمو زی در کیهان‌شناخت مطابق اصطلاح 
مستخر خان نوشقه اند که وسط زهره وعطارد مچند وسط آفتایست. 

فاضل ارجمند عبدالءلی بير حندی رجه الا در فصل هشتم از باب دوم شرح 


ن کر خواجه نصیر الد ین‌در هشت» تحقبقی کا بی فرمودہ واعتراضاہوال!محامدراہراستاد 


۱ - عبدالعلی بنمحمّدبن حسین ہیر جندی ازافاضل علهای ریاضی درقرن دهم هجری بود و شرح زیچ 
الغ يك وشر ح تذ کره وشرح بیست ہاب اسطرلاب وشرح مجسطی از تألیفات او است. 


یس 
۰ 


کتاب التفهیم 
اور تعانق دفم کر ده است ۲ خلاصۂ ٣۰‏ فتا رآن فا فاضل عالیمقدار نعل مدشود : « و بجتیع 

حر که الحا امل و < ركةالاوج ح رک وسط "عطارد . و هذااآدذی دک نامواق' 
1 وہ العلا م4 " فى الدهاة والتحفة و هو اخ مااشتهر "من ان e‏ 
حر ؟ ہی الل والحامل فی‌المتحيرة سیر بالو سط ۰ و قوم اش مو جوع 
حر كة الممتل و فضل حر كة الحامل على حر كة المدير بالوطر ۰ و 3 ر 
اصطلاح أهل العمل . والاستاذ ابو الر بحان البیر وی دھب فی التفهيم | لی‌الاصطلاح 
الاول چت قال ان حر كة با "عطارد هو E‏ حر که و دطالشه‌س فاند فع 
عله" جات ١‏ بی‌المحامدالفْز نوی من اه 10 ۳ ۰ 

3 : سو مین اعتراض ابو المحامد ند کات الڈفھیم همانست که دربارۂ قرانات نقل 
کردیم و جواب 21 و عده داد رم ابو المحامد فوت 8 ای قول که قران بر سبه 
وخ انت از اتاد مک رده ندسدت بر ای آنکه سهو است و گمان که ان سیقو 
از طغران قلم سفق لج گی کے چهار فرانست» الخ . 

۹ مکو یل این‌فول از استاد اسادابلداہ میت » بنظر ما لس ند رده تست ۰ بر | 
که مقصود استاد ببان‌اصول مهم فرانات دو ده وتقسیہمات زادد » وارےتھ فر ض و اعتمار 
است A>‏ اقسام را رحست ادو ار قران دسمدت بهر مك از چهار 0 6 و همچدین سات 

بهر مك از نے از 2 مشه 6 و مز سدات هر انهای دو کانی و سه کانی 5 هفتگانی 
وا و نظا بر 1 ن اعتا رات ¢ ۵ ر در بخواهیم می توانیم بررشتّر از سه وع و چهارنوع هم 
اعتبار کنیم چنانکه بر ی ازمنحمان حشوی گر ده‌اند. وانگھی اقسام چهار گانەرا ازروی 
گفته‌های خود استاد نیز استلباط توان کرد . 
بالجمله ان‌گونه مسائل چندان ا ہت علمی ندارد که اتاد 7 ر ران تلطه 


تک تس ے۔ تا وین وی اس وتات م ی سم 


۱ - نگارنده چون بعبارت بیرجندی برخورد شعفی زائدالوصف بیدا کرد و برمھارت این سرد در کار 
خویش و احاطه بکتب و نوشته‌های اهل فن آفر رن گفت وتوفیق خویش را از خداوند مکنا خواستار 
گردید و : 


معد مه 


کنیم ۱ 


ا زب 1 باساس ه رردشه ُ مسائل عامی ندارد از ز سوه و دات محصٗلان سامت ۰ 


و د ری ان تا گفته اد که ما حه در اصطلاح و مو آخده براختلاف سلقه 


دہ ٠‏ امز ابو المحامد غر وی درفصل استخراج ہی وضمیر گفتار .ره طلمیوس 
را نعل سکند که 1 اذا کان السابع و صاحمهٴ مح وسین بعليل فاستمد ل طم مه » و سٹس 
میگ ند که » اہن کامه قالط ات ہدانکه ۳۹ حت منجم 


باشد که خا کوت ہمار از حیھقھت عات بط بب ۲ صمر کیت کرو از آنر وی که سائل 


از جھہدت صمیر بابد که همچنان 


شب وروز درغم ضمیر بوده باشد چنانکه بیمار شب و روز در عم وأنديشة عت !ود 
و کو اا ال ا سا ای اک وه د 
کرت فا1 حر ات و ان ای ایک ار 
سائل را که با ضمیر باشد . و طابفەیی که از ین مر خر نداشتند بر سان 
ایکھو ۳ دف ی۶ی ایور ان کر بد در تفقیم » 

ظاهر عمازت این است که ابوالمحامد میخواهد سخن اسف بگفتار استاد در 
هم تأ بيد کند یعنی وی نز گفته است که طایفة ببخبر ان بر فته منخمان‌استه زاء کر دند . 
اما استاد هر گز چذین سخنی نگفته بلکه فر موده است که ان‌گونه شر طها جزو شیادهای 
مندمان حدوی است که مردم سچاره را کات اتید فرب مبدھند. درص 0۳۸ 
نسخه حاضر میگو ید « واما حشو بان منجمان که تمو ه وزرق دوستتردارند ازراه راست 
چون کسی ایشانر | از چنین مسله بپرسد اون ارک واد و فر هات گا مه عبت بر آن 
اند ره بخسبد و بروز وھم ازآن خالی ندارد آنکه بپرسد . و من این را وجوی ندانم 
جز کم شدن جافت وسیس ان جز س۔جیدن هم بد ید آمدن د روغغان وتباھی حکم 
تا گناه بر برسنده و لت راف رفن کےا نچ فرمودندش نکو بجای نباورد » و در 
تفهیم عربی میفرماید « ولااعر ف بعد استحکام الر ق“ عة لهذ او جها سوی‌الاستعدادر 
لظهور فساد احکا میم و احال الذ“ نب على السا ل ق افوساده‌ماا م به « . 

و ا کر مقصود ابوالمحامد این باشد که ابوریحان هم “8 


یل 


تاب التفهيم 
و ات ممگوبد, زیراوی شور در اس کتاب و کتابهای E‏ منجمان حقوی را 
نکوهش کرده و مقالات واهی وبی اساس ایشان‌را برفسوس و بیخردی حل‌نموده است 
اما زھی ہی انصافی بل کستاخی و سکساری که م‌دی همچون بور جات راکه ور سز 
دانه‌مندان جهان بر استادی و ۱ دشواشی او از ن دندان همداستانند و همه علمای‌ر یاضی 
و هیکت و نجوم ودر آن مبانه خود ابوالمحامد نیزفضائل‌ویراریزه خوار خوان» ہی خبر 
از اسار کسی بدانیم واورا جزو طایفه‌یی ,شهاریم که ازر از منشمان آ گاهی نداشتند. 

نگارنده تصوّر نمی‌کند که ابوالەحامد این مقصود را داشته باشد . و طرز تعببر 
او این معنی رانمبرساند. بلکه مقصودش همان کک و استتگهاد از معا اسیا دہ 
اما ظیر وق ادرت ور تما اکر ماق ا دو ام 

اعتراض فخررازی برکتاب التفھیم 

امام‌فخر الد ین‌رازی متو فی .در کتابحدائق الانوار فی حقایق الاسرار! 
در عام مت رگ وی از سحان‌دراول کتاب تفم سگوید الهند مق" علمٴالمقاد 7 
وا تباصا است زیر ا که مهندس از احوال نقطه بحث کند و اگر چه آن از 
کمیات نست . بلک چنانکه هندسه ناظر ۱ اور که‌یات معصل و ا ال وخواص 
ات ) همچنان ناظر سیفن اآعرال قطسر و 

اعتراض امام فخر از جنس شکوك ومغالطاتی است که شیوۂ خد وص او بوده 
واز این جهت اورا امام المشکسکین لقب داده اند. 


او لا در باب زمره که از کدام مقو له‌از مقو لات نهگاناعر ضره است سخنھافر او ان 


خوارزمشاه تالف کر واز هر عامی جند ماله مهم آورده ات نام اصلي این کتاب طا بق نسخه 
خی زديك بزمان موآف که در أك iE‏ میباشد ( دای الانوار ای حقارق الاسرار ( تن 
۳ رام << ۱ 7 رس ت دا ۵ 3 70ہ ا ا مطظن ES I‏ 
اما ہنامجاعع الدلوم و سمینی شھرت دارد . در جو E‏ ۱ 

7 


مقدمه 

کته اند که نقاش اینجا مناسپ نیت . خود امام‌فخر باحته‌النقطه را ازمقولة كرف 
میداند و برخی از وله کم گفته اند . 

وانا امام فخر ام ذاتی و عرضی و واسطهً در عروض و واعهٌ در بوت را 
4م حلوط کرده است . و آنچه در باب‌موضوع هرعلم‌و تمایز عاوم بتمایزەموضوعات 
میکویند بهیچوجه باکفتار ابوریحان حالف نیست ۲ . 

اهمیت کتاب التفهيم 

در میان کتب نثر فارسی که با يّت معروفند وبراستی هم‌در خور اهمیت‌آندهيچ 
کتابی راجامع همه خصوصیّات ومزایا که در کتاب تفهیم فارسی موجود است سراغ 
ندار یم . 

این کتاب معتبرتر ین سند قدیم علمی و ادبی فارسی‌بعداز اسلام » و صحیحتر ین 
مخف چندشعه از فنون ریاضی‌از بزرکترین استادان فن » و گرانبھاتر ین کنجینهانباشته 
از لفات و اصطلاحات و تعبیرات کهنه و اصیل فارسی است . وبوبژہ در بارة تاریخ 
و آداب و رسوم واٴیام معروفه وطر زگاه شماری ایرانیان مطالب هی دارد که جز 
در آثار ابور یحان بافته نمیشود . واگر دیگر ان هم چیزی نوشته باشند چندان‌ورد 
اعتماد و ,صخت و اعتبار نوشته های استاد نیست . 

شیوائی تعبیر » جزالت اسلوب » ز یبائی و رسائی الفاظ و عبارات» بختکی و 
سختگی معانی » سند یت و اعتبار واستواری مطالب » قدمت آأثر » نوع مقالات و بحث 


ہے 


۱ - فاضل بیرجندی در شرح تذ کره ہیثت میئوسد « واعلم ان القائلين بوجود النقطة اختلەفوا ھا 
فقیل انھالیست من‌المقولات الع المشهورة و المتحصر فیھا من الاعر اض الما ھوالاجناس العالیةلاا:واعھا 
الخقيقية وفال الامام ار ازى بسکن ان تكون من مقولة الکیف وقیلاٹھا من مقولة الکم کماان النھابتین 
الاخر بين اعنی الخط والسطح منھا . 
۲- برای شرح اینمطالب رجوع شودبشرح تجربد وشرح اشارات واسفارملاصد را ومباحث مشرفبه 
نخررازی و فصول و شرخ کفابةٌ آخند ملا حّد کاظم خر اسانی . 

بر 


کتاب التفهیم 
کائی در فرموصوح ¢ برمغزی و اشتمال بر فو اد علمی و ادن شمار 4 ببراستگی از 
حشو و زوائد 6 خالی بودن از الفماظ ومعانی نا سند ونادرست 6 ا :ھا مه جزو مایا و 
وبعد ازاسلام تا کنون کتابی شامل هم این خصوصیّات تألیف نشده بابدست ماثر سیده 
است ۰ وکتمی که رذ ست ۴ رسد ه 6 | کر ازفمیل سیاست با م4 دوب به + و اجه‌نظام الماك 
و اسر ار الو حمد حمد بن منور 4 بنظر ادبی ارزش داشنه باشد از نظر علمی چندان 
امت ندارد ٠‏ واکرازقسل زادالمسافرین ناصر خسرو 6 بنظر علمی موم باشد از جنبة 


عا باس واگر از بل حدود العالم در جفر ادما و کفاة التعليم در احکام 


ادبی ی 


نجوم » هردوجهت علمی و ادبی‌راداراباشد ۾ رجامعبّت و تنوع مقالات کتاب‌تفهیم نیست. 
واکر احیااً تنؤع مقالات‌هم داشت » بسند یت و اعتباروقدرمسلم بقدیمی و کهنگی و 
اصالت‌فارسیاين کتاب‌نیست » ازقبیل حدالقالانوار باجامم العلوم فخررازیو د رةالتّاج 
قطب شبرازی و امثال| نها . 

و بالجمله درمیان کتب موجود نثر فارسی کتابی که دارای چند خصیصۂ قدمت 
و صخت و جامعیّت و بلاغت ادبی باشد بجز کتاب التَفهیم سرأغ ندار یم ۲ 

ےگ ج ناصواب با کا نادرست و تعبر نایسند که مورد تعریض حرف کرات 
باشد وبك مطلب حالف منطق و عقل‌از قبیل اغلاط وتناقطهای لفظی و معنوی و باوه ها 
و خرافات و خواص عجیب اشیاء و عجایب شهرها و محلوفات و تواریخ محعول و 
افسانه‌های واهی وبی‌اساس و علوم غر مه که کتب دیگران ملوّاز آنهاست »درسراسر 
این کتاب یافته نمیشود . واکر در باب احکام نجوم احیاناً چیزی غالف عقل صریح 
قل شده اڑلاٴ برسبیل تعلیم و تفھیم اصطلاحات اهل صناعت بوده است نه‌ببان اعتقاد . 
و انیا خود استاد ابوریحان بیشتر و بیشتر از همه کس بسستی مقد"مات و آشفتگی 


قاس‌های‌آنن ون ہی بردہ' و عبده خوش را ات کون ارت ضز جا اظهار فرفوده‌است" ۰ 


۱ - اشاره است عبارت استاددر ۱ ص ۳۲۰ ( اسمخ حاضر که پش‌هم نقل کردم « اصل ان‌حدت 
سستی نوات این صناعت و آشفتکی قباسهاش است > ٠‏ 
۲ - از ج له در (ص 1 ۳۱ ( که عبارت اورادش نقل کردم « اعتقاد مااندرین مره واندرین صناعت 
ماتندة اعتقاد کمترین مردمان است » پعنی کسانی که عقیده باحکام نجوم. ندارند , 

سض 


مود مه 

اما عير اصول ھت بم‌نای حر کت زر من 4 سای و مر حله دیگری دارد که 
ص :وط باصل سجن ما انت وانگھی ااذ اور حان ااا گی ازدانممندان 
5 عا مای از ر گت را ی است که ہے ر کت زم ادا ابکار نکر ده وددع أن ش4 
7 دشوار سُمردہ و عقہد٥‏ ود 7 در ان باره در کات اسر عاب الو <وه المم کله 
باره ان 9ص4 فصل نوشته‌ام ۰ 

یکی از جات اهمعت ات لیم ادن ا آستاد ابو ر حان در نوشتن 
ار تا تھے اداشته که تا ۳ مہو ا رد بجای تھا و اصطلاحی‌ای عم ی که دران 


اسر 


زه ان بعربی متداول بودہ است کات فارسی اصیل بگذارد . طور که هم عبارات 


مھ ټوم امت a‏ رم انار نے کگتا تار وا ی و بلا عت ادبی نفد .> و بر استی خوب از 
عد ه ترا فو و کاری نیا نے انجام داده است. ازس خوت نات تمهدم با لح نظر 
از بخ و صبات و مزابای دنیگ رشحزن ابرھایہ فا ۱ ز لغات و اصطلاحات و تر کات 
قد یم وارسی E‏ هد ف مقصود ابور حان در نوشتن این کتاب دو عرض عالی 
بوده است : یکی بیان مطالب چند رشته از ونون ریا ی وھیثت و نجوم . ودر 


احہاء زبان ارس ی ٩‏ سر همق دادن و راہ ۲ ز کردن بر ای نوستّن گقات علمی شارسی 


ت ہہ. !۹ 
بر خلاف معمول علمای ای زان که تت عه کر 7 زبان = رای ھی لو سا3 


۱- شبخاا یس ابوعلی سیناکه معاصر ابوریعان بوده هم بعض کتب علمی پفارسی نوشت که مهءترین 
آ نها دانشناءة ۶ ی ا حکمت علائمہ است نام علاءالدوله اہو با > ا کم اصفع‌ان . 
انار بخ تأ يقش بقر ائن تار یخی بەد از سال ۰ ٤۲‏ هجری قمری بعنی بعد ازتار بخ تالف کناب التفهيم بود . 
هیچکدام ازهماصر ان ابوریعان درانشا» فارسی باستادی ومهارت و بلاغت وی نبودند. ونثر کتاب 
تیم بمر اب عالبتر از حکەت علائته است . 
خود استاد ابور بحان در کات ال<ماهرفی معر 43 الحو اھر از رف کات ذارسی درجو اهر 


e 7 ۳1 ۰ 3 ۰‏ 1 ۴ ی 
شذاسی خبر مبدهد که اهر أمتعاق مهد سامانیان بوده‌است . ونسغه ان فعلز درددت نیست . 
( بقیه درذیل صفحه نط ) 


ِ 


کتاب التّفھیم 

زنهار خواننده نیندارد که من از اهمیت دیگر آ تار گرانیم‌ای فارسی که ازھر چمز 
برأی ما عز یز تر است » غ ول و !ی حبرم وبچشم کم در آنها می نگرم بااز آغاز کار بر 
این عق بوده و بدیدة یکنا بش در کاب تفهیم NE‏ ام . با چون در زنده 
ساختن ان اثر راج ُراوان برده و عمر کرانمایہ در ان کار خرج کرده ام » فورزند 
خود را بجمال می بینم ودرپی بز رک گردانیدن کار خوش هستم ! من همه عمررا در 
انگونه راديا داده و همه سر ها یه زند کانی 7 بر سر ان سوداھا نھادہ ام ۲ کارم 
٭:حصر پان کٹاب ندودہ أت ء اما ران کد بخص وص ساز چند نان روز مت 
ووارسهای و اوان تہج این مایه شناسائی بر خوردم که اما اور خات ور کمن 
فو ارہ هه انم و فان تفهدم ف ۳ وارسی است . 

خواص ای کات التفھیم 

فرهنگ و دستور فارسی 2ى ۹ “2 نظم وش فصحا و بلغا 
و در درجۂ دوم از روی محاورات فارسی زبانان و بویژه مردم آن شهر ها و د بها که 
از هجوم و رفت و آمد و نفوذ ادبی کا گار بر کنار تر مانده اند باید گرفت .و 
نوشته های فارسی هر قدرقد یمتر باشد» بر ,شه و اصل زبان فار سی و کر ور امک رن 


۲ زبانهای دیگر دورتر است ۰ خصوصاً اکر تو اده حود اا أدب وو اف درمور 


( بقیه ازذیل صفحه نح ) 

کان الا یه ع حقایق الادو ره درم ردات طب تالف اہوەنصور ۰«واق ان علي‌هر وی هم 
در زمان منصور بن نوح سامانی ( ۳۰۰ ۳۹۹ ) تألیف و نسخی از آن بخط علو بن احمد طوسی 
اسدی شاعرمعروف صاحب گر شاسب نامه درماه شو ال 4۷ 4 کنات شده و نسخهٌ عکسی آندر کتابخانه 
وزارت فرهنک موجود است . وز کتاب حدود العالم درجغر انا که درحدود سال ۳۷۲ هجری 
لیف شده از کتب علمی فارسی عهد سامانیان است . 

در کاهنام ۳۱۱ ۱ص۰ ۳ ۳۲-۱ ۱ نیز ازباك کتاب فارسی خر میدھد که ہی اندازہ اهمیّت دارد . 
خلاصۂ گفتار صاحب گاهنامه این است که « محمّد بن یوب طبری کنابی در اسطرلاب بطرز سوّال و 
جواب بفارسی :لیف کردہ ے4 تاریخ افش ۶ ۳۵ هحری فءری است و از ان کتاب سخه ای 
اہن جانب دارم که تاریخ کناپتش روز عه ہ٥‏ ریم الاول سال ۳۷۲ ھجری فمری است > . 
نگارنده هم بکبار این کتاب را در منزل آقا سید جلال نويسندة گاهنامه زہارت کردہ ام . 

زنط 


مقدمه 
ودقایق زبان ودر صدد فارسی اون ان تمام ان جهات رحد ءھ0۸ 
دورد ار وا ری دک دو اعات ون یم که خواص ادبی انگشت شمارازروی 
آنها بیدا توان کرد » سر تا بای این کتاب انباشته از لغتها و اتا و پیوند ها و 
جاه ند بهای قد یم فارسی است که باید ۳ | سرماءه وما خد عمده برای نوشتن ور هکت 
و دستور و ساختن لغات فارسی قرار داد . 

نگارنده خی عمده از که ات و حصوصاً اصطلاحات علمی فارسی را ازاین کتاب 
غا باشمارۂ صفحات استخراج و بەد مه الحاق کر ده است . ١‏ 2 باره . ی ازخواص" 
وى و توف زا با ای کر اما اة اور سشرد 

۱ - تکرار بك فعل در چند جله مشت سر یکدیگر 

تکرار و حذف بك فعل در جله های متوالی از قدیم تا کنون سه حالت خود 
کر فقو تاه کان فعل رادر ات همه مله ها تکرار مکردند. وثالش در 
شر بعد ازاسلام تااوائل‌سدۂھفتم هجری بحدی فراوانست کہ بیاد آوری حتاج نیست' . 
کر انا ان افصحالمتکلمین سعدی بعد » غالب فعل راازجملۂ دوم حذف 
و درجمله اول ذ کر میکردند . مثلا می نوشتند «شبی در کنج خلوت نشسته بودم و 
قوش غار هه ما وکا کر ا 0ل ی را ات دی کو 0 
اد وس بانگاهی قرو نهادی نشسته ودربر هر کس بسته بودم ». االجملەدر 
کاب #هیم بروش قد یم بك فعل وشت سر یکدیگر تکرارشدہ است مانند : « وآنك 
مان جنوب و رت است غربی جنوبی بود و آنك مان مغرب و شمال امت غربی 
شمالی بود و آنك مان شمال و مشرق است شرقی شمالی بود » ص وو وڈ دستش 
گرفته دارد و اورا از آن بلا فر باد رسانیده دارد » ص ۸٩‏ ۰ 

۲ - جمع میان (را) و (ازجهت) و (از بهر )مانند: دوز بهر آنرا که اندر 


—— مت سم سے ا سو ساط ےت ا تس وا ات بح رر خی سوت و ےت رس سین رجہ حسوتہ 


۳ رجوع شود بمقد مه نگارندہ بر کتاب نص.حه الملو كث فز الى 
سی 


کتاب اليم 
شمار کسر افتاد » یہ «وز ور آنرا که معد ل اهار و منطقة البروج يك از دیگر 
جدا اند » ۷٦‏ « س هر دو بکار برند از جهت احتیاط را» ۲۵۹ « و تا نماز دیگر از 
بهر خو بشتن را بستاند » ده ۲ « وسهمهاست که بتحو بل سال عالم بکار بر ند از بهر دانستن 
ال جهانیان را وبرونآمدن ملکان را و هست که باجتماعها و استقبالها بکاردارند از 
بهر دانستن حال هوا و رخهارا» ۵۲ . 

۳ - آوردن جمع عربی با علامت جمع فارسی چنا که در <کمن علائیهابوعلی 
ا ھفر وف دن ماھ ع فی ر کل آ0 ر فان واد و ت 
در آخرت ودیگراحوالعا چا اد رووا ٹر موی کرت 

بیابان درنوردو کوه بگزار منازلها بکوب و راه بکسل 

جال‌الدین عبدالر زاق اصفهانی کو بد: 
در همه‌اطر افهاش عصمت و عدل است در هه اقطار هاش امن و امار است 

گمال الد بن استعل گوید: 

بدان‌تا دو سه‌خرقه آرد :م بسر میدویدی باعر افها 

بعقیدۂەن این‌شکل جم برای آ نست کەاەثال کلمۂ (احوال) و (منازل) در روح 
زبان فارسی معلی جمعیّت را اشباع نمیکند واز اینجهت است که فارسی زبان طبعاً برای 
فهماندن معلی جمع » علامت (ها = ان ) میأفزا یدوهقصودرابطیع زبان خویش ادامیکند . 

مثالش از کتاب تفهیم : « و اما اجزا ها که از او کمترند » ۳۳ « غرض اندرین 
حروفها اختصار اس » جه « انداز هاي ایشانرا م‌انبها نهادند » ٦م‏ د آنگاه آمدی 
که ام اغای معدل الان کت 


شتی » ۲۱۵۹ « زیراکه همچون آغازی است دیگراشکالھا 
را ء ۰ ۳۲« يك منزل ببرد از منازلهاء خود » ۲۳۳ « و باز از آن بروجها بجمله هست 
که بر گروهی از حیوان دلالت کنند » ۱۳۲۰ همه کواکبان متحیره » ۷۰ . 
و نیز (ازمانها ) در ص ۳۰۵ و (احوالها ) :۹٦‏ و ۰۳۷ و (ارباعها) ۱۷ه 
و (اوتاد ها) واه و ( کوا کبان) ۷۳ و ( بروجها) ۷۵ و (عجایها) ۳۱ . 
۽ - جمع ميان (را) و ضمیر (ش) یاضمیر دیگر مانند « و هر یکی را اندر فاك 
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دید مه 
ندو برش » ص ۱۳۶ گان هر سالی را طالع او برون آرت » ۵۲۳ و نیز هرماهی 
را طالعش » ۵۲۳ . 

و - صغْهُ مصدر بأفزودن باء مصدری براسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبهه 

عربی از قبیل (مناوقی) در شعر سنائی : 
ہمارماھی مانی‌نه این تمام‌و نه آن منافقی چحکنی مار باش با ماهی 
و این قاعده مدان نو سند گان و گویند گان قدیم مطر د بوده است . 

مانند « مردم نام منجمی را سزاوار نشود» ص ۲« و خا صه بغایسی » ۸۹ « و با 
محت(نغی او بر همه دایر ها » ۲۱۵ «وبدین‌شهوری» ۲۳۳ « از محالفی اندامهای‌او» ۳۰٩۱‏ 
و (حریصی) ۳۸۵ و ۳۹۲ و (حلیمی) ۳۸۵ و (و کیلی) ۳۹۲ و 4۷۳ . 

. ميان حرف (ب) با امه (ہر) و (اندر)‎ Cen 

غالا خرف ارا فر ر کچ( ادو اهامای )بان ال یگ تہ ما 
زائد عض نیست بلکه معلی نا می بخشد ایرعق ات در بعض عبارات از نظر 
بلاغت ادبی لازم است مانند عبارت‌اول کلستان که‌شیخ مشرماید « بشکر اندرش‌من ید 
نعمت » و گفتار فردوسی : 

بخفاك و شون اندر افکنده خوار جدا گشته زو دست و بر کشته‌کار 
بخاك اندر افحکنده خوار و نژند فرود آمدو دست گر دش ند » 
مثال از کتاب لیم « پییابانو در یا اندر » ص ۰ « بکتابها اندر » هم و۳۲۳ 
«بدهلوی او برستار ککی استخرد ۱۰۰۰ « ہجدول اندرء 7 جم مسکون 
اندر » ۱۹۳ « بیکی شکم اندر » ۳۲۱ . 

۷ - بکار بردن ادوات اسمر ار ( ھی » می ) ماننک « جسم بدو می‌سدری شود » 
صں و » کره را بدو یم می کند » ۳۰ کرہ رآ همی رسم کنند ۷۰ء از آن چیز ها 
که سمت‌همی کنی 6۱ دیعب دار و همی‌خواهی که آن‌عدد دانی ×۷ « و همچنین 
همی‌کنيم » ٥‏ « دوری او از آفناب هر شبی‌همی فزاید وروشنائی اندر تن ماه‌همی‌ببالد» 
۸۲ همی و اید و همی‌کاهد “< AY‏ و می گفتند از بهر تسبیح ۰ مھ مسلمانان ہکار 


متب 


کتاب اقيم 
. همی دارند » ۲۳۵ « و هر روزی همی فزاید » ی٤ی‏ . 

آوردن‌ادوات استمراردرنظم ونثر قدیم شایم بوده است و اکنون درنثر معمول 
نوست و غالباً مورد استعمال صحیح آن را تشخیص نمیدهند : 

کلم (هی) و (می) درجله معنی محصوص می‌بخشد که اقرب شحازاتشء استه‌رار 


اوی جحوی مولان آ ید همی اد بار مير بان أ همی الخ 

و فردوسی ورماید ۳ 
دو تائی شد ان شسرو نازان ہا غ ھی بر ه سل فروزان چراغ 
ای ETE‏ 3 کا ڪار می برنیان گند از رنج غار 


۸۔ مصدر تام بعد ازافعال اراده وتمگن وقدرت و ازوم (خواستنءشایستن ء 
و افش » باستن) مانند « و بر دیگران نتواند اوفتادن ض ع « نا لیف از ك گونه 
شکل خواھی کردن 6 ۲۵٩‏ « تر کیب‌خواهی کردن » ۲٩‏ « بر دشت کرہ خواهی کدیدن» 
۹ء از یکدیگر جدانتوانند بودن » ۳۰ «متوازی شایند بودن ×٣‏ مانندۂ بکدیگر 
توان کردن ۶ بدو نیم نتوان کردن » ۳ . 

اک ون ول اع موه مصدر مر خم بعلی باحذف نون مصدری‌ساو راد 
قو ات فيم هم انان قسم بعض مثالھا هست . 

ورو ول 2 ف ا ما ا ری تا در ووو قرط و ا 
و ترحی مانند « و گرنه آنسٹی که آن مردمان که این بکار دارند اتفاق براین کردند 
خلاف آن غالمان روا داشتیمی و لکن از عادت بیرون آمدن ناسندیده بود » ص 
۳ « اکر آفتاب آنجا بجای او بودی از پس ترك از نماز پیشین بودی » ۸۱« اکر 
آفتاب آنجا بجای او بودی وقت چاشتکاہ فراخ بودی » ۸۱ «اگر روشن نبودندی 
نبایستی که‌حالا یشان اندر روشنائی .. .. یکی :ودی وباستی که‌چدزی ہدید وت 
٩‏ اکر کار دراز نشدی و باد داشتن آن دشخو ار ودف ۰ ۸۵ « اکر فعل ہت 


حاصل کردن اہن احوالها وارده بی نداشتی “» ٩‏ ۶۳ ۰ 


سس 


ي 
مود مه 


استعمال این و فعل در نظم و نار ود یم کاملا” شایع و متداول دوده اك 
امام و غزالی درزصحه الما و ك مدو سمل «خو اهد که‌همه خرائن جهان. خا کسترستی 
و در وی هیچ زر نیستی » و « اگرنه آنستی که ترا بر من حقٌ خویشی بودی ازتواین 


طا ورو گذ‌اشتمی » و « اگر شمشر و قلم بدستی این جہان ببای بستی ۹۳ 


دقیقی گو د 
زخم عقرب نیستی بر جان من کر ترا زلف معقرب بدسعی الخ 


هم دقیقی با فردوسی فرماید : 


شی در برت گر بر اودقف سر فخر بی ا شان سودمی الخ 
خود سود لفان کو ؟ 
کر بیندیشدی ز آخر کار از بد و نيك گنبد گردان 
ته نهالی نشاندی بزمین نه بنائی بر آردی بجهان 
سعدی فرمأید : 
اكاش زدردر آمدی دوست ناد ده دشمنان بحک:دی 


ادبای وت ترویعاھ غضرعا نو سند کان »آوردن اان‌گونه‌فعل‌را اصلا متروك 
داشته و غالا مورد استعمال آنر| فراموش کر که اند . 

۰~ آوردن فعل بصيغة استمراری نانص و بقول عامای فافیه با ياء مضارعه » 
در غبر مورد قرط رٹ و 0ا[ ایا و بدون حرف شرطو نمی ومترجی 
مانند « وبتوانستندی کردن که بر حروف معجم کردندی ٩»‏ ص ٢‏ « و اس اہن اسم 
بایستی که جدی را نیز تیس‌نام کردندی ۰ « و نیز ما 7 ,دان سما ع نیفتاد تادرست 
شدی » ۱۳ « یس این چهار روز را یله همی کردند تا از وی ماهی تمام گرد مدی 
بصد و بادست سال وآنگاہ ان ماەرا ار ماههای سال زبادت کردندی ۳ سہزدہ ماه شدی 
و نام یکی ماه اندرو دوبار گفته اتف أن ال 7 بهمز ك خو اندندی » ٣‏ ۳« و اما 
قبطیان که اهلمصر ند این‌چهار يك روز را پیش اززمانة اغسطس بله کردندی تا ازوی 


سك 


کتاپ التخويم 

سالی تملم,حاصل شدی بهزار و.چهار صد و شصت سال آ نگ از له سالع‌ای, تاریخ 
یکسال افکندندی » ۲۲۲ « و اما پارسیان بروز کار دوات خویش تاریخ برو کار آل 
ملك داشتندی که میان ایشان بودی و چون. بمریدی تاریخ از روز گار آن کردندی که 
از پس او نشستی ۲۳۸۰ « اما اندر بعد تشویق و تغریب بایستی که میان ایشان فرق 
نهادندی ... و .نیز بایستی که میان مشتری و زحل فرق بودی» 414 . 

۱ - تقدیم حرف (ب) بر مه ( بر ) مانند ه زيراك زنان بربشوهرآن‌افتراحها 
کردندی و آرزوه! خواستندی » ص ۲۹۰ « چنانك محامعت رابربنگرستن بود » ۰4۵۵ 

دراینگونه‌تر کب ‌غالماحر ف (ب) بر که (بر ) مقدم میشو د چنانکه پیش مثال ندیم . 


۱ ونیز فردوسی گوید : 


« من بسامد اسر در گلاه . نشسبت از بر تخت نز د يك‌شاه» 
۵ 6 9 
دسماہ انجمن ناک بدر گاء ار .28 صچنان در در شاد ار » 


اما تخیر هم جایز است چنانکه استاد فردوسی فرماید : 
بيك‌هفته ہا جام پر ہکن بمازندران گردازین س‌درنگ 
وابن بیت فردوسی محتمل هر دو وجه است : 
بنخجیر بد رفته پیران ز جای نبد ڪس بدر گاه او بر بیای 
۲ - زیاد کردن باء برسر فعل‌منفی برای تا کید مانند « پس لعب ونام‌باید کردن 
انا میزند » ص ۷و « ستار گان بأسمان چندآنند که و ار بنتواند شمردن » ۰۸٩‏ 
نظیرش از نظم فارسی سعید.طائی گو ید : 


راحت و ٹاڈیٹن بایدار نماشد گر او ی جاو دان‌بنماند الخ 


۳ کاعه (کجا) .م‌ادف ( کف) و (کە آنجا) مانند : ه و هر کسی سوی آن 
ناحست رفت کا ان زفان بکار دارند » ص ۷۵۱ « یکی بر آنجای کجا اوست » 4۸۰ 
دود یگ جای ار فة از آن کجلسیاره است »۸۱۰ ۰ وطالغ۔آ ال کجاقران وکا 
و آنجاکجا رسد »۱۳و « چون آفتاب بدان دقیقه باترسد کجا.باصل‌مواد بوچه‌است» 


مس 


۵ 
مود مه 


۳ « ترا نی کجا رسیدہ بود » ۵۲۵ « بر آنجای کجا رسیدہ باشد » ۵۳۰ ہ اتی 
کجابرسی وقت مسقط التّطفه است » و۳ . ٠‏ 

۱ - جمع ميان دوکمة ( چون )و (ا گر ) درامثال این جله : « چون باانهمه 
اگر این کو کب نر باشد و ببرج نربود » ص ۸۵ . 

و - کلمةٌ ( سخت ) در مورد کثرت بصورت قد تأ کید همچون : 
« سحت سودمند است ص ۲ «سحت دور شود » ۰۸۱ 

٦۔‏ آوردنمصدر بصورت مفعول مطلق نوعیو تاکہدی مانند :« ہرندہر بدن 
برہشت کرہ » ص ۸۳ « بخشیدہ است بخشیدنی راست ۰۳۹۰۰ 
منوچھری مصدر را بصورت مفعول مطلق عدذی آورذہ است در آین‌ست : 

9 تو گفتی نای رو ین هرزمانی دراو اندردمیدی بك دمیدن » 

و در تاریخ بدھقی بصورتتا کیدی مینویسد « دیدار کنند دیدار کردنی بسزا». 

۷ ظرف راگاهی مو" خرو گاهی مقد م برمظروف آورده ا : 
مثال اول : « مچورنی چیزهای سخت سودمند است اندر بشه نجوم » ص ۲ « بحسب 
جھد گردن ان شیمدس اندر دانستن او » ۰ ص ۱۷ « هیچ خلاف همست اندر مقدار 
نی :اکا نظام بود اندر بہشترین حال » ۳) ۰۲ 
مثال‌دوم : « شکاها که اندر جسم موجود است » ص ۳ « چون اندر خوشتن ضرب 
کردند» E:‏ 

۸ - آوردن ادات مفعولی (م) برسر مفعول صریح همچون : « واین آنست 
که هر سه بهلوی ارم یکدیگر را راست همچند باشد » ص ۰« بی آنك یکی 
دیگر را ببر د ۱-۸۰ «وبریدن آوم‌آورا بزاو به‌های فائم بود 6 ۳۰ .۰ 
مکن است که باوجود ادات مفعولی (م) و (را) فعل صریح در جملە نباشد 
مانند « چون هفت م‌چهل ونه را » ص ۲. 

۹ - کلمه (را) گاهی علامت مفعول صربح‌است و کاهبمعنی تعلق واختصاص 
م‌ادف (ازبرای) و ( بهر) و ( حض) و ( به ). 


سو 


ست رز :1+ -ف: 4ب وت یت ام ها سے ل او س مہ س وس سو وید بات م سا رن کے اد و وا“ 


کتاب التّفھیم 

شال علامت مفعول صریح : د و این سایه را زیادة المثل خوانند » ص ۱۸۷ 
دو اورا فی لوال خوانند » ۱۸۷ د و بطلیموس آنرا بکار داشته است » ۲۳۸ « و 
آ گاه کردن اسان را از نزدیکی اجلش » 4 ۲ « واوراشب برات خوانلد » ۲۵۲ . 

مثال برای انی دیگر + « و چون شانروز خو اهد گفتن احتباط را گوید » 
ص ٦‏ « سرفرا زیر کرده دارد زخم را» ۰ « آنگه م‌دمان لغت تازی مانند کی را 
هرشمی راازشمھای ماه تازی نامهابیرون آوردند » ۲۳۵ « وآن کروهان را که‌سال‌ایشان 
اہستادہ است ڈنگر گونه بد گار ار ا ات وزرا و ر وسا و افکندتوؤ 
گفن و زه کردن را و نشانھام گرما و سرماو بادها راو گوناکون گشتها را اندر 
را ۳۰ « ماتم شد شیعدان رآ ۲۵۷« آنگاه بدین روز خلوت کر دندی خا صکان 
راء ۲٥۴‏ « و نامڈما ابن‌از عاسوان را نشانی دارند وق ت کشتن کنجید راء ۲۹۹ «و 
گاه گاه :| اشان جدولی بود سس رام ٢۲۷۷‏ « و نموده راگیریم ٠٣‏ دس 
دنا باشد دیدار را » ۽ «ومثال راتادانسته آید »۵ .و « انتهاء ماهها را هر بيست 
وهشت روز و بکساعت و تجاه و بك دقمه را بہر جی دھی وععجو و ا کے ات 
طاح وصورت که تخمین را نهادی » ۵۳۴. 

م۲ - حذف کلمة (را) علامت مفعول صریح هم باقر نه که آنراحذف اقتصاری 
نامند وهم ہی قر بنه که حذف اختصاری گویند در این کتاب فراوانست ' 

نمودة آنجا که قرینه هست : « وچون آفتاب براین دایرہ باشدار تفاع او را ارتفاع 
ی سمت خوانند و سایهٌ مقیاس آن وقت سای ہی سمت » ص۰۱۸ . 

نمودة آ نجا که قر ينه نیست: « بعدش از خط نمف المهار تمام سمت خوانند»ص ۱۸۳ 
« اة او ظل نصف النهار خوانند ۱۸:۰ « ودھۂ نخستین ازذی الحجّه روز کارحرام 


خو انند 6 YoY‏ ظ و اندر ین بجشنبه آلتهاو افز ار ها و جامه‌ها نو کنندو بجکھاو معاملتھا 


و ات ا نہ ی کی بسح 


۱ حذف باقر نه در هر کلمه و هر جملهبی جایز ومطابق قاعده است . اما حذف بیقر ه اختصاص‎ - ١ 
. مض کلمات دارد دریاره‌بی از موارد که شرح آ نر | نکارنده در رسالهً ( دبیران نامه ) نوشتهام‎ 


سز 


0 
از .وی شمرند » . ۲۵« پن ما آن آوردیم که اتفاق|یشانسٹ برو » 4۹6 

١‏ - مطابقت .صفت با موصوف در تذ‌کیرو تأنیث که بتقلید زبان.عربی دږ 
فارسی آمدہ او در اش کات سار ضرتث اگوی ان هم. در موردیاست 
که کلمة عربی بشکل مو نٹ درحکم اضطلاح شده و خع:وصاً جائی که لفط موصوف 

هم عربی باشد مانند (اقوت فاعله) .و 20 ) ص ۳٣۹‏ و (کواکب ابته) ٨٩‏ 
و۷۸۸ و (نکوا کب سیاره) ۰.۱۳۲ 
کلمات ثابته و ساره و متحیره و معموره وامثال آنھا باعلامت تأنیث: در حکم 

اصطلا ح شده داست: واز ان جهت درحالت وصف خواه موصوف فاربی باشدو خواه 
عر بی ) وهمچنین درغرحاات و صف غالبا بشکل م نث استعمال‌میشوندمانند (ستار کان 
ثابته ).۸۸ و (.ستاز گان‌متحیّره) ۲ و (رونده و ثابته) ۷۵و (رجوع‌متحیره). 
۰ و (از جمله متحیره ) ۷۹ و ( نماد معدوره ) ۹۹ ور (ستار گان.سیّارهو ثابته)" 
۱ . ۱ ۱ 
با تیه چون استاد ابوریحان مقیّد نوشتن کلمات و بکار بردن اسلوب فارسی 
بوده در بسشتر موارد با كامات بار سی بجای عربی گذ ارده (رونده a‏ ره . استاده 
د بيابانیي. = ابته . اندرمانده = متحیّره. آبادانی -معموره ) باا گر الفاظ عربی 
را آورده مطابق اسلوب فارسی بدون رعایت نے کر وم نث. نوشته است مانند ( نسات. 
مۇآف ) ۳ ( حصة موم ) ۸ و (ربع معمور ) ۱۱ ۰ 

اما مطابقت صفت باموصوف در جع فار سی جز در دومورد ازاین کتاب‌نیافتەام 
و نظیرش در کتب دیک هم بندرت یافته میشود : 

« برجهای نران همه روزی اند » ۳۱۸ و « برجهای چهلرپایان جل و اسدند » 
.م . در ص ۱۸۵ تاریخ ببهقی چاپ طهران سو غلامان ماهرویان » اکر نسخه 


صحیح باشد از این قیل خو اهد بود . 


ہے ےو ٠‏ د و ی تا ا سک نو ایم لھ تپ ا a‏ اسم پوامظہ او سم جاجح ر وس ار رد رل و ام روو ری و ی روس ےم 


5۹ - بر جھاٹی چهازبانان ية جم دو TE‏ ` و "بر جهای چهازبای بصینه مفرد دو صفعه" ١‏ 7۳۹ 
( بقیه۰ دوذ دل مب حفط ). 


وس 


کتاباغھیم 


٠‏ دکامات عربی رادر مورد جع باعلامت فارسی آورده و جعهای عربی 
زا بسیار کم بکار برده است . مثلا ( شکلها ) و (اصلها) ۲۹ و ( عدد.ها). ۳۷ 
و ( بقعتھا) ۱و (برجها) و (منزلها) درو و ( حالها) و روقدها) و رفوسها) 
۷ و( فلکها) ۱۲۱۰ و (طرقهاء) ۽ ٠٩‏ وا( ائرھا) ٥٠٥‏ و (فطلها) بجای اشکال 
و اصزل و اعذاد و بقاع و بروج و منازل و احوال و اوقات وقسی و افلاك و طرق 
و اه وفصول . ۰ استعمال جمعهای عربی درنثر قارسی ازسدة هفتم‌هجری بعد متد او ل 
شد ونوستند کان متأخر دراین باب زیاده روی و افزاط کردند امافصحای قدیم تأمکن 
بود از این گونه استعمالها احتراز داشتند و حتی جمعهای عربی رانیز گاهی‌با علامت 
جمع فارسی بکار میبر دند وغلتش همان است که بیش گفتیم : صیفە های 7م طر اون غالبا 
بامنش زبان فارسی ساز کار نوست وروح فارسی زہان زا برای فھمیدن معنی جمعیت بدون 
علامت جمع فارسی اشباع امک 

م _ عطف جلة وتلته بر جلة اسمیه یااسم مغر د مانند (سوم ساطان و چکار کند 
مؤلوذ) ۸ (آتشریق زهره و عطارد اندر. خال ر جوع بود و بعد سی درجه‌از آ فتاب 
هردو نرسند ) ۽ ۹؛ زاز این قبیل است امثال این عبارت باحذف حرف عطف ( سلیم 
ذلیو بام‌دمان‌ساختن بطع ابشان» باملوك ملك باشدو بابند گان بنده » خوش منش‌فر آهشت 
کار ) ۰۳۸ 

۽ - جمله معترضۂ تعلیلیّه باغير تعلیلیّه درمیان اجزاء کلام. 
کال ا معتر ضه تءللیه : ( دایره های بزر کث بر بشت کره از بھر آنك اندازة 


تسم 


( بق:4 ازذیل مفحه‌سح ) 
مطایق قدیمترین نسخ و چناد نسخه 4 دیگر ازا: ا ناب انتخاب شده است و اسخه بیله‌ای حالف رادر 


حواشی و ملحقات ضط کر ده ام . 
مان است نصورشود که ( برجه:ی نر ان ( و (برجهای بچهار بایان ) بعالت اانه بیانی » با 
تخصیصی باشد نهحالت وصف . اماسیا عبارتھای خود کناب و همچنین تفهیم‌عربی ( البروج‌المذ رة 
والیر وج الا نسته ( ودیگر ا نجوم دربارۂ این اصطلاحات خالت وصفی را" تاد ممکند و الله المو ند . 
بط 


م مد مه 
ایشان یکی است و کره را بدو نیم می کنند بضرورت بکدیگر را پرند) ۳۰ (و اما 
دایرہ های "خرد که بر کره باشند از بهر آنك از بز رگ خردترندمتوازی شایندبودن) 
۰ ( و همی گفتند از بھر تسبیح که ان ناء‌های ایزد و فرشتگان‌اند) ۰.۲۳۳ 

مخال جملةٌ معد فة غو تعلیلیه : (اگر جای ماه زیر آتاب بودی هرچندبی‌نور 
است هميشه پر از نوربودی ) ۸٩‏ ( خاصه کروه‌ترسا آن که سیرت ایشان هر چند که 
اعتقاد فاسد است بغایت رسیدنست بصیانت و امانت و کار شفقت ) ۰۱ ۰.۲ 

۲۵ - کلمة (همانست) در مورد صفت متساوی و تردید و لقسیم مانند (وزین 
قبل اندر وسط شمس همانست اکر کوئیم که قوس دوری آفتابست اندر فاك او ج از 
آن نقطه که برابر مل است باکر کوئيم که آن زاو یه است بر م کز فلك او ج) ۱۱۸ 
(زیرا که‌همانستا کر یکی افکنند بایکی ہر سالها فزانند آنگه دوسال رایچی‌شمر ند) ۰۲۲۲ 

نظیر این تعبیر رافردوسی با تکرارلفظ (همان) فرماید : « همان عهد اوی وهمان 
باد دشت » . 

شاید تصوّر شود که لفظ (همان) و (همانست) در اینگونه موارد حفف (هم‌مان) 
و ( هم مانست ) بمعلی شیه و همانند باشد . اما دلیل کافی برای این احتمال ندار یم : 

۲۰ - ضمایر (او) و (وی) و (اند) و (ایشان) در مورد عاقل و غیر عاقل و 
ذیروح وغیر ذیروح هردو بکار رفته » و بعد از جمع غیر ذیروح هم ضمیر مفرد آمدہ 
است و هم ضمیر جمع . 

رعایت ذیروح دران‌ضمایر اختصاص بشوء متا خران‌دارد. اماییذینگان نه‌در 
نظم ونه درنررعایت این‌جهت راخاصه در ضمیر (او) و (وی) نمیکرده‌اند . نگارنده 
هرقدردقت و نحص کردم برای اختصاص (او) بذی روح و (آن) بغیرذیروح که در 
دستورهای‌نازه نوشته‌اند عات مقنعی نیافتم و بجهات استحسانی ازفبیل رفع اشتباه وم ید 
توطیح هم دراینگونه دقایق بسنده نتوان کرد . از این هر دو قسم که گفتیم مالعای 
فراوان دراین کتاب هست . محض نمونه بعضی را نقل میکنیم : 

(ایشان از یس سغدیان همی روند بحدیث ماهع.ا) ۲۹۸ یعلی مان خوارزم . 


حُُ 


کتاب النفهيم 

(و اما پارسیان بروز کار دولت‌خویش تاریخ بروز کار آن ملك داشتندی کەمیانایغان 
بودی ) ۲۳۳۸ (ایشان را اندر ماههای خویش عید هاست و جشنها از کیش ) ۲4۰ 
بعنی معان سعد . (وحرنیان که ابشان را صابیان خوانند ) ۲۳۷ ( ولکن میان ا رشان 
خلافهاست ) ۲۳۷ عنی‌میان کتابیان (وزادن اوبدیهی بوده است که اورا ناصرةالجلیل 
خوانند و م‌دمان او را ایفوع ناصری خواندندی) یعنی عیسی عليه السلام رالاع ۳) و 
او رابکشت وبیت المقدس راباك کردازفعل‌اوی ) ۲۹ ۲ یعنی‌ماك بدکاررا( هفت‌روزند 
ال ایشان بیست‌وششم شباط‌است ) ۲۱۲ یعلی روز کار عجوز (و باول هر یکی‌ازین 
رار ها بنج زوز ات امغان گھشار) ۱ ( و بحدیث پیرزن گفتند که اوها 
نحس اند که اندر آن عاد ران بیادهلاك کرده آمدند) ۷٩۳‏ (و اندر. آن ستارها سقوط 
کنند) ۲+۲ (سالها و ماهها يك گونه نیند و اکر بروزها کو یم عام باشد که روز ها 
بههه سالها وماهها یکی است ) ۲۳۵ (وسعدها بنزديك تازبان نه این اندولکن ہسیارند) 
۳۲ ودو نقطۂ تقاطم باعتدال معروف اند) ۷۳ (واین ا"تفاق اندر درجه هاء ایشان 
با شگونه بود ) ٣٤٣۷‏ یعلی درجه هأی برو ج > (پس حمل این برجها را دوست دارد 
وایشان اورا دوست دارند وسرطان و جدی برتر بم اواند یس از ایشان بر او کراهتت 
است و بر ایشان از وی ) ۳۰( و آن سالها که سیصد و بنجاه و بنج روز باشند) ۲۲۳ 
( آنروز که همنامش باشند او را جشن دارند) م۲ ( آنك جلالت‌قدر او اندر قر آن 
یبدا 5 است ) ۲۵۲ ععلی لملةالقدر ( انچ اندر هوا نوبت آ بد ها اف ور مت 3 
اعتدال و اندر او حادث شود بتری و خشکی وآنچ اندر او شننده آ ید ) ۰۵۰۹-۵۰۸ 
« رز دن درشت‌است‌و کوهها ر وی چون دندانه هاست الخ ۰ ۱۵ ساعتھا دو گونه‌اند 
یکی راست و او را مستوی خوانند الخ 6 <Y.‏ » نام او از فرعه بہرون ات اق 
٦‏ على بوری . « و او را زبادة‌المئلین خوانند » ۰.۱۸۷ 

۷ - تعبیر ( هست که ....) در مورد نقل اقوال و تردید مان چند احتمال 


عا 


۰. ههد مه 


.با تقسیمچیزی باقدام تلف استعفال شده و پس از آَن گاهی ضمیر جمح و گاه ضمیر 
مفر د ات ات 

- ( از ایشان هست که گوید:).۳۵۸ (و هست که همه بر ج.دارد.) ۸ ( وز 
آ‌هست که هميشه‌بدك جای‌باشند وهست که یابروز یاہشب بيك‌جای باشند و بدیگرنه) 

۲ ( وهست که این راه بدرج ها بکارنبرند) ۱۸ع ( وهست ازه‌نجمان که اصل آن از 
محالفی کنداندرهردو کیفیّت ) ۰۱ (وازمنجمان هست که جایگاه سبکها از عطیّت بجای 
چهار بکها دارنه) ۵۲۲ (وهست که گفتند ) 4۷٩‏ ( وھست که مشق کرد ) ۰2۷۷ 

و دز رجوع شود بصفحات : ۱۸و 6۲ و ٤٦٣و‏ 2۸۳ ۵۱۹ و٤‏ ۵۲ و۰0۳۳ 

۸ -کامة (دیگرم) بضع راء پیش از میم آخر بر صیفةٌ وصف و عدد ترتیبی 
بمعنی کمیّت مبهم اون وج با من ماد «آن تست ی و اب قوف از 
نسبت یکی از آن دو بمیانه‌وزنسبت‌میانه بدیگرم ) ۲۳ ( پس انتهاء اول دیگرم سال 
زا بده درجه اند باشد ) ع ۵۱ . 

۰ ےکم (گروه) درموردانسان و حبوان‌مانند. ‏ ونیز‌گروهی از آن‌بگذرند 
تا بسوزانیدن جانوران ) ۲۵۷ ( و گروهی از حبوان).۳۲۰. 
جع, ( کرو هان) نبر در هر دو مورد بکار رفته است و مثالهیای فراوان دارد. 

۰ - کلمۂ (خواهی) بتکرار با بآوردن لفظ (با) برسرجمله معادل یعنی جمله دوم 
بعد که قر بنه و عدل جمله او ل و مکمل کلام اشد » در مورد صفت متساوی استعمال 
شده است . ودرچچنین جله غالا فعل امر وفعل مضارع یااسم مقابل فعل و بندرت فعل 
ماضیءیآید: (هردایره خواهی بزر ک ہاش و خواهی‌خرد) ۷۳« ستار ؟ ن‌علوی‌خواهی 

۱ - ظاهراً در مورد نقل اقوال هر کجا مرادجاعت وطایفه باشد ضمیر جم و هر کجا ماد یکی ,اشد 
ات رفظ با 
۲ - کل دیگرم مانند ( چندم ) باصطلاح دس:ورفارسی در جزو میهمات شمرده میذود . وهقصوداز 


عدد ر سی یکم و دوم و سوه‌است الخ . لفظ چندم هم در این ات مکرّر استعمال شده است‌هاند 
٠‏ » دانیم که چندم است » ص ۷( . 


کتاب التفهيم 
روشن باشند بتن خویش و خواهینه » ٩‏ (و چون نابیداشد خواهی کسوف باش‌وخواهی 
نا کسوف) ۲۱۹ (خواهی‌افق باشد و خواهیفلك نصف الٹھار) ۲۱۹ (و مابیز ار یم ازدروغ 
گفتن خواهی بردوست‌و خواهی بر دشه‌ن) ۵۱ ۲ (جانوران کوچك خواهی آ بی و خواهی 
زمینی) ۳۷۷( خوآهی زحل لحت ت‌الشعاع باشد یأییدا) ۲ه ۽ (-واهی‌منصرف ناشداز بیوندی 
اکه.او را انذر آن بر ج بوده است یا نه) ۹۱ء (خواهی‌با فاق اوفتاده ھمچون مولد ها 
آنکه دانسته آمد و خواهی که اورا وقت اختبار کرده و کزبده آمد) +۳ . 

ا ست مال 2.5 (خواهی) بدون معادل هم در این کتاب فر اوان است مانند « واگر 
خواهی گوی که آن عمود است که از بکسرقوس فرود آ ید۹۰ «واگرخواهی کوئیآن 
sS‏ ان اتد 

خود استاد در کتاب الكفھیم عربی بجای (خواهی) که بامعادل باشد جمله دسواء 
کان کنا او کذا» و بجای‌خواهی‌بدون معاد ل جل دان ششت قلت کذا»عبارت فرموده است. 

۱ - اقتصار سك رابطه در دو جمله که هر کدام باستقلال حتاج رابطه‌اند مانند 
ه و آنچ میان او وسمت الرجل که دیگر قطب افق است تمام انحطاط خوائند » ۱۸۱ 
بعنی آنچ میان او وسمت لرجل بود که الخ'. «و بعداو ازخظ اعتدال یا از خط زوال 
اندازةآ نچ ان رن واجب‌است که بگردد از ین هر دو » ۱۸۷ یعنی ارات ا ای ایت 
که برنه‌از کنو اجب است. « ومعنی روز طلوعی آنك از بر آمدن آفتاب تابر آمدن او 
دیگر باره و این روز حسوس است ۰۲۳۳۰ « آن برجها که الحو مم است 
یکی‌جوزا ودوم سلبله ومیزان ونیمة نخستین از قوس و دلو و این ازجهت صورتهای 
ایشان که پیشتر نمودیم که بر صورت‌مردم‌اند» ۰۳۱۹ « سهم سهادت جائی‌است ازفلك 
که پعداو ازدرجهة صالم سوی‌توالی € همچند بعد قمر آزشمس‌سوی توالی و دانستن 
اوچنانست که » ۳۷ . 

| کتفا کردن بيك رابطه درچند جمله بدینگونه که نموده‌های آنرا نوشتیم باحذف 
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.٦۰ ۵ رجوع شود ہنسخه مدلهای آخر کتاب ص‎ - ١ 


و 


مقده4 

۷۲ - حذف کردن اجزاء جله با قر نه (حذف اختصاری) و بدون قر نه (حذف 
٠‏ ۱ ۱ 
اقتصاری)ماند : 

2 هر که کها ,مان راضرب کی سفز ایند وقسمت کنی بکاهند ۳۳۴ بعنی وھر که که 
و 


ی . « عدد ناقص آنست که جزوهاش جله کنی ازوی کم باشد » ۳۷ بعنی اگر 
ا چون جمله کی ۰ 8 از این عددهادو راست باشند وسیوم گهتره ۳۸ عنی گهتر 
باشد . «و این صوابتر زیرا که سرو دارد » ٩۱‏ یعنی صوابتر است با صوابتر بود . 
« بسسار محتلف تر» ۱۱۵ . بزاگر شمال باشد شمال‌و گر جنوب‌جنوب » ۱۳۳ « اگرزهره 
باشد سوی شمال و کر عطارد باشد سوی جنوب » ۱۳۴ . ععنی سوی شمال آغازدمیل 
کردنالخ . وا گر از مغر ب است‌سمت از مشرق و اگر از ه‌شرق است سمت از مغر ب» 
۳ د فمر را یا ہچ رن بود با ا گر بود اندك مايه » .۲٠٢‏ «و چون بکی از 
ارشان بجایگاه استةبال باشد یا بدو نزديك بکمتر از دوازده درجه » ٣٣٢‏ . «محتلف 
نود بس بلکه 22ئ0 نمز » ۳۸۱ و اگر یکی نگرد ودیگر اوفتد نگرنده او لیتر باشد 
و گرهردو افتند آ نك بهره و شھادت بشتر دارد » ۳۷ . 

۳۳ نهد یم و تأخیر در اجزاء جله از قمبل مسند و هنك الاو 00 و معاول 
و ظرف و مظروف و شرط و جزاو نظایر آنها . 

فا تنل الیه‌هم بش اه سنك سا وهم بعد 3 اما تقد بمش باشتر است . 

تقدیم مسند اليه بر مسند مانند : « این افزونی و کمی بدو گونه است » ۱:4 «و 
این جای آغاز آن جایهاست » ۱۹۲ « و آن بحقیقت بوقت استقبال است » ۲۱۳ «و 


این سال <حة الوداع است ۰ ۲۳۲۹ . « هت چست » ۱۳۸ «مقامات چه چىزند » 
۱ - بر ای معنی فر 42 وتقسیمآن بقر ده لظلی و معوی وحالی وەقالى ومز حذف اختصاری و افتصاری 


رجوع شود بکتاب ءطول و شرح مر سید شر ىف جرجانی ہر مفتاح سگا کی و کأباتایو البقاء ٠‏ 
عد 


۲۵ « رباطات چست ۰ ۱۲۳۵۹ « ز بادت و نقصان کدام است » ٤٤‏ 

تقدیم مسدد برمسند اليه مانند : « دیرنماند این صبح ۰ « وزنن جهت بافتاب 
منسوب کرده آمد این سال» ۲۲۱ « نا بذرفته است این سخون » ۳۵۵« ولکن بکر انة 
ارشان همی او فتد تعمرء ٥۰۸‏ « چه چ۔زاست نط قات ١٤١١‏ « کدامست مابینالطولین « 
۳ « چه عراست اینکه بقرانات بکارهمی دارند » ۲۰۹ « چند است وقتهای کسوف 
قەر » ۲۱۳ « چیست کسوف شمس » 6 ۱ ۲ ۰ 

0 تقد یم و ا بر اول : «و از بهرادیر او را که گاه باره ات 
خوانند » ۹۳ «و او را از بهر بلندی سماك خوانند » ۱.۱ « حیی م دمان راتعمید 
می کردی از بهر گناهان ۰ ۶۸ ۲ « بایهای حوار بان بشست از بهر نواضع » 4 ۲ . 

تقد یم و تأخر ظرف نست ہمظروف : « چبز های سخت سود مند است اندر 
سشه نجوم » ۲ « شکلها که اندر جسم موجود است » ۳ . 

مثالهای دیگر برای تقدیم و تخیر در اجزاء جله : « او را بسطحی بیری چون 
اة ہی » ۲۷ « وزان صورت چشم اندر بابد ۳ 0 ۰ص وخواھی که ہدانی 
آن عدد که از او هه است چون اندر خو شتن ضرب گر دند e»‏ اس شین و سین 
را یکی اندازه نیست ميشه » ۱۷١‏ « هییچ‌خلاف ھست اندرمقدارز مین » ۱۹۰« چون 


ص دی ست استاده بر بای و ہدست او سری است بر دده سحت زشت 6 ۲ ٩‏ « وهر که 


۰ چون » چونکه ۰ از بهر » از ارو‎ ٠ عقدة ار ادوات و کلمات نایل از بل زرا که‎ ١ 
هلت » بسبب » مجهت » از قبل » وامثال آنها از نظر نصاحت و بلاغت فارسی هر کدام موردی خاص‎ 
دارند و خاصیت معنوی ان کامات هم علاوه بر دیگر مقتضیات ادبی در نقدم و تخیر عت بر »عاول‎ 
در جاه دخالت دارد . و تفصیل این مطلب را با شواهد و امثال نظم و نثر در رساله ددیر آن نامه‎ 
نوشته ام : متلا در جائی که ادات تھلبل « زیر ا که » باشد فاعده اہن است که جله علت بعد ازه‌علول‎ 
د و شود مانند « عدد ثیست زرا که جله یست » ۳۶ و باکلمه (چون) و چونکه ) غالا عات مقدم‎ 
میشود مانند « و چون چنین است وفتی معلوم را یدا توان کردن » ۱۳5 و کاهی مور ازمعاول‎ 
می افتد ٭انند ۱ و زشت باشد با خوشتن عم آوردن چون باز داشته است ) تاریخ هقی . و با کلمه‎ 
. از بهر ) کھی علّت پیش می انتد و گاه معاول‎ ( 


عه 


.. مهد مه 

ادن را نىك صورت ادد بدل داند که تمسامی کسوف قمر ازسوی معرب بود ۰ ۲۱۲ 
دکبیسڈ جهودان بیاموختند نه بر راهی باريك ولکن بود انډږ خور امیان » ۲۲:۵ « سه 
و هفتك بود بحسب جهد گردن ارشمیدس اندر دانستن او که او را همان دو عدد 
آورد» ۱۷ « ندیدم اندرمدخلها قانونی‌جز آنك » ۳۱ « چنانك گفتیم پیشترزین »ع ده 
« و بنخستین روز آزوی از بهر.فال مردی بیامدی کوسه <01 «. چون کسی که دیگررا 
خو بشتن تعر یف همی کند که من پر توام .با لام با همسایه » 4٩6‏ یعنی خود راربرای 
دیگری معرفی میکند که من پسر.توام الخ « و می گفتند.ازبھر تسبیح که این نامهای 
ایزد و فرشتگان اند » ۲۳۳ وو ما هیچ نیاییم با اشان ۹ 

۽ - جدا گردن حرف نفی از رابطه درغیر مورد عطف مانند « و روزۂ.او نه 
فر ضه است » ۲۵۲ بجای ( فر بطه نیست ) . اما دره‌ورد: عطف مثڈل « نه. صمدمی نام 
کنند نه حترق » هدع مطایق قاعدۂ عومی است که حرف نفی رااز, رابطه جدا کنند . 

و۳ - کامة ( آن ) بصورت اسم اشاره و ضمیر اثبارہ وعلامت تعلق ولختص اص 
اه ا انكو آنچ اندر آن وقت :مدان بقعت افته شود » ۲۵۷. دو 
گرد بر گرد آن شراب خورند و لهو و شادی کنند.و گروهی از آن بگذرنند »,۷۵۷ 
وو عیار خانه پنج نهادند و آن شرف چهار و آن جد سه و آن -ثلثه دو و آن‌روجه 
یکی » 4۸۲ . 

۳٩‏ - آوردن کلمه بصورت تا کد وعطف بیان و بدل که درنحو عر دی ازتوابع 
شمر ده ممشوند مانند « و اورا هفتدك باشد همنام » ۳۵ « وجل آن شانز ده باشد بهشمر 
از دوازده » ۳۷ د و اما عرض الوا اك قطر دوم زاست » ۱۳۵ « م‌دان وزنان گرد 
آبند جمله بطلب کردن:عیسی را » ۲۵۱ « رسولان.او آ نك.بچهان. ہیر لکندند .از پھر 


دعوت » ۵۱ ۲ . 


ھ سا س س ام ما زد امت سے سو ا و پوس وت دس ا ا اکا ما تم ی ی ا چرم روت ھم و و تو مو و٠‏ م حم در و ص ووت ور سج رس رم سی رر سے سے 


1ے کلم4 آن درفارسی هر گاه معمی اشاره بد هل وا مشاز' اله د کر شود اسم اشاره و دون مشازاله 
ضمیر اشاره نامیده میشود . و هر گاه پعنی .تعلق و اختصاس ناشد با کسر اضافه است . و گاھی با 
با نکره بصن مبهمات استعمال مشود مانند ) سدق طلەت آ نیم که ۱ نی ډارد ( ۰ 


عو 


کتاب الگقويم 
۷ تکوار اسم ظاهر «عتورت ضمیر مانند « وان عدد که اہشانرا بشمرد اورا 
ووق خوانند » ۰۳٩‏ 
۳۸ - اوَرَذق سذ ومثدالے بصمعة ضمبر اشاره همچون « ان آ نست که درست 
و شگسته.دازی »۽ ع,« این آنست که قمو بچهارم برج باشد.» ۲٠۰‏ . 
4 اسم فاعل بعد از فعل بصورت ممند اليه با مفعول آمده است همچون 
( ت نود وا شاه دی ) و « س دانسته ا داننده را» ۲۵۹۰۹ 

۱ رپ ادوات اشاره بجای علامت تعر ف که بز بان فزانسه ریکل کون همچون 
دو آلچ از پس اؤست ازین پنج روز مہ جشنهاست » ۲۵۳ یعنی آنچه از پس نخستین 
روز فروردنماه است تاپنج روز دود وععیّن » همه جشنهاست . « این شغل سهام 
چیزی است ہیں دراز » 6۵۲ ۱ 

۽ - افزودن کاف تصغیر رس ازهاء غیر ملفوظہ با تبدیل‌هاه بکاف مانند «بپهلوی 
او برستا رککی است "خرد » ۱.۰ چنانکه منوچهری گوید ہ شانککی آبنوس هدهد 
برسر زده است ۰. و مچنین بعد از حروف دیگر همچون « از پستر ك از نمازیبشین 
بودی » ۰۸۲۱ 

۲ - کامة (لکن) و (لیکن)' بمعنی استدراك واضراب"وم‌ادف (اه ) مَضمن 


سح بیس سس ےتسس مم 


۹ ظاهراً اصل ان کامه مأخوذ است ازءر ہی وتص ف فارسی زبانان الف مبدل بہاء مُماله میشود نظیر 
آمن وححاب واعتهاد که در نظم و نثرفارسی مدل به امن وحجیب و اعتمد شده است . 
۲ - اشتدر ال عبارت است از دفع توهم احتمالی که از سخن گوبندہ حاصل میشود ۰ فرض مبکنيم که 
مین صفت شجاعت و.سضارت ملازمهٌ اخلاقی باشد . پس وفتی میگوئیم فلانکس شجاع است شذونده 
مقر ده ملاز مه حکم میکند که دارای سخاوت هم هست . در ابنصورت م گو یم ) فلانکس‌شجاع است 
و لکن‌سخی نیست) .ا وقتی میگو؟م نلانکس شجاع ذیست » شذو نده توهم م گند که سخاوت‌هم ند ارد ۰ 
بسن میگوئنم ( فاکش شجاع نیست ولکُم‌سخی‌همت ) ۰ از این‌جهت.جلهُ استدوا کی با مستدرك.عنه: 
دومفھوم نفق و اثبات حالف :میٹ ود .هر چند درظاهر تعییرموافق باشد مانند .فلامکس‌سخاوت دارد و لکن 
جبان امت . زرا لارمه جہن عدم داعت است . ۱ ۱ ۱ 

اما اضر ابآ نت که ازحکم سایق صرف‌نظر کنند و آنرا درکن مسکوت عنه .بگذارند . 


E 


۵ ۱ 
مود مه 


معنی‌شرط استعمال شده و هر کجا بش از (لکن) جمله منفی باشد جمله استدراکی 
و اضراپی در کی بلکه در تمام موارد با جملةٌ مستدرك عنه در نفی و انات 
حالف است . 

ال آتعا که عر ادف اما فصن سی فرظ اس وو لک داش رکم ارکے 
اندرشاخه‌های فقه روز از ۔پیدہ دمیدن دارند » ۹۹ «ولکن ششم و دوازدھم با آنکه 
زایل‌اند ساقط اند نیز از طالع ۰ ۸۷ . 

فا درا وا ات2 رو ودک این سرو بن دایره نباشند ولکن دو شکل 
متشابه هموار » >۲ بعنی دو شکل متشابه هموار باشند . « نه رو باروی و لکن لختگی 
از او گراسته‌تر» و ٭ آنرا توالی‌البروج نخوانند ولکن خلاف توالی و باش‌گونه » 
۵ .نی لاف توالی خوانند . « آفتاب بر محیط مل خویش نرود ولکن بر محیط فلك 
دیگر اندر سطح مدل » ۱۱۹ بعنی برمحیط فلك دیگر رود اندر سطح مثل. « همیشه 
سال بکار ندارند و لکن عدد » ۳۹۵ یعنی عدد بکار دارند « این راہ بدرجها بکار نبرند 
ولکن بائنا عشر یات ۰ بعنی با ناعشر بات بکار بر ند. وبا آن علوی کی انج بود 
و لکن 0ے ٥ء‏ یعنی بدوم برج بود. « تا پیوند سفلی برمیانه نبود و لکن 
برعلوی بازپسینء ) 4٩‏ . 

و نیز رجوع شود بصفحات : ۹۹ و۷٦‏ و٩۷‏ ۸۱۵ د٦۸‏ و۱۰۸ و۱۱۵ ٢٠٦١2‏ 
و ۱۱۷ و۱۲۱ وه ۲۱ و ۲۱۹ و ۲۲۳ و ۲۲ و ۲۳۱ و ۲۳۳ و ۲۰۱۷ و۳۹۵ و Ios 4٩4۳‏ 
و ۵۲۳ و ۰۵۰۳۳ 

٣‏ ۔کلمه ( از) بچند معنی آمده است ازقبیل محاوزت مرادف (عن) درعربی 
هچور_ « سافطاند ازوی اوفتاده ونیز او از شان اوفتاده » ۳۸۷ . و بمعنی سدت 
همچون « چهار از دوازده سه يك بود » ۰۳۵۵ و بمعنی نشو و ابتدای غایت م‌ادف 
( من ) درعربی همچون د از کوههای طبرستان بکشید تابرسوی تخارستان » ۲۵ 
« ساعات روزھریکی ازآن دو بر ج ۰ ۳۷ وم‌ادف (به) فارسی‌مانند ہ ىك مر دیگر 
را آزفسدیس وتثلیث همی‌بینند » ٩‏ ۳. 


گ 


کتاب لیم 

۶ - حرف (ب) بمعائی حتلف آمده است . از جمله ؛ مم‌ادف (در) بمعی 
ظارفیّت خواه محسوس باشد و حقبقی 0 یی 1 
محسوس باشد و محازی مانند « و همچنین است بهرماهی» ۽ ۵ ۲ ٭وہدین تیر گان گفتند» ۽ و ب. 
و م‌ادف (بر ) بمعنی استعلاء همچون « صورتھا کند نذا ر کرک 6 ۰۲۷ و سست 
ھون « و تسخن ا فان تمروزان ا ده ودار کر دنگ.ه ۵ے .وات بامقابلهمانند 
« نسبت مبان ایشان بدهك بود ۳ و آألت و استعانت مثل « بزفان کوئیم ¢ ۷ . 
و تعدبه مثل « بکشنه‌ها بروزه مشغول باشند» .۲۵۰. وحضور ونزدیگی‌مانند «خواهر 
ابشان را بشوی خواستند بردن » ٩‏ ۲. و تو کید نفی ون و لہ آ1 و ان 
شمردن» پر . وز شت با ماک فعل مانند « برون‌آمدند و نهادند » وم ۲. وزائده 
که متضمن معنی تعبین و تحمّق است همچون « زاویه‌بی بحاصل آید ١‏ ۱۳ «این نت 
عدد هاست که بحاصل آ ید ۰ ۳۸ « چیزها بحاصل ‌شود » ٤۸‏ « تا ازوی چهارسال روزی 
بحاصلا ید ۰ ۷ وم‌ادف (با) بمعنی مصاحبت مانند «مار بزر گك ودراز بسیار 
پبچش » ۹۱. 

یی از افسام را مصاحبت که آنر | قسمی جدا کانه شاید اد ت در اسم 
معنی و صفت ایجاد میکند همچون « تیز سرو ببالا » ۹۷ یعنی مستطیل « همه بدرنگتر 
روند » ۱۳۳ یعنی کندتر و بطیی تر . « بنیروتر » 0۱۰ یعنی نیرومندتر . 
نظیرش کامه (بخرد) بمعنی خردمند در شعز ناصر خسرو : 

ای‌بخرد باجهان مکن ستد و داد کاو شستاند ز تو کلند سوزن 
و (بنگار) بمعنی نگار بسته درشعر منو چهری: 
وان قطرۂ باران که چکد از بر لاله گردد طرف لاله از آن باران بنگار 

هع -کلمۀ ( که) علاوه بر چهار قسم موصوله و رابطه و استفهامیه و تعلیلیّه که 
دراین کتاب مذالهایهر اوان دارده بسه معنی دیگرهم استعمال‌شده است . یکی شرط 
تعلیلی م‌ادف (چون) و (هر گاه) مانند « هر گاه که ضرب کنی بکاهند و که قسمت نی 
بیفزایند »۳۳ یعلی هر گاه قسمت کنی « و که چنین است بیدا باشد » ۲۱۳۲ یعنی و چون 

عط 


مود مه _ 

چین است . و دیگر زائده همچون « و ناچاره که هرامتی را تار یخی است » ۲۳۵۹ دتا 
بدین حد است ستاره را س و .بیش از فتاب که صمیمی خوانند » ۹۱ع ' سوم‌م‌ادف 
(خواه) در تردید و تقسیم‌مانند « سهم خبر که حق‌است یا باطل » 44۷ یعنی خوامجق 
باشد و خواه باطل" . 

٦و‏ - حذف فعل ملبت بعد از ادات تشبیه ء خواه پیش از ادات‌تشبه جلهُمنیی 
باشد و خواه منفی. مثال آنجاکەجمله مثبت‌باشد فراوان است.ازقبیل « و این دوتربیع 
راهم جزو و هم طالم وت شوخ اند مچنانك اجتماع و استقبال را» ۲۱۰.ینی 
همچنانکه اجتماع واستقبال را هم جزو و هم طالع بیر وت ضا نے ماامثال شاه 
جملةٌ منفی باشد « این شش ستارۂ سیّاره راست بر منطفة البرو ج نروند ضچون آأفتاب» 
١‏ لن ھمچون آفتاب که بر منطقة آذبرو ج مرود. « وطح فلك تدو یرشان اندر 
سطح ما ہل سی ا انرو ازسطح مایل میلی دارد » ۱۳۳ بعنی چنانکەسطح 
فاك تدو بر قمر در سطح مایل ھست . 

مفهوم اینطور جمله در حقیقت » نفی مشابهت است نه تشبه نفی . س مقصود 
بان جمله پر منگر دد که فک ستارہ ناد قات نوستند» و فاك تدو بر علو به همچون 
تدویر قمر نیست . اما درصورتیکه مقصود تشبیه نفی باشد » هردوطرف تشبیه منفی 
خواهند بود . 


۷ سس مع مان (وفت) و (گاذ) مانند « وفت چاشتگاه “< و ۰۸ 
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۱ - مثال دوم نار ےه (خد) است . 
۲ - مقصود از این سهم تعیین صدق و کذب وحن وباطل خبرنیست پلکه مراد اخبار است بطورغموم 
خواه راست و حق باشد و خواه دروغ و باطل:. از انجهت و بقرینۂُ تفهیم عربی « سهم الخیرحا 
کان امباطلا » استنباط کردیم که لفظ.( که). در معنی‌خامن استعمال ش٭ہ است ۰ وازاین قبیلاست شر 
ار دو-ی مطایق نسخه های معمول : 

ندانم که عاشق گل آمد که ابر کااز ابر بینم خروش هو بر 
و دا. بر نسغه ( کر ایر) شاهد. استعمال خاصی برای لفظ ( گر) خواهد بود .۰ 


کتاب الفمبم 
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راد آمد گے دوا ص۰ گر او راسه باره کرده داری » ٣۳‏ . 

۹ - تکرار لفظ (میان) در امثال !ین عبارات : « تا فرق بود میان او و میان‌هی» 
۵ « آنچ میان منطقه است و میان هر یکی از قطب شمالی و جنوبی » ۷۵« بعد میان 
شمس و میان ستاره » ۸۱ « دوری میان او و میان آفتاب » ۸۱ «میان آفتاب و ميان 
بصر » ی٤۸‏ د و امامبان ص كز فلك اوج و مان م کز عام ۰ ۱۲۱ . 

بدون تکرار لفط (میان) هم مکرر آمده است مانند : « و میان سین و شین‌فرق 
نقط است » ٤ہ‏ « میان مشرق و جنوب است » ۵ « فرق ميان سفلیو علوی » ۸۰و ۸۱ 
« فضله یی باشد میان بهت شمس و بهت قمر » ۱۳۸ . 

وب اشن جمع بعد از اسم عدد مانند «دو ساعات » ۲۸۲ بنا بردو سخه (خد) 
و (س) . 

1-۱ <تر از ازفعل و صفی که در نر فارسی قرن هشتم ھجریببعدمتداولشدہ اسك: 

۲- از جله خواص بلاغتی این کتاباختصار و کوتاهی‌جمله‌هاست . بطوربکه 
حشو وزوائد در سر:اسرعبارات‌این کتاب بهیچوجه‌یافته نمیشود وهیچ کلمه و جمله‌بی 
بدون فائدة مهم علمی نیامده است . و اکر احیاناً جمله ہی از حد معمول طولانی تر 
مینماید » باین نظراست که‌استاد چاره‌بی نداشته و چون مطالب بهم و ابسته وازیکدیگر 
نا کسیختنی بوده بضرورت جله رامطول آورده‌است . وهمانطور که ابجاز ومساوات 
مطابق بلاغت است اطناب هم گاهی مقتضای بلاغت مشود . 

طولانی‌ترین جمله های کتاب‌این است : « فامّا برطر بق شمردن آنست که‌چون... 
این غایت قَوّت ایشان بود» ۰.ه که قریب فا میشود . اما بطوری مطااب مرتبط 
ووابسته ببکدیگر است که | گرجز این میکرد بایستی دوصفحه چیز نوشته باشد . و 
چون مقیّد باختصار بوده عبارت قدری پیچیدہ و با تعقید از کار در آمده و نگارنده 
عبور شده است که شرح أ اٹ فیک 

قنبیه: دستور صحیح فارسی را باید از روی‌اين کتاب و همانند های آن درست 
کرو اتک زار دسر رفای متا غران عر ته اد ران ال فی وما غاد 

فا 


۵ = 
اهمیت فنون ریاضی بویژه ھیثت و نجوم برای ابرانیان 


70 باز تردن این حقیقت است که علوم ریاضی‌شا صه 
قسمت نجوم برای ابرانبان بی اندازه اهمتت دارد و اید نیت باین فن شریف 
ہی اعتنا باشند . ۱ 

مقصودم احکام‌منجمان حشوی نیست که هیچدانشمندی بدانھا عمبده‌ندارد" بلکه 
غرضم اهمیّت فن نجوم است از نظر عامی و تاریخی و ادبی غصوصاً برای ایرانیان 
که علوم ریاضی و بویژه هیشت و نجوم وعلم احکام » مبرا ث گذشتگان آنهاست و از 
اینجهت باید آنرا حترم بشمارند نه اینکه بتهمت خرافه و اوهام بر روی مفاخر ملی 
خویش بکسره خط بطلان بکشند , 

ابرانمان قدیم رکن عمده دراختراع اصول ریاضی وقواعد هیئت و نجوم بوده 
ودرفن تنجیم کنابهاپرداخته اند که مل ازدفایق علمی ولطایف تار یخی وادبی است »و 
اکر اہجرم بعض احکام بی‌اساس که در آنها داخل شده استبکسره از آن آثار چشم 


۳ ۹ ` ء ار" » 1 7 ۰ 7 ٤‏ ۳ ۳ 
بہوشیم » آزسربسی از وو اند نار یخی و ادبی و مار ع(می و فی خویش گذشته‌ايم ۳ 


۱ - عق.ده استاد ابورحان را دربارمٌ احکام نجوم درفصول گذشته باختصار نو شتیم و در رسااهجدا گانه 
هم تفصیل نکاشته ایم ۰ . 

نظاہ 
کید « ندہدم او را در احکام نجوم هیچ اعتفقادی و ازبزر گان هیچ کس ند یدم و نشنندم که دراحکام 


عر وصی در مقاله سوم از کتاب چھار 1۳۳ حکاتی راجم بحکیم عمر خیام 4و سك و 
اعتقادی داشت > . 

ابو المحامدغز نوی در کفاءة‌الّلیم در یاب انکه احکام نجوم حق‌است باباطل فصلی مشبع نوشته 
وحق ابن است که احکام نجومی که‌دستاو یز منځان حشوی میباشدبه‌یچوجه صحت ندارد وبدانها اعتماد 
نشاید کرد : ۱ 
۲ - تقوسه‌ای رقمی که در دوازده ورق یکدنا اطلاعات فتی بانهایت اختصار نوشته میشد و از 
تر ءات و باد کار ھاىی ودم ابر انیبان و بتحقیفی که ساره در جای خود کرده از نه‌ودار های و 

(بقيه در ذیل صفده فج) ٠‏ 


کاب التفهینم 

ایرانیان از دیرباز با ذلسفه و فنون ریاضی و هیشت و نجوم و دیگرمعارف عقلی 
آشنابودند و چون‌در حوزه اسلامداخل‌شدند میراث کذشتکان راهمراه خویش آوردند.. 
ازاین رهگذر علوم ومعارف ایرانی در پیکرته‌دن اسلامی نه‌ودارشد وہجھانیان رسید. 

نوضت ع(می کهاز سدة دوم‌هجری دراسلام ظاهر گشت و شرفت جوت ا ورد 
که مسلمین رھ ت یکی دوفرن درعلوم و معارف کر دند » غھادت تاریخ درهمچمك 
از ملل و اقوام عالم باق داشت .. جامعه ادالاس کون آغات ظهور اسلام يك جامعة 
ہتمام معلی ای دود » وو کر جامعه های عامی دنا وا داد . هنوزمذات 27 
۳ ن از آغاز جنبش علمی مسلمانان و تو ترجمهٌ کتب یونانی و سریانی و ,هلوی و 
مندی پغربی تون شنز بود که نوابغ هو و د کن و تر غان رر ا یور دودو 
وت ع(می کت آرری وکو روط و اساسی بنباد کر دند که بای و مننای! کتبافات 
بشر در چندین فرن شد 

از علوم رارق مات هی سی اوق کر و ضرف و کرت لاش ور 
تے وت کشا نمسای ار دی تایه ساد ۱ 
جرد بود میگذ ریم و ع(ٰومی را مطمح نظر فرار ار میدھیم که بوسیله نقل و ترجمة 
دست مسلمانان افتاد از قمل علوم طمیعی و رای و فاسفه و ھیثت و نجوم و امثال 
آنها  .‏ بنابر مع روف اول کسی که از مله انان متو جه بان علوم شد خالدبی پزیدیں معاو یہ 
است که در سال ۸۵ هجری مطابق ۽ ۷۰ مبلادی وفات کردا. و او این کتاب نجوم که 


(بقيه ا ص حه فب ) 
به‌اوی بش از اسلام ,ود > جرم جدول اختیارات وا a‏ فلان روز فلان کار را نشا ید ا ازمیان 
رفت تا جائی که اموز کم کسی از عهدء خواندن و نوژتن‌آن بر میاید و پس از چندی شاید آثراهم 
از اختر اعات ارویاعان شه‌ارند . 
۱- شهر زوری در :اریخ العکماء و بیهقی درنتعةُ صو ان‌الحکمه خالدین یزید را شا گرد یحبی نحوی 
فلسوف مغر وف نوشته اند . و استاد اورحان در آثار البافه ص ۳۰۲ وی را اولن فلاسفه اسلام 
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مدمه 

بعر بی ر جمه شدء کتابی‌بود منسوب به هرمس که هو بت‌تار یخی اودرست معلوم نوست . 
سپس اب وجعفر منصور خلیفۂ عبّاسی ٥۸-۱۳۹‏ ۱ بواسطمیلی که بفن نجوم داشت متو جه 
نمل و ترجمةٌ کتب این فن شد و آل نو بخن فارسی بعض کتب نجوم رااز پهلوی برای 
او بعربی نقل کردند. 

در عهد هرون‌الر شید ۱۹۳-۱۷۰هم بعض کتب ریاضی که مهمتر ازهمه کتاب 
محسطی بود بعربی ترجه شد . و چون نوبت خلافت به مامون ۲۱۸-۱۹۸ رسید که 
افتخار آل عباس است » بازارنقل وترجمه و تعلیم وتعلم رواج گرفت ودرنتيجة نهطت 
عامی جهانگیر اسلامی بد بدار کشت و نوابغ علمی در هررشته از علوم ظاهر شدند و 
کتابها نوشتند و اختراعات تازه نمودند . 

بسباری از مان در بارۂ اسرار وعلل این شرفت حرت اور در یرد 45 
چه شد مسلمانان درمذت کم» آن اندازه تر تھی ورشد علمی کردند . علل و اسباب این 
نر فی چند چدز است و بععیده من مھمتر از همه این که ایرانیان داخل درحوزه اسلام 
وعلمدار نوضت علمی شدند . این معنی را نه بخود خواھی ملی بلکه بشهادت تاریخ 
و اعتراف دوست و دشمن میگویم که « حله العلم فی‌الاسلام | کثر "هم ٴالعجمٴء 9 
مقصود از عجم در اینجا خا صه ایرانیان است نه مطلق ملل غير عرب . 

ایرانیان از قرنها پیش از اسلام با علوم وله وی و راو ثات: سا يود 
و صوصا در فن هیئت و نجوم سبت بملل دیگر سمت بشو ای » و پیش از آنکه 
علوم و معارف از زبانهای دیگر بزبان عربی نقل شود کاملا" ازاین علوم آکاھی 
داشتند . 


ابن‌مقفع مت و فی۳ ۱ اوّلین کتاب منطق‌را از بهاوی بعربی‌نقل کرد آل نوبخت 


۱ - رجوع شود بکتاب مرو ج‌الذ هب مس‌ودی ومقدمةُ ابن‌خلدون و کتاب العقدالفر بد و کشف‌الظنون 
و تاریخ تمدن اسلامی وآ داب اللَفةالمر یه جرجی زیدان و کتاب فجر الاسلام وضعی‌الاسلام ازتألیفات 
سام 

ور 


کناب التفهيم 
پیش از آنکه منصور عبّاسی بخیال فن نجوم بیفتد از این علم آ گاه بودند و برای او 
کتب نجوم را از پهلوی بعربی ترجه کردند. . اب اهوم بی جیب‌فزاری صاحب زیج 
که الین تر ع اسطرلاب در اسلام بود درزمان منصور میزیست". ابومعشربلخی 
( جعقر بن عمد متو فى ۲) هر چه درفن نجوم داشت مرا گذ‌شتگانش بود و از 
این جهت خودرا پیر و منجمان‌قد یم فارسی‌میدانست و قوانین و قواعداحکام و استخر اجات 
جو می را از قبیل هزارات که بنام هزارات ابو معشر معروف است از ایرانیان قدیم 
بماد گارداشت . نی موسی بن شاکرخوارزمی (اجدوعمّدوحسن) 0020 
نقل و ترجمة کتب ریاضی میشد خود بزر کترین علمای ریاضی بودند ودراعمال رصدی و 
استخراجات نجومی ! کتشافهای تازه داشتند که از آن جله رصد میل کلی و اندازه گرفتن 
یکدرجه نصف‌النّهار زمین بود . احمد سجز ی م لف زیج شاهی وجعی اژخانواده 
و اخلاف او "و همچنین خانوادۂ م‌ورودبها غالباً استادان فن ریاضی و هیئت و جوم 
بودند خالد بى عبدا(ماك مر ورودی که‌استادابور یحان یکجادر کتاب تفه‌يم (ص ۱۱۰ 
نسخة حاضر ) وچند جا درآ ارالباقیه ازوی نام برده است از راصدان بز ر کے عھدمأمون 
بودودرمساحت زمین واندازه گرفتن بکدرجه خط نصف الٹھار باکروہ دیگر ازراصدان 


شر کت داشت . عباس بن سعید جوهری و حبش حاسب ( احدیننعبدالله م‌وزی) 


۱ - فزاری اول ۳ است که در اسلام اسطرلاب ساخته و با آن عمل کردہ است . در باره الت 
رصدی ذات‌الحلق نیز کتابی نوشته است . سضی وفات او را درحدود ۸۸ ۱هجری نوشته اند . برای 
ترجه حال او و چند تن از علم‌ای رباضی دیگر که نامشان در ان نصل آمده است رجوع شود بکتاب 
الفهر ست این ندیم و اہن خلکان . 
۲ - استاد ابورسان در آتارالباقبه مکرر از آنها نام برده است و میگوید من برصد آنها بیش از 
همه کس اعتماد دارم . 
۳ - ابوسمید اجد بن عد بن عبدالجایل سجزی کی از اخلاف احمد سجزی مؤلف زیج شاهی است 
که در فرن چهارم هجری میزیست و مخترع اسطرلاب زورقی و صلیبی ومعتقد بحر کت زمین پودء 
نگارنده در رسالهٌ جداگانه که در تحقیق احوال و آثار استاد ابوریحان نوشته عقیدة ابوسعید سجزی 
وخود ابوربحان و دیگر علمای قدیم را در بارة حرکت وسکون زەتن شر ح داده اس , 

و 


روک 

و على ابوالبختری یز از مستخرجان و راصدان معروف زمان مأمەون بودند . 

این اشخاص که نام برد :م همگی ابرانی اند و ببشتر سر چشمة | طلاعات ومعارف 
علمی آنھا تربیت وتعلیم قدیم ارآ بوده است نه کتبی که از بونانی وهندی و سریانی 
و عربی هل شد . ۱ 

درهمین فرن یعنی فرن سوم علمای ر یاضی دیر نیز میز یستند که آنھا هم ایرانی 
بودند مأنند : ا<مدیی‌محهد بی کذیرفرغانی ۾ صاحب ڪتاب کامل متو فی ٩۷‏ ۲ و 
اح مد بر محءد نهاوندی راصد جندی شادور معاصر بحبی بن خالد برمکی» و محمد 
بن عیسی ماھانی ‏ و ابو حنیفة دنوری راصد اصفهان متو دی ۲۸۲) و ابوالعباس 
سرخسی ( احجد بن محمد بن مروان ) موف کتاب جبر و مقابله و رساله در موسیقی » ` 
و محمد ین مو سی خو ارزمی مت و فی۲۵۵ مؤلف زیج سند هندا. ‏ 

چگونه ممکن است که نو آموز مبتدی که تازه شروع بخواندن تراجم ناقس و 
وش ظرتی کر دہ ات ور فل طسو رس اعمال ریاضی انجام بد هد 
و اختراعات تازه در این علوم داشته باشد ؟ این نبود مگر اینکه علمای ایرانی درقرون 
اولای اسلام هر چه داشتند از گذشتگان خویش بدانھا رسیدہ بود ومعارف قد یم خو ش 
را در لباس تمدن علمی اسلامی بروز دادند. س میراث علمی ابر انیان نصیب جامعة 
اسلامی و بدینوسیله نصیب جامعة بشری گرد ید . 

استاد ابور محان چند جا خر ابا ا در ص۱4 ۲ ثابت مبکند که ار انیان 
ازقدیم درعلم هیشت و نجوم فر خد مار کات دست داشتند وو طح اور نو مهر کات 
یکی از نشانه‌های | طلاعات آنها درعلوم فلکی‌است . ونیز درباب اسامی منازل قمر 
وصور بروج بلغت قدیم خوأرزمی شرحی نوشته که دلیل بر تقدم و ءهارت اپرانیات 


قد یم در علوم ریاضی و هبات و جوم است . 


۱ - رجوع شود بحواشي نگارندہ پرصفحۂ ٣٦١١-٥١١‏ از کتاب تفهیم سخ جاض و 


ار 


کتاب التّفھیم ۱ 
قاضی ابو القاسم صاعد آنداسی متو کی ٢۹؛‏ رر کتاب طبقات الامم میگوید از 
مختصات ملّت ایران علم طب و احکام نجوم وف تأثیرات کوا کب درعالم سفلی است 
ایر انیان از دیر باز دررصد کوا کب رنجها بردند و رصد خانه‌ها بنیاد کردند و زیجهاو 
کتابها در احکام نجوم نوشتند » از جمله کتب احکام نجوم آنھاکتابی است منسوب 
بزردشت و کتأب دیگر منسوب بجاماسب . ابومعشر جعفر بن عمد بلخی زیج خود 
را براصول نجومی ایرانیان قدیم فر ار داده و خود اور آنان فرع است » هزارات 
ابومعشر که خودش سی‌العالم نام نهاده است و در زمان ما ( یعنی فرن پلجم هجری 
زمان قاضی صاعد ) سنی اهل فارس میگویند مأخوذ از ایرانیان قدیم است . ه 
در کتاب كفاية الت لیم و علم نجوم بچهار دوم مہ و بسمت » روم و بابل 
و هند و بارس . اما پارسیان بواسطة قوت دولت و کثرت ملوك ایشا و تربیت 
ملوك علمارا » علمای ایشان مذاهب روم وبابل وهند را معلوم کو ان رد زادات 
مذاهب آنچه ابشان رامقبول ومعقول نمود اختیار کردند و آنچه خود نیز بتجر بت 
در یافتند بدان ز یادت کر دند وبدان سب کتب ایشان منتغرشد و مذهب ایشان مقبول 
گشت ». 
باری نگارنده جهات اهمیّت علم نجوم و کتب نجومی غم و صا کتب فارسی را 
برای ایر انبان در چند جمله خلاصه میکند: 
فن نجوم میراث بارسیان قد یم است واین میراث بوسیلةٌ ابومعشر و کروه دیگر 
از منجمان که در فرون اولای اسلام میز بستند بجهانیان رسید و از اینجهت است که 
بسیاری از اصطلاحات رباضی و هیثت و جوم بزبان پارسی قد رم باقی مالو ودر گت 
عر بی نیز بهمان صورت فارسی باہتعر یب نقل شده است از فبیل : 
۱ هر ارات و نهبر و هفت‌بهر و دوازده بھر د یم بھر و سابهر (دریگان۔ 
در یجان ) و کد خداء و بری (بدر ) و نیم ری (تربیع ) و دسو ریت ود هك 
و دھگان و کندر (حرکت خاصه کو کب درفلك تدویر ) ونهندر (حصةالسیر) 
ر وی راست (فلك مستقیم ) وعنار روزی ( مشرق) و کنارشی ("منرب ) و 
فز 


ی 


مقد مه 
پتیاره (وبال) و مرز (حد در اصطلاح نجوم ) و جان بختار یا جان بخشان یا 
بخشار ( قاسم الر وح باقاسم الحياة ) و فردار و کردحه ( بعض جداول ) و بر گار 
(فرجار ) و زایحه ( معرب زایش ) و حوزهر معرب گوزچهر ' 
و نیزیکی ازجهاتاهمیت علم نجوماین است که مشتمل بر میت و لوژی(6ع۱۷۸۵:)0۱0) 
وافسانه ھاى قد یم است ب ضوری که کر ا گت را ندان فتار ندوذر کات تفھیم (۳۸۹- 
۰ ) صحیح تر ازهمه جا نقل شده » مر بوط به ارباب انواع وعقاید وافسانه های قدیم 
ملل مشرق است . 
۱ ونیز یکی از جهات ا میّت فن نجوم و کتب نجومی محصوصا برای ما ایذنست 
که کتب ادبی و تاریخی ما ”پر از اصطلاحات نجومی و استخراجات منجمان است و 
بدون اطلاع از وِنّ نجوم بهیچوجه از اینگونه دقائق تاریخی و لطایف ادبی آ کاهی 
نتوان باوت . 
مثلا” فردوسی نا رستم ببرادرش زایجۂ طالعی را با احکام نجومی آن شرح 
مندهد که" بر از دقایق فد ی و تار یخی است و بژوهنده غوشار نمیتواند از سر انگونه 


آثار جو و ههمده بگذرد ۰ 


بد انست ر سہم 9 ۲ سر تاره شەر دود با داد و مور 
۶ اب 5 ۰ ۰ 
یکی نامه سوی برادر بدرد داشت و مسخنھا شر _ ۸ھ باد کرد 


نخست آفر ین کر دبر کردکار گزو د بد نىك و بل رو گان 


ویس وٹ یب سح هت 


۱ - :عض وجوه دیگر نیزدرتعریب ان کلمه گفته شده است ؛ رجو ع شود بکتاب مفاتیح العلومخوارزمی 
و شر ح بر جنئدی رك درم خو اجه وزج الغ سك ٤‏ درمفاتیح العاوم کا زرد راهم معر ب زه نارسی 
نو شته وس کو ند معرب زيك هندی اسر 2 

کلمه اوح راهم در مفاتیح العاوم معرب اوك فار سی هید اند اما اسنادما در کتاب نیم اوك‌را 
لفظ هندی فرموده است . 

,عضی گفته‌اند که لفظ ۲ سیر و ومی54۲0۲0111]6/ هم معرب سناره نامه فارسی است . 

سشتر لها نی که اہنجا نوشتیم در کتاب تفھیم آمده ودر جدول تات اذوی که بعداز ان م 2 
بالغات دیگر شرح مت شده است . 


۲ 


کتاب الّفهيم 


د کر کفت ک زکردش آسمان 
که‌این‌خانه‌از بادشاهی‌تهیست 
۰ زچارم ی بنگرد آفتاب 
زبهر آم‌وزهره است مارا گز ند 
همان تبر و کموان‌برابرشده‌است 
همه بودنی ها بینم می 
کزین پسشکست آ یداز تاز یان 


بژ و هنده مردم شود بد گمان 
ره هنکام بیر وزی‌وفرهی است 
کف رکاش ام ات 
ات کن ز چرخ بلند 
عطاردیبر ج دو دبکرشده‌است 
و زان خامشی بر گزینم می 
نگردد مر بر زبان 


کزین تخمه گہتی کسی نسپرد 


نسخه های کتاب تفهیم که مرجع نکارنده در تهب نسخة حاضر دود 


نگارنده در تهیه نسخة حاضر شش نسحخه خطی (چهار فارسی و دو عربی) از 
ات تفهیم در دست داشتم که درحواشی و اسخه بدلهای آ خر کتاب برموز اختصاری 
(خد) و (حص) و (س) و (خ) و (ع) از نها تعبیر کرده‌ام . 

۱ ! - سخه (حخد) 

یعلی نسخه تی که متعلق بشیخ علی | کبر خدابنده خراسانی بود و بتوسط حضرت 
استادعلا مه آ قای علی| کبر دهخدا دامت افاداته العالیه بدست‌من رسید . وبدون داشتن 
این نسخه تصحیح کتاب نزد يك‌بمحال بود .از حضرت آقای دهخدا که همه عمر را درراه 
خدمت بعلم و معرفت گذ‌رانده و خوان افاضات بی‌در بغش‌همواره برای‌افاضل این کۂ ور 
گستردہ است بجان و دل سپاسگزارم که این نسخه را چندین ماه ہی درخ در لحت 
اختبار من گذاردند . 

این نسخه اقدم و اصح نسخ فارسی کتاب تفھیم است که خوشیختانه بدست بنده 
افتاد . تاریخ کتابتش روز پنجشنبه ششم ماه صرسنة پانصد وسی‌وهشت هجری قءری 
بعنی نود هشت سال بعد از وفاتاستاد ابور بحان‌میباشدو عبارت آ خر نسخه‌ایناست : «تمت 
الکتساب بحمدالله وعونەو توفقه و فرغ من که مد بن ... بوم الخمیس السادس 

فھل 


جریا اده :یپا ت موک مه سی ها نات او ا وا ایام 
e -‏ - - 1 
حانهکرعتد ونراونیط سج زرل کن رن ومع وتر 
منت ادا حم یس د کرت زڑا کا صرعوع 6 واک 
و اورا تم فاد مکنا جم ویب ی‌شو دک نم 
کے yT‏ 
ی ER‏ لون ورسخ دید شود ضور در 
00ر نے 
وک ساوند رط سا ن انا نع ی بر رنه یہ 
اراشا رکون نا و دور راود 
ومک نام ۱ ونیا 7 201 نع ۱ 
جن انود نعل پر بار 


مس الط رانا اشد 
ازیاتاونلها وخطا ند وا 5€ طول اشد دہ ریعد 
سک کاش را زرا ىنا یره ابر ونیا 
آچ ابیت وی دسااورا ہاب اد ۶ 

وصور نسزا زره انان نود کچ رہد زخ ند 
ا روع دہ اشد ومرازج اک انا ےچ نا بود 
ہے 7ی کان رط چا 


اقباس از روی نسخه خد 


ص 


کتاب التّفهیم 
من صفر سنة مان و لین وخجس‌مائه » . ميان کلمة (ممد بن) و (یوم الخمیس) کلمه نی 
نوشته که فی الجمله مشتبه است (رجوع شود بكايشة سوم از نسخة خد). 

نگارنده سه صفحه از این‌نسخه را از اوائل و اواسط و آ خر کتاب کایشه کرده‌ام 
تا املاء و رسم الخط و تار خ کتابتش پیش چشم عو اد کان عافد 

قطع کتاب۲۹سانتیتر طول در سانتی مترعرض وه سانتی‌متر ضخامت است. 
و باخظ ثلث کهنه روی کاغذ های قدیم نوشته شده وهرورقی را(دوصفحه پشت‌ورو) 
بك شماره گذارده است . بحموع اوراتش۳) ۲ ورق ونیم صفحه است که ۸۷؛ صفحه 
و نیم میشود . 

با وجود اینکه اين‌نسخه کاملترین و صحیح‌تر بن‌نسخه های قدیم‌مابود باز متأسفم 
که ازنقص و عس واغلاط وتحر بقات خالی‌نیست . صفحه او لش افتاددوبهض اورافشش 
در صحافی سو بیش شده‌است . اوراق ۹۲ - ۹۹ میان دوورق ۷۱-۷۰ واقع شده 
واز این‌معانەدو ورق ۱۰۰و ۱۰۱ راجع‌به « کدامست مان الطولین» اصلا افتاده‌است . 
ورق. ۹م بیش ازورق ۱.۲ افتادہ وورق ٩۱‏ راجح ۹ واقلیم چیست» سقط شده» و 
دو ورق ۱۰۰ و ۱۸۱ هم در میان جسداول مدلولات برو ج از میان رفته است. پس 
جوع افتاد گیها از اول تا آخر کتاب بازده صفحه میشود . درمیان عبارات هم جمله‌ها 
وکلمات افتاده » ور دارد . 

کو بانسخه در آب افتاده و ازورق ۷۲۲۰ خر کتاب نزدیك بثلث پائین اوراق 
ہاب رفته و بعض جاها عو شده است » وروی باره یہی ازعو شده هارا بخط تازه‌نوشته 
و غلط کار بها کرده اند . 

ازورق ۲۱ تاآ خر کتاب بالای اوراق دست راست صافی شده و بعض‌کامات 
از مان رفته است . 
بائین صفحۂ آ خر کتاب بخط تازه‌تر ازمتن نوشته است « صاحبه و مالکه خواجه‌اجل 
منم مکرم شمس الدین زین الاسلام على بن اد بن علی ودر ار غازت بعد 
از مه (علی) لفظی ظاهراً «صورت انساب دارد که مششه و مر دد مان چند کا 


خو آنده مدشود ۰ 


۳ 


مقد مه 
این نسخه عاقبت باصرار من و کاردانی دوست حترم آقای عماد معاون کنابخانه 
مجلس شورای‌ملی وهشت مرحوم اعتصامی ( اعتصام‌الملك متوفی‌دیماه ۱۳۱۹ ) رئیس 
گذشتۂ کتابخانه از آ قاشیخ علی اکبر خدابنده برای کتابخانة مجلس خر بداری‌شدو اکنون 
در تحت نەرۂ ۱۵۲۱ در نسخ فارسی کتابخانه موجود و مورد استفاده‌عموم است . 
بايد دااست کەدر نسخ ۳ ی‌از حیث کتابت چند خصوصت عتازو جوددارد : 
یکی راجعبشیوۂ خط از ٴ لث و كوه فی و رقاع وتعلیق وغیرہ . دیگر راجع باملا یکلمات 
از فسل اننکه در قدیم دالهای فارسی را بصورت ذالمعجمه‌و ( که) و (چه) رابصورت 
(کی) و (جی) مینوشتند. و سه دیگر راجع برسم‌الخط معمول زمان‌و احیاناً سلیقه های 
غصوص کانبان از این قبیل که هاء غیر ملفوظه و الف ( است ) را در امثال ( بوده 
است ) و ( شده است ) و ( نوشته است ) حذف میکرده و ( نودست ) و (شدست ) 
و وکا کا کم دا ضررت ات رد لاگ کون 
هاء با باء کتابت میکردہ و گاهی آنرا متصل بکلمة بعد مینموده و ( کجون) و (کبھر) 
بجای (که‌چون) و (کهبهر) مینوشتند . و احیاناً دو نقطة باء رابالای‌حرف مبگذ‌اشتند 
(ی) . ودراثر همین املاء ها و رسمالخط های قد یم قسمت عمده تحر شات در کتابها 
۳ شده است که بعد از این خواهیم نوشت . 
در نسخة (خد) تمام جهات کهنکی هم در شیوہ و هم رسم الخط وهم املا های 
قدیم سرتاپا موجود است . اما خط چنانکه پیش گفتیم خط لی است که در قرنت 
چھارم و م غفجری معمول وة وام خصوصیّات "۳ ورتم الخطی بارە ى را 
در ذیل و و بعضی را جز از روی‌کليشه نشان نتوان داد و خم و صا کایشه ها 
را طوری انتخاب کرده ایم که بسیاری از املاء ها ورسم الخط های کتاب ازروی آنها 
و که و 
| - دنبالۂ الف آخر را همه جا قدری بطرف بائین میکشد . 
۲- حرف ( به ) را غالبا متّصل و گاهی منفصل نوشته است 
۳ - دالهای فارسی‌همه‌جا بصورت ذال معجمه است همچون یود ) و (شنیذ) 
و( افتاذ) ۱ 


بز راست بو دب دی ادنلا رگا 
٣ک‏ ر يرڪو برش دو رین وت EY‏ چم 
جرا سس ا نناد زا یواست هران 76۴ 
طا ویر ودب یاهناب خی رف | محصه تا 
کر وه 207 )0 
ری فناب و زص مقرم ای| کا 
بسا خا ایج رساد راکب وج 
237 ا ا با الہ یرک تا اف 
هر رودص یود مەت دار 7 رکا 
کم هنم ما 
EA‏ وت بر همیخ ه زاه: به ماج ایزداف 
ذاش ےک 


افتباس ازروی که خد 


مود مه 

۽ - حروف (پ) و رج ) و «ر) همه جا بابك نقطه است همچون ) برواز) 
و ( جرخ) و( ناز ) بجای پرواز و چر خ و ناژ 

و - کاف فارسی غالبا با ك سر کش و کاهی باسه نقطه بالای کاف است ` کرم و 
کنوج ۱ ۱ ا 
٦‏ -کلمة (که) موصوله و رابطه را غالبا بصورت ( کی) و گاهی بشکل کاف 
مفرد (ک) واحیاناً باهاء غبر ملفوظه مطابق معمول اموز نوشته است ٭ همانسمی 
ڪ کفتيم مکر ارتفاع سر سرطان ڪ نوذ راست بوذ ۰۰- « زیراکی اووارتفادش 
آنکاه باشند ڪ آفتاب ». - « برین قباس بوذ که کفتيم » . ۱ 

۷- کامة (چه) بصورت ( جی ) 

۸ - املاء (سیوم) و (سیوم ) بجای (سوم) که ام‌وز معمول است . و 
همچنین ( دژم ) بآهمزه روی واو بجای ( دوم ) 

. املاء ( مسله ) بجای ( مسأله ) با ( مستلی‎ - ٩ 

رھ کھت کت SS‏ شاف وراه 
( کجون ) و ( کبر) و ( کبهر) و (کهمه و (کبا) و (کمیان) و (کدوی) و 
(کغایت) ء بجای که خواهی » که چون» که بر » که بهر الخ . 

۱ - هاء غبر ملفوظه درحالت اضائه و وصف بان اشکال نوشته شده است » 
(ستاره » دیگر ) و ( خان ایشان ) و ( کونه‌ی دیگری) و ( نیمه بیشتر ) . 

۲ ۔ کلمۂه (آنکم) باین اشکالاست : آنك» ان کڪ آنک ان که ان کی. 

۳ -کامة (روشنائی) و امثالش بچند شکل نوشته شده‌است : روشنایی » روشناای» 
دای ۵ ا رای کی هرا دوهی اق بای 

؛یاەراب٤ هاء غبرملفوظه درحالت نکرہ باین اشکال : بارہ٭ی » بارەئی‎ - ٤ 
۲ باره ی » باره‌بی ا‎ 

م۱ کامف(خانه‌اش و امثال ایک :خانهاش » خانش » خانەش »خانه ش» 


خانهءش . 


کتاب اله یم 


٦‏ - حذف هاء غیر ملفوظه در جع به (ها) مانند : بار ها و بایها = پاره 
ها و بایه ها . 

۷ - رسم‌الخط (افزا ایم) و (فزا ای) و (نرساآن) و امثال آ نها بجای‌افزائيم 
و فزائی و ترسایان که اروز معمول است . 

۸ - آشدید بجای تکرار حرف مانند (دستنگی) و (هروزی) و (سختر) 
بجای دست تنگی » هر روزی ) سخت بر . 

و ظاهرآً از این قبیل است با تبدیل حروف بیکدیگر » نوشتن (شصّد) بجای ششصد 
که اعا خر ان ةو رد 

۹ ۔ کامة خرن مقابل‌بزر گ که | کنون‌دون‌و اومعمول مساشد در سباری 
از موارد باو او نوشته است همچون « وسایه او خوردتر بن سایها و دیگر خوردترین 
ارتفاع بزمستان » . 

,۷۰ - حرف باء را حصوصادرحالت اضافه غالاً با دو نقطه بالای‌حرف‌وشته 
است مانند و همشه ال ار منت الرأس 2-]. جنوب » .- گاهی در غیز 
حاات اضافه نیز بھمیں شکل است همچون : « ارتفاع نیم روزان کرای بود » . 

١-الف‏ (است) را خواه بعد از حروف موصوله باشد وخواه مفصوله » وخواه 
بعد از كام حدوم بالف و واو ویاء باشد یا غر أو » کاهی در کتاب حذف کرده 
( همانست ءکمٹرست » روزست » جندست » استواست » لیکوست » شبیست ) و 
گاهی صر سا نوشته است (ننها است » سر ها است » دراز مدت تر است ) . بعداز 
افعال بوده شنیده و امثال آنها غالبا حرف الف و هاء غر ملفوظه هر دو را حذف 
سکرو ورام اکا افایرتے نب 

اما بعد از کامةٌ توم بهاء غير ملفوظه ( غير از افعال ) خصوصاً در حالت 
نکره الف غالا نوشته میشود : و اسطة است » سایه است e‏ دابره است . 

۲ - حرف نفی را گاهی باسم بعد متّصل نوشته است مانند ( نجسم ونروح) 
بجای نه جسم و نه روح » و (نفر وتر ) بجای له فروتر ۰ 
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اود لین ےت | اواب | جا جانکت 

ا 0ج سی زع ود تلم 

رسس انیا ازصناعت وم اند رد تات دبك 

ولاز ری | دوس دادتما 
سی 9 و ود روک سار اکر 
گر لشت ماز الاب دا ای 
کہ > سی دا اسان 


7 2 5 


افتای ازروی سخ اصل 


کتاب التفهيم ۱ 
۳ - کلمات (سطبر) و (طلخ) و (طبانچه) و (طپیدن) و امثال آنها را غالبا 
با طاء و گاهی با تاه دو نقطه » و چنین (شصت) و (صد) و (< صر خ) ۳ هم بأسین 
وهم باصاد نوشته است . نکارنده‌در حواشی توضیح داده‌ام که تاه در آمثال(ستبر) 
ذر قدیم بمخرجی مبان تاء وطاء» وسن در امثال کامة (شست ) مان سین و صاد ثلفظ 
مسشده است و از انجهت هر دو املاء مینوشته اند . 
ء ۲ - املاء (نورا) و (ترا) با واو و بدون 7 هن دی ۱ 
۲۵ - در اسم فاعل عربی‌گاهی باء وهمزه هر دو را نوشته است مانند ما یل 
زا بل و اه ۱ ۱ 
5-۲۹ أت حتوم ہااف رادرحالت ت اضاوه و و صف بچند شگل‌نوشته است همچون : 
جاء اود مان ec‏ ی 
۲۷ یش از حرف (ش) ضمیر در بیشترجاها کسره گذارده است :طبعش» 
مزا جش » صور تش » برابر ش . 
۲۸ - از جمله حتمات املائی و رسم الخطی نسخهٌ (خد) این است که الف 
(افکندن) و (افزودن) ومشتقات آنها مر همچنین الف (گاه) و (آنگاه) وم مات 
آنها » و الف (این) و (از) رابندرت در کتابت آورده و بیشترنزد يك‌بتمام موارد 
نوشته است : فکندن فحنیم » فکنند » فزابندء فزا, م ) آنکه > که که » وین » ازن 
وز آنجای ۳ وزآنسوی . ۱ 
۰۹| - در ببشتر نزديك بهمة کو (لکن) نوشته است نه (لیکن) بصورت 
باه ماله . ۱ 
.۳ - کامة (را) علامت مفعول صریح را در بسیاری از جمله هاکه‌دیگر نسخ 


قدیم و جدید با (را) نوشته اند حذف کردہ » واین جهت نیز مانند املاء (لکن) از 


١‏ - راجع با‌لاد اشگونه کلمات شرحی مس وط ذز کت صرف عر بی نوشته اند رجو ع شود بکتاب 


جار بردی و شرح رضی بر شافبه‌ابن حاجبِ . 


ختصات نسخۂ (خد) است' . 
۲ نسخ( حص ) 
یعنی نسخه ماخ و اختصاصی خود نگارنده که در سال ۱۳۰۸ هجری شمسی 

مطابق ۱۳۸ قمری هجری بدستم افتاد و از مار تاریخ در صدد احااء این کتاب 
۳ آمدم ۱ 

شمارۂ صفحات این نسخه ۱ ۷ ؛ وقطع کتاب ٥‏ ۲ سانتیمتر طول در ۱ سانتهء‌متر 
ی و ۳/۵ سانتیمتر ضخامت است و بخط ثلث روی کاغن ضخیم کهنه نوشته شده 
و تایخ کتابتش روز دو شنبه شانزدهم ماه شال سنه پانصد و نود و سه هجری قمری و 
و عبارت آ خر کاب این است ہ تم الكتاب بحمد الله و مثه و توفیقه علی بدی عحمّدہن 
الحسن‌بن‌ابی نصربن الحسن بن محشد المنجم بتار يخ یومالائنین السادس عشر من ماه 
شال نة ثاث و تسعين و جس مأنة هجر ية غفر الله له و لوالدیه و لجميع الەؤەنین 
الم منات برجته یاارحم‌الراحمین »۰ 

ابن سخه در مواضع محتلف از قبیل فصل معرفة الاقالیم » و ایام مشهوره 
( ماهها وسالها و تاریخهای امتان) » وقسمتی‌از احکام نجوم وغیره » قریب چهار جزو 
افتاد گی دارد . و بعض اش | اتب اتاد سو اش رھ ات اما با 
قدمت هم ازروی تاریخ مصرح وهم بقرائن شیوۂ خط و کاغذ ورسم الخط واملا های 
قد یم كاملا در آن مشهود است . امااز حبث صخت و تمامست نسخه بھہچوجھ بیای 
نسخۂ ( خد) نمرسد . گاهی عبارات دو نسخه درالفاظ محتلفاما دره‌عنی یکی‌است 
چنانکه از روی نسخه بدله‌ای حواشی و آخر کتاب معلوم میشود. و نکارنده برای 
نشان دادن شوه خط و طرز کتایت نسخه دو صفحه از دو جای کتاب را کلشه کرد : 
اما صفحة آخر که مشتمل ہر تاریخ کتابت و نام کانب مساشد بحدی محوشدہ است که 
قابل کلیشه نبود . 


۸ - حذف 3 ذکر علامت‌مفءول صر بح درحقیقت ازجھات ادبی است و ما نرا در جهات املائی‌نسخه 
(خد ) از آن جهت آوردیم که در دیگر ندخه های قدیم و جدید کتاب تفھیم باین کثرت و وفوروجود 
ندارد . و ایت کی احتمال بدهد که اہن خصوصیت از تصرف کاتب باشد نه صربوط باصل نسخه . 


کناب ای 

رط او سوی‌تو| | البسروج هر ہت ناشتٹ 2 وم 
تاج (جزاست اح زم رز ولاو 2 
دای داشت وهای راست 
رز زحا بلاوعسطتا رک 
انط تز اکن اوسنت جال 
دو دید دا هایرسط رمرطز 
اذ ودی راب ان‌توسهاوللرچوت 
نکم ر| وپباي رکز نلک ندید فد نهای داست برمرطر ا نه 
داست با که راس بنا ن نوه 2ص)]) دکددریاد ا زمرطز 
حا مرجند در ری رر حا لاست ازموک۔ علو تاکز 
رل لی رلا سیر انر وهرسه مرطز بو خط سم (نروان 
چ علوی‌داستب ارصر ا دشاىٰ .0 ناج ایند 
2 سکب خبط امک تینوی سوکب بزاههاء دارګ 
برفطه‌ی ا ردي اجنین بود هد خی 

3 انود اوس ت دو مه ۔ 2 
کل امفد ذدونعات بلزریائدرانور: 
ماک ړو نزځا یاو جا شر اسر حارج 


اقتباس از نسخه حص 


صط 


ام 

بیشتر املا ها و رسم الخطهای قډیم که در نسخة ( خد) گفتیم » در این نسخه 
ےج حا اھ 

پ داب .مجح چ .از د .لت گگ.- کی که. -جی = چه٭.۔ 
کجون = که چون . - بوذ و دیذ و بناذ بود و دید و شاد . - جاء و صورتهاء و 
باء ' - جای و صورتهای و پای. - سوم و سوم وسیوم = سوم . - خانها - خانه ها . - 
TT‏ ات صصل 

۳ - لسخه ( س ) 

يعلى اة اة بجناب آفای سمیعی ( ادیب الساطنه ) رئس سایق دربار 
شاهنفاهی و فرماندار فعلی آذر بایجان . ۱ 

قطع این نسخه ۽ ۲ سانقیمتر طول درم ١‏ سانتی متر عرض و ۱۲ ملمتر ا 
ای و تا نسخ نزديك بثلث روی کاغذ‌های کهنه نوشته شده و تاریخ مصرح نداز د 
وا نوشته است « تفت الختاب بعونه و توفیقه و الصلوة و السّلام على ند 
و آله و عترته کتبه حمّد لطفی الشیرازی بن ابراهیم ... عالم » و ميان كلمة ابراهيم و 
عالم کلمه ای بوده و دستی حك شده است . 


ازفرارر سمالخط وکاغن منماد که تار بخ 08+ فرن هفتم هجری با بین تر نیست . 


ہے ی ی س ی کے 


٩‏ - بابد دانست که حرف و حرج ہمزہ دروسط و آخ رکلمات فارسی وجود ندارد . وانکه بصورت 
هزه در ) فزائی ( و ) دانائی ( و ) پائین ( و امثال آنما ذوشته مشود » و هچنین علامتی که روی 
70 گذارند مانند (خاناً تو) و ( کل حقیرص ) » و نیز آنکه قتا 
در حال اضانه و وصف بهلوی کلمات محتوم بالف می نوشته اند مانند ( صورتهاء بروج ) و (دورهاء 
تمام ) و (بجاء خویش ) » باء کوچکی‌است که دنبالهٌ آنرا در کنات بریده اند و صورت هزه در آمده 
است ( ء < ی ) . و ان علامت را در بهاو پا الای کلمه برای این گذارده اند که نلفظ باء معلوم 
شود . ا کنون هم در هاء غير مافوظه بمخر ج باه ثافظ می کنیم . اما در عض کلمات از قسل 
افزایی ( ازانزایش ) و بایین ( منسوب بپای ) ونظایر آنها که باید با باء تلقظ شود » فریب صورت 
هزه را خورده کم کم «مخر ج هزه تلقظ کر ده اند . 


ی 


كناب الأفهيم 

بطلمہی ر ےه یه رر لھ کا ربرده است اورا انجرت و ازباش 
وتا ردنر اراد لالىھاىرىز ازو است ادرک رمثرھو‌اوحاؤا 
کا شعبیرالہذ وچ چیه راور چگ وج داور چ با [وحبوب 
راازریج» برم‌رکاه طط لمهای‌ستا کان دنعل اشان| نر رم | 
داسعه اب و وجایهابشان‌وتنها راحبتفام وا تفالیطول_ 
ولح راڪ از احا وا سنا ج/ھا مروزارندوشبنه 
با سد جل ن د لات ھرسنزام/ دخاص۸طک بادبطرںرامنوند 
اناه بزان‌شارکا نسہاں ونا بنه ,یاه سو نزحند 
لجزازد از رچ ول اسف طب مہو رکه است انررچوه 
حددد کر ند هر وی را بلع باره مي نه راست ولک 
زو بیش واا باد رن اننده هیچ وکی راداذنداز 
ضیں د لل جردا نازر یا انر ما یلد اببان 
گرده است وهفست] چنه رعند وکدست وارےمە(ندد 
احکام کا رسد وانفانمردمارم‌ناعت برحرودعصراینت 
وحزارزؤصو اب تشد وفرط کّھار طلبی سو رائشہوکر ده 
است‌هرهایا ردارندی پطلو۔ نة اس ۳16 ار بای 


. مهد مه 
نگارنده از این نسخه ودیگر نسخ خطی این کتابخانه که م‌بوط پتصحیح کتاب تفهیم 
بود استفاده های بسیار کردم و بررو ج واقف شاد روان شاد باد گفتم و از رس و 
کتابداران وظیفه شناس و مؤذب این کتابخانه سپاسگزارم که همه وقت وسائل استفادۂ 
مرا ہی درغ فراهم کردند. 
۵ - زسخه ( ع ) 

یعنی‌نسخه عر بی کتاب التفهیم . نگارنده دو نسخه خطی مورد استفاده‌داشت 
که انقاقاً هر دو مغلوط » و باوجود این بھترین راهنمای من در تصحیح نسخة ف۔ارسی 
بود. یکی‌متعلق بکتابخانه محلس شورای‌ملی زیرنمرۂ ۲+ که تاریخ کتابتش بنجشنبه 
او لجمادی‌الاخرة سنه ۱۲۲۲ هجری‌قمری وعبارت آ خرش‌این‌است که عینآبدون‌تصر"فی 
و تصحیح‌نقل میشود : «قدحصل الفراغ‌من تحر برهذاالکتاب الەستطاب المسماة بالتفهيم 
لاہی ریحان البیرونی العبد المذنب الخاسر الجانی اہن محمد حسین اہن بدیع الز مان 
الحسینی‌المنجم محمدباقرالاصفهانی فی اران التحصیل و یوم‌السادس من‌الاسبوع والاولی 
من الشهر السادس من الستة الثانة من العشر الثالثة من المانة الثالاة ممن الالف الڈانی 
رو الم امه ا مهو وه دی ی ادر ساسا لور 


جل بل مشمارة ۹ که تاریخ کتابت ندارد و ہغلوط تراز نسخة کتابخانه لس است ٠‏ 


چگؤ لگی صحیح کتات 


مقصّود از تح ج کتاب بعهمده من ) مقاہله کردن چند نس خه ونوشتن د هڅه بدلھا 
و اختلافات نسخ درحواشی نست . چه خواننده دران حال عیناحال خود مص حح 7 
دارد که چند تا غتلف در مقابل دود ۳ ردد » بان تفاوت که بو اسطه علامتها 
وراده ها ارس وحواشی سر گردان شده ومعلوم لست کد شخ ص مه حح ا 
چطورخوانده و کلمات راچگونه حذف وایصال کرده و کدام راخطاو کدام را صواب 
داه اشک درصورتی که اکر خود نہ خه‌ها پیش چم خواننده بود شاید خودبھتر 
آذ عهدة تصحیح و وهم مطلب بر منامد . ۱ 
تصحییح حقیقی آنست که کار بدست کار شناس و اهل خبرت بیفتد تا بواسطۂ 
احاطه و مهارتی که درون دارد بتو اند ص حت و سقم مطالب و عبارات و هچنین صحیح 
و مغلوطنسخه‌های اد اهن بدهدء و آنگاه ازروی چند نس خه که مناط اعتبار 
میباشد بابحدس‌صائب خو بش که‌از کثرت مارست و تمرین در کارحاصل شدہ ومقرون 
بدلائل و امارات کانی است کتابی را تصحیح کرده در دسترس خوانند کان بگذارد 
020 ورنج‌تتم و حبرت‌ودپارشدن باغلاط نسخه هارا ازدوش دیگران بر دارد 
و اگرخوانندەراکامەلا خاطر جمع وازدیگر:سخه‌ها بی‌نیاز نمدسازدءلا اقل‌اورامطمین کند 
که صحیحتر ین و کاملتر ین نسخ را دردست‌دارد » نه انکه مانندہسیاری از کتب چاب‌شده 
اغلاطی بر اغلاط نسخ خطی و رنجی بر ترنجهای خوانند گان بر افزاید . 
۱ علمای مذهسی گذشتَة ما بعنی ارباب وقه و حدیث و تفسیر غالا در تصحیح 
واستنساخ این سمت را داشتند که کتاب راپیش مشایخ و استادان فن بطر یق‌قرائت یا 
سماع و غیرہ تصحیح میکردند و اجازة نقل و روایت میگرفتند و در نقل و تصحیح 


کتاب امانت علمی و تقوای مذهبی بخرج بدا دک" 


- در کتاب تد کرةالسامم والمتکلم فی‌آداب‌العالم والمتعلم تألیف بدرالاین عد کنانی متوقی ۳۳ ۷ 
فصلی مبب وط راجح به کیفیّت استنساح ر تصحیح و مقابله كةب نوشته که مورد استفاده است . 
. درکتب رجال و درایت نبزدر کیفیت قرائت و سماع و افسام روایت حدیث و کتاب از مشایح 
مهلالب سودمند نوشته اند . ۱ 
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موّد مه 

امابر خی ازمعاصر ان‌معتقدند که بایدقد یمتر ین نسخه‌هارا که دردست مص سح است 
هر چند غلطش واضح اوغا در متن و نسخه بدلهای لازم را درحواشی ثبت و از 
نسخه بدلهای مغلوط صرف نظر کرد . و بعضی معتقدند که بايد تمام نسخه بدلها را 
حتّی‌جائیکه تحر یف و غلطش واضح باشد درحواشی ثبت نمود. واین طریقه معمول 
پیشتر مستشرفان است که چون از دقایق و لطایف زبانهای شرقی مانند یکنفر اهل زبان 
بخوبی‌اطلاع ندار نددرهرنسخه‌ئی احتمال صخت میدهند . نگارنده درتصحیح کتاب 
تمھیم این روش را پیش گرفتم که : ۳ 

نخستین بارازروی نسخة اختصاصی خودم که بعلامت (حص) متاز است بد قت 
هر چه تمامتر يك نسخه رونویس و کاملا بااصلمقابله کردم و آنرا اساس متن قرارداده 
مشغول مقابله وضط اختلافات نسخ دىگر شدم . مقايله بأنسخة ( خ) نز ديك بایان 
رسیده‌بود که نسخۂ (خد) بدستم افتاد . چون‌این:سخه قدیمترو کاملتر ازهمة نسخه‌های 
مابودآنرا بر همه مقداٴم داشتم ودرمعنی این نسخه رااساس‌متن قرار دادم ونعست بانسخ 
فارسی » آنگاه بادو نسخة عر بی ازال 17آ خر چندبارهمابله و همه افتاد کی‌هاو نسخه‌پدلهای 
فارسی و قرائن تید يك نسخه را ازروی ذبخه های عربی در حواشی نسخۂ با کنویس 
شذۂ خود و صفحات سفیدی که مقابل هر صفحه‌ثی باز گذارده بودم و روی اوراق 
جدا گانه ثبت کردم و نزدیك دو للك از تفهدم عربی کم کم نوشته شد . 

آنگاه که این نسخه حاضرشد دست بکارتصحیح زدم و ازروی نسخه های‌وارسی 
و عربی و با‌اجعه یکتب خود استاد ودیگر علمایفن » عد دا نسخۂ کاملی با تصحیح 
پا کنویس کردم و نسخه بدلها را دو قسمت ساختم » قسمت لازم را در حواشی خود 
کتاب و باقی رادر نسخه بدلهای ملحق‌بکتاب نوشتم و پس از انکه نسخه‌باین صورت 
آماده و پا کنویس‌شد آنرابمطبعه فرستادم . هنکامیکه چاپ کتاب بباب‌اسطر لاب رسیده 
بود نسخة (س) بدستم افتاد . از اینجا تا آخر کتاب را با این نسخه نیز مقابله‌و نسخه 
بدلهای لازم رادر حواشی‌نقل کردم . و س از آنکه طبع کتاب نها یت رسید کار را 
از سر کرفته ازاول کتاب با این نخه هم مقابله کردم و اختلافات آنرا با متن‌بضميمة 
د یگرنسخه بدلهای باقی نسخه ها که‌در حواش لبت نکرده بودم همه راہااسلوب وتر تیبی 
که در آخر کتاب توضیح داده‌ام ملحق بکتاب ساختم (ص )۹٦۸۷۷۳۲‏ ۱ ۱ 

بو 


کتاب الَفهیم 
افتاد کیهای نسخ که پیش گفتم خوشختانه‌از يك موضم نبود از اینجهت کتاب 
ہی عیب و نقص از کار در آمد وغالب ازروی نسخۂ (خد) تکمیل شد. ٠‏ 

۱ بالجمله‌متن , کتاب حاضر بیشتراز روی نسخۂ (خد) که تار یخ کتابتش۳۸ه هجری 
قمری است و بعد از آن نسخهٌ (حص) که تار بخش ۵٩۳‏ هجری قمری است »و سیس 
دیگرنسخه‌ها که درسابق تعره ف؟ ردم چاپ شده بان ۳ هرچه کاملتر و صحیحتر 
بوده ا در تن گذارده و نسخه بدلها را رادر حواشی با ملحقات ڪ تاب با فرائن 

و ال تس گر متن ٤‏ لہ 0ھ م. 

واکز همه نسخه ها مغلوط » و صحیح چیز دیگر بوده است که از روی نسخة 
غر ودیگر کتب خود استاد با از روی قواعد فتی یافتہ ام اذ صحیح رادرمترن 
وق تن را در حاشیه تقل کرده و دلائل تصحیف و تحریف نسخ رانوشته ام. 

دلائل لوت وھ من سے نس ےہ های فارسی رت دوم نسخ عر! ہی 
این کتاب و در در جد سوم کے کیب دیکر خود استاد ابور رحان و درم تبه چهارم کتب 
دیگر اهل وت و در مرحله پنجم قواعد مسلمۂ فی بوده است . و گاهی برای یك 

سم تمام اقام دلائل و قرائن را داشته و در حواشی نکاشته ام . 

۱ برخلاف بعض مع ش٘حان که چون معنی کلمه در بادی نظر بذھنشان نامد فورا 
آ: را و رہ جمله ا و اصلاح میگند » من نهایت کوشش و 
ر0 و موه 6 بکار؛ ترا الف ما وش نشده‌ام ازسرقد یمتر ین نسخ بدیگر 

تسه ھا و از دیگر نسخه‌ها سایر قرائن ودلاثل تصحیح نرفتەام ۱ 

بیشتر ند خه بدلهای لازم رادرفراو یزها و باقی رابطوری که کفتم ملحق کاب 

نوشتم . واین کار رابرای آن کردم که بعقيدةءن پر کردن حاشیه از نسخه بدلهای مفلوط 

وغیر ضروری جز حیرت وسر کرد انی خوانند کان‌هی چ فا يده ی ندارد وضمنا خواستم که‌عقاید 

همه مصححان بقدرامکان در این کتاب رعایت شده باشد »هم متن را بروش صحیح و عقیدة 

خویش تصحیح کرده و هم قدیمتر ین نسخه‌ها را مآخذ قرارداده ونسخه بدلهای لازم را 
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۰0 مه 

درحواشی آورده‌و هم تمام اختلافات نسخ را ملحق بکتاب درج کرده ام . 

هیچکدام ازمطالب این کتاب را بدون د قت و عاسبه وم اجعه بدیگر کتب استاد 
ابور بحان و ماخذ معتبر علمی ننوشته و از سرهیچ کلمه وعبارتی ناسنجیده نگذشته ام : 

چون شواستم که این کتاب از نظرعامی هم برای طالبانش مفید و سودمند باشد 
هر کجا عمارات و مطالب کتاب را حتاج بتوضیح دانستم بقدری که کنجایش داشت 
توضرح دادم و کتاب را درحقیقت همتصحیح وهم شرح کردم تا خوانند گان با داشتن 
این کتاب از دیگر کتب بوط باین فنون ہی نیاز باشند . 

باری در نتيجة چند سال کوشش و تحقل رنج و زحت که شرح آن بقلم نمیآید 
کتابی را د ردسترس پژوهند گان دانش و فرهنگ نهادم که جامعتر ین و صحیحترین 
کتب فارسی م بوط بچند رشته از فنون ر باضی و ھیثت و نجوم است واطمینان دارم 
که متن نسخۂ حاضر درستر بن و کاملتر ین نسخ این کتاب میباشد و اگر عین چیزی 
نماشد که اززیرقلم اتاد اور سان خر باق تخیر رز چیزها بنوشته خود استاداست. 


۰ 


اما تصحیح چاپخانه: نەونه آخربنظر خودم میرسید و تصحیح نمونه‌های اول و 
دوم بعھدۂ دوستار جند گرامی آقای مهدی ا کباتانی بود که از خدمت‌گزاران حقبقی 
علم و معرفت وازکارشناسان لایق فن طبع و تصحیح مطبعه اند . از جهدکافی وسلیقه های 
دلیسند ایشان‌درطبع این کتاب » وازحتتهای بی آلایشی که دربارة من مبذول داشتند 


راعش تیاس ارو وفق ابغانرادر کار مط.و عات از خداو ند ها خواستارم : 


چگونگی املاء و رسمالخط نسخة حاطر 


خصو صبات املائی و رسم الخطی که در کتب قد یم معەول و ده واکوت مور 


است پیش بتفصیل گفتم ۱ 

رعابت ها ان حصوصیّات مکر در جائی که ردان کردن عين کتاب 
خطی کهنه باشد » چندان لازم نیست بوبژه در کتبی که فعلا برای استفاده موم چاپ 
و حفظ مه املاء‌ها و ر سم | لخطهای قدیم موجب اشتباه خوانند کان میشود . 

نگارنده در املاء اہن کتاب حد معتدل بیش گرفته » نه همم را از نظر انداخته 
وج ىرا ی 2ے مٹشرد ا ععہ 

حروف : ب ا »4 ؛ کی » وهمچنین دال فارسی و ( که) و (چه) رابرس الخط و 
املاء معمول کنونی نوشته » ودرمواردیکه خواننده باشتباه نمی افتد وفرائن پیش و پس 
عبارت طوری است که لفظ را بخوبی میفع‌ماند » نموداری از رسم الم و املاء های 
قدیم را حفظ کرده ام . 

مثلاٴ کاهی (سابه‌ی) و (زیرا کچون) و (ز برا کبر) بجای : سایه » زیرا که چون » 
اگ رض محر اك وت مان عروانت 
و (دایر ها ) بجای دایره‌ها و (دایره‌ای )و(دایرہ بی )و ( دایرهءی ). 

درنسخ قدیم این کتاب : جنانك ء نك »نج جنانکه ‏ جنان که آنجه آنکی 
آن کے بچند شکل بوده و من نیز جابجای‌این رسم‌الخط را آورده ام . 

برای آنکه املا ورسم الخط نسخة اساس و دیگر نسخ قدیم » معلوم شده باشد 
علاوه ہر کلیشه‌ها که پیش گفتم فصل آخر کتاب را اندر اقسام علم نجو م (ص 0۰۷- 
۵ ) تامکن بوده است باملاء و رس ا قدیم چاپ کا 

فطل 


Be | de 0 ۳۹ e ¢. ۰‏ .. . 
نمو له حر ب و ربصحدد بے 
برای انکه خواننده ا ی بکفیت تحرف زه ها و طرز نع حیح من آھنا 
شوه نوی رجات اور شوم ۱ 
ابور یحان» با أخذ معتبردیگر کشف نمیشود . و خواننده در نظر نخستین شاد آنرا 
مھ و لاافل اسه بدلی مھم و مساوی ا ج بغار 
صفحه ۸ ۱سطر او ل : دو نسخه حص» و است : « نک ی ودوهفتیك 6 و بمحأسمة 


یں 


هی معاوم وود ا ر حجل ( نمه ی ودو هفت مك یی ات ۰ ز را که نسمه 

9 ۰" 4 ° ۶ ۰ ۸ ۲ ۱ ۱ ۱ 1 ۱ ۱ 
س4 و هفتك جو ۳ ۱ و سمه آن میشود ۲ ا( سس و )و (۱ ےپ ۲ ). 
از انجهت است که گار نذه ان دب ح4 بدل 7 اصلا در بائین مس نباو رده ودرحواشی 
ملحق بکتاب نقل کرده‌ام 

ص ۷٩‏ س ۷ دو نسخه حد ) س‌نوشته است 7 وچون ای ار قطب‌بگذرد » 
بصیفۂ اثبات ء وحال آنکه دراینجا نسخۂ حص و خ صحیح است بصیغة نفی « و چون 
اوق ار طب ون ند » . و دال ان مطلب دو چہز امت E SG‏ ع » وا ن ام 


ی ری 


مر تحت القطب »ودیگر آینکه درآفاق مابلةشمالی هر گز افق بر قطب ء م نخواهد 
کی و ق است پس صحیح نگذردبصیعة نفی‌خو اهد بود. 
او سخه بدل را نیز نگارنده اڭ انکه تصحیفش واضح‌بود در فرآو یز ەن نءآورده 
آما در نسخه بدلهای آخر کات بت کرده‌ام . 

ص ۰۱۷٩‏ س ۱۰ : نسخة خبصحرف کاب عبارت 0+0 زبر کرده و نوشته 
است : « و آنچ زیر افق افتدازمدار های شمالی بز ر کتر بود از آنچ زبر افق افند » و 
صحیح ایست که « و آنچ زبر افق افتد از مدار های شمالی بزر کتر بود از آپ ۳ 


ق 


کتاب التفھیم 

افق افتد » هم بر ینة دیگر نسخه های فارسی وعربی » و هم باین دلیل که در آفاق مابله 
شمالی قوسهای بالای افق از مدارات یومیّة شمالی‌بزر کتر از فوسهای پائین افقند . و 
این معلی بتصور نیزدر یافته میشود چه‌جای برهان ریاضی . این نسخه بدل را نیز برای 
آنکه تصحیف واضح داشته فقط در ملحقات نقل کرده ام . 

ص ۲۰۱ ۰ سطر آخر : نسخةه خد درست عو اد مطابق حص » خ 
صحیح است بدلیلی که درحاشیه نوشته‌ام. نسخه بدل (س) که در ا خر کتاب (ص۹۰۹) 
نفل شده هم و ف فتن اد 

ص ۱ ٣‏ » درجدولما بن‌الدّار شین دو نسخه خد » س . ما بین تار بخ اسگندر 
وبخت نصر را (۱۵۹۹۰۱) »و سه نسخه خد » س ٤‏ خ خانة ششم جدول ما بین تاریخ 
هجرت و اغسطس را (۱۳۷۹۰۹) نوشته اند . 
این جدول درنسخ عربی هم مفشوش است وازندخة (حص) بالمر ه سقط شده . اما 
صحیح قطعی بجای رقم اٴل (۱۵۹۱۰۱) وبجای رقم دوم (۲۳۷۰۹) است . 

اینجا از مواردی است که مۂ نسخ مغلوط بوده و نگارنده از روی حاسبه و 
اعمال فی و بار جوع بکتب دیگراهل فن" نسخه را تصحیح کرده و باوجوداین » نسخه 
بدلهای مغلوط را در آخر کتاب (ص ۲۱+) ضبط نموده و قاعده تصحیح و امتحان 
خطا و صواب ارفام این جدول در حواشی (ص ۰-۲۳۹ ۲) نوشته است . 

نسبت ميان اعداد ما بین تواریخ همه جا محفوظ میباشد مثلا ایام بین‌التّار بخین 
یزد گردی و هجری ۳۹۲۳ روزاست ؛ وازهجری تااسکندری ۳4۰۷۰۱ روز. پس بابد 
از حموع این دوعدد | یام بین‌المّار بخین بز دگردی و هجری در آید یی ؛ ۳4:۳۲ 
روز . ونیز اکرا یام میان هجری واسکندری را از | یام میان یزد گردی وهجری کم 
کنیم باید بین‌التّار یخین زد گردی وهجری بیرون آ ید (۳6۰۷۰۱-۳۹۲۲۳- ۴۲ ۰)۳ 
و اینکه گفتم نوشته های خود استاد در دیگر کتب و همچنین دیگراسانید فن » از جله 
دلائل تصحیح مامبباشداین است که‌میگویند : ا تاریخ بخت نصر براسکندری مقد م 
است بچهار صد و ہی و بنج سال فارسی و ۲ :ور 9 این حساب فقط با رقعی که 
قا 


مد مه 
EE‏ تصحیح کردہایم بعنی ۱ ۰ درست درمبأبد نه بارقم دیگر ہی ڈرانکوٹڈ 
اغلاط جای‌علامت تردید (؟) وظاهر (ظ) نیست. I‏ 

و نیز بنوشته خود اتاد ابوریحان درچندجااز کتابآثارالباقیه » ھجرت نبوی ۳ 
درتال نہصد وسی وسەاسکندری بوده است : «و ذلك ان" الهجر ة كانت فی سنة ثلاث 
و ثلائین و سعمائة للاسکندر. ص ۲ .م آئارالىاقه ». ونيز « وذاك لان اول المحرم 
کان سنة الهجرة بوم‌الجمعة الشادس عشر من تموز سنه ثلاث و الین و تسعمانه 
لایکترے ے٣۳‏ آ نار الماقدہ ا ۱ 

واگر نسخۂ خد ‏ س صحیح بود با این حساب که کفتیم درست در نمی آمد . 
زیرا | یام ہیں الثّار بخین هجری و بخت نصر را 2٩٩۸۰۲‏ ضبط کردہ است واگراز 
بخت نصر تا اسکندر ۱۵۹۹۰۱ روز بود ہین‌الڈار بخین اسکندری و هجری ۳6۰۷۰۱ 
روز در نمی آمد و با حساب و نوشتهٌ خوداستاد موافقت نمی کرد . 

ص ۳٩۹۲‏ س ۸-۹ : راجع بشکل زاس ۳ هشت سوی هندوان » خه های 
فارسی و عربی عح وا مغشوش و مغلوط است . دو سخه خد از که هردو از نسخ 
معتمر ماست عبارتی دارد که خواننده در آغاز کار حمل بر غلط نمیکند وآنرا صحیح ۳ 
لا اقل نسخه بدلی قابل‌اعتنا می‌شمارد اما نگارنده بطو ری آنرامغلوط دانستم که درذیل 
صفحات نیاو ردم و جزو سخه بدلهای آخر کتاب قرار دادم ۱ 

در نسخۀ خد منوسد : «و زهره بر میار شمال بر مشرق و بر مغرب چیزی 
ننهند » .و در نسخة س انطور است : « و زهره بر میان شمال و برمشرق و و 
چیزی دهند » . ۱ 

۱ - اشکه‌استاد مگوید باگفتارمعروف منخما ن که سال‌اول‌هجری مطابق با ٩۳ ٤‏ اسکنه ری و4۴ .٩‏ 
مسیحی بوده است منافات‌ندارد زیرا در حساب ابوریعان‌روز اول جر م سال ھجرت رعات شده است 
باسنین نامه اسکندری . اما منجّمان سنین‌ناقصه وسال ال هجری را در نظر گرفته‌اند نه سالهای نامه 


و روز اول عر م از سال هجرت را . 


۲ 


کتاب اللّغھیم 

اما مجع اہدست که : « وزهره برممان شمال ومشرق ۰ و رمعغرب چہزی ايند » 0 

ظاهر عبارت دو نسخه سول وس اشست که هندوان درشکل وا باھشت سو » درهردو 
سمت مشری و معرب چہز ی نمی هند و حال که ان مطلب در ست ندست 42 تنھادر 
مقابل معرب ( بسچم ) چیزی تشد و او لا" بان دلبل که در سطر پیش فرمود : 
» شمس را برمشرق ضی نہھند « واا بدلمل شرحی که ود اساد درابن باره در کتاب 
«ولهم فی الاختیارللقمار بالجھات الڈمان شکل" سشونه راه چکرای شکل‌الرآس و هو 
هذا »۱ ام ۱ 


0 


Jr‏ سیت 


9 


ص۵۰۰ سطر ۱۰ : « دونسخة خ و س « و برنحوس مستعلی زیر آمده « حتماً 
صحف است بقرائنی که در حاشه گفته ام . 
قیج 


مقدمه 

ص 0۰۱ سطر اول : نسخه حص : «و 8 نی 8 سفلی اند » تح بھی علاط 
انداز است ( رجوع بحاشة آن صفحه شود ) . 

ص ۳4 سطر ۲: نسخه س « بسد و يك روز و شش ساعت » و همچنین نسخه 
عرہی « ھی مأئین وله اة عشذر توا و سمّة ساعات » هردو غاط است بدلیل امه و 
وو اعد فنی که در دیل آن صفحه نو شته شده است . 


ر می کدف e‏ ۲ 


نمو نة غلطها كه قر نة نسخة ء 

نسخۂ تفھیم عربی راهنمای ہسیار خوبی بود که پاره‌یی از تحریفات و تصحیفات 
نسخ فارسی را برای نگارنده کشف کرد وقر نة صواب و خطای نسخه ها گرد د . 

بکدستہ از كامات دار :م که شکلفارس پاش نک نگ وازانجهت خف 
نز دبك است ‏ اما عربی آنها چون بهم شاهت ندارد کمتر تصحیف مشود مانند: 
( زیر ) و ( زبر ) در فارسی و (تحت ) و (فوق ) در عربی . و چنین : (با) 
و (تا) در فارسی و (مع) و (حتی یا الی ) در عربی وامثال آنها . 

مثلا" در ص ۲٩۳‏ اسخه س « روزهای نخستین » و باقی نسخه ها « روز هبای 
سی تر نفضھر تخاس ا تحر یف است هم بدلیل اصل مطلمبی که استاد شرح 
میدھد وہقرینڈ سياق عبارت و هم بقر نة نسخۂ عر بى «فقد قیل‌ان هذدالا بام‌النحساتالتی 
فهااهاك عاد بالر بح 0 ودرص ۳)۷:نسخهٌ حص «تادرجة پسین» تصحیف و صحیح 
مطابق نسخ دیگرہ بادرجة پسینء است» لان الد رجة الاولى من‌الحمل متّفةة مع الدر جة 
الاخیرۃ من‌الحوت» (ع) ۱ ۱ 

ص ۵۰۰ : نسخه خد » خ « #رشان زیر نحوس بود » غلط است و صحیح ز بر 
«نحوس بود » = بحیث یکون مر هاالمد کور فوق‌الَحوس و تحت السعود » (ع) . 

ص. ۱ »س :٩‏ همه نسخه ها « اثرهاء او باره او » نوشته‌اند و صحیح « افرهاء او بازه او » 
اسست )هم بقر ينه (ع) او یھی من آ ثاره و نسله» وهم قرائن دیگر که در حاشیه نوشته ام . 

ص ۵۳۳ » سطلر ۳ : نسخهٌ خد « و دوری از جای:و نزدیکی گیر ند با تفاق » 
نوشته وصحیح نسخة س» خ است دنه اتفاق» هم بقرينة ماخ معتبروهم بقرینة نسخة 


ند 


کتاب التفهيم 
عربی « فیجعل" درجات الود الا "فرب الى المزا عم مانا لا الفاقا مثل‌درجته». 
ڈو ات و ەوارد عبارت تفهیم عربی را در حواشی برای همین نقل کردم که 
قر نة تحر یف و تصحف و می بد صواب و خطا باشد . و کاهی نسخه بدل مغلوط را 
درعلحقات اور ودر فراویزها تنها بقل عبارت (ع) قناعت کرده‌ام. و گاه برای 


«وضیح عبارت م٣ن‏ و نف6یم مطلب استاد غبارت عر دی او لمز نمل سد ه است ۰ 


نەونڈ تحریفات دیگر 

رسم الط و املا , های قدیم که بیش بتفصیل گفتیم 6 دردست کا بان جاهل و 
ہی بر وا افتاده و باعث بجدسته ازتحر مات و تصحیفات کب خطی شده است . عض مثال: 
در قد یم دال وارسی رصدورت ذال ۸ 4<۶ نو سه و شابد 05 م مدشدہ اسا 5 آنان که 
با املاء قدیم آشنا نبودہ اند نقطۂ ذال را در بعض کلمات نقطه نون پنداشته و مثلا 
باشند بجای باش و افتند «جای افتد نوشته اند . 

درقدیم امه ( که) را کاهی بصو رت کاف مقر د مئوسمّه و گاه | نر ابکلمة بعد همو ساند. 

این هم مش یکدسته از تحر شات‌شده است مانند (باندك) بجای (بایذك کے باید که) وهمچنین 
(کندو آ بند) بجای (کبن وآ بن ے که‌بدو آید) و نیز و کشاند) بجای (کشایذ ے که‌شاید). 
نیزیگدستھ تصحیف وتحر یف پبداشدہ استازقیل (بچشم و بروح) بجای (نجسم و ارو سے 
ره جسم و به رو ج( ۰ 

کاتمان قد یم در نقطه گذاری سنا کی دا و بل دن سب ہز بگدسته اغلا طٰ 
در <45 ھا راہ بافته است از فل زار 6 زیر بجای یکدیگر ب وکوبد بجای کو ہد -و 
جسم بجای چم و امثال انيا 


اک م سا سمسسھو سس کک سممیو ہوجو تروس رر ہے امت ان ہس مہ سم مب سے س ےترم موس 


ےپ دراین باره که حرف دال ذارسی درقدیم و سەت نو احی محتلف نارسی زہان جو ملظ مدشده‌است 
انگارندہ تحقیقی کر ده و در رساله دہبران :امه نوشته ام. ک 


فمه 


اب 


معّدمه 
اینها که گفتیم نمونه یی از اسباب تحریف وتصحیف واختلاف نسخ با یکدیگر 
بود که تمام ‏ نھادر نسخه‌های‌فارسی‌و عر بی کتاب‌ماو جود دای ۰ بکدستهھ از اختلافات 
سخ دہز ص بوط اس باختلاف در عصر و زمان باسلقة کاتبان در املاہ و رسم الط 
و ۵مچنین اختلای در (هجه حلی باتلفظی که درزمان کاب معمول دو ده جج از سل 


زفان ‏ زبان آفاز = آواز 

بران -- وبران ر ت5 2 
ور کے رج طلخ سح نخ 
رن خوك سے خوی 

سد = صد شستی نیح شصت 
برنگ سے برنج ستبر = سطبر 

کو بخ از نهانست س نهان است 
چنانك ے چنانکهة دایره ای = دایرہ یہی 


نگارنده پس‌ازد قت‌ووارسی ہسیار که مر کتب خطی کرده‌باین‌نکته بر خورده‌است 
که بعض کاتبان قدیم در استنساخ کتاب (غیر از کتب مذهبی ازقیل قرآن وحدث ) 
بویژه در کتب فارسی ؛کوئی حم تصرف بخود میداده‌و اصل‌معنی راگرفته آنرا بهر 
عبارت که ممخواستند شنت ۱ توت وا می بینیم که‌چندنسخه درعبارت کاملا" 
تلف امادر معنی یکی است‌و گاه‌هر دو عبارت بطوری از حبث محتعناتءصر و زمان‌و جهات 
ادبی‌شبیه ببکدیگر است که بنداری هردواز زیردست یك نفربیرونآمده واین اختلاف 
غبر ازاختلاف نسخه‌ها امت که خا ا عل ضر ف وتبدیل و تجدید نظر خود نو پسندة 
أل تست 

بیشینگان تامیتوانستندکلمات و تر کیبات فارسی‌میآوردندهامامتاً خران خا صه أ نها 
که عاشق‌کامات وتر کسات عربی بودند درعبارت قدماتصر ف کرده عربی‌بجای‌فارسی 
میگذ اشتند » واین خود یکی ازعلل خراب شدن نثرفارسی دراثرنفوذ لغات عربی‌است . 


یو 


کتاب لیم 

ود ما در حدف و ذ کر (را) علامت مفعول یج و همچنین کمه ۱ است) راطه 
مرد راع ده دش وم کت ساخته متا خران است‌نوده اما کات هابافتضای زمان و سلقه 
و جهات دیگر در جرله‌ها کمة (را) و (است) و (بود) و (باشد) وامٹال ۱ نهاز باد فی د ند 

در قد یم رك فعل را در چند جاه متوالی بطوری که پیش گفتیم تکرارمیگردند 
و افعا ل شرطی واستمر اری ازفسل ١‏ » ہو دنكدی» وھ شد ندی» ازاورد 5 و صبعه فعەل 
وصفی کہ اصطلا ح متا خر آن‌می‌باشدجزدر معنی اا باجائی کەرابطه بقر دنه ساق‌و لاحق 
حدفی شده باشدهر گزاستعمال نممکردند 2 نساخ از خود تصر ف‌مبکر دند و جله‌هار ا 
مطابق معمولزمان خو ش هو شعاد ۰ وانگونه تصر فات غیر از تصر فی است که بدستکانمان 
دی سواد 2 روی نفھمہدن عىارت و مطلب ا بخانت و ای مبالاتی در نقل و استنساخ 
مہشدہ امت ۰ 
نمو نه اختلافی سخ ا و حدت مقصود و مراد ' 

نماشی ) حوس a‏ ( گور باشیدن ) حل ( یا قصابی ( حص»خ ( ے وښ 
کین EE‏ تعاس )رک وا بی کک )اه سک رن 
و ور داری ( <د ¢ س ) = سگمانی ویوزبانی ) <هن 6 22 کت شتا هش سرود والحان 
( حص؛ خ) = اوستادی دسر و د و لحنها (خد » س ) راخ رت اندر باطن 
(حهر ) سو ھا اندر جابهای بوشیدہ ( حد هس ) بت عابدان و خو شتن بعذ اب 
ورعت ےس تال (حص ۰خ) سے سر .سس ار بار خدالی و ر باست بد ست کا دن 
و رعنت نگرد اول خواسته ( حد 6 س ) . - فاسمه دانستن و مناظره و اس نت 
( خد ) = فلسفه و نظر و تعلیم (س ) .-سهم بارخدایان و بمیان م‌دمان شناخته 
(خد) = سهم بزر گان ومعروفان (س) . ۔ و خداوند نوبت از شمس و قمر چندانك 
صاحب طالع را (خد) = وشمس را با قەر را هرك خداوندنوبت بود چندانك صاحب 


ر 


طالع را (س» خ) ےر اساعت ارت الق ما لصاحب‌الطالع (ع) .- 
ستار گان هميشه نهان Eas‏ اضو ۱ (خد » س) ‏ ستار گان صمیشه 
بیدا وهمیثه پنهان ( خ) تاو ان ۲ 6 عفن کک جوا ات (خ) . - توالی 
بروج( خد » حص » س) و الی‌البرو ج 2 . - نامدار و شناخته مىان مر دمان (خد 
حص  )‏ مشهور و معروف (س) . - چربتر (س) ‏ افزونتر ( حص ) . - حالها 
(خدء حص ) سےاحوال (خ) . -آنکسان که بدانستن آن عنایت داشتند (خ؛س) نے 
آنکسان که ہدانستند پاشتیاق نفس (خد) . هردایره که اندرون او بود (خد » س )سے 
هر دایره که اندرونش باشد ( خ ) .- مغرب شوند اندر استقامت (خد) = اندر 
امقازے ئآ ود دو ات جاع ی کر سی اتور ایا ال از 
آق الها نان نات مات هه سی کک ن اعت ی اب یا آل ی کہ 
ردان الع زمان بماند ( حص ) . ۔ آنگاہ بگر باعات از ان و فت که دوم بارجام 
بر آب نهادی ( حص ) ے آنگاه بکیر ساعات از آن وقت که جام دوم بار نهادی‌بر 
آب ( خد ) .-آنگاه ساعت از آن بدان که جام دوم بار نهاده‌ای بر آب (س).- 
چون بدانستی همچندان با شکونه رو ( حص ) سے چون بدانستی همی رو همچندان 
با شکونه ( خد ) . و کوزۂ آ ب کیر واندر آن‌جام بریز (خد) سے وکوزه‌ای بگیرو 
"پر آب کن و اندر آن جام ہریز (حص » س) .- واین صورت اوست (س) ے چنانك 
صورتش بنگاشتیم ( خد » حص ) ۰۔ اورا اندر طالع دارد (خد) = او را بطالح‌اندر 
آرد (س » خ) . 

و از این قبل است » اختلاف نسخه ها در : لکن سے لیکن » و اما ے فاما 
اوفتادن -افتادن » فزودنسافزودن» فکندن سافکندن) راه‌حره ‏ بذرفتهحرن برفته) 
آنگاه = آنگه و امثال و نظائر آنها . 

نمودة بعض تحر یفات واغلاط واضح 
نمونهٌ اینگونه اغلاط نیز بسبار است که درحواشی وتاب و سخه بدلهای‌الحافی 
غالبا ثبت شده » ازجمله : هر یکی که‌بدنام بجست مهام سوی جهان (خ) بجای « هر یکی 


e 


کتاب الّفھیم 
گند نام بجسب چهارسوی جهان » . = س اورادفمالطبیعین خو آنند تبرانر | کو ند که 
جیزآند تیرانراگویند که جیز آندر جی زخویش بود (س) بجای ون اورادفعا لطبیعتین 
خوانند ز را که هم طبرح خویش و هم طبع علوی بدو همی دهد واین دفم الطبیعتین ندز 
آنرا گویند که سفلی اندر حیز خویش بود و بعلوی پیوندد که هم بحیز خویش باشد 
حزی نه حالف » الخ (نسخة س هم اذت'دهدارد وهم تحریف وتصحیف) . ۔ و مچنین 


ادت وی اشتر بود (س) بجای بیشتر بود .- 


سر رشته (س ) بجاأی سروشنه . - شھ 
در کش ور کش (س) بجای د کشن .- لکن بابت » تورث (خ) بجای آ کنی » بایب » 
پورب . - بشجر باز رسد (خد) بجای بذحر باز رسد. - بحد اول بیوت کفتیم (خد ) 
بجای بجداول بیوت گفتیم .- وسوی بأوه راست ( خ » س ) بجایو بنود پارة راست .- 
دیگر مدارهاء لمون دب سرد (س) بجای دیگر مدار ها را نورب سرد.- و آندر ین باب 
بات و حیوان حرم م‌دم ( س ) بجای و اندرین باب بنبات و حیوان جز ص دم .- 


وه االو ات سا ارت 

کسانیکه اهلف باشند میدانند که تصحیح کتاب خطی قدیم محصوصا کتاب علمی 
و بالاخص رباضی که بابر هان و حساب سر کار دارد و تنها نقل نسخه بدلها نه مطلب 
و عارت درست میشود ونه دل مصحح و خواننده راضی و خر سند » چقدر دشوار 
است !من در تصحیح این کتاب سنگلاخها ومشکلاتی برخوردم که جز هدایت حق 
مرا جات نداد . 

علاوه بر تحر ف و آتصحاف و ةط و زبادت نسخه ها که نموداری از آ نهار 
تقل کردم در تف اح این کتاب بسه مشکل بزر کت بر خوردم که اينك باختصار شر ح 
میدهم . 

۱ - <دولهای کتاب : ابوریحان درجدول بندی سلیقة مطبوع وعقیدۂ حصوصی 
دارد که هیچکدام از علما نداشته‌اند . معتقد است که ہارہ ہی از مطالبر ابصورت جدول 
بهتر از شرح دادن مبتوان فھمانبد. در تفھیم عربی میفرمابد « فان من الا شر ۱ 
ما الجد ول او فى به من القعة » و کاملا راست ودرست فرموده است. چه بسا 
مطالب مهج که اکر بخواهی سانند دیگر مطالب بشرح و تفصیل بنویسی یك کتاب 
ورک - حجم مملو ازمکر رات باید نوشت باز فابدۂ يك جدول کوچك رانخواهد 
داشت . محض نمونه تقو مهای رقمی را در نظر بگیرید که در حواشی پیش‌نیزاشاره 
کردیم. 

ابور حان سی‌از مطالب‌را در جداول جا داده و بشتر این جداول ازابداعات 
هوش و فریحه فطری خود استاد است . اما براستی‌این جداولبرای مص حح بلائی بود' 
و خد مرا درمشفت انداخت که « من عاجز م ز گفتن وتوازشندنش ». 

تمام جدو لها در همه نسخ فارسی و عربی بدون استشاء مغشوش ومغلوط بود . 
بد بھی است که اگر در جدولهای ریاضی يك جا در بل رقم اشتباهی واقع شود سرتایای 
جدول مغلوط خواهد شد » نظر جداول لگاریتم امم‌و زی وجداولزیج قد یم . 

دك 


کتاب الّفھیم 

جدول ستار گان ۸؛ پیکر (ص ۹۸ - ٩٥‏ ) یکی از جداول این کتاب است که 
شر از بکماہ شارت من بر سرتصحیح أ 5 صر فک شد تاس از اس مات سار وم اجعه 
نوشتهای حود اساد و دیگراستادان ۳ کو «ر سن صورت درا مد . 

ان جدول از اسه (حص) اصلا افتاده و در 4 (س) 0 جحدول وا رم 
و در دیگر سخ فارسی و عر ہی 8 بحد ی مغلوط و معشوش ری کو ہو صف ساب : 
ہو اسطه همه سان رقم (د) ره ) << ( بعى عد د چهار ره بے 4 اشتباهیر خ داده 227 
ودر چهارم a‏ فو کات در ودر ی نو سد بج ا 

انجاست که رد لخو اه 8 حدس نممتوآن تصرف در محن تور 4 بلکه باید کم 
کیب نجومی و مرا مشش در اساد بدانحا اساد داه است و مان دمو لفات 
از طا معلوم شود ۰ 

و همچنین جدول ابعادو اجرام رصع ۱۰ بش 0۹ )١‏ که تمام عد د و اسه اسف 7 
و سز جدول اطول ساعات ( ص ۱۹۱-۱۸۸ ( که استاد خود ف حساب کردم و 
مات درستی در جدول نهادم اها بهتافانه غات نادرستی در دست مصحح اوتاد . 


گے 


و ضصچنن جدول بین الڈوار يخ و دیگر جداول که در این کتاب دده مشود . 

در جداول مدلولات کوا کب وبروح)علاوەبر تحر شات و تصححات چہز تازہ بی 
دارد ان ان است که بیشتر این جداول دردو صفحه شت ورو باروبرو توشته‌بوده 
است وکاتىان سیخ قد دمه بتفتن گاهید ناله دلگ سطر را از صفحه ہی بص م4 07 کشمده 


و گاه صفحه را تمام کردہ دنله را در صفحه بعد نوشته بوده‌اند . 


ی 
فکا 


تقد مه 

کاتبان بعد باشتباہ افتاده نمف سطر رااز بك صفحه بانصف سطر از صفحه 
بعد دنال هم انداخته و احاناً چہزهای مصضحك از کار در او رد وبعبارة اخری مك 
مشت کامه جابجا شده در بك صفحه ریخته اند این عمل کما بیش در هرنسخه یی شده 
مثلا" درنسخةٌ (خد) دردلالت زهره برخلق وخویهای مردم نوشته است : « و تجمل 
و داد و خدای برهر کس نهادن ۶۶ N‏ نگاهداشتن» . ودر دلالت قمر بر 
بشه ھا در اہر تقد یم وتاخ کلمات امطور ازکار در آمده است: « واندر دین و فقه 
علوی جهد کردن». ودر مدلولات بروج دردلالت جدی بر صورتھا وچهره‌ها «واندر 
صورت اومانند کی از صورت بر گز بده چشم » و نظاثر انها. 

۱ وهمچنین جدول مطالع ومغارب روي و جدول ادوارابی معشر وادوارهندوان 
که دران کتاب درج شده اگ 

نگارنده برای تکمیل و توضیح مطالب استاد» بعض جداول ازخود در حواشی 
اضافه کر ده است ازفسل: جدول بین الثار خین اسکندری و ملکشاهی» وتاریح عرہی و 
ملکشاهی 7 2 گردی ملکشاهی » و عبسوی و هجری درحاشهً ص ۰ ۰۲ ونیز 
جدول اسامی هفته بهندوی از روی تفهیم عربی و کتاب العند در حاشیهةٌ ص ۲۷٢‏ . 
و نیز جدول جرم کوا کب باصطلاح منخمان در حاشیه ص 8۷۸ ۰ 

۳ - اشکال کناب: دو مبن عقه سختی که مصحح ۱ ۴ گذاره کرد اشکال 
کتاب بود . 

و اعد رسم بطور بکه امروز دردسترس هر محصلی قرار گر فته در قد یم حصوص 
بجماعتی انگشت شمار از قبیل خود ابوریحان و دیگر علمای ریاضی و اسطرلابگران 
هنر مند بوده است که براستی درف خود هنر نمائی مک ده اند . اما بطور عموم 
رسامی مانند نشاشی تختّلی بوده است نه از روی دفایق فنی و حکایت امور واقعی 
و خارجی 72 تناسہی ها که در صور نقاشی قدیم دبده میشوده دراشکال ریاضی نیز 
عیناً پیداست . خواننده هر قدر دنبال دو نقطۂ تقاطع دو دایره با در بی دو مثلث 

تکب 


کتاب التْفھیم 

فسات وال نیا نک عد ری ارآ ها شاف اط نال ان امامت من هه 
که کاتب ورام بدلخواه خودشان‌هر طورخواسته رم کرده و خطوط ودواثری چپ و 
راست و تو در تو کشمده و کاماتی نا بجا نوشته اند ! 

اهل فن مبدانند که این ہی تناسبی ها در مطالب ریاضی چقدر مطلب را مشکل 
و خواننده را دچار بھت و حيرت مسازد . 

نگارندہ در تمام شش نسخه یی که در دست داشت کمتر يك شکل صحیح 
بافت و از این جهت مد تی متمادی برنج و مشقّت ہی نابت افتاد تا اشکال کتاب را 
ےکم بان او رع اطان قاری که ری مطاق لو ام ا اد وان 


نگرده باشد لا اقل صحہحلئر دن نسخه هاست . 


اشکال الحاقی نگارنده 


نکارنده در پاره‌یی ازموارد» برای تکمیل یاتوضیح مطالب واشکال متن بعض 
اشکال با ارقام وعلائم‌رسم وهمه جا تصر بح کرده ام که این شکل الحاقی نگارندہ است . 

اشکال الحاقی محموعاً ۲۳ شکل است بدین قرار : 
دو شکل برای منشور و مکعب (ص ۲۵). و شڪل دست چپ صفحه برای 
اشکال ماه (ص ۸۵ ) . نماش مدارستارۂ قطبی ( حاشیه ص ۱۰۰) . دو شکل 
برای نماش وسط وتقویم وزاوءهٌ تعدیل شمس (حاشیه ص ۱۲۰) . شکل دست چپ 
صفحه برای افلاك حامل وعثل وتدویر ( ص۱۲۳ ) . شکل دست چپ از دو شکل 
بالای صفحه بر ای افلاك حام لو مايلو عثّل و تدو پرومعد لالمسیر برسم دوائر (ص١‏ ۱۲) . 
بك شکل برای خا صة وسطی وخا صة مرئی وتعدیل خا صه وتعدیل مس کز (حاشیه ص 
۷ ) . شکل زیرین از دوشکل برای هم افلاك قمر برسم دوائر (ص۱۲۸). 
شکل زیرین از دو شکل برای افلاك عطارد برسم دوائر ( ص ۱۳۰) . افلاك 
ستار کان علو به برسم دوائر ( ص ۱۳۱) . نطاقات ( حاشیه ۱:۱ ) . نطاقات 
باختلاف آراء ( حاشیه 4۳) . دو شکل برای قوس التهار و قوس اللیل وسعة 


قکج 


2 مه 


مشرق و معرب و عرض بد ) خاشمه ص ۱۱۷۸ ) .۰ سمت وممل وارتفاع. ( حاشبه 
ص ۱۸) . عرض باد و قوس انحراف و سمت قله ( حاشه ص ۱۸٨۸‏ ) . دو 
شکل برای نمایش خسوف و کسوف ( ص ۲۱۵) . بك شحکل برای اختلاف 
منظر با رموز وعلامات (حاشیه ص۱۷ ۲) . يك‌کلیشه برای‌اسطر لاب ( ص ۲۸۷) . 
هه دیگر از اسطر لاب برای نمودن عضاده محر فه (ص ۲۹۲) . و خموع کاہشه های 
چاب سل ۵ فمنہ ات بغیراز دشت جلد ٤‏ ۱۲ وا کاہ مه های مقد مه ۱۳۱ تخته است . 
۳ اعات سانسکر دن : سو مین مشکلی که در تصحیح کیچ بدان بر خوردم 
حدود بیکصد کامه سانسکر بت از اصطلاحات فنی بود که استاد انور حان جای‌بجای 
در خلال مطالب و ودر بعض لغات رشه و معنی اصلی کلمه را ک موه وت ۳ 
اطلاع من از این زبان مانند بیشتر با همه معاصرانم بود . چیزی که از این زبان 
آ کاهی داشتم مشابهت آن با فارسی قدیم ومشار کت پاره‌بی‌از کلماتش باريشة اصلی 
زبانهای آریائی بود . 
او لین بار باین‌همه‌بر خوردم که‌در بعض‌نسخه ھاى این کتاب‌نوشته است دأ نرابھندوی 
شنگل گویند» بجای (سنطت) . پس از چند سطرباز بعبارت یکی ازنسخه ها بر خوردم که 
ثرا بهندوی کل سرسد گوند» بجای (گهن‌سنکلت) . لفظ شنگل بازدر فرهنگهای 
فارسی بمعنی‌نام پادشاه هند ضبعط شده اما گل‌سرسید بهبچوجه بخلمةۂ هندی سانسکر بت 


کا .۰ 


نمی ماند | نه کسی‌را میشناختم که زبان سانسکر بت آن‌هم اصطلاحات لے ریاضی‌را 
را بداند » نه کتابی را سراغ داشتم که ضبط این کلمات را با معنی اصلی و اصطلاحی 
کت بح گر ده باشد و زه دلم راه میداد که هباتی از کامه ضط کم و در مقابل با در 
حاشیه» عبارت (کذا فی الاصل ) یا علامت استفهام (؟) بنویسم . 

حال این کامات براي من عقده‌یی سخت بود . دراین راہ رنجها بردم وبالاخره 
ازحل این مث کلات نومید شدم) غافل‌ازارنکه دانندۂ آشکار ونهان در پس پردۂ 
غب مشکلات مرا حل کرده و از زاد گاه اصلی این لغت مد دانشمندی را بهدایت 
02-999 

< 


کتاب التفهيم 

در این بحران بیکی ازدانشمندان هندی بنام (سنکرتیانا) برخوردم » آونزد من 
بتحصیل فارسی ومن پیش او بتحصیل بزبان سانسکریت مشغول شدیم ومد ت دوسه ماه 
تحصیل من این اندازه نتيجه بخشید که بتصحیح کالما ت ان کتاب کاملا" بی بردم و 
صحیح آ نها 3 ۲ تحقبق در رده وتلفظ کلمات در من و حواشی لت کردم و 

ها نده در تصحیح و توضبحات 

شمارةهمه کتب و رسائل ادبی وتارخی و غبرہ که مورد رجو ع تکار تاه تود 
مو جب اطناب‌و خستگی خاطر خوانند کان است . از اینجهت بعمده مراجع و ماخ 
علمی که برای صحیحو تو ضیح مطالباین کتاب‌کاملا مو رد استفاده‌بوده است قناعت میکنم : 

۱ - الا ثارالباقه عن القر ون الخالله : ا ریحان بیرونی (چاپارو با) 

۲ - ابو اب‌اله‌سائل در طالع مسئله و استخراج ضه 

- احتر اقات اہو معشر بلخی 

ود الات الوخوه لته ی ها یط وپ ال استاد اوران 

ه - اشجار و امار : علیشاه خوارزمی 

و ادون ۱ 

۷ - بدایذالنجوم : تألیف مرحوم میرزا عبدالفقار خان نجم‌الدولة اصفھانی 

ای فا تن کی 

۵ - ساط علمالفلك و صورالسماء : تالف د کتر بعموب صروف . 

۰ د تحریر اقلیدس . 

۱ - تحر بر محسطی : تألیف خجو اج تصیر لد بن‌طو سی متو 1 ۲ که | تفاقاچ:د 
اسه آنرا در دست دآشتم و بھترین و صحیحآرین آتھا متعلق بود بکتانخانه مدرسة 
سپهسالار جد د بشمارهۂ ۵4۲ که خط ابن بو اب بغدادی درم‌اغه سال +٩۱۲‏ بعلی ده 
سال پیش از وفات مر أف و ۸ سال بعداز ز تاریخ تالیف (سال ۽ ۽ هجری قمری ) 


نوشنه سده اش ۰ 


فکه 


مقد هه 

۷ - تحفه شاهی : تألیف علا مه قطب الد بن . 
۳ - تحقیق مالاهند : ابور بحان بیرونی ( چاپ اروپا ) . 
ہر فات سج 
مه گٹاتالدوو 22ا1 تع قارسی: 
٦۔‏ هات ملا“ مظفر : 
۱۷ - تنقیح المناظر :کمال الد یہن حسین فارسی . 
۸ - جامع بهادری . 

2 جوامع‌الاحکام بیمی ( ابوالحسن‌علی بن ابوالقاسم رون اميرك معروف 

به ابن فندق ) . 

٠‏ - جھان داش : تالف خر ف‌الد من سود 

۱ - چهار مقاله نظامی‌عر وض با حواشی . 

. حل‌المسائل : قطب‌الد ین ہن عبدالحی حسینی لاری‎ - ٢ 

۳ خانون آبادی در معر وت تقوم ۱ 

۽ ۲ -کتاب الد لائل : اجدین محمدین عبدالجلیل‌سجزی . 

۵ - رساله تکسیر دایره : ازارشمیدس؛ جزو رسائل محموعة کر انبهائی که اخیراً 

کتایخانه مدرسه سدهسالار جد د ابتیاع کر 

۲۹ - رساله حائمیّه در اسطرلاب : تألیف شیخ بھائی . 

۷۔ رسالهٌ طبه : غبات‌الد ین جمشید کاشانی . 

۲۸ - رساله‌مساحت‌زمین: تألیف شیخ‌بهائی» که ضمیمهةشر ح چغمینی چاپ شده ات : 
۹ - رساله یحیی بن ابی منصور در احکام تجوم . 

. الم بيك‎ e 

۱ - ز یج یلخانی. 

۳۲ - زیج عمد شأهی . 

۳- سر الاسرار فی حقیقة الّسبیر و كيمبّة الاستمرار:تألیف ابوالقاسم على بن 

اجد بلخی . 
۶ ۔ سلّم السماء : غیاث الذین جمشید کاشانی . 
فكو | 


۳١‏ - سوج ددست باب اسطر لاب :) مذن از خواجه اصیرالد بن‌طوسی چ 


از عبدالعلی فاضل ہر جندی ( ت 


۹ لع شرج بیست باب ملا مظفر . 

۷ - شرح کی کر ور جندی . 

۸ ۔- شرح له خفری . 

۹ ۔ شرح تذ کرۂ ننشابوری . 

وت شرح چعمینی . 

. شرح خلاصة الحساب فاضل جواد‎ - ١ 

۲ - شرح زیج الح سك ( عبد العلی بر جندی ) . 
قد وس تم تج ایلخانی 


6 شرح عبون الحساب : عمد باقر ہن مد حسین بن عمد باقر یزدی‎ - ٤٤ 


نواده مو اف عون الحساب ا 


. شرح فارسی هت‎ - ٥ 

7 س شرح مجسطی ( بیضاوی) . 

۷ - شصت باب نجوم ‏ علی بن احد بلخی ) . 
۸ء - کتاب الصور عبدالرجن صوفی . 

۹ - قانون مسعودی : استاد ابو زیحان بیرونی . 
٠‏ - قرانات ابی معشر . 


ک8 ے کات الم و اطع ن علی 6 یکی از اصحاب رصد در عهد باموق 


۳ _ کفاتة المعلم : ابوالمحامد عزنوی . 

۳ - کیهان شناخت : ابو علی حسن بن قطان مروزی. 

. لوایح القمر : ملا حسين واعظ کاشفی‎ - ٤ 

۵ - مجسطی : چند نسخه از این کتاب‌مورد استفادة من‌بود که‌بهتر ین آنها 


قکز 


مقد مه 

بتاک است بکتاخانه مدرسه سیع‌سالار جد د شمارة ۵۵۷ و تار بخ ادن 2۳ 
ہے اض ۱ 

ده - مل الاحکام کوشیار جیلی . 

۷ - کو و طات ! نلو نوس . 

۸ - مسائل والس . 

۹ - مفاتیح التجوم : مو ف در ٦٦٦‏ هجری . 

ت مفتاح الحساب : غیاث الد ین جشد کاشانی. 

۱ ۔ مقالید عام الهنة : استاد ابورحان برونی که دو نسخة سبار خوب 
از آن در كتابخانةُ سهسالار جدید بشمارة ١٣۹٦‏ و ١٣۹۷‏ موجود است . 

۳ ۔ ماتخب کتاب الالوف : اجد بن محمد بن عمد الجلیل سجزی ۱ 

۳ ۔ منهج الطلاب فی عمل‌الاسطرلاب : تألیف مر بن بوسف بن عمر بن على 
یلت گل کتابخانة لس با کتاب‌الاستیعاب در اتاد نهاده است) . 

> - نها الادراك : در هیتت استدلالیتالیف علا مه قطب الد بن . 

. هت واندیك ( دورة مفعمل‎ - ٥ 

٦٦‏ - کتاب هیلاج اه ت١‏ ہجام یر 

بسیاری ازاین کتابعا که شماره کردم نسخ خطی‌است» پاره‌بی را خود نکارنده 
ر ا دنه خر اعا او ای ساب ار از هام فقوت سھوالاز ددد 
و کتابخانة محلس شورای ملی است . 


[| 


آبگینه گر : شيشه گر 
۔ ۷ ]و س‌ من )هه 1 مہہ که ا 
ات ۱1ہ مه : ۳ مضاف و الود و «بر ه اال (ز ۳ ): کو یا و مج ۳ 


همچون:«و عر برا ےا مہ ح4 و سحت 7 بج ل رون مندجوشدشمچوں 


ر و » ص ۳۲ ۳. » زھنیای ا » ص ۳۹۵۹ 


)وہ ۰ صاع44 و شهات ۲ 


آبادان O e,‏ 
آقش آسمانی : صاعقه و شهاب . 


۱ 

۱ 

آبادانی : معمورہ باصطلاح جغرافساو 
هینت ص ۰۱۱ ]قشی‌بار: صاعقه . 


اب دشن : نطفه « و نطفه که آب پشت | آنه : کشدهه« شمشر آخته» ص ۰۳۸۹ 


است 4 ۰ ~~ ۳ 7 . اي 
کں ۳۷۹ ارآم‌یده = | ره‌ید6 : و مقابل‌متحر لك 


آب‌تاختن کەی رادت یو نول ردن 


همچول« آر هیده بحر کہا 6۷ و آرام 
) 8 7 ک حر دان اس ۱ ۱ ف ٴ8 ۳ ۰ ۰ 

بن 32ھ E‏ ٭قابل باد و طوفان ھمچوں « اران ط2 
أت ناخدن ٢‏ عی 2۳ مشانهو 


آب‌حای جای‌اب و چس سار و مین 5 ۲ 7 7 
آبناك ص ۰۳۷۱ ارزو : شهوت و میل و قوت ارزو دوه 


برف آرمیده , ص ٤۹۹‏ و تن آسان 
مقابل ڈسدت و چالاك ۰ 


آب خوش 1 عذب و وه رنه ه‌چون شهواآنی است ص ۰۳۱/۵ 


0 

۱ نے یک 
» ارت خوش و باك ( ص ۵۲ ۰۳ ۱ آ سمات ها نند ہہ در تعر یما وا و 
" آبدان ؛ بر که و تالاب و نیز مخمفآبادان". | فلك ۸ه. 


آ وگ ار که و رطہحه ۰ء آسمانگون : ار نگ 0٦‏ معر بش 


پر 
۱- نظ ا در اة فهر ست داشر متوحه قفا و ات فارسی و حتصات انوی کتاب ال تیم 
اسی 5 و الب کلماتر | | ۱ شماره صفحات وبارهی از شو اهد و امه ست کردەام ٠‏ خوا: رل هت <ود مثو اهد 

فر او ان بر خورد خواهد کرد ۰ 

کے ظاهر | در “ی بر که و الات شون باء است و حفف | ادان فتح با 


قکط 


ا ساوت اشت: 

آشفنتگی ء اختلاط و امتزاج و درم 
بر هم شدن و پریشانی ص ۳۵۳و ۰.۳۰۰ 

آشفته : منقلب همچون « هوأی ۳ 
زیانکار » ص ۰۳۵۲ 

شکار گر ؛ غماز همچون ہ آشکار و ی 
راز » ص ۰۳۸4 

آشنازن ۰ او ص ۵ ۳۲. 

آغا زگر فتگی : بد و الک. وف و بدو- 
الخسوف اصطلا ح هت . 


آغاز یدن : شروع کردن همچون ہآ غازد 
مبل گرد » ۱۳۶ وہ آ غازد کاستن» 
۶6 و « آغازد جنبیدن زهره رأسوی 
شمال» ۱۳۵ و «بدو فلك آ غاز ید گشتن» 
ص٣٢١٣‏ «و اقلیم چهارم آغازد اززمین 
تر جن ددے 

آفتاب : جرم و خاش شەش : وکزان 
کتاب هیچ کجا لفط خورشید نبامده 
است .)٩(‏ 

آ کد گی : آ کنه ادف (<شو) عربی 
بمعنی حقیقی از قبیل <شومیان ابره و 
اتقو وود در میان تھی ص ۵۷ 

کندن : بر کردن . انباشتن حشو . 


]رده ؛: بر شده ۱ انباشتگی حشو 0۸ . 


فل 


۲ گاهی‌ده ۳ ملھی وخس گزار و اطلاع 
د هد ه ۰ 
ماس ٍورم‌مچون« ماس خایه»ص۳۲۹. 


1 4 حاصل‌شده » آن عدد که ااك 


است » ۲ ۰۶ 
آمو خی : تعلم . 


سمتھ 


۲مو خته: داجن و اهلی دست آموز ص 
۹ و VV‏ 

آموزیدن : تعلٰیم ص ۳۸۲ و ۳۹۲. 

آمیختگی: التباس «پس‌هردو را آ میختکی 
افتد » و « آمیختکی لفط از میا 
برخیزد » ص ۹۸ء واختلاط و امتزاج 
و شوب ؛ ۰۳۹۵۳۵ 

امیختین: تمز بج با صطلاح منجمان ص ۰۳ ۵. 

آن : اسم اشاره و ضمبر اثارہ و علامت 
ای ین واختصاص‌همچون « وتمامی 
پیوند آن وقت بود » ص 4۸۰ «وسپس 
آن باز روی سوی آفتاب نهند » ص 
6 7 «و یز آن فبطیان مصر بودء ص 
.۳۳ دهم آ ن قەر و هم آن شەسءص ` 
۳۲۰ 

آزام- آننگە :آن هنکام . اندر آن وقت . 
سيس . س‌ازآن . و تا آنگاه که 


بفرو شدن رسد » ص ٩۳‏ «و عرض 


نت التفهیم 


العوا آنگاه بغایت رسد کب کز تدو بر 
با اوج بود » ص ۱۳۳ « آنگه ای 
دریای بز رکث از آنجا بسفالة الزنح 
کشدء ص ۱۸ « آنگه وقت نابيدا 
شدن ا:غانست بامدادان بمشرق آنگاه 
تحت الشعاع اتا ات بعد کم از هفت 
رودو گاز غالا قان 
بمغرب ماننده حال علو بان شود بمشرق» 
ص ع 4 « آنگه نوبت بزحل باز رسد 
آنگه بمشتری آنگه بمر بخ آنگه به 
آفتاب وھمچنین آزبرسو فروسو» . 

آو پزه : علافهٔ أسطر لاب . 

آهسنگی : اتی و آرامی و نوّده ص 
oY‏ 

ام تمه اھت ان اب 

ابیون (ب-پ): اهیون . 

احتماع بد بدار : اجتماع ری دراختلاف 
منظر ۰۲۱۰ 

اجده‌اع بشمار کرده : اجتماع محسوب 
در اختلاف منظر ۲۱۰ . 

۱ احغار و و خته ونام یکی از | یام 
مشهورهه‌غان خوارزمو آن‌رو زشان دهم 
ازچھار م ماههای اردان است . 

ار تفاع بی سمت : ارتفاع عدیمال۔مت در 


فلا 


اصطلاح همت ۰ ۱۸۲۹ 

ار تفاع‌میانگی: ارتفاع اوسطدراصطلاح 

هيت ص۱۸۲ . 

ارزیز ؛ قلعی ور صاص . 

ارز بر گر : قلعی کر . 

ارش: گزوذراع ۰۱۹4۶۱۰۹ 

ازبرسوی‌فروسوی : از بالاپپائین برسبیل 
انحدار نه تصاعد ص ۳٩۲‏ و ۹ واز 
صعود بهو ط باصطلاح هت . 

ازس = زاس = سپسی: هر سه کامه م ادف 
بکد یگر ند و ظاھرآ اصل آنهایکی است‌با 
تخفیف وتہدیل حروف . 

از ويو ند با زگشنه : منصرف باصطلا ح 
منحمان ۶۷۹ . 

ازفروسوی برسوی : از پائین‌ببالاہر سبیل 
وق و0 ای ہت 
۳ ازهبوط بصعودبا صطلاح‌منجمان. 

اسیاك(ب-پ): در س‌ازاندامع‌ایاسطر لاب. 

اسپهر : سپهر . 

استاره : ستاره . 

استاره‌ثهمار- ستاره‌شمر : منجم و ستاره 
۳ 

استوار : اعتماد و معتمد . 

امہ : هسته همچون « ومبوه‌اش با استه» 
ص ۰۳۷۳ هاء وهمزه قر بب المخرج ازد 
و بیکدیگر تبدیل میشود مانند (است) 


و (هست)و (آچ) و (هیچ) و (آورمزد) 
و ( هورمزد ) . 
اسرب : سرب . 
اسطر لاہگر : اسطرلاب ساز ص ۲۹۱. 
اسطر لاب نیمه : نصفی مقابل ثلئی وتام و 
حدسی و غیرد . 
اسواران: گروهی ات ازيان اذّف 
اشکره: جوارح طبر و نیز نام م‌غیاست 


شکاری که آنرا تو کر او 
اشکم : شکم ۰ 


اشکهده ‏ اشکنده : شکمبہ و شکنبه . 
اغنازن: شناور و تم 

اشناگر شناگر : شنازر سا و سابح . 
اشناور : شناور . 


اع‌دال بهاری : اعتدال ربیعی . ص ۷۲ 

اعدا ل ثیر ماهی 

اغامھا : نام جشن سغدیان . 

افنادن اوفنادن : سقوط کو کي 
با صطلاح م مان 


۽ اعتدال خرف ۷۳ . 


افناده : کو کب ساقط و وتد ساقط . 

افر ودن : : زیاد کردن و عمل جم در حساب 
وزبادت مقابل نقصان دراعال نجومی 

افزوئی : ناوله و مستحت مقابل ور بضه یعنی 


و اجب« ولکن‌همه اوز و ی‌اند هور دضت « 


مود مه 


ص ۷ ۰۲ 


افزونی اندرروشنانی و تومندی :زائد 


فی اور والعظم باصطلاح‌هیشت ٤٤‏ . 
اذزونی بعدد = فزونی بعدد : زائد ی 
العدد ٤١٤‏ . 
آفر ونی دہ عدیل بی فرونی یہ عد دل ء اند 
افر ونی بحساب ۽ زاند و ی الاب ٥۵ء‏ 
افز ونی‌دررفتی:- فزونی‌در دقن و ز اند 
فی امیر جا و جوم £( 
افکندن . فکندن : 


لازم و متعد اھر ها تا ل مه ات ۰ 


انداختن و افتادن 


و ہرز امعی 


استثناء در اصطلا ح جبر و 

مقابله ۸ء و ۹ . 

ا له عقاب ص ۳۳۹ و ۳۷۷. 

امبازی-انبازی- همبازی- هنبازیبتبد یل 
حروف قر یبا[ خر ج بیکدیگر بمعلی 

شر کو اغا 

کمثری ص ۳۷۳. 

انباشته : کمیسه ( کبیستا) ۰۲۲۲ 


امر ود: گلابی و 


انداخشی کات کے ۰ 
ازداخته : "منقض" همچون «ستار کار" 
ارنآ هن یعلی کوا کب EF‏ ۰ 


و «معلی 


ساقط شد ه و از حساب افکندہ و بدور 


کتاب التفهيم 


انداخته دو معنیش ماه انداخته رود نه 
کاو .۰.. س این چنان بود که ماه 
انداخته بود نه تکار » ص۹٢۲۲.‏ 

اندام : عضو خواه از بدن حبوان باشد و 

خواه از بیکر جز حیوان . 

اندام ہر بده؛ مقطو ع العضو اصطلا حدر 
راو ود وہ 

اندامهای اسطرلاب : اعضاء و اجزاء 
اصلی اسطرلاب همچون ام و صفیحه و 
عضاده ۲۸۵ . 

اندر آوردن: داخل گردن همچون اندر 
آوردن آب در کوزه . 

اندر دادن : فاش کردن ورسانیدن‌همچون 
« و خبر او را بجهودان اندردادتاوی 
را یگرفتند » ۲۵۰ . 

اندر آمدن‌سایه:مدخل ظل‌درداثرةهند یہ 
و امثال آن . 

اند رگاء: پنجروزافزونی آ 


مسر فه ) . 


خرسال (اخجسه 


( نامه‌ای نج روز اند ر ۱۴ ) 
آهنود Ahunavaiti‏ 
هو ۵ Uchtavaiti‏ 
اسرنمد ۱ 5081301310 
وهو خشنر Vahukhachthra‏ 
وه‌شنوایشت Vahichtaichti‏ 


اندر گذشی : فوت باصطلاح‌منجمان ٩۳‏ 


انلاب ر .. 


اندر مادء : ستار گان متحبره ص٥۷۸‏ . 
درو ش عاجر . 

اندرون : داخل‌هم بمعنی لغوی‌و هم بمعلی 
ا طلا ی‌همچون زاو به اندرونی یعنی 
زاو يه داخله مقایل زاو به برونی بعنی 
خار جه و اق و بەعلی احشاء و امعاء 

اندر افش : ادراك کردن و وجدان .۹٤‏ 

اند همند - اندو ھمیں: دارای اندوه در 
صفت شخص و آندوه زای در صفت 
کار : « کارهای اندهمند افتاد تا از طعام 
باز استادند » ص ۷ ۰۲ 

اند یشیدن : تفکر . و اند یشه بمعلی فکر . 
و وت اند دشي دن ةوه متفگر 9 
8(سفه‌طمیعی ص ۳۷۹ و ندز بمعلی : نو هم 
کردنہو امابو نانیان بر ستار گان خطھا 
آزد مشہدند ۸۰ 

انقلاب تاہستانی: انقلاب صیفی ص۷۳. 

: انقلاب شتوی ۷۳. 

انگشتان:اصابع از اجز ای مقیاس که‌دو ازده 
بخش راہ تشو ددراصطلا حر یاضی ۰۲ 

انگشت غ ماز ۽ انگشت سما به . 

انگشتر یں انگ شت ری: خانم ۳۹۲. 

اوام : دين و فرض ۳۰). 

اوفناد از نگرستی = افتادہ : الساقط 
عن‌النظر ا منجمان 


اولیتر : همچون «و آن نگرنده نزدیکتر 
از امح بیوندد اولمتر باشدو گرهردو 
نگرنده‌باشند و یکی‌بوقت دیوند کند آن 
اولیتر که اوراقول است و گر هردورا 
قبول بود آن اولیتر که قبول او پیشتر 
است»الخ ۵٥‏ و ص ۰۹ 

آومرد : باو او حی‌و له بمعلی آمرد و در نفی 
(نومد) گفته مدشود . 

ابستادن: اقامت در ستار گان متحیره. 

ادستاده وم همچون وتدقائمدراصطلاح 
نجوم و خط قائم در هندسه و ثابت در 

ستار گان ثابته ۱ و .٣١٠‏ 

ی 

با : م‌ادف(به) همچون « با اوج بود با 
با حضیض » یعنی باو ج يا بحضیض و 
« پاراس یاذنبء یعلی ہراس یاذاب ۰۱۳۵ 

بایس:واپس. بقہدیل و او وباء بیکد یگر . 

با اوفتادن : م‌ادف وا افتادرن شدیل 

واوو باء بیکدیگر و حذ ف و او (اوفتادن) 

بمعنی سقوط کو کب . 


بائننگان : بادنجان . 


بادرنگ: خیار باد رنگگ که در شیراز_ 


بالنگ و بتازی قد خو اند . 
باحاصل : دم تحصیل ڪر ده و کار 


واد 


مد مه 


ز5 

باد ریسه : چیز مدۆری که‌در گلوی‌دوك 

کنند و بعربی فلکه خوانند »و . 

بادھای ابستن گننکە ؛ ریاح لو افح : 

باد ها : بوارح ذو مت راء 

بارخدای : مهترو بزر کک و حاجب‌یعلی 
خداوند بار . 

بارانها:آنواء ص٤‏ ۱۱ و بمعنی امطار مکرر 
اٹ 

بار زن: باری که ازجنین بر شکمزن‌است 
« تشسه کردند سار زن که افزوده‌است 
بشکم او » ص٤‏ ۰.۲۲ 

بار گاه بارانداز کشتی ویندر » می‌ادف 
ور ضه عربی ص ۱۹۸ و ۱٦۹‏ ۱۷۰ 
و ۰۱۹۸ 

باری : لااقل . کمینه بمعنی حد اقل که 
کر یشان سعدی هم اث ایت 

بار يك : دقیق‌همچون :«نه‌بر راهی‌بار يك» 
ص ع ۰۳۲۲ «زيراك باريك دانستن و 
فا ی رونا در نهر ار وك 
ص ۲۲۷ و ۰۵۳۲ 

باز( یاز؟ ) : ذراع . ص ۱۰۸ و نیز 
اوه ا ص-صص 9ص 
عربی مچونھ از زمانة اغسطس قیصر 


کات الق م 


ماك روم باز » ص ۲۲۱ و بمعلی ندز و 
دوباره وسوی معروف ومگرر است . 
باز اس و آے 


۰۳۰۸ 


ر ان دہاز سین مثلثهسر طان ( 


باز داشثی : حبس و توفیف و بمعلی 
منعالُورو اعتر اض در اصطلا ح‌منجمان. 
۲ و444 . 

با زدن : و ازدن‌بتبد یل واو وباء‌بیکدیگر 


با زگشتی : انصراف کو کب مقابل| صال 
باییوستگی ۷ و نیز حالت رجوع در 
و 

باہو نه: خلاف توالی. نه توالی ص۰۱۱ 

باشه : « چون باشه و کر کس» ص ۳۷۷. 

باشآونه‌بر آمدن و باشآونه فرورفتی : 
طلوع و غروب معکوس . 

بام گونەرفەن ۽ حالت رجو ع در سه 
متحبره ص ۰۸۰ 

یال ءقد و قامت . درازی و ارتفاع‌همچون 
بالای کوه ومناره و همچون « بالای‌هوا 
از روی‌زمین تا ولك قمر» ۱۹۵و صعود 
مقابل هبوط و ارتفاع مقابل انخفاض 
دراصطلا ح هیتت و جوم , ودنیز بمعی 
سم در اصطلا ح هندسه ص٤‏ . 


الا ق ٭ ود کشہدن و را دن همچون 


ر ن 

: آنچ بالا کیرد ودراز و بزر گی شود» 
ص ۰۲۰۲ 

بالاو فر ون : صعود و هبوط 

بالیدن : افز اش‌ورشد ونماه هم در مورد 
حیو ال و هم در نات و هم در غی آ ها 
از جمله نموده هاش « روشنائی اندر تن 
ماه سالد » یعلی بر افزاید ۸۲ 

باءداد دروغیین = صبح دروغیی :صبح 
کاذب . 

باعدادنخستین ء۶فجر او ل که صیح کاذب هم 
گور یك 

باهو : از آرنج تا سردوش . 

باهم ساخ : | تفای نمودن و اصطلا حو 

چىز چیز براقراردادوم‌سوم گر دن‌همچون: 
۳7 ۷" 
۳ خاند » ص ۷۳ ۰ 

بارد :عل بمعلی لازم و ضر وری باشدد ۰۲ 

بادست : واجب ولازمو در خور ھمچوں 
«ساده‌بی افزونی بر بایست » ص ۲۹۹ 
« وزخم را ناچاره شمشیر باست » 
ص ۰۶۲۷ 

باسنها + شروط و امور لازم وضروری 


همچون « و لکن اندر و از با ست‌اننود 


3 اندك» ص ۲۷۳ یعلی از آ نے لازم 
و در باست است . 

بایستانی ۳ باسدانی * ود :م 2-00 غالا 
در مورد ار انان قد رم فر موده است . 

بایستی: مبایست همچون « بسایستی 
نگرسٹٹھا را فطله بودی » ص 44۵ . 
«امالندر بعد تشر بق و تغر بب بایستی که 
مان اشان فرق نهادی » ص  .)٩‏ 

الا : مستطیل . حرف (ب) در اینجا 
نظیر بپھنا و بنیرو و بخردوہنگاراست . 

بحایآمدن: حاصل شدن « مطحی بجای 
آ ند » ۵ ۱« عددهایای آ بد ماس ¢ ۰۶ 

بحایآ ورد ءادر اك کر دن‌و معن نمودن 
و :دص دادن « و بیشینیان جایعهای 
اتا ان ای ودود دوا 
خویش را » ص ۰۲۷ 

بحك: اله معامله « و يجك ها و معاملتها 
از وی شمرند » ص ۲۵۰ شاد همان 
کلمهٌ ہجك باشد که امروز مکو ند . 

بحاصل : حاصل ۰۱۲ ۱۳ ۲۰ ۰ ۰۳۸ 

بحق نشو اد ۶ سجن حق اشنم دد , 

بحق نشوند بحقیقت نگر ایند . 

بخش:- بخشش: هسمت‌در عددو جز عدد. 

بخش راسن-بخشش راست : سمت 


مدساوی در عدد و جر عدد . 


مهد مه 


۱ 


تلو 


«خذش نار است- بخش‌نار است؛ مت نا 
متساوی در عدد و جر عدد . 

دخشیدن: تقسیم باصطلاح نخماے و 
محاسمان . 

بدبز ری :نحسا کبر یعنی کیوان (زحل). 

بدخرد : نحس اصغر یعنی‌بو رام (ەریخ). 

بدبختی کین ۽ شقاء اصغر باصطلاح 
منحمان ص 1۷ . 

بد بی مهیی:شقاء| کبر باصطلا ح منجه‌ان 
ص41۷ . 

بدبختی میانه: شقّاء او سط با صطلا ح ماجمان 
ص11۷ . 

ہدرگ : بادرنگ و مکث هچون 
« بدر نگتر » ۰۱۳۳ 

دلست ٠‏ شەر در مساحت ¥ 

ردی ۽ نحوست دراصطلا ح نجوم مھا بل 
نکی بمعنی سعادت . 

رد بدار : و همچون «اجتماع بدیدارء 
بعنی اجتماع می در اختلاف منظار 
۹ ۰*۰۳ 

+ بالا. سینه ۰۳۲۳ آغوش . بلندی . 


ار ۰ 
اسلا . 


برابر- برابری : مقابل و محاذی ومساوی 
و نظیریهمچون« آن‌سییدی‌بابالایر آ ید که 


سے 


برابر صبح دروغین‌أست » ۸ بعنی نظیر و 
ومقابل. و دمز دهع 


ی سمت در اصطلاح 
هيت ۱۸۳. 

بر ان : همچون شب بر ات بتحقیق استاد 
در ص ۲۵۲ ماخوذ از بر اءت بمعتی 
سزاری است . 

بر ارندة شهر ۽ شاد کنندۂ شهر ۳۹ . 

بر آهدن : طلوع مقاب ل غروب ) و ارتفاع 
مقابل انحطاط دراصطلاحھیئثت. ومقابل 
۳ آمدن ور ودآمدن أست بمعنیغر وب 
و انحطاط 
بر آوردن: بنیاد کردن و برافراشتن وبالا 
بردد ص ۰۰ ۲ ) ۰۳۹ 

بر آوردن وفرودآوردن- فر و کردن : 
الا و بائین رو ی چنانکه در 
عءضاده اسطر لاب موفع رصد کوا کب 
مشود . ۹ 

بر آننده: صاعدد راصطلاحهیشت و جوم 
۱ 

بر افکندن : انداختن و درو کردن . 

برخم نهاده : بشکل قوس فرار گرفته«و 
هرسه برخم نهاده» ص ۱ ۰۱۱ 

بر خ : بار ەو کر ںی مثله" دو بر خ بعنی 
دو اث « بیکی نیمه و بیکی دو برخ » 


ص ۱۵ ۰۲ 
ر حم کشیده : بشکل خط منحنی و مفوس 
و دیلک وھ مار اند در برخم 
ھ08 » ص ۰۱۰۳ 
ور تر وفر اثر : 
و هابط تر 


ا وار صاعدتر 
بالاتر و پائین تر . 


برجاواز ٹدھندم : مصو نه در اصطلا ح 


جوم ° 
در ہی آفاز - ی آواز: سا کی مقا بل 


ناطق و من کرو مود 
برج جز مردم : برج وحشی مقابل انسی 
اصطلاح نجوم۳۱۹. 
برج مردم* بر ج ج انسی در مقابل وحشی 
باصطلاح چو ۰۴۱۹ 
در سخ ین گوی : اج ناطق در اصطلا ح 
برج ازدام بر ده ۽ مقطوعة الاعضاء 
باصطلا ح احکام نجوم ۰۳۱۹ 
تیم ۴۸ ۱ 
برجھایدوست ودشمی : بروج متحا به 
و متماغضه ۳٤٩‏ . 
بر ج‌نار بلث ۳ مخلا مدر اص طلا حنجوم ۰۳۳۲ 
برج روزی وشیی ۳۳ یو نهاری‌با صطلاح 


فن تنجیم ۰۳۱۸ 
بر ج نرومادہ ئمد 5و ف دراصطلاح 
نجوم ۰۳۱۷ 


بر داشه راف پر وردنت تاذ 
کردن ص ۹ و برافراشتن و بمعنی 
7 در اعمال حساب ه٤‏ . 

بر داشنه :عددرفع شدہ دراصطلا ح حساب 
و شھر شاد شد٥.‏ 

بردن روشائی : نهل نور در اصطلا ح 
احعامیان ۹۷ ۔ 

ار رسیدت ؛ هنگام بلوغ و وقت حصاد . 

در سده ؛ نام روز بش از سده ۵۸ ۰۲ 


برسو = زیرسو عالی و سمت فو قانی 
همچون«نيمةٌ بر سوش بزر گتر» ص ۳۲۷ 

بر نشستی ۽ سوار شدن . 

براشستی کو سه : ر کوب کو سج از 
آداب فدیم ابر انبانده ۲. 

نطع کردن وقطع شدن وسیری 
شدن لازم و متعد ی و ی لغوی و 
هم اصطلاحی همچون فطع روط در 
هندسه و قطعالْدُور وقطع نظردر نجوم. 

بر یدن روشنائی : فطع الْدُور باصطلا ح 
منجمان ع 44 . 

بریی : زبرین و علوی ۰۱۱۳ 


بر ددن 


مود مه 


بز رگتر ی بهر : در اصطلاح نجوم و 
تق یمات برو ج م ادف بر کوت بهد و ی. 

بز ر گتر یں میل: مدل اعظم و میل کلی و 
غایت میلص۷۰. 

بستگی : تیر کیو گرفتکی‌رنگک ص۹۸٣‏ 

سته ؛ مصمت و گرفته « آنچیزهای بسته 
کر آنسو دیدار ندهنده ص۸۳. 

سودن :لس و تماس همچون (فوّت 
سودن) بعنی ووه لامسه و ( دو خط 
ساوند) یعنی ماس شوند«تماس بسودن 
بود »۰۱6 

بسیار وهاو : کثیر الاضلاع ۳۹ 

بشمار کرده : عسوب همچون (اجتماع 
شهار کرده) یعنی اجتماع عسوب در 

اختلاف منظر ۱۰ ۰.۲ 
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دِسیحید‌ن ۽ ساخته و اما شدںو آهنگ 
کاری کردن ۱ 

بعد دور ری ۽ بعد آبعد باصطلاح ھت 
ص ۰۱۱۹ 

بعد نز دیکتر هی : بعد آفرب. 

وعد میانه : بعد اوسط . 

بکار داشان ۽ استهمال کر دن همچون «و 
از اڑا کار داشته است بکتاب 


کتاب التهیم 


محسطی بوسطهای ستار کاٹ بیرون 
۳ ردن‌امابکو | کب‌ثابته‌تار بخ انطینس 
بکار همی دارد » ص ۰۱۰۰۲۳۸ 

بگز اید : گزند برساند ص ۰۷۲ 

دایل #بلیل, گنجشك وبلیل وهزاردستان» 
ص ۰۲۳۱۷۷ 

بالکە : بهمین‌معنی که ام و ز مدا و لاست 
خرن آھاتی دد ان وال ا 
بل که چون ز ادن » ص ۵۳۷ « آ نچ اندر 
کتابهای اشانست غتاف نود سب لکه 
متضاد نیز» ص۳۹۱. 

باندی : نجد مقابل غور و اوج و ذروه 
مقابل حضیض ص ۱۱۸ ١‏ 

لن * لح واصل و بنیاد . 

دز د يك = از ديك : نزد مچون دو عدد 
ابن‌منزلھابنرد بل هندوآن بست‌وهفت 
است و نز دبك تاز بان بدست وهشت» 
ن 

بنگھام: ر حل ٤۳‏ ۰۲ 


م نے س م ا سای موی ی رای لس ہو مو ا سے ت سے م موی مہ م جم 


بی كوه : مسقط الحجر کوهع ۰۳۱ 

ایرو ترومند . باه علامت و صفت 
است مانند بخرد و ہقیمت وینگار . 

بوزنه:بوزینه که‌بعر بی‌فرد گویندص۳۳۹. 

44 يه ¢ باختلاف رسمالخطٴ ۳۱ 

بهائی : بقیمت . فیمت دار۳۷۳. 

بھاری: ربیعی‌همچون قطهٌ اعتدال‌بهاری 
على اعتدال ربیعی . 

بهار گاء: وصل a‏ بهار A0‏ . 

هره باره و قسمت . 

اھر ٥‏ بخش و نصیب و بمعنی‌حظ کو کب 
در اصطلا ح نجو مو بنج‌بهر م عبار تست 
از حظوظ خسه بعلی بیت و شرف و حد 
و مثللہ و وجه . 

بهم : محتمع درنظرات کوا کب‌ص . ۰و 
ندز بمعلی متحدو موافق و منطق همچون 
دموافق و بهم نباشند » ص ۲۳۱ 

بهم آ وردن: جم‌المور وجع‌دراصطلا ح 


۱ - اسناد مر مارد « رس ان نقطه دور را پھندوی اوح خُوانند ای بلندی “ و معاوم مدشود که 


«الاوج هو ارفم وسح من الفك الخار ج‌المر كز اعنی اعده من‌الارش و ھی کاامه فارسیة“ وهی‌اوك و 


فل اوره . 


الحضیض هومقایل‌الاوج وهوا خفش موضع 


من هذاالفاك وافر» من‌الارض . الافجیون 


هوالاو ج بالیو نانته و الافر حیون هو الحضیش ». و در کتاب شفاء الملل خفاجی کلم4 اوح را ممر ب 
اود ,دال ہی نقطه ضط کرده است و میگو ید اود در هندی پمعنی بلثدی است . 
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و حنات ۷ ۶ : 
دهم !ودن ۰ مماضعه وو شامع زد و صد 
و ندز بمعلی بموستگی وا تحاد وا تفاق و. 
آلات دهم بودن یعلی ئرو ج و ڑکا گبر. 
دمم کر دن سرن ون لیف نسبت در اصطلا ح 
ربانی ٠‏ 
دم کر ده ۰ تالف سدد و فراهم جج ۰ 
د مان مر ادف فلان انباع و مز اوجت 
» ر چم ورت ولان و همان ا 
ضس ٩‏ ۰۸ 
ال هم نام وا و هم گیاه فوص که 
سمہد أ اشير ) بارسیأن در بن مجنه 
2۵٩‏ (6«نر ور از بجن ماه و ظاهر | 
اسان ۰ 


بوران: و بران بتمدیل وأو و باء بیکدیگر 
7ن ۴۱۷۳ 

دير ون مدن‌سایه :حر حظل دراصطلاح 
هشت همچنانکه دردائرۂ هند به اق 

دیر ون آ مدن ٤اشتقاق‏ در صرف و فە٭اللعہ 
ص ۵6 ۰۲ 

ببر ون آوردن ءاشتقاق با صطلاح صرفیان 
وانتز اع باصطلا ح منطمیان و استخر اج 
بفهوم لوی همچون « بر داثرءه هندی 
یرون آوردیم ۰ ص ۰۱۷۵ 


کے 


دير ون خز ده ور جسته و ویرول یع 
ھمچوں «یرود خزیده» ۱۵ و« بپرون 
رز دده کے ( بعلی ناتی" الو جنه ۱ 

ببنی‌جای : مفذرن از نظر ات کو اکن 
ور 

بیمار ناك : عليل المزاج. کثیر العله . 
#راض" ص ۳۲۹ و ۳۳۰. 


کک 


دره‌عنی نزدیك‌است ناك بأاین تفاوت کەد ر گن مفھ وم انفکاك وبی‌دوامی مأخود است . مثلا تن 


وی چیزی بخورد چیز دسر رفته ,اشد و کاهی در مورد زشتی و عب ماد ۱ ہساوند کین وا کین 
بکسی گفته مشود کەحالت خشم و غضبہدو عارش شدهو زوال پذپر است . و هواك کی ورام ورن 
که حالت خشم وترشروئی صفت هیشگیوی باشد. و ہمچنین زهر ناك یعنی آلوده بزهر چنانکه ذاتا 
مسوم شده باشد . و زهر کین با زهر ۲ گین انست که مسمومت حالت عرضی آن باشد و انفکاك 
صورت پذیر بود . و بدمار ناك که در چند جایىی این کتاب ان شده از استعمالات کم نظم است 
ز بر | :اك با ص وصف و کی شده نظر درشتناك که هم در اہن کتاب آمده است و هم در شعر 
منوچھری ( درشنناك ,اده ) . و اما دودناك . شب ناك . گرد ناك . خار ناك » نظایر سار دارد 


من لکلناك و ہویناك و غمناك و امتال آنها . 


ہے 


م 


کنات ۱ لف یم 


یىی موی ۰ صلع .وی موی و صف «معلی 


اصلع و امردنارسته‌موی‌هردو ۱ 0008 


ن 


په 

بارہ ۽ کسر مقا بل‌عدد یھ تا و بمعلی جزو 
و بخش‌مطلق . و مرادفش در فارسی 
ی دش ذرسی اس 

باس : ساعت و توت چنانکه باسروزو 
باس شب بمعلی ساعت رور و سیاعت 
شب است ص ۳۵۲ و ۳۵۳ 

داس‌داشتی ماقت ۲ نوبت‌نگاه‌داشتن. 
رصد گردن ۱ 

باسیدن عرصد گردن وم اقمت‌در احوال 
سار گان ° ‘AO‏ 

بالڈشدن : انجلاہ س از ڪوف و 


وت 


بااودن #نشکيك و صافی کردن و انتقاد . 


رت » و ان رای است سحت ضعبف 
هورأی مهمل و على الک غير ثابت ۰ 

بای بر نحی : خاخال ۳A۹‏ نظر ( دست 
برنجن) و (دست آورنجن) بمعنی دست 
بند . 


پایشنه : باشنه بای » همچورن « بز رک 


باشنه 6 ۳۳۲۸ . 

بای‌فرنجن- پای افرنجن۔ پایآورنحی: 
بای برنجن . بای آ فرنجن . 

دادکار ۽ عمله و بادو 

بای کو9.ی: رفص Ao‏ 

بایندانی(ب.ب) ۾ کفالت و ضمان۳۰ 

باییدن: رصد کردن و م‌اقت همچون 
بایدر وقت و بایدن ستاره » 
وا تا بدآیره اندر آیدء ۽ و 
« بای ار تفاع اقات را» ص۳۱۳. 

نیارہ : و بال کو کب ۷ . 

بحشکفتب در Et‏ 


پچ : بهن ھمچون «پخجبینی» ص ۳۲۷ 


در ور دگکان-فروردگان: نام ور 
دسین اندر ااا ۱ 

ری : جن و روح بلید مرادف ديو و 
مقابل فر يشته ۱٩۳‏ 

ید پده(ب»پ)زسپید دار ودر تازی‌غرب 
VY‏ 

بدید] مدن‌بامدادین : طلوع صباحی ۸۰ 

بد یرفن یت درفن : قمول باصطسلاح 
منجمان ص 4۳ . 


ور فة 
در ] کنده: درا کننده oY‏ بلیل : فلفل . 
» برا کنندۂ روشنائی چشم 6 0 دلیدی: نجاست و عذرہ ۳۷/۵۹ 
برداحمی - ور داز ددن : ف نفس نج بهر ه: حظوظ ےه باص طلا حاحکامیان 
| 


یعنی ست وشرف وحد ومثاثه و وجه 


رمعلی ای J|‏ ؟ تحت و را 7 و 3 مل 
گر دوم" دوہ ریا شدن 2 تی نج روز اؤزونی : یج روز دزدیده با 
گردن « ۱ نازل بپردا اھر تاو هو لی نا یت 

دردں » 5 همه مماز سرد 5 « ۱۳ ۱ دار ۵ و دجه و ی (مسەمستر فه) . 
درسو لے . ورس مو و او ۷۷ اج پا چ م مسترقه که اندر کاه کون 


بر هیز کار (کاء کا) :محتمی«از جیه - لحم ۱ و ۶ چیه مسر 4۵ ٣‏ 


E. 
1 ١صەسدنھحالطصارد دواء ۰ و ۰ وج بھلو: مس‎ 292 
ری" ۰ درماهی : < ت امتلاء اور فمر و دکان: ظرف ۳ ڪه درقدیم ا آن‎ 
راسیا و ساعتهای شہانروز 7 عیرس‎ AY استقا ل‎ 


بی قرگ : اند کی سر وعهب ار ۸۱. میور ده آند ۸ 6۲ ۰ 


« گزند شی بدندان و چنگال است نه از دهان شدن باءدادہی غاب ی ادن : 
۱ ۰ بے صا ۳ ۶ صیا< 

دس سو » ۲۹ ء. و بدز بمعلی شاف از 25 وس بل وع ی 4 

جھات ستھ و د در 4 معانی مسائی ۰ 

دیدش سو» امس بعنی‌هقد مدنو قد ام. دوشانیدت “ کت در اصطلا ح هدت 


وس ہی : آخرین. اخر. دوممقابل نخستین : ۱۸ 1 9 بمعلی سلر و ڪڪ محر ر 


۱ 
اس سو و خر بدن و عقب ھمچ و ۱ دهانی و سه سرا ر در احوال ماه ۰ 
و هعرووست ۲ 


و داز «معلی م خر مقابل مقد م : 
اہر ؛ ظهر ۰ ھمچوں 2 ان رقمع] که دهلو: ضلع باصطلا اح مهندسان همچون 


ع مہ ہے ٭ 


ار سشت اسطر لاب نود چست» و ۰ ۳۲ «مثلث راست پهلو» یعلی متساوی الاضلاع 
یکدرم بوده است ص ۳ . ببهلوی و دودیگر بپهلویمقابلهاو»ه ع . 


ەب 


التفهيم 

با و کردد تضلیع باصطلا ح حساب و وک وک وا رات 
جبر ومقابله ۳> . 

وهنا :عرض مقابل طول هم در اصطلاح 

فن طبیعی قد رم و هم د رهندسه و نجوم‌ص 4 
و ۲۳۹ و۹٩۷‏ ۰ 


ای ؛ روزن دی در (د بماه) بمعلی عصتب 


معر واست » ص ۳ ۰۲ 

زبر ابه 1 ز «ور همچون‌دست اور جن و بای 

آفر تین ص ۳۷۳ و ۰.۳۸۵ 
لیسی ؛ برص ۰ و لس : 27ہ 
۱ لیشدسمی: مسابقت و مبادرت ٦‏ ۰ 
۰ و بروزں دی در(دیروز) بمعلی کیپ 
ادش سو دد م از جات سته و قسمت 


5 و مه ۰۳۱۷/۹٩‏ د 
مو حر از بدں و هر چدز دىگر. 


:بچ و ؟ 2 
يجش : Ce‏ ر دیش ہار > ویسپار:بول ہرس 


7 ؛ واضح و معلوم وروا 
بیداشدن : معلو م گشتن و مشخص و عتاز 

شدن د تا ان از آن بیدا شود » ء ۹. مو خر و مقّد م مقابل تالی 
دیدا کردن + اظهار نمودن و اقامةُ شعائر 


گردن همچون « و سعد اد بدا کک ززل 


یکر: صورت و ربخت و هيت . 


۱ 


ینکر های آ سمانی یونم هه درا کت 


نامھای سر ها که بر م امه تن بح 


بره : حمل . خرجنگ : رار 
کش ۰ : کیش که نامد بگربر ج حمل‌است . شیر : اید" 
او : دور . خو شه : سنبله . 
دو بیکر :جوزا. توآمان. حوان زن ۽ عذراء که نامدیگر برج سنبله 
دو کو دلەبر بای‌استاده: تو آمان که نام سے 
دیگر اج جوزااست . ۱ دوشیز ةباځو شه -دوشیر ۂناخ و اسہ٭(؟): 


اس مک اه کس سی وس تسد ان لے سمسھوو سےا ہلسم مت سے سو ہے 


۱ 9 ار ام ۳ (كرزنك) اوشته که لم ا دیگر بالف ٫الغت SE‏ ص ادف خر چندگ است . 
بآ لفظ شر نمعئی وی در این کتاب همدر مورد وان مخصوص استعمال شدہ است که تازیاسد 
کون و هم معتی مطلق در ده ص ادف . ودر مع ہی اصطلاحی ندز ھم بمعدی اسرل 021 ست از 


روج دوازدہ گانه و هم بمعلی ہے از ےگ های جنوبی 


وم 


e‏ اپ 
مود 44 


نام دا ری ملق عشراء. برغاله : نام دیگر جدی . 


ثر از و: ممز ان ۲ آدول: ی ۱ 
کز دم ۰ عقرب ۱ راز زدهاب: تفت 4 نام د بہر 
ای و لو 


کت 
ماهی: حوت . 
دوماهی:سمکتین کەنام دیگر مت 


د وکن مشود ۹۰ ری کش هت ت ونجوم 


ده رازداز :را می که : نا ام‌اصل .ےت س‌است كه اسف ار سی رشهُ کان 1 بتازی 


از ۳ از ەل ۰ : دی ) جا ارال اویه ای ( ۲ حرط الک ان ا 7 


پیکر های جنوبی 
اسر - افسر ج:نو؛ئی: اکاہل جو دی ۰ 43 ۰ س گی از ر گی ۽ کلب اکر .کلب الجثار 


5ا | دحی التعام نمز خوانند) . سک دیشیی : ۽ کلب اصهر کک متقدم . 
وياله : اطف اسب وخ کرت .| شیر:ٴسبح 

حوض . اجانه . عودسوز دسر ت7 ار نت بح نیز 
جام. م‌ادف بباله . 1 
دز رگ‌مش: جمار. الجثار. زار وا کشتی : سفینه . 

نیزخو اند ) . کلاغ: غر اب . 
حوی : هر . مار بار بك : شجاع . 
خر وش حر یگوش: ارنب . ماهی‌حنوبی : حوت جنوبی 

پیکر های شمالي 


ازد‌ها ۽ ہن . ۳ 
O.” ©‏ ہ کے ۰ 7 
برندة سردیو: حامل راس الغو لبر اوش. 


ادو م :فر سا عظم .فر س ححح ذو الجناحین. 


ار زاو نشسہه: الجا 8 على ر کمته ۰ دارة اسب ۳ اس سنس مون : قطعةالفرس و 
۱ 


کت 


ع ر 


ومد 


کتاب التفهيم 


س 


آیر " سوم امل . اشا ره ۰ اول سر سهم 

جنگ رودی × شلاق: لور ا. معزفه ۰ اوہ 
روم ۰ س(حفات 5 

خرس بزرگ: ا ابر . 

خرس کو حكث: دب اصغر 

خداوند کرسی: ذات‌الکرس 

4 سو ۷" مر 

کا «مممان: که | ڪيل شم الى 

۰ کاسۂ درو شان 


سك الاعنه . 
دارزدهعبان: ادف گر ندة EE‏ 


گور زد عدان: Ww.‏ العنان. 


ذو العنان 
زن‌با زاجیر : ۽ المر أۃالمسلسلہ؛ اندر و مىد) 
المر 1 التى ! م ار تر نعللا ب 
زن‌شو ی اد دده: المرأة ا لم بر رعا : 
المرأة امسا اہ ۰ 


مار 4 ۰ 


مارافسای : حا 
مار مارافسای: حبية الحوا, 
ماکیان : دجاجه . الطایر . 
سنگ دشن : کشف و سلحفات که نام 
دیگری از بگر چ رومی ا 
پر و 


ا مات ی ۶ڑ را بت 


۱ 
۱ 


0 
۱ 


لوو س گی 


,ووا : 


e ۰‏ 0< 0 ۲ ۶ 02 
ٹیموٹ اعت کردن و اندازه گرفتن 


و وزن کر دن «و یمودن بترازو وارش 
و بیمانه۳۹۱۰. و نیز بمعنی عاد باصطلاح 
حساب ۱ . 

۰ | :صال‌دوکو کب مقابل 


انصر اف ۱ 


دم و سده دنا :تعدال‌درعرض‌مقابل انال 


در طول باصطلاح منخمان ۰۷۹ . 

| تصال‌دو کو کبمقابل انصراف 
باصطلاح منخمان ٣۷۹‏ و۸۰٤‏ و 1٩۲‏ 

رو ندطول: ۱ تصال طول ی باصطلاح 
Oia‏ ہار 

وروند عرض : | تصال‌عرضی مقابل طولی 
باصطلاح‌منجمان. 


باصطلاح منخمان ۰ 


ایو ادد ھا ۳ دو دد عر ضس مر ادف سوسته 


: مق ۰ 


ویوندشکافتی: انتکاث نظر و اتصال در 


ەمان £ ٩‏ ؟ ۲ 


۹۱ ۰ تا‎ ۸٩ ازءر بی 6.22 شود :صفح‎ 2-٦ باقی اسامی ۲ ۸ ۶ ۳ ااصل 7 اسیری‎ - ١ 


مھ 


مقدهه 


E ET‏ مک و 
نهات . 

تایستانی: صیفی همچون کته تابستانی 
و نقطه انقلاب تابستانی . 

تابستانگاه : دصل و موفع تاستان . 

تابش: ا ع 

قار وك وروش :مظلمه ونیره دراصطلاح 
نجوم . 

تاز بان : تازنده « هر دو چون دو اسب 
تازیانند برابر » ص٣۷‏ وجمع تازی بمعلی 
عربان مکرر و معروفست . 

,قاوان: غرامت ص ٤٠۰‏ 

تاو یدن : م‌ادف تابیدن بتبدیل واوو باه 


بمعلی تحمل کردن وتاب اون « برو 


چندان‌بار نهاده ‏ بد کمنتاود کشیدن».۱۱ ۰ 


ےخمد ٠.‏ مرادف ٠٥حز‏ ریعنی انداز هم معن 
کردن بگمان و تقریب. واین کلمه بنقل 
صاحب ج مع البحر ین از ابوحاتم لغوی 
فارسی معزب است و اگر این عقدده 
درست او ظاض ا ای کس را ار کیان 
و خمان بهلوی گرفته اند . 

قذزآگی : نکر گی ۱۵ . 

تر لیع حب : ار بسع اسر ۳٩‏ . 

تر بیع راست: تربع ایمن ۰۳4٩‏ 


قمو 


آربیع دوم : تر بیع انی ۰ ص ۸۳ 


سکع رج سر 

ترنبیی : ترنجبین و بتازی من دومِنأی 
ترنگین ٣ص‏ ۰۳۷۵ 

سد یس حب : تسدیس ايسر نظیر تسد يس 
از خانة سوم ¢0 . 

تسد یس راس 
ص ۵ ۰۳ 


در ۶ رعد ۰۱۰۱۵ 


مه ٭ 


سا ہ 


تسد رس از .ا بازدهم 


قنك : بض اول‌ودوم بمعلٰی ‌لطیف ونازك 
مچون : «هردرختی که میوۂ او شیر ین 
است کم چربش یا تنك پوست. چون 
زرد آلو و انجیر و شفتالو ء ص ۰۳۷۳ 

مو مندی‌ستارہ: جر م ستاره در اصطلاح 
ابعاد و اجرام ص .۵) ۱و ۰۱۵ 

قنه قوی :جسموجرممچو ن: «تنة آفتاب» 
یعلی جرم شمس ص ۱۱۷ :جسم در 
عنصر بات و جرم در .فلکنات گفته 
در 

تونگر : توانگر بتفایت_رسم الخط 
با اھجه باترادف ص ۰۳۸۷ 

تونگری:وانگری 

تھی : صفر در اعداد.۷» و خالی بمعلی 
لغوی. ولا مقایل ملا " بمعلی لصطلاحی 
همچون « نه جسم لست و نه تھی » 


میت 
er‏ 


3 2 2 ۲ ۳ س س 4 7 7۰ 
لاجسم و لاملا۔ ہ6 ص 9.۰۷ ۵۸ + و ٹل ۱ نەز سر ٤‏ مسك ق رج اما دمسری :دست 


ہمعنی خالی و ذار خ‌باصطلاح ءنتنعلن در 
درجه های‌برو کے مقابل ذوظل ومضیئی 
ص۲۱ . و میأنه ومغز چیزی همچوب نی 
مات او آنچ تھی ندارد » ۳۷۳. 

تهیگاه: بهلو و خاصره ص ۳۳۱ . 

یر ۽ سهم هم باصطلاح مهندسان‌در سم 

خر وط و سهم قوس و همباصطلاح‌فن هیئت 

در شکل سهم از صور آسمانی ص٦۹‏ و لاز 
نیت 00 وساعت چنانکه رو 

هر یکی از بن ساعات مستوی تیری است از 

پبست ی شباروز».ص ۰ ۷. 

تیر بر قابی: « و بدین تیر کان 5فتند که 
آر ش تیر انداخت ازبھر صلح منوچهر 
که ہا افر اشات تر 5 یرک ست بر تس 

ابی از علکت » ص ع ۳۵ 

تیر سنون: سوم استوانه ۹ . 

تور مخرو ط: سهم خرو ط ٢٢و۲۷‏ 

تیر گی : رسوب و ته نشین ۰۵٩.‏ 

تیر مله ؛9صل خر یت وخوان و ہائیز مقابل 
بهار و تابستان و زمستان . 

تیر ماهت : خر می همچون نفعله اغتدال تیر 


ماھی ۹ 
ثیری: نوعی از عدد نم در مقابللٰینی و 
لوحی ص۳۸. 


ی بر ید از ,س سحر درازیدیدار 
و تیز سرو ببالا » ۷ 

تیر نگ : نیز بین و. دقبق النظر ص ۰۳۲۷ 

قیمار: تعهد و مواظت ۰۲۳۳ 

جان بختار -جان‌بختان- <ان‌پخشار- 
جان ہخشان «؟»د ر تسییردرجۂطالم بمعنی 
قاسم و قاسم الحماة >۵۲. 

سس فی ۽ حبوان اهلی 

حای : مکان . منزلت 
مچون : « من چه بدی گرده ام بجای 
اا ھائن خرس ات سال لان 


بارہ و حی 1 


عبدالر زاق گفت : 


سا ۷ تین 


» جا نگا:ستارہ »ص ۸۲ ۲و ندز بمعلی مو وف 
در اصطلا ح‌مساحت و اعال ۱ اسطر لاب 


چول« جایگاه نعستین ¢ ۶ ۰۳۱ 
حدا: متما؛ بن‌همچون اعد ادمتماین ۳۷ وددن 
بمعلنی دور و متاز و منفصل. 


۔جداکردن :نمیزدادنص ۸۳. 


حر یده: همچون » تحستمن علد امش 
جربدہ ہی نام دیگر ٤ص ٩‏ ۰ 
حشر دیدوروریر كەد رآن شادیو سور 


و سرور باشد . 
جفت: زو ج دراعداد فردوزو ج۳4. 
حمله کردن : جمع کر در ہے روی هم 
گذاردن و حمله بمعلی 7غ و جله 


ومن برای هر دو: «و داز 


مطا نان یں را 0 ر مطالم نظرش که 


۲ اف ۰ 


بر ج هفتم است ازو جمله کنی این جرله 
راست شود مطالع ایا را بفلك 
مستفیم ؛ص ۰۲ ۰.۲ 

ره 0ئ ٠‏ 

بایدر : تحريك 00 بمعلی حفیقی شمچون 
» باد درخت را بجنب‌اند »و هم بمعنی 
محازی همچون « وتیزی اندر ہویش که 
زکام بجنماند ۰ ص ۳۹۱ . 

حنبیدن : بمعبی لاز ا کت آمدن مکرر 
۳ معر و فست و بمعلی متعد ی بحر کت 
۳1 ردنم ادف‌جنانبدن‌همچون:« ‏ غاز د 
جنبیدن زهره را سوی شمال »ص۰۱۳ 

حجواءردی : جوآأذه‌ر دی ۰ 

جوزھر :دو نقطهُ تفاطع دو دابره عظہمه 


E. 
. جو یکن : معنی‎ 


<یب راسن ۾ جنب هستوی . 

جیب باشگو زه : جب معکو "7 

جیب بز رگەر ۾ جب ۳1 5 جمبت اعظم ۱ 

حیروز : یکی از | یام مذهورة مغار 
خوارزم و این رام روز بوده است . 

چاشتگاه: ظهر و نصف الٹھار و پیش از 
ظهر . 

حاش:گاهفر اخ ۳۹ بل حاشتگاء رگ بعلی 
قہل از ظهر هو سم و مضیق ۸۱. 

حاکر: بنده و علام ولو کر ۳۰). 

حاهها: بارمقابل سعادت‌فز ای باصطلاح 
نجوم ٤‏ ۲ . 

<پبودن : تیار باصطلا ح منجٌمان . 

<ب‌دو دن‌از آفتاب: ا 2 ۰ 

حبسو : سار از جهات ششکانه . 

حخیدن -. سکیزہ کرت ۰۷ 

حراگاه‌سنور: ص عی انعام 

حر ده : زياد در و بیشتر بهمین معنی که 
امروز فته میشود همچون « و تريش 
چربتر آزسردی » ص ۳۹۸۷ «و خشگش 


چربتر از سردی » ص ۰۳۹۸ 


۱ - خوارزمی در مفاتیح العلوم مینوسد « الجوزهر كلمة فارسية وهی گوز چهر ای صورةالجوز و 


قبل گوی جهر ه ای صورةالكرة و الول ا صح ۱ 


حربش ؛ چربی و دسومت ص ۰۳۷۳ 


حرحش ت-حر خست چرح و حوصی 
که آئں وہ ۰ء 


| هار سو : سطح سار کوخ و اه مر بح 


باشد و خواه مستطل ہا معدن و 42 


معیّن ص ۱۱و براین قياس سو می 
حر حك : چرحشت . ۱ 


۶مس و سے سو بمعلی رب وسش‌سو 
حر غ: چرخ« کبوتروسارو چر غوباز»۳۷۷. 


«معلی زر الخ 
یدد ال ِ از ا وا بل شدن و دمععی 


العصاه ۶۵ ۰ ند 5 ° وة : © 4 
یىی رو مت ص 1 ۱ 6( و تعلیل«چون زخم راناچاره شمشیر 
3 ۰ مد ۰ : ِ ۰ ۱ پوت 
سح یم | 
۶ ہل ۲ : ۳ 
ره شید نت ٤‏ » ارتفاع چول ۳ بد گر فتن .۰ ۳و 9 
ن وا د | 5 ۱ 
حھوسہد ی٠‏ ر لاسو هم 5 سدل ص ۲ ۰۱۷ 3 7 نواڈ 5 کا : 
8 سن ۱ سر طض ورماں « چول ر حل ر ہار 
حون ۾ دمت . : ۱ بت 
ن0 و ی بگذرد ۰ ۹۷ » 5 چوں ازسمت‌الر اس 


مبل کند »۰ ۰۱۷۱ 
حو نکه:- حون: از ادوات تشبه بو آنچ 


حکاو لے : ره ص ۲۷۷ . | 
حنان‌حون ء ازادات تشه : « چنان چون 


اسک اس و پریہ۔ فادها » ص 1/۱۷ ۰ 
۱ ت ازتمامی دوي نتر راشف چونکه | حاد ۹ 
حبد - همجهد: اندازه و برابر ومەساویو 


٦ ۲ 1‏ ۲ ۳ ص ۳۰۲ ۲ ۰ « چونکه | فتاب «رور و قمر 
دا ی ار ۵ « رں سظو ی وف سو ورس 


تیا » ص ۸۱ و ند نهد ۰ 
٦‏ و چه آندازه ۱۱۵ 5 مت ای 


۲ 75 « و اس دار چو که مان دو س 
حندی : کمیّت « و ان عبارت ات از ۲ .- 

0 رو کت ۱ 

چعدی ازمان " ۱۱/۱ ۰ ۱ 0 
سک ہا ےی وی تجشر از 


غالت . 


حجندین : چندو ذیربمعلیاضعاف و امثال 
در اصطلاح رباضی . <یر ه: 

حنگالی: ذو برا ن‌در برو ج جزم دم T°‏ 0 

جهاربار گفنه: مس بعة" بالتکریر .۲٢‏ حر کن‌دوم: حر کت شرفی انی ١‏ . 

حهار بھ او - ۳ چهار ضلعی همچون حر کات سجن : ی 0 عر ای او ۹ . 


بھلو الخ ص١‏ عر ی است بمعی حجمین و تمد در ۰ 


قط 


مد مه 


حیراك: خسك ۲۹ و ۰ع۰ ۱ خداوطددور : رب الد ور در اصطلا 2 

حلبه : عربی است بمعنی شلبلِله . ۱ بجوم- ۵۱۹ و ۰.0۲۳ 

حوایجی :حوایج هروش ۰ خداوندروز :ر بالیوم باصطلا ح‌منجمان 
سپ ۱ ۸ئ ۵۲ 


خارش: حکه و سوداص ۳۲۹. ؤندسال سہ سور 
و ۱ و سالخداه باصطلاح منخملن. 

خارناله ؛ برخار ص ۳۷۳. 

خانگی: اهلی ۳٣ھ‏ وه مقابل وحشی 
و ر ه.ده. 

خانة4ستارہ: یہت کو کب باصطلاح 
احکامیان ۳۹. 

خانه ها : سوت دوازده گانه باصطلا 


خداوندساءن: رب الساعه باصطلاح 
احکامیان ٢٢م‏ . 

خداوندهفته: رب الاسبوع باصطلاح 
منجمان ۹١١٥وی‏ ۵۲ . 

خر د کو تاہ:عقل فاصر و اندك ص۱۷۱. 

خرمن : ماله ص ۱۱۵ و ۰۱۰۱۵ 

خر یدوفر وخن : خرید و فروش. 

خز یدع: مچوں « برود. خزیده » یعی 
بپرود جسته ص ۸و ۱۰« یك بدیگر 

خره: خناق و خفه ص ۰۳۲۹ اندر خو رده » یعنی داخل‌شده ص۱۰۸. 

خداو زد : م‌ادف‌صاحب وت ۱ ۱ 


٤ 
۰. ۲ ۰ ۵ ەمان‎ 
. ۳۲۹ خایه : بہضه4 ص‎ 
۱ ۰۳۲۹ خیز دو خنفساء و جعل‌ص‎ ۔٤لودزخ‎ 


۱ حسر: مادر شوهر و در شوهر. بمعنی 
همچون « خداو ند طلس مھا » بعلی ارباب ۱ مادر ان و پدران هم وه بر 
طلسمات ص ۰۱۳۲ | خریگوش غ خر گوش. 
خداوندبیت : کو ای که خانۂ از بیوت <ز نده:نوعی از حدو انات هچون‌مارو.؟ در دم. 
دو ازده کانهبدو متعلق استدراصطلاح خسر واران :خسران. مادرو بدرشوهر. 
جوم . خشت بخته: گور که بتعر یب آج رگو بند. 
خداوزندخانه : خداوند بیت دراصطلاح | خهتك: لبنه‌ازاطر لاب ۲۸۸. 
منجمان . خشکانج": ترجه #شوقعر بی یعنی کشیدہ 


۱ بت در | ا ا د خشکانح غك اندام چنانگه لییی گو بل : 


ہے خی سور رم و اا تا خی 


تو چنین فربه و آاکنده چر ا؛ بی بدرت E‏ 


بالا بالاغری و باریکی ص ۳۸۱ . 

حط نرمر وزان؛ و ال وحعطنصف ۳ 
الهار ص ۵ ۰۰۱ 

حفنگی ۽ خدر که کنو نهم بخواب رفتن 


. رال‎ a 
E gire 


ص ۰۳۳۰ 


همچون « خفتگی اندامھا ۱ 

خفثتیدن(؟) خیدن ومتم‌ایل بیکسوشدن 
ص ۰۷۲ 

خلم: آب ببنی و غاط . 

حاب : حم قانون تمد یل مم و نون و باء 
وادغام ہا حذف بکی کہ 

خزحك: خارخسك ص۳۷۳. 

تعبیررؤ باص ٤٤۳۹۱‏ ۳۹. 

خوار: آسانمقابلدشخو ار بمعنی‌مشکل. 

جو اسنه: مال و کالای دنماوی ص ۰.۳۲۸۹ 


خو اب آزاردن 


جواهی #بجای‌خواه که اموز کوبند ص 
۳۰ 7 
خوب کاری: حسن عمل و نیکو خدمتی . 
خوردن :بمعی اشر اب مچون «زردسیزی 
خوردہ و سپیلی سرخی حورده» ص 
۱ ۳ و بمعلی اکل و شرب معرووست. 
ڪو رات 


علامت ہے مصدر در ود ۴ 20 و 


ست په هه اه و قاس ہت اعد لس مالس تھے ا تھے ج و ےمم م 


وه سب ےی ۰ 


و ينا روزن مھ ا 13 ۹ سے ی هر دو ضط شده و هر 


قا 


نمودارش هم در کتابت و هم در اع‌جه 
بومی باقی.مانده است : کنشت» منشت؛ 
خورشت » روشت . 
خوشمش : خوش طبع و ساز کار 
خوش‌نگرشی: خوب نگاه ص ۱ ۳۸. 
حوره : مض آ که . 
جو ل4: مر ض خناز یر ص ۲٩‏ ۲ و حیوأنی 
که بتازی شنز بر کو ند . 
خوله : خوی و الفت ص ۰۳۳۹ 4۳ . 
تق ور 


ھمچون » مر دهان جسن و <و شتن 


حو ا ںا ماذه کردثن : 


ماده کردن » ص ۳۸۵ ۰ 
خو يشر نگر : خود بین و معجب‌ص ۰.۳۸۳ 


۰‰ اي 


وس 
تازہ برای دفع گرمای ناستان ساز ندو 


حم4 5 ساہمانی که از ہنارو 


ھی کاو اهن معرو ست ۱ 


خیم : خوی و عادت ص ۳ . 


3 
داد كە عادل و با انصافی 
داروی‌زهری : دوای سی 
دارنده(قو ۰۰۰۵): ووه مأسکه ص Vo‏ ۰ 
نظر فط(ومند و 
کدام 


دانشو 70 02 9 9 9 


ہو ی 


حاجتومند و تنومند و زوش رتا 

« ولسکن دانشومندان اندر شاخهای فقه 
روز از سیده دمیدن دارند» ۹۹. 

دانگ : ششمك هر چدزی مثلا" بنج دانگ 


بعد 


ثا ې 


۳ 


سی ص۹٣۳‏ و ۰۱۰۱۵ 

دانەخوارہ : مچون مس غ دانه خواره از 
وی کر ور خی ھا اس 
کاب است دانه خواره » ص ۳۷۷. 

دا بر ڈابتندای‌سمتھا :دار هاو لال-موت‌و 
دابره مشرق و مغرب ۰.۱۸٩‏ 

داور یز رگ :داثرة عظیمه از فسل‌ماطقمة 
البرو ج و معد لالنهار 

داد ر لی سمەن: دابره او لاعت ۸1 ۰ 

داور خر د:دائرة صغیر ه از قمعل م2 نطر ات 
ارتفاع و انحطاط . 

دایرۂنیمروزان: دائرۂ نصف الٹھار . 


ٹاہ 


یىی موسہج4 . 

دده: سبح در نده مقابل دام بمعلٰی حیوان 
وحشی ہی زیان ۰۱٩۱‏ 

دد٥زیانکار‏ سجد ضاری ۳۳۹ . 

درازا:طولمقابل بھناوژ رفا ازابعاد للا نہ 
باصطلاح هندسه ص ٤‏ . و طول مقابل 

عرض همچون سوند بدر ازا باصطلاح 

منجمان. و مما بل بھنا بمعنی لغو ی 

همچون:«از یکی بدرازا گیریو ازدیگر 

هنا » ۲۳۵ . 


مقد م4 


۱ 


قسف 


درج4بر آمدن :در جه 2 طلوع‌ستاره؛ ۰ 
درجەفر وسل مدرجهُغروب ستارهع ۰ ۲. 
درخش : : برق و شهاب . 
درزی : خیاط ص ۰۳۳۱ 
درس ن ٠‏ معتدل احوال . رھ المزاج. 
علد ص حح مھ قابل شک ته. باره بمعلی ۳ 
در E, Be‏ ۳ ££ 
درشت : مضذرس و دست و بلند ٥۴٥۶ء‏ 
درشت روی: «ضرس وبر آ مد گی‌دارص 
۸ . و نیزبمعلی ستبر رویو کستاخ 
معر و ست ۰ 
در نت ال : سا نگلاخ . 
درشتی : برآمد کی و ضخامت وتضریس 
د رگشادن و تس الہ ماب در اصطلاح نجوم. 
درم و سست بشیز ۳۹. 
در مزل ص ضراب سکه زد . 
در گی :کٹ در کسوف و خسوف ۰۲۱۲ 
دروغیہہ: بدرو غ فور 6 سر کت 
دروعغینه » ص ۰۳۸۵ 
در بااله: در یاچه و حیرہ ۰۱۷۰ 


در بایار ءشهر هاو ار 3 ی که درساحل در با 


واقع است ۱۹۸ - 

دست ]موز : اهلی و انس کبرنده مرادف 
د 

دس ن آ وراحی : دست بند . ب وان 

دس تا ر انحر : ۽ دست ند . سوار 


کتاب الّغھیم 


س 7 ت نفس است مخز 
دسن‌بر نر : دست بند . سوار ۰۳۸۹ کشیدن الات تنفس چول ریہ 


سے رتس 
۰ + ۰ ت وص یه( مه 2 
دست‌بکاری کردن: شرو عبکاری گردن. نائیں جو و یب ا 7 سس سی وت زین ۳۷/۵ 
نے مه :ءطو فان و باه 
2 د مه ۰ 9 ل و ہمت 
دس ن مل دست بر جن ص ۳۳۷. غَ 
7 ۱ دهمدن : طالسع تن ہھمچورے (« سہدہ 
دس تفر ادر : INO‏ 0۲ ۱ 
د مدل ( ۵ .۰ و بمعلی دمح هھ چول 
دس نہ مان : دست مان عرو سی 
د چول درو رل م ی سر د » ۳/۵ . 
وف کند: شرو ع کند که بکاهد. | , a‏ 5 
5 د لب : د م م بقانون تبدیل تس و نون و باء 
ستن آ غازد .١٤٤١‏ ۲ ۱ 
سکدنگر 5 دای ۳ ادغام فا سب 
ل ۶ KE‏ کھھ باے4 در س دا د > ۱ 
ست کار 2 سس 5 و جس جات سم و حم ۰ 
شم« ن قلمر ن و پا ۳۳۲ ۰ : ٤‏ 9 9 ۰- 
7 1 ات دنبال: ستار ة دو دب ۰۱۱۵ 


دست کاری: صنعت و بیشه بدی ۳۹۲. دنبالگ ر گے : ذنب‌السر حار . فجر 


دسدو ر د درن : در بجوم بچند معلی فل ۱ 
اس ا که کو ؟ دہ لسمت وس ۱ دزدازه * دفر سس ۵ . 


دشخو ار : دشو ار جک جو ار می اسا دو داره 4۸۵۴ مت اة بالشکر ؛ ار 0 


ھمچوں » دشخو اری ات تاخدن » ص ریاضی ی لی ان قماس یںة باره 4:2۴ 
۰۹ بیعنی مثلة بالتکریر وجهار بارهگفنه 
دشمدانگی ۽ عداوت و معادات ۷ء یر سے و بالتکر بر ۲ 
۱ و ص ده حسلد ار 
مه ۱ لے“ ۱ ۵ د »+© ل من ده و ۰ برک 
دفتر سال ۰ 9ھ و مہ YT‏ ن ۹ 

دودو : اه و برابر و دو چندان و حذعف ص 
د له :قائم و گربه صحرالی ۰ ا 
۱ و دو وی فوس دعا ی ضعف دوس 
۳ ۰ ۳ ی ک 5 ۳ ۱ ۱ ۱ ۴ 
۵ محه: د مالك وم وچك ۱۰۳ دن رات نی رز  ٍٍٔ‏ سی 
آے رت سس سی 2 الات دم دو رت وس است » ص ۵« که گاه 


۱ - دش سال دمع ب ی کاهنامه وتوم ٠‏ لا دنگر انور - اذ کن شدہ ست ورأت فی دفاتر 
السنةالتی تحمل من ۳3 معمولة ۱ من شککال» ص ۱۹٦‏ کتاب الھند . 


نوج 


دو نو شود » ۱۱۵ و نیز دو وی عدد 
على طعف عدد . 

دو تو ها اا و امثال در اصطلاح 
حساب و هندسه « و اضعاف نیز خوانند 
ای" دو توها » ٩۸‏ . 

دوخ: حلفا و بور با ص ۰۳۷۰ 


دو دست راست : ذوالیمینین در اصطلاح 
منجمان ۰ ۸۸ و ۰ ٤٩۹‏ 

دودستجپ: ذو الیسارین در اصطلاح 
منجمان 1۸۸۰ و ۸۹ 

دورتر یی‌دوری : او ج که‌بیونانی افیجیون 
گویند >۱۱. 

دورو ډه :دو وجە س ادف سيار درمسائل 
رباضی و نیز بمعلی دو روئی و نفاق . 

دوری‌از ههد ل‌النهار:مبل و بعد باصطلاح 
ھیئت . 

دوری‌اززمطقه البر وج : عرض کو کب 
مقابل میل در اصطللاح‌هیشت 

دو سایه(شهر ..ہ): بلادذو ظلین باصطلاح 
07 

دودگون : تبره و تار . 

دو دنال :دو د آلو ده و بمعلی متد خندر 
اصطلاح نجوم وصفات کوا کب۱ ۲ . 

دودیگر :دوم عدد آرتیسی نظر سەدیگر 
) سد یگر ) بمعلی وم 

دوری : ”بعد مقابل "فرب و بعد مقابل 
مل در اصطلا ح‌هیشت و نجوم . 


ود ۹4 


دول :دلو هم معنی لغویو هم بجای بر ج 
دلو ص ۰۱۱۳ 

دهگان؛عشر ات ده ده (کلمه گان مةد 
تکرار است ) . 

دهنه سنگی است سبز رنگ ومعرب‌آن 
دهنج با کرت دوم زهر کند . 

دهد ه تددیر دک و کب دافم تدہبر در 
اصطلاح منجمان 2۷۵ . 

دیدار :رو بت باصطلا ح هيت و جوم ۰۸۲ 

دیداردادن : سی شدن:« از ا شتا 
ندهند » یعلی مس ی نشوند ۳ . 

دہداری سی همچون « دلندی د بد اری» 
علی‌ذروةم تی مقابل ذروۂوسطی ۽ ۰۱۲ 

دیگرام : بض راء پبش از میم و صف 
تر تیم ی است چون « دبگرم سال» ١١٥‏ 
و کنات از مطلق عدد و مقدار چون 
3ضس سو ما ETS‏ 
نسیت یکی از آن دو بمیانه وز نسبت 
میانہ بدیکر م ٩‏ ص ۰۲۳ 

كين : شریعت و فانون . 

دید با باه محهوله بمعلی ده و قر به . 

و 
متساوی همچون «هر برجی را بپنج 
باره کرد ند بر #سمتی نه راست » ۰۵ 


مه © 
مسب 6 


زان 


كتاب التفهيم 


یکسا . یمین . وضدش در این 
معانی» با ژګونه و حپ وګوناګون و 
کؤ و گر ایسعهو ناراست و ناهموار است. 

راست(ساءت٠٠٠):مستوی‏ مقابل‌معو ج در 


اصطلاح :جوم و هت . 


راسن‌بر آمده: مستقیم الطلو ع در قابل 
معو ج الطلوع . ومستقیم الطلوع 
برجهای نہمة ها بط است ١‏ ۳۵. 

راست بر امدن و راست فرو رفن : 
طاو ع و غروبمستویمقابل داشآو نه 
بر آمدث و باشگونه فرو رفتی یعلی 
طلوع و غروب معکوس در هت . 

راس ن بودن: تيامن. براہر بودن.تساوی 

راسن دو دن از آفتاب : تیامن مقابل تیاس 
باصطلا ح منجمان ص +41 . 

راست دای :مساو ی لاقن همچو ن مدلث 
راست بای . ص ۱۰ . 

راست بهاو : مستقیم الاضلاع تاو 
الاضلاع وی مثلث راست دهلو ۱۰ . 

راست‌رفتی :۱ 

راست زاو به: فا نم الراو به ۰۳۹ 

راست‌سنون: استوانه قائم ۱ 


سم اف در خجسهمتحیره ۰ 


راسن‌سو ٤‏ من از جھات تو 
راست کر دن‌خانه‌ها: تسو ها لسوت در 


ر ات کاب :مغ راستمنقا رمقابل 25 کلب 
ص ۳۷۷. 

راستی که اندرو کژی‌نیادد :م ادفسد 
هاند بهندوی ۰۱2۷ 

راسشینه : وسط و رار . 

راه : طریق . طریقه . مذهب .کش . 

راه‌بهشت: محر » ۸۸ . 

راه کھکشان: خر ۰۸۸۰ 

رجم(کواکبھای...): شهب و کوا کب 
مقصه . 

رده؛صف مر دم د ر نماز جماعت و عرض‌سیاه 
و به‌علی‌سطر که‌صف کلمات است‌همچون 
و امارد چپ دفیقه هار است »ص ۰۲۷۵ 

رز : در خت‌انگورهمچون رزبن یعلی ,لك 
اصله درخت رز . و نیز بمعلی مطلق 
باغ و بخصوص باغ انگور . 

رزبان : گوش‌دارنده درخت تانگور وباغ 
انکر 

رسیدن: باو غ و جحد باو 2 ردن مانند 
دررسیدت 

رش- ارش: گز و ذراع . 

رشته کتان :خیطالکتاندرستار گان برج 
حوت . 

رفش راس ت کرده: حرکت 
ستار گان مقابل حر کت وسطی 

رفتی‌میانه : حر کت وسطی باصطلاح 


تھویمی 


هیات‌مقابل حر کت تقو یمی۳۸ ۱و همچنین 


حر کت معتدل درمقابل شتاب و درنگ . 
رفا هیانگی :مر ادفرفتن ممانه ۰۱۲۳ 
رفتی ستار دبر وزی: حر کت خاصه که 

معررف بهن گویند و اصلش بهندوی 

بھکتی است ۱۳۸ . 

ر کو : خر فه و کرباس همچون « رکو 

رح ۰ ص ۳۸۹ ۰ 
رگ حزبندہ: شریان « شریانھا که ر کک 

جنبندہ آند » ص ۰.۳۱۷۹ 
رای حنبان؛شرآنین . العر وق‌الدّاهه 

ص ۷٩‏ ۰۲ 
ر گهای‌خونا سناده: او رده‌ص ۳۱/۹ . 


رود گانی : تفت رو ده م‌ادف مصارن 


مد مه 


۱ 


۱ 


۱ 


عربی ۰۳۲۲۳ 

روزدیداری: روز وسطی و روز بحسب 
رویت ص ۰۲۱٩‏ 

رو زگارراست کر ده: تعدیل الا یامو ایام 
تقو یمی مقابل وسطی در اصطلا ح‌هیئت. 

روز ارمیانه: ایام وسطی همچورن 
«روز گار میانهڈ راست و تعدیل کرده» 


۳۹۹ 


یھ 


روزگار: عېد و ایام همچون «اندر ان 
روز کار که اسبر بو د ند سایل» ص ۶۰ ۰۲ 
رو زگارخسروان ؛ عہد ساسانہان و 


بادشاهان قد یم اران 04۹ ۳ 


یں 


روز گارها ۴ ام مشهوره . 


د 


ور نها عقواف بارسان ‏ دما 


(۱) نوروز . 
(۲) نوروز بزر کث . 
)۳( نوروز خرد. 
(و) تیر گان . 
() مهر گان . 
)0( مھرگان بزررگ . 
(۷) بروردگان - فرورد گان . 


۱ 
۱ 
۱ 
| 


۱ 


۱ 


)^( بر نشستن کوسه . 
(۹) جنه (بهمنگان) ۱ 
(۱۰) سده . 
)٦١(‏ بر سده 
(۱۲) بلشتن رفعه های کژدم ۱ 
(۱۳) مرد گیران - مرد گیران . 
( 6 گاهنار ۳ ے و ۱ 


ےڑک دو سرد ۵ ۰ 


(ه ۱) سرمای 9 ژن . 


9و مفانیح العاوم خوارزمی مکو د کندز در فارسی معنی حر کت خاصه است و نپ در تمعلی 


حصهة | آمسبر ۱ ص ۰ ۳ ۱ چات ەور 1 : 


ڈنو 


٣۔‏ لفظ خسروان دران کتاب بیشتر بلکه همه‌جایمعنی بادشاھان 
۳ ہے وو نان کات از س ۳ ۵ ۲ معد . 


. فروردین گان‎ )١( 
ارد مهشت کان‎ (۲) 
. خرداذ گان‎ )۳( 
. تیر گان‎ )( 

(ه) م‌داذ گان . 
)٩(‏ شهر یور'کان . 
(۷) مهر گان . 

(۸) آبانگان . 

(ه) آذر گان . 
(۱۰) دیگان . 


کت بب ۱ نف یم 


در حواشی 


صمح حسم 


(۲) بهمن . 


)۳( اردی‌بهشت ۱ 


3 شُھریور = شی رر . 


(ه) اسفندار مد . 
)٩(‏ خرداذ . 

(۷) مداد . 

(۸) دی بآذر . 
(ه) آذر . 

(۱۰) آبان . 


موسیے مروسے۔...- حور 


س 


ڈے رجوع شود جدول ص ریت 


1 


(۱۱) بهمن کان . 
۱۲۱ اسفندار ند کات : 
(۱۳ خر م روز . 

. جشن نیلوفر‎ )۱ ٩ 


(ہ (١‏ مغك ران ۰ 


(۱7) اسان ای ا 


(۱۷) نود روز . 
(۱۸) سیرسور . 
۱4( آذرجشن 
(۲۰) شب گزنه . 


۳ 


نام رور های بار سان 


. حور‎ )١١( 

(۱۲) ماه . 

(۱۳) بر . 

(۱4) کوش ۰ جوش . 
(۱۵) دی :»هر . 

. مور‎ )٥١( 

(۱۷) سروش . 

(۱۸) رشن . 

(۱۵) فروردین . 


(۲۰( بھرام ۱ 


۱ - از اجا ۳ آخر جشنھا را ۳ در ح<اشیه شرح داده اس از صفحه ۴ ۵ ۲ بعد, 


مود 44 


۱ 0 (۲٦( . رام‎ (۳۲ ۱( 

(۲۲) باذ . (۲۷) آسمان . 

(۲۳) دی بدن . (۲۸) زامباذ . 

(۲۶) دن . (۲۵) مهر اسفند.. مار اسفند --مارسفند. 
(ه ۲) ارد . (۳۰) انبر ان . 


رود های معروف ماک خو ارزم ۱ در من جن ۲ ( 


)۱( ناو سارزی . )٤(‏ ور یه = فغر به . 
)۳( از عاسوان. ار بجاسو ان ۰ ۰2 جبرورز جت جر ی دح ۰ 
)۳( اجغار ۰ )1 مت ( عمجت » سمجت ) ۰ 


در حاشہه ص ۷۰" 
)١(‏ ازدا کند خوار . (و) وخشنگام - وخش . 
)۳۲( رام نوج - رام رور ۰ ۰( ارنچه . 
)۳( حمر . 
روز های معروف مغان سفد ( متن ص ۲٦٦٢‏ - ۲۹۸ ) 


)۱( آغام : نام عام است برای باره‌بی از 3 بازار چر غ ۰ 

ھا مخ قوف کارا اغامها کو ند. (ہ( خرآن عامه هّ 
۲( ما حیرہ . ماخیرج ۱ )1 خزآن خا ضف 
)۳( باز ارطو او س . 


در حاشه ۳۲۹۷ ۲۳۸۰ 


)۲( ماخیر ج نخستین تے ما خبره . (ه) عمس خوارہ. 
(۳) ماخیرج دوم . () بابه خواره = بامی خواره . 


نا 


> ی رولیت مرت 


۱ - الزايجة هی هر 707002017 تعمل لمواضمالکوا کب فی الفاك لنظر فیها عندالعکم ان 


(۷) کرم خواره . 

(۸) کشمین . 

(۹) نیم سرده . 

(۱۰) من عد خواره . 

روزڈیزرگگ : .وم کمیر نصاری . 

روزه گشادن(عرد». ۰ عد فطر 
اول ماه شوال . 

روزی وشبی(ستارگان...):نھاری ولیلی 
دراصطلاح نجوم ۰۳۵۹ 

آہ زشت عمل و زناکار 


روسبیان زوانی 


روز 


روسی ) ب: بپ 

روسبی‌باره: زناکاردروسی بار گان » ص 
۷ 

روسی‌خانه إمحل فواحش وجائی ڪه 
زشتکاری‌در آنفر او آن‌مبشودصع ۳۲. 

روش : ستاره همچون : آن هفت روثن 
است‌که ایشانرا بپارسی هفتورنگک 
خوانند» ۰۱.۰ مصییو نتر باصطلاح 
ام تفای رس ہت 

روسبی‌زاده: و لدالزنا ۰۳۸۷ 

روشنانی : "ور 

رون دگاتآسمانی : ستار کان سیّاره . 

رویاروی : مقابل٦۹.‏ 


رویه: گونه‌وو جهو طریق«دورو یە ود٢٠‏ | 


دود » ۰.۵۰ 
رو پش‌زده : طبانچه خورده و مضروب 
الوجه 2۷ .- 
ر وخر : ٤‏ انصباب در اصطلا ح نجوم . 
روماهی : زعفر آن‌الحدید ص ۰۳۷۱ 


۹۰ 


و 

زاگ 4 زاج ص ۰۳۷۱ 

زاو اندرونی:زآو ی داخاه مق بل‌خار جه 
رك و دو خط متوازی ص ۱۳و٤‏ ۰۱ 

زاویه بیرونی : زاویهة خارجه . . 

زاو به بذرفنه قو س«یذ رفن4 رید در 42 : 
زاو به بی که‌مساوی باشد با زاو یه حادث 
همان دو وترمتلافی درك نطقەازڈوس 
باصطلا ج ھندس4ەص ١٣و‏ ۱۱۷ ۰ 

زاو به نیز : زاو به حادہص۸. 

زاو به کشاده : زاو * منفر جه ص۸. 

زاو به‌های هشنسو : زوایای نمانيه و 
مثمُن در اصطلاح نجوم و معرفت تقویم . 

زایش ۽ مواد باصطلاح منحمان و زایحه 


وا و ف داش ات 
معرب ا ماحود از همین زاس است . 


او ره وا شتفافہ بالفارسعه منز اش ایالمولد : ۳ E‏ فاستەملت ی ال و اد و غره (مفاۃ تح العاوم 


خوارزمی ص ۸ ۱۲ چاپ پ مصر) . 


فاط 


زار بر 


٠ SONI‏ استعلاء دراصطلاح جوم 


مقابل 


ز بر سو : علوی مقابل سفلی. در بالا مھ 
درزیر . فوق از جهات سته . 

ز بر نگر : عالی النظر . عالی المنظر 

زور ی : عاوی . عبط فاك . سطح محدب 
فا . 


زحم : شاخ زدن وسرو گردن « سرفرازیر 

کرده‌دارد زخم‌را» ۰و بمعنی صد مت 

و سیب معروف و مک رر ادت 
ز<مگاههای هر جهار بان : »هتر با ۰ 
ز خم نحو س : اسب نحوس‌ص ۰1۸۸ 
رذن : عمل ضرب که یکی از چهار نماد 
حساب است ص ٥۱۰و‏ ۱۷و ۲و 41و ۵۰ 
٥١م‏ . ونیزمتمایل‌بودن‌همچون (زردی 
که (سدیدی زد ودیہد که(ساهی‌زند و 
سر خی که بسیاهی زند) ۳۳۱. 


زردی ۰ برقان ۰ 


زعرور:آزدف و 

زفان: زبان بتبدیل باء و فاء بیکدیگر 
زفا ن آور - زبان ور : ذلق‌الاسان ۳۸۱. 
زفانه : ز بانه‌همچون «زفانه ترازو»ص۸. 
ز ”نی : شتوی همچون گیاه ز سو 


فک صنت مت بت حو خم مم سم سے مع م سم م ا ا معصمہ .- 


و نقطه انقلاب زمستانی . 
زمیی لرز: ذ زلز له . 
زه: آبستن و نسل .)۲٢٢(‏ فرزندان .و 
نھ کان و د و 
زهدان ۰ ۳۹ و حه دان 
0 


» انچ رهر است و "۳ انکارء ص Vo‏ 


ی ھمچورأن داروی زهری 


زه کمان 4 وآرڈوس 02 (معی لخوی و هم 
۰ 
سد نی 
اورک : 
زه کدددح( در ج۰۰۰) : ا لد ور زندان 
باشد از روج در اصطلا ح وا چ 
۳ 
زیانکار : ضاری و گز نده همچون « دده 
۰ یں ۰ 
زدانکار»ءص ۹ و9 مضر همچون«ه وی 
اشفته زیانکار » ص ۳۵۲. 
زیچ : کتابی که جداول جومی در ان 
دت افیف و تقو یم و سا نامه «جومی 
از روی 3 استخر اج مشود و بعفیده 
یں on.‏ اہ 
بعصی معر ب ر بكھندی و نو سله مه 
۱ 


العلوم معرب زه وارسی است ۰ 


وا انخفاض در مقابل استعلا در 


١‏ ا( ۳ تاب مہ سامت e‏ و م4 e‏ س اعد ی حسابالکوا کب لہ سنهو هو 


بالفار سته زه ای الوتر ۳ e‏ رب و قبل‌الز بج ر <مع4 ز نجه le‏ ی‌مثال فرد وفردة ) مفاتیحالعلوم خوارزء‌ی 


e 


فس 


کتاب التفهيم 


ون نجوم‌وم‌آدوش فروشدن ,.وضدش 


زیر آمدن و بر آمدن . 

زیرسو : سفلی ودر ا دين و تحت ازجهات 
سته . مقابل زبرسو 

ز بر نگر ۽ خافض النظر . خافض المنظر . 

زیرین -زیری: سفلی مانند کو کب سفلی 
و تقاطع‌سفلی ومدار سفلی . 

زیستی : حیات و با ص ۰۲۵۰ 


32, 


ر 

ژرف: گودی وق . 

زرفا: عمق از ابعاد لاه مقابل درازاو بهنا. 

زرف نگر :عق النظر و دور اندیش و 
برفکر ص ۳۸۳. 

ساخ : آماده کردن وساز گاری :هودن 
وچٹڑیٰ ڑا اصطلاح کردن : « م‌دمان 
باهم بساختند » یعنی اصطلاح کرد ند ۱ 

تا مديد و اماد واصطلاح شده . 

ہا حه کرد = سادن گر ده ود و 
اما ام ۳ے 

ہماكہ:نا آ میخته و (سیط مقابل مم (ب و بیط 
مقاپل کبیسه و اسبی دراصطلا ح‌هیات. 

ساعت آبی : بنگان با ها ۳. 

ساعت ردگی : ساعت شمار رملی‌ص ۰۳۰۹ 


ساعق ابع اعت موی باصطللا سم 
هيت ۰ ۰۷ 

ساعت کڑ:ساعت معوج باص طلا حهیت . ۰۷ 

سال فتاب : سال شمسی ۱ ۰۱۲ 

سال استاده : سال ثابت که فصواش در 
ماهعا ثابت است مثل سالهای شمسی 
حقیقی ۲)۲ . 

سال دیل : عام الفیل ص ۳۸ ۰۲ 

سال بز رگ : سن کبری ازسنین کوا کب 
باصطلاح منخمان ص ۳۹۵ . 

سال بر رگ ری : سنه عظمی از سیر 
کو کی باصطلاح منحمان و ۳۹٩‏ . 

سالحنبان : بعنی سالە٭ضطرب که وص واش 
در ماهها ثابت نیست مانند سالھای 
قمری 2۲ ۰۲ 

سال‌خداه-سالخداه :رب السنهو صاحب 
السنه در امطلاح نجوم ص ۰۵۱۸ 

سالخرد = سال کھٹر ین : سنه صغری از 
سنین کوا کب باصطلا ح احکامیان ۳۹9 

سال‌ساده : سال بسیط که کبیسه وفسیی 
ندارد ۲۳۹۲۳۵ . 

سال ڈمر : سال قمری . 

سال گر دندء = سال گر دان : سال قمری 
که فصولش درماهها ثابت نیست . 

سال ماء = سال ماہتاب : سال قمری . 


a 


مود مه 


سال همانه : سنهُ وسطی از سنین کواکب سبك کار : چست و چالاك ص »۳۸. 


باصطلا ح احکامہان 2 ۱ سبوس‌سر(ب.ب) رض حز از و دوره 


سر ص ۳۳۰6۳۲۹. 


سا يه : ظل هم بمعی لغوی و هم نمعسی 


۴ 
اعباد جهودان اتن £ ۲ ۰ سب رعم : م‌ادفر بحان‌عر بی بمعنی مطلق 
ساو انگشتان : ظل اصابع. گیاه خوشبوی ص ۰۳۷۵۰ ۰.۳۷ 


سایهیر بای بستاده: ظل ملتصب باص طلا ح سدس رو = ازیس‌رو: نا تألی. مقلد. 


هت ۱۸۳ . سیر :حر مل که برای چشم ز خم دود کنند 
سا ده بی‌سمت : ظل عد بم السمت باصطلاح ۳۷/۵ 
ھیمُت ۱۸۷ . سیندان : خردل فارسی. حت‌الرشاده ۳۷. 
ساده‌دار : ذوظل باصطلاح «جوم‌دردر جه سیو خەن (پءب) : بعقت اند اخمن و ناقری 
های بروج ص ۳۱ و نیز مرادف ذو چنا نکه در ماههای نسیشی جاھلی است ۲۳ ۲. 
سایه‌دار ) بعنی بلدی که ظل نصف | سییدةیبالا-سبیدی‌پابالا:فجر مستطیل۸٦.‏ 
المُهارش یت پ ھجت سید بے چنا سید ی وهی :٥ج‏ رمعترض ۸ . 
بار شست کان : ظل شتّین 

سای گستر ده : ظل بسیط وه‌ستوی مقابل 

معو ج ۰ 
سان زه‌از دیگر ؛ ظل عصر » 


سایه‌نیمرروزان :فى ال وال و سایةٌ شاخص سنارة رونده : کو کب سار ص٣۷‏ 


ستاره باب : اسطر لاب ۵۰9۵ء 
ساره استاده کو ون ثابت ص ۱۰ ۰ 
ستارةباددال : ستاره ذو دب ص ۱۱۵ ۰ 


سار ةدا کہ سو ۱ دو ذو اه ص ۵ ۱۰۱ ۰ 


ظل در اصطلاے هیئت همچون (شهر | سییده : فجر و فلق ص۷٦.‏ 


در نصف‌الدهار ۸۱ ۰۱ سار کت : 7 جرد ص ۰۱۰۰ 
مقابل مستوی باصطلاح هبگت . ستا ر گان انداخ:ہ-انداختتی کو ا وت 


سبك رو : سریعالسیر از احوال کوا کب. منقطّه و شهب . 
سبکساری : خفت و طیش ص ۰۳۸۳ سار گان اند رمانده : متحیره . 


اس ےی 


کتاب الفهيم 
ستا ر گان بیابانی: کوا کب ثابته‌ص, جوهم.| ‏ و مشتری و زحل ) ص۷۹ . 
ستا رگان‌تار يك: کوا کب مظلمه ص۰۸۷ | ستارگان‌زیری : کوا کب سفلیّه (عطارد 
سنا رگانز بری : کوا کب علو به ( مر بخ وزهره وماه) ص ۰۷۹ 
ا ای سار اوه تفه 


و ۱ ۱ , 
)9 : 5 : 1 س ۰ 
۳ بهرام :مریخ. 
مات- ماهباب : قمر . ۱ و 
7۷ با 7 ۱ آورمز د- هو رمز د-هرمزد > مسشہری . 
ور ۱ ۱ 
ناهید : زهره . 


نامهای اس از ستار گان ابستاده با بیابانی" 


خر : معلف. بخشی از کوا کب باطیه . 
مان ورد و غراب و یکی از کر ا کت ۱ حارتگاه‌خا ره نهادن‌اشتر مر غاد 2 المعام. 


سحابی بر بر سر 
کوهان اشر : سنامالناقہ ۱ در صورت: اه 


بیان : عموق. رقیب‌الثر با ا :۰ ٤‏ 
شاهیی ڌر ازو ا تست ره در ےھ وده عفر ناز بان ) - توهان اشتر بر 
کفالخضب منطبق مشود . 

دو گرگ : عوههین . 

دوخر : جارین ودو ار و 

جسن آهوان قفز ات‌الطممی 

نگهبان شمال : حارس الشمال ‏ حارس 
و یمانی) مامتا ام لت گرا کب‌بررتار 

سر به لوان : شر اسف چندستاره در ان 


"۳ بار مك ۰ 


کر کس در نده : سر طایر . 
کر کسی اشسته : نسر واقع . 


۱ 
درصورت نسرطایر . 
راعج 1 رو صه. وتان کات سق‌شامی | 


صورت عواء. 


٩‏ - از اول ا ا این کتاب هیچ کا کلمه <ورشید را بجای آفتاب و شمس بلکه اصلا" ان لفظرا 
استعمال نکرده و هه حا آفتاب گفته اس ام در آ ار الاقه <دو ر شید و هر را ددز اد ار موده 
۳ - رجوع شود صفعات ۳2۹ ۱ ۵9۱ ۲ ۸-۶ ۲ ۶ . ۱ 


ہے 


سج 


شبان : راعی . نام ستاره ایست بر پای 
قیفاوس 

گوسیندان : ستار کان برتن قیفاوس 

سواران : فوارس . ستا ار گا ان که 


ما کہان اند ٠‏ 


ای 
+2 


دست <دااسنه :كف الخضدبے . 

2 ثر با . 

ردة شامی : نسق شامی (ستار کان‌بر بر و 
بازوی صورتجائی). 

ی (ستار کان برنیمۂ 

ر مار سای ۱ 

سکب 0 رای 


ردة دمانی : ۽ نسق ہما 
بیشین از ۳ 


س اجا ی 


۲ ی 
بر( ۳ دی اوه قطمی شمالی ۴ 


بزغالگات : ستار کان از وس ہز که سپس 
عیّوق است 

دول : هم بمعنی صورت دلو وسا کب‌الماه 
چنانکه در صور بردح گفتیم وهم چهار 
ستاره برئن اسب بزر ک . 

کاسموی : هلبه . 

کس رن گسسنه ۶ کت نغاب 

بازوی‌راست کر ده ؛ ذراع مبسوطه . 

بازویبهم آورده : ذراعمقبوظه (شعری 
شامی با مرزمش) . 

دو حفر ۶ ضهدعین . 


d 


مقد مه 


۴ 
۳ 
۴ 


یت 


گمر نطأقالجوزا ' نظام الجو زا ۲ 


سو گرد د ھ د دو سو گند‌شگننده : امین 


و حنتین 
۰ ۰ 0 0 > ۰ 
نله حشم ۳ شعر ی شامی و و 
گدرنده؛ ت سعری ومانی ۰ 00 ۰ 


موی دابال‌شیر : هلبه . 

اشر دز ر گی و گان : فنیق که مطابق ۲ 

اشتر ماد گان -اشغر ان‌ماد» : فلا یص . 

تنگی: ضیعه . 

سبوی‌دلو - سبوی‌دول : جرةالد لو 
شجاع . 

کر گان: 
شجاع ۱ 

رم عر ابیان ۳ حح 


۲ فلاء خیل از کوا کب‌صورت 


آوچ شش و کان کل 
غراب . 

سه بایه = دیگ واه : اافی. چندستاره 
در شکل شلیاق . 

اشتر مرغان : نعائم کگعاا رال 
صورت فیطس . و نیز فعائم ازمنازلقمر 
امش ار وف او ره ”مات 
و تیر واسب رامی. 

گاوان: بر ءستار گان در صورت‌فیطس. 

ملازة شیر : ستارة اہری بربرسرطان . 


کناب ۱ لی ہم 


شكمك : بطین » از منازل قمر . 


ا جم و تالی النجم و حادی النجم نمز 
خو انند . 

بازوی شیر : ذراع ازهنازلقمر که‌باذراع 
مسو طه مطاق مشود ۰ 

وی شیر : نثره » از منازل قمر 

حشمشیر: طرف ۳ 


دشا 
۰ 


یتور جو4 « ”م 

د یگ با یه ۽ هقعه که 2 | ھقعة الجوزا 
واثافی نیز خوانند » ازمنازل قمر . 

سروی آژدم - دوسروی کژدم : زبانی 
ازمنازل قەر . 

افسر ال ازمنازل قمر 

دل کژدم : قلب‌العقرب ازمنازل قمر 

نیش کژدم ء شوله از منازل قمر و نز 
الق ار تار گان هک دقان بچشم 


جه 


حشم کاو : در آن »از منازل وہ 

اس رواد ةرون : دبران که ا ابع 
ات ا ك 

ماهی :چندستاره که با کوا کب‌دنبالهد ب" 
اصغر بشکل ماهی است و | نیز سمکه 
گو بند ات 3ج حوت که‌در 
صور بروح گفتیم : 

آیر اسیا :فاس ار حی اوه مرت 

که با ستارۂ دنىاله د 2 اصغر بشکل | 


وسم 


اهلیلجی در اوت و همانست که ماهی و 
۲ ون ۰ 
سرانگشنان حنایسته : کف الخضیب . 
دودست رو ین: 3 1 الخضب و کف 
وا ۰ 
با وی مبسو ط- باز ومسو ط:ذراع»بسوطه 
مقابل ذراع مقبوضه . 
صلی ب‌طایر ۳ چهار ساره صو رت دشن 
1 شک معن ر ۱ ر گرفته ات ۰ 
گیسو : ص عبر ه ۰ و ندز بمعئی‌هامه و ذو ذو اده 
مر ادف باگیسو و گیسودار . 


ک4ا و اسك دب الاسد ۳ 


رشیر: 
صرفه از منازل قمر . 

دوست. دو سک ناقه کابالنافه » دو 
تار ممان دبران و یرون . 

خن ال کرام غغ راان (ستار کان 
صورت عر اب) 

خن <و زا تخت جمار ۱ کرسی‌الجوزاء 
المقدم (سه ساره صورت نهر بابك 
عازن اک گے کر سان اع ا 
که 7 شکل تخت چھار کو شه است ): 

کر سی جوزا ۰ کرسی جیار . ککرہی 


اه ام خر (چهارستاره از صورت 


ہے 


کو سیند:شاۃ (ستاره‌یی است نزد يك دو 
جار سعك ذابح ) : 

فرغنخستین: در غ اول از منازل قمر . 

بت ھی : فر غ مقدم . 


۹ از منازل قەر . 


ور غ خستین 


فرغ اون فرغ 2 حر از فا قمر ۰ 


فرغ دوم: .7 انی . فرغ ور ر 


علفگاه : معلف (ستارۂاہری میانەجارین). 


دو سو لاخ بینی- سور اخ: کف خر د 
از جملة صورت‌سرطان که آ نرا بینی‌شیر 
وتار پت گوشوی ان سارل قمر اس 

مو بهای‌سر دنب‌شیر : هلبه . 

آمده«نعام»۰۰»: نعام وارد 

با زگ شتەہنعام٠٠ء:نعام‏ صادرای‌باز گشتہ 
از آب خوردن ص ۱۱۱ . 

نشتر کژدم : مرادف نیش کردم بمعنسی 
شوله « چون شوله است نشتر کژدم» 
۲۹ 

برابان رویاه : بده . مفازه 
بلدةالثعاب از منازل قمر. 

آبریزدول : مصت دلو و فرغ از منازل 


.- ۱ 
قمر . 


. 8سر جه . 


@ ری رل 


ستانندة ا تدییر : قابل تدبیر در اس 


خسن مج وین توس ی مج تج هم لس میم 


3 


منجمان ۰.2۷0 

تان : بدشت خوانیده . مستلشی سی ۰ بروج 
غير منصب . 

سذبر = سظیر : كفت . ضخیم . 

ستردگی رونا ئی عاق . 

ستردن : زایل کردن . هه چون ( ستردن 
موی ) . 

سو دا نگبر ان : ده گران ص ۰۳۷۱ 

ستو ربان : راض وساس‌ستورص۳۹۱. 

ستورحای : جای ستورا 

سو ردان ء طو بلهٌ اسبان وخرآانص۲۳۷۱. 

سدور گاه ‏ <(« « » ) 

ستور یه : ستوران ص ۰۱۹۱ 

سنون راست ؛ استوانة قأثمه ص ۲و ۰۲۷ 

ستون که : استوانهة مایله >۷. 

سٹیر : وزد حصوص بشتر از درم و درم 
بیعتر از دنار در جبر ومقابله . 

سە ەدە : ستیزه گر و ماجراجوی ص 
A‏ 

57 999 9 ست 
دراز » ص ۱۳۳ و « سخت زودرو » 
ص ۱۳۸ ۰ 

سخن‌رو : بطی الحر که همچوت وف 


تن وا oY‏ . 


سندی و ۶ھ ات ہے است . 


وسو 


کتاب التفهيم 


سر شت : طسم و طباع هم در احطلا ح 


سر شت سار ان ْ ام ستار گان از طبایع 


مک 
سرخی: (م باملا. قدیم صرخی ) شهاب 
و صاعقه .و سر خبها انواع شاب است . 
سر کب تیز ۽ شظمهہ در اسطر لاب . 
بی عت رض دوار و سدر . 
سر و : ش شاخ کاو و امثال آن ص ۹۱۔ 
سرون : شاخ . همچون « ماران با سرون » 
ص ۳٣٣۹‏ ودر مورد کژدم ھم اك 
و نیز بمعنی ورك د و ات ودوسرون 
میزان‌را» ص ۳۲۳ . 
سروی: شاخ » مس ادف سرو 
سروی 5ژدم: شاخ کردم صء 
سر ودن ال : راس و ذنب در عمّدتین‌جوزهر. 


سرمای پیرژت ؛ بردالعجوز باب دالمجز. 


را ص ۰.۱۸۵ 
سر میز آن : ٭ زقطه ان حر لت ی و مد ار 


اا ص ۰.۱۸۵ 
سرمخر وط : راس تحروط ۲۸ . 
سر جدی : راس الجدی و Y1‏ الاب 


زمستانی ص ۱۸۵ ۰ 


سر سر طان 7 سس الہ رطان و نمطه #۳ 


١‏ - ل وااو ر کان 8 0 اه 


تابستانی ص ۱۸۵ . 
سرو ین: راس و قاعدہ باصطلاح هد س4 
» مىأن دوم کز سر وان »ص ٦ء‏ و 
راس‌و فاعده ظل «سر سا به تابینش »۳ س 


ساح 7 اہن ۳ سطح مسذو باصطلاح 


فان 

سطلح نار اس ۳۹ سطح مايل را صط لاح 
ھتان ۲ 

سطح هموار ۳ : سطح ی باصطلا لاح 
هت ھ98 


سعتر : آو یشن ۳۷۲. 

سعد!ز رط تل کر عی سار دمشتری 
باد طلا ح ەمان 0 . 

سعد خر ت ۽ سعد اصغر نع یت و و زھرہ 
باصطلاح منجمأن ۳۵٩‏ . 

سگالیدن: اندیشیدن . 

سک آمو خنه: کاب معلمو کاب صد ۳۷۸۷. 

سگ‌دار یو پوزداری : سکبانیو یوز بای 
۱ء 

سم-سلب: سم اسب و استر و امثال آنها 
که‌بتازی‌حافر کو ند و گاه بمعلى كفشك 
بعلی سم شکاف دار در مورد کاوو گو سفند 


الان هم استعمال مدشود 


سمی- سیم دار : دو حاور در چ جز 


مقد ۰ 
سو--سوی: جهت مانندسوهای‌جهان‌ و «سوهای| سوی و ند رام : مشرف با صال در 
عالم » بمعلی جهات سنه ص۱۳ و 4 و ۱ اصطلا ح دجوم ۹ .۰ 
بمعلی‌سمت و طر ف« آ غاز کر فتن آفتاب سهد گر -سد گر : سوم درعدد آرتیبی. 
از کدام سو باشد » ص ۲۱۷ . سه‌بارهفت4: مش بالشکر بر ۲۲ . 
سوختی : معلی سوخته شدن و سوزانیدن سا بر : وجوه در تقسیمات بروج . 
لازم و متعد ی‌هر دو استعمال‌شده است . هسو : 090 هم در اشکال م 
و بمعنی احتراق در اصطلامنجوم٥٤٦.‏ در وکر های آسمانی 
سوختی‌ستاره: احتراق کو کب‌باصطلاح سی: رسم الط قد ہم «سه» مانند کی 
نجوم و هيت ص۸۲ . 
ات نت ۳۳ | سیاهکلاغ : غداف . 
وہہ حترق ی‌همه سوخته »۰47۱ سیا هی: ظلمت و کلف همچون سیاهی‌ماه 
سودا: ارشی است بعراق معرو ف ۱4 . بعنی کافی ت 
سو ۵ا: ی نوعی از گنجشکك VY‏ کی 


۱ سی !ھر : 
سو دن ؛ مساحقه مثالش در ص ۹۵و از ۱ ۳ ۱ 
بهندوی تریشانس کو بند . 


سیر : کال و تمام‌مچون (سیں گشہدہ ۹۰ 


سوس : گیاهی که در اصفهان عو کو ند 1 
سونٹگوںی 


سیک ی فر وش: میهر وش ص٤‏ ۰۳۳ 
سمگان: سی ہس 


امس و تماس باصطلاح طبیعی ور باضی ۰ 


. ۲۹۹ :شراب‎ e 
. و در طهران شیر ین بیان‎ 


سو لاخ سوراخ مط(فا و بمعلی "1 


اسطر لاب بخصوص . 
سو لا خ‌خشنك: اه لنه در ابط لت ۱ تو و وعموصت ت طعم ص ۰۳۰۷ 
سولاخ‌نگرستی-سولاخشعاع:ثقبۂشعاع 2 
و لقبة نظر در عضادۂ اسطر لاب . شاخ: در ع 
سوهای‌جهان : جهات سّه. شاخ‌برشاخزدن : بر شاخ و بر کچیزی 
سوهایءالم: سو های جهان . جهات آفز و دن‌وفرو ع ہی در ہی بريك اصل 
شش کانه . ف مت 5ل 


a 


کتاب التّغھیم 


شاخەھای فقہ: در وع و مسائل جز یه 14. 

شادمانه : شاد و خوشحال ع۳۸ 

شادنه : نوعی ازسنکک است ڪه آنر| 
حجر الدم کو بندو معر بش‌شاذنج و شاذانج 
است . 

شادی‌ستاره: ٹر ح کو کي باصطلاح 

مان 

شارستان: شهرستان . 

شاه‌باوط : قسطل و بلوط الملك ۰۳۷۳ 

شاروز : شب و روز . والیوم بلیلته 
باصطلا اکا 

شبانر وز : شبا روز . روزان و شہان. 
الا یام بلیالبعا : 

شانهنگام ۾ عشات . 

شاه گام ۽ ووت شب عشاء . 

شب بر شب پر لے = شیرلگ : خفاش . 

شیه: سنکی است سیاه و براق و بتعر یب 
سج E‏ 

شتاب : عجله و سر عت مطلق وسر عتسیردر 
. کو اکب خصوص‌همچون«همهستار کان 
وروند کا ا 

شدان : بمعلی و اقم شدن و بمعلی ۳1 ادن 
همچون« بحق نشوند » یعلی بسویحق 


نگر ایند ۰ 


شش بهاو : شکل مسدس . سطح شش 


ضلعی ۱۱ . 

شعاقتی ہمعلی اشتقاق‌ در کامات باصط لاح 
ادباھمچون « واین‌نام از بحر آن شکافته 
است»ص ٦ ٤‏ بمعلی انتکات باصطلاح 
مایجمان ی ۵). 

فته ا 0,0 

ص4 سکگر مقاہل 8 لم و صحیح. و 
نیز بمعنی‌عدد کسری مقابل درست یعلی 
عد د 1۴ ادن و درست 
و شکته دای از جر جی » ) .۰ 

شکماور؛بزر کش کم عظیم! لبطن ص ۲۷ ۳. 

شکنج ء غبغبه و عکن ص ۳۸۱. 

شکوه رسو ا و جاه وجلال. 
آھ نے ا یه 'فحر سی ص 
بکسرشین ودرمعلی هیبت بطم است) . 

شکوھیدن :ترسیدن وہیم داشتن همچون 
شجوهنده بمعلی خانف‌ ص ۰۳۸۳ 

شگال:شغال و بتازی اہن آوی صر ۰۳۱/۷ 

شمار : عدد حاب و دانش‌شمار بمعلی 
عام حساب است . 

مار گر : حاسب ص ۰۳ ۳۳۱ . 

شمردن: عاد باصطلا ح ون حسابو بەعلی 


شنا <مه (۰۰مزان مر دان ) ۹ معروف و 
مشهورومذ کو رن الناس۸ ٤و‏ 4۵ . 


ری 
© 


شور انید متلاطم در دن ہمچون «و 0 
باد ها که در با را بخوراند و درخترا 
بر کند 8ن ۲ و رن ھم زدد و بر 
آغالیدن مر ادف تحر بض عر «ی . 

شیمی‌زرد :اصطلا ح جەر و مقابله ص ۰۵۱ 

شیدی‌ساده : اصطلا حجیر و مھا بلهص ۱ 0. 

شیی‌سر خ :اد طلا ح جیر و ما بلهص۱ ۵. 

شی کبود :اصطلا 2 جبر و مما بلەص ۱ ۵. 

شیر :هم مطلق‌سیع د ر نده و هم بمعلی در نده 
تحص و ص‌همچون « شیر آن امو ۳ 
۹بعلی سبا ع‌شکاری « و صحرایهای 
باشبرازھر جع ۳/۱ «شمر آن و بلنگان 
و گر گان و خوکان دشتی » ۳۷۷ دو 
صورت دوازدهم سبع است ای‌شیر » 
£ ۹« و بنجم صور تسد ههءچون شیر » 9 

شیر آموخته: درندۂ شکاری . سبع معلم 
از قبیل سک و یوز ص ۳۳۳ و ۰۳۷۷ 
شیر نال #همچون « زم ني ای شیر ناك» يعلى 


ارض هسب مه و ھا سك د .TYY‏ 


صاحب بر ید : بيك و فاصد . 


ود مه 


صد کان - سدگان : 
عدد ۷ع . 

صورت‌بستی- قصوٴ رکردن : ھہ۔چون 
«وصورت سجن معانی آن آسان گردد « 
۲ «بصورت بستن مبتدی نزدیگنرست 
نه بتحفیق » ۱۱۷ . 
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طاق : عدد ورد مقابل زوج ۳۶ و۸٤١٣.‏ 
طلابه : ول 


ا سياه ۷ء 
طو مارله : دفتر چه واو له کاغذ ص ۰۲۷۳ 


طیطوی : طوطی ص ۳۷۷ . 


29 
عکه : عفعق ۳۳۹. 


ے ه ۳ ۱ 8 ۰ 
علا گر : معر م .طبیب. اقسو نکر ,پز شگث. 


۰ 
و 


۲ با مصدری امعہ ہت و نهان 


غاببی : ی 


وا ا یو ا 
ف 

فاایا: بجای دواماء و «اما» همچون د فاما 

آن بر جیا که نددلند چهار اند» ص ۵ ۰۳ 

ذام = یام = بام : ګو نه و رنہ شد یل 

حروف ٹر بب المخرج بیکدیگرهمچون 


» سرخ پامی » ص ۳۲۱۱۷ . 


کتاب النفهیم 


فرا : سوی « سرفرازیر کردہ » ص ٩۰‏ . 

فر اش ت گر : ور اموشکار . 

فر امشت کار : فراموش‌کار ص ۳۸4 . 

فرامشتی : فراەموشی ص ۳۹ . 

فر دا رنه روز : فردا . 

فر دبار : بك دفعه . 

فرماابردار : برح مطح یامعو ج الطلوع 
دراصطلاح بجوم ص ۳۵۱ . 

فرمان‌ده : برح آم یا مستقیم الطلوع در 
اصطلاح جوم ص ۳۵۱ . 

فروتریں جای ۾ حضیض ص ۱۱۱ ۰ 

فرودنگر = فرونگر ۽ خافِض النظر و 
خاِض المنظر ص ۳۲۷ . 

فرودیں : زیرین و سفلی ص ۱۱۳ . 

فرورونده : هابط در اصطلاح نجوم و 
هیکت ٤‏ ع ۰.۱ 

فر وسو : تحت ازجهات سته . سفل مقابل 
علو . 

فر و شدن :در چند اصطلا ح از جمله غروب 

۔ مقابل طلوع و انحطاط مقابل ارتفاع 
در اصطلاح ھیئثت و انخفاض مقابل 
استعلاہ در احکام نجو م. 

فروهشی : «زنی نشسته موی رو هشته 


نیو تست چب ھمی دار د » ص ۸۵ ۰۳ 


۳ 


فر بشنه ت ار دش:ه: ذُرشته که ظاهر با 
( ورسته ) از يك ربشه است . 
فزودن - افرودن : هم بمعنی لازم وهم 


یھ ۳ 


نن ۳ ۰ 
۳ مدعد ی همجول 2 ور اد 6 هی 


اور و ده شود ۲۵ و دبروبیفزایدء یعنی 
علاو ه کند 1 

فرودن و کاستی روشنائی : صار_ و 
فا تیر احال ان 

فسوس: باز بچه و تمسخر و استهزاء «واین 
هردو ووس است » ص ۰۳۹۵ 

وسوس کرد : مسخر گی ومطا مه گفتن 
ص ۳۸۵ ۰ 

فشر دن : عسر و چر خشت کردنص ۹۹ ۲. 

فضا ومند ۰ دارای فصمسلت و شر ات 
ص ۲ ۲ .۰ 

فغیر به - فغربه : روز نخستین از ماه 
ششم از ماههای مغان خوارزم که وو 
رو زهای معروف مغان گذشت (۱۵۸). 

فلان و بيان : از کنایات ص ۸٩‏ ۰ 

قیل : بکسر قاف و فتح باه مو حده بمعنی 
جھت و واز این فمل یعنی از این 
روی و از اینجھت همچون « وزین قبل 


صکز تدویر » ص ۱۳۰ « وزین سل 


بدروت دو یر ص ۱۳۱ « از بل محالفی 
جایگاه « صر ۳۳ ۳ 
قسمت بز رگے: .ئ00 در ادوار 


الوف باصطلا ح احکاہ۔ان ص 0١ ٤‏ ي 


قس من خر د ٤‏ #سمری صعری در ادوار 
الوف ۵۱ ۰ 


قطر نخسدیی :۱۳ . قطر دوم : ۱۳ . 
ژد 

لگ علامت تصغی مانند لختك ص ۱۷۱ و 
چيزك ص ۰ ۲۲ وس ترك ص ۸۱ ۰ 

کاردار: عامل . 

کار دز کی : می . 

کا سن 
و ۳ باصطلا 


5 م گردن و عمل‌تفرق درحساب 

ح ەمان 

کاست‌و بر افز ود + کم و زیاد کرد 
تفریق و جمع . و زیادت و صان در 
اصطلا ح حاسبان و منجمان 

کااہد: تن و قالب . 

کاله خازه : اداث‌البیث ۳۳۷ و ۳۳۸ ۰ 

کاسته: آغاز و نهایت و جای فکندن در 
استخراج سهام f‏ 

کاب ته و بر افز وده: جم و تەر يقو موز باد 
کردن در تعہین جای سهام ص ٤٤۰‏ 


بے 
مود مه 


ووس 


وھمچنینز ادات و نقصانات در احکام 
نجوم . 

کرو تردشی ۽ و رشان ۳۷۷ . 

کیان: فبان ۵ ۰۲ 

و ای بوزینه . در کاله و دمنه رود کی 

نوز اہن أت مین معنی آمدہ ایت 

بدا ۰ که . هر سان وه سنا . « و آن 
ا اف اه ھی نے » ص ۲۰۱ ۱ 
« و این معنی م‌ستاره زارد و که وق 
یکی انا ای جا او ست » ص ۸۰ ۰ 

کد خداه - کذ‌خذاه : از دلائل نجومی 
برای هن موق OE‏ 

کر انه: کنار و طرف و ساحل و حاشیه 
همچونه کر انه درا » ۱٦٦‏ و « ما نچ 
بر کر انه تقو یم‌باشدازسویدست راست 
ص ۲۷۹ ۰ 

کردار :عل م عەل و روش و ر سم و قاعده 
۰ هتو صورت « ہر گردارمشر» ۲. 

گر دن ء گاه 9ص عام و مطلق اُست که با 
الد کا ظط متسای !ا ها هیا 
0 ۹ 
افر وختن»و «خانه کر دن خانه ساختنء 
و ٭آذین کردن = آ ذین بستن» ودنماز 


کردن 6ت ناد راون ہم و« زب 


کتاب التفهيم 


2 تچ ۰ ودرا نصورت 
فعل عام تمعی 


اه ی فعل < خاص اصلی 
اث ال ¢ اختصاص ردو دارد و اگر 


انش بعل مورد 


قد د ہوا ا کنا رن ےا 
ری CE‏ نا E o‏ 


تسامح ارت ۳ همچون نو | کرات و 
مها و ¢ ان رمع ال 
گر دن و كت ۷ e‏ : 


و فعل «نمودن» که در ان‌گونه مو ارت 
آورده میشود اکر درست باشداز باب 
م‌ادفه با تجوز ومساهله است. 
کر دسه-- کر دشه : کا ا 
کر و چلداسه که بمازی و زعه وسام 
برص کو بند ص ۳۳۹ . 


کر و یا ء ‏ 


مطلق ز ره است . 


شاه ۲ ہے وش ۷ ° و دموای 

کژار آم“ : : معو ج الطلو ع در اصطلاح 
هت ۰ 

کڑ سۃو ن :اس تو انه ما :ل د راصطلا ے‌هندسه. 

کر کاب مغ کج‌منقار مقابلر است کلب 
ص ۳۱/۷ ۰ 

کشت: حرث ۰.۲۲۱ 


کشت و درود؛کاشتن ودرو کردن. زدع 


و حصاد . 
کشم مک زمنی که زراعت در آن مدشود 
۳۳ 
کشدی : ا گردن و 


مطل ۱ اطمهہ 


انداختن زه در رکم 
کشنی‌بان : ملاح ص ۳۳۱ . 
کت وشت ۰ 


کشوث : افسنتین ۰.۳۷۵ 


کشف : 


کف بای: قدم وکام از اجزای قباس که 
بهفت بخش ر است شده باشد و أنراظل 
اقدام گو بند ص ۰۱۸۲ 

فشك : سم شکافدار از قبیل سم کاوو 
گوسفند که در عربی ظلف خوانند و 
در اسب و استر که ہی شکاف است‌سم 
کو ند س ادف حافر عر بی مدالش«هر چ 
كمك دارد و حش و خانگی چول ز 
و گوسنندو نخجیر و گوزن » ص۳۳۹. 

کفشعی: ذو ظلفدر رو م 

کل: اقرع ۱ 
: منقار ۰۳۷۷ 

کاك : پبزر و بتازی بردیص۳۷۹. 

کتک : کر کی«بط و کانک‌وم‌دارخوار» 
۸ء 


کی : « گر دش آفتاب اندر همه فلك ا( 


۳3 5 


تمام شود یهد و سصت و پنج‌روزو 


و چهار ہك روزی کم جزوی از صدو 
,ازده جزو آازروزی ٧۳۰۰‏ یعنی الاو 
منیاو پاستثنا 
کمان: وس هم در اشکال شزرل سه کے ھم 
۵ ۰ های اأ وا وهم بمع لی قوس قز ح 
مأن‌رسمم : فوس ةزح در 8 
۵ . 


ہن گر مالات 


۱ قات ند‎ ٤ 
۳۵۲ ی ند بر ص‎ 
مر همشیر : بدان‌معلی که‌منو چهری گفته‎ 
.۳ است « با داز گر تفر هرفل»‎ 
۰ کہ یز: رول‎ 


مثانه ص ۳۲۹. 
کنارروزی: مشرق‌و کو کہی که‌نزديك 


کهبز دان 


غروب دده مشود در اصطلاح نجوم 
۲ . 
کنار شبی : مغربو کو کبی که نزديك 
صبح دیده میشود الاحوال اتی سی 
اطراف اللہ 
کپ ء قدب درخت شاهدانه ۳۷۳. 
کک 


ل 5۹۲ ۰ 


کنجید: گنجد مر ادف سمسم عربی ۲۹۹ 
و ۳۱/۳ ۰ 


کدرو : کند ر ۱5۷ . 
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۱ ۱ ۱ 

کون د برونیمن گاه ۷۹ : 

ی۹ حون ۳ م‌ادف چونو چونکه‌هم در 
نشبیه و هم در تعلیل . 

که : حرف رابطه و موصول و تعلیل و 
معانی‌دیگر که دش (صفحذعط) گفتیم. 
از مله میااهای تعلدل « و ن همه قمر را 
ا ص اک | وت ری و ی 


تحوس‌آند » دهد وو هرن وا فا 


کوش ۽ نله و ار و مهب . 
آش 
کات بطور ؛ € از مو ار د استعمال طمه بر 


7 رل کا 


در جائی 


ھی علامت ار ان بھی 


این کامه ۳ ماورند که موم 


تکرار باشد مللا سی گان بھی مو کی 


و نٹ سن کان دبعنی ست شست. و 
قتفت وان » ص ؟ ۶ ۰ » ھی امه همای 


شست کانی »ص٥ ٤‏ ۰ و بگان ودهگان 
و صد گان و هزار گان ص ٤۷‏ و 6۳ 
ادا و خر ارگ و مات واارف ۱ 
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م ی 
کامه کان‌بجای 
دك یك و ده ده و ص ل ص ل و هزار هز ار 


۱ 


تکرار مر مه عددو گفتن 


سگ ۰ 


و از این جهت در جذنهای 
دوازده ماه که نام ماه اروز موافوق‌شود 


یجای تکرار لفظ » کلمةٌ کان آورند و 


کتاب | لهم 


مهر گان و تبر کان و خرداد کان الخ 
کال ند : 
گاورس : نوعی از آرزرن و بتعریب 
اه ؛ ,معلی و قت و موسم‌هه‌چول« ُراختر بن 
گاھی از نعمت » ۲۲٤‏ و ندز بمعنیهقام 
او شی و اکٹ 
۶٩‏ سم مه 
گر کی : #رس 
0.1 6 ۲۳۲۳۲ . 
گج ۱ نر ان 0022 رکچ و شت بده 6 
ص ۲۳۷ ۰ 


» بارسیان و از جھھڈھت 


کیا زنده؛ 70 ذوب شونده همچون آهن 
و مس ص ۳۱۷/۳ . 

گذاردن: عبور دادن دو بر ج جایگاههای 
بخشش دايره ھای بزر گے بگذاری » 
۵ ۷ «زدرص ۱۸۱ و بمعلی عبور کردن 
و نهادن چیزی بر جائی 


او تر هر حه‌ار د اده 


دائرۂ مار ء باقطاب ار بءءکه یی از 

دوائرعظام مشهوره است ۷۲. 
گدذرشمال- گذرشمالی : محاز الشمال و 

عقَدۂ شمالی از عقدتین جوزھر ۱۲۲ . 
در جو ب ۔ گذ رح :و لی محاز الجنوب 
ٰ وعقَده جنوبی اُزعقدتین جوزهر ۰۱۲۲ 


گر : اجرب و قوباء . 


گر آنر و : بطی السیر دواو کات 
گرانی : ۹ 
عااء. ET‏ 


ف 


ے و او شرا ور 

دست و بای بمعلی 
خدر و استر خاء همچون « رکر ا ۲۹ 
بای چپ » ص ۳۲۹ ۰ 

گرایستن میا درون متمابل شدرلی 
همچون تما یل دو داثر ۂمتقاطعء از یکدیگر 
(دانره N‏ برو ج ) 
و همچون « بسعادت کرایسته تر و 
نز دیکتر »و« لختعی از او گراسته‌تر 
ص ۱+ . 

گرا س ته بر ھاو :از اقسام بر و ج‌غیر منتع ب 
۳ اصطلاح نجوم ۹“ . 

گرازی ۽ جربزی و بسیار زیر کی 

گرد آمدن : قران و افتران ستارکان 

باصطلا ح منجمان و نیز بمعلی مطلق 
حامعت ۰ 

گردان: متلوّنو بر بك حال ناپایدارص 
۵ و برج و فصل منقلب باد طلا ح 
هیثت و نجوم . 
گر دانمدن : تغیبر و تبدیل « عرض‌آو 
را ازین نگرداند ۰ ص ۰ ۲. 

گر دباد: سی 

گر ددر ۳ 


حواشی . 

گردروی : مکلثم الوجه ص ۳۸۱ . 

گردش : محیط دایره ۷٤‏ . 

گرد آسیالی: حر کت ری در افق 
رحوی باصطلا ج هدوت . 

گر دگرفنه : فتم باصطلا ح نجوم 4۲۱ . 

گر دناله: غبار آلود و برنک خاك و گرد 
گرفته ص ۳۹۷ . 

گر دندء: ساح یلک اق سن وت 
نا بایدار. 

گر دون- گر دونه:عجله و چر خ وعرارہ 
گی لیک ار اس 
همکد » ص ۳۲۵۹۰ . 

گر دہ:کلیەھمچونھرد و گرده بعنی‌کامتین. 

گردی: استداره‌همچون « کر دی‌ماه»۸۳. 

گرزه: اقعی . 

گرفتی : کسوف و خسوف در آفتاب‌و 
ماه و ستار کان دیگر ص ۲۱۲ و ۲۱۳ 
و ۰۲۱۷ و نیز بمعلی فرض گرد 
چنانکه در ان عمارت است و و گر که 
< چنانست که همی گو یم » ص ٣٣‏ ۱ 

گرفتگی: کسوف وخسوف ص ۲۱۲ و 
۳ ونیز ہمعلٰی مطلق تاری و تیر کی . 

گر فته : مطلق تیر کی وبمعلی جرم منکسف 


و منخجسف در اصطلاح هت و تجو م ۱ 
گر گیز = گر گیر : جر جبر و تره نیز ك 
ص ۳۱/۵ ۰ 
گرمابانی <هأمی‌ص ۷۳ و ظاهر | اصاش 


« گر مابه انی 6 ست ۰ 


- کرمابه: حمام . 


جع سی نے 


عر 


گر نج- کر (ج: بر نج حوردنی وساه دانه 
ص ۳۳۷ . 

گر وه جماعت هم در دی روح و هم در 
غبردی‌رو ح‌همچون ‌ نیز گرومی‌از آن 
انراتا و شقن جاور نی 
۸ ۲ و « قمر ف کر ا کے مھ و 
و گروهی از تایته و موف کاو »ص 
۲۱۸ «بر گروهی از حبوان دلالت کند» 
ص ۳۲۰ و بیز در ص ۰۲۱۹ 

گر وهان:طوایف وفبائل صفحات ٤۲‏ ۲) 
۲۳ -. 

گر 8حنوبسگرة جنوبی:القدةالجنوبیه. 
محاز الجنوب درعقدتین جوزهر ۱۲۲ . 

گرة شمال-گرة شمالی : عفد 


مماز الشمال درجوزھر ۲ ۱۲ ۰ 


ف ۳۹ 


۵ شمالی ۰ 


گریپ(پءب): جر یب باش ست عشیر ٣‏ ۳. 
گز اف : ببھودەو بی وجه« یس بگزاف 


دل بروی نڌوان نھادن » ص ۹ 


گز بدن : اختیار و انتخاب کر دن « آن 
عدد کەبطلمیوس قطر رابگز بد.ص ۷. 

گز بدا وڈۓ : اختماروقت دراختیارات 
ازاحکام نجوم . 

گستر دن: شایم شدن و شایع کردن لازم 
ومتعدی. از جمله نموده هاش «چنانك 


٤‏ ۳ ار ۱ مان بیدا شف و 


خبرش اندر 
بکگسترد » ص ۲۳۵ ۰ 
شاد 


۳ و ۲۲۳ و ۱۷ ۲ .۰ 


گشت = گشمی : تغیر و تبدل #مچون 
« گشتیا اندر هوأ « ص ۲۳ و « و با 
حالی از کشتنهای هوا» ص ۲۹۲ « و 
تخار بان این را نشان کشتن هوا دانند 
سرما » ص ۲۱۷ . 

گشنن ٤‏ انقلاب در دو نقَطة انقلاب مقابل 
اعتدال ۷۳. 
ش‌زرد:صفراء از اخلاطا ربعهص ۸۵۹. 

گش‌سیاه : خلط سوداء از اخلاط اریعه 
جن ۳۷ 

گے : حل و تلقیح و ماه ا ۱ 

گشنی :نردیدەو لھا حم شدہەو امت کرت 

گل وگیر: عزه زحت و عنص همچون 
« امرود کلو گیر » ص ۰۳۷۳ 


مان: شك . ظن . زشتی وهمه بد پھا. 


گم حار گی : گم شده ثدبیر و خطا کرد 
اظ 
ریگ 


ن 

گند م گوفنی : سیه چر کي 
ادمه ص ۳۹۷ . 

گند ا کراث. تره د۳۷. 

گرد ه: عم کاف ضخیم و کلفت وسطبرو 
شتح کف عفن همچون « آب شور و 
EGS.‏ 

گندەریش: د بیله و دمل ص ۳۲۹ . 

گو؛ مغاك . گودال . 

گور باشیدن: نش فبر ۰۳۹۱ 

گوزژی (گ ‏ کی) : خمید کی همه جا 
۳2 فوس در اصطلاح ریاضی 

گو سرک کشان(«عید»۰۰۰» ؛عیدقر بان. عد 
اضحی oY‏ .۰ 

گوشتاور : : پر گوشت . کثیر اللحم ۰۳۸۱ 

گوشت‌خوار : همچونمرغان گوشت خوار 
یعنی جوارح طیر از فبیل چر خ و باز 
«گوشت‌خوا رکان‌و که کابان چون‌باشه 
وک رکس ۰۳۷۷ 

گوششا- ت ۳۳ بر گوشت وسمیل‌ص ۰۳۸۱ 

گو شه : زاو به باصطلاح هندسه . 

گون:-گو نه: رنکث ۾ شکل . ر 
طر بقه . مثابه . 

گونا کون : تلف و رنگا رنگگ. 


مود مه 


مز کت آد رنه ۾ مسجل جچر ده , مسجد جامع. 

مسمغان : مه و بزر گت مغان ه ۲. 

مشهوری: بمعلی شهرت با یاه مصدری 
« و بدین مشهوری» ۲۳۳ . 

مخ ؟گودال و عمق و زرف هم لغوی و 
هم اصطلاحی» هم حقیقی وهم محازی . 
و بمعنی عمیق «ثلامس! ی در ياء مغ» ۽ .۲٢‏ 

مغاکی: غور مقابل نجد . 

مغ اندر آمدن‌بکاری : زرف نگریستن 
در کار ها . 

مغ‌اند یشیدن: ژرف نگر بستن وفکر 
کردن عمبق 2۷۲ . 

مغز سر : دماغ مود 

مغی: گودی ناك عفی یت گوخال 
وات نها و ايو ۵ ۶ ۲۷۷ 
و۳۳۳ و ژرفا مقابل دراز او پھنا در 
ابعاد جسم . 

مکر گر : مکار ۰۳۲۵ 

ملخج: گیاهی که اشتران خورند ۰ .٩‏ 

منجمان‌<شوی؛ منجمان بازاری بی علمو 
آبابکه بخرافات نجوم معتقدند . 

مو بد = مو ید : عالم زردشتی . 

مولی: مقابل تازی « مولی و تازی»۵۸ع. 

مولاکان: مولا آن و بندگان ۳۸۲ . 

موی‌ازسرشده : اصلع ۰ 


موی‌خوار:نوعی‌از مر ض‌حزاز و داءالّعطلب 

مو به کر دن : نوحه و زاری کردنہ 2ن 
ایشان مویہ همی کرد » ۲۰۳ . 

میاحی: میانگی . معو سط حال. و اسطه . 
«مانگن داگر دوست بود دوستی أو 
با گیزه شود واگر میانجی بود دوست 
گردد و اگر دشمن بود میانجی شود 6 
۳ و ۰۳ .۰ 

مبانگاه: وسط ۸۲ و ۰۱۳ 

میانگاه‌طول : قبةالارضباصطلاح هت 
و جغرافیا, 

میانگی: معتدل « همی‌گویند که بر آن 
اندازه نس ‌مردم درست است‌بر کشدن 
میانگی ۳ء 

میانگی (ارتفاع..٠):‏ ارتفاع متوسط . 

مرانگیی : مرادف میانگی . 

میانه : وسط و معتدل . 

میائه‌بالا : ربعه ۰۳۸۱ 

میانةمدهان: اوساط اناس ۰۳۳۲ 

میانة کر فت گی ۽ وبطالحوف و 
وسطالخسوف باصطلا ح هدت . 

میخھا: اوتاد در سوت دوازده گانه . 

میگونی : متمایل بقره‌زی « بزر کث چشم 
و اندر آن میگونی » ۰۳۸۱ 

میل بز رگ- بز رگم ین مول : میلاعظم . 


میل کلی مھ 


وتات ۱ لتفهيم 


J 

نابالو ده : نا خالص و از غل وغش صافی 
ا 

زا رد ود شرن : عست و سقوط و غروب 
در اصطلا ح منخمان دو نایدید شدن 
ستاره از دبدار » ۸۳ . 

ناد پدشدن؛هغر ب: عدست در طلو ع و 
سقوط منازل قمر باصطلاح منجمان ص 
۱۱ 

ناحاره: ناگزیر و ناچار « جسم ناچاره 
بی نھایت نبود » ٤‏ . 

ناخوب کاری: زشتی عمل و بد خدمتی . 

نار :انار . 

نارماوسی ۽ انار شیرین بی دانه . 

ناراست چاو = نه‌راست بهاو : ختلف 
الاضلاع همچون سه سوی ناراست دیلو 
بعنی مثلث غتلف الاضلا ع و ا 

نامز د-نامز ده: موسوم و مسمی و نامدار 
د بدو نام زده شود » ۳۳ . 

نانگرستن + سقوط ضد نگرستن بمعنی 
نظر در اصطلاع ھشت و نجوم ٤٥‏ . 

ناهم‌وار #مططرب. نامساوی. ناصاف. 
ناراست. همچون نسیتناهموارو بخش 
های ناهموار و دشت اهموار و دره 
ناهمو ار . 


ناهه واردندات کیک دندانهاش س 


۳ 


و وش افتاده باشد ص ۳۲۷ . 

ناوسارزی: نوروز خوارزمیان . 

نس بز رگ: نحس | کبر یعنیز حل ۰.۳۵۹ 

نهی‌خرد: نحس اصغر يعلى مر بخ ۱ 

زحس کو حث: نحس اصفر ۰۳۵٩‏ 

نخاس : برده روش و حیوان فروش 
هن « اسان اسیان » ص ۳۳۲ . 

کے اعم دق جو ٹا بان کته بر ان 
دارند » ص ۱۱۰ . ۱ 

نر وه :مف کر مقابل‌ماد بنه دره‌طاق جانوران 
از حہوان و انسان . 

بیس : فعل آمر یعنی بنویس . 

از ديك‌قر یی دوری : حضیض بتازی و 
اور یجیون بیونانی ۰۱۱۰ 

نزدیگی ۽ قرب مقابل بعد در اصطلا ح 
ھیثت و نجوم و نیز بمعنی محامعت در 
اصطلاح نجوم و بمعنی لغوی معروقست. 

نسبت وا گونه :عکس نبت دراصطلاح 
رباط 

نست‌ناهموار؛ نسبت مضطرب « سمت 
ها ما 

لست‌همو ارہ نت منتظم در اصطلاح 
ریاضی «نسیت مساوات منتظم ا ی‌هموار 
۰۲١‏ 

نسبت بهم کر دنست هو أف بامۇ لفه در 
اصطلاح ریاضی ۳ء 


نشست‌گاه: علس و تخت‌ادشاهو نشیمن 
گاه و بار گاه ص ۳۹۷ . 

نشان-نشانه؛ علامت مطلقاً وبمعنی خال 
و شامه بخصوص ص ۳۳۹ . 

نقل ہز رگ : نعل مر بخ از شمس بزحل 
باصطلاح منحمان £4۷ . 

نقل خر د :نل قمر از شمس بز حل باصطلا ح 
منحمان 44¥ . 

نگار بدن-نگاشیی 


مکه‌زدن ورسم نمودن همچون‌نگاشتن 


ء نسشتن و نقش گردن و 


دارہ و روط ۰ 

نگار کر ده هقوش ویکوٹ » ر 
نگار کر ده است از ور ودینارو دشہز » 
7۲ء 

نگاه‌دارنده :ماسکه هت 4 هممچوبت 
فوت نگاه دارنده عی ووه فاه و 
یکی ازاجزاء اسطرلاب که آنرا عسکه 
گو ند . 

گر سنو = گر وسن ۽ نظرات کوا کب با 
بکد یگر ه٤۳‏ ونیز بمعنی فر و اند ة: 

گر سای بدو سی ب نظر جست باصطلاح 
منخمان. 


منخمان . 


: نظر عداوت باصطلاح 


نگر ستی ببدی: نظر نحس باصطلاح منجمان. 


نگ ر شی = گر ک ۔نظر واتصالدر کو | کي. 

نتگر نده: ؟ کی ار 

نو سار-نآو سار ء سرنگون . 
۳ کج 1۱. 

نماز بیھیں : نماز ظهر ووقت ظھر ۰۱۸۰ 


یں 


وی 2 


زه‌ازد دگر :نماز عصر و وق ت عصر۱۸۹. 

نمو دار :مثال و شاهد . طر یق امتحان‌ و تحقیق 
در جه طالع از اصطلاحات نجوم‌همچون 
سو قان بط( مہوس ونمودار و ال 

نمو دا مء نشان دادن و ظآهر ساختن « هر 
چند باول اومید نماد » ص ۹۳ « از 
Î‏ 
ید برد » ص 44۵ ۰ 

نموده : شاهد ومثال و نمونه همچورن 
« نموده راگیریم » یعنی برای نمونه و 
شاهد فرض گنیم . « ثموده‌آو دو رست 
و ببست است» ص ۲۷ و نیز صفحات 
۸ و ۳۹ و ۰ و ۶۱ و ۱ ۰ 

زو رد بد ۳ طی در اصطلاح حساب ۵ 2 ° 

نو سد» :ادف بر سده‌درجث:هایا یر انیان. 

نھاد : وضم آزههولات اس ره عرضی . و 
بمعنی تر نیب و ف رض ی فرارداد «نهاد 
ابشان محتلف باشد »۱۰ ۱و٤‏ ۰.۲۱9۱۷ 

نهادن : وضعو در تب واصطلا حو مو اضعه 
و فرض کردن ( ودل برچیزی نهادن) 
بی له وم 


نھادمر دمان: اصطلاح عرفی و مواضعه 
« لکن از جهت‌نهادن مر دمان نك باد نگر» 
و « یکی هند مردمان « ۳۳ . 

نبهاده: مر ته و ضعی ازمر اتب اعداد و عدد 
وضعی باصطلاح شمار کر ان ٣۷‏ : 

نهال‌نشاندن : غرس اشجار . 

نه <سمست‌نه تهی : لاخلا ولاملا ۸ہ . 

نەنیز : دو نه ندز هر کو کی را افتد آن » 
ص ۱۸۰ .۰ 

نیاز : احتیاج همچون «و بود که نیاز رد 
بشمار » ص ۲۲۷ . 

نیاگان: اجداد ۵۲ . 

نیرو : قوت همچرن « أنك قوی تر است 


ص ۱ ؟ ۳«وزنوراو یرو گرفتندەص ۱ ۰۲ 


نوز هم :ایز ھم بر حیزد » ۰.۳۵۰ 

ىشىر =نشر - مرادف مش همچول«نشعر 
گژدم » ٥٤۷‏ و « نیشتر کژدم » ٣٢۸‏ 
و بمعنی مشر ط و بضع معروفست . 

ایھکی: سعادت در اصطلاح نجوم ۱ 

زرل خوب . سعد در اصطلا ح نجوم ۱ 

اوك بر ر گی: سعد | کبر یعنی مشتری . 

ايك خر د: سعد اصغر یعنی زهره . 

نیم بری(ب»پ )- نیم بر ید(۹): حالتتر بیع 


هفت هر و دو ازده هر . 
روزشانزدهم ازماەدھم! یشان( صفحة فنج) . 

نمم‌روزان : نصف‌النهار و ظهر ۱۸و 
۵ وداثئرة نیم روزان دائرۂ نمف 
الذهار اس ۰ 
و تس لنگک » ص ۳۲۳۷ . 

نیمه سین 5 نصفمؤ خرھمچوننیمة سین 
از سکر کاو ٠‏ 

نیم4 ریشین صف 02 مھمچوں نیمه بیشین 
ازشکل لور ۰ مثالشدنیمةیسین‌از جدی 
و تممه شین از دلو » ص ۳۱۷ . 

نیمه‌ز بر بو : نصف صاعد در اصطلاح‌هیشت 
همچون در نطافات ۴ 

نیمز بر یی زنصف‌ها طدراصطلا ح‌هیشت 
همچون در نطاقات ۳ 

و 

وان:مرادف‌بان بتبدیل واو وباء بیکدیگر 

رزبان. نظیرش وام وورز و وارو 


تراوش = بام و برزو بار و تراہش . 


درماه . ور اض رہ 


o 


م 


ور یب : کج و نا متساوی ۰۱۷۰ 


وشی: پارچه لطیف از جنس حریر 1۷۳ . 

ولیکی: از اینجھت و بالنتیجه (رجوع 
شود بصفحة عز ) . 

وه لے : بمعی بهبزك بتبد یل و او و باء 
بیکدیگر . 

ھ۵ 

هامان سوز-ھاء ان سور :یکی از جشنهای 
معروف جهودان 4۷ ۰۲ 

هر حگو نه : هر گونه و هر طور «هر 
چگونه که بان 6 ۵ و و ۰.۰ 

هر حند که ء با اینکه « و هر چند که ان 
از شمار آن دو گونه » ۳)۵. 

هزار دسنان: عندلیب ص ۳۷۷ ۰ 

هز ارها : | لوف در ادروار الوف«قیدة 
ابو معشر و منجمان دیگر . 

هزار گان : الوف در اتب عدد ۷ . 

هر ده؛ هیجده ۱۸ . 

هشن سو ؛ فن 

هش ت گوی: هشت فلك و ہر این قیاس 
هفت گویو نه گوی . 


هشد هم : ۳ ھژدھم . 2ھ همز دھم : 
پر شرب ۱ 
و املاء کلمات ) ٠‏ 


هاتدهر : سمت هفت گانی برو ج از 


مود مه 


هفت کشو ر: اقالیم سبعه : 


۱ همان:از کلماتی است که‌معنی‌حالت تساوی 


مہد هل « ور فمل ان همان ست اگر 
گوئیم که‌فوس ڈوو افا است اندر 
فلكاو ج از آن‌نقطه که برای مل است 
رأ با اکر گوگم ک ائزاو ات برص کز 
دک آفتاب < ۱۸ ۱ « زرا که‌همانست 
اگر یکی اوکنند بایمی ۳ 


ص ۲۲۲ و نظبر هین معنی را وردوسی 


سا لهافر | بند ( 


فرماید: «همان‌عهداویو همان‌باد دشت» 
و شاید بعضی احتمال دهد ڪه لوط 
هماند رانء ورد مع معنی«هم م مان م ادف 
هم مانست و بهم مانند باشد ( رجوع شود 
صفحۂ ع ) . 
همبازی- هنبازی : 
غر : 


و 


ادا ار 

همحنان‌<و ن-حنان<و ناز اد ات تشه 
همچون « و هچنان چون اعتدال ميان 
طعها» ٤٩‏ « همچنان بود چون‌باز داشته 
اندرمطبق »4۸۸ « چنان چون تسدیس 
و اربیع » ۸۷ ۰ 


همحند: بر ابرو متساوی ٠۰‏ . 


همحندان : م‌ادف همچند . 
«م‌سرشت :هم طبع "صطلاح‌منجمان . ۰5۰ 
همنام #سمی ۳ . 


کتاب | لمنهيم 


هموار :مسطح. صاف. افق . بکسان. 


منتظم وم همچون 
سح ھمو ار ودشت‌هموار و بخش‌هوار 
« و فسمت هنباز ان‌همو ار بود 6 ص۵۱۹ 
و یکون قسمة ارام باستواء . 
ع . و همچون « بعد اشان ازو موار 
است » یعنی مساوی و براہر است ۲۹ 

همه‌سو حنه: شمه مخحترق 11۱ . 

ھی : ادات استمرار و پیوستگی‌هچون 
« همی فزاید و همی کاهد » ۸۲ . 

همیشه آشکاره (ستارق.۰۰)؛ ستارۂ ابدی" 


الطهور ۰ 


۵ میشه دهان(۰۰۰سدارة) سنا ةایدی الخفا. 


۵میشه بیدا (۰۰-ستارغ) : ستارۂ ابدی 
الظهور . 

هي بد : آش در ست 0 آفتاب درست . 

هیلاج: ازدلائل نجومی برای کمیّت عمر 
مولود دلیل جان! 

1ھ 

ا اک ےت کن ای ات ا 

ارد ال مر 


باد داشتن :ار ر زر در وت و رپ اطر EE‏ 


داشتن ۸۹ 


یاد کر ده: مذ کوو و معروف «توانگران 


باد کر ده بشهر » ۳۸۸ . 

باد گر فتی : بخاطرسپردن‌همچون «این‌را 
باد گرفتیم و رر گردیم ۰ 

پاری کر دنو پاری‌خواستی: اعانت و 
استعانت باصطلا ح منخمان. 

پاز(؟ باز) :بمعنی ذراع و کز 


۳ ءسدا ؟ ودل و نامجه اش جستن است 


ن 

بح : بمعی برف مر‌ادف تاج عرای ص 
۱ ۳۲ و مرادف جل معر وست . 

يك‌بد یگر: یکد یکر 

دك از وس دیگر: متوالی همچورتاعداد 


متوالی 6 ۱ 


ِا زدیگر سنه : بط در اصطلاح 


بجوم و ر رك از دیگر زک 
ی مر ”ہم بنظر . 
یکی ازس د د :از پس یکد یگرص ۰۱۱۳ 


. ٣۹٤ منجمان‎ 


يله رهاو ترو و جا گذارده‌ص ۱ Y۲‏ 


و مصدرش له كردن ادا : 


از شرح هیلاج باصطلاح منجّمان گوید « و قیل هلاج باافارستة 


ام اد الر جل و کدخداه هوالز و ح و معذاه رب المت لان کده هو الدت و خداه هو اارت و سمی هذان 
الدللان بذلك لان ہامتز جما و اآزدواجھكا ستدل على كمية العءر ك و در :عض ارهنگه‌ای ار سی 
دو شته اند که ہیلاح » بیونانی تفه زند کانی و منحمان ارس دلیل جسم دانند در احکام 6 


ٹھر نیرت لمات a‏ نت 1 در ا کناب آمدہ اف 


( الف ) ۱ (ب) 
ادث‌بار ۸0۱0۷۸۷۵۲۵۰ بکشنبه ص ۲۷٢‏ | بار ۷۵۲۵۰ کلمه‌است کهبایّام هفته نکر ار 
آشار ۰ ماہ چهارم از سال 0 مشود نظیرلفظ شنبه درفارسی : ۲۷ 
_ هندوان ؛ ۹ پاراسی ناه مد نآلا 


ادماسه .10111111883 ماه انزونی کسه باب 7 ۰ مبان شمال ومترب ۰ ۱۹۷ 
۵:دو ان : ۳۳ ۱ 


۱ ۱ که بدبار 2۱00۷۵۲۵۰ : چھار نب : ۲۷ 
هو جح 38۷۸۷۱۱۱۹۰ ماه هفتم از س ۱ 
مو حع :۸ 7 د اهم .۳۲۵۱۱۱۱۵ : طسعت وموجودعالی ۱۸ 
E‏ مات ۳ + وجودعالی 
Varahamihira ٠ ۱ _ ۱‏ 
ش آ۵. .۲۹۷۹۱۱۹ ماه نحم از سال ۲ 
ہم ' ٤‏ پ۰ ر بت ۲ ا۵ء ۹ 
رد ۲ ورام مار Brahamehra.‏ ۲۳۰ 
هدوان ۳۲۹ 


یکی ازعل‌ای هندی : ۰۳۳۲۱۸ 


اگنی .20060۷2 مبان جنوب ومشرق ۱۹۷ ۱ 
ی ۹( بر لس کات .9۵01۵۱۱/۵ Varga‏ عدد 


۱ 
انهلو اره ۸01111۷۸۲۵۰ نام شهری از هندوان 
او فر .۱0۵۲2( شال ۱۹ 
۱ 

0 

۱ 

۱ 


او و اهر امی ؛ ۱ 
ر که ال - ۲۵) 
اوقراین .01413/313 نیم کرهش الى بر کو ثم Varga - Uta 0a‏ 
صاعد ٣٣م‏ زر کترین بر ها ۱ ۱ 1۲ 
اوزیں - اوحیی .1/۵0۵ نام شور 4 #۵سیت‌بار ۷۸۲۱۱۸0311۷۸۲٥۵.‏ 
استوای ود نف النهار ها کی پور ان ۱ بنج یه 1 ؛ ۷ ۲ 
۱۹-۲ | و هماند .2۵1102002 بالای 
اوج .۸2۵ اوج قابل حضیض: ٦‏ | آسمانھا. فلك اطلس : ۷ 


Brahma- sidd ta. رھم سد هانت‎ 


بزر کترین کتاب نجوم ا ھی وروشن :۰ ۱۸۸ 


اهر گی ۸۱۱۱۸۲200۸ موع ابا ٠٤١‏ 
E 1‏ هر دو : ۳ ره : ۰ ۳۵ 


سیم س کم مچ ی ےو لام لہ امد رن نو یت ا ہے اوہ و مس 


|١‏ - 00( استاد در ۳3 بکار برده و نکارنده در ءاره تلفظ و رش اصلی آ نها در 
ار او یز هانحقیق کرده است اما کامات دیگر که ہمناسبت درحواشی آوردەایم ب.باراست وبەضی را ا علامت 
رح) نی حاشبه در این نهر ست آورده ام ۱ 

۲- استاد در س ٢٢٢‏ ڪتاب الهند چاپ زاخائومنوسد « وزمان براههر تقدمنا هقرت ه ن سما 4 
و عشر ان س4 ؟ و تاب الي درحدود ۲ ۲)هجری‌فری و۰ ۰ ) بزدگر دی ھ0 ۱ ای 


ده ست بس زمان برا پر از رری ان ؛ ار ان »عاوم مشود, 


مەو 


کتاب التفعیم 
دشسن سد ماد Vachistha-siddhãn ta.‏ 


(ت) 


بزر کترین کتاب نجوم واشستی : ۸ ۶ ۱ نانه Tana.‏ : نام حا یىی از هندو ستان ۸ ۹ ۱ 
باس سد هانت ٣1۹٥-٥١84130115.‏ : ٹانیشر = تائیسر .5272 5111206 نام 
بزرگترین کناب نجوم بابل : ۸ ۶ ۱ شهری اعت درھندوستان ۱ 7 91 7 
۱ نت 7 وت .۱۱/۱۱ ]" : روز قمری ۳۳۲ 
ناری Vinadika.‏ : شه ,| که 9 7 ۰ ۰ ۹ 6 ٢‏ 
۱ قت در ی ۱۱۱۱-0211۲۱۰ 1 ؛ کر اسه روز گار 
از ك بخش از ۰ ۱ بخش گھر بان است ص ۷۱ او 
ومر ص ۳ ۳۷ 
بھادربت .۳۲۱۱۸0۲۵0202 : ماه‌ششم تر تاح و گی .1۳012۷82 ۰ یکی از 
ازسال هندو ان : ۲۲۹ چوا بخش کلب 7 (؛ 6 
1 3 ه << ٤‏ ۳ ۱ ۰ 1 ¢ ۰ 
بهکمی ۷۲ : بهت . حر کت قر هشااس .۲۱۱۵۱۱۵-2۱52 »سی‌پهر : ۱۱۲ 
خاصه ستار کان در هرروزی : ۸ ۱ (ج) 
بھکٹی اھر 2۱۳۱۱۱۱-۵۱۸۱۵۲۵] بہت ۱ حمر .113۲2 چتر و سایبان : (fo‏ 
معدل وحضَةالمسبر با فضله میان‌دوبهت : ۱۳۸ ٠‏ حشه .2۸6112112 ,ك بعش از ٦‏ بخش 
بھکنی حو ى Bı, ukti_yuga.‏ گھری درتقسیم زمان شبانروز : ۷۱ 
مجمو ع دو بهت : ۹و <می .۷21۱61112 نام رلایت وشهر 
ورشال؟ ۷)۰ مان دوم از تا در هندوستان : ۳ ۱ 
هندوان : ۷۰۹ | حندرمان Cand ra12۰.‏ اندازهٌفمری۲ ۲۳ 


: حوزن Yojana.‏ مقیاس طول ممادل 
هس میل با سی‌ودو هز ار درغ : ۰ ۱ 
حجوگ ی وگ ۷۱۱8۵ جاه و مجموع 


۱ 
۱ 
ہهندوان : ۱ 
۱ 


(پ) 
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بالکین .۱۱2121102 : ماه‌دو ازدهم ازسال 


وب بخش از بخشھای چها ار کانه کلپ بعنی 

ام المالم ح . ۱:1 
حير ۰ : ماه ال ازسال‌هندوان: ۲۲۹ 
خیرت .2۲113 ر[ ماه‌سوم ازسال‌هندوان : 


ات قری ۳۵۸۱۲۱۰ ؛ کراسه ودفتر :۰ ۰ ۲۷۳ 
7 ات Prane.‏ در اصل ی نەس و 
دم ۾ ردن است ودر اصطلاح بک بخش از ۰ ٦‏ 


بخش ناری ارز تقسیمات زمان : ۱ ۱ ۷ 1 ۰ ۱ ۱ ۱ 
= ۰ : ام J2‏ : ۱۹۸ 
اسح .38]0111۳112<] : عفر بت : ۱۹۷ ی ...ضس 
لسحم نان (د) 
cC ۰‏ : مشرو 2 
ورب ۳۱۱۲۵۷۵۰ ۰ مشرن : ۲ | دریکان .13 Dek)‏ : سه‌په ر که‌دریجان 
رہوش .۵۸۱۱61۱2 : ماء دهم ازسال‌هندوان : گویند ص 2 
٦‏ | د کشی .16۵۱۱۱۱۵:(] ۰ جنوب : ۱۹۷ 


ات استاد در کتاب حقی ماالھند ص ۲ ۷ ۱ میفر )اد : لس 5 ۱ ۱ ن ابان ۸۳02۱1۵ وهو جذب العو ا» 

و 2 ن ران و هو | رساله 1 و سم.ان | اض اشاش رومان ۱ رن یں ما یک و ااشن هما دفی نظائثر ھا 
من‌الاغات الھندبّة ۰ 9۷858 ۱۱ 5۷۵58 ۸۷۵ لکن احدھا اذا ۹ نالا کاللبالی ۂ 7 رالا دام 

0 دا د کرت وط نال وس و عق ازظاھااردالار 3ة بر و ی۰قدار کهری ات ۰ 

۲ - کلم در :حان ظاهر ا از لغات هند و ادرانی ست و هار سی ا لس آن د هلت ات ۱ رجوع شود 


بمفا نیح العلوم خوارزھی ص ۲ ۳ ۱ چاب ٭صر 5 


فور 


د کشنایی .۲22۱61۱۱۱2۷202 : نیم کر 
جدو بی ص علد : جس 

د وار < وگ Dvãapara-yuga.‏ : 

)١١١( 


۶ ۳ ۵ 
۳۲ ۳۳۳ 


مکی از چھار بخش کاب حح 
ده ۰ کان : 
ديو .08۷3 ۰ خداوند فرشتگان : 
(ر ) 


رومك‌سد هانت Romaka-siddhanta.‏ 


بزر کتر ین کتاب نجوم رومی ؛ 8 
روهیعك .۲۵۱۱۱/۵۱۵ ۰ نام‌قلهشهر : ۱٩۳‏ 
(س) 

ساب مان ۰ ر_ ‏ اندازه 
او ۳۳۳ 


سد ھال د = سد هانت ٩002۱0۲2۰‏ 
آن راستی که اندرو کری تباید و مهمتر ین 
ومعتبرترن کتاب نجوم که سندهند 
کو 

سند .5۱۱01۱۱ : 


۷ ۱ 
هندو ان فصل مشترك روز وشب است و از جزو 


۸ 


رور 0 شب شمر ده دود ء 


کان .3113 )1 5 : عددهایثت س ۱۳۸ 
سنکاۓ سنکات Sankalita-Sankalita.‏ 
عرد حروط : ° 


سا کاد رب Sankaldıb.‏ ۶ سر ند اب :6 ۱۰۱۷ 
سو ر جمد هانت .n†aۉsiddl-Sûrya‏ 
بزر کتر ین کناب نجوم سوری : ۱۸ 


° 
مهد مه 


سورمان .5۵۲01303 اندازةشسی: ۲۳۳ 
دو مبار Somavûra.‏ دوشلله : ۷۶ 
^ 
(ش) 
شکر بار 50۴۲3۷۵۲٥.‏ جه : ۲۷٤‏ 


شك کال ٩51621212.‏ 


: ۳ معروفترن 


تو اریخ هندوان : ۲۳۹ 
شنیشجر ہار .0212۷272 5271215 
تی ۲۷٤‏ 
(ق) 
قامر و .121112۲02 : جبال قمرو :+ ۱۹۸ 
(ك) 
کار ثاك ,۵۲0۱2 ماه هشتم از سال 
هندوان : ۳۳۹ 
کر باحو لے .۲۱۲۵۱۵2 ,کی از 
چهار بخش کلپ ح : ۱:1 
کلب ۵۱۳02۰ ام العالم : ۹ ۱ 
کلپاهر گر ۵۱۵۵1۱۵۲8۵۱۵۰ ج 
وو گار کات . جو عنام العالم ۰ روز کار 
سنك هنك : ۱ 
کل حو گی .2ں راا ۰ یکی از چهار 
بخش کلپ ح : ٤٦‏ 


کیدا .۱2۱۱02 : جای وسوی و ناحیت 
ص1 ٩‏ ۱ و گنف .8021101113 بمعنی بسیط زمین است 
(ءف) 
گهری' .ل(اا(ادل) بك بخش از ٠٦‏ 
بعش ہانروز وهر گھری ٦ ٠‏ ثے٭ا ناری 


و هر ناری ۱۰ دران است : ۷۱ 


اد اساد در کتاب وق مالایوند ص ٩‏ ۱ ۱ « ی ۳ (#صر عناوم من اجز ا المتصاغرة ¢ مغر ماد : 
هذه الاجز أء ٭ن احل انیم بتعسفون ف۶ی تد ما اف عندهم ها ME‏ لا الی ی نلانکاد تطال یا 
٭ن تابن او ”سمهي ن ئەر ین علی‌حال و احدد ۰ قمع | ان الوم نقىم الى ست دوفه ET‏ وأحدة 
منیا کهری و قد ذکر فی کتاب سروذ والدی لاویل الکشمیبری اله اذا حفرت خشبة حفرا اسطوانیيا 


کون قطرحفرھاالمستد؛ 


رفن اصمعا وسمکه 42 اصایم a‏ :2 امناء من‌الماء فان بمب فی اسفلھا 


ھ. ۵ 
| کاب 

ی ٣ر‏ 

) 4-3 درذرل صفح قط ( 


۰ 
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کتاب التفهيم 
5 سنکات Gahna-sankalita.‏ | مالوا .۷۵۱۵۷2 نام کشور : ۱۹۳ 
مددیش .۷۱۵۳۱۷۵۸0662 میانه جهات 


و ماه ملكت : ۱۹۷ 
مکر Makara.‏ جانوری است دربائی د 


اعد إد مکعب اهر اعی ع 


(ل) 


لک .12۳168 نام عل وقلعه ایست ۰ ۱۹۲ 


صو رستار گان ۹۱ 
(م) ماماس» .۷۱۵۱۱0۵52 ماه کیہ۔؟ھندوان 
ما کک Magha.‏ ماه بازدهم ا شال ۱ ص ٩‏ ۲ ۲ 


هندوان : ۹ | ماگل بار .۷۱۵۱۵۵۱۵۷۵۲۵ سه‌شنبه:  ۲۷٢١‏ 


( ةبه ۲ ذل صۂفحهةفح) 7 

تسه تسم ست شعرات مفتو له و شعر منالنساء لاعحوز ولا صبه خر ج الثلثه الامناء ماء منها فى 
مد ه 09+ و احد ۳ ۰ ان کل دفقه من اوم نقسم لستن 25 207 کل وأحدة ميا ی او 
حك و سی اض 8 7 و احدن هن ھذەالُوانی نقسم استه افسام ا واحد منھا بر ان 
ای نفس ت وفی کتاب سر وذوالمذ کور ٭ن تحد رده انه نفس HF‏ م ودر ود علی ال اعتدال غر مر «ضش ولا 
حافن ولا جاح ولا ممتلی ولا ا ہم او وحل و دلگ لان الاءر اش النفسانثة ا ٭ن رغه 
او رهه و ااجسد ان انى من‌خوی اوامتلاء اوعارضش مفسد للمز اجالمحمود تغیر نفس الام . وسواء اخذ 
مقدار پران کما ذ کرنا اواخذ فی کل گهری مکمائة وستون او اخذ فی کل درجة من‌درجات الفلك ستّون 
و الی هذ ۱۱ ډوم لا ختلفون فی مھنی و ان ا< تلفوا کی الا شما و ۲ ن برک دت 7 ی وا ال ی هی <شاكث 
ناری و كذاك س اھا ار < 0800 .و ری € 4 سم »ی دفایق اوم اضا ناری 

دنال ان سجن ۰ ن نقل اوو ال اف 4 و دردازد ودرا > 2 : و اس الیتحقیق ھذا المعنی 
سفیل فالا جود ان e.‏ 4۔4 ہما دھب اله اویل و شمی من انقسام فأ حت ار ان الا مان کون فی کل 
بر ان ثعانیة نەیش وفی کل نمیشمءانیة لب وفی کل لب #ماية تو تى وفی كل وتى عانیة ان کمافی هذا الجدول 


موی سپس تا eg‏ بس مو لہ سے سس 
n‏ ھک ےم 


اجزاء ٭الاصفر 3 
U‏ 
٦‏ الا کید ۱ 
| 
۱ 
2 ۱ کک 
۹ ۹ چ۔ 2 SP‏ کر ا 
مہا و کے چ لے ہے | | چ 0 کے 
6 ۷ ِ ۰ 4 ۰ مم ۱ جم E‏ 7 
٠‏ لت ۱ ۰ 5 ۱ ٠‏ ۱ ۰ 
وک ہہ 3 
۱ ۱ ۱ .ےت 
۱ 


) قله درد رل‌صفحه ص ( 


وط 


7 
مود م4 
منکھر .۷۱۵۱۵۵1۲0 ماه نهم ازسال (ن) 
هندوان : ۲۷۰ | نکشتر مان .۵161121۲21118۵112 اندازۂ 
منازلی : ۳۳۳ ۳۲ 
اوانشی .۱2۷۵۱۱01۱۵162 نه yg‏ ۰ 1۱۲ 
و کند Navakl anda‏ نه سوی و نه 


موثثر کون .۷۱۱۱2-۱۲۵۴2 :ودی 


۱ ۲ 8 
از مو ات بر و ۲ ستار گان و ۶۴۰٣ی‏ ر سه 


میت : ۳۹۷ RE‏ ۹5 
مهورت" ۸۸٥٥۷۲3.‏ ۰ اجزای ثبرث. ۷2۱۲۱02 : میان مغرب وجنوب: ۱۹۷ 
کوچك زمان . هرمع‌ورتی‌دو گھر بان است (۵) 
وشانروزی سى »ورت : ۷۱ ھور Hora.‏ نیمه و تمام ساعت و برج 
«بر و Meru.‏ : نام کوه ۱ ۱۹۳ ونیم بهر : ۴۳9۷۱ 


( بقیه ازذیل‌سفحه 5ط ) 

خلاصۂ سخن اینکه منخمان ما شبانر وزرا ٤‏ ٢س‏ ت متساوی میکنند وهر قسمی‌را ساعت»یگو ند 
ا٥ا‏ منجمان هند ساعت‌را بنام هور0]8] ]میشواند که بمعنی نیم بر ج است وآ ذر | بکارندارند مگر باحکام 
:جوم . ا٥ا‏ شم اروز را واحد فرش مرکنند و 2 ۳ فم متساوی مسکنند و هر وسم را 3 
( و تلفظ هندوی ۵011211 ) میخوانند . و بعضی گهری را ناری ( بمخرجی میان راء و دال )Nã‏ 
کو 7 ار یز ی بچهار کشن011113>] وهر و سانزده جشه (ہتافظ سانسکر بت (Cachaka‏ 
تقسیم میشود و گر وهی جشه را نام حکه ۱ ح کل اک ( و بەضی بناری ) +39 )۷۸ را ٥<‏ 
عص وص راء شه دال ( و مضی کل Kalı‏ و رحی مکه‌نك ۸ م,غو اندد ۰ یس پنج کلمه 
جشه وجکه و ناری و کل و بکهتك دراندا مر ادف ہکدیگر ند لاک خاتیئ مرادف گھری است . 

دار این هر گهری شست جشه :خش مشود وهر گھری منز له 42.9 و شه منز له انه است . 
پس‌هر جشه تقسیم میشود ہشش بر ان 2112 وھر پر ان هشت نمیش 1160118]][آرهر نمیش هشت‌تونی 
) متلفظ سانسکر ت۲۱ 7 ) و هر :وی هشت ان2112 است . پران اندازة مك نفس کشیدن انسان 
٭متدل صعیح اامز اج است که از ءو ارش روحی وجسمی قن گان راشد . و در فارسی مك نفس ۲ بکدم 
مر ادف همين پران است . ١٤ا‏ نیش اندازة بك چشم گشادن و توٹی بمعنی ہانگ انگشت سیابه است 
که بتازی فر قعه کو ند . و کلمه ان نی کوچ کنر بن اقسام زمان ازلعغات دیاز فدرم هند وایر ان است 
وظاهر ا کلمهٌ (آن) عربی ازهین لفظ گرفته شده است . 

استاد ا,ورحان در ص ۱۷۰ کات تحقق مالاهند وس از افسام جشه و وران مگ ورد « وفی 
اسافل هذه‌القسمه اه اسا م لم تاف فی تر تیبھا فاعلاھا :میش‌وهومدة انفناحالەین طبعا فبا بين ااطرفتین 
واوسطها لب واسفاها توتی وهو فرقعةالبابة من ,اطن الا بيهام عند اعجایهم بشیرء واستحسانهم ایام >. 
۱- درانکه هر مُھورتی دو گهری است و شبانروز ۱۰ گهری و ۳۰مهورت میشود اختلافی یست . 
ولکن در اندازه خود مهورت افوال منح<مان هند محالف بکدیگر مسم‌اید . از یکی برهباً بد که اقام 
مهورت مطایق ساعات مستوی است و از جای دیگر استنباط مشود که ساعات مهو ج زمانی است . 
رجو ع شود ہکناب الهند ص ۱۷۱ 


وص 


۱ ۱ 7 
1 يان کار 

سا و سان خداو ند جهانر | که ساری او کاری که در پیش گرفتم انجام دادم 

و راهی که در دش داشتم درا بان بردم . چھ بس روز ها که شب پبوستم ) چه ا شيا 

که تا بامدادان نشستم و نورچشم ونیروی تن وتاب و توان خویش را بر سر این‌سودا 

نهادم ا ان همه حشنود و خرسندم که یکی ازآثار ر کے که رار وک 

مفاخر ۳ 0409000 دد ست ان نا چمز احاء 1 و هتر نو جار بد در ین نا گار از حود 

دشکش دوستداران داش و فرهنکث کردم و قین دارم که اگر بد تہ اتک د 
,اد ودی "2 از ان ده نا چدز خواهد بود : 

صد با د هر چه در نگرد عب بگذارد و هنر نگرد 


ھست در عسها ھار سی در مان صدف گھر چلی 
ہس سم و 2 


ہہ wm}‏ 02 ۳ لہ ٦۔٢‏ و ھە 4 ه 7ه ہ۔ ۱ 
و عدن الر ضا عن کل عدسب کللة ۲ لکن عدن العمل دی المساو با 


تاريخ آسفند ماه ۳۸ ۱ شمسی ھجر ی مطابق ڪرم ا ۱۳۰۹ ھ جر ی قمر ی 


( جلال ۔ همائی ) 


صو اناده مق مه ' 


صفحه سطر صواب صفحه سطر صواب 


ج ۱۰ سال ۳۱۲ هجری صز ۲۲ راجم باملاہ 
۸ ۱ غور رسی صح ۸ شانزدهم ماه 
و ۱ طالع و حاسیه قرانات قب ۹ درصحانی و صحاف 
بے ۱ ہر ان قب ۲٩۱‏ کاتش بك قرن 
مز ۶ ۱ زمر د وگه سز هر دو ہرنگند قد ۹ جمادی الاخره 
وليك ازآن نکن دان کشند قد ۱۲ عمد باقر 
نو ۱ گفته اند که نقلش قزر ۱٩‏ و الاح میکنند 
سح ۲ تشر قدیم فید ١‏ تحر فى غلط 
ند 0۸4 خرف شرا زی و ری قبه ‏ ۲۱ چکونه تلفظ 
سز ۳ ۲ گا کرد اشان را فك 6۵ ۱ ماو از مکر رات 
ما ۳ وحر انان که اشان را قکب ۳ کلم جا بجأ شده 
۳ ۵ ۳:۷ ( و كط ۳ سیون دست چپ : ( زمن ...) 
و ۰ ۳ ص ۰ ۰ 0 قم ۱1 ستون دست راست : وهبزك 
ود ۷ و در شحه نوضت وط ٤۰‏ ستون دست چب : بود «۰ ۵. 
صا ۱۱ در صحافی زائد است 
صد ۳ ۳ خانش ەس ٤‏ ستون دست چپ ای 
ص4 ۳٣‏ وترساان قەت ۱۸ سٽون دست چب : و هشت و 
صز 6 و صاد تلفظ صورت 


۱ ۱ - این جدول را نیز بطرز صو انامه متن که درآخر گان است هيه کردم ۱ باد او میشوم 
که در صو انامه متن چند کلمه از قام افتاده و اصلاح آنها لازم است : 
ص ٤‏ » در ستون سوم عمودی نجانه ال : صرب سه ونسبت سه بك . 
ہی 6۹۳ اس +2 و اما فوت اندر گذشتن تور 
ص ۱۵ ۵ »۰ س ۱۱ ستون دست چب ۱۰ ۱ 
ص ۵۱۵ ۰ س ۱ ۲ ستون دست راست : ١٦٦٤‏ 
ص ۱۹ ۰ س ۸ علاوه شود : [ س ( سردم و) ندارد وصحیحتر ازمتن مینماید زیرا مردم در 


این حدول بیهو زد است | ۰ 


حق حاپ بھر نحو که باشد مخه و ص مصحح اس 


فھر ریت مط لب و هراد مك 


مطالب 


سرآغاز نگارندہ و معر نی از آ شتا ابورحان 0 


معر فی از كتا التفهيم € 
تار بخ تارف کتاب التفهیم 8 


تحقبق در بارة عار مسعود سعد سلمان راجم 
بکتاب تفھیم 

صورت زایحهٌُ انقراض دولت ساسانی مطابق 
نو منحمان قدم . ( حاشیه ) 

مجاسیه فرانات 

تعقیق نگارندہ در قرالات و طرز عاسب آن کج 
باضبط نمو نه ها ازه وگو کو 


لح 


کت سرت ہی 
بارہ ی ز اختلافات تغھیم فارسی و 

تألبفاتی که از روی کتاب التفهيم تقاید واقتباس 
شده است ما 
معجم البادان و کتاب التّفھیم و 
اعتراضات اوالمعاند غزوی 7ج تیم 


با جوا یای بکارندہ از اعتر اضات وط 
اعتراض فخر رازی بر کتاب التفهيم ہا جواب 
تکار ندہ ai‏ 


خواس ۳ کاب التفهیم (نکار نده رتاه ودو 
خاصعت ادہی ازروی ان کتاب 8 امثله و شو اهد 


اسنعر اج رقم و مفصمل دو شه ست ( ۰ زط 
ایت فاون رباضی بویژه هشت ونجوم برای 

۱ از حهات هه جع نح 
ارم رجات میٹ ع وم و لت وم 
فارسی برای ایرا ان . 7 


نس4 های کتاب‌تفهيم که مجع نگارندہ درتهتة 

نسخه حاضر :ود . فط 
رفی از نسخهٌ (خد) با سه کلیشه ( نگارنده 

محتصاتاملاء ورسم الخط قدیم فارسی را تا ۳۰ 


مورد شماره کرده است ( : فط 


صفحه 


سا س سے 


مطالب 
معر فی از که (حص) 7 ٠‏ 
مر :از سر ھ4 * (س) 7 ہت کش ق 
معر ی از س42 (ع) 


مع و ی از نسخه 0 یع ی نسح ی کا تاب النفهم و 
€ ی تصحیح 
چکونگی | 
امو نه تحر قات و ص دات 


5 ۶ ,ره ۰ 
نمو نة اغلاطی که بقر ننه نسخهُ عربی 


3 و4 


املاء ورسم الخط ا حاضر ۳ 


کف شد فرد 


۰ ی ت7 ۰ کت 
مو ره :حر ات دیگر وره 
انواع تصرفی که کانبان درنسخه های خطی 
3 ده اد 49 


نموده بعضی تحریفات و غاط های و اضح 
جداول و اشکال و لفات سانسکریت در 
وتات الاَغھیم . 

جدولهای کتاب الفهیم . 

اشکال کتاب التفهيم . قکب 
اشکال ااحاقی نکارنده ( اشکال الحاقی 
۳ شکل است ). 

لغات ا مت . 
مآخذ نگارندہ در تصحیح و توضیحات ٦٦(‏ 
اف هعر فی 
فهر ست لفات و اصطلاحا 
) حدود ۱۱۰۰ لفت ر اصطلاح علمی 


که 


شده است ( : 

وان لیم 
نار سی 
غالبا با شواهد و شمارة صفحات استخراج 
شده است ( 

نامهای پنج روز اندر گاه 

نام پارسی پیکرها که برمنطقة البرو ج اند 
) دوازدہ و 

شیر های ج:وبی ( صورجنوبی ) ومد 
کر های شمالی (صور شالی) قد 


نام پارسی 


نام پارسی يہ 


فهر ست مطالی »عدمه 


مطالاب صفحە' 
روز کار ها و جشنه‌ای پارسیان اندر سال 
( !یام معروفة فارسیان ) فو 
نام روز های بارسیان ( اسامی سی روزه ( قاز 
روزه‌ای معروف مان خوارزم فنح 
روزهای معروف مغان سغد و 


تام ان کان روه ( سیعه سیاره ( فسح 
نامع‌ای فارسی باره یی ازستار گان استاده یا 
ببابانی (اسامی کوا کب ثابته) » منازل قمر نیز 
درضمن این لفات نوشته شده است . قسح 
نام ماههای بارسی قوط 
فهر ست مکصد کلمه از لغفات ات و مت که در 


مطالب صوحه 

کتاب التفهيم آمده است . ةو 
دادان کار . قصا 
کلمشه واشکال‌قدمه (۷ کلشه‌ويك‌شکل) 

۱ - صورت زایٍجه شیوة منحمان قد یم گر 
۲ - کلیشه اوّل از روی نسخه ( خد ) ص 
٣۳٣‏ « دوم < « 7 ی وت 
6 «ه سوم« < < اصل (خد) صو 
ہے « اول « ۶ لے حص صط 
٦ے‏ < دوم « « > ٥0‏ فا 
۷- « از روی نسخه (س) 
۸ - کاش هشت سو 8 راس بعقیده هندو آن فیح 


لاو ال ود ان 


۳ ریب یات 


ابش 
ریا کن رون 


۵ ۵ 
(در سال ۲۰ هجری قەر ی) 


باتصحیح و مقد مهو < واش 


رتا 4 
و 
اما ی 
9 24 
ہلال .ها 
چاپ ال 
حقٌ طبع و تقلید محفو ظ است 


سال ۱۳۱۲ درچایغاه مجلس بچاپ رسد 


3 
vw 


پم تنل چی 


۱۱ ماک اس و سور موق وا خر مور وه 
انیت تمهیم یلاو ڈل صناءة الہ تنحیم عمله ارو الریحان محمد دن 

تن صورت با و کرش تھاد آ سمان و زمین وآنچ بمیان این هردو 
است ۳ روی سان و بتقلید گرفتن هون حجیز های سحت سودمنداست اندر بدشه 
نجوم . ازیراك کوش بامها و لفظها که منخمان بکار دارند خو کند و صورت بستن 
معانی آن آسان کردد تا حون 2 80 ++ ۵ ۱ بحققت 
خواهد تا بداند از اند شه و فکرت ا بود و رنج ن از هر دو سو بر او گرد 
نیاید'. و این باد کار همچنین کردم مر ریحانه نت الحسین*الخو ادزمی "را که 
خواھندۂ او بود بر طریق پرسیدن و جواب دادن بر رویی که خوبتر بود و صورت 
بسحن آن اا > و ابتدا کردم به هذد‌سه س به شمار بس به صورت‌عالم بس به 
احکام نحوم . ازبر اك دم نام منجمی را سزاوار نشود تا این حهار علم را بتمامی 


3 او د تعا 1 و د هرد ه است ص ان گفتا وک دا امعت جو شر .. 
کت 3 ہی U‏ رو ر ید ۵ و 


۱ - اھل النجیم »حص ۰ ۲ ۔برٴخ. ۳ -حدود و تعریفاتی که مصّف رحمه‌الله در این کتاب 
ماورد غاا شم ار 1 م.ادی تصورنه است که در آغاز علوم عقلى ماورند و حدودی که برای 
تاه نش ۳ نات وود تھا ذکر میشود باصطلاح فن»یز ان حدود اسمی با جواب ماء شارحه است 
و رس از ات وجود تدیل بحدود حقیقی و حدود رحسب ماهیت بعنی جو اب ماء حقبفّیّه مشود 

» من نم مافی ند و تعلیم نصع الاسم ال فاه بقع » 
و این جله مبان حکما از قیل امثال سائره است که «الحدود بقدر الوجود >. 
٤‏ - الحسن ؛حس. ه _ الخواررمثه ٠‏ ح. 


ناف ۲ 
۳ نے سمل > در 0 ھکال یراک 
٩ 2‏ ډو ر 


دای اندازہ ھا و .دی 2۳ از دیگر و خاصیت صورتھاو 
شکل ها کہ او جسم مو جود اش > و علم عد د بدو گا 


ی 


گردد ار س آ زل جزوی نود وعلم صور ت‌عالم حققت گر دد از بس ا كٰ بلحمین 
۱ ۲ : ۱ 
| و کمانی | بود ۰ 


آن حبز است که بافته د ناو فا ہے وه 
ں هدز ست نافہ4 سود و ہی کے سی کے س وٹ حو س 
جسم چه چیز است 


۰ 7 > " 11 3 
و جایگاه حو رس ی روگ ارچ و جیزی دیگر از اه اه 


أو نود باوی اندر جایگاه او نشو اند ی ۳ 


س 


۱ - فن حساب وھئات دو اس ط٤‏ هف سه استدلالی و رها نی مبشودو خاصعت‌رر‌هان این است که ها 
و موضوعات جزئی را میدن یکلی و امور انی وتخمینی را دیق بقینی و تحقیقی میسازد چر ا که 
«رهان کات ؛قینی ذرست اشوک از کہ عر دی اھ یم میلو سد : 
« و به پنتقل علم العدد من الحزولة الى الَكلَیة وعلم الھیثة من الحسیان و الظن الى الحققة » 

باین قرینه لفظ ( و کی ( زا کر که بک موود توق تا علامتی که در اانگونه موارد مرسوم 
است بر متن افزودبم . ۲ - بش »جد.. ‏ ۲ - ناس مقام تعر رف جسم اعلمی است که درفنون 
ریاضی ار آن E‏ م.شود ده جسم طبیعی که موصوع کت طبیعی و دعت ات است و معروف 
است که در تدرف مکی حسم با جسم اھ بند چیزی که دارای طول وعرض وسمك (اعت) 
باشد و بالات منتهی بسطح شود - و در تعریف جسم طبیعی گویند جوهری‌است که در ص‌کزش 
(لائخنش) سه خط فرض توان کرد که متقاطع برژوابای قائمه باشند - در مچکدام یکو ازلمس 
و سودن ت اما مصتف ر٭٭الل برای اینکه بذمن توآموز تردبك باشد تعر رف بخاصیّت کرده‌است 
که ۳ در فن منطق ) تعر یف ار سم ( خواند مقابل ) تعر بف بحد) - و در حقیقت فرق‌میان جسم 
طبعی و تعلیمی باطلاق و عبین است . چه موجود عتد در جهات‌را | گر دون تعن مقدار و تناهی 
اماد اعتبار کنیم جسم طبیعی رھش ک ھی هافر ا سن موا ار ان 
جسم تعلیبی است . 


۳ 


شاه گیل ئن یکی درازا و دیگر بهناوسه دیگر ژرفا. وحنان 
زبست که نام درا ی شر بر دیگران نتوانداوفتادن 
ولکن این نامها باضافت نهاده اند » هر که که یکی را از آن 
"بعد ها طول نام کنی آن دیگر که بر او کردد "عرض نام شود و آن سه دیگر که بر 
پک با آن را عمق خوانند . و عاد ت مردمان جنان"رفته‌است که دراز رن 

"بعدی را" طول نام کنند ادرو ا او کمتر است او را عرض نام کنند ای 
پهنا و سدیگر را عمق نام کنند ای ژرفا و اکر بلندی بود سمك گونند ای بالا" 

اما ها ان سه بعدند که گفتیم از دو جانب. و یکی 
از نهات های طول پیش نام است و دیگر س . و یکی از 
نهایت هاء عرض راست و دیگر حب . و یکی از نهایت هاء عمق زیر ودیگر زبر. 


بعك های جایگاه 


ے4 <مر رک 


شش جهت کدامند 


حسم ناحارہ لے ی نهابت سودهمه سو ها ونهات بت او سطح است" 
و این نام را از بام خانه گرفتند . و نیز او را بیط گوند 


ده در جس ت 
تیا » 


PE =‏ شر مض امس اتیب سی ےہ ہے تسس زاین اس و ج چو 


ہس ڈور جس . ۲ - زیرا که ح . ۳ کو رھ کہا چ 
- ابعادی‌را» ج ہے لات لسانت وو هندسه‌مجسمه گامی بجای عەمق بکار میرود و از این جهت 
6 مجم را رت و بچیز ی که دارای طولوعر ض وسات باشد . در صدر مقأله ۱ ٩‏ کات 
اصون باهندسه افایدی همو سەك 2 الشکل المجسم ماله طول و عرض و سیف و پاتھی الد ات الف 
سح > ۰ قفاوت 0 ۲ عمق باعتبار اسر زر بر | امتداد جسما لی را | کر از الا مان اعتبار کا :د 
عەمی و اگر ار بان تالا اعشار کنند سمكث نآمندہ مشود چنا ایکه ا رهی دعر چاه 0 ار ره چاه 
الا ۳۳ 007 ۰ عادت در این است که در مو رد جاه و افا ان عەعق و دز وة و ھے ا رند ها ات ان 
با تعددر کئند ۳ لفظط سمك گاهی‌مر ادف مطلق مد استه‌مالی مشود و بعد ھ اک 8و را خاصه 
چون جسم دارای سطوح متما بله باشد ( اسماك لاله ( خواند . و طول ند معنی لستعمال مشود : 
خمتین امتداد مفروض . دراز رین دو امتداد که تفت در .كث سطح باشند بدون تمایل یکی از 
دیگر ۰ بك امتد اد نطور مطاق - عرض هم عد ی دو من امتداد مفرو ض وهم معنی ک و تاهتر ین دو 
امتداد هه اطع کت شود . ¥ ۰قصود از بها بت درا بنحاوهچنی‌در خط و طاه ادت سے وص 
در فاده اثشات و جر و مسادی و انت فن ریاضی شمر ده شم شت و اه در فضا بای ریاضی گاه 
شا.ده مشود که خطی ,؛ ای بهات فرض ی ہم ٭فصود ھی بها بت رم ہے اعت و طرف ی ره 


( بقیه در ذیل صفحه © ) 


کتاب الفھیم 


می کت تام ازیراك سطح برجسم کسترده است . و سطح طول است وعرض بس 
و از جسم بيك بعد کمتر است و آن عمتی است زيرا که اک5 ر مق دیز ہھ جسم بودی 


و دا او و نهات جسمنھادیم که ا اسر ہے سپزری شود 2 "و کا ه کها گر" نگین 


ل قرف کے 


( بقيه از ديل صفحه ٤‏ ) 
عدم تناهی بعد برفرض محال . و اه رس از این در تعرف خط و ؛قطه بصورت ضيه شرطیه سا بد 
» |۱ سبط را بهات باشد » و « چون 2۳ را بماءتباشد> ۵م مق صود بها ت :ست روغ اش 
چرا که تناهی ابعاد جسما: بی ازه‌سائل برهابی فاسفه وجزو اون فنون تعلرمی استودر ان قد 
وشرط درمی ارد . و این شرطبرای| ا ظا سطح را مات وطرف االفعل ست هچون 
سط ج گرمو خطر ا چنین گاه نھایت بحسب وضع بالفعل ست مانند محبط داثره . و عبر « بهمه‌سوها» 
در مورد جسم باصطلاح علمای ادب و اصول قید مَنفی است هه فيد هی > ایعنی جسم ا ا تست 
وضع طرف و حدی با لفعل دارد هرچند در همه اءتدادات و همه سو ها داشد مایند حلقه مه رغه که 
در بعض ا ۳۵ بحسب وضع ؛ ی هات است . واما | aI‏ تھا بت جسم س طح و چات سطاح تد 

شت دو هه مو ارد دست اهر راست می اف جه مثلا در جسم 9 از يك سو دو 
نوات بالفعل شمه راس است . وس ا گر جسم مخروط رادر «ظر بکیر یم دريك امتداد منتهی رنلقطه 
شده است له بسطح . وا کر سطح انرا در نظر بگیریم یت خر بلق اا2 ا2 هه آنت لاعت 
و همچنین جسم هسام در 1 یا ار سو ها ها تش خذط و در نا ی سطح اوت۱ وسطح اهلیلجی جسم 
در رك امتداد بحسب وضع بی مهادت و در باقفی عنتهی ا مشود . رس در همه سوها جسم تھی 
بسطح وسطح منتهی بخط تخواهد بود. برخی فده قد ( بالذات) را که در تعریف شکل مُحسم 
آورده اند و در حاشے سایق اوردیم همین داسته اند که از هانندهای جسم مخروط و سم احتراز 
شود و در س طح دز همین قد را اوردہ ان و و مثلا جسم مخروط با لذ ات ماتھی بسطح هیدودو 
:قط٤‏ راس در حققت طرف خط سهم مخروط است نه طرف جسم یا سطح . اين کفتار بنظر 
بگارنده اصواب میا ید زیرا که سهم مخروط خطی است موهوم که ازرآس بقاعده فرض مشود و 
وجود خارجی دارد . اما شَطه راس در خارح ھوجود ودارای وضع سنی ال اشاره حسی ا شنت 
هر چند و جودش عی راشف . و چگونه له موجود بالفعل را ات خط موهوم قفرار توان داد . 
و قد بالات در تعریف شکل مجسم برای است که نهایت جسم ذانا سطح است بدون و اسطه در 
عروض . اما جچون سطح منتھوی بخط وخط مذیهی نناطه میشود جسم هم بأاعرض ٭نتھی خط و شطه 
و سطح و خط و اسطه در عروض خواهند بود . برخی اصل ةضته را بصورت ضيه مھمله که‌در حکم 


یں 


ا مان کردەا؛د ه بشکل ۰ وجبة کته .و 7 جسممنتھی سطح وسطح نتھى بخط میشود 
هرچند در مش امتدادات باشد . بنا پر این شش مورد خواهد داشت  .‏ ۸ -و این ارام خاه » خد . 
٩‏ - اما خ. ۲ - ہعنی ا گرسطحرا عمق هم‌باشدجسم‌خواهد بود و این خلاف‌فرض است که آنرا 
هابت جسمقرار داده اہم . چه نیایت جسم هم جسم تواند وکو کر او را هم هاتی است وهچنین 
در فرض بتسلسل میرود با بجابی میرسد که حداز ُوعمحدود باشد و ازاین‌رهگذر کویند که تهات 
هر چیز ار نوع آن چ بز تواد بود. ۳ - و هر گاه که » خ . 


٥ 


در ھە 


بود و هر بروی‌بگذرد لون اوبر سطیحد يده را ا از سطح از اوت 
ازدیدارغاییست "وبدین" آسان‌شود تصوّر کردن سطح . ونیز آسانتر شود که اندبشی 
وق آت ک اندو جام کنی بك با دیگر نیامیزد ولکن ببساو ندبرسطح میان ایشان . 
وسطح بردو گونه‌است یکی زاس ودیک ازات تاجسم حگونه باشد اکر جسم راست 
نود سطح راست بود . واگر ج سم کڑ بود سطح کڑ ا 

اکر بسیط را نهایت باشد آنا بت او ناجاره‌خطی باشد و آن 


ظط جدسدەت 
خط" طولی باشد ہی و سعد سے باشداز عدهای 


سطح حنانك بعد های سطح یکی کمتر باشد از بعد های جسم زیراك اکر خطٴ 
را بھنا بودی سطح بودی و ما او را نهایت سط ح نهاد یم نه سطح و صورت سحن. 
ان خحط" انا وه تست ار ونه 6 توق ات ا باشند . وتز 
آن خط که مان آفتاب لام بود . واگ کی سطح را از کاغذ تصوّر کند هرجند 
کے کات تسش سر شط ار کان هانق وی وا سان بود تاجون وهم قوی" 
گروفر اشن اوفتد از محسوس بمعقول رود . 

حون خط را نھایت باشد نهایت او نقطه بود و نقطه کمتر از 


مطه چ.ست 
خط باشد يمك بعد و خط را جز طول نست . و بدانك 


نقطه را نه طول است و نه عرض و نه عمق و او نهات همه نها تهاست و از هر اناو 
۱ - شود خد. ٣٢‏ - جمله تعلیل در سخه ( خد) بست اءا عبارت‌سخه عربی الثفھیم که آن هم 
اند فارسی حاضر از خود ایو ریحان است وید سخه اصل و سمش سخ دیگر است «و الجسم ادا 
کان ملو با کا ع فلو ٣ه‏ افو کون فی سطحه لان ۱۰ جته لا ندرگ بالتصر و هذا سهل 
تصو رمویزیده سهولاً اجتماع الماه والدهن فی ا ها لا پمتز جان و الما یته‌اسان علی سطح 
سنهما » . ۳ و دن ترا حص . 6 - جامه » خد . ۵ - بعنیسطح مستوی مقابل سطح 
۰ او ر جسم ا راست بود سطح ناراست بود » حص . ۷ - محققان فن‌مانند اقلیدس 
وابن هيم و خواجه طوسی‌در تحربر اقلیدس خط را مطابق همین عدارت تعر اف رده‌ا:د که « الخط 
طول بلاعرض ٭ نه بابن عبارت « الخط ماله طول بلا عرض > و هان ‌دو تعریف تفاوت سار است . 
۸ - خد (داند) ندارد . ۹ - طولی » خد . خط :جزطول » حص . 
٦‏ 


کت ب ۱ اتهم 


رأ جزو نیست و صورتش بندد از حسوس بسر سوزن تيز . و هر بك ازس و 
حول و نقطه موجودند بجسم اما جدا از جسم ایشان‌را وجود نیست مگر بوهم بس" . 
اما سطح راست کوتاهتر ین سطحست اندر مبان دو خط که 
نهابت او اند و خط راست کوتاهتر ین خطست "اندر میان‌دو نقطه 
که‌نهایت او اند . اکر اندرسطح خطها بودبر ابر بکدیگر سطح 
راست نود و مچنین‌هر که که اندر خط نقطه هاباشدیر ابر بکدیگر آن خط راست‌بود . 
سبری شدن سطح بود ورسیدن او بنقطه ای ؟ که گرد بر کرد او 
دو خط باشد بك با دیگر پیوسته نه بر راستی"*ایشان واز بهر 
این آنرا زاویة مستقيمة الخظین خوانند | زیرا که اگر یکی ازاین دو خط نه راست 
باشد زاو به را مستقهة الخطین نخواند | . 

حون خطی راست برخطی اوفتد مانند زبانه : ہس و 

و آن دو زاوبه کزین سوی وزانسوی خط اند مر : بکد پگرر 


سطح و خط راست 


کرد امند 


راوه چیست 


چند کو نه ز او ه هاست 


۱ تا زىرا که نقطەوخط وسطح از اعراض ادوعر ضرا وجود مستقل سٹ بلکه ق فرام و تو ام :وهر است ۰ 
۲ - خطی است » خد . AE‏ آن خط » حص . ٤‏ - یعنی دو خط پبوسته در امتداد 
و استقامت یکد بگر دراشندو کر نه راو ه‌حاصل شود . ۵ - جمله زىرا که الخ زالد منمابد و فوط در 
) € ( موجوداست وجون مضەوش در سخه‌عر بی دیدن شدا در | ا علامتمعھود آوردیم «و هد ا تسمی 
مستقیمة الخطينلان احدهاا و کلاهااذا لم يكن مستقیمالم سم مستقیمةالخطین» . مصتف کتاب ر حمه الله 
نهار او به مسق مه الطن راتعریف کرده 7 راو 4 را ما صر باین دم داستهاست را ارکه مشابان 
ادر | یکی ار اقسام راو ه مشه ار رد . درحدود مقااہ اون ار تر بر اقلیدس میگو بد > الز او بة الم طحه 
هی المنعدب من ااسطح الواقع بین خطين تصلان على نقطة من غیران تحدا فینها مستقبمۃ الخطين و 
کشادکی مبان خط مستقیم وخط منحنی را زاوبه نمی نامند چرا که مقدار ثابت ندارد بلکه برخی 
کرت ەمان دو خط مذحنیها دند مثلثات کروی سز راوه در حقیقت بان اوتار قوسهاست ه خطهای 
منحنی . بنا بر اینکه مان حط مستقیم و منحنی زاویه تشکیل بابد اسان ضيه ٩ ٥‏ «هالة سوم اصول 

» عمو د خار ج ار طرف فطر ¢ خار ج دااره ۳ »سود و ۰ نا عمود ومحصط 2 مستقیم دنگر واع 
مشود و راو ۵ مان مان و محرط دائرہ کو مک بن راوه های ناد مسنق مه a‏ و زاو سه 
ممان قطر وط ر کر راو به های حاد ه مستقمه 2 امن است » بر هم مہخورد و شدهه ۰ طهر 5 
زاو به ڪه در کتی فلسفه جزو شبهات معضله شمردہ شمه است از ٭ہبان میرود و الله العالم . 


در شمد سه 


راست باشند هر بکیرا فاه خو انند 


و آن خمل" را عمود خو اند . و هر 
تا و ۵ Ca‏ . 2 تال( زاو به کر قائمه ۳ باشد حان ه 


خوانند ای تیز و هر زاو یه کز قائمه بیشتر باشد منفر حه خوانند ای کشاده . 
شکل چیست صور ی بود که گرد ر گرد او بك خط باشد با بیشتر . 
۱ شکلی است بر سطحی که کرد بر کرد او خطی بود که نام او 
2 ره سىت م ۱ 
محیط است و دور نب خوانند و نمبأن‌او رمطه است که او را 
مر کز گو ند و همه خطهاء راست که از مر کا رون ا مخ مسر همجد 
یپ سو ۲ ۰ ۳ 
۱ 7 هر خطی راست که اندر دابره بر مر کز گذرد و بهر دو سر 
فطر و و ان 


بمحہط رسک او ۳ قطر خو آنند ۰ وان قطر مس دایره‌را بدو 


ےے ۳ ت9 930-0“ ےو ا 
نیم کند راست و اکر بر مر کز نگذرد او را وتر خوانند و دایرہ را بدو پارۂ محتلف 


کہ کند . او و ثربودهردو پارہ را آ نك یکی بیشتر است 
آن‌خط که بمبان نیمه" 
سهم کد امست ۳۳ 


و تر است و میان‌نيمة" 
قوس . و او باره ای باشد از قطر دایره . اکر 
قوس از نیمه دایرہ افزون بود سهم از نیم قطر 
افز ون بود . واگر قوس از نیم دایره کمتر بود 

سهم از جم قطر "کمتر ان و 


۸ - دورش ۰ ح . دوررس ؛ حص . ٢‏ سو؛ ح. ۳ - بدو نیم مساوی کند » خد . 


. > لقطه ٭ حص . عبارت عربی اين است «السَهمْ ما بقع بین منتصف القوس وبين منتصف‌وترها‎ - ٤ 


۸ 


کتاب التفهيم 
جب بزر گر 


کک نیم قطر دایره است واو را نیز همه جیب خوانند. 
ارڈ ونرد و تواکردة فوس اسمت و اکر خواهی کوی که آن 
عمود است که از یکسر قوس فرود ا بر آن قطر که ازدیگر 
سر قوس ید و هر گاه که جبب شنوی مطلق سی صفت » بدانك او راست است. 
سهم دوتوی قوس است واگر خواه ی گویی آن خی است 
فان ا غار قوس اف سات آفصر جب وار مسر 
7 کترین ۔ ےی اشکونه ما نے مس اح تک سا نے 
پت کر 
تمام قوس آن بود که‌باوی 


جب راست چمست 


۱ جب او ٭ کدامست 


جب چیست ملد کنی‌چهار يك داره 
ردا و اور او رکا که فوین را از 
نود بیفکنی "تمام او بماند "و اما مام جیب آنست 
که| گر بروی افزایہی ۳۲ با رن 


لھا د کون اند 
و برایر هر گوشه خط ی راست است و او را ضلع خوانند ای 


سمي رمہ۔ہمیسہ ٠‏ يضما ان ال سالات ہہ کات ,ممه ,الد مامص ی ھے م و یوی 


١ے‏ مناسب است کہ ابتدا تعریف مطلق جب شده باشد سیپس ج ےکأ ی با اعظم وجیب مستوی و 
معکوس . در مقدمه مقاله اول از تجر بر | کرمالا لا ناوس کوید « جب عمودی است که‌از بکطرف فوس 
وارد بر قُطری شود که برطرف دیگرقوس‌مگذرد > و این خودعین تعرفی است که مصتف این کتاب 
برای جب مستوی آورده است . ایر جندی درشرح زیج وھ چنین در شرح تد ره کر تا 
کل هندی است و هندبها وتر را ييا و دمه او را سا ی محاسیات جومی ان 
وتر بکنند پلکه یمه وتر را که جیب است بکار برند و نام کل را بمجاز بر نصف اطلاق کرده اند . 
یتو المستوی هو نصف وتر ضعف القوس وان شثت قلت هو الەمود النازل من احدی طرفی 
القوس على القطر الخارج من طرفها الاخر و متى مارایت جیبا بالاطلاق فاعلم الہ مستوی ٤ع‏ . 
۳ - ی وکنی » حص . 


۰۶ ۰ 4 اند » حص 2 و لذاكث اذا هس الوس من عا هی ام‎ - ٤ 
تا لد‎ 


در هند 
بهلو و او را نیز سه پهلوست و از جهت این پهلو ها بر مثلث سه نام افتد » یکی 
متساوی الاضلاع ای راست پهلو واین آنست که هر سه پهلوی اوس یکدیگر را 
راست هه‌چند! باژند . و دوم متساوی الساقین ای راست بای و ان آنسی که‌دو 


پهلوی از وی با یکدیگر راست باشند و سوم پهاو با کمتر با بیشتر . و سوم 
مختلف الاضلاع ای نه راست پهلو و این آنست که هیچ دو پهلو از وی بایکدیگر 


راست ناد براین صورتھا ۲ 


۱۰ ۱ 21 ۸ 
یں ۸ 
و از جهت گوشها بر مثلث سه نام دیکر او فتد . یکی را از آن قائم‌الز او به 
که اندر او زاو به منفر جه نود . وسوم حال الز وابا و این ا اه اندر او نه‌قا نمه 


بود ونه منفر جه که هر سه حاده باشد بر این شکها . 


ھھ ے 


مود اس ای اه اش رون اد برآن ضلع که برابر 


مود مئلث و فاعده ۱ 5 "۳ 
زاو به است بر استقامت او بر زوابای فانمه و ان ضلع را که 


عمود بروی افتاد او را قاعم خوانند . 
زمطه است از اعده که عمود بدو رسد . گروهی مردمان 


ظط سس که امیش : 
خرد ترین آن دو باره راکه قاعدہ از عمود ملقسم مدشود 


سس×+×‌سہمسشسوسوسمت پا 


۱ - بسند ؛ خ. ۲ - از عمود ؛ حص . 


کات التفهيم 
مس ةط الجر خوانند واين نه بسخن اندر خور است ونه بمعنی . 


رس دیگر ضاعھا را 
امی هست باشد او را ضلع مهیی خوانند و اندر 
ا 1 ك2 کس ۳ : ی مه مھ 5 
21 قانم الز او به خا صه او را قطر خوانند و وتر قانمه حر تما یہو هو و 
۰ .- 7 ۰ 7 7 م۹ 7 5 0 ۱ 
خو آنند ۰ واما دوضلسع دنگر ۳ آ نلک از هر دو جرد در باشد او را اقصر الاصفر ی 
۱ 027 . ۰ : 7 2 
کو تن ای کوتاهتر هر دو حر د و أنك از هر دو مہر باشد او را اطول الاصغرین 
خوآئند ای دوا ۳ هر دو خرد ۹ 
۰۰ 07 > ۳ ۳۳ ۰ 1 
بحسہیں مر چس است که مسا وی الاضالاع کو ند وان | دست 
چھار سو ها چند 7 7 
سر ار که هر حهار بهلوی او بایکد یگر راست وبرابر باشند و زاو به 
د 
هر حهار قانمه باشد بر فال خشت وهر دو فطر که اززاو به‌ای 
زاو سه ای بر آ بد ھمچند یکدیگر باشند > و دنگر مہطیل که درازاداردو این 
۳ هر جھار زاو به او قادمه باشند و هر دو قطر متساوی وهر بهلوبی ازاو آن 
بهلو را راست باشد که برابر اوست و غا لف آنرا که بدو پیوندد . و سه دیگر 
نهر است‌بود و همه زاو به‌های او نه قا دمه ۰ وجهارم ماده معین است وان ا اة 
٦‏ و وو 
ھردوقطر آونه راست بود وهردو للم براہر یکدیگررا راست باشند ودیگرخالف 
ں هر چاز جهار پهلوها جزاین باشد اورا منحر فق" خوانند مکر' ان مضلعات که بهلو- 
های اشان ر است باش و ہز زاو به های ا ہغان زاستفت باشند ۾ که شا / را از عد ده 
پهلو ها نامی یرون آرند چون پنج پهلو را که مخمیی کو ند و شش پهلو که‌مسدس 
١‏ - ارون ۲ اص ٣ ۰ ِ ٠‏ و رمثال دشت و د ز بادت و مصان در بھلو ها ان 
مر نع که کفتەشد د.اشد و این هر نع را که »تساو ی الاضلاع دی E‏ چهار ز او به باشد که آن چھار 
فالمه باشد بی تفاوت وهردو قمار او که ازراو» ای اوه ای رار آ دهمچند. بکدیگر اشند » خد . 
٤‏ - ومخالف انکه » خد . ٥‏ ۔ خد( ود ) :دارد . ٩‏ - وهر دوضلع او زار کدیکن راشتو 
دیگر مخالف » خد . ۷ - از این“ ح. ۸ - حرف + حص . ٩‏ مگ که مخ . 
۱ 


در هد سه 


۳ : ۰ > ۳ + وت 1 : 1 
خوانند . وانگه دوه ا مثئمن و آنچ از پس انست . 


5 1 ۶ رم ای 
ان که او تا سطح باشند ودوری نت 


خطهای متوازی ۱ 
7 رشان ر از اھ نگر ھ م۹٤4‏ یکی است 
کا 3 ۱ ۱ : 
وحور ۰ اشان 7 باستقامت رون 


گے 


۲ وط 
اری بهر دوسو هر گز :€ نبایند . 


دو خط راست که یکدیگر را برد 


زاو ه های متقابل ۳ 
۱ جهار زاویه از ان بحاصل شود » سر 
کدآند 7 


هر دوی ' ہام ہے ار نقطه ای » 


1 و سے ار ہام کم 
چ برابر بود أ نرا متقابل خوانند ویکدیگر را راست باشند 


فعض ت ہمہ ا سیف مت سط نے ے سای سوہ سی ت ی م ممیت سس مت سب ت وو د نتت وا ے سوہ سوا 


سے 


0 -همیثه » ح. ۲ ارم خد. ۳۳ هر دوی از آن » خد. 4 ۔ الزاوتان المقاشان 
| احادثتان عن تقاطم کل طن متساو تان ۱ شکل ٥‏ »2 اه ا اصول ( ٦‏ چنا ڪه در فن منطق 


(بقیه در ذبل صفحه ۱۳ ) 


۱۳ 


کتاب الَفهیم 


حون خط راست بر دو 
راوه ها متشاد ی یں 
و سد خط متوازی اوفتد آن 
کدامند 


زاو به که بيك بهلو باشد 


از آن خط اندرون این دو متوازی » و آن زاویه که بدیگر بهلو باشد از آن خط 


آن را مدبادل خو آنند . وهر دو تتاری او 


خون کی عھلر از با 


ار اشتقفاحف رون اآری 
کدامست 7 ر 7 
زاو یه ای بحاصل آ بد 


راو به خار ح ار GW‏ 


سا 


رون از مثلث . و او را خارحه خوانند . و هر یکی را از ان دو زاو ند مثلث 


7 1 7 ۶ ,. ۲ : ۲ 
که نهار بهلوی خار جه بأشد مقابله ازدرو ای و آنند ۰ 


( بقیه از ذیل صفحه ١١‏ ) 
تفصیل باز موده اند اجزاء عاوم سه چیز است : »وضو غ و .ادى و مسائل - و باره ای از علوم 
بحسب موطوعات سمت بکدیگر کلی و جزئی با اصل و فرع اند و مسائل علوم اصلی نسبت بفن 
جز ئی با فرعی در حکم »بادی است واز این جهت حدود واحکام علوم عالی را در مقدمة فنون تالی 
بر سسل تصدبر ٭ماورند > فن جم سبت بعاوم اصلی رباضی از فروغع و جزثلینات است و مسائگل 
هندسه و آکر و خروطات و محسطی و غیره سبت باین علم جزو مبادی شمرده میشوند . از این 
جهت بعض مسال را که هر کدام در ٭حلٌ خود محتاج ببرهان است ابو ریعان در این کاب جزو 
اصول »ءوضوعه قرار داده و آنها را در یل حدود بطور اصل مسلم یاد فرموده است . تساوی 
راو ه های متقانله و همچنن ساوی زواای متبادله و خارجه و داخله در خطوط متوازی جزومساال 
هندسه است که درجای خود برھان هندسی دارد. و همچنین تقاطم دو ار عظام بتناصف جزومسائل 
برهانی اکر است امّااینگوه »سائل‌را درفن تنجیم واءتال‌آن بدون‌برهان ودر حکم اصول»و ضوعهباید 
شمرد ۱ کار ته درحواشی صورت‌اصلفضاا را باءحل ائبات آ بها رای ص د فا ده باداور شده است . 
١‏ - اذاوقم خط على خطین متوازبین فالمتباداتان من الوایا الحادثة متساویتان و کذلك الخارجة 
و مقابلتها الداخلة و الداخلتان من جهة معادلتان لقاأمتين ( شکل كط از مقالهٌ اول اصول ) در شکل 
ەتن زاوبه‌های متبادله عبارت است از زاو ده ارح = اوه ر ح دو متقاہلتان خارجه وداخله 
دو زاونهه رات = ر ح د و داخلتان در بك جوت دو زاویه ب ر ح رح د. 

۲ - زاو خارجه مساوی است با ۰قابله های داخلی بشکل ۳۲ مقاله اول اصول . 


۱۳ 


در هد مه 


هر که که آن‌خط را که بردومتوازی 


راوه‌ی خارج ار اوفتد بر استقامت اکى آن زاو ه 
خطعهاء متواری ۰ ۱ 
وت که از هر دو یرول بدید آبد او را 


خارحه خوانند و راست باشد أ 


اندروی را که براہر اوست ددانسو کجا اوست. 


متوازی الأضلاع 


کدامست 


دو ضاعی که‌بر ابر بکد بگر باشندمتوازی 

۲ 7 تپ 7 ۱ ۱ ۱ 

باشند . و ان خط که :ميان هر دو زاو به براہر بکد یکر کشیده آبد قطراو بود . 

۳ هر گاه که‌بر" قطرس طح " 

مم کدام ات 

متوازی الاضسلاع دو 

یں ار 7 1 ۰ ۳ 

1 E 

فطر او سر یکی باسر دنگ ببوسته باشند » آن 

دوباقی که از نخستین متوازی الاضلاع‌بماندبهر " 
دو سوی دو مندم و ول 


٠‏ ل سے 
۱ کیہ ہک ار 
علّم چیست تفت 


دو متوازی الاضلاع 


۱ - مائئد قطر < ت در متوازی‌الاضلاع »ات دح ٣٢‏ خد (سطحی ) ندارد . ری 


را چنن تعریف رده است « اذا کان علی فطر سطاح متوازی الاضلاغ سطعان متوازا الاضلاغ 


( یه در ذیل صفح ۱۵) 


۳ 


ات | یم 


عام خوانند ۰ و نغاناو بارہ 6 از داره ود که 

برهرسه بگذرد . 
هر که که یکی از آي دو 

تھے ۰ س ۴ ۱ 
خط اد ۱۳۳۵ ردن ود ۱ 
7 1 ا ار سر دیگر عمو د بھی 
چکوه بود 

و او رار ان حال شی 


متوازی الاضلاع بر روی 0 دو خط گرد بر ® 
کرد باشند . اکر هر دو راست باشند آن سطح م r‏ 
مر بع بود . وکر واف باشند آن سطح مستطیل نود . 

7+ ا 7 سو دل بود . و ان مان هر دو داہرہ بود از اندرون 
متماس' قداەست اکر کر رن وا تا یرون هر جگونە'باشند. و 
یز میان دایره و خط راست باشد هر گاه که يك با د یکر سو آیند بی, آنلت یکی مر 


EEE --‏ ہہ e‏ ےا مس سرت n‏ سے سے e‏ ہے تا یسح سو را ل 


) رده از دل صفحة £ ۱ ( 


فطر اهما و فقطر ه و هه متلاصقان سی ما وة 


۳ من ما کی الجندسن مہو و احدهما متمم 080 درشکل 
7 ار مها له او ن اصون 3 » الان و دما ک سان *تو ار بی الاضلاع قعان هی سطح مدع ما 
عن جثبی قطرہ متلاقیین على نقطة من القطر و مشارکین لذاث السطح ہز او تین 
فرض میکنیم سط متواری الاضلاع : < عط سک . 


فھما مدساو .ان , 
فطرش ےط ٠‏ ط م ٠‏ بر قطر او دو سطح 
ط ۰ د ع ح۱. اه ار دو سو باقی ماد یعنی دو سطح : < ب اد ر | 
ح کے ۰ دو ملەم است . و این دو منم را با سطح : د ع ح ا ا با سطح ب ارط . علم خو ااي 
و شاش قطعه دایره است که از هر دو طرف فرض توان سے 
اصطلاح ملعم اہن معنی که کت شد امرور در هندسه متداول 


۳ فا مه و مکل را ات ددو فا یره نک 


ردو خواده مشود عقاو رای 
بست و متام را در مورد زاوبه تمام 
ر برد . 

۱ - رده ؛ خد . ضر ب الخط فی الخط کف 


بکون ٠‏ ع ٠‏ طرب ااخط فی الخط عبارة عن قرام ال 
الاو ل على احد طرفی الخط اللّانی 


دست لا[زاسل الى جا اب اصلا نم توهم حر کته على الاستقامة الی: 
ان قوم على طر ډه الااخر دا اه الد کوج ) حاشه مقالہ دوم اصور ). ۲ 


۳ - هر گونه که ٤خ‏ . ٤‏ - هر دایره » ح. 


- ماس ٭ ح ۱ 


۱ ۵ 


در هندسه ‏ 


دیگر را رادا 


سره 


فکل بر د آنراست‌پهل و که یرون 
کدام است ازدایره بود وهر ضلعی 


ات ات ای کا دات دا را 


وی تکلن آن‌دایره‌بود کەیرونشکلِ 


چکو نه بود؟ رامت هلو دود و ر همه 


زاو ه های او بگذرد . 


هر گاه که از دوس قوس 
کدام راو » است که 


نب 
دو خط بپرون آری 
در فته فوس دو د 


م ۰ 
قوس کرد آ ند وز ایشان زاویه ای ہدید آیدهر 


۱ - الط المماش للائرة هو الذی بلقاها ولا بقطمها و ان اخرج فى جهتبه . والدواار المماسة 

هی انی تتلاقی ولانتقاطم (حدود مقاهُ سوم اقلیدس). ‏ ۲ ۔ اذااحاط شکل‌بشکل بحیث یهاش زوایا 

المحاط الا ع المحبط بسند المحاط الى المحیط بائهفیه و المحیط الى المحاط باه‌علیه (صدرمقالٌچهارم اصول) . 

اقسام دایره بر شکل و شکل بر دایره در همین مقاله است  .‏ ۳ - اید » ځ. ٤‏ - بیرون * ۰ 
۳ 


72۲۳+ ان ووس فو اد 


چون قطردایرہ .ك رش سه وھفت بك نود بحسب جهد کردن ارشمیدس آندردانستن 


E:‏ ۰ ۰ 1 ١٠ء‏ ۱ ۶ ۳ ت0۳" 
دیگر دور چند بود و۳ ورا بمیان دو عدد اورد جنانك از خرد تر ایشا 


۴ ۲ بی ك ۔ ٣‏ ون ۲ ٠‏ 7۰ 
روز کک و ور ووک هان جر د تر . وجون نیم قطر رااندر نیم دور زی ارت 


۱ ے یذ بر فته ¢ حص ۰ 8-12 الز او »ای شلها الةو س هی المساو به لاجا ده من الخطین | لخار جين من طرفی 
القوس‌المجته‌مین على قطة ( نسخة عربی التفهيم . وفی سخة منها ( بقاباها ) بدن بقبلها) . 

۳ - سیت قطر محیط بتحقیق معلوم نشده وآنچه کفته اند تقربی است . ار شهیدس رباضی دان 
معروف که در ا YAY‏ وش ار وس در سیرا کوز متو آد شد تخستین کس بود که یک تقر یہی 
فقطر را دم<.ط دانره امت هفت ره حر وج اس خر | 2ئ ار شه.دس و سوم ار ما له 
کر داثره ات کرد که مج. ط دایره سار ار سه بر آدر فطر است ۰ 3 مقدار از اش ین ار هت 
او ۱ 5 ۳ ۱ ۱۰ س َة 

بت 1 و جا ار ده جر و ار هفتاد ويك جر و از ۱ 0 اما کیا رای سمل ادن مقدار را 
۱ 


0 رفته و با بر ان . کف تہ ابد که ت مء صل د بقطر ےت , ام ۰ 
سو ون کاشانی که از وابغ‌ریاضی دانان 1 ران نودودرسال ° Af‏ د×ر ی فمر ی 
وفات رد در رساله مح طبه دشر <ی وت شنت مط را شهار ای شاو شنت < ح کط مد ) 


1 ۳۹ 


4 9ھ ال e‏ 2 ی سار وت 7 93 ٤‏ 
ی ۳ درجه و ۸ ددقه و ۲۹ نامه و ٤‏ ثاله. و باصطلاح حا بان + ۴ ۲٢۹٠٠٠٥٢ ۱ م٣ ٣.۰‏ 
٩6 + ۱۷۸۰ + ۰ ۱‏ ڈیپس 
باعده تحه جن مشود ۳ سے ہے َْ 
و عاعده ات ور جه چان وسو د ۳ 2۱۱۹۰۰۰ 1-۰۰( 


يج استخراج غیاث الین جمشید بك رقم عدد صحیح تایانزده رقم اعشار اینطور در ميا بد 
۰ ۰ ۷ منبوس مهندس معروف اروپائی که در حدود سال هزار هجری بوده 
مقدار نسبت را چنین استخراج کرده است سی = ۳۱۱۹۱۵۹۲۹ . بنا پر این معلوم مشود که حم 
قباث‌الدین که زماش بشتربوده دفق تر از محاسه موس است . 

مرحوممیرز اعد ال ارغان ن جم الدو ه درمقاله چھارماز کتاب هندسەمیئو سد درعصرما تا مکصدو 
بنحاه و چهار رهم اءشارش ,دست امده اگرچه هر گر از ان هفت رهم یشتر ات 

در شرح عون الحساب‌موسومبه کفای4) لا لباب فی‌شر حمذکلات‌عیون الحساب تألیف مد باقر بن 
محمد حسین بن محمّد باقر بزدی که نوم مؤلف متن عبون الحساب و معاصر شاه سلطان حسین صفوی 
:وده و کتابرا دو تقدیم کرده اس ت شرح مسوطی نت در ره سست محط بقطر وشته و س 


( بقيه درذیل صفحه ۱۸) 


۱۷ 


AY در‎ 


دایره کرده ۱ آید و بدین مثال نیمی ودوهفتيك باشد". 
es‏ هر گاه که اندازه‌ای دیگر اندازه 7 ببہمأ ید بارها واو را سبری 
ون باشد گند حنانك‌حیزی نان ¢ ان بیمایندەرا 02 خوآنند ۲ وناحار 


خردار باشد ۹ و آن برر کر که يموده لن“ ان جزورا امال خبوآئند و اغضعاف دز 
خوآئند 6 دو توها ۱ زراکه ند درز و اشد حندبار ٠‏ 


( بقیه از ذیل صفحه ۱۷) 
از بان استخراج ارشمیدسو غباثالین جشید مینوسد « وقد استخر ج بعض المحاسہین من الافرج 
ان القطر اذا کان مأته الف ثلاث مر ات وهو احد عذر صفرا على یمین الر قم الواحد ما كىت بالارقام 
ھکذا (۸۱ ۱ ۳۱٤۱۱۹۲۳۹۰‏ ) . م استخرج آخر بعساب ادق فخر جالمحیط باجزاء یکون الڈطر بها 
مه الف سس مرات وهو عشرون صفرا على یمیت ار قمالواحد مایکتب بالارقام هکفا : 
(۳۸۸۷ ۱۰۹۲۱۰۳۰۸۹۷۹۳۲ ۳۱) » (نقل از سعهخطی مورخه ۱۱۰۷ باناخیص‌و اختصار). 
هر گاه فار را در مقدار ست که باصطلاح اەروز ای کو ند ضرب کشم معط دائره » و اگر 
محبط را بر آن سیت کنيم فطر بدست مآ بد ۱ 

اما مساحت دایره » راهش اه کا نصف قطر را در نصف معط ا 7 یکی را در ربع دیگری 
کرت کتک و رس | ارشمدس ہابت کرده است که مساحت دابره ساوی مساحت مثأث قائم از او به است 
که یکی اردو ضلم معط راوه مساوی صف قطر دائره و صلع دیگرش مساو ی تمام‌مجنطدايره‌داشد . 
و برای مساحت مثث‌فاثم الز اویه یکی‌ازدوضلم محیط بقائمه را در لصف ضلم دیگرضرب‌باید کرد . 
منمان برای استخراج بت قطر بمحیط طریقی تحصوص دارند » وترقوس کوچکی از دائره را 
با اصول حسطی و دنگر کت برها ی بدست آورده ان را ضلم کثیر الاضلاغ محاط در دائره فرار 
دهند . و سبت این ضلع سمودی که اھر کر اة رات ها شل ست ضلع مشاه اوست 


4 


ی 

از کثیر الاضلاع محیط پرداثره . باین سبت ضلع شکل بردایره را هم بدست میآورند . وازایئجا 

دو مقدار وست مناد که معط دار ه از مکی دشر وار دنکری۔ گان است و سور ب مدا مح.ط 
e ۴ ۰ 5 ۰ 7 2‏ ۱ 

را استخراح می کننند .و عااب وتر «صف‌درجه مط e.‏ را مطاق استخر اج ادو ا(و فا 

بوزحانی قرار مبدمند ( ها لا کد له ند له ) یعنی ۳۱ دققه و ع ۲ ادهو ٥٥‏ االله و ٤ه‏ راه 

و ۵ ۵ خامسه ( رای تفصل این مطلب رجو غ شود برساله محبطثه نباث الدین <«شد و شر ح عون 

الحساب و شرح زیح ابلغانی و در جندی وشرح تذکرة خواجه ) . ١‏ - گرد کرده آبد ؛ خد : 
a ۳ 8 5 ۰‏ ۳ 7 ۹ ۱ ۲ 

۲ - سی متا وه داثره شر ضی که فطررا بت رس بات بدستٹ مین کیم > ۳ي میشود > چر | 

که اضقت دور ۰ جج است و مه آن دمی ودو هفتك خو اهد نود 

۳ - وان زک »موده شدہ را“ 2 ۰ 1 ت متی قدر اصغر المقدارین اءظءها فهو جز وه و الاعظم 

ذو اضعافه (صدر مقالة پنجم ازاصول اقلیدس ) . 

۱۸ 


کتاب التفهیم 


حالی شف مان دو حیز همچنس که بدان َال اندازه یکی از 
ان جه راشف 


نام کنی چون باس رش فان ن ٠‏ و اور ا دمن سەر نام کنی جون ای یں همچنان 


حبز را: دب امه جیزی نام کنی و این رادو وی ای ۰ س آأ ال سح ل را که سانا قان 


۴ ۲ ۱ 
اوتد دس ممت نام است ۲ 


واف سل دو لست ا دشر ۰ و کمثرین ۱ 4 ۳۵ 


۳4 


۰ 
ا جه رات 


مان سه اندازه بود . و نمودۂ اوی لسمت ۲ 
بنجيك است ۰ سس بحستین اندازه انج رك انداره دوم باشد ودوم کاٹ 
وم 25 وع باشد ۰ اتی دو تست نڌو انست بودن مگر ہممان 
سه مقدار 
مقدار های متناسس جهارحیز باشد که‌نسبت نخستین بدوم مچون نسبت سوم بچهارم 
این آنست که نخسنین بچهارم درزی همچنان بود که دوم بسوم درزی . وضرب همړرشه 
مان 1 دو رود که بك بادیگر رار باشند ار قطر اما سمت نما رد مگر بدانك اش 
باشند بر ضلع نه بر قطر ' . نینی که اکر دوم بر نخستین قسمت کنی همچنان بود ڪه 
چھارم بر سوم قسمت کنی و یك چیز بیرون أ ید از هردو قسمت . ونیز اکر سوم بر 
7 مقدم آن بود که از دوجیز بنسبت " نخستین یاد کنی . و تالی 
مقدم و تالی کدامند 7 


آن بود که از پس یاد کنی و مقدم را بدو منسوب کنی 


سے سے حص 


١‏ - اللَّسة ات احد مقدارین مُتجاسین عندالاخر . وفی نسخة ثابت ؛ هی اضافةما فى القدر بين 
مقدارین متجانسین . واللّاس تػشابہ اسب (تحریر اقلیدس ) . ۲- خد » عبارت و اماقسمت‌راندارد. 
۳ که پلسیت » چ 

۹ 


در هند سه 


ع + سیت عکس باژ کو نه 
وو 6 ہا ر 
وت بود .وأ ین انست 


ست ی | سوم . و نمو ده ما نی با 
e‏ 7 ۳ 5 ر 


۱ ۰ ۰۰ 0 
او نسبت نخستین(سوم 


ابدال ست چیست ۱ نت 
۱ همچون نسبت دوم بچهارم رےی ےی 
/ : ۸ 
دو د 3° ان سمت لمو ده مأ سه یکی ات ۰ م2 ا گج تسس 
جک 


۱ این نسبت جملهٌ نخستین و دوم بدوم همچون نسبت جمله سوم 


0 


1 سے زس مت 6 ‌ 


ء ۳ 
2 جهارم بچهارم 9° دمو ده مأ بکبار و نجيك بكار ات ۰ 
۱ این نسبت افزونی نخستین بردوم بدوم چون نسبت اوزونیسوم 
تفصل اسلت چست 
ّ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۳ ور 5 

برچھارم بچهارم . وبنمودۂ ما نحستین خرد تر است از 0 
سی بتفصیل سدت مدان اشان نماشد مگر از سں € 0ھ لی نسدتدو مبلحسلین. 
٠ 7 5‏ 7 ۰ و لف 1 ۲ 9 1 ۱ 
۱ دوم ںبحسد۔ن سود و بلاسلت تم ۰ اناد سلت بتفصیل حجار بار سود ٠‏ 


این نسبت نخستین بز بادت او بردوم چون نسبت سوم بز بادت 


او بر جھارم . و بدین نموده جون عکس کردہ اید تا جوم 
۰ 2۰ 81 و e‏ © 1 
بحسلہن شود 4 ان سست قلب جھار ارک ون ۳ 
۱ - اون سبت اغستین سوم هچون سبت دوم بچهارم واین‌سبت » خد. ۱ 
¥ اح بك بار ات € کپ دی جون مطادق مثا لی که فرض کردم تخستمن ك ودوم سم بو د» 
و ىك از بنج کوچکتر استنت رید عکس دست کرد 5 | جه دوم دود !"ہی یہ »اول و دسعت مقذم گردد. 


2 7 ۱ ۱ ۱۵۴ 1 ۱ 
ا نفص مل نسبت کی در این صو رت چھار بارہ سود ا 7 می و a‏ 


- چم رم بار » خد . چوارباره » حص. ۵ - پنج بار» خد. ٩‏ - برای افسام سبت که تا ابنجا 

فته است عبارت هندسه اقلیدس را باچند مثال از خود باد می کم تا مطلب روشنتر شود : 

مک الا بة وجلائها هو جَمْل الثالی ممَدَماً و الم تالباً فی ااتَسبَة . ابدال اة خذ نة المقدم 
( بيه درذيل صفحة ۲۱ ) 


۳, 


کات التفهيم 
سبت مساو ات نظ چون نسبت نخستین بدۇم همچون نسبت سوم بچهارم باشد و 
ای هوار چ ست لت دوم کم همچون امس لت جهارم سم باشد 9° همچدن 
4 : یب ی۰ ۱ 

۱ اکر بسمار باشد و انها 2 ا دیگر متناسب باشند موو ہے صا و تت 


و ان را مت مساو اة ا جوں مأنها درون 


آری . و معنی کرانها آنست‌که نسبت نخستین 


همچنان اند س باسدت مساو ات نحسامن از و 


بات ك ا سوم / ازششم همچنان 5 


بت مساوات ثذیارں جون نسبت نخستین بدوم همچون نسبت جهارم بششم باشد . 
ای نا موارکدام است و اسدت دوم بنج همچولن سمت سوم بچهارم باشد ومانه ها 
( بتیه از ذیل صفحه ۲۰ ) 
| لى المُقدم وا خد زسبة ااتالی الى الثالی. تر کیب اة هموا خذ نسة قوع النقدم و الڈالی الي 
التالى . تفصیل اسب اڈ نسبة فضل الحقدم على التالى الى الثالی . بالیس هُو أ خد نسبة القدم الي 
فضله علی الثالی 
بر ای از بعه متناسہ گوئيم مسبت ته سه ماند سبت شش است بدو "0ھ" میلو سیم کے ھا 


ہے سے ۱ ۳ ۲ ْ: ہہ 2 


۳ ۲ 
رو وھ ا 
AU ۹-۳ 7 8۰ ٦‏ 
قلب سبت‌درممالی که‌مصثف او رده ات ا« ی آبد مگر پمکس . و در ایتصورت؛ دوم و چه‌ارم‌چهار 


٥ 


vo 
: رک سارت دیا 7 جع ۱ .وار أ ھت فر هو ده ست‎ 


٥ 
پارہ از اول و سوم خواهند بود ې 2 ې‎ 
. كين دمو ده چون عکس کرده آبد الخ‎ 
, دوم ح. خد ؛ دراصل دوم بوده و سوم اصلاح شده است‎ - ۱ 
۳۱ 


در هکسه 


فکنده شود و کرانه ها متناسب بماند . سىت ۹ 
نخستین بینجم همچنان باشد چون سوم بششم . و 'ش 7 3 ٠"‏ 


ں 
ان رانسبت‌هساواث‌مضطر ب خواند . ونمود 2۰" 7 2 


۰ 75 ۰ 5 ہہ ۰ 6 6 
ما نخستین ازدوم 22 اسیت وجهارم ازششم 9 4۹ ۳ 
ا ووا و ا اه 1 1 0 
چان اق دوم ان کی ر سس ۱ 2 
۱ 7ھ ہر 


از جهارم همچنان ۱ بس بلسست سأو ات‌مضطرب» 


۰ مه ور ۰ 8 5 و ۰ ۱ 
حَسمّن از سجم داست ك باشد و سوم از ششم مور سمرت سب ی ا مو ۳ 


حون سدت بدوسته شود مىان آنداز ه ها سسلت تخحسٹّہن ہدوم 


سبت مشاه ۲ بااشکریر 
کدام است چون نسبت دومبسوم باشد و جون نسبت سوم بچهارم‌وجون 


نسبت جھسارم بینجم و مچنین نسبت نخستین بسوم چون نسبت نخستین بدوم باشد 
مساة بالمکر بر ای دوباره گفته . ونسبت اخستین بچهارم چون نسبت نخستین‌بدوم 
ماه پالشکر پر بعنی‌سه‌بار ه گفته.وبپنجم مر بعةبالنکر یو ای چھار بار گفتهو باقی بر این قیاس 


س سب س س داجس ی 


۱ - نس الُساواة هى ان‌یقم فی السبة صنفان من‌المقاديرمتساوياالعدة ‏ کل انين من صنف‌علی لسة 
نظبرھا من الصنف الاخر # ی سا اف وا منها (ای من سةاامساواة) 
ھی التی تکون على ااثر تیب مثلا مقدم الى تال کمقد م الى تال والثالىالاول الی‌الاخر کالالی‌الاخر 
الى :ظیرذاك الاخر. والەضطر بة هی النیلا :كو ن على ار تبب‌مثلا مقدم الى تال کمقدم الى تالو التالی الاول 
الیآ خر کا خر الى المقدم الاخیر (مقالهُچھارماز اصول) . متال نسبت مساو اة منتظم مطابق آچه‌امروز 
در فن حساب و هندسه معمول است انطو ر آوشته .شود یت و چ 9 چون ماه ها را 


۱ ه ۲ . یم ۱ ۱ ۳ : 
بنداز یم و کر انه هارا در رعدت ناس اوریم چئی مشود , پ ہس ۰ ۳ و در اس ت مساوات مضطر ب 


گوئیم ۱ 7 2 و ک٤‏ کے 2 چون میانهارا بیندازيم سبت کرانهارا چنن است سب > 1 در هر دو 
فسم تسبت مطایق مثال مذکور حاصل یکسان است با این تفاوت که در منتظم سبت اوّل بدوم مثل 
سبت سوم بچهارم هر دو بئجيكك است » ودوم بینجم وچهارم بششم هردو چهاريك . اما در مضعارب 
سبت دوم بینجم مثل نسبت سوم است بچهارم بچهاريك » واول بینجم هچون چهارم بششم بنسبت 


ونيك . وو جه تسمه شاد هین باشد . ۲ - مساو اه “ج 
۲۳ 


کتاب الّفهيم 


نی که اکر این سیت مان مقدارھا ملا ندمه باشد » تحستدن از دوم بدمه باشد و ااز 


+9 ندمه ددمه ۳ اس یم دوباره گفته 


PY. ۱۶ , 1۸ . ۱۴۰ ۲ ۱ 8‏ 
أ بد . ونسبت از جهارم ذیمه ندمة نیمه زر | مر ]اعم | ات 
E‏ 2 ۳ اه ات اتا 
٦‏ ان هن مها کته این ٠“‏ ا | مر ام 
7 شم |72 


و نزد مك پلجم حهار بار. و همچنان 1۱ اج ۰ 3 ات ما ۳ 
رم ان ضس و ت ۱ 


002 این ولف ای ب کرد عون تب کر کر اش . ولکن 
کدام است ۳ از دو ست هاموار است جون ندمه ننمه . وان از دو سدت 


باشد وا مسان اشان اندازه سوم ھی از جنس اشاب أ دسلت تحستین روف 
شود از نسدت بکی‌از آن دو بمہانه . وزنست مانه بدیگر م. همچنان راہ مان دو شهر 
ا ازآن - اندراو باشد .و e‏ کو یل . تانسمت 
00 خوبتر ارب ۲ 7 و ۰ .و نموده ان ان ےک له سحت دو تدای 
نسبت شش یکیست »گر چھار میان ایشان بنهیم آنه تن ور ماو ار 
نسبت دو بچهار . و این نسبت نیمه است . و از نسبت جهار کور وج 

بدوازده . و این نسبت سه يك است . و نيمه سه يك شش يك ۲ ر ۲ 

رتم بای 


اشد . و خواهی .کوی سه بك نیمه ء هر دو برابر باشند . و 


اکر ان تست را عکس کیم سبلت دوازده باشد بدو . واین 


شش بار امت موف از اس ات دوازدہ بچهار » و این سه بار است . وز نسحت حهار 


اراک وک ترک ق 
۲۳ 


در هل سه 


- ۱ 
بدو 6 و این دو بار است ۹ از بر( که سه بار دوبار با دو بار سهبار سس بار دو د ۰ 
ارتفاع شکل ۔ ارتفاع بلندی باشد . و آن بزرکترین عمودی باشد "که اززاو بة 
دست کل ورود رت واعده او اندرون‌شکل ار استقامت قاعده ۰ 


هر مثللہ که 


ھائ مستا ره 
کد امند زاو به‌های او 


همچند زاوبهای نی دیکر باشد 
نظیر مر نظیر خویش را آنرا متشابه 


22 سن 


خو آنند ۰ و 1 ۱ ضلعها که براہر هر دو زاو به متساوی باشند از هر دو ری ار 27 
سلت باشند 
۰ اس ۳۹ اتد ۰ ۰ ۰ ‌‌ 5 ہہ 
فسدت اتون ۳ هر گاه که خطی باشد بدو باره کردہحنانك دس لت حر د ہر ال سمی 
طر فین ەەت 


بمزر گتر بن مچنان اشد حول سدت ار کن بجمله هر دو آن 


یعنی همه خط . این را اسیتذاث وه‌طوطرفیی خوانند 


جوم م یت ۰ ہے 


نے e‏ ۱ ۱ تس ہپ یر CEE‏ ری یں خر مک 
۱ س تست موف «مصورت کسر انطور و سمه می و ا دی 1 ۱ 3 ےہ ےس لٹ با تلبت «صف ؛ شش 
مك مشود که سمت دو بدوازده است . اید دا شنت که در فن ایا ع و موسیقی قدیم كنوع 
آفه دار د که خو اجه اصیرالدین طوسی هم در اخلاق اصری ار ان نام در ده انتتک ۰ و اصطلاح 
موسیقی ا نت توت که در لے هندسە و حساب هر رف رده اند فاو تی دارد : مو آفه 
٦‏ ۱۰-۹ 


کا یں = ڄو اکر کی کے ۲۰ 1 = " میشود . ۰ 9 7 مد ام از اطراف ۳ بش 
حهول باشد بقو اعد ی ٤‏ ریاضی که شرحش از حوصلهً مقام بیرون است طرف هول رابدست 
توان اورد. 

رجوع شود بشرحی که نگارندہ درسال ۱۳۰۸ شمسی‌هجری‌در ج له ارمفان نوشت » برای حل 
معءای ریاضی « در سىت مولنه چون سی و ده فتاد اصفر بجوی وساز مقدم بر اعظمش » الخ » 
. که بخواجه نصیراادین طوسی مندوست . و علی‌التحقیق از میرزا نصیر اصفھانی شاعر ورباضی‌دان 
معروف قرن دوازدهم است که معاصر کرم خان زد ود و درتاریج وفاتش ۳ اند « اه ازمرگ 
تصبر ای 


۲٤ 


کتاب اللّفھیم 


کدام اسر بیدا آ بد که اسدت دوری عقرب که جای اون زنجیر هاست 


از علاقه» بدوری ناره از علاقه ميشه حول نسدت کا نارہ ہے بگرانی بار . 
توت ولول م بع‌را قوت خواند و طول پهلوی اوست . جون کویند که 
چا فوت فلان خط جند فلان خط و فلان خط » بدانکه ص بح او 

همجن د ضر میا 0ت هردو خط است . 

شکلی است عشم همچون کعبتین رد کرد بر 

اگرداو ا ص بسح تا درازا و بهنا و بالای‌او 


بکسا باشد ۰ 
منشور چیست 


زیر و یکی‌زبر . و گاه باشد که آن مر بعها معیّن باشند و 
مستطیل‌ها شبیه بالمعیّن . 


۱ - تکافی اللَسبه » خد, 


۲۵ 


در هندسه 


۶ 


کهاماست ۔ وسراو دو داره باشد 
بکدیگرراموازی ۰و ٹھر ستون کوتاھتر بن خطی 
است میان دومر کز سر وبن. و پھلوش کوتاہ 
ترین خطی‌است میان هردو حبط ابشان. وحون 
اندیشی که خطی‌راست بر محبط دايره عموداست 
و کرد بر گرد او بگردانی ستون از آن بحاصل 
آ یس 
ستون کر این آن ستون 

کدام است است 5ەتبراو 
بر سطسح داپرۂ سر و 
بن او مود نباشد. و 
بود کاین سر وبن ستون 
دابره نباشد ولکن دو 
شکل متشابه‌هموارءجون 
دو مللأث 5 دو مس بسم 
بامانده آن ازشگهای 
سيار پهلو . 


جسمی است که قاعدۂ اودا بره باشد با شکلی دنگر »وزانجا کمتر 


وا ي 
روط جسٹت ۱ 7 کہ 
همی شود تانزديك نقطه سبری شود . وا ورا ستونی باشدقاعدۂ 


آن وط و آن ستون یکی باشد وسر روط م کر آن‌دابره بود که بربالا "بود. 


مت ما 


۱- گی الا ۰ €" 
۳۹ 


اگر ستون‌راست بود مخروط اونیز 
راست نود . وکر ستول 1 دو د 
محر و طش‌ننز که دود ۰ و حروط همدشه 
ہب رھ از کی و گر اوات 
02 باشد که از سر او ہمر کز قاعدہ 
آید. و بهلوش آن خط راست است < 


گز سر او بمحہط قاعدہ آئد 


اندر خر وط که آورا لسطحی بار ی چون ار ه‌ای 4 بنج گو نه 


کدامند پر دن‌افتد . نخستین أ نك برسر بگذ ردو از آن مثلئی آ بداز خطهای 


۷ 


در هندسه 


رایت رده و یی ۵7ھ سر لق د اعد اور او تار ای مات خرف اذ 
واک کو وو رن و نار اف وای عرو و ا 
فطع مکافی نام کنند . وکر موازی باشد بهلوی غروط را ناحاره بدان بهلو 
لق کر از اعا سفن ای اک رد نتر | از | سوی قاعده بود او را قطع 
فاقض خوانند . و گر رسیدن بدو از " سوی سر غروط باشد اورا قطع‌زائد خوانند . 
و بمخروط جز این بریدن نباشد مک رکه حروط کژ بود . آنگاه سطحی ببرد او را نه 
برموازات قاعده ولکن بزاو به‌های راست بتبادل "۰ آن بریده هم دایره ای بود " 

۳ جسمی است کرد و يك سطح کرد بر گرد او می گردد . و 

ڪڪ اندرون این‌جسم نقطه‌ایست که مس کز ٭ کره‌است وهمه‌خطهای 
مستقیم که ازین مس کز برون آیند وبدین سطح بیرونی‌رسند یکدیگررا مساوی‌باشند " 
و حون باند مشه گر ی که دایره ای را بگردانی بر قطر خوش و آن قطر نجذبد و بر 
۵ ۹ی41 ان رف رده دارگ 


۱ -موازی » .۰ ٢‏ بدوسوی * جح . ۳ ے تبادل » ح . 

٤‏ _ محروط را بحسب اشکال بنج قسم توان بر دن : اول آ که از راس روط ہمرکز قاعده قطم 
شود » ودر این صورت دومثلث متساوی‌السافن بدا میشود که باصطلاح اموز مثلث مود حروط 
کن .دوم فطع م کا فی ٤‏ است که :مو ار ات کی از اضلاع بر ده شود. و در ابتصورت شکل شاعمی 
با سھمی ردا مشود . و آنرا مکافی خوانند از این جهت که برای بدست آوردن حروط از سهمی 
ھا کو کرد و ه چیزی افزود . و این فسم را باصطلاح امور تا کو اش . سوم قطع 
راد » نت که فطع ك ضلع با قاعده محروط باشد . و در تحت هذلو لی بدا مشود که 
باصطلاح امروز هیپ ر بل گویند . از فروع قطم زائد آبسٹت که خط قاطع بمو از ات سهم حروط باشد 
چرا کہ در اینصورت هم شکل هذلولی است . این قسم را زائد گویند برای آنکه با د چیزی افزود 
تا تبدیل بمخروط شود . چهارم قطم ناقس ۰ست کہ قاطع دو ضلم باشد بدون قاعده »و انا 
شکل سضی بدا مشود » و ازاو چبژی باید کاست تا مخروط بدست آید . از فروع این قسم آنست 
که خط فاطع در منتھای ضلع تلاقی کہ زد باضلع > چرا که در اینصورت هم بیضی است . پنجم امک 
قاطع بموازات قاعده باشد » واینجا دایره بیدا میشود که آنرا اموز تنوع E‏ اما طح 
متمادل الز او »۰ در حروط مایل واضح و معلوم ات فر شکل ءلامت گذارد.م تا افسام قطو غ‌معلوم 
باشد » خط | ب ةاطع مثلّث متساوی الساقین م ی موازی قاعده . ان س » دائره . < د موازی ضلح 
| س + قطم عکافی . ء ر ٠‏ قطع‌ناقس . ڪ ل » قطع زائد . ه ‏ الگرةۃ شکل ,حرط به سطح واحد 
فی‌دا خله نقطة کل الخطو طاامستقيمة الخارجة منها البه‌متساو بةو تلك النقطة م رکرھا ( حدود مقاله ال . 
کر ةا وذوسیوس ) . ۱ 

۲۸ 


پوت مکل ار رم اما هراگاه که شکل راست پھلو و راست زاو به بود و تألیف 
تواد بود از ىك گونه شکل خواهی کردن » جز پنج کک در رما 
بودن . و أبن ا شکل را بروی تشبیه و ماننده کردن نامرد گردند باصلهای عالم که 
فلك است و جهار طبع . واما که از گونا گون شکاها تر کیب خواهی کردن آنرا حد 
وار شک ما ات پنج که کفتیم یکی مکعب است که کرد بر اگرد او شش 
مر بسح است . و اورا ارضی خوانند ای زمینی . STOTT EY‏ 
الاضلاع است واورا مائی خوانند ای آبی . وسیوم ازھدت متلث متساوی‌الاضلاع 
است a.‏ ھوائی خوانند . وجهارم حون ی ازحهار مث متساوی‌الاضلاع 
است و اورا زاری خوانند ای آتشی . وپنجم از دوازده محس کرده است و او را 
فلکی خوانند. 
دابرمعای رری_ این آن دایرہ راکویند که‌بریشت کره‌ای باشد . ودایرۂ پر رک 
وخرد کدامند أك کن سطح اوبرھر کز رھ شرع" و کره 7 بدو نیسم 
کند و اورا دو قطب بود بھردوسو. و بعد ایشان ازو هموار است '. و صچنانك 
ا گر دایره‌ای برسطحی خواهی کردن برمر کزاو کشیو بر کاربه بعد نیم قطر او بکشایی» 
همچنان ا کردایرة بزر کک بر مشت کره خواهی کشیدن پر کار بمقدار بهلوی آن مر بم 
بايد کشادن که اندران دایره باشد . و اما دايرةٌ "خرد آنست که سطح او بر م رکز 
کرونگدرڈو رور شش له رامت پر ده زان چهت هرکو بل او از هر 
هو یر ی ره asla‏ 
که هریکی از آن بزرکترین دايره ایست که بر آن کره تواند بودن. ودایره‌های 


2 9 کے ۲ ۰ ۲ چ 
حر د از بر | ڪه حر د ار می باشند و ادازهٌ اشان یکی دلسدت لین , از حر د 


a $ 


۱ - بویت ان ٤+‏ حد . سك بحاه نی رم طه ا و اجه است در ك راء 2 طه دار 


۳ - اعظم الدو اثر التی تقع فىالكرة هی‌المارة بمر کزها و المتساوية ا'بعد عن‌الم ركز متساوية . والشی 
بمدها اکثر فهی اصفر( شکل ٦‏ از مقالهٌ ازل اکرا وذوسیوس ). 
٤‏ - پعنی خردتر ازعظه . خردخ. ه -ولکن » خد. 

۳۹ 


در هرهس 
و اد ۱ 
جرد ار باسد 
a‏ داہرہ های بز رکث برپشت کره از بهر آنك اندازۂ ایشان یکی 


07 است و کره را بدو یم همی کنند بضشرورت یکد یگر را بارند و 
مثو ازی درك از دىگر خا تو نند بودن الہته . و دك هر د ؛ ك ۳ بدو نیم دار ند ردو نقطه 
وار بکدیگر . هر گاه که دابره بزرک بر يك قطب دایره‌ای‌بگذرد ناحارہ برد «گر 


قطب او ندز ۳ وبر ىدن او مراورا بزاو بهای قانم بود حون عبود . وهر کہ 


که دایره زی کن بر قطب دایره رس کت بگذرد او دیگر بر قطب آن یقن بەز 


بگذرد ‏ . و مساحت دابره بزرک جھار یك مساحت پشت کرہ باشد . وزیهر ان 


‌ ۲ ٌ . ۴ ۳ ۳ 
جوں قطر او اندر د وراو رز ی مساحت بشت کره کرده | بر ۰ و اما دابرهای جر د 


11 > ۰ 4« ۰ ۳3 ۰ 
که بر کره باشند از بھر اك اورک جر دنر آند متوازی 1 دو دل رم ند و دم و 
۰ ۰ ۰ و ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ £ 
2 بدو بش نهر است در یله شو دد بدایر‌های حر د ور 3 ۰ وکشمدن | نقان:اندازه 


077 متام ان وس سیم ف ا ا ا a aac aan‏ 


س ج ا 


8 بنفُصن عن مۃادیر العظمه 2 تلف ولا فان تصاغر ¢ کی بعہ می‌چون 
دایره ع مه در کر ۵ 000 دو ار است (شکل ٦‏ م4 او ٦ک‏ رئاوذوسوس )۰ e‏ ان 


تی و لاف مرو ض خو آهد ود . اما داثرة صفیرہ همین اندازه که ازعظ عظ.مه کوچکتر 
کم 01 از آنهم مت سیت 


۱ - فاما السذار ر و 7 مقادیر 


اد کافی ا[آست ؛ وار | حھهت مقدار ارت دارد و هر ودر بے ور ض 
ز بر | که دایره باصح افوا ک م منصل اندت و مقدار مصل و دل وٹ اسدت الى ۶ 
42-2 ءطالبی که ابو ران ال در وت دوالر فر موده ات هر کدام و و اصلی 8 درعلومر اضی 


ر الها به ۰ 
او 


از اصول ےد دارد . 

رای | “GC‏ خواننده گنحکاو و اریاب خبرت راساس مضا اب ر اهدما؛ لی شو ند > چند فصیّه از 
مةالهُ ال | کرتاوذوسوس د که درابن مبحث محل احتباج است باد اریخ یم 

الدوائر الەعظہمة اأتى تقح فی ااکرة تسف » شکل ١‏ . الوا اتا صفةالو اقهه فى الكرة 
عظام ۰ ڪل ۱۳ اک ا عظیمة مشطمها دارة عظيمة فی كرة على زوایا قائمة فالعظیمة 
نصفها و تمر قط بها ۰ شکل ١ ٤‏ . الخطالخار ج من‌قطب کل دائرة عظيمة بقع فی‌الکرة الی‌محبطها 
مساو اضلمالمرم الواقع فی سیت ۷. کل دائرة فی كرة یکونااخطالخارج 
من‌قطبها الى م« 0 و اضلم مرم بقعم فى اعظم دوائر تاك الكرة فھی اہضا عظیمة ‏ شکل ۱۸. 
۳ ۔ ارشمبدس در شکل ٥٤‏ از مةاە و و اسعاو اه ثابت کرده است که طح هر کره 
داتره است که در ان کره و اقع مشود » بر ای فصل این E‏ 


ا 


چهار برابرسطح بزرگترین 
عمل رجوع شود شرح تذکرة ببر جندی در مساحت زمبن ۰ 
7 


کتاب الفھیم 


بهلوی آن مر بسم نبود کاندرو همی باشد ولکن باندازه‌های محتلف بود . 

قطب دایرہ از بهر کشیدن گویيم . واین آنست که پیش‌ازین 
یاد کردیم که او برہشت کره همچو نان باشد حون مر کز مر 

دایرۂ را که بربسیط بود . ونیز قطب از بهر ح ركت خوانيم . ازیراك "کره بر 

خو بشتن گردد و ناحاره دو نمطه بر شت او استاده باشند رار یکدیگر ھچ ازنك 

بر جرخ" حقّه گران بود . و آن خط که اندرون کرہ از قطب تا قطب بیوندد اورا 


محور خو آنند و اون همچنان استاده ود همچون دوقطب که نها ت او ند ھرحند که 
کرہ ھی گردد ئن 
این آن دایرۂ بز رک بود که میان دو قطب باشد که حراکت 


ملطقه حر کت چست E‏ 


7۶8 تتٰٰ ‏ رن منطقه ہر خویشتن گردد و سطح او جز خویشتن 
رسم‌نکند ۳ وا ما دیگر دابره‌ها حون ےہ گردد اا همی‌رسم کنند" باباره‌ای 
اا ھ004 
1 ۱ دایره های "خر د که ار بشت کره بکدیگر 7 متوازی 
مارات ود این 
باشند . 
کدام اند a‏ رول آمدن اشان از مو کے دارہ های متوازی باشد سوی 


زرگٹرن آن داره ها . واها بر بشت کره قوسهای متشا ره آن باشد که معان دو 


صصح بے ممت متو ۱ ہے ماپ ٢جو‏ جج مم طا .ارت مص جوا ےل ت سے مار ال 6ص می 


٦ے‏ خرح ٤+‏ خد. 
۲ - محو رال ڪرة وا مستقیم ثابت و مُدارالکرةۃ عليه و قطباھا طرفااا»حور » صدر مقااےُ اول 
| کراوذوسوس ۰ محور الکرة هو قصارهاآذدی ندورالکرة عه و هو ات وطر فاها قطہاما ۹ ندر رة 
متحر که اطولوقس . 
1 تے که چون ۳ ۰ 
۵ ب ہمی کشد ¢ حص ۰ 

۳ 


در هید سره 


دایره رک اوفتد از دا ر ه‌های متوازی هر گاه که هر دو دابره بزرداگ ازقطب!یشان 


5 ۰ ۱ و‎ 2 ٠ ۲ یے۔‎ To. 
برون أ مده باشد . وقوسهای متشابه همه خردباشند بایکی از بشان‌بزر کک باشدوس.‎ 


۳ 


و ایشان را متهایه اران خوانند که نسبت هکان بدایرهای خوش یکی باشد . اکر 

ملا یکی س4 ىك دابره حویلش باشد همکنان نیز همان ات اشندازدایرهای خویش. 

أ و از جھار داره بزرک بجای بد 

شکل فطاع چہ ست کہ ۳ 

۱ ھسردوی ازیشان بر بك : 4 :6م 

اف باشند ۰ و همچنان بود حون سر انگشت مبانگی از هردو 

دست یکی بردیگر ھی و هردو "سر انگشت غماز ۱ برمیانگاه 
انگشت میانگی بھی نموده او آبد ۱ 


۱ - ادا دارت کرة علی محورها د و رانا مد له وطعت جيع النةط النى على سطح| من مدار اتها 
۳ + دان » خد, 
۳ - ج»هردو ندارد ۰ 
4 - سی ابگشت ستابه . 
۳ او | رد 6 .۰ 
۳۳ 


باپ دوم - در شار 


واز بهر آنك حکمهای هندسه و خا صه اندر نجوم بشمار بکار برند خواهیم که 

عدد هارا صفت کنیم 
۱ 9 بگانگی براو افتد و بدو نام زده شود . و از تمامی 
7 ویآ نست که کمیو بیشی نہذ برد وزحال خویش بطربو قسمت 
نگردد واندر قوت همه عددهاست وهمه خاصیّتھای اشان . وحال بکیاندر آن‌حیزها 
که شمرده شود بدو ھرجند یگانگی او نه بحقیقت باشد ولکن نهادن مردمان يك با 
دیگر | نیز صچنان است | و این یک ان ناصاامع مات ادها اه اند 
او کرد آید بجمله شدن ومیان آن باره‌ها که ازاو کمترند . وان ابستادن او مار 
ااا ور یی که بعر واا شا ا سم اک ار ال کر ری 
بابرمثل خویش قسمت گنی هم یکی باشد . ودیگر عددھا که از او بیش‌اند ه رکه که 
ایشان را ضرب کنی بیفزایند. و قسمت کنی بکاهند . واما اجزاها که ازو کمترند 
هر کاء که ضرب کنی بکاهند و که قسمت کی بیفزایند ۲ . و یکی بمیان ابشان بر حال 

خویش است . 

کر و اما یکی ارە وین هیر باره شود یکی نمود بلك 
و بچند باره 1 نا بود. 77 بن باره شدن بدان یکی اوفتد کە یہی 
نهند مردمان پیمودن را با بوزن یا بکیل با ہے " با بتقدیر وهم واندیشه . وملجمان 


۱ - یعنی واحد اصطلاحی دز در حکم واحد حقیقی است و خوا ص هردو مشترك است . وهذهابضا 
حال الوا<د المصطلح علبه فی المدودات» ع. 
۳ و بحالت ضرب ولقسیم کسور داد صحاح اث 

۳۳ 


وم تحت کہ ہے بیج واه ی وی سس وی سس سر و و ساره وی ور دوس ہر وھ سوم وم تہ یہہ 


این یکی‌را که درجه است اندرصناعت خویش بشست باره کردند بار بکتر آزدر جه ها 
و آنرا دقیقه نام کردند . وهمچنان عادت مردمان بر این رفت تا درم را بشست بشیز 
کردند و گریي " هارا بشست عشیر . وانگاه ھردقیقه را بشست اه کردند» یعنی 
دوم بار . و ثانیه را بشست ثالثه . و الثه را بشست رابعه . وبراین قیاس آنچ از 
اس است از خوامس و سوادس و سوایع و وامن و تواسع و عواشر . و آنچ‌از 
آنسوست از همنام عددها که بطبسع خویش همی فزابند مکر که شمار گرنزديك یکی 
ببستد بمراد خویش ۲. 

"جمله ایست ازیکها کرد آمده . وازین جهت یکی راازعدد 
ترون او ذو ر کلت ات ا روا کا اس : 


عددهای طسعی آنند که انتدا از .0 وز ادت كبك ضمی ززل حود: 


عل د جسدت 


کدامند ۰۱ - و نیز آنرا عدد های متوالی خوانند ای بك از 
7ڑکھکھ 
۱ ۱ زوج کت دو عدد است که بدو باره مانندۂکد کر 
یع توان کر دن آی‌دو نیم . واول جفتها دواست وزوجهای‌متوالی: 
۷ 


ورد طاق بود و ان ا کو بدو یم وان كردن ۳ لکیہ 
باوی اد نکی و او ل طاقھا سه است ووردهای متوالی ۶ں 


فرد چسست 
۱۹۹ 


۱ - جرب ۰ خ . کریها » حس . 
۲ - یعنی تا وقتی که محاسب بکجا توقّف کند بمراد خویش؛ و گرنه سلسله اعداد بالطبم غیر متناهی 
است . وماوراء دلك‌من‌سمیات‌الاعد اداامتوالة یر متناهبة بالطہم الا اذااحت‌المحاس الوفوف‌عند بعضھا ع. 
۳ - و الحق ان الواحد لس بهء‌ددوان تألفت مته‌الاعداد کماان الجوهر الفرد عند مثبتبه لیس بجسم وان 
تالفت منه‌الاجسام ؛ خلاصة الحساب شيخ بھائی, 
٤‏ ۔ باد نکنیم » خد . باردکنی ۰ س ۰ بارکنی » . الا بذکر سر معه ۰ ع8. 

۳ 


کتاب التفهبم 


اق آنست که بدو ہام شود و ندمه‌او بدو بیم شود و همچنین شماشه 


کداست تا ببکی رسد حون هشت . 

۰ ِ ۳۹ سے ۰ ۹ 5 
رو ج‌الفرد این آنست یکبار بدو رھ یں ارک ری ہکی در سک 
کدامست حون ] 


ہے ا 7 4 | . 
زو حازوج والارد این انست که بدو یمن از یکبار سود وبیکی رسد چوں 


تاشت دو ازده 2 
کک ان انست که او را عددی فرد بشمارد فرد بار حون نه که 
فرداافرد ات ۱ 
اورا سه بسەبار بشمرد . وجون بانزده که لی اورابسەبار بشمرد. 
و سه او را رم بار دشمرد ٠‏ 
عدد او کدامست 
انك ناماو بود . جون پنج که هیچ عدد اورا نشمرد و یکی 
اورا یم باربشمرد. واین یکی اورا بنجيك بود از نام او آورده CEE‏ جزو ندارد 
جز بنجيك . و هفت نیز همچنان است ؛ که یکی او را بشمرد ۲ واورا هفتيك باشد 
همنام وجز هفتيك ندارد . 
3 این آنست که اورا دو عدد اکٹ شمرند . واو را باره ها 
عدد هر اب جسدت 
بو سل بهمنام . a‏ شش که یکی او را بشش بار بشمرد و 
شن نك او ناشن : ودو اورا سه بار شمرد و سه یك او باشد . و سه او را بدو بار 
وڈ مج آنست که از دو عدد بجای آ ید که یکی حد بار دیگر ۳3 
کات اکر انت دو علد بکدیگر 7 وداشت باشند ادن مسطح که ازان 
گرد آید وربع باشد ویکی ازین دوعدد اورا جذر باشد همچون سه که سه بار کنی نه 


۱- ولیکن یکی ۰ ع. 
۲ - که جزیکی اورا هفت‌بار شمرد » ځ . 
۳۵ 


در ور ور 


شود . این آنه مر بع باشد و سه جذر او باشد . واکر ميان آن دو عدد یکی فضله 
بود آنچ گرد آبد اورا غیری خوانند حون دوازدہ کم ات ابد جھار بار کرده. 
و میان سه و جھار یکی فضله است . وکر ميان آن دو عدد فضله بیش از یکی باشد 
او را مستطيل خوانند حون دوازدہ اگر از ذوشش ار کر ده 1 سان 3وو 
فضله بیشتراست ازیکی . واین دوازده از يك سوغیری است . وزدیگرسومستطیل. 
0400 جون جدر ص بسح جندبار جذرم بعی کنی» آنچ کرد یداورا 
ات متمم خوانند یعنی تمام کنندہ یں تر اگ از آن دو مس بسع با دو 
نوی مددم ص بعی نو شود که جدر او جلةٌ دوجذر آن دوص بسع بود. و نمودة‌او 
بك مس بسع را جدر دو . و دیگر ص بسح را جذر سه . اکر دورا سه باره شش 
مود . و ابن متمم است . زراکه جمله جهار و نه بادوبار شش »ببست و بنج نود . 
و این ص بھی است » جذر او پنج '. ۱ 
عدد های مشترك مشترك آن باشد که عددی ایشان را بشمرد حول ۱۵ و ۲۵ و 
کداست ۰ - که بنج ایشانر ابشه‌رد . بس‌همبازیایشان بدان جزواست 
که همنام پنج است 6 نجيك ۱ وهر یکی بنجيك دار و اجك هر بکی از یشان بجای 
عد د تمام کار کند و آن نسبت بجای دارد ۰۲ نبینی که بنجيك پانزده نزديك بنجيك 
بیست و بنج همچنان باشد حون پانزده نزديك بيست وپنج وان سه بلجيك است . 
و همچنان بنجيك ببست و پلج نزد يك پنجيك سی جون بیست و بنج نزديك سی باشد 
ای پنج‌دانگ. واین عدد که ایشانرا بشمرد او را وهی خوانند میان ابشان. وجون 


مت متخ ۳۹ وت سا موب اس مس یت سس وم جرج مہ ہمد ےا و خی مک 
مع وو ا لہ گت و بی نے لیے 


۱ - چون جذر مربّعی را ضرب در جذر مریم دیگر کنند » حاصل ضرب را عدد متم گویند ؛ منی 
| کر دو مرجم را باهم جم و متم را دو برابر کنی از جوع اھا مر ی بدست میا ند که جذرش 
٩‏ را اگر مو ع کنی وضعف شش‌را یعنی ۱۲ بر آن افزائی حاصل ۲۰ فیشود که جذرش جوع 
۲- زرا سبت مبان وفق اعداد مشل سبت مان خود اعداد است ( مقاله هقتم اصول و شرح 
خلاصة الحساب ) . 

۳۹ 


۳ با هيم 


عددها بروفق خویش قسمت کی آنچ بیرون آید ابشانرا مطوی: خوانند آی نوردیده 
وود قا انس عدد چون مطوی شوند سه و بنج وشش داشند . 
عددھای متباین اون که وم عدد ابشانر | شمر د حون نه و ده که هر دو ۳ 
سے جزیکی نشمرد و بهیچ جزو هبازی نیوفتد جون نیمه با سيك. 
بس نه متعایی است ده را ایجدا ازوی. 
۱ آھیی کا ای او جله کنی همچند او باشند . حون شش که 
عدد تام کدامست ٤‏ 
۰ اوراسه نیمه بود » ودوسه بك ء ویکی شش یك . جون جله 
کنی شش باشد . 
عدد ناقص تفت ور جز و هاش جمله کی ازوی کم باشد »حول 
کا هشت که نبمه او حهار باشد و چهار بك او دو و هشت سك او 
یکی . و ل ان هفك ماداد ما فن وعدد زائد آن بود که جمله اجزاء 


وی بیشتر باشند ازوی حون دوازده که نیمه‌او شش است و سيك او جھار و جهار يك 


لد ناس و اد 


اوسه وشش لك او دو ودوازده يك او یکی . و جله آن شانز ده باشد ببشتر آزدو ازده . 
۳مھ هردوعددی که جله جزوهای‌بیی از شان حند عدد دیک اشد 
کدامند و جله جزو های دیگر حند عدد نخستین بود اشانر | متحاب 
خوانند یعنی که بك مردیگر را دوست دارند و همیشه یکی ازین دو عدد زائد بود 
و دیگر ناقص . و نموده او دو ست و «دست تشر و این عددی است زائد ٠‏ تنمه 
او ۱۱۰ و حهاريك او هه وبنجيك او ٤ع‏ و ده یك او ۲۲ و نیم دهيك او ۱۱وجزوی 
از سد وده ۲ وجزوی از رنجاه وسمحج ع وجروی از حهل وحهار و وجزوی آزیبست 
و دو .و جزوی از بازده ۲۰و جزوی از دویست و بيست ۱. وجل آین‌جزوها 
دوست و هشتاد و حهارند . و آن‌دوم عدد ناقص است که نیمه او ۱۲ وجهار يك 
او ۱ و جزوی از سد و حهل و دو ۲ و جزوی از هفتاد و یك ٤)‏ و جزوی از 
دویست و هشتاد وجهار ۱ وجمله این جزوها دوست و بيست است. وت 


تحسٹین عدد زاندر اراست است . س این هردو عدد دوست بکد یگر ند ۰ 


۳۷ 


در شهار 

هم ان عددهاست که بحاصل آیند از عددی حند بار عدد کر ده 
کد امند و آنچ گرد آید حند بار عدد سوم کرده . اگر این سه عسدد 
راست باشند آنچ گرد 3 ازاشان مکعب نام کنند و یکی آزین عددها کوب او باشد . 
و گروهی کب را کعب‌نام کنند و یکیرا از آن سه عدد ضلع او . ونمودة او آنست 
0 و ہار کنی نه او و حون ھرا بار کنی باستو هفت شود . وان 
مت است و کعباو با ایت نا :او دفت اس وضلع او سه . اگر از ان‌عدد‌ها 
دور است باشند وسیوم کهتر آنچه کرد آید اورا لبنی خوانند زیرا که خشت را ماند 
و نموده او سه رأ سه بار کنی نه باشد E‏ دو بار ی ھژده باشد و این ی أشت : 
اگر دو راست باشند وسوم بزرکتر آنچ گرد آید اورا ری خوانند زیرا که سانندۂ 
تر بود که ہام خانه بکار برند . و نمودة او سه راسه بار کنی نه آ0 را حهار 
باز کی سی وشش باشد وان ری باشد . اکر ھرسەه عدد یکدیگر راراست زاشد 
آنرا لوحی خوانند زرا کچون تخته بود . ونمودة او سه چهار بار دوازده بود و 


دو ازده رج دار ی دو د و ان لوحی ایت ۱ 


کی وی عددهای‌متوالی از یکی ا با که خواهی گرد کنی 


عدد های مایق 


سا ں سے 


١‏ سمن تة بع دی و سکون ون و ت کاف :ار ی ور .مه اشباع لام و تح ۹ دو 2 ط-4 
۵ با +۹۶ از ادات هندی ساسکرت ودر اصطلاح ریاضی بمعنی عدد های مثلث است . 
اصل ان کامه درز بان‌ساسکر بت بمعنی بهم جم شده و بهم جم کرده است ؛ ا اردو لفظ 

نکی Ee‏ باهم که سم ر کو تن ۲ و دبکر کلت 5 ۰ ۶ کرده و كه . ولفظ سا کل ام سز 
انت ی با هم جم کردن ۰ زان سااسکر بت 7 فارسی رت رد42 دار دد ۰ 3 ار ادن <وت سار ی از 
مات ادن در زان 7 بکد گر مشاه | بد ٤‏ ۷۹ دو اسطه ا ختلاف أيه تفر و ندیل در حروف وحر کات 
بد | سك ۵ ارت ۰ حرف سیت و ھاء در فارسی و سا سکرت لەم مد یل هشو دد اند پیت و ماس 
در شا سارت که در ارسی ھک و ماه شدہ اش ° 3 مم و ون 4م مدیل یویند ماد حم و 
و ستنبه که درسانسکرت کن و ستمبه کونند . یس سن و سم و هم ۰ هه یکی است ويك معنی دارند 
( بقیه در ذیل صفح ۳٩‏ ) 


۳۸ 


کتابالفويم 
که یکی نخستین مثلث است چنانك کفتیم 
که اندر او همه حیز هاست هوت . 
دوم ملف لد ۲۰۹ وان سه‌است 3 
و سوم مثلث جل ء٣۳‏ و آن شش 
اسك هی حهارم حملهُ ۱ 6۳۵۲ 
و ده است . و زان ورت حسم 
اندر اید ورت غل 
دا د همچنان که عدد متوالی گرد کردی وازوی 00 همچنان 
چکونه اند ! طاقهای او" متوالی اکر گرد کنی مس بسع های متوالی کرد بد . 


و نمودة او آنست که مر ع نخستین‌یکی است . جون بر اوسه افزائی جهار شود . 


و این دوم سر بم‌است آنك از دو دو بار آمده است . وجون بر جهار پنج پیفزائی 
( یه از ذیل صفحة ۴۸ ) 
لمم ( گلت) و ) کر ده ( در فارسی‌هم یکی است ؛ چه لام وراء و اء ودال ەم یدیل می شو دما ند 
سوفار » انُدر ۰ ادر » بادام » ماد ر » پدر » داماد . که درسانسکرت سوفال : | نتر »اش » باتام» 
ماتری » پتری » جامات گویند . 

وی کلت با ویو کلیت در سانسکریت بمعنی ا کرده و ناشده و دراصطلاح ریاضی تفریق واز 
هم جدا کردن اعداد است . لفظ (وی ) کہ با ( بی) فارسی یکی است » یکی از علامات نغی زبان 
ی رتو اتا ۱ 
ات 8 ۳ بفتح اول و سکون دوم و کاف فارسی مفتوح 4 در ساسکرت دمعنی 
مر نم عدد است . واو و باء بهم تبدیل می شوند مانا ( تاب ) که در سانسکرت ( تاو ) کویند - يس 
ہد کل سی اعداد مربع بهم جم کرده است ۰ که اعداد اهرامی کوب ند ° 

گهن بفتح کاف فارسی و سکون هاء نمه ملفوظ چنان‌که هندو ان الفط کنند 58 عنی 
مک عدداس ت . ا کو اکل نی اعداد مکعی :هم جم کرده» چنانکه در اعداد اهرامی است. 
۱ - کدامند ۰ خ. 


٢۔ح‏ ؛ او بدارد. 


۳۹ 


۶ یں 
تج ہیا س سوم است 
1 نك از سه س4 او | ۰ و 
صورت دز مس بعھا دده 3 ۲ 
ادها روا هر گاه که 
چگو» اند و های 
متوالی گرد می کنی‌از آن عدد ها ان 


همچون حسك ۲ و بهندوی سنحات 


سکلت خوانند . و نخستین روط 
5م رار بھی جاه او ۳ جھار دود و 
ان حروط دوم است . و حون او 
را بر مثلث سوم نهی جمله ۱ و ۳و + 


ده بود و این محروط سوم‌است‌وزین 


صورت بل بل او فتد / 


کدامند هرمین * کر دند که رار مصراند . و بدیدار جنان بود که 
سنگهای ترازو يك بر دیگرنهی " خرد زیر بز رک » تاجون بابهای کردند بکدیگر 
راچ وود و تست که یکی نخد تین مر بع است . چون او را بر 
جهارنهی كه دوم م بماست و انکه هردورابر نه که سوم‌م بسع‌است» آنگه‌برشانزده که 


مم نے یت ہے مه امیر مر مس 


۱ - بر این ؛ خد . 

۲ خسك » جح . 

۳ - پدیدار آید » خ . 

ئ - هره‌ی ٩‏ ۰ 

. ۔ زیر یکدیگر تھی » خ . یکی زير دیگر ھی » حص‎ ٥ 
4 ۰ 


ک منت ۱ هيم 


جھارم هس سح است و همچندن ۳ گر خواهی وان را هندو آن بر لس کات خوآئند 
و بود که این هرم از مکعبهای متوالی کرده ۲ آ بد و انگاه بالای بایه‌ها راست نبود . و 
نیردۃان ات ٩‏ که یکی نخستین معب است . اورا برهشت‌نهی که دوم‌مکعب‌است» 
آنکه پر باستو هفت » e‏ در میت وحهار ي وان را هندو آن که سنکات خوانند 
تنم عددها و نامهای اشان وبنھا بت اند جح انك عدد ی بات است . س جدزی 
E‏ اد کنیم که عدد اندراو بکار در دك . 
۱ بکار بردن ' عدد و خاصیّتھای او اندر برون آوردن جز ها 
772--8 ےت ےت 


عدد را حندبار عدد دیگر کر دن است . و نمودة او بنج اندر 
صرب چیست 


هوری 7 خواهی نوج تا ھفت ار کن ؟ ۳ سی وت کردد وک 
خواهی * هفت ر | وج و ۳ رز سو پنج گردد 5 وت ھ٭۔ لو ای که لت 
هت ار " باھفت ین بار ۰ 


مت ددر ون اوردن ۆر یکی ا از ان 7 ۳ که سمت 


0 
فسعت جدست 


می کی . ونموده‌او اتب کسی و بنج 7 خواهی که بر هفت 
ببحشی . آنرا در م نام کن وان 7 د و حصت ص د ی 1 0 اخ درم‌باشد 
وان را قسم خجوآنند . 1۳ بے جرو خوانند رت اع ی بحشی مسوم خوانند و اك 


مه ی 
راو بحشی مقسوم علمه 


کرد چ 
۲ - نکارشن » خد . 
وی ا 
کت 4 
٥‏ - كکنی 
کر تا رو دیق ۱ 
۷ در خ « و مز جزو خوائند » بعد از مقسومعليه وشته شده است . واین عبارت را هم دراخر 
دارد «و موده او است کہ سی‌وینج درم را بر هت لن جو کم :خش هربك پچ دوم باشد > .۰ 
3 


در شمار 


ول وار تمو یل مال کردن بود . ازیرا ؟چون عدد را اندر مثل او زنی 
چیست انچ گرد آید او رامال خوانند» مچون هفت‌کاندر هفت زنی 

حهلو نه گرد آ ید وان مال هفقت است ۰ و اما تحار اس و مال دانی‌وخواهی 
که بدانی ان عفد هار اه ای است حون اندر خویشتن ضرب کردند . وآن'عدد 


را جذر خوانند حون هفت م‌حهل و نه را. وجذر اصل بود زیرا که بهلویص بح 
جذر مال بود" واصل وی که ازو خاست . 


۰ ۰ - 2ٰ a ۳ ای‎ ۳ ۰ 

کدامند منطوق ده : داز خو آنند ومطلق و جوم کے بعنی کشاده 4 همچون 
س4 و را وحهار شائر دهر ۱ ٠‏ 2 جدر اص آنست که هر گز حئمدقت اون بان درنناأد 
حون جذر ده ) که هر گز عددی نتوان بافتن که اورا اندرمثل خوش زنیدہآید.واصمٌ 


کربودزیرا که جواب رد هد جو ندەرا تانبابدش مگر تقر یب ونرد رك شدن ا او "را 


١خ‏ واو ندارد . 

۲ - عددی را که درخود خرت گی در محاس.ات جذر و درمساحت ضلع و درجر و مقالله شب 
کرت از سخ خد » زیرا که پهلوی جذر مرجم مال بود . 

۳ - زبرا که پهلوی مرم جذر مال اصل بود » خ . 

٤۔ح‏ منطوق . 

۵ و بس“ ح . قاعدۂ ددست آوردن جذر تفر می با اصطلاحی دا تیا وق این است که‌درعدداصم 


ی 


نز دیکتر بن جدوراش را حدا می کنند و باقیم) بده را سمت میدمند بصعف جذر عدد سافط شده علاوہ 
یکی . س جذر عددی که جدا گذاردهاند با حاصل سبت » جذر تقر بی است . مثلا جذر تقرسی ده 
م طاوب است . عدد ٩‏ را که سدت به ٠۰‏ ردیکٹرین عدد محذور است جدا ند . ناقمائدہ یکی 
میڈ ۱ ۱ ۱ ۱ 
است ٩‏ | را ست میدھم بدویبراسىس جدر ۹ نعلاو ه یکی عنی ۰۷ وحاصل ای است یس جدر 
۱ 
۳ مھ ‌ ۱ مشود ۰ .۴ 
مر م جدر اصطلاحی هشه کمتر ار حذور درمیا ند . اما مقدار افراش هیچ کجا چه ار رك 
دمنر سد ۰ راه بدست‌آوردن اندازه صان ادن اس ت که صوزت کټ جذر #ر یہی را در تفاضل جر ج 
در صو رت صرب مکنیم ۰ وحاصل را :مر م جر ج ت مید 6 مقدار 2صان ردسدت ما د ۰ مثلاجذر 
5 ۱ ۱ نے 9 ۲ 8 
می E‏ ٤بس‏ یکی را در ۸ ە مقدار تفاضل حرج بر صورت اث رتکرک انرا 
صورت . و حرح را درخود ضرب مموده حرج کسر قرار میدهیم ؛ حاصل میشود هشت جزو ازهشتاد 
٢ 1 ۱۳۸ ۸ ۳‏ ۱ ۱ ہے A‏ 
و يك جزو ( ې = (a‏ . یس معلوم میشود که مر تم ٤‏ کمتر است از ۱۷ بمقدار مر 


ره 


کتاب افو 


کے رظ تکعب و نات حول ددا بمثل خو بش زنیو آنچ 
سس گر د آ بد هم بدو زی مکعب کر ده ا . حول سه‌کاندر سه 

زی نه شود وان قال اس حون‌اورا سه زئی باستو هفت ا 6 ان مکعب‌است 
و تضلیم بهلو کردن است . و معنی او آنست که مکعب داری وی خواهی که آن 
غد دانی که ازو عای ید جوں اورادو نان ردو درزدد رح ان ا دا ست 
0 اه ضلع او سه است که ازوی ات حون دوبار سه زده آمد . و گاهگاه 
7 این ضلسع راکعب خوانند . س ت0 از هر سك کردن سخن مکعب را کعب‌خوانند 


و انگه ناحار کعش ر اضلع ا اند تأمگشه نشود . 


ان ری 45 بجحدر رون ا 21 ص امه 0 وار ہے ہت باز 


مو داری وبگوئی در جذر ۲ بیرون آوردن یکون لایکون یکون" 
7 بکعت درون 1 تن یکون لایکون ولا یکون بکون 1 و گروهی بجای یکول 
بل تفه اف | میت ا کر دا ات 

حرج پارھای یکید رست است ازپارهای کسر که نوبدو منسوب 


مرج سرت سے 


1 ک هر تر ۲ ۱ ۳ ۱ ٦‏ 


ی 7 که سه رك باره‌ای است اف وت اگر او و سه باره کر ده دار ° 9 همچنان 
دو سك دو باره است از ان بارها که درست ردو سه بارہ دود .و چان جھار مس 
جھار مك 7 و چ بنجیك 7 ° و وج هړا شه 1ئ00 عددی باشد که ان ازاو 


رون نی که دو مر ده را هم پنجيك بود . و مه ص بأنزده را نجيك بود 


ا 

۲ - تی ےھ 

۳ - خ ۰ یکون دوم را ندارد . 
* - خد » سرون ندارد . 

° - یعطی لا یمطلی ۰ ح . 


اس 


ا سه أاست ٤‏ ال 


۳ 


در شهار 


ولکن بسیار ترین را حد" نیست و که‌ترین‌را حد است . پس آنچ بحد است اولیتر 


اس ایتک در ست وشکسته داری از جر جی آنگاه ایی 


ین 
۰ ‌ 


> 7 ۰ : ۱ 1 ۱ ۰ 
تاجمله ازیکی ۲ جنس گردند. و نموده او سه درست " وبا آن جهار یکی ونهادن 
TT ۳ ۴ ۱‏ ۳ 
او“ سه بود و یکی ز بر و جھار ز بر یکی (۱) . جود جیس خواهیم کرد حرج رابسه 
۰ َ‫ . ۳۹ ‌ 5 7 ۱ 1 ۰ ۱ ۷ . 

ضرب کنیم تا دوازده شود و کسر بروی فزاییم سیزدہ شود و زیر" آن جھار" نهیم 
یعنی این سیزدہ جهار يك است . ونبز حون کسرهای حتاف باشند جله کردن ا سر 
تجننس بودء همچون دو مفتيكو سه نجيك . چون جله خواهیم کردن تحرج بمخرج 
ضرب کنیم » یعنی هفت اندر پنج » تا سی و پنج شود . واین حرج هر دو جله است . 
و دو هفتيك از آن بود . و سه بنجيك » ببست و يك بود . وجمله آن سی و يك از 


سی و پنح . و این جمله دوهفتيك باسه پنجيك بود از يك جنس کرده . و نیز" چون 
ور طلست کان یاک نك مان" بکار دارند حون دقیقه و انيه یماج ےک 
تجنیس خواهیم کردن زبرترین مرتبه را در شست "" ضرب کنیم وآن چ گرد آیدبرآن 
بیفزآنیم که زیر اوست . ونیز بشست ضرب کنیم وبرآن افزون کنیم که زیراوست"" 


۱ - کسرها » خ . 

۲ - یك خ . 

۳ - درست است * خ . 

4 - این + ح. 

۵ بر کسر خد . 

۱ - زر“ ح. 

۷ - چهار و . 

۸ - خد (یز) بدارد . 

. جوم » خد‎ - ٩ 

مم بست ۰ حك . 

. و آنچه زیراو باشد برآن افزائیم » ح‎ - ١ 
۶ ء‎ 


کتاب التفهیم 


و مچنین می کنیم تا بزیر ترین مرتبه رسیم . پس آن همه از جنس آن مرتبة زیرین' 
شدہ باشد . و نموده او س44 دقیقه و چهار اہ و ونج اللہ . حوں جايس خواهیم 
کردن سه دقدقه درشست زنیم' صدو هشتاد اه کرددوبر آن جهار تأنمه افزاایمووجمله 
دشسدت " زنیم بازده هر زارو جهل | اه بود . رات پنج الله بیفزاايم جملة آرن 
بازده هزار وجهل وینج |" ان مرن ججله آن صاست 008 


ست PE‏ ا ا زا خر پان 
برداریم » یعنی برشست قسمت کنیم . اکر ندز از شست افزون بود بر شست قسمت 
کنیم تاسوی مرتبة زیرین برآید '. وهمچنان همی کنیم تا بدرست رسد اکر تواند 
رسدل . 1 نگاه با بایستیم . ونموده أو بازده هر ار و حهل و بنج تانبه . واندر ص تمه 
اوزون ازبنجاه ونه کی . زیراکه چون شست‌شود یکی بر آید زبرسو "۰ پس‌این 
را برشست فسمت کنیم صد و هشتاد وحهار د قیمه رون آ ید و دو تانبه بماند ۰ وان 
دققەھا نمز ست اوز ون ات س برشست قسمت نیم سه درست رون آ بدوجهار 
دقیقه بماند. ودرست هرجند بسیاربود نباید برداشتن» پس آ نچ حاصل آمد ازبرداشتن 


۵ 


۰ » ۲ ^A. 
. آن دوانی سه درست ابی وجھاردۃقه رج أنه‎ 


هر کا ه که دو عدد بود مشترڭ و هر : آرآنوق سمت 


تور ددن عدد ی ر 
2 کنی که میان ایشانست ء آ نچ بیرون آید بجای ایشان‌کار تواند 


۱ - خد( زر ) ندارد. 
۲۔ بشست ضرب کنیم ۰ 
۳ - وانگاه جله را درست زیم » خ. 
٤‏ - بمحاسبة جومی و رنه سخه عربی عبارت ميان دو قلاب افزوده شد . 
0 زین * ح. 
1 - زیرین را برایم » ح. 
۷ - زپرسوت ؛ ع. 

- از 

٤ 


در شمار 


کردن . و ان نوردیدن اشان بود . نموده او هفتاد ودو است مثلا از " سیصدو 
شست. و وق ممان اشان هفتاد و دو است هر گاه که ان هردو عدد بروفق قسمت 
1 » از نخستین یکی بیرون آ ید وزدوم سح . ویکی از یم همچنانست جونھفتادو 
دو از سیصد و شست. س یکی و پنج بچای اشان بکاردار یم نورد ده شان است . 
سرتبه‌های طبیعی هر گاه که کی نھی واورا بعددی درزی و آنچ ره ۳ هم 
کدامند ۳ أن عدد بزنی و ببوسته حنین کی عددهاء بجای ادات 
EN‏ ازبس "یکی جذر خوانند و دوم مال وسوم کعب و چھارم مال مال 
و يلجم مال گت و ششم 


۲ ۳ ۱ 8 ۸ 
امهایهر اء ص 5 ۱ مال 71 9 کی ۰ 4 اة ر 
امت لو ا ا گے امالقالا نی کت 2 ی بر 
مت یت نے ا ا اس هنشت ایح ان قاسرود . ونسبت 
7 بب 4 دو ٠‏ ۰ 
1٤ ۳ ۳ ۸ 1 ۲ ۱ ۱ ۱ 1‏ کی همرشه بجدر حول 
و اه سم ۱ ۱ 
۳ ۱ : 
۱ اے بے اب اج نے ا ات 
صرب اسه 
٣۹ ٣٤٣ | ۸۱ | ۷ ۹ ۳ | ۱ ۱‏ حون OIE‏ 
ais‏ تن شنم 


و حول نسحت کعب :ما ل 
مال . وجون نسبت مال مال پمال کعب . وجون نسبت مال کعب بکعب کعب. و 
مال ان بدو گونه است از عدد ها یکی از ضر ب بدو ہے است هه 9 یکی از 
ری سد 


١‏ اوح 

۲ - اران سپس ؛ ح. 

۳ - این تریب الى غبر الهابه متصور است چراکه تسلسل تعاقبی و تسلسل اعتباری محال بست . بعد 
از هرت کب اس اس ان ات هه کی اون راهان ین کی تل مال مان سے 
و پس از آن مال دوم را »ویس از آن مال اول رایکب تبدیل کنند و بالاةر ازمال مال کب گوینده 
مال کم كەب . و بالاتر ازآن کب کیت کیت . و هچنین در مراتب بالاتر کم اول بدومال وسیس 
مال دوم بکعب و پس از آن مال ال هم یک میدل ولفظ کم چهار بار و بیشتر تکرار مبشود . 
هه این مراتب صعودی وترولی متناس است . 


٦ 


کتاب الّفھیم 


4070 وضعی نهاده بود آنچ شما ر گران وان اتفاق کردند ونهادند 
7 میان خویش و بشمار بکار بردند. ويك کونەاند از گونهای 
م‌تبهای طبیعی » که | تفاق جنان کردند که یکی 00-٦‏ وآنچکرد 001۱ 
همیشه نسبت مان ایغان بد ه ك نود . ونخستین مر تبه آزین تبه های وضعی آحاد 
نام است . واندراو از یکی تا ”نه بود و افزودن بيكيك. ودوم مرتبۂ عشر ات نام 
است . واندراو از ده تا نود باشد وفزودن دهگان . و سوم مرتبه مثین نام است . 
واندر او از صد تا تهصد باشد و فزودن صد گان . و جهارم مه الوف نام است . 
واندر او ازهزار تا نه هزاربود وافزودن هزار کان . واین جهارم بجای آحادبایستد 


زب ال آن ص تمه که ہے جا ازاوست عشر اتا" لوف است 4 همچنا نگ از سس ا ین ات 


“حت مس نے سے 
ماسم 4 


س س ر ل مم مس ر ج و کیک کش ی | 


5 َو( 
AKS‏ 

۹ جح‎ KG ‌ 

A C‏ 5 س ٣‏ ۰ کس 

U A &‏ ا پا ظط 3 

تج 2 ےا سس ۹ ریا مت ۹ رت تَ ۹ 

> 5“ ےا‎ ٣ ٦ -.× 5 ی‎ U 2 C> 
۰ کو اد ا و با جج ہے ج ا اج‎ 
٢ ۰ ۰ ۷ ا‎ ۸ 0 ٠ مہ‎ 3 ۱ A 


ریسم متسه مہ س 


000+ ام 


ریہ و ای کم نو وا کی این لاف امس مھ ی کید ای 
باشد» یکی از آنك پیش اوست دهيك آن یکی باشد که اندرآن مرتبه است . وجون 
م‌تبه خالی باشد ازعددی بجای او نشانی کنند از پھر نگاهداشتن او را که تھی است . 
وما اورا دایرۂ خرد کنیم واورا صفر" نام کنیم یعنی تھی . وهندوان او را نقطه کنند 
وان صورت عددهاست تادانسته ا ید . 

پس | کرخواهی که پلویسیم یابزفان بکوئیم نه هزارهزارهزارهزار باشد وهشت 
هزار هزار هزار وششصدو هفتاد و پنج هزار هزارو سیو جهار هزار و صدو دو. 


۱ - تایزبان » ح. 
٤۷‏ 


در شمار 


فصل در حدر ومقارله 


0ب حون حیزهابی باشد از گونه‌های حتاف و بمقدار براہر كا 
سی باشد ها انا هه او فا ارات 
شده وعمود او راست استاده. س بیداست که اگر ازيك يك له ترازو حیزیبردار: ام 
از دیگر یله همهچندان" برباید داشتن " باندازه تا عحود راست بماند و حال مات ایشان 
مانندۂ نخستین بود . و نیز اگر بيك پله جیزی برفزائیم بدیگر نیز همچندان بر باید 
فزودن . اکنون چون بدوسو حیزهایی بحاصل شود باندازۂ یك با دیگر برابرو بيك 
ہے ی من را تمام کنیم . و بردیگرسو همچندان فزائیم . ہوا ۲ 
خوانند . ودا جنا ذست مثلا که کس تد درم بود <هارده د نار کم و بدیگر 
سو سیزدہ اسر آهن دوازده درم کم و باد بگر ار ابر آند . حوں جبر خواهیم 
کر دن‌خهارده ان هر سر فرانیم 5 صددرم راست شود ور دىگر سو ھمجھاردہ 
دنار فزانیم ۲ تا سیزده ستر آهن و حهار ده د ینار کم دوازده درم شود . آنگه ۳ 
این سو همچنین ۲ نیم . اہن دوازدہ درم ببفکنيم ENE‏ . ویردیگرسو همچندان 
فرائیم حاصل‌شود ۱ از سجر صدو دوازده درم‌برابر ادوا آھن وحی‌ارده 
دنار . و ةا ول4 ا بهر دوسو نگریم 1 اکا ا حبز ها دود از بك گونه 


یت مه که صد وص مد ہا ینت جوت سم پا یات ج م ہے 


۱ - باشد » ح . ۲ - چون ؛ ح. ۳ ۔ زیاه » ح. 

ء ‏ نان » خد. 

۵ - بگوه و با دازه »> خ. خد »هم اینطور دو ده وروی ( کوه ) خط کشیده است . 

1 - و بن چهارده دار بدبگر سو فرام ح. 

۷ - خد در اصل ( جبر ) بوده و (همچنین) اصلاح دہ است: 

۸ - این دوازده درم بافکندن بارایشان » ج . خد » ( یفکندن داد ابشان ) بوده و باخط الحافی ما نند 
متن اصلاح شده است . 


. شد » خد . ۰ - خد چا » ستیر . ۱ - فاما » ح‎ - ٩ 


۸ 


کمترین بفکنیم ۱ وا بدشتر است همچندان نیز بفکنیم . ونمودۂ اومثلابك سو 
صد و دو ازده درم او رک گے سر سز ده ستبر آهن و دوازده درم . حيزىی ڪه 
بهر دوسو از مك کونه است درم است ۱ و گنن وار اسر آنر ابفکنيم . و از 
سشتر که بدیگرسو اقذر اس هم دو از ده افکنیم > مأند صددرم اہ دوستو اهن 
ڈا ظا ت رای تیگ جنر و مقانله برسه حجبز همی‌رود . نخستین عدد است ؛ جر بده 
چکوه اند و نام دیگر . ودوم عددی‌است که جدر باشد مالی را. و 
سوم عددی است که مال باشد جذررا. وازمیان ایشان سه کونه "جفت آید . فخستین 
جذ رها برآدر عدد . ومعنی او ا ف که کدام مال است که ىك جذر او باجند جدر 


او براپر حہد ان علد دود . و دوم مالعا وان جد ر ها و معی او آ نست که کدام مال 
ای باحندین وا کو ۳۳ جحدر باحندین جد ر یکی از أ مالها باشد ۰ و سو ۵ مالھا 


سم 


برایر عد د 5 5 هی او انست که کدام فال ا 8 حد پت ا فد اور حند ان عرد 

ا 

مر OS‏ بر ادر کد نکر ان یں کے دو مفر د 3 ا تع اہمان کی 5 او ۳ ہز پ4 
27 ابد حفت [ ید ۱ ابشانر | ۱ مقر ن‌خو آنند ۱ ۱ و مقر ن سین از ان 


کو اے ال 


م 


است که اگر رو ی جنر او باجندین جر او ٹریم ار ابر حند ین عدد نود . و نمو ده 


انچ برابر کل مه بود حون ماليا و جذرها رار عد . و معنی أو ا ۲ ره 


۰ و ۳ ۱ 
او مالی و ده جدر برآبر سی و نا کن وان مال ٴ ں4 است وجذر او س4 . و مرن 


دوم آنچ ۳ جدر راشد جوں مالیا و علد بر ابر جد رها ۰ و معی او اع کو کدام 


۱ - افکندن استثا و تکمیل یکی از دوطرف معادله وافزودن مانند آنرا در طرف دیگر حثر کوبندہ 
او مادم چن کور و قاط ٹف و طرف معاداه مقاہله خوانند . والطرف ذوالاسنثناء 
كمل و راد مثل ذلك علی‌الاخر وھوالجبر » والاجناس المتجانسة الەتساویة فی الطرفین ‏ سقط منھما 
وهوالمقانلة ( خلاصة الحساب ) . ۲ - خد » دردوم وسوم از مفردات فی‌الجمله مفشوش است »و ج » 
افتاد کی دارد . ۳ _ مفنر نات > حص  .‏ ۔ِك جذر » ح. 


۹ 


فرشا 


واین مقرن دوم وقتھا دو رویه بود » و سوال ازاو دوجواب احتمال کند . ونمودةاو 
مالی و سی عدد , ابر سیزدہ جذراند . رای اعت و دراو ڈو و ہا" 
است و جذر اوسه . وهردو وجه احتمال کر ده اہقف و رن سوم آنچ برا رمال 
بود جون جذرها و عدد برابر مال . ومعنی او آنست که کدام مال است‌که برابر 
حجندین عدد است یا حندین ڑا از آن او باشد . و تموده او شش عدد و بنج 
جذر برابر ماگ . و ان مال ی وشش است و جذر او" 

7 حون جذر بیدا نبود که حند است اورا شبی ء نام کنند . اس 


سج و حد 5 حهول باشد ۰ وحوں شمی - (شی ی زی‌مال آ د ۰ 


ولکن آن مال نیز هول بود . 


۱ - جند ؛ 

Eh‏ مسال جر و مها نله چا ai‏ مان ھتان ههور انت در دش قسم <صور مماشد و مره قسم 

م۶ر دات ۰ هی ا حا 9 معادله مان رك جنس ۲ بت جس دور باشد ار اج:اس 22 کەاز ھا 
یت که ك حا معادل ۳ 

ی ۰ : تس 7 


دو جاس از اجناس سے4 که ۲ کرت اما | مفر دات ۰ا : ںعدد معادل اشتاه ۰ 7 E‏ علد ٭ ۷ معادل ٤‏ شیئی؛ 


ں4 عرد و شمیء ۱ باجذر ( وال عارت کن ۰ و سے مر نات ¢ دهد 


ی ۱ 1 ۱ 
نہ را بر عده اشاء 0 5 سی مهو ل رد ست | رد ۰ و در ان مہ ماع ۲ ۱۷ مود ۰ دوم 


۱ 
ا شیاه مءادل امو ان ۰ ا °۰ ۳ شیدی مءادل م۳ مال 8 درادن ص ورت علد اشاہ را برعدد امسوال 


خفن کشند ۳ مه ی گهون رل ست أ بد که 6اشت . سوم علدد 7 ن اوو ال ۰ باز ولد را بر عدد 
اموال چ7 ۳ ۳ ا رل سم۔ت أ د و جذرش شبٹی ګهول ان وا ۹ ۹ مءادل ۱ مال ¢ خار ح 
یت ۹ و جذرش ۳ شیئی هون است چ اما مقر نات : اوی ع دد معادل اشاء واموال 7 دوم اثماءمعادل 
علد و اموال . سوم اموان معادی ع3 و اشاء ۹ در این مها رن کک وا ند رد و تکسل کرد . بی 
و علد دم ید اھ ءا ت 09 ۰ در مقر ن دوم ۹۹13 ی دو سم جواب درمرا ید 7 وهر کدام راطر یمه 
عملی است . مثلا دره‌قرن اول پس‌از رد و :کسل بارد «صف عدد اشاء را کم کرد ازحاصل جم م مع 
بم ف ا ماء راعدد تاجهول ول ست آ رد .اکر رو که مال و * ۱ شمه ی معادل ۲ ۰ شبی هول 
۲ حو اهد دو د ° 3 اگر مان و۰ ۱ شی معادل ٩‏ ۳۳ ۳ ۰ هو ل ۳ درماً ید 
احصار مسائل جر و مةا له در شش صورت در صورنی است که دوطرف ماد له ه رکدام مك جنس از 
اجناس نه کا مذکور باشند : اما اگر معادله را مان چھار جس متوالی هی عدد و شیمی ومالو 
( بيه ذیل صفحة ۵۱ ) 


0 ۰ 


کتاب الّفھیم 


5 ۲ ۱ ۰ 
شٹھا > ۳ شثیء که اِشییء درری سال آ ید مو شبیء که بعددی زی 
تر اتل شی »ها Oa‏ حندان عدد . و سبیء 7 که بکم شبیء زی 


کم مال ا وجون کم شئی بعدد زی کم aE‏ حندان عدد . وجون کم 


شییء بکم شبیء زنی مال آید . زیرا که کمی راکمی باطل تواند کردن. 


کات درم ودنار ان خسان است از از و مقالله رول آورده مه و ؟اه گاه 


کدام است شیءهأی هو ل دىشەر ازیکی باشند ٠‏ س لقب ونام باید کردن 


تاسا معز ند . گروهی دینار ودرم و پشیز " نام کنند . و گروهی حون هندوان شیٹھا 


را کونه د هرل و کون شلیء سادہ وشدیء کہودوشبیء زرد وشیسیء سرخ ]۰ 


جسدت با تفاق راستث آمد رافت 2 واگر رد ناحارہ اوراخطا اوتد و 
مقدار آن خطا نگاه دارد » و وکر باره عددی دهد حنانك خو اهد ۱ اکر مز دافت » 


وکر نەھم خطا کند بر اا وگظافر اسر ارو که ان گھورامت 


( بقیه ازذیل صفحة ۵٩۰‏ ) 

کپ فرار دهیم بابنطریق که تکطرف معادله یب جس ا دو جنس وطرف دیش کی با سشتّر از 
اجناس چها رگانه باشد مسائل ببست وینج قسم مشود . و از اینجھت شارح ما» از شرف الدین 
مس هو دی نة لکرده‌است که وی طریق استخراج هول ‌رادر ۱۹ مسأله علاوه بر شش هسال مشهوریبان 
کرده‌است . ودرصورتی که معادله رامیان بنج جنس متوالی‌قر ار بدھ-یمومال مال‌را زعلاو کتيم مسال 
جر متحصر به ۹۰ ةسم خواهد شد . و غیاثالد ین حم شید اهانی رحے+ الله ٩‏ ماله غر 
از ٦‏ ماله مشهور را بان فرموده است . حخرام یشادو ری هم در راب معادلات جبری طر مه ای 
اختراغ کرد که شرحش ابه درازی سفن است . کسانی که مابل تفصیل هستند رجوع بکٹے مفصله 
این فن کانند هجون مفتاحااحساب و شرح خلاصةالحساب و شرح عیون الحساب. 

چون مقصود کار نده تو ضیح مطا ك اوران بود که استادمسام مان است حتّی الامکان 

درطا ریاضی باصطلاح وروش یشینیان چیز نوشت . وا گر مبخواست بسبك وطرز جدید چیزی 
بود روش تازه پیش میگرفت و اله‌الموفق . 

_- ضرب کی * خد . 

۲ - وچندان ج 

۴ د ببشیز + خ. 

3 آبد ۰. 


۱ 


ر2 


در کنا ر 


۰ 
ممان ھا کت : 
۱ را ۳ ۱ سے ارت 
شمار ها بحرف ۲ تازی این مواضعتی است وا فاق میان گروهی . وبتوانستندی ثردن 
چگونه ویسند که بر ۴ حروف معجم گردندی آنك اب ءت»ث» است. که 
11 : 7 ۱ ۰ ۶ : 7 
عدد ا احاد راف نے عشر ات و به صد و کی هزار ارشان ادد باشد 6 
از برا دسست و هشت است ٠‏ ولکن ان مردمان لر تیب عد د بحر وف جمل کردند ۰ 
اا نهر مات ا کات ی ام تب یراع ات ۱ ود 


بی ی اس ۰ کے کت یں ٠‏ ک مھ 
هوز » حطی » کلمن » سعفص ؛ فرشت » کحّد؛ ضظم . 


0 مه ] .۴ى ] ھ ] ٭ ] ۰ . ] ۰ | 2 
قت | ر اس | ت| ث اج | د | ص‌ا ط | 6۵ 


۱ 
۱ ا | | ااا 


۱۰۰۰٩ ۰ ۰۱۸ ۰ ۰۱۷ ۰ | ۰ ° ۵ ۰ + | ۰ + ]۳ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ]٩ ۰ 


وس سس سس 


یی 


٥ ۰‏ ۱ » 
و حصؤت هر لی از ان حر و ميا از تا بد ان جدول دراست ٠‏ 


۳ ۰ : ۹ ۷ ® گے یی 


اندر اوه اندر جداول هن نجوم و ہمان ماعحمان هیچ لاف رت 
اندر ا و لکن گروهی خلاف کرد ند . از جه آن مر دمان که نه از ن صناعت 
۱ - برای حساب خصاین ر جوع شود شرح عون‌الحساب » وھھابجا منود که ابوالقاسمی‌علی 
بن محمد کاشافی ر-اله‌ای محموص در حساب خه‌این نوشته و طریق تازه‌ای ہکار برده است . 
٢۔‏ شمار سأب ؛ د. 
کا 
٤‏ - ایشان » ح . 
ه ‏ حرفها ۰ ح. 
ار د 
۷ - حرفها » ج . 


کتاب التفهيم 


بودند و سعفص را صعفض ۱ نهادند و قرشت را رست و مانند ان از جهت حد شهای 
لغت بامذھبھا 8001 و آن حون لغو وهوس بود . و گرنه آنستی که تیان 
که این بکار دارند ۲ ا فاق بر این کردند خلاف آن غالفان روا داشتبمی "ولکن از 


عادت درون مد لن د اسه بود. 


8 3 71 ۱ فا : ۱ ۱ بی مهر : 
عدد هه د حون احاد وعش ات ومئین 
چکو نه تر کب E J‏ ا و سا و ر 
با دك ردن ِ ۳ دز ر کر با بد ندشدن‌حون صد گان که تجسه.ی باد نیشئن » 


آنکه دهگان » آنگاه گان . و نموده آن صدو بأنزده » حنین (ه) . بايد سشان 
وزیر خی باید کشیدن تا ۲ اورا ازمیان سخنان بدید آرد ودلالت کند که شمار است نه 
سجن . وار عدد صد وج باشد جنین (فہ) وا ید سشئن . واگ حهل و دو باشد 
جنین (مب) ا نشتن . واگر هزار ودو بود (غب) باد دشن واگر دوهزار 
باشد ( بغ ) باید نبشتن . زیراکه جون خرد بربزر کت مقدام شود او را از (غب) 
جدا کند و دلبل باشد که از بهر مرادی کرده شد . 

و عادت نبشتن این حرفها چنان رفت که جیم را دنبال بير ند تاحارا ن‌اند . 


۸ م یر , ۾ ۰ 7 ۹ ۰ ۳ ۰ 
روہ" : وا را از س 2 ناا گر رمط ه ول دز د دک او راشد ی را اك ۳ مان 


۱ - صعقغس ؛ < . صعفس ؛ 9 . درشرح ون ‌ااحساب بس‌ار شرح طرین معمول مننوسد «وعزد 
المفاربة على ترتیب ایجدھوز حطى کلەن صعفض قرست ثخذ مش فالصاد المهملة عندهم ستون 
و ااصاد المعحمة سعون و السینالمهماة تلنمانه و الظا: الءءحمة تما داه والفنااممحمة“ اس عه 4 والسن 
المعجمة ال » شرح عیون‌الحساب موسوم ره کفامالالاب تالف محمّد باقربن محمد حسین‌ین محمد 
افر بزدی ےھ خطی 
٢۔‏ برند » خ۔ 
۳ ودی ؛ خد . 
£ هه تدده ۰ حص . 
تات 2 
E‏ 
۷ هنی جم بخاء طه‌داردر حاب :جوم کمتر اشتباه میشود. امااگردنال ثبر ندباحاء ہی نقطه اشتباه‌میشود . 
۸ - خی » حص . ۹ - وی را ؛ حص . 

or 


در شمار 


اشان فرق بود . وکاف را حفته کنند تالام را نماند . ونون‌را برر کتر ازرای‌وزای 
دارند ونقطه زده و بن نون خیده » تا میان ایشان فرق‌بود . زراك رای را نقط نز نند 


سب 0 ۰ ۴۹ ۷ وی ۰ ۰ ۰ 728 
پا ای ڑا نقط جات و مدان سدن وشدن بر ی زط استے وحون نون با یہی باحاد 
< 


سر کت شود رفطه نون مسان اشان فرق 3 وا احتہاط کنند ارا ۲ ندز ره 


ژ ند . و صفر تا د نبشتن بجای فارغ از عدد رو بر ۲ داره صفر خطی 


ِ ی "ماس باید 
کشددن ٠‏ تافرق نود ممان او ومان هی ة فاعا مبان رقههای هندو آن او تس زر صهر 
1 


نباید کشیدن که آنجا هی نیست 


۱ زیرا که زی را نط نز ند و نون را زك ؛ حص . 

۲ ری را حص . 

۳ زیر حص . وفوقا حط . ع . 

6 در نوشتن حروف تقویمی مرور زمان اندك تصرفی شدء است 
این قسمت بدا مشود فاعده معمول را ادس کم ۽ اعداد تجومی و "قومی روی روف اهو 


JF °‏ در م طا اب بعكم خا خت 


اء ما مات ¢ و خسن هزار ۳ در اعد اد مر که علد ھی را برکوچکترٴ مقدم مد ار دار آبہی 
که در فارسی تلفظ می کنیم . مثلا بکهز ارو سیصد و پنجاه و شش را نت مت ( )2 و 
اکر محتا ج تکر ار هزار شود از مثل ۱۳۳ فارسی شماره تکر ار را بر روم هزار مفدم مہلو سمند ۰ 
(بغ) سنی دوهز ار » و (جغ) سنی سه هزار » و مچنین الخ . 

و رای اشتماه شدن رفمعا سکدیگر عادت اعل دجوم بر این جاری شده است که : جم مغر در | 
د مال بر بده وزی مهاه می بو سند ¢ ام درتضاعیف هر ار قّطه مز تام دان را تن زاو »منفرجه‌ای 
رسم کان که دو ضلەش اوک رای و مقو س باشند _ ها را شکل دائره کو چك و کاف مەرد را 
مسطح بشکل کوفی مبنوبسند » امّا کاف مرگ غير مسطح وشته وس رکش کاف از بالا بپائین کشیده 
مشود شس“ ااف ولام طط شکسته و تعلرق ۷ اء مفرد را معکوس وفر مزا 7 دند | ره 7 و تامسئو دند 
حال ر طه مذ ار ند 3 ون را در هر حال قّطه ممزانند و کے مفر د بأشد ار زا تور کار 
مىکنند 5 باء مفرد ماداد جم مفرد بی نقطه وشته مشود نگ در تضاءءف هزار 
اما مان تقو دم نگاران و رج و بسان رسم تافو انت که بحای ياء تنها بك ١قّطه‏ سگذارند - راءعهور 
راء مےءلهھ ««می عدد ۰ ۰ ۲ قاس معلوم مشود ۰ 3 


و در چک 


را غأ ل سی 2 طه متو سرد چر | که موارد سوا 
در صورت ام ار اشتناه 2 عه 5 علامت دیگر می اند ۹ صفر اه درمورد علامت رن حمل دو ص مه 
معکوس رو ی یکد گر نوشته مت ود شمه بھا الف خط شکته ۰ وای خالی ار عدد بشنیان «ر ارفام 
نجومی دائرة کوچکی رسم کرده الای آن خطی مماس مکشیدہ اند . 

04 


کتاب التّفهيم 


ازین حروف برجهارا علامت کنند . وان علامتها هم ان 
بکار در ند انی سبیرّل ۵ است همچنانگ بد ین جدول انرا و أین مقدار كفا بت کند 


۳۹ رسس شر تھب سم س س س و یت نے ری بت ی لت 


۱ ان رجھا ر )5 3 طِ ی 7 


از جات کار كوو کا ف غر اس کرت ماد ردن‌ساهای اسان 
عالم او 


سے سے م ر ھ٠‏ سا مم ھا سے ا اس س و پس مہ س س س سے ے مس 


۱ - ادرین جدول ست ؛ ۰ 


6 ۵ 


راب سو م "۳ ۱۳۳ آسمان و ژمان 


۳ جسمی است چون گوی گردنده اندرجای خویش . واندرمیان 
“نت اوجیزهاست که ح رکت‌ایشان بسرشت خویش بخلاف‌حرکت 
فاك است ‏ وما اندر میان او یم . واو رافاك نام کر دند از بهر حر کت او که کرده 
است همچون حر کت بادریسه . و فیلسوفان اورا اثیر نام همی کنند . 
ا یکی ا ملکہا هشت کوی اند يك بر دیگر باچہدہ ) همچون سچیدنں 
0 تویهای بباز . و خرد ۲ ترین فلکها آنست که ہما نزدیکتر 
است ؛ و ماه اندر او هم ی رود وهی برآید وفر ود آید تھا ہی هنباز . ۳ 20 
را مقدارست از ستمری. وستارة اورا از بھر آندو ' بعد اوفتدے بیی‌دردورترین 
و دیگر اث کی و کرة دوم که زیر وی می گردد ۴ آن عطارد است . و 
سوم آن ز هره است . و جهارم آن آفتاب است > و نجم آن مر بخ . و ششم 
آن مشتری . و هدم آن 0 حل ان گوبهای هفت ستارۂ رونده اند . وزبران 
همه کوبی است ستارگان بیابانی را که اپته خوانند ابشان را یعنی ایستاده . 
۱ - زمین از جوم حص . 


۲ - فرو * جح . 
۳ ے۔ کا وتو ارم زات ak‏ 


9۹ 


كناب الفھیم 


و أبن صورت هر هشت گوی است . 


7/۳0 


ہے رشان سا 
ےن 


ی 


چست و گروهی ز در وك هشنم فلکی د دند هم وت ہی حر کت 
آهشتم فلك واج ات که هندو آن اورا بر همازد 'خوائند زراك عر ك 
نخستین جلند ه نشا ند ۰ وز هر ان او را آرمیده کردند ۰ ولکن نمز حم نشا د 4 س 
۱ - بفتح اول ودوم و و هاء و میم تالف حشده ونون سا کن ودال رده( (barahnıande‏ بزبان 
سانسکرت نی :لای کرۂ زمین . ۱ 
۷ 


در حالعاء اسان و ره 


و گروهی جسمی برنهادند آرمیده ہی کرانه . ونزديك ارسطوطالس ١‏ بیرون ازعالم 
نه جسم است و نه تھی " 

این نام بتازی بر آن ضر افتد که زیر تو " باشد وبرتو سایه کند 
چون ابر » وجون بام خانه . ولکن مطلق نبود » که بدانچیز 
منسوب کردہ بود . وچوڈ بچیزی منسوب نبود نام عالم " وده 99 9 
که گفتیم . و بارسیان اورا آسمان نام کر دند مانندةٌ اس از سے عر کت او که 
1 شاد 


ھی رہ آنج مبان 
فلك ماه بدو جیزهای گران 'سویاو دوند . و زمين بجمله گرد است و 
| کندہ انی ۲ 


بتفصیل د ر شت روی است ازجھ ت کوههای بیرون خزیده» 
و نشسهای! فرو رفته . وجون قياس وحس" بر جمله او افتد از گردی ببرون نباأید . 
زیرا که بزر گترین کوش سخت خرد است بنزد يك جملة زمین . ومثلِ او E‏ 
گوبی‌است که‌قطراو گزی ادو کز باشد ۲ اگرازوی کاورسهابرون :دو همچندان‌اندر ۱۳ 


۱ - ارطاطالین ×۶ مس 

۲ - یعنی لاخلا ولاملاً . برای بان اقوال ودلیل هردسته‌ای از-کما و متکاه‌ان رجوع شود بکتاب 
شفاء ابوعلی سینا ودوشرح اشارات و شروح تجرید خواجه طوسی ۱ 
۳ اسمان » ج . 

£ - زبرتر» حص . 

. عام » حص‎ ٥ 

1 -وان آن  »‏ . 

لے اف ادها کندشت» .2ك : 

۸ - بان است » ح . 

. ۰» راستین‎ - ٩ 

۰ ۱ - هه کر انبهاء چیز‌ها ؛ خد . 

. شسهای او » خد‎ - ١ 

۳ - ار روی » ح. 


۰۸ 


زر وی او ورود رود از حکم کروی کرد برون نباد 5 ۱ و کا زرمین جنین درشت 
کرده‌نبامدی ۳ ال ۳۰۰۰ کر او دش واندراو غرقه شدی وزاو حیزی ہدیدنیامدی 
زبراك زمین و آب هرجند که گر انند وفرو رونده » ولکن اندرمیان ۲ ایشان هضله‌ایست» 
جنانك آب‌نزديك زمین سبك گردد . نبینی جگونه فرو رود تبرکی اندر بو 


a ۳‏ 81 : ۱ 8 ۱ 
1 7 بر من دہش د.۵ ° 9 اب دز ھان ورو در ود اگر زرمدن خاره دو 3 هه و ان‌که هی 


ہےھ 


از فروشدن آب بزمین از آنست که زمین بھوا* آمیخته است. پس چون أب 


یم 
بداو : ا ها و و ار ا که کل هو ار وق 22:1 اب رجای او درو رود 


همچنانك قطره از ابر فرود آید بهوا. و حوں 
از روی زمدن کوهها اروك أ مد اب سوی 
فخا گیا رقت وکوا کف آن جا ا و حلهز مین 


۳ 


شیر 4 سو ھا ولکن حول فلك ماه او را و 
و هی مالید بحر کت دا و سه »کرم شد و بتافت 


۸ ۲ ۶ . 2 
وک ور کرد هن و اندازهاو جر در 


۴ ی5 7 ۹ 
می سل ۳ زز د مك هر دو قطب سیر ی کت وان صو رت او ست ۰ 


عار زمین رساله‌ها بوشته اند . از جله رساله شیخ بھالی 


۳ ۰ 
استادار دی 


کہ در آخر شرح چفمینی با حواشی مرحوم حیدر علی قا جار وابوالحسن جلوه و مض 
درطهر ان بطبم رسنده است . 
۲ - اندران مان » خد . 
۳ خد ( نآب ) ندارد . 
٤‏ - خد (زمی) ندارد . 
۵ باہواح. 
۱ -سوراخها » ح. 
۷ سود خد. 
۸ - گرفت » حخ. 
٩‏ - بر ن صورت »۰ .۰ 
۹ھ 


در حالچاء آسمان و رهی 


ات ایشان همیشه یکسانست » جنانك بکی‌بدیگر نزدیکتر ودورتر 
نشوند. و بیارسی ایشانرا بیاہانی خوانند . زبراکەگەشدہ بدان راہ باز بابد بنبابان 
و درا اندر ۰ وستار گان رو بده آن ههت اند که هر نکی گره‌ای دارند جدا گانه .٠و‏ 
این روندگان یك بدیگر و ابته نزديك می شوند ودور می شوند » گاه ازجھت جای 
و گاه از جهت رار وآن از بهر زودی حر کت اشاست و محت(فی ۰ 
سے ع این آنست که بدو آفتاب وماه وستار کان ھی پینی که بلندشوند 
لُحُستین غربی ' و اھ اندك اندك تا بغایتی رد وار آغاالدف روَد مان 
"ا ےتا لک ۳ ورو شو ند ۲ و ان بجای ان باز | نند ۳ وان حر کت ہماہ 
و آفتاب کاو اندر بافته ا وجانور أو رأ داند 5 از ای گان برود معیشت ‏ جستن 
و باز آ ند بدو ہس سس هن دم ۳ حه دلمل بابد ذاش اپ ٠‏ و جانوری 7 5ه باوی 
همی ‏ جنبد حون حرباکه ا آفتات همی‌گردد هر حگونه که گر دد . وناز بر گت کشت 
و کہا ۲ او همی گر دند ۰ ون و ماش و بربر گت ملخج و یں بیداتر است ۰ 
YY‏ . و 1 بد تد ۳ 
وان حر گت ۳ وی ان خو انند 4 وا ا کاھی و میں نزردیگتر اس .و «<ست 
این دانستهآ بد . واورا غر وی خوانند »زبراك هرجیزی " که بدو ہدید آ ید "غایتش 
ورو تن است : 
۱ - معر ای ٠‏ . حل امن کامه را بدارد . 
۳ واا حص 
پا ا | رد ٩‏ حس ۰ 
٤‏ - ولایخفی على حبوان من اتشار ه لامعاش ملا عن اسان › ع 
٥‏ _ خد (وسوس) ندارد - فلج بفتح ال ودوم و سکون سوم و جم ارسی گباهی که چون شتران 


1 - حستن ٩‏ حص . 
۷ -واورا غربی از بهر آن نام کردند که هرچند » خد . 


۸ - براید » ح . 
٠‏ 


ایر جر کٹ هره ستار گانرا رفتن ی 7 ود از وی را مان | شقا بت 
دوم شرقی' ول سار ن تست ور ان عفن 
رك بد میان اشان: یکی است اوستا ده نام کردند. و حرکت روند گان بداست 
گونا کون . وب ماه از بهر زودی جشسدن او بداثراست » از بر اك ماه از اوفك باز 
٦‏ و ۳ از افتات وران ارف کیان اوو هان أا 
دورثر هی سود و دان ہا کر هی شود ڪه ازو دیگر سوی آفتاب نود . 
واگا ا e‏ وا واااو 
بل بد 7ے : و ان حر کت دوم که هه ان ایت شرا حر کت نخس تین است 
ہو ای و تدوخ اختگی از 007 اوا دوم از بهر دومعنی خوانند . 
یکی آنست که محتلف است هر کو کی زا این کوا کبدیگر گونه . وحر کت‌نخستین 
همو ار است و همه‌ر | هر گر داننده » هر حند فرظ EE‏ می گر د ند ۾ ھچ نانك 
کیت آپ رف وات اندر ین باس از ات وف رودا ان او بت 
ال تن ایس ا دغوار ےر اس قفانم اس ار ای و 
معنی ایت که ابق حر کی حنان بیدا زیت حو ل حر 3 خسان » و لیکن دانستن 
اور الختی اند شه باک و قیاسی از د دار بار و ل 0 وردہ. اورا شر ژی نام گرد ند از بھر 
أك چننده بود وسوی مشرق همی‌رود . 
آن آسمان که بد دار حون وه است همشه نزديك نیمه او ید ید 
باشد د بداررا و کرانڈاین الله بزمدن همی رسد و همچون دایره‌ای 


باشد گرد بر گرد مر دم . و آنچ زیر او بود او را بیدا باشد ہوا ن دایره را افق 


۱ - مشرفی ؛ حص . 
۲ بداسو؛ حص 
٣ی E ET‏ 
٤‏ - پوشیدن ۰ ح . 
۵ _ هره ۰ حل . 


۱ - از بر » ح. 


5 


در حالھاء ایا و رم 


و انند . و اوق دو گونه اش یکی حسی وت نکن <قدقی . ام حسی آن دایره اث 
ک هکفتيم ۰ وچون برہشت زمین ' باشیم اورا می یئیم ۰ او کرة فلك را بحقیقت بدو 
نیم نکند ولیکن آن پاره که ز بر او باشد کمتر بود از آن باره که ینیم واز ماغایبست 
و اما حقیقی آنست ازفاك که بدو ن سطح رت که فوا ت اف راو 
زمین‌را" بگذرد . ومیان هردو افق بس " جبز نبود » حون کرہ بزر کک باشد»ولیکن 


تا مدا شود . و حون کره خرد بود آنچ میان هردو افق است بزر ک بود . و افق 


۱ - خد (زمین) ندارد . 

پاک و برمر کز رمک ۰ حص. 

۹ ح‎ SE 

٤‏ - داہرۂ افق بدفتی که علمای هیثت کرده اند سه قسم ابر حقیقی * حنی » ھی . ا ری 
را هم کاه اق ی وافق سی ڑا افق مر ئی و شماعی وافق رویت یز خوانند. افق حققی 
دابره ءظ. ,4 ارک دو فطش دو شطه تست ار اس و سوت القدم ئا واصل مان ان دو مطه بر 
ان عمود باشد و بحکم اینکه ءظ. مه اس کرس ڑا بدو تیم يکد اوق <سی‌دایره مخ راه ست مماسن 
سطح زمين وموازی با اف حقیقی . وجون صضرە است کره را دو نم نمبکند. خطّسمت‌اارآس و 
سمت القدم بعنی قطری که از مر کز زمن باستقامت شخس غار ج میشود بر سطح دايرة افق حسی 
عمود خواهد نود . شکل ٤‏ ار مقاله اول اکر اوڈوسوس ) , خار ح از کر و رنقطه ان 
ی 
مقاله ( خط واصل ميان دو قطب دايرءٌ وال در کره عمود بر آن دایره است ) . پس دو دايرة افق 
1 کی عو آهتف: ود شکل 6 ۱ مقالة ۱۱ اصول ( دوسطحی که یك خط برا بهاعمود 


۱۳4 شعاعی چشم رسم مشود که غاسن ۲ سطح رها باشد ۰ ادن دایره وأ ختلاف وامت و عل سننده 
تفاوت ین | گند و گاه صهیر ه و گاه ع ظط ہم و بر اوق حقبھی منطق فیک ده . در حقدقت هدن 
دابره اس که ونوت اشکار و بنه‌ان ادها را ار مم جد! مارد 1 اما اوق حقبھی 99 فا صل ات 
مان ظطامر و خفی وکا فاصل يشت ۰ و افق لخدي ١ی‏ اوں ه.چگاه فاصل مان اڈ کار و بھان 
امگردد مس س اینکه ههور دارہ افی را جز و دو ار اد عظام شمرده و در تس کت ارد 
فاصل مان فسمت ظاھر و حفی فاك و دو فطش دو نقطهٗ سمت‌الر اس و سمت القدم است » خالی از 
سامح تخو اهد :ود َ 


( بقءه در ذیل صفحه ٦۴‏ ) 


۳ 


کتاب التفهيم 


داره بم روزان! روز هر ماه کر اندر ولك اس أ بود که خط همی کشد از 


کد امت ۱ 


: 8 ی ۰ ۰ كت ۲ 
ار مدل ۳ تاور وشدن وأو را وس نهار خو انند 4 زراك 


و همه روزهاء زمطه‌ها بدو نیم کند او را دابره زرم ر وز ان خو آنند ۱ و هر نقطه که ات 
و بد بد E‏ سوی این دایره همی براید تابدو رسد وازوی آغازد وذ امن با ار 


که دفر و شدن رسد . 


سوهای عالم زخکاههای هر جھار باد مشهورند » که آمدن بادصبا ازسوی 


کدامند فشرق اسکےء و ضارا ناز قول خوانند که بر روی کعبه می 
| ید . و آمدن باددہور از سوی مغرب است و از مشت کعبه همی آبد . وت اف 


کان از سوی فطب ا از دست حجب آنك روی سوی مشرق دارد " . وان‌سورا 


( بقیه ازذیل صفحة 1۲ ) 

دايرة افق با معدل‌الهار در دوقطه متقابل قطم میکند ۰ یکی را نقطہ مشرق و مشرق‌اع2دال 
و دیگر را شده مغرب و مقرب اعندال و خطی را که هيان این دو هطه پیودد بر سطح زمین 
حط مشرق و مور ب دحط اعمدال مند . و فوسی را که مان پر کے ستاره باجزوی از فلت 
البروج ومبان طهً مشرق افتد ازارف نردیکٹر سهه مشرق »ونظیر آنرا سبت بنقطۂ مضرب 
ص48 جرب کو ٹن ۰ 

دابردھای موازی افق‌را اه بر الا باشد مطر اث ارتهای واه درزپر بود مة:طراٹ 

انح طاط خوائند چنانکه درمتن همین کتاب باد . 
۱ - هروز خد . 
یر 
۳ شود ؛ ح . 
٤‏ - آغاز فرود آمدن کند » خ . 
۵ بروی ؛ د<د . 


٦ے‏ بهد ۰ خد . 


۳ 


دو الها زت و ادان 


ما ل خو انندیتازی . و بسریانی حر بیا "۰ و این‌نام معروفست‌هر چند که نه برزفان 


مه 


ا و آمد ن ارت از اری ی ات اد کشت رات ا آ2 وروی شرق 
نهد . و بتازی این سورا نوی خوانند. و بسریانی قیمی۲. وامّا آن سویهاکه 
مان هر دو است ازانها نامهای آنها سخت معروف نیست مگر نزدیك هندوان . فاما 
نزد یك دیگران محتلف بوند * . وهر بادی که از آنسوی زند فکیا خوانند . 


اہن سوها چکو نه جهد کن تازمین را جنان موار وراس ت کنی که جون بروی آب 


میل نکند از بهر فرودی . وحون روی‌زمین جنین راست کردی بر کار حنانك‌خواهی 
بگشای و بر آن زمین دایره‌ای کن وبر م کز او حوبی بزن سرتیز . واندازۂ درازای 
او نیمه آن گشادن ' بر کار باشد که بدو ان دايره کر دی ۱ وحنان زن که‌عمود اشد 
برروی زمدن و بيك‌سوی نگراید جنانكآن شاقول که بر می 1 دابره گذ رد ر "حويك 
بر 4 گڈرڈ 0 سا اورا نگاه‌دار نیمه نخستین از روز آن ھنکام که اب ن‌ساىه 


وی ئن کته دود و هی‌کاهد و بیای تاہدایرہ اندر ارت : ورجای اندر ۱ مدن‌سابه 


mm 


۱ م ع ۰ ااحر ددا جد ؛ جر با تج ۰ کو ہا پ سج ۰ کر یا وڈ ہی کی 5 بکسر جم وسکون 3 و درم 
باء بك هطه بر باء مثناف تحتاتِه است . صاحب فاموس این کلمه را عدود بر وزن کماء درلغات عر ہی 
یط کرده است و مینوسد «الجرییاء ککیہباء الشمال اوبردها اوالر بح بين الجنوب والصباء> . ودر 
تا ج‌المروس این بت از این احمر هل شده است : 

بهحل من تسا ذفر الخز امی تهادی الاجر باء بەااحابینا 
۲ نمی ۰ . 
۳ ۔ اه ازلفات هندی‌ساسکرت برای جهات‌اصلی وفرعی دو اظ سار له مبباشد بدین قر ار است : 
از (شمال) . د گنا (جنوب) . بچ ۰ بر نڑچی (مغرب). پورو ۰ براچی (مشرق ) . و برای 
جهات فرعی . امی ۰ گوبری : ایئدری : ا کن ای . 
٤‏ - مضمون این جله در سخه عربی کف تیا رش رای اه ود ات ره 
6 - رود ؟ .۰ 
شمه اون ری 
۷ھ برسر ۰ ح . 


سر » خد . 


٤ 


نشانی زن » ونیز سايةٌ اورا نگاه‌دار بلیمڈ' دیگر از روز حون آغازد فزودن تاازدایرہ 
درون | ید . ورجای يرون ا او از دایره نشانی زن دیگر . ومان هردو نشان 
که کردی ٹیوند برشته با بمسطرہ خط راست ‏ . وا ین خط را بدونیم کن . و بران 
میانه و بر " مس کز دایره خطی راست بکش . واین خط نیرو زان باشد . و بر آن 
7 رن کت 
سوی قطب است شمال 


دلو اس 8 و بر گرانەد نگر 


۰» 


۳ جلوت. و دابره‌ید ین خط 
سے بدو یمه ر است گردد 5 

/ 

ور ور 


ےم 


20و وس این از 
سوی او ست . و دیگر 


یر سو ار 


۳ ۱ ۰ ۰ َ کو : 32 
اوست . پس یکی ازین دو نیمه نیز بدو نیمه کن . و بر ميان او و بر" مس کز دایره 


لی 


خطی راست بکش . واین <ط مشرق و مغر ب اه ین دو نام بر گر انه های 
او بیس . واین خط را نیز خط اء2دال کو ند . و خط نمروزانراخط ژوال خوانند . 
" و داره ند ن دو طا بچهار باره 
شود و هر حهار یکی را از وی 
نمی ا تر لب ازنام دو جهت . س 
نام آن‌جهار ىك که ممان مشرق وجدوب 
است شرقی حو ای اسا .و اك 
ممانجنوب و مغرب است غر بی <و دی 


نود . و آنك ميان مغرب و شمال است 


| - یه » خد . ۲ کد خط راست دارد . ۳ - میاه او پر ؛ حص . 
٤‏ لے > واو ندارد ۲ وی از ا باجا تاشاروز چست از خد افتاده است . 


“1 


در حالہاء اسان و رم 


۰ 2۳ کوٹ ۱ هه ۰ A‏ 4 
7 ۱ شباروز آن وقت است که افتاب از نیم دایرۂ بزر کت معلوم 
مارو ر رد مس 5 


۰ 9 ۰ ۶ .۰ ۰ 
۵ ۳ و پیداترین جنین دایره‌ها ' افق است و دایرۂ نیم روزان. و 


روز آنوقنست که آفتاب بیدا آید ز بر دايرة افق نا آنگه که ناپیدا شود زیر اق 
و یوم اه رتارف تو و کاه برروز تذها. وزبهر این حون کسی شباروز خواهد 
گفتن احتباط راکو د ايوم بلیلته ء یعنی روز باشب او . و هیچ کو کب نیست اندر 
فلك و نه هیچ " نقطه که نه اورا شباروزی است . وات روہ و شتسه | ولک 


با او باد کرده شوند , وحون بااوحیزیگفته نیاید آن آفتاب را باشد *. 


ا ۵ 7+ کت ا چ تښ س مم کہ اما ست ا سے ر ي م مم مل نے ا مت 


١ہ‏ دار هارا ¢ ۰ 
_٢‏ جلهٗ « تا آنکه که ادا شود زیر افق > درخد دست . 
٣‏ خ ؛ دون حرف هی . ۱ 
6 - بابد دااست که شبانروز سه قسم است : شبائروز تجومی » شبانروز حقیقی » شبائروز وسطی . 

اما شبار وزنجومی عبارت اسیک ار مقدار یکدور معدل اهار ارمان مفارقت یکی از و ات 
ار دایره «صف النهار ۳ و همان نواه ۰ 3 این مقداررا دسب زهان ۲٤٢‏ یت اوی ند 
ام شبانر وز حقبقی عمارت ات از" یکدور مد ل الٹھار «علژو ه مطالع فوسی که ڈمس حر ڪت 
هو دی 97ت 02 خود »یدیما رد ۰ اما شباروز وسطیعارت اد ار یکدور معدل الٹھار علاوه 
7و وسطی آفتاب ۲ شا روز حقیقی ووسطی هم٤‏ ۳۲ دش مساو ی مشو اد : مقدار فوسی که افتات 
بجر کت تقو ەی منمابد دراتام شال تفاوت مک وارانرو مقدار شما درو رها و ینن ساعتھایمستوی 
و زمانی حقیقی نیز حتلف میشوند . این تفاوت از دو چیز بر خاسته است ۰ یکی اختلاف مطالم 
قو سيا و دیگر | ختلاف رات شمس. بکندی وشتاب بو اسطه دور ی و نردیکی دز مب ۰ مقدار اختلاف 
شبانروزها بيك روز ودو روز چندان حسوس ببست . اما بمرور ابام محسوس مبگردد . 

جون»قدار شا بر وز حق.۶ی ثا بت تیا امل فن رای و صع جداول احومی برای‌حر کت خاصه 
آفتاب مقداری :ات !ٗی کرت وسطی را اعتار کرده | ید که دجست ارصاد تاقفن انات و مطابق 
رر صد بطلموس سیر و سطی آفتات شاروزی ور ب ٩‏ ۵ دهمه و ۸ اه و۰ ۳ اله است . چھ اگردرجات 
مد طط وت ی 5 ٦‏ را در ایام سا قسمت کنيم خار ج نهک من مقدار ایك تفر ب ۱ ومطابق 
رصد خواجه  (‏ اط ح لط بر ) و رید وك نط ح لط لر ) و برصد تبانی ( ۶ نط ح کڪ له) 


مقدار حقیقی اسبت بوسطی گاهی افزوتر و گاه کهتر است و تا آخر سال جبران شد سنه حقبقی و 


( بقیه دو ذیلصفحه ۷۷ ) 


٦ 


کات ۱ هم 


سا ده و شفق شب بحقیفت بودن‌ماست اون تاریچی 1۳ ز مان 4 حون آفتاب 


تمسق از ما غایب باشد خر افق . وجوت نزديك آید پر آمدن ۲ 
آن شعاعع‌ای‌او را کے ور بر گرد سا تھ است نخست بینم . زان سبده‌بود بمشرق 
a‏ طلا آ فتاست . وشفق سوی مغرب سافه شعاع آفتابست از س او . اما متهشرق 


1 7 ۳ 7 


ڈررھن ون ک4 بروی هیچ حکم نندد اندر شر بعت . واور 
درازی وہاریکی وراستی تشه کنند . و در نمانداین صرح تا ازس اوسدیدہ 
دهد بر دنا » و برافق ببراکند RITE‏ ملاح راوس وحرام کون طعام بر 
روژه داران آنگاه ډو د نو ار وی آن افق تریح شود "حون آفتاب زديك آید و 


2ت لی ان تبر گی‌ها اوتد که زر ديك ز مبن‌آند سا 3 وز ادن ای 


رک میں 


موک 


برآ ید . وبوقت ورو شدن او همین هر سه حال باشد ولکن هاد اا ۰ ز بر 


که حون آفتاب فرو شود افق سرخ بماند از س او . آنگاء ی رود یں 


( بقیه از ذیل صفحة 11 ) 
وسطی راپر میشوند » و این تفاوت را تود یلا لا ہام بلیاابھا سنامند . چه بافزودن با کاستن ان 
تاو ت مان حقدفی ووسطی در هروفت معلوم هشود . 
برای استخراج تفاوت مان حقیقی و وسطی قواعدی بشرح در کتب این فن نوشته شده‌است . 

الوم «ایلته در اصطلاح دومعنی دارد یکی نزد عامَهٌ مردم ۰ وآن عبارت است ازمدتی که و 
از دار افق جدا مشود تابهمان نقطه میرسد ودیگر نزدمنجهان » وآن عبارت‌است از یکدور معدل 
التهار بعلاوة مطااسم قوسی که آفتاب بحرر کت خاصه و است . وروز ,اصطلاح بعض منخمان سه‌قسم 
ات . روزطلوعی یعنی از طلو عآتاب تاطلو ع آفتاب . و رو زشهسی بعنی بك جزو ار* ۳۱ 
جزو ار سال شمسی حقیقی و روز قمری نی بك جزو از ۳۰ جزو مبان دواجتەاع وسطی 
۱ - خد .» وچون ددارد ؛ 
۲ یرون آمدن ج 
۳ سییده‌ای * ج . 
64 - بدند آید او ز سر وبالا » خ . بالا دز ؛ حص . 
ه و حرام شدن طعام بود بر روژه‌داران ١‏ هی شود » خد . و حرام شدن طعام برروزه 
داران ااه بود که افق سرح شود » حص . تم تشلوه الفَخْر مُعترضا عله منسطا على الافق_ وحکم 
الوم والضاوت گید و ا 

۷ 


e ۱ ۱ ۱‏ ۱ : ۳ : 
بر یھنا بماند که برار Cs‏ است . وبر او وبر٢سرخی‏ پیش از او حکم نماز 


0 
جم 


ص 


شام و مان دسته ا و حون این سلیدی بهن تاینداشود 1 ۰ سلیدی ا رالا ٣‏ 


برا بد که را سے دروغین است وبيك پارہ از شب بماند . و هندوان سپیدہ و شفق 


را بهندوی نیک خوانند . و از روز وزشب نشمرند. و گروهی از یشان حون عالی 


ان دانستند ¢ مان رور و شب و اسطه ید ند و نت ِ که سیل انوقتست که ص کز 


افتات بر افق اك ۳ 


ے جد ٤‏ و او «د ارد 


دراز بالا خ . 


۱ 


۳ 
۳ 
٤‏ - چون محالی آن ہدانستند که مان روزوشب واسطه بنهند گفتند » حس . ح ۰ ۶ ای بجای محالی . 


۵ راجع بصبح وشفقی ولات استدلالی و استخراج هشت و جوم سدار مطا اب دون دارم که 


قل ا درو ل ار حو صله ادن حواشی رد ۳ سان اده ان بطور ,که بادشت جد رد نی روش 


گل و کااباه هم »و اوق درآبد ین فرار است وہ رمن و ٦ت٦‏ را از هه طرف طىقه+و ای اور 


فرا کرفته که قا٫ل‏ قوذ وادکاس ور ES‏ خار وهوای اور ا اآمسفر مبنامند. دوری 
سطح «حدب این طبقه هوا را از سطح زمینی | ۱۷ فرسنگ معن کرده اند » صبح عبارتست از 
روشن شدن هوای اور زمین واسطه نزدہ آفتات افق »شرق . وشفق ءارست از روشنائی که 
بس ار دور شدن ا اب ار الق »غ۶رب درهوای بالای اف دده »شود . 

شما ع آفتاب پیش ازطلوع و بعد از غروب مسته‌يم بارەای از درات دوا ۹2٦7‏ لئ 
ذرات بات اج اه خرن شدم ارک رات دنک مذعکس ممگردد ٠‏ روشنانی و آاری را کهازاسکاس 
ور در هوا پیش از طلوع دہدم میشود صیح و داش صبح ؛ و آ ےه بعد از غروب مذاهده می شود 
شفق منامند . 

ظللٌ عحُروطی زمین هواره بر خلاف جهت آفتاب مبگردد . چنانکه دردمه شب سهم عحروط بر 
دايره صف اانهار است .و چون ازان منگذرد ,طرف مغرب متمایل ٭یشود . وقتی که آفتاب دز دمك 
بای شرقی رید سهم حروط نزدك اف غر ی است » ودر اہن حالت بر سطح روط که داخ ل کره 
هواست از جاب مشرق بالای افق روشنائی ظاەر میگردد که | نرا بامداد تخستین و صبح کاذب و 
فجر مستطبل ودم کرک میگونند . و بعد از آن روشنائی در افق یهن »,شود و آترا فجر معترضو 
صب صادق و ذحر مس تير 1 . وچون افتاب تزدیکتر شود فرمزی ظاهر گردد > و درثفق ,هکس 
اتی است ؛ نخست فرص‌ی و سیس روشنا؛ی هنا علی فحر عرض و عد ار ان روشنائی دا لا عنی 
فجر مستطیل ظاەر گردد . اما رنگهای شذق غالبا تیره تر از الوان صبح باشد بعالل و اسباب طبیعی 
که درجای خود نوشته اند . 

( بقیه در ذیل صفحه 1٩‏ ) 


1۸ 


اما آغاز شباروز وواست کو هر ری که خواهی آغاز کنی 


اغاز شبا روز 
و آغاز روز وشب ولیکن رسیدن آفتاب بافق و بدايرة ام روزان بیداست » ہس 


کد ۱ ست 


۱ این دودار هة باغاز شبانروز اولیتر . ومنش٥مان‏ دايرة نیم‌روزان 
بر اف همی گز بنند از بهر آنك جند عمل از آن ايشان بدو آسانتر شود . و گروهی 
اد ای خر ںی که رون انف توق وکرڑھی او هه رش کون 
کہ ندمشب راست دود . و اندك جچھو۔۔ اوی کار دار ند اما جز منحمان همه آغاد 
از ای کنیع زیر اش رات و فرو شدن بدوست . وان هردو حال معابنه بدیدار ۲ 
ترند از رسیدن ہلیم روز و نیم شب . و آنك ازیدان شب را مقدم دارند بروز ایشان 
اهل کتاند ومسلمانانَ ۾ که اون ازور وشدن آفتاب همی گیرند مگ کر گروهان 
أا نات ااب راف ۵ زا روز را رشب مقد م دارند. و مال 
ایشان هیچ خلاف نیست بآغازشب که فرو شدن آفتابست . فاما آغاز روز بط عبر آمدن 


أ فتارست براپر آغاز شب ° و در ون مساعانان از هره گر وهان ار دنل اجماع و ات 


کرده اند . ولیکن دانشومندان اندر شاخهای قه روز از سییده دد 


٠ 8 ۰ ۰ . ۰ ۰ ۰ ۰‏ 8 
عادت م‌دمان ان ز مانه 2 ا أندر رور ¢ و باب رور ه از و هت و اجب سد ل 


او : قاما نز ديك ۳ رو ره هه رور سر با بارہ لی از شب گن شه معلوم و عودو د ۹ 


و ا و 
اھ باعاز ر 


( بقیه ازذیل صفحه 1۸ ) 

دو اسطه تحر به با الات رصدی تقرب چنین بافته اند که اطاط افتاب از افو ق دراول صبح 
کاذب و آخر غروب شفق ۱۸ درجه است از دابرة ارتفاعی ار ون پر کین آققات کا کم 
در ”مام بلاد جاری است » جز ابنکه بواسطهٌ اختلاف مطاام قوس اتحطاط وا ميان طاو غ صبح 
کاذب وطلو ع جرم آفتاب و هچنین مان غروب شفق و غروب آفتاب تلف مشود . و در بلادی که 
عرض شمالی آنها ١۸‏ درجه ونیم باشد آیگاه که آفتاب در اقلاب صیفی است شفق متصل بصیسح 
خواهد بود . این مطااب را با اداه و براھین و کات هگ که کار نده تالف کرده بشرح باز 
دمو ده است . 
۱ - :درادن چله‌و له بعد (بود) دارد . ۲ یدرب ۲ حص . 
۳ - خد؛ دون واو عطف . ٤‏ - پمنی شاخه ها و فروخ وسائل فقهته . 
۵ خد» بوسته دارد . 


1۹ 


09 ساغتها دو گونه‌اند . یکی راست است » واورا مسوی‌خوانند. 
وچندگونہ الد وهریکی ازین ساعات ' مستوی تیری است ازبیست وجهار تیر 
از مله شاروز . واندازڈاو حیشه یکی باشد. حون 0 1 +9 2 
روز دوازده باشد وساعات شب دوازده . وحون‌یکی از بن هردو در ازتر شودساعات 
او از دوازده بدشتر گردد و ساعات دیگر از دو ازده کمتر . و ان سی ر آن !شی 
براہر بود . واماگونه دیگر است از ساعشها ؛ اورا دامعوج ۲ خوانند ای که . و این 
اش هریگ انی تر فی تر ره در واف ود وف ماع از ان 
دوازده یکی باشد از روز یا از شب . ولکن این ساعت بروزر دراز درازتر باشد از 
ساعاتروز کوتاه . بلك چون روز حالف شب | خویش گردد ساعات روزنیز الف 
ساعات شب خویش شود . س ساعات مسئوی راست آنند که عدد ابقان حالف 
تواند بودن م‌عدد اشانرا شب و ہکی " اندازه باشند . و ساعات معوج E‏ 
وش ابشان حالف شود بروز وہشش ‏ وعدد یکی باشد . و گروهی ساعات‌ستوی 
دا معدل "خوانند 2 7 رازمانی . 
0 زا چان ساعت و هرحیزی که اوزا یکی نامکنند و بدو ببیمایند لشسست 
باره کنند باره راست بیخشیدۂ است " حنانك گفتیم . وجهودان‌ساعت 
رابعددی فی انت کہ هژ ده بار حند ہت اشقت وآن هزار و هشتاد بود . و 
نام آن بزبان عبری حیلق " خوانند. وزان نگذرند بباریکترمگر گاه گاه نیم خیلق 
کو ند . 


سا مم سد س م کو و وب یں یوسوم ہے 


۱ - ساعت ؛ خد . 

۲ - معوحه » خد . 

ی 

6 شب ؛ جح ۰ 

۵ معتدل ؛ خد. 

کہ سو سک 

۷ - بقےەون الساعة الی اة عشر صنفا للستین » غ اخ هرده‌بار ء ستما تحر یف کاب است . 
۸ ۔۔ خ دریکجا (جلو) وجای دیگر ماند متن . حص ؛ حلق وجبلق . ع » ابق و ضلیفت . 


۷۰۷ 


کتاب الفهنم 


کر اسنا ایشان ساعات را هور " خوانند بنام نیم برح . و بکار ندارند 
نردبك هندوان مگر باحکام نجوم فما آنچ ہکان بکاردارند آنست صته 
چگوه است شانروز را یی فد اه ایا تسس سین کد وهر 
یکی را کهری خوانند. وهر کھریرا رش ف بخش کنند » AF‏ حوه ‏ گو ند . 
ونيز جکه " گکویند . و گروهی جشهرا إناری * خوانند . وهربناری شست' بران. 
وهمی کویند که بران اندازۂ تفس مردم درست است بر کشیدن میانگی . و بخشش 
گھر بان براہر بخشش ساعات مستوی است ؛ زیراك اندازۂ کهر بان یکی است ء وعدد 
او اندر روز حالف بود کھریان شیش را جون راسث نباشند. وجون کهریان داری 
و اورا ساغات مستوی‌خواهی گردن بنجيك کهر بان دوتو کن . وخوں ساعت مستوی 
خواهی که کهر بان شود » ساغات را بدوجای بنه وبگی را دوتو کن » و یکی را بدو نیم 
کن » وانگه هر دورا خمله کن . و هندو ان را دیگر قسمت است » واو 7 هرز 
خوائنذ:و شار وزی س مھورث بود هر یکی دو کهریان: 
020۰,۰۵ بر بشت کره داہرہ نود ہی قطب » و قطب نود ہی داره . 
چمسشت ونیز حر کت کره بی قطب نبود . وون دوقطب بود ميان 
اشان ناحاره دابره‌ای بزر کب‌باشد ۱ ویکی ازدوقطب حر کت تخستہن باسمان بیداست 
مرد مان شمال را و د بگر توشنده است ازیشان توص جلوب 8 نا ہمیان من دي قطب 


H0۲4 - ۱‏ در سانسکرت بمعنی نصف ساعت ونم برج و گاه بمعلی تمام ساعت است . 

۲ ۔کھری با کتی با کهتی بتلفظ حصوص تاء که روی آن علامت (ط ) گذارند بمعنی يك قسمت 
ات بش شا روز است ۰ و ابر اد ند هم ەمگو ند ۰ 

۳ حشه » جح . 

۶ . له » حص ۰ 

۵ - بتازی » حص . تبازی » خ .ساری ۰ ع . 

. شش ؛ خد‎ - ٦ 

۷ - 111011011۳۱۵ درساس‌کرت اصلا بەعنی دفقه و خشهای کوچك زمانا یعنی زهان است . او ۵ مەمی 
اجزاء کوچك و ام وا او کی رو اسر وهای وتف 


۷۱ 


در حالهاء آسمان و زین 


دااره بررگ اش : وحون کره بجلید بر حور که مان دوفطب نود حر کت او بدان 
ا ناوت کی که اس وی او سامت 0 اتف اش ار 
اک دار ر ی ار 1 می شود باندازه دوری مدار از ای دابره 000.9-0 وز هر 
آنك ہر میانه است او را بکمر تشه کردند '. و نام اورا منطفقه خوانند. بس 
فد ھ0 داره بزر گج است که منطقه حر کت نخستین است . 
ی او 1 دارة زر گف ا ماطقڈ حر کت دوم ات ان 
سے و نیز او را فاك البرو ج خوانند و زطاق‌البروج . و آفتاب 
جوں (سوی مشرق م می رود دران دایرہ رود و از وی جدانشود. ون هصق 
خفسیده است * از معدل الٹھار » واو را بدو جای برابر ببرد. پس نیمه منطقه بشمال 
0س ي ۱۱ همی افتد و نیمه E‏ .و ا دایره بش کت که بر قطب معد لالنهار 
و قطب فلكالبر و ج هی گذرد نام او گذ‌ر ند بر هر ج ھار قطاب ا و 
0+ دارم ها اند "موازی سر معدل‌المهار را پشمال و بجنوب و بر 
کدامند نقطه‌های " فاك البروح ھی کد رند » برخی بر بدن و دو ازآن 
سرت" وانچ پراش گت رد هداز متشه ان عطه. که اند اوهنیرر ود 


ءدارات عرض کدامند دایرەھااند موازی موِلك البروج را شمال وجنوب . 


۸ - او ابد ؛ حص . 
۳ - دیگر ان در همی‌شود ؛ ج . 
۳ کید ے2 ۰ 
٤‏ چفسیده ؛ ح. وهذه‌المنطقة مائلة عن معدل التھار ؛ ع . 
- آنرا درک هیئت دار ماره باقطاب اربعه گویند . 

- قطبهاء » خد . المجتازة على ةط فلك البروج ۰ ع . 
۷ - مقصود دومدار ر آس‌الجدی و راس سرطان است کہم اس با منطقةالبروح ابد . در خد ا خط 
الحافی تصعیح شده است (و «ر خی بسودن) اما اصل صحدح تر است . 
۸ - بگذرد ی 
۹ کذرد حح 

۷۳ 


کات ۳۹ ِم 


۳ مات در اف ۰ آگر ز بر اوق باشند سوی 

وات ست 7 
سمت لر ۳ مقنطر اث‌ار تفاع ی که ر کک 

ھڅ ۰ س و ۰ ۰ ۰ 
دا ان سوی ہمکالر اس ۳ بای مر اٹ ازپحوطاط خو آنند ۰ 

5 دایرةیرر کک بادایرۂبزر کک نز د یکی‌همی کندتااوراه دو نقطه ,برد 
دو قطه اعتدان ۳ vv‏ 4 7 
ودو کی انقلاب که سرقطر کرہ ات اوھ او ند دوری کند ردو نطه‌همچنان برایر با 
کدامند یکدیگر ۰ ۴ و منطقةالہروج جوں فد ال چان 7 بر دو EY‏ 


7 مه e)‏ ۲ 
براپر 2 ادیک می برد ¢ سل و زط2 دیگر پر ا ك تیگ ندز دور ازوی می 
و دو نقطه اطع باعتدال معروف اند 4 اك اوتاب حون بایان ر سمل روز با شب 
خوش ر است شود همه جای اندرروی رمین » ویکی بردیگر نق أ مد ۰ و بک رانقطه 
ES‏ بھادی خوانند ۱ وان ات که جوں آفتاں از وی گنرد شمه شمالی از 
منطقة مةالیروج شود . 4 GSS‏ رم ده اعتدال زیر ماهی خوانند 3 وان آ نت کەحجون 
آفتات از وی تون ود بلہ مه جو سی افتد :. واعتدال زا دز او | خو اثید ۰ وام ا 
هر دو نقطه که غایت دوری بود اندر رت از معد لالنهار زقطه ازقلاي خوانند و 
منقاب ہے نات انقلاب که بنیمڈ شمال است اورا انقلاب قابستانی جا وا 
نا جنوب است اورا انقالابزمستانی خوانند . و انقلاب گشتن بود ء ز یراك آفتاب 
از ن دو نقطه باز گردد وآغازد تر ےت بسوی شمال ازس فرود آمدن سوی جلوب 
يا بفرود آمدن سوی جنوب از پس بر امدن . 
دایره را بچند قسمت مر دمان این صناعت یك بادیگر بساختند که هردایره‌ای‌خواهی 

نت بز کباش " وخواهی آخرد » محبطاو کرد بر گرد بسیصدو 

۱ ت کرت اد 6 حص ۰ 

رت ار اتجا 5 ) دو بشطه تقاطم ) ار سخ خد افتاده است ° 9 ار این جند جاه سی اان ىم چ:دکلمەرا 

( بر دو 22طه دیگر ) دارد . 

۳ - باشد ¢ 2 ۰ 


۷۳ 


در حا لاء آسمان و ره 


سسست ب بح ( انت بیخشند ۱ : ان مخشهارا ر 0 70+98 ازمان خوآأنند» از بر اك 

. ...ا سب )| ۴ ۰ 5 ۲ 2 ہے فا 
ص8 او و زفانه و وفتها هردو چول دو ابی داز باننك براپر هه و بیمودن وفتها 
بشمار این ازمان باشد . و بمنطقة البر وج این بخششها را ور حه خوانند » زیراك 
آفتاب برفتن در آن بخششها همی بر آید و فرود آید بهردوسوی چون بہابه نردبان . 
و بدایگر دابره‌ها ا اجزاء خو آنند ۲ 

قطر دابره چ پیشینگان همی بنداشتند که گردش دایرہ سه‌بار حجند قطر است» 
سه بیشتر است زد بحی هفت بك قطرش 5 بس حون عط دابره سیصد و شست 
بخش بود قطر صدو حهارده بخش بود وشش باره از بازده باره از یکی بخش حنانك 
ارشمندسی بح خت ندا کرد ٠‏ وز ور ا ےار 2 ۱ واصل راه حر د ۱ 
حقرفت و تر سآنید ولیکن چون جد ر اصم بود که نتوان دائنست و بز بان نئوان 
کرت مر دمان ان صناعت اورا دست از داشتند ودیگر عددی بکار داشتند مر قظر 
7 حنانك خو استند و صواب د دند » زراك اشان رااز أن جز دانستن نسبت وترھا 


»د او دس ص ك و شمعت قسمت باشد 6 و ۰ 
~~ «خششهار | 2 ۰ 


حص (وو فتها) دارد . حل ۰ گردش و رها نه ووفتها 
_ دد 6 بر ار ندارد . 


۱ 
ح۔ - €“ 4« جم o‏ 


= خد » باشد ندارد . در صورتی‌ستکه لفط باشد دراین جلە وبرابر ذر جلء پیش ناشد هم عہنارت 
را ا ۱ - قطر » ح : 

۷ افتد؛ خد. ۸ - خود» ۰2 خد . ۹ - وصردمان ؛ خد . 

۰ ۱ _ عادت غمار کان جوم ا٠ن‏ است که معط داہرہ را ٠‏ ا بخش کنند زا گمٹرن عددی است 
که کسور 7 دز هفتك را داشته باشد . بناہراین باستی بنسبت قطر بمحبط بعس که‌درحواشی 
س ۱۷ نوکتيم قطر دایره 4 ۱٩‏ + باشد . اما کسر غیر منطق را از حساب انداخته و اجز ا» قطررا 
۰ گرفته اند زرا در محاسات جومی حساب ستف وروی اصاف ا٭طار کار مس گنت وتمام قطور | 
۰ گرفته اند تایمه‌اش ٩۰‏ تمام باشد . 

۷ 


کتاب النفهیم 


اندر دشثر بن ز جهای هندو آن اسیت ل ج جر و ارت 
حون منطقةالبہروج 7 ردو آزده بحش راست قسمت کنی و ابتدا 


ر ج چیست : 
5 از طة اعتدال بهاری داری و ار جایگاههای مشش دایره های 


بز ر گث‌بگذاری» وی دایره بکد بگر رابب ند و جرله سو ند برهردو قطب منطقة البرو ج 


کس نات شر و و هر بھلوی از آن‌برجی‌باشد. 
ودر ازای‌برج آن‌بود که 
اندر ن هلو اوتسد 
منطفةالبروج ۰ و اش 
در <4 ناشن ٠و‏ بھنایاو 
ای مان منطمه ست و 


شمالی و جدو سی 0 ۳3 
حهار یك‌دابره‌بود یعنی نودجزو' بهنای اوست بشمال ونودجزو پهنای اوست بجدوب . 
واین صورت است . 

شا ووی وی ترس التبار سی شال جرب واز ان 


وعرضں ۔ دایرہ باشد که بردوقطب معدلالٹھار بگذرد . وعرض‌دوری 


0ی بود از منطفه البر و ج سوی شمال یا جاوب . وزآن دایره بود 


که بر دو قطب منعاقةالہ کنر و هر که که مل ندها گفته آید آن آفتاب را 


روج 
باشد با درجه‌های بروج را . ازیراك آفتاب از درجه‌ها جدانشود . واگر میلآنِ 
قمر باشد با آن ستارگان رونده و ثابته حمارہ نبود از آنك بدو منسوب کرده آید 


که کو ند این میل فلان است . اما عرض نبود هگر ماه را و استار گان را. واورا 


۷ 


دیا ٤ھ‏ درل ¢ ولکن ة 


در حااياء اا و رمن 


ا تار وای اوی بای که وز هر انا كه معد لالدهار و 

۱ مہ قةالبروج يك از دیگر 
سارہ ےکی برک 5 
۷ ۳ از هر دو 
اشد تین 

کہ 9 کر نب ی شمالی : راشد ور 
یکی جنوبی» مچنانك ' 
مکن ارت کے او را از 


یکی دوری باشد و از 


1 


اھ“ ۳چ 
دیگری ا بامبل بود و ہی عرض با باعرض بود و ہی میل . و ان است 


o 
جور اوی‎ 
آن ستاره که عرض دارد‎ 


در جه اود رامیت 


و ران مل 
نا رز گان رو ذو 


وعرضشان چند است 


. بار؛ حص‎ ١ 
وهچنان » ح.‎ _ ٣ 


درجه او 1 لقطه بود که که 8 ره عرض او با منطفه البرو ج 
تقاطسم کند 

اما مل آونا اب هم مبل منطفها له مه ایت 9 و اندازه ان ميل 
گت حنانك ما در صہد بافتیم دات وسه جزو است و سیو بلج 


2 : ے٦‏ ۰ 
دقیقه . واورا میل‌بزر گی خوانند" . وجون بزر گترین‌عرض 


۳ _ خد )ا( بدارد . 
اج 


٥‏ ۔ کار ده درصورت علامت گذاشت تا واضحتر باشد . ووس | ب عرض کو کی است . و فوس 


= ب ممل دوم 6 ووس ر ب بوك سناره ۰ ووس د ب ملل اول ۰ 
٦ہ‏ ا۔تغر اج ارو ر وحان درست مطابق ایگ رصدی که ی مو سی باس او عباسی در مداد 


کرد :د ° 4 مطابن ان ر صك هم مقدار مسل | 


است بی کم وزباد . 


۳ اعظم کج له بعنی ۲۳ در جه و ۳۰ دفقه 
( بقیه در ذیل صفحه ۷۷ ) 


۷۹ 


ستاره دروی فزاہی' غات مل تاره کد هه و اندز ان جدول مايا و عر ضهای 


شتا کات بلهاد یم و عر ضهای ار کات تایته معلوم ا 1 و از دار خو رش نگردند ء 


بزرکترین در 7 ن ورک ن 
عرضان نشال ۳ ملشان ها 
ار تھا ۳ 
در دفاہق ۳- ووا 17 در جح دقاق 
ھا ھا ھا کک ۲ 5 
a She‏ ۲ کب 2 ا شمیت ۱ بک س ام جرخ ٰ۱ 
ا تا ۱ 
ہے ۱ ا ٠‏ 7 نے ۲ ۰ 
= ۱ ںی > ۰۲ ٥‏ ۲35 لر 
٥‏ ھا ٥‏ ۱ ھا که 1 
د ۱ کا ر ر کر ۱ و 


( يه 20 صح ۷۹ ) 

ش از دورۂ اسلام و عهد ماأمون میل کلی را یش از این مقدار افته بودند . و منجمان 
7ھ 4 ناوت کل ار اس دای ریت رها ام دا اکر از ٢‏ شید ا از 
۲۳ درج و ۳۰ دققه نمی گذرد . چه پیش از بطلمیوس مقدار میل کلی را ۲ درجه بافته بودند 
(طلمروس ۲۳ درجه و ٢٥‏ دققه بافت . و جمعی از منجمان اسلامی بعد از مأمون ۲۳ درجه 
و٣۳‏ دوقه بافتند . خواحه طو سی دررصدم اغه ٣‏ ۲درحه ودم سین لرد . ودرعهدالغ بيك 
برصد سپرفند کہ ن پر بعتی ۲۳ درجه و۳۰ دففه و ۱۷ تاه برآورد شده است . 

استخراج ج مل کا ی و اعد فنی دارد که درجای خود :شرح وشته اد . مثلا در شهری ڪه 
باصطلاح منجما ن دوضل واحد باشد پعنی در هه دورة سال سابه مستوی مقیان بسك سمت شمال ا 
جنوب‌باستد » قاعده ا ۱ ارتفاعات آفتاب را دراصف الٹھار ازیزر ؟تر ین ار تفاعائش 
۱ افتد » حص . ۱ 
( بنیه ذیل صفحه ۷۸ ) 


۷۷ 


در حالهاء اسان و رە 


و هر 4 گاه کبک یاز این ستا رکان بیکی از دو الاب رسد » اگر مدل آن‌انقلاب وعرض 
۴ هر دو ۳ باشند جنوہی » حون مدل انقلاب که مل کت ایک 
بے ںا و تر 3 دیاب داشد 
بدانسو کا و دو د از هر دو ۲ ت وحوں تاره سا ار امالاب اشد ممل او 
۳ نظم برابن وجه ناود ر آوردن هروقتی را. 
اس ار گان مره زحل و هشدری و مر & و ز هر ۵ و عطارد E‏ و اندر ره 
کدامند از بهر 1 خوآنند که از آ و که ق رو ند حر کت دوم 
کا کاہ نار کر و نت و از بس حر کت سال سو ی معرب روک ہم س ان باز ا 
اہشان حون اندر ماندن بود 
8" او رافلکی است خرد و امش فلك الټدو بر . وزمین آندر 
خوش دست بازدارد وی دیست »> ولیکن جمله تدو بر ز بر ما بود و ستارهٗ متحیر 


و ری رد 5 ۰ 7 
ےا ار عمل او ھر کر جن ۰ چوں از در ان بارة او سود حر کت أو 
سوی مشرق بود . و حون بزیرین بارة آو شود حر لت او سوی مغرب دیده ید 


مہا مل لے ے n‏ سس سای دا وت سوم جوا و 


کک لمح اہ 


( بقیه از ذال axin‏ ۷۱و۷۷ ) 
کم ر کان انگاە نصف باقمائدہمقدار مسل کلی است . بفداد ازاین قسم بلاداست ورصد بنی موسی در 
. روز نحشنه اول جدی سا ل ۷ زذکزدی ارتفا ع آفتاب را در نصف الٹھار :دست آوردید 
۳ درجه و ٥‏ دغه ود . . اگاه روز جمعه اول سرطان نا آغاز خرداد ۳۸ ۲ بزدگردی ه م ارتفاع 
اعظم آفتاب را در روان رت ور ٦‏ هکل او 
مس ۷ درجه و ۱۰ دفققه فی ه ما ند . راق ماده رانصف کردند ۲۳ درجه و ۳۵ دفقه‌برون آمد . 
در صورتیکه شهر ذوظلین یعنی سا مستوی مقیای دربعض ابام بسمت شمال ودر بعضی بسمت جنوب 
واش » بابد کمترین ارتفاعات جنوبی را ہے ارتفاعات شمالی جم کنند » تفاضل موغ باصف 
دور نی ۰ ۸ درجه مقدار میل کلی اس . کن است شهر ذوظل دائر اشد یعنی 9 ردمةیاس 
«گر دد . دراباصورت استخر اج ان وعاعده مفصلی دارد e‏ رجوع کت شرح زج 
برجندی و شرح تذ کر خواجه درضمن دائرۂ ەارہ اقطاب ب ار مه . 
۱ بیس بداسو * ح . 


۳ - هردو جات ۰ حص . 


۷۸ 


هر چند که او پن یت خوش کرش تمام ھی کنر ' و بجنش ازدابره جدا و ده یر 
بلك تدو پر بیز موی مشرق همی‌رود ہس حجوں بپارة زبرین بود رفن ستاره‌ورفتن 
ولك تدو بر هردو سوی مشرق سك جای کرد ]سل و ستاره اند ر مستقیمی زود ر و 
باشد . و جون بپارۂ زیرین بود جهت هردو حر کت غالف بکدیگر شوند تا آنگاه 
که فلك التدویر' راست شوی مشرق باشد وستاره را باخویشتن زانسو برد و آنگاه" 
تنه ستّاره راست بدیدار سوی مغرب باشد . اکر کمتر بود از حر کت تدویر کاهش 
ود اھر ووا از بهر آن کر ری“ رود از ات حر کت تدو پر دشتر 
باشد فضل مبان هر دو باز گشتن شود » از راك 
آنچ بقصاص اوفتد یکی دیش رفتن بود و دیگر 
از رس رفتن ۱ حو رل راست برابر ' او فتد 
اھزونی که نات از آن حر کت بود که سس‌رفتن 
است . و ناحارہ باز گشتن بود. وجون ھردو 
حر کت پراپر باشد ستاره مقریم شود و اورا ازجای 


جلبیدن و رفتن نبود . و این مقیمی باول رجوع 


0 ° 1 و تا یه ۰1 ۰ 
از کاق ہابت 


ای زبری وزیری 


۱ - گردد» خ . ۲ - تا امک فلك‌التدویر » خد . 
۳ - واك » خد . 

. در کاهش بود» ج‎ - ٤ 

. وستاره از بپر این دایره زودرو ؛ ح‎ - ٥ 

٦ے‏ برار راست ؛ حص . 

۷ - بماند » حخ. 


۷۹ 


—_ مہ سس سے 


در حا لهاء اسیا و رهی 


کر اك که فاد ه معان او نود » و افتات ندز مسانه ان کات و کار های 
اشان بد و لسته است ؛ وخا صەروشنائی ماه ورجوع متحر ه ۰ وورق میان‌سفلی و علوی 
آنست که زهره و عطارد هر یکی را از آفتا ب بعدی است معلوم که از وی نگذرد نه 
بمذرق بامد اد ار ` U‏ وه نمعرب شبانگاهان .> و حون از اوتاب دز ودی رفن بگذرند 
فروشدن ایشان ازپس فروشدن آفتاب باشد تاشباهنگام بمغرب بدیدار' آیندءودیدار" 
ایشان هرشبی بیدا: بود» که دوری از آفتاب " بیشتر همی‌شود تا انگاه که بدان حد" 
ر سمل که دور د وری اتشات از آفتات : کو از کر دند ) و رودی رون 
اتغان گیٹ شوہ یی اتا آفتاں زديك اغا ن حون ؟ 7۲ رفتن حد ی 
وه استادن واجب کین 1 اہشان 7 مقیمالر <وع خو انند ۲ انان از ز گردند و 

ان و وی ند از سے ان استادن» و ی ی سو ند اندررجوع ۳ پشعاع آذ فتاب نا بد بل 
شو نز 27 غا یبی ۳۳ باهنگامی شاف ۱ ا - اقات ا و بد یک ر سوی‌اوشو ند 
و اندر رجوع ؟ ات در ددد 6 و دش از IE‏ تا 1 0 درل دار سور راید ید 
4 حون شعاع او رون + > و ان را یدید آ مدن بامدادین و آزند ٠و‏ 
8 ا خو آنند 2 آنگاہ از س استادن مسذفیم سُوند و ز ات رو دک 4 
۳ بغایت دوری اسان از آقات رسند و انگاه لمستقیمی باز باقتات 2 ت أ غاز ند 
شدن ء تا ناہدید شوند بروشنائی آفتاب . واین غایبی بامدادین بود . و حون بآفتاب 


۰ € دید‎ ١ 

۳ دیدن » خد ؛ 

۴ وو ری ان اهات ود ا فا نها 
٤‏ - بود» ح . 

٥‏ - وآن فات شاهنگام است ؛ 

1 - ا؛شایرا» خد . 


۷ .- این استادن 6 حص . 


کتاب التفهیم 


حال باز گر ند '.. فاما ستارگان علوی دوری ابشان را از آفتاب هیچ حد ی نیست» 
ولکن آفتاب ازیشان سبکتر است و بر اکان بگذرد و لا آقات دور شود تا ستارة 
علوی از زیر شعاع او بیرون آید » و بامدادان بمقرق دیده آید . و آن را تشریق 
خوانند . و هر روزی بعد میان شمس و میان ستاره بیشتر همی شود . و او مستقیم 
یع ا گر رکف ر امن انا نها یت ها ور افلت ا نادزی 
از پس تر ك از نماز شين شی باه مقیم ار جوع گردد ۱ وز س ات راجع 
شود" . و دوری او از آفتاب هر روزی همی فزاید تاجون بمیان ر جوع برسد بعقَابله 
فا رتافد . وان بزر گترین عدی‌است بر مشت کره . ویدان وقت بر آمدن 
او از مشرق بافرو شدن آفتاب باشد » بر کردار قمر بشب جهاردهم از ماه . وازپسِ 
این وقت » دوری میان او و میان آفتاب کمتر آغازد شدن تا بجایگاهی رسد بوقت 
فرو شدن آفتاب که اکر آفتاب آنجا بجای او بودی وقت خاشتگاه فراخ بودیو 
بزوال نزدیك . وآن وقت مقیم شدن اوبود " مس استقامت‌را. وجون مستقیم گردد 
قاب دی ود کر همی‌شود تا بکرانة شعاع آفتاب شوه مدرب تا تا اا را و 
آنرا تفر یب خوانند. پس فرق میان سفلی و علوی آنست که سفلی از آفتابسخت 
دورنشود مگر بانداره‌ای که کمتر است از شش یك دایرہ » وبمیان رجوع ناہدیدشود 
واورا بمشرق پیدا شدن و ناپیدا شدن‌باشد [ وبمغرب نیز پیدا شدن و ناپیداشدن‌بود ]. 
و علوی از آفتاب دورشود هر دوری که بر کره تواند بودن » ودرمیان رجوع ناہدید 
نشود » ولیکن براہر اقات اشد ےو او را بمشرق جز بیدا شدن نباشد و بمغرب جز 
نایدا شدن تنود . 

ا ے وو غد ۱ 

۲ - آن هنگام مقیم‌الر جوع بودی وز پس آن راجم شدی » خد . 


۳ - از ایتجا تا وأ راتفرب خوانند ) از خ سقط شده است . 
4 - جله مان دو فلاب در ح و خد دست . اما درسخه اسان و حص و مضمواش در لفھیم عر سی 


موجود اشک 
۸(۱ 


٠‏ - ت ۳و 


در حالھاء آسمان و زمین 


99 سوختن ستاره آن بود که با آفتاب بهم آید . و این نام از 
چیست بهر آن نھادند که آفتاب را باتش تشبه کردند. وناہدیدشدن 


ستاره از دیدار و اندر آمدن‌او بشعاع آفتاب » مانندۂ سوختن وناحیز شدن باشد . و 
ان رش هه سار کان بت مرا مان امامت باق خرن بر با هلاک اوو 
باشند که اورا خروم خوانتد. آنکگاه علوی ازسفل جداشود سان رجوع و آنگه که" 
بفرودی تدو بر باشند که اورا حضیض خوانند » زیرا که سفلی آنجانیز بسوزد . وعلوی 
ایا تیوه ی وان اقات ناشن 
مار اس کرد شباهنگام و دنت آید باول ماه . وبمغرب بار يك دیده آید . 
هست با نی و دوری او از آفتاب هرشبی هم ی فزاید و روشنائی اندرتن " 
ماه می ببالد تا بمیانگاه مشرق و مغرب رسد بال شب هفتم . و روشنالی بنیمه آنچ 
ماراد یدارست ازماه جون نم‌دایره شود ۰ واز پس آن روشنائی بیشترشود ازتاریکی 
تا بشب جهاردهم . آنکه اندرین؟ شب روشنائی او تمام شود » وبر آمدن او بافرو 
شدنِ آفتاب بود » که میانشان نیم‌دایره‌ای باشد . جون ازاینجای بگذرد دوری" اواز 
آفتاب بد یکر سو آ غازد کاستن وبروشنائی او رخنه شود وکاهش بدید آ ید ءتاروشنائی " 
وتاریکی اندرتن ماه برابر شود بغب بیست‌ودوم. وزپس این تاریکی بر روشنای 
بفزاید ‏ تا آنکه که باز بصورت ماه نو باريك باز آبد از سوی مشرق . و دیدار ! 
Co‏ ھا سے اا1 ھا کسی ابر ۶ھ 
تا بار یکی ۱ نابدید شود بشعاع آفتاب . ووفت نهانی او را بتازی شرآ خوانند 


۱ - خد ( که) ندارد . ۲ - اندرین ؛ خد . 
۳ انگاه بدین » خد . ٤‏ - روی » حص ۰ 

٥‏ - باروشنائی ؛ حص . ٦‏ - ادرین » خد. 

۷ - تاریکی » خد . 

۸ - سرار بفتح وکسر ال آخرین شب ماه است . ماخوذ از سر بممنی پنهانی وا ستسر الفتر یعنی 
پنهان کشت ماه . محاق مثآث‌المیم بممنی شبهای آخر ماه است ۰ مأخوذ ازقحق بمعنی کاهبدن‌وستردن 
قوله تعالی بمحق الله الر_بوا وتربی‌الصدفات» بمحق‌الکافر ین . 


AY 


کتاب اثفھهیم 
ازبهر آن . ونيز محاق خوانند که روشنائی ازوی سترده آید ء تا آنگه که بازبصورت 
ماه نو شباهن‌کام باز ‏ ید بمغرب . و بمیان این روز گار پنھانی با آفتاب لم آید.. و 
اورا اجتماع گویند ہی صفت . و بطله‌یوس اورا در کتاب محسطی ا صال نام 
همی کند . وعادت ”نان رفت که او را مقارنه وسوختن نام نکنند . و منجمان حاین 
خی باد کنند : فاعا از جھت قباس ونگریستن ان اجتماع هم مقار نه ۳ ایا اقات 


و هم سوختن اوست زو . و ری ' ماه را استقبال خوانند بی صفت » وندز امقلا 


خو انند . ۱ 
ماه چگونه ممی نزاید تنة ماه کرد است چون گوی و نه روشن . و این روشنائی که 
وهی کاهد ‏ براو دیدہ آید از آفتاب بروی می افتد » جنانك برزمین‌اوفتد 


و بر کوهها وبر دیوارها ومانندۂ آن از آن حیزهای بسته کز آنسو دیدار ندهند. و 
حون ماه با آفتاب بهم باشند تا ممان ما ومیان آفتاب بود » از راك ازوی زر ترست» 
و شعاع برآنسو اوفتد که سوی آفتاپ باشد و ما آن سوی را نبینیم » که بصر ما 
بر آنسو می افتد که بسوی ماست . وازغلبة روشنائی برجشم سیاهی تن ماه‌از کبودی 
نتوانیم جدا کردن . وزبهر این اورا اندرنیاہیم تا از آفتاب لختی دورترشود »حنانك 
آن بار روشن بدان بازہ که می بینیم از ماه حبزی اندر بد » بدان اندازه که سبیدی 
شمق براو جیرہ سود ۳ آنگه ماه نو دیدہ ]9 »زراك کر انه آن شاع که ار فان ضی 
افتد از آفتاب دایره‌است 6 از بر گردی ماہ ۰ وآنچ دصر ما بدو همی E‏ 
آوهم دایره‌ایست ۰ سس باره که 0 رود ممان باره رو بارة 8-2 از ماه 
ناحاره جون‌میان حر بزه سین ود . ازیراك این حکم دابره‌های‌بزر ک ایی هبدن بر 
را ر ول و مت کر وهر گاه که بعد مبان ماه و آفتاب می و ند آن بارة 
مشترك نیز می افزاید تا باتاریکی راست‌شود . و آن‌گاه را تر بیع نخستیی خوانند» 
زیراك سان آفتاب وماه چهاريك دایره بود . ووقت راست شدن روشنائی و تاریکی 
|را| بان ماه دوم بار تر بیع دوم خوانند اما بوفت استقال که مان اسان نیم داپرہ 


AY 


در حالهاء زمین و آسمان 


باشد » آن نیمه که بصر ما بدو ممیرسد همان نیمه بود بعینه که شعاع بروی همی افتد .و 


1 ستتال 


جود از ماه يك جای مشترك شود مان آفتاب و میان بصر آن نیمه که روشن بود 


7 ۶ , ۱ ۱ 
بتمامی دیده أ ید بر تور . وان صورت اوست 


اس سم میس 


۱-دراین صورت م رکز آفتاب مسامت مرکز ماه وم رکز زمین است . وازدو سوی‌کرة آفتاب دو 
خط مستقیم ماس بدوطرف دایرۂ ماه رسم شده است که اگر دو نقطه تماش را سکدیگر وص لکشم 
حد مشترك مان روشن وتاریك از کر مستضیثی ماه است . وز از مرکز زمین دو خط بدو سوی 
ماه ماس شده است که | کر آنهارا بهم وصل کلم حد مشترك مرئی ونامرئی است . فصل مشترك 
مبان مرئی و نامر ئی را از سطح قر دای ه روون کوبند وۂصل مشترك مان روشن و تاربك را 


( ډه در ذبل صمح ۸۵ ) 


۸٤ 


نا اق 


۳ اود اما میان مر دمان نگرستن و پاسیدن ' این معنبھا را حلاف‌است در 
نورقمرراست‌وستارکان روشنایی ستار گان که ایشانرا روشنائی از خویشتن است‌جون 

دو یت آفتاب راء با از آفتاب بر اشان همی افتد » همچنانك بر قمر . 
گروهی گفتند که وو شای دست یک اقات را و همه ستار کار _ روشن اند » 
ولکن شعاع او بر اشان بتابد . و قاس از آن کرفتند که حر کت ابشان بحر کت 
آفتاب بسته است ء و نور یکی ازبشان بدو بسته است بمعاینه. پس نور اشان 
نوز بدو بسته باشد . و گروهی گفتند که ستار کان همه روشن اند مگر ماه » که این 
بستگی وبی‌نوری‌اوراخاص است‌وبس . واین‌سخن بصواب نرد یکتر است‌نزد بك ماء 
هرجند که اندر او جندارن بقین نیست که اراد وال کو ا کے ڑا 
بعیان روشن همی باہیم . وناپیدا شدن یشان زیر شعاع آفتاب همچون نا بیدا شدرن 
ایشانست بروز ء جون روشنائی بر بصر ما گرد سز گرڈ آ وه کند تاماندەشود' 
از ددن اہشان . و هرك از زمین حاهی سحت ژرف ومغ بروز نگرد سوی سر حاه 
وا ی وه در ار آس او اورا ببیند ء زیراك تاریکی گرد بر گردبصر 


او گشته نود و اورا مرو د أده ۾ که سدأهی کرد کننده دصر ایی و مرو د هنده او .و 


سم 


( بقیه از ذیل صفحة ۸٤‏ ) 

دابرة ور خوائد . 

در ریاضیات عاله وفن مناظر نامت شده است که مرئی شخص واحد از کرۂ ماه کمتر از نف 

است . وچون کره ماه از کر آفتاب فور مگیرد قسمت روشنش یش از نیمه است . و بدین جهت که 
بخش مرئی کهتر از نیمه و بخش روشن پیشتر از نیمه است . دو دايرة رژبت و نورگاه منطبق و 
اہ موازی وگاہ متقاطم برقوائم با حاده ومتفرجه خواهند بود . برای تفصیل ان مطلب رجوغ 
شود نکذانت زا بة الادر اك و نحفه شاھی:الیفعلا مه قطب الدین. تکار نده بر ای اشکال ماه صورت‌دیگری 
رسم کرد که دایرة ور و دايرة رؤیت ازهم عتاز دده میشو ند : 

۱ - اشبدن » حص . استدن ؛ خد. 

۲ - بامائدہ شدن ؛ ح . 


۳ مفاك » حص . 


در حالهاء آسمان وزمین 


سپیدی پراکنندۂ ' بصر است وسست کننده . وستار گان علوی زاف روشن باشند 
بتن خویش و خواهی نه » روشن نشاد بودن . که بدان" روشنایی که از آفتاب بر 
رشان اوفتد کمی وبیشی اوفتد . ولکن همیشه بريك حال باشند . همچنانك اکر جای 
واج ز بر آفتاب بودی هرجند بی نوراست هميشه "پر از نور بودی » و اندراوهر کز 
زیادت و قصان روشنابی سودی. وصورت او بر یگ حال ودی ولکن کار اندر 
زهره وعطارد است . که اکر روشن نبودندی نبایستی که حال ایشان اندر روشنائی 
آنکه که بغایت دوری باشند از آفتاب » و آنگاه که نا پیدا شدند' اندر شعاع » یکی 
بودی . وبایستی که ا نے ی آوردندی از صورتهای نور * اندر تن ایشان»ز یراك 
سفلی اند . وما از آن هیچ نیایم با ابشان . سس بودن ستارکان روشن بذات خرش 
اولیتر . وسبب بودن گوناکون صورتهای‌نور اندر ماه سه جیز است بهم آمده . یکی 
بستکی و گرفتکی » ودیگر بی وان > وسدیگر بودن زیر آفتاب . 


"پچ ا ستارگان باسمان حندانند که شمرندہ تر بلتوأاند شمر درل ٠‏ 
چند است ولکن ان مالک عناات " داشنند بدآنستن جابگاھھای!یشان 


اندر برو ج واندازۂ عر ضهای اشان بشمال و جنوب از منطقة البروج » حون‌تن‌ستار کان 
بر مك مقدار نیافتند بدیدار » اندازه‌هایایشانرا مر اتبھا نھادند ازپسِ کی ار 
قدر نام نهادند . و ندز عظیم گو يد . پس آنچ ووک و ۳ ازعظم اول شمر ند 
با قدر اول . و خداوندان احکام نجوم بجای قدر شرف گنت تنا طض آچ هدر 
نخسنین و دوم بودکویند شرف‌اول و شرف انی . وای نک و کبها که بعظم اول‌بودند 


۱ - بر کنده کننده » خد . 
۲ - نشابد بودن يداك ؛ حص . 
۳ شدن ۰ خد . شدندی ۰ حص . 
٤‏ - بو » حص . 


ه عنایت ارلی » خد . 


A 


کتاب اثغمیم 


بانزده اند بشمار ' . و آنچ از آن اندازه کمتر است جهل و پنج ستاره اند » از عظم 
دوم شمردند . وبعظم سوم دویست وهفت ستاره است . وبعظم جهارم جهار صدو 
هفتاد و پنج ستاره . وبعظم پنجم دو ستو هفده ستاره . و بعظم ششم پنجاه‌وهشت 
ستاره . واندر این عظم ششم ستارهاست که بطلمیوس آنرا قاريك نام کرد . و عدد 
ایشان هفت است » بجز سۀ دیکر که جمله آنرا گیسو " خوانند . و آنچ از عظم ششم 
کهتر بود آنست که بصر اورا جدا اندر نتوانست یافتن . و گر بابد بدشخواری‌یابد 


ت ت م ي ہاو ی ا ا ت کے بت سیم 


۱ - ىا 0 تعیین اقدار کو اک هان مان یشن بسی اختلاف است هکی باتفاق 
ستا رگان قدراول را بانزده شمرده‌اند . وامهاو جانهای ۱ء ن کو )اک ۳ فر ار است : سمالاعز ل 
در صورت سنبله » سمالۓ رامح . خار ج صو رت عوا؛ نسرواقع که عو ام سه تاه کرد درشکل 
چنگ رومی ( سر طابر ار اگوھ فدر دوم در شکل عقتات است ) ۰ شهری بای | عور در 
مکل کات | بر » شعری شامی اعصاء در کاب اصفر ؛ عموق در 5 ا ۰ 
در ور > لب الاسد و طر نی هر دو در شکل اسدند ۰ وم الحوت وو آخر سورت دای فد 
حوت ٠‏ میکبالجبار ۱ ا و قدمالحبار با رجل‌الجوزا هر دو در شکل جار مت 
بعضی عوام آنرا هم جوزا خوانند » سهیل در صورت سفینه ۰ ]اج رالیهر در شکل نهر » رحل 
ET‏ 
۲ 0+ ئ۶ ۰ حص . این همان سه ستاره است در جزو خفیّه با مظلمه خار ح از شکل اسد که در 
کب نجوم ضفیره اهلیه خوانند . وبعضی آنرا خواله یز خوانده اند . وبرخی مهستار کان تاريك 
وابریر اضفیره وذ واه منامند .اما رجہ که صذیرہ ههان سه ستارة کوچك گفته ثودو کک 
قش تاره ات ب عصابة شکل رامی که سه تارا ذوابه‌شمالی و سه تارا ذوابه‌<نودی ا 

was‏ سو (ضفیره) علاوه پر نکهز از ومست ےک ‌صود است که یں نے 
ودر جدولی که مت سا ید ت شده اما ات نامده است : 
۴ کمتر » خد. تعبین اندازۂ ستار گان بشش فدر مطابق مشهور است . و جمی از حفقانفن نجوم 
دقتی کرده وهر کدام از صراتب ششگانه را نیز بسه مرت بزرک و کوچك و ماله ( اعظم واصفرو 
اوسط. ) #سمت کرده اند مثلا هشت کر کب قدر چهارم در دت اک جلگی مساوی پستند و یکی 
از اکبر قدر چهارم وشش تا میاه و یکی کوچکترین تدر چهارم است و مشهور هه را یکجا در قدر 
چهارم بت ارادم اند . تفاضل هرم‌نبه‌ای سبت ممرتبه نظیرش بنسبت اش بك است . مثلا اءظم‌قدر 
اول شش رار اعظم مدر ششم است . وهچنن اوسط واصفر قدر اول ست اوسط و اصغر قدر 
ششم . و برای اینکه جرم هر تاره را برآورد کنند جرم ماله قدر ششم را سبت بکرۂ زمین و کر 
زمین را نست جرم آفتاب حساب کرده وباقی مراب را بدان سنجیده اند . 

جرم اوسط قدر ششم باستخراج خواجه طوسی کر د ار ها ده اس اش و نیم کر زمینن است 

( ب4 درذرل صفحه در ) 


AY 


در حالهاء آسمان و زمن 


و نتواند بجای داشتن ورصد کردن . و از پس این که گفتیم اندر آسمان بنج کو کب 
است از گونهٌ کاھکشان حون پارۂ ابر ء ایشانرا سحایی خوانند . و بدشار عدد 


( بقیه ازذیل صفحه ۸۷ ) 
بس کوچك قدر ششم ده برابر و سه بك » واعظم قدر ال نود وهشت برایر وشش يك کرة زمین 

خو اهد نود . 

غباث الین جشبد کاشانی در رساله سلم‌السهاءه جرم اواسط قدرششم را سی و بنج ار و عفن 
کرۂ ارض استخراج کرده است . وہنا بر این اصفر قدر ششم بتقریب بيست و سه برابر و ثلث ؛ و 
اعظم قدر ال ۲۲۳۲ برابر وسه بك کرۂ زمین خواهد بود . ابعاد کواکب ثابت وستار بعد از این 
در متن کتاب باید ودراین باره هرجا مناسب باشد شرحی خواهیم اوشت . 
۱ رار کو اگ مرصودہ ميان منجمان قدیم دو عق۔ده معروف است . کی رآی نطام‌یو س در 
کتاب حسطی که غالب پیرو آن شده اند . ودیگر عقیدۂ عبدالر<می ان صوفی در کتاب‌الصور 
که با حسطی هم درشماره وهم در تعیین قدر وهم جهات دیگر ستار گان محالف است . کواکب رصد 
شده فیر از سه ستارة کوچك گیسو ( ضفیره ) که خارج از اقدار ششگاه است مطابق ضبط محسطی 
۳۲ ستاره است ۰ ۵ ۱ فقدراول ۰ ه 4 دوم » ۲۰۸ سوم ۲۷ چهارم » ۲۱۷ نجم؛ ۹ شم ؛ 
٩‏ مظلمه با فيه ۰ ۰ سحانی و کو اکن مظامه و سحابی یعنی 6 ۱ ستاره را رون از اقدار دشگانه 
و آنچه مطابق قدرهاست ۱۰۰۸ کوکب شمرده است . واگر سه ستارة ضفیره را نیز بحساب آوریم 
مکی ۵ ۲ ۰ ۱ خو اهد شد . 

اما ادن صوفی ستارگان ها بکھزارو چھاردہ وشته و هشت کوکے را از آاچه 
سی نک کرد موجود نداسته است . و یکواکت م ظامه دز معتقد مست مشاه ام مطابق ندرها 
بررآی او چنین است ۰ ۱۵ عظم اول ۰ ۳۷ دوم ۰ ۲۰۰ سوم ۰ ٤۲۱‏ چهارم » ۲۱۷ پنجم ۰ ۷۰ 
ششم » ٤‏ سحانی . 

دیگر منخمان هم باره‌ای عقیده‌ها و گفتارهای ناسا زگار دارند که در مبان اهل فن" معروف 
وه سك 

اختلاف در باره شماره و تع قدر کوا کب کاهی از جهت اختلاف رصد است » چنا ٫ڪه‏ 
پاره‌ای از ستارکان را حسطی مثلا از قدر ششم و اہن صوفی ازقدر پنجم با برعکس شمرده اند . 
وکامی اشی از محالفت نظر و اعتبار است » چنانکه ستار کان شکل وررا برخی ۳۲ وبعضی ۳۳ 


( بةیه درذیل صفحة ۸٩‏ ) 


۸۸ 


کتاب التفهيم 


۳7 70+ هرنکی را نامی توانست بودن جداکانه » اکر کارذراز نقدی 

چگونه است! ویادداشتن آن دشوار نبودی. و هریکی از امتهای بز رک 
بستا رکان صورتها" همی اندیشند . و آنرا خبرها وافسانه‌ها همی نهند » وخا صه عرب 
و هندوان و ترك . و اما پونانان بر ستارگان خطها اند شدند » وز آنجاصورتها 
کرت تا مارت رون بات اسافیردی وخا صه ھا سی و اها ھرے۔ انار هارا 
توانند گفتن نك برجشم صورت فلان و بهمان است » یابدست وا بپای‌او . تامعلوم 
شودمیان آن دو کس که يك بادیگر سخن همی کویند » هر که که جملةآن صورت‌هردو 


(بقبه از ذیل صفحه ۸۸ ) 
و کوا کب صورت عسك‌العنان را باره‌ای ۱۳ و برخی 6 ۱ شمرده اند . زیراکه ستاره‌است»شتر كت 
ميان شاخ ور وشکل عسك‌المنان ٠‏ سضی آنرا داخل شکل ور و برخی جزو صورت گیرندہ عنائش 
گرفته اند . ۱ 
استاد ما ابو رشان اہنجاو در جداولی که بعد رس مکر ده و شمارهانی که در بایان هر جدولی 
اورده است بشتر موافق رأی محسطی ایکا بت ھن انتا کا ه موافق محسطی است و ده مطابق 
این‌صوفی . یکی درکوا کی قدرسوم که حسطی ۲۰۸ واین‌صوفی ۲۰۰ وابوریحان ۲۰۷ شمرده‌اند. 
ودیگر در ستارگان قدر چهارم که استاد ۰| ٣۷٤‏ و محسطی ٦۷٤‏ و ابن صوفی ٩۲۱‏ نوشته اند . 
و سدیگر در ستارکان تاريك که حسطی ٩‏ وابن صوفی هیچ و اینجا هفت نوشته شده است . 
سخه هائی که در دست کار ده بود اینجا مه موافق است وبعلاوه درچندجای تکرار شده 
است :طور که اگر بکجا اشتباه وتحریفی باشد درچند جای معلوم خواهدشد . و احتمال تحرف سه 
برای یٹ مطلب درچندجای دور بنظارمیرسد . نها این احتمال راہ بجائی میدرد که :دای هفت‌سحابی 
صحیح ( نه است ) باشد . و بنا براین شاید دوتا از کوا کب قدر ششم صورت عذرا متعلق بجدول 
تار نك اشد . 
اگر سخه‌ها درست باشد بابد یکو مم اساد خوورسدیثا رز کان کرد وءقیده اش در عضی 
موارد با آندو استاد پیشین اساز کار درآمده‌است . درنسخه عربی تفهیم ات که ر 
گفتہ درست مثل حسطی اش اما ان کات کے جم حسابرا نوشته مثل اثحاست تفاوت له سحابی 
بجای مغت . و در بایان هر جدولی درست مثل ایجا صورت داده است . ٹرفالدہن مسعوٹی در 
جهان داش بااینکه ما خذش چنانکه درمقدمه بازەودہایم کتاب‌ابوریحان بوده شمارۂ اقدار راعینا مائند 
محسطی ضط کرده است ! و ال‌المالم . 
۱ - که چگوه‌اند » حص . داستن کوکبان بباانی چگونه است » خد . 
۳ - صوراها » خد . 


۸۹ 


در حالهاء آسمان و زمن 


۳ معلوم بود . واز آن صورنها کر بر منطقه‌البرو ج افتاد . وست وك از او 
برشمال . وہانزدہ ازاو بجنوب " . 
ا ان انست که بروج را بدان نام کردند . ونام نخستین‌صورت 
منطقة البرو ج کب او این هر گاه که ابتدا از اعتدال هاری کی حمل O‏ 
0 مچسون صورت گوسپندی است یم خفته؟ » وزس می نگرد 
ت دهان او بر مشت شده است رو را سی نو رو جو جورت نیمه پیشین از کاویء. 
زیراك برناف جای بریدن اوست » ونیمة پسین برجای‌نیست » وسر فرازیر' کردەدارد 
زخم را. و سوم صورت توآمان . همچون دو کودك بر بای ایستادہ » هریکی یك 
دست بر د بگر بیچیده‌دارد»تاباز وی‌او بر گردند بگر نهاده‌شد . وجهارم صورت‌سر طان 
همچون‌خرحنگ . و ہلجم صورت اسد » همچون‌شیر . وششم‌صورت عذراء ای‌جوان. 
زن » چون کنيزك بادو بر ودامن فر وهشته ٠‏ و هملم صورت میزان » مچون ترازو 
و هشتم صورت عقر ب » مچون کژدم . و نهم صورت رامی ای تیر انداز ء همچون. 
اسی تا بکردنگاہ » آنگاه از آنجا نیمة زیر ینش بر شبه آدمی " شود و کیسویها فرو 
هشته از س ‏ و تیر در کمان تاد ونیم گت ودهم صورت حدی ای بز غاله .. 
و این تابروشکم چون نیمة پیشین از بزی است » و اقی جون نیمه پسین از ماهی با 
دنبال . ويازدهم صورت سا کپ‌الماء ای ریزندۂ آب » همچون م دی ایستاده وهردو 


۱ - منخمان مشھور ار ۷ ۱ ٩‏ ستاره ۸ ۶ صورت توهم کرده اد و٥۹۰‏ ستاره را خار ج صورت کو بند 
و «عصمی ۵ ۵ صورت "وهم کردہ و سافی صور تھا تامهای حصوص داده اند که در شرح تذککرہ 
بیر جندی و جامم بھادری ضط انیو سیت 

۲ - ه خفته » خد . 

۳ - فرآتر ؛ خد . فروتر ؛ حص : 

٤‏ - شود » ح. 

6۵ وشتم صورت جو ان رن هچون کنز ك بادو برودامن فر و هش ؛ خد . وهی کار بة دات‌جناحن. 
رآسها على جنوب ااصرفة الی‌المفرب ور جلاها الی‌المشرق . شرح لذ ره وصور عداار هن صوفی . 
- مہدم » حص . 

۷ ۔ تمام » ح . 


کتاب الوم 


دست دراز کرده » وبکدست کوزه‌ای‌دارد نگوسار" کرو گا آب از آنجا یر زد 
وبر باش همی رود . ودو ازدهم‌صورت س مکه ) مچون دوماهی ¢ دنال یکی ازدنبال 
ولز کبشی نام کنند ای کشن . و ان ضرا چیا کھت وداد و قباس ان 
اسم بایوستی که جدی و ھی" نام کردندی 6 5 مو دارد . و هندو ان او 7 
مکر خو اند . واین جانوریست دریائی » بر آن صورت که از جدی حکایت کردم 
و درمیان عام برج مین" به <وزا مشهور است . و برج عذ رأ به یله . و 


دبحست گفتیم . 


صورتیای شمالی 


ٍ, >2 ۰ 2 ٠ مہ‎ ۰ ۰ ۳ 


دنبال کشیده . و صورت سوم لبهی » بمار بزر کت ودراز بسیار پیچش و گره ماننده" 
و گرد بر گر د قطب شمالی درآ مده ازقطبهای فلك‌البروج . وجهارم قیفاوس "جون 
مر دی با گلاه و بر ك[‌زانو نشستەودو دستدراز کرده 3 و ہلجم صورت عو ا لی بانگ 


۸ ۱ ۱ ۱ 
٤ 00‏ حون مر دی بربای و هردو دست دراز کردہ. و ششم صورت فکه ء او را 


۱ - نگوسار ح. 

۲ ا تس سین بی ؛قطه بمعنی نز وج قو ج است یعنی ھتاہ 
۳ - کند » ح . کنند » حص . 

٤‏ - وم و توأم هردو درعر بی صحیح و در و 
۵ - کنده ٤ح‏ . 

1 - صورت تین ای مار زگ و اوهچون ه 
اّل و فاء مك نقطه بعد از باء چنانکه در سخه‌های صحبح محسطی و اصل کلمه 
+0 


۱ دو سدہ ایت ۰ 


ر سی دمعنتی 
ارست بزرک و دراز بسیار پبچش و گره » حص . 
۷ - بقاف دو قطه در 
و تابی بظر میر سد 86۳1۱6۱۱5 این‌شکلر ا تاز مان ملتهب دز خوانند . درخد فیقاوس . ودریعضی 


جوم قاوس دو شته شده ایگ 
۸ ۔ این شکل را صٹاج وتار هم خوانند ودر اصل یو ای 


۹۱ 


bootes 


درحالهاء آسمان وزمن 
نیز الیل خوانند » ای افسر . و عامّه مردمان او را بکاسۂ بتیمان و مسکیتان مانند 
کنند . و هفتم جاتی علی رکہتیه ای زانو زده. و صورت او همچون نام اوک 
وهشتم لو را " و آن جنگ رومی‌باشد . و گاه کاه اورا کشف" نام کنند . ونهم‌صورت 
دحاحه ای ما کان » حون بطی است گردن دراز کردہ و هردو بر گشادہ ز کردار 
برند کان > و دهم صورت ذات‌ا(کرسی ای خداوند کرسی » حون زنی نشسته ہ رتخلی 
بر کردار مذبر . و بازدهم صورت بر ساوس" . واورا دز حامل راس‌الغو ل خوانند» 
ای برندة سرغول که در بیابان مردم را باه کند. و حون مردیست استاده بر بای 
و بدست او سری است ,ر بده سخت‌زشت . و دو آزدهم صورت ممسك الان ای‌دارنده 
عنان . جود دی یك دست عنان گرفته دارد و بدیگر دست تاز بانه . و سیزدهم 
صورت حوا ای مار افسای » مردی بر بای استاده . و جهاردهم صورت حیه‌الحوا 
ای مار مار افسای » همچون مار ست ومار سای ميان او دوجای بهر دودست گرفته 
دارد » ومار سر ودننال و اون دارد از سر مار افسای بلندتر ۹ بانزدهم‌ صورت 
سيم ای تیر . وتر اورا نولم خوانند » از جهت آنك حبزیست دراز ہی صورت. 
س هر نام احتمال کند که برماننده این افتاده باشد . و صورت شانزدهم عقاب . و أو 
برتیر نشسته است . و صورت‌هفدهم دلفین "واین‌جانوری است دربائی همچون‌خبك» 
ص دم را دوست وارد و نها اذ ۱ وغرقه شد کانر | برهاند » اک سد 


باشد با زنده . و صورت هردهم فرس‌اول ای اشنت نخسدہن ) هم چور ۰ سر آسبی ۳ 


سك 0 00یٹ ر ہے کے نوس وا وی ور سس مرسمه س ھک بو اور محر 


. و را سلاق باشلیاق مز خواند‎ lyra - ١ 

۲ - منی سنگ پشت وآ نرا سلحفاة هم خوانده اند . 

۳ برساوش » خد . برسیاوش » ح . صحیح همان‌برساوس ,دوسین بی قطه است مطابق ضط محسطی 
واصل وی 96۲56۱15 . 

. ومار دنال وسر براوردم تا ازمار افسای بلندتر شده اید » حص‎ - ٤ 

. 161/۱19۱15 اراصل بوا نی کرو شده است‎  » 


1 - خد( اگر ) ندارد. 
۹۲ 


کتاب اللّفھیم 


کردنگاه او . واز بهر این اوراکه کاه پارڈ اسب خوانند . ونوزدهم صورت فرس 
انی ای اسب دوم . و آن چون نیمه پیشین اسب است " با دو پر . وپای ندارد » 
زیرا که نیمۂ زیرینش ”بریده است " جون کاو که بصورتهای بروج کفتیم . و بیستم 
صورت اندرومیدا > ونیز. اورا المر أةالتی لم قر وعلا خواتد » ای تق كە وى 
ند بده است . ونبز اورامسلیله خوانند ی بزنجیربسته . واوحون زنی‌است ایستاده 
و این زنجیر بوالحسیی وسرصوفی " میان دوپاىاو همی کند . وامّا اراطی " آنك‌این 
صورتها را کرده است » این زنجیر بدودست او همی در کند » تاجون او خته‌ای‌باشد 
بدان . و صورت ببست‌ویکم مثلث ی سه سو . و صورت‌او همچون نام اوست . 
ووا و نخسنین صورت قیطی" . و این جانوری است در دریای و 
کدامند دودست دارد ودنبالش چون آن مغ . ودوم صورت‌چبار 
ای بزر کت منش . چون دی است کمر شمشیر بسته . و سوم صورت نهر» ای 
جوی. ودراو پیچهاست . وجهارم صورت ارب آی خر گوش . و پنجم صورت 


۱ اما نمه اولش مانند اسب است » خد . 

۲ - ژیرا که بر نیمه بریده است ؛ حص . : 

۴ _ از الفاظ قدیم یونانی است که در حسطی و کتب بجوم و هبشت اسلامی بعبن باقی ماده است 
2 و آنر ادر عربی‌المر آةالمسلسله یز گویند . اندرومد » حص . اندرو امید » خد ۰ 

٤‏ - یعنی ابوالحسین‌عبدالر هن عمر صوفی شیر از ی‌صاحب کتاب الکو اکب و الّورمروف بصور فلکی 
عبدالرحمن که در او اسط فرن چهارم‌هجری تألف و غالب زبانها ترجه شده است . وفات‌عبدالر حمن 
در ٦‏ محری مطابق ۹۸٦۱‏ میلادی اثفاق افتاد . 

۵ مقصعود ارانس 6۲2۱05006765 منحم وریاضیدان معروف‌و 
شد و ۱۹١‏ قل از ملاد وفات بافت » تولدش دریکی از شهرهای افر ةا و تحصیلانش در اسکندریه 
و آن بود . و موست که در ۲٥٢‏ پیش ازمبلاد مبل کلی را ۲۳ درجه و٤٤‏ دفقه استخراج مود و 
فاصلةٌ زمین را از آ قاب و ابعاد و قوس بکدرجه نمف التهار زمین را معین کرد . و ابر‌خس 
(هيارك jl(hipparque‏ علمای معروف‌تجومو جفر افاست که در۲۰ پیش از مملاد سنی ۷٢‏ سال 
بعد از اراتس متولد شد هم اصول و قواعد جومی وریاضی بسیار کشف نود و بطلمیوس دنالعقاید 
آنهارا گرفت و حسطی را تدوین کرد . ۱ 


1 - باصل بونانی 5 و معنی آنرا آراطس ماهی گفته‌است و ابن صوفی گوید صورت حبوان 


نان است که ۲۷٢‏ یش ازمبلاد متولد 


دربانی ات 
۹۳ 


در حالهاء آسمان و زمین 


کب اکبر » آی سک بز رک . وششم صورت کلبقدم » ای سگ‌پیشین . وهفتم 
مروت تما ۶2 2.0 مرو وجمان موز نف ای وت 
صورت کاس » ای‌جام . ونیز اورا باطیه خوانند . ودهم صورت غراب » آی کلاغ 
و صورتهای انان جون نامهای ایشانست . وبازدهم صورت قطورس' . واين نیم 
ص د است و نیم اسب مچوں رامی . وقنطورس بر جین صورتهای و کئ افتد بزبان 
بونانی. وصورت دوازدھم سب است »ی شیر . و صد قنطورس دستهای او را 
گرفته دارد وازجای برداشته . وسیزدھم صورت محمرہ » جون عود سوزی ‌أست . 
وجهاردهم صورت اکلیل‌جنوبی » ای افسر . و پانزدهم صورت حوت »ای ماهی. 
وجرن ھر رت ابو وهر که تور ای شال که رورا ان 
بدین اکلیل از یاد کردن جنوبی مستغنی شوی . ونیز چون بصورتهال بروج سمکه 
گوئی ء این را حوت بس بود . حون او را حوت نام کی اینجا حوت‌حنو؛ی باد 
گفتن » تااين از آن دا شود . ۱ 

ان عدد و اندازه یکسان نیست . و گاه از صورت ستارهحند 


لرھر صور ی چند 
ستاره است درون بماند » و بداتصورت ملسوب کند . و نام ایشان بیرون 


اشوا دا2 


مس یام حسم سس ےےے۔ 


gentaurus ” 4‏ اہن کامه‌در افساه‌های بودابی شخصی امت یں ار بك دمه اسان و ٫ك‏ يمه است و 
کو بند دربلاد تسالا مردمی بدین صفت بوده اند . 


۹٤ 


کتاب التفهيم 
سس سس یی 
سارگان صورت های ثمالی ___اجلڈستارکان 


| 
ششم | تاريك | ابری | صورت 


خسن تست کے مہہ سیت کک مت جر سس سس 


بیرون از خرس بزر کك 


بر ون از قیفادس 


سد یل سک ہہ۔ سے اس و سے 


عو | 


ب خرس زر ها و چ |2 ۰ کز 


در حالهاه آسما نو زمین 
ام صورته‌ای ستارگان صورتهای شما 


شمالی عظمنخستین| دوم | سوم 


چہارم | پنجم 


سس 
للا مت س noe‏ حم oe‏ 7ی79 ١‏ ےآ ت ا een ee aman‏ 
سنت 
سے ۹ےن سس بو نمی لا سس ی یسیون | خی سس تس | aaa me | aia | aa‏ مت ۳ 
1 ت ا ت ا ا ج ا ا ج د اتج حت 
:۰ک ا اس ا ےا ا سے اس ا سے 
8 0 تم رہ ےا ا ا ال الس ت 
سس سس اسسا اا ا س ا سے 
سمسسسسے سے سے ا سس اسا ا اس | سس | م“ e e‏ 
1 
۱ 
۱ سی سسسے مس ی یت سس یی | تسه | بیس | سے | سے | س | س 


سس 4 ی سس | تست تست | یت ۸ مسجت ی یت تحت 


nnn‏ ا ا و أ | مت یمیت | توت سسسسے ]تست ]وس سس 


جمله ستا رکان که اندر صورتهای شمالی اند سبصد و شست ستاره است . از 
اندازه نخسئن سه . ور دوم هر 93 وزسوم هشتاد ويك . وزجهارم صدوهفتادو 


4٦ 


کتاب میم 


EE درس و و سک ہہ سس ہہ ے‫ ںہ ۳ سم سس و سس سسے سس ریس‎ E a SSS 
ا | نام صورتھای ستارگان صو رت های دوازده برج جله‌ستارگان‎ 


سم ریت 


4 ۱ 
3 دوارده بر جح عظم نخستين 


دوم | سوم | چهارم | پنجم | ششم اتاريك ابری "رر 


کال خ | را اسر مرها ار از اس 
| سای |_| لا ال ات 


مہہ مہ ۔ ص ص د _سسسلہ نے ہس سس سے مم سس لے 


۱ و اد وخ ,اخو استه ۱ ر ر ۱ ی بی ۱ ۳ ۱ 
کب د عیمس >١‏ و -‪ی سس ا ہو ا سوج سے سے سوچ ]کم ات f‏ شی 7ص ام تی مس و و هت و 
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در حالپاء آسمان و رهن 
جاه ستار گان که اندر صورتهای بروج‌اند سیصدوجھل وشش‌ستاره ات 5 
۰ شا ۰۰ ۳4 ۳ 2 7 2 ۰ 
از اندازۂ نخستین پنج » وز دوم نه »وز سوم شست‌وجهار » وزجهارم صدو سی‌وسه 


وزینجم صدو بنج » وزششم پیست‌وهفت » وابری سه . و آن‌پرونست از کیسو که سه 
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9 ۱ مار بار يك 
بیرون ازمار بار يك 


آندازه تخستین هفت 4 وزدوم هحده 6 وزسوم شستٹودو ) وزجهارم صدوشست داب 1 
وز جم بنجاه وحهار 6 وزسشم آنه » وایری یکی . 
این اا وا دیگر روم ازم دمان ا ص4 از دششبان نامهای دارندم‌ستار گانر | 


تازیان نام کردند معروفتر است . پس‌ما آنچ از آن پیداتر و مشهور تر است یاد کنیم 
یس اندر خرس کوحك 6 س دبال او 202 روشن ۲ ادازه موم 6 
حا چ کو کی روشن قط ازوی تردیکتی تست O‏ ی سے 


٩‏ ستاره <دی کے ارتفاع و انخفاظش در تعبین خط صف التهار و قله حقیقی كاملا دخبل است ؛ 
در ان زمان ( 4 زمانهای سیار قد دم ( تردیکترین EE‏ ص‌صوده بقطب شمالی ۶ ام و حرکت 
خاصه‌اش بعقیدۂ قدما واسته بح رکت بعاثی فلك وایت است . واز انجهت ح رکتش سوس‌مسدود. 
وگره دی را حرکتی است کرد قطب فلك‌البروج بحر كت خاصهٌ فلك ٴوابت که مدارش ه رکز 
حتاف مشود . وبعد این کوکب از قطب فلك‌البروج هچند دوری قطب فلكالبرو ج است از قطب 
عالم . وازینرو در گرد مدار خود e‏ درار با فطب شمالی عالم منطبق میشود . 
ةطب فلك البر و ج را هم مداری است گرد 7- عالم بح ركت فلك اعظم که هر کر محتلف امبشود 
و بامدار جدی گرد قطب فلك البرو ج متقاطم است . وز جُدی را گرد قطب عالم بح ركت فلك اعظم 
مداری است ڪه بز ر کی وحُردی حتلف مشود . و غات ورگ ان کف است که نصف فطر 
مدارش کرد قطب عالم باندازۂ تمام قطر مدار و قطب فاك البروج . و خردی | نرا اندازه 
ست تا حدای که بر قطب عاام منطبق مشود . مشهور این است که عرض شمالی ستارة جدی ٦٦‏ 
در جه مو نبا مساوی ”مام ؛ مبل کلی است . یس چون جدی اول سرطان رسد که بعدش از قطب 
معدل الھار مساوی تمام ممل اعظم است ہی اندازه بقطب حقبیقی نزديك خواهد شد . 
#سطی در اوھ 7ر بخت نتصری ات سخ #سطی ۸۸۰ وشۃہ است ) مطاق 
۱ رومی ؛ دی را در دهم درج جوزا رصد کرده است . واک ےت فلك و انت راوطا 
معروف ١٦٦‏ سال ,کدر جه بدا دم ہا حساب معلوم خو اهدشد که چه وقت حدی باول سرطان خواهد 
رسف . دربعض کتب فصله هشت وزج این محاسمه بعمل آمده و شحه بوشته شده است . 


شرف الد ین مسعو دی درجھان داش مینو سد در رور د نصہف ۳ راو مقدار ءك گزو 
( بقیه در ذیل صفحة ۱۰۰) 


۹۹ 


جج ہے 


در حالعاء اا و رمن 


ستارة روشنند برسزنه خرس کوحك . وزدنبال اوبادیگر ستارگان سخت 'خردشکلی 
همی آ ید همچون هلیله" و گروهی اورا ماهی نام کنند . و آنك جنین داند که قطب‌اندر 
میان اوست » اورا تیر آسیا نام کند ء زیراکه برخویش همیگردد . و جمله ستار کان 
خرس کوجك را بنات‌العش "خرد خوانند » زیرا که نهادشان " مانند نهاد آن هفت 
روشن‌است که ایشانرا ببارسی ھفتورنگ و بتازی" بات لاعش بز رگ و فطب را بایشان 
قطب ۳ خوانند . اما نش آن حهاراند که برمانند کی تخت‌چهارسواند . و 
نات ان یه کش ارات اجه ات و کا ر قال اسف راخ 


س“ ور بعش دور ار او را قائد خو اند . 1 بر ممانست نام او عناق . و ببهلوی او 
برستار کی ا جر د نام او" سيا » و هر جد "جرد اسر حم را بیداست . و آنکه 


ار ان دنمال ا او ۳ جون " خو آنند ٠و‏ رر اا ار با بم)ء حرس بزرگٹ 


( بقیه از ذیل صح ٩٩‏ ) 
دم است بر آی امن ۱ 3 
XS‏ ۱- و حصل من دنه و ما کو کرت خفثة شکل هلیلجی 
7۲ سيه بمصہم سحكة و بعصیم فا الر حى لاعتقادھم 
فی ااقطب اله فی وسطها» ع . تحریف کاتب حص این جا 
(هلبه) وح در ج له بعد و ززاسیا) ضط کرده اند . 
- هادان » خد . بهاد ایذان *ح. ۳-نناتان » خد. 
٤‏ - خد » جوز بجیم وزاء نقطەدار . ویافی سخ وھ چنین 
انتفهيم عربی و کتاب الصورعبداار حمن و جهان داش 
(جون) م قطه‌دار در اوّل و نون در آخر . :کار ند.ه 
نه جون و ه جوز هیچکدام را در کتب لفت عربی بمعنی 
اہن ستاره حصوص بافت . ۶ موس و شرح تا ج‌العروس و 
لسان اله-رب بەبعض اقوال نام این ستاره را (حور) بحاءو 
راء ہی نقطه ضط کرده اند وت در ماده ( حور ) 
میتویسد « الکو کب | ٠‏ نات هش الصفری » 
ودرمادۂ .لے 7 7 « الاو [ من نات 


نش ‌المّغری الذی هُو آخرها قاد والانی‌عناق والی جانبه قائد صفیر وثانه عناق والی جانه ااصیدق 
> 2 1 ہے و 
وهوالسهی و الاك ااحور 4 هه و در 7ا جالعروس و لان الەر ب هم مینو سد ۳3 حور اخ رین م ستاره 


رنات ہے ہمد ەش است ۱ 


77 


که بت ۱ لهم 


تار گان خرد اند دو کان دو گان ¢ اشانرا جسن آهوان خو اند زرا ڪه 
هردوی را از آن کے آهوی کے کردند . ووش تا لهس پت کا د 
کردار نامدا بر ه 17 را حوض خوانند . و آن حهار اھ گی س ارت هت امد 
نامشان عوایذ " وایشانرا نیز صلیب‌واقع خوانند . ومانشان ومان فرقدین دو ستاره 
روشن ات عو هقین / نام کرده و ندز دو گر کی وبر :ای قیفاوس رة ا امف 
او را شبان خوانند . وسگگ او ستاره است مبان دو بای قماوس .و کو 
انسار کاند که بر تن اوست . و برون از صورت عو ا ستاره است کت بر ابر 
نات‌المعش » اورا سمالء رامح خو آنند . ور مح او کف نشار اسف از صورت جانی» 
آنك بر زانو نشسته است . و او را از بهر بلندی سماك خوانند. و گروهی او را 
نگهباندمال نام كك 4 قاس از او سوی جنوب » دیگر ستاره‌ایست بزر گ‌وروشن 
اورا سمال اعزل خوانند » ای ہی سلیح که نزديك او هیچ 509 و 
ستار گان که بر برو بازوی جائی اند ابشانرا نسق‌شامی ا نر 


شام اِست . قاما نسق :مانی انكث سوی یمن است ؛ ق ستاه گان ک5 ار نیمه شین از 


۱ - + سن آهو ان ترجه قفر اتٹااظہی ست کہ دراس دعر بی و صورعبداار حمن‌و ساو رک تب بجوم اج 
وعدد اما شش E.‏ دوگان دوگان برسه دست ویای دت | کر اهت 
۲ - عو اذ ار رم دو ڪه در اؤل ودال دقطه‌دار ورا جم عائدہ دمعتی اھو و اشتر تاره ورای‌است. 
و هم ضط نام چهار ا اا صایت واەم خوانند ۰ در فش در تس غو اب و در افی 
کے عوائد دوشته شده است . 

در مان عو اند ستاره‌ای کو چك است که آنرا ربع خوانند دی رچده سر . و دو شاروای نا 
مران فرقدین و عواند است هر ەن وءوهقن و ڏلين خواند . و دواد دو کرک طمم در ردودن اشتر 
بچه کرده اند و اشتر مادگان عوائذ از بچه نگاهبانی میکنند . ۱ 
۳- ددم هاء در اف چنانکه درقامو س وکت دجوم ضط شده است 4 کل تحر اف ¢ عو هون ۰ 
۶ - سما لت رامح را حارس اھ مال بعنی نگھبان شم الو حارس الہ ماء بی اسان اسیان کر نت 
ورا که رت ظاهر راشد و شه ا غ افتاب توشنده «شود چنانکه 7 رامد اد و 4 شانگاه او را الد ۰ 3 
این حکم در سایر کو کن مز که ررض شمالی دارند جاری است . خد ) نگاھان اتی بای 
( نگھبان شمال ) . ۱ 

۱. 


در حالهأء امان و زەن 


مار مارفسای است . ومیان هردو نسق‌را روضه خو ا چ وان اروش 
که اندر جنک رومی است اورا نسر واقع خوانند ای کر کن مت عھتی آل اتتر 
شیاه یی تاو E‏ اواند بخوشتن کشیده » وهرسه همچون دیگک 
تایه . واسن و اقم را باقلب عقرب هر دو جمله هر اران خوآئند ۱ و بوقت سرمای 
سخت ند ید آ ند نز زان تار گان زا که ۳ ماکان اند و هردو ۳ اواند (وارس 
خوانندای سواران ات کی روشن که ر دمچهٌاوست رو خوانند » زبراك از یس 
سواران همپرود . وامٌا آن روشن که بر منبر خداوند کرسی است اورا کف خضیب 


خوآنند 6 ڈستے۔ تا ده از دو دست بروین ۲ رات دارة ابری که ار بر نده 


خوانند » زبرالك تازبان اک کے خداوند کرسی اشتری تعور کردند" . و آن‌روشن 
که بر بازوی گرندة عنان اسیت عموق خوانند. و ان شک تر که از س اوست دز » 


۰ ۰ و ۰ ۰ ۳ یں مه ۰ ۰ ۰ 
وان دو که از هن بز اند ہز غااگان . ورن جھت عہوں 7 از بان خوآنند ۰ و آن 


۱ - بھاء دی نقطه و دوراء ہی بقّطه را شد اول چنانکه در کتب صحیح ات و بجوم ص ص شده اس ت ۰ 
ماخود ار هر در کلب هی انگ 9 در دشک بی از سر ما ۰ و غرت کون 2 رال دالکلت ہی سر ما 
اذا كجدالتجم ااسماء برع على حین هر الکاب و الّلح خاشف 

تحرف کاب در @ ٠‏ هنار ان . و در مر سخ فارسی وعر «ی ۰ در ار ان ہو سنه کک انت 

90-1 بعلی چا نکه دی منحمان عرب تصو بر کرده 7 و شرحش در فك جنھا ابد ٠‏ 

۳ - تازبان صورت :اقەرا از صورت ذات‌الکرسی وپاره‌ای پگ ار اۃاامسلسله فرض کرده‌اند . 
مرا دریش سو سه ستاره‌است بردست راست امرآةالمهسلسله و ترديك کو کب‌شمالی 
00 دیگر اہنت که حمله باهم سر اوہ سه ا رد پت کہ سعار ی دس اک 
٥‏ اس روشن کف خضیب ہیرسد کہ تازبان آنرا سنامالناقه ,هی کوهان اشتر امند . واین 
سطر چناست که کوثی از کوهان رسب 021 ونگردن بارہ رك ماده شتر ی لاغرو<رد د سر ماندہ أت + 
وکوکہی ار سر صورت‌ذات الکرسی است بر ان گردن و چند ستاره تن ذات‌الکر سی در تن کوهان ر 


دشت راوه واف ات ۰ 3 دو ستاره از بای راست امر آامسلسله ٹر دست ان نافه اد ۰ 


۰۲ 


روشن که بر پر ' عقاب است نسر طایر خواننه ای کر کس برنده» ز يراك هردوپر او 
کشاده است وباوی براستی همچون ترازو . ودلفین را جهار" ستاره‌است مچون 
معیّن » صلیب‌طایر خوانند. و آن حهار ستارۂ بزر کت که بر تن اسب بزر کت اند 
ایشانرا دول خوانند . و میانشان جایگاهی است تھی ؛ او را بلدةالعلب گویند ای 
1520 ای :6 ات تا دار ای 
مامتان از یار کان تا بر هنن وان دی ار کان تس ده و و 
ازجله کوا ےئ ذو کو کي اش که | نیسیی کا 

و م تازیان را اندر صورتهاء بروج سخنی نیافقیم مگر بسه جای " یکی حمل » 
ودلیل براين آنست که آنستار گانرا که بر بیشانیاو اند نطح و ناطح نام کرداد » واین 
نبود مگر از سروزدن . ودوم کژدم است ‏ و اورا مچنان دانستند که بوتانبان دارند. 


و نام اتی حون نام شیر شاد ند او را از حند صورتد بگر بساختند 4 حونانك ہکی 
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۱ - ستاره سر طاپر مان دو منکب عقاب است وبا دوستاره د٫گر‏ از ان اوک کہ یکی کن و 
دی بر منکب چب صورت است کو ته خطی راست در اه است و بدین سیب عوام انا شاھین 
فرازو کوبند . خد ( بای وی براستی ) جرف کاب است . 

۲ که چهار » خد . 

۳ - تازبان زیر گلو و سین شکل اقه ماهی بزر ک صورت‌کرده اند که خدا ازجهل و هشت کر 
معروف است . و این از دو سطر کوا کب خفیه تشکیل میشود ‏ پاره ای از صورت اهرأة مساساه 
و باره ای از یکی از دوسمکە برح حوت معروف اند . و دو سطر ستاره را ببند داو ماند کرده و 
بد ین سے آنرارشا امیده اند . بطن الحوت که اخر ین منزل اه است مراد هبن حوت است به 
حوت مر وف. ۱ 

٤‏ ۔ سان » ح . استان » حص . ایسین »الفهیم عربی و صور عبداار حمن . ابلسین ؛ ترجه صور 
ءدد الر حمن . سخه های خطی که دردست دگارنده بود . 

٥‏ ۔ نی تاریان بروج دو ازده گانه را بین ترتیب و این اما که می سیم تصور نکرده بودند و 
تنها سخن ایشان کہ تفریباً مطابت نام گذاری ہونانبان مباشد در سه برج است ؛ یکی حمل ودیگر 
عقرب که مانند بونایان تصژر کزده‌اند و سدیگر اسد له مانند بونازان . اما پروین کەبتصویر یو نانبان 
کوهان صورت ور است عرب له بنام ور وکرهانش بلکه بشکل سری با دودست توهم کرده ان 
که رك دستش کفااخضیب و دیگر دستش را کف حذما میخو اند . 


۱۰۳ 


در حااهاء آسمان وزمین 


بازوی او از دوسر دو بیکر امد و بازوی ددیگر از سکث پیشین و بینی او از سرطان . 
1 ۱ 
e 7 5 ۰ ۰‏ 2 ۾ ا“ ه٠‏ ہے ۱ 
ور آنصورت که شیر است ھجت دیو حسم و سشانی و كتف و كيسة ۷ او جو بر سر 
دنمال او ضفیره‌ای نادند که اور ا گی وت 4 وسافه‌ای‌او آزهر دوسماك رامح‌واعزل» 
5 آصررت هم تق فر دب مج اڑج بگرفت 7 

و ابشان بروین را حنان نهادند حون سری با دو دست » یکی از آنک هگفتیم » 
و سر انگمتان نت ار سمه ار کان‌اند شاو ٢۲‏ ومیان کفالخضیت ومیان‌برو بن 
ساعد وآرنج وا هوودوش کوا کب آند آندر ن برخطی . ودیگرد. ۲ 7 کف حدما 
29 ایت کو ور سر قمطس اند ۰ ومان آن‌ومبان درو ان تار کات برسطری ٠‏ 

و د بران را فنیق نام کردند ای اشتر بزرکث و گشن . و خردگان که با 

وی‌اند قلایص اند » ای اشتران ماده . ودوسکک اودوستاره اند خرد ء بكبدیگر 
دز د مك مان او و ممان درو ان .و اس ممانہ را ۳-۳ خواند ای تنگی ¢ وشوم‌دارند ۰ 
وهر دو سر دو کر ۳ ذراع دسو طه نام ڪر دند 6 بازوی د اسیت کر ده .و 
٢ے‏ 1 صر ف4 ۳ ذ نس الاد را که در اس طر لا ,ها رسم مود تازمان کو ند بروعاء وضیب ات انیت 
بدانگو نه که مکل اسك را تصویر کردہ ¢ و :ادن مسبت آنرا با لا سد سئی 5 یه در شیر امز امندەائد ۰ 
۲ - یس و ۱ 
۳ - از ردركث ارگان ریا دو-طر کوا کب یرون ميا بد مکی مالی که خطی موس است و پر 
کوا کت صورت در ساو س ) حامل رآس‌الفول ( عور ممکند وستارگان روشن کف | یت ار صورت 
ذاتالکرسی بابدروشت شکل را وه تصوبر تاران ۰ی ممشود وىك سعار جنوبی کم ؟ تاهتر ارسطر 
تھا ستارہ را بحای دو دستش صورت کردہ وکوا کب سر دست شمالی را کف الخضب و شتار کار 
سر ہہت جنو دی را کف جذما تم .ده اند را ار دست دیگرش کوتاهتر اش ۰ 


کف الخضیت کاه م آن شاه ان روشن گفته منود وگاهی ر روشمتر ین | ها که ار 


۱۰ 


بزر گترین این دو ستاره را شھری شامی خوانند. و خردترین را مرزم خوانند . 
وهر کو کی خرد که بادیگری بز رک بود مس ز مش نام کنند '. و این شعری را 
نیز غمیصا خوانند ای نخله جشم ". و آن ستارکان که برترین قیطس اند ایشانرا 
نعامات و بقر خوانند ای اشتر مرغان و کاوان . و آن یکی که بر دنبال است با آن 
کے کر ھان جرک چو تی ات ضفدعهین خو آنند آی‌دو حغز . وصورت‌جنارر اجوزا 
نام کردند . و کمر اورا نطاق و نظام ونیز حواری " زیراك بررده اند * . وپاره‌ای 
از ستار گان جوی را تخت نهادند مس جوزا را ؛ و باره‌ای از ستارکان خریکوش ° 
کرسی‌او . و آن بز رک‌روشن که بردهان کاب‌الجتار است اورا شعری یمانی خوانند؛ 
که گردش‌او سوی یمن‌است . ونيز عور خوانند ای‌گذرنده » زیر اك گفتند این‌هزدو 
شعری خواهران سهیل‌اند » ویمانی جره را سوی‌او گذشت » وشامی زانسو بماند » می 
کر یت ناجشم اف گاج ئل فآنتو‌شتار کان ھک وتو کت ک؟ که جار راست دوستاره 
است » ناما یشان محلفین و محنثین ای یر کل هه وو رر تکوم زرا کی 
که سهیل را نيك نداند چون ایشان بر آیند پندارد که سهیل و مرزم اواند و بر آن 
کت خورد » باز حون سهیل ہدید Td‏ حا نث گردد 


ے فاعه. کی امت که این ن صوفی در کتاب الصور آورده است که چون کوکب کوچکی یش 
ستاره ڈنو کی روشن 027,0 راەرزم خوائند مانند مرز مهن بر ای شعری شامی و شعری 
ہمابی و هچنین زرم جوزا که آنرا ناح دز خوائد. 
21 کلم 0:7161(۵ع که در کتب فر کی بدین‌معنی دید میشود آحریف کامه مرزم باشد  .‏ 

۲ - غُمَثصاء بصہیفه تصفیر با غن معجمه وصاد مهمله صحیح است چنانکه در انا و دیگر کب صحیح 
جوم ولفت ضبط شده است » از کُمُصت عینه یعبی روان شد خم و چرك از چشم‌او چنادکه آب از 
غر بال ریزد. ه غمضا من وضاد شطه دارد چنادکه برخی بوشته اند . 
۳ سه ستارة کمر بند جوزارا باین نامیا منطقةالجوزاء » نطاق‌الجوزاء » نظام » نظم » نظم الجوز اء » 
فقار الجوزاء خوانده اند . امّا لفظ جواری باین معنی در کتابهای لفت و نجوم بنظر نرسید . اکر 
در سح عربی تفھیم هم انطوربود می فده م شا ید جواری تحریف جوزا و کلمه نظم با فقار و امثال 
آن ازقام کاتب افتاده وصحیح اینطور ا ( فقارالجوزاء ) ؟ . 
٤‏ - پرزده اند » ح . 

٥‏ ۔ خرگوش ٠‏ * ح. 


درحالاء آسمان وزمن 


و ستاره‌ایست بر گردن مار باریك» اورا فرد خوانند '. و ستارگان کلاغ را 
خبا خوانند ای خیمة عرابیان » ونيز تخت سماك خوانند . و آنچ اندر تن مار باريك 
است نامشان شراسیف ای سر بهلوان .و از جمله آن هشت که ایشانرا پان خوانند 
و کر گان باایشان اند ". وستا رکان‌ةنطورس و شیرش‌راشمار يخ خوانندای‌خوشه‌های 
خرما. واسرجنوبیرا قبه خوانند » و گروهی‌اورا ادحی العام ۳ خوانند ای‌جایگاه 
خابه نهادن اشتر مغ . 

وبمیان آنچ یاد کردیم نامهای ستار گان هست دیکر . و آنرا نیاوردیم که 
ایشانرا اندر آن خلاهیا بود » ونیز مارا بدان سماع نیفتاد تادرست شدی. 

0371 حنان که منطفةالبر وج سن ار تاه عفرا هی اسیں 
رں قور 
نام هر یکی رج » همچنان ندز قسمت کردہ آمد باندازه رفتن‌ماہ 
هرروزی» جنانك‌هررو زی بمنزلی‌از آن فرود | . و عدد اين منزلها بنزدیك هندوان 
ببست و هفت است ونزديك تازیان بیست‌وهشت *. ٠‏ 


سس 9 


۱ - این ستاره از قدر دوم است و آنرا عاق ااشحاع هم کو ید وبر اسطرلابعا رسم کنند . 

له کی دوم از ارج صورت شجاع با | که از او ببرون میا ید میان کوا کب این صورت جاه 
را خیل یعنی اسبان و و کے در زا کے اندر آن مان نهاده اند اقلا یل نی کر گان ۰ و 
در مبان آن جله کوا کب باطیه راک میان فرد و کوا کب غراب اند معاف بعنیآخر خوانند . صور 
عبدالر حمن ۰ 


۳ - ادحی ۹ اد حته ۰ ادحوّہ رحاء alge‏ جای جاه هادن شر ميغ ینت درر.گ رار ۰ و مام سخ 
شحر نف (ادجی) بحم مصه‌دار نوشته اند . 
۶ ۔ اعراب بادرہ رای ضط فصول وموامم سال و مجاسہ4 حجرکت مآه و آفتاب بدینگو نه وضعمنازل 
قمر کردہ اند که ار بکدورةه هلا ای هه بعنی سی شباٹروز دو رور تحت‌السه‌اع را کم کرده و رای 
یست و هشت روز بافی ۲۸ منزل از کوا کب ثاب اطراف منطقه‌البرو ج نشان گذارده دور فلك 
را همست وھشثت خش دمو ده ا ند د این ربخٹھا ساو ی دت ام تقر ب ۳ بر اد رگ فته اد 
١نواء‏ نی بارانمای موسمی در ایام ماران و بوارح بھی بادهای سعت در ایام گرما رد 
چھاردہ مزل شمالی را ار شرطت تاسماك ۶ شامی 3° چهارده رن جنوبی را ار سمأك تا 


) بقيه در ذیل فة ۱۷ ( 


۳ 


و *مجنانك ما ستار گان اہته صورتها کردند , مچنان از کوا کب ثابته 


مرمنازل قمر را زشانها گر د ند ا وحنانك از س:عطه اعتدالر ببعی نخستین‌بر ج حمل لست» 


کر رر رہ ۔ رر 0000 ہی و م ے ‏ ی 


( يه از ذل صفحه ٠١١‏ ) 
:| بطن‌الحوت ومانی کویند . وچون سیر 
م:طقەاند٭ ٣‏ کن ات که ماه دوش در بك منز 
ارت که در بکشب شانزده یا وزده مترل آشکار و باقی پنهان باشد . 

شاند کو باد ( کااحه ) و فال یك نگیرئد . وچون از شمار. و 


801 08 بر ضس 


تادرمدات بکشبت دردو ف د ,ده شود و دل ممکن 


چون شعاغ 27 PES‏ را ہو ۱ 
نی متزل بگذرد گونند ( عدلالقەر ) و بفال دك دارد . وجون مت طلوع بافروب و سقوط 
گذشت و باران وه نبارید و باد با رح دوزید گویند ( حوی‌الجم ) ۰ 


اقات سو سه سے4 فن 7 را مھا رك ۰ و نت 


ك 


۳ لگ د ای اہ ے 5 ق نت 
ماع میگیرد و هر هنز لی را میرک رور ا 


۳۰٩ £‏ رور منود . و چون مدت دور افتاب تقر ہا و روز است ‏ ؛ 


غفر مافزایند . چون مذزلی از رر روش 
مترل غروب خواهد کرد . وجون غروب 


روز زالدرا بر ایام متزل پازدهم پھنی 
ج باشد | در | سقو ط کو بند . اما هندو ان سیر حقیفی 


ائی مر SEE‏ 


واه را که رتقر بب ممت و‌ هقفت 
ل فرض کرده اند و ا کیل 


مات قر ارداده و ادف 


روز وثلث روز است 
را که متزل هفدهم از ٥۶ب‏ تاو زوه ۳ 

اکان دوم منطئه را دست وهشت سم 
کک ورد کاک منازل برجای اول باشند ماندبروح' 
جا اک کو ا کت ذرطن ا کنون در حمل 


مثلا منزل اونر | بعد از اعتدال رمعی‌شرطین »یخو اد" 


ام اهل هت و 2ھ شساوی ممکنند و هر خی را 


بعك از اعتدال رعي (ست : ۱ ۱ 
اكه کویند مرش 6 ۱ منزل آعکار و ۱۶ ینهان است و چان [ که گفتيم آفتاب قرب 
می رها بد بحساب اهل نجوم درست در سا بد . وگرنه بحساب اهل باد» ۰ چون 
محض راست خو اهد ۳ 

ل شرطین | کنون در روزگار ما بنزديك 


ET‏ »یکو اك طلو ع شرطءن در حدود 


و بحساب ر صد ابلخا دی ھر هغتاد ا 


۳ روز :ك منزں 
اقسام ۸ کان مساوی نستند این معامی جل تفر ب 

شرف‌الدین مسعودی در جهان داش مبنو سد منز 
رس ده است . بر جندي در شرع 
ام جلالی روده است . 
حان در کتاب الاثار الاقه شرحی مسوط ومفید راجم 


طن مہو ساف « و احکام هذهالمتز له لا رمه لاو جه الأول 


ومسدات 0 چھار در <4 حمل 
سال ٦۹١‏ جلالی در شأ دز دهم ارد هشت ھ 
> ی بکروز علاوه خواهد شد . خود اور 


ہمنازل آورده است و بعد از شرح من شر 
من بر جالحمل غر اة بالکوا اتی تین ها فقدا تقلت فی زماننا عنه الی الوجه‌الانی منه .٢‏ 


۱۳۰۷ 


6-797 دا ہت تووبٌیٰیٰم ,, ۰ 


درحا لهاء آسمان ورمین 


همچنان نخستین منزل شر طین است '. و نشان او دو ستارۂ روشن بر پھنا نھادہ از 
شمال سوی جنوب ء میان ایشان دوری جند بازی است . و با آنکه سوی جنوب 
گراینده‌تر است ستاره‌ایست سیم خردترین . واین شرطین بر سر و گاه جل است » 
وزین جهت او را نطح نام کردند . 

۲ نام مزال دوم بطین و سه ستاره‌است خرد تھاد 6 . و جابگاهشان 
از صورت حل د نمه است . ومعنی "بطین ا اف بود » زبراك حون اورا بشکم ماهی 
قاس گر دند ى ورک بود وان خرد 1 

نام سوم منزل #ریا ای پروین » و آن شش ستاره است یك بدیگر اندر خزیدہ 
مانندۂ خوشه انگور و بر کوهان کاو است ؛ و عامه م‌دمان و مزا شاعر آن اشان ار 
آند که بروین هفت ستاره اریشف و ان کباش است نه و است . وهرجند که نام نجم 
ا هریکی ازهمه ستار کان افتد ولیکن پروین‌را خا صه است ۲. 

و منزل ج هارم در ان » و او ستاره‌ایست بزر کک ورو ع گون بر آن 
جشم کاو که سوی مذرق است نهاده. و ۲ نر داز تدحی است » لن سویٰ 
شمال و تنش که دهان کاو است سوی جنوب . ودبرآن را نیز تاب ع الحم خوانند » ای 


پس رونده پروین ۰.۲ 


۱ - «شهور تحريك صحرح است" از سر ط بمعتی نشان وعلاعت . و بعضی بض اول و سکون دوم 
خوانده | ند ما خود ار شرطه بمعەمٰی نز سباہ ۳ 

مارل شر طین ثاہر معروف دوستاره ات ار دوشاح شمالی و جدوبی حمل ° 9 پھلوی شاح 
شرطرن کوک شاح شمالی اث با کرک خار ح صورت ,هلو ی ان که | را شنها کی نا طح خو انند . 
و آ نها را با کو کب فرن جنوبی اشراط کویند . رجوع شود بصور عبدالر حمن . 
۳ الحم ۲ الف و لام عم ر مات وجون اف ولام از ان بردار د شامل هر ستاره‌ای سود ۰ 
شاعر عربگوید ؛ هلا زجرت‌الطیر ليله جثته :صٴثفَة بين‌التجم و الدبران (صحاحاللغه ولسان العرب) 


. ۔ آ را تالی‌الجم وحادی‌الجم بز خوائند که در اشمار عربی بسیار آمده است‎ ٣ 


۱۰۸ 


کتاب التفويم 


و نام‌پنجم منز ل ھ۵8 » و اوسه ستاره است آخرد برنهاد ديك بایه »و جایگاهشان 
سر جوزاست . واز قل خردشان وك ند یگز اک فتاه بظمتوس هر سفن دراک 
ساره اری ات 

ونام منز ل ششم همه ؛ دوستاره است یکی خرد ودیگر باره ای روشنٹر. و 
هر دو بردو بایهای دو گر زد ۰ 

ومتزل هفتم ذراع ای بازوی شیر نزد يك تازیان . و این با زو مسوط است» 
ز بر اك مقلوض شعر ی شامی اسف 7 صزەش .۰ وان مسوط دو نارق اسف روسن بر 
سر هر دو کر . ودوری ممانشان مانندۂ دوری شر طبن سرت 

و نام هشتم منز ل زمره ) ای سی شیر وجای خله‌ش ۲ ۰ 029۳1 است "خرداز 
حِلهُ صورت سرطان ء و اہعانرا دو سولاخ نی ی ای رة اتری 
است که بر بر سرطان است. و کروهی آنرا ملازة شیر نام کنند . و اما بونانیان آن 
EE‏ خرد ۳ دوخر خوائند ۲ ابری مان اشان ماف ای علفگاه . 

و نام منز لیم طرف ای ہت شیر » ودو ستاره‌اند مبانا شان‌حند ارش بد یدار» 
یکی از صورت اك امه ودیگر مرون از اون 

ونام فر دھم حری4 ای دشانی شیر 6 و<هار ستارها ند روسن ) بدچیده » نهاده 
ا وو رونٹھی ت ھارت قشاع آج نا 


قلب‌الاسدالملکی خوانند .٤‏ 


او اعفن ۰ حص . 

۳ - حلم کر اژل وسکون دوم بمعنی آب بینی اشت . مثرل شره رام خط4 ,نی جای عاط وآ ب بینی 
شیر گفته اند : 

۳ - در ام این متزل طر فه با هاء یز صحیح است . 

٤‏ - در تمام سخ و چان در کاب الاثارالایه ص۳۳ بهمین شکل بعنی قاب‌الاسدالنلکی بط 
شده است . :| در کتابااصور ابن صوفی و بعض دیگر از کت نجوم نوشته اند که این کوک دو نام 
دارد یکی قلب الاسد و دیگر مکی . و بر جندی منود که ملکی از ملك العاریق يعني میاه راه 
امده است . 


۱۰۹ 


در حالهاء اسان ورمین 


ونام منزل بازدهم زبره و نیز خراتهن خوانند و ذوشتازہ ات بیدا سك از 


دیگر دوری افرون از ارشی دارند و برتن شیرند . 
ومنزل دوازدهم صرفه > یکی ا e‏ دنب شیر نز زد ك منجمان. 
و تاز بان بر که نر أو دارند . ورس د 
ت ‏ ترے هد رجآ ین پر کم 
و نام سیزدهم منزل عوا » جهار ستاره‌اند از کال سی جوت راع کر 
ان کو ند که 


او ان کته که ها رتم رون NE‏ از 


“f 

«بچش دارند حون صورت حرف لام »و دز بر و زار عذرااند. و تاز 
سگان‌اند وازیس شیر بانگگ همی کنند . 

و نام‌جهاردهم منزل سه‌الگاعز ل ۰ و گفتیم که اس دوسماك نزديك تاز بان بردو 

ساق شبر اند . فاما این اعزل نزديك بونانیان بر دست ع-ذراست . 


محسطی از آنزفان اورا سلله نام کردند 4 و آنسنىله که ا نے معر وف شد ضفیر ه » 


و هر مترمان 


6 او کو براپہر مآ است ۳ 


ام سات ا م مو و و ا می ہے 000 -پ ‏ ی لاه 


م ا ی می سا ل ر 


۱ - الا ثار الافه ص ۶ ۳ مدنو ساك #۶ و رن الجُو تین _ من ارت و مو الب فکان کل و احد 


مها تنفد الى جوف الاسد > ۰ «اموس مسو اس 2 ااحر انا ان الما رن و ها زار اسف € ۰ 
۲ و مترجان سى از ان زفان اوراس نبله نام کردند و معروف است که در ج شم دو دو ضصغیرہ 
دو مشیور انر گسو کے در أ؛ر عذراست ہ حد E‏ ٭ مات من تفاوت ) E‏ «حای صذیر ۵ . 
ع « وقد اطبق المتر جون على تسه.ته سنبلة و السنبلةاای‌بها اشتهر البر ج السادس هوالضفیرةالتی تحادی 
العذراء ¢ ۰ 
در ک مات الاثار الافه ص ۶ ۳ در شرح فر هات ممدُو وماك « و هو کوک ارهر علی 
کف‌المذر اء :السری و ہہ eS‏ ولیس وی انماالٹلة م ی اه اتی هد 
وت ك ا دق ال شوه انز ات eT‏ 
در صور عبداار حمن میگوید ؛ سماك اعزل را منجّمان سنبله خوائند و بر بسیار گره ها دیده‌ام 
دیده‌ام ۔ و در بارۂ هَلبهُ شکل اسد گوید : وعوام آن کوا کب متمم را سنبله خوااند وبسبار صردم از 
اصحاب انواء گفته اند که بر ج عذرا را سئبله از جهت آن کوا کب نام کردند که مانند خوثه اند . 


نزدرك دست واشت صورات عذراست . 


۱۱۰ 


کتاب التفويم 


و نام پانزدھم منزل غفر » دوستارة خرد " بر دامن عذرا نابیدا. وز هر ان 
نام منزل از پوشید کی بیرون آوردند . 

و منزل شانزدهم زبانی ای دوسروی کژدم » ودوستاره‌اند از دو كمه ترازو بر 
بهنای نهاده » يك از دیکر دوری حند نیزه دارند . 

ونام منزل هفدهم اکاول ای افسر » وسه ستاره است روشن بریشانی کژدم ویر 
بهنا نهاده » و اندر آن لختکی خم است . 

ونام منزل هژ دهم قاب ای دل کژدمء ستارهایست سرخ "و ٭جدنان . و منخمان 
او راسرشت مر بخ اندر عقرب نام کنند . ویش از وی ستاره‌ایست خردتر‌وسس 
نیز همچنان » وهرسه بر خم نهاده ۳ . ۱ 

ومنل نوزدهم شو له ای نیش کژدم ر ورد زير بند‌هاء دنال ¢ وا و 
است روشن ونه بزر گت . ودوری مان ایشان مقدار بدستی است جربتر . 

و ببستم منزل نعایم ای اشتر مرغان » و حهار ستاره‌اند روشن برحهارسونهاده 
ازجمله کمان وتر واسب رامی . وتازیان محر هرا بجوی تشه کر دند » وان‌ستار گانرا 
با شتر مر غانی که آمدند باب خوردن. وزان یل نعام وارد نام کردند ای ۳ 
زیراك ہراہر ا ینان جھار دیگر هست هم بر حهارسو نهاده » ایشانر ا زعام‌صادر خوانند 


حم 


ای باز گشته از آب خوردن . 


سح دنه مس ی ا سی یساس ہر ہے سمت ام سی ی مس سے سے 


ات ات تس سس 


۱ - در تمام سخ فارسی و دو سخ عربی که از ظر نگارنده گذشته است منزل غفر را دو ستاره 
نوشته وحال آنکه خود ابو ربحان در الاثارالباقیه و عبدالر حمن در کتاب‌الضور و دیگر منجّان‌هگی 
سه ستاره گفته اند » دوستاره پردامن عذرا ویکی بربای چیش و هرسه از قدر چهارم . اکر نسخه‌ها 
درست باشد بابد گفت استادما يك ستارة پای چپ عذرا را بحساب پاورده و بتسامح دو ستاره 
فره‌وده است ! 
٣ے‏ صرح > ل . 
۳ قلب عقرب ار ار کان قدر دوم و دو و کت یش ویس او ازقدر سومائد. ودوری مان نها 
از قلب در دیدار باندازة بک گز است . و آن‌دو کوکب را فیاظ خوانند بمنی رگی که دل بدو آوبخته 
است . برخی کوبند که مترل هجدهم ماه موع این سه ستاره است ۰ 

۱۱4 


درحالهاء اسمان‌و زمین 


و نام منزل بیست و یکم ہلدم » واو جائی است بر آسمان خالی از ستار گان . 
وزان فل او را سابان تشبه کردند وہدان گشاد که مان دوابرو بود . وا نوا کان 
که بر کنارۂ اواند از جهت مغرب قلادم خوانند ' . 

و نام بست ودوم مذزل سعد ذابح » و این سعد دو ستاره است نه روشن » و بر 
بھنا نهاده . ومیان ابشان وزون ازارشی هست ۲ . ونزد مك ایشان سوم ستاره‌ایست» 
نازبان کو ند که آن گوسشدی اس ت که سعد اوراضی کفدے۔ وله پر سروی جدی‌اند. 

ونام ددست وسیم‌منزل بيد ول دای » دو ستاره‌است بر دست جب N‏ ۱ ومانشان 
ہس ایت شک ان ست که تفن اورا وزی رد 

و منزل بدست وجھارم سعدالب‌عو د بب یر ره امت خرد ٤ر‏ بھنا نهاده . و 
جایگاه ایشان "دنب جدی ۳ وبازوی آبر یز. 

و منزل بيست و پنجم سعدالاخیه ؛ جھار اس یم 
همچون پای بط ء سه از آن بر کردار مثلث . و جهارم که سعد است میان او » و این 
مثلث خبااش ای خانه . وسعدها بنزديك تاز بان نه این‌اند » ولیکن سیارند وازمنازل 
قمر برون * . 

و منزل بيست وششم فرغ نخمتهی ".ونم منزل پیست‌وهفتم فرغ‌دوم» ونير 
شین و سین گویند . وهریکی ازین دوفرغ دوستاره است روشن ٤و‏ بك از دیگر 


۱ - قلادۂ شش ستارة عصابهٌ رامی است که بر شکل فوسی زیر ستارة سحابی چشم رامی و ام اند 
وبرخی آثرا متزل بلده گوبند . 

۲ - خد » هشت ۰ کوب تحرف باشد . چه دوری ميان دوستارۂ سعد ذابح که :کی شمالی و دیگری 
جنوبی وهردو از قدر سوم وواقم زیر شش کوکب قلاده اند . چنانکه دگارنده دیده و ابن صوفی و 
دیگر مجمان هم صریح وشته اند » باندازة بك گز است بتخمین . 

۳ دب ‌الجدی ؛ خد . 

٤‏ - ماند سعد مطر ؛ سعد بارع +سھد بہام؛ سعد وی ؛ سك سمام و امثال آ ها که این صوفی در 
کتاب الصور آموزده اث 

٥‏ فرغ بغین قط دار نام این دو منزل ودر اصل لفت بمعنی حرج أب از دلو است برخیىبغاط 
نام این دومنزل را فرع بمین مهمله نوشته امد . 


۱۱ 


بچند نیزه‌دورشده[و ] برپهنا . و همه‌از صورت‌اسب بزرکاند . و فرغ یرون آمدن 
آب بود از "دول » زیراك تاز یار این حهار ستاره را بد ول تغیه کردند » و برج 
یازدهم بد لو معروف‌شد . ونيز هردو فرغ را دوعر قوه خوانند» برین و فرودین . 
و نام منزل بیست و هشنم بط الحوت * واين کوکی است روشن برسر آنزن 
با زنجیر » ونزديك وی ستار گان "خرد اند و بر خم کشیده . وتازبان ماھی را از آن 
ساختند » وین ستاره بشکم ماهی همی افتد » وز فراخی این شکم ء ٴ بطین‌را شکمك نام 
کردند . و گروهی این منزل بیستو هشتم را رشا نام کردند » زیراك آن ستا رگانرا 
که ماهی از آن آمد بر سن تشبیه کنند » تا دول بی رسن نباشد . 
ی ین پروین از همه منازل قمر پیداتر است س جشم را . و معروفتر 
منازل چکونه است مان همه مردمان. بس ‌ھرك منازل خواهد دانستن از آن‌گیرد 
که نزديك او معلوم باشد » و گر نی از پروین آغازد برراه قمر سوی مشرق و بمقدار 
نیزه‌ای دبران‌را بجوید . وسوی مغرب بمقدار دونیزه شرطین را بجوید . و میان او 
و ميان برو ین بطین ساید "جست . حون این چهار منزل پیابد دوری منزل از منزل 
بتقریب دانسته آ ید جویندۂ این علم را کش تام اهل واه نت 
سوی‌مشرق ومغرب برراه قمر دورهمیشود وستارۂ آن‌منزل بر آن صفت که یاد کردم 
گل ع وزرا فسوی قیال فرب فان کا اتسار کارا باووات 
منزل را بداند . وهمچنین يك از پس دیگر جا آرد تا از همه منازل پیردازد و" 


سےھ سس موا ہے .لمات ہا ےا مہ مس جس نے تھے وت۱ ا می سام - سس ہم 


۱ - فرغ اوّل با مقدم را رفوه علیا » و فرغ دوم با موَعُررا عرفوه سفلی خوانند . وعرفوه بروزن 
رفوه دو چوب را گویند که بر یھنا بشکل صلیب بردلو بندند . 
۲ در حواشی ٹن کت که ماد از حوت دراءنحا شکل حوت عرب است . ویاید داست که‌ماه 
در هیچکدام از ستارگان این ماهی جای نمیگیرد بلکه از محاذات بطن‌الحوت‌میگذرد و به‌مین‌مناسبت 
٦را‏ از منازل قمر گرفته اند . ۱ ۱ 
۳ نگارنده در آغاز کار برای یدا کردن منازل قمر و باره ای از کوا کب دیگر ستارةٌ روشن 
سرخ زنگ دبّران با عن‌الور را که از قدر ال است راهنما قرارداد . 

این ستاره با ستارکان ڪوچك دیگر که از سروروی یکن ثور اند بشکل عدد هفت ۷ 
در آمده است و دبران سر زاوه اہن شکل‌جای وشهای تار .ك جلوه‌ای دار بای دارد و اللهالهادی . 

۱۳ 


در حالهاء آسمان و زمین 


معنی طلوع منازل معلی این طلوع نه بر آمدن است از افق » که این آوراهر روزی 
چیست بود بكار . رکھے کا کو تا لرا بیدا شدن است‌همچون 

تفر بق‌هرسه‌علوی که پیشتر باد کردیم » زیراکچون آفتاب ‌بکو کی از ثابتات نزد یك 
آید اورا بشماع خویش ببوشاند . وبرآمدن او بروز گردد و فروشدن او بشب پیش 
از ور وشدن شفق . وابن حال اورا غین خوانند ونایدیدشدن بمغرب . و همچنین‌باشد 
تا آفتاب ازاو بگذرد حندانك حون پیش از آفتاب برآید روشنایی سپیده او را غلبه 
نکند'. بس اول این پدبد آمدن طلوع اوبود واورا نوء خوانند . وهر گاه که منزلی 
بدین کردار بد ید آ ید نظیر أو حهاردهم است فروشود . واین را تازیان رقيي‌خوانند 
وفروشدن‌اووقت بامدادان " سقوط گونند. ومیان‌طلوع‌متزلیو طلوع دیکر که‌پبهلوی 
اوست سیزده روزبود بتقریب نه بحقیقت ء زیراكستا ر کان منازل همه از یك عظمنی اند 
وعرض‌ایشان یکسان نیست » وبیکی ازدوناحیت شمال وجنوب . ونام انواء بربارانها 
افتد . وبوقت خوش ء سفوط منازل بامدادان بمغرب منسوب دارند . ونام بوارح 
بر بادها افتد . ومنسوب کرده آ ید نه بوقتهای باران » بطلوع‌منازل بامدادان از ز بر شعاع 
آفتاب* . و این همه که تقدیر* کردند م‌زمین عرب راست » زیراك اندربقعتھاى يك 


۱ - کو | کی اتات » خد . 
۲ - روشناگی سیده را غلبه بکند »حص . ۳ - بامدادان بود * ع 
٤‏ - یعنی چون سقوط منازلہوقت 290 ار ان اتاق اد اواء رابدان وت کت عون 
طاو غ منز ل یعنی بیرون شداش اززر شعاع آفتاب بوقت صرح در غير موسم باران اغاق افتدبو ارح 
رادان سك کشت . وا؟ام بوارح بنوشته بمضى از وقت طلوع مریّاست تاطلوع صرفه. 

این گفتار استاد فن است . و در ارهٌ انواء و بوارح سخنان دیگر یز هست که در کتب 
جوم و انواء مفصل بنظر رسیده است . بعضی نوشته اند که انواء «سقوط متازل وفروب رای آنها 
و بوارح بطلوع ثر لها منسوب است . مثلا درطلو ع را ودبران كو ينه بارح التّر یا وبارح الدیران 
اما دروقت طلوع 2 کوبند و «اادلو . وبوقت طلو ۶ سماك کو بند و دار شا ؛ بو اسطه سیت بر قيب 
عَو | وسماك که فرغ مدر و بطن‌الحوت با رشاست . 
۵ - تقریر + خد ۰ 


۱۱ ۶ 


کتاب التفه.م 


بدیگر نزديك اوقات باران وباد وسرماو گرما » وهر چ اندرهوا بدید آ بد حتلف‌است 
س بدان بقعتهای که بك از دیگر دور باشند بسیار حتلف‌تر » و خاصه که یکی بالا 
ی کا as‏ سای رگیار ور ها وا وان 
محتلف باشد 
۱ حره رابارسیان راه کاهکشان خوانند وهندوان راہ بهشت . و 
۳ .او جمله شدن بسیارستار گانست‌ازجنی‌ستارکان ابری. و این 
جله بتقریب بردایره‌ای‌بزر کث است که بردوبرج جوزا و قوس همی گذرد » هرجند که 
٠‏ جاب تنك شود و جایی ستبر » وجایی باريك و جایی پهن . و که گاه دوتو شود 
وافزون. و ارسطوطالس مره را چیزی دارد که بهوا از بخار دخانی شده ء برابر 
ستا ر کان بسبار گرد آمده آنجا » همچنانك خرمن و گیسو و دنبال اندر هوا برابرایشان 
پدید آ ید 
وع و هر گه که از برجی گیری سوی آن برج که بپهلوی اوست از 
کا مشرق» مثلا پرو ج از حمل بثور » آنگه جوزا» آنکه سرطان. 
و بمنازل ازشرطین ببطین » آنکه لر یا » آنکه دبران » آنراتوالی‌البروج کویند'. و گر 
ببروج ازحل کیری بحوت» آنگه دلو » آنکه جدی . وبمنازل ازشرطین ببطن‌الحوت 
آنگاه فرغ مو لخر آنگاه فرغ مقد م 0ا توالی‌البروج نخوانند ء ولکن خلاف‌توالی 
وبا شگونه . واین بحسب حرکت دوم مشرقی است . فاما پیش وس که بستار کان 
گفته آبد بحسب حر کت نخستین مفربی بود . وجون کو ند ستاره پیش است ءآن 
بود که سوی مغرب بود بخلاف توالی . وحون گویند ستاره یس است ؛ آن باشد که 


سوی مشری باشد بتوالی 


۱ - وضع بروج از مفرب‌بمشرق است ؛ از اینجهت حرکت غربی را بر توالی ومخالف آنراخلاف 
توالی گویند . 
۱۹۵ 


در حالهاء آسمان وزمن 


پر جها و متزلبای شمالی برجهای شمالی ‏ شش‌اند » حمل ونور و جوزا و سرطان و اسد و 
وجنوبی کدامند سئله . زراك منطفة‌البر وج بدین برجھا سوی شمال افتادست 
از لافار وشش برج دگ جنوبی‌اند . وامّا ازمنازل قمر چهارده‌شمالیست 
آنچ اندر برجهای‌شمالی ات ان ازاوٴل شرطین است تاباخر سماك . وباتی‌حهارده 
منزل ازاوّل غفر تا باخر بطن‌الحوت جنوبی اند 
فلك مل سطح منطقة البرو ج همه گویهای ستار کان سیّاره را می برد » 
کدامست e‏ بے پر راھو ان دا 
فلك ”مل آن ستاره است که آن کره اوراست . وعثْل از آنجهت نام کردند که اورا 
موازی‌است ودرسطح اوست وم کز هردو یکی‌است بس برمٹال اوست۔ و بخششهای 
این هم بخششهای آنست . و این ٹل نائب است ۲ از منطقه از بهر مانندگی ڪه 
ممانشانست 
اوج بلندترین جای است که آفتاب بدو رسد از کر خویش » 
ز یراك آفتاب ہر عبط ممقّل خویش نرود ء ولکن بر محبط فلك 
دیگر اندر سطح مسل گرد بر گرد زمین » وم کزش از ص کز من درول اموب 
این فلك را خارجالمر کر خوانند . وناحاره بر حرط او دو نقطه باشد » یکی بزمین 
نزدیکتر " همه حيط » ودیگر برابر ش » دور تر ن همه محبط از زمین . س این نقطه 


دور را بھندوی اوج خوانند آی بلندی . و مچنان بیونانی افیحیون خوانند » ای 
دورترین دوری ". ونقطة نزديك‌را پبونانی افر یحیون خوانند ای نزدیکترین‌دوری 
وبتازی حضیض خوانند » آی‌فروترین‌جای » ولکن بفلك پپیوندد » وبگویندحضیض 
ولك او ج . ونیز ناحاره اندرین فلك جایی‌است که دوری او از زمین ہمیان بعد ابعد 


دور رین . ومیان بعد اقرب نردیکترین است . و نقصان او مچند زیادت اوست 


۱ انی است » خ . 
Apogée - ۲‏ (اوج) ۳6۲۱۵6۶ (حضبض) . 


ت 


کتاب التفهيم 
براین . واو را بعداوسط خوانند ای ممانه . و 
این صورت فلك او ج است اندر مثّل . 
آفتاب را رفتن حالف 
می باہیم . کاهگاه سك؛ 
و گاه گران ۰ و ناحارہ مان تھی و ور کت 
رفتتی‌باشد میانه »که بدان رفتن میانه حرکتاو 


اندر ساعت وروز وماه تمد ر کرده آاید .و ان 


رفتن ممأنه بر حیط فلك او ح‌است . سن آن‌قوس 
وا که کین او ات نقطه است بفلك خارم‌المر ک که برابر ال حمل است از مل و 
دیگر سر ننه آفتاب ات وسط شمس خوائند 


سناس آن قوسی است اندر فلك اوج که از نقطۂ اوج آغازد تابآفتاب 


کدامست رسك . وان "بعداو بود از ار و گر دوری او ج از اول 


حمل گیری واورا از وسط آفتاب کم کنی آنچ بماند حصهٌ میانه بود a‏ ۱ 

آفتاب که براوج باشد یا بر حضیض » آن دو خط که سوی او 
یرون آید از م کز عالم وز مر کز فلك اوج یکی گردند و 
مىانشان اختلاف نبود . وجون بجز این دوجای‌باشد از محیط فلك‌او ج آن دوخطیکی 
نشوند » ولکن حون ر آفتاب تقاطم کنند یکی بجایی رسد ازمل ودیگر بجای‌دیگر . 
ري افوس از معدل که مبان ان دو حا بود 87 ( وا روف کے بص ورت سنن 
"میتدی نزدیکتر است نه بتحقیق . اما اکر حقیقتش خواهی بدانك ء اندر ء علم هندسه 
پیداشد که زاویه‌ها که بر م کز دایره باشند یا روا او باندازۂ آن قوسها باشند که 
برابرشان اندازمحیط . وزین‌جهت بشترین حالها ' زاوبه بجای قوس ہکا ر می داریم» 


زراك بر مك نسىت اند : وجون‌رفتن بر حرط فلك او ج راست‌ود ادود فاد نتسه 
آن زاویە ھا که بر م کز او برابر آن وقتها " باشند نیز راست بوند يك م دیکر را. 
۱ - نی | سکثر الاحوال » م 89 ج 
۳ - مره ها ؛ خد . ۳ رفتتها ۰ خد . 

۱ ۷ 


در حالهاء آسمان و زمین 


وز قبل این اندر وسط شمس همان است : اکر گوییم که قوس دوری آفتابست اندر 

فلك اوت از آن نقطه که برابر مل است » بااکر کوئیم که آن‌زاو به است برس کزفلك 
او ج که یکی خط او بسر مل رسد و دیگر بافتاب. و بر این قباس حصه میانه را 

کو تیم که زاو به است 
بر ص کز فاك اوج که 
بکیخط او باو ج رسد 
و دیگر بافتاب . و نیز 
حصه موم ای راست 
کرده» که آن زاو به‌ای 
است بر م کز عالم که 
کی خط او باوج زت 
ودیگر ہآفتاب . و حون 
وضو خرن نات 

دانسته آ ید تعدیل شەدس 
آن نطله بود که .سان 


ذ ۱ ان هردو حصه بود . و 
مق او ان زاو به بود که ازتقاطع آن دوخط آ ید که ازم کز ولك او ج وزعی کز عالم 


سوی آفتاب آ بند وز ین جهت اوراهمیشه زاو وه تعدیل خوانیم | واین صورت آنست ]. 


۱- نگارنده درشکل علامتها گذارد تا مقصود و اضحتر شود . نقطه ح سرحمسل است ؛ قطه ن. 
م‌کز عاام » م صکز فلك اوج » ش تنه آفتاب . پس خط م ب که از م رکز فلك اوج یعنی خارج 
م‌کز شمس بنقطەهش رسبده ومنتھی بفلك عثل شده كه درسطح ذاك‌البروج است » خط وسطی 
و فوسی که ازممتّل بتوالی بروج میان سر حمل و لفط ب حصور مبشود قوس وسطی است . 
و خط ن د خط تقو می ا خط طولی وقوسی که از تّل مبان اّل حمل و طرف این خط 
محصور مشود تقو یم افتاب است . وزاوه دش ب زاو یه تعدیل و مقدارش قوس دب است 
( بقیه در ذیل صفحة ۱۱۹ ) 


۱۱۸ 


کتاب الّفھیم 


اندازۃ حرکات اندر آفتاب هر شباروزی بحرکت میانه سوی توالی‌السروج 
رة شمس چنداست ( ٣‏ نط ح ک) ھی رود . و همه برجھارا حون بگردد و 


07 و وت ی 


( بقیه ازذیل صفحه 1۱۱۸ 
یقاس ابنکه هر زاوبة قاثمه نود درجه است ۰ وقوسی را از فلك اوج که مبان له لوج و نقطه 
ش ہمنی طرف خط وسطی است درم رکز شس حصه میانه ۰ وقوسی را که از فلك ممل میان 
شطه او ج وطرف حط تقویمی است حصۂ مقوم کویند . 
مقصود از حرکت قوبمی که زبانزد اهل‌فن شده » حرکت سہئی . ومقصود ازح رکتوسطی 
سیرمعتدل و متشاه است که قدما برای آغتاب هر شبانروزی مطابق بسباری از ارصاد ( ٤‏ نطح کڪ ) 
می ٩٩‏ دفقه و ۸ انه و۲۰ ثالثه بتقریب استخراج کردہ اد 
در تمرف خط تقویمی که از رکز عالم بم رکز شمس واز آنجا بفاك عتّل میرسد » وهچنین 
تقوم شس که فوسی است ازمل بتوالی بروح مان اول حمل و طرف ط تقویمی » چندان اختلاف 
سان اهل صناعت بست . اما در خط وسطی و قوس وسط وزاوبهُ اختلاف با زاو تمدیل » الب 
مانند استاد ابورحان تعریف کرده اند ؛ که وط شمس قوسی است از فلك‌البرو ج با ممل ميان اول 
حمل و طرف خطّی که از رکز خارج م‌کز شمس بجرم آن میگذرد و بدائرةالبرو جح منتهی مشود 
وقوس تعدیل مبان دوطرف این خط و خط تقویمی است از جاب اقرب . وزاوهه‌ای که در کر 
شس از تقاطع دو خط وسطی وتقویمی حادث میشود و این قوس موتر آن‌است زاویه تعدبل‌مینامند 
و خط وسطی و تقومی در اوج و<صیض بر بکدیگر متنطىق و در قاط دیگر متقاطع اد . 
اما بایدداست که وسط بابن معنی بال ات حتلف است زیرا آفتاب از محبط فلك او ح‌قوسهای 
متشا ره فطعم مکند و لکن ح رکتش در هنطقه نل و گرد صسکز عالم متشاه دست ؛ پس قوس وسط را 
زک از یل اعتان کته سک بر کل عالم متشابه تخواهدبود . آمانکه این دقترا کرده اندمیگویند 
وسط شمس قوسی است از فلك‌البروج مان اول عسل وطرف خطی که از مركز عالم بفلك البروج 
منته‌ی مشود موازی ‏ منطبق بر خطی که اھ گی خارج م رکز بجرم 9 درد و قوس 
تعدیل‌میان سر خط تقویمی و این خط موازی‌است . و بنابراین » زاویهٌ تعدیل در مر کز عالم‌حادث 
تقو مان س که کس :و قر کو شس ک آ را خامه شمس نز میگوبند و ه#چنین تعدیل ؛ 
مکی از عط بکداثره‌اند ۰ ولیکن زاو تعدیل باین تعریف با آ نکه مشهور گفته اند مساوی است 
زہرا خارجه وداخله اند ( بشکل ۹ مقا ال اصول ) . ودر اینکه مشهور قوس محصور مآن دوس 
خط تقویمی و وسعلی را( ,دانگونه که وسط را تعریف کرده اند ) مقدار زاویهُ اختلاف پا تعدیل 
داسته اند که در مرکز آفتاب از تقاطع این دو خط حادث مشود » سخنی هست . زیرا مقدار راوبه 
فوسی است که موتر آن است ؛ ميان دوضلم محیط نزاوه » از دابره ای که مرکزش راس زاوبه 
باشد . اما م رکز آن ةوس که مقهور کفه | بد » مر کززعالم است ه مركز آفتاب برمحیط فلك اوج . 
خواحة طوسی در کتات تذکره بفرماید ٠‏ اوج شمس قوسی است از منطقهٌ ل مبان 
ازل حمل و شَطهٌ اوج بتوالی ۰ و مر کز شم ہا خاصه ش مس فوسی است از خارج مرکز 


( بقبه در ذیل صفح ۱۲۰ ) 


۱۹ 


در حالهاه آسما نو زمن 


بجای تحسدمن باز ‏ بد بسدصد وسست وپنج روز نود و پنج ساعت تمام » وزششم‌ساعت 


1 


( بلیه از ذیل صفحة ۱۱۹) 
مبان اوج و مرکز جرم شس بتوالی . و وسط شمس جوع دو قوس اوج و مرکز است . و 
تقو دم شمس فوسی‌است از عثل مبان‌اّل حمل وعارف خطّی کہ ازم رکز عالم بجرم‌شمس گذشته 
بەمتّل منتهی مبشود . و زاو ره قود بل با زاو یه اخقلاف زاویەایست کہ در مرکز جرم شمس 
یدید بشود از تقاطم دو خط ›٬‏ کی وسطی که ار م رکز فلك اوج خارج شده ؛ ودیگر خط تقویه‌ی 
که از مر گزعاام بجرم ٹمس گذشته است . هك" 
این بیان هم باعقِدۂ مشهور اسازکار نیست . بهرحال مقدار زاوبة اختلاف پا تعدیل شمس 
را بايد در ده ها بط از وسط کم کرد و در نصف صاعد بران انزود تاتقویم شمس معلوم شود . 
برای وضبح آچه گفته شد فرض میکنیم ( اب + ) منطقة خارج مر کز بر م رکز ( د) ۰ 
( ۰۱ زح ) مثل بر رکز (ط) ۰ نقطد ( ح ) اۆل حمل »قطر ( ادطز ) گذرنده باوج و حضیض ۰ 
نقطة( ۱ ) اوج » ونقطة (ب) م رکز شمس در نصف ها بط . بس خطوط را وصل کرده خط (طه ) 
رامو اری ( دس ) و (طم )را موازی ( دن ) رسم‌ميکنيم . وس قوس( ح ۱ ) یعنی زاوی (حط ا) 
را اوح شمس کواند , وفوس ( ۱ ب ) مقدار راو به )( د ب)به‌نی قوس ( ۱ ی ۰ ) مر کر شن است 
( دو خط دب ط ه موازی امد . یس دو زاوه ادب »۱ط ه مساوی و دو قوس اب »ای ه 


متشابه خواهند بود ) . و محوع دو قوس ( ح ۱) از عتّل و (اب ) از خارج م رکز ۰ ءمنی قوس 

( ح ای » ) ازءتّل وسط شس است . و قوس (۱ی ) یعتی زاوهه (۱ط ی ) مر کزةءدل است . 

دو زاو ( د ب ط ۰ه ط ب )متبادلتین و مداوی اند »و قط (ط) م رکز قوس (ی ه) است 

پس قوس ( ی ۰) بعنی‌مقدار زاوی ( ه ط ب ) مقدار زاو اختلاف است که آنرا تعدیل ف گونند . 

بدیمی است که چون در این نصف ها بط مقدار اختلاف را از قوس ( ح ای ۰) کم کنيم 

قوس ( ح ای ) باقی میماند . وان تمویم شمس است . و هچنین در نصف ساعد نقطهً ( ڪ ) را 
( بقیه در ذیل صفح4 ۱۲۱) 


۱۳۰ 


کتاب التفهيم 


سه يك وجهاريك و پنجيك‌او ء و آن حهل و هفت دقیقه باشد'. و این مدات را سال 
آفتاب خوانند. واو ج آفتاب نیز سوی توالی‌البرو ج میرود بهر شست و شش سال 
ازسالهای آفتاب بکدرجه » حنانك مر دمان‌ھا همی یابند . وییشینگان اندر انحر کت 
واندازۂ او باختلاف بودند . واما میان مر کز فلك او ج و میان مر کز عالم دو جزو 
است بتقر بب بدان اندازه که نیمه قطر فلك او ج شست جزو باشد 

این شش ستارۂ سباره راست برمنطقة‌البرو ج نروند مچورلی 


فك ۳ ک انس ۰ 
پل قد آفتاب 7 لکن گاہ سوی شمال باشند ازوی و گاه سوی جلوب. 


زیراك ایشان بر فلکهایی همیروند که سطح آن فلکها ازسطح منطقه میل کردہ است ء 
همچن‌انك سطح منطمه از فخا لايا مل دارد وز لجهت فلکهای ایشانرا ماول 
خوانند . ولکن اندازۂ این میل بهمهٌ ستارکان یکی نیست ‏ اینراکمتر و آنرا بشتر . 
و دز جایگاه وو کرت میلی . و تقاطع مايل نامتطقه هه را سکجای بدست . وأن‌مسل 
را عرض خوانند » زیراك از منطقه است . واما س کزعثل وم کز مایل یکی باشد » و 
(بقیه از ذیل صفحة ۱۲۰ ) 
مرک شمس فرض ميکتيم ۰ پس قوس (ح ۱) اوج شمس است چنانکه در نیمه هبوط بود . و قوس 
(۱ جح ) از خارج م رکز بعنی قوس ( از م ) که مشابه اوست از عتّل م رکز شمس است . و 
جوع دوقوس ( ح ۱) از عمّل و (۱ + کڪ ) از خارج مرکز یعنی قوس (ح از م) ازعتّل وسط 
شمس است .و قوس (مل ) که مقدار زاویهٌ ( م طال ) مساوی و متاده ( ط ڪ د ) مبباشد قوس 
تعدیل است . وچون دراین نصف صاعد مقدار اختلاف را بروسط شمس بیفز الیم » قوس (ح از ل) 
حاصل میشود که تقویم شمس ی 
۱ - دره‌قدار سال شمسی حقیقی همه ارصاد تاه ۳٩‏ روز و ٥‏ ساعت متفق »اما در کسرز ائدمحتلف‌اند . 
مثلا بطامنوس ۵ ۵ دففه و ۳ ۱ اه وتانی ٤٦‏ دوقه و ¢ ۲ اه استخراج کرده اند . سال شمسی 
مطاق زج ابلخایی ۵ روز وه ساعت و٩‏ دفقه وسال قمری ۴۵ روزو۸4ساعت و۸٤‏ دفقه . 
و ماه قمری وسطی ۶۹ روز و ۱۲ ساعت و ٤٤‏ دققه است . زرا وسط قمر مطابق مش ارصاد 
شبانروزی ( یج ی له ب ) و تفاضل میان آن باوسط شمس ( یب با کومب) است . و این مقدار را 
سق قمر گویند . وچون داش درجه محبط فلك را برسبق قمر قسمت كيم بیرون میا ند ( کطلان) 
سبت بروزی که شصت بخش شده باشد . وآن مساوی است با ۲۹ روز و ۱۲ ساعت و٤٤‏ دققه که 
گنج کس زائد بر ایام تاه را درسال شمسی وقمری فص ل‌السته مبنامند . 

۱ 


در حا لها آسمان‌وزمن 


حون سطح مللل‌مایل بگرایشت ازسطح منطفة‌البرو ج بضرورت 

مب بت هر دودایره بدوجای‌برابر تقاط ع کر د ند »همچنانکه منطقة البرو ج 

با معب لالنهار بدوجای برابر تقاطع کردہ است . پس نام جوزهر براین هردو نقطه 

می ‌افتد. آنگه حون یکیرا ازدیگری جدا خواهیکردن » بدانك آن تقاطع که چون 

ستاره ازوی بگذرد بشمال اوفتد ازمنطقةالبرو ج رس خوانند. و آن دیگرتقاطع 

که حون از وی‌بگذرد بجنوب اوفتد ازمنطقة البرو ج ذنب خوانند . و بجوزهر منسوب 

۹ کند » رآس‌جوزهر " گویند و ذب 

21 جوزه . وجون یکیرااز آمطلق 

گویند وستارہ بالو یادنکنند ؛ آن قمر 

باشد . وبادیگران خود کا اد 

و جوزهرر فلان ستاره » 
وراس فلان ستاره وذ بش . 

و نیز رس را محاز الذمال ای 

گذ رشمال» و نیز الءقدخالشمالبه ای 

گرۂ شمال . و ذنب‌را محازالحنوب و 


۳4 
۰ 
ی 


ا(عةدخالحو بيه . وان صورت آنست » هرجند تصور کردن او اندر سطح راست 

دشوار تربود 
فلکی است "خرد . و گرد بر گرد زمین نبست ؛ ‏ همچون فلك 

فلك دو بر کدامست ۱ 5 ۳ 8 ۱ 

او ج » ولکن زمین ازمیان‌او یرون . وستاره بر حط او حر کت 

فلکی است همچون فلك او ج . مر کز او بیرون از مس کزعالم» 


فلك حاملکدامست ۱ ۱ ۳ 
۱ ِ و سطح او بسطح فلك مايل است . و فَأكالتدویررا می ہرد 


۱۳۲ 


کتاب اتفھیم 


حنانك ر ڪر فلك الندو بر در حط او سوی توالی‌البرو ج می رود حنانك ` 


فاك مدل ال اکر م کز فلك تدویر بمد تهای راست قوسهای راست رفتی 
کداست از حامل » وسط ستارہ » آنك رفتن میانگی اوست » بر حامل 
بودی » و زاو به های وسط بر مس کز او بودی برابر آن قوسها. ولکن چون بنگریم» 
زاو به‌های رفتن مر کز فلك تدویر بمد تهبای راست برس کز حامل نہ راست ہمی باہیم. 
آنگه راستیشان برنقطه‌ای باشد که دوری او ازم کز حامل همچند دوری مر کز حامل 
است ازم کز عالم . و آن نقطەرام رکز فلك معدل ا(:سیر ۲ خوانند . و هرسه‌ س کز 
۳ ۲ ۲ اند . وین سه علوی راست بازهره. و شاید که براین نقطه فلکی 
داری همچند ال ؛ ووسط کو کب از عط او کنی ۱ وشاید که وسط بزاو به‌هاداری 


توت 


۱ - حلد ؛ ( ور زیر ) جا ی چنانك کرت چب الحاقی سو رای شان دادن‌هه فلکها. 
۲ - الفلك المعدل للمسير ؛ خد . 


۱۳۳ 


در حالهاء آسمان و زمین 


بر این نقطه » بى آنك بروی فلكکشیده نود . واین صورت اوست". 


3 


ا ذروت غابت بلندی بود. و اندر فلك تدو بر بجای اوج باشد 

و رئ کدامند از خارجالمر کز . و برابر ذروه حضیض تد و پرہود ء فروترین 
جای اندر او و بزمین ازدیکتر . ومعنی مرئی دیداری بود. واندرین صناعت دیداری 
آن بود که‌بر مم کز عالم قباس کرده آید . و و سطی آن بود که قاس او بر آن نقطه 
کرده آبد که وسط مسیر براوی است . پس ذروت‌وسطی آن نقطے است از زبری 
فلك :دو بر که و ان خط ینت که 
ازم کز معد ل یرون آید و بر 
م کزتدو بربگذرد.وذروت مرثی 
آن نقطه است اززبری فلك تدو بر 
که بدو آن‌خطرسد کزم ی کز عالم 
بیرون آ بد و برس کزتدو بربگذرد. 


ء ۱۳۲ 


کتاب الفھیم 
وسط ستاره دوری ص کز فلك تدویرش باشد از آن نقطه که 
برابر سر حمل یت هیاس فلك معد لالمسير ۲ . و اندازهان 
دوری برم کر معد ل آن زاو به است که بك خط او بر حمل رسد و دیگر بر ص کز 


تدو بر 
خاصه وسطی و معدل خاصة وسطی بعد ستاره بود بفلك تدویر از ذروت وسصی . 
کداست و خاصهُمعدٴلە بعداو بود بفلك تدوبرازذروتس 7 "وفضلة 
9 را . واندازة او آن زاوبه است کهبر 
مر کز تدو برباشد از آن دوخط که بهردو ذروت هی‌رسند ۰ وازبهر این او را تعدیل 
خا صه نام د اد ند 
طاول او سط و معدل "دوری مر کز تدو یر را ازاو ج طول اوسط خوانند . ومقدار 
کدامند او آن زاویه است بر مر کز معد لاله‌سیر که یکی خط او باو ج 
میرسد ودیگر بمر کز تدویر . وجون این‌زاویه برمر کر عالم باشد مقدار طول معد ل 
بود . وفضلهٌ میان هردو طول تعدیل طول پاش ا ار ارا ھاس کور 
هر گز تدو بر بود » ازدوخطی که از مر که قد لالد وھ کز عالم یند . و همچند 
تعدیل خا ص نخستین باشد . وبود که کاهگاه طولرا مر کز نام کنند تادانی " 


ھے _ر٭سسسسمس سمے ر ع س و یم سے ا ی ببس 


أ اول مق کن معدل امیر نقطة تةاطم محبط این فلك است با دایرةٌ عرضته که باوّل حمل ازمثُل 
میگذرد . با نقطه‌ایست کہ بعدش از محل تقاطم ممل بامعڈل‌المسیر مثل بعد اول حمل باشد از مسل 
دست بهمين تقاطم‌در يك جاب . وسط درصورتاوّل متشابه بخو اهد بود . زبرا اوّل هل تغیر می کند 
چنانکه اهل صناعت درتعدیل نقل قمر باز نموده‌اند » اما تفاوت دراباجا کمتر است از تفاوتی که در 
قم رگفته اند » چر ا که دوری مبان دومنطقه درماه سشتر ازمتحیّره است . اما درصورت دوم وسطی که 
از منطقه ممل‌السیر کرفته میشود متشابه است واختلاف مذکور را ندارد . 
۲ - ازاین‌جهت خاصة معدلہ را جا 4 مر تیه نیز میخوانند . 
۳ - نگارنده شکلی باحروف وعلامات رسم کرد تا مقصود استاد روشنتر گردد . 

قط | م رکز عالم» ب مرکز حامل» د مرکر معدل‌المسیر » ح اول حمل ؛ < مر کز ندویر ۰ کڪ 


( بایه درذیل صفحة )۱٢١‏ 


۱۲ ۵ 


در حالهاء آسمان وزمت 
کدامست روف | د سوی تنه ساره . وان آسانت ادخهد د 
"از علك‌البروج . و این صورت اوست که از پیشتر بنگاشتیم 


اوج عا ل تیج فلکهای قەر او را فلك 
۳ چگونه اید ل أست» 


مسر 


دو طب 
کات 
ےا ان 


اندر کرڈاو 


چگوه آید همی گردند 
انداز و آوه ۱ 
و اداره ان پر تلاوت 


توالی » کرد بر گرد 
فلك ءتلش . س راسو 
ذنب را هر روزی سه دقیقه باشگونه همی جنبا ند . او قمر خود بر حيط فلك تدویر 


( بقیه از ذیل صفحة ۱۲۵ ) 
م رکر کوکب ۰ » ذروۂ مرئی ؛ ن ذروء وسطی + ر اوج حامل » ض حضیض حامل است . 

خط دن بنا در مشهور خط وسطی » وفوس ح ن از معدل‌السیر قوس وسطی و ی 
ح دن است ( بدقت يعض محتةا ن که خط موازی شرط کرده اد و در وسط آفتاب شر جکر درم خط 
ای که از مرکز عالم موازی خط دن بیرون آمده خط وسطی است ) . . خط اس که از مرکز عالم 
نَطه کے رسیده خط تقویمی و قوس ح س تقویم کوکب است . و تفاضل مان وسط و تقویم را 
منشمان‌وستخرجان قعد ولاو ل مبنامند . خط اه که ازم رکز عالم ہمرکز تدوپر گذشتهاصطلاح 
جم خط مر کز معد ل است وزاوبة »اس را اصلی ول مرگ يا تعدیل اول خوانند . وچون‌این 
زاوه بواسطة تزديك شدن مرکز تدویر بم رکز عالم زیاد میشود ؛ مقدار زیادت را باجزاء حامل ؛ 
قعدیل دوم .و وع تسیل مقرد و تمدیل دوم را قعدیل معدل بس 


کس اسیا ےگ 


کتاب التفهيم 


همیگردد » جتانك از ذروتش آغازد و سوی مغرب رود بخلاف توالی » هر روزی 
سیزده درجه و جھار دقیقه . و مر کز تدو بر سوی توالی همی گردد بر حيط حامل » 
هرروری بست‌وحهار درجه و بيست وسه دقیفه . و این دو بار جندان بود که قمر 
بروزی‌از آفتاب دورهمددود ¢ آ نك و له مان هر دو رفتن است ۰ وز لجهت حر کت 
مر کز تدو بر را بعںمضعی' خوانند آنگاہ مر کز حامل سوی خلاف توای هگر دد 
( یھ ازذیل سفحة ۱۲۹ ) 
و 
مان و کر و ذروة مر خاصة مر ی ر 
با خاصة معفله است . 
مقدار زاوشہحن می فو س مسان 
دروه وسطی و »ری اختلاف سوم فدر و 
مدره ایوگ و این فوس‌را گاهیاز محبط 
تدویرمیگیر ند میان‌دوذروه » وآ نرا تعدیل 
خاصه مکوند. وگاه از فلك‌البروح 
اعتبار میکنند » و آدرا تعدیل مر كز 
و مقدار دوزاوبه یکی در ت2 ندو بر و 
دیگر مقالله ان GC‏ شان ای 
ووس ر ه عور مان دو صل که ار 
ور کی 1 یع می پر کن عالم ددر ون امام 
آستنگ: * یکی اوج ودیگر عوکر شو بر ۰ مر کز معدل با طاول معدل است . این دوس مقدار 
راو به ابست که در اک عالم مان آن دو خط دا مشود ٠.‏ . وار | نها دام ۱۳ رک وعدل اصعالاح 
شده است . 
١۔‏ حرکت خارج پر کت او را کر وس6 دز الم بتوالی > شاروزی ۲ درجه و ۲۳ دفقه و بش 
ار صاد ٢٤‏ درجه و ۲۲ دفقه و ٣ه‏ اسه و ۲٦‏ نالنه > حر کت مر کز کویند . وان مقدارضىعف 
جوع ح رکه ت وسط شمس است بادوحر کت اوج و جورهر . وچون هوم وسط شس درفیر اجتماع 
واستفبال هو اره متوسط ميان ور کے و در و او ج است > حرکت پر کروڑا د مصعف خواند ؛ سنی 
دعك مرکرتدویر ماه ان آفتاب تضہف و اکن بعد »رکز تدویر ءاهرا از وسطشس دو انز کنند 
رک م رکز بمرون میا ید یفنی بعد م رکز ازاوج بتوالی . وچون وسظ شمس راازوسط قمر بکاهند ۰ 
: باقیماندہ بعدم رکراست ازوسطشمس . نظر با بنکەمحاسبەحر کت م رکز آسانسٹ در بعض ز جهاضط بشده است . 
۱۳۷ 


و 


درحالهاء آسمان وزمین 


و او ج خو شرا با شگونه همی گر داند » هر روزي بازده درجه ونه دفبقه . و همیشه 


۳ ۰ دروت صم ىازفلكتدویر 
¢ ہار نقطه ای باشد که 
مه بعدش از م کز عالم 

۷ 
۱ ی سو ی حصبیضص حامل 


همچند بعد مس کز حامل 


وت > 
6 0 رم زا است از م کز عالم . و 


" > 
, مقدار ان بعد دوازدہ 


جزو و نیم جزو آست » 


ر 1 ر ي 
٩‏ 7 ۱ ر ۳ © * تن 
۱ ۰ : ۳ بدان مقدار که نیمة قطر 
بس ۹ > ۹ ۳ ۳ , 7 ۳ 
و بد ین‌مقدار نیمه قط رولك تدو برش بنج جزو وجهار بك جز و باشد» جنانك صورت کردیم". 
بس این حالها و ۱ 
اندازۂ حرکات ‏ محیط فلك تدو بر 


مس ستار کانرا حنان همی گر دند 
کہ 2 از ذروت 
آغازند سوی مشرق روند بتوا ی 
بروج » حالف قمر » که او سوی 
مغرب و خلاف توالی‌آزذروت‌رود. 
فاما حرکات ستار گان اندر فلك 
ندویر بشبانروزی » زحل پنجاه و 


هفتد قدقه . و مشّہ ی بجاه‌وجهار 


۱- مقدار که مه » خ . بدین قدر که نیمه » حص . ۲- هط محاذات درقمریکی ازشانرده مشکل‌هیشت 
قدیم است که از ع2ده‌های لا ینحل بود و در شروح نذکرۂ خواجه و کتاب تحنه شاهی برای حل این 
مشکلات سخنها نوشته‌اند که درحقیقت کره‌کشایست . 


( بقیه درذیل صنحً ۱۲۹ 4 


۱۳۸ 


کتاب التفہیم 


دفیعه . و مر مخ بیست و هشت د قدعه . و زهر ه سی و هفت دقبفه . و عطارد سه 
درحه و شش د قدفه ۰ 
و اما حر کت م کز فاك تدوبرشان سوی مشرق و توالی ء بدان حر کت مىأنه 
72 پر سے یں باج ۰ 
رود ۰ ومشدری نج د فبعه . ومریخ سی ويك دفبقه . وزھرہ حل حر کت آفتاب؛ 
بنجاہ و ده دقافه و عطارد دوبار جرد ۰.0 بکد ر جه "و بنجاه و هشت د قیقه ۰ 
وام | درون آمدن مر گزهای مدد لالمسر 2 ہے عسالم ¢ بدان انداژه که نیمه 
قطر حامل شست جزو باشد ء زحل راشش جزو و جهل وپنج دفیقه است . و مشتری 
۱ ۲ س۷× و 
را اع و وہ 6روا رنج را دوازده جړو. وزهره رأ دو GE CE‏ ون 
وم کت حامل برمیانگاہ اس و ارت همه را 
و اما مقدار نمه قطر دك ندو برهای اشان ¢ هم دران اندازه 1 زحل اسن جزو 
۰ چ“ 1 ۰ یں ۳ ۰ ۰ 
و چم . ومشتریرا باز ده ہےر یں دو CST‏ ۳ و در و وزهره‌را حهل 
و سه جرو و ده دفبقه . وعطارد را یست‌ودو جزو وم 
ر بقیه ازذیل صاحه ۱۲۸) 
اماش ا دز دەم کل لا بنحل دو:ا درحر کات قمر است» یکی تشامہ ڪر کت ام رو ص کزعالم نه مس کل 
حامل . ودیگر محاذات قطر سبت نقطه‌ای غیراز کر عالم وحال آنکه گرد کر عاام متشابه 
است . وشش مشکل‌در کوا کب علوټه است (مشتري » مر بخ ٭ زحل ) . ودرهريكك دواشکال است 
یکی شا به حر کت حامل سبت بمر کز معدل المسیر . ودیگر حر کت قطر ی که باو ج و حضیض »یگذرد 
و هشت مشکل در دو تاره سفلی سئی زمره و عطارد . ودر هر يك چهار موه با کرت اث 
یکی تشه خر تافل سمت ایر م رکز خودش . دوم پر کی مابل با اب من . سوم حرکتقطری 
که باوج و حصضص میگذرد ۰ چهارم عرض وراب واعراف ۰ رای حل این مشکلات خو اجه در 
نذکرہ وعلا" مه قطب الین در تحفة شاهی فصلی آورده اند . در هبثت جدید مشکلات قدیم حل اما 
شکلات تازه ر رل مشود که ار اهل فن نو شیده ممست ۰ 
سکار نده شکلی علاوہ ورت کات اوذ ا هه افلاك قەر در سم دو اثر معلوم باشد ۰ 
۱ - صد وهوده دققه اعنی یکدرجه ؛ حص . و ح باحذف کامه اعنی . 
۱ هك مرکل 01 0 ار ون کی عاام دجست ار صاد ای اش ۰ رجوغ شود شر ح چه‌مسی £ 
روح 7 خو اجه ۰ 
۱۳۹ 


در حالع اء آسمان ورمن 
اا ا ز یراك س کز حاملش همیگردد بر محیط دایرة کوحك که‌نمف 
از ایشان ' قطرش جند " بعد م کز معد لالمسیراست از ص کز عالم . و 


کا معطا رد ۱ مر کز معد ل بر میانگاه دوریم کز 
ان دابره ازس کز عالم شمدشه باشد . 


بعد مر کز حامل ازم کزعالم کان 
زبود . و لکن‌جون" بغایت‌دوری‌باشد 
از او » نه جزو ونیم باشد . وجون 
بغایت نزدیکی بود بدو » سه جزو و 
شش یکی از جزوی بود. وحون 
مر کز حامل بد ین دار ه گردد ( اوج 
خویشرا باشگونه سوی خلاف توالی 
بجنباند » بروزی جند حر کت آفتاب » پنجاه و نه دقیقه . وزین قبل م رکز تدویر با 
رص اوج حامش ہر سای 

کا دوبار بهم آ یدء همچنانك 


¢ 

رل (۲ 

ل مم مر کز تدویر قمر بااوج 
نوی 2 31 حامل کو ون هر ماه 
۴ ھا نے و ررد ما وریں ی 
کزعا ل امه دوبار کرد ید ۰ ونبزاز 
عطار و 2 آندازه این حرکات حنان 
2 رہ واجب شود که مر 39 


مر کز تدویر عطارد و 


ےر ۲ 


نے و وس مط ہا جح وم تھے “وتوہ مد اللہ لہ لوت کے 
r‏ سو مد 


۲ - از اہنجا تاچند صفحة بعد ؛ بکسطر پیش از عنوان ( بهت چیست ) از خ افتاده است . 
۱۳۰ 


کتاب انهم 


زهره با آفتاب همیشه بریکی قطر باشند از قطرهاء عالم . وزین قبل هم بذروت تدو پر 
سوزند » مان مد ت 
استقامت.وهم ہے مضش 
ممان مد ت رجوع ۰ 

کر اکن عاویق نسوزند 
مگر بذروتتدو :روبس 
زیراك مس کز تدو یر های 
اہعان از آفتاب گرانثر 
افا و از وی سیس 
ماند؛ و بااو همیشه نباشند 
فک بدانوقت که نا 


ہبدروت ندو بر رسہدہ باشد وأ ن صورت ولك عطارد است ۱ 


۹ ۶پ بیش از ن گفته بودم که ۳ئ“ آفتات اندر همه ولك البروج 

بچند مدت تمام شود تمام شود لسبصد و شست کن رت جھار بك روزی ؛ کم 
جزوی ازصد و بازده جزو از روزی . و آن سال اوست که د یک رسالها بدو بییما 

و ام ماخ تسار وان سیّاره » ابر آنك حر کت بسیطشان دو گونه است‌یکی 

بر محبط تدو بر و دیگر برمحبط حامل » ادوارشان نیز بر دو گونه بود . اما آنچ بر 


س ا میاه فصن م ما می سب م کک اوہ یح 


۱ - نگارندہ هه افلاك عطارد را بتصو بر قدما مطا:ق رسم دواش آو رده است ؛ ۱ ۔ مابل؛ ۷ مرن 
( مثل و مايل ملق قاطع! بد اب مر كز کت عالم است )' ۳ ۔ مل المسیر؛ 1 - حامل ناور (حامل 
تدویر و معدل‌اللسیر متقاطم اند و حامل ماش سطح مابل‌است )۰ ۵ - حامل م رکز حامل یا مدیر 
مرکز حامل ( دایرۂ کوچکی کہ مرکز حامل بر آن میگردد و کرش مر کز عالم بست )۰ ٩‏ 

ولك دولر . اما مدہر عطارد را رسم دکردیم زبرا که حامل ف <امل جاشن اوست روز ۵ 
فاکهای ستارگان علو به ورهره را درسم در ES‏ > نگارندہ رسم و محض کمیل 
مطالب «صور کتاب الحاق کرد . 

۱۳۱ 


در حااهاه آسمان و ری 


محسط تدو بر است » دور زحل تمام شود بسالی می و ذوازده روز . و آن مشتری 
بسالی وماهی و سه روز . و آن مر بخ بدو سال و کماه و هژده روز . و آن زهره 
بسالی و هفت ماه و پنج روز . و آن عطارد سه ماه و بست وحهارروز . و آن قمر 
بات و هفت روز و سیزده ساعت و هژده دقعه . و اما گردش فلك تدو بر اشان 
تا بتمامی دو از ده برج » زحلرا با مت 7 سال بود وحهار ماه و بانزده‌روز . ومشتری 
را ب.ازده‌سال وده ماه وحهارروز . ور بخ‌را بسالی و ده ماه وهفده روز .و هر یکی 
را از زهره وعطارد بسالی شم‌سی . وقمررا سست وهفت روز وهفت ساعت وحول 
وسه دویفه . وجوزهر قمر را به ده سال وھفت‌ماہ ونەروز. وھریکی زااد را کے 
ثابته واوجهاء کواکب ستاره ؛ اما بیافقن بیشینگان » سی وشش هزارسال . واماییافتن 
اهل زمانه مأ دبدست و سه هزار و هفتصدو ت ال اسف 5 

این حرکت وك اہن رای ومذھبی است که یاون ای از خداوندار 
چرست طلم یا حکایت کرد . واشان منجمان بابل اد اندرزمانة دشین» 
که عامه دردم ابشانر | جادو خواندندی. و اشان حنین دانستند که فلك را بکلیّت 
حر کی مهو وال » غات او هشت درجه . و باز گشتن سوی خلاف توالی 
همچندان . وهر درجه‌ای بهشتاد سال شمسی همی جند . و هر هشت درجه بششصد 


وجهل سال . و پیش ویس رفتن بهزار ودو بست وهشتاد سال. وجون سوی توالل 


و ی ات ید م سا سپ س س ای ےو جج طسب چا سب می د ہے مشچ جج پس دہ 


١۔‏ بتابراین ٦٦‏ سال شمسی بکدرجه وسالی ٥٥‏ اه ونصف ثانبه است بتقریب . وچون اینمقدار 
وھ انال سی سے کت حصَه یکروز قریب هشت اذه میشود وچون آ ثرا در۳۰ ضرب کلم 
شه تقر بی ماه ,دست ەا ند . 

حرکت فاك و ابت مطابق زبح‌حا کمی و ایلغانی هر ۰ سال شمسی یکدرجه وسالی ۵۱ انه 
و سه رك ودهيك اده و تمام دور ۲۵۲۰۰ سال شمسی است . 
۲ اون که ارو بائبان اورا :1۳60 مگویند از ریاضی داه‌ای بزرگ اسکندر» است ڪه ميان 
سالهای ۳۹۰-۳۹۵ مسیجی مز ست . وکنابهایعمل اسطرلاب » حل ذات‌الحلق » مدخل ۶ طى؛ 


جداول زج بطلمبوس از مؤلفات اوست ( رجوغع شود ہکتاب الفهرست اہن اللّدیم ). 


۲ 


کتاب التفهيم 


آن حر کت ازیشان باید کاستن . و اما درستی آن از نادرستی نتوان دانستن مگر 
برصد ھائی بسار 6 وار كا و مد تھاء سحت دراز ۰ ومردمان مارا از ی شم نصدب 
نشتأدست 

یکو فلك ما بلش بر بك حال‌است . ومقدار مل آو و دوری‌از منطقه 

عرض مر چ به است ۱ 

۱ استاده است ؛ نه وزاید ونه کاهد . و بزرگترین میل او پنج 
جر و است سوی لان 6 وهمچندان سوی‌جلوب ۰ وانغات عرض قمر است ۰ و لك 
«د و یر رااندرآن اثر باست ۰ زراك سطح‌آو در سطح ما بل است ۰ ولکن حول هردو 
تقاطع که راس وذنب‌اند سوی‌خلاف توالی جنبانند » بزر گترین‌عرض اوو با هر کدام 
شمس همیشه ' بماند باول سرطان واوّل جدی ˆ 

علوی چگو نه اد ملاو بریکی اندازه شمدشه 6 وون نگردد ۲ و او جهایا:غان 
اندر آن امه باشد از ول مایل که سوی شمال مل دارد ۰ و حص‌ض‌ها شمه جنوبی ۰ 
و سطح فلك تدویرشان اندر سطح فلك مایل نیست » جنانك آن قمر. ولکن هم از 
سطح مايل میلی دارد ¢ A‏ بر یکی اندازه هدش ۰ و حنانست که حص۔ض دور مر رخ 
از مایل بدانسو بود که مايل سوی اوست از منطقه ¢ اگر مان و گر جلوب 6 
جنوب . واین ميل فلك تدویر بر آن قطر باشد که از ذروت بحضیض همی آید . واو 
را قطر نخستهی نام کنیم » تا اشارت بدو آسان شود . و آن قطررا که براو قائم است» 
۰ - برصده‌ای بسیار باريك » حص. ۲ - و با » خد . با» حص. 
۳ - خد ( هشه ) ندارد . 
٤‏ - فان اعظم‌عرطه او ای عرّفی له فررض ببقداره لایس ابداً فی موضع واحد من‌فلك البروج_ 
کا ستقر" مقدار مبلالدمس فی کل موضع ونه ۰ ع . 
۳۳۲۳ 


درحالهاء اسا وره 


دوم نام کنیم ۰ واین قطر دوم همیشه موازی‌باشد, مرسطح فلكالہروچرا. پس‌پباید 
دانستن که حون م کز تدویر بیکی از دوعقدۂ فلك مایل که رس وذنب‌اند اندررسد 
سطح او با سطح فلك‌البروج یکی شود » و قطر نخستین اندرین سطح کردد . آنگاه 
حون ص کز تدویرازعقدہ بگذرد ٤‏ ان قطر نخستین آ غازد میل کردن بخلاف آ نجهت 
تام اتا نے وایت یل آن منگام رد کید باگاردوظاریرت 
آنجا که غایت ميل فلك مایل نیز بود . پس از این پدید ید که کوا کب علوی را دو 
عرض است » یکی از جوت فلك مایل » و نام او عرض‌نخستیی ونیز عرض اوسط ؛ و 
بحسبجای بود ازەلك البروج کیک رشان از جهت داك‌تدویر » واورا عرض‌دوم 
خوانند » وبحسب ”بعد بود | از آفتاب  .]‏ 
0 هریکی را از زهره وعطارد فلکی مایل است . ولیکن میلاو 
چگوه آید بریکی حال نایستد. وزغایتی که اوراست بشمال » همی جنبد 
تا آنگاه که سطح او با سطح فلكالبروج بهم آبد و یکی گردد. آنکه سوی جنوب 
کا نس ان ا سال وو وو نار بات ات درغ وا 
شمسی باشد . و آنچ ازوی بحاصل آبداور! عر ض‌خارج م رکز خوانند . آنگاه‌هر یکی 
را اندر فلك تدویرش دو گونه عرض اوفتد . یکی از جر کت قطر نخستین » و او را 
عر ض‌تدو یر خوانند . ودیگر از حر کت قطر دوم ء و او را عرض الوا خوانند آی 
ببچش . ۱ 
ہس بدان که س کز فلك تدویر چون بعقدۂ رس یا ذنب رسد سطح مایل نیز با 
سطح ولك البروج یکی شده باشد . چون م کز تدویر از عقده بگذرد آن نیمۂ مال 
کاندرو آ بد » آغازد ممل کردن از فلك البروج اکر هرو اد سی شال و گر 
" عطارد باشد »سوی جنوب . وبفایت خویش آنگاه رسد که مس کز تدو بر بر مبانگاه 
دو غد شده باشد . و آن جایگاه اوج باشد یا برحضیض . و از آنجا ابتداء عرض - 


۱ - پیشار » خد » فاذا جاوزه ابتداً فی‌المیل الی‌الجاب الاجر و یکون غابة مله علد متتصف ماین 
المقدتن » ع. 
۱۳۶ 


کتاب) لتفھیم 


تدویر بود » آنك قطرنخستین راست '. اکر ص کز تدویر بالو ج باشد ‏ ذروت‌تدویر 
آغازد جنبیدن » زهره را سوی شمال» و عطارد راسوی جوب . و کر مر کز تدوبر 
با حضیض باشد » ذروت تدو بر آغازد جلبیدن ؛ زهره راسوی جنوب » و عطارد را 
سوی شمال . 
اما عرض التوا» آنك قطر دوم راست » نهاداو بر خلاف عرض ندو بر است. 
زیراك ابتداء او آنگاه باشد که مر کز تدویر بارآس یاذنب باشد . و عرض تدوبر آن 
هنگام غات رسیده باشد . وعرض‌التوا بغایت آنگاه رسد که ص کر تدویر باوج ہود 
ہا با حضمض , و عرض تدویر آن هنگام ابتدا کند . بس حون م کز تدویر از آن 
عقده بگذرد که سوی او ج همير ساند » سر مشرفی از فطر دوم آغازد جنسدرن 
زھرەرا سوی شمال » و عطاردرا سوی جنوب . وسر مغربیش بخلاف آن. وجون 
ص کز تدویر از آن عقدہ بگذرد که سوی حضیض رود سر مشرقی ازقطر دوم آ غازد 
جلبیدن » زهره راسوی جنوب ؛ وعطارد را سوی شمال . وسر مغربیش بخلاف آن. 
وهمچنین‌همی‌جنبد تابغایت بزر کیش رسد » آنگاه که مس کزتدویرباو ج رسد بابحضیض. 
0 که اپتداء عرض تدویر » انتهاست مر عرض التوارا. و انتهاء 
عرض تدویر ابتداء عرض التواست . و ین آمد از حر کت فلك مایل » که ص کز 
تدو پر زهره همیشه از فلكالبر وج بشمال باشد » وهر گز سوی جنوب نبود . وس کز 
فلك تدو بر عطارد همیشه ازفاك‌البرو ج بجنوب باشد ؛ وهر گزبشمال نباشد 
اوجهاء ستارگان ٠‏ آوجها بریکجای نی اند ء تابتوان گفتن جای ایشان همیشکی را 
کجا اند که ایشانرا حر کتی است گران » هر شست و شش سال یکی 
درجه . وجون جنین است ؛ وقتیهعلوم‌را بہدا توان کردن که کجااند . وبروز کار ما 
۱ - وحینئذے یکون اہتداء عرض الدوپر الذي للقطر الاؤل ؛ ع . آن 7 که قطر تین راست › خد 


٢٣ 


در حالهاء زمین و آسمان 


که جهارسد و سک است از هجرت » جای ایشان حنانك محمد ین جاہر دنانی ' بافته 
است اما او ج شمس بجوزاست ( کدلب) . واوج زحل هوس (وع) . و او ج 
مشثری بسشله (یوءے) . واو جمریخ‌باسد (حیج) . واوج زهره بجوزا ( کد کط). 


واو ج عطارد بمیز ان ( کج ع) . 
و ھر ها ار کان اما مر دمان مغرب که بونانبان و رومان‌اند 6 ان سن ات 
کحا اد ٢‏ حر کتی بافتند بسوی توالی » همچندان که حر کت او جهاستو 


آن کو اکب‌ثابته . زیراك حر کت فلك‌البرو ج بهمه فلکھاء ستارگان سیّاره ھمیرسد . 
وه زحل از بس او ج آوست بصد وحهل درجه. پس برور کارما که گفتیم 
اندر دلو باشد «کو) ۳. وآ ن مشتری از ,س اوجش است بهفتاد درجه » پس به 
۱ عقر ب‌باشد ( کوعع) . زآن دم این و عطارد ازس اوجشان 3 ته نوددر -حه» 
پس آن مر بخ بعقرب باشد ( ح بج ) » و آن زهره بسئبله بله (کد کط ) ء وآ ن‌عطارد 


- سے س ق ہی و کا اور کچ 


۱ - ابوعبدالله مجمدین جابر بن e‏ نی ثانی ( دانهعاه۸۱0 ) موف زیج معتبری است . اوضاع 
ثوابت را مطابق سال ۲۹۹ هجری (۹۱۱ مسیعی ) در زیج خود ثبت کرد » ازسال ۲٣٤‏ ۳۰۲۱ 
دود شار کان واستخراج اوضاع و احوال کوا کب اشتغال داشت . و درسال ۳۱۷ هجری وفات 
یافت . کتاب زیج بانی » کتاب معرفهة 2 مطالمالبروج » رساله در اقدار اتٌصالات › از مؤلفات اوست . 
( الفهرست ابن التدیم ) . 
۳ اآید» خد . و خط الحاء ی ( آبد بحر وھ 
۳ مہ سه ای فارسی و عرہی کہ در دست نگارندہ رود درمحل اوح کا بے کر 
و جای راس زحل کہ اینجا ثبت شده مطابق است . وحال آ کہ بیقین در ایاجا پا در موضم اوج 
زحل افتاه هست . ۳ ۰ ۱ درجه چهار برج و یست درجه مشود . و بناہراین ا گراوج 
زحل را فرض کیم در ( قوس و > >770207:::::+:: E‏ بو ۶ ) و۰ ۱درجه 
ا تیه( کل کے )واک رای چ تد وا ری کنر( خر کر ا 
درجه پس از او میشود ( سرطان یو + ) و۱4۰ درجه پیش از او مشود ( ميزان کو ) . 
مشهور مبان اهل صناعت این است که در کواکب متجگره هه را راس جوزهر بر اوج مقدم 
است بجز عطارد را که راس جوزهرش مؤخر از اوج است . مثلا | گر اوج عطارد را در میزان 
(کو کد لج ) یعنی ۲٩‏ درجه و ۲۳ دققه و ۳۳ اه واوج زحل را در قوس (ط کج لج ) فرض 
کم » راس ءطارد در جدی ( کو کج لج ) وراس زحل در سرطان ( بط کج لج ) خواهد بود . 


1۳۹ 


کتاب الغھیم 


بجدی ( کج 2) ' 

واما مذهب هندوآن وبارسیان اندر ین حنانست که حر کتشان بکد بگرراخالف 
است و سوی خلاف توالی باشگونه » همچنانك جوزهر قمر است » آنك اندروخلاف 
نیست میان‌ایشان . وبمذهب ایشان بزمانة ما رأس جوزهر" زحل بجوزاست (کجیب) 
ورآس‌جوزهر مشتری بسرطان‌است (یب۱) ۰ ورآس‌جوزهر" مر بخ بحمل (کامه ) " . 


a‏ فلك وابت مطابق محسطی کہ استاد ما و مشهور از آن بیروی کرده اند هر 1٩‏ سال 

شمسی بکدر جه . و سالی : نقریباً - ٤‏ ثانبه است . وچون این‌مقدار را بردوره‌سال شمسی یعنی ۵-7۰ ۳٩‏ 
روز قسمت کیم :خش پکروز فرب ۸ الله درماً بد . وچون هشت الله را در ۳۰ که ایام ماه 
است ضرب کنیم بھرۂ یکماه معلوم میشود . و بنا بر این یکدور در ۲۳۷۰ سال تمام میشود . 

از زمان تألف ابررکتاب نی ۰ ۶۲ هجریقمری (مطایق ۳۹۸ زدگردی و ۱۳۶۱ اسکندری 
و ۱۰۲۹ مبلادی ) :این زمان که نگارندہ مشفول تصحیح وتحشیه و طبع کتاب است یمنی1 ۳۰ ۱ 
قمری ( مطابق ۱۳۱۲ شسی هجری و ۱۳۰۲ بزدگردی و ۱۹۳۷ مبلادی و۲۲۹۸ اسکندری) 
حدود ٩۰۸‏ سال شمسی میگذرد . و بحسابی که گفتبم مواضم اوجات قریب ۱۳ درجه و 4۵ دئیقه 
تفاوت کرده است .. پس اوج شمس در زمان ما روی حساب استاد اہو ریدان که در زمان تالف 
ابن کتاب کرده در سرطان است ( ح و ۸ درجه و ۱۷ دفقه . واوج مشتری در مبز ان 
( ۱ کح ) واوج فر تن اسد ( کانا ) و چنین در باقی متعیّره تفاوت ۳ ۱ درجه و 4۵ دفقه . و 
چون فواصل میان اوجات و جوزهر ات ثابت است » ه رکدام معلوم باشد آن دیگررا توان معلوم کرده 
ابنکە ما گفتيم بحساب‌ظاهر وروی ارفام این کتاب وبرای تمثیل بود . وگرنه برای استخراج‌درست 
دقتهای دیگر لازم است که اهل فن میدانند. اندازه فواصل مطابق غاب ارصاد مین است که دراین 
کتاب دیده مبشود . اما در رصد جدید سمرقند فواصل باین ترتیب استخراج شده است . رأسزحل 
پیش از اوجش ۱۰۰ درجه ۰ راس مشتری پیش از اوجش ۸۲ درجه » راس مر بخ پیش از او چش 
٤‏ درجه » رأس‌زهره مق دم بر او چش ۰ درجه » رأس‌عطارد موحر ازاوجش ٩۰‏ درجه . و مطایق 
ال محرم ۸۱ هجری که مبنای مان رصد و زیج جدید مباشد مواضح اوجات اینطور استخراج 
شده‌است . شمس درسرطان ( ب کو ) زحل قوس ( ونو ) . مشتری سبله ( کط لب ) . مر بخ اسد 
( کانر ) زهره جوزا( کب که ) .او ج مدیر عطارد درعقرب ( د کح ) . 

مطابق رصد الخانی خواچه طوسی حرکت فلك ثوابت هر ۰ سال شمسی یکدرچ و سای 
نزديك ۵۱ اه و ثلث وعشر تایه . وتمام دور ٠‏ سار ل کسی اک 
۲ - کاله » حص . کالب ۵۰ . 


۱۳۷ 


در جالعاء آسمان ورمن 


و راس جوزهر" زهره بثور ( کط مح) .و ارح عطارد بحمل (کایا) '. 
اما رأس‌جوزهر قمر ازیهر ا ود ر واست » جانگاه او ید ید نتوان کردن 
بی شمار. 
۱ این نام هندوی است . و ايشان بهکتی کوند . و معنی او 
۱ رفقن ستاره است بروزی . ویاران ما این نام[ بررفتن تقویم 
کرده می نهند و بس . واما هندوآن هم بر این نهند » و هم بر رفتن میانه » و گویند 
بهکتی میانه » و بهکتی تقویم کرده . وما مقدار میانه را پیشتر گفتیم » آنجاکه وسط 
ار کان باد کردیم شانروزی را. فاما تقو ہم کرده » نتوان پیدا کردن . زيراك او 


را حه سے وستاره گاهگاه زود رود » و بهتش بز ر گت گردد . و گاه گر ان‌رود 
و بهت او اندك گردد ۰ و گان مقیم باشد سی رھت 6 باراجع 
بهت معدل چبست نے ۱ ۱ 
بهت شمس ازبھت قمر کم کی و ندز وصله نود مان دو بهت 
دوستارۂ مستقیم یا راجع . وهر ګاه که دو کو کب باشند وهردو بیکسو همی روند 
یکی پیشتر ویکی کمتر » چون خواهی که وقت کرد آمدنشان بدانی » پس نتوانی بجای 
آوردن » تافضله ندانی میان هر دو رفتن یکی مدات‌را. زیراك دوری و نزدیکی که 
میان‌ایشان همي‌افتد ہاندازۂ این فضله‌باشد . وبهت معد ل را نیز حصعالمسیر "خوانند. 
و بهندوی بهکنی انتر آی فضله ميان هردو بهت . و گه گاه بجای او هردو بعت‌جله 
کرده بکارباید داشتن » چون یکیاز دو کو کب مستقيم‌باشد ودیگر راجع . واینجیله 


۱ - كط مط » خد, 

۲ - کاب » ۵. 

۳ ۔ با راجم بامسلقیم؛ حص. 
٤‏ - خاصةالمسیر » ع . 


۱۳۸ 


کتاب الفھیم 


را بهندوی بهکنی جو خوانند . و م دمان ما اورا نامی ندارند خاصه . 
0000 مقامات عددهاست نهاده » هر کو کیی‌را بهر جای ازفلك اوجش 
۳ جو خاصة معد لا او بامقام راست شود آتوقت ک و کب 
مقیم باشد استاده ء واورااندر فلك‌الرو ج ھچ حر کت ببدا ا اکر مقاماو ارس 
بر ج کمتر بود » اورا مقام اول سوو آنند . وز س‌آن استادن کو کب راجم گردد. 
واگر مقام از شن بر ج اوزون بود » اورا مقام نانی خوانند . وازس آن استادن 
۹ و کب مستقّیم شود . وهر گاه که ہک ی ازین دومقام دانی ودیگر خواهی » او را ا 

دو ازده بر ج کم کن ۰ آنچ سا دنگ مقام و 

- ۳ هم مقامات اند . ولکن از بیشینیان گروهی بودند که 
o.‏ ۱ ین حیز هارا بتقلید دانستند نه بتحقیق . وحون رفتن‌ستار گان 
برفتن آفتاب هره بودند » بنداشتد که اوا از آفتاب ار بزمهائی" 


که گاه سست‌شوند » حون ستاره بأفتاب‌نزد يك شود تاتواندرفتن . و گاه سخت‌شوند» 


۱ - لفظ بھکمی ۰۷ بضم باء بك نقطه در اول و لهج باء وهاء بهم آمبخته چنانکه در تلاط 
سانسکر بت است وسکون کاف تازی و تاء بباء کشیده دراصل ز بان سانسکریت بمعنی کار گذشته و او افع 
شده‌است ما نند زهان گذشته وغذای خورده شده و امثال ا نها . و دراصطلاح ران ستاره است بروری 
بعنی تفر کات خاصَهُ سار کان ولاظ اذبر ۵ »على اندر فارسی است . و قانون ابدال که در 
حواشی نون ہنم ء ودال ؛ەم تبدیل شده اد . 

jguga a‏ بروزن( سوگ) ورکاف تازی بزدرست است » ھی ی :ھم فر ھم سا ختن‌و مر أز 
و محل اجتماع چاد چہز . مانند جای سوستن چند راه و حوضه باحوزه چند جوی ۰ - وگ جُوك؛ 
یوگ » بوك » جوخه » جوقه » خوغ ۰بوغ .مکی ازيك ریعەائد زیرا درزبان فارسی وساسکریت 
حروف جم و باء و همچنین خروت کے پا رو رو ہے یکدیگر نیل میشوند . مائند جوان و و 
که در ساسکیّث وان وو گفته مشود ادت کو ۰ داغ »> دشخوار ؛ > شاح ۰ مغ ۰ فك > شگال 7 
هدال » که بھندوی گفه مبشود : کیش دا که + دغکر » شا کها » میگھ » بوکتر ؛ شر گا 

بس بُھکتی | نتر ۵۳۷۸/2007 ہمعنی تفاضل مان دو بهکتی . و گنی دوك بەمعنی جله 
و وم بھکتی هاست چنانکه خود استاد درهمتن فره‌وده است . 
۲ - فبر سا باو تا ر > . درتمام سخ فارسی تحریف ( برههاه ی ) نوشته اند . 


1۳۹ 


در حالهاء ات ای و رون 


حون از آفتاب دور باشد تا تتو اند رفتن وراجع گزدد. واین وهی‌است باطل و بدو 
مشغول نباید شدن ‏ کاندراو هیچ ايده نیست . 


نطاقات دو گونست » یکی بفلك او ج ودیگر شلك تدو بر . اما 


چه جر است 
نطاقات نخستین گونه أ زت که فلك او ج جھار باره همیشو د دو خط 


یکی خط آنستکه از او ج کیرد تا بحضیض . و بدو سر این خط تعدیل نبود و جای 
ستارۂ وسط هم مقوّم بود ' . و رفتن 
بغایت اختلاف رسد ؛ حنانك باو ج 
بغایت گرانی باشد . و بحضیض بغایت 
سس : ودیگر ها | کو 
عالم گذرد . و بر نخستین خط مود 
باشد . و بدوسر این خط » تعدیل بغایت 
بزر گیش رسیده‌بود ورفتن میانه‌بود . 
س این حهارباره را نظاقات خوانند 
ونطاق نخستہن ازاوج است بتوالی . 


و دوم تاحضیض . وسيم از حضیض . وحهارم تا اوج . وان ورڪ ہت 
۱ - دراوح وحضیض نی بعك ابعد و بُعد اقرب یچ وسطی وخط تقویمی بر یکدیگر منطبق باشند 
و آ جا تعدیل ناشد . ازینرو جای وسطی ستاره .مین جای مقوّماو بود . اما حرکت دراین‌دو شطه 
بشتاب وکندی درنھایت اختلاف است . 
۲ - از این گفتار وئیز از شکلی که در متن رسم شده است برمبآ بد کہ استاد ما ابوریحان در تقسیم 
نطاقات بعد اوسط بحسب حرکت و مسیررا اعتبارفرموده است زیرا غایت تعدیل ورفتن میاه آنجاست 
اما در :مد اوسط رحسب مسافت که بر ځی اعتمار کرده اند غحایت تعدیل و سیر متوسط نود . 

بائفان آراء مبداً نطاق اول !مد ابعد است نسبت بم رکز عالم بعنی قطهٌ اوج در فلك اوج و 
ذروه در فاك تدویر . و آغاز طاق سوم بعد اقرب است نسبت بم ركز عالم بمنی حضیض فلك اوج 


با تدو بر . اه در مدا نطاق دوم وچهارم مان اهل صنذاعت اختلاف است ٠‏ ر خی بعد او سط بحسی 
۱ (بەیه در ذیل صفحة ۱6۱) 


۱:۰ 


کتاب التفهيم 
واما اندازة این نطاقها ء چون ازجای ستاره خوامی مقرم » آغاز نطاق نخستین 
اوجش باشد . و آغازدوم » که براوج نود درجەئی بفزائی . و آغاز سیم »که‌براوج 
سدوهشتاد درجه فزای . و آغاز جهارم » که براو ج دو یست‌وهفتاد درجه فزایی . 
واکر ازطول میانه که اورا مر کزغیر معدل خوانند خواهی » آغازنطاقها اندر ین‌جدول 


نخستین دوم سوم چه‌ار م 


ور ی اس با ا 
دا یق در | دق 1 در ے دفابق در ۱ دوا رق 


آثاز نطاق ۱ آغاز نطاق آغاز نطاق آغاز طاق ۱ 
درح ۱ 


( بقیه از ذیل صفحه ۱:۰ ) 


حرکت و پاره ای بعد اوسط بحسب مسافت را افتتار ‏ 

کرده اند . اما بعد اوسط بحسب مسافت درفلك خارج 

۳ کز ؛ دو قطه متقابله است بر محیطش آ حا که دو خط 

خارج از مرکز عالم و مرکز فلك اوج برابر میشوند » 

نی دوسر خطی که از .مان دو م رکز (مر کزعاام وم رکز 

فلك اوج ) بر خط مار باو ج وحطرض ع,ود شده است 7 u‏ چچ © 
+ خی 


> 
و ەد او سط ہے حر کت دو مارف خط-ی ست که یىی 
عمود بر خط اوج و حضیض شده و مبان لقطۂً اوج و خر 
هر کے ام از این دو قطه ۹۰ درجه است از اج۔زاء 


فاك البرو ج ۰ وا کت تعدیل دران دو شطه اشتث+: ٤‏ 


دگارنده ادن هر دوعة.ده را در ىكث خر شان دادم ات ۰ 
( ,یه درذیل صفحة ۱٤١‏ ) 


۱۱ 


در حالهاء آسمان ورمی 


اما دوم گونه از نطافها اف که ولك دو بر بچهار باره می شود ندز سه ed‏ 
یکی آ نست که ازم گز حامل رون آید وہر حضیض وذروت ندو بر بگذرد . ودو 
ددیگر آنند که از ی کر حامل برون آبند و فلك تدویر را ازدو جھت ضا کت 7 


٦‏ وس وروت و حال دو بر و رفس 


سدروت و حضض »6 
چنا لست که آندر فاك 


۱ وا بدز جای تعد بل 


بزر گترین است . پس 


۱ خوانند . و نحستین‌نطاق 

۳ از ذروت بدانسوی که 
رفتن ستاره است » ستارگان سوی توالی » و بقمر سوی خلاف توالی . وباقی نطاقها 
يك از یس دیگر جنانك بفلك او کفتیم . و این صورت آنست. 


س 


( بقیه ازذیل صفحة ۱۱ ) 
داہرۂ ) ۱ ب ح <) مطقه فاث اوج بمنی خارج م ركز است . و نله (د) فر کوش 
(ن) مر کز عالم . دوقَطهٌ ( ب ۰ < ) جائی که دو خط خارج از مركز فلك اوج وم رکز عالم برابر 
میشوند . نقطه (ر) مان دوم رکز . خط ( ب < ) از بین الیرکزین عمود بر خط اوج وحضیض‌شدہ 
اھت اشن دوشطهٌ ( ب »۰ < ) دو بعد اوسط بحسب مسافت وبدین اعتبار آغاز نطاق دوم و چهارم 
شنت و خط ( ه ی ) از م رکز عالم عمود بر خط مار" باوج و حضیض شدہ و ميان اوج و رىك 
از دوسر این خط بفرض ۹۰ درجه است ازاجزاء فلك البروج . پس دوقطهٌ ( ۰ * ی ) دو تعداوسط 
بحسب حرکت وباین نظر آغاز نطاق دوم وچهارم است . 
۱ - در بُعد اوسط بحسب مسیر وحرکت که استاد ما برای بخش کردن :طافات در نظر گرفته است؛ 
گروهی مچنان م رکز حامل را اعتبار کرده اند و برخی مرکز عالم را . وچون احتمال تحریف در 
( بلیه درذیل صفحه ۱:۳ ) 


۱۲ 


سے اب 


۱ ۱ کتاب انتفهيم 
واندازه‌های ان نطاقھا 1 اگر ان دو خط که ما س‌اند 6 ازم کز عالم روت 


آ یند یاس کز معد لالمسیر » بهرجای از حامل دیگر گونه شود . واگر ازم کزحامل 


درول آ ا ازحال نگردند 6 جنانك اندرین جدو ل‌است و حول خا ا ساره رادو 


مف سے 


وا و درج دقا يق 


سسس د یوس و ر س یک مر زر ا ف من س و س ا ا سف بھی وی ما لے 


( بقیه ازذیل صفحة ٠٤١‏ ) 


هه درخه های فارسی وتازی این کتاب دور بنظر ورو و ۷ 


میرسد و ز از روی نکته ای که بعد مفرماند 
داستیم که استاد ما ون شور م رکز حامل را 
م رکز دو خط عاس داسته است . باابنکە رای‌دوم 7 ٹس 
بنظر وبرهان درست تر یا بد ۱ زیر | که سیر وسطی 1 ٦‏ 


ورفتن میانه‌وفایت تعدیل و نزدیکترین ودورتر بن بمدها کر 
همگی قباس‌بمر کزعالم است هبم رکز حامل . وو اشطه 3 وی ل 
دراشجایمعتیو اسطه عددی است هو اسطه در سبۓ .۰ ٠ E‏ 

اما استاد ما درا ان گفتارش درارة اندازه نطاقها 8 5 2 
دکته‌ای س,باريك آورده و در-قیقت سبب اختبار ۳ ات .۔ 
این رای رااشارتی لطیف فرمودہ است که شرحش ی 1 ۳ ۱ مال ہت 
از حوصلہ این حواشی افزونست . کسامکه جوبای ۱ سم ٩‏ ض 
فصل و براهی این قضاىا باشند کئندتحفه مر UE‏ 

صیل و براهین این فضایا باشندرجوع تئند ات سے 


شاهی‌و بهایة‌الادر اك وشرح تبصره و شر ح جسطی 
و شروح تذکرۂ واج طوسی و تعلیقات فاضل بیرجندی بر شرح چذمینی و ما خذ دیگر . 

| انکه بعد او سط ست مسافت را اعتبار کر ده اند هم دررآی تلف اند . بر خی کو ندمعل 
تقاطع منطقةً حامل با تدویر و پاره ای کوبند محل تقاطع آن دابره که بر مر کز عالم رسم می شود 
بُعد میان م رکز عالم و مرکز تدویر » با منطنهُ تدویر . اپنجا نز رأی دوم فرست تر و دقبقتر از 
گفداراول است . کار نده همه این عذاید را دريك شکل نموده است . 


۱:۳ 


در حالهاه آسمان ورمن 


صاعد و هانط معنی‌صاعد بر آبنده بود ومعنی هابط فرورونده . وستاره‌بةمال 
کدام بود بر آنده بود » تأاعرض او بشمال همی اوزاید . حون بغایت رسد 
ودست بکاستن کند بشمال فرو رونده بود » تا آنگاه که از عقده بگذرد و بذیمه جلوبی 
افتد از مايل » تاعرض او بجنوب ہی افزاید » فرورونده بود بجنوب ء تا بغایت رسد و 
آغازد کاستن » بر آینده شود بجنوب . و کون دیگر ازبر آمدن و فروشدن قیاس او ۱ 
بزمین است . واین‌جنانست که کو کب‌را بنطاق نخستین و دوم هابط خوانند وبرسیوم " 
وجهارم صاعد . و گروهی هابط آنرا خوانند که بنطاق دوم وسوم باشد وصاعد آنرا 
که بلخستین و جهارم باشد . وقیاس این بود بعد اوسط . و گونه دیگر نیز حنانست 
که کو کب را از ال جدی تا اکر جوزا صاعد خوانند . و از ال سرطان تا آخر 
قوس هابط خوانند. و گونه دیگرنیزجنانست که کو کب میان فلك نصف المهارومیان 
٥ك‏ ی سرع اغد یرد ری تنب فاط 
زیادت و شان این افزونی و کمی بدو گونه است . یکی بحسب جایگاہ ازفلك 
کدام است اوج وتدویر»ودیگر بحسب جایگاه از افق . و نحستین گونه‌را 
سار لون " است . یکی از آن » فزونی است اندر رفتن . و این جنانست که جون 
رفتن ستاره بیشتربود ازرفتن میانه » اورا زائدفی اامسی * خوانند . واگر ازوی که‌تر 
بود ناقص فی‌اامسیر خوانند . وز آن » افزونی است بعدد . و این حنانست که 
تعد بلهای ستار گان بجدولها در نهاده است برابر عددها بدو سطر » یکی می NET‏ 
شش برج و دیگر همی برآ ید از شش بر ج تا تمام دو ازده برج ۰ وجون تعدیل 
خواهی‌ستدن وجیزی اندر آن‌دوسطراندر آری » اگربسطر نخستین افتد زائدفیالعدد 
نام کنند و بدوم ناقص" فی‌العدد . وز آن » افزونی است بتعدیل. واین جنانست که 
حون تعدیل حصه متا | نکش حصه حیزی فزایی و نیز تعدیلش بستانی » اگر 
این تعدیل‌دوم بوشترازتعد بل‌نخستین بوده اورا زاندفی اانعدیل خوانند . واین بنطاق 


۱ - خد (او) ندارد . ۲ - سیم » رر 
وع ` ٤‏ - فی‌السیر » خد. 


٤٤ 


کتابا شفھم 


نخستین وسوم بود . و کر تعدیل کمتر باشد از نخستین » ناقص فی اڑنعدول خوانند. 
و این بنطاق دوم وجهارم بو د. وز آن » افزونی است بحساب . و این آنوفت بود 
که بتقویم کردن ستاره ؛ تعدیل پسین ' برافزائی. واو زائدفی الحساب باشد . و آن 
بفلكث او ج بنطاق ضوع وجهارم بود" . وبفلك تدویر بنطاق نخسنین ودوم . وجود 
این تعدیل را بباقی نطاقعا کم کنی ناقص فی الحساب بود". و از آن » افزوني است 
اندر روشنائی وتئومندی". وحون این بحسب نزدہکی ودوری اززمین است راهن 
اورا زائدفی اور وااعظم خوانند ء تا از ذروت بااوج سوی حضیض می آبدءز یراك 
بزمین نزدیکتر همیشود . وز حطیض تا باو ج ناقص فی‌النوروالعظم خوائند. و 
گروهی این زیادت را گرد بر گرد حضیض نهادند تا ٫هر‏ دو بعد اوسط ؛ و قصان 
کرد بر کرد او ج . ز راك روشنای وتن او ببعد اوسط براندازه میانه نهادند . جون 

ازوی بر ترشود از آن اندازہ کمترشود . وحون ازوی فروترشود از آن اندازه بیشتر 
۱ شود . وقیاس جنان و اجب کند که اینگونه » اززتدو یر بدشتر برون اوردق ولکن 
۱ عادت منجمان حنان.ت که ز یادت نور وعظم از نطافهاء فلك اوج رون 
وزیادت‌نور قمر برین قیاس نیس ع » ولیکن بحسب دوری ازشس . پس گروهی اورا 
زائدفی النور خوائند. از اڑل ماہ تانیعہ. و کروهی او را زالد فی النور خوائند که 
روشذائیاندر تناو از نیمه بسُفقتر شود » 07 از هفتم ماه تا بدست ودوم او باشد ,و اما 
کونڈ دیگر از زبادت و نقصان که بحسب افق بود آنست که ربح شرقی که مبان فلك 
نصف‌النهار است ومیانافق مشرقی تا آ نربح دیگر که برابراوست هردورا زائد خوانند 


زیراك روز وشب آندرین دوربم برفزونی باشد . ودوربم دیگررا نا قص خوانند . 


۱ - ومنها ااز بادة فی ااحساب وهو انز داد قله العد یل الا خیر 6 ۾ ڪل »در اصل سر ی دوده و بخط 
الحاقی (یشتر) شده است . 
۲ - باشد ¢ 6 ۰ جحص ۰ 
۳ باشد:ح . 
۶ - بورمندی ؛ حص . 
۱ 


در حالهاء آسمان وزمین 


<٭ روزهاست ای ن که این روزهای است تمام که‌اندرو هریکی از کوا کب و اوجهاو 
اامالمالم خوائند ‏ جوزهر های‌ایشانرا دورهاتمام گر دد بی کسر . وغرضاندرینء 
آسانی یادداشتن‌است وییرون آوردن جایکاهها ورفتنشان . وهر گرو هی این‌روز کارها 
چاق ورد تو انعر ات رف اه فده اس اما آ هنم دقان مروف 
شده است آن 0 ان ا کاب اقم رود کار ات ترا 


کلب پ اه رگن " ای جمله روز گار کلب ٠‏ وم‌دمان ما آ نرا روه : گار سك هید " خوانند. 


یت س سو مرو و مس سو ہی ہے سم 


َو وو سیت تمہ ند سس 


Kalpa 79 ۱‏ درز بان ET‏ ده نی ابّامالعالم ایت 


عقده هندو ان این است که جهانرا آغاز و | بجام ومد: ی معیّن است . بك کلپ عا! مبیدائی 
وظهور موجودات و ممنزلهً روز و یس از آن يك کاپ عاام قیامت و بملزلەُ شب است . پس دو باره 
ب کاپ عاام ظهور و آفر نش و بك کلب رستخیز ۳ . وهچنن چند کلب میگذرد تاعالم آفر فش 
بایان میرسد و همه چیز معدوم میگردد . 

کاپ آفر ,نش و ظهور که اکنون ما در آن هستیم ۳۲۰۰۰۰ سال است و بچهار بخش 
قسمت هشود که هر بکیر ا حو گی :ا ہو گی میگونند ۰ ج وگ چهارم را کل‌حوگ 28 Kal‏ 
با ۵۱1۱۵2 میخو اند و آن چهارصد و سی و دو هزار سال است( ۰ ۰ (tirr‏ ۱ نگ سوم را 
دوایر حو گی 03 مکو بند .وان قویر ائرچوگ چهارم استیعنی ) ۰٠ء۸۸‏ ) سال ۰ 
جوگدومرا 0 رتا حو گی ۵ خوائند . وان سه براپر جو ج و گ‌چ‌ارم است بعنی(٠‏ ۰۸۰ )- 
5 گ اولر | کر دا حوگ ۵۶ خو اند وآن‌چهار بر ابر جوگچھارماستیعنی(٠‏ ۷۲۸۰۰ 16 
وسالھای هر چھار ا راچون مک نیم مقدار بك کاب میشود که پیش 

| چه بوشتم از استاد داشمند هندو عاتم که مدتی ازد او تحصل 7 و زبان سا سک بت 
اشتهال داشتم . خوداستادیز رک اور یجان نیز در کتاب تحقیق ما الهئد(ص ۷ ۸ ۱)حساب‌چهار ج وگ را همین 
طور برآورده است . اما ادبن محمّدبن عبدالحایل سجزی در کاب منتخب الالوف میئو سد «و اصحاب 
السند هند بز ون ان سنی الەالم هی اربعة الف الف الف وثكءأنة الف الفر و عشرون الف الف و 
راک ہیں0 * ۳۲۰۰۰۰۰ > . 


7 کلپ هر کن 2 ۷2۵۱۴۸۵ در ارہ کلب درحاشه ی شد . اما کامه آه ر کن ص کک 
از دو کابه ؛ اه ۲7وممعنی روز مقابل رات ۲٥٢‏ سس سے ودک 3 مهژی حمله و جوع 
و اصطلاحا عبارت ات ار جله روزها با دورها که در يك کلپ واقم" مشود . چنا که مثلا بگوئم 


در يك کلب پ چند شنبه با چند یکشنبه و دوشنه وافم مشود . رز رت 


بس له وک کاب را کلپ اهر کن کوند. و خود استاد در کات الپند فرماد « کلین ض کب 
من کل و هو و جود اواج نی العالم ومن بن ومو فسادها و ,طلانپا و موع هذا الکون و الفساد 
هوکلب » و درکلب آهر ؟ ان گو ید « ای جلة ایام کلب فان آہ الایام وارکن هوالجملة »> ص ۱۸١‏ . 


۳ ساك و هنك ؛ خد . 


۳9 


کتاب‌اثغھیم 


ونه چنانست » ولیکن بلغتشان سد هاند . و این نامی است که بر هر کتاب نجومی 


زو وار افتد . > وتفسیرش چان نود ٭ آن راستی که اندرو که ینناید ' 

١۔‏ خود ابوریحان در کتاب الھند ڈ ري در باره ند فاد اوشتھ ویکجا ) ص ۳ ۷ چاب ارویا) 
و » وهو چ ار ها سور تدك ها ون منسوب الی امس ولاه للات و الّاای سہ شت 32 
وا E‏ بشات هش عم له بشنچندر والّالٹ پاس سدهاند مسوت الى پولس الونانی 
من ماه بنه فر ثر واظتها الاسکندرنة عمله اس والر اہم رومكث سدها ند منسوب الی‌الر وم عمله‌اشر یخن 
و الخامس بر اهم سدھائد" سوت الى بر آهم ما درم کوبت ادن جشن فی مد دنه بهلهال و هی فمابت 
٭ولتان وس ایهلواره ستّهٌ عشر جووژنا » . ۱ 

اصل کلمهُ ( سدهاند ) که در ک سکاب دجوم اسلامی( سند هند ) شده درسانسکر بت بلهحه مندوی 
اک متمابل نباء ھول درسیب ہی نقطه و 7 دال وهاء بالف کشیده و ون ساحکن و تاہ مفتوح 
ات 2 10 و احروف فار سی وك صو رت دوشته مشود 29 ص جح است : ندها ان 6 IES‏ 
سدھائد 6 سد ھا ات ¢ تناها اون 6 رده ادت ۰ ر بر ا که تاه ودال ەم تہدیل مشو دد که درحواشی پیش 
گنه و مودارها آوردہایم . وااف بعد ازھاء درابن کامە کے .دنر ازامثال جهان و مان لوط ممشود 
چنادکه 09 رك مد مسر دارد ۰ 

کا اد sidda‏ در سااسکر فت «معنی کاملا آزه‌وده و تحر به ده اشک ۰ و لظ ٦ت‏ ۱ دمعنی 
آخرین و بزرگٹرین و حرف (ه) برای تر کے دو کلمه آمده و دال ید ور ر کے سا کن ٿھ اشیےث 
تن( سے ها ىد ( «معمی 3 مرس و آخرن ع آرموده ات ک خط او ار استی ۷ در آن راه ندارد و 
آ نرا ساك معلسر و شاد استو ار توان شمر د ۰ 

هندو ان کتایهای معلر و -- نحومی را ہنام سد ها ند میخو انده و از این فسل پنج کشاب ار 
زماهای یشین داشته اد : 

الف سورع س دها ند ¢ و بقاعده تمدیل جم و باء وهجنی ء ودال که بارها کوشزد کرده‌ايم 
سُوری سدهات 9۵7۸51000278 فتحه آخر (سوري) که کاهی باهاء بیان حر کت ( سور 4) نوشته 
مشود یکی از علامات شات درالفاظ ص گے اش " بعنی ارک رن کاب جوم‌سوری مسثی منسوب با فتاب. 

سور در سم اسکر بت بمعتی آفتاب است که دا ختلاف اه<ه وقاون‌ددیل سب و هاء و خاء مکد یکر 
درنارسی هور وخور گفتہ میشود . 

ب رشستسدھا ند ۰ رتافظ ماء تردیك بو ٦‏ که مج یگ تبد بل میشو دد . وکسرۂمتمابل باء هول . 
و گفتن شین سه قطه و سین بی نقطه بمخرجی آشبه و" ترديك بیکدیگر . و تاء مفتوح بلهجه‌ای که 
هندوان تلظ مسکنند و برای امتباز از تاء خالس دو نقطه » روی آن علامت ( ط ) می گذارند 
۵ ۷۸۰۵ ,مى کتاب نجوم بزرگواروسشنی . منسوب بیکی از ستارگان بنات‌النش . 

نوشتن این 4-5 باحروف فارسی ند شک عکن و ص ایی ٠‏ سشت ٩‏ ششت ۹ 
پشست ؛ بسست . وم چئین بتبدیل حروف اول بواو بی وسشت الح . 

( بلیه در ذیل صفحة ۱۵۸ ) 
۷ ۱ 


در حااهاء اسمان و رمن 


و نر د مك ا ہمان کتابهای سد هاند بعد د سوم معر و فند 5 ۰ سور ج سد هد 4 


ی 
ودیگر بشسن سد هاند »وسه‌دیگر رومك سد هاند ء وجهارم بلس سد هاند»و نحم 
وان روز کارها ۳ ایامعاٹم از هر ان زام کردند که اعتقاد هندو آن حنانست 
که دوب شاروزی باشد بر اهم 3 و معی راهم جوں بباہی ء ط بعت لو د . یکی 
وا کات و جر ان کان 4 از اول حل رفتن گر فتند 6 روز بکشلمه ۰ وجون ان کاب 
نمام شود » کلب شب اید » و ا نچ همی جنمد سکون کیرد . وصمچنین شب ازیس روز 
(قيه ازذل صفحه ۷ 
اینکه در تلقفقظ ء امہخته بط اء گفت م درر؛ بان بارسی دم دو ده و ۳ کت طهر ان و اس طذر 
وامثال 75 و ار رو باحروف عر نی «طاء بو شته ابد ۰ ۷۹ امثال استر اباد و در سر 
چون اور ۳ نداشتہ همه جا بثتاء دو قطه بوشته 2 اک واک ان نصر ف چنانکه بعضی 
پنداشته اند از جهت زبان تازی بود باستی هه جا شده باشد ه در کامات معدود. وانگھی حرف 
وا دو هصه در امحه تاری 4۱ سنگیف ایت وه نا باب ۳ ل بطاء شدہ اشد ۰ 
2 یت ها بن . بتلافظ واو محهوله ۸٥٥۸۱ا4١٥‏ ۲۵۱۵۷۵ نى .۰و2 جوم 
ی ۰ 
د = بلس سدھا "7٦‏ «حروف باء بزدرك 4 (ب) وصم ان برد .مك دو او هو اه ۰ جو د4 
انا دا ع لام » و سی زد٫ك‏ ہے کے شی رم ماه دار pulisa siddhanta‏ نگفته ابورحان سلی متسوب بو لس 


ف + 


ہو تابی . و( انشا د تکار نده درز ان سار ت دجوم بابل اس 35ے 0 
ھ - بر اهم سڈما ند 51401183068 2x brahma‏ کی کر کر ن کتا اب بجوم | وی وروشن 


کامه تر ہم و براھا ۵ کەبرہحن از ان امده بمعنی خداوطببعت و ور وروشنائی است . 

ا این کتاب بر هم کته ۵ brahma‏ منم زار ی ات که‌در حدود سال * ۰ ۱ مبلادی 
هم تروه بسیاری در آن سرزمین زاد کانی و برسوم واداب آفتاب پرستی کار میکنند . وباین نژاد 
با بان گروه بر بان اکر ای شا وت دہی لح ٥ؤ‏ گفته مشود ازدو کامه (دبی) ده‌عنی جز بره 
و داحنه و ) شا( ( که اح“ مندوی اشرکگ در (سک) ٥٣ہی‏ سم تا نی ۰ 

براهمهر brahe mehra‏ مز یک ی از منجمان بزر رگ این طا غه است که در حنود سنه ٠٠٥‏ 
مبلادی منز ست . 

۱:۸ 


کتاب‌التفهيم 


سر 


5 در برأهم تمام شود کہ صد سال است ؛ ازآن سالها که از روز مس فب شود ی 
تا عان ارين ات در ارود ودک چان باد کردیم اج اما نها دول اندر 
ادو ار وا کن اندر کلب نهاد یم ¢ حنانك هندو آن دار ند 6 ں4 حنانك بر <های م‌دمان 


انف : و سمز ا 7 4 هز ارها نهاد یم که دو معشر ۱ از بارسیان حکابت کر ده‌است ' ۳ 


. در ات تحقبق ما لهند تفصل ودر الا ثار الاقه با ختصار در این باره گفتگو فرموده است‎ - ١ 
ابو معشر جعفربن محمد عمر بلخی منم مشهور ایرانی در سدۂ سوه دجری و مولف ککتاب‎ - ۲ 
المدخل و کب دیگر در احکام جوم است ۰ معاصر سوب بن اتن كدق لوف سروف غرت‎ 
. بود و در ۲۸ رمضان سال ۲۷۲ هجری مطابق ۸۸۹ مبلادی وفات بافت ) الفهر ست این الندیم‎ 
اختلاف سخ درجدول بدین قرار است : حس ۰ در سطر اول وچهارم (روزها) بحای (دورها)‎ ۳ 
, خد » از زحل تا آخر سیارگان اعدادی را که برابر خود کوک انت مقابل اوجش نوشته است‎ 
بجای ۱۰۷ ودرسطر پائزدھم ۳۸ بجای ۲۸ ودرسطر بست ویکم  ۷بجای‎ ٦۷ ع » درسطر دوم‎ 
و درسطر آخر زیر هزارهای بومعشر ( ادوار حرکةالفلك ۵۰۰۰۰ ۱۷)در اینخاه هیچکدام‌از‎ ٤ 
. سح فارسی چیزی نوشته است‎ 

۱۹ 


درحااهاء آسمان وزمن 


ہے 


تست و سس وس ۳ 99 00" ىہ ے-۔رمےمے ےتیک ہے ریت 
نامچای ستار کان ۱ دور های هندوان ۰ 1 هز ار های بومعشر ۱ 
٠‏ له روز کاو کاب ۱٣١۷۷۹۱٦۹٣۰ ٠×.‏ ۰۲ ۱۰۱ | 
۱ آنچ ایرد جرد گذشت | ۷۲۰۱۳۵۹۸۰۱۳۱۳ | ۱۳۱۳۵۹۹۸ 1 
دور ها ی شەس ہہہ ہہ ۹ ۰« م 
۱ وہ ۵۳۳ CANTVVA‏ ۱ 
از ۰۰۰۸۰ ۱۹۳١۰‏ ۱ 
و ۸ ۰+۰" ۱۰۳۹۰ 1 
۱ کے ک رج ںا ۱۲۲۶۰ ۱ 
۰ ۳ قد ۱ 
جوز هش 9۸ 
مشتری ٣٣٣۲٢٢٥۹”‏ ۰9۲ 
۰ اوجش ۸۰۰ ۱ 
جور هرش ۳ ۱ 5 
٠ 0‏ ۲۲۹۱۸۲۸۰۲۲ ۱:۱۱:۰۳ 
۱ اوجش ۲۹۲ ذ0 +0 
جوز رن | ۲۱۷ ۱ 
اد ]ذس 911 
اوجش ۰+٣‏ .08000 ۱ 
و AA‏ 
وا |٢٣ ٢۹۳١٣۹۹۰۸۹۸٤۰1‏ اي ۱ 
هر ۳۱ .۰ 
ستارگان ثابته ا | 


ات شا نا 


وی معلوم ھ .= 


بھی . 


اما قطر قمر بدان اندازه معلوم است که نیمة قطر زەین را یکی 


و مطلمیو س آنرااز اختلاف منظرش برون آورد. 


۱۹۰ 


ر قطر موس ھم بدان اندازہ می ءعلوم کر دست از کیو تھا و بەقالت عم راہ و 


کتاب التفهيم 
تفای نس ۱ . وامّا قطر ستارکان سیّاره وئابته ء نسبتشان بدیدار جشم ازقطر 
شمس که حند اند از وی بجای آورد ود رکتاب ذشورات بدید کرد . و اما آنچ او 
1 مد اندرین جدول آوردیم » زیراك تا کنون کسیرا اھ مس وی کون 


یا 
1 کر ٹاہ ار 
تار گا ۱ 
ستار دان 3 : 
۱ نقد بر اشان 


3 ۱ 3 


شمس ۱ ی 


يك گا ۰ 
ر 9 “< ٭٭ ۳۹ 
بعد بر اشان 


2 أ 
۵ مچند هار افتات ببعد دور در بن ۱ ۱ 7 ۹ ۳ 91 کے 
ا وسيك افزونتر بعد نزدیکترین ۰ عظمخستین|جزوی از یست‌جزوازقط رآفتاب 
۱ 
۱ 


د ۱ 
" رحل . جزوی ازهژده جزو از قطر آفتاب _ دوم ٠‏ چهارجزو ازه‌شتادويك جزو_ 


ری _ جزوی از دوازدہ جزو " مسیوم ‏ ز پنج جزوارصدوه جزو 


چهارم . جزوی از بست‌وچه‌ارجزو _ 


. جزوی ار بيست جزو 


ی جزوی ار ده رو ۱ پنجم 5 در جرو ار ا ویج جزو 


۱ عطارد | جزوی از پانزده جزو نشم ۱ جزوی ارسی‌وشش جز و 


نے سے ر ا ا ا ا ی ا ممما مایت ا ما رہ ی 


۱ - در مقال پنجم محسطی از فصل ۱۱-۱۳ درباره يم فطر زمين و تعبین بعد و جرم ماه و افتاب 
بتفصیل گفتگو شده است . در تخر بر حسطی خواجة طوسی فصل ( ه ) مینوسد «فاذن ا وسطا نعاد 
ااقمر فی الاجتماعات و الاستقبالات ٩‏ ۵ مثلا لاصف قطر الارض و بے الس ۱۳۱۰ مثلا و مدز آس 
مخروط الظل من سکزالارض ۲٦۸‏ مثلا » و در فصل (بو) منود « ظهر ان الارض ۳۹ مثلا 
للقەر وان السّْمس ٦٦٤٦٤٦‏ مثلا له و اصف فاذن‌السّس ۱۷۰ مثلا للارض :االّقررب » نقل از تحریر 
حسطی خو اجه طوسی(متوفی ۱۷۲ ) که بخط ابن باب بفدادی در مراغه بسال ٣٦٦٦‏ هجری ۱۸ 
سال بعد از تلف و ۱۰ سال پیش از وفات مؤآف نوشته شده است . وبا صراجعه باصل محسطی که 
درسال ۰ هجری نوشته شده وهردو کناب »تعلق است بکناشاه مدرسه سیهسالار طهران . و در 
بعض سخ دیگر( فاذن الشمس ا منلا للارض بالتقر یب ( 8 

۲ - جهر »علي آشکار! کردن ؛ بگفتار آواز لند کردن ۰ سخن باند گفتن ۰ باداسته در راهی شدن 
است . ( هر الا مر وبالاص :۱عله . وجهر باأقول : رفع به صوه ) . حص ۰ جهل کردن . خد» 
در اصل ( جر کردن ) و بط الحاقی با کاب اصلی ( جهر کردن ) . این هرسه نسخه در این‌مورد 
معنی مبدهد . ح ۰ جهد کردن نامد . ۱ 

۱۱ 


درحالهاء آسمان وزمین 


نیافتیم و الله اعلم ' . 


۱ - اختلاف نخ درجدول : حس ٭ھءجا ( یکی ) بجای (جزوی) . ودر ستارگان سیاره سطر اول 
( قطر تقدیر ایذان آفتاب ) و در سطر دوم ( یکی ہمچند قطر زمین ید دورتر ) و در سطر سوم 
( چند افتاب بعد میاه و سه کی افزو شر بعد نزدنکتر ( اہن سخه دز دور ندظار ميرسد زبہرا 
مقصود بطامیوس این است که قطر آفتاب دربعد اوسعاش غالبا مساوی قطر قر است درنعد اسدش 
og‏ امھ اسر اگ مان اسان لت اکن خلہ سا کت 
برای ریخ ( جزوی از ببست ودوجزو ) . 

مان ا چه سشینیان در ابعاد واجرام كفنت با آ چه امروز در کتاه‌ای هت تازه می ینم 
«تفاوت ارزمی تا اسمان است » . قدما برای تعبین ابعاد و اجرام راههای علمی صحبح بدا کردہ 
بودند که امروز هم مورد وجه واعتبار است وچون آلات رصدی دقیق و دوربن‌های کامل نداشتند 
گامی با غاب ےه عملشان درست در ها مد اما نات دق که علمای فن در این دوره با اسباب 
و آلات رصدی و را قو اعد تازه و کهنه بای آورده اند هط کره زهین قرس ۲۹۰۰۰ میل و 
قطرش ۷۹۱۷ مل وچون شلجمی‌شکل است ودر دوقطب اندك فرورفتگی ودرحدود استوابرجستگی 
دارد طول نصف قطر افصرش ٩۰۱۹‏ فرسنگ وندف قطر استوائش ۱۰۲۲ فرسنگ و مساحت 
سطحش ۲٢‏ کرور فرسنک م تم وحجمش ۸۸ کرور فرسنگ میشود . وفطر حقیقی افتاب ۱۱۰ 
برابر قطر زمین و مدش اززمین چهل میلیون کیلومتر وحجمش بك میلیون و ۳۳۱ هزار برایبر 
رم است . 

برای فواصل و ابعاد سبی سیّارات وشبه ستارات فك منجّم »عروف آلمانی درترن ۸ ۱مبلادی 
قاعده‌ای روی این سبت اختراع کرد : 4 برای مد عطارد و ۷ برای بعد زهره و۱۰ برای زمین 
و ۱٩‏ برای صریخ و۲۸ برای شبه سعارات و ٩۲‏ برای مشتری و ۱۰۰ برای رحل و۹۹ رای 
اورانوس و ۳۸۸ برای تون . پس چون عدد مر کداصا در ٩‏ میلیون میل ( بهر واحدی که‌فرض 
شده است ) طرب کیم بُعد سیاره از افتاب دست میا ید . مثلا بعد عطارد از آفتاب ۳٩‏ میلیونیل 
است بعنی حاصل طرب ٤‏ در ٩‏ میلیون . این سبت از اعداد متصاعده ۰ ۳ ٦٦‏ ۱۲ ۲ 1۸۰ 
۱٩۲ ٦‏ ۳۸۶ دست امه است که درهر مته چهار عدد افز وده ام ۱ اہن قاعده یش ار ات 
اور اوس وشه سیّارات وضع وبا عادا نها مز تطسق شد). 

اما دید وحجم ثوابت هنوز چنانکه باود بدست تامده است و ابعاد بعضی را بزاوه اختلاف 
م ظر ومطابق سیر نور که درهر اده سصد هزار کاومتر است بتخمین مین کرده‌اند . وداستخراج 
بعض منخمان تردیکتر ین ستارگان بفاصلهٌ قریب چهار سال وم ور بها میفرستد و نور بعضی بمدت 
هزار سال و شتر نما ميرسد ودراین میاه ار کان دشمارد . ازروی این‌سالها که بابد سال نوری 
رامد توان دااست که این روشنان آسمانی چه اندازه از مادورد ! منحمان جدید هم ما دند و 
کو ا کی ابته را باتدار بخش کرده و تا بست قدر ,ساب آورده‌اند . آلچه باچشم و آلات رصدی 


( بقیه درذیل صفحه ۱۵۳) 


۱9 


کتاب التفهيم 
سے کان ار سس شر ازم کز عالم معلوم‌است باندازه نیمقطرزمین ۱ 
زمین معلوم هست حنانك اندر ہلجم مقالت محسطی بل بل است. و مردمان اہن 
صناعتبر آن ۱ فاق‌دارند که دورترین ”بعد هر کو کبی » نزدیکترین بعد آن کو کب 
است که زیرش است". وهر کو کبی را" نسبت نزدیکترین "بعدش‌بدورتر ینش معلوم 
است که ازوی جنداست . وحون یکی‌را بعد معلوم ود | د بگرانرا نیز معلوم‌شود ]" 
بس ها کرا گت اززمین و قطر هاشان بدان اندازه معلوم است . وهمچنان تنومندی 
ایشان که کرد است حون گوی ٤‏ معلوم است باندازه کوی زمین. واندرن جدول 
نهادیم آنچ بطلمیوس| بافته است | " ازپس‌درست گرفتن شمار ۲ . 


( بقیه از ذیل د 1o۲‏ ( 


۲ و ر صك شد ه از اودار دست گا نه ر4 امش ملبون رسده است ۰ نظامی فر ها بد ِ 


شنیدستم که هر کوک جهابی اسشت یا اه زمان و اسمانی ات 
چو آن کرام کا در کم باس وت و ان او شات 
۰٠‏ 
# #۰ 


مود ری کر ا 
زمین در زیر این 4 طاق مینا چو خشخاشی بود برروی درا 
۱ - زر اوست » ح . ریرش هست » خد . 
۲ - خد؛ (را) ندارد . 
سر ی 
۶ - عبارت میان دو کمان بقر نه سباق مطاب و سخه‌های خد » ع ۰ ح افروده شد . 
۵ - کرۂ » خ . حص . 
٦‏ - از روی سخ دیگر افزوده شد . 
۷ - درست کردن ۰ حص . در جدول صفحهه ۵ سخه بدلهائی که عض محاسبات درست ما بد در 
قطررهای ستار گان ۰ حص : درسطر دوم ( ۰ ید مد ) بجای ( ۰ رمد ) . ودر سطر سوم ( » ب ط ) 
جای ) »ب ر ( ۰ - ودرنومندی ابشان سطر سوم ؛ خد : ( جزوی ار سست و دوه ار و سصدو شش 
جزو ) . حص ۰( جزوی از دوھزار وسیصد جزو از زمين ) . وسطر پنجم ۰ حص ( صدو شصت‌و 
هفت بار چند زمین ) . ع (۱۱۷ بار وثلث ) . ودرنزدیکترین بعد ایشان سطر ششم » حص ( چهار 
دانك) ای (چهاد ك) : 
( بقیه درذیل صفحه ۱۵) 


۱۳ 


در جالهاء اسان وره 
7 اندازه زەن اما داس آندازهای سار کان ا 6 آن سس بود که زمان 7 5 
چند است قطرش را بکی ھم 6 همچنان که یکی را اندر بیمودن انگ 


با ارش باکیل باصطلاح یك بادیگر نهند . ولکن اکر کی ار بدان مسافتها خواهد 
که میان مردمان مستعمل ومعروف است ‏ اید دانستن که قطر زمین دوهزار وصد و 
ست رس سکف ای وجهار دای فک ودورش ر د پر گرد) شهار 
و هشتصد فر وگ اس ور ای شار سنا ضر رز ار ورون حالف اش ار 


ارشی» :ك ارش مکسرباشد» جهارده‌بار هزار هزاروهفتصدو دوازده هزار وهفتصدو 


( بقيه ازذیل صفحة ۱۵6 ) 
مثلا بہعض محاسبات جرم قمر جزوی از ۳٩‏ جزو و ریم کرة زمین . و جرم زهره جزوی از ۳۶ 
جزو وتات کرۂ زمیت است . ۱ 
ابکاش آچه را که استادی بررگ هچون ابوربحان شمار درست کرده بود بر جای ماندی‌و 
دفترها این ادازه بر غلط و آشفته و درهم و برھم نگشتی ۳.0 “1ہ ناتوان اشماه خون جگر 
نخوردی‌وبرای درس تکردن هرکاء» وهرشمار چندبار جانش بلب نرسیدی . ودرراه و ارسی‌بگونا گون 
کنابهای خطّی ورباضی یشین که خود احوالش بر اهل کار آشکار است شبانروزها نباه وبرای يك 
معاسبه چند ورق را هچون روزگار خویش سیاه نکردی . با اینهمه بسی خشنود و سیاسگزار 
است که بکوشش ہی بایان او کاری بس شگرف انجام گرفته و بادگاری بزرگ که در روز کاری 
نزديك هزار سال مو ونابود شده دوباره بدست او ژندھ و تازه گشته است < مگر صاحیدلی روزی 
رمت کند در حق‌درو شان دعائی »> . دشوارهای کار این کتاب نه تنها بکجا و چند چاست 
بلکه در سرایای این دفتر عبارتی و اشارتی خالی ازاشکال نبوده است و دگارنده درهر گام ستگلاخها ۱ 
بر خورده که جز باری وبغشایش ا لهی از آنها سلامت رهائی دافته است . و یتین دارد که بقدر 
امکان تردیکتر ین سخنی را که از خامةٌ توانای بوریدان بیرون آمده از کار بیرون آورده است . 
و ال الموفقوهو خير معین . ۱ 
- ۵ لا فرسخ . غالا دانگ بجای رس گت .شود وا گر ود استاد هرن باشد دو لے با 


et ۰ ۰ 3 ۰ ۲‏ ۳ ۳ ۳ ۲ 
چم-ار دانگ !٭ ہی چهار سرد س مساوی است : رہ اب بوضی کسر راد سوہ ٠‏ ان ھم ملل ۹ 


٦‏ اب وه اس 
کپ ری و حساب دیں نہ است . 


( بقیه درذیل صفحة ۱۵۷ ) 
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در حالهاء آسمان وزمین 


عظم خستین چهار باروسه‌چهار ك فطر زمین 


ج | مه | صد و شش بار چند زمین | ٦ح‏ 
CE ual 6‏ ۳ 
دوم ۳ ۱ چہاربارودوسك چندقطرزمین' ۴٤‏ صدو دوبار چند زمین 
Co‏ 
سے 0 اس أ ا 000 
سو 2 ۱ چهار بار و‌ سب فطر رمان کا مثتاد ودوبار چند رەن 
و ٤‏ 
SF‏ ا رو ہو EET e‏ یت ھت ود او ید ود 
چهارم فش چهار بار چند قطر زمین  *‏ | شست ودوبار چند زمن ۱ 
۰ ۳ ر ودو ار 
ی ۱ 
سس سس # می ریس مسب ۶۳“ نم 
پنجم 1 | سه بار ونیم چند قطر زمین | ۳کز | چمل‌ویکبار چند زمین ٠‏ 
0 ۱ 7 ۱ 
۳ ۱ 2 ؛ ججو ۰ ۰ ہچ 2 2 م اه ۱2 ہے سسجت ات 
ششم دوبارو سبك چندفطر زمین | ۲ب | هژده بار چدد رمين 


( بلیه ازذیل صاحه ۱۵۳ ) 


بعض توضیحات دربارة این‌دوجدول : ستوی که اعداد و حروف حمل در آن دوشته شده است 
دریشتر سخه‌های فارسی تازه و کهنه وجود ندارد . امّاچون در یك سخ كهنة فارسی اقس‌ومفلوط 
دیده‌شد نگارنده درصدد برآمد تا محاسمب دفیق وص ‌اجهه بما خذ صحیح تر ام | درست و کامل‌ساخت. 
ارقام این‌سنون درحقیقت بان و تفسیر دیگری‌است از آنچه برابرش در ستون پیش باحروفو کلمات 
و اضح نوشته شده و اعداد ایند اضعاف و حروف رفومی امایندهٌ اجزاء و دقایق وئوانی است که در 
محاسبات ابعاد و اجر ام معمول میباشه. . وگاه آ نچه با کلمات و اضح بتقر یب نوشته بر ابرش با اعدادو 
حروف حمل بتحقبق ثبت شده است . مثلا تنومندی قر ( جزوی از چهل جزو از زمین و بحساب 
دقایق و ثوانی یکدقیقه و۳۰ اه است) . وبرابرش این ارقام دیدہ میود (۰ ال ) یعنی یکدئیقهو 
۰۲ اه . وقطر مشتری چهار بارونیم چربتر ازقطر زمبن است و پهلویش این ارقام گذارده‌شده 
است (4 لد) یعنی چهاریر ابر وع ۳ دفقه که از دمه چریتر است . وهچدن درئعد زحل (۱6۸۸۱ 
مط ) یعنی ۹ دفقه از چهار هز ار و هشتصد و هشتاد ویك‌بار افزوتر است . در ثوابت کسرزائد 
بحروف نموده شده و رسم این است که کسر بیش از نصف وگاهی نصف را هم يکي تمام حساب 
میکنند . درنسخ تفهیم عربی تنها بهمین ستون ازجدول یعنی اضەاف واجزاء ودقایق و وانی اکتفا 
شده است و ستوهای دیگر را اصلا ندارد . 
اما جله ( من ۳٩‏ و ربم ) و امثال آن که در تنها در نسخهٌ ( خد ) دیده شد » تعبیری است 
متداول در محاسبات نجومی قدیم برای ران شسبت واقم و حاصل اصلی بحساب دتبق یابببنای دیگر . 
۱ ( بقیه درذیل صفحه ۱۵۲ ) 


٥| 


کتاب الهم 


بیست و هفت فرسنگ و جھار يك . ومساحت تن او جله " جنانك ارشی اندر ارشی 
يكار ش مکسر باشد حون مکعب » صدو شست و ششهزار هزار و هفتصد وحهل و 
جھار هزارو دویست وجهل ودوفرسنگ ودوپنجيك ازفرسنگے . وحجون‌جنین بوده 
آنگاه ”بعد کو کب گیری وبفرسنگهای نیمه قطر زمین زنی » و قط ر کو کب بفرسنگهای 
قطرزمین » و تن کو کب بمساحت‌تن زمین » همه معلوم شوند بفرسگها ء حنانك‌اندر ین 
جدول نهاد یم . 


ج 


( بقیه ازذیل صفحه ٠١١‏ ) 


استاد ابوربحان چنان‌که مد میفرماید اعته‌اد برصد زءان عون و استخراج خوش رده و بك 
درج فاسکی را ازسطح زمین نوزده فرسنگ ‏ يك همتر ( -۱۹) مطابق ۵٩‏ میل و - یاچهار 
دانگ مسل فر ار داده است . وچون حصه .در جه را در۰ ۳۱ ضرب كيم حبط دایره عظ.مهز مین 
۰ فرسنگ ا ۲۰۰۰ مل میشود . و بقاعدة سدت قطر و حرط )0( هرگاه .ط رابر .۳ 
قسمت کنند اندازهُ قطر ؛ و چون قعاررا در ,۳۰ ضرب کنند عبط پدست میآید . و بنا براین قطر 
زین میشود بتذزیب ۲۱۱۳ فرسنگ وچھاردانگ فرسنگ . و نف قطر میشود 2 ۱۰۸۱ فرسنگ 
ودرصورتبکه کسر زائد راسه مس قرار بدهیم نصف قطر میشود 3 ۱ فرهنگ . وچون کسر 
زائد درنصف قطر بهر تقدیر بیش از دمه است انرا در حاسمت تقریسی کی .ام گرفته و نصف قطر 
زمین را ۱۰۸۲ فرسنگ نیز نوشته اند . وبحساب دتبقی که گفتیم نصف قطر ۱۰۸۱و | فرسنگست. 

جمی از پیشبنیان یکدرجه زمین را ۲۲ فرسنگ گفته بودند . و با بر این عبط دايرة عظیمۃ 
زین ۸۰۰۰ و فطر زمین 2 4 ۲۰۰ فرسنگ خو اهد بود. 
۱ جلسکی ۰ حص . 

۱۷ 


در حالهاء اسمان و زمن 


| فرسنگہای بعد ستارکان‌نزدیکترین فرسنگھای قطارستار گان 


فرستگهای نن‌ستار گان مکسر ۱ 
بدادکه کر زمین بدان 


اززمین بدانك‌فرسنگهای بمه‌فطرزمین" بدانکه فرسن‌گه‌ای‌قطر| 
۱۰۸۱ زین ۳۱۱۳ | ۱۱۱۷۲۲ 
۹ ۷ ء ۱ 
۱۱ ۱۱ ۳۳ 
ودرا 
سی وشش هزار و دوست و ودو سس رف و سی و سے ٦٢‏ ؛ َء 
۳۳ ۱ 
5 نے فرسنگک فررسنگ‌و لبم ۱ 1 
ہم و هم کے ا کک e‏ دص ت ت 
۳ شست و ه هزار و چهار صد وهفت ۱ چهل وینج فرسنگ ۱۲۸ 
ع د 
1 فرسنگک وچه‌ار دك ۱ ۰ 
۱ 
نت e‏ 0-2-1 
۱ ص در هشت ادو سه هز اروششصدو رنجاه ششصد و چهل ودو . ۷ ۳۲ ۶ 
۸ ۲ ۱ 
بش | زعنت رسک فرستگ‌ويم ٢٢ ٠‏ 
۱ ۱ هزار هز ارو دو ست واه و چهار بازده هر ارو هص دو ۱ ۷ ۰ ۲ ۷ ۲ 
9 هز ار وشذصد وسی‌وه فررسنگ سر و شش فرسنگ ۱ ٣‏ 
فك هز ارهز ارو وس صد و شست‌و سه‌هز ار ده‌هز اروچهار صدو بتحاه ۱ ۱ ۶ ۲ 
C2‏ و سیصد وشت وبك فررسئف ودوفرسنگ ودھ.ك 9 
ته بار هر ار هزار و نیصد و ارزدہ ےنت ٩ ۲۱ ۰ ۰۷ ٩‏ ۸۷ ۵ ۱ 
مسشدر ی 


هر ارو چھارصدو چهل وسه فرسنگ | فرسنگ وسه پنجيك ۱ 


۳ هفده ار هز ارهز ار و تهصدوچهارده | همز اروهفتم‌دوهفتاد ۷ ۷ ۲ ۲ ۵ ۱ 
و ۳ ۰ ۰ 
هز ارو دویست وچهل‌ويك فر سنیگ ودوفرسنگ‌ودو نی 8 ۰ 


۱ 
فرسنگهای‌دورا| بست و دو هرز ار هر ارو چهار صد و هفتاد و چهار هزار و ۱ 


ترین مدز حل نود وچهار فرسنگ ویکی از بازده جزو فرسنگ 


۱9۸ 


مہ ا تھا مد کلم مہ نے ہمہ سي ا .م سے 


فرستگهای فطر انشان 


دوهز ار و دوست و چهل وبك فرسنگ و 
دو ارده دوقه 


ده هزار و اود وشش فرسنگ و بنجاه‌وهفت 


دوه 


ب سم اد اس وستھسٹشست 


ه هزار و سیصد و هفتاد و پنج فرسنگ و 


چهلو لم دومه 


۱ سرت و یکدقیقه 


هفتوز ار و چهارصدو شست‌و چهارفرسنگ 
و سی ودو دورفه 


بنجهز ار و ششصد و نود و هفت فرسنگ و 


تنل “ید چهار دفعه 


0 
۱ 
چو 
۱ 
۱ 


فرسنگهای قطر فلك البروج 


فرسنگه‌ای دورش 


فرسنگه‌ای یکی برج ادروی 


تحت جح رصم ےہ 


فرسنگهای یک در ج اندروی 


فرستگهای یکدقیقه اندروی 


6 :اه ٹج 00اکجس>-]_س.ۓک_ے . 


ات دس نایچوچ تا 
ana na‏ :۱۰:۰ 


جدول فلك واين فلك سار گان ات ایت 


:ارده هز ار هز ارو هفذصد ردو دوست و مشتاد و 


هفت فرسنگ وہنج دانک 


سب سج 


- 


سم تمسسمتسسہ ہیں ”ہم ي س 


فرسنگھای تن اشان مکسر 


ا 
هفده‌هز ارهز ارهز ارو ششصدو هشتاد وسه‌هز ار 


هزار و دوست وست و شش هز ارو هد 
7 0/9 چهار ٫‏ ك 


شانزده هز ارهز ارهز ار و «هصد وچھل وشش 
هز ار هز ار و هفنم دو مفتاد و سره هر ار وصد 
ES‏ 


شانزده هز ار هزار هزار بهصد ودو راز 

هزارو سیصدوهشت مز ارو سی واه فرسنگ 
و دوسيكث 

ده هز ار هزار هز ارو هفتصدو ا چهار 

هزار هز ارو هفتصد و هفتاد هز ارو بهصد و 


سای و گے دس 
ار و 


بنج شش یک 


زاره ارهز ارومشتصدوچھل ومنت مز ار 
ويك فرسنگ و پنجدانگ ونم 


— ت 


سەھز ار هز ارهز ار وچهل ورنح مز ارهز ارو 
ہمشثنصد و شت و بك هزار و چهار صد و 
نود و چهار فرسنگ وینجدانگ 


چمل و چهار هز ار هز ارو مد وشصت هزار و ینجفرسنگ و چهار 


دانگ 


7ی ويك هارر در سبصدو ا هزار زی بد 2 


ٹن ف رسک و چھاردانگ 


سس 


سبصد و دود ودو 20 با نمید و چهل و دوفرسنگ و چماردانگ 


مص و ج سس وھ ھت سی سم سا ھا ےم ا سی نیت مس سیم 


ششهز ارو با نفد وچھل ہت 0200 


در حالهاء آو رن سمامف 

هیچ خلای ہے ان آزاین‌جاره نیست » که از آن جیزهاست که مجع اوبازمودن 

مقدار رمین أف ' از دور 6 ۱۵ آن بچیز های زمین ۰ وهر گروهی‌اورا 

بدان مسافتها " دانستند که بناحبت ایشان بکار داشتند » حون اسطاد نوس بونانیانز ۱" 
و جوژن گروه هندو آن 7 2 وز نجهت حون کتابھا بتازی همی کردانیدند وا 

اندازها حقیقت داسته نمامد 6 مأمون خلیفه سر هر ون‌الرشید 6 فرمرده است‌تااندازه 

زمان از سر فود آ ید ۰ و گروهی و از دانابان زمانه حون خالد مر وروذی "و 


۱ - فاته امر مُسَند الى الاعتبار ۰ ع . باز نمودن ؛ ح . 

۲ - من التسافات ؛ عم ہما ها » حص . 

٣‏ _ اسطادینوس . لفظ بوتانی‌و هقاس مسافت‌است معادل ۵ ۱۰۷۰ متر با٦‏ ۱ د وچھار,ك قدم‌متوسط. 

ودر کب عر بی وفراسه,الفاظ ستاد ۵020 واستادہوم و اسطادیون دیده میخود . همین مقباس ا را فسمُن 

بو انی ءتوفی ۱۹۱-۶ ق .م محیط عظیه زمين را( ۰ ۰ ) استاد مین کرد و باچهل 

مبلیون متر که اموز میگویند چندان دوریست . 

٤‏ جوزن ۷۵[2۵۷۵ ) حروناج ج ۰ »ی در ساسکر بت بهم ترد لل مشوند) .قباس طول مندی 

است که خودابوریحان درکتاب‌الهند ( ص۸۰) آنرا مین فرموده است « فلیعلم ان لهم فی‌المسانات 

مقدار ‏ بسمی جوژن و شتمل علی‌مانة اميال فهو اذن انان وثلاون الف‌ذراع » اکنون هم اینکامہ 

درمقاس مسافت مان‌هندءان معمول‌است . صاحب غباثاللفات در کامه (ارض) مینویسد : هشت (باشش) 

موی بال اسب بر بهنا » بك جو وعرض مشت ( باشش ) جو مك انگشت . و ۲ انگفت بك دست 
و چهار دست بك دند . و ده دست ٫ك‏ باس . و ۲۰ باس بك توسن . ودومز ار دد با هشت هزار 
دت بك کروه . وچهار کروه بك جوجن ( جوژن ) . و صد جوجن با چهارصدکروه بك دیس . و 
صد دیس بك مثزل . و صد منزل بك گهند . - ودرفرهنک | نندراج میاو سد : جوجن بضم اول و 
کسر الث بلغت ژند وپاژند بمعنی درم باشد که 4۸ حبّه است وبا ائی مجهول و فتح ثالث بلغت هندی 
يك فرسخ و ثالث فرسخی ,شد که چهار کروه است . وکروه را لٹ فرسنگ نوشته وبعض اقعوال 
تلف را قل کرده است . 
٥‏ - ابوالمتاس عبدالل مأمون عتاسی . آغاز خلافتش ۱۹۸ھ. و تواد و وفانش لے ا 


ا رای ۱۹۳-۱۸۹۱ ^ 
ووفات یدرس هرون‌اار شید ۸۰۹۲ م 


٦‏ ادن عبدالملك صروروذی . بام‌ورودی ( بقائون دال وذال فارسى ) در کت ریاضی و جوم 
وهچنین خود ابوریعان در کتاب الاثارالبانیه (ص ۵۱ ۱) ودرسایر موّلفاتش بهمین نژاد و سب ازوی 
نام بردھ اند . ۱ ۱ ۱ 
خد . م وڈی . برسم ااخط بعض نسخقدیم درمروروذی . خ. بتحریف (فروزی) که سبت بمرو شاه‌جان 
است ه مرورود , ۱ 

١١. 


٦ 9‏ ۳ و0 و وج رٹ 
و بو البختری مساح د ءای بن عوسی اسطر لادی و گروهی‌مانندابشان شرستاده اس 
٩‏ ے 2 ¢ او الحتری ۰ نام ان شخص که از مهندسان عھد امون نو ده احت در اسه های ودم و 
ال معتر ع1 ی ابو الدختری بصورت کہ و با ياء و خاء «مصله دار و در سخه تامعتتر اززیجحا کمی 
س‫ ٣۹‏ ه 
تاف علی ى وس منوفی eA‏ (علي بن بحتری ) بحاء - معمله نام شاعر معروف عرب دنظر 
تکار اد رسده وشابد ہمان ) عو ئن اجد مهندس ) باشد که در کات اھر ست این الد یم نامی از 
و ی E‏ اس ۰ و ی چون ا کن ات و این صد گنام دو ده أشنت معض ساخ شحر بف هنام 
بحتری شاءرش وشته اند . 
ئ0 اوالختری سردم دبگر دز دار رم ون ) امو البختری و هب بن وھب متوفی ۰ ۰ ۳ »( 
که در ترجه ناا ش این خأکان فذح باء و اء و بافعی رضم | موحده ضط کرده‌اند ‏ ۰ اما بی ادن - 
خلکان ۲ 722 لغت دو سان بیز زار ۳ است ۰ 2-0 منو سد «الفتری حسن ۳1۳ مسی _ و الجسم 
و المختال وَا ری" ن ای النځتري دن ¢ 
و ۲۳۳ على س عبسی اسطر لا بی ار کان و EEE‏ الات رصدی ۶ ك ناوت وشا کر د کی 
مرورودیها ۱ ظاهر ا عمر دن من ( دو د. که در دست‌گاه باون کارھای رصدی وراضی میٹ 
امش درالفھر ست ابن‌الندیم ور 7 3 و کب ریاضی و جوم فر او ان د رده شود ۷ 
کتای از او ہنام ( العمل با لاسط زلات ( در دير و ت طبع شده | ست ۹ 
۳ - داشمندان دجوم و ریاضی و ا و حترعان جج ات رصدی در EET‏ ا سار و 
سشتر ابرای ودند که کاره‌ای رک علمی و تار خی | بحام دادد . جای افسدوس است که ار این 
دانابان کمٹر تام و اثری برجای مانده است تا بگزارش احوال چه رسد! 
اما کسا بکه‌دردستگاه‌مآمون دستدر کار ر صدها دو دید علاوه بر خا لد ه-رورودی‌وعلی اہو الختری 
وعلی ان عیسی اسطر لاابیءبارت نو دید ار : 
۱ 1- دی و 
اتفاق اد (الغهرست ینادیم و ا 
ای موسی بعك ار مامون هم خودشان" در ناه ۲ هحر ی ر صدی در سر فن‌رای:: شاد کر دند 
و در 1 دوقت بو اسطه تحارب فراو ان کارهاشان لحه بر و استوارتر ار دوره ماو نود ۰ اساد 7 
ابوربحان ند | بشمندی و حذافت ادن خاو اده و در صدهای | ھا اعءتقادی سبز | واتا اه درالاثار- 
الیاقه ) ص ۱ ۱ چاب ارو با ( مغر مأ رد ھ ات نظر نا لی فول ٫طامبو‏ س فی مقدار السهر الاوسط 
وفول خالدین ہك الك الہروروڈی على ما قاسه بدمشق و قول دی موسی ق شا کن وفول غر هم 
اولى الا ور ا د“ و ی او رده بو »وی ی ها لذ آهم المجهود کی 
ادر اكالحق و تفر دهم فی عصر هم بالمه هارة فی عملالر صد وااحذاق به و مشاهدةالعاماء منھەم ذلکت 
و شاد توم م دالصحة و تعد عم د ر صدهم بار صادالقدماء وقرآب مهد با به € ۰ 
ابا کی برع ابی م٬صور‏ صاحب رجح عدحن ۰ وی 7 میں ت سامر فاقۆن آدرجبل 
( بقیه در ذیل صفح ۱۲ ) 


فوجدنا 


۱۹ 


درحالهاء آسمان وزمین 


س تشه وار باظر ای کار داشتند و حصهٌ یکی درجه بافتند از دابره 


میت ص مار مت 20 ن ا میس مھم می چم ت ا م تہ ای تنمت د 


( بقيه از ذيل صفحة ١١١‏ ) 
کرد و در رصد بکدرجه نصف الٹھار زمین هم شرکت داشت . بك رال خطى در رجوع و عطته 
کوا کب از وی بنظر نگارندہ رسیده است . از خانوادةٌ او چند تن بز رگان نجوم و ادب بر خاستند. 

بسرش (علی بن تی ہن ابیمذصور ) از «دمای مت وگل عباسی بودکه درسال ۲۷٢‏ هحر ی‌در گذشت. 
نوادگان و نی رکاش ( ابو عبداله هارون بن علي بن یحبی بن ابی منصور) موّلف ( کتاب‌البار ع) 
در شعراء مولدین متوفی ۲۸۸ و ( یحبی بن علی بن یحبی‌بن ابی‌متصور)و (هارون‌بن علی بن‌هارون 
بن یحبی بن ابی منصور ) مکی از علمای نجوم وادب بودند . (علی بن هارون بن علی بن یحیی بن 
ابی‌متصور) از شمرا وادبای معاصر صاحب بن ‌عبّاد بود و بنوشته ابن خلکان در سال ۳۰۲ وفات بافت . 

ج_ اب والطوب سدبنی على (درکتاب ب-اطعلمالفاك و صورالماء‌سناد بن‌علی؟) بهودی 
بود و بدست مأمون اسلام آورد و با احمدین موسی‌ین شا کر مناظرات علمی داشت و بنوشته این ندیم 
درهمة رصدها کار مسکرد. 

عباس‌بن سعید <و هری شارح کتاب اقلیدس و صاحب اشکالی که بر مقالت‌اولش 
افزود؛ ازهه چز دشتر هندسه مدا ست ) الفهر ست أبن ند.م ( ۰ 

اینها که برشردیم یقینی است که بروزگار مأمون و بفرمان او در اندازه گرفتن يك درجه 
قوس صف التهار زمین کار کرده اند . اما در مض کتب ہیثت و بجوم مانند شرح تذکرۂ خفری 
( شمس‌الذدین محمّدبن احمد خفری متوفی ٩۶۳۲‏ ۵ ) درجزو این راصدان نام از ( احمدسجزی)رفته 
اش پا کر ابن روات و سخه ها صحرح باشد تواند بود که این احمد سجزی جد ( اجدین #مدین 
عبدالجلیل سجزی ) باشد که مؤلف جامع شامی وکتب و رساله های دیگر است و شیر از در کنف 
حمایت عضد الدو له دیلمی ( ۳۳۸ - ۳۷۲ ) میزیست ومطایق | نچه از جامع شاهی بر میا ید ۳۰۸۱ 
بزدگردی برایر ۳۸۰ هجری زده بود و نام جدش را بدو داده بودند بدین طریق ( ایو سعد 
عدااحلیہل ا<مدین محمد بن عبدا لحلیل احمد سحز ی ( ؟ استاد علا مه آفای مىر را مدرد خان زو نی 
در حواشی چهار مقاله شرحی ممشم درباره مؤلف جامح شاهی نکاشته اند . بعضی رساله‌های اومائد 
منتخب کتاب‌الالوف بنظر نگارنده رسیده است . 

بر خی‌هم جزو این راصدان نام از ( محمد بن جایرخافی ) برده اند" ولیکن سند وصحت این 
روات معاوم دست : 

اما داشمندان دیگر که در رصدها و ساختن اسداب و آلات وهی برای مأمون کارمیکردند 
نام چمی از آ نها در الفهرست ابن ندیم آمده است . ازجله چندتن از مردم مرورود از قبل عمر 
بن محمد مرو رودی صاحب تمدیل الکوا کب و اسطرلاب مطح ۰ و امد بر خلف 
مرورودی و محمد خاف‌مرورودی . ابن ندیم مینویسدھ فان المأمون لّاارادالر صد تقدم 
الى این خلف‌اله‌رو رودی‌فعمل له دات‌الحلق وهی سنها عند يعض علماء بلدنا هذا» وقدعمل‌الیرورودی 
الااسطر لاب » و حبش حاسبمروزی ( احمد بن عبد الله ( صاحت زیج مأمونی و رج دمشقی ۰ 
از کصدسال بیشتر زندگانی کرد " ومحمدیین موسی خو ارزه‌ی متوفی ۲٥۹‏ در خز انة ااحکمة 
انون سر مسرد و ریح سند هند ترتتب داد و کتاب عمل ناسطر لاب بوشت ۰ و حسر بو ابر اهیم 
برای مأمون کتاب اختبار ات وشت » و ماشاالله ډهو دی ار زمان منصور تا عھد مامونرادریافت 
و کتاب مطرح الشعاع » شرح ذات‌الحاق ؛ وعەل اسطر لاب کت دیگر پرداخت ۱ 


بزر کت بررمین 6 تجاه و شش مبل وجهادانگ مل و آنرا سدصد و شست زد ند ۳ 


تست سو سین وی مم سی سس مھ نے و تسه مو مو مسر 


( بقیه ازذیل صفحة ۱۱۲ ) 
۱ - دست سنجار » خد . دشت سنجار زمینی است مسطح وهموار در دبار بین‌الٹھرین نزديك موصل 
که بروز گار قدیم مبان آ نها سه روز راه بوده است وبضبط بعض زیجهای قدیم طولش ۵ ۷ درجه و 
٠‏ دقةه وعر‌ضش ۳۰ درجه و صف و لث درجه . حمزء اصفهانی بروات معحم‌البلدان این کلمه را 
معر ب ( سنکار ) داسته است 
- ۰6 شا ميل . دو ثلث مطابق است باچهار دابك سنی چه‌ارششيك . خد ۰ دراصل ( چهار بك 
دانگ ) بوده وروی ( یك ) خط کشیده است . 
هر گاه ارتفا ع قطب یعنی ستارةٌ قطبی بالات رصدی معلوم شود و روی خط نصف الهار بر 
زمین موار ,سمت جئوب باشمال برویم ا ا نجا که یکدرجه ارتفا کمتر با یشتر شود ؛ مسافت‌بموده 
اندازه یکدرجه نصف التهار زمین است . زیرا ارتفا ع قطب هچند عرض باد و درجات عرض هبچند 
درجات اصف‌الهار ان شهر است وچون بکدرجه معلوم شد ۳۹۰ درچه محط دابره بدست میا ند . 
وز کک تاریخ و هیشت و بجوم معروف ادن است که مامون مبان سالهای ۲۱۸۸۰ گروهی 
از منخمان را فرمود :| دردشت سنجار ابنکارکردند واز ان نقطه کار تفاع قطب را رصدکردہ بودند 
دسته ای با خالد بن عبدالملك مرورودی و سند بن علسی بسمت شمال و دسته دیگر با علی بن‌عیسی 
اسطرلابی و ابوالبختری ( و بنوشتة خفری احمد سجزی نیز ) بسمت جنوب رهسیار گشتند ودررفتن 
و بر گشتن مسافت را درست پیمودند شجه این شد که بکدرجه قوس نصف ااٹھار زمین هجده فرستگ 
وهشت هم فرسنگ یعنی ٢٥‏ مبل‌ودوثاث مبل است . وهر فرسنگی‌را بسه میل‌وهرمیلرا بچهارهز ار 
ارش سودا با دراع هاشمی ادون وضع با متداول کرده بود بخش کردند . 
ظاهر ا ابن عمل محض اطمینان در بك وقت ىا اوقات تلف در چند جا تکرار شده است‌اساس 
همان دشت سنجار بوده اما پکبار هم در نواحی کوفه و یکبار در تواحی شام مبان تدس و فرات هین 
رصد ابحام بافته است و همان خالدین عبدالملك م‌ورودی با سند بن علتی و بش دیگر مأمور این 
رصد در شام بوده اند . این مطلب از زیج حا کمی ( باب دوم ) و وشتهٌ ابن خلکان درضمن ترجه 
حال محمد بن موسی بن شا کر وبر ازماً خذ دیگر بخوبی معلوم میشود . از ئوشتة آثارالباقبه که پیش 
هل کردیم هم پرمیاً ند که خالد ص‌ورودی دردمشق رصدی داشته است . 
باز در عصر مأمون و بفرمان او مبان سنوات ۲۱۵ ۔ ۲۱۸ رصد خاله های دیگر داہر شده 
ورصده‌ای‌دیگر کرده‌اند که‌عمده راصدان‌همان اشخاص نامترده اداز قسلرصد شماسته بغداد که ی ہن 
ابی مثصور کزان دست داشت ودز رصد کوه فاسون دمشق که اصحاب ريح متحن هچون خالدین 
عبدالملك سرورودی و حبی'بن ابی منصور در کار بودند . وبملاوه خود بنی موسی پس ازمأمون 
در سر من رأی در سال ۲٤٢‏ هجری رصدی بنباد کردند ونا گر بر در مساحتها و رصدها اختلافانی 
رخ داده است وقدر مشترك بقینی را گرفته اند . 
( بقیه در ذیل صفح؛ ۱۹۵ ) 


۱۳ 


در حالهاء اسنان و رمش 


مسلهاین دور زمین گرد ۳۳۹ 6 ددست هر ار وحهار صد . وهرمیلی سه يك فرسنگی بود 
و ممل جھارھزار اوش شود اس کا و سودا ارشی است بعراق معروف »و جا :چا بدو 
پیمابند اندر بغدادء و بیست و حهار انگشت است ' و من نیز ہزمین وی 7( 
۱ بدیگر طر ها آزمودم » سی خلاف نیافتم ا اینمقدار که حکایت ؟ کردم ' 


( بقیه از ذیل صفحه ۱۰۳) 

این رصدھا :م لوط و 5 اختلاف افو ال و اشدءاه سباری ار مور خان کته تج تاهر 
کدام رت فشنت را گرفته و بافی را اکار با کرت مان اور اد ۰ در سح ر صك ك در جه 
نصف النهار زمین هم گفتار های فر او ان د رده مشود ۰ مور جن است که گفتيم اىوالفدا در 
تقو :م البلدان هیگو ید بکدسته ٦‏ ملل ودوتلث سل و دسته دیگر ٦‏ مل ”مام مساحت کردند و قدر 
مشترتك ۵1 مسل را ا فرار دادد . قل این نوس ار سال ص على که با الد مہورودی ماو 
ر صك شام شد ند سشحھ عمل آ ھا بت عمل علی بن عیٍسی و اہواابختری ( علی دن جٹر ی بئوشته رجح 
~= ا کمی ) که جای دیگر مأمور این رصد بودند یکی عئی ۷ مسل در آمد و بنقل از حبش حاسب 
ذر دو 8 روه ٩‏ 6 مبہل و بك ر ممل اسار اج کردند ۰ بعض ماع ان ار فسل فاضل بیر جندی در 
شرح 7 مملو سرد که بکدسته ٢ھ‏ و مل و دسته دیگر “° تمام اق کرد ین و ىد میانه را 
۱ 0209 بھنی ۵٩‏ و مل . 
۱ - ارس سوداء بھنی دراع سرداء که مامون و صع 3 وك اؤل کرد ودر رح حا کەی هم امده س ادف 
است با ذراع هاشمی که بحساب امروز طارق .۳ متر است ری يك مل ۲۱۹۲ متر میشود . 

ھر ذراعی ۲٢‏ انگشت ست و هر انگکے شش جو که ٹکمھ۔ای ایشا 8 ن !م باز بهاده ۳ ف ٠‏ و 

ر جو شش موی بال با دبال اسب است برپھنا . تا E‏ 

2 استاد ما اختدار فر مو ده ات ار عھد ماقو ۳ ج گرفت . ولکن ؟ ار ان ور ست 1 
1+٣‏ ذراع وت مکردند و هرمیلی ۵ ۳ ذراغ وھر ذراعی ۳٣۳‏ تس ۰ اما مقدار مسل و 
فرسنگ بهردو اعتبار یکی است . زیرا بهردو رآی هرفرسنگی ۳ میل وهرهیل )٩۱۰۰۰(‏ انگشت 
ایت ودر مقدار انگشت اختلاف دار د ۰ فرسنت شاه عبأسی ۱ ۳ مسل وهھرمیل دوهز ار در عشاهی 
با چهار هزار ذراع وهر ذراعی ۲٢‏ انگشت ) با حساب ۱۲۰۰۰ ذراع موافق است . و ۱ کنون 
ور سک :را ۹ ناور ن مسرت 
۲ - طریق آزمایش وبراھین ریاضی | را خود استاد درکتاب فاون مسه‌ودی وکتابالھند بادفرمودہ 
ای ۰ ۳ عمل او امشهور در صف فطر رمن بکھز ارو با صد وشست و هقفت دراع ) ¥ 6۵6 ۱ ( 
اختلاف ید | کرده دی ر صد استاد این مقدار ور راف راتات که درا بنگوه اعما! ل چندان در حور 
اعتنا بت . 


۱٦ ٤ 


اتال 


قطرهای هرچهار عنصر زمین درشت أست . و کوهها بروی چوں دندانه‌هاست بیرود 

عام بدین ادازه حزده. و ات اندر مغدها کے آمده . و له ان هر دو 

pO E E 
و جود نیمه قطر او از نزدیکترین بعد قمر کم کنی » بماند بالای هوا از روی زمین تا‎ 
ولگ قەر » سی و بلجھزارو دو ست و سدزده رسکی و نیم دانگک دو تا وحون‎ 
مساقت تنه ز مدن که نج ھ هر اربار هر زار و سدصد و نج هزار هھ راز و جهار صدو نود‎ 
و هسشت هر زار وبانصد و هشتاد و به یہ وحهار بلجرك ورسنک است 4 اد مس ا شف‎ 
آن کره ای کم کنی که نیمه قطر او نزدیکترین بل سی ات از ی ؟ ز عالم » و آن‎ 
دوست هزار هزار بار هزار هزارو سیصد و بنجاه وشش هزار بار هزارهزارو ششصد‎ 
و بلجاه وهشت هزار هز ارو سلصدو بست ودوهر ار و سدصد و سی و سه فرسنگكداست‎ 
7ت ها دوست هزار هزار بار ه زار هزار و سبصد و تجاه و رك هر زار بہار‎ 
هزار هزار و سءصد و ینجاه‌و دوبار هزار هزار وهشتصدو ست و سه هزآروهفتصدو‎ 
حول و سه فرسنگو جھار دانگگ ونام ن 3 مساحت جله هوا و ان است . و‎ 
آندازه ایق دو علصر رك از دیگر حد | نتوان دامن 6 ولیکن رتا وی جای از هوا می‎ 
با شا آنچ از بغار تر حادث شود » از باد و باران و برف و تذر کک و تندر و هد ه و‎ 
درخحش و صاعقه و کمان رسلم وخرمن | ماه و آفتات ۱ و ماننده ان .> و بھوا ز در ان‎ 
می حادث شود از بخار خمك دخانی وو ا دنال کی و کوا کبهای رجم‎ 
وا انت ات‎ 


وروت توت تس تس و ےحوسجھمپوشیسومیے ببس سطه تمہ ی ی وید ی خی میت توس سا سس سس میس وو سا یا یتست ےرس ہس٣۷‏ 


۹ آید انه ؛ خد , هستند بای » ح . 
۲ - جزء ان من احد عشر فرسخ ۰ ع . بنایراین نبمدانگ تقریبی است . 
۴ برای کر وت تلا (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) بچند قسم سس دز ن کتاب و کتب قدیم 
دیگر 9 است که بعض عض تعبیر اش برای »رم سی اطلاغ بحالت ضرب شه ۳ مثلا در هی 
عدد که وشتبم گفته هشود ( دوهز ار هزار هزار ) ارک اع اه ره ان او کرو ر رها 
هز ار) با رو ۳ اد د ر هر چهار عبارت یکی است . 
٤‏ ۔ با گیسو» خ. 

۱ 


فصل _ در نهاد معموره و اباداندها 


لان تر ک ادا سطح معد لالمهار م زمین را بدو نیم کند . و زآن بریدن او 
رهی است چگو نه است دایره‌سی باشد برزمین 6 ناماو خطا لا سئو ۰۱ اُست ۰ ویک نیمة 
زمین بشمال بود و دیکر ہجنوب . اکر دایرۂ بزر گك بر روی زمین بوهم " گیری » 
حنانك بر قطب خطالاستوا بگذرد » این دایره هر یکی را از آن دونیمة زمین بدو نیم 
کند. وجملڈزمین جھار یکھا شود » دو از آن شمالی ودو جلوہی . و آبادانی‌زمین 
آنکسان که بدانستند باشتیاق نفس » جنان یافتندکه از یکی ربم از دوریع‌شمالی‌نفزود 
س اورا ربع معمور و ربع مسکون نام کردند : و مچنانست !چون جز رہ سی از 
میان آب برون آمده » و گرد بر کرداو دریایهاست . واندرین ريع آنچ ص دمان بدو 
همی رسند و آنرا همی بسبرند » ازدر بایها وجزیرها و کوهها وجویها وییابانهای معروف 
آنگه شهرها ود بههاست » با آنکه از وی سوی قطب شمال باره‌ای ماند خر اب‌ازافراط 
سرھاو برقھا 2 بردیگر رس مور 
اد دراها از .ر اما آن دریاکەہمغرب معموره است وبر کنارة او طنجه‌واندلس 
چکو ست است او را بحر محیط خوانند و ببونانی اوقیانوس . و آنك 
ولکن نزدىك کرانه همرود. و ان در با حون از ن شیر ها بگذرد سوی ال 


سبح 


وزبرابر زمین سقالاب بگذرد » باره‌ای از وی بشمال ایشان بیرون !ید و بمعموره‌اندر 


آبد » وهی کشد تا نزديك زمین بلغاریان آنك مسلمانان‌اند » و آنرا دریای‌ورانك " 
خو آنند . وا ین ورانك گروهی است سخت مر دانه و بلید که شهر ایشان بر کرانڈاوست 


۱ - برهم ° حك . 
۲ - و رمك ؛ نقل اقوت ار انور بحان در مدمه معجم البلد ان 


۱۹ 


و آنکه از پس زمین ترکان بکشد سوی مشرق . وز تر کستان تابلب این دریای‌حیط 
که شمالشان است زمینهاست | و کوههاست محهول وو بران و کس آنجا رود واما 
در بای مغرب ۱ ۱ جون از طنجه سوی جنوب کشد برابر زمین سیاهان مغربو آنکه 
چپ بگردد ازسوی آن کوهها که جبال قمر خوانند. وزآنجا رودنیل مصرخیزد 
وهمی باشد ازدریا تا سفالةالز نج " و لکن کشتی اندرو نبارند » واگر اندر آرندانرھد 
بسلامت . وامّا دریای عبط آنجاکه ازشمال سوی مشرق آید زانسوی زمین حیی و 
ماحهی هم بیراہ است وباخطر . وکس بدو اندر نباید . وزاوی بحد جنوب خلیجی 
برون آ بد که آغاز آن دریاست که اورا بدان زمین خوانند که برابر او باشد . و باول 
دریای حین بود » و انگه در بای هند . وز وی خلیجھساء بز رگ بیرون آید سوی 
آبادانی » حنانك هر یکی دریائی بود جداگانه ء همچون دربای‌فارس و بصره که بر 
کرانڈ مشرق‌او قیز و مکران است . وبرابراو بر کرانڈ مغرب با رام عمان بود . و 
حون آ3 مان سو خوت گنرد به شحر با سا که ند و وان ا قرف 
0 9 سا ده ار زک رون ان یکی اک به قلزم 
معروفست . واو برزمین‌عرب بگردد" تاجون جز برهاباشد میان‌او ومیان خلیج‌پارس 
وز قبل آ نك حبشیان‌برابر یمن‌اند این‌دریارا آنجا دریای یم خوانندوهم در یای‌حبشه 
وبزمین حجاز دریای قلزم . واین شهریست برلب او نهاده آنجا که سبری‌شودبشام 
جنانك بر وی توان کشتن ازین جانب شام بدان جانب مصر و بجه ٭. و خلیج دیکر 


ہے وہ سے س پیب ہس 


١۔‏ عبارت مبان دوشان بقریينه ع ۰ ح ونقل پاقوت از ابوریحان افزوده شد . 

۲ - السفالة بض السين نقیض العلاوق بض المین و سفالةالز نج علم اموضع . 

۳ - شکر بکسر شین سه بقطه وحاء بی قعه ( حدودالعالم و معجم اا مدان ) ۰ و شحر ف ساح : خد 
بشجر باز . ح » بشجر باز . 

هش 4 بگذرد. 

. بجه بباء وجیم بك نقطه (حدودالعاام ومعجمالہلدان ) . خد » لچه .اخ » نجه . بتحریف کاتب‎ - ٥ 


۹۷ 


در حا لهاء اما و رمن 


آنست که اورا دریای بربر خوانند » و آغاز او سر بر بر برابر عدن. و آنگه این 
دریای بزر کت از آنجا بسفالةالز نج کشد » آنك گفتیم که کشتیر! حاطره گردد . وزاین 
جهت نگذرند و ندانند حال ببوستن او باوقیانوس زانسوی . و اندرین دربا بناحیت 
مشرقی جزیرہ ها زانج هست » آنکه جزیره های دیوه و قمیر بی اندازه: و نو نو 
ص شوند وز آب یں و آیند و أنك کهن بود باب ناپیدا شود . وآنگه جزیرهای 
زنگیستان . وز جز بر های بزر گوار و امدار که اندر اوست سر ند یب و بهندوی 
سنکاد یب '» وز وی باقوت گونا گون خیزد والماس . وجزیرۂ کله » وزوی ارزیز و 
قلعی درد . و جزیرۂ سر بزه " که‌کافور از وی خدزد » وز دیگر جز رها فرنفلو 
و صندل ونارجیل وجوز ہوا و آبنوس وبرجنك " وخیزران وعود ومانند آن خیزد . 

وہمیان معموره بزمین سقلاب و روس دریایسی است ناماو بنطیی . وم ردمان 
مااورادر بای طر ابیز نده خو آنند 6 زرا که بار گاهی" است روی نهاده . وزوی‌خلیجی 
برون آ بد وتنکک همیشود تا بربارۂ قسطنطینیه گذرد » و تنگتر همیشود تا بدربای شام 
اوفتد . و برجنوب این دریای شام شهرهای مغرب است وافریقیه تا پاسکندر به‌ومصر 
رسند . وبرابر این شهرها برشمال این دریا زمین اندلس است ورومیّه وروم‌تابانطا کیه 
وبمیان این دوجانب شهرهای شام وفلسطین است . واین دریا آب بدریای اوقیانوس 
همی ریزد ۰ نرد يك اندلس 1 بجاسی کک که نام او اندر کتاها معبر 5ههر قاس است 


پھر نہ ھی اہی اھا س اا صم سا اتا مھ سس 


sancaldib = ۱‏ ج ؛ سنکد ب ۰ ۱ 
۳ - سک بی 2 4 وباء وزاء بك قطه ( معجم البلدان ) . خد » سر بزه . عم ؛ سر بره ۰ ح ؛ سر سبزەہ ۰ 
۳ اخ برحك ,دون قطه (؟) در(ع) مضمون اینءبارت بست. 

کلما تی که باین ۱۳۳ زديك میئها ید (ارجنگ ( 5 (ارژنگ)درخت ,اد ام تلخ 5 در خت‌دیگر که 
چوش سيار محکم است . و ( هرسنگ ) ازمعدنها و (ارخنگ) نام جزیره ای که از آنجا کافور و 
قرنفل باطراف برند (انتدراج . انجەن آرا » غزن‌الادویبه ) و درخت با معدنی که آنجا باشد عکن 
است بنام ار خنگ بخو انند . 

۵ گس رم 
٤‏ _ خ؛ باژگاه است . كوبا تحریف کاتب باشد . ع» لاٹھا فرضة عليه . 
٥٠٢‏ مہ ھی درد ِ € ۰ 
3۸( 


کتاب| قهرم 


۰ ی 
۹ / ۱ 9 ۰ 9 / ۸ 
ایی ۰ و 1 


۰ هه ۱ ۱ ۲ ۱ 
۰ / م کہ ل 7۲ ور ا ۱۳ مە 
و ۳1 1 ۱ ان د تا 


۱ 


۱ - جز یره هایست ؛ خد 


۹ 


در حالهاء آسمان و زمین 


دیگراست » وبا رگاه کر کان برلب‌او » شهری 1آ بسکون نام" . ودرا بدومعروفست 
۷ آنگه می کشنده سوی طبرستان وزمین دیلم وشروان ودربند خزران وناحیت 
الاآن. و شهر خزران رسد » آنجاکه رود قل اندرو او فتد . 30 0400 
"غزبان " کذرد ؟ تا باز بآبسکون رسد . واورا بنام آنزمین خوانند که برلب‌اوباشد . 
ولکن [ پیش ما ] به خزر معروفست ˆ . و پیشینکان او را به ګر ګان دانستند . و 
بطلمبوس " اورا دریای ارقائیا خواند . و بهیچ دربا نییوندد » و اندر معموره بطایح 
و رکا سار تن و گاهگاه برخی را از آن » دربا الڪ خوانند » جور 
دریاالكافامیہ ء و آن طبر به » و آن زعر بحد" شام. و چون درباالخوارزم و 

اپستکول" نزدبك برسخان. و این صورت آنست بتقریب" 
خط استواکجاست و این خط ˆ از سوی مشرق اندر آید بدر بای جین و هند » و بر 
چه خاصّت دارد جند جزیره گذرد از جزیرهاش. جون از حد زنگان 


بگذرد بد شت و سابان ساهان او وتد 4 آيك از اسان خادمان جلب کن س. ور ات 


۱ - وبالٹرپ من طبرستان بحر“ فرضة جرجان علبه مدينة آبسکون وبها یرف ۰ ع. وبارگاه‌گرکان 
بل او شهری است آبسکون نام » . 

۲ - با (غزان) . نم دیارا زی ۰ ع . همه سخ بتحویف (عربان ) نوشته‌اند . غوز وغوزیان‌هم بمعنی 
فر وغران در کتاب حدودااعا ام مو آف درسال ۳۷۲ محری مکر رز امه است:: 

کرت وت ۱ 

. ولکن اشتهاره عندنا بالخزر وعندالاوائل بجرجان وستاه بطامیوس بجر ارقایا » ع‎ - ٤ 

. که بطلمیوس ؛ خد‎ - ٥ 

٩‏ - اسیکول ؛ خ . ایسکول » حص . ایسکوك ۰ ع ۰ این اختلافات عینا در مه کتب جغر افبای قدیم 
مانند حدودالعالم و مسالك ومالك‌اين خرداذبه و امثال آنها دیده میشود . ظاهراً حرف آخر لام است 
نه کاف وکامه ترکی است مرگب ازدولفظ کول ( کل » کول ) بمعنی دریاچه و( ایسی ) با (ابسیت) 
و ( ایسثْ) باختلاف اهجه‌های ترکی بمعنی گرم و تشنه . پس ایسیگول یا ایستگول بمعنی درباچه 
گرم پا کم آب است . کوك که ( کوی ) بو او جھول لفط میشود هم در ترکی بمعنی رنگ کبود 
آمده اما اینجا مناستر همان ( کول ) پمعنی دریاچه است . 

۷ - هشه ازروی قدسمترین سخه ها عبنا شل‌شد . 

۸ این خط استوا » خد. 


۱۷۰ 


کتاب التفهيم 


بمغرب رسد و ببحر محبط اندرآید. و آنکس که او را ا تیاه ایض امت 
نزديك او شب وروز همیشه راست باشد وهردو قطب شمال و جدوب بر افق او بود » 
نه برتر ونه فرو تر . ومدارات و سطحهای ایشان بر افق قایم باشند و بهیچ سونگرایند. 
و آفتاب بر سراو بسالی دوباربگذرد » آنگه که بسر حمل باشد وبسر میزان. وسیس 
آنسوی شمال ازوی‌میل کندهمچندان که سوی‌جنوب آزوی‌میل کند . واورا خطاستوا 
و خطاعتدال بدان نام کر دند که شب وروزش راستند ویر سك مقدار معتدل مبانه‌وس. 
فاما بمضی‌مردمان کمانی بر ند براو که طبع وم اج اومعتدل است » آن‌خطاست . 
و گوائی‌برخلاف این کمانی آنست" که همی بینی ازسوختکی س دمانش» و آنك بابشان 
زديك است » هم بلون وهم بموی وهم بخلقت ناهموار وهم بخرد کوتاه . و کی تواند 
بودن اعتدال بجایی" که آفتاب مغز سر م‌دمانش را از زبر همی جوشاند . تا حون 
أ سیت الو اس میل کند بدان دو رو ما آنرا ٹاسکان تر مان خوانیم » لختحی 
خنکی بانند و ہیاساند . 
قامت ایستادگان برروی هر که این حدیث از یکی جای خواهد دانستن ناجاره پندارد 
زین چون * باشد که فامتهای هر که اندر معموره اند متوازی باشند . و همچنین 
آن خطها که حبزهای گران بر آن فرود آیند *. و هر که این حال قباس کند مان 
جای او و مبان شهرهای دیگر » وقاس‌راست رااندر آن راه دهد » داند که ابستادن 
قامتها برقطرهای کره است. وسر بهمه روی زمین سوی بام جهان است . وپلندی" 
آسمانست هر کجا بود . وپاشنه بای سوی‌م کز عالم است » وبفرودی" اوست . وزین 
یھ ےد کر را وای ات ر دک 3ھ لق 


با باشگونه . ۱ 


س سم سے 


۱ - 2( معندل ) ندارد . ۲ - گمانی است ٤‏ خد . 

۳ - بجائبی » خد . ٤‏ چگوه » خ . 

۱ . آیدا: ح‎ ٥ 

. بلندی » ح . ۷ - فرودی ؛ خد . ۸ - اونراست ؛ مد‎ ٦ 


۱۷/۱ 


در حالما اسان ورمن 
4 


وما هر کاه که حال جینیان قیاس کنیم بحال اندلسیان » وهردو بر کرانة آبادانی اند 
یکی مشرق و بکی بمغرب 4 و وقتهای یکی کسوف قمر نزد مك اشان نگاه ڪنيم 6 
پاشنه های پای ایشان برابر یکدیگر بايیم . و کر متکلمی از آن متکلمان که سفل و 
علو را بمد ھب خوش داند ں4 ات » آن را تصور آغازکردن یہ صناعی 
از جوب یا از دیکر جی ز که مس کزش از س کر عالم بیرون است » و آنٹزا قباس 
خر دن مورحه " کند برنیمۂ زیرین او بیم آن بود که هوش از او برود » از هت 
حالی که او آنرا افتادن نام کند . وما آنرا جستن و پریدن می دانیم . 
کوتاهترن عدی ا سره او را اتا استو! سوی مال زرا 
عرض بلد چسست ۳ : 
ازاك آصف الما سلبه بدو » مان سمت الو اُس وان بل ال ها . و شمدشه ارتفاع 
قظب شمال بهرشهری همچند عرض او بود . وزینجھت ارتفاع قطببجایع رض البلد. 
باد ۷ . و انحمطاط قطب جلوسی هر حند ہد اوست ندز 6 ولکن جیزی امس 
از جشم غاب وز ا کاھی دور . 

- " بعدش‌است ازنهایت آبادانی. خواهی این بعدرابمعد ل اهار 

/ د جست ۱ 

۱ *یاخط استوا گر ¢ وخواهی بدان مدار که ابشائر ا موازی اسک 
زیرا که باره های متشابه بك از دیگر نمابت دارند . ور قبل آنکه منجمان زمین ما 
اصلهای بونانیان بکار می دارند وسپس رأی ایشان میروند و یونانیان بلهایت‌مغربس 


۱ - از قاس » خ . ۱ ۲ مُرچه » خد , واو (مور ) محهوله است . 
۳ - یعنی معظم عمارت بحسب مشهور ( رجوع شود بحواشی سایق ) . 5 
٤‏ کیم » خد . ارتفاع قطب ( ستارۂ قطبی ) با عرض باد روی سطح هموار در هرشهری مقدار 
زاو به حاده‌است که پدید میشود مان محور عالم و خط تصف التهار آن ٹیر که در زمين رسم شده 
است . مثلا درطهر ان ارتفا غ قطب شمالی ومقدار ان زاوه ۳۵ درجه و 4۱ 2 و در اصفهان 
م ۱ ۱ 1 
- با بخط خ. یا خطء خد . سواء اخذ فی معدل الھار او خطالاستواء او أ جد فی غطابلد 


7 اهما : ع . 
۷۳٢‏ 


کتاب التفهیم 


از آبادانی نزد یکتر بودند وقول اقا ضا٣‏ سو طول هر ”داژن کیت از 
نهایت آبادانی بمغرب . ولکن اندراین نهایت میان ایشان خلاف است . زیرا که 
گروهی از شان آغاز طول از لب در بای اوقبانوس همی کنند 9 آغاز او 
از جز یر هایسعادت کنند . و آنرا نیز جزاثرخالدات خوانند. و این شش جزبره 
است برابر شهر های مغرب » از لب دریای اوقبانوس آندرون برفته بمقدار دوست 
فرسنکت". و این‌هیچ زبان ندارد » هر که که همه طولها از یکجای گرفته بود . ولکن 
اندر کتابھاء طول باره‌ای ازشهرها ازلب در با گرفته بود » و باره‌ای را ازجزائر سعد ". 


و 6 مر دسا فطنلی ۳ نود و بد ہن صناعت درست داش 1 ۳ 21 از دیگر جد! 
نتو اند کردن 1 ة 


۳ ان فضله‌است که مان طولهای دو شهر بود . و حون کمثر 
کدامست‌ماین الط ولین ۱ 


طول از بیشتر بیشکنی » مایین‌الطولین بماند. وهچندانست که 
مبان هر دو وك نصف‌النهار آن دوشهر است از ازمانها » یا بمعد لالهار بابمداریکی 
از اهر باھر مداري که خواهی 


۱ یی کی این رظ رع رھا حر اڈ 
چه چیز دیگ رکوہ شود رد لے ود اندراین دوشهر جز وفها. زیر 


بدوشہ رکاعر ضغان‌پکی برآمدن از مشرق وفرو شدن بمغرب بیکی وقت نبود . ولیکن 


م 


دوطل خلاف ۳ 0-70 7 ۱ ۱ ¬ 
و32 ول: اول روزواول شب بشتربود اندر آنشهر که شرقی‌است» و این 


آن بود که طولش و نود ۰ و بدانشهر که معر بسی اسر از دس تر باشد ۸ باندازه 

مابین‌آلطولین . وهمچنین نیز نیم روز ونیم شب وهمه وقتها برین قیاس . و اندر آن 
۱ - یعنی بتقرب زیرا فاصله جزابر خالدات را از ساحل افبادوس ۰ درجه منگفتند و در عربی 
بان تقر یب تصر حفر موده است « روا مأنی فر سح » جزابر خالدات iles canaries‏ از ھا انوا 

ميان ۲۷ درجه ونم تا ۲۹ درجه ودم عرض شمالی در سواحل غربی افریقا واقماند . وطول غربی 

آ ها تست بارس ار حدود ۵ ۱ درج و یم ۲ در حه و دم تتم شع ست 

بت در تو کت هدات و جذر افای وديم 6 جز ار تک 

۳ و لهذا رما ,و جد للد واحد فی سکلت توعان من‌الطّول سنهما عشر در ج فیحتا ج فی ممل ذلك 

۱۷۳ 


در حالهاء ستاو و رەن 


دوشهر طبع هوا یکی باشد اکر چیزی دیگر نیوفتد یکی راء از جهت نهاد از درا 
اریگ با بلندی با مغا کی . واگر ازین هیچ نبود ناجاره طبع یکی بود . 
a‏ نیمروز و نیمشب بهر دو شهر بیکی وقت باشد . ونيز چون 
ھ0 ۳ 033 آفتاب بسر حمل آ ید و بسرمیزان وهر کو 9 که اورامیل نبود 6 
بودوطول یکی بهردو شهر بیکی وقت برآیند و بیکی وقت فروشوند . فاما 
آفتاب‌با ستاره‌چون‌ورا ازمعد لالتهارمیل‌بود» اگرسوی‌جنوب بودبر آمدن‌اوبنخستین 
شهر آنکه عرضش کمتراست» زار اما بودبشهر دوم آنکه‌عرضش ببشتر است . 
وفروشدنش بشهر نخس تین از بستر بودازیر آمدنش بدوم‌شهر. وفروشدنش بخستین‌شهر 
پیشتربودازفروشدنش بشهردوم . واین‌پیشین و پسین‌را یکی‌اندازه‌نیست‌هميشه . ولکن 
بهر مداری دیکر گونه باشند . و آنگاه اندرین دوشهر اندازۂ یك روز باشب بعینه که 
نه راست باشند هم محتلف بوند ۲ . وسعت مشرفها و ارتفاع و ساي نیمروزان و عدد 
ستار کان ابدی الظهور و ابدی الخفاء همه محتلف بوند. و بشهر دوم هوا ناحاره 
سردتر بود » اکر ازنهاد جیزی نیوفتد از آنچه برشمردیم . تاجوگر گان‌وری باشد 
که عرض ک رکان ازعرض ری بیشتر است . ولیکن هوای کر کان کرمتر است از 
هوای ری . وهمچون غزنین سردسیر وبغداد گرمسیر » وعرض هردو یکی است . 
وی اختلاف اندر آنشهرها مس لب گردد از آن‌د و گونه اختلافها که 
بدوشهری که هم عرضشان جدا کانه گفتيم " . وهر گز بر آمدن وورو شدن حیزی بهر دو 
حالف بود وهم‌طول حالف ' سکی وقت نبود . مگرکهھ [ تفاق‌افتد ران دو نقطه که افمهای 
ایشان بر آن تقاطع کنند . 
١‏ - مم یختلف فیهما مقدار الوا الواحد بعبنه ولیله اذا کانا محتلفین ؛ ع . 
٢‏ ۰2 اننجا ( حالف ) ندارد . 


۳ ۔ جدا کو اخ . 
۱۷ 


کتابالتفهيم 
حون آفتاب بسر حل بود یا بسر میزان » برآمدنش برابر آن 
خط اعتدال بود که بر ۲ دايرة هندی یرون آوردیم ". وحون 
اورا میل بشمال باشد » بر آمدنش و فروشدنش برابر دونقطی " بود از افق که‌اندر نیمة 
شمالی او بوند » بردو سرخطی موازی م‌خط اعتدال را. وهر روزی از وی دورتر 


سعت مشرق چست 


همیشوند تا آفتاب بسر سرطان رسد » آنکه بر آمدن اورا " مشرق‌الصیف خوانند» ای 
آن تابستان. وفرو شدنش مغر ب‌الصیف . و همچنان که میل آفتاب سوی جوب بود 
برآمدنش و فروشدنش برابر دو نقطه بود اندر ا ق جنوب » که هرروزی ارکٹ 
اعتدال دور تر همیشو ند 
تا آفتاب بسر جدی 
رسد » آنگه برامدنش‌را 
مشرق‌الشتا. نام کنند 
ای آن زمستان . و فرو 
شدنش را مغرب الشتا٠‏ 
پس سعن‌مشرقی آنقوس 
بود که از افق میا 7 
برآمدن آفتاب با ستاره بود و ميان خط اعتدال . و سعت مغرب آن بود که ميان 


فروشدنش بود و مان خط اعتدال » براین صورت که نهاده شد . 
وسعت مشرق ومغرب بخط استوا همچند مبل بود . واما بشهرهای با عرض‌از 
٦ 8 ۲ o +1993‏ 
مل افزو نتر باشد . وهرحند که عرض بیشتر بود این سعت بیشتر بود ۰ 
۱ - به» ح. 
۲ - یعنی آ چه در صفحهٌ 4 ۱۵-۹ فرموده است . ۳ - شطه , ح. 
٤‏ ۔ بر آمدن او از » خد بخط الحافی . 
ه ۰( که ) ندارد . 
۱ شود ح. 
۱ ۱۷۵ 


درحالھاء آسمان‌وزمن 


کی گنک م. گردش آفتاب یا بر معد لالتهار بود یا بر مداری موازی م ' 
ودراز میشود يشهرها معد لالهاررا. وقطب این همه یکی اس ات قطب کل 
است . وحون افق براین بگذرد » واین بجز خط استوا ET‏ و 
همة مدارهارا بدو نیم ببرد » و آنچه زبر افق بود همچندان باشد که زیر افق است . وزین 

شل‌شب وروزبخط" استوا راست باشد . 

آتگان که شش ڑا از خط استوا دوری افتد » فطب‌شمال از افق بلندی گیردباندازه 
عرض بلد / . وحوں افق برقطب نگذرد جز معدل اهار بدونیم‌نکند .زیرا که هردو 
دایرة بزر کک‌اند *. وزینجھت روزوشب بهمه شهرهای معموره راست شوند » چون 
آفتاب بسر جل ومیزان رسد . زیراکه آن هنگام برمعدلالٹھار گردد " بهمه‌شهرها. 
وان افق » دیگر مدار هارا بوریب ببرد نه بر نیم راست . ولکن آنچ زبر افق افتد 
از مدارهای شمالی » بز ر کتربود از آنچ زیر افق افتد از آن. وزین قبل ببروج شمالی 
زوکار دوف و و و آنچ زیر افق افتد از مدارهای جنوبی خردتر بود از 

آنچ زیر أفق افتد از آن . و زنجهت بوچ جلوبی روز کوتاه بود و شب دراز " 


وحون دومدار دود 6 یکی بشمال ود نگر جلوب ۾ ودوری هردو اعد لالمهارهموار 


باشد کی و وشن که | آندر روز انان ا اندر شب اغات أوتد یکی وھ و ند 
روز اشان وس ری اد خر ی دیگررا 
۱ - خد » (ص) ندارد . ۲ خط » خ . 
Ut‏ ہو جات چو بی افق افتد و قطب 
ی از افق بلندی گیرد . 
6 - تقاط دوایر عظ مه بر تتاصف است ( ! کرئاوذوسوس ) . 


1 - در کان جنوبی دز دوائر افق معدل التهار را دو ادمه متساوی و مدارات موازه نی مدارات 
وت را بدوبخش تلف کنند اما درازی وکوناهی شبانروزها برعکس آفاق شمالی و روزهاشان در 
یمه جنوبی بلندتر است از مه شمالی . 
۷ - کمی ویشی اندر روز ایشان یا اندر شب ایشان یکی بود » ع . 
۸ - برای براهین ۲ نچه دراین فصل فرموده است رجوع شود بکتاب | کرثاوذوسبوس . 

۱۷۳۹ 


قوض‌الوار و فضل التهار قوس‌النهار آن بود که ازمدار زبر افق باشد . و قوس‌اللیل 
و تعدیل التهار کدامند آنچ خن افق اس ارمدار : واین عبارتست از حندی ازمان. 


ویکیان نه کر وم ایور اسے۔ زرا که‌:باره‌ای امت از ارهچ وتها صه که نر از 
میل بود آزجهت عرض 
بلد . اما فضل‌النهار 
آنست که روزراافزوی 
بود روز معتدل ء با 
5 و روز معتدل 
ساعت ' دو ازده‌ساعت 
باشد . وبا زمان صد و 
هشتاد ازمان . وفضل- 


االیل‌هم اوست . ولکن 


حون روز راأفزونی بود 


شے را کی ود بی گر وت اتی 23 شب را افزونی . واما ذعد یل النبهار نیمه 
4 


۱ - قوس‌النهار | نج رن افق است از مدا و ۶رس ا ان نود که ازندار ری فی اش عو 
٣‏ بساعات » ج . ۱ 
۳ - زمان ۰ خ . اصطلاح ازمان برای بخشهای معدل التهار در ص ۷٤‏ گذشت . 
٤‏ ۔دوائر متوازی را که بر فلك فرض کرده اند مانند مدارات یومی ومقنطرات ارتفاع و اتحطاط ٠‏ 
درسطح مستوی بقو اعد تسطیح هم «صورت خطوط مستقیم وهم بقوسها و خطوط منصنی »ماش ‌توان 
داد . نکارندہ هردوقسم را رسم کردہ وابنحا اور ذو ات 

خط ( اب ) خط زوال و نمایندۂ دايرةٌ اصف النهار و قط (۱) شمال و (ب) جنوب است . 
خط ( رم ) خط مشرق و مغرب با اعتدال و نمابندۂ معدل‌التهار و طه (ر) مغرب و (م) مشرق . 


( بقیه در ذیل صفح ۱۷۸ ) 


۱۷۷ 


درحالهاء آسمان وزمین 


هر گاه که بوهم مداری اند یی نان قطب او نطب شمال بود 


ستارگان شه نهان و 
هبشه آشکاره ' کدامند و حبطاو ماس" باشد افق راء پس هردایره که اندرون او بود" 


اورا با افق تقاط م نبود وباوی نیا میزد . وهر کو کی که بدین دایرہ ها بگردد او را 
ایدی‌الظهو ر خواند "ای همیشه پیدا . زیراکه گردش‌او بر زبر افق " تمام همیشود . 
و باوی تقاطع نکند » ان ستاره‌را بیداشدن ببر آمدن ونایسداشدن بفرو رفتن | بود ]. 
( بقیه ازذیل صفح ۱۷۷ ) ۱ 

a+‏ ) = د) تما نندة دایره افق . ے) قوس الٹھار درار و (من ) قوس التھار میا نه و ) و ی( 
قوس‌التهار کوتاه و خطوط موازی مدارات یومتّه اند. و ( ك ه ) نمایندۂ نصف اللبل كوتاه 
و ن ر ) نصف‌اللبل معتدل و ( ى ح)نصف الیل دراز . بس روز بلند شهالی برابر شب‌بلندجنوبی 


وروز کوتاه جنوبی مساوی شب کوتاہ شمالي‌است . خط (ک ن )و(ی ن) از سمت مغرب بعنی 2 عله 
( ر ) سعت مغرب واز ست (م) سعت مشرق است . اکر نقطةٌ ( ع ) را سمت‌الر اس شهری فرض 
کیم خط ( ع ن ) که از نصف التھار مبان سمت‌الر اس شهر و معدّل‌التهار است عرض بلد و (ع۱) 
بعنی منم آن تا ٩۰‏ درجه ربع دور » متم عرض پلد است . 

۱ - همیشه یا ومیثه پنهان ؛ ح . 

۲ - ادروش باشد » ح . 

۳ ب بر افق » خد . 


۱۷۸ 


کتاب التفھیم 


ورک برآمدن وفروشدن نبود مکر بتقاطع مدار باقق . ولکن سال اوازجشم 
بود ل زو ا روز . ویدائی‌او مر‌جشم‌را ار رها سار کات 
بنات‌الْنعش که هفتورنگ خوانند. وجلاو بهمه‌شهرهای ماورا ءالنهر هیچ‌فرو و د 
و باره‌ای از نات" آن سه که" سوی دنبال‌اند » بمکه ویمن همی بر آیند و همی فروشوند . 

و بر این قباس ستار گان ابریالخفا. * اند » آنك اندرون نظیر آن دایره " ھی 
گردند که گفتیم . ای آنك قطیش قطب جنوب است » وماس افق را» که هیچ بیدا 


ىد رتاو ان هر قالش ' برسھیل کنیم که بعراتی و بعضی از زمین خراسای 


اعد ۰ ۳۹ 7 س ۳ س ۷ 
رار اف :ودی از سال بیدا باشد . و مج سهر ی از ماوراءالمهر دود السته 7 
ا ون ۲- نات‌اشش : ح . 
۳ خد » (سه) ندارد . 6 - ابدبةالضفاء » خد . ٥٥‏ از دایره » خد . 


1 مئال » خد . 
- آفاق ماله با معدل‌اتهار بتناصف وبا مدارات وميه که موازی معدل التهاراند بدو دة امتساوی 
تقاطع مکنند . اما با مدارائی که نمدشان از معذل‌اللهار کمتر از تعام رض بلد دست تقاطم‌ندار ند. 
و از انرو مدارات هشه بدا و یشه پٹھان پیدا میشود . 
هرمداری که مدش از معدل‌التهار مساوی تمام عر ضبلد وبعہ ارت‌دیگر ته‌ام تعدش چند عرض 
بات باشد درطرف قطب ظاهر سو و در طرف قطب پنهان ابدي ااخفاء است . یمنی طلوغ 


و غروب ندارد اما در هردور بکبار ماس افق میگردد . مائند مداری کہ مدش از معدل التهار ۸ه 


در جه باشد در شهری که ۲ درجه عر ض دارد . و هچنن هه درجه عد در عرض ۳٩‏ درجه . و 
مداری که عدش از معدل التهار بثشتر از تمام عرض باد باشد در عارف قطب آشکار هیده اشکاره 
است وعاس" افی‌هم میشود . مائند ستاره‌ای که تعدش از معدّل‌الهار ٠٦‏ درجه اشد در شهری که 
عرضش ۳۲ با ۳٥‏ درجه است . 

پس در آفاق شمالی مداراتی که نعدشان از قطر قطب شمال مانند ارتفا ع قطب پا کمتر و بعبار 
دیگر مچند عرض بلد با کتر از آن ن باشد ابدی الفلهور اند . وایبکه ميشه بیدا و ميشه پٹھان 0۳ 
مشود جور وساهله است . زیرا ابعاد کوا کب تاه سہت دمعدل التھار بو اسمله هر کت فلك السو ج 
تضیر مکند و از انجهت *کن است ستاره‌ای که نیم قطر مدارش ازقطب شمالی باندازة عرض بلد با 
کمتر باشد یز طلوع و فروب کند چنانکه خود استاد در خصل بعد فرموده است . 


۱۷۹ 


در جالعاء آسمان ورمن 


ن ۱ 
اندرشهری حقبقتی است هر گز بنگ‌دد . زبراك حرکت اتات سوی مشرق بدین 
ی ما اس اما ان اوقت کل ر ال و انسیا 


2 یشگی نهان و اشکاره! 


اب 


۱ ء ۱ 7 ۱ . ٣ػ,.‏ .+ re‏ 
نبود. س مت ات اوه کر کٹ از هوی طرق رون ان دافری عاس 
صرافق را شود » از س آنکه نبودہ است » تاهميشه نهان باهمیشه آشکاره‌شود . و بیش 
انان اورا ان وفروشدن بو دە است ۳ 5 از آن دودایره درون 1 ٠‏ ازس أ نکه 
قح ٣12‏ رر ارت اتد رک کت آج ماد کر سا 
وزمانهای‌دراز » ازجھت خردی این حر کت و گرانی این کوا کب > و به نیزھر کو کہی 
را افتد آن . 

و قانونش آنست که هر کو کبی که هیچ پیدا نیاید بشهری يا هیچ پنھان نشود » 
چون عرض او از 3 رفک یی و انچ نماند بادداری » وآنگه مل ور وغو 
ھی و خردتر از رس کت بشکی وباقی را فاس کی بدانچ بادداری . اگر باقی کمتر 
لف من باشد که وقتی آن گر کبرا اندر ان شھر ٍ0 شدد‌وده از سا زك 
هم دىشه انار وا و باقی ببشتر باشد از ا نچ بادداری ؛ کیو نت 
هر گز از حال حو ش نگردد اندر ان ھر 
۱ - پیدا و پنهان » ح . ۳۲ بريك انداژه » خد . 

۳ - از دایره » خد . 

٤‏ - مقصود استاد از عرض در اینجا بعد کو کی ابی از فد الما که ان فان میں ره مشود 
نه عرض از منطقةالبروج با دايرةٌ عرض . وئعد وعرض گاهی بجای یکدیگر گفته میشود . 

۵ بیدا با نهان » ح . 

أ این قانون که استاد 7 فر مو ده است در دیگر کتایها بنظر ار سرد ام جاٴیر | که باقیما نده ا آچه 
باد دار «د در ابر باشد باد دکرده است . نگار نده میگو بد دراین صو رت ممکن است‌مد ار ستاره درھر دور 
بکبار مم اس اف گردد ار پس | که مہ بٹھان 7 همست 4 آشکار نوده ات ودار را شهر ی که 
عرض شمالیش ۳۳۲ در جه باشد هحون سیاهان تفر ب ۰ ساره‌ای که بعدش ار معدل الٹھار 2 ۸در جه 


شمالی باشد طلوع وغروبش ممکن است از پس ابکه همیشه بدا بوده است . زبرا که چون ۸۰ رااز 
( بقیه درذیل صنحه ۱۸۱ ) 


۱۸۰ 


کتاب التفهيم 


ارتذاع و انحطاط و تمام آفتاب باستاره باهر کدام نقطهُمفروض که‌نهیو بروی و برفطب 


هردو کدامند اق دایره ورگ بوهم بگذاری'ء ارتفاع ا حبز قوس بود 
که از این دایرہ ۲ مبان او و مبان افق افتد . وهمیشه عمودی بود برافق ایستاده. و 
تمام این ارتفاع » آن قوس بود که از سمتال راس که یکی قطب است از آن افق »تا 
بدان چیز | افتد ]. و اگر او زیر افق باشد و همان دایرہ بروی آندیشی » آنقوس که 
مبان او و مبان افق اوفتد ازین دایرہ ء انحطاطش خوانند . و آنچ میان او و میات 
سمت ال جل [ بود | که دیگر قطب افق است تمامانحطاط خوانند . 


ار بت سوم میب ایو وی سس ااا ا ا م سے چا 


( بقیه ازذیل صفحه ۱۸۰ ) 

۰ که چهارك دورۂ فلك است کم کنیم داقما نده ۱۰ بود. وچون ممل کلی که ةرب ٤‏ ۲در جه 
است از عرض بلد يفکنيم باقی ۸ بود که کمتر از تمام بُعد ک و کب است . لها ستاره ای که مدش 
٥‏ درج شمالی باشد همیشه یبدا وطلوع و غروش اکن است . زیرا باقیماندة مبل کلی از عرض 
بلد ( ۸ ع٣‏ نے ۳۲ ) بشتر از تمام بمد کوک است ( ه ع< ۸۵ کد .)٩۰‏ وکو کی که 
مدش ۸۲ درجه باشد درطرف قطب شمالی هشه بنداست اما مکن است کہ یکبار ماش افق گردد 
( ۸ -- ۲۲ .۰ ۳۲) و(۸ = ۸۲ )٩۰‏ و هچنین در عرض ۳۵ درجه هچون طهر ان 
بتقریب : ستاره‌ای که مدش ۰ درجه باشد هبشه پنوان با همیشه آشکاره وطلوع و غروہش نا کن 
است . و آ نکه مدش ۷۰ درجه باشد طلوع و فرویش عکن است از پس آنکه ابدی الظْهور با 
ابدی الخفاء بوده است . وانکه ۷۹ درجه بعد دارد شابد که بکبار ۴اس افق گردد ۱ 

کار اده خودقا نون‌دیگری استخر اج کرده است‌بدین گوله که م*لادرستار گان‌ه,شه بدا ۰ اداره 
مبل کلی را ازبعد کوکب از معذل‌اللهار کم کنند . اکر باقیمانده باندازۂ تمام عرض بلد باشدمد ارش 
در هر دوریکبار اس افق شود . وا کر کمتر باشد طلوغ وفروب عکن است از پس | نکه ميشه 
اشکار بوده اسک او کر تن اش از سال عونمم بنگردد و هشه آشکاره باشد . مثلا در عرض ۳۲ 
درجه تمام عرض بلد ۰٩۸‏ درجه است . رس ستاره‌ای که عدش ۰ درجه باشد طلو ع وغروش*کن 
است از پس آنکه هشه بیدا موده است . زیرا اگر میل بزرگ را از ۸۰ کم کیم باقیم‌انده1 ۵ بود 
که کمتر از :مامعرض بلد است . و | نکه ۵ ۸درجه بعد دارد ازحال خویش بگردد( ٢-٦١‏ ۰۸۰-۲ 
وآنکه بُعدش ۸۲ درجه باشد عکن بود کہ در مدارش ماس افق گردد (۸ 4-۰ ۸۲-۲). وستار گان ‏ 
مہ ان را وا گت قاس ترایز کرو 
۱ - بگزاری ؛ حص . 
۲ - از این بردایرة » خد . 


۳ - دابرۂ ارتفا ع با سمتیه آنست که بدو قطب افق یەنی سمت ال اس و سمت القدم و ص‌کز ستاره با 


( یه درذیل صفحه ۱۸۲ 


۸۱1 


درحالهاء آسمان وزمین 


ارتفا ع میا دگی ارتفاع‌اوسط آن قوس وك که از دابره ارتفاع که گفتیم ميان 
کدام بود تقاطم او بامعد ل‌التهار بود تا بافق . وتمام او آنچ ازاین دایرہ 
ممان 0۶ ومبان بعد[ نما دود ۰ 


ماس و سا به میت 1 


اب یت 


راستی تر اشبده TET‏ حوں خر وط . واورا برزمن‌هوار 
زنند بر کردار میخ وه رش او اتاپ راا وا کا ایو قاس کات 
اه تا ان Sa‏ سا مها سی 
ظل سوندد اورا قطر الظال خوائند . 

ی تن اصابع اند و اجز | وا قدام د اگر مقناس بدوازده بخش راست 
چند اند بکنی نامشان اصابع وو ماکان ی وک عبت 


راست کی اوش ادرا دود و گر بهفت ر است کنی نامش اقدام ای 5ف بای ۰ و اندر ین 


حلاف است که گروهی اقد ام | مقتاس مشش و نیم تخت کت : 


( بقیه ازذل‌صاحه ۱۸۱ ) 

هه دیگر از فلك البرو ج میگذرد . و عم کر ستاره طرف خطی است که از ص کز عالم بدان نقطه 
گذر کت و بفلك اعلی منتپی شود . این دایرہ ازدواپر زرگ نوعیه است که بحسب نقاطحتلف 
7 نوات فرض توان کرد و با دایرۂ صف التهار در غابت ار تفاع و اطاط منطبق مگردد و با 
دایرۂ افق بزاوبه های قائمه قطم میکند ( بشکل ٦٢‏ مقاله ال اکرئاوڈوسبوس ) . ودوتقعەتةاطعش 
ا افق ات مست که بگردش آفتاب و ار کا برمحبط افق سگردد . ۱ 
١‏ خد( سفت ) ندارد . 

۳ مز سر ؛ a‏ سز سر ؛ حص . مزسر چون حروط ۰ خد . این سخه ها بز هه درست و 
معنی دار است . 

۳ - ی جایی که تاش آفتاب باشد نه درسوی سردوساهه . 

ek ن‎ £ 


۵ دوک یت که کدوک ارات کی 8 


۱۸۳ 


1 بعدش از خط رصت النچار 


کتاب التفیهم 
01۳۲ دو گونه است . یکی أنك مقیاس او عمودی باشد برروی‌زه‌ین 
7 7 راست و موار کرده . واورا وسهط خوانند ونيز مسئوی» زیرا 
که سایه ازوی بر سطح افق کسترده بود . وکونه دوم ' آنك مقیاس او عمودی بود 
بر دواری » روش برابر روی آفتاب . آورا ممصدیی خوانند زیر که اشسایه مچون 
بربای ایستاده بود برزمین. و نیز اور ایکون خوانند . از یراك سر او سوی‌زمین 
بود نگون . 
۱ آن نقطة تقاطع که افق را با دایرۂ ارتفاع آفتاب يا ستاره‌افتد» 


اہ مک واد عو اراد با کا ری ان متا ار 


ا صقان کری 


ا ی 

ذمامسەت خوانند.و گر 
از ص کز داره هدو ی 
002 


لہ کر 


بیرون آری > آن سے 
قطر که سوی آفتاب با 
ساره" بود نمتش‌باشد. 
3 آن سک قطر که سوی 


سرساینه بود نیرت ۱ 
باشد ۳ بعد هردو یکی اندازه نود 6 ولکن بجھھت ات ن ای ا گر ازمغرب است 


سے ا زر و واک ار هری سیت از مغرب . و ینان اس شمال و جلوب . 


۱ - دوم گونه  »‏ . ۴ پرا او ت 


۳ = تما النمت » خد . ٤‏ - آن ستاره » خ . 


. مشرق است ؛ ح‎ ٥ 


۱۸۳ 


در حالعاء اسان ورمن 


واین صورت‌این و نچ پیشتر گفتیم . 
این چیزها نیم روزا همه دایره های کت که بر قطب افق بگذ رند نامشارن 
چگونه باشد دواثر الارتفاع بود . وفلك نصف‌النهار یکی از ایشان است. 
و فرق میان ایشان آنست که فلك نصف‌النهار هم بر سمت رس و هم بر قطب‌الکل 
بگذرد . و دایرہ های ارتفاع برسمت رأ سگذرند و بر قطب‌الکل نه . پس ارتفاع 
جونبفلك نصف‌التهاربود اورا ارتفاع نصف‌النهار خوانند . ونیز بزرگتربی ارتفاغ 
اندر آن‌روز آن‌بود . وحون‌سابه بحسب ار تفاع بود بتکافی » سایه او " ظل نصفالنھار 


مم سم مس مم تو مہ وده 0[ اس س 


۱ - مشھور اش سمت نقطة تقاط دابره ارتغاع است با افق . و 7 سمت قوسی است از 
افق مبان یکی ازدو #َطهٌ سمت و یکی از دونقطهٌ مشرق و مغرب بعنی دو نقطة تقاطم معدل النهار 
ا افق که خط مان آا ها ظط مشرق و مغرب است . و تمام سەت قوسی است از افق مان قطه 
سەت و قط شمال و جنوب و شبیر دضی مان دايرة ارتفا و اول‌السموت . اما گفتار مشهور با 
سخن استاد ما ناسا ز گار تور ابا رت وی ی ی رسم کرد تا آچه گفته اند نموده شود : فرض 
مہ میکنیم ۳ (ڪ) سکز ز کو کن باشد و (ب) اه تالم 
افق با مبدّل‌التهار با عة مشرق ومشرق اعتدال و (س) 
تال اس و ( م ) سمت القدم و (ط) قعاب شمالی و (<) 
قط تقاعام معدل الٹھار با دايرة ارتفاع و (ر) محل تقاطم 
افق با دابره ارتغاغ . یس این نقطه را سمت کون و 
خطی را که مبان دوقطه سمت فرض »,شود حط سمت 
خواند.. دار( شن طف ) اف الّی۔ار و (ن ط ) افق 
( شهر و ( س م) دابرۂ ارتغاع و قوس ( ل ط) فوسی از 
داپرۂ مبل که بدوقطب معدل الته‌ار و صکز کوک بگذشته است . ہس قوس ( ر) ارتفاع میانه 
وقوس (<س) تمام ارتفاع میانه است وتوس ( ک ر) ارتفاع ستاره بعنی فوسی که ازدایرء 
ارتفا عم مبان صکز ک و کب است تا افق . وقوس(مے س)قمام ارزفاع است‌دروقت مفروض . وفوس 
(رب) قوس سمت و (رط) تمام سمرت . و قوس ( ەل ) یعنی دوری کوکب اذ معدل الهار 
ندایر ميل ميل کو کب و ( ڪ ط ( نه‌ام‌المیل است . نقطه ( ط ) که جای تلاقو دو قوس 
( نرب ) و (کڪ ل) باشد ازقلم خطاط با کلرشه ساز افتاده است ! 
۲ - اوراءخ. 
۸٤۰‏ 


کساب التفهيم 


خوانند . وبرروی زمین کوتاهترین سایه آنروز بود . وزبهر آن که دایرۂنصف الٹّھار 
با افق برد و نقَطه شمال و جنوب تقاطع همی‌کند » این تقاطم سمت نیمروزان است . وبا 
ریس ناد نت ان جای المته . 

چندکونه است ا¿ سر سابة نیمروزان همیشه سوی شمال وذ اندر آن شهر های که 

بمروزان و ارتفا عاو عرضشان افزونتر بود از میل بز رگ . و بدین شھرھا ارتفاع 
نیمروزان جنوبی بود . جنانك تمام ارتفاع توری ات برد اس ار ای هون 
جنوب . و شلك نصف‌النهار آفتاب رااسه ار تفاع بود. یکی بزر گت رن بتاستان 
حون بسرطان‌رسد » وسایهٌاو خردترین ساه‌ها. و دیگر خردترین ارتفا " بزمستان 
چون بسر جدی رسد » وسایهاو درازتر ین سابه های نیمروزان > وسیوم و اسطه‌است 
ميان آن دو ارتفاع » و باتمام عرض‌البلد راست بود ۲ . و سایۂ اورا ظل الاستوا و 
ظل الاعتدال خوانند . زیراکه او وارتفاعش آنگاه باشند که آفتاب سر مل بابسر 
مدز آن رسد . 

واما بدان شهرها که عرض بامیل بزر گك راست بود » همانست که گفتیم مگر 
ارتفاع سر سرطان که نود راست بود » نه شمالی ونه جنوبی . وآن هنكام ساية نیم 
روزان هیچ نبود و نیست شود . 
واما بدان شهرها که عرضشان کمتر است از میل بزرکت » حال ار تفاع و سا 

زمستان و بھارکاہ هم براین قیاس‌بود که پیش کفتیم. فاما ارتفاع سر سرطان ازشمال 
بود نه از جنوب . زیرا کچون آفتاب از سوی شمال آغازد بر آمدن » و نیز جون از 
شمال آغازد فرود آمدن ومیلش همچند آن شهر شود » بر سر ایشان پیستد " و سایۂ 
نیمروزان باطل گردد . وچون میلش از عرض شهر بیفزاید ء از سمت‌الر آس سوی 
نان كذ رد وارتفاع نیمروزان از سوی شمال گردد . و تمامش "بعد آفتاب بود 


۱ - ارتفاعها » ح . ۳ وید خد . 
۳ باستد » خد . 


۱۸۹ 


دا لام اسان رین 


از سس تی بدا نجھت 0-297 ارتفاع العا بفزاید » حنانك از جنوب 
ہے رود ول کیو تو اس رظان اها ا اغا دون ےو 
جوں ارتفاع از سوی شمال بود سر سایه سوی جنوب بود . وزین قبل آن شهرها را 
دو سایه خوانند . زیرا که سر سایةٌ نیمروزان هم بشمال نود وهم بجلوب . 
ارا غ وتا سے اس نظبر از تفاع وا مان نت تفا O‏ 
کدامند دايرة ارتفاع که بردو تقاطم معد لالنهار با افق فمیگنذ‌رد او را 
دابرة بی‌سمت خوانند و نیز دایرةابتدایتدهتها ۳. وعون آفتاب بر این دایرہ باشد 
ارتفاع اورا ارتفاع بی و و و واد ای ان وقت ابی سمت ۰ زیرا 
که بر استقامت خط اعتدال او فتاده بود » وسفت اورادوری نتود. و ان ارتفاع 
وسابه » آفتاب را یا کو کی مود تا میل او سنوی شمال نبود . همچنان که ایشانرا نیز 
شال سمت نود از حط اعد ال مگ ر تام شمان 


ظل نماز ۳ ان بخست رای و مدهت امامان است اندر ا خر و فدهای نماز 
کندام است نے شین واوّل وقتهای نماز دیگر و آخرش . جون‌روزی‌قدار 


۱ - ماخذ من هناك بزداد واذا کان‌الار تفا غ الخ ٠‏ ۹23 خ (فرودآمدن وفزودن)افزو ای بابحا است . 
کار 

۳ - یعنی دايرة ال السموت که آنرا دايرة مشرق ومغرب‌هم گویند ۰ وآن داپره ءظیمه‌است که بدو 
صاب «صف التهار بعنی دو شطه مشرق و مغرب ودو قطب افق یعنی سمت اار س و سمتالقدم بگذرد 
و دوقظش دو قطهٌ شمال وجلوب است . وگاہ با دایرة ارتفاع منطبق میشود ( درآ نوقت که‌دايرة 
ارتفاع برنقظه‌ای گذرد که بر دایرۂ اوّلالستوت باشد ) . ودر انثصورت برای دایرۂ ارتفا ع قوس 
سمت و تمام‌السمت نخواهد بود زیرا که دولقطة سمت بردو لُطهُ مشرق وففرب منطنق مشود . 
€ - ح ( ارتفاع ) ندارد . 

* - وهذا لا وجد لسن او غیرها_الا" اذا کان لھا مبلٌ فی السّمال کما لانوحد الو اسب نحو السمال 
عن خطّالاعتدال الا مم میلهاالسّمالی » ع ۰ واین ارتفاع و ضایه شمال نبود از خط اعتدال مگر با 
مبل شمال » ح . 


۱۸۹ 


کتاب التفهيم 


سایة نیمروزان دانی واورافیٴالز وال خوانند » و آنکاہ بروی یکبار چند مقیاس 
o‏ ۰ ای 00 ات ای وف 
دیگر باشد اندر آن روز نزديك امامان حجاز '. و این سایه را زیادغالمئل خوانند. 
وبوی‌اندر آلتها نویسند او ل‌وقن‌نمازدرگر . و گر برفی" زوال دوبار همچند۲ مقیاس 
او تساه رع کی ادن تار کرد دا هر ی کا ود اف 
امامان عراق ۔ واورا زیادخالمتلیی خوانند . واندر روی آلتھا نوبسند آخرنمازدیگر. 

این آن نقطه است از افق شهر که باوی تقاطم همیکند ازدایرہ 


که بهر دو سمت و اس آن ٹیو و ون مکھ سح وبعد او از 


سمت قله کہ ست 


خط اعتدال بااز خط زوال » اندازه آنچ بر نماز کن واجب است که بگردد ازاین‌هردو 


بے ہج جج سس« 


۱ - وھذا متعلق بآ راءالائمّةالحجاز پین » ع . 

وو از و اف 

۳ - بهر دو سمتالراُس آن شهر و آن‌مکه است » ح . 
۷ 


در حالهاء آسمان و زمین 


0 0 وت آوست :۱ 

مدمان این صناعت قسمت کردند آنراکه آبادان است از ربع 
مسکون بهفت پارۂ دراز ازاول واقلیم ۲ نام کردند . وهریکی 
از مشرق می کیرد تا بمغرب موازی مر خط استوارا » بر آن قانون که فضله درازتر ین 
روز تاستانی مبان مردواقلیمی که بپهلوی یکدیگرند نیمساعت بود . زیرا که گردش 
حالها از عرض افتد . وزطول جز اختلاف اول روز وشب نبود . واین خودحس 
را بی قباس بیدا نیست . پس ساعتهای روز دراز ترین بمیان میانگی " اقلیمها و آن 
جهارم است ؛ جهارده ساعت ونیم باشد *. و بمیان اقلیم نخستین سیزده. و بمیان 
هفتم شانزده . وزقبل آنك عرض اقلیمها اندر کتب غالف یکدیکر یافته همیشود * 


سب خلاف که اندر میل بزر گی افتاد » وزبهر گونا گون راهها که اندر بر دن جیب 
است ؛ و نادانستن شمار گران حو آنرا از باطل » من خود شمار کردم و اندر این 


9-۱ این صورت اوست که نموده مبشود ؛ حص . نگارنده هم این صورت را نکاشت با حروف و 
علامات نا گفتار استاد موده شود . 

فوس ( ب م ) معدل‌النهار است (ب فَطهُ مشرق و 
م نقطه مغرب ) . فوس(جش) نصف الٹھار(ج قطب جنوبو 
ش نقط4 شمال)و طه(د)سمت بلد و(ن)سمتمگەو(ر د) 
عرض باد و(دش):مامعر ضبلد و(ڪ ن )ءرض مک و قوس 
( نش ) تمام عرض مکه . و شطه (ڪ) سمت قبله وفوس 
( کم( بعد قله از خط اعتدال و قوس ( کڪ + ) بعد 
فاه ازخط زوال است 
۲ ۰( ازاول ) ندارد. 


۳ - میانگین » حص . 


. ۔ باشند » خد‎ ٤ 
. هی بافته شود » ح‎ _ ٥ 


A۸ 


~~ 


کتاب الفھم 


جدول نهادم غات درس" 


خیب تخسن کی سک یتس مت اد مھ مک د بھے سک ہن 


۱ - بالیتّه قد نقی آنا ماصححه الا ستاد الماهر ولم تعف‌معالم خطالدریف عن بطو ن‌الدفاتر ولم ند ررس 
آثره فی دھر_ داهر حتی لایقع التصحح الصعیف فی حبص بص من آمسر_ ۱ صعب من رد السخب 
| لی اامرعو _اعادة اللست بخضر ته‌بمد رفع الز رع . لا صلاح الخ المختلفة اامتخالفة المَفْسُوسَة المدروسة 
و الْو رد ای أاہ< اسبات الد قِقة و النیع و والتصفح_ 7 الکتب الر ىاصَية الخَطيِة المعلومة ااحال اتی تصحخھا 
رات ا عم تھا فل اة المتتنم فها لکذف معصلة کالمستجیر من الر مضاءباتار . 
و الا ختلاف الى المَکا تب الەمومثة . والتضر عوالاہتھال عاد اهل الصتة من ار باب االکتب التادر درو المحنوسة 
عندهم کتّوارع اش أن 72۴ دہ ت الهو د ¢ ارت رج او جلة من سخة مصححة او غىر ص ره ۰ و بذل 
حهدالمقل اتصحیح ۰ انقل ۰ جرد تد ۲ او د وا روالتسییرات 
وما شیهها بعد ترك المُدارسَة . وا عادة ما ذهب‌عن خاطر ه فی‌دهر ‏ داهر حتی اندرست آثاره‌وعفت 
ا طلالّه ونسحت عابها عنا كث اللسیان لعدم رغة‌التاس على تعآم الفنو ن‌القدیعة و اعراصهم ءا كان 
عند الا علام الماضة. من قطارح الا کار یم ان حاجتهم الها اشد . 4 ن حاجة الل باض | | لی الا ما ره 
فالمصحح الصيف و قم من العو بصات ت لاع 4 من تصعیف الكت و حر بفھا بندم نُحر* رفون ال عن 
مواصمھ کی داهبه د هداء تم لبق پت 1 8 ال ۱ ره تق کت العو صاء . لنعم ماقل ‏ ان هد من سخ 
الکتی ول مسج اوخااط وغااط فک رہ 1 نی رحد یٹ حر افة لا خاو 1 فة وكافة لا" ری کامه 
الا محر فة وعن ةالص واب محر فة ۰ فکان الکات وااقا ری" وی تخر ب الا ر وةحوها ۱ جر آمن 
الشا و لا ,دع فان" اخاااظلماء اعشی با لأيل : 
وم هذا که فالحمدش الدی وققلی لتمحیح ما ذهب صحنه فی الناءالةر ون المْنْماديَه علی تدالساح _ 

وااقر اء الحاهله | لعامته + فوفعوا و او قعو االّاس سبط عسو اء بح ی صار النّاظرون الحققون فی تنصححه 
و فم 1:2 اجب مرل فصن علیااماء ۰ 

و ی بذ لت غایة الو سم والطاقة فی ھی الکتات ما لام بد عليه ً و عسی ان تکون حدمتی 
مَقَولة عند اهل الملمو الا دب . 

و عین الر‌ضا عن کل عب کیبل ولکن غ السخط ملق الساوبا 

جعل الله عناستّه مصاحا للهدا به واٌذنا من کل صلالة و وا و سود بالله من 88 من × جاهر 
بالعثاد د من دورن حخة و دراي . ولبعذردى | خوانی الا صدفاء فما کته بالعر يِه حال الاعاء سد 
نصف االہ مله ن تو لس سنہ ة س و ٭سین ول كثمامة بعد الالف من الهجر ةالو تة (مصحح الکتا بت < ۰( 


۱۸۹ 


در حالهاء آسمان و ز 


من 


ی کا اض 
اباقلیم همی‌گرده وعمارت و این جزیره ایست زانسوی زمین سقلاب بدریای ورنگ » و 
ا س ٠‏ 7 ۱ 

کج ری ود رصن او ور ب نمام ممل بزر گث اس ° و تمام مبل بزرگک 
شست و شش درجه است بتقریب " ولکن آن م دمان که میان آخر هفت اقلیم اند 

۱ سس نک س ا س 2 ر 9 
تاجز برة او لی ردد ۵ و سدور به فاد از اك فو دم : و بمعلشت سحت تک و از دم 
ر هد ه / و مستو حش بوند > 9 مد ہ اختلاف آن حالها که گفتیم اندر اقلمها همی 
فزابد هر حندسوی ان بدشتر آندر , 
ا و هردو مشرقی تاستانی و 
زمستانی فر اختر می شوند و بمعرب. 
خویش نزدیکتر همیشوند تا بهم 
ایند [ در | آن عرض که با تمیام 
میل‌بزر کے راست‌است . آن‌هنگام 
مد ار سر سر طان همه دید شود و 
درازتر نروز سەت وحهارساعت 


بأشد سی شب ٠و‏ مدان سر جدي 


همه نایدا شود و دراز ترین شب 


پت جب مومت دس 


١۔‏ بط این کلمه در سبح فارحي‌وعرني اہن کتاب و همچنین المجسطی و دیگر کتب قدیم باختلاف : 
"ولی ۶ تو لس ؛ تولی ٠‏ تولس دنظر رسده و هر کدام ار | ھا بو یىی صعیح و مقصود ار هه یکی است 
بعنی 6 که ةده قدما جز بره‌ای در شمال ارویا و تعبیر خودشان 2701 بوده است . 

۲ - یطایوس کہ پیشبنبان پیرو اوبند نخست تمام بوره را در ربج شهالی از خط استوا تا عرض 
٦‏ درجه یمنی حدود تمام مبل کلی‌دانست ودر حسطی بت کرد . سیس تا حدود ۱۱ درجه و ٢٢‏ 
دققه درعرض جنوبی عمارت کشف امود ودر کتاب جفر افیا که تالفش بعداز #سطی بود بنوشت . و 
ہنا براین عرض تام مجموره از ( یوکه ) جتوبی است تا( سو ) شببالی که جموع ۲ درجه و ۲۶ 
دفة4 مشود ۰ ام ممغام عمارت ار ۰ ۱ در جه جاونی و ۰ ۵ در جه شمالی نمیگذرد . ویرخی تمام عمارت 
را | ٩۳‏ درجه شمالی گفته‌اند . ۱ 

طول معموره بجیاب ظاهر صف دور (۱۸۰ درجه) وبشیده چمی کمتر ازاین‌است . برخی 

عرضمعمورہ را ۳ در سجه شمالی وعاول ارا ۷۷ در جه بو شته ابد و انها که گفترم وس( 
بود ودر جفرافبای کنونی سخنان دیگر هست . ۳ رەدە› ج . 


۱۹۱ 


درحالهاء آسمان وزمین 


ییست وجھار ساعت باشد بی روز. و بدین جای قطب فٰك البر وج‌شمالی بشبانروزی 
که بگذرد[ ك بار | بسمت‌الر س رسدوافق با منطقةالبرو ج یکی شو دو وی نشیند 
وهیچ چیز اندر وی پیدا نبود . چون قطب ازسمت ال اس ‌بگذرد ناگاه شش برج جمله 
برآیند و پیدا شوند. و این‌جای آغاز آن جابهاست که سایۂ مقیاس کرد ب رکردش 
گردد و منقطع نشود » جون آفتاب بسر سرطان بود . و هرجند بشمال پیشتر اندر 
افد هارا كا ال ار اا د قدو د 

. مدار هاء همیشه‌یبدا گردبر گرد مدأرسر سرطان آغازد فزودن‎ ET 
پیدا آبد و تا آفتاب اندر آن [ بود روز پیوسته بود و اندازهۂ او ] از‎ 
تحار ور شتا وس وان یکماه بماهها . و برابر این مدارها » گرد بر گرد مدار‎ 
جدی همچنان مدار ها نا بیدا تھے ۱۵ قات اندر آن بود شب بیوسته بود . و‎ 
کات ا هاه رز سر ٠ن ماه افا کت رف انر هون یال‎ 
و اندر آن جا چا بوقتی از شبانروز حنان افتد که وان بروج بر حلاف توالی شود ؛‎ 
حنانك نخستین تور یدید آید آنگاه حمل اه نوت | ناو‎ 

و همچنانك مدار ها برافق خط استوا راست استاذه اند تا خط استوارا از هر 

آن فلك مستقیم و "کرة منتصبه آ ی کوی راست نام کردند » همچنان بدان زه‌نهای با 
عرض این مدارها بگرایستند و برافق میل کردند تاکردش فلك را آنجا حمایلی نام 
کی فا خر تھا است کے کول وس ودی هدل اهار سی افق 
نشسته و کی شده » و مدارات شمالی پیدا زبر افق بکردار مقنطرات ارتفاع » 
و مدارات جنوبی همه ناییدا زیر افق بر کردار مقنطرات انحطاط . و گردش 
فلك را آنجا ر حاوی خوانند ای حون آسیا. وتا آفتاب ازمعد لالتهار شمالی‌بود 
آ :جا پیدا بود » وتا از وی بجنوب باشد ناپیدا بہود. ہس معلوم است که این مات 
دشن او بفلك البروج که ما اول سال نام دادیم اق ار دی اس لان سا 


سس 


۱ - صورتبکه در صفحه پیش رسم شد الحافی است . 
۱ ۱۹۲ 


کتاب التفهيم 


بتقر دب روز و باقی شب". 
معلی او میانگاہ طول است میان مشرق و مرب ارم مسکون 


۰ ° “a 
وه الا رص چست‎ 


شود ۰ و ندانم کان سجن ورای بارسبانست 8 آن دیگران ۰ که کتاهای ہونانبان 
از باد او خالی اند . واما هندوان صگو ند که ا جا بی است بلند » نام او للك "و 
27 ی ا 

٥ 9‏ ما و 7 1 5 00 ۷ ۸ ۳ 
عرضشان ارمام مل کل بشتر و از ۰ ۹درجه کمٹر ,اشد . در این افاقمطفقه الرو ح‌چهار بخش میشود. کی 
اقلاب زمسٹانی بر مه آست . دراین قوس مدارات هشه پنهان است . سوم انکه قطه اعتدال 
ریعی بر منتصف آن است . این نوس باشگونه بر میا بد وراست فرومشود یمنی طلوعش معکوسو 
غرو ش مستو ی است ۰ چهارم فوسی که در دمه اش مه اعتدال سر فی است . این ووس رون 
فرو میشود وراست بر میا ید . واعظم مدارات اہدی ااظهور در همه آفاق مابله آفست که بمدش از 
معدل التهار مچند تمام عرض بلدباشد . مثلا درعرض ۰ ۷ درجه بتقریب از اول جوزا تا آخرسرطان 
هشه ظاهر وازاول‌توس تا خر جدی هیشه‌بنهان است ۰ واز اول دلو تا آخر حوت طلو عمعکوس 
و غروب مستوی » واز اول اسد تا آخر عقرب طلوع راست وغروب باژ گونه است . 

بطور کلی هر جزوی که پبوسته بجزو ابدي الظهور باشد در طرف اعتدال رییعی برآمدش 
باشکو نه اھت تفصبیل ادن مها ات را نگارندہ در "گان ہنشت فارسی که ہنام اهاز ورمی شارت 
کرده بو شته اُسے . 


Meru. ۳۳ 1.81168 _ ۲‏ ۲ 
Ujjain - ٤‏ و تلاظ واصل صحیح سانسکر بت 9۵وززنا . 
٦ ۷۵۱۵۷۵ _ o‏ _ ۱۷۵۲۱۲۵۷۶ ۱ 


۷ - ۲8010087 شین قطه دار زديك بمخرج سین بی شطه . وتاء اون چنانکه کوئی امسخته با ثاء 
است وباء هول وحرف آخر بافتحه گفته مشود ٩۱2065272‏ 
Djamana - ۸‏ جم وہاء چنانکه شک بهم تیه دل ودربعض کلمات مثل هين جن وج وگ نرديك 
بکد گر گفته مشوند . ۷۵۳۱۵0۵ و ۷۷۵۵ . 

( بقیه درذیل صفحه :۱۹ ) 


۱۳ 


درحالھاء آسمان‌وزمین 


سردسیر با برفها که میان هندوستان‌اند ومیان زمین تزك . 
و بجز هفت اقلیم از افر پدون که از جناران بارسیان بودہ است حکایت کنند که 
قسمت دیگر هست زمین را بخشش سه قسم کرده است بمیان سه فرزند . بارة 


مشرقی که اندراو ترك و چین‌است پسرش را داد تور . وبارهُ مغربی که اندراوروم 


است سرش را داد آنکه سلم نام بود ۰ و بارة مبانگین که ابرانشهر است ایرج راداد 
وان قسمت بدر آزا تبرت 


وقسمت زوح پیغامبر علیه‌الشلام سه فرزندش را هم بر سه است» ولیکن بپھنا . 


( بقیه از ذیل صفحه ۱۹۳ ) 
در بارة اہن هفت موضع که ا تجا ذکر شده خود استاد درکتاب تحقمق ماللهند مکرٴر نام برده . 
و تحقبة ها فرموده است . راجم به ميرو فصلی مستقل دارد « فی ذکر جيل ميرو بحسب ما ستقده 
اصحاب‌الیر انات وغیر هم فيه » ویکجا ماو سد « فلعة لنك وهوالا ن جال منقطعة سنهاالیحر > و در 
ص ٩‏ ۵ میئوسد « ومدينة تانیشر عندهم معظمة و کان صنئها سی چکرسوام اي صاحب‌چکر الذی 
و صفتاه من‌الا سلحة » . ودر ص ۱۹۵ میغرماید « وعلی‌الخطالذی علیه‌الحساباتُ النجومية فيمابين 
لنك و ہین ميرو على السمت‌المستقيم مَديثة اوجین فی حدود »الوا وقلعة" روهبتك بالقرب من‌حدودالولتان 
وهی‌الان خر یق ویس علی ک رکیار وی بر تة تانیشر فی واسطة عالکهم وعلی نهر جن الذی عليه 
لد ماهوره وعلی هممنت‌الجبال‌التی تدوم التلوج علیها وخروح انهارهم منها وراء ذلك جبل میرو و 
مدنةٴ او جین‌وهی‌التی ند گر فی <داول البلدان 1 زینعلیاللحرو | نما بتها ویت‌الساحل قریب من‌مأنة 
جوزن » هندو ان لك را وسط معموره با قبةالارض بر خط استوا بدون عرض جفر افبائی و بطول 
۰ درجه از جزایر خالدات میدانستند و برای اوساط کواکب دايرة نصف الٹھار آمجارا مبداً فرار 
مبدادند وچون خطی که از لنك بکوه ميرو مکشد شهر اوژین مبگذشت بام اجن با ازین و . 
| ژین خوانده شد . وفالب منخمان اسلامی ( ق ازین ) را قبالارض حقیقی پنداشته در کتاب ها 
نوشتند و بتجوز اننکه در ةالارض شب وروز معتدل است کم کم کلم | زین را بمعنی اعتدال ویرخی 
بتحریف ( ارین ) بر اء مهمله را ہمعنی اعتدال درهه چیز ضبط کردند . پس بمرور زمان این کلمہ 
احوال واشکال کونا کون گرفته و نخست بجای لنك در ق٘الارض و سيس اسم خاص بمعنی عام استعمال 
شده است . امّا اصل واساس درست همین است کہ استاد ما فرموده است. 


۱ - توج » خد . تورج » حص . 


۱۹ 


کتاب الّفہیم 

نخستین ازسوی جنوب کجا سیاهان‌اند بسرش را حام . و دیگر شمالی کجا سبیدان‌اند 
پسرش را یات . وسیوم میانگی کجا کندم کو نانند پسرش را 'سام ۱ 

الات را قسمتی است سه کانه" بخلاف . و آن "چنانست که‌برزمین [مصر]" 
اورا دوپاره کر دند . و آنچ سوی مشرق بود باطلاق » اسیا نام کردند . و آنچ‌سوی 
پیب ےا را مر ھت کس صھالارقہ نے 
سیاهانو گندم گونانند. ودن تقو شال نامش اورہی ء واندراو سپبدان وسر خاناند . 
وچون اسيا که باره مشرقی است بسیار بار چند دوبارهٌ مغریی بود » عراق و بارس و 
خراسان از آن جدا کردند و ایسیاء خرد نام گردند » و آنچ ات 7ب باق 


این صورت است که گفتیم . 


جنوب جنوب جنوب 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
| سیامان حام را روم سلم را 7 بز رگ 
مسب سے لح شید ۱ 
۰ مس کچھ 7 3+ 
۲ کندم گونان سام را ابر اشهر ابرح را ۱ ۱ اب 
سس یی تد مت اوربی | رد 
سسدان O‏ را ۱ ۱ ارك ور را ۱ ۱ 
تست ۱ بت ۱ 
شمال شمال شمال 


۱ - خد( را ) ندارد . 
۳ - یعنی lÎ‏ 18818 و ارویا Orbi‏ ولوبه Lobia‏ بالیبی ( افریقا) . 


۳ - از روی (خ) بقرینهٌ ( ع ) افزوده شد . قسموه عَلی‌ارض مصر بقسمین؛ ع . 


اج 


در حااهاء آسمان ورمن 
ھرمس' حکات کنند در 
۲ ۱ ۱ 
ان صورت . و هندو آن 
بنه باره قسمت کردند؛ 
۳ 
هر یکی کل نام بحسب 
چهارسوی جهان و ا پچ 
۱ 1 رز ۶ 
ست صورت لو کل 
و نامهای سو ها بلغت 
ایشان ‏ . 


۱ - رای ترجه حالش ر جو ع شود نکتات ط۔قات الا طناء این | صدنء4 (ج 6 و ار بخ السکماء ۰ 

۳ - صورت ارروی قدمتر ین سچه‌ها عا قل شد . خ۰( تازبان ) بجای ( عرب و حشان ) . و 
( مفرب و شام ) بجای ( مصر و شام ). درهفتم کشور ( ماچین ) ندارد . و ( خزر و ترك ) بای 
) ترك وباجوج ( ۰ ۰ 

در فد ۸ ٭عجم البلدان وس صورت مفصل تر ارروی کا اہور ان شل او ییاه 
۳ ~ 12۱۱02 
Navakanda - ۶‏ ( و ( در ا بمعنى له و ( کند ) «معنی جای و سوی و سمت و دسال 
نام حل سيار آمده است که درکتاب تحقیق ماللهند دده مشود مائند کشکند 0۱02زا سنی جای 
بوز بنه‌وهچنین‌|اسکند 5270۸ وامثال | نها . ولفظ نوکند هم با کلمات دیگر مانند پرثم نوکند وپرك 
او کنند بر کیت ود وا ها و تسوا مه لفظ ( کند) بمعنی سوی و احيه از لمات قدیع هند وایرانی 
ات و هس له ضا اشک که شدیل حروف در اي اسامی دعضصش شهر ها د رده .شود ار ول : تاشکند ۰ 
شی ر که تن )تد 

استاد ما در کتاب الھئد (ص ۷ ۱ - ۸ ۶ ۱ )ممنو سد « وتاقنٹم تلك اامعمورة تسعة اقسام تسمی 
و کند بر ثم ای اسع القطم الأ ول > prathama‏ 0 ۱ ۱ 
٥‏ _ لظ صحیح نوکند با ه سویٰ ıl‏ است : ۱۱۵۲۲۵ . Pastéhima . Agieya . Dakêhiha‏ . 
١11٥۸۵ . Uttara . Vêyava . ۲۵۴۸۷٣ . ( Madhyalesa ) Maddedicha‏ ۸ 


۱۹۹ 


و جوب ۱ جنوب | ميان تر جک ۱ 
00" و E‏ | ہت نٹ تع 
٤‏ ۱ ۳ 
1 تا پپٰ ٰ ٰپٰ 0 : 
Ce‏ ۱ فدہ 
تپ ۱ 
ب ی چچ چو چیوو کے ماس ھچ ESRC‏ ای کت ر مسعجاو رہد سس سس بد ہے 
ی ۱ 
۱ مد دس ۱ 
E ۱ 1 8‏ | 09 ۱ ۰ 
ٌ. 1 ای | ۵ 1 


پا سا ار اه 
Eg 3۳۳‏ مآ 1 
م | ۱ 5 
۱ ای سس مسر یی ےت ۱ 
۱ ۲" 77 | تب ۲ج ) ۱ 


شهرهای که بهفت چون عرض شهری معلوم بود » و ما بجدول اندر عرص هر 
اقلیم اند 'کدامند اقلیمی اوّل و آخرش ' پیداکردیم ء پوشیدہ نشود که آنشهر 

تا کنون مارا ا تفاق درست گردن نبفتاد از ان مگر اندك ماه . س از انجهت چون 

۲ 2 ۹: 981 e 3 “1 ۹ 

شهرهای اقلیم رم بروی تقریب‌بود نه بتحقیق . با انك اني‌ما باد کنیم بصو اب 

نز دیگتر نود از انکه بکتانها شمر د ند . 


پس بگوئیم که خط استوا از جلوب زرمن چان بمشرق آغازد اندر در با و در 

جزیره‌های زاوه بگذرد آنك او را زمین زر" خوانند و بمیان دوجزیره کله و سربزه " 

3 3 ء 1 ۲ ۰ ۳ گے ۰ 
کشد برجنوب جزیرۂ | سرندیب و میان جزیرھای دیوہ وبرشمال جزیرهای ] 'زنگیان 
۱ - خد۰( اند ) و خ۰( که ) ندارد . 
۲ عرض اوّل هر اقلیمی و عرض آخرش ء خد . 
۳ ۹ ح ۹ بشهرها ۰ 
£ خد ,۳ ۱۰ گر بشمر یم . 
۵ - سر بزه ؛ ح . سرپر غع. 
1 - از روی خ و بقرینه ع افزوده شد . 

۱۷ 


ا سمس تی یحطس موی 


در حالهاء اسان و رن 


اندر جزیرهای لب دریا ' و سفالةالز نج . و بگذرد برشمال کوههای قمر تا پدریای 


واما اقلیم اول از مشرق زمین چین آغازد و ار دره‌های چان بگذرد » وان 
سرماک از دربا کشتیها ہر آرند ہا رگاهها چون اچوا واه اد 
اندراو جزيرة سرندیب است . وز زمین‌یمن آنچ ازشهرهای صنعاء جنوبی است‌چون 
ظفار ؟ وحضرموت و عدن ود له شهر نوبان و غانه ۱ از شهر های ساهان مغرب و 
آنگاه بدریای حیط رسد بمغرب . 

و اقلیم دوم از شهر های چین آغازد وز زمین هندوان بر کوههای قامرون * 
گذرد و بر بارا نسی" و گنوج و آوزین و آنچ بدریا بار است چون تانه و جیمور " و 
سندان . وزشهرهای سند » بر منصوره ود بیل آنگه بعمان رسد . و اندر او از زمین 
را ف ات رس ری سا اشوس کور و جار 
مدینه ودارملکت ماق وزمین بجه وشهر مراف رت قوص وضعید اعلی و جنوب 
شهر های مغرب و افر سيه تاہدر بای حرط رسد بمغرب . 


۱ - جز بره لب دبا خد . جزیره و لب دریا » ح . 
۲ _ خانقو و خاو . در بعض كتب جفر افیا ومسالك و عالك قدیم . 
٣‏ _ طفار؛ خد . 
£{ - هره نسخه‌ها ( عانه ) . را جر یف باشد زبرا عاه مین مهمله جز بره است در فرات . و غايه 
نین معجمه از بلاد سودان است . اقوت هم ازابوریحان( غانه )بفین نقطه‌دار نقل کرده است . رجوع . 
شود دمقد مه معجم البلدان وحروف بن وغن . 
ه - درهمه سح فارسی و عربی تفہیم بهمین شکل ( قامرون ) باون . و در کتاب تحقیق ما للهند 
ص ۰۸ ( جبال قاو ) بدون نون . ودر اصل ساسکربت ابنطور است 162۳127002 . 
٦‏ - ۷2۲2029 بنارسیو بنارس‌هم باختلاف لهجهو تبد بل حر وف بهمین‌بار اسی گفته مشود که ازشهرهای 
زر گوارهندو ان است . 
۷ . تلفظ اصلی تسا سکن وٹ ۵ و 101014[ . 

۱۹۸ 


کتاب التفهيم 


و اقلیم موم از مشرق زمدن چين آغازد . واندراو دار علکت چینیاناست و 
مان ملكت هندوان و تانیشر و قندهار و زمین سند و شهرهای مولتان و بهاتیه و کرور 
و کوههای افغانان تا زاو لستان و والشتان ' و سبستان و کرمان و بارس و سپاهارن 
و اهواز و بصره و کوفه و عراق و شهرهای جزیره وشام و فلسطین و ببت المقد سو 
قلزم وزمین مصر وانکندر به وشهرهای بزقه "وافر یقَيّه و قبیله‌های بربربان آندرزمین 
معرب وتاهرت و سوس وشهرهای‌طنجه و بدریای حيط رسد . 

واقلیم چھارم آغازد از زمین چين و نت و فتا ۱ و خن و شهرهای که بمیان 
آنست و بر کوههای کشمیر و بلور و وخان * و بدخشان بگذرد سوی کابل و غور و 
هری و بلخ و طخارستان ومو و کوهستان ونشابور [ وطوس | و کوش و گر کان و 
طبرستان‌وریو قم‌و دان و موصل و آذرباد کان" و منبجو طرسوس‌و حبران و تغرهای 
ترسا آن وانطاکیه و جزیرهای قبر س ورو دس و سقلیه تابدریای محیط رسد برخلیجی 
که مبان شهرهای مغرب و اندلس است » واورا زقاق خوانند . 

و اقلیم ہلجم از زمین تر کان مشرقی ابتدا کند و جای یأجوج اوقت نات یت وان 
کرو ههای ترکان وقیله های معروف از آن ایشان بگذرد تا بکاشغر و بلاساغون رسد 


| 0۳ : 7: 7 ++ ی‎ E 
وزاشت و ور غانه و اسپیجاب وچاچ و سر و سنه وسمرقد وبخاراوخوارزم و کس بای‎ 


س ہک 9ٹ و مک و د ےم کے ا مج مس دہ مد ہے 


۱ - بشٹر جغرافیا وسان قدہم در شهر های افلیم سوم در ردشزاباستان و سبستان شهر ست را 
نوشته اند . والشتان باشین وو الستان باسین در تاریخ بهقی( ص ۲۹ ) و تاریح سستان ( ص۰۹ ۲ 
و ۰۸ +( در ردف ست و فصدار و رمیی‌داور و ککانان آیدہہ اش 

۲ - خ ؛ زفه . برفه بفتح اول و سکون دوم نام احیتی است بزرگ مشتمل بر شهرها و دیهما میان 
اسکندرته و افر شا .و رفه فتح راء و شد قاف شهری است بر جاب شرقی فرات (معجم‌البلدان) . 
بس اینجا برقه صحیح است نہ رقه که (خ) ضبط کرده است . 

۳ - تا ۰ حص . 

٤‏ - وخان احبتی‌است در ماوراء الھر ( رجوع شود رکنات حدودالعالم ہے (‌جان ) بوشته است 
و شاید خواننده‌ای بلط بندارد که تعر ضف(؛_ جان)از اواحی خر رباشد چنانکەیاقوت بقل کر کو اشن 
٭ ‏ و آبادگان > حص . ۱ 


1 - واست ؛ خد . 


۱۹۹ 


در حالهاء آسمان و زمت 


خزران که به اکور معروف است . و بگذرد سوی دربند خزرآن و بردعه و 
میّافارفین و أرمليه. ودر کوههای رومیان وشهرهای ایثان وبرروممة بز رگ بگذرد 
وزمین جلیکا " وشهرهای اندلس وبدریای محبط رسد . 

واما اقلیم ششم از خر گاههای قای قون" آغازد و بر خرخیز و تغرغر "بگذرد 
سوی زمین تر کمانان و باراب* و سیر خزران و شمال دربای ابشان گ لان ر سریر" 
میان این دریا ومیان در بای طرابزنده . وبرقسطنطنیه بگذرد و زمین برجان وفرنجه 
و شمال اندلس وبدریای حيط رسد . 

و اندر اقلیم هفتم س آبادانی ثیست . و بوی اندر سوی مشرق مر‌دمانی اند 
وحشی گونه اندر کوه و بدشه ها ازجله ترکان . ویکوههای باشخرت رسد وحدهایغر 
و بجناك وهردو شهر سوار " و بلغار و روس و سقلاب وبلغر " و محفر وبدریای حيط 
زع ا اس اقلیم کم کسی هست مک از کروههای چون اتسر 1 وورانك 


وبوره ومانند اشان . 


۰ ا ست که عر هپا ) ارض|احلالقہ ) وت‎ - ٩ 

۳۲ ای وفون » ح . ۱ 

۳ - بدو غن مه دار و دوراء بی قط“ مطاق س4 های معتمر فارسی و عربی این کتاب . و در 
کات حدودالعالم ومةدمة معچم البلدان بدو غېن ودو زاء هه دار ودر بك سحهعر بی تفو یم (تٹر عر) 
نوشته شده است . كوبا لفظ ( غر ) در اہنجا بہمان معنی است که دراو اخر باره‌ای‌از امه‌ای بلاددیده 
مبشود ازقبیل کاشفر » بلفر » بغر » و امثال آ نها . 

نی فار اب ۴ حص ۰ 

٥‏ - ع »والاان والرر ہت هھذاالحر و را تحر طر از دده ۾ حل اس ۰ ویش کت هیئت دد رم 
مم ) الاان و آس ) نوشته ایت ؟. 

٦‏ سوار شھری است ترديك بلفار و اندر وی غازیان اد ہمچنائك بلقاربان «د(حدودالعالم) 

۷ - ح ء بلفز . 

۸ ےت اسو ¢ ح ۰ 

۳۰۰ 


کتاب التفهيم 


سوا کدامند زاس نزن ۱ و هر e‏ مه ی رسد . وچونمنطفةالیروج 
ر قطب حر کت بحستین دست ¢ 7 برجھا و درجه ها نوقتهای تلف باشند 
چنانك با هر برجی » از معد لالهار پاره ای بر آید خلاف آنچ با دیگر برجی ید . 
که باوی را . و همچنان معارب برج يا درج سوا اڪ کا وی ورو سو ند از 
ازمان معد لالمهار . و این را بخط استوا مطالع فلك مستقیم با مطالع كرة منتصبه 
خو آنند 
و مطالع هر چھار ےت راست باشد 5 اکر بعدشان از نقطه‌های اعتدال ا ست 
نود ¢ یکی سو ی ال ودیگر سوی جلوب » همچون حل وحوت وم‌آن و سننله 7 9 
بعل دو از ره طه اعتدال ر سعی راست است و همچون بعد دود یگر از نقطه اعتدا ل خر بفی. 
و اندازهُ مطالع هرچهار برج کاس ا سا . ونيز مطالع ثور و دلوو عقرب واسد 
یکی‌است » و نیز مطالع چهاربرج باقی هم اتھر ن وهم بخط استوا مطالع هربرجی 
ا مغارش انیت اسرف ۰ اما جز تا استوا بدآن جایگاه که عرص دار ند 4 مطالع 
1 دور برج که بعدشان از یکی مه اعتد ال بعدہ4 اف بود 6 بک یسوی تال ود نگکز 
سوی جذوب چون جل و حوت » راست باشند وبس . چون ميزان وسنبله که‌مطالعشان 
هرچند یکی است ولکن با مطالع مل وحوت راست نه اند . و نیز مطالع هر برجی را 
اکر با مطالع نظرش ڪڪ تج هفتم است از او » لہ کی ` 4 ان جاه 
١‏ - کند > لم ا 
۲ - ودر آفاق مايل مطالم افق مايل و مطاام فاك مايل کوبند. 
۳ برج » خد. ٤‏ - باشند » ح. 
۵ خد » جله کنی راست بود و این جله ر است شود الخ . لفظ ہے بودو) در او ل با (راست شود) 


دوم حتماً زباد اسك ر بر ا درافاق ما باه مطالم هر در جی با فیرش ۳ مست اما و ع مطالم ی 
مساوی مطا لم فلگ مستقیم اس 


۳۰ 


درا لعاء آسمان ورمن 


نظبرش ۳ ۱ 9 اندر؛ : جدول مطالع بر جما ۴ نهد یم bz:‏ ۳9 و دما نه هر 


۱ - مطالعالبروج و درج سوا ازمطالب مه هشت و کب ب استخراج است . وبرای اینکه بر غو اناده 
روشنتر شود میگوئیم ۱ 

زمان باصطلاح علمای ھیثت قدیم مقدار حرکت معدل التهار است . ,س ازمان طلو عوغرو ب 
بروج را ازه‌طاا ام معدل التهار ر مثلا اکر ششدی که مطالم برح چمل در فلان شهر ۳۰ در جه 
است یعنی e‏ طول میکشد تاتماماین بر ج ازافق شرقی‌برآبد زیرا بانزده جزومعدل‌الهار 
یکساعت زمانی است ( ۱۰ = ۳۹۰۰۲ ) . 

مطالع البرو ج را برای عرضهای حتاف درجداول زیجها ثبت واز روی آ نها هرکسی برای 
عرض بلد خود چنانکه نگارندہ برای عرض ( لب ب که ) مطالع‌البروج را استخراج میکنند . اما این 
کلمات که بحروف تقویمی درک تب جوم معروف شده تقریبی و برای بعض اقالیم است ( صيااك ای 
ال بطب جحبك دزبك هوبل ) یعنی طلوع حل و حوت یکساعت و یست دقبقه وئور ودلو بکساعتو 
ہم وجوزا وجدی دوساعت ١اخ‏ : 

شاد که مطالم قوسی ”مام دور باشد چنانکہ درعرض ۷۰ درجه و طلوع و غروب مەمکوس 
الفاق می افتد. ونیزشاید که مطالم فوسی يك نقطه باشد چنانکه درعرض همچندتماممب لکلی‌شش بر ج 
بنا گاه طلوع میکنند . اما در معظم معموره مطالع قوسی از منطفةالبرو ج قوسی از معدل التهار 
باشد . وازینرو گفته اند که چون قوسی از معدل‌ااتهار بافوسی از منطقه برآہد با فرو شود» آنچه 
از معدل التهار است مطالع ومغارب و اچه از منطقه است درج سوا خوانند . و مطالم بحسب آفاق 
حتلف مشود . 

اما در آفان استوائی حال چنین است که « هرر بمی از فاك‌البروج که محدود یکی از نقاط 
اعتدال و انقلاب باشد بايك رہم از معدل‌اهار طلوع میکند . وز ءطالم هر دو قوس که بُعدشان 
از یك قط اعتدال با اقلاب یکی باشد هچند ,کدیگر ند چذانکه مطالم حمل باحوت » ومیز ان‌باسنبله 
و جوزا با سرطان » وقوس با جدی » وہمچنین مثلا مطالم مه ازل حمل بامطالم مه آخر حوت . و 
یز مطالم هر جزوی هچند مطالم نظیرش باشد که بر ج هفتم است ازآن؛ چنانکه مطالم حمل ‌بامیز ان 
وحوت باسنبله و سرطان با جدی .ویز مطالم هرجزو مانند مغارب ہمان جزو باشد . ویز هر برجی 
که تالی اعتدال باشد از مطالعش بیشتر واگر تالی اقلاب باشد از مطالعش کمتر است » معنی با بك 
برج که ۰ درجه از منطقّه است ۳۰ درجه از معدل طالع دمسشود . 


) رةه در ذبل فرانته ۳۰۳ ( 


۲۰۴۳ 


کتاب التفهيم 


هفت اقلیم 


۱ اقا الیل 9 الجوزا السرطا الاسد التبا ۱ 
۹ ۱ : اقوس اور رار 
۱ 


ا الحدى المیز ان 


جو یچ وج e‏ 
۱ 


ازمان دق گی ا ازمان! آدو دا یق] زمان دیق ده ی 


جات ده 0 ازمان ده دای ازمان دا ی 
عو استو | 8 ETT NE ۱ ١١١١‏ ےئ ہ ہہ یم ۱ 
را اکا تاب ید الب ید | ک و 
هل اس کر ارات ساد اک 
لد ۱ < ۱ ط 


ی 
آ آلد لھ اله الو لد مع 


سس الاک 
٦‏ 8ت 
| و د اط لو ا 

ا ا - 07 


سے مھ لے همست ھا نس ا لات مس سو سو رم ل ر ا ن ا ما م د 


( بقيه از ذيل صفحة )۲۰٢‏ 
اما در آفا ق ماله : مطا! ام هردو جزو که مدشان از بك نقّط اعتدال هه یکی است جال 
بکد یکر باشد هچون مطا لم حمل با حوت سمت اعتدال ری وچون مزان و سناه سیت باعتدال 
خر ی . ومز مطالع هر جزوی نظیر مغارش باشد اما ا مطالع دظیرش ٭چند مست چنانکه مطالم 
حمل باه‌مزان؛ وحوت باستیله مساوی بستند . و یز معالع هردو جزو که بعدشان از شطه نظر اعتدال 
رسعی یکی اد کیٹ داز مطالم آ بهاست بفلك مستقيم وهرقدر عض یلد بیفز ايد مطالم کم شود . و 
مطالم هردو جزو که بعدشان از اعتدال خریفی یکی باشد بیشتر از مطالع آنهاست بفلك مستقیم وهر 
قدر عرض للد بفز اید مطالم هم سقزاید » مقدار زیادت و نقصان مساو ست چنانکە اگر مطالم هر دو 
را جع کنی هو ع‌بقدرمطالم فلك مستقیم شود منلاو ع مطالم حمل‌ومیز ان وهچنین‌جاه مطالع حوت 
وسندله درآفاق ماباه بقدر مطالم جله | بهاست بفلك مستقیم . وهچنین جموغ مطالع دوجزو که‌سدشان 
از قط انقلاب یکی باشد همچند مطالع آ بهاست بفلك مستقیم مانند مجموغ مطالم جوزا و سرطان 
و مموع قوس و جدی . نگارنده از روی مینفواعد جدول کتاب ر که بی اندازه مغڈوش بود 


تصحیح کرد 5 سی اجع“ ما خد دیگر . 


۳۰ 


در حالھاء اسمان و زمن 


اکر ستاره را عرض نبود » درجه او آن بود از منطقة البرو ج 
درجه های ستارہ 


ب ١‏ اه ‌ ۳ یں 
ودرجه های مرش که بااو باشد وهم باوی برا ید و ورو سود ورو فط ال اء 


و طالوعش و غرو بش بگذرد . و چون ستاره فرص موه کرش از نود سا 
2 دایرة عرض‌او رسد ازمنطقةالبروج . واین آن دایرة رر گت 
است که بروی وبرقطب فاك‌البروج گذرد هن کر عرض‌ستاره شمالی باشد نز مات 
او پیش‌از بر آمدن درجهٌ خویش بود وفرو شدن ازپس درجۂ خویش . و گرعرضش 
جنوبی باشد از پس درجه خویش برآ ید و پیش از وی فرو شود . پس پیداست که 
آن درجه له با ستارۂ با عرض وا جز درجه او نود" . و ار درجه رر اماک 
خوانند. وھا لغ اوی ورف تود در چ فر ران ران .: 

و درجه e.‏ آن درجه بود که باوی يفاك تفت النیاز سك وقت ا ۱ اکر 
ا که درجه ستارة باعرض » درجة منقلب بود » رسیدن او لك تصف‌النهار 
با درجةٌ خویش بود . وعرض ‏ اورا ازین نگرداند » مگر که درجه او جز درد 
قفوم ایکا غالت سے جک دوعص وا 5ا سسجت 
باخز جوزا و عرضش شمالی بود » ستاره بوسطالسماء از س درجهة خویش رسد . 
و گر عرضش جنوبی بود پیش از درجة خویش رسد . و چون درجة او بیمةٌ هابط 
بود از اول سرطان تا بآخر قوس وعرضش شمالی » پیش ازدرجهٌ خویش رسد . و گر 


عر ضش جلوبی بود آز س درجه خویش رسد . 


۱ - براو » خد . 
۲ وهم باوی فروشود » ح. ۱ 
۳ - درجه طلو ع وغروب کوکب آن درجه باشد ازدایرةالبروج که با کوکب بافق رسد وباوی‌غروب 
کند . ودرجه مر درجه است از فلك‌البروج که با درج کوکب لصف النهار رسد . درجه طلو غ و 
غروب و همچنین درج عر دربیض احوال بادرجة ک وکب یعنی در جه موضم آن از فاك البرو ج هجد و 
گاه محالف است . 


٣٤٣ 


کتاب اللفھیم 


س بیداست کہ رسندن ما ا عرص بدان شر طھا که گفتیم بو سط الشماء ا 
زمین همانست که بفلك نصف‌النهار زبر زمین . ودرجة گر بهردو یکی باشد . 


چون‌دانی که ازروز چند ساعت گذشت و نگاه ان مسلوی 
دار از فلك کدام ود 


یس 


ست‌ببانزده زنی » و گر گهری‌هندو ان است بشش» و گرمعوج 
است باجزاء ساعات روز آفتاب که نیم شش يك قوس‌النّهاراوست ؛ آ نچ ازین همه گرد 
آید دار خوانند » ای آنچ گشت وبر آمد از ازمان معد ل النّهار ازبر آمدن آفتاب تا 
تا بدان وقت. واگر آن ساعات گذشته از شب بود عمل همانست بعینه » مگر که 
ساعات‌معوح باشد» آنگه که بزنی باجراء ساعات شبآفتاب زن که نیم شهيك فوس‌اللیل 
اوست . وخواهی‌گوی باجزاء ساعات روز نظیر آفتاب" . 

طالع آن‌بود که اندروقت بافق مشرق آ مده‌باشد " ازمنطقةالبروج. 
برج را بر ج‌طالع خوانند ودرجه را درحه طالع . 
0 منطقةالبروج بدوازدہ بخشش نا موار قسمت کرده همی أ بد» 
۶ و آغازشان از درجة طالع بود سوی توالی البرو ج . و آن‌را 
خانه ها خوانند و نخستیوی E‏ طالخ و دوم حانه دوم تا بخانه د و آزدهم .> و 


۱ - فوسیی که ميان در جه ار و در جه کج کوک اوقد اختلاف مر کو ند ۰ 
۲ - داہر ذر فن اسطر لاب عبارت است ازبخشی از قوس التھار که ميان موضم کوکب ( بعنی‌طرف 
خطی که از صکز عالم ہمز کز کوکب مبگذرد ) و افق مشرق با از قوس‌اللبل مبان م ںکز کوکب 
و افق فغرب باشد . اما با صطلاح ز جھا موزسی است ار مدار ومی ميان طرف خف نام ارده و 
تقاطم اعلای مدار با نصف التهار بر توالی حرکت معدل ‌التهار و آ نرا دایر ماضی گویند » بابر خلاف 
توالی و آ نرا دایر مستقبل خوانند . 

۳ بت نود ؛ 6 

. ح (و) ندارد‎ - ٤ 


در حالهاء اسمان وزمین 


درجه‌های هر ا دی ا در حه های هفدمش یکی باشد ۱ 7 وان عم ل‌را تسو به‌ابیوث 
یس ۱ 
وتدوماین ونه وز آن خانه هاکه آغازشان از افق آ ید بمشرق ومغرب » باازفلك 
وھ ادا نصف الٹھار رار رمدن و ز رش او تاد نام کنند ای مدخها هه و 
نخستمن وتدطالع است . و دوم 3 چهارم که وقدالارض خوانند. و سوم وتد 
هفتم و نیز اورا وقدغارب" خوانند . وچهارم وتد دهم ونیز اورا وقدالسماء خوانند . 
و اما مایل وقد * آن‌خانه هاست که ببهلوی و ند باشند سوی توالی‌البروج وآن 
دوم و باجم و هفنم و بازدهم نود . وساخته کرده دار ند گه بجای او تاد شو زد آ.وزادل 
آن خانه هاست که بپهلوی وتد باشند سوی خلاف توالی‌البروح . و سوم و ششم 


و نهم و دو آزدهم بود .وان برجها آنند که وند بو دند وز أنجازایل کشتند . و گروهی 


۱ - باشند » ح . 

۲ - نگارنده این نکته را برای افزونی فایده اپنجا مینوسد : گاه در زاجه‌ها می بینی که در بك 

خانه با بیشتر دو برج را باتوسیط کلمةٌ ( من ) مینویسند چون (ر من ح ط ) یمنی عقرب از قوس 

6م درجه . و این درصورتی است که در مك خانه بحسب عمل تسوبةالیوت برجی مانند عقرب و 

بحسب شمارۂ بروج برج دیگر هچون قوس‌باشد . نموداررا زایجه‌ای استخر اج کردیم . طالع او ین 

درجه حمل . بیت دوم در ثور سوم درجه و سوم دقیقه . خاه سوم در جوزا دودرجه و٩6‏ دقبقه . 

خاه چهارم سرطان 4٩‏ دففه . خاه پنجم یز سرطان ۲۸ درجه وه ۳ دفقه . خاهٌ ششم اسد ۲۸ 

درجه و ۳۵ دققه . وشش خا دیگر نظیر بنظیر است ( یعنی هفتم با طالم و هشتم با دوم و نهم با 

سوم الخ ) . مطایق شمارةٌ بروج باستی که خا پنجم اسد و خانه ششم سنبله بودی اما بتسوبة‌الببوت 

سرطان و اسد درآمدہ است یس مینو سند ( سرطان من اسد کج له ) و ( اسد من سئبله کج اله( ۱ 

و غير آنها خان بازدهم و دوازدهم بز چنین است ( ط من ی کح له ) و( ی من با کج ه). 
در بارۂ استخراج زایجه و تسوبة الیوت پس ازاین سخنها باید و هرجا مناسب باشد انشاء الله 

توضیحی خواهيم وشت . 

۳ وتدالغارت » خد . 

| مایلی وئد » خد‎ - ٤ 

٥‏ - فهی دة لا ن تصير اونادا غ 


زایل را ساقط خوانند. ومن آنرا اختیار نکنم » زیرا که نیز دیگر معنی احتمال کند 
و شبهت از او افتد . 
وتدهای قائم وت وسطالسماء 202 خانہ بود . اکر در جه او سو 7ج اوند 
[وجز قائم ] ۲ کدامند از برج طالع » کویند وتد های قائ‌اند . و کر درجۂ او اندر 
برج بازدهم افتد از طالع 6 کی نے وتدهای مایل‌اند . و گر درجڈاو اندر برح‌نهم افتد 
از طالع » گو ند وتدهای زایل اند . 
سال آن مدت است که آفتاب بدو بکبار مۂ فلك بروج را 
بگردد و بدانجای 9007ھ اول نود . و 5 عالم بحسب 
انت ۲ احکامیان از رسدن آفتاب بسر حمل» وسال مو لدها از رسیدنش بدانجنای 


تو یل ۳ لھا کدامست 


ست کجا باصل‌مو لدبود بوقت زادن . واین وقتها اید دانستن تاطالع آن برونآید. 
و آن طالع تحویل 0 
قران کردآمدن بوک امن دو اروا ناشد. ا ي 
کاک یکجای گرد آند از درازای برج. ولکن قران 
بطاح رک د ا سال ویشتری افد ور هر عمال ار ورا 


قر ابها چه باشند 


٩‏ -زیراسافط اصطلاح‌دیگری است که پس‌از این درنگرستنو انگرستن برو ج ابد ,و یز اصطلاحی 
است در اتصال و امتزاح فمر کوک دیگر که ذر کان شت بات فا ی بن احمد بلخی بتفصیل 
آمده است. 
- از روی (ح) و بقرینه (ع ) ماالاوتادالقائمة وغيرها . 
۳ - از روی 2 و بقربنه » ع « على ماالفقت عليه اصحاب‌هنه‌الصناعة » لفظ اتفاق افزوده شد . 
ع ‏ قرانات شش نوع و جو ع یکصد وبست قسماست . دو گانی ۲١‏ وسه گانی ۵ ۳ وچهار گانی 
۰ و ۳۳ ۱ وثشگانی۷ و هفتگانی ۱ ۰ درئمرۂ بطلموس 7 «ولانففل عن الماةو المشر ین 
قراناتاآتی للکوا کب الماحترة فان فیها علمَ | کثر ماقم ۂ فی عالم الکو ن و الفساد » ۱ رجوعغ شود 
ممدین مسعود غز نوی رکا ات امش ای 
- پروج ۲ ۰ 
کے 
اھ 


در حالماء آسما ن و رمن 


قران کو حك خوانند . . و گران فران ۱ برفتن مبانة اشان قباس کنی» هرفرانی آبه نهم 
رج یابی از آن برج کجا پیشین دروی قران بوده‌است ۴ وجنین برجھا نا ۳ 
سس دو ازده ہج بچهار ملگ شود وان دوستاره اندر هر مثالہ ی دوازده بار فران 


اک انز از آن مثلثه بر حیزند و بمثلٴه دىگر اندر قران کند: و نموده این ` 


و چهارم بحمل . و این هرسه برج برشکل مثلث اند . وهمچنین قران آندر ین‌سه‌برج 


کنند ۳ دو آزدهم بار اندر نت باشد ۹ E‏ پر حمزند سور ی ا لور سو ند و حسدن ۱ 


وران اندر ور وع در جحدی وسوعم ورس 1 و همچندن نادو آزدهم ۰ و خاستن" 
از مثلثه یی بمثلثهٌ دیگر بدو بست‌و چهل‌سال بود . واورا قران‌میاڼه خوانند. و نیز 


انتقال ممر" گونند و تحو دل»مر . و آنسال که اندرو تحویل‌الممر" بود حکم آزوی 
۶ پ۰ ۱ 


و بیداست که مثلٹھا چهار اند . تسین فا جل » و باز يسين ی سرطان ۱ 


ى٠ ۰٠‏ ۶ھ : ۹ “۲٢‏ 
چون زحل وه‌شدری ان چهار هل بگردند و درھریکی دوازده بار قران کنند 


۱ - این ران اشان » خد . 

۳ هر قرانی راء خ 

۳ - کها پیشتر بوده است » ح . 

. جله ( وچنین برجھا برمثلته باشند ) از خد ؛ افتاده است . وهذه‌البروج کون على مثلثذ ۰ ع‎ ٤ 
بر مثلثه باشند پس ان دوستاره برجهای مه دوازده بار ران کنند آنگاه از آن مثلثه تنه‎ - ۵ 
. دیگر شوند و نمودهٌ این » ح, درمعنی چندان تفاوتی نیست‎ 

. ) -خ ؛ بسنبله . وهچنین (بجدی ) و ( بثور‎ ٩ 

۷ -ساختن > خد . ومذالانتقال » ع . 

۸ - خد» ویز انتقال عر وتحویل آ نسال الخ . خ (ویز انتقال عر گویند وتحویل ‏ نسال که‌اندر او 
تحویل المەر بود ) ۰ وجله (حکم ازوی کنند ) را ندارد . 


. هر یکی» ح‎ - ٩ 


۲۰۸ 


کتاب التفهیم 
باژل حمل باز آیند . و آن بنهصد و شست سال بود . و اورا قرانبزرعگ خوانند . 
ونیز قران زحل و مر بخ بکاردارند » ولکن چ سرطان و س و ات بهر سی سال 
بکبار نود ۰ 
چه مر است این که این بمعنی علو و سفل مطلق نگویند . زیراك | گر چنین بودی 
بقرانات بکار مبدارند هر کز کو کبی زیر آن کو کب نگذشتی" که فلك‌اوزبر تر است . 
چونفمر گل کل کا ت اوز ہر عطارد ۳ بز حل| چه ]رسد "کار" محال و ناعکن ات 
ولکن چون کویند قمر زبر عطارد یاشمس زبر زحل همیگذرد » معنی آن قیاس کردن 
جایگاه ابشان | است | از بعد اوسط بفلك اوج "جدا و لك دوو جدا. اگرهردو 
و اعد او سط باشند از ولكاو ج 5 از فاك دور 6 بر 20 راہ باشند و یکی از شان 
زیر دیگر * نگذرد ٠‏ سس ا یکی اندر نطاق او ل با چهارم از 2۱۳ خویش | بود | 
6 ہ0 بود کاندر نطاق دوم وسوم باشد از فلك خویش ء ہرچند فلك او 
زير فلك ان باشد. بس اگر هر دو یک نطاق باشند مثلا بنخستین » آنك از ”اع 
اوسط دورتر بود گذشتن او زبر آن بود که ببعد اوسط نزدیکتر بود . واگر هردو 
بمثل بنطاق سوم باشند » آنك ببعد اوسط نزدیکتر است او زبر آن بود کاز بعد اوسط 
دور بر بود بنداری که هر دو بک فك بوهم گرفته آنکه قاس کرده بدوری آززمین. 
وداستن انرا عملی‌است جدا گانه ۲ 
اجتما ع ۲ اتا اجتماع گرد ان آفتاں وماهتاب ٠‏ نود خر ماه ° و نام او 
چه چیز است بمجسطی | قصال کو ۰ وان درحه ودفمّه کجا این اجتماع 
٩‏ - بر آن کوکب زیر نگذشتی » خد . 
۲ - گذشتن ۰ خ . 
۳ بزحل برسد ؛ ح . بزحل رسد ؛ خد . کالقتر_ فان مره فوق عطارد فضلا من‌غیره الى زحل 
یستحیل و یمتنم ۰ ع . ۱ 
٤‏ - ولم یمر احدها فوق‌الاخر ۰ ع . زیر دیگر » خد. 
۵ ما ح ۰ ماهتاب «معتی فرص ماه هم در لت ضط شده وهم در اشعار امده ات سامان ساو چی 
۱ يك » 
ازین دقبق چه حاصل سپوررا چوازان ‏ ه فرص مهر برآید نه گرنۂ مهتاب 
۹ ۲ 


در حالهاء آسمان و زمین 


بود جر واحته‌ای خوانند. و طالع آن وقت را طالع اجتماع " خوانند . و این 
اجتماع میان آن مدّت بود که ماه اندرو زیر شعاع آفتاب بود . و این مد ت‌رابتازی 
سرارخوانندہ که‌قمر اندرو پنهان و ناپیدابود. و نیزمحاق 20 پٰھَ" 
و استقبال آنست که بهفتم برج باشد از برج آفتاب » و درجه‌ها و دقیقه های 
ایشان يك بادیگر راست . و نیز اورا امتلا خوانند آی "پری » که قمر بدو از نور پر 
باشد . وقەر را این هنکام پدر خوانند از بهر تمامی او وشتابش ببر آمدن بافروشدن 
آفتاب* . وطالع آن وقت طالع استقبال خوانند . و اما جزو استقبال قياس چنان 
واجب همیکند که آن بودی که جای قمر باشد . و لکن منشمان از آن همی کیرند که 
زیر زمین باشد . خواهی آفتاب و خواهی ماهتاب . 
۱ ۱ این آنست که قمر بچهارم برح باشد از برج آفتاب و درجات 
بمیر بد چیست قمر چند درجات‌او . وایسرا تربیع‌اول خوانند . وبشب‌همنم 
بود بتقریب از ماه . و چون قمر و رج ۸م باشد از وج آفتاب و درجهای هردو 
راست » واین بتقریب شب بست‌ودوم‌بود ازماه» آنرا قربیع دوم خوانند . وبپارسی 
نیمبر ید" نام کردند . که نور قمر اندرین دووقت بنیمة آنچ دیده آبد از تن‌وی‌راست 
باشد» بنداری که بدو نیم بر بده‌است. واین‌دو تربیع راهم جز وومم طالع بررت ٢‏ وزد ماه 
ھہچنانك اجتماع و استقبال را. 


۱ - جزوالاجتما غ » خد . ۲ - طالم الاجتماع ٭ ح . ۳ کرار چزی است که درص ۸۳-۸۲ 
فرمود  .‏ 4 -ومبادرته بالطّلوع عند فروب‌السمس » ع . * - خواهی قمر وخواهی شس * ۰ 
٦۔‏ این کلمه درنسخ فارسی‌وعربی تفهیم باين اشکال وشته شده است ؛ نیم بریر » نیم بربر * رین ۰ 
بثمر ین - و قرننه اشکال جرف شده و وجه تسمبهٌ که خود ابوریحان میفرماید شاید اصلش ہم بر بد 
با مبُرید* و باملاء قدیم میرف بوده و باشکالی که گفتیم تحریف شده است . 

اما در مفاتیح العلوم محمّد خوارزمی متوفی ۳۸۷ نام فارسی حالت در و امتلاء را پرماهی و حالت 
تریم را نیم پری نی مه امتلاء نوشته است « البرماهی هوالامتلاء و هوان پصیر بدراً و اللیمبری 
هونمف الامتلاءه و هوحین یصیرفی ریے الّمس » . و ضط خوارزمی هم قدیمتر است و هم با 
پرماهی مناسبش . 

11° 


کو ند آ نجا بها حال گشتن است اندرهو | ۲ همچنانکه بحر آنهای 


فا سسسھأً ۱ ج ەر | رد 


ببماری 7 زاو به های هشت و نگاة و اوق از جایگاه قمر باغاز 8 6 در ار جی و م 
کل کا ی ان ۶ قله وه که ار کے 
وه ¢ د چلہں راسل . هه ص ۵ وی ر رع ہ4 سس . 


وبس از هریکی . وچهل و بنج پیش وپس ازهر یکی » ودو تربع . و چون همه را 
که 


یر 1 ۰ 5 309. ابد نم ۰ ۰ ہم 
۳ 5 0 ۳ 
رع سہ4 نع سس 
5 چون زمی جسمی است تبره و تاريك که بصر بر وی نگذرد و 


چه چیز است 


کسوف قەر همیشه رو شنا بی آفتاب بروی افتاده ازیکسو » ناچاره‌بدیگرسو 


بر ابر او را سایه بود » قباس بر ج-مهای کثیف و تیرہ که میسان چراغ بوند و ميان بای 


۱ ۲ے ۰ : 7 
دبوار ها » که روشنایی ان چراغ بروی سی أفتد . ولکن زمین ثره است ٤‏ بس 
سابه او 8 


رد ات و در منطقة‌البرو ج دمقابله و برابری آفتاب افتاده : وچون فمر را 


بوقت استقبال از منطقةالبر و ج عر ص سود سوی شمال باجدوب » گذشتن او «صرورت 


بر داپره سابه زمین بود . فا او و هان اقات وشن الار او انوا ا 


کا کے ہر رو رس ا سو سو مو مس ور سم سے ےیسوسےےے-ے 


۱ - ضبط صحیح وقدیم این کامه همین طور است که از روی قدیترین نسخ این کتاب نقل کرده 
و اینجا نوشته ایم » یعنی ( فاسیس ) بفاء بك نقطهٌ بالف كشبده . وہنوشتة کفاية ليم اصلا لفت‌رومی 
است لەعربی ۰ اماد ر کتب نجوم تحریف شده و بصیغة عربی مصدر تفعیل یمنی ( تأسیس ) با تاه 
دونقطه نو شمه اد 

۲ - اہن ارقام وهمچنین‌ارقام چند سطر پیش مثل‌دیگر ارقام وجداول و وشته‌های این کتاب بی‌اندازه 
مفشوش بود . نگارنده باحاسهٌ دیق تصحیح کرد . مثلا رقم (قف) یعنی ۱۸۰ درجه موضم استقبال 
است و ۱۲ درجه یش از او ۱٦۸‏ مشود یمنی رقم ( قسح ) و 40 درجه یش از او رقم (قله) بعنی 
۰٥‏ و ۱۲ درجه مداز ا و۱۹۲( قصب ) و 4۵ درجه بعد از او ۲۲۵ (رکه) ٠‏ 


۲۱۱ 


در حالهاء اسا ورن 


ہے 


سرد که از آفتاب بدو همیرد » س قمر بلون خویش بماند بی روشنابی . وار 
گرفتن او 1و2 . و چود بوفت استقبال قمررا عر صن : و69 ا خرد 230 شرف 
باندازه او بود ۳٣‏ +0 
زاس e‏ عرض قمر باندازه دوری بود ازاین دو عمّده . وچون بکی‌از 
کوفچه ار ایشان بجایکاء استقبال باشد یا بدو نزديك بکمتر از دوازده 
وچه کار درجه » قمررا با هیچ عرض نبود یا اگر بود اندك مایه . واین 
او را بمنطقه نزديك آرد . و نزدیکی اوبوقت استقبال » اورا همه یا باره‌ای‌را از او 
اه تر ارده ود ی کر و ود ایا ووا وات ور 
چندگوه ا کسوف قمر بپاره‌ای از تن اوباشد يا بهمه تن اوبود . و أنك 
کسوف قەر بهمه تن او بود بااورا بر آنحال کرفتکی مکث باشد آی‌درنگت 
مد تی را نمود ولکن چون روشنائی‌آو سبری‌شود وسیاهی تمام 6 آغازد زود ؟شادن. 
از کدام سوی بود حر کت سا يه ۱ مان ر منطقه البر و ج همچندان است که روتن 
آغاز کسوف قمر ات هس از وی سکورے جس یر اروت که انتا روگ 
بدان دایرۂ سایه " که اورا تاريك کند همیرسد . . و که چنین است بدا باشد که نخستین 
ق ماه ان اس سارہ رآ هر رقف مس ا غار فرص 
شري اقا ظا ١‏ کا کک دد ازتر ا ری عری شال ا توت و 
ا درا انحر اف خوانند . وهر که اش‌انيك صورت نندد بدل » داند که تمامی کسوف‌قمر 
اسر رب ود وو آفا رر کان ار وی رق وا رشاو فان رمو 
معرب . 


۱ - خد در اصل (سیاهی ) بوده و بخط ااحاقی ( سایه ) نوشته اض : 
۲ - سایه او » ح . 
٣۳‏ رح 

4 - با ك گشادن ۰ حك ء 


۲۲۳ 


کتاب التفهيم 


اکر توف را مكف بود با تمام نگیرد او راسه وقت بود . 


نخستین ہدوالکسوف ' وآغاز پدید آمدن کرفتکی وپیداشدن 


رخنه اندر نورقمر. ودوم وسطالکسوف میانڈاو که تاریکی بغایت خویش رہد وآن 


ور سوق راف دود او را بنج وفت است . نخسدسن آغاز گرفتن . و 
جوم نمام شدل اندر تاریکی" 4 و ند او را ارادا مکت خوانند : وع وسط 8 
ونيز هم ميان مکث است ٴ. وچهارم آخر مکث وال کشادن . و پنجم تمام انجلاء 
وباك شدن ۰ وان صورتها که مابکردیم صورت سن ان اندردل آسان کد 8 


جوو‌ەمدمسصصصصلححؤمہ۔ س تس شتسه را سس سم 


۱ - خواند» ح. 
۲ - وسوم :ما مگشادن » ح . 
۳ ادرین تار یکی » خد . 
٤‏ - وسط الکسوف ویز ميان مکث » ح. 
1۳ 


در حا لاء آسمان ورم 


کوف قر عه ۱ آنچ بقمر همیرسد از کسوف چیزی است بتن او ۰ پس هر که 
حالف بود با ه اورا پیند اندازۂ او بريك حال بود وبیکی آن از زمان" ولکن 
چون ساعت شب تو که "حتاف است شهر ها و مقدار قمر و طلوع بر او 
تلف“ بشهری اشاعت کمتر بود وبشهری بیشتر و بشهری بینند و بشهری‌نبینند . 
زرا که اول شب نزديك همگان بیکی وقت نبست ؛ مگر که با تفاق افتد ‏ . 
قمر با خر ماه‌تازی‌بامدادان‌بار ل ,و تاو ا و 
بازهم بدان باریکی پدید آ ید شبانگاه چون ماه تازی دیگر نو 


۸ ۰ مه و | . ۰ م و ۹ 
گردد وت آفتاب سوی مشرق شود . وتا از A‏ یا آفتاب مسر شود ناچاره 


چیست کسوف شمس 


وی نگذرد ۲ این گذشتن EE‏ ۳ نهاد بود که فان آفتاں و مان بصر ما باشد 


او را ازما بنوشاند یاهمه با باره‌یی . بس آت ماش کسوف که بر آفتاب دیدهآد آن 
من قمر است بلون خویش که آفتار ۱ از ما ہوشد 2 


حتلف بود از دو گونه . یکی همانکه درباب "' کسوف قمر 


٭ هم 


۱ - شهرهای » ح . 
طی شده است . خ۰ که تا بکسوف ؟ذشته بود محتلف شھر ھا .ن سخه هم بامعنی ات | گر ( که 


با کسوف ) بخوانيم . 


. مگر الفاق اوتد > خد‎ - ٦ . ۔ ساعات ؛ حخ‎ ٥ تلف بود » ح ؛‎ - ٤ 
آید» ح.‎ - ٩ . ۷-سوی» . ۸ - شود خ‎ 


۰ - | گر این گذشتن»خ . 
۱- بیوشاند » ح . 
۲- شهرهای حتلف ؛ ح . 
۳ - باب » خ . 


۲14 


اختلافمنظر خوانند ٦ی‏ آنك از د بدار می افتد . زبرا که آ نک ۳ بوشاند نز د مك 
است ببصر و آنك همی پوشیدہ شود دور است ازبصر . وآنچ بدو همیرسد از کسوف 


بذات او ست ‏ ولکن دصر ما همرند . بس وفتهاء او بشهرها نیز بیکی آن نبود ' 


نعننه ولکن بو قتهای حتاف بود ۰ و آنچ د رل ه | یذ ا 3 انڈازہ کون هم بشھر ها تلف 


دود . < ی ذبمه و بیکی تمام و بیکی وق " وبیکی خود نگرد ' 


سح وت مب mm‏ 


1۹ت ود 6 دك , 2 ۰ هر دو اسه هم بو اءد علمی‌و هم در ره عبارت بعدو سخه‌عر بی تدر یف است . و اما 
هموعارضی لا مصار نا فاوفاته فی البلاد لا سکون فی آن من الز مان بعینه و که فی اوقا ت تلفة ۹ ی ۳ 

۲ - برج » خد . ح . حنی تكسف فی بعضها نصفه وفیآ خر لاه وفی‌ثالث کله ولا نکسف‌فی‌بعضن ۰ع. 

۳ - کسوف بعنی گرفتن آفتاب در اجتماع مي حالتی است عرضی که بحسب روّیت حادث میشود 
ار انحهت است که با ختلاف منظر تلف مگردد و کن اتی کا داهن در هنگام اجتماع در رك شھر 
بافق نزدیکتر از شهر دیگر باشد و در یبا وف دا شود و جای دیگر ساشد. 0 کجا 
کسوف کلی ودیگر جای جزئی باشد 

( بقیه در ذیل صفح4 ۲۱ ) 


۳۱۵ 


درحالهاء آسمان وزمن 


75 اوی ردنا اختلاف منظر دیدار یکی‌چیز: بود بعینه بیکوقت اندر دوجای 
چگونه بود تلف چون جای نگرستن بدو محتلف باشد ". س قمر که 
قياس نگرستن بدو " از ص کر زمین کنند بجای دیده آ ید ازولك جز آنجای که ازروی 
زمین‌دیدہ آ ید “وز بنجھت چون اجتماع او ہا فتاب| قیاس]ازص کززمین کننداورااجتماع 
٠ Qs‏ ەحسوب خواننند ا١ی‏ 
TR.‏ لارو رد او چوت 
۲ قباس روی زمین کننداو 
رامرئی" خسوانند ای 
بدیدار . و این‌د و اجتماع 
را وقت بحکی نود . 
ولکن گاه مرئی پیش از 
محسوب‌بودو گاه از س. 
چون جایگاه نگرستن 
بدو از شهر ها محتلف 


اس واه قەر هرد آفتاب بیوشاند جایی و بدیگر جای بارہ ہی و بدیگرجای" هیچ نه ۰ 


( بقهازذیل صفحه ۲۱۵ ) 
اما خسوف بعنی گرفتن ماه در استقیان جقیقی حالتی است که در ذات قهز حادث مشودوو اسطه 
بر تو بگرفتن از آفتاب و باختلاف منظری که در وف مما رد واسته دست . پس هر وقت خسوف 
و افع شود سنت بهمه قاط باشدو تفاوت تنها در ہر بازودطلو ع کردن ماه است سبت بلاد شرفی‌و 
فربی . بس خسوف در يك آن واقع میشود اما این يك آن نسبت بیکشهر مثلا اول شب و سبت 
بشهر دیگر زودتر با دیرتر است . ۱ 
دو صور که رای خسوف" و کسوف در صفحه یش رسم شد ااحافی دگارنده است . 
۱ - دیدن یك چیز » خد . ۲ باشند » خد . | ۳ باوء خد. 
٤‏ ۔ کر آنجای که ازروی زمین دده ناید » ح ۰ تصرف کاتب است . 
۵ - شماره کرده» ح . ۱ 1 - خد( جای ) ندارد . 


۳۹ 


کتاب التفهيم 
وان ورت واس 1277 ان كه" 
ا ا سه وقت . زیراکەاورامکئی رولت چنانك‌حس را بیداباشد 
کسوف آفتاب ولکن نخستین وقت او آغاز کرفتن» ودوم میانه اوه وسوم 
باك شدن . 
آغاز گرفتن آفتاب گرندۂ او قمر است . ورفتن قمر ازرفتن اوسکتر. بس از 


از کدام‌سو باشد ‏ وی مغرب بدوهمیرسد . ونخستین بسودن او آفتاب راازین 
کو ود یس آغاز کسوف آفتاب ازسوی معرب باشد وتمامی گشادن ا شوع هر ی 
۱ - اختلاف مذظر که آنرا انجر اف منظر نز" مگویند دردايرة ارتفا ع يعلى تفاوت ميان ارتفاع 
حقیقی وی فوسی است ازدایرة ارتفاع ميان طرف دوخط که پر کن کو کن میگذرندو بلك البرو ج 
میرسند . یکی ازاین دو خط از مس کز عالم و دیگر از عل ابصار یعنی سطح زمین که جای بیننده 
است خارج میشوند. ایتجا هم ماد تعدبلات بعضش محققان سگوند کہ اختلاف منفارمبان دو خط است 
که هردو از م رکز عالم بیرون میا ند ۰ نی 07ھ 7ج درو دیگر مواری خطی است کەاز 
منظر ابصار خارج میشود. زاو اختلاف منظر بنا براين در مرکز زمین وبنا برفرض اول درم کز 
ستاره حادث مشود . اما این دوز او به ها نطور که درحواشی بش گفتيم خار جه وداخله همان دو خط 
متوازی واز ابنجهت مساوی اد . 
از اہن شکل که نکار نده رسم کرده است اختلاف منظر بهردو عقیده معلوم مشود . قط٥‏ 
(ک) صکز کوک و قط (م) مركز عالم و قطه 
(ر)ص‌کز ابصار و خط ( ین ) نهايندة افق‌است . 
زاو یه ( ام <) که قوسش ( ۱<) است بنا بر قول 
محققان و زاو ( د ڪ <) بنا بر مشهور زاویه 
اختلاف منظر است . 
اختلاف منظر که در کسوفه ا منکوبند و ادرا در 
زیجها اختلاف منظر معد ل مبکویند بنا بر مشهور 
همان قوس است از دايرة ارتفاغ که گفته شد . اما 
این قوس در حقیقت مقدار زاو بُ اختلاف که تفاوت مبان ارتفا ع حقیقی و صرئی است نمیباشد بهمان 


تقراب که درحواشی ۱٩‏ ۱ بوشتیم . 
یکی از آلات رصدی ودم بنام ذات‌الشعینیی که خصو صیّات و شکل ان خو اجه در شرح 
#سطی و حفر ی در س سم" ۳۳ ره نفصل داز نموده | ید فدرم رای اختلاف منفار کار بو ده ا 


2.2 


۲۱۱۷ 


در حا لعاء آسمان ورمی 


خلاف حال سوف قمر که گفتیم واگر بانحراف ازن دو سو لختکی‌بگردد »اڭ 


ازات بون ات 


00809970 زا که افتایر ا دس هت [ نبود ۱ 0 قمر باجتماع بی عرض نمود 
پھر اجتماعی نبود و قمر با کم عرض » که براین نهاد گذراو مان آفتاب و مبأن‌بصر بود. 
اچاره زیراو ۲ هبکذرد وز دجهت اجتماع را شرط کرده می آج3 نزد یکی یکی از دو 
عقده " »تا عرض قمر چنان باشد " که گفتیم . وچون عقده ازاجتماع دور باشدعرض 
ضر ور کت کر دو ارا شر اقات ر اسر رھ وا وی یال حوت 
دورارشود و کسر ود ۱ و حال باستقمال ہ مچ:ین است که بھر استقبالٰی کسوففقمرنمود : 


زیرا که همیشه عقده بجای استقبال نزدیك نبود . وچون دور شود بز ر کی عرض‌قمر 


ندال دارو شود کہ دږ او ارس انان جور ود : 


2938 جز آفتاب قمر هر ه ؤا کن محر ه را و گروهی از دا تہ ۳ و 


7 ا | ےہ ۳ : ۱ : ۰ 
ماهتایر | افد ه و بدو شاند چول o‏ أو زر د مك ابشان نود . وگرفتن از 


۱- آغاز گرفتن ماه و آغاز گشادنش از طرف شرفی و تمام گرفتن وتمام بازشدن ازطرف غربی 
جرم است . و آغاز گرفتن آفتاب وآغاز کشادش از طرف غربی وتمام گرفتن وتمام بازشدن ازسمت 
شرقی است علتش همان سرعت حرکت ماه است سمت بأفتاب و سایه زمین پس بجر کت خاصه‌نزديك 
با تاب وساب زمی میگردد و مسوشاند وبوشیده مشود . 

درصورتیکه عرض قمر شمالی باشد ابتدای گرفتن و کشادن از ناحبهٌ جنوب وا گرعرض جنوبی 
باشد از ناحبة شمال و اگر ہی عرض باشد از محاذات درج طالم اک و کر کف ۴ر ورش 
مرثی شمالی باشد آغاز تاریکی و انجلاء از ناحِهٗ شمالی وا کر جنوبی باشد از احبت جنوب و اک 
بی عرض اشد از محاذات درچه غارب است . 
۲ - براو » خد ۰ والقمر يمر تحتها ع . 
۳ - زديك یکی ازین دوعقده ۰ ح . نزدیکی از عقدم؛ خد . 
٤‏ - ود * ح. 
ه ‏ وز آنره که آفتاب بدو بتواند پوشیدن ؛ح . 
٩‏ -ماه راء ح. 

۳۱۸ 


کتاب التفهیم 

سوی مشرق بود و بدا شدن از سوی مغرب » چنانك بنداری که از وی همی زانند و 
مرف | شرب و ای عتدی اشت که سار ار افو لکن دهان قب ار او غاا 
باشند . و کواکب متحیّرہ مریکدیگر را و گروهی را از ثابته ببوشانند چون بر راہ 
ایشان باشند » تا دو کو کب متحیّر بایکی متحیر و دیگر " ثابت یکی گردند بدیدار . 
و آقتاب ایشانرا بروشنائی خود ببوشاند . و چون نایدا شد خواهی کسوف باش و 
ay‏ و ی اہی تی 

ور گان ماه رانك اکر آفتاب را سوی مشرق حرڪت نبودی ولکن حر کت 

وتعدیل کرده کدامند نخستین او را همی‌گردانیدی و بس» آنگاه از دایرہ آغازیدی 
جنیدن » باز بدو آنگاه آمدی که ازمانهای معدّلالٹھار همه بکشتی . ولکن آفتاب 
بدین مدت سوی مشرق بمقدار ”بهت خویش همی جنبد . پس آفتاب بدان دایرہ باز 
نباید که حر کت نخستین‌اورا ازوی‌جدا کند ء خواهی افق‌باشد و خواهی فك نصف‌النهار 
دا او تست زان معد لايا نگردد و آنچ رفته باشد افزونی. 
واین بهت او کان س ر را که اویل بود و گاه گران » و با حتلفی " او بر 
همه دایره‌ها بريك حال نگذرد . ولکن بافق مشرق به‌طالع بلد بگذرد و بافق مغرب 
بمغارب بلد وبر فلك نصف التّھار واللیل بمطالع فلك‌المستقيم » که این دایره بهرجائی 
بجای افق خی ای سد ام نی از ای کن . اس يديد ایت گر وز 
دیداری تعد بل کرده مد ت امس کا اندرو سور شس رمان ور ود بامطالع بهت 
آفتاب معدال . وروز مبانه آن مدات است کاندرو سیصدو شست زمان گردد باوسط 


شمس [شبانروزی ۳ 5 


توم بح سم سم سے اس س ہے ماع اھ ہما مات ااا مس مس سض اه 


۱ -ویکی» ح ۔ 
۳ ۔ وخواهی ۰۰۰ 
۳ با افتاب » ج . 
٤‏ - وبا حتلفی » خد . ۵ _ خطالاستوا باپستد ؛ گا 
٦‏ هریت وع « مع وسط امس لوم » افزوده شد . 
۳۱۹ 


در حالهاء آسمان و زمین 


فصلل - در ماه وسال و تاریخها وروزهای امتان 
مأه دو گونه است . یکی طبیعی 6 و یکی اصطلاحی چنسانك 
م‌دمان 28 باد بگر نهاده‌اند . اما طبیعی آنستکه قمر بعدی 


دارد از آفتاب سوی مشرق باسوی" مغرب . وز آنجا برود تابهمان ”بعد بدان"جهت 


e ۳‏ چدسست 


باز آید ماه تمام شده باشد. ولکن شکلھسای نور اندر قمر مانندۂ ”بعدھای او بود از 
آفتاب . فان ماه آنستکه فر بدو کرانهٌ او یک شکل بود از نور و یکی جهت از 
آفتاب > وبدین مدت هم برین حال "سوم بار نبود . وم دمان بعادت از این شکلها 
ماه نو گز ندند باستعه‌ال . زبرا که همچون آغاز است دیگر اشکالهارا. وزوی تا 
بهمچون‌اوی شکل و بلهاد بيست ونه روزاست‌ونیم روز وچی زکی* اندلبر آن‌زیادت؟ 
و چون نیمه روز بکار بردن" میان روزهای تمام دشخوار بود » جلةٌ دو ماه پنجاه ونه 
روز شمردند. یکی آزین دوماه سی روز و دیگر " بيست ونه روز". و این تقدیر 
بحسب رفتن میانه است هم آن قمر و هم آن شمس . واما برفتن تلف چون ماه 
۳ بدیدار چشم داری» بود که‌دو ماه بدوسته ۳۱ ما تمام ید پا کم". و اما ماه اصطلاحی 
آنستکه دوازده بك باشد از سال طبیعی با از آنچ بدو نز ديك است . 


ا وم ات ران تع 

۳ بدین حال حخ. ٤٤‏ - چیزی » ح. 

» - خ ( برآن زیادت ) ندارد . ع » ونصف یوم وزيادة عليه سير . 

> - برند» خد . یمه روزژگار بکار بردن » خ . 

۷ -ویکی ٣‏ ح. ۸ - خد (روز) ندارد. 

٩‏ - معروف اہنست که چهارماه پی دریی ۰ رور و۳ ماه متوالی٩‏ ۲روز مکن امت و بش ازین 
امکان ندارد . 


NY 


کتاب التفهيم 


ره سال طبیعی عبرت است ' از ادت اندراو ہار 0[ 
وجز طبیعی کدامند کرما و سرماو کشت و زه" بتمامی بود . و آغاز ات 
مد ت از بودن آفتاست نقطەبی از فلك الہروج تا بدو باز ان > وز لجهت بافتاب 
ملسوب کر ده آمد این سال . و اندازه‌او سیصد و شست و پنجروز است و کیری از 
چهار رث روز کمتر چنانكا سی یأییم » وز چهار يك روز بیشتر چنانك پبشینگان " می 
«افتند . وچون سال طبیعی این است که گفتیم وا اه که نیم شش بك است ازوی؛ ماه 
اصطلاحی است نه طبیعی . 
واما سال اصطلاحی آنست بنهاد مر‌دمان که * دوازده بار چند ماه طبیعی است. 
و اندازة وی سبصد و بنجاه و چهار روز است و نجيك روز وشش یك او جله کردہ 
وآین یازدەتیر بود اکر شاروزی سی تیر * بود . واين سال را سال قمری خوانند". 
سس ا ها سک ی سال آفتاب چهار يك روز بله ES‏ تاازوی بچهارسال روزی 
یکاربر ند اندر سالها ‏ پحاصل آید ۲. وآنگه او را بر روز های سال یف ایند تا مله 
سیصد و شست و شش روز شوند. واین فعل یونانیان و رومیان و سربانیان* و یږ 
آن قبطیان مصر بود " از زمانة اغسطس فبصر ملك روم باز . وین سال را بیونانی 


۱ عبارنی است » خد . 

۱ ۲ - والحرث والسل ؛ ع . 

۴ - پیشینبان » خد . 

, » ۔ سال اصطلاحی بنهاد مردمان انست که‎ ٤ 

سی ار ا ظا 

. سال قمر خوانند » حخ‎ ٦ 

۷ - حاصل اید » خد . ۸ -سرمایان » خ سرنابان » خد » 
۹ - خد (بود) ندارد . 

۰ - باز گوبند . خد . منذ زمان افسعلس قیصر ملك‌الر وم » م . 


۲۲۱ 


در حالھاء اسمان و ره 


اوامفیاس ' خوانند و بسریانی کبیستا" . وچوٹ بتازی گردانی کبیسه بود ای 
انباشته 7ک ای ای ر رد انس انا ەش اس روڑی سار 

و بارسیانرا اھ کنٹن کر کی نشاست که سال را بیکی 9س0 
تن این چهار روز را یله می کر دند تا ازوی ماهی تمام گرد أت تو سس هال: 
و آنگاہ این‌ماه را برەاھھایٰ سال ز یادت کردندی تا سیزدہ ماه شدی ونام یکی ماه‌اندرو 
دو بارگفته آمدی . و آنسال را بهیز لگ خواندندی *. و سپس " نیست شدن ملك 
و کیش ایشان این بهيزك کرده نیامده است با تفاق . 

و اما تبطیان که اهل مصر اند این چهار یك روز را پیش از زمانة اغسطس یله 
کردندی تا از وی سالی ' تمام حاصل شدی بهزارو 9ص ۹ +۶ 
جل سالهای تاریخ یکسال افکندندی ۰۲ زیراکه همانست اکر یکی افکنند یا یکی بر 
سالها ورا ند آنگه دو سال‌را * یکی شمرند. و اما اندر سال قمری از آن پنجيك و 


شش بك روز » بسیوم سال روزی تمام شود وروز کار سال سیصدو پنجاہ و پنجروز . 


۱ - اولمفلیاس . خد .ح . شا دیاز بھای چهار ساله‌یو انان 6)6 مر وط همان او لمفیاس,اشد . 
۲ م کبیشتا » ح . ۱ 

۳ اہو عبد الله محمد خواررمی متوفی ۳۸۷ در کتاب مفاتیح العلوم یز تصرح رده است که لفظ 

کسه از سریانی بعربی آمده است « وتسمّی تلك الستهة کرسة واللفظ سراائة مرت . 

) ۔ دگارنده احتمال مبدھد که لفظ بهيز ك که بتبدیل باء و واو نکد نک وهبز ك بز داشت ار 
ربشۂ ( به ) بمعنی خوب ربخته شده است مائند پا کیزه از پاك . وماه کبیسه در جزو رسوم و آداب 
هندو ان و ابر ابان قدیم با کیژه و محترم بوده است . 

۰ ۰ ۔ وزیس‎ ٥ 

٦-سال؛‏ خد . 

۷ -سالی یفکندندی » ح . 


۸ خد (را) ندارد . 


۲۲۲ 


ور آن چیز کی بماند که ازوی آقرون است . وز آن وق کس تسج سال نیز روزی 
دوم تمام‌شود'. و همچنینتا آن کسر سپری شود بیازدەروز [ چون سی‌سال بکذرد |" . 
وان سالها که سیصد و پنجاه و پنج روز باشند کییسه های عرب خوانند. نه از قبل 
آنکه ایشان بکار همی برند بابردند » ولکن ازجھت خداوندان ز بجها که بر سال تاز بان 
اما ار کین کس ها محتاج باشند . 


7 وس ۳ وا ٌه : 
e‏ نفسیر آو سپوختن و تاخیر کردن است . ۹)۹ E‏ 
سی چیست 


کے 


3 -. ۰ 


9ی 


ای ف و اتری راف و ان ناه و ا وکلک 
الى ن بنفی الکسر اصلا باحد عشر بوما عندتمام ملین سنة؛ ع . و آ چزی که بماند ازوی ورا کسر 
ششم سال روزی دوم تمام شود » ح . تصرف و حرف کاب است که صفحه بلکه سطری از سخ 
کهنه و تازه این کتاب از نظاثر آن خالی دست . وچون نگارنده بتوفیق الهی رام بح آ نها 
بیدا کرد حواشی را سخه بدلهای بمعنی اباشته نساخت . 

۲ - فضل‌السنه پعنی کسو زائد بر ۳۵۶ روز سال قمری بك خس و یکسدس شبائروز است و ۳۰ 
کمتر عددی است که و صحیح داشته اشد » جحخس و سدسش ۱۱ میشود. ,س فضل السنه در 
دت ال ی و 5 مشود و در اسمذت ۱۱سال کسه کنند و ذوالحخه را ۳۰ 
روز تام کیر ند . بازده سال کبیسه را بحروف تقو یی اشارت کرده اند ( بهز یجهح کادوط )وا کر 
سال شانزدهم‌را کسه کنند ( بهز سوح کادوط ) . واننکه معروف سال دوم را کسه کنند با ا تک 
بکروز تمام شده روی ۲ شاعده است که در حواشی یش گفتيم ار کان جومی غاب کون ز اد 
ےر ندرا تن ات تر 

۳ - خد » سوختن . ح بتحریف کاب . ویر آن اہوختن . ع ۰و معنی‌السی الاخیر . 

برھان‌قاطع درلمغت (سہوزد) معنی تآخیرکردن را ضط کرده است . این کلمه در موردسٹی 

بعد از این ہم ما ید . والفاقا آندا در هه سته‌ها ( سیوختن ) با (سبوختن) است .- سوختن بز بتجوز 
در مورد نسبی یمناسبت بست . اما این بط منحصر است بنسخة (خد) در هين عبارت بخصوص . 
ودر صفحه بعد که این کلمه کر ار مشود ام مثل دیگر سخه ها (سیوختن) دو شنه است . و اه اما ام . 
4 - و تدقیق که خود استاد در الا ثارالباعه فرموده است ؛ ده رور و سست‌و یکساعت ولك ساعت. 


ه - کم هی آید » خ . سنه الهمر تقدم سنڈالس احد عشر بوما» ع ۰ . 


۳۳۳ 


در حالهاء اسان و رمن 


وزینجهت‌ماههای تازی بهمه فصلهای سال همیگردند " بقریب سی‌وسه‌سال . وهرماهی 
که نامرد کنی اورا بهر فصلی یابی و بهر جای از آن فصل . وجهودان را اندرتوریة" 
فر موده مدد ایت کتمال اھ رد ظسی د اراد یں ناچا رمال را کی نا ست 
کردن بماهی که از آن روزها کرد آید که فان فال ری وال سس ت و شال 
را که کیس کنند " بزبان عبری عبور نام کردند ". ومعنیش آبستن بود. زیراکه آن 
ماه سیزدهم را که پرسال ز یادت شد تشبیه کردند ببار زن که افزوده است بشکم او . 
و بدین کبس کردن سال بجای آید از پس آنك بیشتر شده باشد . 
مود نف ارت برد ھی تارف مت تار ایض ارم غاد 
و سلم . پس عرب خواستند که حح ایشان هم بذی‌الحجه باشد وهم بخوشترین وقتی 
از سال وفر اختر ین گاهی از نعمت ۳9 ند " تا تجارت وسفر بر ایشان آسان‌بود. 
این کییسه جهودان باموختند نه بر راهی باريك » ولکن بود اندر خورامیان . و آن 
بدست گر وهی کرد ند بلقب قلامس ای دریاء مغ" و آن شغل بسر از بدر می یافت‌واین 
شمار نکاه همید اشت . چون کبیسه خواستی کر دن‌بخطبه‌اندر کفتی‌فلان‌ماهراتأخیر کردم . 


ا ممص یھی ہی س س 


۱ - کردد» خ 
۲ - توره » ح. 
۳ - خد ( که کس کنند ) درد ۰ 
٤‏ - عیور خوانند * ح . 
ه - یعنی میشه در پکجای ثابت باشد . فارادالءر ان یکون ححهم ایضافی اخصب وفت فى الہنة 
و اسهلها للتردد فی التجارة ولایزول عن مکاه فتعامواااکس من‌الیهود» ع . اینجا درهمه سخه هاى 
فارسی که بدست من بود تحر یف شده است : خد » بجلبند .اح ٤‏ بچنبد . حص ؛ بچنبند . 
٩‏ - دربای زرف و 3 ي تشه و 
¥۷ خود استاد در الا" ار الباقه شرحی ممسوط ار اسي آورده ومیفره‌اید که عرب این قسم کبسه را 
ئزدراك ۲۰۰ سال سس یش از اسلام از بهود گرفت . وچنان بود که در دوسال یا سه سال یکماه سي 
مکو دند تادر ۳ سال ور ی ۹ ماه گس م شلد و بد نو س له ماههای فەمری در فصول شمسی ارت 
مها يك . اشکار دمردمی از ام اراس مامت که یکی را فلس انی درياي زرف ویر اب وهه 
را قلامس میخو | ندید . قل ں در موسم حېچ حچ خطبه‌ای میخوانف و نب ی را مر دم اعلام کرد . 

( بقبه درذیل صفحه ۲۲۵ ) 


۲۲٢ 


کتاب میم 


واگر از ماهی حرام" بودی مثلا محرم » گفتی حرم را سپوختم و او را حلال کردم . 
زراکہ بسالی کەدو محرم رود 6 نخستین‌حلال باشد 2 زرا که چهار حرم است نہ 


) رق 4 ازد یل ا (YY‏ 
نخستین کس که خواندن خطمه و فرمان ھی اختصاص داشت حذ بفه ان عد فقیم دن عدی 
ان عاص ان وة ان الف بن کنانه ود . اچند رشت اخلافش این شفل را داشنند ° و ارين اھ 
ادو 4ala?‏ حداده دن عوف دن امته ن فلع بن عماد ن ولم دن حل :42 ود اس ر در ای لهس در جر و 
مقا خر شمر ده مشد : و یکی ازشعرای ان عایفه گفت : 
آنا داسی مسون تحت لواله و ارو سر 

سمی اول رای محر م ود ٠‏ ,اس صقر ر | و ہنام محر م مکو | ددد و ربیم‌الاول را صوار > و 

ریم الثانی را ریم لا ول > و #چنان ۳ ر مادها ۰ 


007 " دوم که بت صفر بود ععد ار واه نف مدا ترا | ام صه م.خو | ندید . 
و نو ےو ر و و ہے ہی و 


تی 
منکام مها جرت حضرت رسول صل۔و ات‌النه ae‏ بو بت اسیی وڈ ہا ن افتاده بود < فسمی مر ما و سهر 
رمضان صفر فانتظر الب ححّةالوداع وخطب للناس وقال فِھا الاوان الزمان قد استدار كهيئة بوم 
خاش الله السمو ات و الارش » مقصودش اكه ماهها «حالت اول رکشت وسبی حرام شد . 

فیروز آبادی درقاموس برای لفت قلعّس :روزن ععلس چند معنی مینوسد اه ند 
و در با ومرد سیار بخشش و مرد ار گن ودر E‏ مذو سك « زغل گتای من ا 02 کان 
بقف عند جرة العقبة وقول اللهم انی ناسي الهو دواع موا تا ول اعاب فلا اعات ,اف 
E E a 1‏ اعت سی رجا NOE‏ 
على اسم الله » . رسدی در تساج المروس اسن بت را ازشعرای قلاەس اوردہ است که در مفاخرت 
گفته اند : 

السنا الاسکن عای معد شهورالحل تحعلها حراها 

دربارۂ سی مطالب و آراء و عقاید بسیار هست که تگارنده برای پرهیز از اطتاب تقل نکرد. 

خواهندگان رجوم کنند بکتاب الالوف ابو معشر بلخی و الا ثاراباقبه و مسروج‌الدهب مسمودی 


و العقّدالفر بد و کتاب الاغا ٠‏ و صن تن بکنب تفسیر هچو ن تسیر طبر ی و امام فغر الدین راری در سیر 


این دو 4 که در ہے تو4 است : ان عدة السهو رعند الم اڑا ع شرا و ی کتاب الله توف علق 
النموات والارش مها ارنعة حرم . .. الماالسییه زیادة فی الگفر_ بُصْلٌ ب٭الذین گفروا حلونه 
عاماً و جر موئه عاما انواطڑا عدة ما حرم‌الله" فیحنوا ما حرم‌الله : 

۱ - حص » حرم . خد » احرم . 

. چهارم است » ح . چهارماه حرم دقعده و ذیحجهھ ومحرم و رجب است‎ ٢ 


۳۳۵ 


درحالهاء آسمان وزمین 


دیگر که بحقیقت صفر است عر م گردد . وبراین بودند تا آنگه که اسلام آنراباطل 
کے سال بهم از جر ت . وان سال ححه الوداع است 4 که بیغامبر علیه السلام 


جھانرا وامت خویشرا بدرود کردہ است . 


و هر که ماههای فمری اندر سال شمسی کار دارد او را چاره ہس ت از ا 
شيم ۲ سے 1 ۳ ۳ یں 

و حرٴانیان آنك بحر ان اند و ببغداد به صاہبان معروف " و ایشا بقیّت 

بت برستان بونانیان‌اند همین کیسه بکار دارند. ولکن مذهب ورای اشان اھر آن 
ساےہ ور ۳ 
سدحفدی ند انستم ھنوز . 

ندوان هو و آن ماه کجا این شمار ھا ا 7 

و هندوان #مچنزن . وان ماه دجا این شمار تمام شود دو باره ثنند. و آن 

سال و عام 1 ارخان ماما سه خوآئند و معہش داد او امو بو د ں4 نکار ۰و مل 0 

ول باشد ببچیدہ که ممان دو کف بمأند چون یکی بر دیگر مالمده أ رد ٠‏ 9 ماس ماہ 

۱ نا 7 ۷ک ۱ ٦‏ ره ۰.۸ ۷ ۲ ۰ : 


اد‌ماسه است ر4 لقا 


۱ - ح “له 
۲ - معروف اید » ح . 
۳ د رکتاب الا مار البافبه شرحی‌باا ختلاف افو ال ازحر انبان و صایثان نوشته است( ص۸ ۳۱ چاپ ارویا) . 
4 -وآن کجا » ح . 
۵ عامه € 
٦ے‏ خد » جله بعد از ( ملء‌اسه خوانند ) را ندارد . 
۷ خد (بود) ندارد . 
۸۔ ایکا ر » خ. 
٩‏ - در کتاب تحقیق ما للهند ( ص۲۱۲ چاپ اروپا) هم مینوی۔د و الهند مون الستةالتی گر 
فبها شهر اما فی ایْنڈل فملماسه ول" هوالتیال من‌الوسخ علی‌الکف فائه ثرمی به کما ترمی‌هذاالنهر 
من الحساب فیدقی عدد شهورالسنین عای‌الانا عشربّة و اما فی الکتی فتسعی ادماسه . 
(بقیه در ذیل صفح۲۲۷4 ) 


۳۳۹ 


کتاب التفهیم 


و گرومان چکوه اند کند و آسان اندر بابد ۰ زیراکه باريك دانستن وقصد تحقیق؟ 


کار ا ور ا قرف بر کات آ رح امش ای ا 


( به ازذیل فَ4 ۳۲ ( 
کم نل اسه Malamasa‏ چنا که دود استاد قق فر مو ده س فک ایک ار دو کامه مل ی 

فسله شوح ز که ار مالش دو دست بیکدیگر ندا شود »> و ماس دمعمی ماه ) تبدیل سای وهاءر | ۳ 
در حواشی پیش گفتيم 1۳۹ | ادماسه ۸40101458 ان هم نت است ازدو کايه ا ده «معنی افز و یو 
ماس «معدی ماه ۰ دس ادماسه دمعخی ماه افزو نی کسه ات ٠‏ و جر انکه در حواشی بش گفتیم ان 
ٹس راهندوان و ابرادان ام سار معترم و با کرڑے مشم‌ردد و از ابنجھت خوامی هندو ان 
اه ضا ملماسه را که متضدن 4ی وکین وچرکن ات درمو رد اس مر مگ فتك 

۸ - بدین جدول ۰ ج . 

۳۲ رور طاهر ه > ل . ود عم | ای جدول لاسدظھار اسامیع | ¢ 2 ۰ 

۴۳ - 3 6 تفت ۰ ا 

€ - ¢ دسھ شمارها و شر ا بط ۰ 

٥‏ - درنام ماما که در این جدول آمده است ضہط لفت نو سان وھچنین اسنادان‌فن ماد خودابورسان 


در این کتاب و کان ب سفق مالاهند و الا" ثار ااء اوہ در ھا رت اختلاف ایتک ۰ 


در آثارالباقه ( چاپ ارویا ص 1۰ ببعد) اسامی شهور جاهلی عسرب بچند شکل ضبط شده 
است . اخست اتطور هاو سد : 
مؤتمر » اجر * خوان » صوان ؛ حنام > زاء » اصم . عادل » افق » و اغل » هواع » برك. 
س میگو رد : 
وقد ٠ود‏ مذمالاسات خالفة لما اور دناہ وغتلفةً ااتر: زے كما نظمها احدالسعر اء . 
بەۇتمر و اجرة بدا و بالخۆا ن تبعه‌الصوان 
و بالزیاه بائدة تليه یمود اصم صم به‌السنان 
و و اغله و داطله چیه » وعادله فهم غر ر حسان 
ور عدها برك فتمت شهور الحول «قدها البنان 


معا : ی ٩‏ ضط کامات را و دران امات باد شده است ارم کت لت قل مکند وانگاه 
مفرما بد :" وا اشن , من اللّظم الذى ذکر باه نظ م م الصاحب سو رت ۰ عاد 0 وهی هذه . 


١١‏ ردت شهور الرب‌فی جاهلية (ال< اه ) جذ ها على سردالمعرم تشترك 
فمو مر اتی و من نود ناجر و خو ان تم صو ان ات هی سوک 
> حنین و زا والاصم وعادل ہد یق و ره مع برك 


( بقبه در درل ۷ ۲۸ ( 


۲۲۷ 


حالھاء آسمان و زمین 
ر ,یه ازذیل صفحة ۲۲۷ ) ۱ 
باه چابی ا ار الافه اعتمادی د زىرا غاطهای فر او ان دارد و باره‌ای از کا «شکلی 
که در ادن 4 د رده مشود از سل حنام و E‏ 5 راء بز اه معحم4 و تشدابد ياء باتخفیغش هرچکد ام 
در ۳ ات ر ۰ ی معنئی اساھ ی شهور اھا 1 ی کر تب منظر ار سد 5 


در ۳1 اف عر ۱ ۳ و برای اسم تکماه جند که ص ص که ای ۰ تن تامهم ود 
(رن ) ۰ مینو سد : » ری کر بى الخلق كلهم وبا اس ل دیا رة 4 . و در ) رب). وی کو 
« واسمالجادی الاولی ری و رت والا خرة ری وب و ذی‌القمدة رب » .و در (هوع) مینوسد 
» وکثرات اسم دی القعدة < . ودر (ورن) وف » و ر نه اسم دی القعدة « . و در (حن) میتو سد 
« وحنین کاقیر وسکتت ولا ما اسمان لجمادی الاو وال خرة > . 

از اسان العرب وتا ح العروس بزب رما ,د که ادراءو افو مین در ا۔امی شھور جاهلی سخ د | ختلاف‌دار د ۳ 

کار نده ار روی ادن اختلافات اتال ەدەك که هدر ماههای جاهای ریت ت اقوام و ایل 
واھمحھ ودوره دای عنات که از اسیات سیر و تجول هر زباای ات جند رام بدا کرده و هی ەعنی 
بنا اختلاف ادا و لت نوسان شده است . 

معەول بودن شکل و اعجام در خط عربی تا اواسط قرن اول اسلام یز یکی از علل عمد 
تحر «فات و اشتاهات است که خود تفصیلی 0+20 

تابر این مکن است کهمثلا مامذی القمده ر ابچندنام: و ره هواع»ر بق-وهمچنین‌جادی الا خر هر ابنامهای 


ر 


ر نی ر دو جح اند که ٭٭را قاموس‌ضط کرده‌است وشایدبامهای د بگر یز داشته باشند. 
ا کت بازه امن از این ثامها از قیل ری و ری » بواسطة مرسوم بودن طه 
گداری" 1 > رش ان ادو رف وی افو لت وتان ھی کدامر اسوان لاق 
درست فرض »وده کی ضط کرده اند . بخصوصآ نها که اصلا عرب نوداد با از تاریخ 
ز بان عرب بخوبی اطلاع نداشتند 

صحبحترین نامیا برای شهور جاهلی عرب که بنظر ما رسیده وبك بك اههارا با کتب معتس 
لفت وادب طایی کردہ ایم هن است که استاد در این جدول ومیدان ید رکتاب الام ی فی الاسامی نوشته| ند . 

خوشیختی را فدمترین و صحیعثر ین سخ هيم که در دست نگار «ده بود اگر جه تر رف 
داشت اما اصل صحیح یش اھت نود هار خر ان » دیصان »> جئین » حای خوان » ونصان » حنن. 

در اسامی ماههای دیکر در که خود استاد در آثار الاقه و کتاب الهند آوردہ است از قبل 
2 هندی و تبطی وساد و یر | نار ی کنا ار شھور فل مت 

۳۳۹ نسیخه تفهیم‌ما با اصل سانسکریت وضبط کتاب‌الهند موافتر از آثارالاقه است . 

2 ما قدمتر رن اسه تفھیم را با فر اردادیم وھرجا من ادرف کات دود بعال 
خود باقی گذاردیم . وتحریف شده هارا هم «صورت سخه بدل ضبط کر درم 

.مد از این خود استاد ازروزهای مشهور وار ران گفتگو میکند اما اسامی ماههای آنها را 
دراین جدول باورده است . ۱ 

در آثار الاقه میذو ؛ او کا و ل خوارزمیان هم شمسی وماند سال سفدی است واسامی ماههای 
آ نها باختصار بدینقرار است : 

اوسارجی ؛ اردوست »هروداذ » جیری » هداذ» اخشریوری » اوی ؛ باناخن؛ ارو » ریمژده 
ارشمن » اسیئدار محی . 


۳۳۸ 


کتاب التفهيم 


تست ہے جا میوسییومھمممیےمیںجسیٗےہجھے۔ 
ماه ای عرب اندر 2 ماپ ای عرب اذدر : ماه ھا حهودان ھ 7 مأ .¢ هدد و از 
ِ رو ز ڈار روز کار سے تو روز دار ِ روز ۳ 
الام ٹەری ازد و حاهلیت و کافری ری ارک و 3 در ور ی و روز ها ۱ 
5 4 ۱ ما اء 4 03 ما ۱ 
این تندیرمیاهامت | "۲ ]| همچنان قمری | ۲ | میانگی است | | هم‌قمری هی 
ب صفر کط 7 حر ص حون کط جات ل ۱ 
کے ی ےس ی سس سے 7 0:0 EEA‏ , ۱ 
+ ربیم الااول ن حۆان ل کاو ۱ جرت ل | 
د ریم الا خر ا و نصان کےا ط۸ث ۳9 ۱ 
ف جادی الاو ی 5 ل 0 3 


| و | جادی‌الا خره ۳ کط آذار 
ر ۱ رجب 9 2 و e.‏ ۱ 
CEPE E YT‏ 
0 ره‌ضان ۱ 9 انی ل سیون 9 
ی دا کط ۹ 1 تک 8 تر کط 
I‏ 1 
ا نے اتا ےھ ا ا ا 


تازیان آ نرا سیئی همی | ماه که اندر سال عور 
| رد وو و | دو ار آید دار است 


دید ار و او کار دارد و 
اندر ان هیچ کیسه و سیلی 


کار دست و عدد روز گار نت 
۱ ۱ و دز از عّور کویند 
ان س۔ چم د و بنداہ و چهار زرا که شمار ی س س ( 
7 ادار و ادار! 
رور است 


اوق 


| ہہ کل ؛ ری ۰ ادن کامه بط در دام یا چادی الا ره 2929 امت فاد هو ا۶ 


۲ - خد »مانگر . ا رالبافة » با کر . 
ھ ٭ تاران این را سی ھی کردندی ...هی داستندی . ۱ 
£ 3 6 ما که ادرسال عنور دو بار ارد ادار ست کور او و ۲ 


۳۲ ۵ 


ماهی که دو بار آید آن ۱ 
۳۳ است که ٹا ر 


ادماسه اندرو راست 


شود 


بر ای دی اانعده . 


در حالهاء آسمان وزمن 


^ ل۸ لئ ^ ۱ 
2 بی زد 1 رب ۹ 
مد مامهای‌رومیان | ما ماههایتطبیان | مد ماههای‌پارسیان | مد ماههای‌سندیان | مه 
^ ^ ^ ^ ^ 
ا 4 ۰ ۴ 4 ۴ 
5 و ”مى و ”سی 2 
ج 42 4 
نشرین‌الاؤل | لا ل | فروردین ماه | ل دوسرد 


کانون‌الاۆل | لا 


سیم 


کانونالانی | لا تا ن الا اك ل 
شاط کم f BE I be‏ 
1 آذار | لا ا ععو ا 
۳ لا مهرما ار| فان إل 
۱ 


ا ہان واج 


س ٭..-.--.-ت ہا | سج ام ا س ن ا ا س م ج سس ۳۹ 


| مور 1 دی ماه 5 مسافوع 5 
0 اب لا دو ام :وس ل هم ل :ھەن ماہ ر مد (۷) 7 


ماه کماسه شداط امت ماه کمسه فو ار بو س سی افز و بی را او کسسه اندرین ماھھا اہی روز افزو بی ۱ 
سوبت بودی و بنج با خر سال بود ولکن . 


روز دزدیده که سغدہان این را از 


و بهر چهار سای | است‌وا بن ماهم شباط غامیتن )٥(‏ خو اند 


۱ ا سا نا واه 
بستو ه رور باشد و لکن سال (۳) وآ ۶اس ل باشد 
۰ سیزدھم و اور اماه 
کوچك خواند 


افزون ابدا کنون | جله دوازدهم داه 


۱ 
۱ 
۱ 
اہلول ل ا ل | اسفندارمذه!'ه | ل ج ل 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 


از یسآبا نما همه 2 ند شمر بد 


تو سرتسا مق و س 
ات ی ی 


۱ - خد ؛ احز بران . ۲ - خد ؛ ذوقطم‌یر :وس . ۳ ے سرسال . 

6 خد » رئوث . حص » نوت . 

٥‏ وسئون‌الخمسةالایام الزٴائدة ابوغمنا و ترجه‌الشهرالصفیر و تلحق بآ خرمسری و فه بزادالکیس 

فیکون ابوغمنا سنه ابام حینگذ و بستون‌السنة‌الکيبسة الط وتفسيره العلا مه ( الاثارالاقه ) . 

۱ - فوغ ومسافوغ ( الا اراللافه ) . ۷ - خد » رید . ۸ - شهر برماه » خد 
۱ ۳۳۰ 


کتاب التفهیم 


کدام است از امي ماههای جهودان باماههای عرب راست‌اند ومیانشار_ خلاف 

که آغازشان بهم‌آید نیوفتد ' مگر بك روز گاه‌ گاه از بهر حالهای که اندر کیش 
جهودی‌اند". ولکن‌همبشه يك نام از آن‌ماهها بایکی‌نام ازین ماهها موافق وبعم‌نباشند. 
زرا که از آن ایشان کسه کرده آ یل ۶ و آن مسلمانان نه . 

و ها ماما مضر اتب اءاتھای وا ا0 و ان وان ستاو وت ایا 
جهودان نزد بکتر افتد . ازبراك حساب از وقت اجتماعگیرند . 

و اما موافقت نام با نام ماه هندوی با ماه مسلمانان "» دو سال وسه سال بیکجای 
ان چرت فیا کم ضالت وی ار یگ دای فەا بات 
دیگر حالف شود و همچنین . 

س ماههای هندوان با ماههای مسلمانان بر بك حال نبابند. ولکن با ماههای 
جهودان باغلب موافق باشند نام بانام . و گاه گاه خلاف کنند » که کبیسۂ هردو گروه 
بيك سال نیفتد" با بماهی بعینه . و آنگاه ازس ارات هار 

و اما ماههاء سر یانیان با ماههاء رومیان موافقند اع E‏ روز گار و هم نام با نام 6 
ولکن خلاف سر سال است » که رومان اورا ازکانون‌الا خرہمی گیرند . 

و اما ماههاء قبطیان غار سرسال ایشان اتل دیماه بارسیان یکی است وهرماهی 
ا ماھ از آن فردوان ا ار ناهج کن از پس غالف شوند از قبل الفی‌جایگاه 
پنج روز افزونی » آنك از ابانماه نه اند چنانك عامه بندارند . ولکن از بس او نهاده 
ا و بهیز کها که ,ارسیان کردند آ بانماہ رابود . و این پنج 


روز دازدیده که آنرا نیز اندر گان خوانند از س ابانماه نھادند" تا نشانی باشد آنماەرا 


09 یی ‪ مو مھ َ یہ سیت ہس ع ‏ 4ج ا ا ا تحص رس مرا موی ویو رت ره می 


۱ - بهم ابید » خد . ۲ - داند ؛ خد . 
۳ - جهودی افتد » خ . ٤‏ - زیراکه ایشان کبیسه کرده اند » ح . 


۵ سمی موافقت وك هندوی دام مساما نان نام با نام و هه ح (ola)‏ بجای داماه 6 در اف است ۰ 
1 - بوفتد » ح . ۷ - هاده اند ح . 
۳۳۱ 


در حا لهاء اسان و ر من 


که دوباره کرده آمد . واین عادت ایشان بوده است:بهرماهی که او را نوبت بهیر لد 
بودی » که این مسترقه ی دزدیده بآخر او نهادندی . 

و ماههای سغدیان و اینان مغان ماوراءالٹًھر اند » آغاز سالشان و آن 
ماه او ل | ,ان" از ششم روز فروردینماه است . وآنگه پیوسته برنظام خویش روند 
تا باخر سال . 


ءاهو‌ای جهودان هیچ سال ا رشان دو گونه است ¢ یکی بسرطا عدر ی ٣۴‏ ۱ ی رس طه . و 
از اندازه خویش بگردند ۲ دیگر عیورا ای کسه . و هر یکی ازن هردو گونه سه قسم 
شود ۱ نس امن حساریی ای‌ناقصه‌و کم »وان | رک اندرو ھریکی ازماه‌ی‌حشون؟ 


۳ 3 ۱ ۳ ٠ 
و کم باشد باست و نه رور . و دوم شلامیم ای نمام . و گر او را زاد نام‎ 
گردندی خو بر دو دی ۰ وان تن اندرو هر یی از ن دوماه که گفتیم تمام باشد‎ 
۱ ر‎ ۱ 
سی رور . وع ہیراج ای معتد [» بر حال حو لس . وان آ نستکه این دو ماه‎ 
ی س‎ . 1 28 ° : 
اُندرو ار 1 اندازہ بود که در جدول نهادیم 4 مرحشوں ۱ کم و کاو تمام ° و‎ 
ان شر طھا از آن لازم هررشود که روا ندارند سر سال را که !رور بگشنبه ا چچ ار شلمه‎ 
۰ را اده ا 1 ومن فا دیگر تااز نهاد جو بش نگردد‎ 
هندو آن روزرا باسمار اندازء های حتاف دارند ۰ فان یکی‎ 7 
هندو اره‎ 
۱ هی صخو ان و ما ہو ا و‎ 

چ.کوه باماههای قبری سورمات ای اندازة آفتابی ۔ومعنی: رور آفتاب یکپاره از 

راست ایند وبجدول سیصدو شست وشش پارہ ازسال آفتاب TT‏ حندرمان!' 
اندر هر یکی سی روز است 1 ۱ |۰ . , ک ۱ ا ۳ .۰ أ 
ی اداره قمری . و معی روز فمری ده آو راي خواند 
١-وآن‏ او لماه ا٫شان‏ 6 لك , 
۲ - ماههای جهودان ازاندازه خوش‌نگردد» ح. ۴ بشوطا بعیری ۶ حخ . بسيطأبع‌یری؛خد. 
٤‏ - م‌حشوان » ح. ٥‏ - کلیوم » خد . ٦‏ -برجای» ح. ۷ - بدان » ح . 
۸ ص‌<شو آن 6 سك , درکتاب الاثار 4۶۱۱۱ ل دام این ماهر | م ص حشون وهمس‌حشو ان نو شته‌امت . 
۹۔ که یکشنبه باچهارشنه با آدنه باشد ‏ 
۰ ۱ - ۱۲۱2118 5۱ « سکب اس ت ازدو کلمه (سور) «معمی آفتاب و (مان) «معمی مقدار ۰ حود 3 در 
فور اعت ۱ .Tithi = ۳۲ . Candramana‏ 


۲۲ 


یکیاره از سیصدوشصت پارہ از سال قمری 2غ نکشتر مات" اای اندازۂ منازلی . 
ومعلی روز مناز لی أ مد اا قمر بدو بك منرل بیرد از تار لاء ود" بدست و 
هفت" . و چهارم سابی مان * ای اندازۂ طلوعی . و معنی روز طلوعی آنك* از بر 
آمدن افتاب تا بو امت او گر ا وان روز موس انی و هت اورا 
شزروزم‌دمان ۲ خو انند . وهر که سے رقری دایت او را تا اش تزور تەس 
آوزو نتر ات ارو طلوعی . وروز قمری کمتراز روز طلوعی . و آنچ بدشعر گفتیم 
از ماه قمری که ببست ونه روز است بروز های طلوعی است . و آنچ اندر جدول 
قھادیم ماهع‌ای هندوان را » آن بروزهای قمری ۳ زرا که ھر یکی بار هأ سىت از 


سی بارہ مان ذو اجتماع ممانه ۰ 


وو گار 71 هندو آن ھرروزی 7 نامی دارند و خداوندان فرشتگان که ور 
نام هست بانہ دیو خوانند''. و هچنان نیز سغدیان و خوارزمیان و ماننده 


رشان نامھا دارند هرروز بر | ازماه » ولکن سحت مشه ور نه آند و زودتماه شو ند بلس خت 
کرت ای سمار 6 و بدن مشیوری که ۲ ۱ رود گا هف.ه است ممان ج‌انسان وبر خاستن 
حاف از ممان اشان اند رو . و بارسیان کار بت را ولکن روزها 7 نامیا داسند 


آندر وناج ”و کفتند از اھر «سپیح که ان 7 نامهای ارد و فرشتگان ابد . وکن 


۱ - ۱۱۸۱6۳۲۲21112172 ۲ مدازاهاء او » خد . 
۳ - بك منزل وردازد منزلهای خود» خ١‏ 6 - 55۷۸۵۸۵۵۸۸۵03 
۵ ات کا خر 1 - 2( واین روز ) ندارد . 
- «نی‌روزمتءارف که کارهایمو می مر دم‌بدان است . ۸ - وھریکی هل ۹شس ؛ ح 1 
۰ قمر است» خ. ۱ 
۱ -۰](2۷2۵ کلمه درو بش مردم قدیمایران‌وھندبمعنی خوب ور کرد و خدای فرشتگان بو ده و کم کم 
خر متا ڈاتھ است. ها ام روز من هد مقضوه اول کار یرود ۳۲ - مشهور که » ح. 
۳ - یعنی چون‌اسامی هفته مشهور شده است ام روز ها کم کم از مبان :یرود . اما پارسبان چون 
ماه را بهفته قسمت نمیکنند نام روز ها مادشان محفوظ ماده است . 
ع ۱ - که آن > خد . 
۳۳۳ 


درحا لعاء آسمان‌وزمن 


جدول نھادہ اأست . 


ہے تسس موس E‏ ڪڪ 


= 
۱ ۳99 


ہ 
ٰ ۰ اسقندارمذ به دی مور که ارد ۵ وھے:واشت ۱ : : 
سس EEE O‏ رج ہہک[ E‏ 3 5 
و خرداد و مور کو اشتاد 1 ۱ 5 
سپ ا یه | با 
مرداد ر سر وس ۳1 اسان REE AEE‏ 2 ی وی 
ج- پ-- 00 BESE‏ و ملسو ارت تس لہ سی ۳ 5 ۳ 
دی ۳ در لی رشن 1 زامماد tL‏ بهُ 
آذر بط فروردین کط مهر اسة ر(۱۲ ۱ 1 
۱ ۱ ها | ہاگ" 
وید ۳٣‏ .۳ کے اج 3 3 
a ۹ ۰ 2‏ 
۱ ی | !بان ۱ ك | بهرام | ل | ایران ۱ ۱ 4 


۱ - شهریور »۰ خ . چون قدہمترین سخ فارسی تفهیم هه جا اسم این روز را( شهریر ) نوشته که 
گو ا لفط معمول با لفتی در شیرپور بودہ است نگارندہ اہن کل را در این جدول و بعضی موارد. 
دیگر محفوظ داشت . در کتاب الازمنة والامكنة تألبف امام ابوعلی مرزوقی اصفهانی متوفی 4۷۸ 
دز شهر بر ضط شده ودر اشمار متقدمان هم آمده است . استاد ہبی گو ید ۱ 
چو در رور شهر بر آمد «شهر ز شادی هه شهر را داد هر 

۲ الا ثارالاقه (مارسفند) صبط کرده وهردو کلمه در اشءار متقدمان دیده شده و صحیح است . 

۳ ۔ در الا ثارالباقبه شش روایت دراسامی پنج روز دزدیده ( فنجی با اندرگاه ) هل کرده است ۔ 

.طو ریکه نکارنده تحقیق کرد آچه در این‌جدول از روی‌قدترین نسخ تفهیم‌ضبط شده اصح 
روایات در باره نام این پنج روز است که آنهارا بنام پنج فصل کانها تامذه‌اید. 
۳۳ 


اک ے سان ات کار ی جاک را هر شی را ار هان مار تا انها یرت 
آوردند. وعرب بادیه از آن ناد نکردند مگر اندکی . و تکلف وسردی اندر آن 
سحت دید است 
س سالھای این گرومان این پیداست از آنچ پیشتر گفتیم اندر باب ماھھای ایشان و 
چکونه اند سی و که ها '. وان آ تست کے سال از دوبرون نست» 
با قمری با شمسی . و قمری از دو گونه برون نبست. نخستین ساده که دوازده ماه 
بأشد چنانك مسلمانان کار همی‌د ار ند و ندز ترکان ان سو . واندازه اہن قمری ساده ۳ 
حال میانگی سیصد و بنجاه و چهار روز ۱ سے ۲ ا تجاه و سه ل و ام 
بنجاہ و بلج ہی قصد م‌دمان این زیادت و نقصان روز را. ود گر ]۲ گونه از سال 
قمر ا ی کرده و سیزده ماه شده۳. و الراهندوان و جهودان بکار دارند » و ندز 
ونان انفر رون کار قد یم وتازیان بجاهلیّت" وکافری . واما سال شمسی روز کارش 
سیصد و شصت و بنج است با کسری که نزد ىك چهارىك روز است. واورارومسان 
و سریانیان و قبطیان و بارسیان و سغدیان بکار همیدارند » ولکن باستعمال کسرش بر 
خلاف میشوند وھر کے ی از شان راهی دیگر همیگیرد ' 
تاریخ ونی باشد آندرزمانه سخت مشهور که اندرو چزی‌بوده 
است چنانکه خبرش اندر امتی بر امتان" ببداشد و بگسترد » 


چون دیلی یا" کیشی نو شدن و با دولتی مس هر گروهی را بیدا شدن با حربی بزر کت 


۱ ۱ ۵ ( ندارد . 

۲ - عبارت ميان دو شان نار روی جح و بر دنه غ » افروده شد . 
۴- ح i‏ (ماه) ندارد . 

٤‏ - اندر جاهایت » ح . فا وک یع 


ہہ ہہ > خ. کسرش خلاف » خد . 
۷ - وهر ؟ سی راه دیگری #بگیر ند » ج 
۸ - بر اومتان » خد . اندر راستی ۸۹ پیداشد ۰ خ . ماالاریخ » وقت من‌الزمان «شهور قد حدث 
فيه ماانتشر ذکره فی امّة او امم من ظهور ملَۃ اوحدوث دولة اوحر ب عظیم » ع . 
۹ - وبا کح ۱ 
۳۳۵ 


در <الهاء آسمان ورهن 


باطوفانی هلاك کننده ومائندۂ آن » چنانك آنوقت زمانه‌را آغاز نهند نه بحقیقت وطبع . 
مت یبال انی قف مور رت تا بهر و فتی که واه ات انم ها وور اوه 
اجل ومهلت بدان بدانند۲. ووفتھارا دانند ٣‏ که کدام است پیش و کدامست زپس". 

۱ ۱ دورها سالهای باشند شمرده " که بدان سالها حالی از حالھا' 

وھا ج ا 8 

۱ بجای خویش باز يد » چون دور سی وسه » که اندرین سالا 
هر ماهی زان قمری" که معلوم گنی بجای خویش باز آید . مثلا چون حرم که باوٴل“ 
ھار گا د » بدین سالها باز باژل بها رگاه آمده باشد . وچون دور سی سال قمری" 
کت اھر فلت ال وج بدان جایگاه رسد کجا ال این سالها بوده است » و کسرها 
که باروزهای درست اندرسال است سپری شود . وسالهای تاریخ چون بسیار گردد: 3 
اندر آن بکار گیرند دورهارا » تادور چون عشراتو مثین "" بود و آنچ از تمامی دور 
کمتر ماد چونکه آحاد. . ۱ 
1839 است" که پیفامبر صل اف دا 


تار خهای اەتان و ار بخ مت 


گروه‌ان کدامند و سم هجر ت ور مکه رود نه آ مد ° و سالهای او قمری 


۱ 
است سادہ ۰ 


۱ اندازة » ح. 


س € (ہدان) بد ارد 


۳ - یداد » خد . ٤‏ که کدام است ازیس » ح. 

۵ شیرده ج . 1 -حالی» ح . 

۷ - از أن قمر“ ح . ۸ - اول“ ح. 

. دوری » ح. ۰ - تاریخ این بسیار شود » ح‎ ٩ 


۱ - مات ۰ خد . مائین » خ . تغاوت برسم الط است . 
۲ چون احاد » ح . ۳ - اول سالی است » ح . 


۳۳۹ 


سے سوہ سے سم - ا چ سای ے چ سا مب کا بے سم رسمه سر 


کاب اض 


و تاریخ اهل کتاب تاریخ بونانیان است ۲ از اوّل آنسال که ہو توق ' سك 
انطاکیه تنها بنشست " هر چند که این تاریخ کت مم رک شوہ اس : 

اما ترسایان اورا ٭ سالهای سر بانیان و روسان بکار همیدارند . واعا جهودان 
اورا سالهای خویش که قمری‌اند نسبی* کرده بکار همیدار ند . و حر انبان که اشانر ۱ 
صایان خوانند راهی دارند نزد یك بدان جهود ان . 

و کتابیان را دیگر بار E‏ "چون آفرینش آدمی " و طوفان وح و 
غرقه شدن فرعود و بر آوردن سلیمان ھیگل را اندر ببت المقد س وویران کردرتن 
7 4۹9 ہہ مان انان اندر آن خلافهاست ۰۰ ود ھت ا7ا" 
انیت کت که دروی خلاف کمتر است در مبان ابعان ونیز عددهای او کمترند 
5 تار بخ ام وگ ۰ 

و ۳ بروز کار بدشین تاریخ از کارزارھای '' بررکك داشتندی که میات 


۱ - ہوا ی ات ج 

۳9 تور ۳ :ر ۱۱۱6۵/60۲ 56۱6۱۱6۱5 سردارهعر وف اسکندر است که‌در ۲ ۱و ۰ م. ابطا که 
را با کرد و در هن نان خت ساطات مستقل میں یٹ و 7 ساو کردی‌شامر ا امن مود ودر سان 
۰ ۸ ۲ ق ٠م‏ و فات ات : ۶ امن مھ وفاتش YF‏ و تو آدش ٩‏ ۵ ۳ ف ° دود . 

۳ ك ویم ن 2 | ست > لك 

4 سم معروف سیت ۹ € ۰ ی 27 ان تار سح تا رن جاو س ساو کوس شت که حدود ۱۲ ال سس 
ار وفات اسکندر ود اما ہنام اسکندری معروف شده آست ٠‏ 020 در #سطی کا مدا تاریخ 
روڈمی را سال 0 ۳ خت صر ی فر ار داده است که مطابق 7 سال‌وفات اسگٹفدو مشود (۳ (a۲‏ ۰ 
و بکجا مدا را ۳9 سال و ۳۳۹ روز از تاریخ بخت نصر قرار داده است که مطابق با جلوی 


سلوکوس وحدود ۱۲ سال بعد از وفات اسکندر است . 


و - خد ( اورا) ندارد . ٦ے‏ دنکن جار ا هت 
۷ ادم“ خ . ۸ - لاف است ؛ حص . 


. اوراء خد‎ - ٩ 


۰ ۱ کون يدان تاریخ کے ےا هار رن از ا > حص ۰ هر دو سخه تر یف اسک تہ 
ند کارهای بی ۰ 
TY‏ 


در حالهاء آسمان و زمین 

ایقان بودی . و پیش از هجرت پیغامبر تاریخ بعام‌الفیل ای سال پیل داشتندی که 
اندر او حبشان از یمن آمدند وبران کردنکعبەرا'و اندرآن سال پیغامیر صلی الله 
عله 7 از مادر زاده است ۲. 

رام بارسیان بروز کار دول خویش تاریخ بروز کار آن ملك داشتندی که‌میان 
اشان بودی . و چون ہمردی تاربخ " از رو زگار آن کردندی که اجس آر می 
0 لت ا شان قد تاریخ از آنسالگرفتند که یزرد گردین شهر بار بن خسرو برو یز 
,مك نشست٭. واو" آخرین ملکی بوده است از خسروان . وسالهاء او بی کبیسه 
و ہی بهيزك دارند . و بیشترین کبرکان و مغان تاریخ از هلا‌شدن زد گرد دارند . 
8 از یس 070 سا 

و اما قبطبان باستان' تاریخ 0+ ,1 ٘ اوی ار 
داشته است بکتاب حسطی بوسطهای ستا رگان بیرون آوردن " » واما بکوا کب ثابته 
تاریخ انطیسی بکار همیدارد . زان آن ملك روم است که بروز گار بطلمیوس بوده 


‌‌ 


است . 
واما قطیان نو که اکنون‌اند و سالها کبیسه‌همیکنند با رومیان تاریخ ازاغسطاس 
دارند که او ل قبصر ان دو ده است ۰ وبکتابهای نجومی تاریخ دقاطبانوس! بافته ی 


۱ - بویران کردن که » خد . 

۲ خد ( از مادر ) :دارد . ۳ - آن تاریخ » ح . 

. تاریخ از ال ملك بزدجردین شهریار گرفتند » حص ؛ ح‎ - ٤ 

۵ - واین » خد . 

۱ - باستان » خد . ۱ 

۷ - تا وسطهای ستارگان بیرون آورند » خد . فی اوساطالکوا کب ۰ ع . 

۸ - دوقلطیانوس ؛ ح . ۱ 

٩‏ - راجع تاریخ اغسطس ووجه تسمه او وھچنین تاریخ دقلط یا وس خود استاد درالا ثارالباقه و 
حمزۂ اصفھانی در گتاب سنی ملوك‌الانداء و الارض شرحی مسوط وشته اد . جزه مینو سد و ودکر 
ابومعشر فی کتاب الا لوف سني ملکین من ملوك الوم وها دقلطبانوس واغسطس و اله کان ین - 
الاسکندر واغسطس مامتان وٴمانون سنة و بسثه وبين دقلطیائوس خس مائة وست وتسعون سته . 


۳۳۸ 


وهندوان را تار یخھاست بسیار » بر خی کهن وبرخی نو!. وآنك سخت‌مشهور 
است مبان ابشان ومستعمل شککال ۲ ومعنش وقت شك . واین م‌دی بوده است که 
بغلبه‌کار گرفت و برزمینهاء ایشان مستولی‌شد وایشانرا می ببازرد . چون اور ابکشتند 
تاریخ اسال آسوذن از وی کرذند: 
0 امن را ار ٰ9 89 8 8 8 وا دق کر هرون 
ê‏ شیر وچگونگی او بما ‏ نرسیده است و با وسده است ) ولگ کک ت 
آن بس ' دراز کردد . وما اورا بجا نگاهها ۲ آوردیم که او غشور' ان دودو اس 
رگد آنچ میان هردو تاریخ است اکر آنرا بسال " وماه کوئیم عام 
تاریخ تاباریخ چنداست نباشد . زبراك الهاو ماه بت گرم تو وار عفر هت 
کو ٹیم عام ال »که روزها بهمه سالها و ماهها یکی است . و اندرین جدول که 
بکردار" منبر است نهادیم روزهارا) نج از هر تاریخ است تا ہدیکر تاریخ پدان‌خانه 
که میانکی'' باشدهردو تاریخ را چون ازیکی بدرازاگیری واز دیکر ' ببهنا تاهردو 
انگعت بیکجا آبند. و آنرا بغایت درستی کردیم ''. و سخت سودمند است این 


یس سد 


۱ - ور » خد . بهری کھن و بر ی ۳ > حص ۰ 
Chakakala ~۳‏ ډوک ار دو کمه شا کت 5 شك که دام خاص استو کال ٣»:‏ می دو ره ووقت و زمان 
۳ _ خد ( یکی ) ادارد. € - داد » حص . 
ی آنکه نما خد؛ ٩‏ - از س ؛ خد . 
7 ادر ین جایگاهها + لك بجا بگه‌ها 6 € 
۸ - سال » ج ہ حص . ۹- برکردار » . حص . 
+ - میایْحی ؛ خد . ۱ - واز یکی » خ . 


۳ - جدول ی که استخراج تواریخ جز بوسلهٌ آن»کن نمیشود و زیر دست استادی چون ہو ربحان 

غا بت درستی شده نود » بو اسطه غلط کاری رونوسان شایت نادرستی بدست ما افتاد . قدیمترین و 
حح حتر ری سخه های فارسی اہن کتاب که اساس و ممنای کار ماست حدود بك اث ارفا‌ش بکل 
منشوش و مفلوط بود . خوش بختی را اصلاح این ارفام ا گرچه زحمت سیار داشت اما از روی 
مجاسبه ور اجعه بکتب استخر اج مسور وراش ازاسحمت برای نگارنده باز بود . اولا شخه‌های 
ديم کتب زیج از قبیل زیج ابلخانی و سک یضاوی برآن وهچنین زیخ حنّد شامی و جامع وزج 


( بتیه درذیل اح ٢۰‏ 


۳۳۹ 


دذرحالھاء اسان ورزمہیف 
کپ 7 ۱ 5 .. 1 ۱ : ۳ 
ایس را که نار بحها تك از دیگر بروں خواهد! اوردن اکر ۳ بدل صورته 
بندد ؟ تاسالعا و ماهها بحقدقت ناك 


کا ت د کوی ہم هی کات د موی 


( بقیه از ذیل صنحةہ ۲۳۹ ) 
بهادری و شرح بیرجندی بر زیج اخ سك وامثال | نها مر اجمه دود و تا شا هه ارقام را بدقت هر چه. 
تمامتر از ہو حساب وهر جا غلطی دود اصلاح کرد . ورای اینکه خوانند کان هم خود راهی برای. 
امتحان صحت ارقام داشته باشند اوشزد سک که اام بین ‌الثاریخین سك ست در هه توارخ محفوظ 
است‌وهر رقمیرا نسبت بهر تاریخی هم بجمم وھم,تغریق توان بدست آورد . مثلا تفاوت بین الثار‌خین. 
زدگردی باهجر ی ۳ روز است . واز هبدا محرت تامدا تاریخ دقالطبا وس ۲۸٦‏ ۳۴ ۱۲ روز 
بین التار خف رومی ادر و ملکذاهی تاریخ عربی و جلالی 
۱۷ھ مرفوعش ب ڪ ح رز 
بزدگردی و جلالی هحری وعسوی »طاق زج حمدشاهی 
۱۳ مرفوعش مہ بط لح ۴۳ مرفوعش اج < لب 


۷ مرفرعش مو بط از 


بس جوع آنها تفاوت بین الثاریخین از هجرت تا دقلطیانوس خواهد بود . 
۲۳۴۲۸١ ۱۰۰ ۳۱۲۳۰ ۹۸ )‏ ) . وهچنن بن‌الارخن از زد گرا تا انطینس باندازڈٴ 
بو ع بز د گرد تا هجرت وهجرت :ا انطینس ہ باجو ع بزدگرد تا دقلطیانوس و دقاطیانوس تا انطینس 
است . ومز چون ہین التاریخین هجرت تا دفاط ادوس را از ت‌الارشن EE‏ 3 دقلطیا نوس کم 
کنم داقمانده تفاضل مان مدا تاریخ بزدگردی و مدا تاریخ هجر ست . 
PIT)‏ ۱۲۱۹۰۱۹۰۲۱۲۳۲۸۱۰ . 

دکار نده این جدول را که امروز مورد حاجت و .نله متٹمی برای جدول استاد است هم با 
عدد و هم مرفوع که اصطلاح و معءول علمای فن استخراج است ابنجا بباورد تامزید فائدتی باشد ء 
و در جلد دوم تاریخ ادات ابران که درسال ٠۰ ٩‏ شدسی هحری بطبع رسد شرحی مبسوطر اجع. 
باقسام تواریخ و استخراج انما ازیکدیگر دکاشته است . ۱ 

مدا تاریخ جلالی که آنرا باسامی ملکی و ملکشاهی و فارسی جدید میخوانند و بامر سلطان. 
جلال ‌الدین ما۔کشاہ ساجوفی ووزر امدارش خواجه «ظامالمااث طوسی ۱ وفات هردو درسال ۸۵ 4 
هحری ةمری رود ( گروهی از علء‌ای آنرمان هحون حکیم عمر خیام یثابوری و امام ابوالمظفر 
اسفز اری‌و خو اجهءبداار حمن خاز نی ومیەون بن جیب و اسعلی و محمّدبن احدمعمودی ببهقی» درست کر داد ئا 
بره‌شهورروز جعده,ره‌ضان ٤۷۱‏ هجر ی قمری‌است . ما یز پیروی ازمشهور کردہایم. وبعضی مبدآرا 
1بی ه شعبان ٦١۸‏ هجری قمری قرار داده اند وتفاوت ۱۰۹۷ روز است . تاریخ جلالىی بالفاق. 
هه منجمان وعلمای شرق وغرب بهترین تواریخ معمولاٌ دیاست » بدلائلی که نکارنده درکتابمذکور 
اغاره رتو اعت ۱ - خواهند » 7. ۲ - دردل » حص ٠‏ 
۳ - حص ؛ این جله را علاوه دارد ( بغایت بك است آفکس را). ٤‏ - ۰ از ( تا سالها ) ال 
ندارد . حص » این عبارت را در خر علاوه کرده است ) و الثه اعلم و احکم بالصواب ) . 

۲٠٤ 


^٣۹ 
اف‎ 
9 


۱ھ پ سم 
رش ہسہست- 
AAI‏ ۱مم رہ7 مود 
چ > 0۱ 
.ام ہے سا سس 
e‏ گی 6 ی ہم 
یی ۔ ۰ سے وچ مم 
eT Î‏ 
ام و ےل 7م 3 مس ا 6 امت 797 
Tae‏ ۱۰ ۱ 
۰۸۱ ان | موی ای یم  !‏ | حہ وھ 
ی 7 رص نے ےک تج ۱ 1 دا 3 2 
7 1 .و .6۱ کپ 
ALA? ۷۸۰۲۰۸۱ | ۷۱‏ س۔ 2222 A‏ ۱ ۳ 
|| ان ال ام 6 0۹ رصح 
١٠٢۸۸۸ +۸‏ ۱ل الا اس ہت کم کور 
ف سوت r e‏ ی اس سس OLA CEC NS ES‏ کي 
AAA‏ ۱۰۸۰۹۶۸ ۸ا۱ KIT م٤۰۱ AAAI‏ ہے ے پیٹ 
ea ۱" ۱ ۱ 9 ۸۷ ٣:٢۲۸۸ | [۳۹ o30‏ 


Dy "een. 


۱ لغم 


در حالهاء آسمان و زمین 


عد ۳ جو کارا" چون سالعا وماههای ابشان خوتاف‌اند 6 هرچنان آنروزها که‌اندر 


کروھان چکو ۸ افند بکار سح دار ند غ أف باشد ° و هر گرو هرا آندر ماههای 


خویش روز کارهاست بیدا . وازآن برخی عیدھاست که اندر آن شادی کنند وزینت 
پیدا آرند و گوناگون رسمها بنمابند. اما از پدران یافته » اما د 
بر گرفته 0 برخی صومهاست که بدان امد واپ دارند . با فرمان شر یعت 
که فضایل آن روزها یداکرد » وبا * از بهر حالها که اندر آن با فاق افتاده است » 
که اندوه و حزن واجب کرد و روزه بدو داشته أن وال برخی ذ کر انهاست 
وا ا و ها افص ها ا ا 
کنند و دشفاعت ایشان تقر ب خواهند . 

رکال مها یت اسان هوخالا ودا فاا اگرتال 
اندر چهار فصل گردنده باشد » آن روزها نیز اندر چهار فصل یک دد و کر سال 
استاده بود ونگردد » آن روزها نیز نگردند . و گرسال جتان بود" گاه ببشتر شود 
و گاه از بستر چون سالهای جهودان وهندوان » آنروزها بحسب آن "جنبان باشند ". 

و ال قارا کال ا ان ا اده سے گا وهی ار ا سز 
0 7ھ سن تا مت و و کش و ڈد درک 


e‏ مرا تس تب یت ی .و سیخ هسوسو وس تیصو مد وی ری یک د و کے جح ے 


۱ عد های روزکارهای» خد . ۲ - از دون وک 
۳ ۔ که بدان ثواب چشم دارند ۰ ح . ۶ - بداشود با » خد . 

. بیاد » ح‎ - ٩ . ۔ اندر آن نماز » خد‎ ٥ 

۷ - کردد» حخ . 

۸ - جنبان باشد » خ. وان کائت‌الستهً مضطربة + ع . 

. چنبان بود » ح . ۰ - خد (را) ندارد‎ - ٩ 


۰ - خد ( برافکندن ) ندارد . 


۲ € 


و نشانها س گرما و سرما وبادها راو گونا کون کشتها را اندر هوا که آنر! نظا 
آندر فاك داشر دن حال 5 
و همین روز کارها آن کرو مان بکار دارند که سال ایشان جلبان است . زیرا که 


و سس 


«بش شدن وسس شدن او چندان نیست که حس" رأ ہدید ا ۱ 
از عبدهای جھودان پانز دهم روز از مأه نیسن فسجحا 1 خوآنند 9 ان مت 
فسح ۲ چیست که بلی اسرائیل از مصر برون ی کا رل و رسته ات“ 
اوھ کے ور ا ھا د ود چا اف ار ا ی لے 
ازهفت روزی که ۳ وطیر خواران گر انت و جهودانر | نشابد که بد ین ھقت‌روز 
مخمیر خورند با بینگاه دارند* > و بآخرین روز" از ین هفت » فرعون بدریای وت ۳ 


که اورا قلزم خوانند غرقه شد . واین روزرا کسی '' خوانند . 


١‏ -واأنین سنوهم ثابته ایام خر" هى اوقات الزّرغ والّذر واشرّس والحصاد والا لقا رح 
والا تسال وعلم الحر والرد والریاح و سایر التغاببر فی الج الى یکون نظاهها فی‌اسنة اکثری 
الوحود » ع . 

۲ - در آرالباقیه وکتب لفت عربی ( فصح ) بکسر فاء وسکون صاد مهمله ضبط شده و تلفُظ معمول 
عبر یش بطوریبکه نگارنده از بعض علمای بهود تحقیق کرد ( یسح ) است » بکسر ( پ ) سه نقطه 
فارسی و فتح سین ہی قطه. 


۳ سان سحا » خد . ٤‏ - گریخته و برستند » خ . 
۵ - فرمودند » خد . فرموده اند ٤ح‏ . ٦‏ - فخست ؛ خ . 


۷ - از هفت روز فطیر خواران  »‏ . 
۸ ۔ مبُنگاہ اینجا مرادف (رحل) عربی بمعنی خانه و جای‌باش مردم آمده است (ولا امساکه‌فی‌الر حل» 
ع ۰) با «معئی انار غله و اذوقه که درفرهنگها ضط کرده اند . 
بطور نکه دگارنده از علمای مود تحقیق کرد رسم اہنست که در اہن ایام هر چیزی که از 
یر ترش ساخته میشود خوردنش ممئو ع است . 
٩‏ - و بآخر این روز » خد . 
۰- ع + سوف . تلفظ معمول عبریش هم (سُوف) است » ۱ 
0- »کش . ۵ » کبر. آثارالاقه » مکس . با نسخه بدل » مکمس . 


۳: 


در حالہاہ اتا و مین 


ہیں 


۳ و ی ۱ ا وا 
<یدهای جھودان برتورا. وان‌روزاست که خدای عر وجل 


دهم روز است از آھر و وز نجهت گاه گاه او را عاشور ۳ 
۵ خوانند . فاما نام وه اف وان شری ار ارت راهان 
است ٠‏ وان 2۳ روز است س که ار جهو دان روزه وا فر «ضه کرده أ و 
هرك روزه ندارد کشتن بروی واجب شود . و اندازه ان روزه بيست و بلج ساعت 
ارت دز اند ند روز م دیش از آفتاں وروشدن بلیم ا غت : و تمام شود چون. 
آختات ور و شود روز دهم و اعت ٣ئ0‏ 1 آنگه روزه بگشاند و شاد که 
اور روز بکشنه افتد باروز ۳شنبه باروز آد نه ۱ 
تسار او اسه نود و بعاری E‏ > و ان هفت روز ود 


اخستہنشان بانز دهم ماہ دشر ی > وهر همهت روز عہلد 0-91( گی 


| - جح ۰ عصر تا . در اارالاقه و کتب لفت عر ہبی ) علد المصرة ) ضط شده و ىا عنصر تا کی سك 
۲ - حص ؛ برژورا . و عبارت مد را دارد. خد؛ برتورار این روز است الخ . و هو حح من 
حجو جال »ود لادر اك‌الفلات » ع . این حجٴ را بزبان عبری (شائوعوت) میگو بندو استاد درآثارالباقبه 
کردا ند کول وه REO EAS‏ فو کر اک موق ار ان حرت 
عرد تمرك را مکمّل اعباد میدانند . ۱ 

۳ - حص + عشور . خ + عسور . تلفظ اصل عبریش «طوریکه نگارنده از علدای بهود تحقیق کرد 
(عاسور) سین مهمله است که با عاشور و عاشوراء و عشره عربی بك رشه دارد . 

٤‏ ۔ تلفظ اصل عبریش کبور است بکسر کاف وض پ سه شطهٌ فارسیمشدد بواورسیده . وبالفظ 
کفاره عر بی یك ر شه دارد . 

۵ - فریضه آمده است » خ . 

٩‏ - و اشدا کنند روز هم پیش که اوتاب فرو شود بنیمساعت چون روز دهم و دمساعت از شب 
بازدهم بگذرد آ نگاه روزه بکشایند » حص . ومُدة هذاالصوم حمسة و عشرون ساعة تدا فیهاقبل 
غُروب اسمس فی‌ابوم‌الاسم و بُختم بضي نصف ساعة ند غرویها فی‌الوم‌الماش_ ۰ ع . 


۷ - مظلی ؛ خد . 


۸ - مظلی » حص . 
۲٤‏ 


کتاب الّفھیم 


آندر 1 روزها در در سا به شاخھا ہی دشداند چون بسك و ز نون و 7 گر فاه أ 
رر ا ابشانرا و ر مود ه امد که فاا ز ار نامهای خانہ وز شاخ سا به ۳ 1 ااد کار 
۳ 
تام ازسا یه ابزدی که تا 7 بابر داشت اندر سابان سه 
0 : ‌ ۰ لپ ٤‏ 
۱ رهس یرس سك بود. وان آخر روز اُست از هفته ہل فال 
۶ کم باشد از ماه تشری. و ای 3 
و «دست و یکم را سمل ز ماه سری. و ادن د در ز حخی ست 


حج های جهو دان ۵. 


عدی اق نام او از "۳ که رون و وان عر اا راشد 

تدر بك چیست ۱ 

بدو روز . 

او نا ار باك ک5 1 آ رشن نوت ای ھا ۳ 
مکی این بام یری ار ا رگ او اسان ا ۲ 
عد که چیست 5 4 ۸ ۱ 
را سنہ لے یف وان وت لین 
0ھ 0708 هة و دخستین شب یکی چراغ ببفروزند بر درخانه ٠و‏ وم شب دو . و 


همچنان 5 بهشنم شب ٹیگ چراغ افر و زند و ان باد گاری ا رق از آنکه ملکی 


اس تحص نود و سم اد سس ااا و ہے اس سس لسم پوت تن تا ود و هم 


۱ _ و سا شاح دار رد » خد . 
۲ - فقد مروا بآن لاستکتوا ها ذکاراً لاظلال ال ۰ ع . این قضه هم درتورية وهم درقرآن يد 
آمده است . در سورة بقره آبت ۵۶ میفرماید و ظلانا علیکم امام وا نز لنا علیکم المن واللوی . 
و درسورۂ اعراف ابت ۱۱۰ هم عین این جله کر ار شده است با ضير جع غایب بجای حاضر 
( وظنلنا علبهم الغمام و انزانا علیهم‌المن والسلوی ) . 
۳ - "فسیره شجرةالغلاف » ع . اصل‌صحیح (عراہا) بت ہی قطه وباء بك نقطه است ودرآثار الاقه 
دز هه جا ) عر ابا ( و جا تدر ف ( عر افا ( رفاء بوشته است . 
٤‏ - مطال » حص . ح. . اصل کامه (مطای) بەعنی ساە وسایان درعبری بطاء مهمله است ودر عربی 
مظله و عدا مَظالْ ہا ظاء معجمه و رشة هردو یکی است . 
۵ در سفر دوم تور فرموده است که جهودان در هر سالی سه حج نذند کی در ابام فطیر و 
اد یگن ووت ازول توره ة (عنصرہ) ودگر هنگاءی ازال ك موة ك و بدست»] بد ( انار الاو 4). 
٦ے‏ ار سح : 
۷ - آورده‌اند» خ . اصل این کلمه بمبری ( حنو ا ) عت می طهارت وہا کیز کی است . 
٤‏ َ0 ۱ 


۲٥ 


در حالهاء آسمان و رن 


فر اشان غله گرفت " و عروسفان را " دوشیز 5۳ یىی در دی دش از اندر آمدن شوی ۳ 


.ھ2 هدت ان برادر ن زود نل 45 خواھر اشانرا وی خو اسنند بردن ٠‏ س 
,‪9 برادرازین ھشت برادر حود را زد پا ا ودن مالك ان ار ۱ و او 7 
بکشت 07 7 بات درد از فعل اوی ۹ 


٤ ٠ ۱ 3‏ ۱ 
نام او از ر عه و وال دارو ل او رده است 6 و چهاردهم رور 
وری جسدت 


ا 


o ۱ ۰ ۱‏ 
بود از آذار که از تن او نیسن ا . ونيز او را عید محل4 
: 7ذ ۱ ۲ , اه ۳ 3 
خوائند > و سات او ا هامان سل احشو رش ای حسرو 6 ركد وا دو د ۵ 
اہست با رشان اندر أك ور کاو اسر دو د بل سابل ۰ اس وفلی رل ہس کال هلاك 
a ۱‏ ۱ ۹٤ےے‏ ےر 
کردن جهودان » وچنان افتاد که ندیر بروی" باز کشت و بدین روز کشته شد و بر 
۳۲ عروسان راء خد . 
۳ ۳ وا فا ری بر ادر بو دند که خواهرشان را شوی حو اسرد در دن س ر دران ارت خوش 
را رن ا وملك این .اما : حص ۰ ج 
£ - یر ونآ و ردند ۲ ص ۰ اس4 مشتقی من الافتر | عو الفان» ۰ 0 1 تو" (الا ار الباقه) ۰ ۱۳ 
ع۔ر ی ادن که چا ا ار عل.ای ود شید ( یورم ) ات ۰ 
۵ ہ م2 صو د این ات که دوری صوص دمأه اذار دوم افیٹ ډه آذار اول که در سالهای کدسه عور 
ماد و .نو شته حود استاد در الا ثار الاقه ماه‌آذار اول را درسذوات عبڊور 5 روره و عبدی دک 
وصوم دو ری 8 ع“ عله :ماه آذار دوم | ختصاص دارد ۰ 
٦‏ جهودان در عبد بوری باپوريم کتابی مرخوائند که آنرا بز بان عبری فيلا میگویند و کوبا کم 
عله گر دی ہی ص« مه و کر اسه ار هس لؤظط کر شده است e‏ وەرف اض تعمد ال جاه‌ ای معأی 
۷ هه او برش ٭> <ص ۰ il‏ ٤ہر‏ اش مصاق | ده از عا ام وودی شایدم ایور و اس «معدی 
بادشاه که باخشایارشا تطببق کرده اند . 
۸ - بسگالد ند ¢ 3 
نے وی ۰ 28 ۳ 


اھ 


که ب | لغم 


دار گرده . اکنون جهودان دان زور ضور تھا کد بدار کرده و س سوزانند و 
يدان شاد ند واورا هامان سوز خوآئند از بهرآین ۳ 

وجهودانرا اندر ماههای خویش‌صوه‌هاست بروزهائی کەکارھای اند ند افتاد 
05 طعام باز استادند . ولکن همه افزونی اند' نە فر مضت . 


ار عدعاء ترسابان أن سب زادن عدسی ان مس یم اف عليهالسّلام 1 و باستو ہج" 


م.لاد چ.ست اش از کانون‌الاول هه و زادن او KS‏ دو ده وہ او و 
ناصر ةالحليل ˆ خوانند نزد مك اورشام که بت المقد س است . و م‌دمار_ او را 


کو ا“ ا ا 
ارشوعناصری خواندندی "و وتان( بد ین سات نصرآی خوآنند ۱ 


. ,دار کرده ۰ حص‎ - ٩ 

۲- داستان هامان و زیر اخشورش و فصه | ستر و مر تخا و کشته شدن هامان و باراش در همان رور 
که هامان تو کته شدن جهودان و نزداز گزدن مر خارا سا لده ود ¢ از ٹہ ا قد ہمت در تور 4 
و سیس ور کے تاریخ باد شده است . خود استاد در اثار الاقه ) ص ۲۸۰ اپ ار وبا ) شرحی 
ار فاده راجم دعصو م «وری و عك محله و داستادی که گفتيم مان ثر مو ده و در سردس اساچ این رور 
حر قو تھا ا باحر افهم دامن > ۰ واتکه در اة چا ہی انار الاقه هامان سو ر در أء مچ .اه بو شته 


ی 
فارسی و عر ای تاره و كانه تفم ھی نیم اصل کامه ےدام هامان سور ست دز أء و مله دار اره‌صدر 
سو حن و سو زاددن . وه سور ی جشن وثادی اك ۱ 

۳ افز و بی است ۰ حص ۰ روره و اجب جهودان صوم کبّور ات که کفاره کناهان شور ده مشود 
و صوم عقّ,.ا در جم سر ی و وم عذاب هفتم شر ی و صوم ناداب و ابی و در اول 
مسن وامثال ھا 3 در توربه او وذرح ۱ بھارا 2 روزدەدای مروف «وودان اة نم و روز 
بروز خود استاد در آثارالباقیه باد فرموده است . 

سے ناصر الحلیل > حك . 

٥‏ س خواندی 6 حص ۰ وکان عیسی درف وما بن الةو م باشو عالاصری 6 1 سس متن بااصلعر بی 
هو اففتر ام د 


1 = حص ( تست ( ددارد ۰ و بهده | لنمبه عرف وومه بالنصاری 2 ۰ 


۳ ۷ 


مومسم ہہ 


در دااهاء اسان و رمن 


اد 


7 ۱ ۰ ۲ ,ا‎ ۰ x4 
یم روز است از کانون آخر و ان و بن‌ز کر‎ 


د دج چیست 


مس ا سی بن یس یم را بجوی ا"ردن تعمید کرد آی‌بشست '. و 
ہیی مر د مان 7 بعمہد میں کرذی از بهر گناهان سح و او 7 از مدجھت بوحنا 7 E‏ 
گفتندی . رات شسرڈی الست که ا اش تفر ات خوش را بدآان رشو ند و 


با کسی بروم 


از شتا زمر تد خو اهد سل ۳ ٦‏ از دىگر ماي : 6 ندان ات شو ندش 


° ۰ ھ ؟ هم ۰ ط ۳ ۳ 
سوی نام شهر کی‌است ہشام ۰ و 5 سر ی بیغامیر 


صوم بنوی چیست س ۱ ۱ ان ۱ ۰ ۱ 
۲ علیه السلام است ۰ ونام دوس ہونان است ۰ رت تفا ان 


۰ ایم‎ ۰ ٦ ۰ 4۹ ۳۹ ‘Fe 
توثا نت کہ او بشکم ماھی س4 شمانروز نو د ه است ۰ و آن علاملی دو د لو دل عدسی‎ 
ک4‎ ۰ 3 a ¥ کر را ۱ ۱ 5 ۳۳ ۰ ا‎ : 
وو رم سو سو اور ون عوم سنوی ہز سه رور باسلد بس ار روره بزر دت‎ 

۰ ۰ ۸ ہی ۰ ۰ 5 ۰ 0 
تر سا بان سبه همده . واول او روز دوشده ووطرش روز دجشنبه . 

۹ 3 1 ۰ e ۰ ۰ 

7 ك اوه اه : " مد آر ثل ا غاد و ا گنک هریه 
روزه کت رَساان وان ههت همه روزه‌دار دء وا عارروره‌اردوسء, ۰ 
گند اث و ا روز شلمه از وز مان أ رور ها ۰ شلمه وا 


فا ا ص سح و رو و طسو ںہ e‏ 


۱ - در حاشے خد ,عط الحافی اینجا نوشه است ( وبروم و ارمن اورداهان گویند) . 
۲ - بو حنا معمودان » خد . بوا معمدان ؛ حص . 
۳ - مد شود ۰ حص . از مسامانان‌ند خواهد شد. خ . 
£ - دیئی * ح . 
۵ - شهری است ؛ حص ٠‏ 
٩‏ - سه شباروز بود " حص . 
۷ - سه شباروز باشد ؛ حص . 
۸ - ترسایان را » ح . رازه ترساآن بزرک » خد . وصوم نینوی هو له ام دم الصوم‌الکییر 
بثلئة اسابیم ۰ ع . ۱ 
۹ - ود » حص . ۰ خد چزه (هرشه وآخرش روزشنه) را ندارد . ویکون او لها 
.بوم الائنین 1 بدا و آخر‌ها یوم السّبت مساثنی منها سبوتها و آحادھاء ع . ا 
۳:۸ 


سصصًٗ٭٠ٌحس‏ ےم 


برداشته است . زیراك بدین دو روز روزه نشاید داشتن جز شلبه آخرین و ی 

و بروزه اندر گوشت نخورند و آنچ بجانور پیوندد. و شرط این ہچ که 
پیش از دوم روز شاط نشاید » ونه زیر از پس هشتم TN TET‏ 
باغالب ' راست آید . واين آنست که او اش نزدیکترین دوشلبه تست 
اجتماع که اندر شباط باشد » بدان شرط که از دوم روز شباط بش نیفتد » و گرافتد 
بسن راله اد لت وسوی 0 ر اجتماع شوند کز پس او آید ۳. و همچنان 
باود نگریستن که کدام دوشنبه بوی ۲ نزد یکت است » دشان با بسین 2 باجتماع 


فزد بکتر نود او ل صوم بود . 
سعائین و آنچ از پس سعانین آخرین یکشنبه است اندر روزۂ بزر گے ایشان. و تف‌بر 
اوست چه اند" او تسبیح باشد . و بدین روز مسیح عليهالسّلام پبیت المقد س 


اندر آمد بر ماده خری نشسته » وخر کر م از بس وی می دورد " و مردمان پیش او 
تسبیح همی کرد ند ۳ مز کش اندر آمد » و ام معروف کرد وی کر باز داشت » و 
کاهنان را که دانشمندان جهودان آزد سرزنش رڈ 1 ایشا نکین‌ور ' شداندو آھنگتاو 
کردند 5 ذهان شد . وروز چهار شذبه بابهای حوار بان که شاگردان و باران وی 
بودند بشست از بهر تواضع" . و روز باجشنمه فسح کرد » و قربانش نان ویکی 


نود و آگاه کرد اشانرا از نزدیحی اجاش ۰ آنگاه شب آد رنه سوی کو درون 


ج را سار ری مب موس وت جا 


۱ - که اغلب » حص . کہ باغلب * ح . 

۲ - لله باید کر دن و سوی رک اجتما ع بايد رندن که از س اوست ؛ حص. 
۳ بدو ۰ حص ٤ ٠‏ - وانچ از یس او امد چیست » حص . 

_ از رس هی دود » خد . ٦ے‏ میج ؛ حص ۰ 

۷ - کینه ور » حص . 

_ ده وروز چهارشنبه با حواریان که شا گردان ویاران وی بودهد بنشست از بهر وا ۰ غ 
و سل ارخل آصحابه الحو ار یبن بوم‌الار بعاء تواضعا . 
(خد) بزودی معلوم نمبشد . 
- وافسح یوم‌الخمیس بالخیز و الحمر » ع . 


۰ گے یں 9 ۰ ۰ 
کا اس ده ےم عر لی در دہ ت دود حر سس 


۲۹ 


ان هتسد سر رخاوا س 


در الماء آسمان وزمین 


آمد وار سا گر دات او یکی بهو دا نام بود » غمز کرد وخر اورا جهودان اندرداد 
تا ویرا بگرفتند و همه شب او را عذاب کردند » وبسخن ایشان نیمروزان آدینه بردار 
کردند. و این آدینه را <معة‌الصلروت خوانند. آنگاه بگور کردند و بماندروز 
شنه!. واورا مژدۂ مردگان مسیح" و انم ها گور سبیده دم یکلہ زان ای 
واور کرت اوت و این یکشنبه فطر ترسایان است | وحکما آن ان ھا ان لق 
ندانند » بر قول شریعت ما اقتدا کنند . چه اندرین حکایتھا خلافست مسانامُتھا ۱ ٠‏ 


۳ 7 ت ان خسن بکشنبه است اندر روزه گها دن . زب ال پیش از 
بدشنه ہو لدامست ۱ ۱ 

زی ها رو رل نات و افر که ها 
وافزارھا و ۳ ۳ رو وین و بجکها ومعاملٹھا از وی اش مر ند ۱ 


7 این رو بلچشلیه اش چهل و یکم از فطر . و دد ين روز عدسی, 
7 ان فان شا برد ات عری اسان مو رع زان دو کر 


فار قاط : دمر ستد و ان نام روح القدس ا 


بطب ة س طي سەت ۳ ۰ م تن ۱ ۰ ۰ 


۱ م حص ٩‏ تارور سه ۹ 6 یکن فی القبر بوم السبت : 
21 ص دہ مرد گان بمەسح ۹ حص٠.‏ وس و 2 ۳ ےل کرت ند ) ندارد .۰ 
سے عبارت مان دو شان تنها در ود رود ربن سیخ ان کات نود و مضمو ش در اسخه گر ای هم تخت 7 
۵ سب اندر روره 6 حص ۰ ۹> و فه باخذون فی اآمدد لام‌عاهلات و ال.الات ۰ 2 ۰ 
01 ٹا ردان با سمان ٴ حص . 
Paraclete - ۸‏ ودر لا تینی بار اکلیتوس ّى روح اا ةدس .ل فر قلط ن 
یت خد ( القھدس ( را اداخته است . 
E ۱ ۰‏ سو ا تی Pentekoste‏ ودر وراه Pentecöte‏ و ری شایوعوت ودر ۶ر نی عد اخمسن کت 
زیرا ینجاه روزیس از عبد فصح است ( 2950۷6 ) . 

اراد در الا ثار الاقه آ حا که ایام معروف هاری را شرح دادم است میغ رما د عد سلافا 
هیشه از پنجشنه شروغ مشود و چهل روز بعد ازفطر است . وده روز پس از سلاقا روز بنطیقسطی 
رور چهار شذه ده رور بعد ار بطق ی ود و رور “وم ان صوم را که رور ادن می أو م 
۳۰ 


کتاب الّغھیم 


شا گردان عبسی » وزنور او نير و گرفتند وزفان ایشان حتاف شد . و هر کسی سوی, 
ان ناحبت رفت کجا أن زفان بکار دارند 5 دعوت کند به‌سیج . 
ان صوم ند هفت هفته است . و شلیح پبغامبر ا و 
ضوع شلیجین ! چیست e‏ ۱ 
اعتقاد ترسایان اندر عیسی چنانست که واجب کند رسولان او 
را آ بل بجهان ترا دنه از هر دعوت که ؛,غامبران باشند پ5 
اس سف هان و ببخر دان بر اشان رون آمدند و رنهاد ند ۱ و 
ماے شس چ.ست 7 : ۲ 5ج ۔ہ 
ّ گفتند که این شبی است که مدان ٭ و زنان گرد آیند جمله 
و ما پیز ار ام اذ ذروغ گفتن خواھی ار دوسلی و خجواهی بردشملی و ا ص.4 وج 
راا سر ت ا ہشان هر چہد کہ اعتقاد فان أف بغایبت رسہدل ات رصمانت و 
امانت و برهمگان شفوت . 
و اشارا روزه‌هاست ۱ و ذکر انها بنام بزرگان و شهبد ان اشان ٠‏ 9 هر یکی 
انا ا کی نے ۱ 7 ۹ 
کن سب ری کیج سود 
مساما نان را اندر ماه اه اما اندر جر 1 نام 7 رور عاشو راست ۰ و دلحستین E‏ از 


حو یش کت سس همجرت ور «ضه سك روزه داشتن او را ۰ واز اس آن بماەرمضان 


سے س سس تست وی سوه مور ہوجو 


١‏ جحد ؛ بش ہہ بن 6 2 ۰ شامخن ۰ آمار الداةہہ 6 سانل ۰ این اختلافھا در اہن کاہه و میں ماسوس 
و ماشوش و امثال ا ار باب لاف اجه ها و مد یل سىن و شی و تا و خاء کد یگر اش .2 

۲ - وذاث ان اعتقادهم فی الەسیح بو جب ان »کون رساه الذیناتشروا فی الافطارللدء-وة اساء» ع . 
۳ و ردان هر سا ان زور آوردید و وت ۰ حص . هد ا من آخر بحات الفهاء علیهم اها 
لرله » ع . 

£ - مردمان » خد . ه - مرد.ان » خد . 

۰ خواعمی دردوست و خوامی در دشمن 6 حص‎ = ٦ 

۷ گنان ۶ حص ۰ 

۸ روزهاست » حص . ولهم ايام صوم و ذکارین ؛ ع . 

٩‏ - از قببل ذکران باسیلیوس اول کانون‌الا خر وعید سنابل اول حزیران؛ و عبد سبار ۲٣‏ اذار» و 
عبد تلنداس و امثال ۲ نها که شرح انها در آثارالباقیه آمده است . 


۲۳۰۱ 


در حالہاء اسان ورمن 


مذسو خ‌شد وا ااظا رضررص ماو ووو ویو اگ کسی 
حسین بن علی بن اببطالي علیەالسّلام ' اندر عاشورا با تفاق افتاد " تاماتم شد شیعیان 
را ٦‏ و ببعداد بیدا کنند سو گواری و گریستن وزاری چنانك معرو9ست ۰ 

و شب بانزدهم از ماه شعبان و که ان اس اورا شب بر ات خوانند . و 
می پندارم که ان از قبل آنست که هرك اندرو عبادت ند ونیکی بجای آرد " «بزاری 
بابد از کس 

و اندر ماه رمضان ل ةالقدر اش رك لالت او اندر قر ا ری بیدا اوه 
اش و کفتند' که او را رد هه سین جو ند . و ندز گفتند بطافهای ان دهه . و 
چون ول رود 7 دهاز 2 دست و هعتم افتاده است اندرباب او . 

و نخسدن روز از شال عید روز گشادن است . و روزه داشتن بدو حرام 
او و رت که از س اوست تمام کنندۂ مز‌داند » هر گاه که اندرو روزه‌دارد 
بروزه دا رمطان ۱ ۱ 

و دھۂ نخستین از ذی‌الحجه روز کار حرام خوانند ۰۳ و هشتم از آن » روز 

۱ 


1 ۱ ۳ ۳ و ۰ ۱۶ ۱ 
رو به 7 اش اذ ات نماد اشت " حاجمان را نا سیر شوند ۰ و هم رور 


عر فه کەحاجیان بعر فات‌باشندو حج ایند ۰ ودھمروزازذی الحیده 5 عبد گو سرند کشان 


7 


٦ 
. حسبصابن علی رضی الله ع:ھما > حص‎ - ۷ 
. اغاق ادر ءاشورا افتاد » حص‎ - ۲ 


۳ _ شاعبان » خد ؛ حص . ¢ ۔ہ حص (ماه) ندارد . 

. ۔ حص ( ویکی بجای آرد ) ندارد‎ ٥ 

. الةّالقدر خر من الف شهر (سورةالقدر) . ۷ - گفته اند » حص‎ - ٦ 
. برو » خد‎ - ٩ . ۔ ادر شب ؛ حص‎ ۸ 


۰ هر که اندرو روزه دارد از روژه داران ماه رمضان ؛ حص . 
٢‏ ۔ حرام است » حص . ۲ - وهشتم از دوالححه تروه » حص . 
1۳ ار بهاده است ؛ خد . از آب نهادند » حص . 
٤‏ _ شدند » حص . وئامن هذه الابام الثرویة لسقی ( لشقی » ح ) الحاج فبهاء ع . 
۵ - ودهم دی |احخّه ۰ <ص . 
YoY‏ 


کتا ب الشژھہم 


که حاجیار ہملی قر بان د . و بدین روز و دو روز از وید وی روزه داشتن 
yT‏ 
و ایام تشر یق سه روز است سس ید گوسدند کشان . وز هر آ زك اندر 
| یام تفریق ۲ و معدودات آنك بدو تکبیر کرده آید از پس هر نمازی » خلافهاست 
مسان فقها » حکابت کردن آن مگر باخلافها دشخوار است "واین نه جای آنست . 
و اندرن ماههای تازی روز کار هاست که بدان ا تفاق افتاد زادن بزرگان با 
مر کک با کشتن ایشان یا مانندة این حادثه‌ها. ولیکن مردمان آنرا کم بکار دارند". 
و گاه‌گاه بدان تعصب وبلا رسانند که مان خداوندان مذ‌هبهاست . 
31 رمق ا حا بحستین روز است از وروردن ام وز جيهت رور نو : نام 
اوروز چیست کردند » زیراك پیشانی " سالنو است. وآنچ از پس اوست. 
از ین پنج روز" همه جشذهاست . وششم فروردین ماه نوروزبزرگ دارند. زيراك 
خسروان بدان پنجروز حقهای حشم و کروهان [وبزر گان] بکزاردندی و حاجتهاروا 
کردندی کا بد بن روز ششم " خلوت کردندی خا ضگان را. و اعتقاد بارسان 


اندر نوروز نخستین ات کل اول ووز ات از اتع توف ا ات کان : 


۱ - وزجهت آنکه اباماشریق » خد . 

۲ خد (مگر) ندارد . حس » مگر بخلافها بسار است و دشخوار . ع ۰ فان حکاتها الا مع - 
الخلافات متعذر . 

۳ - خد » آنرا بكم دارند . ولکن الاس قلما پستلموٹھاء ع . ٠‏ 

۱ ۲ . روزیو؛ حس‎ - ٤ 

. نشانی » حص . ولهذا ستّی روما جدیدا لالہ غرةااحول الجدید ۰ ع‎ - ٥ 

1 بدان پنج حص و 


۷ - آنگام روز ششم » خد . 


۳۰۳ 


درحالهاء آسمان‌وزمین 


سیزدهم روزاست ازتیرماه . و ناش تیر است نام ماه خویش 
و همچنین است بهر ماهی آنروز که همنامش باشد او را جشن 
دارند!. و بدین تیر کان کفتند که رش تیر انداخت از بهر صلح منوجهر که با 
افر اساب تر کی کردہ است برتبر برتابی اد ملک زا تیر _ گفت او از کوههای 
طبر ستان بکشید تا برسوی تخارستان۲. 

شانز دهم روز است از مهر ماه و ناش مهر . و اندرین روز 
مه ر گان چیست 


افر يدون ظفر یافت بر بیوراسپ‌جادو آنك معروف است به 


ن جال . و ہکوہ دماو ند با ذاش ودروزها که تشن مهر گان است مه جشن آند 


تب رر مه 


۱ - بارسیان را قاعدة کلی بود که هرکاه نام ماه با نام روز یکی میشد آنروز را جشن میگرفتند و 
ام این روز را بالحاق لظ گان مکنتتد. بنا بر این دوازده جشن داشتند باسامی فروردینگان » 
ارد,ه‌شتگان ۰ خردادگان ۰ تیان ۰ مردادگان ۱ شهر بورگان الخ . لفظ گان در این مات 
و چنن دھگان وصدگان و هزارگان بمعنی عشرات ومات والوف متضدٌن معنی‌جم و ئکر اراست . 
اعحب دار رم که استادما با آ :که باين معانی ازهمه کس آشناتر بوده لفظ مهرجان را که مو رز گان 
است سک ازمهر وجان تصور فرموده و دراثارالاقه بمعنی ةا لر وح تفسیر کر ده و کامه فروردجان 
با بروردچان را که اصلش فروردکان و بروردکان است ازپروردین جان‌گرفته ودر کتاب‌التفهيم 
اعربی بمعنی تر بةالرو ح تسیر فرموده است ! 
۲ _ جل آخر مطابق قد.مترین سخه های فارسی تفھتم است کہ اساس کار ما بوده و تاریخش روز 
پنجشذه ششم صفر ۸ هحری است . اما در سخه (<س) انطور است » و گفتند که این تیر از 
کوههای طبرستان بکشیدتابسوی تخارستان‌شد . ح»واین تیر گفتا ازکوهه‌ای الخ . ع ؛ فامتدالهم 
امن جال طبرستان الى اعالی طخارستان . ۱ 
شرح تیر انداختن آرش را غود استاد در آثارالباقه ( ص ۲۲۰ چاپ اروہا) بتفصیل آورده 
است . ابن داستان زبانزد ایرابان بوده ودر اشمار فارسی بز بسیار آمده است . فخرالدین اسعد 
گرگانی درمثئوی ویس ورامین گوید : ۱ 


اگر خوانشد آرشرا کماسگیر که از آمل بمرو انداخت بك تبر 
تو اندازی بجان من ز کوراب سی هر ساعتی صد تیر پرتاب 


۳ بافته است » حص . 
٤‏ - باز داشتند » خد . 
۰ - از یس ؛ خص ۰ 


۲٥٤ 


کتابالتفهيم 


ہر کردار آنچ از پس نوروز بود . وششم آن مه ر گان بز رگ بود و رام روز ناه 


است " ود ن دانندش ۱ 


۳9 9 ی راید ای سمل ہہ مس میت همست سس نے 


۱ - وشم از نر کان بز ری رام رور دام است ۲ حص . وسادسهااامهر جان ۷ و هو رام رور 
و وا ود یا 
وه عرف ۽ ع . مور لان بزرت ۵ ارامهر نان خاصه دز تویند روز ببست و یکم سی رام‌روز 
:ار مھر ماه است . 7ھ عامه مهر رور ار مر ماه است همان فأعده که درحواشی ہے تی 

جشن مر گان که در عربی مهرجان گویند از جشنه‌ای معروف ایرانبان و در دوره های 
اسلاه-ی مز تا چند فرن متداول بوده است و شعرا بتازی و فارسی اہن روز را وصف کرده اند 
وال در کتاب المەحاسن والاضداد فصلی بان عنو ان دارد 2 حاسن الئیروز واامه‌رجان » ۰ 9 این 


المهرجان لنا یوم نر به بوم تعظمه الاشراف والعجم 
دقیقی وید : 
٩‏ 4 گان آمد جن ملك افر ٫دو‏ نا ان کیا کاو یروردش در ما رو با 


مصراغ دوم اہن ست روا ات حتلف دارد ) آن ۳ گاو خوشش ودی. آن کحا گاو نکو 
ءودش ( و برمایون که شا رد ار در ما به ؛ھئی سار ما به با در مانه دمعتی ماده 1 شرف و عالی رده 
حا خود راد ام گاوی است که فر دون وشیرش برورش افت. فردوسی فر ما ٫د‏ : 
یکی کاو !فی ماه خو اهد بدن جها حوی را دا 4 خو اهد دن 
فر الاو ی از شعر ای عھد ساماہی کو ید 3 


ماده گاوان گاهات هريك شاه پرور بود چو برم‌ایون 
و یز عنصری درجشن مهر گان فرماید : 
مهر گان آمد گرفته فالش از یکی مثال بکروز و ك جشنو بك‌وقت وك‌حال 
عطر ان آذربایگانی کوید ۱ 
آدینه و مهرگان و ماه نو بادند خجسته هر دنه بر خسرو 
منجيك ترمدی کوید : 
خدایگانا فرخندہ مه رگان آمد زباغ کشت بتحویل آفتاب‌احوال 


بمناسبت اینکه جشن مھرگان در فصل خزان اتفان میافتاده است کلم مه رکان را بدلالت 
الرامی در دی خزان دز بکار برده اد . اوری ابدوردی گفته ایت ؛ ۱ 


فردا که بر من و و وزد ,اد مهرگان آنکه شو یدید که نا سرد و ص‌دکست 
عثمان محتاری غز نوی دروصف خزان گوید , 
درا بدان وه سمن شد ر مهر گان دہنار گشت سکر مبنای بوستان 


هو در تعر :ف خزان کوید؛ 
(بقیه درذیل صفحة ۲۵۳ ) 


۲ ۵0 


ٹس سٹ ٹس سا ۔ ہی 


در حالهاء اسان ورمن 


2 روز,سین‌اندر ۲ آبان ماه . وسبب نام کردن آن چنانست 


۲ اپ ۲ ۱ 
برورد 5 ست e‏ ۵ ِ ۰ ۰ ۳۹ ۳۹ ۰ ۰ ۰ 
که کب رکارن اندرین پنجروز خورش و شراب نھند روانهای 


مرد گان را. و همیگونند که جان ”مده بیاید وز آن غذاکیرد . و چون از س 
ااا دجروز افر وی نو ده است 6 آيك اد رگاء خو انند ٣‏ گروهی از سان بنداشتند 
که ان روز برورد گان اش ی وخلاف بمبان افتاد و ار کش اشان مھم چدز ی 


دود . س ھردو بل 7 کار بر دند از جھت احتباط را . و بلسعت و سشم و با تاو 


۳ ۰ ۰ ۰ و ا ۰ 1 81 ۰ ۾ .۰ 5 
فرورد گان کردند و ارغان آخر دزدیدہ . وجِله فرورد گان دہ رو گت ۰ 
۰ 5 ۰ یں 2 ° ٥‏ 
اروا بروز کار خسروان او ل بهار نود ه اھت ۰ و باح سان 
بر نشستن کو ده وق 
رور از وی از ۆر وال 4 ص دی سامدی کوسه 4 ار شسته سر 
۰ ۰ نی ے م ۷ 
خری' او ہدست کلاغی گرفته ۰ بماد ندز ن حو شنن باد سی زردی پواستات را 


و e. ۰۱ ٩‏ ۱ 
وداع همیرک دی ور مرد مان ردان چ.ز ی بافتی و دز مأنه مأ شیر از همین گر ده ازد 


۱ ۳ ۱۰ ۲ 3 کپ ا . ۰ ۱ 1 ۰ 
و صر ات بد ر9مه از عامل 6 ۳ 07 با از رامداد ۳ مر ور دصر ۱ات د هل ° و 


ما با ا ہی ہے مھت دوه 


) بقمه از ذل صفحه (Yoo‏ 
ا چمن ۳ مھر بان شف باز باد 4 ر ان مهر کانی مادم دش ار ای :کار «هر بان 
در آارالافه منو ىمەك ولاھل ابراثشھر من لدن الم هر جان الى تلاین روما اعباد بن‌طقات النّاس. 
على مثال ما تقدم ذکره فی التوروز ولکل عابقة خسة ایام. ویز مینویسد در دام روز که ۰۲۱هرماه 
است مه رگان بز رگ باشد و در این روز ایرانیان بکدیگر این درود کویند « هزارسال زی » . 
۱ - فروردگان ؛ حص . هردو کا ٭ صج جو ( فرودجان ) معر ب اه 
CST‏ ۱ 
۳ت اسامی پچ روز اندر گاه کهآ ثرا باسامی رده وکا ۰ ا وه روزھایگاتھا 6 ر درد :ده ( سه 
مسترقه ) دز مبخوانند در جدول سایق گذشت . و تلفظ نها بترتیب اسامی باحروف لانبنی چنین است۔ 
Ahunavaiti Uchtavaiti Vahukhachthra Vahichtoichti‏ 
£ - اخر اشان » حص  .‏ ۵ - اخستین » حص . 
1 صردی کوسه بیامدی بر خری شسته 6 حص ۰ 
۷ - وباد بیزن در دست و خویشتن را باذ هی زدی » حص من 
۸ - هی کرد.» خد.. ٩‏ - چز » حص . 
۰ - و ضربه پذیرفته " حص . 


۲۵۹ 


کتاب الّفھبم 


تا نماز دیگر از بهر خویشتن را بستاند '. واگر از پس نماز دیگر بیابندش " سیلی 
خورد از هر کسی . 

بهمن روز است از بهمن ماه . و بدین روز بهمن سپید بشیر 
خالص باك‌خورند . و گوند که حفظ ف ایدم دم‌را وفرامشتی 
دار د ِ وامایخر اسان مهمانی کنند بردیگی که اندرو ازھر دانه خوردنی کنند وگوت 


رھ دنه چہست 


هر حیوانی و مرغی که حلال‌اند ‏ و آنچ اندر آن وقت بدان بقعت یافته شود از تره 
ونبات . 

آ ان روز است از بهمن ماه . و آن دهم روز بود. و آندر 
شبش که میان روز دهم است ومان روز باز دهم ی ا 
بگو ز و بادام و گرد بر کرد آن شراب خورند و لهو و شادی کنند . و نیز گروهی 
از آن بگذرند تا بسوزانیدن جانوران '. واما سبب نامش جنانست که ازاو تا نوروز 
بنجاہ روز است و بنجاہ شب . ونيز گفتند که اندرین روز از فرزندان بدر نخستین 
صد تن تمام جیا ھا ساب این و برداشتن ست کہ یبور اسب توزیع" 


تباید ۳۳۳« ۰ 


۱ - ار بهر خوشتن ستاند » خد . و تا نماز دیگر خوشتن را ستاند» حص . 
۲ بایند » حص . کج رود ج "۳ 
6و کوشت هز جانوری که حلال است » حص . ولحم حبواِن و طير ؛ غ . هردو سخه دره‌عنی 


.` ک 
٥‏ ۔ کامه دهمنحنه در اصل بھمنگان است همان وأءده که در جعن جوا گفتہ شد . 

جشن بهمنحنه 0 وو گان بس از اسلام 5 چند فرن معمول بوده و عثمانحتاری 
از کو بندگان فارسی شاد شم هحری مسفر ماد : 


بو منجنه است خبز و می آر ای چراغ ری 0 در چيم تن شادی ز گنج می 
اين بك دو مه سیاه طرب را ملد کیم ا نگذرد ر صحر | فوح سياه دی 


. بگذرند بسوختن جانوران ؛ خ. م یتجاوزون الى احراق‌الحيوانات » ع‎ - ٦ 
شد » خد ۰ صد تمام شدند ۰ حص . برخی گفته اند که این تسمیه بمناسبت صد روز پیش از‎ ۷ 
. پنجاهم نوروز است که ھنگام بدست آمدن محصول وارتفاع غلا ت میباشد‎ 
۰ ثم فرق على الەمالك کل یوم رخلین » ع‎ - ۸ 
۳ ۷ 


در حالهاء آسمان وزمین 

کرده‌بودبر ملکت خویش‌دو مد هرروزی : تا مغر شان بر آن دور ش‌نهادندی" که بر 
کتفهای‌او بر آمده بود ". واورا وزیری بود نامش ارمائول * نيك دل ونيك کردار 
از آن دوتن بک را زنده یله کردی و بنهان‌اورا بد ماوند فرستادی . چون افر یدون 
او را بگرفت سرزنش کرد ۰ و این ارمائیل گضی توانائی من آن بود که از دو 
" کشته بکی‌را ' برهانیدمی . وجمله اشان از پس کوه‌اند . س ہاوی آستوارای' 
فرستاد تا بدعوی او نگرند. او کسی‌را پیش فرمنتاد و بفرمود تا هر کسی بربام خانسة 
خویش آتش افروختند ٭. زیراك شب بود و خواست تا بسیاری " ایشان پدید آید 
پس آن نزديك آفریدون ' بموقع افتاد » واورا آزاد کرد وہر تخت زر ین '' نشاند و 
مسمغان ام کرد آی مه انت 

و بیش از سده روزی است او را بر سده گو بنده و دز و سده . و بحفیقت 


ندانستم ازوی جیزی " 


۱ - هر روز دو صد » حص . 
۲ - دورش کنند ؛ حص . ۳ حص ( برآمده ) ندارد . 
6 حص ٠‏ ازمائیل . در آثارالباقبه هم ازم‌ائیل بزاء نقطه دار است . 
۵ - و سرزش کرد حص . وحین فض علیهما افربدون و بخه فقال غابة امکانی ؛ ع . 
٦‏ خد (را) تدارد . ۱ 
۷ - یعنی ثقات و معتمدان . ع »فوخه معه احد ثقاته لیشاهدوا ما ادعی . ح بتحریف ٠‏ ستوران . 
۸ - اتش کردند » خد . ۹ - وخواست که سباری » خد . 
۰ - پیش افریدون » خد . 
۱ - و برتخت وزیری » حص . واجاسه علی سربر ذهب وسماه مسمغان ای ربس المجوس ؛ ع . 
۲ - سین وهاء در زان بهلوی و دری یکدیگر تبدیل مشود مانند هین کلمهٌ ( مه ) بمعنی بز رک 
که دریهلوی ( مس ) گفته,بشود وهچنین ( گاه ) بمعنی وقت را در پهلوی ( گاس ) و ( گاهنبار ) 
را ( گاسانار ) گویند . تبدیل این حرف را در زبان فارسی و سانسکریت نبز در حواشی پیش 
گفته ایم . ۱ 
۳ و حقیقت از وی چیزی داستم » ح . 

جای افسوس است که د رکتاب الا ارالاقه سخه چاپ ارویا آنجا که ایام معروف ایرانبان 
را شرح میدهد افتاد کی نمابان دارد و جشنهائی که در ماه بهمن بوده از قبل سده و بهمتجنه از سخه 
سقط شده وفقط چند جله راجم بسده باقی مانده است بدین قرار « حتّی صار فی رسوم‌الملو کت فی 


( بقیه در ذیل صف< ۲۵۹) 


۲ 0۸ 


کناب اثغھیم 
دشتن رقعه‌هاه کژدم ان از رسمهای , بارسیان لہست ۰ ولکن عامبان او آو رد بک ۱ 


: ۲ ۳ ۾ ۰ 7.709 7 : 
چە سەت ویشب ان روز بر کاغث‌ها اا و بردر خانەھا رک بد تااندرو 


( بقیه ازذیل صفحهُ ۲۵۸ ( 
لته ابقاد اير ان وتأجحها و ارس ال الوحوش و تطبیر الطبور فی لَهبها والڈر بو ای حولها اتف ال 
من أل متلذذ بایلام غیرہ من‌الحاسین غیر_ اله‌ضرین وسمّی اه الکر ج ليلة هذالیوم شب کزنه 

ای ال العاصهٌ و ذلك لردها > . 

معلوم میشود که رسم کے ا کا آئرا مہدم کر ج شب گز فه میکفته اند استاد مارا خوش 
نامده و آزار دادن اوران وشو خن قان وا سور ا ےت را غرین کردہ است ٠‏ 
فانرا عای شرن است جا ور یی 7ات را درن ا راندن وس غان بی گناه را بازی 
0-1 داشتن و در ات افکندن و برجان دادن و پرو بال سوختن این سته زبانان خندیدن و شادی 
کردن سی از صردمی وانصاف دور است . 

جشن سده که در عربی سدق و سذق میگویند از جشنهای بسبار معروف ایرایان و پس از 
اسلام هم E‏ :| عهد سلاجقه معمول بوده است . ودر کب فارسی و عربی شروحی در بارة شب و 
روز این جشن وشته و شعرا بفارسی‌وتازی در وصفش چامه ها و چکامه‌ها پرداخته اد . از جله‌دلائل 
اكه ص اسم این جشن در عهد سلاجقه ٫ڪار‏ بوده اہن است که امام امو حاءد محمد غزالی 
۵۰۵.۰ در کتاب ؟.ءبای سعادت ( ص ۸ چاپ هندوستان ) دریاب متکر ات كەغالب 
است در عادت میگوید « ومنکرات بازار ها آن بود که برخریده دروغ گویند و عیب کالا پنهان 
کنند و در کالا غش کنند و چنگ و چناه و صورت حبوانات فروشند برای کودکان در عبد و 
شمشیر و سیر چوبین فروشند برای نوروز و بوق سفالین برای سده و آنچه برای سده و اوروز 
فروشند چون سیر و شمشیر چوبین و بوق سفالن این در هس خود حرام دست اما برای اظهار 
کاو کوان رآ ا : 

دلل دیگر | هم شاه سلجوفی شب ۱۸ ذی‌الححه ٤‏ هحری درغداد جشن سده درفت 
و ابو القاسم ۵ 0و0 


کاس تد ”ہس کارگسی رر ناااشتت 
از شعرای فارسی که در این باره سجن . گفته امد » فردوسی فرماید : 
شب امد بر افروخت آتش کوہ ہمان شاه و بر گرد شاه ان کرو 
یکی جشن کرد امش ےو باده خورد سده نام آن جشن فرخنده کرد 
از موشنگ ماند این سده ادان شی اف :چون او دک شیرباز 
عنصر ی 
سده جشن ملوك دامدار ا ست ر اقفر بدون وار جم باد کار ات 
گی ار از زمستانست بهمن چر ا امشب جهان چون لالز ار است 
منوچهری گوید : 
بر اشڪر زمستان وروز دامدار کرده است‌رآی تاختن وقصد کارزار 
وانت سامده است بپنجاه روز پیش جشن سده طلا به وروز «امدار 


۱ - لس هو من رسوم‌الفرس و اما هو استحد ات لمو ام ۰ ۵ . حص کو می + ارسبان تواره زددد . 
٢و‏ کت ان رور گار بر کاغذ وسند » حص . فیکتبون فها رفاعا تلزق علی‌الابواب » ع . 
64 ۲ 


در حألعاء اتاق ورمن 


گر نده اندر نباید " ی روزاست از اسفنداومذ‌ماه . و پارسیان اورا مرد گیر ان 


خوانند ۲. زیراك زنان بر بشوهران " اقتراحها کردندی و آرزو بهای.خواستندی از 


م‌دان ۱ 


سینت -. 


یی روہ کا سال باره ۳ 8 کر سفق زرادشت و گفته ات که 
او و ٦‏ ۲ و ےہ ہے : ۱ 


وس اا ا نج سس خر ا شر یں شی می ہیں ےم د 


۱ - در آ"ار الاقه میفرماید از آغاز طلوع فجر تا طلوع آفتاب این رقبه را بر کاغذ های چھارکوش 
نوشته برسه سمت‌د.وارهای خانه بچسانند ودیوار مقابل صدرخاه‌را باز گذارند بسم ال اار حمن‌الر حیم 
« اسفندار مذماه اسفندار مذ روز ستم دم و رفت زیر و زیر از هه جز ستوران نام بزدان و نام 
جم و افر بدون بسم الله بأ دم و حا حسبی الله و حده و کفی € . ان رقه که استاد نوشته ص‌سوم 
زمان خود اوست که آثار اسلامی در ص‌اسم ایرانیان تأثیر کرده است و نسخه چایی آثارالباقسه فز 
خالی از تحر یف دست . 
۲ در آٴارالبافه میفرماید روز پنجم اسفندار مذ ماه را که اسفندار مذ روز است برای توافق نام 
ماه باروز جشن شیر و بر مر دگبران 8 مژدگیرن (مُردگیران 8 ده گیران ؟ ) میخو انند . 
ز براکه عبد زنان‌است ومردان در این روزیزنان‌بخششها همی‌کنند واين رسم دراصفهان وری ودیگر 
شور های مهم» برقرار است . ۳ - بر‌شوهر ان » ح . 
٤‏ پ ک وناج ٤‏ خد,. 

کلمۂ گهنبار با گاهنبار که در پھلوی گاسانبار بتبدیسل سین وهاء بیکدیگر گفتہ میشود در 
ا بن کہ جزو اؤلش گا بمعنی وفت است گی مست . اما در باره٥‏ جزو دومش سخنها کته ۲ 
شتقاقه‌ای دور ودراز ساخله اند . دکارنده احتمال م دهد که اصل این کامه گاماذار وده است ؛ 
ون از ( گاه ( معنی وقت .و (بار) دمعئی دفعه و نوبت 7 بار ( بمعنی :خش و باره و مت ۔ 
والف و نون در این کامه بانظیر الف ونون در سحرگامان و صبحگاهان و بامدادان و امثال آ نها 
با علامت جمع اس ویر سورت کامه گاھاناز که در تخفیف گاهنار و کهنبار شده بمعنی 
لد و از و چند وت است که در آ تھا اقرش جهان سقیدة زردشت بايان رسي نے 

گهنبارها شش:است و بر ای ه رکدام نج روز جذن میگیرند که روز پنجم از هه مهمتر و 
چهار روز اوّل بمتزلهٌ مقدمات آ نروز است . 

اہن رآی که جهان و موجودات آسمان و زمین در ششگاه آفر بده شد عتا در دیات اصلام 

و قران مجبد آمده است که : علق الله الْمُوات و الا رض فی سلَة ایام ( سورۂ اعراف آيه ۵۲) . 
( بتیه درذیل صفحة ۲۱۱). 


۳۹۰ 


کتاب التفه‌يم 
زمبن و ات و گاه و جانور و م‌دم ¢ تا عالم بسالی تمام آ فر یده شد. و باول هریکی 


( بقیه‌ازذیل صفحه ۲۱۰ ) 

اسامی گهنبار ها و ایام نها را خود اساد در آثارالافیه آورده اما اسک چا بی جرف 
ددست و تلفظ صحیح کات باحروف لائینی این است . 

ا اول در چهل و پنجمین روز سال در ماه اردسهشت است نام متذیوی وی که 
۵ ۸۸4۷۲۸ و در این ها اھ آفر وده شده است . ۳ دوم در صد و رلجمان 
روز سان درماه ثير که دران آب آفریده شد بنام قیذبوی سم گاہ Maidya chema‏ . گار سوم 
در صد و هشتادمین روز سال است در شیسر بور ماه بنام یتتشه هی ۵ و در اہن 
گھنبار زمین‌را آفرید . پعضی نام این گهنبار را (ہتيه شهیم) ودر سخ چایی آثارالبایه (فشههم کاه) 
دوشته اند . گی هنار چهارم که در آن سانات و درختها خلق شده است در دوست و دم بن روز 
سال در مهرماه است و امش اباثر م گاہ 58 ی. گهنار جم که دران بھائم آفر بده شده 
دوست و ودمن روز سال است در ماه دی و امش میذیایری گاه ,۱۸۵ و در ار الا 
) مد بار :م کاه ( 5 گکھتاز ششم که دز ان اسان علق فده است در سعد واشت و سین روز 
سال و اقم میشود در این روز اندر گاه بعنی وہیشتوایہشت و ام این گھتار 2 ا 
Hiamaspathmaedaya‏ و در آثار الاقه ) شم شفدمید رم کا ه ( ۰٠‏ 

ه - خد » بارها . رسمالخط قدیم بارها و پارها هردو است . هی اقسام لابام‌السنة تختافة فی اول 
کل قسم_ منها خسة ایام می‌الکهنبارات زعم زرادشت ان فی کل واحدة منها خلق‌اله تعالی نوع 
من‌الخلقه من‌سماء وارفی وماء ودات ١ع‏ . 

. پارەءی » حص . باری » خد‎ - ٦ 

۷ - زی ؛ حص . 

۱ - ام ایشان » حص . 

را اجم بایام مشهور ایرایان که در این کتاب باد شده است و مچنین ایام معروف دیگرشان 
در اثارالافه شرحی مفصل بخاشته که متام فا قسەتی از سخه چا ہی افتاده است .۰ نکارنده مز در 
جلد دوم تار بخ ادییّات ابر ان شرحی دراین باب نوشته است . 

بعض دیگر از ایام مشهور ایرانیان 

آذر حشی : آذر روز نهم آذر ماه است . و در این روز آتش افروزی کننند و ہزیارت 
| شکده ها رو ند . 


( بقیه در ذیل صفحهٌ ۲۹۲ ) 


۱ 


در <الهاء اق ورمن 
اس اضاق روان ان تخاس باکر مان چون هار رداك ا ته وهی 


جمره‌ها چیست ' 2 ند که بد بن جرںدھا شکمزمین کر مشو د وازوی " بخاربر آ ید 
ھی" 2 9 مره نحسفنین هعتم روز از شباط بوت ودوم جره چهاردهم ص4 7 ۳ 
سم یکم شاط , وتاز بان گفتند که این رو زکارھاست که‌اندر آن ستاره‌ها" 

فرظ کت ار ار کان ازل کر ۱ 
2 روز اند » اول ایشان بيست وششم ثماط است . وخالی 


زگار عجوز چست 
ہے بد ود 27 نماشد از خنکی را باد وا حالی از گشتنهای هوا 5 وز دجهت 


و دس ۶۰+ بب ٠‏ ا میور 7 ےش م ےچ سح سے وت ی سود ھ ہے وب سب یی ات 


( بفیه ازذیصفحه )٦٦٢‏ 

خرم روز : رور هرمرد از دیماه که | ترا خورماه و . در اہن روز بادشاهان از 
تخت رو نشسته جامه های سد پوشند و با دھقانان و حکشت کاران هخوراك شود و حاجبان و 
پرده داران در مبان باشند . این روز را بنام آو دروز نز غوالکة و تور گر ند . و این نام 
رای | ست که تا نوروز ۹۰ روز فاصله دارد . 

سیر سور : چهاردهم روز است ازدمماه . و بدین روز سیر و شراب خورند واعمال ومر اسم 
تغصوص بجای آرند . ۱ ۱ 

جن نیاو فر ۾ ششم تیر ماه است . مشگ تازه شا ز دهم اسفندار مل ماه . 

باد روز : ست‌ودوم بهمن ماه است . استاد در آثار الافه مکو بد دربعض نواحی ابراشهر 
اد رور را چشن کر اد 

آفر بحکان ۽ ظاهر | مر ب فر یز گان است . در | ثارالاقبه دمال جشن بادروز که در 
۲ هن است میفرماند و مردم اصفهان بك هفته همچون‌نوروز جشن گير ند وبازارها را آذین بندند 
و | را آفرجکان خوائند. ودر کتی تجومی جذنی نام ]بر دز ان در سیزدهم تیرماہ نوشته اند . 
| - جره چیست ؛ حص ۰ ۱ 
۲ - در آثارالاقه میفرماید بعضی کویند که کرمی از باعان زمین بیرون مبآید و برخی کویند که 
حرارت از ناح آفتاب و ترديك شدن مود شعاع است بزمین ۰ و میان ابوبکر عمد زکریای رازی 
وانویگرحسین مار بر سراین مقوله سخنها وسوّال و جوابها رفته‌است . 
۳ ۔ ستارگان # حص . 
٤‏ - وخالی باشد از بخار وختکی وبا حالی‌ا زگشتهاء هوا » حص . ولاتخاو من برد و رياح وفغر 
فى الجو ۰ ع . 


۳۹ 


کتاب اللَغھیم 

سرمای پیرزن" خوانند . وبحدیث بیرزن گفتند که آن روزهای نحس‌اند که اندر آن 

عاد بان باد هلاك کرده آمدند "وزیشان برزنی بماند و بر یشان مویہ حیکرد. و آها 

مر دمان لغت عرب گفتند که این ته عجوز است ولیکن عجز است ای آ خر . زراك 
ان روزها بآخر زمستان‌اند " 

دعقو ب دی" کتابی کرده‌است اندر | یام العجوز " و گفته 


پس عجوز فام کدامست کے کا نی یز ¿ وتاب است بر بنعاوجٹ 
ست (4ەعلت دشدن‌هو ااندر لر سہدل وساب! سن ۳ و جس 


که جایگاه کشتن تعد یل است از زیادت بنقصان با از نقصان بزیادت . ولکن چون 
اوج را حر کت بود عبدالله بن علی الحاسب که به عبداللہ قلم معروفست انر وزهارا 


م م ا س 2 اس ر ہے وی aaa aan‏ ی a‏ 


۱ - وزینجھت سرمارا پیرزن » خ . ولهذا سئوها ابضا ايام الله » ع . 
۲ هلاك شدہد ؛ حص . 
۳ زمستان است » ح . 

روز های عجوز هفت روز متوالی است ار ببست و ششم شاط . یں هال اه اشد 
چهار روزش از شباط و سه روزش از ماه آذار میشود . و اگر کبسه ب‌اشد سه روز از شباط و 
چهار روز از آذار است . 

ان هفت رود در عر دی اسامی خاص دارد باين ترتیب : صن ء صئر »ور > آمر » مُؤتبر 


معلل » مَطفی ي الجمر » 
سے الشتاء بستعة نر ے " " ایام لها نالسر 
هه اتا بالصن والصتر_ والونر 
و واخه مُوتیرے و معدل و مطفی الجمر 
ك ولي‌البرد ملا و اتك وافدة من‌الحر 


سے 


9 سے مستر فه مبان اہامساہ و آذر ماه مز در عر بی ! امهاست اض یر ابام المحوز هار ؛ 
هزير ؛ قال ‌الفهر ؛ الق الفلبُر رن جن ك اللعر ۳ ثار الافه ) . ابو الفضل اجد میدابی در کتاب - 


السامی فی‌الاسامی دام رور ششم ایام اامجوز را مط ی الجهر و هفتم را مُکفی الظمن بوشته و در بسح 


روز دیگر با اثار اللافه مطابق است . 
٤او‏ بوسف سقوب بن اسحق کندی از فلاسفهً معروف اسلام در قرن سوم هج-ری بود و در 
هفتاد سالگی در سنه ۲۰۸ هجری مطایق ۸۳۷ مسحی وفات کرد . 
ه ‏ روز های عجور » ج . 
1 


در حالهاء آسمان و زمین 


تحویل کرده است سوی آنوقت که آفتساب بتر بیع اوج رسد [ ہزمانڈما نه ] ۲ بزمانة 
بطلمیوس ٠‏ س بع د الله معروف سل لے وعجوز عبد الله قلم نام کر دند 5 
۱ : هفت روزند » او لغان نوزدھم تموز۳. و ونانبان گفتند که 
روز کار باحور چیست 


کلب‌الجتار ای شعری یمانی بر آ ید بدان روزها. و این وقت 


گرما بود بغات "00-200۳ و این نام از بحران شکافته است ° و بحران حکم نود 


۱ - از روی (خد) و (خ) و بقرینة ( ع ) افروده شد « فی زمانا دون زمان بطلمیوس > . 
۲ - آ چه در بار ایام عجوز در این کتاب فره‌وده در آثارالاقیه یز شرح داده و قسمتی از عبارتش 
اہن است « ورأبت لبعقوب بن اسحق الکندیمقالة فی علة هذاا لحادث فی هنه‌الایام و جلة مااعتل به ہُو 
بلو السمي تربیم اوجها وهو موضم التغیر و تأیرالأس فی الیواءاکثر من غیره و سمعث آن 
عبدالله‌ین على الحاسب ببغارا ۱ وتف على رسالة الکندی هذه مغر تلك الايَام و قلها على حسب ما 
افتصَه حر بة الاو ج _ فس مت ایام عجوز عبداله قلم وائه ما کاد تخطی فبها » . 
۳ ۔ اینکه اول ایام باحور را نوزدهم تموز میفره‌ابد مورد افاق هة اهل نجوم ودر آثارالباقیه «ثامن 
عشر » تحریف سخه است . 
٤‏ - گرما بفایت رسیده بود » حص . 
در آثارالاقه تحقبھی عالماه و سودمئد دراین تم کف و خلاصه‌اش این است که شاه ایام 
باحور طلوع شعری یمانی یعنی شەری عبور با کاب الجبّار است . وبقراط در کتاب‌الفصول ازخون 
گرفتن و خوردن دواهای گرم از یست روز پیش از طلو ع شمری تا یست روز بعد بھی رده و 
علتش این است که در حوالی طلوع شعری موا شایت گرمی میرسد . آنان که درف طبیعی‌و احوال 
تجوم بصیرت کامل ندارند چنان پندارند که این اثر متسوب بجرم کوک شمری و حرارت از این 
ستاره است و ندانند که شبری مداری موازی معدل‌الهار می پبمابد و ہمیشه بر بك حال نمی ماد 
مقصود بقراط وسط تابستان و ایام سختی گرما بوده است که آفتاب بسمت ار اس نزديك مبشود و اثر 
حرارت از جرم آفتاب است . امّا چون درزمان او طلوع شعری در این فصل بوده آئر! نشانه‌قرار 
داده وچنان حکم کردہ است . بد بھی است که اکر کوب در مدارش مثلا بر آس‌الجدی و رآس‌الحمل 
برسد این حکم تغییر خواهد کرد و در این صورت طلوع شعری را نتوان دلبل گرمی هوا و نشا 
ایام باحور گرفت . 
٥‏ - شکافته اند » ح . و اسم‌الباحور و البٔحران مشتق فى اللغةالبوناية و السريافة من حکم‌الحگام وقبل 
ان الحران مشتق من البَخر ( الا ثارالباقیه ) ۰ 
۱ (بعیه درذیل صفحة )٦٦٢‏ 


۲۶ 


ارب کے کات یل دمو جیدے دی وہ اه ینش سی یس دب 


کات ۱ لنفهدم 


زیراك خداوندان جر بت اشن از آن حکم کنند بر حال هوا اندرماههایز مستان ۰ 

و نحسممن روز از باحور دلیل تشرین‌الاول ایت ۰ ودوم روزدلیل:شر ین‌الا حر 
و همچنین تا بأخرش . پس ھر چ اندر هرروزی دید آبد از می با از باران با از ناد 
ما ۵ او هنان باشد ندز , وشا «مصر از ن تو گان باحور درون آرند "حکم در 
کشنها و برھا و کدام نك 3 و کدام ند ۳ ۴ 


ضس کی تن وا از ھرامتی راوهر گروهی‌را اندر شهرها مانندهٌ اہن روز کارهاست 


پوس 


آنگوہ؟چیزیەست وپدان عبدها کنند و بازار کاهها سازند بجایهای معلوم. ولکن 
دانستن ہك بات از آن سں دشخوار اسك و آنچ دانسنیم بجای آوردیم بجایگاههای * 


که اندر خور ان لو ۵ 


( بقیه ول صفحة :۲۹ ) 
کامه :حر ان دراصطلاحات طبّی بزهء‌تداول وبقول اطبا عمارت است ازتغیر حالتیعظیم کہ ا 
بر ص‌ضش عارض مشود و کار اورا دکسره ہا بصحت با ترک شقن . اوّلین را بحران جند ودومن 
را بُحران ردي میگویند . 
بیشتر علمای طب متفق‌اند که اصل این کلمه بونانی با سریانی و از لفات دخبله عربی است . 
علو بن عباس محوسی در کتاب کامل‌الصناعه ( ج ٩.‏ ص ۰۷ ) میگوید « معنی هذه اللةظة فى الأسان 
السر بانی الحکم الفاصل » . علاءاادین على بن ابی العزم قرشی مبگوید «البحران فی لفةالوان‌هوالفصل 
فی الخطاب » . شارح این جله قل از جالینوس میکند که بُحران بمعنی حکم فاصل است چه مرضو 
طبیعت را تشه بدو خصم کرده‌اند که سر ان حا کم فاصل ممان | نهاست ) رجو ع شود بفصل حر ان 
او اخر شرح فیسی‌چاپ طھران). کسایکه بحران‌را اصلاعربی و مشتق از بحر بمناسبت تلاطمامواج 
گرفته از آندسته اند که الفاظ دخبل عربی را از لغات اصلی دانسته وبرای آنهاو جه‌اشتقاقی‌ساخته‌اند. 
از اہنجھت استّاد ما این عقیدہ را بافظ (قیل) که دلبل بر سستی گفتار اضف احوال گوننده مساشد 
حکا :ت فره‌وده است . 
۸ - مز #چنان داشد » حس . 
۲ - و کدام بايد » حص . سشطون منها أ حوال الزر ع و ما بز کو منه وما لاز کو١‏ ع . 
۳ - از اینگونه ۰ . فهل و هولاء ر من ذلك » ع . 
٤‏ - «حایهای » خد . و آنچ داسیم بجابگاهھا باد کردیم » حص . 


۲10 


در حالهاء آسمان وزمین 


٦‏ ا |شانرا اندر ماههای خو یش عمدھاست وجشنها ازجهت کش» 
روز کارهای‌چنین‌هست. ‏ و آنرا آغام ها خوانند. و آن مارا چنان حاصل نشد ڪه 
بسنده بود ۲. 

و مردمان بخارا ماھھای سغدیان را نخستین و دوم وسوم نام کنند و بنامهای 
خویش نخوانند . واندرآن بازارها بپای کنند .۰ وز آن بازار ها ماخیرۂ ۴ نخستین و 
دوم هست . و چنین حکایت کردند که بدین دو بازار دزدیده ها فروشند "و همه 
تخلیطھا بکار ارد وبدان رجعت نبود . 

و نخستین آزین درون مسر دهم بود از ماه سوم که لیس است ہر دوم » 
روز سیزدهم ازماه چهارم بساك . 

و بازار طواویس است . واین دیهی‌است بزرک و آبادان ٭ پانزدهم‌روزاز 
مه وخند . وهفت روز باشد این بازار . ۱ 


٦ ۰ ۰. ۰ ۳ ۰‏ .= ۰ 
و بازار حرغ هم نام دیهی است » وده روز باشد این بازار . و آغازش از 
۰ ۱ ۷ 
باز دهم سافوع ماه دهم . 
۱ - مان سفدبانرا» خد . 
۳ - پسندیدہ بود؛ حخ . 
۳-ماحیره »خد. ماخر ج» غ. وهی دننآ ارالماقه در چندجا . بنظر نگار نده‌ما خير ج‌معر ب‌ما خیره استمائند 
فیرورجوہنفسج و ساد ج در فیر و زه و شه وساده وامکال نها ۰ وثابداصل‌ماخیرہ (ماح روز) باشد ۰ 
بصاع و دامن بخشد زر تمام عبار به سیم ماح دهد برمثال مردم ماخ 
پس ماح روز بەمنی روز تخلیط و تروپر و تقلب و مناسبتش با آنچه استاد فرموده کاملا 
2 - فروختند 6 حص ۰ 
° آیدان ۽ خد , 
۱ - ومنها سوق الطّواویس و منها سوؾالٹرغ ۰ع . 
= ر م 2 يب ۸ 4 
۷ در آثارالافه ( ص ٤‏ ) میفرمابد « ولاهل السغد فى شهور هم اعباد كثيرة و ابام معلومة 
) مقبه درذيل صفحة 1Y‏ 


۳۹۹ 


کتاب التفھیم 


کت رک خران سعدی ند ت هر چند سعد بان بکار دار ند »ولکن 


تخاری أا وتفار ات" اس‌را شان کشتن هو ادارند تسر ما ؛ 


س۹ت مس م .ر و نسم 


( بقيه ازذیل صاحة ٦٦٢‏ ) 
عة على مثال ما للفرس و الذی تهنا منهم هی هذه » . سرس آ چه از این ایام بدو رسیده است 
بتر یت اھا دى 6ة از انعا شرح میدهد و خلاصه‌اش این است : 
درماه بوسرد و روز اولش نوروز بزرگ آنهاست . وروز ببست وهشته‌ش عید محوس‌بخار است 
کہ رامش اغام میگو ند و بآتشکده‌ای میروند که در قریهٌ رامش است . این آغامها اعباد مهم و 
عز ‏ این جاعت است و چنان رسم دارند که هر روزی بفوبت در دیهی یش ریس ا ديه جم دة 
ناویٰ حر عداو کرات شر کت مسکتتتا 
درماه جرجن ؛ چبزی ما نرسیدە است . در ماه یسنج :+ روز دوازدهش ماحیر ج نخس تین 
است . مقصود استاد از ماه سنح همان بسن است که در جدول :سامی ماهها گذشت و اضافً حرف 
جم روی آن قاعده است که در آثارالباقه مرفرماید « وبعضهم پزید فی آخر سن و خشوم جیما 
فبقول یسنج و خوشومج. وفی بساك و ژہمدا ون وجیما فقول بسا کنج وژیمدنج > . 
در ماه سا کنج : روز هفتمش یکنج آغام است که در وره سکند دشر <ی که گفتيم جم 
مشود . وروز دوازدهش ماحیر ج دوم است . و روز بازدهش عمی‌خواره . 
در ماه اشنا خندا: روز هحدهش بابه خواره ہا بامی خواره . و روز سست و ششم 
کرم خواره . 
در ماه مر بخندا : روز سوم عد کشمین است . ودر این روز بازاری دردبه کمچکت بای 
کنند . وروز پانزدهم بازار طواوبس است » ودر ابن روز بازاری در ديه طواویس بای کنند 
و بازرگانان از هرسوی بدانجا روند واين بازار را هفت روز برپای دارند . 
در ماه نفکان : روز ازلش لهم سرده است بعئی لم سال ( کلمةٌ سررذ و سرت دراوستا و 
په‌لوی بمعنی سال است و اینکه استاد ما نیم سرده را بمعئی دمه سال فرموده و هچنین نوسرد بنعنسی 
سال نو و نوسال » از همین بابت است ) . 
۱ روز دوم ماه ففکان موی عیدخوارہ است . و در این رود با تشکده‌ها رو د و ۳۹ ااجسن 
شود . روز ھەش تسیس اغام "و رور بست و پنجم اول کرم خواره است . 
درماه آپانج : روز هم آخر کرم خو اره است . 
در ماه فو غ : چمزی سا برسیده است . 
در ماه مسافو غ : از روز پنجم :ا پانزدهم جشن گیرند » سپس بازاری برای مسلمانان در ديه 
چر غ برپا شود هفت روز « ثم یقوم للمسلمین سوق بالسر غ سبعة ایام > . 


( بقیه حائیه صفحه ۲٦٦‏ و تومنیح حواشی ۱و۲ این‌صفحه‌درذیل صانحة ۲۷۸ ) 


۳۹۷ 


در حالهاء آسمان و زمین 


An ° Ae ۰‏ ۰ د‌ ۰ ی ۰ ۱ ۰ ۱ 
وخز ان‌خاصه روزهژدهم بود ازماه شهریور . و خزان‌عامه روز دوم از مهرماه . 
وهردو عید اند . و نداری که از بهر آغاز چرخشت ۲ است وفشردن انکور" 


7 ٤ 
گا تماق وا ابغان از تا سغد بان هر بی رو د رحد بت ماهها ومان هر دو‎ 


کات گروه امه خلا فی ندست ؛ مگر باندازه خلاف که باغت 


( بقیه ازذیل صفحة ۲۳۷ ) 
ایام بازار چر غ با شرغ در تمام «سخ تفهیم ده روز است ه هفت روز . وشاید سخه چایی 
آار الباقه که اتفاقا بر خلاف کتابتحقیق ماللهند هم پس و پیش وهم بسیار پر فاط از کاردرامده ابنجا 
تدر بف شده با آ ده هفت روز باز ار محصوص مسلمانان و سه روز درگرش متعلق بدیگران بوده است 
و الله العام ۱ 
در ماه ژ بمدیج "روز ست و چهارمش باذامکام است . در ماه خشوم ٭ آخر اماه سفدیان 
برص‌دگان گر ه کننند . وینجروز دزدیده را برآخر اماه میافز ایند . 
در بایان این فصل میفرماید « و لهم قبام اسواق فی‌الفری فی‌الابامالنی اسامیها فی کل شهر 
واحدة تستعمل فی رسائق ما را والنشد > . 
١۔‏ تخاره است » خد . بخاری است » خ . وانما هی للطخارةة: ع . 
۲ - بغاریان » ح . تحریف است . 
۱ - دهم » حص . تعریف است . فخز ان الخاصة هوالوم الّامن عشر من شریورماه و خزان العامة 
هوالیوم‌الّانی من مهرماه وکا تهما للابتدا: 0 
۲ - چرخك ٤خ‏ . 
۳ ۔ در آثار الباقه رس ۱ - ۲۲۲ ) در ضن اعباد و روز های مشهور فارسبان ( نہ محصوص 
سغدبان وخوارزمیان ) درایّام معروف شهر یورماه میگویدروز چهارم این ماه که شهریور روز است 
شهر بور گان کونند نو اسطةٌ توافق نام مام باروز . و شپریور نام فرشته‌ایست مال :_هفت گوهر 
ينی زرو سیم وسایر فلز ات که قوام صنایم بدانهاست . زادو یه گفته است که این روز را آذرجشی 
خوائندوعد اش افروزی و آغاز زمستان است . در ابن روز در خاهه ها اشن افروزد و ادعه 
خوائند و م‌اسم بجای آورند . و خورشد موبد گفت که آذرجشن خزان اول‌است برای خاصه. 
و این از ایام فارسیان دست هرچن. فارسبان بکاردارند ولکن طخاری است . وطخاریان این‌روزرا 
بنشان ِ ہو و آغاز زمستان رسم کرده اند . ودر زمان ما ( زمان استاد ابوریحان ) اهل خراسان 
را باول پائیز بقل کرده اند . 
و در ایام معروف مهرماه فرمامد روز ازاش که هرمن‌د روز باشد خزان‌دوم است بر ایعاما 
گے دنام » خد , ۱ 


۳۹۸ 


کناب الفهيم 


اشان اس 

و خوارزمیان را اندر ماههای خویش روزهاست معروف . و وروزشار_ 
ناوسارزی خوانند . 

واز آن روزها نیز ازعاسوان ' روز نخستین آزماه سوم از ماههای ایشان. و 
آن شقم روز باشد از خرداذ ماه . و بزمانة ما این از عاسوان را نشانی دارند وقت 
کشتن کنجید را ۲ و آنچ باوی بکار ند . ۱ 

وز آن احفار است . و اور و خته . و آن روز شانزدهم است 
از چهارم ماههای ایشان . واندر او نشب آتشها ۳ افروزند بلند بر کردار سده. و 
کرد بر گرفاوسک حورت ورین اجفار روزهارا شور فور ظھار کشتن وچدن 
وفشردن‌ر! وماننده ان 

0 فغیر یہ است ء روز نخستین بود از ماه ششم ازماههای ابشان ". 

وزآن حير وز است . و این رام‌روز بود . 

وز ق زممخت سیت ۾ روز شانزدهم از ماه دهم ماههای ابشان > و بر مانه ما 


۹ ۱ ۸۰ E 
٠ این دمحت مان فان اسیت‎ 


یروجچ میم پیت مد ہا ہے سوہ پا ااي مھ ية میم سے ےت ما توص 


۱- ارغاسوان ؛ حس . ع . ہے ۲ me‏ 
٣ے‏ وقت کد کن را مین ۱ بے ا کن 


ا - فعترهە؛ خ. فعتوله؛ حص حرف است . 

٥‏ - ومنها ففربه وهوالبوم‌الاول من‌ااشهر السادس من شهورهم وکان فبه بخرح السّاہ الی الغور؛ ع. 
1 - ومنها جیروز وهو رام روز الرس ےد 

حمپ ا تل اورک سا کی ح۔ رم ھت سد 

۸ مان خ . 

٩‏ - استاد در آثارالباقبه ( از ص ۲۳۵ بعد) روزهای مشهور خوارزمبان را مفصلتر از ابنجا نوشته 
و در بیش موارد هم با اہنجا اختلات دارد . خلاصهٌ گفتارش در آثارالاقه اہن است که خوارزمبان 
در آغاز سالها وماهها باسفدیان موافقاد و وروزشان روز اول باوسارچی است که ماه اوّل اءشاست 


( بلیه درذیل صۂفحة 2 


۳۹۹ 


در حالهاء اسمان وزمین 


۰ 2 ۰ ۰ ۱ ی ۰ ے٠‏ ۾ ]۰ ۲ 0« 
و ماع چون بارسیان از که دست باز داشتند ماههاشان ۲ پیشتر 


معتضدی کدامند شدند و نوروز پیش از رسیدن بر آمد و خراج دش از غله 


( بقبه از ذیل صفحه ۲۷۹ ) 
و درماه هر و داذ که 0 ,و اك او لن روزش موسوم به ار یحاسوان راشد . و اہن روز یش ار 
اسلامدر تا بستان مبافتاده و از اینجهت کوبند که اصل این‌کامه ازیجهاس چوزان بوده که ترجه‌اشبعربی 
این است <سیخر ج من‌اللباس» وامّا بزمانه ما با وقت کشت نکنجد وآچه باوی بکارند مطابق است. 
در ماه چبری : روز باازدهش احفار است ؛ یروش ۳ افروخته . و در روزگار یش 
در فصل پائیز می افتاده که حتاج گرم شدن بآتش بوده اند . اما در زمان ما میان تابستان میافند . 
و از اجذار هفتاد روز شمارند سرس کندم پائیزی کشت کنند . ۱ 
درماه اخشر بوری : روز اواش فغبریه اد که کو ند در اصل وف وه نوده است بعتی شاه ر و ه 
« ای محر ج‌الدّاه اذكان ملوك خوارزم فی مذاالوقت بخر جون لانقشاعالحر و اقبالالسبرد فیشتون 
دار ج‌ااسکن دانمین الاتر الت الفربة عن تفورهم وحامین اطراف مالکھم عنهم > . 
در ماه اوصری : روز ازاش ازدا کند‌خوار است «وتفسیره یوم کل الخبز لحم > ٠‏ این 
رو زگرد برگرد تنوره‌ای افرو خته چم شو ند و بان‌روغنین خورند . وروز سبزدهش عد <یری‌ر3) 
است. که | در | هچون ان فارسدان بزرگ دارند . وروز سست و کم اماه یز جشنی دار د.د 
و رام روج خو اند . 
در ماه ربمژد که ماه دهم شان است روز راز دهم را مب خوانند ( با سخه بدلهای 
دمخت و غیره ) ۱ و کو بند که اصل این کامه « مینچ آخیب » بوده است یعتی «لیله مینہ > ۰ و کو ند 
که مینه تام یکی از بادشاهان اشان است که بش بهار در حال مستی از حجره برون افتاده و از سرما 
ص ده است ۰ یس دو اسطه شگفتی این حادثه را هچون ار خی فرار داده اد «فصتروه کال ریخ‌اشی 
عجيب خارج عن‌المادة کائن فى غير وقته وقد تقدم‌هذااللوم ذلك‌الوةت فى زما نا فجملته العامة منتصف - 
الستاء »> . اهالي خوارزم در اہن روز بخور و ادخنه برای دنم جن و شاطین دارند . و استاد این 
معنی را تأویلی عالمانه کرده است تا کار وطناش موجب مضحکھ و سر اشد . 
در ماه اسفندار ی : روز چهارمش ی است ای النیام . وروز دهش را وخشنکام و 
وخش خواند . ون نام فرشته است دا آب ا جحون زاء وروز سٹتش رود انح 
باشد « و تفسیره‌الاصیصه » . ودر این ماه عدهای دیگر یز دارند . 
۱ - چون کبیسە را پارسبان ؛ حص . 
۲ ۔ ماهای اشان » ح . 


۲۷۰ 


کتاب اغيم 


۳ ۵ ۱ ہا ہوم ءے ۱ ۰ ۲ ۰ ۰ 
گشادہ شد ودهمانان سواد برنج افتادند وبرز گران را دشخوارشه . بس متو کل ۲ 
کس یاد کا ورور ر اسوز سرت با توا اسان قرف و وت اه 


بتمام کردن آن ۳. واز پس‌او خلیفه‌یی را اندرین شغل نبود مگر معتضدرا * که‌اورا 
جز این همت بود. س نوروز را بیازدھم روز حزیران ۱ برد . ودیگر ماههای 
پارسی و آ نچ ارا س رو گاھا ست نوروز از س بر ده‌سد 


چو( 3 سر تانبان سال خویان کنخشه کنند مسکر 48 معرصسد ندز شش روز شود 


ادو ال 


روزهای خوارزه‌شاهی سبب بدین روز ها مانندة ساب ماه‌ای فاگ ات 2 گفتہ 


٦ 
۱ 3 
لدآمند زراك ا<مدیی محمدین عراق بن مٰصور <وارزم‌شاء دان‎ 


۱ شدی ؛ دد . 
۲ - یمنی جعفرالەتوڈل على الله عبّاسی کہ دور خلافتش ۳۲ ۲۷-۲ هجری بود. شروع متوڈل 
اون کار مطانق دوشته این اثير در سنه ۵ ۲ محری ٹمری وده است . 
۴۳ واخترم قبل اتمامه ۰ ع : 
٤‏ - یعنی امدالمعتضد بالله خلیغهُ عتاسی ( دور خلافتش ۲۸۹-۲۷۹ ھجری قمری ) . 
اصلاحی که معتضد عباسی در ُوروز کرد از ونام نله ۲ هجری ری مطاق ۸۹۰ 
سبحی و ۲٦٢‏ یزدگردی است . وروز این سال سبت مهد یزدگرد تقربا دو ماه جلوتر از جای 
حقیقی افتاده بود . معنضد برای یل کار در "گرفتن و برداختن خراج ام کرد تا که کردندو 
وروز رادر باردهم حز بر آن ثابت نگاه داشتند . نعتز ی ۱ ابو عناده و لدین عد.د طائی متوفی ٤‏ ۲۸م( 
در مدح دتو کل گفته نود : 
ان بوم‌الیرور قد عاد للعهداذی کان سئه اردشیر 
انت حو له الی‌الحالهالا ولی وقد کان حائر | ستدیر 
بی ہن علی منحم ( بی ھن على بن بی بن اہی متصور ون ۲ متوفی ۰ ٠‏ مجری) 
در مدح معتصد دفت : ۱ 
بوم نيروزك یوم" واحد لا تا من حزیران یوافی ابد احد عشر 
برای تفصیل این قضیه رجو ع شود بتاریخ کامل ابن اثیر و ابوالفداو مرو ج‌الذهب مسعودی 
و جلد دوم تاریخ ادات تلف نگارندم . 
۴ خسن (روز) بدارد . : با ز دهم . جر یف است . فجیل‌الورور حادی عشر حزبران ؛ غ . 
1 - که اندر دفتر گفتم 7 
۷ - منصور بن خوارزمشاه » حص . ع . استاد ما از این شخص درموّآفات خود مکرر نام برده‌است. 
( بقیه در ذیل صفحه ۲ ۲۷ ) 


۲۷۱ 


درحالعاء آسمان‌وزمن 


قصد آن کرد ”اعدد 00-0 و ھر کت وذ" بر نك حال۴ بماند و 
خلاف‌ندوفتد از کشت آن »که عامة دم تحقیق أن ا نک ماههای‌خوارزمی 
نمل کرد سوی ماههای سر یانی . و ناوسارزی که نوروز خوارزمیان است روز دوم‌از 
ماك نسان کرد ۰ 


( بيه ازذیل صفحة ۲۷۱ ) 
در کتاب الا ثارالباقه ( ص ۲۱ ) زیر این عنوان « القول على مذهب خوارزه‌شاه فی اعباد اهل 
خواررم » شرحی اورده که خلاصه اش اشست : 
ابو سعد احمدین دين عراق دیاله کار معتضد کے فت و ماههای خو ارزمسی را کمسه 
کرد . ان ابوسعد چون از دنل رهائی یافت و رباط بخارا بدارالملكت خوش ا وف ا ھا یا ن کرات 
سشکاهش رور اجغار را پر سید . گفتند در فلان روز ار ماه مور است . و ی ار ال کته ها 
آگامی مڈاڈٹ سس خراجی و جدکی و گروهی دیگر از منحمان را مخو است تا رسم هر.ومی را 
در عمل کمسه دو باز گفتند . آنگاہ درسال بکهزار و دوست و هفتاد اسکندری ( ۱۲۷۰ ) در 
مامهای خوارزمی کب‌سه بکار داشت و فرمود تا آغاز هر ماهی را در روری معن ار مامھای رومی 
ات نگاه دارند . س بس اول باوسارجی روز سوم از ماه سبان کرد و اجغار شمه تموز رد . و مز 
وفتھا برای کشت و برز هر چیزی تسین کرد. تا سك حال ماند و خلاف بفئد . و پیش ارو ی‌چنین 
نبود ۰ که هر گروهی اعتةاد و روشی حالف با دیگر گروهان داشتند . و مز چنان نماد که شش روز 
اتزونی را درهرسالی که کببسة رومی باشد خوارزمیان برماه اسیندارتجی بر افز ایند . 


۱ - شمرده‌اند ؛ حص . ۰ _ خد » بخط الحاقی در حاشیه نوشنه است » برزیگر . 
۳ - بيك حال » خد . ٤‏ - نداند » خد . 


۲۷۲ 


فصل - در شناختن موم ودفتر تا 


اندر دقر سا این دفتر سال برماه و سال پارسی کرده می ا بد از بھر آسانی 
چه بود و خوبی آقدیر . و او را نیز تقووم خوانند . زیرا که هرچ 
برابر هرروزی نهاده است اندرو همه راست کرده ودرست است . ومائندۂ او بکشمر 
کنند سال هندوان را ا و بشهرهای هندوستان برند بطو مار کهای ازیوست توز. و 
مش فی پثری ای "کاس روز کافمر . ولکن اندروازباستها بود اة 
و بتقریب شمار کرده ٭ نه بتحقیق . 
اما ان نقو یم که بشهر های ما کنند باید دانستن که بجدول نخستین از دست 
ر أست نك بدو سی نگرد " روز گار هفته است بحروف اس چنانك | بکشنه 
باشد . و پ دوشلبه باشد . وهمچلین ناز شلبه بود . أنکاہ باز بحرف اول | آید" 


که هفته تمام شده باشد ". 


نھ ےہ و رر ےت لد سرت دہ و سیر سس مہ و ےڈا پک کے مم تا سے سے مهتم کے رت خی سم 


| -هندوئی را » ح, 

titi ۳241 - ۲‏ مگ است از دو کلمهٌ نت پمعنی فمری و پثری بمعنی کر اسه و دفتر . 

۳ - ولاینضئن من الواجب الا شیثا نزراء ع . 

کے کرو ابق میں ٥‏ - بگردد » ح . 

٦۔‏ باز بخروف ابجد آید ؛ حص . 

۷ - دردو سخ کتاب‌التفهيم عربی که بنظر دگارنده رسد پیش ار اسامی ماههای عرب و جهود و 

فیره جدولی کوچك بعنوان ( اسامی‌الهند لیم البع ) بدون هیچگوه شرح ویانی دیده شد که در 

هچك از سخ فارسی وجود نداشت . وبحڈی مغلوط ومنشوش بود که جز نام هفت ستارۂ سټاره 

چیزی از آن درست خوانده شد تافهمیدن چه رسد . نگارندہ باحتمال اینکه این جدول هم برای 

این کتاب از زیر قلم ابوریدان درآمده باشد در جستجوی اصل صحیح و اصلاح افلاءاش برآمد و 
( بلبه در ذیل صفحة ۲۷۹ ) 


۳۷۳ 


در حالهاء آسمەان ورمین 


واندر جدول دوم‌روز کارماه تاز بان‌است ازماه دو وانتداشان‌بوداز) ۰ وهمی 
رود تا به کط ' » اگر ماه کم بود . واکر ماه تمام باشد نهایتش ل بود " . انیا 
دوم را باز ہا | آید . 


و آندر رف کار روسان است ی اندر ماههای اشان . و زا ایتدا کنند 
و نهایتش بود ل بالا ۰.۳ وبماه شباط کح باشد با کنط . 


( بنیه از ذیل صفح ۲۷۳ ) 
مأخذ صحیح آ نرا از خود استاد در کتاب "حقیق ماللهند دا کرد و جدول را پس از تصحیح کا مل 
اہنحا نمئاسیت ور گنا ذف ساو رد اص بد فاد نی باشد ۰ 


a. 
منکل بار ۱ بد بار 07" ار از ربا‎ 
ی‎ 02 2 9 8 
المر بخ جا المشتری‎ 
- یج بے‎ ٦ 
| ااثنثاء لار بعاء | الغەیس‎ 


در کتاب تعقیق ماللهند (ص 4 ۱۰ چاپ اروپا)مینویسد واسماء ایامالاسبوع عندھم هی اسماء - 
الکوا کب البعة باشهر اسمائها نم من الاسبوع بار یشم اسم الک وکب علی هیثته اتباع شابه 
فی الفارسية عددالیوم من الاسبو ع فبوم‌الاحد آدتبار ای للسمس ویوم‌الائنین سوم‌بار ای للقمر.وبوم - 
اللثاء منکل بار ای للمر يح و بوم‌الاربعاء ذبار ای لعطارد و بوم‌الخمیس برهدیت بار ای للشتری و 
بوم الجمعه کر بار ای للزهرة و بوم‌النبت شنبشچربار ای لزحل ويعودالام الى التس ۵ . 

تافّظ این کلمات باصل سانسگر بت تر تیب کشنه بعد ابنطور است : 

۶۹٤۱ء ٦8013۷۸۲۰۸ mangalavãra budavûra varihaspativêra‏ 20102۷2۲2 
۵ تلفظ شین وسن نزديك مکدیگرچناست که در حاشیه های پیش گفته‌شد. 
۱ - رسد تا كط » خ. حص 
۲ - هاش بود ل ۰ ند هات اول بود » حص . 
۳ - بهات اول بود بالاء حص 


V€ 


کتاب الفهیم 

و اندر جدول چهارم عدد روز گار اران آنماه را که نام او زبر نبشته بود. 
و آغاز او بود از ٤ء‏ و نهایتش لی » مگر بآبان ماه که نهایتش له باشد . 

و اندر جدول جم افیا رز کاو اران تور مامت مار ات 
جدولهای هفت ستاره آ بد و در هر جدولی 7 و راست و چپ ومانه . و ای 
واش ا ست ضس بروج را ست 1 باشانهایارجد . و بیشتر گفته آمدند ۲ . واندرن رده 
بیش از یا نیابی . چون برج دیگر بر آن فزاید تا دوازده شوند بیوفتند و کار بصفر 
باز گردد که شان حمل اه اک به | که نشان ٹور است . 

و رده مبانگی درجه‌هاراست " واندراو از کط بیشترنیابی '. چون سی درجه 
تمام شوند 7 چائ :خر رش تماد" وسوی رده راست یکی برج را 5 

۳ رده حي دفیبةه ار اش نافران اج اط سر نیاہبی . چوںدڈّست 
دردمه تمام شو ند ازجای خویش ا وسوی رده انگ بکی‌درجه ۳۵ ۱ 
چون جمله کرده آیند ِ این سه رده" برابر روزی از جدول ستاره یی ۾ جا بگاه آن 
ستاره باشند نیمۂ آن روز را بدانشهر که تقویم ا اک وت وآنچ رفته است از 
درجه‌ها و دفقه‌ها اندر آن برج که ستارہ بدوست'' : E‏ روز بروز فزایدو بدرجات 


۱ .0 0 جدو لهای ھەت ستاره‌ا ند ور جدو لی سه رده است ۰ حص . 

۲ ص برج راست ؛ خد . ۴ - آمده است » خ . گے با آند» حص. 

. میانگی‌شان را نشان درجه‌هاست » ح‎ - ٥ 

. واندرو از | تا کط بشتر نود » حس‎ - ٩ 

۷ - شود » <ص . ۸ - فتك ؛ حص ۰ 

٩‏ - یکی برج برافزایند ۰ خ . یکی برج فز ایند » حص ؛ یکی برآبند » خد . فاذا بت ل سة ت من 


مکا بها وارتغءت الی سطر البر وج برجا واحداً ab‏ 


۰ - وادرو از ا تا ئط. ۱ - تمام شود از جای‌خوش بغتد » حص . 
۲ - سانگین » حص . ۳ - براید ؛ خد . 
۱ ۔ آید» خد . ۵ ۱ - حص ( این) بدارد . 


۲ -فبکون موم هذه الطور اللاة هو موضم الكو کب لنصف نهار ذلك البومفى البلدالمعمول لہ ع . 
۱ ۔دراومت ؛ 9 ۰ 
۳۷۵ 


درحالهاء آسمان وزمن 


و د قاق سوی توالی‌البرو ج همرشود مستقدم باشد و گر کم همیشود راجع بود . و گر 
و سس جدولهای هفت ستارة ساره جدو لی است م رس را بر کردار جدو لهای 
ستار گان : واندرو جایگاه ا است هر ر وزری 
وسپس جدول رأس‌دو جدول است » یکی ساعتهای روزرا. واندرو دو رده 
بود» یکی‌ساعاتر اود بگردفایق-اعاترا. و جدولدیگرار تفاع فا هه رو 
و اندرو دو رده دوده یکی درجه‌های ارتفاع و 6 وهر گز: ۸ شهر ی درجه های ارتفاع 
افزون از نود نبود . و رده دوم دفیقه‌هاراست . ۱ 
و گاه گاه با ایدان جدولی بود عرض قمررا. نخستین رده او درجه است و 
دوم دقایق ۲. وفایده او اندك است . هرك باحاصل بود اورا بفکند۲. 
هرروزی بحسب جای قمر اندر ارد و ببوسنن او بر ستار گان . 
و اما آنچ بر کر ان تقو یم باشد ازسوی دست راست ¢ آن ماههای گروهان است 
و رو گار های ابغان و عمدها و جشنها و اجتماع شمس و فمر و استمالغان که بکدام 
برج باشد و بچند درجه و دفیقه » و کی باشد از روز ياشب » وطالع أن وقت . زر ال 
و آنجا نیز با فروسو وقتهای اندر «مدن آفتاب بود بهر برج يکايك » و طالع 
آنوقت » مکر برج مل که طالعش را * طالع‌سال خوانند وزو ابتدا کنند . 
و باول تقوم کی صوری نهند که هر دو آزده خانه‌او تسویت کردند و جایگاه 
هفت ستاره وهمه حیزهای که بدان حاجت افتد بحکم سال و دانستن حالهای او . و 
پیش از ین صورت » تار بخهای پیغامبرآن لو علیهم السلام و تار بخهای‌ملکان نامبردار. 
۱ - ودیگر دقیقه ۰ حص . ۱ 
۲ - یفکند » حص . ۳ - کارهاست حص . ؛٤۔اندرواءخد.‏ ه - خد (را) ندارد . 
٦‏ - تقویم اندر * ح . حص . 
۳۷۹ 


کتاب‌التفهيم 


زیرا که دلها بدان سکون کیرد " . و گروهی آنجا صورتهای آن ماههای نو کنند که 
اندر آن سال‌پارسی افتد . وهریکی جگونه خواهد بود وقت ۲ دیدن ایستادہیاستان٣؛‏ 
وزجایگاه فروشدن آفتاب بشمال با بجنوب تا باری نکرندەرا بطلب کردن ماەنو رنج 
نبود“. وبسیار چیزها نیز آنجا الحاق‌کنند. وییشتر فضول‌اند نه بكار . 

و گر بسال اندر کسوفی باشد شمس را با قمر یا قمر را باخر تقویم نویسندش" . 
زیراکه کسوف بیشترین حالها نشانی بود نه محمود "۰ پس نخواهند که باؤل تقویم 
بود . و با هر کسوفی " تاربخش یادکنند و آنچ کذشته رھت رد اھ ت0 آغاہ 


واه ۶ا اھر یو اھارو درک واک اروا کے و 
اندازه سباھی بیدا کنند . اگر'' صەنبود دان مقدار که ماه ا آفتات دوازدہ 
۱۳ 


انگشت باشد » ولون کسوف اکر شمر باشد 


۱ - كير ند » خد . فان القلوب تهش الى معرفة ذلك » ع . 
۳ ¬ بر وفت » ح . 
۳ - استاده باسمان » حص . ج , استاده تا اسان بود » خد . 
٤‏ تا باری بود نگرنده را بطلب کردن ماه ہو ؛ حص . خ . ورا سمل هناك صورالاهلة فی تلك ۔ 
الستة الفارسیة و کبفیته کل واحد منها فی الانتصاب والاستلقاء عند رژیته و كيفية و ضعه عن مغیب - 
امس فی احدی جهتی ۱ سمال والجنوب لیستعان بذلك على طلب الهلال ٠‏ ع › 

جن ور از مضمەون این عبارت در هة سخ فارسی مغلوط بود و تکار نده اصلاح کرد و 
ا را ی تر حاشبه ضبط مود . اما قسدت اخیرش « لستعان بذلك على طلب الهلال ٭ درظامر 
با سخه بداها نزدیکتر از متن است . وما متن را اختبار کردیم رای آنکه هم مأخذش قدہمترین 
سفه‌ها بود وهم در معنی و اصل مصود با سخه های دیگر تفاوت نداشت . 
٥‏ ۔ و ابکار » حص . ۱ ۱ 
1 - وان کان فی‌السنة کسوگ التّرین او لاحدها او عدة کسوفات فان موضهعها آ خرالتقويم ۰ ع. 
۷ - بنا حمود » حص . ۸ -ویا هرکسوفی را » خد . 
٩‏ - ومباش » ح. . با از آغاز کسوف و تامیاش ؛ حص . 
هو اور ا خرنگک ود ۱ - خد (و) 37 9 308ء9 

۱ ۲ - حص (و) بدارد, 
۱۳ ۔ وہُذکر نها تاریخ الکسوف الماضی مر التهارو بل الى ندوه ووسطه 1 0 
( بتیه درذیل صفحهٌ ۲۲۷۸) 


۳۷۷ 


در حالهاء آسمان و زمن 


و انجا باره‌بی از ماه "2ھ نبشتم اال باشد ای ۳ ۳ 


PAPE 


جوزھر 


( بقیه ازذیل صاحة ۲۷۷) 


کان له ومقدار المسود ان لم یکن فی کل الجرم باللقدارالذی بهالستکسف ا٢ا‏ عشر اصبەاً ولون" 
الکسوف اذا كان فی ا2 مر ۰ ع . 
رسم مِبکْمان این است که فطر هر کدام از رین را دوازدہ بخش متساوی کنند و آ ها را 
اصابع کویند ( دوازده انگشت بهم چسیده بر پهنا ) . وهردو انگشت بك دانگیی باشه که معر بش 
دانق است . وهر انگشتی دو قسو ( طوح ) . و اازة هر نبو چهارجو که شکمها پیکدیگر باز 
نهاده باشد. پس ھرگماہ مئلا کویند بکدانگ ونیم ازقطر قمر منخسف است مراد اندازه سه انکات 
باشد پیهنا برهم چسیده . واگر بکد انگ وم از جرم قر گوبن مراد مر : اہن مار است بان 
مبنی کہ در ایماد و اجر ام یتارگان , گذشت . 
۱ - صف تقویم را بطوربکه خوانندگان می ینند نکارنده ازروی قدیمثرین نسخه های این کتاب 
(بقیه درذیل صفحه ۲۷۹ ) 


۳۷۸ 


کتاب میم 

ومثال را چنان نهیم که ماراسه‌شنبه دادند بوست و پنجم‌ماه رمضان » وزما دیگر 
حالهای او خواستند . بس بجدول روز گار هفته جستیم < را " که علامت سه شليه 
بود ' ۰ بدان شرط که براير او بجدول رو ان ماههای تاز بان که باشد ازماه رمضان. 
وچون این ك دلیل چنین " یافتیم طلب کردیم همه چدزها که بر اير اواند . اما بجدول 
روز کار رومیان ر بافتیم ٠‏ س این رود ما هفنم است از ماه رومی 3 اکر ناش 
بر سر چدول نبشته بود جنانك ما نبفتیم » تشرین‌الاول دانسیّه شود . و گر نبشته 
نود اندر جدول رومیان باز گردیم از ز سوی ا " و ناچار تشرین‌الاوّل بر کرانه براپر 
او تهشته باشب . 

ونيز برابر دور ما اندر جدو ل روز کار با رسیان < بود 2 زیراکه ان روز 
سوم است از آبان ماه و نام ماه وریہ نبشته ہود . و نام این روز آردیبهشت 
است نبشته ببهلو ج اندر جدول نام روزها" ۱ پس اکر خواہیم' که تاریخ را ہدانیم 
تار خ اسکندر بر کرانه با تشرین‌الاول یاہیم چنانك تاریخ هجرت بکرانه با حرم باشد 
وتاربخ ملك شدن یرد گرد " بانوروز بال فرورد ینماہ بدان شرط که تشرین و محرم 
پیش از روز ما باشد . پس اکر در آن تقویم هردو پایکی ازیشان نباشند تاریخ از آن 
تن از پس روز ماست » وروزی ازیکسال'' کم کنیم > آنچ بماند مر ادماست 
ر از تاریخ . 


صسےحصصسسست۔ بچ ہے ےل س د تم ت ہی E E‏ ااا چ لاان ر 


( به نیل سنا (YA‏ 
خود نوشت‌ونوشتة خودراکلیشه کرد . الفاق جدول‌جوزهر کہ حټما در نبخةٌ اصل‌بوده وجای آن 
جدول عطارد وساعات روز است ازابن اسخه افتاده‌بود . این جدول ۳ ازروی نسخفارسی 
و عربی دیگر اصلاح وبر صفحه الحاق کرد . 
۱ - روزگار هفته + جسلیم ۰ حص 
۲ سه شنبه است ؛ خص ۰ خ. ۴ - چون اورا #چنین یاققیم ؛ حض ۰ . 
٤‏ - اما بچسول روزگار دومبان که بافتیم پس این روزها بیست و پنجم ابت از ماه ایشان ؛ حص . 
- بازگردیم سوی دیگر ورن » حص . 
۰ - دشته بود؛ حص . ۷ - صفحه » ح . 
اردیبهشت است پهلوء جم اندر جدول ام روزها بشته بود » جص . 
٩‏ - خواهی ؛ حص . ۰ تاریخ یزدجرد » حص . تاربخ ملك بزدجرد » ح . 
۱ - واژوی‌یکسال » خص . 
۲۷۹ 


در حالهاء آسمان و زمین 


9 09 سن ہو سای ساد 
و یکم از اسکندر ! وروز ارد دهشت اسف جوم اناه ا آندرسال سیصد و نود وهشلم 
از بزد گرد. آنگه نگرستیم از بھر جایگاه ستار گان بجدول آفتاب . واندروبراہر 
۰ مأ رأف ۱ ۳ ۰ ۲ ۰ مب ۳ 
رور ما بر رده روج وي و ار رده درج بط درجه و بر رده دفای زد .د وهه 
پس بگفتیم که آفتاب نیم روزان سه شنبه بشهرما بود در تقویم بنوزده درجه و بنجاہ 
و چھار دقیقه از برج میزان. وهم براین قیاس قمر بهفت درجه و بیت وجهاردقیقه 
از سلمله . و زحل بذو درجه و بست وشش ۴ دهمهه از جوزا. و مشتری سست و 
سه درجه و نوزده دققه' از جوزا. 05 بخ بدو درجه وهژده دقبعه از سرطان . و 
کر هی ود رس کف الس وعطارد بش درجه و بیست و يك 
او ۱ 1 ۱ 
دقیقه از ميزان . وراس ببیست درجه وسیزده دقیقه از سلبله .. ا 
و انذازہ ان رور بازده ساعت است و هد ده دفیمه . وان آنست که در جدول 
ساعات نهاده است . وغایت بلندی آفتاب بنیمة این روز آنست که درجدول ارتفاع 
۱ - ار تاریخ اسکندر ۰ حص . تنع‌ادراین سخ هه جا ست وهفتم‌رمضان و سست ویم تشر ین الاو ل 
نوشته و دیگر اسخه های فارسی وعربی همکی مطایق متن ماست . و نگار نده هم و اعدی که دراین 
باب بر ای استخراج مدخل »اهيا وسالها دارم پیدا کرد کہ اہن سوه ا نی سے ۱ 
۲ - حض ابنجا ( دفقه ) ودرجلهً پیش (درجه) ندارد . ۱ ۱ 
۳ - ۰ چهل و شش . یکی از سخ (ع ) هم نرص رہ در تر رقف ھت 
هردو سخه تحرف است . واین تحریف را علاوه پر سنخه های دیگر فارسی وعربی ؛ محاسبات . مد 
نیز روشن میکند کہ میفرماید جای زحل رافردا سه درجه کمتر ایم و درجدول چهارشنبه (ب بکج) 
اتب و زد از یج س این یکی دققه از جای زحل بنبم روزان کم کشد بدو درجه و 


ہست و پنج دفه از جورا گردد . 


گے ه دقةه » خد . ٥‏ - دوازده دققه ۰ خد . 


۱ - خد» در اصل مثل اجا بوده و بخط الحافی بوشته است ( سه درجه و سی وبك دققه ) 


۲۸۰ 


کتاب التفهيم 


نهادستیم ۰ واین چھل و هشت جزو است و بيست ونه دققه '. بس حاصل شدمازا 


اما آفتاب وماه 000 اذا بن حال . که ایشانرا اندررفتن 
چگونہ است ہچ رجوع نیست . وهمچنان ر آس که اورا ندر حر کتھیچ 
استقامت نیست . ولکن این‌نگرستن پنج ستاره متحیّره‌را می باید . پس بجای‌زحل 
نگریم "7 چهارشنبه فردایینه روز » اورا از آن جای کجا سه شنبه باه بودیم کمتر. 
اید م بسه دقیقه » هر چند درجه و برج بھردو روزیکی است . سس ات 
است اندرین روز بدن سه دقیقه . ۱ 
واما مشنری چون بدو می نگر یم جای او بروز چهار شلبه افزونتر می یم 
بنج دقبقه : و مس بخ همچنین افزون شانز ده دقیفه . پس هردو مستفیم آند . وزهره 
همچنین زیرا که همی فزاید يك درجه و جھاردقیقه *. واورا جز این » علامتی دیکر 
ا 00ک رف ی تس تا 
است . وعطارد ندز مستقیم است ژر[ که بفزود بك در جه 9( هشت دقبقه . ۱ 
و گر نیز مچنین نگریم اعات فردایبنه روز » کمتر باشد بدو دقبقه . س 


وه 


صمو>+٭٥×ْے٥ہ+ہےت‏ ہحمل ہے ہے س س 


۱ - چهل وه جزو است و بانزده دققه ۰ خد وال تری فی نو سی ات تسم عشرۃ دقةة ` 
من الہ رطان والمر بخ فی درجتین و مان عشرة دقیقة من‌الس طان والزهرة فى اسعة و عشرین درجة 
و عشر دقاق من السشلة وعطارد فی ست ورات و ا<دی وعشرین دققه من المیز ان و رآس‌الجوزهر: 
فى عشرین درجهة و ثلث عشرة دفایق من ملا ومقدار هذااللوم احدی عشرة ساعة و مان عسْرمَدفقةه: 
وھی ال وضوعة فی جدول‌الساعات و غابة ارتفاعاته ثمان واربعون جز 0 عشرون دفقه فقدحصل: 
لناالعللوب » ع . ۲ - انج خواستیم نم این روز راء س 7 

۳ از این ےا ح8 ص. 

٤‏ - چهارده دقيقه » س . و كذاك الزهرة فانهایزید درجة واربمة عشر دقبقة . بثا بر این در جدول 
تقویم باید (و ء لد) باشد بجای ( و ید) . ۰ 

٠. واو را ازاين علامتی دیگریست پیداتر » خد . واورا ازین علامت علامتی دیگر است پیدانر مس‎ - ٥ 
. ع‎ ٠ وا ظهر من ذلك الها فه متفلة من الستبلة الی‌البزان وهذه خاصَة الاستقامة‎ 


۲۸۱ 


در الهاء آسمان وزمین 


وحال ارتفاع‌نیمروزن‌هم" چنین است نیز که کمٹر" همدشود تابوقت انقلاب شتوی. 


چز ممروران چون" ساعت گذشته از روزما که سه شنبه است . نخست ساعات‌روز 


پس جا نگاه ستارہ وی 


دا آرد ۲ ۱ رھ ۾ .۰ ۱ ی 
سنه ۱ء 3 بدونیم کنیم . زلمة ان باجساعت وسی و نه دقبقه اشد 
و فضل میا ن اين و میان ساعات وقت بگيريم" : دوساعت و یکی دقیقه باشد ". وان 
بك دقشه را بفکنيم تاکار ل باشد ) نماند دو داعت کف شه از نیمر وزان تا ردان 
وقت که نهادیم . زراك ساعات نده‌روزآن کور اند از ساعات و فت . وگ بس در 
بودندی » این دوساعت آن بودی که از وفقت اس ا سمروز . ودو ساعت از جله 
ساعات شباروز نیم ”سدس باشد . واینرا نگه داشتيم . آنگاه بافتاب آمدیم و بهتش 
۰ لہ ۰ ۰ ی ک le‏ ۶ ۷ : ۹ ۰ 
نگرستیم آنچ از نیمه این روز تا مہ ۳ فردا مك ور ده e‏ تو مم سل او 
پنجاە و نه دقبقه از مدز آن . وان جائ وتان است آنگە که هفت اعت ودو سك 
حاقت ار رووز 205 داشت واگر این وقت بیش از مروز دو دی بدوساعت »ان 
پنجدقیقه ازجای آفتاب کم کردیمی تانوزده دړجه و چهل ونه دقیقه شدی ازمیزان . 
۱ - کهتر است ؛ جد , وهو معذئك اهص من‌اللبل ۰ ع . ۲ - که کر است و کمتر » س . 
۳ - چگزه » جص . ٤‏ ۔ مثالی » خد . 
و ب سافت روز را حص . 
٩‏ - گرم » ح . و نأخذ فضلهما ۰ ع . 
۷ کل (باشد) ندارد . 
۸ - خد. س ؛ وقت شب . ولو کابت اخكثر لکانت فاتان الشاعتان هى ‌الساقبة منالوفت الى 
٩‏ - بهت آفثاب وماه کہ دراینجا میفزماید تقریبی است و تعقیاش پیش گذشت . 


۰ - از مبزان شدی » حص . 


YAY 


کاب الژئھیم 


و آن جایگاه آفتاب بوبی چون دوساعت و دوسيك ساعت از روز گذشته بود '. و 
مثا ل بکار قمر بگردانیم ٤‏ ووقت دوساعت و سه یك ساعت گذشته آزشب چهارشنبه 
نهیم . آنکاہ ساعات نیمۂ روز براو فزائیم 0 ات 
کازنیمروز سه شنه گذشتست تابد ین وقت که نهاد یم . وهشت ساعت از بدست و چهار 
ساعت سه یك بود. این را ياد داریم . آنکه بهت قمر بگیریم » چهارده درجه‌باشد 
و سی و نه دقیقه . سه بیکش بستانیم » چهار درجه و پنجاه و سه دقیقه باشد . و بر 
جای قمر بیفزائم » بدوازده درجه و هفده دقبقه رسد از سنبله . واین جای قمراست 
آنگه که دوساعت از شب جهارشنبه بگذرد . 

و هم بر ین قباس کار هر کو کی می کنیم که مستقیم باشد " و هر چیزی نیز که 
اندر جدول شزاید “و نکاهد . 

و اما کار کوا کب راجم را مثال بزحل‌کنيم . بهتش‌سه دقیقه است . و 
ون ا ران ۱ می که وان فسات وو رکز رو ات تا 


۰ - بودی»س. چهارعمل اصلی با چهار شادحساب در ارقام تقویمی بروج ودرجات و دقایق » بقاعده 
ستین سنی هست کانی است که معمول کتب استخر اج میباشد . پس در جع ارقام چون ثایه‌ها شست 
رسید یکی‌بر دقایق افزابندوهرجا دفائق بشست رسید یکی بر درجات افزایند . و چون درجات بسی 
ر سید یکی بر برو ج فز ایند چنانکه خود استاد در.دفتر_سال اشاره کرد . 

۲ - حص بتحريف » هشده دقبقه ۰ ع النتىعثرة درجة وسبع عشرة دقبةة . فر ضكرده‌ايم دوساعت و 
سست دفهه از شب چهارشنبهُ ببستو ششم رمضان گذشته است . مه ساعات روز سه شنبه را که پنج 
ساعت و سی وله دقبقه ميشد برآن مبافرائیم » جو ع هفت ساعت و پنجاه ونه دقیقہ و بتقریب هشت.اعت 
مشود . سبت هشت به ببست و چپار که ساعات شبانروز. میباشد اث است . بس اث بهت مر را 
برجای قمر در نصف الٹھار سه شنبه میافز ائیم » بدو ازده درجه و هفده دفیقه از برج سئبله میرسد 

(ه یب بز = ¢ دنجس-م زکد ) . 

۳ - چوه‌ستقيم باشد » خد . 

٤‏ - ولکل ما تراید فی جدوله ولا یتنافص ۰ ع ۰ بفز اید » خد . هم بقر بثه سخه های دیگر و هم 
ا زروي فقو اعد نحر بف ابت .حص ؛ یفزاید . 

٭ - کواکب راجم مثال زحل را کنیم ۰ . 


1 بران » خد . ۷ - مه روز ات ؛ چم . 


AF 


درحالهاء آسمان‌وزمین 


بدین وقت که نهادیم ول راجع است و سوی الوب همیرود . > پس 
Aa‏ جای سل ا کو بو درجة ویس اھ جوا 
گردد . واین جای زحل است آنوقت که از شب چهار شنبه دوساعت گذرد . وهم 
برین قیاس کار کردن برهر جیزی که اندر جدول بکاهد و نفزاید ". 


0ك كظكِك 0 9 دنم نما  -‏ صَ ‏ ص 9 ا +.,+,ً:,, پیا نے کے 


۱ - و بهته (ای هت ۳ ثلاث و ھا دفقة واحدة نسیر‌ها فی امان ساعات التی ین نمف الٹھاز 
و نین الوقت» ع ۰ 

۲ - بفزاید ؛ حص . ح. پابفزاید مس ٠‏ وعلی هذاالقیاس عمل سایر مایتناقص فی‌جدوله ولم بتزاید» ع. 
۱ ۳۸ 


باب چھارم۔ 2ر اسطر لاپ 


اہن آلتی است بونانیانر ا» 
نامش اسطر لابون‌ای! بین 
نجوم'۔ د حمزۂ اسیاهانی / اورا از بارسی برون 
ری ان ما اع رک 


ذاشتے آبد وفتھا ¢ آزج" از روز و ره 


اس طر لا ب جچست 


بود " بآسانی و غات درسلی . و لاز دیگر کارھا 
گار ار راز ردن TT‏ 
پشت است و شکم و روی و اندامهای پرا کنده . 


و ایشانرا بهم آرد قطبی که بمبان آوست . و 


بر ین آلت صورنهاست ۶ خطها جو هریکی را 
نامی است و لقب نهاده ‏ م‌دانستن را. 
اندامهای۲ اسطرلاں جل اسطر لاب گرداست ٠‏ 
کدامند و از گردی او بیکی جای 
افزونی دارد یرون آمده " نامش کرنمن:- و 
اندرو سولاخی‌است آو بزه را و حلقه‌یی اندروی. 
و بمر کز اسطرلاب سولاخی است . و اندر او 
قطي ہی گردد . واندر قطب اسکی ہی در آبد 
تا قطب بدان بتواند داشتن " آنچ بدو اندر آمده 
است ک وہر بشتش باره‌ایست دراز چورن 
مسطره و بر قطب همیگر دد نامش عضاده. و 


س وی سیت مجع 


۱ - کمه اسطرلاب ۸60۱۵ از دوکامه بونانیص 21 است ۸۱۲0۱ تار مو 12b‏ یعنی | ينه 


۳/۸۵ 


( بقيه در ذيل صنحة ۱۸۹) 


در اسطر لاب 


4 : 5 ۰ ۱ . ۰ 
بھر دوسرش نو ککهاء تیز بیرون آمده . وهردورا مر مهای‌عضاده " خوانند . 


سین 
۹ بات ھی 


ید مو سسا ےمان و ےس سے سے ممما م ہے 


( پتیه ازذیل صفحة ۲۸۵ ) 
با ترازو . اختراع این آلت را بریاضی دان معروف ابر خس ( هیبارك ) نست داده‌اند که در سدۂ 
دوم پیش از میلاد مسبح میزیست . وتکمبلش علمی وملی بدست مسلمین انجام گرفت . بنابر معروف 
ال کسی که از علمای اسلام اسطرلاب ساخت و آنرا در اعمال تجومی بکار بست ابراھیم بن حبیب 
فزاری بود که در فرن دوم هجری میزست و در سالهای ۱۵۸-۱۳۰ حیأت داشت . 
۲ - رة بن خسن اصفهانی موف کتاب تاريخ اصفهان و تاریخ سنى ملسوك‌الارض والامیاء از 


( بے مطلب این حاشبه وتومنیح عددشمارهُ ۱ من این صفحه درذیل صفحة ۲۸۷ ) 


۸ 


کتاب التغصرم 


و فروتر از ان سوی میانه » دو باره اشت چهار سو و برروی عضاده 


هی 
A‏ 
4 5 مس سر ۳ ۱ 


ER 
چو‎ 3 $ 
DSR 


ےا 
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کی۸ رد 
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کو رگا 4 

رتھ ام نف 
رت 
اح مت 


۱ 6 2 2 
۱ 
کل و 


( بقیه از ذیل صفح ۲۸۰ ) 

دانشمندان و مور ان معروف اسلام است که در فرن چهارم هجری میزیست و در حدود سنهٌ۰ ۵۳۰ 
وفات یافت . برای ترجه حالش رجوع‌شود بکذاب‌الفهرست تاليف این التدیم و تاریخ آداب اللغةالمر یه 
تألیف جرجی ز دان . ۳ - و انچ حص .س. ٤‏ - باشد » خ . ٥‏ - واندامها و 
برا کنده اند اشان را ء حص . ٦‏ - نام ولقب است نهاده » حص .انش ولقب نهاده است 

۷ - این ادامهای‌حص . ۸ - آمده‌است ۰س . بیکجای افزونی یرون آمده . حص . 

۹ - تاقطب بتواند داشتن ؛ حص . بتوان دانستن »خد. ۰ - حاقه‌ای را که در زیر فرس 
گذارند :ا ازسطح عتکبوت بالاتر بایستد فلس و فشوز خوانند (یست باب خواجه نصیر الدین در 

اسطر لاب ) . ۱ -آمده است ۰س . ٢‏ مُری عضاده ۰ حص . 


در اسطر لاب 


بر بای خاسته نامشان لبه ی خشتك . ونیز هدفه خوانند ای‌نشانه‌ی که‌بر او ترزنند . 
و بمیان هریکی ازین دو خشتك » سولاخکی انیت تک و ناشن سولاخ‌شهاع رن 
نیز کوئی سولاخ نگرستی شاید '. وامّا روی اسطرلاب آنست کز آنسوی پشت 
اوست . و گرد بر کرد او دیوارکی است ناش "حچره *. و اندرونش برروی" 
صفیحها بست دریده » ناش عنکیوت . و نیز شیبکه گویند . و اندرین دایره‌ایست 
تمام ء وبروی نامهای دوازده برج نبشته » و نامش منطقةالبر وج . وز او از سرجدی 
چیز کی تيز ترون | مه انت رد ناش مری مطلق ہی صفت . وچون عنکبوت 
را بگردانی همیشه این مریم حجره را ساود . 

و گرد بر گرد منطقه نو کهای تيز است بیرون آمده از پارھای چون سه سو "ونام 
کوا کب ثابته بر آن نشته . وآن سر کهای تیز ر ا مریها ی کواکب خوانند ". 


مموسوسس ےمج و پم و 


۱ - برپای ایستاده ۰ حص 
۳ _ هدفتان را دز د قنان خو | ند از آ نجھت که بجلد کتاب با دوطرف زین اسب ماد است .و 
د ر دو ست معروف هم که رای اجز اه اسطر لاب ساخته اد و شبح بهائی درکتاب 42 حاتمی آوردہ 


دفتان ام اس . 


ام شت و صفایح و سظا باست ندان پس حلقه و عروه و علفه است عبان 
فلس و فرس و عضادہ وقطب و مُری . کرسی و مدير و عتکوت و دشان 


۳ ۔ حص »وا گر دز سولاح Ta E‏ . س ۽ هه جا (سوراخ) بجای (سولاخ) . 
٤‏ و صفیحه‌ای که بر کرسی مشتمل است و طوق حجره بر آن سوار شده نا صفیحه‌ها در آن جای 
میگیرد ام خوانند بمعنی جایگاه و آن بزرکترین اندامه‌ای اسطرلاب باشد و مشتمل است بر پنج 
جزو , علاقه » حلقه » عروه » کرسی » حجره . بعض استادان فن مائند خواجه نصیرال دين در ببست 
باب اسطرلاب حجره وام را یکی دانسته اند . اما گفتار اسناد ما معتبر ترین اقوال است . 
۵ - بروی ؛ حص . ۱ 
٩‏ - چیزکی است تیز بیرون آمده خرد » حص . ۷ - پارهای سه سو » خد . 
۸ ص ی کواکب ۰ س . مُری ستاره را شظیةٌ کوکب یز گویند وجعش شظابا باشد . 

بايد دانست که اعضای اسطرلاب دوقسم است . یکی کلی که بعضو دیگر پیوسته یست‌مانند 


و دیگر جزئی که عضو دیگر پیوسته است مانند کرسی . اعضای کلی هفت تاست که آنھارا 
( بقیه ذیل صنحه ۲۸۹) 


۳/۸ 


کتاب اللْفھیم 


و چون فر س از قطب برون آری عنکوت و صفبحه ها جد! شوند .و این 


صفیحه هاز بر عنکبوت باشند . هرروی از آن عرض شهری را کرده با عرض اقلیمی 


3 


راے وان صورت أا 
( بتیه ازذیل صفحة ۲۸۸ ) 
هغت اند,ام اسطرلاب توان امید بدن قرار : ام » عضاده » صفایج » عتکبوت » فرس ؛ فلس» قطب . 
از جاه اعضای جزئی که استاد ما از آنا نام ردہ یکی مدیر است ای گرداننده و دنگر 
ممسکه.ای نگاه‌دارند . اما مُدیر برآمدگی‌کوچکی است ب رکرانەُ“عنکبوت کہ بدان صفبحه عنکبوت 
را میگردائند . و ممسکه زیاهاست که بشتر صنعتگران بر صحبفه امم سازند و كنار صفایح را اندك 
بربدگی یدید کنند تا زبانه در آن رود و صفایح را نگاه دارد . 
اما ستارگان معروف که از آ نها ارتفاع توان گرفت ودر بعض اسطرلایها هه را ودریبشتر 
بعضی از آ نها را رسم کنند چهل ستاره است بدینقر ار : 
عبی‌الئور ء عیوق ء یدالحوزاالیمنی ء رجل‌الجوزاالیسریء شعری ااعبورء 
شع ی‌الخمیصاء ء راس التو امالمقدم > راس ان و ام الم ؤ خر > قلب‌الاسد ء فرد > 
( قب این مطلب و تومنیح عدد شمارۂ ۱ متن این‌صفحه درذیل صفحة ۲۹۰ ) 
۲۸۵ 


در اسطرلاب 


اها عطلما,.' ‏ اا بر پشت او چون برابر خویش گیری و کرسی زبر سوی 
اسظطر لات کا اتد باشد 1 ی قطرش کہ ار بهناش ھست از دست راشف نو تا 


) رقبه ازذیل ا ۲۸۹ ( 


صر فه 6 سمالڈرامح 6 سه‌الماعزل 6 نير که ¢ قلبا(عقر ب 6 نسرواقعء نسرطایر 
راس الحوٴاء » ردف » کف‌الخضیب » قرن‌الور ء بدالحوزاءالیسری» ظهر الاسد. 
سهیل ء جناحالغراب ۰ ف الحوت ذنب رطس شه‌الی > اخرالنھر ¢ ذنب‌الدلفیی» 
عنق الحیه » منقارالدجاجه ء مرفقالئریاء رآس‌الغول ء سرةالفر س» جناح الفرس» 
منکب‌الفر س 6 می الفر س 6 بط الوت 6 رحل المساسله 6 ناطح ٠‏ 

ازات چھل ارد سنٹ کر گی اول عراق ارقام کرش هور ر ار سکتای مدد اس 

عروضو اقداراین کواکب درجداول حسطی و کتاب| لاستیعاب ثبت‌شده وعبد العلی بیر جندی ر <مه الله 
دراخر شرح بیست باب اسطرلاب مواضع آ نهارا در اول سال‌هشتصد وینجاه و سه (۸۵۳)یزدگردی 
استخراج کرده است بحساب ٦٦‏ سال بکدرجه و ۱۱ سال ده دققه و سالی قرب ٥٥‏ ثابه ڪه در 
حواشی پیش بتفصیل نوشتيم . میان تاریخ مذکور و تاریخ وضع ثوابت در جداول جسطی ۱۳4۰ 
سال شمسی است . وحرکت ثوابت در اہن د سات درجه و بست وسه دفقه شده است . 

ميان تاریخ ۸٩۳‏ بزدگردی 5 اہن تاریخ که نکارندہ مشفول نوشتن ان تعلیقه میباشد نی 
٩‏ ۱ بز دگردی و ٦‏ فمری هحری تفاوت چهارصد و بنحاه و سه سال تامه مشود . وح رکت 
ثوابت نا براین زديك بشش درجه و پنجاه وبك اده و چهل و هشت الله رسده اتید وا و مت 
باقصه را حساب کنیم ٣‏ درجه و۲ ۵ دفقه و ۲ ) تأیه مبشود. وبرابن قاس مواضم کوا کب‌درتاریخ 
ما بدست ما ند و الله الما لم ۱ 

نا گفته دگذريم که صفحات و اعضا و اجزاء اسعارلاب در سخ فارسی و عربی این کتاب 
بی اندازه منشوش ومفلوط بود . وآ چه اینجا تصویر شده است نگارنده از روی قدیمتر ین سخه‌ها 
با آن اندازه که اصلاحش عکن بود خود رسم کرد و فالب را بخط خود نوشت و بعضیرا بخطاط 
استعایق داد . ودوصفحه :بز ازروی اسطرلاب خط کوفی کليشه وباشکال کناب الحاق کرد . و با هه 
دقت باز در صفح عنکبوت‌دو اشتباه‌از آثارنسخهةٌ اصل باقی است که باید خوانندگان اصلاح کنند . یکی 
( ذابح ) که بجایآن (واقع ) صح است . ودیگر ( قلب جوزا) که صحبحش (منکب الجوزا) ست . 
۱ - در سقه عربی عبار تی اہنجا دارد که مض واش در هبچکد ام از سخ فارسی سود . عبن عبارت 
با تصحبح حدسی و تخمینی نگارنده این است : و هذه صورة کل واحد من اجزائه وفوق‌الصفحة 
تکون الجرة و کون خعاوطها مقسوهء على ملثمائة و سثین خطا اما بالا غماس اوغير ذلك فتؤخذ 

( بقیة این مطلب وتومنیح عددشمارۂ ١‏ معن این‌صاحه درذیل صفحة ۲٩۱‏ ) 
۳۹۰ 


تن چپ' او را خط افقی خو آنند . وناز خط مشرق ومغرب خو انند . وار 
چهاريك چب از نيمه زبر ینش ۲ ربع‌ارتفاع خوانند . و بلود بارة راست بخش کرده 
است . آنرا احرا.ارتفاع۳ خوانند . و آغازشان از خط افقی است . و بنود رسد" 
براپر تیه کرسی و بنجگان آن ىا دهگان؟ زرش لمشته بود بحروف جمل . و ن 
چهار رك ؟ که برابر ربع ارتفاع است سو سر وس و قسمت کرده است 
بانگشتهای‌سایه . و آغازش از آن قطر است که از نیمه کرسی شی آید . ونهامتشان 


راحد سیت ۰ فا تا سر ی شوند ؟جااسطر لایگر عاجز شوداز جهت تنگ‌شدنشان. . 


( ,4,2 ازذیل ص حه ۲۹۰ ) 

لکل خس عشر منها ساعة" زمایة وهی‌الساعات‌المستوتة و اخنھا بممر المری وهو رأس‌الجدى علم۔ا 
ومالم تم ساعة نلک زماین ارم دفایی من ساعة 

بعنی داپر٥ۂ‏ حجره را پر سیصد و شست خش رای كنك بنحگان 8 دمکان 5 دیگربخثث ها. 
و هر بانزده درجه را یفراعت زمائی و هر درجه را چهار دققه گیر ند از ساعات مستوی. و ان 
درجات را بنغان سی رآس‌الجدی شمار ند . 

خواجه نصیر الد ین در پست باب میگوید و دایره ای که بر حجره بود بسیصد و شست سم 
کنند و ادا از خطی مو ۳ ۶ 0 وبلاقه یو دد ازجات راست بر والی . وهر ناج وده 
را رقوم دوشته باشند و ا را احز ا؛ ححره خو انند . 

مقصود خواجه از جاب زاسے طرفت و امت دام اس ۱ نام کے روی اسطرلاب مقابل او 
وکرسی بر سمت بالا باشد . ومقتصود از وال حرکت عنکبوت آ ست کہ از مَطهٌ مشرق بجاب 
عروه و از نجا بجاب مغرب رود و آ نرا حرکت مستویه بز گویند . و اگر بر خلاف این باشد 
حرکت معکوسه و خلاف توالی خوانند ( شرح عبدالعلی بیرجندی بر ببست باب اسطرلاب ) . 

۱ - امهاء خطوط ۰ خد . نام خطهاء 
| - بادست چپ ؛ حص . ادست چب ۰س . 
۲ - زبرین ۰س . وان چهاریکی چپ از مه زیرین + حص . زیرین تحرف است . 
۳ - اجزاءالار تفا ع » خد . 
٤‏ - رسند » ح . ٥‏ _ بادهگان » س . ۱ 
٦‏ بر شت صفحة ام دو خط مستقیم باشد متقاطم بر زاویه های قائمه ۰ یکی که از جا علاقه 
آید آ نرا خط علاقه و خط وسط السماء کوبند . و آن دیگر را کا از راست بچب کشبدہ است خط 
مشرق و مغرب تا پس سطح این صفحه بتقاطعم این دو خط چهار قسم متساوی مشود . دور, 
( بقیه درذیل صفحة ۲۹۲ ) 


۳۹۱ 


و ہے 
2 ج 
۱ پگ 6 
چا 
7 کید 
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اتاحطہ 


SONNEI, 
کیا دی‎ : 


<< 


( بفیه ازذیل صفحة ۲۹۱ ) ۱ 
زبرین يا فوقابی ودوربع زیرین با تحتانی . غالب آنست که اجزاء ارتفاع را در دست چپ از دو 
رم فوقانی هش کنند و اجزاء ظل رامقابلش در دست راست از دو رہم تحتانی . و در شر 
اسطرلابها تنها ظل مستوی را ةش کنند که ۲ نرا ظل انی و ظل مبسوط نز کونند. و آن 
سابه است کہ مقیاسش مود بر سطح افق باغد . وهر کاه مقباس ظلٌ عمود بر سطحی باشد که قائم 
بر سطح افق و دايرةٌ ارتغام است غالٌ را معکوس ومنتصب و ظل اول خوائئد . 
( بقیه درذیل صفحة ۲۹۳ ) 


۲۹۳۲ 


کتاب لتفهیم 

نحست بر هرروی سه دایرہ بود متوازی . بزر گتر بنشان که بیرونٹر است واز کر 
دورتر" و بکرانه صفیحه نزدیکتر نامش مدار جدی است". و خردترینشان که 
اندرونتر است و بمر کز نزدیکتر نامش مدار سرطان . و میانگی نامش مدار حمل و 
میزان . 

و بهر صفیحه 7 بردوقطراست که روش را بچهار بارة راست همی بخشند " آنك 
بر بهناست از دست راست بچپ ‏ او را حط مشرق و مغرب خوانند . وبر ص کز 
فصل شود تا نیم چپ خط مشرق باشد و نیمه" راست خط مغرب . وقطر دوم برافق 


وصل شود ۳ آن باره که از وی سوی کرس است حم و سط الس ماء خوانند و دز خط'ٴ 
نصف‌النهار . ودیگر بارة فرودین" خط وتدالارض و نیز اورا خط نصف اللیل 


خو انند . 


900--1410-|,|-وژو ً۸ س سم ہے مھ یت موس بت سجن سے سے تست چا ی ا 


( بقیه از ذیل صفحه ۲۹۲ ) 
و مقیاس سایه را گاھی بشست قسم متساوی کنند و آن اقسام را اجز اء خالل و سایه را ظل 
یکن َو اك وکا بو فش متساوی کنند و ٌ7 7 را اصابع وظل آ را ظل اصابع گویند. 
وگاه بهفت با شش ونم بخ شکنند و آ نرا ظل اقدام نامند 
اجز اء ظلٌ که در پشت اسطرلاب در قتمت تعتانی رسم میشود اکر ابندا از خط علاقه و 
منتوی بخط مغرب شده باشد ظل مستوی است"."ودکر عکس آن باشد سنی از خط مغرب آغازد تا 
خط علاقه ظل معکوس باشد . 
ابنکە گفتیم بر فرض این است کہ اجزاء ارتفاع مطابق رسم غالب صنعتگران در دست چپ 
از ثم زبرین نقش شده باشد . و کاه اجز اء ارتفا عم را در سمت راست پا در هردو ریم فوقا بی هش 
کد در صورتکه اجزاء ری را در سمت راست اعتار ؟ نیم ظل مستوی از خط علاقه است 
تا خط مشرق و ظل معکوس از خط مشرؾ است تا خط علاقه . 
١‏ خد( از ص کز دورتر ) دارد . 
۲ - مدار سر جدی است » حص . در ببشتر کتب این فن مدار رآس‌الجدی و مدار رآس‌السرطان 
و مدار رأس‌الحمل واامیزان معروفست. 
باید دانست که در اسطرلابهای جنوبی بر عکس شمالی مدار سر جدی در اندرون و مدار 
سر سرطان در بیرون واقع مشود . 
۳ - بخشد ؛ حص . ٤‏ - شمه » خد . 
e‏ -فرودین راخ . 
۳۹۳ 


در اسطر لاب 
و افق آن قوسی باشد که بر هردو تقاطع مدار حمل باخط " مشرق و مغرب‌هی 
کرد ات قوسها و دایره‌ها که زیر افق‌اند "و مانندۂاو مقنطر ات خوانند. وزین 
. مقنطرھا هرج از خط نصف‌النهار سوی مشرق افتد مقنطرات‌شرقی خوائند. وھرچ 


تور 
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Rell 
مقنطرہ یکی باشد ۰ ولکن خط‎ 3 at ۰ از وی سوری معرب اوتد مقنطر ات‌غربی خوانند‎ 


باشند . وهمچنان افق دونیمه شود . یکی افق‌مشرق بود دیگر" افق‌مغرب. 


۱ - تا خط » خد. دائرة افق در اسطرلاب داپرۂ نا تمامی است که بر ڪرالة مقنطرات رسم 
ده است , ۱ 
سی کیوسے +> نش 

۳۹ 


کتاب التفهيم 
ومیان کهترین مقنطره نقطه ایست بروی حرف ص نبشته » نامش سمت‌الر آس 


است ۰ 


و ختهای ساعات معو جه" آن اند که زیر افق میان مدار سرطان و مدار جدی۲ 


۱ - معوج » حص . ۳ - ومیان جدی » حص . 
۳۹۵ 


در اسطر لاب 
کشده است . وبمیان هردو خطی " عددشان نبشته: است ازیکی تا دوازده . 
پس اسطرلاب تمام و نیمه اسط لاب‌تمام آن بود که مقنطر انش کشده باشد از افق تا 
و جز این چون باشند سمت‌ ال آس نود ۲ مقنطر ه راست . وعددشان بحروف جمل 
نبشته بود از سوی مشرق وزسوی مغرب ۴ ازیکی تا نود بولاء عدد طبیعی . 
وچون اندازة اسطرلاب "خردتربوداز آن‌مقدار که‌تمام‌راشایست تا مەمقنطرات' 
اندرو نگنجد » میان هردو یکی یله کنند تا آنچ کشیدہ شود اندرو چهل و پنج باشد و 
عددشان که نبشته آ ید عددهاء جفت متوالی باشند * و آن اسطرلاب‌را فصف خوانند . 
اگر نیز از آن "خردتر باشد » مقنطرات‌او سی کنند واورا گن خوانند . ای‌مقنطراتش 
سه یك نوداند. وهم برین قباس سدس بود و عشر . و خمیی هیچ نکنند هر جند 
که شاید کردن. وهرچ ازین دی بر مقنطرانت کرده آید همچتان بدرجه‌های ہے 
کرده آ ید . 
بس دانسته آید داننده را ۳ ان نامها بزر کی و خردی اسطرلاب بود 
و چابکی دست " و ناچابکی صناع . 
اسطرلابه‌ای که حالف اسطر لاب راو ل دو گونه اث یکی شمالی » و آن آنستکه 
911" صفت کردیم ساده بی افزونی بربایست . ودیک ر گونه جنو بی 
باشۂ م ۱ ۰ 
۶ ا و نشاش بعنکبوت”آن باشد* که برج سرطان بدان جای بود 
که ما جدی نبشته‌ايم ' و جدی جای سرطان و باقی بر جا بجابھائی براہر ان . و 
1 وبا فرت خط ۰ حص . 
۳ - بود؛ حص . حاك. تحریف است . 
۳ - بودسوی مشرق و سوی مغرب » خد . ارسوی مشرق وسوی مغرب » س . 
٤‏ - که تمام را شاید و هه مقنطرات » حص . ۵ باشد » حص . 
آے سن اق ی ۷ - بچایکی دست » خد . و چايك دستی » س . 
۸ - و شاش از عنکبوت آن بود » حص . 
٩‏ - پشتيم خص ما 
۳۹۹ 


نشانش بصفیحه آن‌بود که هردو سر افق وبرخی ازمقنطرات "فروسو بود و گوژ یشان 
سوی کرسی » آنگاه باقی مقنطرات برنهاد اسطرلاب شمالی بود'. وزین د وگونه" 


بسیار لونها" تر کیب کنندچون آسی که منطقه البرو ج او بار گی مورد ماند . و چون 


2 .و 
کے ی و و لومنا انس ار را متا 
۱ - حص (بود) بدارد . 
۲ - وزی ن گونه ۰ خد . ویدین‌دو گونه ۰ حص . مرگ من‌هذین اقسمین‌انواع ۰ ع . ۳ - کو نها.س. 
6 - اسط رلااب اقسام سباردارد واز جله اقسامش که ابنجا باد نشده است : سه سفر حلی» اهلیلحی» 


زورقی 6 سطری 6 صلیبی ء لواہی 6 کری ذیالعنگبوت » رصدي > نڪ 6 
طوماری» هلالی 6 قوسی 6 صدفی 6 حامعه مغنی 6 ذاتااحلق» عص ایو سی» 


عقر ی ۰ 
در وشوو لاب تمام مقنطرات را ازيك تا نود داشته باشد اسظر لاب تام کونند 
و اسطر لابی که دم شتر معمول دو ده است مسطح شاا 7٦‏ جنوبی خو اند وبانواع تلف تام وسدسی 


و لی وفیره ساخته ابد . 
: فن اسطرلاب سازی کہ بعقدۂ ما بالاترین مظاەر علمی وصنعتی است بدست استادانھنرمند 
ایر ابی همچون عبدالائه در فرن دو ازدهم هجری (نکارنده تار بخ اسطر لابھای عبدالائمەرا که‌سررآمد 
استادان این فن بوده‌از ۱۱۳۰ ۳۱ ۱۱ دیده است ) و محمّد امین بن عبدالفنی از اسطرلاب‌سازان 
چابك دست زمان شاه عباس صفوی ( اسطرلابی از کارهای او دیده‌ام مورخ سنه ۷۳ ۱۰ هجری) 
و مد مقیم بن عیسی درفرن رت اسطرلابی سدسی شمالی از کارهای او دارد مورخ 
سال ۱ ۵ و امثال این هنر کان چایك دست رسد . 
استاد انورحان در صنعت اسطر لاب تألیفی ہی ضایر دارد دام اسنیه‌اب‌الو <وه المی؟ :4 
1 و ری در این کتاب بیشتر اقسام و انواغ اسطرلاب را با نام جترع و كفت 
اھت ردن بداھا با قواعد علمی و عملی سبار دفق شرح داده است . از جاه در ساره 
اسطرلاب زورقی کہ شمترعش ابو سید احمدہن عبدالجلیل سجزی معاصر عضدالدولهٌ دیلمی است 
(۸٣۳۔۳۷۲ھ)‏ وچون معتقد بحرکت زمین بوده این اسطرلاب را بر اساس حرکت وضَعیِهُ زمین 
ساخته است میفره‌اید ۰ وقد رات لابی س‌یدالسجزی اصطرلابا من نوع واحد سیط غیر مگب من 
شمالي و جنوبی ساه الز ورفی فاستحسئّْه حد | لاختراعه ااه علی اصل تائم بذاته مستخر جح ما ستقده 
بعض الاس من ان الح ركةالكآةالمر ية الشر فیه هی للارض دون الفلك . ولعمرى هی شبعة عسرةالتحلبل 
صعبة المحق لس للهءو لين على الخطوط المساحِة من قضها ۵ آعشی بهم المهندسین و علماءالھ.#» علی 
ان الحركة الک سواء کات للارض او کات لل راء فا 7 فی کلتا ادا تبن غیر فاد<ه فی اء 'eم‏ 
بل ان امکن نقض‌هذاالاعنةاد و تحلبل هذهالسشهة فذلك وکو الی الطبيعبين من الفلاسفة . 
( بقیه درذیل صفحة ۲۹۸ ) 


۳۹۷ 


در امطرلاب 


۱ 


وان و مقنطراتش و منطقةالبروج اندرو گرد نبوند ولکن «شرده ,هن چونژكل 


خر بز ه ۰ وز ن جهت مبطخ خو انند وناز بود که حخالفت اسطر لاب از جهعت زادتها 
بود جور صفیحه مطر حالدهاع و صفیحه آفاقی ۲ و "و آنچ بر صفیحه ها کشند از 


دایره های سموت که کر کم ان 1 ار سمتال اس باشد .و از خطهای ساعات 


( بقیه از ذیل صفحه ۲۹۷ ) 
اسطرلاب صلیبی ولولبی ذز از اختراعات ابوسەید سجزی است . و اسعارلاپ مسطری در 
طر بقه عمل باسطرلاب زورقی شاهت دارد . و اسطرلاب رصدی از اختراعات عدالله معروف به 
دك صد است که از سردم فائن خراسان ومعاصر عبدالجلیل سجزی بوده است . و ابو هر مذصورین 
على بن ءراق در سال ۲۰ هجری فمری کتابی در اسطرلاب سرطابی جح اا 3 
برای شرح اقساماسطرلاب وطریقهُ ساختن‌آنها رجوع شود بکتاب 007 ابورسان وکتاب 
منهج لطلاب فی عم ل الاس طرلاب تالف مر بن «وسف‌نن عمر بن على : وف تیح ااملوم انوعبدالله‌محمد ین 
_ احمدین بوسف کانب خوارزمی متوفی ۳۸۷ ۵ . 
۱ - شاد علت اینکه در عبارت شیر اسلوب داده و اسطرلاب ماخ را در ردف اسی و مسرطن 
و مطیّل نشمرده است این نکته باشد که خود در کتاب استیعاب فرموده است : احمدین محمدین کثیر 
فرغانی ( متوققی ۲۷ ه )در آخر کتاب الکامل اسطرلاب مخ را غلط شمرده و دلبل اپ را موکول 
کات علةالاسطر لاب محمّد بن موسی بن شاکر خوارزمی( متوفی ۲۹۰ ه )کر ده است . امامحمدبن‌موسی 
در این کتاب برغلط بودن ابن نوع اسطرلاب دلیلی مقلم باورده و نها بدشنام و بد وی ارساز وده 
و عامل أن پرداخته است . و است احمل هذا من ذئبك الفاضلین الا غلی حجب العصيِة نورالانصاف 
عن‌فلبهما و تر پین العداوة و الغضاء بشناعةالار تکاب عندها فلقد کان ہین بنی موسی بن شاکر و ہین 
عقوب‌بن اسحق الکندی من النفرة و الوحشة ما ۶+2 ند شیبا وحثی‌صار ذلك اعدول الخلافةً عن احمد 
بن‌المعتصم سببا و قدصرّ ح ابو البّاس الفرغانی فی‌اول کتابه‌الکامل بدایفهم‌ان الکندی اما هو مستئبط 
هذا الاسطرلاب اامبطخ و اما هوالموثر ‏ والعامل به . 
۲ - مطرح شعاع کواکب عبارت از نظرانی است که قوس آنها از داہره معدل‌التهار باشد مبان افق 
حادث و دابرۂ عظیمه‌ای که قطبش بران مد ار ومی راشد که بقطب افق حادث گذشته است . و افق 
حادث هر ک وکیی دابرةٌ عظنمه است که بم رکز جرم ستاره و دو اقطهٌ شمال و جئوب میگذرد . اما 
صفیحه مطر ح ااسها م دراسطرلاب صفیحه‌ایست که فوسهای بسیار بر آن کشبده باشند و این قوسها همه 
با افق و خط وسط السیاء بر بك نقطه تقاطم دارند و این نقطه در اسطرلابهای شمالی نقطهٌ شمال 
است و در اسطرلابهای جنوبی نقط٥ُجنوب‏ . مطارح شعاعات ستار کان‌را ازاین صفیحه معلوم کنند . 
این صفیحه را استاد ما اصطلاحی تازه .وضع کردہ ہام صفیحه اائیسیر و در کتاب الاستها ب 
فرم‌وده است « ومن ‌الز :ادات فی الااسطر لاب ان نیڈ الم‌عر و فة ده طرح الشما ع و انا ۲ سم صف.ح4 امش 
( ,یه درذیل صۂحة ۲۹۹ ) 


۳۹۸ 


کاب ا للفهیم 


او با معوےٴ و خط بر آمدن سپیده وفرو شدن شفق » و آنچ بر پشت اسطرلاب 
کنند از خطهای جیوب" وز ظل سل ۲ و حطهای زوال و نماز دیگر" . آنکه 
بضرورت آ نراعضادۂ محر فه باود 4 آيك اذ درازا بدو نیم کرده‌بود" وروی خطهای 


( بقیه از ذیل صفحه ۲۹۸) ۰ 
لوقو ع ذلك فیها بااحقیقةمم فسات الاصول المثبتة عای المطالم فى مارح الشعاع کہا نت فی غير و احد 
رن کسی اون 
صفیحهٌ آفاقی آن صفبحه بو که بر چهار بخش او دواثر بسیار کشیدم باشند و برهر زیم قوسی 
چزد که بر يك فطه متقاطم و و رن اقطهءوضم تتاطع خط مشرق و مدار رآسالحمل والمیز ان‌بود 
وهر یك از این قوسهاافق‌شرفی موضعی بود که عر ضش برا جا نوشته باشد( ست یاب خو اجه تصیر الدین). 
۱- کاه ی خعاوط جیب درجات‌را پشت اسطرلاب موازی خط علاقه رسم‌کنند . واینکونه اسطرلاب 
را مجیب خو انند . 
۴ و سلم اس ارس ری که ظل بر ان هش مشود دو عمود خارج کنند یکی پر خط 
علافه و دیگر در خط مشرق و مغرب وه رکدام از این دو عمود را غاب بدوازده بخش و گاهی‌هفت 
پا شش ونیم با شست قسم کنند و علاه‌ات برآن نوپسند یکی را ابتدا از خط مشرق ومغربودیگری 
را ابتدا از خطعلاقہ . طل‌سلّم چنانکه استادفر موده صوص‌است باسطر لابی که عضادة حر نه داشته باشد . 
- برای تعبین وقت باز دیگر پعنی نماز عصر دو خط رسم کنند و بریکی اول عصر نویسند یعنی 
ال وقت نماز دیگر بمذهت شافعی و بر خط دیگر آخر عصر نوبسند که اول وقت نماز دسکر است 
و خط زوال را نز بهلوی این ا رسم کنند . 


بمذهب حنفی . 
استاد در کتاب الاستیعاب میقرماید ؛ وقد تعتل ایض فی‌الصفیحة خط وقت‌العصر غاي مذهب 
الفقیع‌ین‌الافام السافعی و ابی حنفة رحجهه‌االه و ذلك ان وقت صلوةالعصر عند ابی حنفة یکون حين 
يزيد ظل المُودالمنصوب عمودا على س طح موا ز للافق علی‌ظل صف‌النهار می المود نفسەوعند الشاغعی 
حین نز بد علبه مثل‌العود مر واحدة فقط . 
٤‏ ۔ عضادۂ تام است که چون شظیه ارتفاع بر خط علاقه نهند خط علاقه آ نرا دو نة متساوی کند. 
و عضادهٌ محرّف | ست که طرف آن برطرف خط علاقه منطبق شود . 
استاد در کتاب الاستعاب شرحی راجم «مضادهٌ محر فه وطرز ساختن آن نوشته است بد مقر ار : 
و تی له عضادة محر فه وھواٹا تأخذ لوحا من سه طوله ارجح من قطر الحلقة فی عرض اصیع‌و نصف 
و سمث بقویه و بمنعه عن‌الالتواء والاعوجاح و ُخط فى طوله خطا مستقیما سم عرضه بنصفین و 
بمتد فی طولەو علم على ذاك الخط فی‌وسطه نقطة نجعلھا مسکز او ندیر بعد لصف عرض اللوح دائرة 


) رقء 4 درذیل ا ۰ (T°‏ 


۳۹۹ 


در اسطر لاب 


ساعات معوج ‏ شته" و قسمت جبها و قوسها و عدذشان۲. واٴسن باب را نھایت 


این رقمها که بر بشت گاه بر او ف کواکب 
اسطر لاب بود چیست و وجوه و مثلثات ندسند. 
و آنجا جای بدان فراخی نبود که نام ارو 
اگنجد . بس کوا کب را برقمهای ` رومیان کنند 
کردار . 
دارند ازنام اشان بهندوی . 
پس ارتفا ع چون باید دی سوی آفتاب ڪن 
گرفتن باسطر لاب“ و اسطر لاب بدست ر است 
کیر کرفتنی که انگشت بحلقه اش" بود تا آ ویخته 


و ست . و اربع ار تفاع سوی چشمة آفتاب 


( بقیه ازذیل صفحه ۲۹۹ ) 

و و اتطع منه احدالآصفين الطو لا نين الخار جين من‌الداثرة | مّا على الاستواء اعنی ان کون فى ان 
ی تاحبة واحدة واما باشادل اعنی ان ,کون فیهما باشادل فی احبتن حتلفتین و برد <ر فهاالمار 

بر دا تفا و نديرعلى ذلك الم رکز بعينه دائرة اذائفبناه بها وسعه الةطب المسه‌ور فى الوح . 
نگار نده دوتصویر عکسی از صفحات اسطرلاب که باخط کوفی‌است براشکال این کتاب الحاق 

کرد تا عضادۂ محر فه وظل سام وبعض زواند دیگر را شان بهل ۰ 

۱- معو ج نود » س . غالب آست که رای ساعات معو ج مابین دو لنه را شش فسم حتلف ح‌نند 

بینج خط که‌مو ازی‌فصل مشترك سطح عضاده وسطح لبنه است . و گاهی عرض عضاده را دوم کرده ۱ 

دريك نیمه ارقام‌ساعتهای پیش ازنصف التهار و در نیمه دیگر ساعات بعداز نصف التهار را ثبت کننند . 

۲ - نصف عضادۂ مجر فه را ادا ازم رک کرده ٩۰‏ سم ختلف کنند و آ نرا نصف مقو سکویند 


( بقيه درذیل صفحه ۳۰۱) 


۳۰ 


كتاب التفيهم 


کن تا مشت اسطرلاب سوی تو بود . و عضاده‌را بجنبان زیرو زبر ؛ تا سایةآن لبنه 
که سوی آفتابست بر آن لبنه افتد که سوی زمین است و شعاع از سولاخ زبرین بر 
سولاخ" زیرین افتد راست . چون چنین شود عضاده را برنهاد خویش یله کن و 
عنبان . ولکن‌بدان ری عضاده بنگر که بر اجزاء ارتفاع همیگذرد تا کجا رسید" و 
عدد دمگان با پنجگان از آن خط بدان که این می بروی بود یا زیرش. و بفزای 
بر آن آنچ میان آن خط است و میان ری . و آنچ کرد آید ارتفاع آفتاب بود آن 
هنکام ". و بدان که شرقی است با غربی . و آن آنست که اکر پیش اززوال آفتاب 


بود شرفی است . واک از س زوال ےد" غر ی است . 
داستن سایه و ارتفا غ هر گاه که ارتفاع آفتاب کیری 3 سایة شحص خواهی که بدانی 
ك از دیگر که چند اتی أن هنکام ننگر بمری غا زان کے کحا ۰٠‏ 


( بفیه از ذیل صفحه ۱۳۰۰) 
۶ 9 

و نصف دیگر راهم اتدا از مر کز ٠‏ خش متساوی کنند و آ نرا نصف مجھب کوبند . یس 
چون نصف ةوس را ر خط علاقه بهاده از مر کز بمقدار قوس مغفروض شمار ند و علامت گذار ند 
آنگه نصف مُحیب راهم بر آن خط بهاده بینند کدام جزو بر آن علامت افتاده است از مرکز تا 
آ جا «شمر ند جر قوس مفروض معلوم شود . ۱ 

٣ے‏ وم رن و 4 - بررقمهای » حص . 

. ۔ خد ( باسطرلاب ) ندارد . فکیف بو خذالارتفاع بالاسطر لاب » ع‎ ٥ 

- بحلةه یٔش؛ خحد 

١۔‏ سولاح » حص . ۲ = رسد +س. 

۴ ۔ وانظر الی السظیّةاللی تعرعلی اجزاءالار تفاع ابن هی و اعرف عدد الخمسات اوالعشرات من الط 
الُذی و فمت‌عله الشظجة او تحتهو 1 ضف الى ذاك‌مابین الخط و الشظیه‌فتکون الجملة ھی اجز اءالارتفاغ » ع. 
4 - واگر پس از زوال آفتاب بود» حص . برای معلوم کردن ارتفاع شرقی و غربی رسم فست که 
پس ازيك لحظه دوباره ارتفاع کیرند . اکر روی بافز ایش دارد شرفی‌است و اکر روی بکاهش‌دارد 
عربی است . 


* - خد ( که) ندارد . 


در اسطر لاب 


رسمده تشاد انگفتان انه و آغاز بنجگان از آن قطر ابی هن شاه در 
گذرد > س عدد آن همچنان دان که عدد ارتفاع دانستی ۱ آنچ ابی ظل‌هرشخصی 
اندر آن وقت'ہمینبود بدان مقدار که درازی‌شخص دوازده بود . و گر ساب شخص 
گر فته‌داری برزمین ودانستی ۲ که چند انگشت اضت وخواهی که بدانی" ارتفاع آفتاں 
چند است 2 مری عضاده اندر رع 7 یه بر مچند انگشتان ننه که باتو است از یافتن 
آ واه بمری عضادہ زبر بن نگر که کجا رسیده است ازاجزای ارتفاع ۰ آنچ دارفا 
وتات بود بدآان وقت که ساه گرفته 
طالم دانستن از قبل اسطر لاب را بگردان تا روی او برابر تو شود . و آن روی 
ارتفا ع آفتاب" صفبحه ز پر همه صفبحه‌ها رنه که عرضش راست همچند عرض 
شهر تو بود " یسا از همه عرضها که بر صفیحه‌هاست بعرض شهر تو نزدیکتر » و زیر 
عنصوت بنه چشم را بدا . و آنگه اندر مقنطرات مقنطره‌بی بجوی که عددش همچند 
ارتفاع آفتاب باشد که باتست . اگر شرقی ایت شزرا وط ات مغری ود و کر 
غر بی است بمقلطرأت مفرب". وچوں بيابي نشانی ؟ س بروی . و ناچاره بافته 1 ات 
اگر اسطر لاب تمام بود. س اگر تمام نباشد شاید بودن که مقنطره یی نیابی چنسدٍ 
ارتفاع » ولکن. ارتفا ع مبان دومقنطره بماند از آن مقنطره‌ها که درآ نجاکشیدہ است . 


۱ - این وقت » خد . ظل شخصی |« ربن وقت مین بود و بدان مقدار » س . 

۲ - بزمن‌ودانی ؛ حص. ۳ ۔ رف : ی که س. ٤‏ - که‌چنداست»حص. ه - هچندان انگشتان » حص . 
ون ای تشخبص اینکه ظل رسم شده برشت اسطرلاب از کدام اقسام است بايد شظیه رابر ارتفا ع 
٥‏ درجه نهاد . پس پس اکن ده دیگر بر ۱۲ بیفتد ظلّ اصایم است و اکر بر ۷ با ۱/۵ بفتد ظل 
اقدام است و بر ۱۰ ظل ستّبنی است . و برای استخراج هرکدام از ظلٌ مستوی و معکوس و ظل 
سلم از یکدیگر فو اعدی است . رجوغعشود بشرح ملا عبدالعلی بیرجندی بر سسەت باب خو اجه نص یر الد ین 
و رسال تحغه حانمی شیخ بھائی . 

۷ - از قبل آفتاب و ارتفاع او » خد. 


۸ - تواست ؛ خد . ۹ - مقنطرات مغربی ؛ س . 


۳۰۲ 


کتاب الَفهم 


و چنان دجم مثلا که ارتفاع" بست درجه اود »و اسطر لاب ما سس تیدا ۰ 
س ارتفاع ممان مقنهار ده له و مان معنطره زد اشد . واز اح ۳ بارتفاع گرفته دو 
درجه است . وان دودرجه سیکی است ازشش در جه که مان هردو مقنطرہ است . 
س ازین ميان سه يك آحز ر کنیم ازسوی بح بد بدار چشم ہے ادا نشانکی کنیم که 
الا ی اس ۶“ واکر اسطرلاب ما "ثلاث باشد مثلا" » ارتضاع که 
۱ - و هچنان نهیم مثلاً ارتفاغ » خد. و چنانك مثلا ارتفاع » س . 
۲ - از چاي » خد . ۳ در اسطرلاب غیر تام اتفان مبافتد که درجمو ضم آفتاب علامت مین ندارد 
وسان دوخط سافند . وهچنن در جه ارتفاع که گر فته| ند ا١ہ‏ بر صفیحه‌رسم شده است مطابق در نها یدو 
مبان دو مقنطرہ واقع میشود . وهچنین درجه طالم میان‌دو خط از اجزاء برو ج مبافتد . دراین‌صورت 
دشگکی رو کس ور تخمین و حزر قناعت مسکنند ) حز ر بفتتح حاء ہی نقطھ و تقدیم زاء نقطه دار 
بر راء بی نقطه بمعنی بر آورد کردن و اندازه گرفٹن است بتخمین ) و اندازه‌را بدیدار چشم برآورد 
منماند. و اگر بخو اهند عملغان دققتر واز روي حسابی منظم ترازاین باشد بابد مطابق ان قاعدہ 
عمل کنند که درفن اسطرلاب تع ول امیده میشود . و تعدیل موضم آفتاب ومقنطرات و درجة طالم 
هر کدام قاعدة حصوصی دارد . مثلا در تمدہل مقنطرات آنجا که ارتفاع موجود ميان دو مقنطره 
میافتد فاعده اش ان است کامو سم آفتاب اث یہ کو کی را رمقنطرة اول و دوم بهاده هر دو جامری 
را نشان کنند . ا نچه مان دو شان باشد احز 4 تعد یل «مند . ,س تفاوت مبان مقنطرء اول و 
ار تفا ۶ موجود را در اج اء تعدیل ضرب و برتفاوت مبان مقنطرات (در اسطرلاب سدسی برشش و 
در ٹلئی برسه ودر نصفی بردو) قسمت کنند وی را سمدد خارح سمت از شان اول سوی نشان 
دوم نگ ردا نند تادر جه آفتاب ناشظت کیک زان ار تفا ع سفتد که رفته باشند . برای مثال این قاعدہ 
و توضیح مطالب دیگرآنچه را که‌خود نگارندہ بااسطرلاب دسی شالی در طهران که عرض‌شمالیش 
بتقريس ۵ ۳ درجه و ۱ دفقه ادد غل کرد است شر ح مردهد : 
پیش از ظهر روز شنبه پنجم تر ماه ۱۳۱ شمسی هجری مطایق ۱۷ ریم المانی ۱۳۰۹ 
قەری هجری خواسايم داہر و ساعات از روز برامده را با اسطرلاب معلوم کنیم ۰ فخست از روی 
ماههای شمسی و دفتر تقو م موضم آفتاب را در این روز ندست آوردیم + باجم در جه سرطان بود . 
مس بدستور ارتغاع آفتاب تن کرشم ( کو) یعلی ٢٢‏ درجه برآمد . صفبحه عرض (لەما) و شا ان 
مود. از این جهت صف حه (لو) را که از هه عر ها که در صیجه‌هاست بعرض طهر ان تردیکتر نود 
زیر عتکیوت نهادیم برآن قاعده که کسر ببشتر از نصف در اینگونه اعمال یکی تمام فرض میشود . ,س 
( بقیه در ذیل صفحه ۳۰۶ ) 


۳۰۳ 


در اسطر لاب 


همی داریم میانمقنطرۂ یح بود و مقنطرۂ کا ". وز پچ تا بارتفاع دو درجه است . و 
ان دو درجه دوسك باشد از آن سه که مبان هردو مقنطرہ است . س ازین مبان 
دو کن بتعمین بستأنیم از سوی یح . و نشانی کنیم آنجا که رسیم 1 زىراك جای 


مقنطر ۂ بیست است . آنگاه از تقویم سال جای آفتاب بدانیم آرن وقت را. و 
درجة او بمنطقةالبروج بجوئیم اندر آن برج رتست وکر اسطرلاب تام 
نباشد" وا فاق نیوفتد که درجۂ آفتاب خطی‌باشد از آن خطها که برج را قسمت کنند 
همچنان کنیم که بارتفاع کردیم ہمیان دومقنطره . چون درجة آفتاب یاہیم بروی‌نشانی 
کنیم . آنکه این درجة آفتاب برآن مقنطرۂ ارتفاعش نهیم که نشانش کرده بودیم ۴ 
بجهت ارتفاع یا ازمشرق با از مغرب . چون آزین فار غ شویم بافق مشرق‌باز گردیم 

و بنگریم که کدام برج براوی است و چند درجه از آن برج طالع باشد" . پس اکر 


( بقیه از ذیل صفحة ۲۳۰۳ ) 

مدیر عتکبوت را برروی اسطرلاب‌گرداندیم تادرجة آفتابمنی‌پنجم سرطان ازنطاق البروج عنکبوت 
بر مقنطرۂ ( کو ) افتاد . جای مُری را نشان کردیم . بعد از آن‌هم درجه پنجم سرطان را بر افق 
مشر ق نهاده جای مریرا نشان گذاردیم . ومیان دو نثان را بتوالی شردیم سی و سه درجه بر آمد 
که دایر گذشته از روز بود . آ را برپانزده قسمت و بافبمانده را در چهار ضرب کردم دو ساعت و 
دوازده دق شد که مقدار دای بود . پس‌دانستيم که در | نوقت دوساعت و دوازده دفقه‌از روزبرآمدہ 
است و اعده ای که بعداز این خو اهیم گفت تمام ساعات روز را نز استخر اج کردیم ۱ ساعت آفتابی هم 
که عملش جدا از اسطرلاب است در آن لحظه بنجساعت بظع‌رمانده رانشان میداد . ,س معلوم کردیم 
که نصف الھار روزینجم تبرماه در طهران ۷ ساعت و ۱۲ دققه است . چون ارتفا ع موجود یعنی 
٦‏ درجه در اسطرلاب ما مءان دو مقنطره ( کد) و(ل)مبانتاد محتاج بتعدیل مقنطرات شدیم . یس 
پنجم درجه سرطان را نخست بر منطرء ( کد ) وسیس بر مقنطرۂ (ل ) گذارده مبان دو شان را 


۰ 5 


از اجزاء حجره شمردیم تا اجزاء تعدیل بدست امد هفت درجه و دم . آنگاه تفاوت مان مقنطرۂ 
(کد ) وارتفاع ( کو )را که ۲ میشوددر اجزاء تعدیل ضرب و حاصل را که ه ۱ بود بر ٦‏ که تفاوت مبان 
مقنطر ات‌سدسی است قسمت کردیم دو وم بر آمد ۰ س این اندازہ از علامت اول بطرفءلامت دوم 
پیش ‌رفتیمومُریرا یا نهادیم تادر جه آفتاب بردرجه ارتغاع موجودافتاد . 
-١‏ مبان یح بودومیان کا؛س. 
۲ - تام بود » خد بخطالحاقی . تحریفش واضح است زیرا در اسطرلاب تام چنین الفاق نمی اند . 
فان لم یکن الاسطرلاب تام ولم فق درجةالشمس الخطوط التی ینقسم بهاالبرو ج» ع . 
۳ - ارتفامش که نشان کرده بودیم بنهیم ؛ حص . س . ٤‏ - باشد و درجات او » س ۰ 

ء .۳ ۱ 


چنان | تفاق افتد که افق مشرق راست برخطی نباید از خطهای درجات ء ولسکن‌مبان. 
دو خط اوفتد » عددنخستین خط بدانیم آنك بسر برج نزدیکتر باشد" و باد دارم . 
آنگه حزر کنیم تا چند باشد ازین خط نخستین تا بافق مشرق از جملۀ آنچ ميان هردو 
خط است ۳. و اورا بر آن فزاییم کي يادداشتيم . آنچ کرد آید درجات طالع باشد. 
و نموده را گیریم که چون بافق مشرق نگرستیم ۴ برج حوت بروی بافتیم . و 

افق ميان خط سوم و چهارم افتاد از آن خطها که اسطر لاب ”سدس بر آن بخشش کرده 
است. س عدد خط سوم که اخمستین خط است* ازین هر دو خط هژ ده باشد . وان 
را یادکرفقیم و حزر کردیم [تا] " ازین خط اول تا افق چند باشد از آنچ میان دو خط 
است که شش درجه است »سه یك بود بدیدار ء وسه يك شش » دو درجه بود . ان 
ان دو درجه را بر آن هژ ده فزودیم که بادداشته و 6 دست گرد آمد سے ای 
آن درجه‌هاست که بدان وقت از برج حوت بر آمده است . وهمچنین کنیم بدان بابها 
US‏ اه اق ای نما ار 
کرام ا چون درجۂ طالم بر افق*مشرق نهاده بود آن هنگام بمری که 
از روز گذشته باشد ‏ برس جدی است بنگر کجا رسیده است از اجزاء حجره » و بر 
آنجا نشانی کن . و آنگاه عنکبوت را باشگوته بگردان سوی خلاف توالی‌البروج از 
مرب بوسطالسماء و نمغرق . تادرجه آفتاب که بروی نشان کرده داری" بافق‌مشرق 
رسد . وکر که مری کجارسد از حجره. و بشمر ازو تا بدان نشان که بر حجره 
نخست کردی . آنچ باشد از اجزاء حجره دایر خوانند . ومعلیش آنچ از ازمانهاء 


۱ - برسر برج ردیکٹر بود » حص . 

۲ - ثم حزرنا مابین‌الخطالاژل و بین افق‌المذرق کمھو من جملة ماین‌الخماین » ع . 

۳ - نگرستم » حص . نگرشتيم » خد. 4 ۔ خطی است »ح . 

٥‏ - از روی حص و ره ع افزوده شد . . ٩‏ باشد۰س. . ۷ - خد(را) ندارد 


۸ - کرده نود حد , شانه کرده داری » س . 


۳۰۵ 


در اسطر لات 


معد لالمهار بگردند ' از آفتاب بر مدب تا بوقت ازتفاع گرفتت ۱ پس هر پأنزده 
زمان و۳ یکی ساعت گیر و أ نچ بانزده تمام نشود هرزه‌انی را چهار دشعه: از ساعت ۳ 
و آنچ ازو حاصل شود ساعات مستوی بود و کسر ان کو از روز گذشته بود. 


م ع ۱ چودار | ساعنهادهند ازرو نم گذشته کهآ نباب بار یگگ دانستند» 
١‏ ثر ساعات دذذثته از 4ب 


که طالع و ارتفا | فتاب د ورمه ۱ بکی زمان' کیر ۰ و آنچ گرد آ داز از مانها دار دو د ٣‏ 
داو کو ته کے 
1 رو 5 ۹۹ در حه ٤‏ آفتاب ار اہی مشری رنه و آنحا ای کن و ص ی 
ار او دود از حجره : زان مان شمچند دار شمر از چب سور ی داشت ( 1 ی‌چنانك 
از تی بو سط التماء و بمغعرب ° و آ نیما که رسی شا ان ۰ وعنگکوت / گردان تا 
سی درن شان دوم رسد . آنگاہ بافقی مشرق نگر» آنچ دروی بوڈ از رح و از 
درجا: ن طالع نود . و بت بدر ده آفتاب که 5 ار کدام مقنطر ه است و عد دم او 


® 


فقو ماش اه کہ آج از ا 101-70 
- ازمانی را حء. 

۴ک مھا ان وه عفن راز ساعة ومالم یم خمسة عشر فخذ لکلْ زمارن اربع دقابق من ساعة 
غما اجتمع من‌ذلك. فهوما مضی من التھار ومن کسورها ساعة مستوبة ۰ ع . 

٤ے‏ اما ووی و شرقاق نود که از روز گذشته باشد » س , 

باود دانست که ھرکاہ ٭طلوب تمام ساعات روز باشد جزو آفتاب را اضست برافق شرقی نهیم 

,و جای مری را نشان کنرم . انسگاه بر افق غر بی میم ودُری شان کنیم و مبان دو شانر ا بشمریم. 
آچه باشد قوس‌الهار خوانند . ,س فوسالٹھار را چون بر پانزده قسمت کم و اکر باقبمانده داشته 
اشد بافی را در چهار ضرب کم ساعات و دقایق ه‌ستوی تمام روز معلوم شود . و چون آنرا 
دست وچه‌ار کم کنیم اوا دہ و و دقایق شب باشد . 

وهرگاه قوس‌النهار را بر دو ازده که عدد ساعات معو ج است قسمت وباقما ده را در بنج ضرب 
اجزاء و دنایق ساعات معوجُه تام روز معلوم‌شود . وچون آرا از سی کم کیم باقیما ده اجز اء 
ساعات شب بود ( برای تفصیل و برهان این مطلب رجوع شود بشرح پير جندی بریست باب ) . 

01 ۰ -هرچهار دفقه را بك ازمان » س . 


کنیم 


۷ - و آنچ از آن حاصل شود از مانهاء دابر بود ٤‏ حص . فمااجتمع من الازمان فھوانڈائر ۰ ع . 
۳۰۹ 


کذاب‌التفهيم 


وا وفع نا 1 آفتان‌باشد دان جهت کنا قطره انت ازمغری با مغر" ۰ 
۱ چون طالع ار افق مسري مان دود نگر کا نظر درجه 


آنچ ٣‏ ممان خطهاست ز در افق 6 


ہم آفتاب ازساعتهای معوج ۱ 
آن از ساعات معو ج است کجا پابیلپدر وی“ . ونطیر درجة آفتاب بهفلم برج بود 
از او بهم چندان در ری اہی۔' سا ات سح آن بس بود مارا که دانیم 
ا بشب ارتفا آفتاب سود e‏ آفتاں غاب دود . ولکن 


۳ ار اعات 
شب چون دادم چون ار ۱ ساعتھا دهندازشب گذشته؟ و 2 "مت داسته 6 1 7 


دار کن جنانك گفتیم . آنگاه‌نظر درجهة 2 آفتاب برافق مشرق برنه » که یز ن نظیرہشب 
بجای درجۂ آفتاب بود بروز. آنکه از جسایگاہ هی بحجره از چپ سس نے 
همچند داب بشمر و آنجاکجارسی * "مری بر آن نه . و بافق مشرق نکر » آن‌ازمنطقه 
براو بود برج طالم است و درجاتش . و بنکرتا درجۂ آفتاب بکدام ساعت است‌از 
معو ج اسا ت بود از معو ج کچا بای ألو 

ارتنا م کواک با آهنکت ستاره‌یی کن کەنامش بعنکبوت اسطرلابت ثابت بود'' 

چون بايد گرفتن وروی سنوی ای اش 5 و اسطر لاب بدست راست ماو یز ء چنانك 
ربع ارتفاع سوی آن ستاره باشد ۲ » وعضاده برآر وفرودآر ۲ و بیکی چشم می 


۱ - ا ارەغرب 3 . آنمشرقامفرب ہس من‌مشرق أومغرب ak‏ ۲ بنگر که بکجارسد ؛ حص 
۳ - ات 6 2 سح سس ۰ 1 که بای اندروی 4 حول ا ساعت معو" ج است کچااندروی‌باشيم» حص ۰ 


۵ مارا که چند است ؛ حص . ٦۔‏ اپنجا.ح. 
۷ خد(ازشب) ندارد . ۸رسد ح. 


. آن ساعت بود کجاای » خد . س ..کجایابی » ح‎ - ٩ 
اسطرلابت بود » خد . چو نے ہت ۰ م . برعنکبوت اسطرلاب‎ - ۰ 
. ابت بود » حص . بعنکبوت اسطرلاب بود » س‎ 
۰ ع‎ ٠ ۔ دود » حص . ۲ ۔ ثم ارفع‌العضادة و حطھا‎ ۱ 
اھ‎ 


در اسطر لاب 

گر از قبة ! خشتك زیرین تا آنگاه که ستاره زا بهر دو ثقبه ببینی . چون بدیدی"» 
ہمری عضادہ نگر که بر چند ا از اجزاء ارتفاع 6 آن ارتفاع اة دود . وبدان 

که شرقی است باغربی بحسب جای‌او ازخط نمف الٹھار . 
طالم ازاوچون ‏ "ری آن ستاره که ارتفاعش گرفتی » و آن سرک تیز او بود » 
بايد داستن بنه بر مقنطرۂ ارتفاعش . اکر شرقی باشد بمةنطرات مشرق و گر 
غر بی‌بود بمقنط رات مغرب ۳1 رھ ٠‏ چود نهادی,افق مشری نکر که چیست ہبروی 
ازمنطقه » آن برج ودرجۂ طالم بود . وبنگر بدرجة آفتاب که" بکدام ساعت‌معو ج 

ات ان اعت أرقت دود . 

چون دانیم از وی که چون درجه طاح نهاده بود بر افق مشر ق » شا گنی ار جایگاه 
چندگذشتازثب - "مر ی از حجره. و عنکوت باشگونه بگردان تا نظیر درجة 
آفتاب بانق‌مشرق آید . وگ که چند جنسده است" "مری از اجزای حجره » که آن* 


دار ات ۰ و اورا ساعات کن چنانك گفتیم 


چگو؛ وان دااسئن 
برامدن بافر وشدن 
ستاره که شس باشد؟ درجای ۔ 7 از کر ۳ ۳ ی ۳۹ نه بگردان تا 


ا ,رور 


اوق راش د اندر مقنطر ات »بدانك ,ھ٦‏ ۱ رور ست ۰ ا 


او را LL‏ وان ا کے ۲ روز گذشته باشد دوقت ٠ 5۹ Tul‏ 


فا یت و رز م وا رب و وت وج موی اه سا جنس سک ی ا ھر نھ ص م ی س مساو می مس 


۱ - از نقطه وه » حص . ۲ - نی ح. 
۳ بر کجاست و چدد است ۰ حص . فانفار الی مری المضادة على کم وفع من اجز اءالارتفاغ » غ . 
٤‏ و »ری آن سرك تز نود ينه ... پر مقنظرات مشرق .... ہر مقنطر ات مغرب ؛ ح . 


- بنگر»خ. 1 - که خود » حس . وینگر که درجه آفتاب بکدام معوحست ؛ س . 
۷ - جن‌داست ؛ خد . وانظر کم تحر كالمُری من‌اجز اءالحجرة ؛ ع . 
۸ - بدا كت ایض ۱ ۱ 
٩‏ - بود» حص . نرو شدن ساره بشب ,ابروز » س . ۰ - برآمدن او » حص . 
۱ - حص ( آن) ندارد . 
۳۰۸ 


واگز درجه آفتاں زور افق بابی 7 ساعات معو ج 6 بدانك , رامن بت دم بشب 
باشد 4٠و‏ کان کن بر جایگاه تچ مصی از حجر٥.‏ وعنکوت باش‌گونه بگردان تانظر 
درجة آفتاب بافق مشرق رسد 6 آنچ ری بجلیل دار است ء اورا ساعات کن ۳ واین 
آنست که ازشب گذشته 4 باشد ۳ بر آمدن ساره اگر ان کارھا بفروشدن‌طلب کنی' 
آفق مغرب را بدل اوی مشری بکاردار “ وباقی عل همانست که گفتیم" تاوقت ام 
رو شدنش دانی ۱ ۱ 
دو ازده خاه را وٹ درجه طالح برافق مشرق بنه . آنچ بافق معرب رسیده باشد از 
بكو رسمده راشد ےج بے فسظ ها است .. ۰ ولکن وٴسطا(سماء انف صورت‌عدد 
۰د هم ۵ ادج باشد از طالم . اکر انکه از اسط رلاب سافتی بل سو طالح است 6 
درجەھا باوی ملس » که وتدھا قانم اند . وهر گاه که مايل باشند آ نچ 5 از اسطز لاب‌یافتی 
اندر بزدهم برج طالم نود » نخست و سط السماه را برج دهم نییس »و مثلا که “ دلو 
اشت ‏ آنگاه از پس‌او آن برحبا درجەھانبیس که یافتی تاچنین‌باشد » الد لو من‌الحوت 
چندین درجه. وکر وتدھا زایل باشند آنچ بامطرلاب برون آید" بنهم برج باشد . 
مچنان ابتدا بعددی کن وبگوی الد لو من‌الجدی بچند ین در جه . 
و درجات 7 چھارم راست باشد بادرجات ےج دهم . ومچنن هر خانەیبی 


کچ چ نه ہو سے مس سس 


۱ - باشد » خ. ۱ 

۲ - و نشانی کی رسء ا کا من ۱ 

۴ - فروشدن اورا طلب کر ده اند » حص . فروشدن اور اطلب کنی > س. . ٤‏ دار ده حص . 
۹ - که کردیم سے ۱ 

٩‏ - حص ؛ جل ( تا وقت و حالهای )الخ را ندارد . و امتثل‌فی‌باقیااممل ماذکرنابمینه حثی بحصل 
الك احوال فروبه ۰ ع . تاوقت حالهای ؛اس . جک 

۷ - برج وسظالہّماہ است و درج او حص . 
۸ خد و ہہ .دج جس .س .ا 
۱ باشند درجات دهم را » خ .س . 


۳+۹ 


نهد 


در اسطر لاب 
ا مقابل خویش برابربودید رج ودفاق 6 چنانكاگردھم خانەدلو باشد نظبر وی اسد بود . 
واکردھم الد لو من‌الحوت‌بود چهارم نظیروی الاد من‌النبله‌بود. و گردهم الد لو 
من‌الجدی بود چھارم الاسد" من‌السر طان بو د! .> و این قیاسی است راست اندر بأقی 
ص۳ 0.08 دانی مقَابله او نظبر او باشد . ۱ 
آنگه کون را اگ یگ نات تادرجة طالع فرود ۳ بر افق دوساعت. 
معو ج »ویر خط اول ساعت بازدهم نشدند ۳ آن‌هنگام بخط نصف‌المهار نگر که‌چدست 
از برج و در <4 بروی ۲) ۱1 دج 0 باشد ودرجاش ۰ ونظیرش بر ج سیوم‌خانه 
است ودرجا تاو . 
آزگام" دیگز بار عنکبوت بگردان‌هم باشگونه" تادر جة طالع د بگر با سا یت 
معو ج فرود نو بر خسط اول نناعت " نهم نذا آنگه هرچ بر خط نصف‌المهار 
شنند آن رح خانة هشتم باشد و درجانش 1 ونظراو اڑج دوم ال ود و درجانش . 
آنگاه باز گرد و درجة نظیر طالع بر حط اوّل ساعت سوم بنه زیر افق مغرب » و آنچ 
e‏ نصف الٹھار آ ید برج ودرجات خانه بازدهم باشد . ونظرش برج حا نه بلجم‌بود . 
و آنگه عنکوت 7 راست بگردان تا درجه نظر طالح ورود ۳1 و بر خط او ل. 
ساعت پنجم نشیند » آنچ خط نصف‌الٹھار آید آن رز “و درجات خانه دو ازدھم 


باشد . و نظبرش رج خانه ششم بود و درجانش . و شوه غاد ھا رات باشد ۱ 


«ب-بپبسپسپدصسسسسسسسسسسسسسسسس- سس »>« موس و یہ .دہ 


ار خوش باشند کس .( دان معنی که اگر ددم دلو باشد چھارم سف ود و گردهم الداومن االعوت 
باش د چھارم الاا-دمن الس:مله ود و اگر چهارم الااسدمن السر طان باشد دهم الداوهن الجدی بود ¢ حص ۰ 

- آن هنگام بنگر ,خط نمف ‌التهار که چیست بر او از برج و درجه » خ . ... واز درجه »س. 
۱ ۳ - عنکبوت باشکو ه بگردان ؛ حص . 1 - اریزج + دد . ٥‏ - انه شش ودرجات او بود » <ص .. 
٦ہ‏ ر است‌ش سك اس . خلاصه آ چه E‏ سو بةالدوت‌فرموداین است که‌درح4طا لمر ا: رافق ث بر فی 6 :م جه 
برافق غر دی افتددر جه ساہم باشد و آنچه‌بر خط نمف التهار افتد فوق‌الارض در جه عاذر و تحت الارض 
که درجهٌ سابع را برخط دوساعت زمانی نهیم آچھ بر خط نمف الٹھارِ افتد فوق‌الارض در جة بازدهم 
است و تحت الارض درجه پنجم ۰ پس درجت سابع را بر خط چهار ساعت زمانی اهیم آنچه بر خط 


نصف النهار فوق‌الارض باشد درج دوازدھم و تحت‌الارض در جه ششم اعت ۱ 
۱ (ییه در دیل ص۳۱۱42» 


۳۱ 


کاب ثفھیم 


۹ ۲ 
طالم چگونه توان دانستن 5 رمعلوم درجه 2 غارب است ‏ او را بر افق معرب ننه. واگر 
| گر دنگروتد معلوم در جه وسطالسماست ہر o‏ ار کر 
اعد ! ۱ ۱ 
بدین همه" بافق مشرق نگر » آنچ بدو رسیدہ باشد " !رج ودرجة طالع باشد ". 
بایست بر کرانڈ او و اسطرلاب " بدست راست بباویز و بيك 
داستن پھنای جوی TIT EE‏ 
با بارهیی و 2 ۳ از دھہه ان لنه که سوی ست و عضاده رر و رر 


وت یت ۸ 
5 یں جوی چون دیده شود بر خویشتن بای وز جای. 


( بقیه ازذیل صفحة ۳۱۰ ) 
آنگاه ذز طالم را . خط دوساعت زمانی میم درجه چم برط اف التھار فوق‌الارض افتا۔۔ 
و در جه سوم تحت الارض سس ود را بر خط هشت ساعت زما: ی 4:م در جه هشتم بر ۳۹ 
نصف الٹھار افتد فوق‌الارض و درجه دوم سو الارض : 
استاد ابوریحان خود در تسویةالیوت تر ع قاعده ای‌است . د رکتاب الاستیعاب میفرماید «ولی 
طریق فی تسوبةاللیوت بختصض ہی دون غیری وقد استدللتف یکا بی فیتجر بدالشماعات‌و الانوار على انه- 
اولی الاعما! ل ادو نه فی سوه الببوت ان لاسب الى الم فده > ۰ ۱ 
مل عبدا اعلی بر جندی در آغاز باب‌هشتم از شرح بح ات ار به وص اوران را مرج 
و مکوید انرا مرا کز محققه خوانند ودر آخر اہن باب میئو سد « وبجهة تسویةالبیوت برعار قه 
ابی ریعان در بەضی اسطرلابھا مشت ری ای باشند چهارنو ق‌الارض دو در سار خط وسط السماه. 
p€:‏ رس . 1 e,‏ 7 ۳ 082 وراه E.‏ انتد و غارب. 
بر أفق مغرب و درجات ه ی دگ ر شر د ىك بر خی افند ار آن +عاوط که عدد آن ak‏ ن 
نو شته باشد € و ۱ ۱ ۱ 
١۔‏ اگر بك وتد معلوم بود» حص . اکر د کہ معلوم نود » س . ۲ - این تماوم » ح .سم 
۳ بر خط ؛ حص . ٤‏ - برین هه ۰ ع . ۱ 
- بیابی » خص ۰ ہے پت 


۱) 


در اسطر لاب 
جو پا وروی وی دشت ' کن وهم از دوسولاخ بنگر وعضاده را نبان ۱ 
س کارا دار کد ا ذھرر یو فان ا شا کاو جا کا ادوا 
تا بدان نشان بپیمای . چندانك باشد بهناء آن‌رود" 
همچندان بود . واگر نیز زمینی باشد نه جوی و 
اندز ان الى باشد که را ی رازدارد ار رسدن 
بدورترین‌حد او چونو حل‌ومانند‌او. اورابجای ‏ 


جوی انگار و آن دور رین حد ش چوں کرانة 


که مساحتش توان گردن ۰ وان اتب هبأت ۴ جوی . 
با سمت بر کر انة او وت رذ ست چپ رماو یز تا ریم ارتفاع 


ل | 1 
کا نت 4 ام 
7 جو : 7 ۷ : ٹبج- 
سوی تو گردد و را سا به‌سوی چاه . وعضاده را ہجلبان تا 


پاش ات الآ پیت Ee‏ ام 
تو باشد با کرانه زمین چاه و مقسدار سأبه بدان که 
کد اگتت ا ان ری عضاده آندر ریسم ۱ 
سایه و یاد دار آن مقدارء وز آن یکی انگشت کم ` ۱ ںا 
کنو مری بنەبر آ نچ بماند . وز آ نجاکه ایستاده‌بی 

ت و اکان د کا کا ات 

یا ہا رمان چاہ یك چشما رن دق سولاخ یئ ا ىك 

SS LCoS E ار‎ 


تا بزمین که لب آنچاه است . آ نچ باشد بدا . 


ا ا س ےک پجھووےجے ےپ یود سس ہے و ی سے ہے ہے ۳ 


. بازھیدارد؛ حص‎ - ٤ . دست ؛ دل .س . ۲ - س (را) بدارد . ۳ آن جوی » س‎ - ١ 


۵ - مك خد ۰ ٩‏ - دانستن ژرفی چاه که چگونه بود ۰ <س . ۷ - حص (ر ا) ندارد. 
۸ - که هما ز کر انه ا جای ١‏ سین :س . ٩‏ - ازحای » ح . 


۳۱۳ 


انگشتان که ۱ بزں ٤‏ آنچ کرد ۳۹ مغی' چاه بود . و گز انکه «دموده 6 
۳ 7 
ادبواری اکر سو گردد ردان وفت سا به 2 مناره ٦‏ د یوار ہیمای از 
۱ 7 7 سء 7 ۱ 2 
000+ سر سایه تا ببنش۴ » آنچ باشد بالای او همچسندان بود . و کر 
درجه رسد ۳ اندر وقت خواسته آ ود 3 ی 
عضاده. ار چھ-ل و نج از اج-زای ارتشاع 
و بيك چشم بسولاخ لبنه ها نگر و پبش و 
سس‌شو "و عضاده انا آنکه که بجا ہی رسی ۱ 
که سر آن چدز دهر دو سولاخ بای : انگاه از ۱ 
جای بادشنه واش ۷ بیمای ۳ دان 1 چدز 


آنچ شالت خویش بر وف ای تاجدلهآن بای 


گم م ی . 
ابس 


آن چیز بود که خواسنی . ۱ 0 ساب ۰ 


زا سست برجای وعضادہ 7 بجشان ز در و زار 6 و درک چشم ی 
نکر تاسر آن یز پنینی چنا نك‌ار تفا ع کو کب کیری » و بنگر که 


دیوار با ود کوهی که > 


داستن بالای مناره 8 


7 7 ری عضاده از دبع سانه برچند ۱۱ انکشت است. و مقدار 
پبنشان" و ان‌رسیدن 


۱ - زرفی ؛ حص . 
هد و ۳ - بین سایه » س . . و - ارتفاع افتاب آن روز » حص . 
٭ - حص ؛ پیش از کامه مری ؛ دنه . ۰ - بسولاخ نان مینگر پیش و پس ؛ عس ۔ 
۷ پاشنه پای خویش ۰ س . ۸ ی کوهی » خد . 
٩‏ ببن آن » خ. ۰ - رسیدن چگون‌بود » حص . ۱ - بمری ءضاده از ریم سای 
که چند ؛ حص. بگرس‌یعضاده الخ » خد . 


وھ 


در اسطرلاب 
چنانك گی توانی و زمین. هموار تر باشد! 0 اگر بش خواهی شدن 7+ ات ۳ 
از سایهٌ نخستین یکی انگشت کم کن وبر باقی "مری عضاده بنه . آنگاه آغاز" پیشتر 
رفتن » و همی نکر ۳ تا جائی زی گار وم از دو سولاخ ترا پدید آبد 4 وگز از 
پس خواهی شدن از کوه ؛ بر سایه نخستین یکی انگشت بفزای و "مری بر جمله برنه 


آن؟ 1 ® :۲ 5 ۱ 
و 1 ۵ ھی میم ۱ 4 
دېسرو وز کو دور ار میسو وضی J‏ و 5 


تا اس کوخ دو سوراخ ید رد اس چون 
چنین یافتی بپیمای میان جای نخستین و جای . 
دوم » أ نچ داشد «دو ازده بزنء ١‏ ن گرد آید 3 ۳ م2 
بالا یحو که باشد 5 یز کار ۳ 
و اکر آن پپیمودن یافتی بسایڈ* نضستین | 
زنی » از آن گرد آبہد میان جایگاه نخستین کجا 
ارتفاع کرفتی " ومیان بن عمود. کوه. 
و اگر جنان بودی که چیزی ایستاده بودی نات 


7 


۱ 


1 ۱ ۰ ۱ ۰ 
در هوا چول ابر و چون مرح و نجلسدی حندانك ارتفاعش بدوجای گر فته شدی 


تا مج وش 
سس 
ب سس ےہ سے مہ مض _ ہہ سے 


۱ - هوار باشد ۰ ۲ - آغاز پیشتر رفتنہکں و میتگر » مخ . 

۳ ۔ بالای کوه باعمود کوه باشد » خد . و اطربه فی ائنی عشر فجتمم طول‌العمود الطلوب ۰ ع . 
اینکه فرموده است دوازده بزن در صوری است کہ ال اصایم باشد و اما در جائی که 

ظل اقدام بود در هفت باشش و یم و اکر سشنی باشد در شست بايد ضرب کرد . 

٤‏ ۔ درسایه اح. ٢‏ ۔ ستین زی اج کرد آید الخ ٣س.ہیان‌جایگاہ‏ ال کەارتفاع گرفتی » حص. 
مقصود استاد این اس ت که اکر بخواہیم بدانیم از موقف اول تاقاعدۂ كوه على هقط الحجرش 

چه مقدار است آ ہہ مان دو موذف یافته‌ايم در فال ارتفاغ ال هنی در عدد اقسام ظل »ستوی "که 

مقابل ارتفاع اول است ضرب کنبم ا چ حاصل شود ناصله مبان موثف اول باشد وهسقط الجر كوه م 

1 - اندرو. اندراو » س؛ خ . ولو کان فی الهو اء شبئی سح سجاب اوطیر ثم امک ان لقف ولابتحر لته 

الى ان تقیسه فی موضءپن بختلف فیهها ارتفاعہ لامکن مەرفقبمدہ من الارض و ما بین موضعكث و بينه 

ر من الارض » ع . ۴۳" (بتیه درو صح ۲۱۵) ۲ 


۳۱ 


کتاب الّفھیم 


و ختلف'ء دوری او اززمین معلوم بودی » و آنچ مان تست و میان آن جای برزمین 


که سنگی اوفتد اگراز وی رها شود هم بدین عمل که گفتیم . 


ییو سے سے م نے سے سو 


سے تسس ہہ میں ہر ےگ شش 


(بدیه از ذیل صفح ۳۱۵ ) 
مقصود استاد این است که پار ابر ومرغی که در هواست حکم کوه و مناره ای را دارد که 
مقط الحجرش معلوم بست . و اگر عکن باشد که دریکجا باسته عادو ارام تاف از آن مگیر تفہ 
بهمان قاعده که درکوه ومناره کفتیم‌هم‌دوری او از زمیت»سلوم»یشودوهم فاصله میان‌موقف و مسقط الجچر 
١۔‏ ارتفاع گرفته شدی ردو جای محتلف . حص ۰ 
۳۱۵ 


Ke 


با بپنجم ‏ در احکام جوم 


[ حدینی که‌میان منجمان رود اندراحکام نجوم این‌است کەیاد کرده همی‌شود ]۱ 
چون بدین جای رسید یم واشارت کردم بسخنانی که بعلم آعدد و هندسه رود و 
کاهی داد یم از چگونگی افلاك وراه نمودیم بدانستن تهوم و بکارداشتن اسطر لاب 
وز آن پپرداختیم » وقت آمد که نیز سخنانی که میان منجمان رود اندر احکام نجوم۲ 
پجای آریم که قصد "پرسنده این بود . و نزدیسك ببشترین مردمان احکام 
نجوم ثمرۂ علمهای ریاضی است . هر حند که اعتقاد ما اندرین ثمره واندرین صناعت 
مانندۂ اعتقاد کمتر ین‌م‌دمان است . وابتدا از آن چیزها کنیم که خا صه برو جها؟راست 
جداگانه د. ی انبازی“. 
طبم وسرشت برجها هر گاه که برجهارا بدوسطر نیسی یکی ز بر وآنك از پس‌آو ست 
چون است" ز بر تا بآخر ۰ برجهای گرم همه بطر زیر ن افتد و بر جهای‌سرد 
همه سطر زہریبن‌افتد . آنگاہ هر بر جی ز بر د ین با زیر دش" باهردو خشگ‌باشند باهردو 


ره و همچنین ۳ بآخر 
وچون بر جرا فو ن‌فاءله دانستی ای گرم 8 سرد 6 و قو ات منفعله ای‌خشکت 
را تر ۷ 6 بوشیدہ داو د ار و که هر ار بکدام عاصر ماند از عالم و بکدام اصل از 


کی جج ےج سج ہے ےج وسم یع ہی ون ی ی ۰.232 تست ,6+ ۰۰+۹ نیڈ یں ہے 


ے عبارت فان دو نشان تنها در سخ“( حص ) موجود است . 
۲ - جومیٰ ؛ خد . یت ۰.۰ 4 ۔ هبازی ؛ حص . 
ETRE‏ ۔ بالایین با زیربن » حس:. ۳ 
۴ فو فاعله بحعنی حرارث و برودت و وه متفعله ہمعنی اوك و a‏ اطا و 
حکمای طبرمی قدیم یکیفیات چهار کالہ فاعله و منفطه معروفحت ۰ 


ج2 


کاب اسهم 
خلطهای ا . و ان آۓ لا هر برجی که گرم وخشگگ اشزت باتش مس وب باشد ‏ 
از عالم 4 وبکش زرد از خلطهای ان و هر برجی که سر د وک است ملسوب. 
دود دزمان از عالم و بکش سیاہ اخ ای و هر برجی که گرم و ار است ملس‌و دسمت بھوا 
از عالم و ون از تن "و آنل ت سرد و بر است باب وببلغمو این دو سطر بدیل صورت 


بیداست ۳ 


ا کرم حول جورا اسد مبزان قوس داو 


ہہ بے“ سسس و ہے 


سس 


ا هردو ر 20 ھردو تر هردو خشگ هردو ر 


گور 


کس سس سس سس ہے سے س سسس ہے ل سسس سوه ے ۔-‫ 


ثور سرطان عقرب جدی حوت 


جیوسے ا 


و هندوان برجهای حوت دارند و نیمه سین از جدی و نیمه شین ازدلو 
ون از آن جهت است که پیشتر حکا ست کردم از صورتهای اشان که نیمه سین از 
جدی چون ماهی ات . و بآخر دلو آب است رخته*. فاما عقرب را نشانی" ا 
وف یی از ند کان عفر . وسرطان را ہمیان کرده گاه اورا آبی دارند و 
که هر ون ۰ 

نام ادات همه برجهای گرم تراست و همه بر جھای سرد ماده . وسار گان 

از بر جھا قوی شوند اندرآن برجها که مانندۂ ایشانند بطبعو بفری وماد کی 

و ستاره بر طبع برج شود هر کیدا باشد ء تا گاه گاه کو کیی ابی تر و بر ماد کی دلالت. 
کرده ا ز جھت بودنش اندر ارج ماده . و هندوان گو ند که هره برجهای فرد 5 در 


۱ ۔ منسدوب است ؛ حك . 


۲ - حص( از تن) دارد , ۴ حص م( و شان اہنجا بجدول بدا کرده است)علاوه دارد . 
٤‏ - آبی است ریخته » ۴. و ایثان » ۳ . ۱ 


٦۔۔‏ حل › این جله را علاوه دارد ( و این است صورت جدول ) . 


۳۱۷ 


در احکام جوم 


نحس اند وهمه مادگان١‏ سعد اند . 
ا تفاق هرکان ۲بر آ نستکه‌برجهای نران‌همه " روزی‌اند وماد کان 
روزی وشبی کدامند ۱ 
7۲" همه بی . وستار گان روزی بیرج روزي قوی باشند . وشلی 
آندربرج شدی قوی گردد" . واندر وزریدذڈج رومی! چنانست ڪه کروهی گفتند حل 
و سرطان و اسد وقوس روزی‌اند . ونظیرهای ایفان میزارن و جدی و دلو و جوزا 
شبی اند . وباقی مشترك هم شب راوهم روز را. وهندوان گویند که جل و تورو 
جوز وس طان و قوس و جدی شب قوی باشند. و شش برج باقی نظیر ابشان قوی 

باشند روز 7 


۰ وهمه برجه‌ای ماده » س . ۲ - همگنان » حص ۰ ۳ بر هه » حص‎ _ ١ 
۔ برجهای ؛ حص . واوو وی تی وی ےھ یع‎ ٤ 


8 یناه بك شطه و راء شماه دار بباء رسده ر دال وط دار 
کام4 میباشد که استادما | نحا آورده وی لوط اش که د 
> با دال بی‌قطه بحای 


٩‏ - واندرین بزیدج رومی»حص. بز لاح 
فارسی پیش از جیم» صحیح ترین املاہ این دو 
کا بها حرف بافته وباشکال عجب وقریب در آمده است . حص + بزید ج 
دال امطه دار. این ضط هم بقانون دال و دال فارسی صرح اسیک 

کامه بز بذح با بز ید ج اصلا فارسی پهلوی است . از فژ بذك اویژ بدك ۷ ممعنیغتار 
۳ بر گز رده ۰ 9 کلم ( و زہ) اس از همین ر بشه است . بعضی گفته اند که بز دح اصلا بونابی و در 
آنربان هم نی چیزهای یر گز بده واتخاب شده اشت . 

بهر حال ت‌ذح نام کتابی است در احکام بجوم خاصه موالد در ده مقاله و ولت اصاش 
والس روه‌ی از منح.ان فرن دوم مسبحی است . این کتاب در زمان ساسائبان از بونانی ,مارسی 
پهلوی قل و مطالبی برآن افزوده شد و یس از اسلام بزبان عربی در آمد ترجه نارسی ,هلوی را 
معروف بز رگمھر وزير | وشیروان سمت داده اند . وه رکجا درکنب :جومی مو آف وز بذج فارسی 
تاصاحت بز ہاج فارسی و امثال این عبارات میا ور ند مقصود ہمان بزرگمیر است ۰ نظر باینکه مؤلف 
اصل کتاب والس رومی و ترجه بهاو ش که بدست عاه‌ای اسلام افتاده بز بان فارسی بوده است‌قالب 
آنرا بزیذج رومی وکا هم بزیاج فارسی م‌خوانند . 

ابن ندیم در کتاب‌الفهرست ( ص ٦‏ چاپ مصر ) در جزو تألفات فالیس رومی مینو سد 
« کتاب‌الز برج > ( تحریف بزیدج ) فسره بز رجه‌هر ۰ 

ابوالحسن على بن بوسف ةفطی در کتاب تاریخ الحکماء (ص ٩۱‏ ۲ چاپلسيك) در تر جمه حال 
غالیس مینویسد وهو ملف الکتاب المشمور بیت اهل هذه‌الصناعةالمسمی بالبر بدج و فسره بزرجمور . 
۳ - بروز قوی باشند ۰ س . و شش برج باقی بروز قوي شود ۰ حص ۰ ۱ 

۳۱۸ 


کتاب التفهیم 


جرجھای اندام پر ده حل و لور و اسد و حوت در دده اندام ازد ۳- اما حمل و اسداز 


کدامند جهت آ نك بابهاشان شکافته‌است ود وحنگال . 


و لوز نیز 
همچنان ور جھت آزك سکاو است برناف يدو د 


دنم ۳ . اما حوت از جهت آنك 
خود اندام ندارد . ۱ 


وه ات استاده مل و هدر زان و وس مناصب انر لر و 


۰ و مچنین اندر 
کد ند ٌ 


کتایه‌ای گفتند.. و دنگ ران را باد A‏ ۰ و نکردند ۔ و اما 
:و لور و مار طان وڈوس وجدی_ِ 


هندو ان می کو ند 7 که جا نان ۷ و بردشت می 
A‏ رھ ایت وسذلەومدزا ل و عقرب و دلو سر ۸ اسخاده ھی بر آ ند و جوزاو 
حوت 5 بر بهلو هیر ند . وم‌اد اشان اندر ان مرا معاوم زست ؛ که نهاد 
صورتهای بروج اندر خور این نیت > وهيچ اران کوائی ندهد .٩‏ 
بر جهای سردم و جز مردم آن بر جھا ک بر صورتم دم است بے 

۱ 02 


۳ شا ن که 


ی جوز | ودومسلِله! 3 
ومدزأن و زیم نخستین ازقوس ودلو. واین از جھت صورتهای 
پیشتر نمود.م که ار صورت م دم اند ۱ وم ان‌صورت مردم ندارد . ولکن 
چون اورا بر گونه‌های۲ ١صورت‏ کنند علامت‌ر اصو رتی فز ایند یام دم ٣‏ یام غ بادست 


ساده‌بی دہ 0 ترازو راگرفته ور ۰ واه برجهای چهار بای حمل و ور و اسدو ندمة 


“سید سد سس ض مد 


ی ۰ خد . فماالمقطوعةالاعءاء » ع . ۲ - وحوت اند » حص . س. 


۳ ۔ دریده » خد . پدویمه بریده » خ. کاو است بدو دم بر ده بر ناف » حص . 
٤‏ - جد ( برجهای ) ندارد . ۵ - س . حص ( کرده ) ندارد . 
1 - خد( هی ) دارد . حص : در جلهٌ پیش( نکنند و ) ندارد . 


فزعموا ان الحمل و الّور و الرطانو القوس والجدی تطلم‌مستلفة 


٥ 
۱ . على ظهورها » ع . ۸ - برسر ؛ حص‎ 
و برای آن هیچ گواهی‌ندهند ۰ حص . فا ا وا > رالبرو جلابوافق ذلك و لابشع‌دله ۰ ع.‎ - ٩ 
. ا" ود مرو سی یی ےھ اس ( یکی و دوم ) ندارد‎ 
کا ہس کر اھای وس 0-0 ۰ء ولیس المیز ان كذلك وائما یزادفه‎ ۴ 


می الاکٹر اماصورةاسان نام او شم مغردة او طائر لا مساك الءلاقة ۰ 
۳۱۹ 


727700000۳ 0 وی سے سے سے ی وه و ر ۳ ا و ا تحص r‏ سس 


در احکام ۳ 
ہسین ازفوس‌اند . و که که اول جدی براین شمرند . آنگاه ازین برجها جلو ثور 
کفشکی اند و اسد چنکالی وقوس سم دار . 

و باز از آن بروجھا ۷ بجمله هست که بر گروهی از حیوان دلالت کنند" چون 
اسد و عقرب وقوس وحوت که دلیل دد گانند . وچون جوزا و سنله وحوت ودو 
ثلث ,سین ازجدی که دلیل مرغانند . وجون سرطان و عقرب وقوس وجدی کەدلیل 
خزند گانند". وچون سرطان و عقرب وحوت که‌دلیل جانوران آ بی اند 

و هندوان آندرین زیادت تفصیل ° دار ند وه‌نگوند که برجهای مردم جوزا و ۱ 
سلبله و میزان و نیمه پیشین از قوس است و نيمه ,سين از دلو '. واین را دو پایانه 
خوانند . و برجهای چھار بایان جل و اسد اند و نیم پسین از قوس و نیمة پیشین از 
جدی . وامٌا آبی وخزندہ خود پیش از ین حکایت آن کردیم از بشان . 

ae‏ جوزا و سنله و میزان بلند آوازند. و جوزااز میانشارن 
کدامند سخنگوی است بازفان روان!. وحل وئور واسد نیم آفازند". 


: ۹ 27 : ۰ 


۱ سمى ۰ خ. این ضبط یز صحیح است . والحمل و اور ذوظلف والاسد ذوبرائن و القوس 
ذوحافر ۰ ع . : 

۲ - از برجها » خ . ۳ - کند ؛ خ. 

. چر ند گانند» خ. تحریف‎ ٤ 

ه - ع ؛ اینجا زیادت تفصیلی دارد : و سححی (ظ : و بجبي پا وسبجبی ) ذلك فی‌الجدول اکر 
تفصیلا فا ن من الاشاء ما الحدول اوفی به من القصة امّا الهند فا نهم پزیدون فى الفصیل و بفولون 
ان الاسية 1 اخ . بمنی واین بجدول اندر باید بازیادت تفصیل که بسیار چیزها اندر جدول تمأمتر 
و رساتر :موده شود تابعکایت کردن و اما هندوان اندرین باب زبادت تفصیل دارند الخ . 

1 - مه پیشین از قوس و دمه وسین از دلواند ؛ حص .س . 

۷ - زفان‌رفان » خد . زبان روان »ح .س . 

۸ - آوازند 23 , س . آواز و زان با آفاز ورفان یکی ایت و انکه مگارندہ محتلف درمتن قر ارداد 
بپیروی از دو خةٌ بسبارکونه و برای حفظ کردن املاہ قدیم این نوع کلمات است و بانظایرآنهادر 
این کتاب مین معامله را کرده و در بارۂ رسم‌الخطهای دیگر مچون دال و ذال وکی و که وجیوچھ 


در مقدمه شرحی نکاشته است . ٩‏ -و حوت ون٤‏ ,سین ازجدی » س زیادت از کاتب است ۔ 


۰ 


بکار آ بد که ستارۂ سخن ' اندرین برجها باشد پابصلاح" آمده یاتباه شده . 
دلالت برجها برنرزندان ‏ برجهای آبی که سرطان " وعقرب وحوت [بود ] ونيمة پسین 

و زادن چوست از جدی زه کننده اند و بسیار بچه . و جل و ور ومیزان و 
قوس ودلو اندك فرزندند؛ . و اوّل ثور و اسد و سنبله واوّل جدی عقیم اند ئی نج 
وامّا خاصیّت دو بچه بیکی شک اندر حرجوزاراستو قوس وسنباه وحوت؟. و گاه کاه 
حمل و میزان بر آن "دلالت کنند و نیز آ خر جدی . وزبذجهت هر یکی را از جل و 
ميزان گفتند که دو لون است و دو طبع است . و جدی همچنان . و سلله را گفتند 
خداو ند سه ضورت است . وجوزا را سار روی » ور الا دلالت کد بربچگان ازدو 


بگذرد بسه و بیشتر . 
دلالت ہر جھا ۷ بر کاح جل و دور و اسد وجدی وحوت حر بص آند بر جماع . و اندر 


و اسد وعقرب ودلودلیل برہوشید کی و برهیزکاریه کنند . وجل وسرطان ومیزانو 


۱ - سخنگوی » حص . ۲ حص (با) ندارد . 

۳ - حص (که) پیش از سرطان و ( بود) پس از حوت ندارد. این نسخه هم صحیح است بنابراینکه 
سرطان و عقرب و حوت را عطف ببان بابدل تفعتبلتی بر‌جهای اہی قرار بدهیم . ۱۶۱ در عبارت‌متن 
که مطابق قد یم ترین سخ فارسی است نکته ای و جود دارد که جز بااین تغبیر اسلوب دير معلوم‌مشود . 
چه فرش استاد فہماندن این نکته بوده است که مه سین از جدی جزو مثلئه ابی ست هر چند 
در خاصوت زه کردن باآنها انباز است . عبارت عریش نز شاد بتغبیر اسلوب متضیّن هین نکته‌باشد 
« البروح المائیة انى هى السرطان و العقرب والحوت و الصف‌الاخیر من‌الجدی ولودة » و بنا بر این 
( التمف الاخیر ) عطف بر ( ابرو ج المائية ) است نه سرطان و عقرب ۰ و اگر اہن مقصود را 
نداشت شاید میفرمود ( البرو ج‌المائية وهی‌السرطان ) ٠‏ 

. فرزندان + عص . س‎ - ٤ 

ه _ خد (قوس) و حص ح ( سنبله) ندارد ۰ فهی‌الجوزاء و السنبلة والقوس والحوت ۰ ع ۰ در دیگر 
کب احکام نز هر چهار برج دلبل دو سبده اند . ۱ 

۰» یز برآن» غ . ۷ - بروج‎ - ١ 

۸ - مطابق املاء قد یم کاری و گاری هردو ځوانده میشود و هر دو صحیح است ۰ 


۳۳۱ 


در احکام نجوم 


جدی دلیلاند ہرتباھی کار زنان وناخوب‌کاری ایشان'. وجوزا و سلبله وقوس وحوتِ 
دلبل‌اند بر ممانه‌کاری‌شان ۲ وسلبله از ین چهار بهتر است . ۱ 
برجهای تاريك اسد و عقرب و جدی‌اند . و بهریکی از ميزان و سئیله اندك 
و با انده کدامند مایه تاریکی هست . 
بر جها " برسوه‌ای‌جهان ‏ حل بر میأنة مشرق دلیل است . و اسد بر چپ مشرق سوی 
چگونه دلالت * کنند . شمال. و قوس بر رأست او سوی جدلوب . و هچنین هر 
مثلثه ہی م‌جهتی‌را. و ور دلیل است برمیانۂ جنوب* . وسنبله دلیل چپ اوست 
سوی مشرق و جدی 
دلیل‌راست اوست سوی 
معرب . و جوزا دلیل 
است ميان مخرب 
ومبزان بر چپ او سوی 
جلوب ودلو برراست‌او 
سو ی ال وسرطان 
دلیل استہرمیانه شمال. 
و عقرب دلیل است بر 
چپ او سوی معرب. و 
حوت بر راست او" از 
سوی مشرق همچنانك 


بدین صورت است . 


۱ - اخوبی فعل ایشان » خد . ۲ - مبانگی کار ایشان » حص ٠‏ مبانه کارشان » س . 

. حص .برچهار سوی جهان چگونه دلاات کند » س‎ ٠ ۔ حص ( برجها ) ندارد . 3 - دلیلی‎ ٣۰ 
۱ ۱ . هچنانك صورت کردیم » خ . وثور دلیل برمیانه جنوبست » س‎ - ٥ 
. و سرطان را میاه شمال وعقرب‌را چب او وحوت‌را راست‌او » حص . س‎ - 1 

YY 


کتاب اللفهيم 


بر بادها دللالت هر بادی که آمدن او از آنسو روہ که مر بر تی راست" آن باد 
چگو نه دار ند ۱ بدان برج ماسوب شود . س بادصبا ص جل راست . و باد 


د بور ص جوز اوا وباد جنوب ص ور را. وباد شمالم‌سرطان را. و هربادی 


که ازین چهارسو بگردد وز مبانه آ بد هم برین مثال بود وبدان برج منسوب باشد ۲ که 
بأمدن‌او نزدیکتر بود . مثلا ازمیان مشرق و جلوب آمد باد » | گر بسوی‌مشرق نزدیکتر 
است قوس مذسوب کنیم 6 واگر جلوب نزدبکتر اسنت س ملسوب کنیم : 

دلالتشان بر اندامهای سرو روی مس حملر است : و گردن و مهره‌های حلقوم توررا. 
م‌دم چو ست ودو کتف٣‏ ودو دست جوزا را. ویرودو ستان ودو بهلو 


و معده و شش سرطان را. ودل اسدرا. و اشکم و آنچ انراوس هر و 
بشت ودو سرون میرآن را. و فر ج؛ و آنچ مبان دو بای است عقرب‌را. ودوران 
ووس را. ودوزانو جدی را . ودو ساق م دلو را. ودو بای و بابشنه حوت را . 
واندرن‌باب" بکتابها اندر تخل طها بافته همیشودهمچنان که گفتند باندامهای كە مل ۷ 


سر است وروی رو گا یو ماننده ان ۸ وان أنوقت‌بودی که قماسش۹ نايدأ بودی. 


و لکن بیداست جنانك بر اهر ۱ ۱ ممیت فلك رام دم‌بوهم گیر ا اسر او لو پایشنه 


او ۱۲ سوی او آورده. وبا انهمه هندوان "سر حلرا دادند وروی ور را وبباقی 


مو اوق اند من خلاف نکردند ا آنچ کفتیم . 


منت سم س ایا کا د د ا رورس لے میج ھی و ھر قو ن ا سجھو ا و ےا سے م م نے 


۱ - که برج راست » حص . ۲ - ود س . 
۳ - خد . اہنجاو در ساق و زانو (دو) بدارد . 
٤‏ ا وشکم و آ: ج ازاوست » ج . والبطرن وماتعوبه الحوف للسنبلة والصاب والورکان لامیز ان » ع . 
۰ - خ(فرج) ندارد, والمذاکیروالفروج للعقرب و القخذان القوس والر کہتان للجدی ؛ ع . 
٦‏ خد( باب ) ندارد . ۷ - باندامهای جل که »س . ۸ ۔ آن خ٠‏ 
٩‏ - قاس او + حص . 
۰ ۳۵۳۵۳6۲۲۵ ۰ رجوع شود بحاش ص ۱6۸ این کتاب . 
۱ - یداست که براهمهر گفته است که فلك‌را بوهم مردمی گیر ۰ حص . 
۳۲ - باشنه بای » خد . ۳ - یز هندوان » خ. 
۳۳۳ 


در احکام نجوم 
صورت و چهرها وبر جایگاهها " وشهرها وبر کوناکون جانورارن_ و آب و آتش. 
وما اندر جدول نهاد یم ۳ آسان بافته شود ازشاء الله تعالی 00 


۱ - برنگها . ول ۲ - چهره و جایها ؛ حص . و پر جانگاه س . 
۳ و ۳ اہدرین 7 هادم تادر بافتن اسار بد ود انشاءالله تعالی و صلو اه علی محمدو آله اجمین» 
حص ۰ 


این جداول و هچنین جداولی که پس‌از این در مدلولات کواکب‌مباً بد درتمام نسخ فارسی و 
عربی بحدی مغشوش وپرتخلبط بود که پس‌از فراغت ازمقابله سخ» تصحح هر‌صفحه‌ای چند شبانروز 
پی دریی مرا بر نج وزحمت انداخت وبرای هر کامتی بچندین کتاب جوم هر اجعه کردم تاتأییدا تھی 
ہے و سوم 9 ۱2 شده کامات و مطالب را تشخیص داده ای اد یہ احکام 
زد معتقدان دز تو اند :ود در دسترس خوانندکان ن گذاردم وهو الموفق . 

۳۳ 


کتاب الفہیٔم 


ار سا دلالت هر برجی بر خوها وروشها ۱ ۱ 


مل شی وملك طبع وبز رک منش و خشم آلود ومردانہ و 
وہ و شور سوت 


مالس م سو دم 7 سم مم ہے مسبت 


لور دوراند ش . کاهل . . دروغ زد فہک ۳ . جاع دوست . احق . 


ن ی زوس موم طسوت 


کر يمو پا کیزه . خداو ند لهو نو اع وا اس اد ات 
و حاو پاسباست 


00-2 ----“ سرطان | کامل وکنک؛ و‎ ٦ 


د چب 8یپ سب. ۷ 900 7  -‏ 69000 ئٰٰٰ)ْ /, مو س مہہ یسوم یہ پر مسب 


0 طبع eT‏ أل دل و لجوج و جافی 0201.0 


دلیر . معجب بر خو a‏ اسار خطا واندوهها . 
a.‏ سخی 0 وراست بک کر کی اردان وحکیم با سیار اندشه و 
سی وسبکساری وبازی وپای کوفتن ورود زدد و حافظ . 
2 خداوند اند یه وادب . 7 ۳9 و بددل وداد سو طبع عامبان و 
ميزان شعر گوی*وسرود گوی و حافظ . 
EEE Nelle) .‏ عنم 
عقرب حافظ . بی شرم . نادان . کاهل ۱ آمعجت ےر یت 
ملك طبع . رازدار . بخشنده . براکنندة ‏ گرا . مکار . E‏ 
7 آشنازن | بآب]. پا فان ای ری سہیں 
ج گردنده بجهان . فرامشت‌کار . بسیار اندیشه بکار آن جهان . مو لح بر اسان 
و سیار خطا .. ۳ 
|" متکتر و دروغ‌زن وخشم آلود وتیز ز وزودگردان و باندیشه بسیاز بد ۷ 
۳ و وسار اندوەو اندر اتال مق جاع دوست . خسوب معلشت . 


ور امشت کار . برخاشجوی . سخت گیر ۸ دوست حخکمت. مزائی . 
| ۱ 0.0 0/ وستاز خطا. ۱ 


۳ ۲ ۰ 


دلاات ھر بر جی برخوها وروشها - 


نيك‌خو وسبك وبرتجعل وم‌وت حریص . پا کیزه خورش تس سخن. | 
سخت بوقت جلش ودلیر بوقت أسودن و بکار کاهل و 1 رامنده . سبار 
اند شه درکارها . کرد کنندة‌طعام و بخیل‌برو ۰ ۳ وبددلو گفن 
از کنندة ”مرد کان. 


۳  -ص-‎ 0 SC Eo 


خطا . نادان . ومبانه اندر کاروفا* ۱ ومردانه باحبلت وفر بب . فرامشت‌کار . 


۱ - خوها و روشهای هر برجی » س . ء ۳ 
۳ مثار » خ. 35۹ ۔ کند» خ ایکم مرو ۰ ۔ عم الم قارضوالڈر تب 
1 - را وو خد . 0 کنده در ان مه تکری 0 
۷ - و اندشه او انفر بدی ٩‏ حص ۰ ی ۰ اندر" پری ۰ ۰ 
۸ - پر خاشگر و سخت گیر اندر رآی » عص . 
۹ ۔ گردکنندۂ خواستہ : ح . ۰۔ و باوفا » ح . مقوسطالوفاءء م ء 
۳۳۹ 


کتاب التفهیم 
نام برجها دلالت ھر بر ی بر صور تھا وچھرہ ها 
ممانھ ود . ١غ‏ ر گونه ۰ نگرستن‌او , ند سرمەچشم بااگز 4 چشم یأمیش چشم. 


بز ر کک بی و کوش وزشت دھان وجعد موی وسرخ‌فام موی . 


تممقد. . در از بالا کک 840 جرد ابرو ۰ سباه چشم سید یش کو 


دور و خرد .نگرستن او فرود . دراز گردن و سی و سرش‌بر آمده .قراخ 
دهان . سط بر لب و کردن سیاه موی وکشیدہ . بز رک شکم . 


ا 


سا 0 . حوب ور EE‏ 
۱ هل ود .سط براندام پدرازی ر نز د: بکتر 9 و یکر یت 7 رك 


دراز ؛ نر از ج7 


تمامبالا ودراز .فراخ بر ۰ پهن روی . سطبر انگشت . سار يك دوران . 
اسد | بلند بینی . فراخ دهان . دندانش ىك از یك دور مه ر سوی' پور گن 
خوبروی . گربه چشم . ممگون موی . شکماور >. 


و و بخ مت توس تست سا سے ن میں 


میأنه بفر بھی رو جج ےئ سو گر مم 7 
رنہ بانشانی بر گردن . 


معتدل اندام کو یف :وتن سید بگند م کونی گر آندہ٥‏ وزردی. 


سلبله 


سوت وت ل اس سے ےہ ہم سام جح ا۔م م ر 


سرمه چشم . و خوب بینی بینی . باعلامتها بر گردن و بای" . 


ر ا روق چک و ازور ری ۳2 
عفر ب بیشانی . درشت موی . .ا رك ران ہے بایشنه: وم برق 


کتف . درازدست‌وپای . سی ۰ ببنی . شکماور . ۰ و بر شت نشان۷ . 


خوب‌چشم ےسیو نس رید لونش ‏ سوی سر خی * 


۱ شکمش ودو ساقش بزر گے ودوران دراز و بر بازو نثانها وبریای نیز . ۳ 


وس و وی 


۲ 
7 


۳۳ ۷ 


در احکام نجوم 


۱ ۱ 
آنام برجها دلالت هر برجی بر صورتها و چهره‌ها 


رون بر مس 


010 ہا سے سے چو دون مضه مت ی 


راست‌قد لاغر تن واندرصورت اومانند کی از صورتبز نہ کو 


جدی او بویت چشم . موی برش اندك . بار يك ران 


ساق. و سکرو ونمکین . 


وہ ای له کا ت ا تست ات 


مىأنه ال او ا نزدیکتر . کرک ببشانی . ۰ سرمه‌چشم » سیأهی‌ بیش از 
دلو سبیدی . سط ول رر ہر ۶ و '. دوساقش نه هموار ولکن‌یکی ‏ 


دراز تر ۰ یکو روی ۰ هن بر . 


...سس سس ہ۔ وی س 


اس ام سے جو سح لے م فن , جو بط م ےج کے د سی ود ہو۔ےہ موہ ہے ہے می 


خوب تن . نرم اندام . ۰ ارم بوست . خوبروی . ممانه قد ۰ هن در ۰ . مسان 


ت 
ا دو کتف تنگ . خردسر . تنگ پیشانی . فرو نگر . سیاه چشم ونمکین . ۱ 


کے رمسم ۰ں دی بے ممم میھہصحیممے موی مویہ ہے ہوا وسلےہ وت دی 


۱ - و بدیدار خوب راست گردن »س . ۳ - زیرش ؛ حص .ح. 

۳ - گشاده دندان و شمه زیر نش ؛ حص . 

٤‏ - شکم آور ۰ خ . عظیمالبطن ۰ ع . شکه‌اور بمعنی شکم ور ترجه نطن و بطین عربی والف 
علامت و کہ ف ++“- ی لباب و امثال انها . 4آنکه از فعل 


آوردن باشد . 

. شوب بینی وخوب پای علامتھا بر گردن ومبان »س‎ - ٩۰. بکندم کونی باززند » خْ.‎ - ٥ 

۷ - و بریشت او شاها» حص . ۸ - وتمام بالا " حص ۳ 

۹ میس سے جو سض کم حس . ۰ - لوفش ر ۰ جا 

۱ - مانن د کی صورت کربه ٠‏ خ . حص . از صورت‌بر گر بده » کت ٠‏ وفی 008۷017 + مشابهة) _ 
ألمغز ٠‏ مه ۲ - ماه الا نه دراز نه کو تاه ۰ حص . س . 


۳ - زیر نگر ۰ . س . ٤‏ - گنده تن » خد . . ألى اتفار تا ی الجسم ۰ 
۸ 


کتاب التفهیم 


ام برجھا دلالت هر برجی برعلتها وببمار بها ۱ 


حمل 


ہہس ےم ہے۔ ام سم سم 3 
مم یس مود وہ سے سح م ا صر ت مہو سح ہو س وت م کو سے لمحت لو ےب لد ا ا ی ویر تع ر سس ر ونم ولا 


او لش ات ریا سے کی ونیا ارجا صه سر بر چون 
کلی ای [ وبی ٠‏ مو ی ۰ وسرخی برروی‌وکافه و کرو کوسکی و گنده‌ریش". 


۴ 7 ارت و( آخرشلاغر شاه ارم اور کون 
چون خوك وه" . وکلفہ و گند بن ی و گندران و نشانهایر ہشت وبر . 


.لس و سب سس سوب سوم تک رت 7 ی تین ی و اه صصص سک تسشن 


1 سلیم اندام وخوش‌بوی . ممانه 87ع" لنجھ مت 040009 
جور 
: اند کی ات ۰ 


سسا ماما ل | نف ا صت ر نانا مم و ن یا ا ا ا ی ے۸ س ت ای سل سے ر ا ا ر ا ییول ا س‫ سے م نمید 


ضعدف و سمار تاك ٠‏ وبیشٹرنفقرس و نز له وسرطان ٠‏ وبی موئی بر سرو کی 


بس نو در و سی و نقط و بو أسیر و گرانی اندر بای‌حب وانگشتان. 


د ھت ا ھج حو اد ۰ سی جت بو ت ی چ و کک اش ہل چیه ی ج م جب یه جوم کے 


O oT او لش‎ 


رطات 


| است و نقصان . و بیمارناك خا صه از اندرون‌معده وسستی او و درد جشم 
و موی از سر شدن ۰ واو لش گند دهان . 


سنله فوی اع ومعتدل اند لاغری . سلیماندام۔ یاهع وموی ازسرش‌برود! 


و ی ٠‏ دوگ | سس 


مدز ان ممأنه درلافی . فوی اندام 


0 س یہ ت۔یپ‫ِیپیہ٣ب٣ببٗ‏ و بو میس س 


علتهاش ؟ رید و کی وعلت چم وکل ر کرس وسپوس وموی وم 
رفتن و درد خارش وسرطان وآ کله و پیسی و آماس خایه وسنگگ اندر 


ا م مم م سوت مم مل صا دج رو سم لت نے ہم سو 
مس کا و اه د خ می ا لیے 


عقرب 


کمیزدان ودشخواری آب تاختن وکند کی زهار وعورت , 


ےلیسو یرصم مس ا مص حم نے مس سا مب ات ی وس طسو سا ات فا تر رر ں ہش 


٦‏ سس ری ھ2-۔ سمش ا میانہ 2-7 سلیم اندام 

اوبیشٹر علتھا او نز له و نفرس و کوری زك ۲ و کی واندام بیروں 
خز دن وموی ازسر رفتن واوفتادن ازجایها و افتها 2 و آفزونی 

باندام سارى علانتھار ا 


مم سس 


قوس 


۹ 


در احکام جوم 


نام پرچهاا ‏ ۰ ۰ دلالت هربرجی برعلّتھا وبیمار یما 


موس ی ی ا ی جودد سو ی _ سے دہ و سم سید ٠-٠ص‏ عب ےہ 


NEE‏ 7 م اندام و دشثر علتهاش کری گنگ و پرده بر 
چشمو آمدن خون 5 خارش و خوك وموی <وار ار وآ کله ونزلهو نفرس و 
کو ا ودلالتش ررموی سر فو ٹر است ازدیگر" برجھا ار 

۱ او لش درست وسطمر و اخ صعدف وس اق . سلیم اندام علتهاش 


ال هه هو موه کش سام ودرد پم یب 
رگها ها واندام E‏ وخز دنو سر گشتن و از جا بھا افعادن و گند بی . 


:سے چ تبسن کے ا بپ 1( 


ضعءف لاغر و ببمارناك 2 E‏ و نقرس و خفتکی اندامنا 0 و 
بسیاری کش و گروبی موی وسبوس سر وپیسی ونزله و کوسکی . 


س تسس ٹپ ٹت-تتس | 


انیب خا وه فی از اس مثل القرع للم ۰ ۰.۵ 
۱ ۔ ریش کنده ۰ ح . ودرخی برروی و بینی و قط وکلفه وکروسه وگری وزمنی اندر پای او لش 
۱ ۳ وآخرش کندران و میانش خوش بوی » حص . 
۴ ۔ کاخ از یرو الخْناق ۰ م . چون خوك وخبه و کافه و گند بینی وگندپای و شایهاء در از بر بشت 

و بر ۰ حص س , 
٤‏ ضیف“ کثیر الملة أ فترها التقرس والرله و السرطان والصّلم والحرار والفرع (ظ : و الصلم 
" والحزاز و الةر ع )و الصتمُ والرش والّرش‌والبواسین والّفُل فی ال جل الیسری وال صایع_ » ع . 

۵ - گنده‌دست» ح. ودل اله ءلی تن‌اانم (ظ :.الغم) ٠‏ ع . وموی ازسر رتن وازلش گند ؛ > س. 

۰ ٩-وموی‏ از سرشده » حص . 
۱ ۷ - وعلت ها » خ, و کثرة العلامات والساماث ۰ ۵ . و ها از ددگان وریریدن ونر افز و نی 
۱ اندامھا افتد ویعیاری ولامات وشامها » س.. 
۱ ۸ - بر بی میس ور است از لا دیکر > س ۰ 

۱۰ مرک و ۱ اف الاعداب 1 و اقفرس و ااخذر ( ظ ؛ اللقرس والخدر) و کثرةالیرة 
والقوباوالدز از ال و البری والتزلة و الابط » ع . 

۳۳. 


کتاب التفهیم 
دلالت هر بر جی بر گرو ھان م دمان دلالت بروج دلالتشان شب مموان 


۲ ور = ۱ 
م برجها وه ون بر اندامها | بر رنگها | دررنگها" ۱ 
ماو 5 صیرفبان و ضرابان و ۱ ۰ سید که 
حم ا آ2ا 


حمل آهنگران و رویگران و قصابان و سرو روی TT‏ 
جو ده ار ی زد 
8 ردو مر سید گند کون ستوں ۱ 

و اع ۱ پت ا گند م کون ۱ 


س 


کم فروشان و کتالان و حزار ان 
وو کیلان وبرزیگران 
٤‏ ملکن و شمان و ان و O‏ و 


جوزا | صیّادان‌و ر قاصان وله وگران" و 


میخض پا ماس ہت اہ مخ سم ہے سمجھے۔۔ 


۱ 
۱ 
سج 


| ودوشانه ] ساز ی‌خو رد ها سته گون 


نماشان ودرز بان 


کشتی‌بانان و وی کنان, آبباران شش و»ءدهدوبر ودو دود کون سیاهی ری کہ با 


بهاو ودو پستان او ه‌تمام 


و آنچ بدن مأند ۱ 


از ا0ک فص ان راهان 


"سو 
ل 
۱ ۹ شکره ها حورده وز کی گرا 
وزیران ومھتران و ہار خدابان و شکم و 
٠ 5‏ کے 
۱ ۱ امبنان و مانه مرد مان و جاعنهای تھیگاہ سنبیدی رید : 
مردمان است 
E ۳‏ : .0)۳ مر هت و | ۱ سیید که 
: رشت و 
مزان 8 نهان و‌ لهو گران و فا وفان و بسیاهی اه 
۱ ۱ ۳ و سرو لا اه E‏ 
" مهندسان و بازرگانان و زاهدان | ول ۱ 
۳ اعلا و ۳ ۱ سرخی که | E‏ 
ات ت عورتھا 7 زر فام ۱ ۱ 


در احکام سوم 


دلالتشان مذهب هندو آن ۱ 


دلالت هربرجی بر گروهان‌مردمان ادلالت 7 


ام رجا 


و ورشه وران ۱ بر اندامها | بررنگها | دررنگها 
اسان واه ا و ۱ ۳ 
۲ ونش بسرخی |؛ ست 
دوس دڈستکاران وآنكہمی دود اندر کار دوران کی کت که 
۲ 3 اید خرما بنان 
۱٦‏ سز سو وو کڈ 
صيّادان و بند گان و طعامیان " و آمیخته لون و سلید 
جدی ۳ دو زانو ۱ و 
چاکران و غلامان چوں طاوس ۱ و سباه باهم 
ندگان نروماده و میفر وشار و 
ہک 
آبگینه کرانو آنك گوهر بکاردارند 7 سرخی که 
ا ۱ اما گرنں 
د لو واگنەه و نك‌آورا رورش نیست دو ساق ۱ ۱ 7 بازردی 
همان م دمان 29۳ جامه مرد کان ۱ دی وت زند 
۱ بسیار 
۱ ال ۱ 1 
۱ عز رز رت مردمان و عابدان و ۱ 
زاهدانو آ خر این لاج برنابینابان!' یره 


و 
دلالت کندو آ نك د بداو ببرون أل 


وبر کشتی بانان 


۱ - اين‌جدول اصلا از(خد) افتادہ و در بافی‌نسخ فقطعنو انش باسطردوم ( سرد گندم کون )موجود 
دود . نگارنده خود اخست سخ عربی را بازحمت تصعرح و سیس ازروی عر بی و کتاب تحفیق ما لمند 
این جدول‌را کاملکرد . بجای سبیدگندم گون‌هم مطابق عربی وکتابلهندباید ( سیید گون ) باشد . 
۲ - و جاسوسان و دزدان » ح . و عیون‌اللموص ۰ ع . ۳ و مه رة حلقوم ج 
٤‏ ۔ مطربان » عص . صیادان وقاضران ولهوگران » س.. ٥‏ - اسواران» حص . الاساورة » ع . 
٩‏ - در (ع) چیزی نوشته است که مبان چندکامه مر"دد خوانده مشود ( اون اللباهاللیبس) وا ین‌تر جمه 
که نگارنده کرد ازروی تحقیق فالاهند است (ص٤‏ ۰ چاپ ارویا). وبرای سرطان در عربی (اجر 
ال او اد) ودر تحقیق ماللهند (الی الصفر:) فره‌وده ودردیگر بروج هردوکتاب تقزیبا طابق است . 
۷ - هی بردارد ازیهر اصلاح را؛ حص .س . ندادون الالات ( ظ : الدواب) و اوساط الناس و 
صُثاع الد و من بسعی فى امورالتاس و یتحتللهم ۰ ع. ۸ طعمبان » خد . ۱ 
٩‏ - چون طاوس کندم کون باسیری »س. ٠۰١‏ کوئه های » ج . 
۱ بر باسبان» حص . و يدل آخرہ علی‌الهمیان و تن تخز ج احداقهم و الملاً حون ۰ غ . 

۳۳۲ 


کتاباثفھیم 


نام بر جھا دلالت هر کل جی بر جایگاهها 5 
5 .0ھ بھا وجا بگاەچر بدن گوستند ان و خانەھاء صّاع گوهروجای که‌دروی ‏ 


اہین بکار دارند 7 امگاهها ۹۹ دزدان و خانه‌های بچورب بوشیده". 


سح مس ےچ ۰ رہ ھی ہا ی ی ےی ےہ ہے ات ص ارا وا مسوووصجیی۔ رمم وسر تو لواد سے ےھ 
م ص 


آنچ زديك کوه بود و بستانها ml ey‏ های طعام و 
. جایهای بیلان و گاوان " ۰ ۱ 
۹ 1 کوهها وتلها وتوده‌ها وجای صیّادان و صید گاههای بر لب آب و جای 
ان ومقامران وخنیاکران و کوشکهای ملکان . 
SEs ET‏ ب ey‏ 
جو ها " وجانگاههای عبادت . 
i‏ ا TT‏ ام ا ا وک را 
و زمینهای شيرناك . 
دیوانها وت کاهھا EP‏ و آن له وکر yy‏ 
ازو کت گند" 
e‏ اہ عات ١‏ وکوشگها وآ ا ان شکارواشکرہ 
ورصد گاههای بلند ودست وستانها او جای 2 نان وسر کوههاصتءه 
2 شت ھ7 
انان 7 و آبریزهای بد و زندانها؟ ا کاو اندوہ ومانم و شیون و 


سولاخهای "کردم و ویرانه ها ومن بله‌ها و جای رز وتوت " بنان ۱۳ ۰ 
| دشتهای هموار وعبادتکاههای مغان وکلیسیا ھا و جای سلی*" و ستو رکا 


لور 


ےہ مہ ا پوت .ا سس یس خی سے مداخ ہی سد ےل کے ہے سیت سوا ی سو سوا شید 


گاوان و جابهای بصارو ج کرده و انها که آب دیر بذیرند ودیر 


۱۷ 
ید در بابند ۰ 


| کوشکها و ضا و او وهای کون و آرامگاه کشتیها و جات غریبان و بان و آتش 
1 فرو خدن . و جا بگاه 5 ر سەن وخفتن گاه ند کان و جا دهای ورود اہ 


و دلیل است اولش بر ر نگ و سنگگ و دولابها و گردابها ۷ 


۳۳۳ 


| جایهای آپ روان وایستاده و اماک اندرو آتش کر مہوت 
دلو | کرمابه‌ها" . و خانۂ مغان و خانه های سیکی فروشان و روسبی خانه‌ها و 


نام بر جها دلالت هربرجی بزجایگاهها 


کو کت 


لته رو سے 


سمت من 


یی کو 0 


۱ ۱ - صحر اها ورا كاف ستو ران و خابهای حوب نقش و کوه‌ردائی که با تش کی نی 
و آرامگاه دزدان و اه های سباع . eC‏ و خا صناع کوەر و آ نك با ش کار کید الح » س 
ااصعداری و ص اء ی‌الغدم‌و اما کن صتا ع الجو اهر ومءالجی التارو مأوی الاصوصوالسوت المسعَفة 0 غم 


۲ - وجایهای گاو و سل خاه‌ها » ح . ۳ ۔ س (ملکا ن) ندارد . ملوك ح. 
جو و شرف ھت 
٦ E‏ - وژرفی جویها ؛ ع > و ەى جو ماس . 


۷ - شوره ۱ راک 2 ٠‏ جر اف ارت اولا بد لیل سخه های ودم و۱ نان بر بل و عر ای 2 الارضون 
العَستعة » ڪه در سخهھ ها تحریف ( الشبهه ) نوشته است . و ارش E‏ سین و عین ہی 2صه 
«رورن مر حله رمینی است که ددگان و درندگان سار در ان بائد ۰ چون ) مذاہ) بمعنی رمین 
گرک باك . ) رجوع ود به الکتاب سو 4 در بابی که موص با ین صفه «وشته است ( و كاه 
شیر درعبارات استاد ما بقربنه مقایسه بانسخ عربی مکرر بجای مطلق ددگان آمده است . در جدول 

( دلااتدان ان کا کون جانور ) نز سای شیران آمو خته درعر ای السباعااصائدة دارد . 
اما سه دغه اسم فاعل ار راب لفەال ە٭نئی رورت وه لازم اس ره متعدی مدان معدی 
که د رکتاب المحد مینو سد ٭ ا سیم المکان ای کثر هلبع » در کتب معتبر #چون مصاحالاغه 
وفاموس ضبط ده ۱ ولکن درتاج‌العروس جز و مستدر کات اہن ماد ه مکو ند « اسبعت الطریق 
حر فيا السباع « به ور حال اگر مفعود استاد رمن وره اك و شورستان دودی ) السحة ( با 
) المسیحة ( فرمودی ۰ و اش در هچيك ای احکام جوم که اا دان و 7 ن وشته اند رە شورہەرار 
جرو مدلولاات و مسو رات برح اسد دست . مثلا در کفایۃالتعلیم که د ر سال حم زدگردی تالف 
شلہ و قباس گونه‌ای ازکتاباتفھیم انت نر وت اسب و ےل این ار ر هساو سد 4 وار جا ھا 

ابو جو حك . جر ف جو سو 
٩‏ - وزمسهای کن * حص . الدو او ین والتتز هات ومنازلالاساء و الأون و اللنادر (ص : ا'بہادر) 
و کل ارنی برغ فیها ( ص : یزرع فیها) ۰ غ 

( بتیه درذیل صاحه 6۳۳ 

۱ ۳۳۶ 


کتاب التذهيم 


نام برجها دلالت هربرجی برشهرها و ناحیت‌ها ٰ ۲ 


مل | بابل وفارس وفلسطین و آذربادگان " والان . 


تست ےا ا ہر سد ہہس مس ا ت 


سواد عراق وهردوماه "وهمدان و کردان کوه و مدین" وجزیرۂ قبرس و 
لور اسکندر a‏ و قسطنطننبه‌و عمان‌وری "وفرغانه ۰ واورا انبازیاست اندر هر ی 


و سستان ۰ 


2020 ,1پ ٗ ٗ ْ یت سح ور وی 20:80-22 :7 98880 , :9۰,806 . ) 


ىہ 


مصر وشهرهای برقه وارمینیه و گر کان وکیلان وبرجان وموقان .و اورا 


سو سو سر و وهجر و بحرن 
سرطان و دبیل ومرود ‏ و مشرق ا سار . واو راشر کت ا ست اندر لا 
و آذریاد گان * 


00پ 5719 یمه ای سح یس پٹپب 7تس تو 


تر لگ N‏ مق بادأنی دا ظا مت تاس 


_ ی لہ ہے سیر إ یس”سم۔ 


مہ پ شش یں س شش نیت تا مت مجن 


مہ نھ صت میس سح سے ام سم تو و ہے س عو س سد 


بت تیصو 


عق a‏ ھن وو ہر ودیلم و ابرشهر و طوس و 


۰ ۰ 
سعد و رمث . 


اندلس وشام وجزیرۂ افریطی" وفرات وجزیرہ وجرامقه '' .ودار علکت 
سلبله | حبفەو صنعاو کوفه و آنچ از شهر های بارس سوی ککرمان است و 
روم تا بافریقیہ رصید مصر ا بک لوسر ھا مر شر تور 
مدز آن بت ےد وت 


۱ جين و کرمان'' 


۰ ۰ ۰ 5 ۰ ری 
زمین حجاز وبادیهٌ عرب تایمن ومدینه و طنجه وفاد و قبا و خزروری ‏ 


2000 20۔ب 57+ 


یو سا مہہ نیمز بلس 


05570 ہی م س س سو یس ہہ ہیی سس چس یچ 


00 لوم اریت اب می اا م سج کی .دہ سے ی تہ ×× ت ا ع٤‏ کے 


ا ہی سی س م سیت یا تے سے ص کے س س ھی 


جىل و دینور و اصفع‌ان و بغداد و ری و دباوند ": و درند خزران و ' 
فوس کندی‌شاپور * رت اندر بخارا و گر ۷ دریای ار مینیہ 


تا 2 
و برہر تامغرب 


o 


در احکام دجوم 


نام برجها دلالت هربرجی برشهرها و ناحبت ها 


سم سژُڑوة e‏ س٢ے۔سریہ‏ و ےت تمس سے و 


وی سوا وجوی‌مهر ان ومان در بای‌عهان تا هندوستان و چین‌ومشرق 


جدی 


وزمین روم واھواز واصطخر . 


وس تست تسج وت ہم نت سدم ےت[ تچ ے۔جسے۔ — مت اس ...ےم وھ سا 


دلو 


mm سھےم‎ nn 


——_ سوسی موس س 


رانا اعت رو احدیا ء کوفه و ؟ اوی ان رف 


ات راو اس کا اھ بارس . 


ان اتب ر سرت اس سو اتد 
حوت رض کر ہیں ون بشام . و جزیره ومصر و اسکندر به و 


دریای یمن و مشرق زمین 0" 


( بایه ازذیل صفحهة ٣٣٣وہ۳٣۳)‏ 
٣۴‏ مسجدھا: ح. ۱4١‏ - ازروی ( حص) و (خ) و قر ینه ( ع ) افروده شد «و الصحاری 
و اابسائین وا شض اشخ'ة و رۂس‌ااجبال الّٹی ُزرع علیها > . 
۲ ۱ - و آبر بزهای و۱ ران و م «امو اضع القذرة ومسایل المباہ الفاسدة والسحون وا ہے 
۳ - سولاخه‌ای خز ند دان جح . اجحرالعقارب » ع . 


£ ۱ - ویرانها و جای دردان » حص . و ورانه‌اوجای دردان و توویان » ح . تحر ف‌شده 
( جای‌رز وتود بُنان ) . ومواضم‌الکرم والتوت » ع . و بمرانها و جای رزوتور نبان »س . تحریف 
( تودیتان ) ۵ . سلاح » س . ٦۔‏ وخاه‌های صاروج کرده » خ 


۷ - و بستانها که دیریدید بابند » خ . تحریف (دیربدیر) . 

۸ برج جدی بقول احکامیان نة او لش بهیمی است و نب آغرش طبری . هچون قوس ڪه 
دمه او ! )2 ش اسی و مه آخرش می ایت . واراین جهت گوبند کہ هر مه را دلا [ کک 
ع » مدلولات 1 ن برح را رین عبارت ختم کرده است « و دل او له على الر مل والصخر > ۰ 

جله آخرش این است : و بودش دیل است برسنگ و ریگ بر دولاب و گردایهاء ٤+‏ حص ؛ 9 
جله را بدارد وعبارنش اینطور ختم میشود : وموضع‌غر ان و دولابھا . صحیح‌همانست کەدرمتن بوشته‌ایم. 
۹مہ وآنج ابدرو :+ ش بکاربر اد وخانه مرغان و جایمےغان * د . ظامر ام فان او ل تحر یف (مفان) است. 


۰ - وآ نچ بتبر کنند » حص . وما بجفر بالمعاول > ۰ م۰ ١‏ هر نذان ؛ خد . 

۲ وستتانها» س. وستانها ۰ء ومو اضم البکاه و الا جام وسو احل‌الماء الر | کد و السیاخ و الماءالمالح 
(و الافصح ملح )و الخز ائن ۰ع. ۳ - وهر ج ازآب شور است » حص . 

۱ - آذرباذجان » خد .آذر بادجان »س . ۲ - وماهین » ح . 

۳ - وکردکوه و مداین و گرگان » خد . والاکر ادالجبلیون ( خ ل : والجبلټون ) و مدین و جزارة 
قبرس ۰ ۵ . ٤‏ - ع (ری) ندارد. ه و برخی از افر.قیه » خ . 


( بقیه در ذیل صفحه ۳۳۸ ) 


۳۳۹ 


کتاب ائفھیم 


دلالت هربرجی بر گوهرها وکاله خانه ها! ۱ 


سے موس تست میتسه چیه م 
ےےٴ و سے ےھت ی ...لو سا و سو و و و می سن د ر م مور مم ت چ 


نام ار جها 


مل | مس وآھن واسرب وخودها وافسرها وتاجهاو کمرها. 


عم کچھ سح اس در وا بویتوی ہس مس سم سے 


جا شم موی وطوتها و ده و سی وروغن ؟ و حم کال 


و معصفر “ ۰ 


سس طددسپسپسبسپبب+سججججبسب ی یر لے منت ہے سس وت وس ٠‏ ارس مود ہے یت می ی تد چو مس ہما 


سس | 


٥ .‏ 
۳ دست ور نجن‌ها ودست‌بندها ودرم ودینار وعطر و طنبور و بربط وا لات 
جور 
نای زدن . ۱ 


زره‌ها وجوشنها وجامھای رز وہ سی مع و آنچ باش کنند + رز و سیم 


٠ھ‏ رضم سس سے وحم سس ت امس ی مو سے م عو لد .مہو سے سر ےلب سم سا سی س یم سم مو ...ا لے ےلات سو یہ لہ اید پا ل چےسے۔ 


سنبله | سیماب وحبوب و تره‌ها و تخمهای مستعمل . 


اس سھم سا ر وس سس جر 


ميزان ابر یشم“ و بربط وطنبور وچنگ وچغانه و آنچ ہدین ماند . 


جڑومو٥مسسممسمسے‏ سم مم ہو ۱ رب خی سس می ہے سای ت س سے پس از م می > بد سے مہ سے مس وی می ی کی نا ےم مہ ر ی موی ےھ حم مم م م ہا 
| ا e‏ لہ a n o‏ سمعے amar‏ سس رو چک ase‏ 


7 جوهرهای اش چون م‌جان . وداروها و نوشادر و جامهای آب و آنچ 
اشن کل 
بس ںہ 00 ۃ “046 3 
ارزیز وزر وهرچیز که مم لباست چون تیر و رمح ونیم لنکک وسلاح . 
من 
وسفال وخشت بخته و آمك. 
جدی چ وخشت پخته '' و أمك و سفالها وآ نچ بدین ماند . 


دلو آل 1 ب آوودن و غانمھا'' بر آوردن وجا بها کندن‌ودرختان نشاندن . 


۳۳۷ 


در احکاممجوم 


نام برجھا ۱ دلالت هربرجی بر کوھرھا وکالڈ خانه ھا یی 


ات ر ن 


حوت SS‏ وتان ها 


( بقیه ازذیصفحه ۳۳۶ ) 

1 - رسم‌الخط قدیم مروالروذ . و اردیل و مرود» س. ۷ - و شرفی ۰ خ . 

۸ - آذرسحان » خد . آذریادجان »س . ٩‏ - اقربطی » حص . بعنی جز بره اقر بط 

۰ - خر امةه » خد . جز برةٌ حرامقه ؛ حص . صرامقه .ح ؟ = جرامقه . ع» والجز بره والحر امقه . 

۱۔۔ خد (وچین و کرمان) ندارد . ع ۰ والصین و کرمان . ۱ 

۲ و قباد وقاقلبا و ری و حزر » خد. و قاد وتلبای و خزروری » حص . و قباد وطنجه و قبا 
والخزر والری 6 ع . ۳ ۱ - دیاو ند حص . دماو دد ان , هرسه کامه صحیح است . 

. ۶ » جندی شاپور » حص . کندوشااور » خد . کندی وٹاہور: > س . جندی شابور‎ - ٤ 
) و اور اندر طخارستان وگ رگان ش رکتست وکر اله درا ۱۰ اخ > خد( ویریں تامغرب‎ 9-87 
بدارد , وشواطی" حر آرملئؿه و بر بر الی المغرب ؛ م‎ 

۲ هندوستان » حص . . وسخریو ریک مرا »س . وشرقی ارض‌الهند ۰ ع . 

۱ - کالای خاه ۰ حص . 1 
هه را در نسخه عربی درجدول اشحار ونبانات آورده و درجدول جواهر وائاث چیزی برابرسرطان 

ننوشته است . و بدین نکته بابد توحه داشت ت کہ درخت و ناه از دو جنبه مداول بروج و کواک 


بچه در این جدول از درختان و کیاهان تفاقا در هه سخ فارسی آمدہ 


است یکی از نف ر خوردای و مورد استعەال اهل خانہ :ودن و دیگر از تفار ,رورش خود درخت و 
گاہ بالدات . واز اینجهت است که امثال برنج و گندم و بزرك از هردو جنبه در نظار احکامپان 
مدلول بروج و ستارگان است . 

۲ - مبوھاء؛ حص . ٣‏ روغم؛ خد . 
٤‏ - ممصفر باعصفر بمعنی بهرمان و کاژیره با کاچیره است که آنرا کافیشه ی زگونند . وگل کاریژه 
رابتازی احریض خوانند . ۱ 


* - برنجن‌ها » ح . س . ٦‏ -برنج ونی‌وشکر »س . الارز وقصب‌السکر » ع . 

۷ - جامه ریخته مرتفع » سې . جامه های سرتغم رکٹ ۸ - فرشم س ۰ ٩‏ - سلیح * خ . 
٠۔‏ یاس یم“ آگورہ ( جر ). خد کج و خشت ت بخته . س : مقابل جدی چیزی ننوشنه 
" است ۰ ۱ - و کایها ‏ ۱ ۶ 9:6 


۳۳۸ 


کتاب التفهيم 


ا بجا دلالت هر برجی برکوناکون‌جالور. . . . | 


حل 


ٹور 


وے سر[ خانکی چون بز و گوسفند و نخجیرو 
کوزن. 


اس مه بو ھپ متس سس بر سی ہے یت و مسجت یم 


کار وکومالہو a‏ و آن جانوران که بامردم وا کت 


مت سس 


سرطان 


خزند گان و جانوران ۳ و آنچ ہسمار بای دارد دشتی چون خبزدو 


وخرچنکت و گریشه . 


سد اسار صعب " و شبران ا . وهرج ال دارد ومار اسا 


مس سےہ یس سس٢‏ سس س رین سے | و ورس تست سپس تست وب تحت ت تاه ره ہے r‏ 


سئبله عکه وسیاه کلاغ وبلبل و گنجشك وطو طی وما 2-7 


سس سس 


مدز آن مغ و پلنگ وخر وخرس و آنچ بدین ماند . 


حم سے سض موس و و لے ا سے سا 


خحزند کان و جانور آبی و ددۂ زیانکار و بسیار پایها چون “ کژدم و 
زنبور . ۱ 


اجله برج بر سم‌داران وخا صه اسپ و استر وخر . و اندرو نیز دلالت 
است' برم‌غان وخزند گان . 


0خ - س 


سے 


جدای ہس مہ مشق نیت ودلالت کرو ص" 8" 


وحم 


دو بایان وک کر 07ا ویک و وموش دوپای و سنجاب و سمور 


وص آبی وخا صه سياه . ۵ 5 : ۱ 


۳۳۹ 


سس 


در احکام نجوم 


ام برجھا دلالت هربرجی بر گوناگون جانور ۱ 


۱ حوت ۵ | خر عم مهد ان اس ومار و کودم و[ انچ بدین ماند . ۱ 


o gra‏ یوج eee‏ شاوی ور a‏ مج  - -- e‏ ہ کٹ ۰ حر اہ مین سی مد ماھ محلم من دک یه ی تت رر رر 


۱ و یی ج س . خوك : بواو معدو له از لفات فارسی بهلوی است سای خری و تن 
در «سخ‌قدیم این کتاب ارز امه است  ,‏ 
۲ - مار باسر ون » خد . سرو » خ . سرون وسرو هردو یمعنی شاخ گاو و کوسپند و امثال آ نهاآمده 
است . ۳ - جانور آبی » خد . خزنده و جانود آبی ٤س‏ 
٤‏ - کریسه » خد. کریشه وکریسه ( سام ابرص ) هردو صحیح است بقانون تبدیل سین وشین فارسی 
و دشت ودسدت وکر باس و کر باشه و کر اسو وک باشو . 
اخ (صعب) ندارد . الافراس الطبیعبة ( ظ : الصعبة ) و السبا ع‌الارية (ظ : الصّائدۃ ) ٠‏ ع . 

٦۔‏ در کفایةالاعلیم مینویسد « وازجانوران ددگان ومرغان شکارکن و اسبان بارور وشیر ان اموخته 

و هرچه چنگال دارد وماران ساه» . 


۷ - خ ( وخرس و اج بدین ماند ) ندارد . درحاشبه حص (وخروس) . 
۸ ۔ جن ؛ خاكد. خز ود ن وجانوران آب ‏ لخ ؛ حص 
٩‏ - دلیل است » خد . و وا قرع ای وت سر 
۱ - واه سنی عقاب »۰ خ . ۱۲ ۔ س ۰( آبی )دراینجا و( انچ بدین‌ماند ) در آخر ندارو ۰ 


5 ۳:۰ 


کتاب التفهيم 


۱ برجها دلالءشان بر درحت و گناه دلالتمان ار أت و باد و آتشها 
| هرکشتی که‌آب نیابد و آنك تض | آتشهاکه بکاردارند [وز حال هوا 
ندارد و اشاندنی ها ۲ ا ران و در و اندك سم 


9ھ کد حصصصہ جح سے حور موی مها وسسمے ہت یم و مرت n mam a ay ere‏ راھد 


دور درختان دراز و میوه های شیرین _ [کر مای اندك و جستن دما 


باسنا مل ت اماس ا جد ہم ےو سے ی سح نے تخوس مب ےمم 


1 دشت وبادهای خوش و روانای" 
جوزا درختان دراز مدا زه 
جانوران 

۲ ات وس فا ایا 1 که سار 
سرطان درختان درز و گرنج و ندشکر ۷ 
ِ جلمد وآنچ از آسمان فرود آید 


7ھ صعت E‏ 


ہیں 


اسل کشتهای برا کنده" و نشاندنی ها نهان بز مین ۳ 2 3 
ےس بی سسجت .تمس نے تا 
۱ ۱ [درختان * 5 خردو دوز کناهها | آنپتخم ٰ 
سلله ٰ داردو حلوب و تره‌ها و تخمتا که هر ات که رو ان است 
۳ از دارند 7 ۰ 
و کہ اھ کک کہ یہ 
= 7 ان ۲ پر بلند وا ۱ 2 4 کر 28 ی “و 
a ۰‏ سس ۶ا 
| مبوه را بزر گ کنند و بیزانند 


پر منوه‌ودی ۱۱ آنچ برس کو بکار ند۳ ۱ 
وبرتاریکی هوا دلبل است ۰ 


۱ آ بهای‌روان و جو بھاوسیلھاوکاریز 
عقرب بر درختهای مبانه و کل سیاہ وغرقه‌شدنو آ نچمعجون 


کنداز کل" 


سے ہم ہہ سس ھت س سے ع 


کشت وگیاەومائندۂ این و آنچ‌تخم | 


۱ ۳۹ و ایا رج ات 
فو ۲ 
2 ز۔ ارد و ره یئ | جانوران 


۴۱ 


دراحکام نجوم 


ات بو درخت E‏ | دلالتشان بر آب وباد و آتشها " 
در تن مار و 
وملیله و بلیله" [ سردی و تاریکی هوا ]| 
آبهای روان وک جار اہ اھت 
که درباراشوراندودرخت ر کد 


وکیاہ تاه کند و هوا سرد 


بر بلبه وشکر وبه وسیب و شفتالو 
ےج IT‏ 
والو وت ار 


میت سس وا ی توت ا ۔ملتےسججچ س رسد یت می نمت بت ےہ 


برصندل افر و 3 آبهای ادستاده و در ااك‌ها۲۲ 


خوش . و نيمه 4 ,سین بر درختان میانه | وز حال هوا بر انگیختن بادها ] 


۱ - اید که تخم ندارد » خد . کشتهای بی آب و بات بی تخم » ح . کل حرث فل ماوها واللّات 
الذی لابزر ۰4 ع . ۲ - خد (وشاندنی‌ها ) ندارد . 
- عبارت مان دو نشان اینجا ودربافی جدول آب وباد و آتش در هیچکدام از نسخ ذارسی و عربی 

این کتا بکه دردسترس بود و جود ندارد وشاید اصلا و جود بداشته است زرا بعض بروج و کواکب 

را از مش مدلولات :هری دست اما نگارندہ باحتمال اشک در اصل چزی :وده و ازاین سخه ها 

افتاده است از روی کش معتبر این فن الاق کرد . ٤‏ دراز و میاه » ح . 

ه و زاویهاء " حص . وام‌ویهای » خ . هردو اسخه تحریف ات ۰ الفضا والرياح‌الطبة وارواح 

الحبوان » ع . 1 - سه نسخة فارسی‌اینجا موافق‌وبا ( ع ) حالف است : الاشجار اامعتدلهو الارز 

و قصب‌السگر . در کتب دیگر نجوم هم مدلول جوزا را درختان میاه بالا نوشته اند . 

۱- آب خوش و بارانهاو آسا و آبهای روان » حص . خ , الماه‌العذية و الامطارالکذیرةااجر كة 

وما نزل من‌السماء» ع . . ۸۔کشتہای تخم افکندنی وکھننی ٩‏ حص ۰ ح .۰ 

. رود های صعب و انشهای پنهان زمین و آنچ بزمین است تاریکی ؛ ح‎ - ٩ 

۰ - در سه سخه مقابل سنبله ( خرمابنان ) الخ و مقابل مبزان ( درختان میاه ) . و مقابل عقرب 
۱ (خد) درختهاء میاه و (حص) و ۱ خ) کشت وگا و انج نم و موه ندارد . ودر مقادل فوس هکی 
- ( کشت و گیاه وآ نج تخم و موہ ندارد ) نوشته اند و یر این اختلاف دریعضی دیگر جداول هم 

وجود دارد . وانکه نگازنده مقابل سنله الحاق کرد چند دلیل دارد از جله نوشته های خود استاد 
" پیش از این جدول درجدول کوهرها و کاله خافھاوجدول جا بگاهها .و هچنن | چه ,س از این 
۱ درمثلنه‌ها صریح مفرماید (ستبله را آ نچنخم‌دارد ودرخت اوخرد بود) . ودلیل‌دیکرش‌نوشته های دیگر 
کب معتبر نجوم و احکام استادما از آنها با آ نها ازاستاد ما نقل واقتباس کرده اند . واحتمال 
۱ ( بقیه در ذیل صفحه (Ter‏ 


۳:۲ 


'کتاب التفہیم 


( بيه | ۱ 22-1 مرح ٣‏ ( 
میرود که مقابل سنبله در سخ اصل 8 اا ی بوده و ساح مطالب را س و یش دو شته اند باعبار تسی 
دفایر مر آنچه وشم بد شده است وگرنه نوشته‌های این کتاب با کتب دگ ر سل است بایکدیگر هم 
a e‏ دی مہات 
۳ - خرماین » خد . 
۳ ۱ - خد ( وا نچ برسر کوہ ما : ۰ وما بزرغ فی روو سااجبال > غ . 
و رد یرورائد و موه را رر e‏ کو نے ببزاد » ح . حص . و عبارت بعد در 


این دو سخه بست . ٥ے‏ ونیز باران و تندر ودرخش ازمدلولات عقرب است . 

١‏ - تخم و موه دارد؛ حص . الحبل والحرب ( ظ : الحقل والحرث ) وما شبهه من‌الآبات و مالا 
اموله ( ظ : مالا آمو له) ولابزر؛ ع۰ ۷ - بو بها » حس . حخ. الانھاروالئیر ان الفر یز بٌة فى 
ابدان الحیوانات » ع . ۸- آبنوس وداروی خشاك » حص . خاشاك » ح . 


۹ - حص + خ. مدلولات این برج را( پنبه و شکر ومیوه‌دار وصندل ) وحوت را( مبوهای خوش 
ولب پیشین بردرختان میانه ) نوشته اند . تحریف وتخلیط است . ع »هم این تخلیط را کرده وبرای 
سه بر ج آخر کلماتی مفلوط یی دریی نوشته است که معلوم سست کدام بکدام تملق دارد : الاشجار- 
الطوال کالساح ( ظ : کالساج ) والابنوس والاهلیلح .. . الامطار ( ظ : القطن ۶۰ : الاقطان ) 
والسگر والعاح والحوح والسمسم والاحاحی والص دی ( ظ : التقاح والخوح و المشمش والاخاص 
و الصندل ) و البان و انوا ع‌الامار الطَيية و يدل بنصفه‌الاخیر على الاشجارالءعتدلة الطول 

آنچه در متن نوشته‌ایم موافت قدیمترین سخ فارسی ومطایق ما خذ معتبر احکام نجوم است. 

س : مقاہل حمل وئور چیزی ندارد وبرای جوزا ( ِِِ دراز ) و برای سرطان ( درختان 
دراز وماه ) و براي اسد ( درختان دراز ) و برای سنله( هر کن که بیر | کنند وزمینش بکار ند 
ونشاندنھا) وبرای میزان (خرهایان و درختان بلاد واج برس کو بکارند) و هقرب را (درختھای 
میانه ) دوشته و برابر قوس چنزی ندارد و برای جدی ( کشت و ؟.اه و ماد اہن و 1 چ تخم 
ندارد و ه موه ) و براہر داو ( درختان چون ساح دراز و انوس و هلبله و بلیله ) و براپر حوت 
( پنبه وشکر .... درخان میانه ) نوشته است . . 
۰ سخت سرد کند » س ,درباها وا بهای‌روان که دربارا بشوراند ودرخت بکند و گیاه تباه کند 
وهوا ببرد» خ . المباءالحاریة ومن ار باح لعواصف المنزه (ظ : المُثيرة ) القاطعة بر لس لمات 
و الهو اءااشدید البردا» ع . 
۱ - خد ( بان ) دارد . 
۲ - خد؛ و دربا حص ؛ این کلبه را اصلا ندارد . ح ۰ و دورنا کها » در نف دربا اکها . الما 
الراكدة و الحترات» ع ۱ ۱ 

ir 


در احکام بجوم 


جدول سال وماه وروز وساعات 


CC‏ مس“ 
٤‏ 6 ×5 


02ہ 


NEN EE‏ جب تا ا کا چ یپ سو و ت ۳ ا 7 عم > ی یہت و د تو 
دور هشت هشت یکی شانز ده 


تس ہہ ور مھ ہلا و سد - سا نو مس -‫ 5 سم ہوا پوپ مت ee‏ ا 


O A‏ ستو بلج بلج تیم 


شس ت و دوو نیم 


سس یس نل سا ال متت رم جو داز سو د 


اسك دوز ده نوزده س4 | لاست و سمه ۱ جهل و هفت ولم 
سئبله ۱ ددست ددست چها ور 0 چھا ر 0 ۳۹ ۵ 
مدز ان ۱ هنت هشت یکی شانز ده «دمست 
عقرب ,انز ده بانز ده س4 ۱ سے سی و ههت و لام 
سین 7 ۳ اس ا جن اد تھے -:-.: جس سد 
دوس دو از ده ۱ دوار ده ۱ ذو ۱ دوارده سی 
ار رت > ات ےہ ا 7 ا ضا سج یآ رت ہہ بت : 
۱ 
ھک سد مہہ اک با کیب سس 
داو س سی ۱ سس ۱ بلیحأه و لین 
ایب رر سر کے نٹ رد ات 7 -س- 
حوت | دو از ده ۱ دو ازده دو | دوازدہ سی 
۱ ۱ 


a هت‎ 


۱ - این ستون‌ار جدول سان وماه وروز در همه سخ عر بی و در سخه های فارسی در (خد)و(ی) 
۲ چهارده » ح . تحریف است هم بدلیل سخ فارسی وعربی و هم بقواعد فنّی . 

۳۷ 
۳ 8 ۰ ۱ حرف است . 

۲ 
٤‏ - ببست وهفتم وليم » خد . تحرف است هم بثرینة (س) و(ع) وهمبقو اعد فى . 
٥‏ اظ: بقربنة ( ع ) هفتاد وینج . 

۳۶ 


فصل - در حالهای روج رای ۲ دیگر 


پس | کنون حالهای بروج بگویم یك بادیگر . ازبراك مر لب همیشه از پس 

بسیط بود . 
نگرستن ونادگرستن هر برجی که خواهی از برجها نگرستن او سوی ارج سیوم آزو 
کندامست بتوالی,_وح "وسوی بر ج بازدهم " قسدیی خوانند . زررالكمسان 
او و ممان آن برج) دو برج است . ودوم از دوازدھم شش بك بود؛ . و مان 
هر درجه ہی ازو ومیان نام آن درجه بشمار آندربرج سیوم و بازدهم مین مقداره 
٦‏ 06 0۰ سيوم ۷ باشد تسدیس حب خوانند. و 
آنرا که بیازدھم۸ باشد تسدیس‌راست خوائند. ونیز هر برجی نگریدہ۹ است سوی 
چهارش " ابتربیم چپ» وسوی دهمش بتریدع راست . زيراك ميان هردوسه برح‌است. 
وسه چهاريك‌دو ازده بود ۱۱. ونیزھربرجی نگریده ۱۲ است سوی‌بنجه‌ش بتثلیث چپ 
وسوی نهمش بتثلمث راست . زیراك میان هردو چهار بر ج‌است . وچهار ازدوازده 
سه یك بود. ونیز هربرجی بهفتمش همی نگرد از ٭قسابله » و میانشان شش بر ج بود 
آنك نیمۂ فلك‌اند۱۳. وجل این‌برجها که بایشان بر ج همی‌نگرد هفت است . و آنرا 
مر تبطه خو اند ای کس يك از دیگر سته . فاما آن‌بر جها که نینند حهاراند» 
دویهلوی؛ ۱ ودودیگر ببهلوی قابلهاو *۱. وآن دوم و ششم‌وهشتم ودوآزدهم اند 


۱ - نی علّت اینکه نخست احوال بك بك بروج را وسپس احوال | هارا سبت بیکدیگر گفته‌ايم 
آ نست: سبط را بر مرگ تقدم بالطیم است . 

۲ - البروج ؛ حص . ۳ - خ (برج) ندارد . ٤‏ - ودوازدوازده شش بك باشد » حص . 
٥‏ - برج سيوم باشد ودوازدھم همبن مقدار؛ حص.2 . هردو سخه آحریف است . 


1 - شست ؛ حص ۰ ۷ - که سیم ٩‏ . ۸ - بازدهم ۰ س . 
۹ے کر مین ۰ - چهارمن » خد . ۱ باشد » حص . 


۲۳-۔ نگرنده » حص . ۱۳ بودکہ مه فلك است :خ . 
6 - بھلوی او » حص. ۱۵ - پھلو ومقابله او ؛ س . 
۳0 


در اسکام جوم 


ازو '. و انان را ساقط خوانند ای افتاده . - 
پس مقدار لسدیس همیشه شست درجه است سوی جي ۳9 راست . و مقدار 
تریح نود درجه . و مقدار تثلیث صدو بيست درجه . و مقدار مقالله صدو هشتاد در جه ۲ 
۰ کدامند برجها مك با آن‌برجها که يك مردیگررا ازتسدیس وتثلیث می ببننددوستی 
دیگر دوست ودشمن" مان اشان ھست'. وآن بر جھا که نگرستنشان ازتربیع سیف 
آئند که مبانشان کر اهت و يعض ا و هر چ از مقالله نگرند مءانشان دشمنانگی 
- قلح ال گی ہیں ر ودرو دن رات ای ارس 
بر تثلیثش . پس حل این برجها را دوست دارد و ایشا اورادوست دارند. و 
سرطار_ و جدی بر تربیح او اند. س ازشان براو کراهیت است و براشان از 
07 و میزان بر مقابلةً اوست . س یك ص دیکر را دشمن‌اند و برجهای ساقط 
اوفتاده از نگرستن سوی جل چهاراند » تور ڪه دوم است و سئله که ششم اس 
مات هشتم و حوت دوازدهم" . 
م‌نبه‌های فگرستن فویترین محاءعه است که مع E‏ ۔و سن او مقابله ) و 
چگو نست ۹ سس او ترویع راست » آنگاه تر بیع جپ) آنکەتثلیث راست » 
آنگه تتلیث جي . و تثلیث از همه سستتر است و چپ از راست ضعیفتر . و چون 


دونگریستن بود نك قویتر است ضعیف‌را باطل کند باسست ونیروش برد۱۰ . 


۲ - دواردهم است » ح . 
۲ - برجها که رك بادیگر دوستی و دشمنی دارند » حص . 
۴۳ مبان ابشان دوستی است » حص . 
٤‏ - تعصب است ؛ حص . در رف . 
"٥‏ ۔ ار برج » <.. ونجمل‌المثال على الحمل » ع . 
٦‏ - یس از او بر یشان کراهیّت است و ازءشان بر او ؛ حص . هرد نسخه در معتی یکی است 
۷ - هردو ص یکدیگررا» حص . ۱ ۱ 
۸ - وعقرب کہ هشتم است وحوت کہ دوازدھم است حص . 
٩‏ - نگریسان چگوه است » حص . 
چیا فقاو E‏ رات ٣ظس‏ گی e‏ 
۳:۹ 


کتاب التفهيم 
TT 0801 7‏ لس 4۹ +۹۹۷٦٦‏ 9 ۰ 
ا نی مقابله و هردو رباع و هر دو تثلت ست مه و ہدیگر خلاف 


کنند و گویند برح بسومش همی نگرد و سوم سوی او ننگرد . و نیز برج بششمش 


ننگرد و ششش دو هی نگرد . ول ی سوی هشتم‌ش* می نگرد وو ات 
انگرد. و محامعت را نظر " نام نکنند و گویند کسی که ایستاده بود راست از 
خویشتن هیچ چیز نبیند . و اما بمرتبه های نگریستن گویند که سوی سوم و دهم 
چهار رك نظر است. و سوی باجم :۱ و وم ٹیم نظر است . و سوی جھارم و هش تم 
س4 چهار يك نظر است . وبرج دوم و دو آزدهم ساقطاند از وی اوفتاده و نیز او از 
اشان اوفتاده . ۱ 


۾ مدار ابشان ۱ ۳ اه رہ | ها 
بر جھارا هیچ موافقتہھست ھت برجی 5 تہ ن یکدیگرر را سی ز دن‌مد ار 


که‌بجای نگرستن کار کند یکی رشم ال و دیگر ٰ بجلوب ¢ اشانرا مق فی الڈوة خو انند. 
۱ خو آنند ای که ا فافغان هو ت است ۰ زراك ساعات‌روز هریکی از آن دو برج راست 
راشد ص ساعات کے دیگر وا و مطالع هر دو بهمه شهر ها یکی او و آن حون 


۰ ۸ . 3 
مل و حوت است وچون ` ور بادلو . وباقی برین قباس . 


۹ے هندوان ران هشن + حص ۰ 
۳ ہے یی )41( بدارد ۰ 
۳ و رہم ننگرد وٹشم سوی او یىی نگرد 6 حص . وهر ا ضا لا ,:ظر الى ساد سه و سراد سره «دظر 
کوٹ یٹ -هشتم ۰ 
٭ - خد (نار) ندارد. ولا تون المجامعة نظراً ویزعمون ان الانسان الوافف باستواء لابری شید 
من بده دع ۱ ۱ 
٩‏ - وسيم و پنجم » حص ۰ حخ . تحریف است . والی خامده و تاسعه » ع . 
۷ - ساقط اند ازوی واو ازشان ؛ حص . ۱ 


۸ -ویکی » ح . ۹ - باشد » حص . ۰ - خد ( است وچون ) ندارد . 


2۰ 


حوت 6 د ی راست همی فزاید ودیگر با شگونه می کاهد . 


و هر دو ری که مدار اشار یکی است ۳ بشمسال و ىا بجنوب ' اشانر ا 


مق فی الطر يقة خوانند » آی که ۱ فاق ایشان اندر یکی راہ است و بریکی راه روند 
وساعات روز هردو بر ج راست باشند و همچنان ساعات شب . وهردو مطالع "یشان 
لاس راس تک تو عون یطاق زاین اڈ 

و این! تفاق نیزاندردرجەھای!یشان‌هم بر باشگونگی است. که د رجه‌نخستین ازسرطان 
بادرجة سین از جوزا متَفق است بطر شت» ودرجه دهم ازسر طان‌بادر جه بیستم آ زجوزا 


وان دومعی 7 اندر کتابها نامع‌ای گونا کون دأفته می شود ° و با کی تست 


۱ - وباجنوب » خد. بشمال بایجنوب » س . 
۲ ساعات شب هدر دو و ٠‏ طا ام ؛ حص . و ساعات مار کل و احد منع‌ما سا د اساعات هار الا خرو 
که در مدحث مطالم و مغارب در حا ص ۳ ۰ ۳ کہ شد : جوع مطالم دو <ر و که مدشان ار 
قط انقلاب یکی باد هچند مطالم ا ایك بفلك هستقیم . ۳ باشد » خ . 
4 - ارتباط و بوستگی ونظر کواکب را ذسبت بیکدیگر در فن تنجیم ا قصال خوانند . و اثصال 
دو قسم است یکی |1 تصال نظر و دیکر ا فصال محل . اما 1 تصال نظرعبارت است از نار ات 
ali‏ 8 ق ران ا می فر آهم | مدن دو ستاره و در جه ۲ ات داق ار در جی و ۱ درا مقاراه و 
:حاسدہ و دحامعه دن کور و فران ماہ و آفتاب را رخٌع و ص احتماع خو ا دزد ۰ و تلیث و 
تم و تسدیس و مقابله . 
مفق فی افو و دیگر مُتفق فی الطریقة . و بطور کلی هردوقسم را مووأقققن خوانند »۱ اتفاق 
در اوت ا ست که دو ری دو جر و از سر سل 7 سر هزان برار باشد اه دهم در جه تور ۳ یسام 
در جه دلو که بعد هر بك ار | ھا از سر <مل ۰ درجه است و هر ندام ار ین دو جزو را مدار ست 
( ور درشمال 3 داو در جوب ( که روك آ ها ار ما استوا سے یکدہگر ات 

اما اتغاق در طر قّت | ست بعددوجزو از سر سرطان با سر جدی هچند بکدیگر باشدما نند 
این دو جرو را بك مدار او٭ەی ای . وونل اتفاق در طر ةت را نسبت بدو کو کی اعتمار سح د 


( بتیه درذیل صح )۳٩‏ 


۳:۸ 


و ہو معشر در دو برجی که خداو ندشان یکی ار نود مت فی الطریقه ' نام 
کک 


رد ۰ و هرجند که این ازشمار آن دو گونه اماق که باد کردیسم نیست » نامش حر 


اندرخور معنی ندست ۳ وھر چ گفتیم صورت این است . 
( بیغار ذیل عس ۸ی 

اصطلاح تثلث و تربیمو تسدیس دراین فن بد ومعنی نزديك بیکدیگر معروفست . یکی بهمان 
مقصود که در هشت گفنه مشود چنادکه مبان دوکوکب در ثلث ثلث دابره ۱۲۰ درجه فاصله است 
و در ریم ریم دابره ۰ درجه و در تسدیس شش يك و در مقابله نصف دور . 

معنی دیگر آ نست کہ مثلا در تثلیث بك کوکب بريك زاویه از شکل مثلث متساوی‌الاضلاع 
باشد ودو کوکب دیگر بر دوزاویه دیگر و هرضلمی ۱۲۰ درجه باشد ۰ وهمچنین درتربيم :ك کو کب 
بر یٹ زاویه از شکل مر بم و سه کو کب برسه زاوبة دیگر باشند و ضلم مریم ۹۰ درجه عنی 
ربع محیط دایره باد . وبراین قباس تسدیس و تنصیف وامثال اتا _ 

پس ۲ چه از این اعمال حاصل شود مثلله و مہ مه و مسدسه و امثال | تھا خوانند . مثلا در 
مثلنه آتشی ( حل و اسد وقوس ) از اوّل حمل تا ال اسد ۱۳۰ درجه است و هچنین از اول‌اسد 
تا اول‌قوس وازاول قوس تا اول‌حمل. وبر این قباس لته خا کی (ثورو سنبله و جدی) و مثلنه 
هوائی که دورة منطقه ازسر جوزا نا سرجوزا تثلیث مبشود . و من آ بی که مبداش‌سرسرطان است . 
۱ - فی‌الطریق»حص. ۲ - ومع‌ان‌هذا لیس من جنس اللوعین‌الازلن فان الاسم ایضا لابوانق‌معناه ع  -‏ 

۳:۹ 


در احکام نحوم 


وزجهت این افاقها که گفتیم بومعشر حال جل را باحوت و سنبله را بامیزان 
ازجهت فوّت» و جوزا را باسرطان وقوس را باجدی۱ از جهت‌طر بت تسدیس‌طبیعی 
نام کرد هرجند که۲ یکدیگررا نبینند . وحون نزدیکتر ین نظرها بدان جای کجا؟ 
سقو ط افتد تسد س است ت اورا بدین نام خواند . و نیز حال جل با سنبله يك با دیگر 
و حوت با مبزان از جهت طر هت » و جوزا با دلو و سرطان با قوس از جهت قوت 
متا بل طبیعی نام کرد هر چند که آنجا نظری نهست . 

و بنظر تربیع گاه گاه ازین | نفاقها افتد جون ٹور بادلو واسد باعقرب از جهت 
قڑت » و چون مور بااسد وعقرب بادلو ازجهت طر هت . و آنگاه ناخوشی و کراهیّت 
تربع برخیزد وزیانش برود ودلالتش قوی گردد . همچنانك‌جدائی سقوط؛وتاریکی 
و بدیش از آن تسدیس و مقابله طبیعی نیز هم برخیزد . 

ور ان و اتفاق که گفتیم اندر فقوت و اندر طر بقت یکی شمه های شمالی و 
جنوبی از فلك می افتد ودیگر بنیمه ھا صاعد وهابطش ٥‏ 

یمه های فاك ساعر ‏ هردونقطة منقلب م فلك را بدونیم می کند یکی صاعدودیکر 

و هابط کدامند هابط ٠‏ و برجهای نیمه صاعد جدی و دلو وحوت وجلو تور 
وجوزا اند . وباقی برجها که نظیر اینانند نیم هابط راست"*. وهندوان این هردونیمه 
ای ٦‏ خوانند. آنگاه صاعد را اورا ای شمالی". زراك هرچند میل آفتاب 


ببرجی ازین نیمه سوی جنوب بود ولکن آفتاب بهمه نیمه روی سوی غایت شمالی 


نحص سے ۰ 5 ما میم ما ماد ہے ام 1 سیسوس 


۱ - جوزا باسرطان وقوس با جدی » س . ۱ 
۲ - خد (که) ندارد. ۳ اط کت 0 اف افتد ؛ س.. 


انح تا کا ا هس . ۵ هابط » س . 
1 - هابط آست » خد" ٠‏ وباقی اراک نظیر ایناند ی بط راست + س ‏ 
۷ - دو“ در سانسکریت یمین نیم گرہ 090 
Uttarayana - ۸‏ « > مگب یلت و 0 تی : دم کره و( ا ۳۹ یکی شمال رکز 
بلندتی و بالاتر  »‏ ا 
۳۵ 


کتاب نهیم 

نهاده دارد '. و نیمه هابط را د کشنا ی" خوانند ای جنوبی" بهمان علت که گفتيم 
بنيمة شمالی . ۱ 

بسب بآ نك" مطالع هر برجی از آن‌بهر شهری هميشه کمتر باشد از مطالعش بفلك مستقیم 
و برجهای نیمه هابط را مستقیم الطلو ع خوانند ای راست بر آمدن زراك لاق 
ور ماثبر دار هه و برجهای هسنفیم را آمر خوانند 5 فرماندہ . وسلب این( تفاقدت 
بطر هت ۰ از راك هردو برجی که بر یکی مدار باشند حون قحان کی آن رج 
که نیمه هابط است بش هرود بحر کت اولی . و آأنك شمه صاعد است از س . 
سس آن ہین چون ور هأنده است سین را و خواننده 6 و 1 سهان فرمانش را طاعت 
همیدارد و از پس او همیرود . ۱ 
آن‌بر جها" که طبع ابشان یکی‌است‌بهردو کیفیت"؟ ¢ نهادشان "۲ 


نت ٢‏ کو انت ۱ 
۱ اندر لك برزاو به‌های یا متسأوی‌الاضلاع ات ۰ وز لجهت 


۱ لان التسن وان کانت فی ٹعارہ ماب الى الجنوب اتھا .مذلك صاعدة احوالفایۃ الال ع. 
Dakchinêayana _ ¥‏ « مسب ازدو کامه 28 مممعنی جئوب › و ) ان ( بمعنی نصف ره . 
۳ صاعدرا» حص . 

4 - بعنی چهور منجمان ه خاصه هندوان . وقد سى ایضا برو ج العف الصاءد معوخالطاوع۰ع. 
ها کہ برآمدنش کز است از آلك ء حص . 


. بر آهدنی » حص . ۱ ۷- مثلّات » حص‎ ٦ 


۰ سونہادشان » حص . خ . البرو ج المَفقة فى الطبيءة بکلتا الطبیعتین ( الکیفیتین ٩۰‏ ) و اقعتفی الفلك 
علی زوابا متلث متساوی الاضلاع ۰ ع . قدیمترین سخه ها که اینجا در متن قرارداده اہم واو ندارد ۰ 
و در این صورت « نهادشان از فلك » الخ مسند و متتّم جله و سياق فارسی با عربی | گر درعربی 
تحریفی نباشد » مطابق است. . وا گر واو باشد عطف بر مسند با «سند دوم ودر اینصورت هم فعقی 
درست وبافرض اول ,کسان است . 

۳0۱ 


در احکام دوم 


بزجھای ثلأئەرا يك جبز شمرند هرجند سه‌اند . وچکم ایشان بایکی ۱ باشد يانزديك 
بك بدیگر . یں سال نهستین حمل و اسد وقوس است ا ی کرد آرنده ویر کننده 
و تفصیل دلالت برجهای او آنست که حل را آن آتشهاست که می فروزند و بکار 
دارند . و اسد را آن آتشهاکه اندر سکاو درخت بود . و قوس را آن آتشهای 
غر وزی است" که از دل جانور بتن او پراکندہ همیشود . و مله دوم ور و سلبله 
که تخم ندارند . و سلبله را آ نچ تخم اداو کر کاو دود و جسدی ۴ 
آنچ بالااگردودرازوبزر کث شود ۰ و ماه سیم جوزا ومدرآان ودلوھوای ‌است؛ بادی 
براکنده * و بتفصیل جوزا را آن هوای معتدل است که زنده کند و زنده دارد . و 
میزان را آن هواست که درختان از وی ببالند " و آبستن شوند و مبوه برسانند ". و 
دلو را هوای هو واتار و مشاه چهارم سرطان و عقرب و حوت است 
ا و بتفصیل سرطان را آب خوش و باك . وعقرب را آب آمخته وسخت 


r 
ھ‎ ۰ 


ر و ۰ وخوت را آت شور نتر و اون : ۱ 
۰ ۲ ۰ ?2 .ار ۹ عو ھ ٠‏ 

م‌مها وبرجع‌ای فصول مل و ور و جوزا بهاری‌اند و جنبان . و دلالتشان از عمر 

توت بر کود کی است » وز سویها بر.مشرق و برباد صبا »و از 


باسهای روز با شب بر ن<ستین باس . وسرطان و اسد و سنبله تاستانی اند آرامیده ِ 


١۔‏ ہا یکی » خد . 
۲ - آن فریزی است » خد . 
۳ - توانگری »۰ خ. متن مطابق سخه های قدیم است برسم‌الخط تونگری بجای توانگری . 


1 - آن گیاهاست که تخم ندارد »> حص © سک“ سخ فارسی (بر اکنده) و باحتمال (بر | ننده) . 
٦ے‏ بالنده » حص . ۷ رسائنكد؛ خد . اڑے افو کی سٹائنوو سن 


. خد» خ ( جنبان ) سقط شده است . الحمل والثور والجوزاء ريعي دالة علی‌الحرکة » ع‎ - ٩ 
. در باقی سر بعەھا همه جا جنبان با آزمیده قید شده است‎ 
. بعنی برباد شرقی که باد صباست . چه بادھارا بتبم سویها باد فرموده است‎ - ۰ 
ارامیده » حص . تحریف است هم بدلیل دیگر نسخ فاره‌ی و عر بی‌وهم بقواعد فی کد رکتب‎ - ۱ 
جوم نوشتہ اند . غ ہ ودل علی‌السکون‎ 

۳۰۳ 


کتاب التفهيم 
و دلیل از عمر بر جوانی و از سویها برجنوب و بر بادش وز پاسهای روز یاشب‌بردوم 
باس . ومیزان و عقرب و قوس تیر ماهی اند جنبان . و دلیل از عمر بر کهلی و از 
سو بها بر معرب وبادش د بور وز باسهای روز باشب برسوم باس ۲ . و جدی ودلو و 
حوت زمستانی اند او و دلیل ازعمر بر بیری واز سو بھا بر شمال وباد شمالی* 
و از پاسهای روز باشب برچهارم پاس . ۱ 

و نخستین برج را از برجهای هر فصلی منقلي خوانند ای گردان . ودومرا 
مایت ای ایستادہ ‏ زيراك چون آفتاب اندروباشد ' آن فصل" درست برطیع‌خویش 
باستد خالص". وسيم ۳ ذو حسدیی خو آنند > ومعی او آن اود که دوآن'دارد و 

۱ وهر گونه ی ازین سه گونه که بگفتیم ک2 بر بیع باشند يك باد یکر ۰ پس جل 
و سرطان و ميزان و جدی ص بعه ایست منقلب و دلالتش بر آهستگی و ۳ کیز 20 و 
هشیاری و نگرستن اندر علمها وباریکها۱۱. و ور و اسد و عقرب و دلو نیسز 
مس بعه‌ایست ثابت » دلیل است برحلیمی و اند شبدن وداد کستر دن ۱۲ ونير برسیاری 
حصومت و برخاش . و گاه گاه دلالت کند بربرداشتن شد نها وصبر کردرلی برکارو 
رنجوری . و جوزا و سنبله و قوس و حوت مر بعه‌ایست ذوجسدین » دلیل کند بر 
آشفتکی وسکی ولهو دوستی و کم چارگی و محتلف‌کاری و دو رو ه ودوزهانی۱۳ و 
بجمله حد یث ؟ ۱ برجهاء ثابته بدانچ دلالت کنند بیدابود . ودلالت‌ذوجسدین بنهانتر ٠١‏ 
ودلالت منقلب بمبان هردو .۱١‏ ۱ 

۱ - وباد دیور » ح. ےس ان ندارد . ۳ - آرامنده » حص . ٤‏ - برشمال و بر بادش »حص ۰ 
٥‏ ۔ ام کنند ؛ حص . ازین برجهاء هرفصلی منقلب خوانند»س.  ٦‏ ۔ زيراك آفتاب چون اندر 
آن برج باشد» حص . ۷ - آن فعلی راء خد. ۱ ۱ 
۸ - خاش » خد . والبر ج‌الاول من‌بروج کل فصل يسني منقلبا والبرج‌اشانی ثابتا ثبت فیه الفصل‌علی, 


صادق طباعه » ع . ٩‏ ۔ و معنی او آ نك دوتن » حص . ۰ - بر ٹرہیع یکدیگر باشد » حص . 
۱۔ عملها و باریکیپا » ح. ٣۲‏ - گمتردن » خ. 

۳ دوروی‌ودوزبانی ۰ ح. بدل علی‌الاختلاط و العف و الطیش‌و حب اللهو و فلةالحبل و اختلافه 
الامور والتلژن بلونین و لسائین » م . سء برای مرب منقلب آشفتگی! اخ - وبرای ثابت آهستگی, 
الخ - وبرای‌ذوجمدین حکیمیو اندیشیدنا لخ نوشته وظاهرا متناسب میئمابد . اما دیگر نسخ فارسی و 
عربی بامتن مطابق است (۶) ہت ۱ 

6 ۱ - وجلهًٌ حدیث که » ج . و یله حداث کهس. ۵ - پٹھان بود » ح . - هردو بود» ح . 

or 


فصل - در حالهای ستارگان! 


وا کنون بحالهای ستار گان شوب آنچ اندر ذات ایشانست بی آنك حیزی 
دیگر باایشان بيامیزد . زیراك ستار گان مر‌برجهارا همچنانند چون روانها مرکالبدهارا 
از طبع خویش همی بگردند ۲ چون بدان اندر آیند برمثال سپس رفتن روان مراج تن‌را 
۱ - حص ؛ ابنجا ری ابن عنوان را نوشته است ( حالهای ستارگان باز آمدیم 5 
فنصي الان الى اخوال الکوا کب بانفرادها لها وم (ظ ؛ تقوم ) للروح (ظ ؛ للبرو ج) 
مقام الا زواح_ والاجساد ( ظ ؛ للاجساد) تبر عن سمڑتھا بدلواھا فبا کا أ نالف ہم (اظ: 
تم ) مزاج البدن نب و فرح و رن (ظ ١‏ فتفضب و تفرح ورن بحسب علبہالاخلاف و 
و احتاجها ( ظ ؛ یسب غلبهةالاخلاط و اختلاجها ) عای البان وتصیر افمالها اة (ظ . مشاه ) احالهاء 
ع . این عبارت سے کم تحرف تر بن عبارات دو سفه تفهرم عربی است که زار دست کار نده افتاد 
وال امون . 
۲ حص ۰ خ ء نگردند . خد » اصلاً این کامه را ندارد . در هر سه‌ندخه تحرف است » بفرینة (ع) 
کهء-ارتش را در حاشتهٌ یش شل کردیم . و سر دلیل سباق عبارت واصل معتی مصود . زر غرض 
استاد ما اشارنی است بیکی از فواعد معروف فلسفة طبیعی که در کتب فاسنه همچون شفا و شرح 
اشارات . و همچنئین در کتب طب قدیم همچون کامل الصناعه و فانون و ذخبرۂ خوارزه‌شاهی و شرح 
سی تفصیل آمده و خلاصه‌اش این‌است که نفس بابدن علاقه ویبوستگی کامل و ك نو "داد دارد 
که از آن وحدت شغمته بحاصل مشود . و مسلم است که حکم یکی از دو متحد ددیگری سر ابت 
مکند . از این جهت است کہ از عوارض نفسا نی مانند فرع ویم و خشم و شرم وامثال آنها » دربدن 
پیم نفس حالتها وجود مبگیرد . و چنین از عوارش جسانی چون حرارت و برودت و غلبه اخلاط 
و هبانندهای آنها » در شس بمتایعت بدن احوالی حادث مشود . پس اریاب صناعث تنحم ستارگان را 
بروانها و بروج را بکالد ها مانئد کرده و گفته اند که کوکب و برج مانند روح و تن هرکدام بالذات 
و در طبع خویش حالتی دارند . و نز بمتابمت بك از دیگر از حال عابیعی گشته احوال عارضی بخود 
میگیر ند . استاد در این فصل از صفت مزاج وطبم ذانی ستارکان بی آنك چبزی‌دیگر باایشان بامیزد 
سخن مبراند . و بعد از این‌در فصل بهرهای ستار کان اندر بروج از اخوال عرضی و سبت سثار کان 
ببرجها گفتگو خواهد فرمود . ۱ 
اما نمز دج بعنی آمبختن ماج ستار کان سکد بگر #چون ماج دارو ها در معاجین تا از هه 
آھا بك ماج بحاصل شود » آن هم مبحنی جدا کا4ه دارد . 
ag‏ 


کتاب التفع‌یم 


تا خشم گیرد و شاد باشد واندوهگن شود چون جیزی از عنصرهای چهار بر تن ۱ 
چیره شود و بجند و فعلهای روان مانندۂ حالهای تن را ۲ گردند. 

طیه‌ای سارگان ‏ ستارگان را هميشه اثر است و فعل اندر آن چیزها که زیر 
چگونه اند۳ اشانست از بذ برند گ۔ان اتا آنچ از زحل بافته‌شد سردی 


و خشکی بافراط . و از مشتری گرمی ونرمی" باعتدال . وز مریخ گرمی و خشکی 
بافراط . وز آفتاب کرمی و خشکی نه بغایت ولیکن کمتر از آن مریخ و گرمیش 
سختتر از خشکش. وز زهره اثر سردی وتری باعتدال بافته شد و ترش بیشتراز 
سردی . وبر عطارد سردی وخشگی حبره است نه بغایت و خشگی چرره‌تر . وچون 
با کو کی بیامیزد برطبم‌او کردد . واماقمر سرد است نه بغایت ونیز تر است چنانك 


پوصمصمصسمبپٛٗووسہمت مہ ےس ےت رت ات تم 000 -:2 ,022222 0 و و سیم 


| - براین . حص ۰ خ . تحریف است . رجوع شود بعبارت (ع) که پیش نقل شد . 
۲ - حص (را) ندارد . 
۳ - چگوه باشند» ‏ . ۱ 
٤‏ - اگر همه نسخ فارسی ( فرمی ) و نسخ عربی « ومن‌المشتریالحر واللدولة > ود بیقین میگفتم که 
صعیح (تری) و فرمی تحریف است . زیرا برای مشتری از طبعها گرمی و تری باعتدال گفته اند 
و اجا گفتگو در طمها و کفیات فاعله و منفعله‌سنی گرمی و سردی و ری و خشکی است ه.چنانکه 
در دیگر کواکت فرموده است . اما رهی اعتدال ان هم اگرچھ از صفات مشتری است چنانکه پس 
از این سای خود در همین کتاب ابد و لکن ذ رش در این فصل اجا مینماید ۳ نان قرب 
که نرمی معلول با از اوازم رطوبت‌است . چنانکه خشونت ازافعال بہوست چه مقصود فلاسفه و اطبای 
قدیم از رطوبت که جزو کیفیات منفعله شمرده اند نه تنها تری آب باشد که از آن برطوبت باله بابله 
عبارت کنند بلکه فرض آسان پذیرفتن و آسان رها کردن اشکال است . پس جسم رطب آ نراکویند 
که اشکال را آسان بگیرد و آسان باز گذارد وباس آ نکه دہر بگیرد و دير بگذاردو از آ رو هوارا 
ارطب از ماء گفته اند . و چون از طبع مشتری تری باعتدال است پس از لوازەش نرمی باعتدال 
خواهدیود و انحا لازم راگفته است تا ازان دملز وم بی بر دد . دہگ رکو اکی دز از بسودینها( ما.وسات) 
هر کد ام صذتی دارند که در کت ان فن شر ح آمده است . مثلا مداول زحل از سودئنها سختی و 
گرانی است ومر بخ را درشتی و زمره رابك می . 

با این تفصیل باز نگارنده احتمال مبدهد که در ندخه‌ها که بدست او افتاده است تحریفی شده 
باشد و ال المالم . 
۰ و زهره راء ح . ۱ 
1 - و اماالقمر فهوبارد لافی ‌الفایة ؛ ع . حص ؛ سرد است بغایت . سقط دارد . 

Too 


در احکام جوم 


تر یش گاه۱ برسردی افزونی دارد و گاه ندارد . زراك قمر اندر یکماه بچهاریکهای 
او ازحال بحال همیگردد باندازۂ ۲ آن‌گرمی غریب که بنور از آفتاب هی ستاند . و 
بقیاس فصلهای سال بھفتۂ نخستین از ماه بر طبع بهار باشد گرم وتر . و بدوم هفته 
بر طبح تابستان گرم وخشک . وبسوم هفته از اس استقبال بر طبع تیرماه سرد و 
تون و بچهارم هفته برظبع زمستان سرد وتر . 

و گروهی کفتند توی قمر هميشه چیره است و برجای واز اوی جدا نشودولکن 
همیشه تر است . آنگه با این تری ۳ سوی کرمی کراید چون روشنائی‌او بافزون‌بود" 
رلممه نخستان از فتاه »° و بليمة سین حون روشنابی بچاست او فد کراستن سردی 
کند. زيراك چون عرض غریب بشود » نماند * مگر باز کشتن بطع خویش . 

پس حال اشان سر زحل و مر ایخ نحس‌اند علی کل حال » زحل‌نحس‌بز رگ و 
سمادت و نحو ست چرست مس بخ نحس کوحكث 5 و مشدری و زر هر ه سعل دل شمدشه 4 
۰ ۰ ور هه ۰ ۹ 5 ۷۰ 
۱ - کاو کنا ¢ حص ۰ بش گاه ا + س۰ ۲ ~~ تا داره ۸ ود 
۳ - بدن ری 2 ات س ٤‏ ے روشنا؛ ی او فزون بود؛ حص . 
۵ ہے شود و بماند » حص . شود نماد » س . 3e‏ بر مکی تحر بف و صحیح شود «صورت اثبات ت است . 
لان العرض‌المستفاد ( ۶« المستمار ) اذابطل لم یکن بعدہ فير المودالی‌الطباع ۰ غ 
عرض غر ب در مقابل مر ض داای | سەت که عارض مو صو ع شود بواسطه . و _ واسعطله گاه مباین 
٤ 21 ۰‏ 1 * مه وہ E‏ ۰ 
»و صوغ راد هچون‌عارض شدن گرمی بر آب توسط اش ,و اه اوه از موضوع بااخص ازموضوع ۱ 
بود #چون عارض شدن بر می در س ہك کی جم و هچون حنده رای حبوان بو اسطه اسان ۱ 
و عرض ذاتی آنست که عارض موضوغ شود بی واسطه هچون راستی فسیت خط مستقیم و 
راوه انت دمنلت . بایتوط امری که باموضو ع لسبت تساوی دارد مائنذ عارض شدن اده بر‌اسان 
۱ 
مقصود استاد این است کەعرض غر ب روال پذہر است وچون عرضر ایلشد موضوعش بگوهر 
اصلی و طبع ذاتی خوش باز خواهد کشت . 
1 - هس خرد » حص ۰۰ : ۱ ۷ - بگشادن ح 


٦ 


کات | تفهیم 


ڈو وکرة او ازمنحست '. و زهره برابر م بخ اندر آن. و آفتاب هم سعد است 
وهم نحس. چون از دور۔بنگرد سعد باشد . وزنزدیکی که 4م بود " نحس است . 
و عطارد اد ا ا وا تخوس جن کیت ا ن ماه درد کا وی ری 
و چون تذها باشد سعادت ؟ راسته‌تر و نزدیکتر است . وقمر بذات خوش سعداست 
ولکن نهادش !ا 5 سٹا رکان زود همی کردد از جهت زودی سر ن 

و بجمله ردان که عل سعود داد است وصلاح و سلامت وبا کی ز کی ee‏ 
و شادی و راحت و خوبی و فصلها . اکر قوی" باشند يك با دیگر دوستی دارند » 
وچون ضعیف شوند یکدیگر را باری دهند . وفعل تحوس زیان است وستم و فساد 
۳ "ا 4 ی و درشتی و اندوه وکافر نعمتی و بدشرمی و زشتی و گمارن وهمه 
بدیھا. اکر' قوی باشند بك ہادیگر همی‌چخند میں 0 عیب باشندیکدیگر 
را مو ا بد دلی مشغول شوند. 

و گروهی گفتند بزحل که او لش نحس است از جهت مر" بخ وآخرش ماگ 
از جهت مشتری » ز یراك باایشان هشاز" بود بهمه حالعا. و گفتند بمر بخ م که او لش. 
رکا اضر و ہو ات کن 5 90 ۳9 
اشانرا راه ندانستم" زبراك اصل ار انت اضف که هر کو کی که طعش بهر دو 
كفت بافراط بود اورانحس دارند. و هر کو کی ده طبعش هر دو کفبت معتدل 


نود اورا سعل دار ند ۰ و چون كفت سای او راست مود سن 8 بحجس ۹ نام نکنند 


مگر بشرطها . 

۱ - گرڈ .احست » س . ۲ - و از نزديك چون بهم بود ۰ حص . 
۳ و اگر » خد 

. جهند ۰ خد . نان قوٹّت تضادت وان ضعفت فشلت ۰ ع‎ - ٤ 

٥‏ گفتند کہ زحل » خد. ET‏ سان 

۷ - با آفتاب » خد . ۸ - ندانستيم » خد. 


oV 


در احکام دجو م 


گروهی از منجمان رأش و ذنب را طبع دهند و گویند که‌ رآس 


یں ۰ کہ کو ا 7 
باب اندر | بند گرم است و سعد ودلیل بر فزونی بهمه چیزھا . و دب سرد 


راس وذب اندرین! 


و حس و دلیل بر کمی از همه چمز ها . وز ہنجھت از بایشان حکایت کردند که راس 
سعد است با سعود ونحس " با نحوس » زیراك بدلالت؛هردوفزاید . ونه هر دلی این 
یمد ورد ° ز راك بر تشبه دور بنا کرده است . 

هیچ راهی ٦‏ هست نزديك ایشان زحل وم بخ و آفتاب۷ ورأس نحس‌اند همیشه 
هندو ان را جدا گانه و ذذب را خود باد نکنند . و مشتری وزهره سعد آند همدشه. 
و عطارد باسعود سعد بود و با تحوس نحس . زاما قمر از :شان هست که گوید#چون. 
نور آوهمی فزاید سعد بود وچون نوراوهمیکاهد نحس"۱. و هست که گوید۱۱ بده 


روز نخستین از ماه قمری نه سعد است وه نحس . ویده روز مبائه سعد است و د4 


روز بسین نحس است . 


۱ - بدین ؛ حص ۰ ۲ - افزونی » حص ۰ 
۳ - هس است » حص . س . ٤‏ - بادلالت »س . 
ه ‏ وه هر دوای این پذبرد» خد تصحیح الحافی و در اصل مثل متن بوده است . و ماکان قر بحة 
تقبل ذاك فاته ببتنی على تشببه بعید ۰ ع . و ههر دلالتی این بذیرد ؛ س . تجر رف است . 
٩‏ - رای » حص . ۱ 
۷ - خد ( ذب ) بجای آفتاب . بى شك تحریف است . ءندهم آن‌اللعوس بالاطلاق زحل والمر بخ 
و الدّمس والسعود .الاطلاق‌المشتری والرهرة» ع. 

استاد در کتاب تحقیق ماللهند نز عقدۂ هندوان را در ابن باب نقل فره‌وده است (ص ۳۰۲ 
چاپ ارویا )۰ و يسيون السیّارة کره ( 28 ) منها سعود بالاطلاق وهی ثلة المشترى والزهرة 
و القمر و تسعی سوم کره ( 5۵۳2۵۳۵6 ) و اة نجوس بالاطلاق تستی‌کرورکره ) ۷۲۵۲۵۵۲۵06۵ ) 
و هی زحل واامر ین و الشمس وال آس وان‌لم یکن کوکبافاه بذکر م‌اللحوس . وواحد بنقاب احواله 
فیضاف الى من ممه سعداً کان او ندا و هو عطارد فاذاخلابنفےه فهو سهد . 
۸ - گوبند » حص . ٩‏ سعد است » خ . 


۰ سس بود ؛ ح. ۹ے گوبند ۰ حص : 
۳۸ 


کتاب‌اشفهيم 


رام ان ھا هرسه کو کب علوی و آفتاب نراند. وزحل درمیان۲ ارشان 
کدامست چون خصی‌است . زراك هرحند نراست ولکن ۲ برز ه دلالت 
نکند. وزهره و قمر ماده اند وعطارد نر با نران وماده باماد کان . وزبهر ان‌چون 
خنلی است . وچون تنها باشد نری اندر ذات اوست. و گروهی گفتند که مس یخ‌ماده 
است . و نایذرفته است ان سخون؟. 
وورشقی ازا زحل ومشتری و شمس روزی اند و فوت ابشان اندر روزبود. 
کدام است و ص بخ و زهره و قمر شبی اند . وعطارد هم روزی است‌و 
هم شی تا بکدام برج باشد وباکدام کو کب٭. وھر کو کی٦‏ مانندۂ خو شراباری دهد 
وازوی باری خواهد» روزی ازروزی و شبی ازشبی. وشمس خداوند نوبت‌روز است 
و قمر خداوند نوبت شب . زيراك فعل هریکی اندر وقت نوبتش بیدا آید ۷. و هر 
کو کی که اندر نوبت خویش زبر زمین نباشد فعلش پوشیده ونابیدا شود۸. 
و گروهی رأس را نری دادند وروزی کردندش . وذنب را ماد کی و شی . و 
این برقیاس راست نیست . 
دلاته رکوکبی ٩‏ هیثه نه » که همی گردد سودنش اندربرجها وبا ستار کان“ اسیّاره و 
برحال خویش ماند بابکردد ثابته وینگرش ایشان و بنهاد او از فتاب وشعاعش وبدوری 
و نزدیکی بزمین ۽ چون زحل که سر ا خن از زمین خشگ بود و هرود آمدن تر ۔ 


۱ - مادۂ ایشان » خ. ‏ ۲ - ازمیان »س . 
۳ س (ولکن ) ندارد . 
اک دی را باون کے مھ سر CE‏ 
" اساد عجم رو کي ( متوفی ۹ ) فرماید : 
بودلی بود می ببار ڪنون رطل بر ڪن مگوی پیش سخون 
۵ و بکدام کوکت » خ. یا با کدام » س . 
٦‏ وھ رک وک » خ . ۷ ہے بدا بود » خد . 
۸ - بود» ح . ۱ ٩‏ - کوک ؛ حص . دلالت ک وک »س . 
۰ - حص (و) ندارد . 
۳۹ 


در احکام نجوم 


وانگاه هر حالی که ستاره بر آن دلالت کند حاصل شدنش بردو لون بود یکی سعادت 
ودیگر شقاوت وبدیختی . چون زحل‌مثلا که دلیل بود برکارھای زمین؛ پس! گراندرو 
شرطهای فوت و نیکی یافته آید آن دهقانی بود و برآن خوشی و نعمت یاہد وز آن 
خواسته گرد کند . و گر بخلاف قوت ونیکی بود کار زمین از کشاورزی" ومزدوری 
بود برنج و بابدبختی بی فایده . وما هر اندر کتابها گفتند ازدلالات کوا کب‌بجدول 
اندر می نهیم ". 
چرا یکی پچیزرا باکر کی اصل ایر حدیث سستی مقدمات این صناعت و آشفۃ 
چند۲ بادکرده می آبد قیاسهاش است . و خداوندان این کار نخست ۱ فاق کردند 4 
د یخی خالف 2 رنگها و پر بھا وطعمها وخاصیّت‌هاو کردارها وخویها وا 
وان مکار کان بخشند ند بخسب طعغان و ادت و تخوست:؛ , نے ی 
آن مذسوب کردند و بمانند گی وقتها که بدان بدا اق ا کان ر سے و کم بود که 
بک یکو کب بر یکی چیز دلالت کند بی هنباز . و بیشتر آنست که دلالت بر چیزی 
از دو ستاره نود ا بدشتر » چون آندراو دو که * بود بیدا وآن دو کفیت بدو 
کو کب منسوب‌باشد . مثلا پیاز که‌اندرو گرمی‌است ازدلالتس بخ وتری‌است‌اززهره. 
وچون ون ' که اندر او سردی زل است وخشگی عطارد. پس چون کسی وی 
که دلبل ایبون زحل است 01 رد گفته 1 ہن" . وگر گوید ۳ عطارد 
است از" خشگیش گفته باشد ''. و این م‌دمان را اندرین باب دربت " نیست تا 


۱ - بر شاورزی » س . 
۳ ده ی :م 4 كه 1 یشک تحر ف است . . وحن جمم ماقبل فی اقکب من ‌دلالاتھاو نودعهاالجدول غ 


۳ _ چند بار ؛ حص . ح ۰ ام تکرر ااسى الواحد المدلول عندالكواك فلم بختلف فى ضما ۰ غ . 


. کفیت ؛ نعص‎ ٥ ۔ تایکار برد » حص . س‎ ٤ 

٦‏ - مطاوه ت رسم الخط ودم باه بك نقطه و مه شطه هر دو خوانده مبشودوہردو سحیح انیت 
- آن‌سردش ؛ 4 ك . ۸ - باشد » حص . 
آن از » حص .۰ ۰ - آید » س . 


0 - ھدابت ؛ حص . تریس ؛ خد و لیس للقوم‌فی‌هذا دربة ۰ ع . 
۳۹۰ 
۰ .1 


کتاب التفهيم 


تمیز کنند . و آنچ اندر کتابهای ایشانست غتلف نبود بس » بلکه متضادٌ نیز : "و 
بسیار بار اندر یکی چیز ستاره‌بی چند هثباز شوند بکوناکون کیفیّت و خواص که 
اندرو بود . ونیز چیزهاست که بر آن یکی ستاره دلیل شود و آن چىز ىكلون نبوده 
بس ستار کان باز همباز کردند اندر لونهای آن جیز . مثال او چون زهره که دلیل 
است بر سے نها از جهت خوشی بوی . آنگه رد باوی اندر "کل انباز ود 
از جهت خار اندر درختش و سرخی اندر رنگش وتیزی اندر ہویش که زکام بجنباند . 
و مشتری با زهره همباز شود اندر نر گس . و زحل همبازش اندر مورد . و آفتاب 
آنبازش اندر نیلوفر . وعطارد انباز شود بشاه اسفر غم ۱ و قەر ببنفشه . وهمچنان نیز 
مك چیز مبان ستار کان اوفتد از غالفی انداهمهای اوی . ومثال این اندر یکی درخت 
که اصلش آفتاب راست و ببخهاش زحل را وخارهاش با شاخھا یا ہوست ۲ مس بخ را 
ی لھا تفرت را وار رش راو ر گٹی فر راعش طا رت رای وو اذ 
درخت که حبزی برداری » بود که میان ستار گان قسمت شود ۳ . مثلا چون خربزہ 
که تن او آفتاب راست وپیە؛ و آنچ اندر اوست از تری و آب قمررا و پوست زحل 
تا * و ون زهره راو طعم مشتری راو تخم عطارد راو بوست و تخم وشکل 
خربزه ص بخ را 
کا ندیدم اندر مدخلها قانونی جز آنك" ابوالعباس نیریزی۷اندر 
جهان چگوه‌است کتاب موالید باد کرده است باجم۔ات مثلث‌ها که زحل را بر 


۱ - بشاه‌سیرغم ؛ حص . هردو یکی ۱ 

۲ - و شاخها و خارها و پوست ؛ حص . و و خارماش باپوست ؛ س . و شوکه وافصانها اوقشورها 
للمر بخ » ع . 

۳ - و یقسم ایضاابماض الشی الواحد مما ذکرناه فی الجر ؛ ع . 

٤‏ ت به ۰ حك . رسمالخط قدیم یه ہے . فان جسمەللٴەس و السحم و الماءته لاقمر ع 

» ˆ خد(ہوی ) ندارد . والر ابحة واللون للزھرة » ع . 

٦۔‏ چنانك » خد . ام ارلذلك قانونا سوی ماذ کره ابوالمیّاس النیریزی » ع . 
- ایوالبّاس‌نضل‌بن حاتم بریزی فارسی از علمای معروف رباضی قرن سوم هجری معاص متضد 

(بقیه درذیل صفحة ۳۰۲) 


۳۹۱ 


در احکام مجوم 


مشرق دلالت است و مر بخ را برمغرب و زهره را بر جذوب و مشتری رابر شمال . 
ولکن هندوان بکوا کب قڑتی نسبت کنند و آنرا"جهتی نام کنند . و آن قوت عطارد 
و مشتری را اندر طالم ود و مس و مر بخ را اندر عاشر و زحل را اندر سابع و 
زهره و قمر را اندر رایع . س واجب کند آنك مشرق بعطارد و مشتری منسوب 
باشد و مغرب بزحل و جنوب بشمس و مر بخ وشمال بزهره وقمر . وای شانرانیزشکلی 
است هشت‌سو بنام را بکار همی‌دارند اندر اختیار کردن مرغلبه‌را اندر قمار ۱ 
و شمس را برمشرق همی نهند و مشتری را برجلوب و مر بخ ۲ بر مبانشان و قمر برمیان 
چنوب و مغرب وزحل بر میان مغرب وشمال و عطارد برشمال وزهره برمیان شمال و 
مشرق . و برمعرب چیزی نهند . 

روزها چگونه بخشش ۳ چون روز بکشنبه اول روزهای هفته است » ازنخستین‌ساعت٤‏ 
کرده شدمیان ستارگان ‏ او آغاز کردند و آن کو کب را دادند که سبب بودن روز و 
شب وساعتشان است» و آن آفتاباست . ودوم‌ساعت او آن‌ک و کب راکه سپس ٦‏ 
او باشد اندر ترتیب فلکها چون از بر ۷ همی فرود آبی فروسو و آن زهره است . و 


( بيه ازذیل‌صفح ۳۸۱ ) 
عبّاسی ( جلوس ۹ وفات ۲۸۹ ۰ ) بود و از موآفاتش شرح جسطی و کتاب الموالید است . 
ابوریعان در کتاب مقالد علم الهیلة و الا تارالبایه مکرّر از وی بنام و نسب باد کرده و از مؤلفائش 
ّل‌فر موده است . از چمله در آارالباق٭(ص ۲ ۱)مفرماید : ومنالصموابان نذکر باباقدعدمته‌الر بجات 
ولم یذ کره احدالا ابا الاس الفضل بن حاتمالكریزی فی‌تفسیره لامجسطی . در الفهر ست این ندیم یز ار چه 
حال و موّلفانش ذ کر شده است ۰ 
۱- ولم اضاشکل مشن منسوب الی‌ار آس تھ ماو فى الا ختبارللمغالبة فی‌القمار » ع . استاد در کتاب 
تحقبق ساللهند (چاپ ارویا ص )۱٤١‏ تصویر این مان را باشرحش ذکر کرده است . در اپندا 
میفرماید « و لهم الا ختيار للقمار بالجهاتالمان شکلُ سوه راہ چکرای شکل‌اار اس٤‏ و در آخرمیگو ید 
و اذاعلمت جهة الْمن‌الذی انت فيه ناعام انها منسوبه الى الاس فاجملها فی الجلوس لب و راء ظهرك 
فا نظفر بزعمهم . 
۲ مرخ راء حص . ومریخ برمیان ایشان »س . ۳ - بخش * حص . 
ساعات » حص . ٥‏ _ ساعات بود » حص . ساءانشان است » س . 
ار 6 ۷ - از زیر » حص . 
1۲ 


کتاباغھیم 


سوم عطارد راو چهارم قمر راو پنجم زحل راو ششم مشتری راو هفتم مر بخ را و 
بت آفتاب را و همچنین برایننهدتا دوم روز که دوشنبه ست ۰ وساعت‌نخستین 
ازوی بنوبت قمررسیده است ودوم‌ساعت‌ازوی بزحل. وهم براین‌مثال‌تا یکشنبة‌دیگر 
و چون بدو رسمدند نوبت نخستین ساعت ازو بافتاب رسیده بود همچنان که باول بود. 
س خداو ندان ساعتها بدن معلوم شین آیگاه هرروزی آن کو کب را دادند که 
نخستین ساعت ازوی اوراست . و گروهی آن ساعتهارا که عددشان طاق است چون 
یکم و سوم وپنجم نردارندو آن‌ساعتهاراکه عددشان جفت است چون دوم وچهارم و 
ششم ماده دارند . و ان هر روزی است تا تمام بست و چهار ساعتش .١‏ 
۱ ار کار ساعات هب هندوان ان باب را بشتر بکار دارند و اشان ساعات روز را 
خلاف هست هش مان اه هه ان زا کت افقات گار هرن نس ۲ 
بفردا » خداوند آن روز را۳ دارند و شب از پس روز انارو و شب را٤‏ 
دا خداوند تفارش و آن رآ سای ی وان اششتراء ایت که 
شا دک ر اس فاما مان رور را از کی تفا میتی ار ان ماغات 
معو ج بکار دارند تا خداوند أن از مس آن روز است سیزدهم باشد ازخداو ند 
روز که یش شب است شمردن از پرسو . و آسان کردن کار را ششم بدین شمردن 


باسوم بشمردن از فرو سوی برسو ۷. واز بھر این باسطرلاب ساعات معو 2 همی‌کنند ۸ 


سے موہ سم اس سے و ھی وا ات ےتلم وای تا وو 


۱ ساعت : دص ° ساعات ۰ س ۰ 
۳ - خد( نز ) ندارد . ۳ ۔ خ (را) افتاده اه 
4 - و شب ازیس ازو وز آنشباروز شب راء حس . هردو در مراد یکی‌است یعنی شب هر شباروزی 
اہم رورش است و خداو دی جداگانه بدارد . 
٥‏ _ ساعات ؛ حص . س . ٦ے‏ ساعت ؛ حص . 
فه‌الساعات ااءعوحه فکون صاحب اللیل التالی لکل ما ر هو اانا اث عثڈر من صاحب الوم فی اللّعدیدالم:حدر 
و التّسهمل هو السأدسفی‌هذاالتعديد وا ولذلك حملو ن‌هذ | او غ من السادات 
فی‌الاسطر لاب و ذرك وعمك ۶ن الطیم می على ااأوضع 6 ع ۰ 
رر کشند » اعت 

۳۹۳ 


در احکام بجوم 


و این راهی است َ از طبع بیرون . 
اقلہمھارا چون قسمت تحستین اقلہ م ازخطاستوا ۱ اآخرش زحل‌را دادند که بلندتر ین ۱ 
کردند مبان ستارگان ستار کان است و نخستین۲ء وفلك اواز فلکھای اشان‌فراختر. 

آن لون ۳ و خوی که بزحل ملسوت‌اند . و سپس آن دوم اقلیم که مشتری راست؛. 

وهم بر :ن فیاس تاهفتم اقلیم که د قمر رابود . و بوم‌عشر گفت ٦‏ که این رای‌بارسیان 

سمت و خداوندان اقل‌ها نرديك رومان بخلاف أبن است . ا0 نحسٹنن 
اقلیم زحل را ودوم اقلیم آفتاب را وسیوم عطارد را وچهارم مشتری را وپنجم زهره 


راوشثم ص یو اوهفتم قمررا . 


۱ جا ۱ با ؛ لست ْ۸ 1 ت مگ 2 
طالھای شمر ها و اقلمعا ما ی را ببرجی ہک5 و کہی : قردت ر جي دلالتی 


و خداو دان ماعتشان ۷ دود 0 صه ۳ جای . واصل داہستن ان جر بتو ارت 

25 شرف ۰ اما طالح و خداوند ساعت شهر ها چنین دانم که داد 
داشته نیاید ونبود ۹ گر از وقت آغاز برداشتنش ۰۱۰ و کدام شهر است که او را 
بادداشته بود . بلك اکر اہن فر ضه بودی بر وه هرشهری روز گار و حالهای 
اورا بفرامشتی ۱۱ افکندی تا نیست شدی . و گير که نه چنانست که همی گویم ۱۲ اندر 


شهر هاء شاد نهاده و بر امرگ 1 ین طالح و خد او ند ساعت ره لون باشند جو بهای 


a e e etree‏ بن 


۱ - بز رگترین » حص . 
۳ - حص ( تسین ) ندارد . 
۳ - از هه اقلی‌ها فراختر و فراح معيشت تر و سردمان باون ؛ حص . 
€ دوم افلیم مشتری را ؛ حص . دوم افایم مشتری است ؛ س ٠‏ 
 »‏ حص( که) ندارد . 1 - گفته است ؛ حص۔.. س . 
۷ ۔ ساءاتشان ٤ح‏ . 
- اما جای ببرجی پا کوکبی سبت ردد » خد . تحریف دارد . بت کردن ازجعت دلالت »س . 


اد داشته سود ۲ <ص ۰ ۶ ۱- برآورداش ؛ حص . س . 
۸ - ہفرامڈتگی ۰ حص . ۲ کویيم » حص .اخ . 


سس 


کتاب التفهیم 


بز رکٹ را و رودهای مشهوررا از ۱ آغاز کندن ایشان یا از آغاز رفتن آب اندر آن. 
و این هردو فسوسی أت" وفساد وی بیداست خردمندان را . 

این سالها برچهار مرتبت است هرستاره‌یی را کھتر* و میانه 
[و بزر کت ]" و بزرکترین . اما بزرکترین سالها بنوبتهای ` 
زمانه بکار می دارند ۲ . و کروهی گفتند که ستارکان بزمانهای پیشین آن همی‌دادند 
تاععر ۲ دراز بود . وامّا سالهای بزرک‌ومیانه و "خرد آذست که اکنون منجمان‌بعمر 


سالہا یکو اک کدامند 


سوت موف افتر مو لتدھا' کاز دارھ: 0 4ص 6 یٹ ئ0 7ئ 
مطلق همبشه سال بکار ندال ولیکن عدد . و انگاه ون عدد دود که سالھا دود و دوك 
که ماهها با هفته ها بارو زها باساعتها ". ۱ 


۱ - خد( از ) ندارد . ۱ 
۲ - فسوس بمعثی بازبچه و ریثخند و استهز اوسخر دراین کتاب مکر ر آمده ودر فرهنگها نز ضبط 
شده و در «ظم و کس تقد ها رد فراوان است . فردوسی فر مان : 
رخش رمه و خور فسوسد می پری خاك راهش ببوسد می 

۳ - خد (و فساد وی بداست ) ندارد . و فساد ذلك ظاهر جداً؛ ع . 

استاد میفرماید که طالم و خداو ند ساعت در شهرها وفتی درست مآبد که در آغاز بنارصد و 
مر ابت شده باشد . ودرصورتی‌هم که‌رعایت این امر برساز ندهٌ شهرفریضه بوده‌حفوظ ی ماند وب‌رور 
ام فراموش میشد . و برفرض که این معنی در بنای شهرها درست باشد زبرا ساخته دست آدمی است 
و نا گریر تاریخ و آغازی دارد » دز بارةٌ رودها و تهرها و چشمه های طبیعی که ساختهٌ دست بشر 
نبست چکونه تاریخ شرو ع آنهارا توان بدست آورد تا طالم و خداوند ساعت تعبین شود . پس در 
این باب سخن گفتن نزد خردمندان فسوس و بازیچه است , | 
٤‏ - کھترین ‏ حص تی 7ے 
٥‏ - بدلیل سیم بچهار مرتبت از روی ( س ) و بقرینه (ع) افزوده شد . 
1 - بکار دارد » حص . زماه کارهی داز ند » س . ۷ - عبرها » حص . 
۸ - منجّمان بعمر بیرون آؤردہ اند و بمولدها : جس . ۱ 
۹ - ولست تستعمل علی‌اتهاسنون باعبانها ولکن اعداد مطلقة و رما كانت سنن و رما کانت شهوراً 
و ایاما اوساعات » غ . یمنی مطلق شماره بدست میا ید اما ممدود عکن است سال باشد یا ماه با هفته 
و روز و ساعت . 

اوہ 


در احکام دجوم 


ساط این از رایهای پارسیان.است . و مردم بتدیر خداوند فردار 
کدامند بود آن سالها که اوراست. چون تمام شوند بدیکر تدیراندر 

آید که از پس اوسنت وهر هو گید ۲ کە:روزیرد ادا از افتات. کم هر 
مولودی که بغب‌بود ابتدا ازقمر کنند . وترتیب خداوندان فردار شلکهای کوا کب 
است از بر سوی فرو سوی . و هر فرداری سالهای او میان هفت ستاره بخشیده است 
بخشیدنی راست ۳. و نخستین بخشش خداوند آن فردار را بود خالص . و دوم 
بخشش هم اوراست ولیکن بانبازی آن ستاره که زیر ؛ فلك اوست . | وجدولها اينك 


پیداکردیم ار دیگر ورفها و جدول فردارها از س ابد و الله اعلم ۱ ° 


537 یت تست 6ب ->ب, ۸ 00 کیپ 5 ۶ٹ ٹکتت ٹ۶کٰکب سر رس و س .شش 


۱ - فرداربهای > خد . پردارھای » حص . پردار و فردار هر دو صحیح است . 
۲ - حص : ابنجاو در جمله بعد » مو لد . 
٣‏ - الفردار قسمة العمر ہین الکو اکب السبعة لک کرکب منها سنون معلومة بقاللها سنو ا الفردار 
( مفاتیحالعلوم خوارزمی ). 
1 - که بر نہوں کچھ رس ی ن کتاب و هم از روی این معنی 
که فرمود | از برسوی فروسوی ) و هم بنوشتة دیگر کتب معتبر احکام . یکون اولها لصاحب الفردار 
نفسه ثم تلوه‌الذی بلبه من اسفل علی تر تیب الافلاك » ع . 
- عبارت ميان دو نشان تنها در نسخۂُ ( حص ) و مضمونش در (ع) موجود است . خ؛ بجای این 
0 نوشته AE‏ است نام ستاره) . ونورد بعد جداول الصفات و المتسوبات سبع فوائم جدول 
الفردارات الکواک 
e‏ جداول دیگر بلکه یشتر از همه آنها در هه سخ بحدی مغلوط و 
منشوش و آشفته و کلمات پیش و یس افتاده بود که وصفش جر با دیدن و رج تصحیح کشیدن معلوم 
خمیشود و اله خیرموفق و معین . 
هرجا در ستونهای جداول سفرد مانده است مدلول و منسوبی ندارد ه اینکه افتاده و سقط شده 
باشد . در عربی گاھی در اینکونه ستو نها نوشته است ( لاشیی ) ۰ 
۳۹۹ 


۳۷ 


٣ی‏ ۶ی 77 
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کٹاب التفهیم 


۸ 


روزیو | دلالتشاذبر ا دلالتشان , لونما ۱ 
7 ۱ 


بسن ۱ 
م ستار کار ا 
ت نت هی ۱" ا شبی و طعمها 


ستار گان 
سو جج 
دوخشگ مانه و ا نرولیکن ۱ آنچ از دو طعم 0 آمیخته کون آنچ پیش 1 
عطارد کی >2 | خوش و مانندآن‌شود هم شی وهم چ ۱ 
ره کت چربترازسردی مانتددیگر که با او سو 7" بود ا ہو ۳ ۰ 
گردد ببامیزد ھے 90080800007 
سرد وتر ' گاه مانه بود ا | شوری و ترشی TTT‏ 
گمر ۱ دیگران مادہ سبی ۱ بازردی با تب کی اگ . ونيز او را 
و گاه بگردد بذ بر تلم ]۱ | اندك وہیمز گی اھ ۱ 


۱ - + ستاره . حص : همه‌جا عنوان را ( الکواکب ) و ستارگان را جز عطارد و زحل که غیر منصرف‌اند و مدخول الف ولام نمی شوند با 
الف و لام آورده است : المشتری المریخ ال ع 

۲ - طبعهای ؛ حص 

۳ - 2 3 سز . س»سکوکی ؟. این کام» بجای عفوصت است که در(غ)دیدہ مبشود: البشاعة و العفوصة و الحموضةالقابضة . 

٤‏ سخت سیاه ؛ حص . سام سخت ساه » س و ال و ما مازج سواده صفرة» ع. ٥‏ -معتدل » خد . و هردو میاه باعتدال » حص 


۱ ۔ ماده گفتند ٠‏ حص 


۷۔ نر بمتزله ماده ۰ این العاق در هچ کدام از سخه های فارسی و عربی که در دست نکارنده نود و جود بدارد . ۸ - فامی حص ۰ ح. 


هر دو یکی است. ۹ و ماله خد. ۱۰ خوتر» حص .تحرف است. ۰۰ ۱۱ ۔ روزی هم بامیزد بشب » حص . 


۲ - آمخته دو کون از لون م رکب ؛ حص. ٩۳‏ - بسردی و تری » حص . 
4 - سعد و نعوست برنده (ظ : پذیرنده ) ۰ حص . سعد و لمناحي غیرہ قابل » غ . 


در احکام جوم 
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کتاب التفهيم 


۳۷۰ 


0 ۱ تج 
7 مهرد چهار شلمه! 


1 
۱ ۱ ۱ 


© ۱۱ ۵ ۰ ت ۱ 2 ۵ 3 
سدید پر بن چیزها و دیف ترین و سطبری وتر یو کی | رور | - 
ب ری وہر ین ۱ و سکی ا دو شلبه | 
۱ و فوامی » خد . ۲ - درست ترین ؛ خد» احر الاشیاء واخشنها » ع . 


۳ ۔ و خشگی و سطبری ؛ حص . 


ه _ خد ( چیزها ) را در آخر دارد رمد او کر نر و 


. و درستی »س . الطول والجفاف والخشونة ۰ ع‎ - ٤ 


۷ - چهار سو و ربکینی » حص. التریع و السبلان ۰ ع . ۸ آب ياك » خد . تحرف است . 
٩‏ - و درین » حص . ۰ - ریگها ۰ خ . تحرف است . الرمال » ع . 


۱ھ سخ ما اننطور است و شاید تحریف و اصلش ( و ر باشد اغاظ الاشاء و اکثفها و ارطها و اخفها » ع . 


الارضون النديّة الکثيرة المیاه» ع . 


سو 


در اخکام جوم 
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۳۷ ۲ 


بازارها ودوانها ومن کتها و خانه های نماشان‌و 
گازران آنهترد ی بتانهوجر ها چشمهدا 


جایهای تر وزیرزمین وب وجای خشت زدن 
و جای آب سرد کردن۱۲ و جویها و راهها با | 


۱ و برمعدنها 
" آهك و زرنیخ و کهربا وھرس: 
مکه و مدینه و زمین عراق و دیلم | رن سنکی 
و گیلان و طبرستان ۱ 


دلالتشان برجایگاهها ‏ برشهرها وناحیت‌ها 


باق برد زیت تر 


موصل و آذربیجان و عامه مر دمان | 


حا ۳ ۱ 

درختستان | 7 ودهنه‌وسنگ قمر ۱۱ 
۱ ویران ٠‏ خ. س. بیران باویران یکی است بقاعدۂ تبدیل و او و باء یکدیگر . ۲ - والصحاری التسبعة » ع . 
۴ - زاج » خد . مردار سنگ و ریم و آهن و زاك ۰س . ٤‏ - موضم عبادت » حص . ۱ 
٥‏ در کتب طب و طسعی فدیم م‌قشیشا ومارقششامدوشین سه هطه ودر نستخ کتاب‌ما همه مرقشثا شبن دراول و اء سه نقطه دردوم بوشته است » 
ابوعلی ‌سینادر ادویه مفردهٌ کتاب قانون میفرماید : ٠‏ 

مارقشیشا هواصناف ذهبی وفطي و نعاسی وحدیدی کل صنف یشبه‌الجوهر الذی بنسب ابه فی"لوه والفرس‌بستونه حجر الز وشنائی ای حجر 
الور لمنفعته للبصر . ۱ - کاوماند » خد . متصود سنگ تکاوزهره‌اس تکه درفارسی قدیم اندر زا کو نند و در مفردات طت نام حجرم‌ارة القمر ی 
فادزھرگاوی آثرا وصف کرده اند . ۷- خد (و حره‌ها ) ندارد. ‏ ۸ ۔تغار حص. ٩‏ شادلہ وشاذه و معر بش شاذنج که 
آثرا حجرالدم نیز کویند دوقسم است یکی معدئی طیعی ودیگر مصنوعی و ساختگی که از سوزاندن مقناطیس بدست میآید و کار طبیعی میکند . 
ابوعلی درقانون در بارةٌ شادنج مینویسد «قدیوجدفی‌المعدن وقد بلطف فی‌احراق‌المغناطیس فیخرج شاذجافی افعاله» و در مفناطیس میفرماید « و 
اذا احرق صار شاذه و قوتہ فوتها » . ۱۰ -مغشسسا» حص . فستفساه » ؟ ۱ - ترديك بستانها بود و جویها و چشمه های‌اب » س . 
۲ - آب من ل کردن » خد. و الذی‌برد فه‌الماء ۰ ع ۰ ۱۳ - پهرجای » س . وعوام الاس ف یکل موضع ۰ ۰6 ۰ ۱6 - سیف ؛ حص ۔منشف 
خد . والاحجارالمشقة » ع . ٥٤۔‏ شاید» حص . ٴ ۱۲ -برای وصف دمنه و سنگت قمر ( دهنج و ۔جرالقمر ) رجوع شود یکتاب 


قاون ابوعلی و تفه حکیم مؤمن و مخز ن الادو ه 7 


سس سس 


ایگته نبطی‌وسنگهای‌مشف ؟ ۱ گز 


آنسوی نماید*۱ وهر سنگی سپید . 


در اکام مجوم 


۴۰۷۶۳ 


)م۴ 


ون ابو سی )وہ 7 | و4 سا 


مس یھ شر ے رای 
م 24 صد وک با مو ای وس 


O 6) ۰ 2 6 


روصت بت ا 


کر کسر 
| و و 6 1 تی سور 


ی رر 2 بھت ۲۳ 


٤٣٠٢٤۶۴۳۰ 


gE HO HAC efe f‏ یی رش تدش 


جک ۲ج کر Cef‏ 


¢ امو Ce‏ 460 چم 0 | 
ی ہے کے کو وک ۳ | 


CE r EC KE QF Fr Gire Fert 


و و وی ۳ 


کہ لن ۶ 2 ۴ 
ار ؟ ا qoe‏ 217 
کس > ° ,2 ۳ Fw) acar‏ ا 


۳ ۱ و سب وم من‎ ۳٦ 
> کپ ج3ت تک بے و > کم‎ ۱ 


ہے ن سہسثھ مرک ۳ 
7 “ہر تمہ قحمم 800۶۶ (CCE Cope‏ 


سورس ۱ 
۱ 


سس درو س مس مت ل س انا سال م جج ہے ی سے مم ہے لے س ہے چ کے ہے ےے۔ ہمت مات ا کے 


و کج مم 5 کف 7 ۲ * ۶ ۱ 


تاب النفهيم 


۳۷ 


ور گدازندہ و گوهر وبر حبوب و موه | ۱ و درختان ایشان 1 


موآرید وزبرجد وجزعو بیرایەزنان 
بگوهر کرفتهفرشها و جامهای‌خانه انجیر وانگور وخرما و هردرخلی نرم ببسودن ۱۱و خوشبوی و خوب 
زر ین وسیمین و آرزیزین ومسین حبوبهاوسعتر وحلبه ۱۰ بدیدار چون سرو وساج و به وسيب 


رت 


زده بود باشمار کرده چون دینار و ۰ هردرختی تیزبوی و گنده 


درم و پشیز ۱۲ وم‌جان وبسد . 


۱ 
۱ 
1 7و 
وہہ برج داچ بروی کت ۱ ماش وباقلی و کروبا ۱۴ و | 
[ ۱ 
مجان وبشد. _ 
فر درل کیاکی وات و ایا 


ار بد و و مهره‌های سیم و ۱ 
سے لور فف 7 گندم وجو وخیار وخیار 


۱ ۳ ٗ - کک ۱ ۰ ۱ 
زرین‌ودرم ر و فرنجنها بادرنگ و خریز؛ ۱ ۱ دارد و انگور ونار شبرین 


و انگشتریھا و جامها 

٩‏ - زعرور بفارسی قدیم درخت آ زدف . و در زین کنونی دراصفهان کویج ودر طهر ان زالزالك کویند . ۲ - معر بش قب بمعنی درخت 
شاهداه . ۳ ۔ بده درخت‌سید داراس تکه در تازی عرب گویند . وحنحك بمعنی غار خسك است . ٤‏ - با ترش باسخت پوست » حص . 
٭ - ار ملیسی با املیسی انار شیرین ہی دا است . 1 - گنجد » حص . خ . ۷ - درختان شبرین‌میوه باتك بوست چون انجیر و شفتالو 
و زردآلووهنباززهره اندرمیوه ها » حص . ۸ - طلخ » حص . س . وهچنین‌درسطرمقایل . ۹ - واوانی الیت من ذه اوفصّة او رصامی او 
تخاس اوحدید » ع . و ا و ٭ حص . التین و العنب والمر والحبوب والسعتر والحلبة » ع . سفتر بمعنی آویشن 
و حلبه یمعتی شتبلله و کارئته است . ۱ ۔ سوسودن » خد . ۳ ۱ ربق وی و خر ہس ٩‏ حص ۰ 

۳ - کرویا بمعنی شاهز بره و کنونی مطلق زيره است . ۰ ٩6‏ - الحنطة والشعیر والقثاء و الخبار والبطیح» ع فتاه خر فرش بر 
خیار وقند بمعنی خیاربادرنگ است . و که یکی را بجای دیگر و مچنین خبار را کاه بمعنی غار بادرنگ و کاه ی استعمال کنند . 


در احکام جوم 


Vo 


ہی تس ل ل تسس س ن a‏ 


E ۷ از‎ 
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۱ 


6 کب 6 ی 6-4 ۶ کر چم 
3 ار مه CLO‏ وس 


۳ 


۱ 

ےر سا دج تد 

ا پر مہ CCAD‏ ہم جس ا موی 

پر یں کیک ۱ و یہ و و یور ۳۳۳۲ 
با eC A‏ ۳۳| و OY tcf‏ وہ جک ت کر 


دس بے > Çl rn‏ 3 ۱ لہ سس EE‏ مات 


یرف و و نیت 


وھ 


ی ۷ ۰ 6ج 
اید 6 وی جج کپ > 


کتاب الشفھیم 


(a € ¥ FF ° سح تمہ‎ 


کی جک > تکرش 


فو شیپ ام تاور 
۱ مب | میم 
gr‏ ۳0 ہا۔ 29۳9 چنی اکر 
گیا وج مد اسان ١ (EE‏ 
سب sr A‏ می ؟ رو 


۷۹ 


۱ گا و کشت !۱ 1 غذاها وداروها بر طری کی آلاتمیشت حالها ‏ 


از خبار و خربزه ۱ و بدوسعه بکارندار ند ۱ 


0سا0 


یر یت روش 0 
۱ 
۱ 


سار ھا وتره‌ها وی و هرج اندر | سحن 7 ۱ 
7 ۳ نه بغایت‌ودوستدارندش١‏ اوسود ہجوت ۱ ۲ ہبوت آندہشدن 
پا رو : ۱ 
۱ ندارد مگر گاہ گاه 
گیاودوخ وکك و پنبه‌زارو کتان* او | آنچ سردیش چند ترش هست و 5 ۱ 
لی ب 

کب . و آنچ بر پای نخیزد چون گاه ۱۱ سود دارد و گاه ز بارش شرابھا ۱ ۱ قوت طبیعی 

جورت 

۱ 


E ۱‏ »> حص. وی ا و و ۲ - پزشکان وروسن باستان‌داروه و د ۳ و که گر بهرچوجه 
a‏ . در وه 2 اول آ نک ارا مو جب وی اوق کی من شود . . اما اگر قدار را ا 2 ل را ۶ نی اند 
تغیری حادث مشود دون ی 7۵ صرر و زابی ۰ درجه دوم | نکه مقدار اند اش موجب تغبیر حاات مبشود بی ضرر. ہس از یم 
وق کی ہام لت ات سح هلاه بسا > درجه چهارم | نکه ضررمیرساند بسرحد هلاك . آنگاه هردرجتی‌را سه مرتبه بخش میکردند اولن 
جوف یی کرو رر معتدل دی بخش میرسد و در هردر 0 رم 7 ۳ - هط قط ۰ حص . طه 
وا گی فی افو » ع ۰ ۷ ک بر سب رشا ی ہے سا ری 


آخرش درهه نسخه های فارسی زاء معجمه است . ۸ - برای فرق مبان سیندان و سیند عین عبارت عربی استاد قل مشود : : الغردل و الکر اث 


و زره O‏ وی نہیں 3 ٩‏ و گرم بدرجة چهارم ‏ > حص . تت٠‏ ھی نت 
٤+ Es a‏ حص ۰ . الثب‌والعلفا والبردیوالمقاطن والکتان والقتب و مالاقوم علا ی کالقناء 
والبطیخ ۰ ع . ٦۔‏ ]نج سردی و تریش برابر بود و کاه کاه ۴ حص و« 


در احکام جوم 


۳۷۷ 


۱ کی کي عے ) اک کي که ہد AEC‏ 6 ما که CRE‏ 
اک مهس ) اک و 6,2 OCC‏ 2 6 )سس SS ۱ 0000 - ٤ ۱ LC‏ 
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نس لو 6 O‏ یر یں 6 مد ق ذف 


دید رئیا ہم می fee‏ یں بے 
بو > 0 > شیع fr efe € ECE‏ ل 21ے 


| کپ مه یت شی میں ووپم > 


6 وج ید ی OTE‏ مم کر 


ےھ ال کب مت qere‏ | 


اک 
۱ ا۱ 
۳۳ سے 

ی ار ا اھ و اخ : ویو شی ا نے سس ۱ 
کور یں وہ دو وش سد ۲ کچ جر و کر > O‏ 

ہی 0۳۳ De‏ ۰6۵ 6 ۱ کب 5 E:‏ ۴ مرک 

متاح ی ای اج مت دمکیچت ہیں کب اد 
ھت ) رو سد سی تویو یا ما ےہ نے 


کیج لس سر SO‏ ۰ 6 کرک کب شس تد 2د23 


ریت 
مہو ر ¢ 7۲ ہر ۲ ۲0 کی OEE‏ > > 
شش f‏ 0ء0۶ 


لت هی نت 


جک > و > نے وہ ٤‏ گام 


a a e سیا‎ rc Cro er ° 22 چوس‎ 


0 ار وت 6 ۱۶ 72۲ RE‏ 


کتاب الیم 


۳۷۸ 


١١‏ - دلالت اشان» حص٠‏ . دلالتشان؛ س ۳ _ دله : بمعنی اقم وگر ب٥‏ دشتی اق ۳ خىزدو»س , حتزدووختزدوك: خنفساء وحعل باسر کین گردان. 


۱ 


شدر و گاو و گوسیند و بل وزر افه که اورا اشتر کاو بلنگ ۱ بط وکنکگ و م‌دارخوار و بوتیمار و ھرمرغی 


خوانندوهرستوری که مر دم را فرمانبردا راست و انس گیرنده٩۱‏ سطبر . واوراست ما کیانو گنجشك* ۲و در اج 


در احکام نجوم 


٤‏ - کوکننده » خد : وماکان متکلمأمن الحیوان و داجنا من‌الاسود واشور ۰ ع . داجن در لفت بمعنی دست ت آموز و انس کر ندم اع 
٥‏ ۔ و بلنگت و گاو دشتی » ءج ۔ تحریف کاو و شت است بابس و یش افقادن کلمات. 
1 -س : بتحریف » راست مخلب است . کل طائر مستوی المتقار ۰ ع . کلب بمعنی مثقار و مخلب بمعنی چنگال است . 


۷و داه خوار و ه ساه» حص . ۸ - کاوس ٣س‏ . ٩‏ و ماران گرزه ٠‏ حص . س . والعیات والافاعی » ع . 
۰ مخلبان »س . تحرف است . ۱- شب رك » حص . ح . ۲ ۔ طوطی » س . ۴ - الوه » ح . 
٤۔‏ و قمری و امثال | بان » ح. ۵ - د سی بمعئی موسبحه است . ٦‏ - خورند » ح . از سخه‌های فارسی و عربی که در 


دسترس نگارنده بود تنها (ح) با (ع) مطابق و متن سنی (بخورند) بصورت ابات از چند نسخه کهنه فارسی بیروی شدم است (؟). 

اانواحت والارسان و الاناسی ( ظ : الفواخت و الورشان والد باسي ) و العصافیر و البلابل و العندلیب و الجراد والقمل و مالایژکل من‌الحیوان . ع . 
۷۔ چرك »س . ۱۸-سودای » س . السوداية والسوادئة عصفور باکل الٌمر والعنب ( المنجد) . 

۹ - گیرد » حص . گیرندہ برو » س . ۰ - گنجشگ دشتی » حص . و المصافیر و الدراج» ع . 


۳۷۹ 
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ہی یو تم | ۱ :02۳2۵" ۱ و ہےر ي peê (O FC‏ ل € 
3 ۱ رب | | جا rE‏ 2 : ۱ ۳ ِ 2 
E‏ وه 7 ۱ TG O ied‏ )۴پ 
ار رو من ۱ ۷ھ ۱ ۱ وک و یھ ہے تر دص داد ۱ ۳ 
۱ ! سس ی و ۱ ا و دو مت 
۱ ۱ ۳( ۱ ]| 2 جس SAO 2 A‏ 
۱ یچ : FIK‏ امب 
a ۱ ۱‏ 6 م ۴ 6 .۶ اید > ۱ ہمہ 
KETO ADC ef 1 ۱ 1 ۱‏ ۱ 


کاب نهیم 


۳/۰ 


خر تی ار اه ۔ . 
دلا تشان بر چھار عناصر بر التهاء نن اج برانچ‌اھر | ا | | دامع 7 
بھامی است | ۱ ۱ 
۱ 


گردن ودو بستان و 


۱ 
ٰ بوست وغرج از ٹن سوی 
| 
| 


۱ 
a | 1‏ فو 
بلغم ا سس ۰ ۵ ده ° ۱ 
چب است ۱ چب تس شش و معده و سدرز 
۰ ۱ 1 ب | 
۱ - خد( جهان ) و ی ( چهار ) ندارد . ۲ - ومغز_ سر » حص . و ه‌فز وسر ٠‏ س . 2 والعظام والقرون والمخ » ع . 
۴ - شنیدن و بسودن ؛ خد . ٤‏ - پیشیار بەمنی بول و کمیز در فرھنگھا نز ضط شده و بتحریف غالب سخه‌ها باشکال عجیب درامده است . 
مانتد بسار > مشمار . الالتان و الدثر و الصارین و البول والعذرة و الظهر وا کبتان ۰ ع . :  »‏ واستغوان » حص 
٦‏ -و هرج ازین سپس سراست » ح . تحریف است؛ عروق الدم السا کنة و موخر البدن » ع . ۷ - و زهره و کلتین » ی . 


۸ - الدماغ والعصب و ماتبامن من البدن » ع . ٩‏ یه ؛ حص . به س. اللحم والحم والمتی » ع . هرسه‌کامه در معنی یکی است ۰ پی بیاء 
کشبده که جزوحرو فآهنگی بامصوته‌شمرده مشود ودرحقیقتح رکتی است اشباعی مانند (دی)در دیروز ودیشبو (زی) بمعنی سوی و جاب » بمعنی 
و مرادف به است . و بی بمعنی عصب با کسرۂ آمخته بفتحه تلفْظ میشود که لوجه حصوص فارسبان است در امثال ( می ) بمعنی شراب و (دی) 
در دیماه و (نی) سعتی ای . ۰ - حص (و) ندارد . وا لات‌الساضتة » ع . ۱ حص : سپرزه . خ : اصلا این کلمه را :دارد . 
ع : والمعدة و الطحال . ۱ 


در احکام جوم 
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۰ و2 |“ ہیا 4C gp‏ ۰ اون دای ا ہہ ual rey‏ 
ابی و یں لاق سس لعف یہ سد لی سفق 4ف در درو کنیس یں لم 
€ لپ کیہ > 66| ہر رف گر یس یہ روپ ام ید 


ermen 


ص )کے عم هید ) 


کی وی وک کي مود چھ2 ED‏ ہہ eer? ° Ap CO‏ مم “(A‏ 


مهو |“ 


Er اف‎ 


پا ۲ ECE‏ تہ 


90| | (O 


> 600 ۸ 
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Ls مسق‎ 


مجرهای بر نسبها و سیھا بر چهره وصورت 


مادرآن و خالگان ۱ ۱ 7 ۱ 
۱ ہ و a‏ . ولوش صافی و روشن . وندرست . و گرد روی . تمام رش . بدوسته 
بگردد بال وخواهران بزرگے | 00 کا TT‏ ۱ 
ماب رکودکی| اک ۱ ابرو . ودندانهاش جدا ن وافر سرش کی و اورا کسوست قرت موی . 


۱ 


تا سا اس ESEREN EEE‏ 
۱ 


۱ - مهتر » حص . س ۰ ۲ - و خشکانج » حص . سح المنظر طویل الممشوق ( ظ : سمج المنظر طویلٌ عشوق )۰ ع . 

۳ - میگونگی » حص . 4 - سبك روح پھناریش » خد . تحریفی است از تقديم وتاخير کلمات يدا شده . خفیف الحبه‌عربضها جمد الّعر 
الى الحمرة + ع . » - سوی سرخی ؛ حص . س . ۹ے رف خض : ۷ - مولاکان » خ. حص . مولا آن »س . 

۸ - باشکنجها وغبغبه » ح . ٩‏ - غیغیه بمعنی شکنج وشکن فارسی وعکنه وعکن عربی است . ۰ - سیاهشان یشتر از سیبد » س . 
سیاهی یشتر از سییدی » ح . ۱ - خد ۰ که قدیمترین سخ ماست اجا و در ساری از جاهای دیگر ( خورد) بجای (حرد) نوشته 
است . و معلوم میشود کہ املاء این کلمه بمعتی مقابل درشت و بزرکث» درقدیم بواو معدوله نز معمول بوده است . 

۳۲ _ خرد اندام ؛ حص . تحر ف‌است . ۳ - س (و) ندارد.. حسن الینین سوادها اوفرمن پیاضهما صفیر الاسنان ملیح‌المنق رمه (ظ : رنة) 


قصیر الاصایج غلیظ الساقین ؛ ع ۱۰ کر این نسخه صحیح باشد با (س) مطابقتر از متن است . یعنی یکی از منسوبات زهره ملاحت‌و زیبائی گردن 
است و دیگر اعتدال قامت و ماله بالائی . ۱ و ددابا جداکاه ۰ خد . و دندانها جدا» حص . 


در احکام بجوم 


کتاب الفھیم 


دلالتشان ہر خلق و خوبھای مردم 


ترسنده . شکوهنده ۱ . بااندیشه . بددل. بخیل. بکینه‌ وری‌بامکر ۲. خویشتن 
و اهم کشیده ۳ بزر گک‌مذش,باووسوسه. راستگوی . راست دوستی 4 آهسته 
عرب . ژرف نگر * .راز دار . کس نداند بدل جه دارد و تخواهد آ کهی 
زحل | خلق برفعل خویش . نخواهد که کسیرا نیکی‌بود. حشم نگیرد . وچون کیرد 
خویشتن نتواند داشتن . خویشتن‌نگر٦‏ . ستیهنده. بل برخوبشتن ۷ . 
وز بهر آنك برغالفها دلالت کند چون تری و خشکی » هم بر خرد دلیل 
است ری برجاهلی ولکن جاهلیش کس نداند . 


نکخو . الهام داده خرد۸. بردبار.بزر کث‌همت. بارسا برهیز گار.داد ده . 


اکا ۲ دانا ۰ سخی ۹ ۹ آزاددل. راست دوسنی. فخر کننده دوستدار 
هشبری 7 
رباست ۰ وفادار ۰ باامانت ۰ ویاست ور ار وبلی 7 دشمن‌دار ۰ بر شهر ها 


حر بص و برعبارت کردن وبربنایهای‌فاخر بر آوردن. منحمل " ۱. پرهیز کار 


آشفتکی رای و جاهلی و متهژری و بدی‌وسبکی‌ونابا کی ۱۱ودلیریو لجوجی . 


اا نہ ماش مردمان <وردده . ار رك ال ناا ستادن ۳ و دل زفانی 


یں 
مر بح ونااند بشہدن و جفا کردن وہی شر می و بی بر هدزی‌وزود<شمی وزودثیمانی 
وور فتن و فاتی مردمان‌سك‌داشتن ونشاط بی ےد سیت 


پیدا کردن و خوشرو ی ۲ 


۰ خرد ومعرفت و تراغ وکبرو ہا کیز زک و حر هی برشھرت٣٢ ١‏ و 
| معروف‌شدن وقوه وغلبه کردن ونیکنامی جستنو آمیختنبامردمان‌دوست 
داشتن؛ ۱.وتیزی وزود خشمی وزود بشیمان شدن از خشم* او آرامیدن 


و برد باری 


01۳0۳۳5 


TAY 


در اعکام جوم 


دلالتشان برخلق و خویهای مردم 


بك خویی و خوش منشی و گشاده روبی و طببت وعشق۱ وشهوت ورزیدن وآرزوبها. 
ودوست داشتن سرود ولهو وبازی . وسخاوت . وآزادمہدی ودل بره رکس نهادن وشادی 
زهره | نمودن ودل بستگی ۱۷ بردوستان ویا کی ز کی وعجب و متکُری وشادیو نجمّل ۱۸ . وداد. 
وخدایی .و دین ۱٩‏ نگاه داشتن .و فوّت تن و طعیفی دل و فرزند دوستی ۰ ۲ و صدم 


تبزفهمی ۲۲ وفطنت وحلیمی و آهستگی ورجت وصبر وگشاده روئی و طاعت داشتن و 
۱ لطیفی ودوربینی ومتازی ومغ اندر آمدن بهر کاری ۲۳ وحریصی برلذتعا و راز نگاہ 
عطارد داشتن وراز م‌دمان‌جستن ورفبت برباست ونام و سياس داشتن ۲٢‏ و سخاوت و حتصعای 
دوستان نگاه داشتن وزہدی دست کوتاء داشتن و بدین مشغول بودن وبطاعت دست زدن ه ۲ 
دامکر وفریب وسیاردانی وبددلی و ۳ و آشفتخی وفکرت ۲٩‏ 
سلیم دلی و بام‌دمان ساختن بطبع ایشان . باملوك‌ملك‌باشد وبابندگان بنده . خوش منش . 
, فر امشت کار . سار سخن . بد دل :ایور رار دوست . وصفتش خوبی و نکوی و 
ستودن . گشادہ کار باص‌دمان وعز یز بر اشان . شادماه . هبت او بشتر بزنان و حرص 
۱ برایشان ۲۷ . دوستی بیدا کردن . بسیار اندیشه ٠‏ وبا خوہشتن بحدی تکردن له فوی » خرد 


۹ نکوهنده ۵ سس ۰ تعر ف ات ہاب فرع وف جبار( ظ ۱ جبان )تخب حسود متقبّ الخ ٴ 3 ۰ 


۳ - که ور مان ای ۳ - خویشتن گند حص ۰ ج :افو کان كفده 6 س۰ 
4 ۔ راست مهر » س . ٥‏ - زرف بین » حص . خ . - نگرد» خ. 
۷ - خد و س ( بدفءل برخویشتن ) ندارد . ۸ - حسنالغلق ملهم" بالەقل ۰ ع . 


۶ ه محتمل » ح . ۱ - بباء رك بىقطه و سه 2عطه هر دو ار مذسوبات مر بخ اه 
۲ ۔ س ( خوش روئی ) ندارد . 
۳٣‏ - شهوت » خد . والحرص علی‌الاشتهار » ع . 


. و دوست داشتن ۰ ح . ۵ - و زود خشمی بازودی رجعت » خ‎ - ٤ 

٦۔‏ و طبیعت عشق ٠‏ ح . و الطيبة والمشق وااسُهوة » ع . ۷ - ح : تحریف (دلننگی) . 
۸ تحمل + حص ٩‏ - والمدل والتأله و التمسك بالدین » ع. ۰ - دوست » خ . 
۱ ۔ دم دوست » س . ۲ - هم + س .۰ 

۳ و زرف اندر آمدن بکار ها » خ. ٤۔‏ نام و ستایش » خ. 

۵ و بدین و طاعت دست زدن » ح. ۱ - ح : ہتحریف ( وکرب ) . 


۷ - بامردمان عزیز و حریص بزنان » حص . ح۰ 
۳۸۹ 


کاب اللٹھیم 


دلالتشان برا<والها و کردارها ۱ ۱ 


و سس ےه حسمو 


سا سا س 


غر دی دورودراز و درو شی‌سخت وتوانگری بابح ی هم برخویشتن‌وهم 


پر کے بان وعسری وبستگی‌کار وشد تھا ومتحیری و تنها لی جستن وم دمان 
را بنده کردن بستم و بر جیزها .واندوههای کھن وغش وحیلت بکارداشتن 
و گریستن ویتیمی ونوحه کردن". 


باری دادن م‌دمانر | و مبان اشان صلح و صلاح جن .و صدۂہ اتان 
راک 


کندن وشادی یداکردن ہبرھرك نزد يك اواند ودین سخت‌داشتن واص 
معروف کردن وزمنکر دست بازداشتن وراستی خواب وبسیاری نکاح و 
خنده ومزاح وزفان فصیح و حریص برمال ومستغل وحلیمی و گاه گاه از 
ہین گرانی سکساری کردن وخوشتن بخطر افکندن . 

غر سی نے ےت و گر ختن و کارهای بد و نیکی کمتر و 
تباه کردن چیزهای نيك ودزوع وغمازی وسو ګند دروغینه و آرزومندی 


بنکاح فاحش زشت و حر صی برزنا کردن و کشتن وغضب و فتنه توختن 


وحبلت کردن بحاضر جوابی اروا و 429 انگختن و گر شتگانو 
هرجه ناگاه آید و بد همسایگی وتذهائی گز یدن و کینه‌وری وحیلت 


۱ حریصی بر بارخدائی و ر باست بدست کردن ورغہت بگرد کردن خواستھ 
وسخن کوئی وز آنجهان تیمارداشتن . و قدرت جستن بربدان و عاصیان . 
۱ دی کند ونیکی کند ۱ بر آردوفرود آزد ۱ فهر کند آنراکه نز د ہك اوست تا 
ی اورا ببدیختی آرد و بزندان افکند وبدی بدان کند . و نيك بخت کند آنر| 
که ازوی دور بود گرد آفتاب بشرف خوش باشد دلیل آن ملکان نود 
۱ که هستند .و گر بهبوطش باشد بر آنکه ملك ازاو بشده است. 


کاهلی و خنده وفسوس‌کردن وپای کوفتن ومی و انگبین دوست داشتن و آرزوکرداش . و 

شطر بج ونرد باختن . وسیار سوگندان خوردن . ودرو غبی‌فسادی . وشادی برهرچیزی. 

وس‌دمان ۳ جسان و خویشتن ماده کردن . وبسیار جا ع لونالون٤‏ پیش‌ویس . و سودن . و 
| شیر یی سخن ٭وزیلت وءطر و پم ابه رروسیم وباس یکو دوست داشئن 


ات 


TA 


در احکام جوم 


۱ دلالتشان بر احوالها و کردارها 


وت ویو و مومت نمی تست سس چی دبا و و خی رتم -۔ و رتیت تست رح 


او ن ادا ودانشهای از دی . ووحی . ومنعطق وسخن گفتن‌شر بن. 
زفان آور . وصیح . زودجواب . خوش او . باددارنده اخبار . سخت و 
ی ناخوش اندر خشم . تباه کنندۂ خواسته پابسیار اندوه و مصیبتها ازدشمنان.. 
بت وترسان ازشان . سك خدمت وسك‌کار . خر ف پ سار گرد اک ۱ 
خر بدن غلام‌و کنيزك ۱ انگشت‌نمای بهر کاری م و نز دامل است ار ایت" 


ودردی ودروع و تزور کردن نامه ها و کتابھا ٠‏ 


سو اس لات :بو ےج سب سس 


بر وسحن ۳ ۳ بردن کت ۳ نت ن 9 


ڈم, 
مر 


۱ 
۱ 
| 


۱ موی ۰ ك۳ بدان‌جایگاه که م کاری را شاد . وخوشملشی 


| 


سس یت 0 بب + کے بت پیت د 


١۔‏ بات ان وه کردن » خ. تحرف است . .۰ ۲ ودروغ و فمز و سوکند دروغ ۰ خ. 
۳ - مردان » <س . س . والتصدی لار جال والثایِث » ع . 

. اولالون » خد , ۰ - آموختن » حص . س‎ - ٤ 

1 سہادت » خد . س . ۷ - دروغ و #امی » ح .درو غ وسخن چين » س . 

۸ ۔ س :وفراح اندر »عیشت و طمام دادن . حص ( خوردن ) ندارد . 

. شاید » خ . تحریف است . والخلة حتی بصلح لکل امر » غ‎ - ٩ 


FAT 


کٹا ۱ لن م 


۱ وب دلالتشان بر بیمار ها و بر گروهان ردم 
.. | بیماریوبلاومسکنت | خداوندان ضياع ٦‏ 7 
وس کے | آندر بعذ آبد | ران وبردگان وا بر مج و 
زحل جابهای بوشبده و و گرانان و گدابان وخصان و دزدان وم‌دگان 
قرش اھر دتو وم‌ده کشارن و آنك اورا بلیکی باد نکنند و 

۱ بای جادوان ودیوان وغولان . 
جج ۱ E U‏ بزر رکان و قاضیان و دانشمندان 
مشتری ‏ 0 - ار ما O‏ اوا 

1 5 ۱ ھ7 اا 

"۳ 72 ۳ وب 
۲ وهلا‌شدن ا سرهنگان وسواران وسیاهیان و جنگ کنان و 
من زادن‌و هلاك بچه بافتادن عاصان وز جماعت یرون شد گان . 
| وبریدن بزهدان" ۱ 
ا ۱ تحت ان ہہ و کات اسان 
شمس ۱ رق | آدس‌های بزر گی و فاضیان و حکیمان وجماعتھای 
۱ مدان 
E‏ | شریفان وتوانگران" وزنان ملوك و روسپیان و_ 
روسیی بار گان وروسبی زاد کان 
٠‏ | بازرکانان و دیران و صاجدیوانان ‏ 
عطار د | 0 و صاحب خراجان و بند گان ۱ 
۱ و کش کیان و 


TAY 


در احکام جوم 
ها سا تا 


ورس - یکت بے و کت رک 


27 ۱ ۱ ۱ 
کا وهان م د 


| ملکان‌و شریفان و کدبانوان اصلی و توانگران 
باد کر ده بشهر ها وآ ستنان ۲ 


۰ ۷ 
7 بیماری بسیار 


فصو س 


۱ - گروههای مردمان » س . گروهان مردمان ٤خ‏ . ۲ - توانگران » حص .خ. 
۳ - بماریها مزمنی ؛ حص . بیماریهای وره‌ی » ح . تجر یف است . 
٤‏ - بر بدن زهدان » حص .س . ۔ مردان ۰ ح . 


۱ - توانگران ؛ حس . ۷ - سار الوان » حص . 


۳۸۸ 


کتاب! لنفهيم 


و بر کیش‌ها ان صورنها که ستار گان‌را بدو نگارند 
تر ا ا ا ا ۰ TE‏ کو 
پیری بدست راستش" سر م دم وبچپ کف مردم و بر گر کی 
۱ ۱ ۱ بر نشسته وص د کان را بعصا می جنباند .ودیگر صورش بر 
جهودی وسیأه بوشیدن ۱ 


اسب گلگون برنشسته وہر سر خود وبدست حپ اسپر پیش 


روی داشته و بدست راست شمشر. 


نی ہے ص سد اس للا ا ًسے سح ...ول ا سس یسح یط بجر و .سس وت جو ےہ میم تاک یی ند اتکی ہے 


۱ وو نو و مس ۱ ر0 
جوانی رد سرت راسنش سم شار کشده وبچپ کمان و مهره‌های 
ترسا لی وسپید پوشیداں | تسبیح وبراسب برنشسته . ودیگر صورتش مردی بر کرس 


سطہر و بروی جامه‌های رنگارنگ و بدست چپ مهره‌ها 


۱ 


ست مرمہم۔ہیو۔'ںمد۔ھے ‏ ہمرس ی ی ہے مھ د ی ود 


من 


۱ ۱ 8 2 
جوأنی در دو سیر ار اسه و رذ ست راست سمشیر آخته و 


.£ 
ت در ساہ یل و سیم 
بت‌پرستیدن وسیکی e‏ 
۱ بدیگر دست تبرزین ' . و دیگر صورتش بر اس بگلگون و 
جوروت و صرح ٠‏ ۱ کا ء۶ 809 
۱ لرسر حود و بد ست چپ ہز ۵ ارو 5 وی “رح لسہ4 وبدست 
بوشیدن ۸ 
۱ ص دی بدست راستش عصاست وب او تکه کرده ورو چون 
aC ۱ : ۹‏ - 
تاج 0 


گرز ۱ ودیگرصورتش مردی است نشسته روش چورے 
طوق'' و عنان چهار اسب گرفته دارد . 

زف براشتری ار اسه و ببشش بر بط ای و هر رز ندا ٌ ودیگر 

صورتش زنی نشسته موی فروهشته گیسوھا بدست حپ می 

مسلمای دارد و بر است آ ينه و اندر او همی نگرد و بر جامه‌اش 

سبزی وزردی‌نگاشته "وبراو طوق و جلاجل ودست‌برنجن 


۱ و بای برنجن 


مناظره کردن بادانه دان جوانی برطاوس ۱۵ بر شسته و دست راست ار یگرفته دارد و بچپ لوح 
وهی خواند. ودیگر صورنش صردی برکرسی نشسته و بدست مھ دف دارد 
وهی خواند وبر سرش تاج‌بوبروی جامه سبز وزرد . 


۳۸۹ 


اندر هر کیشی"" 


داشت 
۱ ِ ِ گردونی است که چهار اسب اورا همی کشر '' 


, 7 


دین هر که غلبه دارد 


در احکام بجوم 


رت ا آت ضور ھا سای انز هبار ند 


5 


سست 


پا دا رد متسر 


٦ ۱ ۱‏ 
۱ مردی بدست راست حر بسه گرفته و بچپ تلا تین گرفته ۱ 


سس سا 


پنداری که شمار سیسد دارد . و بر سر او چون تاجی و بر 


۲ - بر شسته وعصابدست میگرداند » حص . 


۱ ہے راست ۰س , 2 
۳ ۔ شمشیری ؛ حص ہے جع رسکی ار 

۵ ۔ ده ؛ خد 0 ٦۔‏ ٹیر و زوین » خد . بمناه سیف مسلول و ببسراہ طبر زین ؛ع . 

۷ - کر باس سرخ ؛ خد. ۸ و جامه سرح پوشیده ؛ حص . 

۹ -9برچون اسپری است » س . کرده وچون اسپری‌است » حخ . کرده وچون شیری است » حص. 
۰ ۳ ۳ ۳ ۳ ۔ 
دبده‌الیمئی ءا وکا علبها کھیئڈاثرسرا کب عحله ¢ 2 ۰ 8 طق ¢ € .روحم کالعطّوق* ع. 

۱ - بردطی است هبز ند » حص . بربطی وهمیز ند » س . ۲ بر استا » حص ۰ 

۳ - وہجامەاش هی سبزی وزردی ؛ حص . وبجامش سبزی و زردی هست » س . 

٠ دره رکیش » حص . ۵ - طاس » خد » سهو کاب است‎ - ٤ 

۲ - حربت‌دارد وبچپ سیر گرفته دارد بندارد که شماری سصد ؛ حص ۰ اسان سك مناه جر بو 
دسر اه الین کالہ بحسب لثما ۰ ۵ . مقصود استاد اشارتی بحساب عقود اامل است ٠‏ 

۷ ۔ کشند » حص . 


۳۹۰ 


کناب الَفهیم 


امیهای 
ستارگان 


وم وھے ہہ ایی سیف تسس تھے 


دلالت اشان بر بدشه‌ها 
| 


نادان غات و کشاورزی و آبادان در زمینها وچشمه و آب و 


۰ کو ۲۶ ہی ص ۴ ره ۵ ۳ 
بحشہد س و کارهاء ار و براستن و تقدبر كردن چدز ها ومبراتھا و گور 


e ۳ ۰ ۰ ۰‏ ۰ ۰۰ 27 ساپ ك 
زحل کین وور و جن رې اذ ان کان ور اسرب واستخوان وەوی ونشا 


سی 


رند کان سماہ ور علمعا 1 چ دی رساند وز عەل 1 نچ بذر اود و فهر و ۱ 


بے و سئن وبند گردن 


ا ٻاڪیزه و ولایتهای خوب وعبادت و سکوی کردن و خواب: 
مشنری گزاردن و رو وفروختن تو وسیم و سید و مدوها 


وانگوو" و ی ۳ 


سد سے زب ا ”مر سا ےم ہمت سد 


ولابت قرط وفروختن سلاح » و کردنش . ۰و r‏ 
و گوسفند کشت ما جی و ہطاری و جر احنها وختنه کردن کودکان و 


دارو کردن و سگ داری و بوز داری . وفروختن هردو دده وخوك و 


بي 
”رج 4 ا مور ۱ ٩‏ 
کک و مس وداس وهتاع و ایگینه و صہدوی و کاسه‌های‌چو بن. ونذردی 
ہے ۰ ۰ ۰ ۱ و ہ۵ ۲۰ 
و مکارہ و ھب زدل ۱ وراه ردں وحرام حلال داو باشیدن 
و برهنه کردن مد کان و زندانها بدست داشتن و عذاب و گشتن . 
شمس استد وداد 2 ور وخدن ۰ 


7 9 ص یت و بت وی وروی لاد وهی ار rer‏ اج مس تا و و وا سس e‏ سم a‏ 


in MO ہے هه‎ TS 
وعطاری‎ ٠ بترا زو وارش و بیمانه ۰ و صورنها ورنگها وزر گری ودرزی‎ 
زهره وفروختن" مرو ار بد و بیرا ره زر وم وماهی وجامة سد و سیر : و کردن‎ 
تاجها "۱ و افسرها و اوستادی بسرود ولحنهاو طنور و بربط زدن و‎ 


لھا وقمار / 


۳۹۱ 


در احکام بجوم 


دلاات اشات بر سشه ها 


بازر گانیها وانبازی وقسمتها ومساحتها" وشمار و جوم و کاهلی‌و هر چیزی 
که بدو بیشی دانند" '. وهندسة چیزها و علم اسنا 7 و زھینی و فلسفه 
دانستن ومناظره و آموز بدن وشعر و بلاغت وقلم"" ودست‌کاری و چرب 
دستی " "و حر یصی‌بتمامی اندرهرکاری‌و فروختن برد کان و بوستهاو کر اسها 
وھرچ نکار کرده است "از درم ود نار و بشیز *۲ 
گشتن اندرکار خبرها ورسولیھا وو کیلی‌وشمارها واندردین‌وفقه وعلمهاء 
علوی جهد کردن و استادی اندر هر چیزی و طب بکارداشتن و هندسه و 
تقدیر کردن آب وزمین وستردن موی وفروختن طعام و انگشتر بهای‌سیم 


وکندرکان دوشدزہ ۲ وناز دال رت بر جادو ان ویر گر ختگان ۲ 


۱ - بنا و بقعات » خد . بناهای بقعات » حص . الابنة و الیقعات » ع . ۲ - وقسمتش + خد . 


۳ وکارهای تزور » خ . تحریف است . ٤‏ - ملهای » ح . - وزرگری وصر افی»خ. 
٩‏ - الاس » خ. ۷ -و میوهای انگور » ح. وعبارةاار وبا وااصناعة ( ظ : الصافة ) و یم 
الذهب و ال اامکورة و اللباس‌الابیض واشمار والاءناب وقصه ( ظ : قصب ) السگر » ع. 

۸ -وفصّابی » خ.. ۹ -وسگبانی ووز انی ؛حص . 
۱- بحلال » ح . ۳ - وباشی » س . ۳ - وبمودن و فروختن » س. 
4 ۱ - دردی ؛ خد دردی س . ۰ - س ( فروختن ) ندارد . 
کردن وتاجها» س . وجامه فروشی وتاج و افسر کردن ح. ۷ -- واوستادی سرودوالدان 
و مطربی و تھا وقءار » خ. الاعمال اطفة والمحه ( ظ : المجبة ) و حت‌الاسواق والتجارة نها 
والوزن وازرع (ظ: الڈرع) وادکیل و التصاو یر والاصابع والصناعة و الحساطة ( ظ ؛ والاصاب: 
و ااصیاعة و الباطة) وعم ل المهار وم الال و حل اهب (ظ ۱ حلي الدهب) والاصٴة والتمسّك(ظ: و المك) 
و اثیاب‌الایض و الحضر (ظ : ال ض و الخضر)ولطم(ظ : و نظام)التیجان والاکالیلو الرن (ظ : الحذق). 
بالفنا و تابف‌الالحان و ضرب‌الطنابیر و الاو تار و المبدان و القمار وااملاعب » ع. 

۸ - بازرگانیو انبازی وبخشش ومساحت » حص . 

۰ چیزهاء آسمانی » س. ۱ عام » خد . س. 
۳ کردن است » خد , 


° - ومکارہ وقلا ہی » حص . 


۷۱۹ - و <امه سم ك و سار 


. وهر ج بدو چیز ی یش دائند » حس‎ - ٩ 
9-0 تس وچوںب ؛‎ ۲۳ ۳ 
۰ چون درم ودبدار » حص‎ -۰ ۲ € 
۳۹۲ 


انوار کوا کب وسالهای ابشان 


i. 
٣ ٩ 4 | ہا‎ 
2 N مره نم ما‎ 
1 ‌ ۷ , ۰ ام ا‎ 
۶ | ۲ ي‎ | 

ط ۵ | لز ۷ سس و «صف 


م ز_ (٣١‏ وب ۸۲| مه 
اع ۱ 
۲ ر ۱ ۱ | عو ۳ 8 
هس شید مس موس تسوت سس نس و 
3 2چ E e‏ لط ل 


ا تحت ب ہوا لت ر می م ا مسا پیم مر کے س مہ | ہے 


۱ - سص ؛ انتخا ودرد,گرجداول بجای امهای ستارگان ا امهای کواکب نوشته است (الکوا کب 
و همه ستارکان را جز زحل وعطارد که غیر منصرف‌اند و مدخول الف و لام نمی شوند هه جا با 
الف ولام نوشته است : المشتری » المر بخ » السمس الخ . 
۲ ۔ خد ( اشان ) ندارد . ۱ 

۳ ۲۸ حص . ۰۲۱ ع . هردو هم ازروی سخ قدیمه وهم بقواعد فلیتحر یف است . 


۳۹۳ 


در احکام جوم 


۱ ۷ | بفردار شمس یکسال وہنجماہ و چھارروز و هفت ساعت اەدز 


فردارهای اکان ہمت هنبازی 


وہفردارفمر بکسالوسه ماہ ودوازدہ روز و بدست‌و بکساعت اجببک 


9ئ سے 


٣ء‏ ۰ ۰ ۰ 
4 بفر دار زھرہ یکسالویکماەو داسست و مك روزو لجساعت ۱| کاہ 


وفردار زحل بکسال و شماه و لاست و جروزو ھفدەساعت او که یز 


۰ ۳ ۰ ۹ 
9 


۳۳ سے 


3 و فردار مشدری تکسال و هشت ماه و همده روز وسه‌ساعت اح یز ج 


we anegor‏ سس و ت مم منت ہے 


۳۷ بفر دار قەر ہکسالو سه ماه ودوازده روزوبدستو بکساعت اج بک 
و بفردار مریخ یکسال تمام" اب 


پ بو نی سس ہے ہے إا]۳ص٭٭مہ٭سسسجسسج۔ چو وس و وممایہ و ۱9| 


۵ 4 بفر دار زحل تیال وشش ماه و بدست‌و بلجروز وهقده‌ساعت او که رز 


٢‏ وہ 


وشردار شمس بکسال و لجماه و چهارروز وهفت‌ساعت أەدز 
۳ 


۳۹ 


کناب التفهيم 


ہس 
- فردارهای ستارگان ہمدٴت هنبازی 


4 
سے 


تر ایب 


رور 


اس مرت س و س کے ر راوید او کی رتیت سس سوت یھ س سم سس راو وت و سے می 


5 7 ۳ 
4 ۳ بفردارمشتری یکسال وهشت‌ماه وهمده روز وسه ساعت اح یز ج 
۵ 


وبفردار زھرہ بکسال و یکماه و بات و بگروز و نجساعت || کاه 


سم سے سم ا ہے ا لے ل سے 


و فردار عطار د کال وده فاه" وهشت‌روز وهفت ساعت ایحز 
۳ ۱ 


سد 


ک0 ٣‏ را ا شهار ار کان فا کان ھا ع کد رد اران 


س ج“ ہے مره 


ہل ہمہ س ا 


فردارذنبب وذنب همچون راس بود 


۲ = دوماه ؛ حص . ۳ - و ده ساعت » حص . 
٤‏ - و ده ساعت ؛ حص . ۵ دوماه ۰ حص ۰ 
۳۹۵ 


فصل ظط بهر های ستارگان اندر E‏ 
۱ ۱ 2 ° 
وزس این بگو یم بهرهای نار کان اندربرو ج 

ا های ستارکان فلكالبروج بدو نیم کرده سل ۰ تخس مان از او ل اند ۳ باخسر 
کدامند <دي و آفتاں 7 دادہ بے و اند او ۳ ان رمه وآنبرج 
اسد ار ۰ و مه دیگر قمر را ازاو ل دلو تا ۳ سرطان و خانه أو ار وآنبرج 
اشامت هی وا اش تام ار آھر هه ا چ 
ازهردوسوی ا ابشان بر ك بعد 
و آغاز ۳ آن ستارہ کردند 1 از 
آفتاں سخت دور نو اند شدن » و 
7 عط ارد ای . و او 7 سلہ له 
ببهلوی اسد دادند وجوزا پپھلوی 
سرطان وان هردو انه او اند E‏ 
آز س او 2 شا که زیر اوست 
ان زھرہ اق وزهرهرادوخانه 


٩ ° 1‏ 
دادند و هردو ۳4 او بدهلوی 


شا مای عطارد کر دند اندر هر دو 
نیمه ۳ وآن مزان ولور ات ۰ وانگه مر بخ‌را همین کار کردند ٦‏ خآأنہ های اوحجل 


وعقرب کشت .و آن مشدری ارو وکوا جدی و دلو .و رن صورت 


۸ ۲ 

هاده شد . 
۱ ۔ وسیس ارین ؛ خد . ۲ - داده آمد » حص . ۳ - اول » خا 
٤‏ - ویکی » خد . ۵ - قبر »س . 


۳3 دون رهره ات وهردو خادُاو کت و وان هردو خانه او‎ ٦ 
خاه "خ. نے موں‎ - ۷ 
۳۹۹ 


كناب التفهيم 


کا ستارگان بهر دو هر کو کبی را یکی ۳4 از دو خانه او او را موأفقثر است °+ و 


خا ابشان یکانست یاغتلف کو ند که اندراو شادمانه بود از بهر هم طبعی باساختکی بری 
و ماد کی . اما شمس و قمررا جز یکی خانه نیست و خود بطبع وبهمه چیزهاموافق 
رشان و اهساخیی سار گان 
چود‌دو خازه‌د ار تن * سلمله‌م عطارد 
را مواففتر است از جوزا. و تور 
ص زهره راو حل ص مر بخ راو 
قوس مشتری راو دلو زحل را و 
٤ 0‏ 6 کت 
مو أفق ا جای مالف . و ان 
آل همسگو ند حمل ین 7 


واسد تق زا و تور قمر را و سلله 


عطاردرا و میزان زهره راو قوس 
هم ۰ 7-0 ۰ و ٤‏ ۰ 
مار ی و دلو زحل را مو اففتر است ازدیگر در جھا ۰ وان‌را مور کون کو ۰ 
۳ ۲ ۲ ۳ ۱ ہے“ ۱ Mo‏ ے ب ٥ہ‏ 
و ستاره ای که اندرو بود شهادت وی بیشتر بود از نات بخانة خویش . 
هر ار جی که بر آبر ا ستاره اود وبالش بود ° و ببارسی 
٦ ۱ ۰ 7 |. °» ٠ ۰‏ 
یار ه خوأآنند 2 و هندوأن ۳ های ستار گان دارند و و ال 
كاك ۰ وهمچنان که خانه‌هاصورت کردیم هرچنان و بالهارا صورت کردیم‌تا سان‌بود'. 
شرف وه,وط ستارگان این برجهای أشنت که مان ان همچنانست چون کال 7 
کدامند تست گاه * و جایگاه هه و اندرین برجھا نامبردار و بلند 
٩‏ - وهه ۰ حص . ۲ - خد (که) ندارد . ۳ - موافقند » س . 
٥ Mulatrikona - ٤‏ بجای دیگر ۰ حص ۰ 
٦م‏ جایگاه ستارگان دارید و جایگاه و بال 6 ج ۰ عرفو ن الىت ولا سر فون‌الوبال ۶ 4 ۰ 
۷ تا تصوّر آسان بود » س . ۸ - نشستن‌گاه ؛ حص . 
۳۹۷ 


در احکام جوم 
همی گر دزد" : واندرین" بر جها درجات است که شرف دان مسو ب است وم‌دمان 
اندر ین بخلاف اند " . گروهی کو بند که عون هل اندر اأُست وس . وهست که شرف 
بدرجەیی چند ریش از آن درجه می پت و گروهی شرف را از اول برج دارند تا 
درجه شرف . و هست که همه برج شرف دارد و درجه غایت‌او " . وانك رجهاو 
درجه‌های شرف برمذھب' بارسیان و بونانیان . 
شرف کوا کب نهاده اندر جدول 


زحل مشدری ۱ مر یج 


تست ی 


‌ 


شروش اندر ميزان | شرفش‌اندرسرطان | شروش اندر جدی 


کا a‏ کح 


۔ سم سے سوج تھے ما سم سے زوم وت ۵ 


ا وچب د ا ای یو م س و م ی و پٹ 


شمس زهره ۱ عطارد 


ما 


٠ 


شرهش اندر حمل شرفش آندرحوت شروش اندر سلبل(ه 


1 
7 
۲ 


a e vn e rr a حسم ےس‎ me | ۰ از‎ 


شروش اندر لور شروش اندر جوزا شروش اندر قوس | 


ج بج 7 


۱ -س (واندرین برجها ) الخ ندارد . وشتهر فیها و بعلو » ع . 
۲ - اندر آن » حص. ۳ - بخلافها اند » حص . س . 

ا - بهند » حص . 

» - ومنهم من یجمل‌البر جکله شرفا و الذرجة فایته ۰ ع . 

٦۔‏ بمذهت ؛ حص . ۱ 


۳۹۸ 


کاب ایم 


و هبوط ستاره اندر آن برج بود که‌بر ابر برج‌شرف أو ست بم جندان درجات 
وو وبهبوط اندر ستاره تباه بود فرومابه شده . 

۰ ۳ اماہبر جھاھیچ خلاف‌نیست ي وامادرجات‌راهمه‌ه:دوانمتفق‌اند 

هیچ خلاف هست . که شرف آفتاب بده درج مسل است و شرف مشتری بہنج 


و ۰ ۳ ۰ ۱ 1 ۶ ۰ ۵ '° ۰ و مهم 
درجه سرطان‌وشرف زحل درلست درجه‌میرآن ۰ وباقی شر فهار | چنانك گفتیم ۰ وراس 


ودب 7 اندر شر یا ۱ هد باد نکند ۳ وصواب ان ا ۰ 


9 و ۷ ی ۸ ۹ ۹.٠‏ 
ارباب مثلثات هرمثلثه را بروز خداوندیست وبشب دیگر . وسوم هلباز 
گدارتتا 


۳ اشان ھم شب و هم روز . اما وا آتشی خداو ندش روز 


افا ست و بشب مشنری ت وانہا ر اشان روز و شب زحل ". ۳۳ هه خا کی 


ا١غ‎ 


زھرہ بروزخداوندش وقمر رشب ۰ واناز اشان مر چ فا ھوائی خداوندش 


۰ ۰ ۳۹ 3 5 ۰ م‌ 1 وا ۰ 
بروز زحل و بشب عطارد . وهنباز ایشان مشتری ''. ومئلثة خداو ندش بروز 
۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳ 
رهره وټ مر 702 واناز اشان قمر 


واما ملحمان حشوی این هر سه ساد بجمله و مك وفت خداوندان مثلثەدارند. 
ہے ا ورحات شرف هی 
۲ - فرومانده » س . و فرومابه حص . ۳ شرفها » ح ٠‏ 
٤‏ - سست وبك » خد , ریبادت از کاب است هم :دلبل همه سخ فارسی وعربی وهم دلبل اننکه‌مو ارد 
اختلاف را باد فرموده است . و | گر هندوان هم شرف زحل را در بست و بك درجۃ میزان گفته 
باشند بامشهور اختلاف ندارند . ۱ 
ه ‏ وراس وذب ادر شرف ؛ خد . ٦‏ کدامند ار باب مثلثات » حص . 
٩‏ - ساز » حص . هباز و هنباز و انباز و امباز که در نسخه ها و جله‌ها باختلاف دیده میشود هه در 


معنی یکی است بتبدیل حروف قرب المخر ج . 


۰ - :شب وروززحل‌است » س . .۰ ۱۱- خداودش بروززهره اتو یشب فمروهبازهر یخ» حص. 


۳۹۹ 


دراحکام زحوم 


و فرق میانشان' بروز و بشب ء گردانیدن ترتیب کنند و بس۳. حنانك خداوندارے 
گال ھی رد کو و کال لت مار وس و 1۳ 
بارس ای فان وس توف ار کی اھ رو کر ات 
مگناشتند و کتابھا 1 وو 0 از حکمھای سه گار نی برآن وشاخ برشاخ زدن . 
7 ستارگان هر گاه ها وه تن برجھا باشند که ایشانرا نگرستن است 
رف ید نان اون را يك باد یکر ستار ګان‌همه نکر نده باشند . اگر سک ی برج ا 
چگو نست کو بند محتمع اند ای ہم ز ا سکی در چه ناشت کو ند 
مقر ن اند ای سک جای ۱ و گربکی اذ فا رم ببرج سوم باشد از دیک کور ك 
ہدیگر از آسد یی هم ی نگرند این او یی از چپ . ۳ + ی برج چهارم 
از دیگر 22 e‏ لکرستن" ا شان از ٹر بیی دود . و گر: کی بہنجم بودازد بگر 
خانه کو ند E‏ از ذلك ` دود . و گر یکی یں دود ارد ۲ ك نگرستن از 
تاداه بود . واگر بدرجه‌ها هردو یك عدد باشند گونند مر اند فور اف تس 
أ ی ببوسته ۱ زراك ازا نچ مان اشان بود ازدر ولك با ند سی دود متساوی‌الاضلاع 
ات ان ا و کی بان کر ۵ سام ای برد ا اھر ا 
بدونیم کنند | 
دوستی ودش,نی سارن این را از بهر آن اینجا آوردیم که بمعنی خانه ها و خداوندان 
چکونه است'' خانه «بوستست . "ومنجمان اندرین‌کار ۱۲ گوناگون مذھب؟' 


0+729 0پ 7507ھ ده کیم 


1 = ای ۳۹ فرق باین است که ترثیت را تیر مبدھند مثلا درروزکوبند شمس و مشتری و زحل 
و درشب امش رى وشن و رحل: 


۳ - شود » حص . £ هم » حص . ه - حص ( گوبند ) ندارد . 
۱ - وکر یکی بینجم دیگر بود نگریستن تتلیث » حص . ۷ - وگر بهفتم دیگر بود » <ص . 


۸ - حص : انا و چندجای دیگر ( نگرستن ) . 

. چدانك از بعد ميان ایشان فلك را شش پاره کند » حص‎ - ٩ 

۰ - کند » ح. ۱ - چوست » س. " ۲ - اندرین باب » حص . 
۳ - مذهیها » حص . 


کتاباتفهيم 

دارند. هست" که اصل آن از طبع و اثر ستاره کنند" چون زحل و مشتری که یکی 
از ایشان تاريك است و نحس ومفرط بغایت و دیگر روشن وسعد و باعتدال. چون 
بکد بگر را ضد اند و حالف » دشمناند نز . وهست از مذخمان که اصل آن از محالفی 
کد اندرهردو کفیت ٠‏ س EF‏ دود .400 وک وھوائی دشمن‌خا کی ۱ 
و هست و که دوسی و دشملی مان اسان از نهاد خانه‌ها وشرفهای ایغان بر گرد ۱ 
اگر نگرستن ایشان از دشمنانگی بود خداوند اشان هم دشمن و وهر ستاره‌بی که 
خانه او دوازدھم خانه دیگر است دشمن اوست . و چون اصل بدشمنانگی؟ داسته 
کہ بشمردیم" اصل دوستی و میانگی هم ید بد! بود آندر آن و آنچ 
ابو القسم فاسفی بکار همیداشت ازمانندة این اس گر ارو تفت دول a‏ 


مایا رکان خلاف باکی | جات کنا ۱ باری دادن کرا باری خواستن از کی 


شود بھر روی 


۰ جات مت هیجوت بو ہے 


۱ 
۱ 
000 مشتری‌را | "رھ | کا 
مشتری | بارّیخ وعطارد | عطاردرا | زفرہ را | ازقر ٠‏ 
ریخ | بشتری‌وزهره | تیا ۰ سید زرح 
کسن | بازحل 5 یی 0 | ماع ۱ 
سر سے ہی سا 


۱ 


7ا را کوشتن‌کند | 
با زحل ۱ مر بخرا مشتری را 1 ر هر ه 
۱ - وهست ؛ حس . ۳ - کند » <ص . ۴ کان خی ٤‏ - باشد » س . 
۵ - ویزهست ؛ س . 1 خد( هم) دارد . حص ٤)‏ خداوندانھم دشمن باشند . س ء خداوندان 
ہم دشمنان یکددایگر بوند . ۷ - س : ابنجا ( دشمنادکی ) و جای دگر (دشمنان دکی) . 
۸ 2 بشمرم » س . ٩‏ - بدین ء س ۰ ظاهر | آ حرف (بدیف) . 
۰ - هادم تامعلوم شود | +شاء الله »> حص . 11-۔ہ نکد > <د 


ہت 


در احکام جوم 
و منجمان این زمینهای‌ما ! دوستی ودشملی ستار گان کمتر بکار می دارنداندر 
احکام ء ولیکن کار "هندوان دارند که فوت این زديك اشان بس وو کیت ٠‏ وبکار 
بردن همچنان دارند چون خانه و شرف" بلکه مقد متر و ریت آنچ کو نند 
اندر آن ہدین جدول نھادیم زیراك اورا قانونی است راست براصول ایشان . 


جدول نهاده برطریق هندوان این است 


امهای کوا کب | دوننتان ایعان: | ان ٰ 02 ۱ 
مر حر E TR‏ 
قمر | شس وعطارو | هیچ ساره اورا | زحلومشتری _ 
۳ جم جب جس سا N‏ ھت سے ہے تج N‏ 

مر بح امشتری‌وشمس و فمر عطارد زحل و زهره 
عطارد شمس و زهره قمر رحل ومشتریومرخ 
مشذری مر بخ‌وشمس و قمر زهره و عطارد زح<ل 
۹ - زحل و عطارد و 0 207 
نار ے ےہ میں سو El‏ حت بب سب > د سس | کے مس ی 
زحل زهره و عطارد مر یخ‌وشمس‌وقمر قار 


وان ال دوش ودشمنانگی است که آندر اصل دارند . آنگاه بھر وفتی ھی 
گردد زیراك چون کو کبی اندردهم و بازدهم ودوازدهم ودوم وسیوم وجهارم‌دیگر 
کو کب" اوفتد اکر دوست‌بود دوستی‌او با کیزه شود وا گرمیانجی بود دوست گردد 


رما ا ۲ - حص ( کار ) ندارد . ۳ - اله شرف » ۳ . 
٤‏ - از » س . ٥‏ - کوا کب » خ. 
1 - دشمئی » حص ° 


4۰¥ 


r e ^ o‏ ا ر ا ص کس کے دمم جات د د 


کتاب اتفهبم 


د شما وز رد و گر میانجی نو د دشمن گردد و گر دوست ود میأنجی شود ٠‏ 
۰ £ ۱ ۱ 3 أ ۳ | ۰ 1 8 
۱ سو ےہ ری مت وس ی سو ہس ےی سوب ی 
ہم اھر یست 00 ۲ ہے 
از هر ار تی ار نامه سےا سمس زاسف ودیگر ددمه قەر 7 "۳ 
۲ ۾ ۰۰ 2-0 و ۶ 2 : 
ور ھر برجی ماده یمه تست قمر راست و نیمه سین شمس را بخلاف برجهای نر 
‘eT : ٤ ۱ 7 ۰‏ : ۱ 
و باران ما هميشه چون چنین چیزی بابند دیگری" مانند او آغازند بیرون آوردن . 
۲ ۲ متا ای ا ۰ ۰ 8900 اء 5 
وا ن‌حیزھا صروری لاست نافرق مدان اشان چوں فرق مان روشنائی و ار یکی دود 
۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹ 
دار ند آن اهت ده او را بکار دارند" و سجن دیکران کم مشغول سوم ۰ 
۰ ۰ 0 8 ۹ 
۱ هر سیکی را از برج وجه خوانند و سهیهر نیز . و هر یکی 
وجوه جه چىز ك .0 7 ہہ ۰ 
ده درجه باشد ۰ و اما ۱ خداو ندان اشان ۳ با تفاق بارسیان 
۰ ت : WIT o os‏ ۳۳ ۲ ۱ 
و رومان چنائند که خداو ند وجه بحس میں ۱ از حمل مر @ است و خدأو ند وجه دوم 
مین است و وع ز هر ه ۰ و <ستدن از ذور عطارد ۰ و همچدن رود بتر تبب‌فلکها] 


- دشمناد کی rT‏ 

۲ ۲۱۵۲۵ ء در ص ۷۱ گذشت . ویتلوها تفسیم‌البروج الی‌الاجزاء و اژلهاالمبهرات و تسمی هور 
باسمالساعة لان طلو غ نصف ابر ج بکون فی قريب من اءة و التصف‌الاول من کل برج ذکر یکون 
لتحس من التٍر بن اعنی‌الشمس بسبب التذکیر و الاخمر لاسعد منهما بسب التأثیث وهو القمر و ذاك فى - 
البرو جالاناث بالمکس ( تحقیق ماللپند ص ۳۰۷ ) . 


۳ج تن »س نہ ٤‏ - خد ( چنین ) ندارد . ہے باشد دیگر اس . 
٦‏ فرق ود خكه ٠.‏ ۷ - دارد» س . ۸ - دارد» س. 


۹ آ نرا دهك مز خواند که مغر اشن تم) اشتنگ ۰ در مفاتیح العلوم خواررمی میلو سد : اا۔وجھه 
و الصورةو الدر یجان و الدهج معناها کل عشر درجات من کل‌بر ج ویکون‌لکل وجەصاحبٌ من الکوا کی 
السبعة وبین‌الروم والفرس اختلاف فی اربابها . 

۰ - فامّا ء حص . ۱- خد (اشان) ندارد . ۲ خد (وجه) ندارد . 


وم 


در احکام نجوم 

از بر بس ۳ بأخر حوت . 
۱ هم" وجوه اند بعینه . واین توجوه را صورت * از بهر آن‌نام 
تن کردند که ھریکی از رومان وهندوان وباہلیان صورتھایمدم 
و جر مردم باد گر دزد باهرو جهی که در ا ۳ روسان باد کر دند که از صورتهای 
گا تان" که چهل و هشت‌اند اندرآن و جدهمی اقتک .اما این‌دو دیگر گروه" صورتها 
باد کر د ندبا " کردارهای‌وننت و عز مه ای کەدا انستەآمد ار آن ۲ که غرض ا٫شاند‏ لالت 
ی که ارات جا با بد"" تاحکم از آن برون ار 5 و مامشغول 
ی فاید کی که آن کتا ابهای اجوعی که مان ما 


رل م 5 قشم در رجهت در ازی و 
بافتہ رر و رد خالی اند از ذنمو دل راہ 0-0 یب خر آن ۰ 


هم سك بر جهااند نز د رك هندوان . وم‌دمان ما آنرا در حان 
ی ۱ 3 
در دان کے سیت کرت ۰ ہے تقو رو کے ۰ 4 
خوآئند : و خداوندانشان خلا فو جوہ ۾ که تست "در ٫جان*'‏ 


از هر بر جی خداوندش 7 باشد ودوم خداوند 0 انج 7 از او .و وع خداوند دهم 


٠ "٢ ٠ :‏ . 
وا و اندر دن حدول خداو ندان وجوه و درنگان تیادہ سے 


7۰ب س . ۳ دون » دل . هی‌الو جوه 237 
1 - اتات؛ ج . س . 


وم سو o‏ یر ےا سے ےک کے سے کے ا و م سے سے ٭ہ ام جم 


٩‏ ار ربرسو + س. 
€ اواز ہو ه ‏ براند» خ. ذکروا صورا تطلع فیها ‏ غ . 
E‏ 

و اما این درگ ک روه ؛ خد . واما این دیگر ان دو کونه » ع . ان سخه تحرف است . و اما 
وت فذکروا صوراً بافاعبل وهمم وعز انم تدلّ على اٹھا دلالات علی‌خواص اتلك المواضع . 


ے ا؛ خد. جرف است . ۰ داسته اند ازآن » س . دااستهاند اندرآن » حص ۰ 


۲ آبدا ؛ حص . 


۳ _ دریکان ۱۱۲6۱۵۱۵ سل ظ کاف درهندوی زديك ,كاف فارسی ور نے است ازدو کامه (د ری) 
سے ناد در کتاب 


که شدیل‌دال و تاه اصلش تریاست(٦۷٤)‏ بەمای سه . و( کا | ) نی و 
(چاپ اروپا؛ س و ۷ ثم الانلاث و تسمی در یکان ولا ثائدة فی دکرھا 


۱ ام ابد ؛ حص ۰ س . 


سی ی 

٩ 6‏ ب تست » حك ٠‏ ۵ ۱ دربکان ؛ حص . 

۱ ۔ دریحان ؛ حص . اردجان نز درکوا کب و روج دسبتی است مانند در یجان و صاحب کفابةالشعليم 

در این باب میئو سد واما ار دق سمت ت اردجان ١‏ نست که سس اول از جل مر بخ راست ودوم مشتری 

راوسوم رحل را وچھارم کہ اول اور مود بد ی و موی بر عکس 
۰ ۶ 


در تیب وجه بدان سب 


9 خداوندان دریگان ۱ مت وجوه 
مر E al.‏ جو وو ٹور کو ھی جو و ۱ 
حمل 9 ۳ سمس ۳ مستمری 2 ی شمس 5 رهر ۵ 5 
ور | زهر ه ی عطار د 14 زحل ل عطارد _ ی قمر ل زحل ل 


یچ سس ج ی پیت سیم INTEINT‏ سوم با تست 


جورا عطارد 5چ زھرہ 0 زحل 5 مشڈری یا ص ع ا شمس 


۱ سک اه 


سر طان قەر ی 2 ۳ مشتری 5 ز هر ه ۳ عطارد. ۰ قەر ل 


تہ مس ی مشاری و كار لا زحل ی مشتری ی ك ربخ ل 


حور زیر موہ 


لہ ا عطارد ی زحل او ل ی اھ ك سارہ 


مزان | زهره ۳ زحل ل عطارد ل | 
۱ 
۱ 


ووس مشتری ی' e‏ 215 شمس ل 


زهره ل ز هر ه ۹4 عطار د ك قمر .6 


٢۶ ۳ 1 ۲ ۰‏ ۰ 
بطلءوس سه پهرها ۲ اورا از بعد ھی و أزه‌ایش و قاس کر دن برجھارا دلالتھابد ید 


کت بکار ار ده است آمد ست اندر 0.2-0 هوا و حالھا که اندرو بیدا أ رد ری 


۰ و : . ٤‏ 
همه برج را و برخی سيك رج را و برخی شمال و جنوب را اندرین رج پس‌هر گاه 


٠‏ جات مایم ممق ا مود ا لت جا نم موہ ا اتوہ ...دس ات و س م مس سے س سے سم 


007 | ۳ ار خداو ندان وجوه را عطارد ومریخ وژعل بوشته و ہی شك جر نف استھم 
دقر بنہ 4 سار سخ رهم ارروی واعده در یجان که <ود استاد ۱ شاره فر مود بدینگو نه که وسم اول ار در 
در چی خد او رد ان درج راست و سم دوم خداو ند پنجماز آن‌بر ج راست و سم سوم خداو دد بهم آن 
ارح راست چنانکە قسم اول ار حول مرح راست و قسم دوم ٹمس را و سم سوم »شار ی را وبافی 
در اء ن قاس دست بدحگان ۳ ۴ = سه بهرهار! » حص . ۳ ام آر دہ . ؟۔ اندریرج ؛ حص . 
0( 


در احکام جوم 


که دلالتهای ستار کان وفعل ایشان اندر هوا دازهب وجایگاه اشان بوقتهایاجتماع 
واستقبال بطول و بعرض زر اك ازاجتماع واستقبال ۶ بت مرون 0 بوشیده 
نباشد' چگون؟ ی دلالت هر ستاره‌بی و خاصه که یك بادیگر بیامیزی؟ آنکه بر آن 
ستارهای؟ ساره و ثابته بری" که بااو موند کنند یاجدای. واندرین جدول انست که 
بطلمیدوس گفست اندروجوه ‏ . 


۱ حکمھا ۳3 »> جل تءلیل برای بان فائده دا نستن جایگاه تاد کان است دروفت اجتما عو استقبال 


طولا وعرضا . 
٣‏ بیأمیز ند » ح . ٤‏ ۔ بدان ستارگان » حص . ۵ ۔ بری ٤‏ حخ, تحریف . 


1 - خد( که بطلمیوس ) الخ ندارد . خ: اندر وجوه آورده است . 
٤٠‏ 


ا30 


رک 


۹ 


° | 


ہی و 


YY‏ ی 


مت 


۶ ۳ ۰ 0 


چا ایض > 
ام وہہ 
و و > اقفت 


یس 


rf (۰‏ کیت ) r‏ کت وه د 6 O:‏ ۷ 


۰ کی و مر و6۵ - 3 


بر ےر جح - و 


20ھ 


بش تی EE‏ ۸ 


ہت پ ھا جو 


مہ رہ سو چم سی ی رو سس - ۱ 


۱ و مد | ۱ ا 
نم rrp‏ کٹ 97 ۹0 
0 ۳-9 0 می ۲۳ 
٩ rrp >۱ ۷‏ ۷۱۱1۳۵۳ | ° ِ 19 1 
دو لان بے رف کے 
ner f‏ کچ کب SS‏ :یو شا × یو و 
یع سر 2727 ا 
۲ : ۶ 
جع کپ > 5 ۳ کت 
وق وت شا +4 ° ۰ہ 
2 9 کم من گے 
# - 1 نزن او اک 
تق ی نی تج اقا جع ا 
ع ح مج وحم ٣‏ سل 
TEE‏ تد شا ۳ 
ہج ی ۰ ہچ ہہ 
TA f ۸ r‏ کپ ہی مس 
یرتم 6 شش ۲ 


°( 6 ری 
۰ کب U‏ نف 


بوبق ور فا نود ھا 


recy‏ صمی 


وھ 


سے ۱ 
رقت دوو سوزان : ترکننده ¦ کنددمه ' مراجش معتدل گرد من لور 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


بات پور دسر O‏ ٰ ۳ 
دلالت جله بروج ۱ شمال ۱ جنوب اول بج تم میانش 0 اخرش 
۱ ۱ 
کے كه 
۳ نویک فان ۹ باد ۳ 7 خوش ماج دی مأنه آبی 
و و باد اند 0 ۱ 
۱ 
۱ 
| 
0 


العقرب القو 


در احکام جوم 


کتاب الم 

۱ ۱ هر بر جی را بپنج کل کردند بر قسمتی رانک اہ و 
خذدؤد چه چىز اد 

۱ ببشنر و آنرا ببازشی مرز حو انند . وهر یکی مر کو کہ ی را از 
متحيّرہ دادند . ولیکن مر دمان اندر ان بخلا فی اند . از آن هست که بکلدانان ملس وبست 
و اشان بابشان اند بقد یم و FER‏ اسطر اطو س کر دست . وهست که جن ۲ 
هندو در د بت . وان همه آندر احکام بکار ندار ند 4 وا فاق مردعان صناعت ۳ 
حدو د مصر باسنت جز او أب نمینند. وهر 2 کتاهای" ب لم :وسر | تفسہر دست 
عفن ها کار دارد که بطلمیوس گفته ات کہ 7 اندر کتابی کهن بافتم و اندر کاب 
ارح مقالاتث نه ات ادود سی بان وحدود بطلمبوس اندر جدول نهاد یم و 


۸ 


شس سیا م جه ہس ا ی م کی س عت کت رج 


۱ - امنطراطو »س ۰ اسطرالیوس + حص . ۲ د لہ خص .س ؟ 
٣‏ ۔ دارند؛ ح , برد؛ حص . ٤‏ ۔وجز آن؛ ۰ حص ۰ ےد و 
٦ے‏ داربد ۰ حص ٠‏ ۷ کات کهن بافتیم ٤‏ دل ۰ کنبهای که ن٤‏ ح×ص ۰ کت ا ای € 2 ۰ 


۸< آ ,در جدول 4 و کار در از نک حکابت کردن <دو دهاء دیگ حص ۰ س ۰ 
۹ 


س۔سسصصصحچس×س ل 
2 ۰ ۱ ۰ ار" 5 رك آ٠‏ جا 
۹ حداوندال حدود زد( مصر دال ۹ 
لا . ۱ ‌ 
۱ 


در احکام محوم 


۰-۱۱ 


خدا و ندان حدود نرد یگ مصر بان 


۱ 


E CO 


زاو |۷ ك اه که 
یج ۱ ۱ 


۳ 
۹ کم ۲ 


ہپ مس سس سس سس سس سس و سس س سس سس 


زحل 
و ل 


 لحز‎ 
۱ 


سس نس دس سس سس i e‏ 
ےش ہے ہک ہے سح سس ومع سس سب هو سسسسسسسسسیس 


خداوندان حدود نزديك بطلسوس 


کتاب التفهيم 


در | حکام بجوم 


هندوان کدام دو ایشان همه برجهای نررا يك لون حدود بکار همیدارند . وچون 
بکار ہد ار بد باشگونه نی برجهای ماده‌را گردد . و قر یشان " خوانند 


. FP. 
: ناچاره درجه‌های وچ بماد شمردں . واندرن جدول حدود هندواندت‎ 


0 


از او لشان 


م بارہ اق از ارچ که بارهای راسف ناف و هزدو آن 


نهر رت : ۱ ' . ۵ . 8 یں ۱ ۰ 7 ol.‏ کک 
ار زو ازشث تو رہ . ودوت و زرد مك اہدان سس در ر بەت ۰ 


۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ 4 
وچوت گرا گرا اندر چ ھم ا و هم سور دود أن 4 بهر را بر و تہ "خوانند 
٠ ۰ ۳ ۳1 >‏ ۰ ۰ ۰ . 
ای اھر ۵ وو کرت ۰ و ما اندر جدول نهر ها نھادیم ار بروج ۰ وخداوند بر 


ثارت هر ہلجم و سرجهای دو جسد بان ھم .> و ا معدھب هند و است خالص که 


۱ - ۲۲۱0۱۵75۵ اصل این کامه Trincha-ãnchaka‏ است برک از دو کلم( تر شا ) بمعنی سی 
و ( نشك ) بمعنی حصه و بهر . و تخفیف و تبدیل حروف بچند صورت درآهده که مکی صحیح 
است از این فسل و رمد ان ترشاندی» تر یقاس کر فشانش خر ین اي ترساشن:: 
۲ - بو اهنه داست » حص . ۳ _ بای که شمر ند » حص . ٤۔‏ س( بر ان‌اولغان )ود 
مقابل ( مادگان اؤاشان ) . ۰ - 2۵0۵۷۵ مرگ است ازدوکامة (و) بمعنی نه و ( آاشکت ) 
بمعني جصه و پھر . ٦‏ آن نه بهرهارا » خد. ۱ 
۷ - 2۲601121125 ۷ ات است از دو کامه ) ور گت ) وشدیل و ءب؛پ ) بر گے ( و ) بر کن ( 
بمعلی مریم »و ( اوم ) بمعنی بزرکترین و ألاترین . و لفظ ( تم ) و (اوثم) در سانسکریت علامت 
صفت عالی است مر ادف ("رین) در فارسی . وتلفظ تاء در این کلمه نزديك است بمخرج اء سه‌طه 
( بر کوئم ) . ۸ - خداونه‌ان آن » خه ۰ افزوني از کانب است , 

IY 


کتاب اتفهيم 


رو ای داز هه از ا تھا ارا بار سافنگھاکروتتے مضوات ارت که 


آن هندوان دارند تا کجا رسدکار ۲. 


یب چا بت و جر ر رہ یرمس و می نے اما 0000000000000 کہ با ی وخ ساب مص رمو ۔ ی مم اس بات مو 


۱ س ( اما ) ندارد . 
٣ے‏ خد ( کار ) ندارد . س : ڪه ار هندو ان داریم تا کار کجا رسك , استاد در "«هیق ما لاهند 


( ص۷ ۰ ۳ چاپ ارو را )مرها ید 8 تم التهبر ات و نسمی واىدڈكث و سی الشسع الاول من کل بر منقلب 
والغامس من کل ثات و الاسم من کل ذی جسدین پر کوم ای اعغام الحظوظ نم الائنا عشرئات و 
۱ 


گتاب الّفھیم 


انا فشریات ۲ چست 


5 راست " تا هر یکی دو درجه ونیم باشد . وهر یکی را خداو ند 
"است . اما بھر برجی نخستین اثنا عشر به خداوند برج راست و دوم خداوند دوم 


برج‌را وو 7 و همچنین ۳ بآخر a‏ واز هر آ نلک ضرب آسانٹز اف 1 


وس ری ود که کسبرا دردر باه دو ونیمگان افکندن خر ان د وشا ضه ما ترآ 


کے نامه اوت م‌دمان نا مان کون ان شمردن را گفتند که نکر" از او ل ازج ۳ 


بدان درجه و دققه که انا ر بت او خواهی و اندر دوازده طرب کن و آنچ گرد 


ا رر ںہ مد ند ہم سمے مد و 


۱ - اذا عشرہبّت ؛ حص . ۱ 


شش بهر است . 

۳ - خدل(ر است)ندارد. 

تور آن کشر اعان لک E‏ ر ایتان) از کاب ات 

خد : بخط الحاقی‌روی ( است ) خط کشیده و جلە اینطور شده است ( ضرب اساثتر ازقسمت 

نود ( رتا برآ نه در متن دده مشود و مطابق هه خھ دای فارسی است ؛ جله ( بود که کسیرا) 
الخ متهم جله تعایلیه و مکل کرای ضيه است» وجله ) مدمان اسان کردن ( الخ سان سه و در 
حکم چو اب تعلیل . یعنی چون ضرب اسان انت از قاو مکن است که کسی را این عمل 
موف ا که دشو ار باشد» اهل‌صناعت برای تسهبل کار چنین گفتند | لخ . وا گر رابطةٌ (است) 
را حذف کنیم کلمه (بود) فعل جله تعلبلی و ( که کسی را ( الخ در حکم علت ععید با "و صرح عات 
فرب و ( اس ان کردن مدان ) الخ سان شعه خواهد بود . 

. ؟ سی را درجه‌ها ۰ حص‎ _ o 

٦‏ وممه است ؛ خد . ولان ااضرب اسهل من القسمة فر ما بقدرالعامل علی القاءالدرجات (ظ : یتعذر 
على العامل القاء‌الد رجات ) کل در جتین ےک E‏ درجتین و نصف ) وخاصة 
لاستعمال کسر النصف فه فان القوم قالوا فى ہے سی ۱ 

۷ - بگیرد » حص . ۸ _ گرد آید از ستار ٠‏ . تحریف است , ٍ 
۹ سیسی ؛ خد . با سی گان در معنی یکی است و در دھگان وہنجگان چنانکہ در خواشی 

ش گفتبم مفید معنی تکر ار اسث بمی پنج پنج و ده ده . 

۰ - وهر سی رابر ج بر گیر » س . 

410 


در اخکام فجوم 


خواهی و بتوالی ری قمی رو 5 س آن اڑج که ,ردو رسی و او را سی درجھ نداری 
خداوندش حداوند اثنا عشر بت آن درجه است که خواستی ۱. و این چیزی است 
که هم رومبان وهم هندوان پرو اتفاق کردنه . بس عجب همیدارم از باران ما چرا 
نیز نگرداندند واورا بترئیب فلکها با چیز دیگر نکردند . وکر ازین رستند دیگر 
یقفا اندرو آوردند که این‌جهای ناد گردن آن‌نست . واندرین جدول‌شداوندان 


اوت عشر «ت اندر ارو ناد یم و باه الوفیق . 


۱ خد ( که خواستی) ددارد . مثال برای اید | که استاد ګر مو ده این است کہ خو استم امم 
خداو ند هفدهم در جه سشله را تست هو ازد» پهر . سر گفتيم ٤(‏ ۰۲۰ ۱۷×۱۲) ا نگاه ۴ ۲۰را 
و م در بله را ینس تین م 
بر ۴۰ ضصت کردم ۷ برج و ۶ ۲ درجه برآمد هر پرجی ۳۰ درجه . پس از سنبله شمردیم هفتم 
بر جش حوت بود و خداو ند حوت مشتری . از ابنجهت گفتیم که خداوند هفدنهم درچه سنبله‌شتر ست 
۲ - ح ( وبال‌التوفیق ) ندارد . 
€7 


1Y. 


0 ا 


بت ؛ حص ۰ 


TFC 0 ۱‏ بج 
87 یی هو 
E‏ رظ <r‏ 


در احکام جوم 


۱ ۵ ٠ ۰ ۲ ' ب‎ . 

در جه های ار و 7 اندر ن بسیا ر خلاف کرد ند وراه هر یکی ازآن دنگر دور سد . 
کد امند واماهر چیزی که باوی برھان يود 5 قیاسی بانظامی که دل بدان 
ببارامد و آنچ ازوی برون‌آری بیدا نبود تا ازوی باز گردیم بدرست کر دن آن» نتوان 


a ° E ۳ 5‏ . ۳ ۱ 4 
راہ نافتن ردو . و با | اې مه ده چدز ست مان اشان جر د ولکن از وی بر ریو 


ماد کی همچنان دلیل می گیر ند ص9 - اا ادن که اا طا داد هد 


۱ ۱ 0 ۱ ج‫ ےج 
هر گونه که باشد از يشان هست که راه بروج اندر آن بسپرد . ونخستین درجه از 


o ۷ ۱ o. 


ہے ںہ 0 ۰ ۰ ۵ 
بدر جه‌های بکار دمر دک ۹ ولکن اا عشر رات ۲ بھر بر ی ار و ماده چندان باشد که رم4 


090 (شد) بدارد . 

۲ - جل ( نتوان راه بافتن بدو ) جواب امّاست . وکل مابعد عن‌البرهان او عن قامي ۱۰ او نظام 
مقنع ولم یکن‌ظاهر التيجة و الحاصل لثر جع منه الى تصحیعه فمابوسش من د رکه ( کذا) ۰ ع . کتوان 
راه بافت بااو » خن که توان راه افتن دو خد . بنا براین دوسخه شاید ( که) 8 ( کی) بو رت 
استفهام مراد باشد . ۱ 

۳ - خورد» حص . باز هم گفته‌ايم که املاء این کلءه در قدیم بی واو و با واو معدوله هردو مععول 
:وده و صحیح است . خود» ح. حرف است . 

. این را ؛ حص‎ - ٤ 

ه خد ( که) بدارد . 

٩‏ - سیرد؛ خد . 7حریف است .فالدين اصّلوا فبها نظاما منهم من سلك فى الد رجات انفسها ام الخرو ج 
( ص : انق-امالبروج)۰ع . 

۷ و تین درجه از هر برح بر ار نهاد ودوم ماده و سیم بر پر جفت و طاق » خح. این نه 


جر اف و مقصعصود استاد کاملا روشن اس ت 
دی ار ر بر لخسٹن درجه اش را تر گفتند و دوش را ماده و سومش را در و ه#چنن 

بث در ميان بر وماده . وار برج ماده خسن درجە اش را ماده گفتند و دومش را بر و سومش را 

باز ماده وھچنان مت درمان ماده و بر ۰ 

۸ سرد » حص 6 یر عبارت متن که ار چند فده فدیم پیروی شدو ‏ ات باختلاف 27 چم ومفرد 

درجل متعاطفه مکر ر دراین کات وگاهی در شرهای قدیم دىگر آمده وموافق فاعده‌است کہ تغصیاش 

اسئجا مناسبت ددارد . اما از «ظر دفیق ادبی در اسگوه موارد ازجهت معنی تفاوتی هست . 


۸ 


کتاب التفھیم 

فلك است از برجها. س از هر برجی نر دو درجه و نیم نس خن نر کردند و دوم 

ماده . وزهر رجی ماده دودرجه وم حستین ماده کردند ودوم ر و همچنن تابآخر ۱ 
و گروهی از ؛ہشینیان از هر بر جی ار دوازده درجه و نیم نر کر دند وانگاه 

همچند ان ماده . وسس دو درجه و بدم بر و همچندان ماده > وز هر رجی ماده دوازده 

درجه ونیم ماده کر دند از نخست و دیگر دوازدہ درجه و نیم و کردند از پس ll‏ 

و باقی مچنان که گفتیم بر خلاف‌نران" .۰ واما آنچ اورا نظام‌نیست چاره نبود ازجدول 


که اورا اندرو :8م وبالہالتوفق 7 


۱ ~~ اخسدت 6 حص ۰ 
۲ - خلاف آن ۰ خد. در رح ماده بر خلاف نر ۰ نخست ۱۲/۵ درجه ماده است پس ۵۰ نره 
سیپس ۳/۵ »اده و ۲/۵ بر » وجوم ۰ درجه مود . 
۳ - وگروهی از یشہنببان ازهر برجی نر دوازدہ درجه ونیم نر و مچندان ماده و از هر برجی ماده 
دو در جه و یم ماده کرد ند و بافی هچنانك کفتيم خلاف ران ۰ و اما ۱ ص اورا نظام دست چاره مود 
ار جدول که اورا اندرو ام ۰ 2 ۰ افت دگی‌دارد ۰ ومن الاو ا لمن کان جعل ف یکل بر جذکر ان یر 
در جه و صف مذ رة م ەملھا ا م در جتنو :مرف 7 ومئلها موه و بجملها فی البروج الا اث 
بالخلاف الخ » غ . 

۰۱۹ 


در احکام جوم 


۱ ۱ در وه های ۳ ات که ۾ سیاهی ششته شده اس 
و درحقھی ماده يسر خی ذشته آمد. ار ۲ 


جوزا | و 


۱ 
۱ 
1 


فوس ب " 3 یب | و ۱ 
جبی | باع با | | 
۱ ۳ 00۴ 
| سے ای 861 ا ات ات 


700و سن تاو س مق تسه جم سے دص هیوست و 


۱- خد ۰ بجای این عنوان ( البروج ) وبرجهارا هم با الف و لام مورت عربی نوشته است . 
۲ هر جا علامت ستاره کذارده‌ایم نشان فرمنی در سخه های اصل است . 
۳ -ح 6 تخد , 
٤‏ بت خد, برای رہ مبگوئہم که این جدول مطابق رای کسانی است که نظام و قانون معیِنی 
برای درجات من ر ومونت ندارند و حموغ هر سطر در مقابل هر برجی ۳۰ درجه میشود؛ مثلادر 
حمل ۷ درجهٌ اۋاش مذگر و پس از آن ٢‏ درجه مؤنّٹ و سپس ٩‏ درجه مذگر و ۷ درجه مؤنث و ۸ 
دز جه مغ گر و موع ۰ درجه است ۰ مطایق سخه ( خد ) هم جمو غ در مقابل قوس ۳۰ درجه 
میشود . امّا متن ءوافق چند سخ فارسی ودو نسخهٌ عربی این کتاب که در دست نگارندہ بوده اختیار 
شده است . 

{° 


کتاب التفهيم 


در جه های تار یکی و این ددز ھم چنا ست ہی نظام و چاره نست که بجدول باد با بد 


۰ 24 ۳۹ ۰ کے ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 
چدر ها و در و و سستی وشادی و اندوه ودشخواری و اسانی بکار دار ند . ودوس دت 


> 


11 ۰ سڈ ۳ ی ۱ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ك ۰ 1 ۳ 

ار ان متفق کم بافته سو د ۰ و روسن را موی خو آزند و اهر دار 7 ۳ از وی 
۹ 8 5 7 ۳ “ ۰۶ ۰ ۰ 7 5 

۳۰3 ان شم 6 گرد گرفته و مەد تن ۱ ی دو دناك و ذوظل أ ی سا سه دار 3° 


سا 


انچ ھی اشد خالی و فارغ 5 


۱ - بحدول راید داستن » حص . 
۲ - خواند ویر آإك “ج افتاد کی دارد . 
۳ مندخن » خد. ظافرا تحرف است زی را از این ماده باب انفعال نامده است . 
٤‏ - وفار غ وبالهالوفق » خد . 

در جدول درجه های رنگین هر سطری ۳۰ درجه است بعدد درجات هر برجی . مثلا حمل 
۳ درجه اولش قفتم است و سیس ه درجه مظلم وانگاه ۸ درجه قتم و 4 درجه پر و 4 درجه مُظلم 
وه درجه ر ویکدرجه مُظلم . ومو غ ۳1 ۰۶ درجه مشود . و کویند که چون ستاره ای در درجه 
ترەافند بور وقوتش ز ادت شود چون دردرجه مظامه افتد کم شود وچون دردرجه خاله افتد برقرار 


خود بماد و چون دردرجه‌فتمه افتد نردیث باشد بدرجه مظلءه . 


ہد 


۳۷ 2 ۰ اك ۰ ۰ یں 
مظلم ٥‏ مس € رہ E‏ د ۱ مظلم د ہر ٥‏ 


سے کے سے مسجم لو لام ہے تم رت ہو نے مه 


قتم سح 
0 


سو خی ممیت اا رست سیف یہ ا رہ مم | ممم سی کو مات مواسے۔ لا مس سے۔ے۔ 


قتم ج | مضیئی ه | فارغ و |مضیتی و | مظلم ب ا مضیئی |٥‏ قتم ج 


ہے ری رو ق چ تم زد د ی ]وس ت ت ۰ امھ نے ےی و ی ہے 


کتاب الْفھیم 
۱ ۳ ۰ ۱ ٭ ۰ .۰ 
و آبار کدامند از شمس و قمسر 5 درجه طاح ا سم سعادت؟ اندر آن اوعد 
سعادت فز اد : واا چون چاههاست " که ارد اندر آن ضعیف گر دد ازفعل خویش 
چنانك نه از سعد نیکوی توان" ,دید آوردن و نه از نحس بدی . وز نجهت بصلاح 


ملسوب کر دند و اندرین جدول بنهادیم و بله‌التوفیق*. 


۱ - ۳ سعادت افر ای در جهاء است ۰ حص ۰ 
۲ - سهم النماده ؛ حص . ۳ - چون چاهها بود » حص . ۱ 
£ - د ی "واد ؛ حص . ٥‏ - کردند چنانك اندرین جدول است » س . 


¢ 


در احکام بجوم 


برج درجتهای سعادت افزای بسیاهی بشته و آبار سرخ _ 


۲ ۰ ۱ 


حاشبه ذیل صنحه ۲۵ 


۶ ۲ ) 


کتاب التفهرم 
ء5 این جایها از نفس بروج نیت هرچند گفتند کاندر مزا و 
بر آفت دلالت کنند ۱‏ عقرب بوبی است ازیں دلالت" . اما دلالت دیکر جابھا او 
اددجم جهت آن‌کواکب ابریاست که اندرو باشند . با از صورتهای 
ثابته که صورت جانورانند » آن جابھا * که بدان‌گزند توانه کردن . اما سحابی ای 
ابری بحقیقت چهار کو کب‌اند . یکی بر کف برندة سر غول.. وبدین جنله نشمرند 
زراك عرش سيار در جه ای ود گا رسٹاز کان ساره دور است . و دوم آ خر 
دو خر واین آنست که بر بر " سرطانست وزین‌شمار است . وسوم آنك ازپس‌شوله 
است بمنازل قمر واز آن جنله است که از صورت عقرب بیروننھ . و بکتابهای | نواء 
گاه گاه اورا نیش کژدم نام کنند وبتازی حمفا(عقر ب و شمار است . و چھارم 
آنك بر چشم ر امی است ای تیر انداز وزین شمار است . 
و ستارکان "خرد" چون بیکجای کرد آ یند ایشانرا سحابی " تشبیه کنند چون 
هقعه از " منازل قمر که بر سر جثار است سه ستاره . و بطلمیوس ایشانرا سحابی نام 
کرد. وازین شماز نه‌اند از جهت بسیاری عرض . و ثر با که پروین است‌هم‌چون 


هقعه است اما از بهر "۲ اند کی عرض ازین جله است . زبراك چون عرض نابته 


9مم وہ مس ۔ ۔۔۔ے 


حاشيہ صفحھۂ ۶۲ : 

-١‏ بسیاھیی وآہار بسرخی بشته او ن ےر نے سخ فارسی ه رکدام را سطری محصوص فرمودہ 
است و از اہن جهت سیاهی و سر خی را فائدنی جز زبادت امتباز ست . اما در عربی هردو را در 
بك سطر ناش وامتباز باين علامت لازم است . 

۲ حص ( افزای ).درهه دوازده برج . 

۳ خد دورقم (ه) و (بز) ندارد . 

. حص (ہ) ندارد . ه - خد (یز) ندارد , 1 - خد (ك) ندارد‎ ٤ 

. چشمها» خد . جسم؛ حص؛ تحریف > ۳ وی است ازین دلالٹھا » حص‎ ۲  . کنند» خد‎ - ٩ 
٠ ۔ از جایپاء» حص . ۵ - واین بر بر ؛ حص‎ ٤ 

- حمةالعقرب بضم حاء بى نقطه معتل اللام : بمطی نیش کژدم و زھرکژدم است . خد: بتحریف 
( حبةالمقوب ) .. 

. بن» خد‎ - ٩ ۰... خورد» ده . ۸ پسجاہی ؛ حص‎ - ٩ 

٠۰‏ هچون هقمه از بهر » خدہ. 
0 


۱" 
اندك بود قمر بدو بر گذرد و باوی بهم آید وشمس بدو نزديك آید. و این هردو 
دلیل دو چشم‌اند و آن فعل که ازیشان موجود اسب ای بضر ودیدن . 
اما جایگاههای گزند که اندر صورت جانوران بد ید 1۳ جون شوله است 
نشت ر کژدم و چون کان رای وخار جدی ‏ زراك دنبالش همچون دنبال ماهی‌است 
اندر له آگر اسد گفتند و مان دوجشم عفر تو ابریز دلو. فاما بآخر اسد 
چیزی ندانم از آن که" ابر را ماند ج زکیس و که او را ' ضفیره خوانند فان دنال ئ09 


۶ ۲ 7 7 ۰ 
جر ہیں نور و ججمله شده چون ابر و 


و خرس" ورک که ستار کان است 
ماننده بصورت بر گی للاب . وتازبان ها.ه وا ای ان موی که برسر دنبال شیر 
بود . ولیکن عرضش اندر شمال دوبار حند عرض‌هقعه است آندر جلوب . وزلجهت 
نپندارم ڪه بدین جله شمرده آید "» مک رکه " بآخر اسف ستا رکانی " باشند که بطبع 
و سرشت خوش بر آن‌دلالت کند . زیراك کزندشیر بدندان و چنگالست نه ازپس‌سو 
۳ آنچ ميان دو چشم عقرب گفتند همه ستار گان که از اکلیل تا قاب اند اندر صورت 
عقرب روشلند و ہ راکندہ'" . وأما آبریز دلو جھار ستاره اند "خرد و ہك بدیگر 
نرد بك و بر ببچش نخستین آند ازآب از س آنجای که از وی ابتدای ر ختن است . 
و کروهی آنرا حرةالدلو نام کردند'' "ای سبوی دلو . وبر سبوی‌هیچ ستاره‌نیست. 


و سبوی را بی ستاره ۲ از بهر آن افزودند که آب را جای باید اندر دست مرد تا 


۱ - اما جابکاهم‌ای گزند اندر صورت جانوران چون شوله است نشتر کژدم » حص . 
۲ - خد :در اصل ابنطو بوده (ندانم ازآن زبرا که ابررا) وروی کلة (زیرا) خط کشیده است . 
۳ -ا را ح. ٤‏ - خرص » خد . * - ستارگان است » حص . 
1 - شمردھ افد حص . ۱ ۷ خد (که) ندارد . _ 4 تار گان رن 
۹ - یعنی ستارگانی که از | کلیل اند منزل هفدهم قمر در پیشانی عقرب تا قلب که منزل هجدهم 
است » همگی روشن و پرا کنده اد نه خرد و اريك و تمع تا سحابی یدید شود , 
۰ بر بخش نغستین انداز آب » خد ۰ اندر آب » حص . اما رصي الماء (ظ : مصب الماء) فهو اربعة 
کواکب صفار متقاربة هی فى عطفة الماء‌الاولی بعد اسدالاسکال ( ظ : ابتداء الانسکاب ) ؛ ع . 
۱ - جرةالدلو خوانند » ح ۰. ۲ ۔ بر ستاره » حص . سهو کاب است . .ولاس على الجرة 
ک و کب والما هی من لوازم‌الماء المنسکب كسيف حامل رآس‌الدول ۰ .ع . 

2۳۹ 


کتاب الفھیم 


از وی همی ریزد. چون شمذیر برندة سر غول » ڪه چون بیکی ۱ ران 
بر ده بود و بدبگر دست برداشته » چون زخم را ناحاره شم شیر با ست هر چند برو 
ستارہ نود . 

و پیشینیان جایهای این ستارگان را بجای آورده بودند زمانهٌ خویش را. و 
بر آن اور ون از مت مال کد را ات > س ما آنرا اندر ن جدول ۱ نھادیم بد بن 
زمانه که هزار و سیسد " و چهل است از تاریخ اسکندر *. و گر جایشان ازین پس 
دیگر وقت راباید » بفزائی" بر آنچ اندر جدول است هر شست" و شش سال را يك 
روق ال ا ا ھت واوا 


۱ .مك » حص . ۲ - ادر جدول ج۰ ۳ سیصد؛ جح . 
٤‏ -۔ چون در این فسل محاسیات سالع‌ای امه را در دظار راید داشت و چند 0 از سال نائمں بحساب 


تقر ہی خاصه در ان مورد چر ی سست اتاد ما ۰ ؛ ۳ ۱ فر مو ده اتف وگر نه دردو جای دش ارين 
تصر یج فرمود که رما نه ما عمی وفت تألف امن کتاب بکهز ار و سرصد و چھل و یکم سك ار تاریخ 


شده پا فاعلی ازفبیل منجّم و شمارکر بقریَه مقام مقدر است . . ٩‏ - شصت» ۰ ۱ 


$4 


۱ ستار کانی که کزند 
ا ,رشان 07ھ 


ت یه جو-ووفجسہتص سر جح 12 


فصل - درحاله‌ای بروج ازجھت افق 
وا کنون بگویم" آن <الهای که سو ود ازجھت افق ' که خود پیش ازین 
حگونگی ببوت و تسویۂ آن کفتیم" . وصواب آنست که اندر جدول نهیم همچنانك 
ارد راو کوا کب را کردیم 6 و جنس از جنس جداء تا بافتن آن بجستن" و اندر 
بافتنش بدانستن آسانتر ب باشد انشاءالله وحده" . 


. بگوئیم » حص‎ - ۲ eT 
. نی اراین جهت که درخاه‌های دوازده کانه اند‎ - ۴۳ 


. بگفتیم » حص‎ - ٤ 
تخستین » حص . ج . س . هرسه نسخه‌ظاهر | تحریف است ۰ لیسهل و جودها و الاحاطة بها» ع.‎ - ۵ 
س . انشاءالل تعالی . خ » هیچکدام‌را ندارد . درجداولی که استاد یس ازاین ميآ ورد نسخه(خد)‎ - ٦ 
خصوصاً بی اندازه مغشوش ويك نمه ازجائی بك نیمه از جای دیگر بهم آمیخه است ۰ :کارنده پا‎ 
. رنجی که نتوان شرح داد ت جداول توفق بافت و اله‌الموق‎ 

e۲۸ 


کعاباثفھیم 


۱ و | دلالتهای که خا صه مولودھا' را بود 


روان وزندکانی و عر و تریبت و زمین زادن |[ وروز کار طفلی از اؤل 


۹ے 
ره 


ا ںہ شر رہ شر تا مہ س وحم سس 


0 ۳ 
عمر و عز وم‌تبت | . 


شر خوردن وغذا ومعددت وه تفت یت هر و باران و صناعت‌ورزندان 


و وش اندر چشم چون موس کر نداد ُ 


me‏ سے س 


س یط م 


e ۰ 4 ۳1 ۰ ۰ ۰‏ ۳ ۵ ۰ ۰ ۰ 7 
۲ اد أن خوا ان و << شان و حو واران و دایگان و زنان درو ر دده 
۱ ور و هر ا J‏ ¢ 


و دوستانو از جلی بجای شقن و سفر دزد بو خوابهاودانش و وقه‌آاندرد بن ۰ 


سس رس سح وہ مس ھے 


2 
$ بدران ونا کانو عاقت‌کارها وضیاع و عقار وخانەھا ت7" بی 88,0 
ہہ 


اصل و سب "و آنچ از اس ود کف است و آنچ از ەر ده بماند . 


ورزندان ودوستان 7 802 اش | ند لك و ذخبره‌ها ومال بدران 


"چ 
3 ۱ وج از ردم ازس ا 


ست مس ی 


رند گان و اسیان و باط ن اندامعا و ۷ وعیھا و زمی . کر اندر لو 


ب یس س سے ا ا مھ س پت رجہ 60 سی 


en 


سی بود بیدا أ اندر بای اہ مہ تماہ شود ۰ 


CEES‏ بو تسس فص ےاج ہی۔۔ ا س مض یت مات سو ی و ر س فة ا میت سر ہے سے ی ن ممم صت م کد یو مہ مہ 
نع 3 


 + + 778+ _ 80‏ مھ تی س س روصم اس 


.ا <۶ ا ۱ e‏ ۸ ۰ ۰ خلا .ھ NS‏ 
زنانو سر بتان وزناشو تی وعروسی وخصمان وضد ان و بر خاش وهنہازی 


وحر ید وفروخت وجنگٹ و خصومت . 


کے پیا -0300-0یت ہت صصم ہے س مس مس شس مو 0ھ دنت :سپ سا 


[آخر بزد گید پر کا و سیاض ‏ کت و رها و تباھی 1 ن و 
23 دارو خوردن ۲( و مرائها ال ره ھا ظا تد 
خاي " وحله‌هاء مر گت . 


1۳ سفر وغری ہی و دین وعبادت وحکم ووفا“' 5 سی " دانستن از اا 


۹ 


در احکام جوم ` 


دلالتهای که خا صه مولود هارا بود 


یر ہا ہے جوم ا می کی کے اماما ری تس وق ا 


عمل سلطان وریاست ونام بلند و امر و نهی و اندر رسیدن'' بکارھا .و 


فاد" و سحت دلی بدران و تجارت و سشته و ورزندان نىك ۳ تاکن 7 


سصس..س.×صسس ‏ ن 


و 1 ۳۳ : ۱ 


ستو دن‌وسیاس ودوستی‌زنان و عشق و جامه وعطروز شت و :جارت‌و عمارت. 


07 و و دنه مایت دا سے مچیه 


ر و مہ ee‏ سے ممت ہے س س 


دشمنان و بدبختی واند همان وزندان و اوام وتاوان و بایندانی ٤‏ 


o : ۱‏ ۰ ۱ 
محنت و ببماری وستور و ننده وچاکر و ساه وغرییں وحیلتو بر خاش 


| و آنچ مادر پیش از زادن دید '". 


۱ >0 خاصه که مولودر!» حص . 
۲ - عبارت مان دوشان تنها در (خد ) وجود دارد . در این نسخه جدول محصوص ( دلالت عمر ) 
که بعد از این میاًید.حذف ومداولش درضمن جداول دیکر بت شده است , ۱ 
۳ - خسرواران » حص . خسران »س . ح. ) - بت » س . 

ه - خد ( و نکاح ) علاوه دارد . ودر هیچکدام ازنسخ فارسی و عربی این کتاب و#چنين درکتب 
دیگر احکام ایئجا سغثی از نکاح يست . 


٩‏ - و یداآید » خد: ظاهرا واو زائد است . المرض و العیوب والزمانةنان کان فيه نحش کان 


فی ال جلین و ال ماله ‏ غ . ۷ ۔- اگر اندرو سس بود زمذی اندر بای بوڈ » حص . س ۰ 
۸ وژ ان شوى ی سے الساءو اسر اری والٹزویج والعرس والاضداد؛ ع . 
۹ - صارت ميان دوکمان تنا در (خد) وجود دارد بهمان طریق که درطا گفتیم . ٣۳٠۔‏ وزھر 


دادن» حص . ۱۱ - س (خوردن) ندارد ۰ ۱۲ - خد( کردن) ندارد . ۳ حاجتمندی؛ ۳ 

٤‏ - خد (مسگ) ندارد . الموت واسبابه والقتل والسموم وفسادالیدن من الدُواء و الموارث واموال 

التساء و الانفاقو الفقر و الحاجةالمهيدة وحیل‌الموت » ع .۰ ۱۵ - وحلم‌ووقار » خ . تحریف است . 

٦۔‏ وبیش داستن دس . ۷ فصاحت ؛ حص . جرف است . 

۸۔ وفراست ؛ خد . تحریف است . الدفر والفربة والدین و السادة وااقضاء والوفاء وتقدمة المءرفة 
ن علم اهوم و النکهّن والفاسف و اامساحة و صدق‌الفر اسة والایمان وعبارة‌اروٌیا » ع ٠‏ 

۹ ۳ ۔ورسدن ەخد. ۲۰ ۔ بکانھای مادر » حص . و البالغة فى الا شیاء و الام و قسوةالا باء ۰ ع . 


۱ جوادردی ءج ۲ دشمنا دشمن ہی س۰ ۳ - جهان » حص . 
٤‏ الاعداء والسفاء والاحز ان والسجون والشیون والغرامه والكفالة » a‏ 
۲ ۔ رده »حص . ۰ - وآ نچ از دنچ پیش آبد » حص ۰ ومایلقی الا م من قلالاولادع. 


اکر سخ ( ع ) صحیح باشد اینجا مضمون فادسی ی اب مطابق بست . 
f9‏ 


کتاب الّفھیم 


۱ ف دلالتها که از مو لدها ھی رو مو 7 ۳ و آنچ 37 ١‏ 


3 در حال ضمیر کردن از ملم از نك و رد 
وس ساب کی و ا د ۳ 
۴ دلیل برسنده و آغا زک رها و چدز قا او شرف و فوں ادوا 


نص تست سے 
سس تسه ا مستت و ر سس و سے ىے مجنا ےم یمتح جیا ایا ہے ی ی بیص ہے ج مید 


ل جادوی؟ واسون. 


مقر کردث در سند ۵ تد وداد رکا دوستات ۳۳7 غاب و دشمن 


1 
1 


و دوستان ونامه امیر و بادها که جیدٴ اد خر برنائی‌از عر ] ۰ 


جس مچھ: .یس چب مسد ق د 


هت د بت کے چ و سم مجسریٹھپپسچھیییدی۔ سم 


ڑا 9و "وسفرهای ات 2 ا رات و 


سوم 


> و تست ہی سس وا ٭ ہے ہماج و ع ہو مس د--سسپب-پبجج-ج مب ا م س سے سے لہ 


صو وا ہو مم ےہ س سنس وہ ۔۔ سسمم 


چ دز وهای 5 و بنهان و گنجها " وجای دزدی و جای اموجن کرد کان 
وحصار ها و زندان و دن وزکار 7 زل کردن ۳ تماہ شدن اندام و د ر دن 


۱ وداغ کردن' ووا . [ ودلیلست برپیری ورسیدن مس گی ات 


OT‏ سد اس ہہ 


2“ هد نما "'ورشوتھا وراستی وجای‌دور میں 
و سا شدن ر خواسته‌های گذشتگان ومھما: ی و طعام وشراب [ و آخر 
۱ زند کانی] '. 


گمشدہ و حته و در رهای حقدر کہ ددو e‏ ۷ ندارند . و کار زنانو 


ا سے ہے ےم م ت ی ا م می ہے یوسوم ااا اد ا سے 


4 ۰ ۰ ۰ 
5 خصمان ومردوران وعلاجی که‌تمام‌نشود. اوس یر و رى کت 


۲١ ۰‏ 
۱ ودروع وھولھا" كان و دشمن و سفله و درو شی "ودست‌تنکی ° 


: ۰ 5 ۳ 
قرینان وغر ہی و کشتن رود "' و انکار کردن و سنهیدن و استخفاف 


4 
مت ہر مس ۳۵ 


د ی تم طسو جح زویف سے ا سمش من تھب شید مس سم ٠‏ نے 


۳ کھن e‏ رفتني ب 


غایب ودزد وجای مقصد که مسافر سوی او ہم همی‌رود ۳ و گنج وس کف | 
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در احکام جوم ۱ ۱ 


۵ 
کے درحال ضمیر کردن از منم ازنيك و بل 
۱ 1 ملکان وشریفان وفاضان وه‌شهوران اندر خا ص و عا م وامدر وروش 


: ۱ ۳ ۳ ب٠‏ 7 ۰ ۳۳۲ 
او آندر عمل و چدزی نو حلال و شراب و زد درز | و میانة عمرازجوانی | 


بیت المال پادشاه و آن یاران و عوانان امار و آنچ یابد از عەل وامیری 


: ۳ ۰ و ۰ ۳۶ ۰ ھ 
۰ ازس معزولی وغایب وفرزند کسان وچیزی درست وخوب و رشوت 


۰ بے ۳ ز ۰ 5 7ے ِ ۵ ۳ 
و آنچ هنوز نبودہ است ودوستی بزر گان [وآخر میانڈ عمر ازجوانی] ۱ 


گر بختگان و سفلگان و کسانی که ازطاعت بیرون آیند " " و بازداشته و 


ممصي س نس متام موم 


۹ 
سک 5 7 : ۳۹ ۷ ۰ ۰ ی 2 
ِ ننھا وآ ن کار که اوس دیس ۱ نود ودزدان و خواسته روه و بد گما ید : 
۹ ۱ ۳۸ 
کینه ومکر وخواری و جای روب 


۱ - مولود » حص . ۲ - رسم الخط قدیم ماله هاست که نگارنده ازروی‌شسخه اساس وشسفه‌مای 
کن دیگر چندجای رمایت کرد . جلة دلالتها تامعلها در (خد) وجله وا نج برسند الخ در(س) بست 
۳ رسیدن وآغاز کارها و خبرهای شریف و یند و افزونی اندر علکت و جادوئی » حص . تحر یف 
دارد  .‏ 4 - پرسیدہ » حص . تیر الال رظ کر اال( » ۵ . وت مو اھ خن .2 
٦‏ - وبارت ميان دوکمان تٹھا در (خد) وجوددارد. ۷ س منبرھا وخیرھا > س . جرف است . 
۸ _ س ( دوستان ) ندارد . ٩‏ - خبرها» حص . سص. ۱۰ گنج؛ خد . ۱۱ ۔ والمضوالنالی 
والسبطوالذنی(ظط: البالی‌و الط والكي ) ع ۰ ۱۲ ۔ عبارتمبان‌دونشان جز در (خد) وجود ندارد 
بهمان جهت که درجداول ہش گفتیم , ۳ - عد (ها) ندارد 7 ٤‏ جایدود؛ حص . جای‌رو» 
غد. جای دو » س . الاخءار والرسل و اله‌دایا.و الر شی و المکان الءء ,لد و الصدق وقلةا لصعة و الاساط 
علی اموال الماضین » ع . ۵ - وغلہ و صت . س . و علّت ضیف ؛ حص . این نسخه حتم) 
”حرف است . ٦‏ ۔ »بان دو نغان ننها در ( د) نوشته شلم است . ۷ امد » < . 
اوهد باواو جهوله رسم ااخط دم واصل کلم امید است . واز اینجهت درنفی (نومید) باواو گفته و 
نوشته مشود . ۸ ۔ تمام شود » خد . وعلاج لایتم » ع ۰ ۹ - هول ۰ حص . 

۰ دروش م‌دور ۰ س . ۱ _ س (دست تنگی). ندارد . ۲ وجای که مساذر ان 
سوی او رواد » حص . وجای که مسافر سوی او رود » س . ۳ - رود » س . گشتن‌روز کار 
حص . ٤‏ ست هدن ؛ حص . ۵ ماین. دوعلامت فقط در (خد) مو جود است . 
٦۔‏ وچبزی نکنده وملاك شده » خد . و ااشبی الدفین الخغی و کل شبی ال او هلك وعتق ۰ ع. 
۷ احق ۰ س . ۸ - بی خردی وکسادی » حص . ۹ ۔ مان دو علامت تنهادر 
(خد) و جود دارد . ۷۰ سر ور آن + س.. ۱ -۔ و امیر ورس ۰ ح . احرف است . 
۲ وچیزی از حلال » حص. و ااشبی ااجدیدا لحلال ۰ ۳۳ ۔ بین الهلالین تنه ادر خدو جوددارد. 
٤‏ - ببت‌المال اسر وعواان او وا تچ از عمل‌ماند. ( بايد ٠س.‏ ) و امیری ازیس‌عز ل‌وفایب‌وفرز ندان 
کسان ۰ عص . س .۰ ۰ ۴۵ ۔ بین‌الهلااین جز در(خد) سست: ۰ ۰ ۳٩‏ وا نك از اطاعت دورو نآ بده حصن۔ 
۷ خد » س (پیش ) ندارد . والام‌الدی کان قیل‌المسالة ۰ ع ۳۸۔ حص (جای روب ) ندارد 
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در احکام جوم 


( حاشیه صاحه ۳۵ ) 


۱ - دوازده ځاله تست قسمت شده است بدو دمه + بك دمه از طالع تا خان ششم ۰ وان دمه زر 
زمین است و روز ستاره و منسوب است بچپی ودرازی . واین یمه را هندو ان حفو 01:20 خوالند 
به‌منی سایه بان . و نیمه دیگر از خائهٌ هشتم :| دوازدهم زیر زمین است و شب ساره و موب است 
براستی و کوتاهی . واین مه را هندوان ناوه ۱۷۵۷۵ خوانند بمعنی کشتی . 

سیس‌قسمت شده است باز بدو یمه » بث يمه ازخانه دهم 7ا سوم » واین نیمه صاعد اس ومقبل 
و نزدرك هندو ان موسوم است به ۵۵ن 1 بمعنی کمان . و ده دیگر از چهارم تا توم تمه هابط 
است و مدير . و نزديك هندوان موسوم است به دهن همان عنی کمان ۱ 

پس جدول اینطور خوانده مشود ؛ یمه صاعد ولیز مه مقبل - هة هابط وزز یمه مدبر . 

استاد در کناب ت حقیق مالاهند ) چاپ اروبا ص ۳۰۲۱ ) میفرماید : و سُرون فها عن‌الصف 
اذى فوق‌الارض بتر ای اليظلة وعن‌الذی تحت‌الارض بناوه اى السفينة وعن کل واحد من لصف 
الصاعد الى وسط الماء و انصف‌الهابط الى وتدالارض بدهن ای‌القوس و بسئون‌الاوتاد کیندر وما 
پر و وال ائلة ایو کلم . 
صاحب کفای4ا(2هايم مطالب را از استاد کرفته درصفت هیأت بروج میگوید ؛ هیأت بروج 


بلیها ین 
مقسوم است بدوقسەت یکی #سرمت پر بیع و دیگر قسەت لاصف . و سوت تر یم دایره مات که آن 
از ارهای عالم ۰ اما ربع اول که از در-جه طالم ات :۳ در جه عاشر ماکز است و زاند ومشرفی 
و مقمل و دات‌او رو حی | سم“ بي جسم و ماح ار ثرم و خشگک ات ورنگ او سم مس است وحرکت 
او گران و جاب او دست راست . واو دال است برقت و اقبال کارھاء 

ربع دوم که از درجهٌ عاشر است تا درجة غارب مؤلٹ است و نافس و جنوبی و مدبر و 
دات او ه روح است و 4 جسد . ورنگ او سبز است و ماج او گرم و ر اسات و جر کت اوھ به 

ربع سوم که از درج فارباست تا درجه رابع مذ گر است و زائد و غربی و مقبل وذات 
و حرکتش ماه است و دلبل است بر توسط کارها در اقبال . 

رب حهارم از درجه رایع ۳ در جه طالم مونٹث است و ناف وشمالی و مدبر ودات او جسم 
است باروح وضناح او سرد و خشگ‌است وردگ‌او سر ح اعت ونر اشن هه ات وجاب او دست 
چپ . و دلیل است بر توسط کارها در ادبار . 

وهر ربعی ار این چهار رہم سه قسم مشود اول را و ثل خو اند و دوم را مادل‌و ند و قسم 
سوم را زائل ود . 

( قي حاشمه درص حه TY‏ ۲ 


اعد 


وت یں 


کتاب اسهم 
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ا ۰ 2 : 
که ازدو بر ح م گن راد د باشند دمقدار خداوندان هر دو اخ خداوندان آن خانه باشند 
اگرهردو نگرند. واگر یکی نگرد ودیگر اوفتد نگرنده اولیتر باشد . و گرهردو 
اوفتند ‏ نك اھر ۵ وشھادت ددش ار دارد ۰ وهمرشه رہ تر لو د که ی او اندر آن 


فصل ےا 3و سهمهای مشهو ر 
مهم سعادت جا ددست از فلك که بعد او از درجه طالح سوی 


ال البروے' مچند ماف اج کس سری وال داش از 


(رقیه حاشیه ازصفحه ۳۹ ) 


سشمار اصحاب احکام بنج در <ه را که بش ازدر 4 هر ایی اک از چله آن رت شمر دیدان 
دال که ا کی در آن بنج درجه باشد کی یک در آن ہت است . مثلا اگر طلم ٥‏ درجه 
سامله باشد حکم ار ۰ ۱ در جه لا ٥ة‏ و اک کرک در ۱ ۱ در جه س له باش کو ند در طالم 
است .۰ وان پاج درجه را مر دار خوانند . ۱ 

و سوت نصف ¢ E‏ هأت ار دو و حه دو یم دود ۰ بمی زور رە باشد و «می ہر 
زمین » بسیب قعاری که ازدرجهٌ طالم بدرجةٌ غارب یوندد. به زور را اوم ې فاك خوانندو دمه 
ربررا اوسر ورك ۰ وار وجه دیگر رك امه سوی مشرقیشود و بك ل سو ی مر ب 6 سیب ‌قطر ی 
که از درجه عاشر ٫در‏ جه رایع رسك » مه شرقی را صاعد خوانند و مه غربی را هابط . 

۲ حك اجا و دمه زىرىن ( منسوست ) بدون و او ۰ 

۳ - و نزدبك ۰ س ۰ ٤‏ ۔ سابه‌بان ؛ حص . 

۵ . حص : ابنحا و چاه بعد ( است ) ندارد . 

1 - جاکامی است ٤‏ دد . ۷۔ وز گفتند جسم وروح + س . ۱ 

۸- وه روح است ؛ ح ۰ رسم الخط ( جسم و نروح ) باتصال حرف فی ,اسم بجای ) ٰ4 جسم و 4 
روح ) پبروی ار ذو سخ حل > حص شده است که قدیمتر ین امس مو جودۂ ما میباشد . 


| - خانه که » س . 
۲ - اندر آید » خد ۳ - خداوندان آن » س . 


٦۔‏ طالع بر توالی‌البروج » حص . توالی بروج » س . 
30۷ 


نیت 


در احکام بجوم 
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چنانست که جای فتاب تقویم کرده بجای اول بلهی وجای‌قمر موم بدوم جای وطالم 
بسوم سای ور آنچ بنخستین جای است او جای دوم فکنی و ابتدا از بر و ج 
بروج ازبرو۔ 3 فکنی اکر بروج نخستین‌جای تسار بود بربروج دوم جای» دو ازده 
وز ای کس راخ ان جای ازوفکن . وچون ازبروج ارغ شوی قصددر جه‌ها 
گن و درجات نخستین جای از دوم فکن ‏ ۱ اگر نتوان » از بروجهاء" دوم جای 
نک بج کم کن و بردرجهاء اء او سی در جه ورای" آنکه درجات تسین جای‌ازوی 
وکن ^ .و چون از درجھا فارغ سوی دفا ۳ جای تسین از دقابق جای دوم فکن ۱ 
وکر وان ان ما دوم جای کی 1 ۾ کن و بر دقشه‌هاش و آنکه 
دفاق نخستین جای ؟م کن ازو. وحون چنن کر آنگاہ از جای نخستین فارغ تی 
او سرن و آنچ اندر جای دوم بجای آمد دوری قمر است از شمس . پس او را 
برجای سیوم فزای بروج بر بروج و درجات بردرجات ' ودقایق بردفایق . وجایدوم 
رابستر ا آنگه بنگر بدانچ 0 اا سؤم . اگر اندر دفیقه ها بیشی است 
بر بلجاه ونه » شست دقیقه بشکن و بردرجه‌ها از بهر ایشان یکی درجه بفزای''.و گر 
بدر جیا ۳ بیشی بود بر باستو ه » سی درجه بیفکن و بجای ایشان‌بر برجها یکی دج 
افزای ''. و گرببروج" بیشی‌باشد بر بازده ء دوازدہ برج بیفکن . وآنچ بماندجای 
سهم سعادت بود . ۱ ۱ 


۳ - یفکن ؛ حص . ٤‏ - و درجهاء » حص . 
۵ - یفکن ؛ حص . ٦‏ - برجهای » ح . 


۷ - بفزای » حص . 
۸ - انگاه در .یات تی جای ار او بیفکن » حص . 


. وبر دفقه‌هاش بفزای » ح . ۰ ودرج بردرج » حص‎ - ٩ 

۱ - بر بنحاه و نه دقیقه یکی در جه ازیهر ااشان بفزای وشست دفقه یفکن » حص . 

۲ - بر درجها» خد. ۳ - فزای »۰ س . ویجای ایشان ,کی بربرجها افزای » حص . 
۶۸ - در روج » ج۰ ۵۰ - س (برج) ندارد . 


۰:۳۸ 


کتاب التقهيم 

و بمثال تا دانسته آید جنان کیریم ' که طالع سنبله است هشت درجه و بیست 
دقیقه . و آفتاب اندر سرطان بییست و هفت درجه وچهل وچهار دقبقه. وقمراندر 
لور ببانز ده درجه و دست و بلج د فرمه > س سه " جای نھادیم چنانك گفتیم و3 چود 
برو ج آفتاب از بروج‌قمرخواستیمکاستن نتو انستیم از أ نك افزونتر ' 1 
بودند. س بر بروج قمر دوازده برج" فزودیم تاسیزدہ شد. 7 1 
آنگه سه از وی کم کردیم . و درجهاء شمس از درجهاء قمر ی 3 


هم نتوانستیم فکندق که دشر بود دد 5 سس از بر جهای قمر 


Oo 


که زیر درجهاء او آند یکی کم کردم و بر درجهاش سی‌فزودیم 


۳ چھل و بلج گشتند ۲ و باست و ھقت از آن K€‏ یم و 


| 


همچنین دق‌ایق آفتاب همی نتوانستیم افکندن " از دقایق قمر . | ۲۰ | ۲۵ | ٤؛‏ 


اس از درجهای او یکی کم کردیم وبردقبه‌هاش شنومت فزودیم تا هشتاد و بلح گشتند 
۱ ۱ ہے لک رپپ ۹ 
ایگ چهل و چهار از وی فکندیم و جای رح سم ال سردم و 
(“A‏ 
باقی جایها '' حنین ماندند''. e f‏ 
TT‏ 
آنگاه جای دوم بر جای ENE Os‏ 3 ما 


7۳ ۳ ۸ ھڅ ° مہ ۵ ۹ 
دقاق ار دقاق ا سست و یکی سد یل . و جای دوم ۳ 
وجود دفقھا که بجنای سيوم گرد آمد اوز ون او د ازہنجاەونه"' ۸ ۱۳۷ 


شست از آن فکندیم ور هر ایشان یك در جه بردرجهافزودیم . ۰ ۳ ١‏ 


۱ ۔ حص ؛ گیرم » خد (چنان گیربم)اصلاندارد . ۳ بت سه ؛ حص . ۳ - توالستيم کهافزونتر س . 


٤‏ - حص (بر ج) ندارد . ۵ - بود » خد . ٦‏ زیر س . ح . هردوسذه‌مطایق سیخ 
فارسی وعربی دیگر وموافق م‌سوم درجدولتحریف است . زیرارقم برج بالای درجات و درجات 
بالای دفایق است٠‏ ۷ بيفكندىم » حص . ۸ - دفایقآ ساب موالستیم فکندن » خد . س . 
٩‏ - ستردیم ۰ حص . ۱۰ خانها » خد. جایگاه ء حص . ۱ - بماد » حص . 

۲ - از پنجاه و نه افزون بود ؛ حص . ۳ - بفکندیم و از بهر ابشان يك درجه بر درج‌ها 


افزودیم ۰ حص ۰ 
۰۳۹ 


در اجکام جوم 


و درجها خود کم از بیست و نه بودند ء همچنان یله کردیم وز بروج دور فکندیم که 


دوازده است. بماند آنچ‌بسوم جای بود برین صورت . واین جای‌سهم سعادت‌است 


اندر جوزا سمت وسش در جه وك دقدقه ۰ سوم جای و این 


ور حال خویش نگردد همدشه . و اما بجز' بطلمیوس او را" ۲ 
بروز همچنان کنند که کفتیم و بشب بگردانند و قمر را بلخستین . ۳۹ 
جای دهد وآفتابرا بوم وطالم وه و ار ان مار حالما ۱ 


لازم همی شود ۱ ۱ 
۰ سادت مه اما بطلمیوس از او نگذشت. و امادیگران‌پس افراط کردند 
دیگر هست اندر مولودها . و آنچ بومعشر باد کردست بجدول نهادیم ۱ 
که کار هر سهمی برسه چیز رود . یکی آغاز که ازو کون ا نره ین 
ای اد انف ودوم ھات که ا بای گرم واثیت که بجای دوم بود . وسوم 
جای فکندن » وآ نست که بجای سوم بود . و خواهی که این سه چیزرا کاسته نام کنی 
وزو کاسته ویر افزوده شا نز اه بسقم حالی ` دیگر ای مس که سا 
بشب‌وروز بریك‌حال‌بود ۲" . با بروز دیگر وشبدیگر حالف کرده . واماسهمهائی 
که از بهر مسلها ‏ ونرخها نهادند شماره نتوان کرد . وهرروزی همی فزاید » که هیچ 
تیسی "۲ نايد که نه بدان چیزی فزاید " وز بیحاصلی شی کرزده ا نی بان ره 
واللهالمستعان وبەالكٌوفیق ولەالحمد والمتة *1. 


۸ - جز » حص . ٢‏ اراس . 
۳ ۔ خد ( وباس‌التوفق ) علاوه دارد . 
٤‏ - بگذشت » خ . تحریف است , اما بعالموس فام بتجاوزه وامّا غیره فقد افرطوا فی‌الموالید» ع. 
در کغایةاللعلہم مینویسد «اهل تحصیل گمان بردند که بطل‌یوس جز سپم سعادت هیچ سهمی بکار 
مد اشته است و آن گمان خغطاست برای آ نک بط لمیوس در ادره سیير سهم را بلفظ جم یاد ەمکند و 
( بقیڈ حاشیه در صاحك ٩۱‏ ) 
4۰ 


کناب التفهیم 


ات ماس موس ویس ی تمس یوس .زو مساو سس مه 


( بيه از ذیل صفحة پیش ) 
مکو ید سیر السهام در اج جز سهم سعادت بکار داشتی لفظ جم دگفتی . لیکن معظم تر هه سهم 
سعادت است واو دلل جاه ومال است ونام او در کو قدیم سهم قەر است . ویس از آن سهم رب 
است واو دلبل فراست وفهم وخوی و عام و دہن است ونام او ون کس ندیم سوم شس است >. 

این مایہ استدلال که صاحب کفاية الشلیم در مقابل تصر بح استاد ابو ربحان کرده است سست 
وبی بنادمی نماید . زیرا کاب ثمرهٌ عربی برفرض صحت اتساب به بطلمبوس ترچه‌است ازسخنان 
او . ودرتر چه‌هایعرب ی که عد از اسلام شده‌ادت اشاباہ کار یهافر او انه اشدوٹر<ش ازه‌وضو ع,طاب‌ما 
خار ج است . ,س ابنگو لہ ترچه‌ها را دلیل فاطع بر اصل از طامیوس توان شناخت > و لاوەه 
عبت عکن است بحسب موارد و افراد بك نوع باشد ه انواع حتاف . 
۷ - مولدها » س . ۸ - واو آ ست که » حص ٩‏ - هادیم ؛ حص . 
۰ - وان شثت قلت منقوصض منه وه اد علیه » ع . 
۱ شالن ۰ . تجر یف است . 
۲ - و آ نسټ که بشب وبروز يا بريك حال بود » حص . 
۳ متا ه ھا ح. 
٤‏ - یس بمعنی نکه کلمه ابست که استاد برای تحقیر و استخفاف آورده و در بعص آسخ تحریف 
شده است . حص > ۷ ۰ء بشی lg‘‏ اسهام النی وضموها لامسائل و الاسعار وعددها غير م نام 
لاما تزداد دائما ف فما من تود بأتى الا ويز ید فیها و امدم‌الحصیل بقی على الّسخ و الاسته‌مال . 
٥‏ فز اید و له بکاھد » حص . زبادت از اسخ اعت . 
٦‏ ۔ س٠‏ ح ( وبه‌التوفبق ) الخرا ندارد . قاعدۂ استخراج سهام از جداول بعاوریکه از نوشته‌های 
خود اسناد رما ید | ست که جای اول نی درجه موضوع تقویم کرده (از) را از در جة موضع قویم 
در (ا) کم کند وباقی را بر درجه طاام با چىز دیگ رکه در شون (افکندن) اوث:4است بر افز اد 
تا موضوع سهم معلوم شود . پس ا گر در ستون دب و روز ( موافق ) نوشته باشد در شب و روز 
بکسان استغراج بابد کرد . وا کر (محالف) نوشته شده باشد در روز چناست که کاتيم ودر شب باید 
موضم مقوم (:ا) را از موضم مُقوم (از) کم کرده بافی را بر درج ( افکندن) یفزایند . 

بدیهی است که این طار قه چنانکہ خود استاد فرمود متسوب نامز و استادان دیگرغم از 
اءوس است و همین است که استاد فرمود براین فرض مالها لازم آید . 

صاحب کفابها لیم میئو سد سهم سعادت ١‏ ست که نکی بعد از آفتات تا ماه در روز و در 
شب از ماه تا آفتاب و آن بمدرا بردرجة طالع افزائی چنانکه سی‌سی درجه قدمت ھربرجی دهیآ :جا 
که رسی موضم سهم سعادت باشد . وسهم غیب برعکس این گیرند . 

در شرح ست باب ملا مفافر میئو سد اما سهم الحو ادث تقویم آفتاب را از فویم قەر ان 
کنند د ومایقی را برتقورم زحل افز ایند حاصل مو ضع سهم الدوادث باشد . 


£ 


دراحکام دجوم 


۳5 ا سهمهای 2 هفت ساره ساره ` .80+۰ 


جو o r‏ مت روا وین ریرحت وا سی رر یم جات رج ساسح رد ہد دی جج ہے ہر سسڈں بش جج جر یک مخ په هه 


تیا | از ۲ ۲ روت| افکندن 


سس سے سے موه ج پت ت لف سیآ بج ہی کوچ کک سم سوت سوت و و ی مه موم ی جوا هر مس و وہ 


1 
۱ سم مر e‏ ا سمس ۱ فدر ا خغالف ۲ یك 


او سوچ ھا شو و ا سیت 


ب سهم آفتاب سهم غیب "و و دین است ۰ قر تمر | اش شمس س | غالف | طالم ‏ 


مہ نہ سید ے | تسس س س ی 


= ود الفت و 1 ز هر ه را تون ئل ادت غيب غالف طالع 
د سم درو سی "۳ 1 e Elle‏ عیب ۳۹ سعادت غراِف طالح 
n‏ 9" 3ئ ورا ی بافتن از زندان1 1 8 م سعا 5 ۱ خالف | طالع 
™ نبطدا ر نل iD‏ ات 
سهم ظفر وپیروزی' ونصرت فش ڑا عرب مشنری تری | حالف الف | ہج 
aE‏ > اعت‌و 7 ٤‏ & 0ت مریخ "رر سعادت غالف تلف | طالعے طالم 
سهام دو آزده خحانه اندر طالح سه سوم است 
نام سه مما از تا ۳ امکندن 
ح 2 هم زندکانی _ 3 مشدری ۱ زحل ۱ غالف طالم 
ط سنہ دادن وبقا و خوبی ی" خداد دا 2( سہمغرب | غالف طاح ۱ 
ی ۱ سهم خرد وسخ نگفتن | عطارد مر بخ حالف طالع ۱ 
١‏ - عددهای ؛ حص . ۲ نام سهمهای هفت ستاره است »س . ۱ 
۴ ۔ از کجا » حص ۰ ٤‏ - ا کجا؛ حص . ے٥‏ _س؛اینجاوچند جای دیگر ؛ غیت . 
٩‏ - وزآن برهد باه » س . ۷ - پیروزمندی » حص . ۸ - خوی » حص . 


. خد (خداوند طالع ) ندارد . ۰ - سم السعاده ؛ حص . ۱ - سهم الغیب ؛ حص‎ - ٩ 
٤٤ ۱ 


وع سس است 


2 نام سهمها زا روز و شب | افکندن 
EK‏ ص52 ضس ,0 ہے انت 7 - 7838ھ 
3 خدا بد کت در جه 
E‏ ات ِِ vs‏ سے مخز 7 ٦‏ ای ۳ 

عد اوم ۱ زحل ۲ عطارد بیان ۱ طالع 
وج سوم 0 9 5 7 و زهر ه الف طاح ۱ 


+روع خانه و اندرو سه سيم است 


ال برآدرآن 5 زحل مشدر ی | ىکسان طالم 
سيم علد ۴ عطارد ۱ زحل ٰ کسان طالح ۱ 
ٹر گبرادرانو خوامرانا سن من غالف | طاح ۱ 


چھارم خدانہ واندرو ھشت سيم اس 


۳ ۱ سهم ردان ۱ سن زحل غالف ‏ تالم | 
de 2‏ ی ا اف الف 
3 اه عو ہیں ف ی 

کو رت وہ 

۱ سس سیر ول | قر | لت عم 
کا جج ہم اسان عطارد | مثتری | غالف اطع 
۱ ۳۵ سهم کشاورزی ٠‏ | 5 ا 3 | طالع 
روہ وو ہد دہ جا 


۱ - بافتن و افکندن » حص . احرف است کل ے۔ م کوب دام 
سهم جو وان سهم »> س . سهمالخیر وهو سهم الاصل و اللست ۰ ٠‏ کوا آحریف واصلش (سهم الخبم) 


بوده و (س) حتماً تحرف است . 
۳ 6 


در احکام بجوم 


e~‏ رر ۱ ت 
! سهم وقت‌فرزه وعددشان | ر ا معتری 
۱ و در وماده اجان" ر جر 
ET‏ یں ۷ 
سهم حال ورز دد ار تو جح مشدر ی 
1 سوم حال فرزندماده | قمر ‏ | زهره 
18 کوچ مد ہیور ی ی وص تھے مو ] اک 21 َ َ ۳ ا ا ن 
کیل ۱ سهم ری ومادکی بچه' بشکم ۱ 02 قھ 
۱ اندر .امولد در سنده از او ۳ ۱ ځا 4 قمر ر 


ششم انه و اندرو جھار سهم است 


بی 7 | ۰ ۱ و یں 

۱ ل ےم »!ری و ۱۵.۶ و ره‌می . 

۱ 2۳ ٥ر‏ د 

اؤزقول مریں۔_۔_ مج وت۲ 
8 سم ند کان عطارد مر بخ 


جس رامیت ہے | می با منم ہمہ ۔۔ے 


| 
1 


ا اس مه سیل ما اجھ 


ان سهم اسیران و امشان ذاو ف اه داو ند 
a | ۵ :‏ * .۰۰ 5 ۱ | 
۱ وگذاش از بند | صاحب لوبت زوبت دوم | 


۱ - و عددشان :رو ماده ۰ حص . 
۳ فرزند ‏ حص . 
۳ امولد با پرسنده ازو س, با مولودیرسیده » حص . سهم بعلم بالذ کر والا شیمن الحساەل 
و المسئول عنه ۰ غ . 
٤‏ - وزمٹی هرهس را؛ حص . ۱ 
۵ - بایستانی مر ادف استانی بمعتی قدیم باز در همين کتاب آمده است . سیم الاهبراض لبعض القدماء 
( االماء » حل) ۰ ع . سهم بیه‌اریها مریکی را با بسیاری را » س . تحریف است . 
44 
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کناب الغھیم 
هعنم خاد واندرو شانزده سھم ات( 


بب زد ° مھ دان 
2 ۲ 4 زحل ز هر ه | ىکسان طالم 
یی از 0 ,ا می ا الس سے ایی جج 
0 والیس‌را شمس زھرہ 


ا .دس ...٠مہ‏ تحص سی اہ سد زد ہس | سس ےس جو مس تست امد 


سهم مک ر کر دنم دان تا ۲ 


سمس " هر ۵ 
وه ر فشان" 
ھی 
با زئان بش 
سهم بلیدی ردان و ۲ 
سەھ هھ 
زناء اہمان* e‏ 
سوم شو 7 دن زنان جج جت 
زر هر ه زحل 
سهم موش رون زنان ‏ 5 س 
جر 
سیم مکر زان تسردان ۱ ۱ "e‏ 
29 هر در 
وریب ایشان ۱ ۱ اد 
سهم جماع ژنان مر 0 مر یج 
سهم بلیدی ز نان و ۱ ۲ 0 ۳ 
9م د 
ی ان ۱ 7 ۱ مرخ 
سهم بارسائی زنان دمر زهر ه 
سم زناشوی ردان | درج 
۳ زر هر ه جع me‏ 
۱ ور ن هرمس را ۱ خانة هفتم 


بچھمستۃ فا ا و 
سهم ووت زناشوتی 


کردن سب کا 


شمس | قبر | یکدان | طالم 


همح | سهم دامادان زحل زهره یکسان طالم 


ا .د یت .ل منم میم .. | امم ا ہم ۰ | ا صد سے 


۳ € | مشثر 1 ۳9 لف طا لح 


۱ - در عربی برای ۶0 هفدم «وزده سوم بو شته و جم ور ین بود سم سان کرده 00 :نه 
سوم راکد تکرار سهام گذشته و ار تصر فات کالب میاه نك رف ہر ن فرار ؛ سهم و وت الزویج لهر مس ؛ 
سوم الحيلةو التز و یج وسهولته ۶ ممه مالتزویج 3 سي م <یلةالٹرویج و تسیر ۵ »سهم الا ختان ۰ سهم الخصومات 
و ی 

- ازقول هرهس » خد . 
e‏ اورا بفر یبند » حص . سهم مکر کردن برزنان مدان را » خد . 
4 - سهم بلندی مدان وزان اشان » س . حص . هردو سخه تعر یف کاب است : 
۵ هرس راس 
٦‏ درشتی » س . حرف است . 
۷ - خد اینجا ( ریخ ) و در خانه از ( مشتری ) نوشته و شرینه دیگر ما خذ تحریف کاب است . 

٤ 


کتاب افو 


شمار 
سهمه إ__ 


تسس بو م 


۱ 
او مرگ مر 


ہے سس - ۱ 


00 خداوندطالع قەر 


ور 
٦‏ 


سوم آنسال aS‏ برمولود یبا ید ۲ 0/0 انه 
ترسیدن ازمر گت وقحط زحل | اچتماع بااستقبال 


۱ 
تا 


مهم جاء جا گران" 1 ۳ نے 
9 جانگاه اھ ماری زحل ست 7 


سهم هلاك وشدات تل 


خالف 


نم ان واندرو 0 سهم سس 


۱ از ٦‏ تا روزو شب ۳ افکندن ۲ 
۱ خداوند: ود در جه 4 خا سا نات طالع 
نو ۱ قد سفر 09“ زحل سمه بج سرطان غالف طالح 
ار سم رسای قەر ا غخغالف طالح 
نم | سهم‌خردو مغ ند شیدنا زحل قمر حالف | طاح 
زط سهم ۱ دی | زحل شمس حالف طاح 
ERS‏ دانستن خر ها از E‏ رش ا وو “` 
سس سردمان و خر افات! سب مس مر ی ۳ أف طالع 
۱ : ۸۰ 
5 سا سهم خبر کەحق ااا عطارد قمر بکسان ماالم 
۱ - درجه دنت ن ۲ - از مولود باید » س . 
۳ س (جای کر ان) بدارد. حس > چا کران ٠‏ تحریف است . »هم موضم الیل ووضع امرض “غ 
٤‏ - درجة طالم » حص . ٥‏ - زرف؛ حص . ٦‏ - چیزه‌ای » س . وععرفة اخبار اللاس 
و الخر افات > غ ۷ - وداستن مردما ن خبرها وخرافات » حص . ۸ - کالفی ؛ خد. 


٤٤ 


در احکام جوم 


دھم خانہ واندرو دوازده سهم است 


(ھمسمسسمحھھطجواوے۔ سم 7۳| اص جو مس چم سس کیہ پچچھیےے مج وسچچچھ و نم کسی سح ج ج ب ج شخ تیه 


سهم شرف مولود وا نك اندرو | 
گمانی برندکه یر6 است ' بان 


سا 


سے سهم ملك و سلطان قزر ےچ ڈمر حالف طالع 


سل سهم دییر گرانو وزیران وساهااان عطارد مر لے خالف طا لم 
2 سهم سلطانو پیروزی وغابه شمس زحل حالف طاح 
سو سهی نا دو لتان زحل سهم‌سعادت حالف طالح 

7 و بارخدا انیو ہمیاں مردمان شداخده ۱ 6 کسان' طا 
۳ و بزر آخان وخداوندان عزوجاہ ۲ زحل اق . کے ج 


ھن ی س | سای م ت ج پا مسوم ہے نموت نیت سوت ماو مہو تھے ممم | سام مخ اہ ماماس+ ماس ع 


لاہ ہم سپ سیاهیان و سر طه مر بخ زحل ۱ غالفے طالح 


بط انف 0 لود زحل قمر بکسان 


وم مب تست ےآ سے تام 


سهم بازدکانی وآ | عطارد ا زهره | خالف | طالم 


بدست کار کند 
EEE‏ 2 ۱ ۲ بت ی تم وج ده شیب هت دا من یم مد ا ۰ ی بت جا تج کسی جج لہ لہ [ ایک کک مو بی پا 
۱ | | سهم بازرکانی و خرید و سهم غیب | سهم‌سعادت | غالف طالم 
ہیں و 3 زا 7 ی۹ 893 ار ځا 
سهم کارو آن شذل ک‌ازد * | مشتری | غالف | طالم 
چاره رست Oh‏ ا١ت‏ ا 
عج | سهم مادر ۳ ۱ ۳ ۱ غالف | طالع ۱ 
۱ - پدرراهست » حص . پدراست + س . ۲ سهم بزر گان ومعروفان وخداودان جاه» س . 
۴ محااف »س . 
٤‏ - یکسان » س . 
- از وی ۰ س . 


<A 


کتابالتنهیم 


7 سهم نم ردمان اورا دشمن ا 
دار د بادوست ۱ 


سمے مم وی و وس و وت هط پا سے مسجم مم مات 


مہممموسچھطجحد ی( ده مور نی تن س 


سم شنا خته مبان ردمان و 


۱ 
۱ 
۱ ۱ 
۲ 2 ۱ سهم سعادت . ۱ شمر ( 
عزیز ویریای " امدرحاجنها ۱ 


عز اسهم حاجت یافتن و خرمی " سهم سمادت مشنری 


مس 


آرزوها و 
گ : 


سس | ا ر شش کے ر ہے | مس ہس game a n‏ ہے اھ سولالا۔ 


عط سهم أومید زحل ۱ زھرہ ۱ 
فا | سهماضطرار مھمغیب | عطارد 


۱ - دوست دارند بادشمن » س . 
۲ - برای » حص . س . جر یف است . سهم‌المعروف فی‌الّاس‌المکر م عندهم القائم بحوالجھم ۰ ۵ . 


۳ ۔ س » حص ( و خرمی ) ندارد . € امید » ح۰ 

* - وبسیاری‌نیکی » س . سهم فراخی‌بسیار وتنگی »حص . تحریف آست . سهم الخصب و کثرةالخير 
. فی‌المترل ۰ ۵ ۰ ٦‏ - تن جری » س . تصحیف حری است ۰ 

۷ - آزادگی » حص . ۱ 


۶ ٩ 


در احکام تجوم 
دوازدهم خان واندرو سه سهم است 


افکندن . 


| سهم دشمنان گروهی‌را ۱ 
از باستانان! زحل مر بخ ڑج طالع 
۱ ھ .۰ ۱ خداویں درجه ٠‏ 
سهم دشمنان هررمس را خاه » دوازدهم خان‌دو ازدهم ۱ بان . یکسان | طالح 
e~‏ بد بخلی ۱ سهم فيب سهم سعادت ۱ ٠۰‏ سان یکمان | طال 9 ۱ 


جملة این سهام هشتاد وهفت سهم است . هفت از آن منسوب بستا ر گان ٠‏ 


۱ هفتگانه » دماند سهمهای سوت هشتاد سهم . 


۱ - از قول گروهی باستانیان » خد . 
۶۵۰ 


کتاب الّفهيم 
سهمهای که نه بستاره مفسوبست ونه بخانة طالع .و آن ده,سهم است' 


#8 نام ىسا ۱ ۱ اد کتا' ۱ :| کجا رور وشب ب | افک افکندن 
۱ تد سو شس جج جج ا 2 ۳ اک ا م بت 
57 یهار | یک 3 : 


] وط سهم لاغرتنان. ٠‏ ا سهم سعادت, ۔مریخ 
8 پت غالف | طالم 


ص | سهم‌سواری‌وشجاعت 


7 سیر وسختی جنك خداو ندطالع قمر ۱ غالف ۱ طالح ۱ 


صب | مد مکروحپلتوفریب ب عطارد 0 سهم عیب ٤‏ حالف طالع 


صی< سهم جای حاجت زحل مر بخ بکسان ۲ طالم* 


۱ ۲ سهم ضرورت وسیس مس ٭ افتاد دن س . ۱ ۶ | کان طال 
انت ۳۹ جنها جک یمان‌مصررا ( ر € درجه سوم 7 0 


رودو افقادن - 7 كت یا د K€‏ ۱ طا 
ها ازفرل بارشتان! لت 


کر دی رس رک ہہس رس mee‏ 


جج ےا عطارد | مزیخ  FE‏ 


وان نود وهفتبِ سهم است ۱ از آن ده سهم ات 5 ره بکو کب 


۱ ِ وان سی مع‌است که نہ ساره مذسوب (ظ ست و 4 بخانہ؛ سس سهمه اتی که الخ 6 اخ 
۲ حص 6 اجا و خاه بعد ( کجا ) .ندارد ۲ ۱ ۳ -۔ خداو ند ۶ ج ۰ ۱ 

1 - درچه عطارد » س ۱ 
o‏ - وزس 6 حص . . وبایس 6 حل . شاید اسا :مەی (وایس) ادراصل ازیں) باشد . . ودراین 
صورت بامتن بر ابر با ازان بهتر است  .‏ .۰ 

إے اھا مر ان را 6 خفن ۹ ۱ ۷ - حاجتها نارسان را“ حمن 
۸ عبارت ۱ واین ود وهات سهم ( الخ در (<د) و (ج) و جود ندارد 
۱« 


در احکام یجوم 
یچ غالف أ اوفند هست از آن که" دیک ر کونه شود "چون خالل پیش آید" چون 
اندرین سھمپا؟ _ ہم بدران که زحل هر گاه که تحت‌الشعاع باشد زیر روشنای 
آ فتاب » این سهم را بروز از شمس تا مشتری گیرند و بشب غالف » از 7 
تا شمس » وازطالم فکنند . وچون سهم اداد وتا گان کون اقات ابر روز 
این سهم‌را ازاژل اسدکیرند تازحل . وبشب غالف » وزطالع بفکنند*۔ وکر آفتاب 
بخانة زحل باشد »بروز از آفتاب تازحل گر ند وہشب غالف . خواهی زحل تحت الشعاع 
1 1 پیدا. فاما دوسهم بیکجای‌افتادن سخت بسیار است این » وزجدولپدید !ید 
۱ وزآن هست که همیشه بیکجای باشند . وهست که یابروز يا بشب ` بيك‌جای ! 
باشند و بدیگر نه . و چون از جدول بتوان '' دانستن » شمردنش را هیچ فایده نبود 
جز ذرازی کار . 
جر اع سوا ۱۲ این شغل سهام چبز رست بس دراز »چنانك بنداری ہی نها یتست 
دیگر هست ‏ _ و سهمهاست" که بتحویل سال عا لم بکار ہرند*' ازبهردانستن 
حال جهانبان را وبرون آمدن ملکان‌را ٭. وهست که باجتماعها واستقبالها بکاردارند 
از بهر دانستن حال هوا ونر خهارا "'. وهست کہ بسلها ۳. وانگه"" هر کسی‌اندر 


آن سخونی آدیگر گوید . وما ای جدولآنه " آریم که یکتانهای ایشانست" . 
۱ مالفت » حص . ۲ وید ۷ ۳ - خد (کہ) ندارد . 
1 - خد (شود) بدارد, ار آن که دیگ رگوه بحالی که یی یش آید » س , 
٦‏ خد (که) ندارد, 08 س , تصرف وتحر فش واضح است . 


۸۔ واز طالم فکنند» حص . ۰ ۹ که بروز باشب »حص . ٠١‏ - یکی جای ٤خ‏ . 
۱ھ توان ؛ حص . س . ۱۲ - سهمهای » ج . ۳ ۱ - سهامست ؛ خد , سي‌امع‌است » س . 
٤‏ - بکاردارند ۰ حص . ۱۵ - حص (را) ندارد, ۱ - حص (را) و س (ازبھر) ندارد. 
۷ - رسم‌الخط قدیم ( مسألہ ها ) که در حواشی پیش هم گقٹیم . 
۸۔ وانگاه حص ۰ ۰ .۰ ۱٩‏ -سخنی » حص . سخون » س . ۰ _ فامّا ما » حص . 
۱ س ( آن ) ندارد. ‏ ۲۲ - حص (وال اعلم بالصُواب) علاوه دارد . 

۱ ۲ ۱ 


¬ | سهمهای کهاندر تعویل ۱ ۱ ۲ ۳ ۱ 
3 ٭ سالهاء عالم و قرانه۱! 2۴ و ۳ 9 ۱ 
5 مکار بر ند۲ ۱ ۱ ۳ 2 
۰ فاا باه ج سط السماء ۰ ۵ ۾“ 
۱ ۱ سهم سلطان 2 شس : تحویل یکسان مشدری 
ب ۱ وبدیگرطریق' 7 درجفران | یکسان | طالم 
فر ان 
نج تن CSE ES‏ اجوہ وو 
1€ 0 ۳ : اردرجه 
با E Kak EA Eos a‏ 
د اوبدیگر طریق عم رفر خان كويد هریخ قمر یکسان طالح 
م | و بطریق سوم ا زحل | ففمر | یکسان طالم 
و سهم صلح اند راش کرها در جه قمر درج ا اءماارد کسان طاح 
E‏ طال سال ۱ ۱ 
5 سهم قران او ل ۳ 2 ۱ در جه قر آن ۱ نکسان طاح ۱ 
2 ۱ سهم قران دوم طالم 2 درجه فران نکسان طالع 
تست دج جرب جح ہے ا 
ٹس | در " ۳ یکسان | طالع 
شمس مرایخ | مثفق" طالع 


| - قرادات » حص . 


۲ - پاره ای از سهام در این جداول وجدولهای پیش دربعض نسخ یش و پس وشته شده است . در 


صورت یکه وع سهام که از کدام دسته است وطریق استخراجش ازرو 
J)»‏ افکندن ) درست باشد ىر ویش افتادن چندان مهم يست . بگارند 
سخ ترتیب‌داده وھرکجا اشتباهی بودہ است از روی دیگر سخ فارسی 
هچجون شروح زسات کاملا تمحیح کرده است چنانکه برای معتقدان نہ 


تواد بود . 
است . اینجا هم نکارندہ قدیمترین سخ فارسی را رعایت کرد . 


{fof 


ی (از) و (ا) و (شب‌وروز) 
۳ جداول را مطابق فد یمئر بن 
و عر نی با ەر |< ہما لمع رر 

ا در مات اعبار 


در عض سخ عدد ٹر یی برای سهام وشته و برای هردسته عددی حصوص رعایت نکرده 


) بقیه درذیل صرذحة (to4‏ 


در احکام جوم 


۱ 7 واین‌سههاست»شتر ۵ 


+ هم تحویل سألها راوهم | 
7 ارباع وو ی موا 
| ا ۱ 


حسم سم سم 


وت سھمآتئن 
A ۵ ۱‏ سهم‌میذها ا 


= 
سا 

2 
سا 


( یه ازذیل‌صفحه ٥٥٤‏ ) 

۳ - بیفکندن » حص . 6 وسط سما اس 

* - حس « فلا بجان کا موافق ) نوشته است . ۱ ۱ 

٦و‏ بطریق دیگر : خ . ۷ -س ( از ) ندارد . ۸ - جر فرخان را » حص 

۱ زهره» س سو یو ور ور ہو سو یں‎ - ٩ 

۱۰ ۱۱ ۱۲۰ - س (درجه) ندارد . 

۳ - سهم النلبه » خد . وهچنین در سهم عد ( سهم الظفر ) .ون دو سوم از (س) اتاد است . 

. حص : | اجا وا پائین (موافق)‎ - ٤ 

: ۱ TT و این سهمه‌ای مشتر ك است » خد‎ - ٩ 
سالهار؟ وهم ارباع ) سال وهم اجتماع واستقبال را ۔‎ ٠ هم تحویل سالها واوهم از باغ ( ظ‎ - ۲ 

۳ - نگ رگ » حص . کا (تذرك) که مکر ر در این کتاب آمده و درچند سه کیو سن 

صورت باقی ماندہ از ۳۹ تگرگ) کهنه پر وذرمعنی باهم یکین | o.‏ : 

گے روژها اد یی هت (روذها ) باملاء قدیم دال فازسی است۔ ١‏ کو ہہ 

6 


ب سھمجوو۔ یم کوشت |٦‏ .. قەر 


س 


۱ ج کون یھ مت 08 مشتری ۱ زهرة e‏ خالف ر طالح 


۳ | سوم ماش زهره اعطارد الفب طاح 


e~‏ دجو د ر هر ه شمس که حالف طاح 
ی | جم سس نے ساب و جج اتب تسس جس 

طٰ سهم کنجید وسهم انکور زحل ز هر ه حالف طاح 

ی e~‏ شکر 5 هر ۵ عطار د 0 طالم ٦‏ 


| سهم.انکبین تو شس | غالف ]| طالم ۱ 
- سهاء او .مت | راهن واد گن انم نکته را گوشزد میک ن مکه 4 ر۔ماستادان 
فن این‌است که هھ راه چند چبز در طریقة استخراج سهام موافق و در نوع حالف 2 ۰ Ga‏ 
ذکر فیکنند باین شرط که در جنس قریب منطقی با احکام دگ ر وەی اشتراك و شباهتی داشته باشند 
7ب وم و آهن و امال آنها . 0 
اما در صورتی که تنها در .حکم سهام یکی باشند و در دیگر۔ احکام اجومی باجنس ریب منتعاغقی 
شتراك و شباهتی میان آ نها نباشد » آ نها راجدا جدا ذکر میکنند مانند مهم نرسك و آدن بانیزیها؛ و 
هچنین داروهای مسھل و تلخ بازردآ لو و دارو های مسهل شیرین 9 در طر به استخراج‌سهام 
مطایقن اند اما در جدول مرکا جدا گانہ نوشته شده اشت . پس خواننده گمان برد که در جدول که 
نگارندم از روی چاد hs‏ بام اجه باستاد معتبر دیگر نم بح کر ده است تحرریفی با در بوشته 
استاد تخلبعطی دست دادہ باشدو اللالعالم . ۳ - ذرت ۰ 2 ٤‏ - زهره ۰ a‏ ۱ ۵ = سهم العدس. 
جو خد + کہ( جو) اگر تحریف باشد از لفتهای قدیم فارسی ادف رساك ہمعنی مرجمنٹ با 
عدس مباشد که از فرهنگها فوت شده است . و در ترکی (اینجو) بمعنی او لو ەبماشد , 


در احکام نجوم 


ا 
٩‏ 


ب سهم‌روغن ‏ مر بح 
| سهم گوز وسھم کتان مریخ 
E ES‏ 
به | رر ردان دح 
گت ۱ سهم خر بزه ۱ مشتوی . 
۱ ۳ سهم پنبه و فز عطارد 
۳۹ سهم نمك "۳ قمر 
| ط | سهم ریما ...| شس 
| ک ا سهم عفص یی ماو" | عطارد 
3 سهم تيز بها مر بخ 
27 سهم داروهاء مسهل وشیر ین ۲ فطازی ۰ 
| کج | سیر دروم سوزوہع | بزحل 


سهم داروهاء مسیل‌وتلخ* 


سهم داروهاء مسهل ترش 


۱ ¬ حص « ایتجا( عطارد ) ودر خال بعد ( زحل ) . 
شیرین » حص ۰ س ؛ 


40٦ 


سے مھا نر خھاھ نان مشقرك اند از 1 5 ۱ 


۲ - سہمعفعھاً » حص . س . 


سمل 
4 - مسهل طلخ » حص . س. رسم الخط ( طلخ ) بطاء موف در قدیممعمول 
موده و از روی آن تاعده است که در حواشی پیش اشاره کردیم : حرف تاء در بعض کامات فارسی 
مانئد طهران و اسطخر و طبرزد و طییدن و سطبر و طیانچه و امثال آنها در اصل فارسی تحرجی 
محصوص ميان تاء و طاء داشته که هم اکنون در تلفظ بعض نواحی ایران و ھچنین درپجه هندی 


ا موجود است ود رکتابت هندی بر ای امشاز از تاء و طاء صرف علامت ( ط ) روی ( ت ) میگذ ارند, 
( بلیه حاشیه درذیل صفحه 0۷) 


3 واین سهمهاست که اندر 9 مم 
0 ٰ۱ ات بی ها 2 ۱ 
۱ 3 مسلها! بکاردارند ِ مب 
۱ ۲ ۳" 
۱ کل سے 3 cC‏ ۱ ۱ 
۱ ۳ ےا 6 U‏ ۲۷۰ 
سهم صمیر ¢ E‏ 73 7 و 
| ا 
بت سهم بودن خاجت 3 n‏ 
MN | ۲ 6۱ ۲ ۴ ۱ ۱‏ کی 


۱ ۱ ۱ 7 ۱ ۳ +9 ن 1 
۱ > سهم اس ی و درو عی حار ۱ 3 7 8 
۱ 
1 


پ0 0 جحت0ھ20 ۷01صص ۱ 


۱ تا ت غا gf‏ 
4 هم مك e‏ 2 
۱ بدست او روا شود ما 
۲ 


(؛فیه ازذیل صفحة ٤01‏ ) -- 
این حر ج که عکن است آنرا تاء طائی بنامیم بواسطه تبدیل الفبای پهلوی بعربی بدون‌علامت 
محصوص و کم کم جھول مانده است . اما ویسندکان پیشین این لهجه و بابن حرج خوب آشنا بوده و 
از اشجهت کامات مذکور و هانندی آنها را بدوشکل تاء دو نقطه و طاء موف نوشته‌وبی‌خبران‌گمان 
" .فلط بردہ بایندار تعرب کرده اند . اگر تعربب بودی باستی درهر اء دو شطه این تصرف شده‌باشد 
ەدر معدودی از کامات ۱ چر ا کلمات بر یز و رشز و استر ایاد و آندن و هاشدی آن‌اهر گر بطاہ 
ملف نوشته نشدہ است . وانگهی امثال ( طییدن ) هیچوقت در زبان مرب استعمال , نشده است تا 
جرب شده باشد و فارسی زبانان هم باین تصرف احتیاجی نداشته اند . 
۱ - واين سهمهائی انت کہ اندر مسائل» خد ٠‏ 


۳ ۔ خداوید ساعت » خد . ۳ - خداو ند طالم» خد . درجة‌الماشر ۰ . 
٤‏ - خداوند دهم » حص. ربٌّالطالم » غ. ہ - غالف ۰ . 
ڄ -دروځ + س ۱ ۷- آنکه حاجت رواگند. 


fo 


در احکام نجوع: 


۱ ۵ث | .وان سهمهاست که‌اندر ۱ ۱ ۱ . ۳ ۱ 
OE‏ ۶ و گر 3 
ا | مسلها بکار دارند 4 


۰ آزاد رده 

۱ 5 0"( 4 ۱ ۱ 
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۱ 6 ۓ 

طٰ ۱ xX‏ ۱ ۲ 2 ۱ ۴ ما 
۱ سھم و فت زل ازکار 1 3 ط 0 
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erer‏ | مس ات مسسے 
' 


۱ - خد: اجا خداو اد هفتم ودرستون (ا) درج هفلم أوڈنہ است . ۴٢‏ - س (وقت) ندارد 
۳ طالم » س:. ٤‏ - سهم وقت‌عمل ؛ حصٍ. » - وقت عمل والیس‌را. 
وھ 


3 


۴ 


و ا EEE‏ 


۱ ۹ ای 
35 سل کار دارئد ۰ ۱ کت ۱ | پا 
7 ۱ 5 ۱ یا 


ی سس تسه | ہمیں۔ 


CEES 
2 در سهم‌عذ آب ۲1 ۱ ك‎ 
51 ِ a | 
۱ ۱ 6٤ 7 1 9 5 | سهم کشتن اسمسی‎ € 
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۱ ۳ 


۱ - خصومت ؛ س. 


£0۹ 


در احکام جوم 
یں و ں۱ هرمس راکتابی است او را هشتاد وپئج بابی خوانند . واین 
کدامند آنجاگفتست مانندۂ نوشیده ورس کرده. اما این دوستور 
تا از آن؟ زحل است و صفرا آفتاب چنانك ماشا الله هش کون واما ان دو 
اسهم هر کز دو کس زا نخواهی یافتن بريك سخون اندر آن". و ماشا الله و مائندۂ او 
ااضاورن درم سس دارا بكار ملوك و عبر ایشان . وز بنجهت رغبتم دهان 
بدان ببشترشد". بس‌ازین مس دمان هست که آنرا شمارهای دراز و پھن دارد و راههاء 
کزافی بی حد" و نا پالوده. و هست که سهم سے عرن بدان تحویل سالها کجا ملکان 
برجای خویش نشینند . با خداوندان دولتهاء نو بدید آیند » از آفتاب گیرند تانيمة 
رون ما وی یو رھ یا از طالع 
و آنک ازیشان با حاصل '' ترست همی‌گوید که سهم اول زحل است‌خود 
وس ی ریس و کر سخونان ايشان اندرین دو سهم کرد کنیم کتابی ‏ آ ید 
از آن ع(محده ۱۱ 
اکنون آن حالها یاد کنیم که ستا رکانرا از آفتاب اوفتد »که این بز رکتر ین 
گرداننده ایست ۲ دلالدهاء ایشانر او بطر بهاء طبیعی ماننده تر 


۱ - هیمتن ۽ س . بهیمه بمعنی ستور با بهم و یەم درمعنی لهوی زديك است . 

۲ - دستور » س . تحریف است مگر آنکه رسمااخطّی باشد در ( دو ستور ) اد دچار ودوچار 
۳ - سوداء آن » حص . وامّاالم..تان فالسوداء منهما زحل والصفر اءالشمس ۰ ع . 

۱ رج حال :ری از وی وشتيم‎ ٦ ۲ ماشاء‌الله ۰ س . مقصود اشاالله بهودی است که در حاشص‎ - ٤ 
. برای شرح احوالش رجوع شود یکتاب الاهرست ابن‌اللدیم و طبقات‌الاطبّاء و تار بخ ااحکماء‎ 

٭ - د وکس را یکسان اخواهی یافتن بدیگر مخن اندر آن » حص . 

۱ - اعتماد اہن دوسهم هی دارد » س 

باشدء س . ۱ 

۸ - بنشیدند ؛ حص . خ . نشبنند » س . این خه تحریف است . 

۹ - خد (را) ندارد. 

۰ - باحاصل ۰ س. تصحف است . ومن یکون اد تحصيلاً » ع . 

. و اکر سخذان ا,شان اندرین دوسهم گرد کنم از آن کتابی بايد علی حدہ » حص‎ ١ 

۲ - گرد آرنده است » حص . . تحریف است . گردانشده است »س ٠‏ 


1° 


فصل - درحالهاء ستارگان از | فتاب 

تسب ۱ وجعرین ویر تصمیم آنست که ستاره با آفتاب باشد" وبا بمقارنة او کمتر از 

کدامند شانزده د شمه مانده بود و با از مقار نه او گذ‌شته یود یکمتر از 
شانز ده دقیفه ٠‏ تا بد ین حد است مَتکَارَہ 7 س وش از آفتاب صمیه‌ی خوانند ,و 
این حال هرسه کو کب علوی را بمیان استقامت بود وس . واما دوسفلی راهم بمیان 
استقامت بود وهم بمبار رجعت . واندر باب تشریق ميان رجوع سفلی 7 برابر > 
میانة استقامت‌علوی بود". چون کوا کب علوی ازحد «صمیم پیرون آ بند و سفلیان هم 

۸ 

شش درجه شود . آنگه سوختگی" از وی برخیزد و تحتالشعاع نام‌کنند. و 
انفرن ال چان باعل چرت ردا با متواری که یرون آمدن راهی ہسیجد تا آنگاہ 
1 مان آفتاب و ممان زهر ه 5 عطارد دو ازده درجه شود وزحل 5 مشتری؟ بانزده 


وس بخ هر ده 6 و آن‌اول دشر ی اشان بود . و ند ان جای‌معنی بیدا شدن نمست ز بر اك 


۱ - حص ؛ چندجا ( تضمیم ) بضاد مجه نوشته و تصحیف کالب است . 
۲ »= بود؛ حص . ۱ ۱ 
۳ دققه ود» حص . ۱ 
٤‏ - که صمیمی خوانند » خد . تا بدین حد است ستاره پس و پیش از آفتاب اورا صمه‌ی شو ایند ۰ 
حص ٠‏ ه - ووسط ال جوم لكل واحد منهما موارز لوسط استقامةالعلوبُة فى اس الشریق ۰.۰ 
۱ - اشائرا الخ جواب شرط است ( چون کواکب علوی ) الخ . یعنی سنارگان علویه و سفلته 
ھرکاہ از حد تصمیم خارج شوند | بهارا حترق مینامند . واين تسه درسغلبان محصوص بوفتی است 
که تصمیمشان درمبان رجو غباشد نه اسنقامت اما علوبّہ معلوم شدکہ تصمیم جز درمبان استقامت :دار ند 
۷ - نام سوختگی » حص . 
٩‏ - و مشتری * حص . 

4١ 


دن ان عو 

وقت بیدا شدن بهر شهری و بهر اقلیمی حالف بکدیگر 8 ولکن" حد ست شریق 
اا وسدس این ايشان را ه مشرق "خوانندو با رسیان گفتند" کنارروزی. و آنکه 
عاوی از سفلی جدا شود بدانك علو مقر ق باق نا هداز اقات سی درجه شود: 
و سپس آن اورا ضعیف النشریق خوانند تا بعد از آفتاب نود درجه شود. و نام 
رر ازو باك نشود » زيراك سر آمدن آفتاب اکت مشرق باشد. ورور 
"بعداز نود بیشتر شود بناحیت مغرب اوفتد ونام تشریق ازو زایل شود. وس آن 
مقیم شود ورجوع را بريك جای پیستد آنکه زاجم شود . و چود رجوع تمام شود 


باز مقیم ردد ایستاده بر یکجای استقامت را. و رسیدن او بمقابلهۂ آفتاب درمیان؟ 
رجوع بود و رجوع دو نیمه شود نیم نخستین ر ارجوعاوٴل خوانند و.: پسیں را 


ر<وع ای 2 و ان تازه وی از س ٥م‏ دنل ۳ 5 و که 2 E‏ را 


ا ج انجا و بسیار از جاهای e‏ ۳ (ولک 7 نوشته و ایهم چٹ 
است ا مماله مائند ( ان ) در ( امن ) . 

۴۰ - یی مقصود از تشریق در این مورد ظاهر شدن بچشم یت بلکه اصطلاحی است برای تعبین 
جود د زیر اکه رو بت بحسب اخالاف د رض واختلاف منغار در هر ثوری وھربرج وەرجھتی حتاف است . 
و ۱ ۰ 

. خد ( گفتند ) ندار‎ - ٤ 
مشرفی » ح.‎ ۵ 

 ":‏ شود نام » حص . انکه اسناد مات تشر بق را ٩۰‏ درجه مین فرموده در نهابت اعدار است 
وانکه صاحب کفاِةالملیم میئوسد « اکر بعد علوی زادت از ٠٦‏ درجه شود برآمدن و فرو. شدن 

نوی را تشریق و افریب خوائندو «عض یگفته اند که بات هر بك ۰ درجه است و آن معتبر ینت > 

ھ۔تہر ادف بدلائلی که نکارنده بشرح در کتاب آسمان ززەت یان > رده است , 

۷ -شود رجوم را وبريك حال » حص ۱ 

۸ - آفتاب بمبان » حص . 

. ا اوقت که امد » ح‎ - ٩ 


1۳ 


کتاب التفهيم 


هژده درجه گزدد وھریکی را از زحل ومشتری.. بانزده درجه . وسبس اوتحت لماع 
وا بعد شش درجه شود . آنگاه عترق ۲ 5 غد شاد دققه شود بش بتصمیم 
باز أك م4 
واندرکتاب مجسطی مقاباه هاء علق: ان " می آفتاب را ام کند الاحوال‌الْنی 
ی آظر اف ال ل آی آن جالهای که نام | ایشان کنار شب است . واین‌چیز بست 
علو بان را خا صه ۰ زيراك بوقت‌فروشدن ہمی بر آذ اندر آنحال , وامابارسیان 
آن‌را کنار شبی راد وک ا ن نام برحالی" فکندندی که هم علویان زا بود وهم 
سفلیانرا و آن تغریب اس ت که اوراهم کنار شبی‌خواندندی! ومفرب باوی‌باد کردندی 


تافرق بود میان‌او ومان آن ٠.‏ 


۱ - وزیس “حص . ظاهراً اصل کامهً سپس (ژیس) بوده وحرف زاء سین تبدیل یافته است , 
۲ - محترق باشد » خ , ۱ َ0 ھ08 
۳ علوی » ج . 
07 
_ جای » خد . ولکنهم سمون به حالا" اغری . ع ۰ ۱ 
٦‏ - در مغاتبح‌العلوم خوارزمی منویسد 9۰ الّشریق هو ان یری E‏ : ارف بام قبل 
طاو عالسمس والنغریب ان پری فی لغرب یفرب بعد قرو ب الامس . . الکنار روزي‌الذی بری 
مالعشاء و الکنار ثہ ی‌الذی پری ۳ احا والکا متان فار سي تان ج6 ۱ ۱ 
۷ مان اشان » حض .. ۲ ۱ 
خلاصه | نچه استاد درا ا فره‌ود وعلماء ۳۹ هم نوشته ال است 7 تشر بق برآمدن 
ستاره است پیش از آفتاپ . و تغریب فروشدن ستاره است پس از آفتاب .و - م ا ست کہ مبان 
آنتاب و ستاره کمتر از ۰ ۱ دغه باشد . ہدایت نشرین و تغریب در هر لك از ستارگان "۳ رؤیت 
است و اما هات تذریق و ا در دو سفای حد اقامت و در سه علوی ۰ درجه. إت ۴ جك 
احتراق ٦‏ درچه ا کمتر از ۷ درجه . و حد تصیم 1 دفقه , وحد د تحتالسعاع در زھره‌وعطازد 
۱ ۲ درجه ودر زحل وم مشتری ۵ ۱ درجه و در مریخ ۸ درجه . 
در مفاتیج الملوم خوارزمی میئوسد « الکو کب‌الصمنم و میم وال کون بین الس 
ویاله س عشرة دقبقة فما دونها . والتصميم تحت‌الشما هو ان یکون مم‌الشمش قبل الاحتراق اوبہدہ؟ . 


۳ 


در احکام جوم 


حال سفلبان ازیس' تشریق. کفتیم که‌تشر یق زھرہوعطاردرا " اندرحال رجوع ہود و ببعد سی 
چاست درجم از آفتاب هردو نرسند '. س ایشان‌را ازس تشریق. 
مقیمی‌بود آنگاه استقامت آنگاه بدان غایت دوری از آفتاب رسیدن که ایشانرا پیشقر 
از آن نتواند . وع اناز ووی سی آ مات توت وش نزردیکتر آغازند شدن و 
ہدین همه حالها ورای نام پد تا آنگاه که بعد میان اشان ومیان آفتاب دوازده‌درجه 
شود آنگه وقت نایدا شدن اشانست بامدادان بمشرق. آنگاه میگ باشند تا 
آن بعد کم از هقت درجه شود . . واز , سض از آت سوه شود تا مد صمیمی رسند. 
و با آفتاب بهم آ نند بمبان استقامت وزحد" صمیمی در گذرند. و آنگاه حال اشانه 
بمفرب مائندۂ حال علوبان شود بمشرق بدان مقدار* که زهره زا وعطارد راگفته آمد 
از بهر سوختن وتحتالشعاع و بیدا شدن تغریب‌را شباهنگام" . وسپس آن بغایت‌بعد. 
خو وتان از آفتاب وانگاه مقیم کردند وراجم وباز " بهمان‌حالها رسند که بابعدها" 
باد کردیم وبتصمیم اندر رجوع باز گردند . 
مزا ان غا داقر ات اما اندر بعد" تشریق وتغریب بایستی که‌میان‌ایشان فرق‌نهادندی 
هبج جدائی‌هست چنانك مر بخ " اززحل و مشتری جدا کردندولکن مردمان این 
صناعت براین‌اند . ونیزبیستی کەمیان مشتریوزحل'' فرق‌بودیو نکرد ند یی 
آوردیم که ا فاق ایشانست براو'' . فاما فرق مبان زهره و عطارد آنست که زهر 7 
رش زو کست سی شور و فرب بس 
پیدا باشد دیدار را و نام احتراق و تحت‌الشعاع ازوبرخیزد*' ھرچند بحد ایشان باشد . 
- - پیش » شد . . تحر یف است‌فما حال السفلیین بمدالتشریق ۰ م . ۲- حص(را)ندارد. ‏ ۳-برسند» 
.در اصل مرادبامتن‌یکی است . 6 - وزیس؛حص ۰ ۵ - مقدارها؛ حس. ‏ ٩-ثبانهتگام»‏ 
۷ - خد(باز) ندارد ۰ ۸ ۔عدٹھاءحصس. ٩‏ بعد مان ؛٤ح.‏ ۱۰-مریخ‌را» حص ۰ 
۱ ماناو وژدل » خد. ۱۲ - الفاق ایثان براوست » حص . 2۱۳ بنایت بود ؛ حص . 
٤ے‏ بر خیزد » خد . وربا اتفق لهم(ظ ١‏ لھا ای للزهرة) الا صیم والاحتراق‌وهی فی‌اقصی‌عرضها 
فی السّال فیکون فی وقت کونهما ( ظ ہے و موس تعت یع تی قد 
زال عنهاالسثان و کك فى الاسم . 


( بت در ذیل صفحة 10 ) 
٤‏ 


کتاب الهم 


و مچنین' بتصمیم که عرضش بشمال" بیشتر از هفت درجه بود او رانه صمیمی نام 
کنند" ونه حترق ولیکن مقارن آفتاب'. 

حال قمر از شمس قمر هم چون دیکر ستار کانست بکار تصمیم و مقدارش . و 

چیست بسوختن " که " بعدش از آفتاب هم بمشرق وهم بمفرب کم از هضت 

درجه باشد * ہ وبتحت‌الشعاع' چون" بعدش از آن افزونتر شود تا دوازده درجه که 


7 نان وع ات بنقر رب ۲ و انگاه آن بعدها که باد کردم اندر فاسسها "۱ آند که 


(بعیه ازذیل اح 436) ۱ 

مقصود استاد این است که حد تحت الشعاع و احتراق اصطلاحی است نظر یغاب موارد و گاه 
اتفاق مانتد که ستاره دراین حد" است اما در احتراق وتحت‌السعاع بست واین معنی اختصاص بزهره 
داردکه ھرگاہ در غابت عرض‌شمالی باشد مکن است که از وقت تصمیم تا احتراؾ دیدار دهدبواسطه 
کثرت روشنی و بزرگی عرض . ودر این صورت نام احتراق و تحت‌السعاع از او بر خیزد هرچند 
درحد ابشان باشد . 

نسخة خد ( برنخیزد ) بصورت نفی این معني را می بخشد که باو جود پیدا شدن زهره دیدار 
را باز ام احتراق و تحت السْماع بافی است . این معنی هم | گرچه براه بست ونظم تشریق مشود 
که پیش گفتيم اما نسخ فارسی و عربی مگی مطابق متن بصورت اثبات است , و تعبیر ( هرچند بحد 
ایشان باشد ) که مفهوم لو وصلَةُ عربی مبباشد و مچئین تنظیر ومانند كردن احتراق و تحت‌المماع 
بتصیم زهره که چون عرض شمالیش بیشتر از هنت درجه باشد اورا » صمیمی نام کنند و له محترق » 
مؤبّد متن آست . 
۱ - وهچنان »س . 
۲ - س ( پشمال ) ندارد . ۳ - نہ صمیمی گویند » حص . 
٤‏ - ولکن مقارن آفتاب خوانند » حص . 
٥‏ ۔ ومقدارش بسوختن » س . 
٦‏ - که بمدش از آفتاب کم از هفت درجه باشد هم بمشرق وهم بمغرب » س : 
۷ - التُعاعی » س . ۸ - و چون ؛ خد . 
٩‏ - نو است » حص. 
۰ - واستها ء س ‏ قاسمهااند » حخ , تحریفاست . رجو ع‌شود بصفحه ۲۱ در صك فا به التعلیم 
مینوسد درجهای فاسیس نرد بطلمیوس از مطالم فلك مستقیم است و نزد بعضی از درجات سوا . 
فاسس اول از اجتماع در بعد تا ۱۲ درجه و فاسیس دوم تا ٤‏ درجه وسوم | ٩۰‏ درجه و چهارم 
| ۱۳۰ درجه و ینجم ‏ ۱۸۰ درجه . وبتقسیم دیگر فاسیس ال از استقبال درفرب تا ٥٤‏ درجهو 
دوم تا ٩۰‏ وسوم تا ۱۳۰ و چهارم تا ۱٦۸‏ و پنجم تا ۱۸۰ درجه . آنکاہ باجتماع باز رسد . و 
هريك از قرب و بعد پنچ فسم است هرقسمی را بتازی م‌کز. خوانند و برومی فاسیس . 

ا 


در احکام جوم 


بروشنابی اندر جرمش برچهاريك شود و بر دیمه و برسه چهار يك و بر همه وازھردوسوی 
استقبال بدان دوبعد که ماو نو را گفتیم ۲ 

راست بودن از آفتاب و منجممان بر آنند که هرسه ستارۂ علوی ازوقت سوختن تارسیدن 
چپ بودنش چگونست' بمقابله آفتاب وري سفلی از وقت سوختن بمیان رجوع تا 
سوختن بمیان استقامت وقمر از پس استقبال تا باجتماع برراستی آفتاب اند . و امابر 
چپ بودن ازو ء علوبان را از مقابل آفتاب تا بمقارنة او و سفلیان را ازسوختن بمیان 
استقامت تا سوختن بمیان رجوع و قمررا از اجتماع تا باستقبال . 

0ھ کرو اکر فعل نگشتی حاصل کردن این احوالها فایده‌بی" نداشتی 

فمل ایشان بکردد یاه فامّا آن حالهاشان بقیاس آفتاب که گفتیم ا “فاق کردند که 

تصمیم بخایت فوت ستاره را واندرو دلیل است برسعادت ونیکوی ‏ وا تفاق کردند 
که ان بغایت ضعیفی و سستی تابدان جایگاه که از منحست همی گذرد. و بهلاك 
کردن همی رسد » هرچند اورا تفصیلها کردند بموافقت طبع و حالفت چنانك کرم 
بافراط شود ونر سک ددم ور شخهت رک را ازاستار کان گزند احتراق کر 
وذ وو ی اتی و کو کب از پس احتراق چون تحت‌الشعاع شود همچنان‌بود 


ہے ی سنا 


. س ابر) ندار د‎ - ٩ 

۲ = بدانبعد؛ س . بدان دو بعد که ماه نوی را گفتیم » 
مقصود استاد دو بعد شرقی وغربی است . رجوع شود بصفحه ۸۲ از بن کتاب : 
۳ در کتب جوم تیاہن ۲ تس ەرو قرو کو ان امن کو کن از اف ت وای اشر ی اٹ و 
تیاسر جاب تغرب . واول تیامن از میاه استقامت است که وقت احتراق است تا ماله رجوغ واول 
اشن ار مما نه رجو ع است ت تاماه | سقامت . 

8 - یانی » حص . ی 

7 - جابگه که از منحست هی گر دد ۰ حص . جایگه ازهخحست هم یگذرد > س. والفوافی‌الاحتراق 
اله فی غایةالاضهءاف حتّی اله بتجاوز حدالاهاس الی‌الاتلاف » ع . 

۷ - تن ؛ حص . تحریف است . حثی فرطالحار و بضعف الرطب فمار پذلك من‌الکوا کب ما 
استضرا ه بالاحتراق اقل واكش ۰ ع . 

۸ - برخی را استارگان گردند » د , تحرف است . 

. حص : شود خد : هچکدام را ندارد‎ - ٩ 


٦ 


کتاب التفهيم 


چون بیماری ' که روی سوی بهتری وفّت نهد . 

و اشرق تما ار قڑتست که باوی عطاهای‌تمام تواند دادن . و پارسیان اورا 
دس تور یت خوانند . و دستور وزير بود و هرچ خواهد کردن بکند از نیکوی. و 
این نام دستوری نیز بر راست بودن از آفتاب فکند“۔ وز تشریق تا ببعد سی درجه 
از آفتاب آغازد تو فف کردن" اندر عطا . ودلالتش برسعادت دادن مانه شود تا 
پبعد جهل و پلج درجه ار ولات سب ود و تا ببعد شست درجه کار بگردد واا 
بدیختی کین خوانند. وتا بعد هفتادو بلج در جهھ بدبختی میانە و و تاسوختن. 
بدبختی مھین وا الاو ات ار لمَا واک کک دو ود ووت الاپ ×ز 
بر جوع ال چون اندر مانده و روش زده؟ 4 تار و انی چون اومید دارنده 


| - شود چون سماری » خد. و ور ان 2 ۳ - س (از شکوثی) ندارد . 

٤‏ - ویوقعوه ایضاً على التامن عن الس ؛ع . فعل (فکند ) بصیغةٗ مفرد كه اقا م١‏ نسخ مطایق 
میباشد ہمعنی لازم استعەال شده با در اصل ( فکنند ) بصغ جم بوده است . 

در مفاتیح العلوم ( چاپ مصر ص ۱۳۳) مبنویسد الدستورنة أن یکون‌الک و کب مباینا ( ظ : 

ماما او متیامتا) الس . علمای اجومدربارة دستوریّت چهارءقیده نقل‌میکنند . یکی ۲ نکه يك‌ستاره 
در وتدی باشد وان ود خاههٌ او بود | شرف او وکوک دیگر درو ند درگر باشد و آن وتد دز خانه 
:ا شرف او بود ودو کوک ببکد نگ ہو دك دک چنادکه طاام مثلا حمل اشد و آفتاب در ۱٩‏ درجه حمل 
وزحل در ۱٩‏ درجه جدی . عفقیده د کر ا یه ستاره‌ای در یکی ازدو انه خودبود وبعدوی ازآفتاب 
اماه ملا هچند آن بعد بود که ماه خانه کوک است و اسد ا سرطان جنانکه زهره در ميزان باشد 
بو آفتاب دراسد باقوس » با زمرہ درئور باشد وماه درسرطان باحوت , سوم عفدة بارسان که کو ند 
دستورئت کمال فوت تشر و تغر ب گنود است وکال فوت علوي ۰ درجه است وکمال فقوت سفلی 
۳ 4-0 ص0 جاعتی که کو ند دستوریت بودن صاحب طالم است درءاشر و صاحت‌عاشر 
"در طالم . رجو ع شود ہکتاب کفابة التعليم ۲ ۵ ود ( کردن) بدارد . 

٦‏ - حص » س (بود) ندارد . و بنا براین فعل ( خوانند ) که در بدبختی کهین فرمود در جاه بعد 
دز مقصود است . 

0ے خبه کرده ۰ حص . حه کرده » س . هردو ڏسخه تحریف است کاله :خو ق الا سر (ظ الا س)؛ ع. 
۸ - ومبد؛ خ, ناامید » حص . تفاوت در رسمالخط واصل کامه (اومید) باواو محهوله است وازاین 
جهت درنفی (نومید) باواو اوشته مشود . 

. وروشن رده ۰ حص . حرف است . کالمتحتر المضروب‌الوجه ۰ ع‎ - ٩۰ 
۶:۷ 


در احکام تحوم 


بفریاد رسیدن" . و باقامت ثانی اومید قوی کرده و برستن نزديك آمده . 

و استقامت خود هم چون نامش استا وعلامت مر اقبال و فوت را . و همچنان 
طبع ستار کان هم ی بکردد از برآمدن وفرو رفتن اندرفلك اوج » چون بر آیند ششک 
تر رجح تد ات تر شوند بی آ نك کیفشت فاعلۂ ایشان بکردد ونیز طبع ایشان" 
920 دد از بر آمدن وفرو رفتن اندر فلك تدویر چنان که از تشریق تا بمقام اول‌تر باشند 
اشان اندر کفیّت فاعله شُلك تدو یر ا کار لك دور بافتاب بسئست . 5 
گور که ار کان از نزدیکی آ فتاب خشک شوند وز دوری اوی . و درز 
ایشان را از طبع بگردانند ۱ سوختن و دیگر اھا چون با آن پر آمدن و فرو 


. وبفریاد رسیدن » س . واو رالد است‎ ١ 
. فرود آنند»س‎ - ۲ 
طشان » س‎ ۳ 
تحریف است . والی‌المقام‌الّانی بايسة » ع ؛‎ ٠ بمقابله ۰ خد‎ - ٤ 
. ۔ وزدوری او تر شوند» حص‎ ٥ 
بگردائد: حص .س . خ۰ ھی متیر للطباع بالاحتر اق وغیرہ » غ. متن بصیفه جممطابق‎ - 1 
فد بمتر ین سفه‌ها اختار شده که اساس کار ماست . وچند سخه دیگر که در دسترس ما بود مکی‎ 
بگرداند ) بصبغهُ مفرد است ۰ ودر ابن صورت اکر ( بسوختن ) را فاعل ( بگرداند ) قرار بدهیم‎ ( 
بر کت تازه ای از محتصات نحوی ان کتاب میشود یعنی زیاد کردن باء بر سر فاعل در فارسی نظیر‎ 
فاعل کفی در عربی ( کفی باله شهیداً ) . ودراین باره سغنهاست که پاره‌ای را ابن هشام در کتاب‎ 
مغنی وشیخ رضی استرابادی درشرح کافبه ابن حاجب 0 نحقیق کرده اند » و اگر فاعل را بمتضای‎ 
عبارت عربی ( ثم ھی مير للطباع ) ستارگان قرار بدهیم بعنی ستارگان طبع ودشان امیگردا ند‎ 
و تیر مبدھند در احتراق وحالهای دیگر » بسوختن از متعلقات فمل است و فاعل ومفعول درحقیقت‎ 
. یکی ودر تعبر مفرد و جم محتلف میشود‎ 

و اما بصبغة جم عکن است کہ فاعل ستار گان ن باشد بهمان معنی که گفتيم و مکن است ضەیر 
جاعت باشد که در جله پیش درفعل ( گفتند ) آمده است . 


۸ 


کناب انه 


آمدن" بهم آید کار اندر فلك تدویر بخلاف آن باشد که بفلك اوج بود. و این را 
باری‌دهد بودنش بجایهای‌تر " از رجح وزحدود . ونیز بمعلی نری وماد کی همیگر دند 
و ششرق نر باشند و بتغریب ماده . و صچنان اندر برجھا » و سلس د لالت همه برح" 
روند چنانك روان از س حال تن رود تا ساره نر برماد گی دلىل‌شودچون بسر ج ماده 


: 3 ۰ ۰ 
بود. ا ندز از دس باره‌یی از برج رود سس درجه‌هاء نر وماده . و بود که‌چون 


با گونا کون دلیلھا آمدزد دلیل شود بر هان" و خلشی وم‌دمان ۱ نرم و ق 
زنان ری و 

ونیز بر بههای فلك بقیاس افق می کردند اندر طبع ونری" ومادگی . وبوتدھا 
وجز وتد هرچند چندین نگردند" ولکن سخت‌تر و سست‌تر » چنانك نیکی سعوداندر 
و ندها بزر کٹ کردد اضف 25 برجهای ات باشند و بالا وہدی نحوس [ندر بر جھاء 
ثابت بیشتر شود و خاصه که از وتدها زایل باشند . و کار ایشان سست تر شود اندر 


بر جهاء منقلب وخاصه که ژایل ا 5 
| فرود آمدن » س . 
E‏ بو » حص . بحا بها ار ٠ 92 ٠‏ هر دو تحر ف کات است ۰ لکون المو اضم الر طبه من‌الرو ج 
و الحدود » غ . 
۳ - بروج * ۰ 
٤‏ ان برج رود شمت » حص ٠‏ او تیم بعض ابر وج سب در چاته‌المذ ثرة والموَه » ع . 
٥۵‏ - خصتان > نود 6 بنا بر 1 سخ ممکن ات تم عر ای را 8 اظہار باء مدوره بفارسی جم اسه 
با شد نظیر منازلها و احوالها ٠‏ چه حصی درعر بی دو جم مسر دارد : خصبه » حصیان . 
٦‏ -م‌دان » ح. 
۷۰- برخصیان ونث وزنان مردکردار » س . 
۸ - اندر طبع ری ؛ حص . اندر طبع و در 6 س ۰ مقصو د ار طبع در استحا طبا ع چها رگانه است 
«عنی دو 'ہغقت فاعله | حرارت وبرودت ) ودو بغت منفعله (رطوبت وسو ) › 
۹ _ نگرداد » حص . يك‌اند» ج . تمحیف وتحریف است . ويفير فی اربا ع اافلك انى بحسب الافق 
فی معنی‌الذ كورة و الا بو نه وفى الطبا عالاربعة و شعتر فی الاو تاد و فیرهاً وخاصةالاسد ( ظ : الاشد) 
خی الدلالة والاضعف فیعظم اسعادالعود فى الاوتاد وخاصْة اذا كانت بروجا اتةم. 
۰ برچها» ح. ۱- باشد » ح . 

۹ 


در احکام تجوم 


و گروهی کفتند که "مغوب! بودن سفلیان را موافقتر است و مشر ق علویانرا 

و بنداری که این‌ازجهت مشا کت سوکفتند بثری وماد کی » که مشر ق بفری ملسوبست: 
و مغر ب بماد کی . و سخون را ۲ مطلق کفتند بی شرط . و قانون این بعد است از 

آفتاب و پیداست" که تشر یق کوا کبان" علوی باستقامت بود از پس احتراق وز بلجهت 
ایشانرا ساز کار بود زیرا که همچون بازیدن است" از بلا وشدت . پس باوی از باپ. 
سفلیان آن برابر" بود که بیدا شوند شبانهنگام بر حال استقامت که بعینه چون تشر یق 
علو بان است . واما تفریب ‏ علوبان اندر استقامت بود وبسوی" سوختن میروند . 
س باوی از باب سفلیان آن ہراہر است که بمشرق بامدادان نایدید شوند مستقیم وهم. 
بر آن حالها . فامّا تشریق سفلیان بامدادان نزدیکست " از کار تشریق علویان زیر 
که از پس احتراق بود و بنزديك '' مستقیم شدن . و گر خود مستقیم بودندی همه 
کواکیان ۲ متحتره بکسان بودندی اندر پاب تشریق . واما تغریب سفلیان آنگه که 

رفتنشان گران گردد سار زیانکار تر ایت وا اش او رت وان 


سمسصت9٭٭٭ہ سمممسسس SS‏ 


اجک رت ال ۲ سفن راء ح. 

۳ ۔ بنداشت » خد. تصحف است . ومعلوم ا٦ن‏ التشریق للملوئة یکون فى الاستةامة ٠‏ ع 
٤‏ کوک + خ . 

٥‏ باریدن است ؛ خد . بار بد است > جح تحرف است . لاله لها بنزلةالابعاث من دالورطه و 
توارثه ( ظ: توازیه ) ظهورال‌فارین فی‌الغرب بال شیات مستفیمین » ع . 

. س سفلیان ازیرا برایر ؛ خد‎ ٦ 

۷ - شاهنگام » س . 

۸ - بلفر ب٤‏ خد . 

۹ - استفامت و سوی » س . 

۰۔ فردیکار است ؛ ج . 

۱۔ ون دك ۰ س . 

تب ي 


۳ - س ( است) ندارد . 


۷۰ 


زیراکەرویبرجوع وسو خدن بهم نهاده‌دار ند ٠‏ سس علوبان اندر تعر ب سلیم‌حال‌تراند. 
از سفلیان بدان تغر یب که از پس او نابیدائی آید" . و ما اندرین جدول از سخن 
وعقو بب اسحق الکندی ۲ چندان آریم که مدتدی بدان بداند حالف دلالات کو کب" 


مه یں 7 یں : 
بقژت تشر یق وضعیفی تغریب ھرچندکشتن آن“ بضدی نرسد و باللهالتّوفيق. 


۱ - ایدا آید » س . الذی شلوه‌الخفاء ۰ ع . 

۲ بعقوب الکندی 6 ل . 

۳ - مالفت دلالت کوا کب » ح . متن مطابق‌چند نس قدیم است ومعذلك (الفت) ۳۹ ( الف )۰ 
پهتر بنظر ما بد . 

٤‏ - هرچندان » س , وحن ننقل الی‌الحدول من کلام سقوب بن نے ۱ مایتعلم به‌المبتدی و 
اختلاف ( ظ : المبتدى اختلاف ) الدلالة بقوةالتشريق وضف التفریب وان لم يبلغ تقاریهما ( ظ و 
تفاو تهما ) الی التضاد » ع . 

» - ح ( وباله‌التوفیق ) ندارد . 

۷ 


در احکام نجوم 


دلالت ایشان چون بتشریق باشند" ۱ 


سی چ بے سے و 


اول پیری وسعادت یافتن از کشت ودرود "و کارهای آب و بحشید ش 
۰ 
8 بالات ومع اند یشدن ونامرداری اندر آن و باروهای شهر ها راورن ۴ 
وود و و نیزی وتوانگری بدان چیزها که نيك نه‌اند . 


مت و و حوب د ا و 29 رویی و نر ورحت و 


4 وز ری و قاضی و داد دادن مر دمانر او سماری خواسته و حوب نامی و 
9 

اس وس طقس فرزند. ۰ 
0 برقور 0 وزودی اندرکرم و بیرون یف ۳ 


1 شر ق حود ا و آورا اندرو وودد لاست ۰ 


مد ری روج شونهب یو ہی وس سس چس ہمہ ا سم ہے سح م سوت ا س ا ی ممت ےس د ` a‏ 


اک ۳1 ولا ۳ دشر ی مز ا باشد از آن که ددعر ؛ ا 


یں کد هه دج ت صضوجھ سب تہھد چ چ جت چو لہ سے سم سا رہ ود چ د رو اس میج و س س اب بسا سات وی می رت سو ےش سوہ 


ج سط رض نت کل ام ور حر سا رھت 
خر اج و مساحتھا وهر کجا تقد ر ر است و حکمت وطبّ و نجوم و کارهاء 


بزر گث و حساب دانستن 


چ یتو دوے یں جج ےچ جج a‏ 


اال ماه ار 0-7 ب رکودک ی وتاچهاردهم ماه 0009 کم ماهر ک لی 
واا رقاو وى 0۶ بر خدم وملوكو کارداران‌و و کبلان‌و فقیهان '. 


م د چچ ما ا مس هه 


مہ سرت سمط 


۱ - جدول شرق وتغریب' باچند صفحه پیشتر وسیستر ازآن از سخ‌های (حص) و (س)افتاده است. 
٢‏ کشت ورزر * ح. 

۳ - رودی » خد . تصحیف از کاب است . 
4 - 2 ( و فرزند فرزند ) افتاده دارد , 

_ سیاستها و جنگها » خ. 

1 - وکارها وفعلپای‌او اندر تشریق باتقصیر ( ظ ہ دافصتر ) و کمتر باشد » خ . 
۱ ۷ - ح : برابر قەر مطابق ( ع ) نوشته‌است » از یمه ماه تا ببست ودوم ماه بر مردی و کهلی‌دلالت 
کند و سیپس آن باجتماع بر پیری >. ۱ 


VY 


کتاب الَفهیم 


هس تیم 


ہی ا س ام ی یي مم تمس۔۔ہے۔۔۔م۔۔م۔۔-۔سوسو مس سس 777 


lse E Î‏ مقداری و 

٦‏ ۲ ۹ ہے ما 

۳ حدمت و رت در شغلها و عملعای اف چول قمانی و ؟ رمابانی 
و کا رهای سخت و خورش بدا " و فرومایکی "با احتیالها وک ر دزی ۰ 


قنخ کڪ .م ج ی چو e EEE‏ چ کت بہت 
سمت ٠‏ ایی ر ا مم سب ا س ی سی س ان ا م 


نے ۰ ر مردی ۳ و نتفای ممأنہ 8 فھرمانی ".0 اندر 
1 خحصومات وعملهای ډو سه بل ن چون ور اقی کت و بارسایی ۴ رنج 


ومقدار فال اندك باقذاعت' و توسظط مردم م اندرکارها " 


عملهای حسدس اندرلیک ٭ وجزلشکر چون ت0 و ظط ۳ گی 


5 
(۲. وسطاری وحوایجی ودردی ومکابری وکارهای تش و عباری‌وفروه, 90 


ہے تي EEE‏ سا صم می ا ن مم س می 


ات کک بر تچ ما وت اس سس سس ہبوت ہے یس سس کات و جس سے ات ہروا سے ےچ 


ہر ت 
تعر دب حود رارت واورا اندرآن دوو ند ندست ۰ 


س مص م س ہے سم جم پا ی یو ا مو ن ی ا ا سا مم م کوت انت جم صصح 


خوبی و جال عشق و شادی و طرب ولذ ت و نکاح وھد eT‏ 


کردن اندر آن ور ها اهو کری و بیشه های رن و صورت وبافتن 


آنچ اندر تشریق گفتیم دود a‏ اندر 7 تعر ب بولک 7 اد آن 


هر 
۱ 


۲ - و خسیسی در کارها و ہی مر‌ادی و خدمت و درنگ و عماهای ثری و چاهها و خورش بد و 
فرومایه ۰ ح . 
۳ - خد ( اندك با قناعت ) ندارد . 
٤‏ - و پارسا ہی وبارنج وشبانی وەقدار مال امدكک با اعت و اشنا در آب ۹ 3 ۳ آحریف و زبادت 
عابجا دارد . 
(بقیة در ذيل ص؛حة :1۷ ) 
۷۳ ۱ 


در احکام تجوم 


سے 


و قمر چون تحت الشعاع باشد وذ کر شعار کان دلالت کنند بر سر هاو 
ولطیف کاری ورسولی . والله اعلم . 


یت سو ند دک عد 


( يله از ذيل صفحه ٤۷٣‏ ) 
۵ لشکری ۰ 9 
٦‏ - ومن‌الصناءات علی‌ااملاهی والاصباغ ۰ ع . 
۷ پمنی کرد وزیان برساند . وبهمین معنی است ( نگزاید) در دوییتی مسمود سعد سلمان که از 
قلعه نای سلطان فرستاد . 


دربند تو ایشاہ ملکشه بابد :ا بند تویای تاجداری ساد 
| نیکس که زیشتسعة سلمانآید کر زهر شود جاه ترا نگزاید 


۸ ولکن کمٹر واقص وتغریب اورا وزهره کم زیاتر ۰ 

۱ - خ : اینجا با ( ع) مطابق وبرابرقمر نوشته‌استه ازاجتماع تا بهفتم ماه بر کودکی وتا استقبال بر 
جوانی وچون قمر وجز قمر تحت السعاع باشند دلالت کند برسرها وپوشیدها وقر خاصه دلاست بر 
هه چیزها کہ باشند وتباه شوند زبراکہ نورش ماننده است >. 


4V4 


کناب التفهيم 


اتصال و انصر اف چیست 


نگریستن باشند 8 و نگرستن ستار گان چون نگرستن رورم 
است بمقار نه ودو سد س ودو ار رباع ودوتثلث و مقابله . چول الد ان بر جهاباشند! 
که ایشائر ۱ نگرستن است رك باد یگر 6 سیم ار گان را همان ن؟ رسدن بود ہك ا دیگر . 
چون بروجیهای ایشان تك بدیگر ننگرند » اسان که ستار گان اند بك از دیک ساقط 
باشند و پوشیده باشند . وچون دو کو کب بیکی برج باشند یا بدو برجی نگرنده چون 
دوشهاء انقان زاست شوک ویک ضدد کر دنت معصل‌باشتد تھے و ان لکش 
فروتراست او می ببوندد بدان کو کب که فلکش بر تراست زیراکه فرودین س وھ 
نود وبگرانر وتر همی رسد" . وز لجهت قەر برهمه ستار گان می بیوندد وهیچ ستارہ 


برو سو ندد . و عطارد بهمه ستار گان همی ببوندد جز همر . و زهره بر همه هی 
ببوندد جز عطارد و قمر زرا که زبرشانست . وشمس برعلو بان مت ببونددو برسفلیان 


ا 


ل4 و مر بخ برمشتری وزحل پیوندد . . و زحل برھیچ ستاره نپیوندد زبراکه همه 


ز در او اند : وچون ازآن دوسکازہ که 1 لك ند یگر می نگ ند درجات سفلی کمتر باشد 
از درجات علوی گویند که سفلی می رود سوی اتصال . ونیز می گویند براو می 
ریرد 5 و چون درجات سفا ی بدشلر باشد از در جات علوی کو ند که سفل فی منصر ف 


آست از عاوی ۰ و بوفت بدوستن سفلی 7 دهبده ند دبر خو آنند وعلوی 13 ستانده 


تدبیر واین ! :ا ال طول. 

۱ - چون 5 .5 ۳ 7 . تحرف است» 

۲ . دا گر اد نار و یز مك از دیگر ۰, صف و ضف کان است . 

۳ - خ ( باشند ) دارد و غاط فست . 

٤‏ - والمتصل منهما هواآذی فلکه اسفل لالہ اسر ع بالذی منھءا فلکه‌اعلی لاله ائقل و لهذایصل القمر 
بجمیم الكواكب » ع ۰ 

۵ - متا 1 نحوه ) ۰ ع. 

٦‏ سفلی راء خد . تحریف ات هم تشر ننه 4 سیخ فارسی‌وعربی و هم باصطلاح فی . وان کان السفلي 
اکثر در جا فهو منصرف عله به‌دما اتصل به وستی السفلی منھما دافم تدہیر و العلوي 9 الله 
فهذا هوالاتصال الطولی او ۱ 

{Vo 


در احکام جوم 


۱۹ 3 سل' ردا لس مت 1 ر شه ست ۰ 
آغاز پبوستن را و من چود ر را ت وانصراف چو اندر گذشتن | كت ہے ا 
Y. ۲ ۸ 1 ۰ ۰ 5‏ 
حد هست سفلی که ردان برح" حاصل شود کجا نگرنده گردد بعلوی‌چنان 
باشد که حر کت پیوستن آغازید". و آنحال همی فزاید تا آنکه که" پیوستن نمام‌شود 
اکر چیزی دیگر پیش نیاید" چنانك دیگرستاره پیشدستی کند وبر آن علوی پیش ازو 
TT. ٠ mt,‏ ۰ ت ٦‏ : : 
ببوندد با 7 علوی از آن ار حډز د سس از انکه ودد نمام سود 8 سفلی 
راجح شود و رو ی از آن بو ند باذک فا 
و بمقدار وحدش م‌دمان خلاف کر دند ۰ گروهی گفتند که ایتداء سونداز 
۰ بدا "و 1 ٦‏ ۰ 9 
a‏ در <ه ای کت بماند نار است سو بد و عات ان از پلج در رکا کر د و 
گروهی دیگر شش در جه گفتند زبراکه ان جيك یت اش و ھ2 مقدار ۱۰ 
ل اس حدود کر ا کت زا 4 هسات: ده کمتند دوازده د از بهر آن بعد که 
فر را بدو شر وت : وهست که گفتند بانز ده دا وهر ور ا ات ايك اوستا 
7 ۰ ۰ 7 7 ۳۲ ۰ ۰ 
فقوت حرم خوانند داس از آفتاب وسلس ازو ۳ و هست که ۳ حقق کرد وآغاز 
١‏ - درج »خد . من اجل ان الاتصال کاللقاء والا نصراف کالفوت فان السّفاى اذا حصل فی برج 
ااآظر فقد اخذ فی التحريك نحو الاتصال» ع . 
-9 چنال > حك . 
۳ - آغاز ند » خ . تحریف است . ٤‏ - آنگاه که س . 
٥‏ - باید پیش » س . 
٦ہ‏ من مطابق همه س خه هاست که در دست بگار نده نود و باا همه ظاەر ۱ بو ند ( ممما بد ۰ فمل تمام 
۷ -سفلی را جمم شود و روی آن پبوند بگرداند »س . خالی از تصرف و تحرف دست 
۸ شود ؛ 2 . 
۹ - ا نرا یج درچه * س . 
۰ - بنجيك جزو مقدار » س . بنج بك برمقدار » ح . 
۱- خد( درجه ) ندارد ۰ 
۲ خد: سیس از بهر . س: هچکدام را :-ارد. 
N“‏ 


کتاباغھیم 


بیوند از آنجا کرد [ که]" مبان اءشان چند نيمه هر دو قوت جرم اشان مانده بود تا 
راست‌شوند . و آنگه گروهی این‌رآیرامقارنه "و اجب داشتندو بجز مقارنه بکارنداشتند. 
و اما انصراف وباز گشتن [ را | " حد نیست جز آن که" درجه های سفلی بیشتر 
شوند" از درجه های علوی و کر یکی دفیقه بود آن" زیادت . زیراک آن چیزی که 
همی‌بود بدان ز بادت بریده شد . ولکن ازبهر اثرش که بماند » آن مقدارهای" ۱ تصال 


همی بکار با بد داشتن تا تمامی انصر اف دان معلوم شود ۰ 


۱- بیقتضای سباق عبارت ازروی‌س » خ . افزوده شد . 
۲ - این رأی بمقاره » ح . 
۳ - بمققضی معنی و عبارت از روی دو سخهٌ س؛ ح افر وده شد . 
٤‏ - جزار آن که دس . 
٥‏ شود ح . ۱ - از »م۰ 
۷ - آن چیز که هی بودند آن ریبادت » س . تصحیفش واضح است ۰ 
۸ - اثرش کہ بدان مقدارهای » خد . س .واما فی بقایا الا ثارفیستممل فیها المقادیر المذکورتللاتصال 
حتّی یکون تمام الانصراف عندها» ع . 

مقصود استاد این است که برای انصراف حدی بست و بمعش اینکه ستارۂ سفلی که سبکر و 
مساشد ازحاق اتصال گذشت هرچند بيك دققه باشد مثصرف خوامد بود اما برای بيه آثار بابد عد 
ااصر اف را برحد اتصال قباس کرد. 

بهمن نظر که استاد اشاره فرموده مان علمای جوم در حدانصراف چنانکه درحد اتصال‌ددیم 
اختلاف است . بعضی گویند حدانصراف پنج درجه مردار است و پرخی گوبند شش درجه است که 
اول حد است از حدود کواکب , و بعضی گویند ۱۲ درجه که لصف جرم قمر است . وهس ت که گفتند 

۵ درجه که نصف جرم شس است . و کروهی از مان برآنند که هرکدام از اتصال وانصراف 

را.آغاز و اجام و ماه است . اما ددادت اتصال ا ست که بعد اتصال مساوی باشد با ده جوغ 
نصف جرم هردو کوکب . چنانکه مثلاً آفتاب دراولین دقیقه از برج حمل باشد و زحل در آخرین 
دفقه از درجه دو اردهم اسد . در این مثال ہدایت اتصال تثلبث است زیرا ۱۲ درجه باحاق تثلیث 
تفاوت دارد ( فاصله دوستاره ۳۲ ۱ درجه . نصف جرم‌آفتاب » ۱ درجه . صف جرم زحل ٩‏ درجه. 
و ع دو نصف جرم ۲٢‏ درچه . اه این جوع ۱۲ درجه . 


( بتیه درذیل صفحهٌ 1۷۸ ) 


۷ 


در احکام جوم 


این پلج درجه است پیش از درجه طالع سوی خسلاف توالی" 
در حجه هاء ۱ مر‌دار کدامند : 


۱ ورطلمیوس آنرا بجمله دوازدھم خانہ نشمرد ؟ و از از طاح 
زایل ندارد و گر ک وکبی اندر آن بود اورا اندرطالع دارد". ۱ 


( درل ت ۷ء‎ e 
اما و سط اتصال 00 که بعد اتصال هدند «صف جرم کو جی ود که جرم او کمتر :اشد‎ 


از جرم کوکب دیگر . چنانکه فرض کنیم زحل را در دققهٌ آخر از ۱ 


۱۳۲ در جه اسه واهات را در د42 اول ار درجه < هارم حمل . در اوتاب ۵ ۱ 2 

ادن ا رود اتصال ا نف ادف ۹ در جه ات اشن با نهف حرم ر حل C2 EES‏ 

که از چرم آفتاب کتر است . اما نهایت اتصال ک آنرا حاق ما | ۱۳ | ی" 

اتصال : بز کوند آ ست که و بعد نم دك چنا که آفتات در ا ی جج 1 

درجه ۲ ۱ حمل اشد و زحل آخر درجه ۲ ۱ اد ٠‏ دراین ارت اق کہوان ۹ 4 

اتصال رماث اآشخقتے 3 | .۰ 

۱ اور ۱ 

مقصود ار جرم و صف جرم که در انكو نه مماحث کٹ ٣ی‏ شود 90" ۹ 3 

را پیش و پس مقداری است از درجه ها کہ تور جرم کوکب بر | كََ 

درجات افتد و آ نرا لصفحرم خواناد بدان ۔ہب که یك نیمه پیش امد | ۷ 

از جرم افند و بك نیمه سیس جرم . ونصف جرم أفتاب را ۱۵ درجه 8 N‏ 

کو رند و ماه را ۱۲ درجه. و دیگر سبارگان را بز مقداری مین | ۷ | 

کردم اد که تکار ددم در جدول تست کرد ۰ وا وک لصف جرم افتاب ۱ 


در طلوغع وفروب مصادف نا صبح وشفق است که رعسب اختلاف بلاد درمطابع بروح ج تفاوت ممکند 
داز فرع را اصل وما شت اصطلاحی قر ار داده اد . 
۱ ۔ درجات » ح . ومن سه (مرداد) بجای مر دار ؛ تحریف است . 
۲ - والی‌الروح » ح. ۱ 
۳ - شمرد» خ. تحریفش واضح است . رررا جان سان اتحاست که بطلامبوس و بیر و ان او در جه 
م‌داررا در احکام جزو خانەٗ طالم 9 + ۲ ی وت ره وه وا 
کوکبی در این پنج درجه واقم شود آ برا بحساب طالم ماورند. مثلا اکرطالع زه يل 
باشد حکم ازه ۱ درجه حمل می کنند زا کر رها در ۱۷ در چه خی اق د درحگم طالم است 

بعض م؛<ءآن این حکم را تعمیم داده ناج درجه م‌دار را در هه خانه ها کھ> اس و صواب 
ها ست که استاد فرموده است . 
4 - اورا بطالم اندر آرد » س . درمعنی بامتن یکی است . 

۷۸ 


سس8 


کتاب] لغم 


پہوستن را هبچگوههست جز اورا دو کون دیگر است جز زان طول یکی بعرض و دیگر 


1 ۱ س 
ان که بطول بأشد بطبع 7 اما آن عرض که ببھنا اوفتدآُنست که هر دوستاره اندر 
۳ 4 3 ۱ ۰ ۰ ایم 
یکی جهت داشمال ۳ جلو بت راست شو ند و درجات"عرض بك عدد باشند اف 
۾ ۰ ۳ 5 ۰ ۰ ۾ ]۰ ° اه ۰ ۰ ۰ ۰ 
اشانر ا ٹیو سره دا خو آنند وکر در حه های ابشان راست بات 6 بنگر ند بدان 
که درجه‌های عر ضش کمتر بود . اکر می برآید بدان جهت و آنك عرضش فزونتر 
است همی فرود أ ید بدان جهت » گویند سوی ببوند همی روند . و گر درجات فرود 
NE‏ ور | تفا بیشٹر' کرت ماصر ف ات وزییوند ار وگرهردو 
در أ ندہ دو بد | بنگرند | بدان که ورجا همست ۰ اگر غات AE‏ ناود 
اتفا نی قرو 0171 خر خاا تھا تی گر ۱ : ا 
ز غا عرص نك درجاتش بد مر گویند سوی دیواد ۵می‌رود و گر چانست 
که ار وشن کور صت یود باطل گردد ۰ وک ھردو فرود اوہ روا کرد 
آنک عرضش پیشترست سبکتر باشد بفرو رفتن گویند روی سوی پیوند نهاد بود ۲ 
که تمام شود وہود که شود ز برا که ال عر ان کش دود که ال فک شخ 
7 ۱ 7 
ر 4.۵ نود تااین " دبگر بدو رسد و قوام پیوند پھنا بر یوند طول است . زیر( که 
تانگرستن ۲ مود دود بھنا سود ولک“ او را دیگر فا نده هست و ان چنانست که 
کاٹ" کی ان سفلی از طول کی علوی بیو بدد و تاه 1 از عرض بدیگری بو ندد 
١‏ خ( جز آن که ,طول باشد ) سقط شده است ٠‏ 
۲ - دیگر هست جز آن که طول ؛ س. 
۳ - آاست که عرض هر دو ستارہ اندر بت جهت ٤‏ س ۰ 
٤‏ _ درجهای » ج . 
٥‏ ننگرنداء خد . س , تصحیف کاب و درست برخلاف معنی صراد است . 
1 - س ( بشتر ) افتاده است . 
۷ بمەتضی سباق ارت ازروی ) 2 ( و (س ( افز و ده شك . 


۸ - وانگاه » خ . 
۹ے بهاده دود » 2 ۲ شا ہر این اس4 شاد بت (ہود) ساط لج امک 


٠۔‏ انرا که . ۱ - اندك گشته » خد . 
EE‏ ۳ - دگرستن ۰ س . 
۶ - ولکن ۰ خ. ۵ وانگه » خ. 


۶۲۷٩ 


در احکام تحوم 


ساقط" از آن علوی. واین اندر ویوند طول بيك وقت راست نیاید . 
و اما يوند طببعی ' آنست که چون دو ک وکب بدو برجی باشند متفق بقوت 
باق ویر که ھا فا اسر آکھ رھش ہت اجان ا 
مثال این مشتری ببیست درجة حمل و قمر رین درجهٌ حوت ‏ او را ببوسته دارند بسر 
مشتری که روی نهاده‌دارد بدان . وتمامی بیوند آ نوقت بود که بده درجۀ حوترسد 
که این ده درجه بایست درجه حمل متفق‌اند ات . آنکه اگر " بااین طس 
ندز نگرستن بود کار محکمتر شود . و همچنان اکر این ۳ متفق بطر یقت باشند 
چون بدان دو درجه رسند که متَفق‌اند بطر قت | نصال تمام شود'. ملا مشتریآ نجا 
بود که گفتيم " و قمر بنج درجۀ سلبله . پس تمامی" پیوند بدهم درجة سلبله بود . و 
نگرستن" همیشه اندرین ہاب زیادتی است نيك . 
شهادت و مر اعمت "۱ این هردو لفظ بریکی معلی می روند. واین معلی م‌ستاره‌را 
چیست دو گونه افتد یکی بر آنجای کجا اوست اکر او را اندر آن 


دے فد رن 
۲ س٠‏ ح : اینجا ودوجای بعد ( طبعی ) ۰ هردو صحبح است زیرا اتصال حل را اتصال طبع و 
طبیمی هردو میگویند . ۱ 

۳ - آلست که دو کوک بدوبرج اس . 

ع - اوفتاد » س . افناد » ج . 

۵ - تمام یوندند آن وقت ( ظ و بوند بدان وقت ) بود که بده درجه حوت رسد که این درجه با 
بستم درجةٌ حمل مثفق اند بقوّت آنگاه اگی ؛ س . 

1 - رجوع شود بصفحً ۳۸۹-۳۸ همین کتاب باحواشی نگارنده . 

۷ - بگفتيم » س . ۸ - تمام » س . 

. نگرستن » س‎ - ٩ 

۱۰ ۔ من‌اعمت‌طلب کردن کوکب است زعامت برجی را که درو حظی دارد باتصال نظر با باتصال 
حل وآن کوکب را مزاعم آن برج خوانند . و شهادت دونوع بود یکی مزاعمت ودیگر دلالت بو 
غرض طالم سایل و بدین سیب مزاعم را شاهد خوانند ودلیل را یز( کفابةالتعلیم ). 


سرت 


ات التفهیم 


(#ر ۵ دی ود چون خدازہ اود برد او ود افرفىیونٹر تن اُنحا در ده باد یکر بھرہ 

هر وف ٣۴_‏ : 1 ۰ 

از کرت هدوت اند ان شھادت ود اورا! نجایکی بابیشتر. و گراورابدان‌جایگاه‌هیچ 

بهره نبود او راغر وې خوانند. وگر انجای بخلاف بهرهاء او باشد چون وبالش یا 
2 1 ۳ ۱ 

هبوطش آن بلای باشد برغریبی زیادت . 


واماکونة دیگر اریت که بردیگر حای اوقتد از آن 0 ارد ا آن 


در س4 9سد ت نود . یکی که بجای ستارة دیگر؟ اورا در ه ود ور اھر ی 
ار ۵ او را 7ے 5 دک واه داو رل خانه‌او ست باخد او ند شروش 7 ااك 


۹ ۰ 1 o 
جهت سرشت و طبع و دلالت اصلی‎ ۳ SEY . ان . و ان او 7 شھادت بود‎ 
چون شهادت ص نم کار کف و حصومت و شهادت مشر ی ار خواستهھ و خان و‎ 
۲ هن‎ ۹ ۱ ۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۷ 7 
شهادت رھرہ ار او و نکاح ت وو و از مت ہو بت چول که افتاب رور‎ 


٩‏ - جح (باشرف) بدارد . حص : باشرفش .ع + فان کان له نصیت معلوم و 2 کالست کان صاحه 
اوالترف کون فه شرفه او غير ذلك . 

۲ - سوب است ؛ ح؛ مقصود از بهره ها حظوظ بنحکاه است ود 2 وب ند ماورد : 
بت » شرف » حد + مئلنه ۰ وجه. 

۳ - بلاتی » ح . ٤‏ - ستاره است ؛ س . ج . 

. -واورا» ح . زیادت از کاتب است‎ ٦ . بجای دیگر ستاره » س‎ - ٥ 

۷ - س ( شهادت ) ندارد. 

۸ - سوم » ح .اختلاف در رسم الط است . چه این کامه از قدیم بچزد د او شته مشده است : 
سیوم » سیوم » سوم * سه‌ام + سوم * سیم . از همه قدیمتر دوشکل اوال یعنی (سیوم) باباء محهوله است . 
نگارنده بپیروی از سخ قدیم این کتاب که اساس کار بوده غالب املاء های قدیم را هر چند پرسبرل 
نهو به و نمودار باشد حفظ کرده است . کل ( سه ) بمعنی عدد در اصل مانند ( که ) و ( چه ) با اہ 
حهوله :وده و از انحهت عدد ار یمی ( سوم ) را قدما باباء میتوشتهاد اد درعدد مطاق هم با باء 
مانند (کی » جی ) نوشته و با باء محهوله قانبه کرده اند » بهاء‌الدین عد سلطان واد(۳ ۷۱۲-۱۲) 
فرزند مولاناجلال الد ہن بلخی صاحب مثنوی (4 ۰ ۲-۹ )٩۷‏ درداستان معروف‌موسی باخضر گفته است : 


کرد زاری پیش او موسی که ببخش این گناہ رانا سی 
زائکە سنت سر 4 دار آمده اسّتٰ ۳ سه در شمار فا ناج ست 


رجو غ شود رمق دمه :کار نده ار منلو ی و دی معروف به و اد ام“ چاب اران ۰ 
۹ ( که ) :دارد 
۱ 


در احکام مجوم 


و قمر بغب ورب الیوم و رب الساعه و مانندة آن . 
شهادنها را هب پیشرو همه "مزاعمان‌خداوند خانه است" آنگاه خداوند شرف 
ترتیب ھست' آنگاہ خداو ند جد ١‏ گا دا اه گار وه 
وز لجهت معیاری نهادند پیمودن قوتهارا. وعبارخانه پنج نهاد ند وآن شرف چھار 
و آن 2 oe‏ مشاه دوو آن وجه یکی تا هر کو کبی را عدد های شهادات" 
ی آ بد آنگاه چون غدذ بر غاد پرا کڈ آنك فزونتر بود " بدید آبد از 


نك کمتر نود ۰ 
و حکایت کر دند از ذوالر یاستین " که خداوند طالع را سی همی نهاد و خداو ند 


| - هست 8 ده و" 
۲ - آن پیش رو هشه ماعان خداوندان خانه است ۰ س . خالی از تحریف يست . 
۳ - شهادت » ح . هر ک وکبی عدد ها را شهادات ۰ خد . تقدیم و و۳ از کاب است ۰ 
ع - با عدد » ح . عددها بر عدد ها » س . 
٥‏ جز بتر ہود > س . ظاھراً تصحیف و تحریف( چرس بود ( و بنا بر این در معنی با مقن 
یکی است . 
٦‏ - مفصود فصل ان سل سر سی ملق به وال رباستین است که در سال ۱۹۰ هجری 
بدستمامون‌عباسی مسلءان #دواز وررای‌ناه‌دار دولت ویگر دید وعاقت بداسیسه خود مأمون و بدست 
غالب سعودی خالوی مأمون در حمام سرا که شد و مرش بروات مشهور ۸ وروات طبری 
1 سال بود . 
بر ادرش سر لوی سھل بزاز بزرگان دولتءباسی بود ودخترش بوران نت ااعحسن؛ن سهل 
را مأمون بز نی گرفت وداستان عروسی آنهارا نظامی عروضی در کتاب چهارمةاله با قلمی شیوا و 
شیر ین نکاشته اما در نامها تخلیطی کرده است . 
فضل بن سهل بخادان علوی ومذهب شه درباطن مبلی داشت ودرعلم دجوم و اصات احکام 
کا نه عصر خویش شناخته میشد . باره ای از آراء و عقا بد علمی او در کون نجوم وچند حکات از 
احکام تجومیش‌در کتب تاریخ و ادب چون زین الاخبار گردیزی ات واہن خلکان وکشکول شیح بهائی 
۳ شده است . از جاه در باره طاهر ذوالیمییی آنگاه که مأمون اورا از مرو بحنگ بر ادرش 
بن مأمور کرد ( حدود سال ۰ ) وعلی بن عیسی بن هامان سیه‌سالاراشکر امین بود . 
( بقیه درذیل صفحه 1۸۳ ) 


4AY 


کتاب التفهيم 


شرف را سیت و خداوند وجه ر!۱ ده و خداوند حد پنج و خداوند ٢‏ سه و نیم 
و خداوند ساعت چهار ونیم وخداوند نوبت ازشمس وقمر چندانك صاحب طاح وا 
آنکه ' عددهاراکه هر کو کی راکرد آید يك با دیگر برایر کردی. واین مذهبی 
است مانندۂ " مذهب باستانبان بابل و بارس" که خداوند وجه نزديك ابشان سخت قوی 
بودی . فاما | کون آنك با حاصلتر امت ار اھان مه ر حد و وجه مقدم تر 


' : ٦ 
. دارد . و هست که وجه را خود بچیزی ندارد‎ 


(بقیه از ذیل صفحة 1۸۲ ) 

فضل بن سهل ساعت خرو ج طاهر اختیار و پیشگوئی کرد که وی بر سیاه امین چیره خواهد شد و 
نان بود که وی خبر داد و این سب امو علم حوم را دوست گرفت 

و نز اندر همین واقعه فضل ساعت اختبار کرد و مس ظاهر را لوا بست و گفت ای طاهر ترا 
لوای ستم که ۷ ۱۵ سال هبچگس کشا بد ونان بود که وی خر داد زرا از یرون آمدن طاهر 
ازمرو پیش مل ین ۶ سی سالاراعکر امین رفت تا وقت شدن دولت طاهر بان و گرفناز ات 
بن طاھر بن عبد الله ان ۷3 حسین بدست ,موب بن لبیٹ صفار در سال ۲٥٢۹‏ درست شصت و 
پنج سال ود . 

و دز در بارة خود کو کر ده بود که در فلان سال مان آب و ا خوآمد ژد . 
و کشته شدن اورا در جام با هین مع نی طبیق کرده اید . 

علت ابنکه اورا ذو ار استین ند این است که متقأد دیوان وزارت و لشکری هردو بود. 
این خلکان در بارةٌ او مینوسد « و کان فیه فضائل‌و کان یلق بذی‌ار باستین_ لاله تقلدالوزارة 
و الستف و ۳ من خر التاسں بعلم التجامة و ۱ کنر_هم اصانة فى احکامه » . 

در اریخ بھقی ( چاپ وا ٥‏ بد ) میتوسد یس از | که مآمون حضرت رضا 
عله ااسلام راولعهد خوش ساخت بدوگفت : نراوزیری ودیری بايد که کارهای تو ادیشه دارد او 
گفت باامیر المومنین فضل بن سیل بسنده باشد که وی‌شفل کدخدالی مراتبه‌ار دارد وعلی سعبد صاحب 
دیوان رسالت خلیفه که از من‌نامعا نویسد مأمون را این سخن خوش آمد و مثال داد این دو تن رانا 
این شدلها را کفایت کنند فضل را ذوالر یاستین از این گفتندی و على سعِد را ذوالقلمین . 
۱ - وجهش » خد . وچه * س . 
۳۲ - و شمس راا کر را هر کث خداوند وبت بود چندانك صاحب طالم ٢‏ و چا 
متن درمعنی بکی ومتن مطالب قدیه‌ترین نسخ است . ولصاحب النوبه نت بن مثل مالصاحب الطالم 
2 ۳ - مانقد ٤ .  »‏ فارس » سس .۰ 
٥‏ - وامّا قوم مُن‌محصلی‌اامنشمین » ع . ۱ 
٦‏ - مقدم دارد ۰ ج ۱ 

SAY 


دراحکام دحوم 


و انذر بن ردب حالع| اوت که کے چون صاحب شرف که مد م است ار 
صاحب بیت اندر کارهای سلطان ور باست وشرف . 

و باید دانستن که این شهادتها بر نگرستن برپای اند یا بدان چیزی که بجای 
نگرستن کار کند ہج جا اک یی را عریعا رم ها ها اف هیکت و 
یکی نگرنده بود ودیگر سافط » آن‌راگیرند که همی نگرد . ونیز اگ بهره‌های او و 
شھادتھا لختی کمتر و آن ساقط بیشتر ء هم " نگرنده اولیتر . 
[ مبتز چبر ه تود و بردو گونه ات یکی مطلق واوا ت 
که قویترین کو کبی باشد اندر وقت 1 و سار ترین شهادتها 
اتیرعان وی مسا اهامای ها اق د د ینک همم 
بود واین آنست که هم قوی" وخوب حال بود وشهادتهای او ہر يك چیزی باشد از آن 
چدز ها که اندر دو ازده خانه‌اند . 


این هردو بمعلی نزديك بکدیگراند وهنباز ببودن" کو کب‌روزی 


حئِز چست وجاب ۸ ب 
!روز زر زمین و شب زیر زمین » و 3 دب سلی اسب زار 

. رن ۲ - کرداند » س . ر ف است‎ - ١ 

۳ - هی » س . ٤‏ - چرەشدەبود؛ح. 


۵ - گونه‌اند س . 

. مان دو نشان از (خد) افتاده است‎ - ٩ 

۷ - و حالھائی که از افقند ۰ خ ۰ ماالمیتز . هواغالب و هومطلق وميد نالطلق هواقوی‌الکوا کب 
فی الو فت و ا کر ها سْهادة فی‌موضمه من‌الفلك والافق والکوا کب ۰ ع . 

۸ - ان کلمه در سح فارسی و عربی ان کتاب و حنی در بك نسخه در موارد محتلف و هچنن در 
کتب دیگر تجومی باختلاف ( جاب ) بجیم و باء موده و (حلب) بحاء مهمله و اء بک نقطه نوشته 
شده و نظر معنی لفوی در هردو مناسبتی با معنی اصطلاحی هست . چنانکه لفظ ) حمز ( بفتح حاء 
مهمله و سکون باء اجوف بائی و( حیز ) بفتح حاء وشد باء از (حوز) اجوف واوی هر دو بحسب 
معنی لفوی ہی تناسب با مفهوم اصطلاحی نیست ( رجوع شود بقاموس در معانی حتزوحوز و حلب 
و جات ) : ۹ نزدك اندیك 7 و همچنان همباز ,ودن  »‏ . 


٤ 


کتاب التفهيم 


007 ود پا ى | : 7 و ره ۱ 
رمیں و رور رار ر هن . و این حاب خوانند و گویند ستاره بجلب حو لس است 


1 ا ۰ 5 ۰ ۳ 
چوں بااِن هه اگران کو دب پر باشدو بير ج در دود و باماده سر س ماده او را 
حیز نام کنند کو بحمز خو بش است بائیست | پس بل بل ان که انح زحلب 


عامتر ست زرا که هر جمز حلب‌است و به هر حلبی حمز است | ° و باه‌عشر اون 


وت س 9 1 م یں ۰ ا ۰ ۰ 
کار در جه های‌من ۳ ومو نث وز و دست و با ند دانستن که کار حمز اندر مر بخ بحلاف 
ور دیگر شتا وا نسحم 2 او هم نر امست و هم شمی . س اکر شب 
۲ ۰ 1 ا ۷ ج 1 ۸ ني : ۹ 
زبر زمین باشد وبروز زیر و اندر برج نر » انگه " بحیّز خویش بوده باشد . 
۰ ۰ ۰ یں 11 ۰ ۱۰ 
7 زرد بکست از خلاف حبز . و ان‌است‌چون کو یت وق 
ُنا کرہ 2-7 ۱ ۱ ET -“ ٤‏ ےی توف ان 
اندر خا کو کی سی باشد وخداونں خانہ اندربرج کو کب 
غ 7 ۰ IF | el.‏ 
روری با کو وت سبہی اندر خانهٌ کو کب روری و خد او ند انه انكر برج کو گب‌شبی. 
(خویش) است . 
۲ س ابن 4۵ ٭ س ٠۰‏ ۳ 2 نر باشد بہر جح پر الخ ¢ حص . E‏ رودو ماده فی ۔افتادہ دارد ۰ 
1 و که حار ¢ 2 
٥‏ سزنراک هر جز ی حاب است و نه هر حلبی حبز ۰ 3 , خالی از تف نست . عبارت مان دو 
نشان از (خد) افتاده است ۰ فهوالحيز وهو اعد من الحلب ‏ ع . 
٦ے‏ حد بتصحلف کات ۱ فروذست ) : 


۷ ۔ زیر رمان ۰ س . 


۸ آنگاہ > س . ۹ے نی جون ساره مر بخ هم مذ گر است و هم سی وقنی ڈوم در حیز 
۹ ۸ ۳ 7 ۳ £ 
حو ەس است که هم در ر مذ باشد و هم در نلم سی ۲ 


۱۳ - س( باشد ) ندارد . 


۳ - س (خانه) ندارد . 


٥ 


در احکام نحوم 


7 ۰ ۳1 7 ۰ ۳۹ 80 ٭+ یں 7 7 ۰ م‫ 
فرح ستار گان رخ شادی ود ھکار گان شاد باشند شوت و سعادت حو لس 
2 ہے ۱ rd‏ 

ہو سرت وخوش ملش گردند وچون ' ببھردھای خویش شوند . ونبز 


شاد باشند 45 حلب و حمز 7 اف" : و داز شاد بو دد بر دوری آفتاب که را 


° 


ا > ولاز 7 باشند برسوی خویش سا سو دا ی 7 چومشرق و معرب 


: 1 ۱ ا8 ۷ 
-ص- E‏ سح و ددز شاد اشد اندر خانها که بجداول ببوت گفتیم ٠‏ وان از هرد 


ا 


کو ها معر و فثر است ۰ و دز شاد باشند بر بعھاء ولك که از جحھت فی آاد 6 ۳ علو بان 


۰ ۰ ث ۶ ۰ ۰ ۸ “Ê.‏ 
:هر دو رمع زابد شا ھا مت و سفشلان اندر ور ناقص ۲ 
۱۰ 


| قال و ا دہاز افال‌بودنست اندر و دهاز فر ره او تاد دلیل ؟ دون و بو د ست 


کدامند٩‏ و همچنان چون اعتدال ممان طمعوه | ۰ وادبار بود دست بخانهاء 


۳ زایل که أن خا نيا دا مل ۳ بل سل[ و تباهی ارد و بجای رون ان طمعع | از اعتدال. 


٢‏ 1 ) و ( ندارد. مطاق ان رس ج2 4 ی 8 حذف و او عمارت موهم خلاف مص ود مشود و من 
۹ ۰ ۰ ۰ > ۰ ۰ ۰ و ده 7 2 82 
مطاق سار سی که یکی قد مدر از ) 2 ( ند و ۲ ص ]جع ۳ ( اختہار سده و موصو د اوستاد 
ان اس ت که‌سنار گان شاد و خوش مس ماشو نك فقوت و ساقت حو شس و جون سور ه های خوش 
باشند : دس 42 ( خوش ر ءطاف بر( شاد باشند ) 9٠‏ ۱ جون هر ه‌های <وش ( ءطاف 

۳۲ . خد (و) ندارد . 

۳ ۳۳ دو دک > س حمز و جاب هر دو دل سا در و ووت و عله اند و و ز ۶و ر از جاتب | ست ۰ 

1 9 یکی > س . ہف کات ست . و فرح بالہ مك ءے نا اشمس مم‌الا قبال کالعاو ‏ ره 4 الخ 6 2 
٥‏ ب که اندر اسنقامدت معرب شوند ن . درت تشر یق و دعر ب فر مود 3 سر نق ملا عاو بان‌را 

هار کار و ناه اشف و رس شمان را در امت 

. که مشرق و مغرب و شمال و جنوب‌اند ۰ ح‎ ٦ 
چاب شرت ار‎ tT گما فدمنا ۳۴ جداول‌السوت 24ے 1 معص و د استاد جدولی است که در ص‎ 

۸ ۔ اندر ریم » خد . ۹ - چست ٭ س . 


۰ - کون ببودنند » ی . 


A“ 


فاما بودن اندرمایلی وتد چون میانه نیست" این هردورا ولکن" ازمیان دوحال گذشته 
سوی اقبال . زیراکه مایلی" اوتادهچون یل وراه اند از ادبار همیشه سوی‌اقبال . 
وان اقبال وادبار یکسان نه اند همچنان که اوتاد نیز یکسان نه اند ولکن ˆ پرتر 
وفروتر هست اندر شرف و فضیلت . ونیز خانهای زایل یکسان نه اند اندر تباهی و 
فرومایگی . زیراکه خانة سیوم" ونهم زایل‌اند ولکن‌ششم و دو ازدهم 200 زایل‌اند 
ساقط اند نیز از طاح ۱ 
1 کاہ بارج م اوفتد و گاه بدرج . اما رش ج است چنان بود 
٣۶‏ .._. که اندر دوم ودوازده م ای جکو کر ۳ باق سر وتان 
ایشان بحصار بود . و آنك بدرح اوفتد یکی بجرم بود " و دیگر بشعاع . و نك 
بجرم اوفتد' اش کو کر کے اندر برح‌باشد او کو سوب که هم اندرآن 
رج باشد درجات یکی ان وی کمتر و درجات دیگر پبشتر » س آن کی تن ممان 
اسفان عغضور د بجر م و "۶ئ بشعاع اوقد انت که کر کٹ انور رج باشد 
وپیش‌او شعاع کی کے سنا سز ن 'تسدیسوترییع را امش ناو ''شعاع 0-9-0 
دیگر » پس اومیان دوشعاع عضو روو یر آ و حضار چوک اسان کو اس ردا ت 


۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 
بدی سیف وچوں بمہان دو سعد او د بغات نسجی ۱ 


۱ ۳ ماز اس ٤‏ دك . حتما غاط ست ھم بر دنه ساق ٠‏ طاب وهم از روی سار سح فارسی وعر بی 
فا ماالکون فی‌مايلي الا و تاد. فا ته مجاو_ز مد ال ظط بت الحالتین_ الى الاقبال ع 


۲ -ولیکن » حص ۳ ۔ مایل » 2 

٤‏ - ولیکن » س ون مر اھ 

. بجرم افند » ح‎ - ٦ 

۷ - اند » س . ۸ دنگر اس . 

۹ے تو وروی ۰ - کو ی چون » ن . 


۱ ۔ (او) ندارد . 
۳ - کجون ۽ خد ۰ رسم الخط قدیم ( که چون) . چون» ح . 
٣۳٣‏ بداست ؛ س . نے اك ایض 

۷ 


هر کو کی که درو منیا ار او و دی ال از سوخنن و 


مت کیام است 
سج ا وبال وهبوط و زایلی وساقطی 4 زحم حوس رم 


کردن و بجای نتو اند او 
هت نھادن و ارات اک کو کی اندر هبو ط حو یش راشد بابچاهی * وخا رز اندرآن 
چذست بر جها که او را اندرآن بهر ۵ ددست) همچنان دود چون بازد اشته 
اندر مطمق " چون کو وی درو ببو ندد از ال توا کک ممان اشان دوسلی ات ا 
۵ ی2 ۲)۴ ۰ EE‏ 92 2 ۷ 
من اعم او راشد دستش کر 429 دارد و او 7 ازآان بالا فر باد رسانسده دارد ° و هریت 
: : ےر کت ۸ ۷ 
نھادن اس اسف ۲ واورا مدقم خواند ۳ انگه کہ او را صچنان ال بیش ا و 
کو کت س تان بدو ببوندد و همست در دهد و مکافان ان ۳ ۰ 


۰ 11 ت 7 7 ف 
سے کو کے ۳ کو ی که اندر ولد وسطالسماء باشد وشعاع تسد س اوو 
3 ۰ ۲ ۰ ۰ 0 ۰ 0 
دو دستراست 75 ۹ در خلس هر دو ر در رم او وذند او 7 دودسن ر است خو آنند 


دو 3 ست جب ۱ 


: ۲ 1 9 ۾ ١۱۳١‏ 
وغامه اوراباشد : واج کر کن کم دو بد تن اها باشد و 
۱ ت ES‏ ۰ 2 ۰ د و م نجس ي) > س . 
2-9731 زاہلی تن و رحم ٩‏ تن .۰ افتا ا و لصف دارد ۱ 
۳ ت مکاوان کرک 2 ۰ او ن اصطلاح را صاحب کفابةالتعليم رزعمھ كت و مکافات اوردہ ست ۰ 
E:‏ رجو ۶ شود عنوان و جدول در جتھای ا اوز ای و اھچا (ص ۶:۳۳ ٤‏ ۲( ۳ 
٥‏ از داختهاند و مطبق ؛ خد . فاه کالہ ×ب و س فى‌الةطابق والمطامر » ع . 
مطبق بطم میم و دی با بمعنی زندان زر زمینی ست > 9 مطمورہ معنی نها نخ انه که دروی طعام 
نيد ۱ تا ج‌العر وس و صر اح الاغه) ۱ ۱ 
٦ے‏ از الا خد . ۷ - رساننده» س . اوت E‏ 
۰۱-٩‏ س : ما دوالنه نف و دوالیسارین »۰ ع 
۰ ۱ ت هو شا شرح دواصطلاح رت در سشتر کین جو می قیامن و ڈیاسر ۰ 
صاحب كغ اة التعايم 4 سو نامر ید منحمان آ سمت که عو کو یئ در و ند عاشر باشد مطر ح 
ھا هو در سدس وھردو نی وی زور اشد و آن 7 کے وسعادت بزر گت است‌و آن 
کے ٣ب‏ زا ذوالیمینین خوانند ۰ و اما ماسر OS:‏ که جون 30ئ0 بی در و رسد رایع باشد مطر ح 
شعاع ه ردو تسد یس وھ ردو نیع وی زر رهی ََ لاس ھروت سم 
( ,نی در ذیل‌صفحة 1۸۹) 


۸ 


داب ۱ فيم 


۔ ہہ م ۱ ۰ ۰ ۰ ۳ ° 
و سدیسش واربیعش هردو زير زمین بود اورا دودست جب خوآئند . 


من : ۱ ۰ ۳ . ۲ 
و گفتند 1 ساب لقب كردن طاهر ډو شه 7 دوالیمینین أن بود که لن 


( بقیه ازذیل سنج ۸۸ ) 
کو کب را فوالمسار وم خوانند . و ذوالب‌بنین هميشه غالب باشد و ذوالیسارین همیشه مغنوب‌بدان 
سیب که فقوت ڈوالمسنف نمئز ات فوت کن است که هردو دست او ووت دست راست داردوضعف 
دو السارین ممنزلت ضعف 02 است که هردو دست‌او ضعف دست چب دارد . 
١‏ ۔ <د (وند) ندارد . 
۲ - زیر » می بقرینه دیگر شخ فارسی وعربی این کتاب وسایر واک :جومی رت است . 
E‏ وا ما دوالتسارین فهو اآذى کون فی وسطالسما: ۳ 1 و تر عه ۳ تحتّالاارس + ۴ . 1۳ 
کو کب کہ بر وتد رابم باشد» خ . بیشتر نسخه های فارسی و عربی این کتاب مطابق متن اس ت که 
در ذوالیسارین نیز مانند ذوالیمینین کو کب را در وتد وسط السماء نوشته و تنها نسخة ( ح) با سایر 


فان نجومی مو اوق ست کک در دو الیمیئین و کے در وند وسط الہ انی خانه دهم ,اشد و در 


دو الیسارین در و ند رایع باو تد اللارض ی ا چھارم نا که ار کفارة التّعلیم در حا شه بش 
سل کر دم ۰ 

4ی خد ( هردو ( ندارد . 

و از بزرگترین باران و انصار مأەون عبّاسی بود . مأمون اورا از مرو بغداد ہجننٹ ہرادرش محمّد 


۳ _ مقصود اہو الطیّت طاهر ن س دن جع کے 


امبت فر سناد ۱ سنه ۰ ۱۰۹ ھ( و سر کرد سیاه اهن درابن جنگک علي بن عسی بن هامان ,ود . طاهر 
از مرو روانه شد و نداد و شهر ها که در راه او و اقم شده ,ود ههه را بگرفت و علي دن عیسی را 
تفش و ام راز بگرفت و فرمان مأمون بقتل رسانید ( سنه ۸ ھ ). 

طاهر درشوال سنه ۲۰۵ از طرف مأمون بحکومت خر اسان مأمور شد واندر ماه ربیم الاخر 
سال ۰۱ ۲ خر اسان | مدو مکسال ونیم جکومت راند و آ خر کاردر یکی از روز های آ دنه نام مت 
راعمد از خطمه سفکند و خود را بادشتاه مستقل خر اسان خواند ودر مرو روز شنه ٥‏ روز باغر ماه 
مانده در ماه چادی الاخر و نوشته طبری جادی الاولی از سنه ۲۰۷ در گذشت‌و سر خوش طاحه 
بن‌طاهر را خلیفت کرد ۰ ولادنش در سال ۹ بود . 

و اقوش و بتعریب بو شنج شهر کی اش وو ۰ ۸ در دره کوھی وافمشدہ 
و مسافتش تاهرات حدود هفت فر سنت است . 

0+3 در آنوفت که در مداد 209-7 درجه و واو جلال رسیده بود یکی راو گفت 
3 ان مقام و منز ات بر و وش میا ند و آرزوی بالا تر از ن‌داری . جواب‌داد وش تباید چر | که 


بره زنان تشگ زا نمی یلم که از وراز نامیا بنظار ه هن | ده باشند . نی اس٠‏ جاه و حلال را در 


مس 
وطن و زد مك هشهر بان <وش خواستمی ده در شور سکانه ۳ 


(بقیه درذرل صفحه ۹۰ ) 


<۸۹ 


در احکام بحو م 


دو دست راست او فتاده نود س اورا حکم کردند بعْلہہ ۰ و سز دیگر سدع| گفتند 


مس جس خر تم ا سے ا ا ا ا وی سے مہ ا موا بوخ تح وی موم تم شب رو وت سام ماشو مو ر نے :1 


7 
( بنیه ازذیل صفحه ۸۹ ) 

در وجه تسمیه و تلقیب او به دوالیمینین چیز ھا گفته اند از هله ہک استادما فرموده وای‌خلکان 
ندز در ترجه حال ذواار باستن فضل بن حسن سرخسی متوفی ۳۲ نوشته است < لما عزم‌المأمون 
على ارساله الى محار بة اخبه مےمّدالامین نظر الفضل بن سهل فی مسئلته فوجدالدلیل فی وسطالسماه 
و كان ذایمینین فاخبر المأمون ان طاھرا ,ظفر بالامین وئلقب بذی‌الممینین فتعحب الآمون من ‌اصابةالفضل 
و لب طاهر ‏ بذلك واولع بالنظر فى علم‌النجوم» . وهم اہن خلکان درترجه طاهر مینوسد «واختلفوا 
فی تلقیبه بذی‌الیمیین لاي معنی کان فقيل لاه ضرب شخصا فی و قعته مم علي بن ماهان فقده نصفین 
و کانت الصر به ساره فقال فه عض الشعراء کلتا بث مر حین تضر 4 نله المًمون داالسنن 
وقل غير ذلك ١‏ . 

کرت نز اوس عبدالحي بن ضحاك بن‌مود) در کتاب زین‌الا خبار که تاریخ انفش حدود 
سنه ۰ ۶ 4 ھجری است متو سد < وص طاهر ین الحسین راهآمون دوالیمیتین لقب ر بود و سیت 
اندرو آن بود که چون طاهر را پیش علی‌بن عسی همی فرستاد فضل بن سعد ساعت خروج او اختبار 
۳ د وطالم نهاد ودوستارة بمانی یکی سهیل و دیگری شعری ممانی را اندر وسطالسماء یافت تن 
سیب اورا ذو الین نام کرد : 

ان وجه تيب ک وی نوشته است نه از جهت لفظ درست مینماند نه از جهت قاعده و 
اصطلاح نجومی . اما ازنظر نجومی زبراکه طالم گرفتن فضلبن سیل درم و بود واز مانجا مأمەون 
درسال ۱٩۰‏ هحری‌قمری طاهر را جنگ هد امین روانه ساخت . طول و عرض نجومی وجغر افیائی 
و معلوم و مدار شعری ممانی وسهیل معیّن است ورسیدن این دو ستاره ہو سطالسماء آنهم در سال 
۵ هری هبچوجه درست نست . واما از نظر لفظی اکچ ہودی ہایستی که تو اھر بتقدیم 
نون بعداز میم بر باء مش دد صو رت نے بتنی گفته بودندی نه دوالہم۔نین نفدم باء بر نون صورت 
شمه میں . 

در تاریخ هقی ۱ جاب طهر ان ص ۱۳۲۰ - ۱۳۷ ( در داستان و لسمهعدی حضرت علي 7 
موسی الر ضا عليەالسلام باص مأمون متو سد که طاهر سلویان میلی داشت وازشنیدن اہنخبر خوشحال 
شد و نغستین کس بودکه با آنحضرت بعت کرد « رضا روهال دست راست یرون کرد تا بیعٹ 
کند چنانکه رسم است طاهر دست چب اش داشت رصا گەت ان چست گفت ر استم مشغول است 
سعت خداوند امب المومنین مأمون و دست چدم فار غ است از آن پیش داشتم حضرت رطا عله السللام 
ازا نچه او بکرد و بر | ندید ودعت کردند ۱ دیگرروز رضا علبهالسلامر | کل کو با کر اعت‌سیاری 
و را مرو آوردند وچون ساسود مأمون خلیفه درش بدہدار وی آمد وفضل سهل با 12 کف نکر 
زا گرم ببرسیداند و رطا عليهەالسلام ازطاهر سار و کر و آن نکته دست چب و سعت باز گفت 


( ,42 درذ.ل ةة ۹۱( 


۹° 


کتاب ۱ نهیم 


اندر ان لب اف 


5 7 ۹ ۰ ء2 ۳ 
ك کو ی بار جی‌باشد و تااو آندر آن برح باشد وار هیچ کو کب 
خالی السبر کدام بود 


نلیوندد ً هر چند ایشانر ا همی بداد او را خالی السیر کو ۰ 


خواهی ماصر ف باشد از پیوندی که او را اندر ان برج بوده است با نه . فو تفر جا 


خالی‌الشیر" بدان نام کے ای" که مدان خالی باوت و تنھا همی رود بی مشار کت و 


ار باستار کان ٠‏ 


۰ ۹ ۰ ھ ° 5 ۳ 

۳ ۸ و و تا اندربرجی راشد وهیچ کو کب بدوننگرد آزشدن 

و سن سر 
1 : کے ۱ ۰ ۱۱ ۳ ہے اط 

اد ام بو د اندر برج ۳ درول این اوراوجد "سیر خوانند.واین 


مأمون را سعت خوش آ مد و ند ید آزچه طاهر کر بود گفت ای امام ا زنخست دسٹی بود که 

بد ست ممارك و ر سرد من آن چب را راست نام کردم وطاهر را که دو ال.ه.ن خو اند سەب این است * 
بی در ہمت حکایت زمز سیب ود فض ل بن سیل را به ذوالر باستین ۲ علي سعرد صاحت دیو ان 

وسالت و ۳ .4 دوالقامن سر داده است .۰ 

۱ افتاده بود» ح . 

. خد اس . انحا وسطر ددش هر دو جا (ظاهر ) ٫ظاء نقطه دار‎ ١ 


۳ ۔- بر اشد او را ار آو کی فو دو ند نمود ہس . 
91و2 المسر ۰ € ۰ ۵ س الەوسر 6 ۰ 
(2-٩‏ ای) ندارد . ۷ هبازی ۰ س . 


نے رد ن ح ٠‏ وحش السیر و وحشی اأسیر مر ڈو کم وت اصطلاح و هم نظر بمعنی او ی 


فا و ٠٣‏ اروج » حجد . 
۱ ۱ يدو کرد از اول اندر امدنش تا سر ون امدنش ‏ ح . دد و E‏ ار اول اندر مدش 9 


بر ون آمدنش از وقتی تا برون امدنش »س . هو کون الکو کب ساقطا عن مناظرة الکو کب مثل 
مطاق 


(ظ : من) اول دخولهالبر ح الى حرو جه مه او من وب مفر وض الى حروحه من‌الر ج پت 
۸ع( باد اصل اینطور باشد [ دو ننگردد از ال شدن اندر برج تابرون آمدنش از ان با ازوقتی 


تارون آمدنش از مرح ۱ ۰ ۱ 
( بقیه درذیل صفحه 1٩۲‏ ) 


کہ 


دراحکام نجوم 


نکوا کب علوی وشمس مدنع انت وهر گز نشا ند بودن ٠‏ و همر از له سفلہان‌و اجب 
است و سباربار ا فا“ ق وف اورا. وکر قەر ندسلی وسٹی رفتش 23 تال ندز 
هم عطارد 7 وهم ز هر ه ۱ اوفتادی و خالیالنیر بودندی وا کا من دی 45 یکی 

از شان سحت سی رفتی ودنکر گر ان ۰ و گروهی ھهس ت " که چون می الد 


ا 7 : ۷ ۱ ۰ 1A tu‏ 
این 1 دیو ند بد ان تمام شود که ممان سفلی د هرد ه ومبان علوی اه اندر 


بچه چیز است آن‌پیوندها که گفتیم» رد نبود اقوت بااعتراض باانتکاث باقطع 
یا ملع . وهریکی را بتفصیل وتفسیر بگوئم . 


او را می د ھال نتواند داشتن از ضعیفی بس 7 مك و اك ۹ اکر چا ست 45 مان 


( يبةه ازذیل صفحه 2٩۱‏ ) 


صاحب کفا E‏ دساف ؛ + خلا سیر ایی کا کو کی در اواہل پر جی کو کی داو ند د و 
جچوںن در اواخر ار <« ود & وم ۳ کن نیہوندد و سر او خال E‏ و از اتصال كوا ی وان دلمل 
خاوت و بطاات است و دهمدالاتهال دور افتادن کو کب است در اوابل برج از اتصال دسکر 


وا کن و و د خاوت اسیی و وحشذت سیر رفن و اس در ماھت ار << ات دا ےو رم 
٤ک‏ یی بو دد و اہن اتاق ی مگر ه آه زا و 1 ولل و حشت و تقر ت ست . 

a 1‏ وحشی پ "کل ۰ 3 ۰ 

۱ - باز اتفاق افتد » س . واجب کثمرالوقوع ؛ ع . 

۳ ہیستی ۰ 2 ۲ .ف انت : ٣۳‏ هتاك ؛ حل و سے ۰ @ ۰ 

۹۹ دهد ¢ 

: 2 ۰ رای ار ص ورف و سخحت ناهدار > س . رأي میمل و علی الشکت عبر امت‎ ٥ 

. تمام سض . ۷ - سغلنان » خد‎ ٦ 

۸ - ستاننده بود » خد. ۹ - تشر ٤‏ س . 

٦‏ بازدن معنی وھ ؤك ادف وازدن است قف بل و او و ا ا که در کام ات فار سی نظاتر سار دارد 


از قبیل ( ورز » برز ) و ( تراوبدن » تراییدن ) و ( وام » بام ) و( پشتوان » بشتبان ) . و انفاقا هه 
اس ید4 ھا در ان کامه مطاسق ات ۰ 


4۹۲ 


اشان فول و بذرفتن دود یاسفلی اندر وند بود با هردو باو تاد بامایلی اتاد باشند » 
عاقبت این رد بصلاح باز آید. و کر آن ضعیفی که بع لوی گفتيم بسفلی"باشد وعلوی 
بو تد باشد با مایلی و تد » عاقبت بفساد رسد هر چند ياو ل آو مد سا رك ور هردو را 
آن ضعیعی بوده ازاو ل تاباخر جز فساد وتباھی نود ۱ 

واما قون اندر گذشتن‌بود وفایت شدن . واين آنست که سفلی آهنگ یوستن 
'کد برعلوی وبيش *ازأنك تمام شود ا ن‌علوی از آن‌برح کجا اشد رون 1 آنگاه 
سقلی ۳ «بوندی دیگر اوفتد کو کن دیگر 5 1 اندر آن 2 که ی ہا بر جی 
دیگر و آن ببوند نخستین ازوفائت شود . 

ؤاج اءتراصى بمعلی بازداشتن است . وان ا سفلی آهنگت بیوند گند 
برعلوی وبا" این علوی اندر برج کو کہی ا برح ازو و میانه بود آی از 
آن علوی سفلی تر و از آن سفلی علوی تر و پیش از آن که پیوند آن سفلی تمام‌شود 
این میانه کو کب راجم قد رمری خی ووو انود انیل اه ده 
بیو ندد نه بدان علوی نخستین . و گر چان اوفتد کەاین میانه کو کب با آن‌علوی بیکی 
برج نبود ولکن بدوم زج آنکاہ ار رع اندر آن اج اندر آید '' آن اعتراض 

۱ وتد اس . ۳ سفلی سس . 


۳ ۔ مایل » جح . £ - اميك » ج . 


ى 
اما فی البروج (ظ : البر ج ) اآذى هوفيه و اما عند انتقاله منه وقل‌الاتصال ہذاك الاؤل نیفوتهاکان 


به الا » ع . 


۳4 تا خد. تصحیف کاتب اص تم بکون‌السفلي ( ظ : للسفا‎ ٦ 


۷ - دروست »س . ۸ - خد (و ان انست) ندارد . 
٩‏ - اء س . تصحف است . 

۰ - و این میانه کو کب را چم شود » س . تحر یف است . 
١‏ - برجو ع اندر او 


<A 


دراحکام نجوم 


یکی باشد از دووجه قطع‌النور آی بریدن روشنائی . و دوم وجه قطمالٌور آنست 
که سفلی آهنگ یو ند علوی کند و سوی آخر e‏ از علوی کو کی باشد از آن 
علوی علوی‌تر چنال كآن نین انه کر دد سن پیش از آ نکه ببوند سفلی بر میانه تمام 
شود این میانه بعلوی رسد و بر وی گذرد تا پیوند سفلی برمیانه نبود ولکن " برعلوی 
باز یسین . 

و اما انتکان تفیش شکافتن است ' و معنیش آنست که سفلی آهنگ پیوند 
علوی کند و بش از آن که تمام شود این سفلی راجع شود و باز کرددو آن بدونسد 
شکافته ‏ بد . 

واما منع بازداشتن است واین آنست که مبان سفلی و علوی کو کبی باشد میانه 
پس آن سفلی را باز داشته باشد " از علوی و نتواند بعلوی پیوستن تا نخست بر او 
نیبوندد'. ونیز هرگاه که بيك‌وقت دو کو کب بریکی کو کب پیوندند یکی از عجامعت 
و یکی ازنگرستن»" پیوند حامعت آن دیگر را بازدارد و باطل کند . و اق انا 


ا وس و وه مہ مک کو اہ ہوم موسو دم وو دہ ہو ر ےم ی تسه د د ماو مت اس سیم 


١‏ - ہکی باشد از دو وجه فطم‌الور آاست که س . افتاد کی دارد . مقصود استاد » این است که 
فطم الور دووجه دارد وك وجه از آن قسمتی از اعتراض است . اءا دونو ع نطم الور یکی آانست 
که ستاره‌بی سبکرو در میانه برجی باشد و گرانروی در اواذر آن ہر ج و کو کبی میانه‌رو در اول 
بر ج دوم درحالت رجوع . بس چون سبکرو خواهد که بگرانرو پیوندد آنکو کب میانه رو راجع 
باز گردد و بگرانرو پیوندد ونورسبکرو را ازو قم کند بدان سبب که میانه رو را فضیلت است بر 
سیکرو ۰ وای خود حالتی ازاعتراض است . ا نوع دیگر ازقطم اور آنست که کو کی سبکرو 
در اول برجی باشد و »بانه روی در م.انه آن بر ج وگ رق درآخر ان برج. پس چون نو 
خواهد که بمیانه رو پیوندد میانه‌رو از گرانرو در گذرد ونور سبکرو از وی منقطم گردد بدان سیب 


که گر اثر و مبان او و شرو اطع آ ید 


. س . ۳ - شکافتنی است » س‎ ٤ ولیکن‎ ٢ 
۔ دارد » خ.‎ ٥ . س (را) ندارد‎ - ٤ 


٦ہ‏ بروی بو ندد » س . خ . دراصل ساد با متن یکی است 


۷ - و دیگر از نگرنستن جن 
۹٤‏ 


وت 


بود که بیکی وقت باشند . فاما چون درجه‌های ایشان ختلف بود! و ا نگرنده 
نزدیکتر از محامع پیوندد' اولیتر باشد . و گر دونگرنده باشند ویکی بوقت" پیوند کند 
آن اولیتر * که او را قول است . اگر هردو را فول بود آن اولیتر که کول او 
سشتر است . 

وبایستی نکرستنهارا فضله بودی چنان چون" محامعت را بر بنگرستن' بود تانيز 
قوی ترین نظر ضعیف تر را بازداشتی ولکن" منخمان اندرین چیزی نگفتند . 
قول آن بود که سفلی بجایی باشد که بھرۂ علوی بود چون 
برو بیوندد اران ھر ون مور نماید تااورا بد بردچون 
کسی که دیگر را خویشتن تعریف همی کند که من پسر تو ام یا غلام با همسایه . اکر 


قول چیست 


نیز علوی ہبھرۂ سفلی‌باشد قبول تمام‌شود . و هر چند بهره‌ها بیشتر» آن قبول‌ضعف‌تر ۲ 
و خاصه چون نکرستن از دشملی با آرن ‏ " کراهیّت نبود . و چون قبول نود انکار 
خوانند . 

ببشتر گفته بودیم که | تصال را دفع تدبیر خواند > س با مد 


ہر یج هیوست سود رب سس 


| - بوند » س . 
۲ - از ٛامع نگرنده پپیوند » س . بابر این نسخه جاه ( نگرنده پیوند) الخ جواب شرط و در 
معہ ۳ متن مکی تن 
۳ و مك وقت » س . شاد در اصل انطور :وده است (و بیکی و وت پیو ند کنند) : 
٤‏ - اولیتر بود » س . خ . ه ے چنانك » س . 
ہے پت 
۷ - ولیکن »س . ۸ - و چون دو بوندد» س . 
اٹ مصعب تر > خد » بیشتر ان مصعف‌ش ۰ ح . هردو سخه تصحیف است وتضعیف معنی دوچندان 
کردن بازیادت . 
٠ے‏ از دشمنی ,۰۱ س . اردشنیبا آن » خد . وتضاعف كثرةالحظوظ وا اذاکان منمنظر 
غير مکروه » ع . 
0 


درا<کام بجوم 


و این آنست که بقبول گفتیم . يا سفلی ہبھرۂ ' خویش باشد و علوی را اندر آنجای 


او می بهره ' بود پس اورا دفع الطیعتین خوانند زیرا که هم طبع خویش و هم طبع 
علوی بدو همی دهد . وان دفع الطبیعتین کی و وو مل اھر حبز خویش 
بود وبعلوی پیوندد که هم بحیّز خویش باشد حیّزی " نه غالف ولکن " سفلی وعلوی 
هردو روزی باشند باهردو شبی . وان ان دفع الطبیعتین نام کردند که‌حیّز" 
تمام نشود مگ ردو معلی س ان دو معلی می دهد" . 


ےک ص ۷ ٠ ٠‏ 
تقسیرش یك از بس دیکر رقان بود ببوسته . و امامعلیش 
مر اد وه جسمدت 3 


راجع . و از ۆر آ زل شا هر دو تیا ایت 7 نلو د مان امشان 5 کے مہا 1 


۱ - اندر هره س . 

۲ - هم بهره » س . ۳ - جیزی ؛ حص .اح . 

٤‏ - دفم الطبیعتین EET‏ کش اب رای ود مسر دوشن عون توق 
سلاو ی دو ندد که هم حز خوش اشد جز ی که حالف ولسکن > س . رای نموداری از صف و 


جر اف E‏ (س) نقل e‏ 5 و کے بی معتی ی 

۵ جز > س . الصف ات 

ڪان جون ہکو کس دىکر دو دد ووت حود او را دهد و | گر هر دو در حظوظ حود باشند چنانکه 
ماه در سرطان و عطارد در سنبله هربك قوت خود دیگری را دهد و انرا دقع قو نین خوانند و 
دقع اعت انست که کو ۳ درحظ دیا ی باشد چون صاحب حظ بیوندد طبیعت‌خود اورا دهد 
وا گر هر کدام درحظ دیگری باشند چنا نکه ماه درسنله وعطارد درسرطان هر بك طعت خود ری 
را دهد و 7 دقع طبرهمیی خو انند وا گر هر دك در حئز خود باشد و زی و نداد انرا نز 
دفم فوت خوآند و دنم طسعت هم ۰ و ف 8 بهر ہ انی در متن و حواشی اشن تشه بنج ات تچ 
مان ٹر اب انه و شرف و مه و ۹۹ و و ده ۳ 

۷ ۔ے حص ( بوسته ( اظ سر ست ۰ 

۸ -۔- ور ٴ4 حص . 


۶ 1 


ابشان نول اوفك دلالت کند ر نکر شدن کارهای شاه شدم.. و این ا تضال هررچند 
یت و هار انا اف کی رای سای مود اکن از سار 3 
بس ا ۱ ا ۱ ۱ 
خرن کو کپ ها وان هر دو | :صال کنند بر یکی علوی را 
هیچ چیز ی هست که | ۱ ۳ 
بجای ۳ و اال کر کو <مي خو آنند و علوی نور ایشانرا 1 :ھم اورذ EF‏ 
چون نباشند" . هه این سفلی ومبانه یکدیگر را می بینند چون ا تصال میان ایشان 
نود را ان جح ۱ وکر بکف‌یگر ۳ دنل ایرد آمدن نورشان نز د مك 0420 دنگ" 
بچای | تصال کار کند هرچند یك اھ گر وا اس ور ور سفلی باز گر دد از مسانه 
کو کبی" ساقط از علوی و آنگه" از پس باز کشتن‌او بر آن علوی پیوندد نور میانه 
علوی در ده دارد : E‏ ۴ تقل خوآنند 5 ۳ ہممان 7 دو سارہ بود که مك از دیگر 
ساقط باشند ومان دو بود نیز کہ یکدیگررا می ند ولکن'' سال ایشان دور ود 
سس ان نعل بجای او کا کید ۱ ونقل را ندز دیگر وجه e‏ چون سفلی ۳ ما نه 
پیوندد و آن میانه بعلوی پبوسته بود همچنان بود که سفلی بعلوی "۱ :صال کر ده باشد . 
وان اوقت نوی که سفلی از عاوی ساقط بود زراك بوفت OE‏ رسد سود 
خی میاه اوه فا مر بخ ازشمس بزحل نقل بزرگ خوانند و نقل 
قمر از شمس بزحل زقل "خرد خوانند . 


۱ - افد » ح . ( بود » خ . تحررف است . ولکن هذاالاتصال لابقاوم الاتصال فی‌حال 
الاستقامقو الما تخلفعنه» ع ۰ ۲ - ولیکن‌ازو سار ازس مانده‌تر بود » حص . سیارتر ازس تر مانده > س. 
۳ - حص ۱ چون ناشند ) ندارد . ناشن » س . کا ۳ > س . 

ان ٦‏ - حص ( را ) ندارد . 

لپ کو کی باشد دی سض( اغد ) رد اسر 

ارز اف کو کے عون جو ا نگاھ سو 

۰ _ نام کنند ٭ حص . ۱ ۔ مان »۰ س . 

۲ - ولیکن » س . E‏ تقال وزاد EO‏ 
٤‏ - همچنانك سفلی بر علوی ؛ حص . ٥۔‏ و گتابھا »س . 


41۷ 


دراحکام بجوم 


بک و کی پیوندند که ابشانر | همی بیند و آن سیوم را یا آن جای را پس چنان گردد 
چون آبه پی که نوررا عکس کی از خانه یی بخانة دیگر . ران را رد نام کردند. 
و بیش ازین رد گذشتست » پس هردو را آمیختکی افتد . و اورا نیز دیگر وجه ' 
آوردند . واوهم نقلاست بعینه ء نیفزودند بدو جز" یاد کردن‌انصراف و گفتندچون 
کو کب سفلی باز گردد از بیوند علوی و آنگه نقل اوفتد میانشان "نور یکی بر دیکر 
رد“ کرده باشد ولکن چون آن نقل" بجای ۱ تصال کار کرد باید که این نیز خالی نباشد 
از قوت انصراف. وکر بدین جای لفظی نهاده آبد بجای رد چون صرف يا "عکس 
آمیختگی لفظ از مبان برخیزد" . 

هر آن دو کو کب" که خانه‌هاء ایشان بمقابلة یکدیگرند چون 


فتح باب کدامست ً 
مبان ابشان اتػصال بود او را فتح باب خوانند ای گشادن در . 


تب د ی ۶ حص ۰ 

رڈ سفزودند هد و حر ۰ حص ۰ ۰ تصعیف و بجر ی سرت حالف معی ص اد ۱ سم زد و اوه غر 
ذ کر الانصراف ۰ ۶ . 

٣ے‏ و اشان » حص . ۶ - رده ۰ س . تحرف اسنےی:: 

٥‏ ۔ ولیکن آن نقل چون » حص . در معنی فا گے اض 

٦ے‏ با خد. س . ظاهرا تصحف کاتباست . فان حمل مقام اسم الرد ههنا لفظ مثل الصرف 
والسکس زال الاشتباه ٠‏ ع . 

۷ے ٥ود‏ استاد ۳ ان اس که چون لؤظ رد تا 7 الاور دان می اصطلاح سششدہ ؟4 در شرح 
عکس که استاد ما بشنهاد فرموده در ان تتجیم و معرفت تقویم بمعنی عکس تحو یل اصطلاح شده 
است . تحو بل عبارت است از انتقال نقطه ہی او اش برجی باول برج عد ازان. واگن انتقال 
ھایرقمی مصر ح سو سند ۳ 


ا فردو کو کی اش 6 


۸ 


پس ا تصال قمر یا آفتاب بزحل فنح باب خوانند دلیل باران و برف آرمیده بود ' و 


۰ 
‌ 


| تصال زهره بر مر بخ فتح باب باران وسیل" و تگر کٹ و رعد و برق بود " و ۱تصال 
عطارد بمشتری فتح‌باب بادها . 
توت وستی نار کان پیش‌ازین حالهای ابشان از آفتاب ويك از دیگر وزفلکهای 
چو . ایشان وز فاك‌البر وج وزجهت افق بگفتیم چندانك از آن‌بتوان 
دانستن نیکی و بدی بهر یکی . و جله شدن نیکی" با بیشتر او اندر یکی کو کب 
غایت قوتش بود. وچون از آن چیزی کم‌شود از قوت برابر او چیزی کم شود . و 
خلافهای آن وباشگونگی" بجمله ء غایت ضعیفی بود" اورا. وچون از آن چیزی کم 


۱ - بس اتصال قمر بافتاب و پس از آن بزحلل فتح باب خواند دلیل باران وبرف ارمیذ بود » خد . 
بس اتصال قمر با فتاب بزحل فتح باب باران و ان برف بود ارامیده خوانند» س . پس اتصال قەر 
با آفتاب برزحل فتح‌باب باران آرمیده وآن برف خوانند » ح .واتصال القمر اوالت‌س بزحل ستی 
فتح باب المطر السا كن والرذاد ( ظ : ار داد . یعنی المطر الصعیف ) والئلج » ع . 
ماد استاد معلوم است زرا انه اتات عنی اسد و خانه ماه یعنی سرطان در مقابل جدی و 
داو خانه‌های زحل است . پس چون میان نیر بن بازحل اتصالی باشد فاح باب و دلیل برف و باران 
آ رمیده سنی ہی بادو طوفان باشد. وهمچنین اتصال زهره بر مر بخ فتح باب بارانهای تند و سیل و 
نکر گگ ورعد وبرق‌باشد . چه خانه های زهره ورو میزان و خانه های مر بخ حل و عقرب است و 
ا ا و بای شب 
صاحب گفاية التعلیم میگو بد لفظ فتح پاب‌در اصل اصطلاح نجومی نبودمو آنرا منجمان اسللاء 

7 رع TY‏ کفر وزندقه ,کار برده اند : وسب استع مال ان لفظ در نجوم 031 ڪه جون 
ملجّمی گفتی که ا گر لان کو 1 فلان بو ندد باران ہار د برای | نکه خانه‌های اشان بر ابر بکدیگر 
است فقچاء اسلام اورا E‏ کر اق بحکم چند ات و خر ام است بس منحمان اسلام برای 
ادفم تکفیر تمسك بدین ابت کردند ففتخنا علیهم ۱ واب السماء اء مُنْهَمر_ وان اصال را فتح باب 
تا كر ۱ 

۲ - اران سل وتذرك ۰ حص . 

4 حص ( بود ( ندارد . J‏ و رف ) علاوه کرده است . حذف بود عل مقصود نست اما رف 
زائد والحاقی کاتب است . واتصان الز هرة ہالمر بخ سى فتح باب الوطر السریع والبردو البرق » ع. 
٤‏ یکی حص . تصحیف کاتب است . 

وا و ۷ هر و قارف 


۹ 


دراحکام نجوه 


شود از ضعیفی ندز م نود چدرز ی بر ابر او ۱ 


: ۳ 
قاما در طرق در شمر دن اتی کو چون ان وان متهم باشند و برقتن ساٹ و 

: 1 ج ین 1 < ,ي ۰ ۳ : ۱ 
وز أ ده و از رر شعاع دور 6 مشرق اکر علوی اند و معرب ۳3 سعلی و نگرندہ 


2 ۱ ۳ ۰ یج 
رشمس و مر و ا هر دو مسعود و مقتول و ا سعود بحصار گر فته 8 ا اشان 


اة و :حوس از رشان اوفتادہٴ و گواکت تاره که ها طبع اسشا نند با اہشان بهم آمدہ 
و آنکه ١‏ شلکهای خویش بر ا چنانك ا زبر :حوس بود و زار سعود و 
عر ضشان بشمال بافزون وز بروج بخانهای سعود و ببهره های خویش با ببهره های هم 
طبع واز هر دو خانه ^ خویش بخانه فرح و اندر حیّز خویش وباقبال اندر وتد و مایلی 
ودد و مرح خوش ور و هم سر شت و زاہدوبرنحوس مستعلی ٦‏ اة و 
قهر گر ده 1 ارت غات ووت ابشان بو د ۔ ۱ 


اکا چول ان و وان راجع با ور 7 شعاع مات نهان ور نت | گر 


میسے 
ٗ 


۱ - بحمله غات از طعیفی نیز نرق ام شود براراو > س . سقط واضح 3ر 

۳ - سقلی‌اند » حص . ۳ سعودی » س . 

. بابایشان ۰ حس‎ - ٤ 

: افتاده > س . اوفی منظر من‌الثبر بن وها مسعودان محمودان مقیولان والسعودلھا حاضرة ( ظ‎ - ٥ 
او الها ناظرة والنعوس عنها سافطه دع‎ )  رصاح‎ 

1 - که هم طبع بضم اشائند بابشان بهم آمده وانگاه » حس . ۱ 

۷ - پر ۰س . ژر خد . جح .زر در این دو سخه دون شك صف رت است زرا ۱ 
استاد در دلائل قوت است‌و مرور تحت التحس از دلائل معرروف ضعف است . ۰ صعدت‌فی افلا كها 
بث کون ممر‌ها المذ کور فوق التحوس وتخت السعود ۰ ع. س انچھ در متن مطابق بعضی از 


زع وا 
ر پ ز سد 


ی انتخاب سّدہ ہووت اس 

۸ - هم طبع خویش و زهره در خانه» س . تحر بفش واضح است . 

. ۔ بر بعهاء اس‎ ٩ 

و رون 9 . س . تصحف است هم تقر ننه و سح فار سی وعر بی وهم ةو اعد ی کھدرم۔حث 
استعلا وانحفاض مقر ر است . 

۱ - زیر ۰ < . تصحیف وزبر وزبر از کاتب است . 


0۵ ۰ ۰ 


۳ 2 کہ از گا ھا ات وه و د‎ REE 
علوی اد و یامعربی دراد رو و در سهلی ارد وسوی ر جوع رومه و ر سمس و قمر‎ 
۳ 1 ۳ : ۰ ٠ ۰ ۰ م“ ۳ و‎ 
را او فتاده باہدشمنی نگرندہ بی قولونحوس باشان ازدشمی نگرنده ابح صار گر فته‎ 
٦ : ۲ . ۵ 21 1 ۰ ۱ . ۾‎ 
وا ثوارت اسار گان بطبع [ با ا شان هم ۱ مد ۵ | ۱ رکه رفلکھای خویش ور و د ا‎ 
۸ ۰ : ۷ 3 ۳ ۲ د‎ ء١‎ 
ا ممر حوس حوس رر ان وین و سعوثد ز در و بعر ص هابط اد‎ 
۰ ۰ که . ۱ ۱ ےٗ‌‎ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ 5 ۰ 
آندر وت و خانه‌های حو س و بهر ه‌هاشان ا عر اب از ېر ۵ حوس اُندر و بال‎ 
ء٠٤ .ا“‎ ۴ ۲ 0 ۰٦ ۰ ۰ ۱۱ 

8 هابط و خلاف حہز ور ود ومابلی ان دور یقن ر عهای نافقص و حالف سر سرت 
| - و 7 ۰ جو اگر سفلى اند : ھی فادا کانت بث تاد او تحت السعاع وه کیہ ان کانت 
82-0 فسمالنفر اب رظ ۰ ۰ ی که اه ل فن ام امەت گا بد چا ) حصس (٤‏ را و ا 
نور ۳ بان قر دنه که اآستاد در ۰٠‏ ل فقوت 7 ہے مرک ٦‏ ر عاوی اد و مغر لب | یو سفلی ( 
وچون‌عکس E‏ لوت 6 دل ضف اس 5 س باد اتحا جال باشد (مغر ب ٦‏ ر عاو ی اند ومترق 
اگر ۳ واه ام با د ادا ور شو م که حود ا در مہ ت سر ی و نر دب ۲ مود( و ۷۹ 
عر دب سفاہ۔ مان ۱ Co‏ ران گردد س ارز با تحار ات وام اه ثراسہت از تھر دب عاو ان 
و عاو «ان‌اندر نر دب سلیم حال تر ند ار سفلبان ( ۳ بس معصو د آ یک ی از علا ام صءف باشددر 
عاو ی مطاقا و در سفلی کا در حالت گران روی و بط سر > 9 ان ی منافات ند ارد ۲ انک٭ 
تشر ق سقلمان را نز از دلائل ضعف شمرده‌اند . 

۲۳۳ باز افتادہ کک 9:2 او فتاده 6 حص . ان سک4 بامتن کی ا شم بل و او و ایت ہی 
در حواشی پیش نبز نوشته‌ام و هرسه نسخه در معنی مطابق است . 

ا انار ۰ ح . تصحف در کات امت + 

ت ات پ+ حك . ۲ وات ٦‏ 2 : عمارت مان دونشان هر باه )ع( وساف مطاب اوز وده ۳۹ وا گر 
) با ثوات ( فرضش 7 جزی علاوه گردن ضرورت ندارد با متدم عبارت این مشود ۱ یم أ مده | : 
ین ٦‏ - خد (خوش) ندارد. 

۷ - رو بر ۰ حص . 

۸ بد بر 2 انز «ر ورزر هااز تصعیف کان اس ٹر ر ادر حاشه بش ه م کته م کهم ,و راجت ESE‏ ن‌ازدلا ئل 


معر وف صّعف E I‏ والأوابت‌المضاد ةلي امة) رنه و کانت‌فی | ولا ۳ و بث عاو ها التو ى فی الممر 
دون‌السعود وھ طت سو ٦‏ ی ااحنوب ول وت ا! ٦و‏ سو حظ و ظماغر دمه غن ی ا نے ا (ظ : | ص.انها ( 4 8 
۹ س ار جذوب ¢ و0 ۰ تحر رف سز تی ۰ ۰ 

۰ - و بهر ه‌های اشان باشد غر بت » حص . تسیر اصطلاح (غریب) در مہحث شاد ت وع اکھت 


0 سوا ا 


۱ ۔ هبوط ۰ حص ۱۲١۰۰.‏ - مایل ٤ح‏ ۔ 


در احکام نجوم 


و بنظر فرح و حوس براشان مستعلی وقهر کرده 4 ان غات صعیفی دود ۰ 


اب 


> 


ےو ۳ 
درگ“ وریاضت بکار در دل الا این صناعت : 


__ مم تاج یہ ئا مت ۰ح مس لال .ص ‏ ہب سے ہے وس 


ہہ 6 


۱ - دریت » خد . س . دربت بضة دال و فتح باء موحده بمعنی تمربن و آزمایش است . ود ریت 
ت 0 EF‏ و فتح , باء متا بمعنی د رات و دانستن است 
۲- باشکه مطالب این فصل بعنی دلائل قۆت وضعف كوا کب در نظر احکامیان و علمای تنحم 
اهمیت ۷ دارد و استاد ما با مقام استادی و احاطه‌ای که خود داشته رؤوس مطالب را با نھات 
اختصار وبعباراتی حمل سان فرموده که فهمش برای سیاری از اهل فن تاچه رسد بنو آموزان دشوار 
نکار ندم مذاست دید که اند کی شر حدھد ناخو انند کان بدشتر و هتر ااذه ون . وچون منحمان 
اصطلاح استعلا و استبلا را درن مبحث زباد بکار میبرند بادا ور میشوم که اسٹھلا چهار قسم است 
وقو شر هرد اقسام انسٹت که 22 از وو کو ت قران یکت از ری باشد ,ذروه تندوب ر بادروه 
اوح . و ضعیفتر همه اقسامش 3ئ ی‌ازدو 9 3 در دهم 8 بازدهم دیگری «اشد > وفسم سوم 
سن کو ۰ ی دردهم با بازدهم طاام :ود وقسم چه‌ارم ]وت کو ؟ اہی زار زمین باشد . ومقابہل 
استعلا را انخفاض گونند . اما استھلا نظیر مامت است و عبارت از اینکه کو کب در درجه‌ای 


۳ 


ی ست و شرف وبل ومثلنہ وو-“ بود . مثلا 


از رجی باشد که در ان درجه کی از حظوظ سه عت 
شرف شمس در نوزدهم درجه هل است یس کے که آ فتاب در در جه نوزدهم هل مست و لی است . 
و در استبلا چنانکه در ترثیب فو اذیا کشت صاحب یت راینح فوت است وصاحب شرف راچھار 
و صاحب حد را سه و خداوند مثلثه را دو و خداوند وجه را یکی 

اما فوت وضعف کواکت چنانکه استاد ما در آغاز این فصل فرمود «طور کلی وابسته بدلائل 
نجومی است . پس اگر هه دلائل سعد با پیشتر آنها در کو کبی جم شود » نهابت قزت باشد . و 
هر گاه همه بیشتر دلائل نحوست که حالف سعد است بکجا جم‌شود؛ نهایت ضعف بود . وبنسبتی کەاز 
دلائل سعد و نحوست کاسته شود ازووت وضعف نیز مہکاهد . ابنکە گغتیم قاعدۂ کا ی و وهی است 
اما تفصیل و شمارة جزمحثات در این باب بدین قرار است که : قوّت و ضعف کوا کب بحسب تأیر سه 
قسم است یکی عظیما ٹر و دبک ر حقیر افر و سدیکر میاثه‌افر . و هر صنفی‌رانیز سه مره 
است اعلی و اوسط و اسفل . س از اقسام دو گانی ٩‏ سم بحاصل مشود . و کوک صئف 
عظیم اثر خواه در قوت باشد خواه در ضعف » در مته اعلی ٩‏ بهر ه دارد ودر مله اوسط ۸ بهره 
و در ده اسفل ۷ بهره و صنف میاه اثر در رنه اعلی ٦‏ هره دارد و در اوسط ٥‏ بهره و در 


) رق“ درذیل EY‏ 0.۳ ( 


0۰۲ 


7 ازاین‌چاره نیست. وچوناین ھردونٹرنیز' بیکد بگر نگرند و 
هیچ فرق هست مان ۱ 
شه‌س وقەر ومیان ستار کان باسعود با بنظرشان بوند واندربهره‌های خویش با آن سعود 


( بيه ازذیل صفحه ۵۰۲ ) 
اسفل £ بهره و صنف حقفبراٹر را در صر مه اعلی ۳ بهره است و در اوسط ۲ و در اسفل مکی ۱ 
و قمامی قوت کوا لب ٦‏ :وع است » ۲۲ نوغ عظیم اثر و ۲۸ نوع مانه‌اثر و ۱٩‏ 

ی 

اما ۲۲ نوع عظیم اثر عبارت است از + بت . شرف . استقامت . تصمیم . اعتلاه فلك . 
تشریق علوی . تغریب سفلی . ست اقبال . درجەطالع . درجه عاخر . منطفه‌بر و ج : ذروداوج : 
درو وسطی تدور ۔ دستورت . جلت . حیز . دوالیمینین . مر . صازجت سعود . دفع فقوت . 
دفع طست . قول درمکان . 


اما ۸ ۳ نوع سانه‌اثر عمارت ای از : مه ہم سر عت سیر ۰ بر مج مذ گر مد 7 ۲ رح مؤنث 


4 £ 1 


هو نت را > زبرزمینی . حد . عرض شمالی . صعود دو وال ور ره موادت . درجه مضيي . درحه 
ظلمت زحل‌را خاصه ۰ ربم و را . ریم مونت‌مونت را . فقوت خداوند خانه قۆت . قوت 
صعود در فلك‌او ج . صعود در فلك تدور ٠‏ ز ادت در ودر . ز ادت دور بت فرح . ات ووت 
رم مقبہل ۰ تعوٹ 8 منت ۰ مکافات ۰ استعلا ۰ انه سروك .و دات مال ۰ حصار مان سعدن ( ار 
مصغفوط بی اس عدن کو تا ( . ووت شمس با که دوا کے روزی در روز در شماع وی 
باشند و کو ا کت شبی درشت . 

ام 1 ۱ وع حقع اثر 0 وؤوتوجھ دربحان .ار دحان دوازده پر ۰ هر . هس هر ° نیم 
هر . درجه مذ گرمدڈررا درجه موانٹھوندرا ۱ نم4 صاعد . برح مو افق ملاح همون سرطان 
ماه را ٭ بر مو الق حلق چون عقرب زهره را در خوی فسق و فحور . بر جح دوست . معان سوم 
ا حلف سعد . بر ج شمالی . 

و قمامی ضعف کواکب هه نوع است ۰ ۱۸ نوع عظیم اثر و٢٢‏ نوع میانه‌اثر و۱۱ 
نو ع حقبر اثر ۷ ۱ 

ام ۸ ۱ دوع عظیم اثر عمارت است ار : احتراق ۰ ر حعت ۰ وہال ۰ هوط ۰ استقمال فلك ۳ 
تحت السعا ع . نقطه حضیض اوج . نقطهٌ حضیش‌تدویر . گذشتن زیرمرنحسی . عازجت با نعسی 
«نظر عداوت ات ادبار ۰ دوالسار ین ٠‏ طر نةه محتر وه حص وص ماه و آ فتاب ۲ وت آ فتاب و 
خسوف ماه . بر امدن ھردونحس بش ازافتاب . بر آهمدن هردو نحس پس از ماه . عقدة جوزهر 
و خاصه دب | فتاب و ماه را . بر ب سفلی ا بطو سیر 


(بقیه دوذیل صفحه ۵۰6 ) 


0.۳ 


اشان ءداوت کر فته و برایشان مستعلی شدہ وسعود او فتاده واندر کسوف 8 زد یکی 
) 7 از درل EEE‏ ۰۳ ( 


اما ٦‏ ۳ وع مانه‌اثر : اذامت رای رحعت ۰ نطو سر ۰ بر TEE‏ را ۰ ر موث 
مد ر را ٩‏ بر حالف 39 و ات سرطان رای مر ۴ ار حالف حلق مثل حوت برای و یں 
مغ مز 0 را رن هو اث ۳ ر را عر ص حوب ۳ صعود درحنذوب ۹ ھوط درفلكاو ج . 

£ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

و کے درفلك تدویر . :ودن زیرزمین روزی را بروز . بودن زیر زمین شبی را شب . درجه بئر . 
حد نخس . خانه نحس برای سعد . ضعف خداوند خانه . نقصان نور . نقصان قدر. تغریب علوی . 
ری سفلی . سنا کرت . حصار مان دو نحس که انرا محصور و مَطْعوط بین التحسين خوانند . 
رہم بر ناقص ی جوزهر رای هیر و 

۱ ۳ ۱ ۱ دو غ حور ار : ذرجه مظاہه درجه نمه . دوازدہ پر دحجس . درحه مؤنث رای 
مذ ‏ : در جه مد در بر ای مؤنث ٠‏ ست مو اث برای مذ گر ٠‏ مت مذ گر رای مؤنث ہمیق دشمن . 
وحشت سر ۰ ہر جح حدو ای :و دن قمر 4 در لو ا ساقط ۴ 

حض مثال از اصناف ووت ؛فرض می ۳ که طالعی اناد روزی در دو در<4 سئنله و عطارد 
برحاق در <ه طالم مستقیم و سر بع السپر وشمالی و صاعد در فاك اوح و فلك ندو بر و ۱ فتاب در ۳ 1 
درحه اسد و ماه در اول سر طان و زهر ه در اول مىز ان و مشتر ی در دوم فوس و رحل در چھارمو 
م u‏ درهفتم‌وی ۰ س‌درین فر ض‌طا ا عطا رد ٣‏ ۱ بهر مد اردازفوت . وا گر فرض کنیم‌طالم‌روزی در 
اول درجه مل و عطارد در سه در جه حوت حترق و رامع و ھاءط دروت اوح وءر‌ صش جو ی و 
نقطه ومن تدویر و زحل در نه درجه حوت مقارن و در قران ممر زحل راو قمر در درجه 
سئمله وھ 


مج در ٩‏ درجه حوزا و ھردوسعد ساقط » مشتری در اسد وزهره درداو . پس دراین فرض 
طالم عطاردرا ٩۸‏ هره است از ضعف زبرا 4 ۱صفت ضعف دارد و هر کدام درص‌تبه‌ای ازم اتب 
و ,جار بی که در عد بهره‌ها گفتیم ۶ ٹھوعش ۹۸ مشود . 
آنچه نوشتيم مأخوذ است از ۳ معتس نحوم از فسل جوا مغ الا حکام هقی و کفاىة جم 
ابوالمحامد غز نوی و مل‌الاحکام کوشیارجیلی . ا٥ا‏ دلائلفزت وضعف منحصر باینها نیست بلکه جز ئات 
دیگر یز داریم که یس از احاطه وغوررسی کامل دردقایق فن تنجیم معلوم میشود . واستادها بیاره‌یی 
از آنها اشاره کرده و حدم دلائل قّت و ضعف را در مفابل بکدیگر انداخته است واه العالم 


ا و( )مارد 


۳۳ نظر اشان دمو ند ¢ 7 1 تحر ف دارد ۱ وا سعود نظر شان بو ند ۰ حص 


اب 


زا يت کر ۱ 
£ قر نة ( ع ( وسیاق مطلب افز وده شد و جله نمام نست . فاذاکان الٹر ان متناظرین و عم 
السعود اونظرهاو کانا فی‌حظوضمااوحفلوظ السعود فهمافونان. وان كا فی مو اضع لا تلائمعما و ءاد اه 
اانجوس و اسقطت (ظ : واستعلت) علهما وسقط عنهما التمود وانکسفا اوقربا من عقدتی الجوزهر 
باقل من ائنی عشر درجة و خاصْه بالذنب منهما فهما ضعيفان » ع . ها ها ٤ح‏ . 

0. 


1 00 0 ۱ ۰ 7 ۰۰ ۳ 1 ےآ اس ۰ ج 
وا 5 دش تما از دو از ده در 4٩<‏ و ۳۹ ص4 دب ا سست باشند ۰ وقەر را ۳4 ص4 
مه سب ص ۰ e‏ ۳ ۰ ۰ 7 3 ۰ - 
محاق است واستقبال و کاستن نور بوقت و بوقت نوبت زیر زمین بودن و بطر یهت 


وٹ 1 یف ۰ 6 1 . سم 7 ۰ و ۷ 
حدری و اىن طیرے سس ى وْز ادند ۰ و گروهی ۳۹ منحسھاء قمر سور د دل بودس 
7 ۸ ۰ د ۹ ۱ ہا 7 

۲ حر بر جھا و در ابا نو ر4 هر دو نجس وهبوط اندر جلوب و بودن ها طالع ون 


سو 
نیند . و همچنان‌کار ا ئمناعشر یه 


۱ و جھت . ناما ام طالع نظیر فرح قەر است و أبن 
اور است کا حیة : 

ork‏ این آ خر میزان واول عقرب است و این هردو برح“ همه موافق 

ا جوا شمس و قمر را ¢ ازبھر تارر یکی وادبار که باہثان ملسو ست) 

ودیگ رکه هر یکی ' هبوط یکی‌است ازیشان» وهردو نحس این دوبرج را بدست هی 


دارند 'یکیبشرف ودیگر بخانه ۱ فاعا ''خاصنّت این‌جای که محترق نام کردند آنست 


۱ - و دنب »حص . 


واه نز دبك دنب ۰ حص . ۳ سس( بوقت ) ندارد . 

€ - هم ۰ ح. ۵ فزانده ‏ س . 

٦‏ خد( گروهی ) ندارد . وقد عدفی مناحسه قوم کونه فی اوآخر البروج ۰ ع 
۷ - ویودنش »خد . منحستهای قمر‌شمردند بودش »حص ۸ - بروج ۰ جح . 


5ت n‏ عشر بت ۰ حص ۰ 

۰ . مك نمست ۰ ج ۱ 

۱ - هم » خد . که هه > ح .لفظ ( که) اینجازائداست . فان" اواخر البرو جح ثلها حدودالنحوس » ع . 
۳۲ - ائناعشربثت ؛ حص . ۴ - طرق »۰ ح . طر هت تر فت چست + س . 
٤ے‏ وین هردو بروج ہس . ۵ بك س . 

۳ ہ۔ می بد سہت دار ند > حص ۰ و 1 هدن ار جین ار مو ای للشر تن لالا مھما و ادبار‎ ٦ 
. ع٤ ولاتھہا هبوطا ها و الّحان بلبا نهما احدهما بالبیت واللآخر بالسرف‎ 


۷۔ واما » ح . 


درا<کام دحوم 


که شرف زحل نزديك است وز یکسو هبوط شدس وزدیگرسو هبوط قمز و بمیانشان" 
7 ۱ ۳ 1 زا فا ۱ 0 ۳۲ 
گرد مدل دو سس و نكن ھی ح ست هر دو ادج : 


۱ و مبان اشان ۹ حص ۰ 
۲ - جاعتی از محققان رو استاد مااند که شمس و قمر هردو را طر ةه محترفه است از نوزدهم درجه 
همر ان 4 هبوط شمس است تاسوم درجه عفر ب که وط قەر ست ۳ و گونند که صّعفبف او و و 
خاص> قمر در ان درجەھا شه ضعف اتکی است که در طر ةه ګترفه سنی راه سوزان :رود . و 
عى طر مه جترقه را محصوص قمر دانسته و بعضی گفته اند که هر کو کبی را طریقه حترقه ایست 
مثلا شس را در دلو ومیزان وقمر رادر عقرب و مبزان وزحل را اسد و سرطان و مشتری را جوزا 
وسنبله وص بخ را ور ومیزان وزهره را عترب وجدی و عطارد را قوس و حوت . 

نی سے گے ۰ 03 هة ۰ 6 7 5 as‏ ۳ ۰ 7 ۸ 
اما طر بقه فیرہ ائست که قمر مان درجه شرف افتاب وشرف خودس و افم باشد . 


6۵۰۹ 


آنج اندرون فلکست از عنصرها با مفردست' بر حال خویش و یا بتر کیب و 
ا ن دنکرجیز' سوہ . واثر وفعل ستارکان برهردو روانست 1 اما عنص ر هاء مهرد » 


سے ت کے سے وس و ہے یت ہچ ل 


۱ - از ابنجا تا آ خر کتاب همه رسم الخطها و املاهای قدیم نسح کهنه راکه شاد و اساس رونوس 
و تصعیح و متا له ما بوده است محض نمودار حفظ کرده ایم 2 رقسمتی را کا نا کش و کلشه 
نموده نمشود و درمقدمه انشاء الله با نمونه‌ای از کاشه ها شرح خواهیم داد . 
۲- خد (است) ندارد . و نا بر این بابد متمم مله را( و اثر ) الخ . قرار دهیم بعذف واو . 

مقصود ازمفرد درانجا مقابل مرگ است. اما سيط دونوع است » فلکی وعنصری وہسائط عنصری 
نزد قدما عناصر چهار کان آت وخاك وباد وآنش‌است که آنهارا بعض اعتبارات ارکان و اسطقدات نیز 
کونند . امامر کب نیز بقسمت‌اولی‌دوقسم است‌بکی‌مر کبتام که عبارت ازمو الیدثلاه بعنی‌جاد ونبات و 
حبوان باشد ومعادن نوعی‌از اد و انسان‌نوعیاز<.وان‌شمرده میشود . ودیگرمر کب ناقص بەنی کائنات جو 
که آنرا حوادث‌الجور] نار علو یه نبز گویند ازقبیل ابر وباران وماله ورعد وبرق وصاعته و 
صلیم و ضباب و ذو ذنب و دوذوابه و شهاب و وا کت منقصه وامثال آنها . ماه تولد کائنات جو 
مد و تخار است و دخان و یداش این دو ماه در ارنسخین وتاش | فتاب و مطارح اشعه 
کر ی بر سطح زمین ودر باها . سا کارا مايه با هوا امخت باشد بغار نون می بابد و 
اگر اجزاء ارضیه باناریه | میختہ بود دخان ندید مشود . خواجه طوسی درشر ح اشارات درفرق مان 
بخار و دخان مبفرمابد : الدخان هوالتعلل البابس من‌الارش كما ان البخار هو المتعلل الرطب و هو 
( عنی الدخان ) اجزاء ارضبة صغار | کتست حرارة فتصاعدت لاجلها و خالطت‌الهوا» . 

استحاله عناصر 7 4 ر ھمجو ن استعاله‌اب »واو هوا بأب که در فاسفه طریعی قد یم انقلابو ون 
وفساد یئ بنك کا عمده اش ناش آذتات ومطر حشعاع کوا کب است . والحمله بخارودخان ما مه 
کہ کائنات جوند بحسب طلبقا ت سه گان که از ا نهابطته ار وزمهر ر وسیم عبارتمشود . چه سمت 
هوا را تا فلك قمر سه طبقه قسمت میکنند . ان طبقه را که ماس و جاور سطح زمین است نسیم با 
7 ر ۵ سيم کونند . و آن طقه راکه اور فلك فمراست طبقة ایر اکر انہر وطق مبان ‏ نهار! 
زمهر در هنامند . و کائنات جڑھ ر کدام درطقه‌ای از ابن طبقات 7 7ھ" 

برای تقسیم هوا بط.قة دخانی و بغاریو 1 نسیم اقو ال وعة ايد دگ ر نز ھت که در کتب‌طبیعی فد یم 
شرح نوشتەاند وھد 77 ما نوشتیم کتاب شفای شبح غ الر :۸ س وشر ح اشارات خواجه نصہ الدین 
و رسالهٔ سماء والەالم و حوادث الج از رسائل اخوان الصفاست . 


۳ ج > حص . حر رف ست . 


0۰¥ 


دراحکام نحوم 


او را ہجملکی خویش نبذیرند' و نه دیگر تغیّر وز "حال کشتن ولکن' بکرانه ایشان 
همی * اوفتد تغتر. زراك نکد بگررا حالف و ضد ند وضد مرحد۔ راهمیشه‌فهر کنن و 
بخو بشلن کشذ جون کرانھاشان بھم آ بند و یکدیکررابساو ند غلبه و آمیختکی‌اوفتذ" 
وان برروی زهان باشن ۱ 7 شود 7 آمیختکی مکر 5 شعاعها از ز بر او 
کے با خو بشتن ار » آنکه هر جهار طبع بهم ا تمام شوند . س روی زمان 
a‏ تھا اف اھت" سے ڈکپاکر ہےر وق تر 
یتو و اہ تا ارس ت آن‌شعاع کی 9ی یہ سا 
ان شعاع بعکس باز کردذ و را حو شدن مرج ارات تا د دارذ وز زمن دود » 
بر آرذ تا بذانجای کجا عکسش ضعیف شوذ. س ان جنشهاو اند ها سبب 
کون و 9سادست اندر؛ ن جهان . 

۲ آنج جات ود ”شور اور کو اناو در تد ری کوٹ بس آنج 
الو ھر ا مت یل وهای دراو افتدال اتود اد و مر یر ی اه 


جلش باذھا و آنج برباذ جنبذ از ابر و با ران و برف وتذركه ولون لون تری و آنج 


یور ی ۳ -و از ح 

۴ وکین سن ٤‏ - هر اس 

6۵ - گنرد ۰ س .۰ 1 _ کےند ہس . 

. گر انوا اہشان ۰ حص . ۸ و ساوند ؛ حص‎ N 


۹ م افند حص ۰ 

۰۶ - اززیر بر ذحص. از زیر آید » ح . تصحیف واضح است . فامَّا المفردات فانها لانقبل التغایبر 
فى کلباتها و الما تقلها اطر افها المتماسة سب التضاد الداعی‌الی الاحالة بالقهر وذلك لھا علیوجه الارض 

ج مت اه ما ۴ ٠‏ 

و انماته انز اجها باثارة الماع ااجائی‌الیها وبه تکمل ااطبایم ۰ ع . 

۱ - و گرامی » س . تعریف واضح است چه مقصود استاد گرمی و سخونتی است که ازاشعه ‏ فتاب 
وکوا کے بحاصلمشود ۰ 

۱۳۲ ہے ام اُسہے؛ ۲ ۰ ۱۳ ہے ووه ٤‏ حص ١ ٤‏ جنم ادها ۰ ۳ ۰ 


۵ ۱ و ےہ ی بامتن اسست . 
0°۰۸ 


کتاب التقعدم 


اندرو دوا و از رعده "و هد ه و صیحه و آنج دیذه ا از برق و صاعقه آنکه؟ 
ol EE CEES‏ 
وھرۓ حوادٽ الحو ;| م کردند ۱ و انج اندر زمین افتف از زمین ارز و با شڪ و نه 
شد نش . واندر ب از طوفانھا و سیلها و مد وجزر کی اوزوذن و کاستن در با بها ات 
هرد رك ۹ء ۶ئ :جوم ا یدز زھارا ۳ ندو د و نود اند ك‌یود 00 E‏ 
٣‏ ۱ ج دراز ی ا ووک کب اتل ار یا رت 
ان یا رفک ا ی ا ی او تھای ۽ رت فتن | شائرا 


۱ 


گونه رتا ۰ یک کل کی بهمه کر و ههارسثن ا بجملهُ کروھی. ودیکرجزوی کی ببعضی 


. ۱ ۰ 1 1۲ ۱ ۾ 7 
از کر و ه رسد ویلعضی رسف . و آنکه از بل هست کی‌زوذ بکذرذ وهست کی دیر تر 


. رعد ۰ جح . ۳ دیده‌اند » س‎ - ٩ 

ین ا رکاج بئات 
£ - صر خیها» خد . املاه قد م کلمه است و سب ایا در حواشی بش اشارت ردم که حرف 
سین در عض کا ٭ات فارسی در أایحه فد رم جر جی نزدیك صاد داشته و از اہن جهت شین صاد هم 
می‌نوشته‌اند از قل اصفهان واصطخر و امثال آنها . و این تصرف بدلائلی که پیش گفتیم از ن-احیه 
تفر مب نیست . و اہن حرف را سین صادی توان نامید مانند تاء طائی در ستبرو تانچه و تییدن که 
بشکل سطبر و طپانچه و طییدن نوشته میشود. 

٥‏ ےی انکاؤے ون 

٩‏ - درباهاست 3 رسم الخط متن که در عض کات د رده مشود مطایق قدمترن سخه‌های خطی 
.ری نات اس 

وو حم 
۸ ۔ س ( کوا کب با دنبال) ندارد . 
۹ - ولکن » حص . رہل تن 
١‏ - روست ؛ حص . روست ٤س‏ . 

۹ و رکا غص 2 


7 سے 4„ ٤ TY‏ ۰ ہے“ ۱ 
بایذ'. اما کلی جون قحطی بود و سبسش آفتهابوذ کی بکشتها رسن تا برها کم شود 
۲ ایر پچ ۱ سر 
شهر هار رو و تهی گنک و جزوی آنست کی بجابهای اندك مابه رسد و برا کنده 
بەر دمانى ره چرله .و بد بن نیز کار هاء نفسانی بجو ندد و آنم" از قو تھاء نفس و روان 
خیزذ جون رزمها و کوشیذن با دولتها و کشتن ملك از کروهی بکروهی و بیوف 
آمذن" ملوك یاعصیان برملوك"وبدین آمذن مذهبها و کیشهاکی این باب درازیقاست 
ر ی ۹ 1 ° : ۰ 
و سارو در ۰ و دو و وسس أو انج بيك يك مردم یا دیکر جانوررسذ 
خا صه اندر زمانڈاو وجای او زان حالها کی کرو ۳ کرداو کردذ وان خالی نناشن 
اندر مات عرش ا از ساو ندز یمان از اثر هاء او بازہ و ۰ وان سیوم قسمست . 
وسس" او حال فعلھای آ دمیانست و کردھاء ایشان و این قسم جهارمست . واین همه 
قسمها بنا کردست بر مبادی و آغازهای که بنیادست آنر !۳ . اکر نابیدا باشف ازیس‌این 
۱ - ساد ۰ حص . 
۳ - و سیس ؛ حص . ۳ - باع لکتهاء » ح . 
٤‏ - روند؛ س . تصحف کاتب است . مثل طاعون جارف تی علی ناد اوتلدان » ع . 
۵ بحا ها نَا ک٤‏ . 
٦‏ - زاح > س . 
۷ و دز آمدن ‏ ند تحرف اسٹ ۰ و خرو حالخوار ح و الماو ك و ظھو رالمذاهب و الادبان ٤‏ ع 
۸ - عاصان بر ملك » حص . 
۹ بت و ان دوم فاو مت است : حص ۰ و در و رین دوفسم است > حا ء ظاهر ا تحر نف | 2 فان هذا 
اللاب کثر القاء سل رد اوه و هدا سم ان نتلوه مابخصض کل شبی انسی اوغیرہ فی‌زمانه ومکانه بک 
° - سکدیگر »> حك . 
۱١‏ - سخه4ای که نظر نکارنده رسك مکی) ره ( بر ا» مهمله دو سنه وظاهر | تصحتف کات ات 
او بعغی من آمارہ و اسله غ ارھاک استاد فر موده شامل رہ بەعنی کیش وطریقه هم هشود و تخصس 
ر فاده و لزومی ندارد ٠»‏ یس ص اد (زه) معتی نسل وفرزندان است و اثر ها چات معنی و هفع و م 
عرفی شامل آن نیست . 
۳ ورس ۰ مس 
۳ س : و آغازها ودن قسمت . حدود ,ك سطر افتاد گی دارد . خد :در اصل ( و اغازهای 
که el‏ ( :و ده و ممل هنن اصلاح شده است ه 


01° 


کتاب التفهیم 


بلجم وسمست دانستن آن حالها ا ۱ حهولی آغاز ها . و شین قسمت "صناعت جوم 
راو پر كي ۰ e TE‏ ۱ ۳. ۱ 
بذان جای رسد کی از حد خوش خواهث برون آمدن ورو جندان ار نهاده آبذ 
۰ 1۰ : »° ۰ ۳۹ ۰ سس ۰ ۶ یں 
کی نتاوذ اند ن: و کار ازسطبری کلیّات‌بغایت بار یکی جزو بات رسد * و ملجمی 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٭ ° ٦‏ 
را از طرفی مانذ و کاهنی را از طرف دیکر. جون از اا" بمندان وال و 
۱ : پک ۱ ۷ ٠‏ ا A٠‏ 
ز جر اندر ۳ ث4 وم ھرجند کی جوم اندر ان باذ کرده آہذ ۰ 
۱ - با در بیشتر نسخه‌ها و ظاہراً تصحیف کاتب و تردید باتقسیم در انجا معنی ندارد . و کلّذلك 
مبني علی ماد لھا فان جھلت فیتاوه‌قسم خاس لتعرف تاك الاحوال وهی محی و لهالممادی و به قارب الصناعة 
الخروج من حدّھا و تحمل مالا,طبقه لانتھاء الامر من جلابل الکلیات الى دقایق الجزیات و لذلك 
نا م ن‌طرف و شا به الکه :2 م۸ ن‌طر ف ۳ فادا جاوزت مداه فانت و ی مدان |از < جر 
۳ بت قسم ؛ حص . ۳ - بارھاء ح . 
٤‏ - نتابد ٭ حص . بامتن یکی است بتبدیل واو و باء بیکدیگرکہ مکرار باد آور شده‌ايم . 
o‏ - گذدری 6 سس ۰ 
1 - خد : در اصل (فلك) تحر رف است . و بخطّااحافی (قال) تصحیف است . 
۷ - س (که) ندارد : 
۸ - مقصود استاد ما رضوان الله عله در این فصل وجه ضط و تقسیم احکام نحوم است باقسام 
و یت و فساد در تحت :امیر اجرام عاو ی اند بطور کی نج سم 8 بنج فصل ده تقسیم مشود . 
قسم اول شناختن انو ن احکام بعنی معرفت صفات و احوال اجرام علوی از جهت دلالت 
ہر احوال اجام سفلی دران وسم ھر کلات و اصطلاحات فن نجوم وچگونگی دلالتھا ذ کر منود 
از یل تصمم وتشریق ورب وووت وضعف و شھادت ومن ات وامثال انیاکدرنصول بش تفصیل 
فذاشت . 
سم دوم احکام عالم هی معر فت حوادث و وقایعی که در عالم سفلی وام مدشود ماق 
باصناف ص دهان و دعر ات هو ا و زی ووش ھا و نا خوشیا و و ور و تعر ات در ملل ودول 
عالم و امثال ۵ ۰ 
امور سفلی پاره‌ای بزر گت وبادوام است ازقبیل پدیدآمدن مذهیها و کیشها . وبعضی کوچك 
و ای دوام مانند کارهای زراعت . و ر خی م.أنه حال است هم در روي و ری و هم در درازی 
و کوتاهی مدت از قبل امارت و رباست و نظائر آنها. 
( بقیه درذیل صفاحة 8۱۲ 


٥۱۱ 


رت اسلماء' کی ا ن فسم بحستن و دو م اصل اشان رت و نزد يك 2 با 


اخس ت قسم يذو 0 7ع 5 ٦‏ 1 رانهای کی "بزرلاند و انه 7 کے دج 


داسته ۱ رت 


جایها کجا انتھا ° رسد از ن ۳ انات هم از جای قران و هم از 


(بعبه از ذیل صفحف9۱۱) 
امن احکام را از روی دلائل زمانی و مکانی استخراح می کذند . اما دلادل زمان از سل 
ادوارالوف و ادوار فصول و قرانات و کسوفات . و ھا دلائل مکان از قبیل طالع شهر ها وقت 
رسدن آ فتاب نقطه اوّل حمل . 
احکام و احوال حو ادثالحو از قبیل اہروباران و رعد و برق و نیز هاله و شهاب وقوس 
فزح و ستارگان دناله‌دار و کسودار وطغور و قصعه ونيزك وکوا ۹1 منقصّه وامثال | نها که نوانی 
نحو م نامیده میشوند بان جهت کہ در دلالت ثانی ھ72 حقیقی ان > و مجن احوال سرما و 
گرھا و گرانی و ارزانی اجناس و قحط و غلا و فراوانی و وبا و 4 بھای حومی ودا شدن‌مذهبها 
ورا تاریو € و فتنه و انقلادات 1 با جز ئی در ء الم خواه در بك گور باشد و خواه در 
کدور های چند و تسس و انقراض حکومتها و طوفان و سیل و نیکی ۲ بدی حال م دم عموما با 
بك طقه بخصوس و امثال و نظا ر آنچه کفتیم مکی داخل ان فسمت از ۳ احکام اند . 
م سوم احکام موالبہد بعنی استخراج احکام و احوال مولود پیش از ولادت و پس از 
ولادت و نر بیت باصطلاح منجمان عنی از آغاز زادن تا سال چهارم از ولادت و همچنین خلق و 
خوی و کمیت و کیفیت ر وزند گانی و پیش آمدها که درزند گانی شخص وافم مشود واستخراج احکام 
سال وماہ وهفته وروزاشخاص وطالم تو بل وتسییردرجات وبرج انتها ۰ مکی داخل دران قسم است. 
نسم چهارم اخ تارات خواه اختبارات کلی باشد وخواه جزئیه‌انند اختبار وقت برای کشت 
کردن وسفر کر دن و شکار رفن و نویوشیدن و آغاز نا نمودن و زناشونی کردن و امثال انها . 
تسم پنجم مسائل ضمیر وجخیی آنست که منجّم ضمیر سائزرا استخراج گند باین طریق که 
طالم وفت سوال رون ردو ازروی دای کد وو ان ۳ مشر ح وا حکم کند و از نو ند که 
نیت سائل نر | ورده شود انه و گا مت کہ مقصود سائل امتحان منحم است . در این صورت هم 
از روی علا تم و دلائل نجومی داد تشعیص داده شود که ضمبر درست است انه ا باردای درست و 
و بعضی نادرست است . 
استادمارضوان الله عليه فسم اولر ا که بمئز له مىادی تصورنه و گلعات فن است در فصول یش 
سفصیل بازنمود و دران فصل که مغر ماد (علم نحوم چند سم است) فسم دومرا که احکامعالم باشد دو 
قسم سأخته 27 حوادث جو و دنا ر حوادث و وفایم د دیگر ای ان‌هردو سم یکی است چنانکه 
در فصل بعد مقر ماید ( این فسم نخستین و دوم اصل اا ی است ( 70 از فوانین کلی 
فن که قانون احکام نامیده مشود احکام نجوم پنج صنف خو اهد شد باین ترتیب : حوادث جو . وقایم 
عالم . احکام موالید . اختبارات . مسائل ضمیر و خبيي . 


) بة4 دردیل صد ۵۱۳ ( 


01۲ 


کتاب انيم 


طالعش » و انتهاء از ' هرارها وزصذھا وز ده‌ها وزفردارها. وهست از مم‌دمان‌این 
صناعت ؟ ی از اجتماع با از استقبال کیرذ" کی بیش از آن بوذه‌باشف و اورا بجاء ایشان 
نهذ . وھ ست کی کار بر آن کسوفها کنن کڪ نزد .مك باشذ بش اہین" و و 
بدشتر؛ ن قصد کسوفهای شمسی راکنذ و خاصه بزرك مقدار . 

a‏ درجهاء قرانها کجا زحل ومشتری بهم کرده آمذه باشند و طالع 


وردنت آرن وقت و طالع آن تاه تا یت همه را سوی 


توالی البروج رجلا نند جتان جلما نہ كن که در < ی تمام (حبه ا شم‌سی تمام رود : و آنجا کنا 


زس هی E‏ . س ا ن‌انتهی 1 در سمه 80۶7 بر آنبرج ا ی ازس ؛ 0 نٹ“ 


بھمارے درجها. ومثال رانا ""دانسته آیذ» انتهاء اڑل سالی رامثلا بده در جه ی 


( بقیه ازذیل صفحه ۵۱۲ ) 
چھار قسم اول گنه اتاد اد هکی تنی برمیادی معلوم است . و فسم پنجم یعنی مسائل ضمیر 
وخبی از اين‌جا بیدا شود که مخ و اهند ۳ را با مبادی محهوله دست 0 و از انجھت 


گاه هی فن نجوم از و <ود خار ح مشود و د با از گلیم خویش ور آثر سی ان و داخل مبدان زجر و 


فال میگردد . واللالءالم . 


سا ای 
۱ - اصاها ¢ 2 ۱ بکدیگر 6 ۰ 
۳ ید حل ( که ( ندارد ٤‏ - و <ر د و ما4 > حص ۰ 


متا اتدا > حص ۰ س . والمواضماأة ی کی الا ۰ 2 ۰ 


حا ...تج وی ریات سس مد لووِ٘ممیمے بلطم 


3 آن ٤‏ خد . 

. -و با از استقبال گیرند ؛ حص‎ ٣ . صناعت بااز اجتماع » س‎ ٢ 

£ _پاپس ٤ح‏ . ٥‏ - بهم al‏ بر روز | مذه‌,اشند بهم » حص .۰ 
٦ہ‏ جنا زد ٤س‏ . ۷ مجنبانیدنی ۰ 


۸ - که ان هن تمام رود و آنجا رسد منتهی خوانند » س . 

اپ انتھا ل حص ۰ 2 ۳ من که مطابق قد متر؛ن نسخھ4 ها اخشار شدہ ماله انتھاست قانون اماله‌و 
مكل الف باء که از تصر فات فار سی زبانان قد رم است در مات عر بسی‌هانند امن ولان وربیو<ي 
در امن ولکن و ری و ی و امثال ا تھا : 

۰ ۱ ¬ یس ان انتها هرسالی 

۱ - بارته است » حص ری در رسم الخط است . 

. انتهاء اول سال بده > حص‎ E ۰ ومثال کت > س . ومثال او > حص‎ _ ٣ 


o) 


دراحکام نجوم 


سرطان بوذ . بس انتهاء اول دیک رم سال را" بده درجه‌ی اسد باشذ . وکارهزارها 
و آنج از پس رو ایشانست مانندۂ این است . و هیچ فرق نیست ميان ايشان مکر 
باندازۂ زمانها کے ' بدرجات و ببروج" حالف شوند . و این از لهاء بارسبانست 
وز نجهت بلفتابشانمشهور کشت . 

و بیشتر کفته بوذیم کی سالهاء عالم نزد يك بامعشر سیصذ وشصت هزارسالست 
وطوفان برمیانکاه است . واورا اندر آن" کتابی است نامش کتاب‌الالوف". درجهاء 
فلك برابرهزارها نهاذ"» نخستین هر در جه ی‌را هزارسال تاحصة يك سال سه ثانبه کشت 
وسه پنجيك ثانیه . و این را قسمت بز رل نام کردست . آنکاه بروج "رادیکر بار 
برابر هزارها نھاذ''ء هر برجی را هزار سال . واين را انتهاء الوق نام کرد . آنکه 
۳ برو جرا بسالهاکی آحادند برابر نهاذ هر برجی‌را سالی تا انتهاء سالها بحاصل 
آمن جنانك کفتيم پیخدر زین وجھارمبار درجھارا برابر آ حادسالھانھاذ هردرجه نی 
را سالی تا قسمت "خرد بجای آمن . و میان آحاد و میان الوف دومتبه ماند و این 
دوم‌تبه را انتها همجنان راند" » یکی‌را هربرجی سذسال ودیکررا هربرجی " ده‌سال . 


ا 


۱ س “یکس ) را ( ند ارد ۰ و ثایر ین واد انتھاء را با گسره اضافہ خوا:یم وا من در معنی ۳ مشود . 
ح پس انتهاء سال دیگر . تصرف نساخ است . 
۳ ۔-رسم الخ ۳۳ ( 8 ( که ) که از روی ود مر ین سخ اہن کتاب در چند جارعات شدداسثٹ. 


۴۳ - وبروج ؛ جح .و ببرج ؛ حص . 


4 - علمهاء > حص . ٥‏ - بومعشر ؛ حص . 

1 - سسد و شست ؛ حص .۰ هردو املاه صعیح است قاعد٥‏ سین صادی که درحواشی بی کی 
۷ - آن باب » حص . ۸ - الوف » ح . 

. نهاده است ؛ حص . ۰ - روجها »س‎ - ٩ 

۱ - نهاذه‌است ۰ حص . .۰ ۱۲ آنگاه سوم » ح. 

۳ - چنانك پیشتر گفتيم » ح . ۱ - هچنان‌اند » ح .تحر ف‌است . 


۶ و یکی هربرجی را ء حص . 
ء ۱ 


کتآب التفهيم 


۰ مه ء ۱ »> ۰ سم ۰ ۳ 
۱ - مئی را ا > حص . تفاوت در رسمالخط است . مان راتا ٤س‏ . تصحف ناسخ است . ولم 
بذ کر العشر ات والمائین مم‌الدرجات شيا على قياس مانقام » ع . 
۲ - ادوار الوف یکی از اصول نجومی در ملل قدیمة پارس و هند و روم و بابل و چین میباشد . اما 
از هر 4 افوال مشی‌ورتر و و کشا بارسیان و هز ار ات ابو معشر بلخی اس . و ریشه سخن ان 
است که علمای نحوم اتفاق کر ده‌اند برانکه در | غاز افرخش عالم ٤‏ قران هر هفت ستارہ با درج 
اوجها و جوزهرها در دقیقهُ ال ازبر ج حل بوده است ودر انجام آثر نش همین قران در دقبقهٌ آ خر 
حوت وافع مشود > و مان ان دو قران مدات شاء عالم است که آنرا ۱ باما(عالم میگو ند ۰ و در 
انکه ان ا جه انداژه خو اهد بود عقا بد و آراء ناف و از شر 4 مشی‌ و ر در ومة۔ولتر دردرجه اول 
عشد ه بارسیان و در درجه دوم عیده هندبان اسیک 

اما ادوارالوف چهار نوع است . اعظم و کی و اوسط و اصفر » بنسبت صا مار 7 
عدد ی آ حاد و عشر ات و مات والوف ) و بغارسى گان ودهکان وصد گان و هزار کان ام 
€ و9 انست که هر هز ار سالشمسی ہگٹدرچه سر رود و ,ك برح انتھا ۰ و آن درجه زا 

ت عضاه‌ی خو انند وان بر ج را ^ ی‌الوف ۳ ا انتهای ® زا رگان . والوف را بنام بر ج 
تست د هرد و کون الوف حملی و الوف ذوری والوف ور ال و مج 2 تا مامت روح 
و ان م دور در مدت ۳٣٣‏ هزار سال شمسی ر تمام مشود . ر E‏ ۳ را بر ج هزار 
تست وان درحه درجه هر ار بسن باشد صاحب زی را مل رالوف خوائند وصاحےحد در<ه زا 
قاسم الوف . ودر صورنی که ان بر و درحه › ار و درجه دیگرھز ار ھا باشد صاحب ار را 
شر دلث مد د رالوف وصاحب ۰ را شر رك قاس‌الوف نامند . ِ 

ام دورا کبر آ تست که هر صد شال شمسی را ہکدرجه سر کنند و ك بر( انتها . و ان 
در حه را سمت کیری و وان ار رخ را ٥ری‏ ماث ,| :ا انتهای صر قان کا ت را دز 
مانند الوف نام ر نسمت دننك کت مات خلی و مات * دور ری و یں ۳ ا روج . و 
او ن دور در ٦‏ ھ: زار سال 0-7 ی تمام شود . سس اکر آن برج و آن درجه »بر ج و درجه اوّلین 
مائه باشد صاحب بر را مک رمائی و صاحب را قاسم 1۳9 ی خوانند اک دیگرمات باشد 
ا بر ج‌راشر وك مل 1 ر مانی و 2 8 را شر ی قاسم ۽ مانی نامنں . 7 

اي لا وت ٤‏ و سر رود و ہك ری انتھا . و ان درجه را 
قشم وسطی خو اند . وان دور دره۳۲۱۰ سال شمسی سیری مشود . واصطلاحات هی 
عشر آت ہا لی دهگان و مچنین عشرات جلی وعشرات وری ومدر عشر ات وةسم‌عشرات 

۳9 2 اصفر هرک شمسی بکدربه سییر وك برج انتھا رود . و آن در حەرا قد من 

صغفری وان برح را هی آحاد نا ا اتھای دکان خو انند . وان دور در ۰ ۳ سال شمسی 

نمام شود ۰ واصطلاحات آحاد لی و احاد وری الخ 3 مجان مدر آحاد و قاسم آحاد وشر مك 
در آحاد و شر مك قاسم آ حاد ¢ برقباس دورهای بز ر گك و مىانه | ست 


۹ھ( 


دراحکام دجوم 


فامافر دارها اندازه بیش از بن گفتیم واندرجداول" نهاذیم و نر تیب آن پمولدها. 
واما اندرین باب تر تیب‌ایشان بکردذ وبرار تیب" برجهاء شرف‌شوذ » جنانك فردار بت 
اہ اتات رامت خداو د شرف هن 6 ازسن ای فمرراباش کی حداوندشرفی لورست) 
ا اا خف‌او ندشر ف جوزا lC‏ ورا تشون عطاردراء آنکاہ زحل را“ 
۹ ذنب را 4 مر بخ را ا کا ز هر ه راو باز نشیس سے سرت 
هنبازان" هموار بوذ , وزخد‌اوندان شرفها مقد م اندرفردار بت‌خذاو ندش بوذ" کیتنها 
شر مت شرف کش :انار ان بای آتازی مار اتور تھا خر ینکر 

او ا کان نای اکر اوو وش ها اقت و کر کی تا مات 

هنبازی" 'نکنذ . بس" ' ایذست اصلھاء کلٰی کی بحاصل‌باین کردن هرتحویل‌سال عالم‌را 
وارباعش وبهر اجتماع واستقبال خا صه"' آنك بیش ازتحو یلست وز ارباع سال“ . 

0و اما دو رها هر دوری سدسد و سر ست سااست شمسی . و ارباع 


7 ہا ' قر انها اذ کنند جهار بکھاء اس دو رست . کیر ھت کی ارباع را براستی‌دارد 


کذامند 


7 
بھر''یکی نوذ سال . زیراك دور را بجاء منطقةالبروج نهذ . 

۱ - فردارهارا» حص ۰ س. ۲ - جدول »حص . 

۳ س و بترثیب ؛ حص . ۱ 

٤‏ - آنکاه راس را کی خداوند شرف جوزاست آنگاه مشتری را کی خداوند شرف سرطانست 

آنکاه عطارد را آنگاه از بس زحل را ؛ حص . 

٭٥‏ _ همبازان » حص . 

1 - خد: در اصل ( موار ) ودر حاشیه بخطااحانی (هم اورا) نوشته‌وظاهر آ این تصرف نارواست 

و یکون قسمة‌الشٌر کاء پاستواء » ع . 

۷ - خداوند » ح. ۸ - خد (بوذ) ندارد . 

٩‏ آنکاہ مبازان باوی هنبازی ۰ حص . آنکه هنبازان باوی هنبازی » س . هه درمعنی یکی است 

تبدہل حروف ببکدیگر در انباز و امباز و هنباز و مباز . در حواشی پیش هم نوشتیم . 

۰ ۔ باشد » س . ۱ _ عبازی ‏ » س . 

۲ س (یس) ندارد . ٣۴ت‏ و هتفرن 2 

4 - وارباع :سال » حص . و از ارباغ سال » س . 

۱ کا ۰ حص . رسم‌الخط قد م است که در عض جاها در متن رعایت کرده‌ايم . ودرجه‌های دور که 


با » ح . تحرف است . ۱٦‏ - هر ؛ حص . 


۹ 


و ۳ هست کی ارباع' براسقی ندارذ ولکن" دیع بخستین 7 نود سال ند و دوم ۳ 1 
هتاذ و بلج سا و س4 ھا و سیوّم را دود سال ۳ جهارم وا وجھارسال و ره فا ۰ 
زيراك دور را بجاء سال نهف وربعھایش"' بجای فصلھاء سال". 


099 اصلها کی تحوبل سالهاء عالأمست باضاقت اصلهاء قسم خستین ‏ ۱ ۲ ا 


او تخو بل‌ار باعهاء سالو اجتماعهاو استقمالهاو تر سر ا سال اجتماعها 
ا ااا اا واوا اھر موی الا تار 

:جر بت و آزیوڈ‌ھر ۳3 ی بزەین‌و ناحیت خویش . آنکاه : ج اندرسا 3 نو د از کسوفهاو 
e‏ فان را که گس وک هت ازہنجمان کی طالم 
رون ۳ و فنهاء 0 آمذن شمس و قهر اندر راع وز شان بد بن معلی‌بکذ رذ 
١‏ - کی اورا ء حص . لے نا عو 

و وم وم را ء حص . 

٤‏ ودیم شو وا ود ھال اند ہی 

. و جهارم سال را » خد . زیادت از کاتب است‎ ٥ 

. نهاد » حص‎ - ٦ 

۷ - و ریعیاش »س . و ربعچای او را حص . 

۸ - علمای نجوم معتفدند که دلیل طونان نو ح » قران عاو این بوده است در اوّل حل که گر گن 
قر انچ‌است . وطالم سال قران و طالع وقت قران سرطان :وده رعسل هش درشکل طالم E‏ 
قران مسقده بارسیان ٩‏ ۲۷ سال و ععقبدۂ هندیان ۹ ۲۷ سال پیش از طوفان واقع شده است .۰ رس 
این قران‌را مبداً قر ارداده هر ٭ ٩‏ ۳سال شمسیرا بکدور وآن دور را ہمنزله یکسال میشمارند وانرا 
بچهار بخش که بمنزلهٌ چهار قصل است قسمت میکنند و آنرا اذوار فصول می‌نامند . تقسیم‌بچهار 
سید مساوی عفنده ابو فشر ودکی غلاق بارس اع وی نا ماوق ده هندیان . اما 
مشهورتر ومقبولتر درادوار فصول هم‌مانند ادوارالوف عقیدت پارسیان است . استاد در کتاب تحقیق 
ماللهند عقیده هندیان را در این باب بتفصیل باز نموده است . 

گاپے فو ٹن ۰ - اصلع‌ای نخستن » حص . اصاعا قسمت نخستین » س . 

۱- اریاع » ح . 

. انیم خن قاسھا ن و دو ره صحیح ان کلمه در حواشی بش گفتکو ؟ تردم‎ ۷٢ 

۴ - و وفتهای » حص . واوزائد است . 


۰۷ 


دراحکام نجوم 


شا اا 
ا ات ناش وات ارجا شوش میا ری 


جیزی نماشف بمایل و ند SS OSs‏ ازطالع وخذاوندش سافط نیست . 
و در زد يك هندوان آن کو کہست کی نوبت اوراست بو لاء خذاوندار روزها "هر 
کو کبی را سالی . وعملھاء " ایشان اندرآن 9ئ 


اصلهاء قسم سیم هرجیزی را وقتست کی آغاز او از آنجا کرند و دلیل از آن 
کذامند طالح کیرند کی اندر آ2 وفت بوده اشن .حم ھا کو ا کی 


۱ و ان عضی ست وی وء ركه 6 حص . سل و سعیصی ست سفانده 6 6 تحر رف است . ودلك 
جو کت غير مفد بالحقق ع 
9 ال دود | سىت »> حص . 
الکائن فی الطالع او و د هن او ناده داشع‌ادات فی مو ضعه فان لم نکن هی مابلی و ند و ان لم ڪن 
فغبرالساقفط » ع . کات ا ۵ - بولابت » حخ. تحریف کاتب است . ٩‏ - و 
علمیاء 6 س ۰ تحر ف است ۰ 
۷ سالخد اه را تازی رب اسه و صاحب‌السنه 3 و علمای نجوم دراین باره افو ال‌محتلف 
نقل کر ده‌اند ۾ ان از پارسیان کو ند که سال خداه خداوند رح انتھاست . وھندوان سال خداه‌را 
<د او ند ساعت گو نند 7 و نز د 7 9 "7ے در اس در طالع . و دزد عصی <د او ند اول ره اهر ار 
09۳ انتھاء و ° 3 دزد 1ك و ہل رف بر مبتز اروت ۰ ار < ی فال بد دعر قەر ۰ و نزد گروهی 
از بارسیان خد او ند طا سال ' بعقید و عصی کو 2-0 نے مستو ا ۳ یت شال ۰ 3 دز د هر م س EE‏ 
خداوند طالع است و سال دوم 1 و کی راست که زر اوست در فاك و هم برین ترتیب تا سال هشتم 
دو باره دو ت بخداوند طالع رسد ۳ واصح واشهر اقوال انیت که استاد مقر ماد سال و ۳ 
است که در جود «ل شا عالم در طالع باشد 8 مکی از او :اد دیگر و باشع‌ادت اندر موص حوش ۰ 
رای شرح ان مطاب و آنچه در حواشی ص ۵ ۱ ٥‏ و ۱۷ 6 نوشتیم رجوع شود بکتاب مل الاحکام 
کو از و جواممالاحکام سقی و کفاءةالتعليم ابو المعامد غز نوی و منت الا لوف اچد ن عد ن 
عبدااجلیل سجزی و اشجار و اثمار علیشاء خوارزمی و )حکام سنی‌العاام محبی الد بن مفربي . 

9۱۸ 


کتاب التفهيم 


اندرو. و حکم حالهاش از آن بیرون آرند. و اندرین باب بنبات و بحیوان و جز 
ہمردم' مشغول نباشند". واو را دو ابتداست یکی وقت کشتن"و اورا سقطالنطفه 
خوانند . ودیکر وقت بر آمذن وآن زاذنست . واورامولد خوانند. وزکواکب 
وشکلهاء اشان اندر وقت مولد » هیلاج دانستھ آ ہن و کذخداه ` و مبتژها وعطیّات 
وزیادات ونقصانات وقواطع د وور چول نامحرلا ھا فا ات ای سیر فا 
وخذاوندان دور وجان بختار ومد بر و خذاوند هفته وفردارھا. 
تفصیل وتضبر اه طفل از بس زادن نازكبوذ وبس ضعیف وباندك مایه جیز ازحال 
جیست می بکردذ . بس بکزاف دل بر وی نتوان نهاذن تا آنکاه کی 
سا سا ری بکذرذ . وملحمان E‏ سالهای تربیت نام کردند ای بروردن و 
"شس" افون اھا نکر ند کی کر اھ کا باه د ون داشان درست 
قرے کی اراس اش ور اوه نکرند کی‌هیلاج دارذ بانه". و هیلاج ازبنج 
جای جوند. نخستین خذاوند نوبت‌روز باشب ودوم قمر بروز وشمس بشب وسیوم 


در جه طالع وجھارم e~‏ سعادت و بلجم جر و اجتماع وا استقىال 5 دش از زاذن 


تربار سو متا ۳7۷7۴۳77۳777۴7۲9 ری لے ل سے سا را اھ یہ جس تم ا ی 


۱۸ - وح۔وان جز ص‌دم ۰ حص . در اصل ص اد بامتن یکی ست جه انسان یکی ازانواع + س حیوان 
ست . ومز چون وع رم اسی گاهی در مقاىل‌حوان ذ کر مشود 
کے دسو رد 6 حص ٠‏ 
و هی هنگام بزر افشانی رطفه در کشتزار رحم مادر وقت‌الز رع ۰ ۳ 
٤‏ - و از کوا کب و شکلهای ایشان اندروقت مولد هبلاج و کد خدادانسته آید ۰ حص . 
۵ - انتھا ۰ € ۹ 
٦‏ - سال چهارم » حص . ۷ - ترتیب ؛ س . تصحیف ناسح !ست . 
۸ - بخستن 6 حص ۰ 
ی ۱ ۔ بشکرند » حص . 
1۲ - بي ؛ حص ۰ 
۱۹ 


در احکام تجو م 


دو ذه راش ا و هياا ج یکی از ,شان بود جون باشر طهای خویش بافته ا آ ڪه 
5 > ۰ ۰ ۰ ° ہمہ ۳ ۰ 
قوی ترین مر اععش از نکرندکان سوی او کذ‌خذاه خواند . اکر بوتد باشذءعدد 
۱ - نوبت روز با شب و اگر مولد روزی بود ابتدا از آفتاب کنند و ا گر شبی بود ابتدا تر کنند 
که خداوند نوت بود شب . و دیگر در جه طالع ودار سهم سعاده و دیگر جزو اجتماغ با استقیال 
انك بیش از زادن بوده باشذ » خد . در اصل . ودر حاشیه مثل متن اصلاح شده است . انك از 
زادن بش بوده باشد » حص . بامتن در معنی تا و 

۳ - بافته‌اند » ح. 

۳ - درمفاتیح العلوم‌خوارزمی مینو سد «هیلا ج‌بالفارسية ام آةالر جل و گدخداه هو ال و جومعناه رب‌البیت 
لان کده ھوالبیت و خداه هوالرت و سی هذان‌الداملان ہذلك لان بامتز اجهما و ازدواجھعا ستدل 
على کمتة العمر » . هبلاج بادطلاح منحّمان داہل جان است و کی خداه دلیل تن اک نها 2 تق 
گر مواود استخراح مشود . اما هبلاج نکی از امور بنجکانه است در صورنی که با شراط دیگر 
که در کت نجوم شرح گفتەاند جم شرد ه باشد : وبرطرق اصالت | وتاب است ورطرق بط أیّت‌قمر . 
ام در صورتی که شمس و قمر هبلاجی را نشانند بنتایج ا رجو ع قرف که سه سن اشت 
سهم سعادت و دیکر جزو اجتماع مقدم و سوم جزو استقبال مقام بعنی مقدم بروقت مبلاد . و ا گر از 
آنها نز هچکد ام در کار نباشد با شر ابط هیلاجی در | نها جم نبود رجوع بدر جه طالع کنند من 
هیلاج از این چیزها بدست آید : شمس و قمر و سهم سعادت و جزو اجتماع مقدم و جزو استقبال 
مقدم و درحه طالع ۱ 

ا "داع کو یی است که مستولی بره وضع هلاج باشد باین معنی که صاحب خانه‌ای بود که 

هیلا در آن است باصاحب شرف با صاحب حظ دیگر ازحظوظ پنجگانه که مکرر شماره کردەایم . 
ودرصورتی که‌يك هبلاج کدخداه نداشته باشد رجوع بهیلاجی کنند که کدخداه داشته باشد . و ۱ گر 
هیچکد ام از ھلاجات اکن خداه نمود درحه طالسع را هبلاج قرار دهند . مثلا | گردروقت ولادت › 
قمر در ۱٩‏ درجه هل اشد » قمر هلاج است و آفاب ا . زرا شرف آفتات در ۱٩‏ درجه 
هل است و از ارو مستولی بر موم هبلاج باشد . و در صورتی که درحه طالع در ۱٩‏ درجه مل 
باشد »هبلاج درجه طالع است و کد خد اه آفتاب . 

ابن‌الر ومی متوقی ۲۸۳ در وصف بهار گوید : 

ذو سماه کاد کن الخز قد غ ...مت وارض کاخضرالدیاج 
فتجلی عن کل ما یی موضم الکدخداهو الهیلاج 
مسعود سعد سلمان متوفی ۰۱۵ فرماید : 
مدت مر تو صد سال د گر خو اهد بود من‌نمب‌گویم اس حکم خودازھیلاج است . 

برای شرح این مطلب و طریقةً استخراج هبلاج و کدخداه وعطیه رجوع شود بکتاب مل الاحکام 
و جو امع الاحکام و کفایةالتعلیم و شرح نمره بطلمیوس . 
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9 ۱ لیم 


زرك دهد . وہمابل' و دد 6 عد د ممأنه ۰ و بزایل ۾ عدد آخرد قاش ان عد‌دھاست 
1 7 7 ار 7 7 1 
و سالهاء کوا کب کفتیم . و مهد ار عال و اه ا اندر ووت وصعیعی ۰ ان عد د 


سال انا ایک انت ناہ امت ور رسمفاتھ راو عط ی دای 


۰ 1 ٠ ٠ ۰ ۶ ۷ ۰ ۰ ٦ 
وبوذ کی دمل<ست 8 بضعیعمعی باره ی از آن اوفتن". آنکاه هرسعدی کی رکو‎ ۰ 


اُست 
نکرذ از دوستی و قبول " » عدد خوش "خردترین بر آن بفرایذ ازسال "" اماه بحسب 
فقوت و ضعیفی . وهر نحسی کی دلو نکر از دشملی » عدد خویش خرد از وی کم کنن 
همچنان . وایں'' ز باداث است و نقصانات . و آنج از بس 'بحاصل آ ین دور ار ین 
حدی باشف کی‌بذو توانذ رسیذن از عمر » اکر بریذن نیایذ ازقواطع ای "برندکان. و 
رار و اندرهیلاج‌نبو ذ وسالی جند بز بف بعدد سعدی "" کآنجا سعادت فکنذ . 
فاما قو اطع سی حوس رر غ اه ودن وو ا و ي 
ا 'وارتہ آ زك معر و ند بقطح جون ہر انشان رس بوةتی کی عطت بر نامه 


. : َ ۰ : ۱ .۰ ¥ 
دود بابچهار مھا و تحو بل تماہ ین تا سعدیر | سعادت نموذ کیا ملحست برابری 


۱ - بعاہلی » س . ۲ - ساله‌ای ؛ حص . 

۴ کدخدا هس . ٤‏ - این عدد عدد » حص . 

. ۔ ماه گردد و روز و ساعت » حص‎ ٥ 

1 - عطته چنانکه استاد فر مود بحسب بودن کدخداه دروند و مایل و تد با زایل ود » قسمت مشود 
رع يد روک ومسانه جو ۱ و عطیه اصلا بر ای استخر اج مدت مر هو لود است مثلا ءطده ور کک شمس 
٠۰‏ سال است . ودر کتب نجوم چه‌ار قسم ءصه او ند + :4 عظمی و رک ووسطی وصغری . 
۷ - ضعیفی ۰ حص . ۸ - سفتد » حص . 

۹ ۔ س ( و قول ) ندارد و لازم است . 

۰ عدد خوش برا یفزاید سال » حص . 

۱ - و این را » س . از بادة من‌الاسخ . ۱ 
۲ - از وی » حص . بامتن درمعنی یکی است یعنی آنچه از پس عمل زبادات ونقصانات بحاصل | ید . 
7وت بمولدھا ۰ حص . باز دمو لد > س . تصحف . 

- ۱ - بعد سعدی ۲ ح . تحریف . 

۵ _ خد : تسیر . س : تیسیر ؛ تحریف است . 

۱ . ۔ سعدی و سعادتی > س‎ ٦ 

۱۷ رسمالخط ( که با) 7 ) | ( که از روی دن ۱۳۳۹ در چند جا رعات شده است . 


0 


دراحکام نجوم 
کنن '. واز منجمان هست کی جایکاه‌سيك‌ها" ازعطیّت بجای جهاريك‌ها دارند". و 


فواطع بسیارست . وز آن درجه‌ی طلغ وقعر استهکی یکی بردیکر بّد*. وز آن 
درجهاء خانه‌ی جهارم وهفتم و هشتمست . واندرین کتابهاست کرده جداکانه . 

| - زاوی اواك کر ڈن خفن 

۲ - وزه‌نخمان هست که جابم‌ای سه‌یکها » حص . 

۳ - دارذ ٭ حص . درسیاق چنین عبارتی ضمیر جم و مفرد هردو صحبح و معمول است ودرین کتاب 
مثال فر اوان دارد . 

. پٹ بردیکر بود » س . تحریف است‎ - ٤ 

٥‏ - کتابهاست جد|گانە کردہ » حص .س . توضیحآ نچه استادھا فرموداین است که احکامیان میگویند 
تنه نحس عنی جرم نعس خواه از وابت باشد از قببل ریا و دبران و خواه از سیارگان بود ازقببل 
مر بخ و زحل وہمچنین شعاع نحسبه‌نی‌تربيم ومقابله وہمچنینحد ودرجڈنحس گی ازقو اطع اند بدین 
سیب که در استخراج کمیّت عمر دلبل باشندبرقطم عمر آ نگاەکہ تسیر بدانها رسد خاصەکہ معین ومُقوی 
از قیل انتهاءات و تحوئلات در کار نباشد و عطیّه عمر منحوس بود با تک دهد نظیر فطعم عمر.و 
در ءقابل هم جرم سعد خواه ثابت بأشد از فبیل نسر واقع و ثم‌الحوت و خواه سار بود از قبیل زهره 
و مشتری و همچنین شعاع سعد عنی تثایت و سدس و همچنن حد ودرجه سعد را زوائد خو انند . 
زیراکه دلبل برزیاد شدن مر باشند سیب رسیدن تسییرات نزد اشان بخصوص کہ معین ومقوّی در کار 
باشد و 4 عمر مسعود بود . و فوی‌ترین مەن و مُقڑی در این باب صاحب توب اف و کو کبی که 
شعاغ با جرم آن در آن حد باشد . و خداوند حد را اہنجا قاسم و شارسی حان وِختار گونند و 
آن کو گن را شر بك قاسم نامند و هردو را نز مد بر خو انند . 

2| قواطم چنانکه اسنادان فن برشمردەاند شصت و ہکی است . ۱۱ جرم ابت بدین قرار: 
حامل رآسالفول . رأس‌الفول. ریا . دتران . راس جار منکب ایم ن‌جبّار. وسط معلف . شمالی هامةاسد. 
فلب اسد ملکی . ضفبره . قلبعقرب . تاہم شواه . کو کب‌سعابی عین‌الر امی > ر کبه بمنی‌دجاجه . 
منکب اہمن فرس مُختح . زج اسدابه ( ستاره‌ئی است بر بای شکل سهم وشکل سهم را ابه ونبل 
نیز نامیده اند و زج بض زاء معجمه آهن تن زه است در مقابل سنان یعنی سرنیزه ) . و ۵ جرم 
سیارۂ اصلی یعنی جرم زحل و جرم ص بخ وجرم شمس و جرم قمر و جرم عطارد در حال نخوست . 
و١١‏ شعاع این‌پنج ستاره است بدان سبب که هر یکی را سه شعاع قاطع است دوتربیم ويك مقابله. 
و باقی قواطم تا ١٦‏ متعلق است بهیلاج و کدخداه و درج انتقال از حد نحسی بحد نحسی و درج 
انتقال بعدی که در آن صریخ اصل‌است پاس بخ تحویل ونیز بتسییر درج طالم و تسییر نترین . 

و اما زوائد نوزده تاست . ٦‏ جرم ثابت بدین قرار : که شمالی . آخرالتهر . نسرواقم . 
فمالحوت . ذنب‌الدجاجه . رجل ہمنی قنطورس . و ۲ جرم سیّار بعنی زهره و مشتری اصل . و ۸ 
شعاع دو سیّاره سنی دوتثلت ودو تسدس . و بکی‌درجه انتقال ازحد سعدی رح سعد دنگر : ویکی 
درج عاشر که مسعود باشد و یکی درجه سهم سعادت . 

o۲ 


کتاب التفعيم 


. آنکاه هر سالی را طالع او 'بیرون آرند جون آفتاب بذان دقيقه باز "رسن کجا 
باصل مولد بوذست . وناز هر ماهی را طالحش جون آفتاب از هربرجی بجندان درجه 
وجندان دقیقه رس کی باصل بوذست با بتحویل . 

واما خذاونددور ای کر ضا جب طالم مولد را » نخستین سال“ دهی . و 
آنراکی زیر اوست بترتیب فلکها از برسو فرود » دوم‌سال جنانك خداو ندانساعتها 
کنی . س بذان سال کی خواهی بخذاوند دور رسی . وبابلیان همجنین کویند . ولیکن 
ابتدا از خذاوند طالح نکنند ولکن ' از خذاوند ساعت مولد . و بباقی هم آن راہ 


سیر ند 


۱ ت واا هرسالی طالعش 6 حص ۰ ۲ ب حص ۱ از ( ندارد ۰ 
۳ ب 75 تحویل 6 حص ۰ ۴ استحر ج لک سنه طالععا عاد باو غالسْمسن الدقیِقة التی کانت مھا فی 
اصل‌المو اد ولل شور طالعه اذاقطعت السمس من کل بر مثل درحانیا ودفایقها فی‌الإروح التی انت 
فيه فی الاصل او بالحو یل (و الحو یل ج( ¢ رف ۰ باصل و ده باشدهرماهی بر جی و اما خد او ند دورس . 
مقتصو د استاد اشارتی تعر ف سیر اسر و مر ادش از اصل وتحويل جرم اصلی و جر م تحویلی ست ۰ 
و تحویل در اثر انتعال و سەر درجات حاصل مشود و انکه در کپ احکامسان متداول است که 
لا کو نت ین اصل و مر نے و بل بازحل اصل و رحل حو یل مقصود هن اس . و در ان بارہ 
شرحی بیشتر خواهیم نوشت . 
1 - سالی » خد . سال راء س . 
۵ 00.0 0 حص 1 تحر ف ست ھم هر دنه سح ناررسی ۱۳ رھم مقر امه اظ ہر خداوندان ساعتعا 
و مغ هو اعد فنی : جه صاحب دور 8 خداوند دور» کو کی است که در احکام سأل»و اود او مت موی 
رسد وآغازش صاحب طالم و لاادت ست دزد رومان وصاحب ساعت ولادت اس دزد بالیان هة منلا 
حکم سال اول ولاادت را ازصاحت طالم کنند ۰ وحکم سال‌دوم را از کو کت دوم که زروی است اندر 
فاك و حکم سال‌سوم از کو کب سوم. و هم رن ٹر بمب ۳ سال هشتم دو باره نو مت بصاحب طالم 3 
بصاحب‌ساعت باز رسد. وہمچنین سالهایه او ۲۲ و٩‏ ۲نوبت بصاحب طالع باز گردد تا آخر مر . و 
در حکم سال چنین کو بند که | گر کو کب خداوند دور» قوی حال وصاحب طالم با بیت عاشر باحادی 
عشر باشد مواود در آنسال سا د ی . و اگر آن او کے ضصہف حال باشد و صاحب هم 5 
دوازدهم اششم؛ مو لود در آن سال نحو ست ند ٠‏ واگر م.انه حال ود حال مواود مز مبانه ود ۰ 
1 - ولیکن ٤‏ س . ۷ سیرند » س . 

o۳ 


و اما انتھاھاء سال آنست کی هر برجی را سالی" دھی تا بدؤم سال انتها ببرج 
دوم باشذ ازط الم :€« جند درجاتش ٭ N‏ سال رج سر وم ۳ > وجوں دح 
ودرجه ی انتهاء سال‌دانستی ۽ انتھاء ماههارا هر ببست وهشت روز ویکساعتو ہلجاہ 
و بك دقبقه را ەر جی دهی " : نا بمرج انتھا می کردذ روا جند درجات اصل . 
بانتهای روزها هردو روز وسه ساعت و بلجاه دقدمه‌ر | سرجی* همی ده و 0 
ماه سوی او می کردان . 

فام خداوند هفړه ا ف کت آن روزهاء گڈشتہ از وقت مواد داز بگری و 
هفتکان " فکنی وباذداری کی کل ان او ات ہے ات را از طالع اصل "مولد بشمری » 
آن برج کبذو " رسی برح" هفته بوذ. و آنج باتو " مانده بوذکی هفت تمام نشوذ» 
از صاحب طالم شمر ی سوی خلاف توالی ور کو یز باش ت 1 باصل مولد 
رف رف می اکن یه او رتو گر ١أ‏ او هقف کته رڈر کش ست 
کی ان کار سوی توالی‌البروج کنن نه سوی خلاف توالی 

۱ ابن دبکر جیزها پیش ‌ازین جندان یاذکردیم از تسیر و راندنش بسالها وهزارها 
کی شمرده شد جه اند کی ایجا معنیش باندك ماه تفسیر بذین آ یذ . ازبرا‌بمولدها 
تس ر بدد ج " سوا تست جنانك بهزارها ودورها وول رها مطلعی ‏ . اما 


ا 'طالع و آن کو کب کی آندر در جه + طالح دود 4 آسمیرش بمطالع بلد. اشن هسر 


۵ - سال »س ۲ - دااسته باشی » حص . 

۳ - برجی هیده ؛ حص . £ - برجی ؛ حص . 

٥‏ - سی هفت هفت .ان معنی که بر ای کامه ( کان) در حواشی پیش گفتیم 
٦ے‏ افتاداترا سح . ۷ - از اصل طالم » ح . 

۸ - آن بروج که بدو » < . 

۹ خد (برج) ندارد . ٠۔‏ باقی:ح. 

۱- هفت ؛ حص . 

۳ در ج در ج »س . ۳ ولیک » حص . 


€ ۱ بت ع نی درجات مطالم مة مقابل درجات سوا که درا باب هشت تفصیل گذشت , 
۵ درجھاء؛ حص . 
ع or‏ 


کتاب التّفھیم 


در جه ای بسالی . واما درج" غاربو آن کو کب کی اندر درجهة غارب‌بوذ تسییرش 
بمغارب بلد بوذ و مغاریش بلد مطالع طالح "و آنج از بس آیذ " از بروج- زیرالك 
۳9 هر بر جی اندر بلد راست باشند ۰ طالح نظیرش را. وامادرجه وسطالسماء و درجة 
ی ار و آن کو کب کی باایشان باشذ تسییرشان بهمه شهره | بمطالح فاك مستقیم" 
ےت تن ا کر کپ بذ ین جهار درجه نبوذ ولکن E‏ دو و ند » آسہبرش 
بمطالعی ا مو ات ات دوم‌طالح کی بدر جهای ای کان ات" وضطل 
آن درازست و شمارش دشوار . واین تسیر" مس ھیلاج را بوذکی دلیل عمر ! 
ودیکر جیز یز نکنند " مکر حالی راخاص . و وو دلبل کمیت عبر بوذ . 
و همدشه درجه‌طالح ان ۳ ر ھیلاج ا وو" تاش وچو اکن ونل 


را با هر ووی کباش فآ نجای داسته ۲ بن کجا اسار رسد ست ٠‏ خذاوندآن درا أ 


سے اک د ی ا ا ای ت تک کنا ده که 


۱ - هر درجه‌بی‌راسالی » حص ۰ نی بر ابر هر درجه ای‌سالی . 

۳ ات اعد اشتت: از درجه داہل تا ا در جه‌حکه مدار C>‏ م بدوست و در شتری از 
سیر ات که وا هردرجه‌تی راسالی شمر ندو گاهی ده باصد باهز ارسال و کاهی ىك روز ار 
و انتھا نظر سییر اس ت چنانکه هر سال بگدرچه تسیر اشد همچنان هرسال بك بر حانتهار اند و احکام 
ف9 و ان ان سر اا 8 
۲ - درجات » حص . ۳ _ طالم بود » حص . 
٤‏ - از س‌اند » س . ق المستقیم ۰ حص . 
1 - بوذ ولیکن ۰ حص . کلم (بود) بصورت اثبات سهو کاتب است. ۷ - بمطالم » س . 
۸ - اند حص . ٩‏ ت سرش ؛ حص . 
۰ - نکند » خ. والما سیر الهیلاح لاله دلب ار ولائسپر ون یره | لالعاي خاش ۰ ع . 
١-۔‏ عمل تسر آ نست که درجه‌ثی را مقداری معیّن سبردھند چنانکه درجه طال لم را در تسیر درجه 
طالم > مقدار سس ق وسطی آفتاب سر مدھند ۰ ۹۹۸ در طالم با درجة دیگر ہا درجه 
کو گے اتصال باید و بدو گور نك مر ور 0+3 . و مل سير درجه طالع و مور ات و فواسم 
را در تقاویم رقمی نیز یط می کنند . ۱ 
۲ - واگر » خ . ۴ - سص؛ واو ندارد. 
٤‏ اشداوند عد انتعایق س خداوند وت هار ایت سیون 


0۲ o 


ذرأحکام جوم 


لہ ۰ 2 ٩‏ ۳ ۱ ۳ دی ۰ ° ۰ ۶ ۳ ۰ ۱ 
قاسم خوانند وبارسی حان؛خنار ۰ ۰ قاسم بذآن خوانند کجون مر از جای هیلاج 
بود تاجای‌فاطم » این ممأنه قسمت گر ده دود بحدود کواکب. و خذاوندان آ0 دود 
خن او ندان قسمت باشند . 
: اے ° a‏ .عم ٤‏ ری 7 

وهر کو کی کی اندر حد سہبر ود یاشعاع برو فکنده دارذ » تدییر اس 
بدو ملسدوب اق ٠‏ 
۱ - این کلمه ۳ آ نحا که تاره در اہن کتاب ودیگر کتب نجوم نسخەھای تازہ و کین دیده‌ام ھمتن 
صورت است بعنی ( جان بختار ) باء و خا بت نوله و ام ی سر ذو فَانیه والف و راء ای نۃقطه 7 
ام در مضانیحالعلوم خوارزمی چاپ ەر ص 4 ۳ ۱ ( جان بختان ) بانون ۳ دو شه ا[ست : الحان 
بختان معناہ قاسم‌الر وح وذلك ان درجة الطالم تسیر الی‌السمود و الاحوس فصاحب الحد الذی بلفه‌السییر 
سی قاسم الحیاۃ والحان بختان ۰ قابف کسی مناسمت کلمة قاسم و قاسم الحاة اختمال دهد که اصلان 
کلمه (بخشار) باشد بخاء نقطه دار وشین معجمه و راء مهمله در آخر . با (بخشان) بانون بصیغهُ اسم 
فاعل ار فاسل تابان و رخشان . اما فاسم در اصطلاح نجومی زه معنی خش م ادف تقسیم و تز به 
کردن بلکه معنی بخش ص ادف بهره و حط و نصیب است که از ن 4 مخت عبر مشود . و شاد 
کلم4 بحت با خش بمعلی ۳9 و بهر ه از بك ر سه باشد . اما لفظ (ار) که ملحق بکلمات مشود گاھی 
اسم فاعل است ازمصدر آوردن که بحذف علامت اسم فاعلی باکلمة دیگرتر کیب شده و کاهی پساوند 
است که حود بتٹھائی می مستقل ندارد بلکه دار ای معنی حرفی‌است هی اوادهٌ معدی در غرم می کند 
ون 7 سر فر سخها . ودر ان صورت الا معنی اسم مصدر و گاهی معنی .اه می بخشّد ° و 
:ست وو اعد اشتقاقی > مشتر ملق بکلمانی مشود که هبات ص ماضی دار ند مانند گفتار و کردارو 
دہدار > وکاھی ماحق باسم و صفت مشود مازند (دوستار) | گر اندال‌دال و اء که قرب المخر جاند 
و ادغام و تغفیف نباشد . و (زنگار) اگرکلہہ اصلاً سبط با مگ از زنک و آر اسم فاعل از 
آوردن نباشد . 
۲ - کیجون عمر را ٩‏ حص ۰ 
کے ان حدود که » ح . لان العمر اذا كان فى موضمالھیلاج الى موضم‌القاطم کان 4ادنهما منقسما 
بالحدود و اصحا ما اصحاب القسمه ٠‏ لہ ۰ 
٤‏ - حص : افکندہ . س ( باشعاع ) افتاده است . 
۵ - و کل کو کب کان فی ذلك الحد اوالقی شعاء» عليه کان تدہیر القسمه ونیا اليه » ع . مقصود استاد 
تعر بف قد‌دیر و مدبر است که یکی از معانی اصطلاحی آثرا نگارندہ درحواشی بش اغارت کرو 

o۲٦ 


كناب لیم 


و اما مدر هرخانه‌ی" کو کبی باشذ کی شهادتش" اندر آن خانه بسیارتر بوذ 
یں مرن اورا هنود .اما ”سر مطلق تس تک او وله با ول سان 
مستولی باشذ ببسیاری شهادتش اندر طاح وخذاوندش و اندر بنج هیلاج . 

و اما فر داره) بیش از ی نگفته آمن جحکونکی آن اندر " سالعاء عالم و اندر 
سالهاء مولد . 

ان که جون بجه از مادر جذا شوذ» ارتفاع اقات کو او ووز 
آوردن و حلش باشن . وطالسم ودرجه‌ی او رون آر » که آن "طالع‌مو لن 

20 باشف. و کر" شب بوذ » ارتفاع کو کبی کیر از کوا کب ثابتة 
معروف کاندر عنکنوت اسطرلاب باشن وز "وی طالح و او و کوا کت ۳ 
متحیره مشفول مش و کی عملشاندشواربوذ . ونه‌بقمر کی عمل بر وی خطا بوذ . کر" 
ضرورتی افتذ . بس اکر بروز اش حالی"" باشذ از معنی ابر با کرد ومانندة آن* 


3 ارتفاع از جدز اشنا نتوانی کرفتن جز کارساعت سود ۲ وجون "دانی کی جند 


۱ - و ام میتز ها هرخانه‌تی را > حص . ا (ء( تحسب ترجه افظ بلفظ منأسیتر وا متن درمعنی یکی 
است . و امامت ات فلك بیت من‌الکوا كب من كثر شهادانه‌یه فینسب البه الابتز ازبه عليه (ظ : غلبة )۰ع. 
-9 شی‌اد ته اش ۰> حص . شی‌اد انش ہس ۰ 

۳ - شهادتهاش اندرآن سیاربود پس مبتزی برو غلبه او را بود حص . وغلبه اورا بود » س . 

٤‏ - و اندر » خد. واامبتزالطاق الستولی علی المولد هوالکو کب انذی بکثر شھاداته فی الطالم 
و ره وفی‌العبالح الخمسة فی‌الاصل اوفی تحویله » ع . 

۵ اندرآن » حص . ٦‏ - کی جون » خد . 
۷۰ - بیرون آر وآن » س . ۸ ۔واکر »حص . حخ. 

۰ - واز » ح. ۱ - و ازو بکوا کب ؛ حص . 

۲ اب مگر که 6 حص ۰ 

۱۳ - باشت خالی ۰ ح . از تصحف خالی تست . 

٤۔‏ ومانندآن ء حص . ۰ - نتوان گرفتن» ح . 

. س (و) ندارد‎ - ۱ ٦ 

۰۳۷ 


ھ11 طالح اک ستتار جنانك نموذیم . و دانستن 
ساعات گذشته بردو لونست . یکی آنك بش ‌از زاذن آ کاهی اوفتن! تا کاررا باسیجی آ 
و نکان افع کر تی انفر میا آل ازآن آ ها رمان نان سا وان 
بوقتی باشد معلوم "» ٍ8 ٣ء‏ ار او 
ات تدای کرد ت فیک رت اش سا ان وان اکا ٹڈ 
اا ان کر سر ابق مس رف انتا ی عفان اد وت زاذننکامداشته 
1 ۲ بذان وقت کی ار هن اا3 5و گے ارتفاع : نوانی 13 رفت" 5 و قت بحقبقت 


بدانی ہ. سس از وی ۲ شکونه روی ردان e‏ ارآ رن دانستی تا بجی 892 


٦ ۱ : 0‏ جح ۱ 1 ےو 
زاذن‌رسی و ترا معلوم کر دذ ۰ و گر بر آلتی < ضرسود جیبری اندرو امت ان 
بوذن جون طاس و کاسه و ماننده ان از 7 کائذ شا رن ۰ وز رش سولاخ‌اندر 

۱ - افند » ۱ 
۲ ۳ نسویجی تس .حر رف بی معنی انث 
2 ۳ ۳ کار بسیجی و بنکان سداعت اف ی 8 ۱ اتی که دان | لے زمان بنماند > حص ۰ نماند 6 جح ۰ 


ی 
كيل بحر کتها الزمان » ع ء 


1 بت وفتی معاو م باشد 6 حص ۰ 


معن مردهد ۷۹ تصحیفی تشن در خلاف ماد . و تضم کان الاعات علی الماء او اجد الا لات ای 


با فروشدن او با مانندة او ؛ حص . 

. الات »س . ۷ - س (جند) افتاده است‎ ٦ 

۸ - نه اوفتد تا ساخت ؛ حص . 

. دارد » س . ۰ _ تاوقت » س‎ - ٩ 

۱ ۱ _ س (1,ذ) ندارد . 

با کو کی میں کا کو ا کج 

۳ کرفتن » حص . 

. و وفقت ۰ س . واو ءطف زاند است‎ - ٤ 

۵ ۱ - و اگر ح۰ 

٩‏ - چزی گیرک‌اندروی » مس . باو جودکلمةُ (شاید) در آخرجله. > لفظ ( گیر) زائد است ودر 


انس AK‏ های قد :م که من مطاق 1 ھا اختبار سشدہ وحود ندارد ۰ 


oA 


اث ۴ ی دیگر ات یرون ایت اما اکر خواهی کی ان اندر آیف 
آن جام سرلام کرده برسر آب ا آپی بفایت روشنی و باکیز کی و همی نکرهرکاه 


٦ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۳۹ >‏ :2 
7 شوذ و باب غوطه خورذ زوذ بشتاب اورا بیرون آر و یی باز برسر آب اسه 


می دان و ہر آنجای کجا آب رسیذہ بوذ از اندرون جام نشانی کن کی آن کسر "غوطه 
است » بوی‌ارتفاع " بکیر ووقتہذان . آنکه جام را تھی'' باز برسر آب بنه و همی باش 


013 ۰ ۹ : 7 ۱ دی ۰ ۰ ۰1 
تا جند ان‌غو طه خورذ کی ۳ و ساذ داشته است ۱ وات باز یذ آن نعان وا ا غو طه 


است . آن هنکام ارتفاع آفتاب یاک و کب بکیر ووقت بذان . آنکاه بکیر ساعات از 
آن وقت کی جام دژم‌بارنهانی بر آب 5 بد ین e‏ جون بل‌انستی‌همجند ال 
1-7 رو از آن وقت*' کی آفتاب یا ستاره ترا بذیذ آمذه بوذ تا بوقت زاذن 
رسی . وا اک خواهی کی‌کار بر رولك وون ا آن جام را برجازی جوں 


۹ 


۱ - وزبرزش دن سوراخی‌اندر کن ۰ عص. س. ۲ که نو خواهی » حص . 

۳ - اندرو ۰ حص یپ الف رذن 7۲ و ارف است . و دخول از لفظ (اندر ) مفهوم مشود . 
۶ - حص ) اک ( ندارد . ٥‏ - آن جامی سوراح کرده سو ات نهی ؛ حص . 

1 - و او را رون اور » حص . ۷ - آنکاه » خ. 

ڑے کا زاون » خد . که سر اس . هردو نسخه تحریف است . واعرف کمغوصة غاصت‌الانبه 


والکسر منالغوصة » ع . ۹ - غوطه است و ارتفاع » س . 

۳+ پپ نهی ان ۰ حص . 

۱ - که کحا تو باد داشته باشی > حص . کہ باتو اد داشته است » س . 

۲ - متن مطابق است ہا مه ھا روب گاہس دم مرو اف تیا "امھ که ال زر دی 
کسر = که کسر ( باشد . و نابر متن باید سر را بمعنی علاوه و بر سری یریم بعنی آن مقدار که 

ہك غوطه تمام نمبرسد ویر شمار غو طه ها علاوه است . وارصدها الى ان ستو فى مثل تا كالغ و صات 

الاولی ویبلغ الماء الى علامةالکسر » ع . 

. ۔ انگاہ ساعت ازآن دان که دوم باز (ظ : ار( نهاده » س‎ ٣۳٣ 

. از آن وقت که دوم بار جامه بر آب نهادی تا بدن وقت که چندند » حص‎ ٤ 

۰ - جون بدانستی می رو همحندان باشکونه از آن وقت »س . 

. بر رون انات کیان جامه »> حص . در همین نسخه مکر ر (جامه) بحای (جام) زو شته است‎ - ٦ 


o۹ 


در احکام نجوم 


ديك بایه بنه و کوزة آب کير او بر آب ن و اندر آن جام بر یز تا ازسوراخ بدوذ یا 
بجکذ. جون سبری شوذ وخواهد بریذن »همان کوزہ ا و بوی اندر ریز ". 
وهمجنین همی کن وعدد کوزه وریختن آب نکاه دار تاانکه کی آفتاب یا ستاره ترا 
بذیذ آین". و کر ہجام اندر آبی مانده بوذ نشانی کن بر آنجای کجا رسیذه باشف کی 
آن کسر" ریخست . ویاقی کار بر آن نهاذ کن کی بذان دیکر راه"نهوذیم 


سے 0 © ۱۱ ۰ سم ۰ 
۲ افا اٹ وی اذ یل یں عق کا میں اه 
اکر و تسد زره ےا ل ووت ار ق عیب 76 و یا و تا 
۳ ۰ ۰ 5 , و ۱ ہے ٠‏ ۰ ۰ م۰ 5 ٠‏ ۱۳ ۰ 
کردہ زیا وذ ٩‏ جه بايذ «دانستنش ۰ همان شور رل اندر تخمین و حزر کردن 
ق 


وقت کم ولاف او فد اندر اج طالع جون سرسہدن آ کاهی 


دهند واحتیاط کرده*" آ یذ ولکن متا ج‌اند" بدر جه ی طالیع» بس راهها کردند و نامشان 


۱ - کوزه‌ای بگیر ؛ حص . 
۲ - خواهذ بریدذن باز کوزه پر آب کن و اندرو ریز ؛ حص . و براو ریز ۰ س . و بااو ریز » ح. 
۳ - آنگاه » خ .: او باس . تصحیف کانب است . 
۵ با ستاره پر اند ۰ حص . 
1 که آ ن که سر ؛ خد . که انك سر »س . 
۷ ۔ و باقی کار بذان اد اج خش 
اے رو اض 
۹ - نیابذ » س . فان لم سفق رصذالوقت فماذا بصنم ؛ ع . نسخة ( س ) هم معنی میدهد و تر کیب 
نحوی عبارت بامتن که مطایق چند نسخه دیگر است فرق یبدا می کند . 
0ت کرو سیون ۱ - حقیقت » س . 
۲ ۔ بدانستن او » حص . 
۳ - جذر ۰ خ . حرز ؛ س . هردو نسخه تحریف وتصحیف ناسخ است . حزر : بفتح حاہ بی‌نقطه 
و سکؤن زاء معحمه وا راء بی نقطه مەعنی یبه‌ودن و اندازه گرفتن است بتخمین . 
۱ - آکاھی ده احتباط كردن » حص . آ گاهی ده احتباط کرده » س . این دو 0 ا 
که مطایق قدیمتر ین نسخ میباشد در اصل مراد ہکی است وشاید هم در اصل اننطور بوده (آ کاهی 
دهنده احتباط کرده ) . 

مقصود استاد رطو ان‌الله عليه این است که چون وقت زد کر ده نباشد تعیین تحقیفی آن‌متعذر 
و در حکم علم بمغیبات است . ,رس در اہن صورت تغمن وحزر تنل کرد . و با مراقبت و احتاط 

( بتیه درذیل صفحهٌ ۵۳۱ ) 


۳۰ 


کتاب ا یم 


نموذار کردند کی بذان درجه بی بیرون یذ و "جنان کیر ند کی او درجه‌ی طالعست. 
و از نموذارها نمو ذار نطله‌یوس بدشٹر بکار دارند و می کویند کی اکرازو آدرجه‌ی 


طالع برون سایث آن درجه درون أو کی ار ون درج طالع بوذ کی " اولیترست 


( بتیه از ذیل صۂحة ۵۳۰ ) 
در وفت و لادت سین ارح طالع مکن است ودرن تاره کر اختلاف مىافتد ۰ ام معلوم «ودن ر 
طالع تنھا رای استخراج احکام مولود کافی ندست و ۳ درجه طالع هن نباشد حکم ص نو ان 
رہ ۱ سس منحمان تسین درچه طالع در ان باب احقياج دارند و دمن صرف دون هسچگونه 
قرینه بی درست نیست . از اینرو متوسل بقرائن و دلائلی میشوندکہ آنرا نمودار میگوند . 

و سب پر کی نحوی (منخمان) مسند البه است و چاه (س راهها کردند) الخ مسند . و (چون 
بر سندن آ کاھی دهند و احشباط ڪر ده آ ید ( متعلق است 4 ( کم لاف اوفتد اندر بر ح طالع ( : 
و (الکن) استدراك است از حکم ساق . و ضمم ) دهند ( تفت گان ۳ مبگردد اگر سائل غر 
منم باشد »> 9و ا گر در سنده را ود منحم فرض کنیم صمر 2 باسح دهند گان راج اسری . و 
من چم صمر غاب در اجا معنی ذ کر شده . و در صورتی که ۱ ۲ ان دهنده ( 3 ۱ آ کاهی ده ( 
بخو انیم ھم ی معاوم اس ۰ 

عض انکه معصو د استاد روشلتر شود میگوئیمکە حکم‌هر موجودی سس احکام تجومی ازطالع 
| غاز وجود اوست . و اغاز وحود ادمی بجستبی ظاهر سفوط رطفه ات اه نکاہ داشتن و تع طالم 
وفت‌سقو ط رصطمه متعدر وعادة ۶ قنع است ۰ از ان حقت طالع و لادت‌را جای‌طالم وفت سقوط نطفه :کار 
مد ار ند . پس‌طالم و لادت دلبل اصلی‌نست a‏ ندل‌دلبل است . حال اگر بر ج طالم و لادت اصلا 
آغاز ولادت و مناط حکم است برصد معلوم نکرده باشند حزر و تخمین باید کرد . وا گر اینجاهم 
بحزر و تخمین حض قناعت کنند تخمین اندر تخمین خواهد ہبودودرین صورت حکم کر دن خطاى 
عض ات از این حھهت وران و دلا ئلی وضع کرده اد که حتّی‌الامکان هر ب و خم بتحقیقی 
نزدیکتر شود و ان راه را ودا کوبت . س نمودار در حققت طربق امتعان و تحقبق در درجه 
طالع ولادت است‌چون وفت‌ولادت دفت‌رصد نشده باشد . 

و معروفتر ین ر هرن نم‌ودارها نظر منجمان در درجه اول نمودار بطلم۔وس است که‌استادما 
حتصر و مد سان فرموده و در درجه دوم نمو دار والیس است . و در صورتی که درجه طالم 
بیکی از امن ور نمودار در ست شود مو دار دنگر دست زند که انرا نمو دار تسپیر آث کون 
و .شرح ان دو نمودار هم در کت احکام همچون کفایةالتعليم و مجھل الا حکام تفصیل ذکر شده است . 
۵ ۱ - ولیکن حتاج آیذ » حص . 

۱ -که اگر از دو » خ . تحریف واضح است . 
۳ ے حص (بود که) ندارد . 


o1۱ 


در احکام نجوم 


بدلیل کرفتن . و راہ ان نموذار اشک جهد کنی سار يك کردن وقت کی ترا 
1 
د هرد رنخمین ۰ 0 ووتدھا بروراست کی و جابکاههاء هفت‌ستاره ۷ ایا او 
جزو اجتماع کنی 5 ی باش اززاذن دو دست 6 1 زاذن سسمه‌ی تح مین از ماه باشث . 5 
جر و استقال اکر دسمه‌ی وسین از ۳" باش ۰ و بنکری کی ؟ذامست ان کی کے کاو 
م ۰ مم ۹ ِ 1 ۰ ۰ ۳ 
خا جزو اجتماع و با استقمال بدتدر مز اعمست داردو شھاذت 6 ان گذاننت ازو 
مرس و سس رو اوست ؛ کان کان 5 بآخر و باذدار . ور رى شه ادت او 
1 ۳ ۰ : : ۳ ۲ ۳ 
نگرستن دار سوی جزو کجون دو کو گنت راست ڪر د ند اُندر علد شع‌ادتها 
نگرستن ۳ ۳ باشد اولمثر بوذ . 1ہ نکر ان کت ی مقد ۸ست بدسیاری 
شهادت و در جهاء او بکذ ام و دد ودک : ون نزدیکی بعدد ھھ ن کو سم بس 
درجات آن ونتد همد درجات آن کو کب کن وطا لح وت و : اکر درجهاء 
این کو کب سخت دورباشند ازدر جھاء اوتاد آی کر کن 7 بکیر کی اسر تو او ست 
اددرمن‌اععت ۰ و دای او 4 وهمان‌کار کن وك رك سازم‌ای 5 آن نا ین باو تاد تخهین 
۱ - وانگاه + سس 
۳ - و نگری که کدام کو کبست که اندرو مم نام مت و شهادت داید ش دارد ۱ GT‏ ہ کد امست 6 
۳ - اندرو ‏ خد . 
رھ ۲ ظاهر | تصحف است . 
٥‏ - حص (ہوذ) ندارد . 3 : با که باشد اولیتربود . معصود استادما این است که دو ی شي‌ادتها 
در این باب نظر است سوی آن جزوی که دابل تقدرم یکی از وو کو کن مشود آنگاه که در عدد 
حظوظ و ش‌ادات بر ابر باشند ° و تطاب ا الوا کت من امه و شه ادة 9ے“ 5 اذى بتلوہ فيا 
و احدا بعد أا و تحفظی| و تحعل نظر ه الٰی الجزو افضل السع‌ادات اآتى بقدم احدالکو کن متی تکاضا 
فی الحظوظ ۰ ۰ 
7 شک ر2 یز 
۷ - و درجہاء او بدرجھاء کدام بود و ند نز دسکتر ند > س ۰ دان درجه کدام و ند نز دیکتر ند ۰ @ : 
ثم تنظر الى درجات المقام من من اعمی‌الجزو الى اي الاوتاد هی اقرب » ع . 
۸ - که یس 6 حص ۰ 
oY‏ 


نزدیکترست وبرو کار کنی . وز" ماجمان هست کی این نزدیکی بعدد ننکرند ولکن 
بجای‌او درجها, آن وتد کی مر اعم بدو نزدیکترست همجند درجهاء او کنند و دوری 
از جای و نزدیکی کیرند نه الفاق". و آأنکه آنك با حاصل‌ترست بر آن کار کنند کی 
بیشتر کفتیم 
دانستن مسقط اف٦‏ این‌اصلی‌است ام دم را اول . وازاو “مز اجش و طبعش و صورتش 
جکونست دانسته یذ و آن حالهای کی برو ۳ کذرذ اندر شکم ماذر .و 
فاضلان این صناعت فرموذند "بکار داشتن ولکن از زفان' بذر باماذر اکر دائد۔ و 
وار ی مر نعل رخا که کرو ران رت آمذت تن ٹکیا 
کاہ ماه‌ماه و کاه هفته‌هفته . فاما آن‌عیل ک موم ری ار وز دمت 
بردو اصل » هرکاه کی درست رد ان عمل ‏ : نوز درست باشذ . ویکی ازن دو اصل 
آنست کی‌درجه ی طالح مولد ان ودک کر ادرو وا وات کین ود نکر ال 
بخلافاینست و "جنانست کی طالع وقت کشتن آ نجاست کی قمر اندروست بوقت‌مولد. 
س اکر خواهی‌ کی آن‌بکارداری کی منجمان می دارند » نخست از ماذر یرس کی این 
بجه بهفتم "" ماه آمذست يا بهشتم یا بلهم یا بد هم از ماههاء آ بستنی . جون بدانستی 
آنکه' 'بنکر بذان طاح و صورت کی تخمین را ۳/۳۳ اکر قمر بدرجه ی طالع باشذ » 


ادج مملممسہ' ینم س سس نت توارو نام ا یری ما سے 


ا 


۲ و از »س. 


۳ س (از) ندارد . ٤‏ - ومن‌المنخمین من بأخذ فی هذاالباب بالقرب الەکانی فيجعلدرجات‌الوتد 
۳ الی‌المز اعم مکانا i‏ مثل درجته » ع . ےآ نگاھ ايك ہا عاضافرسٹ ران 
کان مر 1 - سقطاللطف »۰ س . تحرف است . 

۷ اصل است.: خض:: و 

۹ که برو » حص . -٠‏ بفرموده‌اند » ح . 


. ولیکن از زدان »س . با متن بکی است مدا کو نه که در فراو بزهای پیش نوشتەام‎ - ١۱ 
۷ی کاو من مر فرمود » س . کلمة آخرش تعر رف ات‎ 
. اصل ؛ خد . تحرف است‎ ۳ 
. از آن »س . ۵ - بهفت » حص‎ ۔٤‎ 
. آنگاه » خ‎ _ ۱ 
۰۳۳ 


درجه‌ی طالع همان در جه دار . واین ' يجه اندر شکم دورهای 1 قمر ] تمام بوذست 
و "بزاذست . اکر بهمنم است بصن و نوذ و يك روز" وشش ساعت . و کر بهشنم 
است بدو يست وهزده ررزوسیزده ساعت . و برتو اندرین جای کار نبوذ کی کوبی‌هرك 
بهشنم ماه زاین نزین . و کر نهمی است بدو بست و جهل جح روز و بيست و يك 


۱ - دارد این »> کل تحر ف ات 

۲ - مقر ننه 4 (ع) از روی (س » < ج( ا شد . 

۳ - و بس a‏ ۰ عءارت ) ( از آغاز ان فصل ۳ اشا ۲ تصحیح ازنك چنن است : هو 

دا الانسان و اول مانتعرف منه مزاحه وبنیئہ وحأیتّه وا خواله وهوحنین ۰ وقدام الفضلاء باستعماله 

ولکن من لسان الاب او الام ان کاناو اففف علبه ٠‏ و جعلو امد الد یر فی الحبل لزحل 5 للمشتر ی علي 

انحداره فی‌الافلاك مر شهراً شهرآ و مرة اسئوعا استوعا. و ۱2۸ الذى بستعمله‌المنضمون فعانی 
علی اصلین متر ادفین قتی صدا صح ال . احدھا ا١ن‏ در جةالطالع للیلاد ایکون فی مو ضع القمر 
وفت الز ر ع . والاخر 4 هو -لافه ع :ات طالع مقط الماء هو موصُم القمر_ للمبلاد ۰ فان اردت ما 
ستعماو نه فتعرف 4 نالام ال 1 هو لسیعةه اوئمانبه او تسعه اوعشرة من ات . کان کان القمر 
من‌الطالع اآذى و ضعت ت بالڈ خی ٩‏ ی درجةالطالع ۳ ا<عل درجه 4 الطّالع درجه القمر _ والءولود ود استوفی 
ا دوار 1 :امه للقعر وولد . 
۶ - سد و لک روز س . ان کا نت سیعه اشهر ففی مأتین و ثمانیة عشر بوماو سے ساعات » ع . 
هر دو سخه سو‌و کات است هم بر دنه دیگر نسخەھا و هم از روی وو اعد فی : توضیح انکەمدٹ 
مکت جنین را در رحم مادر از روی ادوار قمر مین می کنند . و يك دور قمر سیر وسط ۲۷ روز 
اس و۷ ساعت و 1 دوةه ۰ بس ھەت دورفر بعن یھفت بر ام آ نچ کفۃ مھیشود ۱ ٩‏ روز و ٦‏ ساعت 
و ۸ دوه . وف نش ده دورفمر ۷۳ ۲روز باشدو ه ساعت و۰ رت ۲ وغاابادقاق را و گاهی‌ساعات 
راز رای سمل درےاسه دند از ند 1 پر اکر تو درجه طالع باشد وم و اودیهفتم ماه | مده باشدمدت 
فش ۱ ٩‏ ۱ رور و ٦‏ ساعت است و اگر دهم فاه | مده باشد ۳ ۷ ۲ روز و 0 ساعت . و بهمن 
۳ قاعده که گفتيم حساب ماه هشتم و لم سز اسان است . 
٥‏ - ولاعلیک ان تقول : ی‌هذاالموضم أن الم لود لماه اشهر لا سش 


دران بازه که جرا مولود هشت م4۵ زنده می ماند ۳ انکه بلشتر 8990 ابع نه ماهه وھەذت 


ی 
ماهه که شش ماهه را نیز زستن است علم‌ای طیمی طل ER‏ استحسانی است . اما متخمان 
چنا نک استاد فر مود معتقدند که هر ماه اژمدت مل مسو ست ناو کن ازهفت‌سیّاره و احو ال‌جنین‌ر! در 
هرماه‌ازآن کو کب استخراج‌می کنند چنانکه ماه اوّل منسوبست بزحل وهاه دوم بمشتری و سوم ہمربخ 
و چهارم بشمس و پنجم بزهره و ششم مطارد و هفتم قمر . و بس از هفت ماه دور تحدید مشود 
و ماه هشتم دوباره نوت بزحل مبرسد و ماه نهم بمشتری ۰ پس عض منخمان از مین ie‏ معتقد 
شده‌اند که چون »اه هشتم متعلق بزحل منحوس است » هر که در آن ماه یز اند نز ید , 


۳ & 


کتاب افهیم 


ساعت . و کرد همی اوت تفت و همتاد و سه روز و بنج ساعت . یا کر قزر 
بدرجةطالم نباشن » یااز "زر زمین بوذ یا زیر زمین . اکر زبر زمین بوذ بنکر کی از 
قمر تا درجة طالع جند درجست . وهر سیزده درجه و بازده دفیقه روزی کر . و 
هر يك درجه را يك ساعت و شش يك ساعتی . وهر دقیقه‌ نی را ازدرجه» دقیقڈآن 
اغ و بنج شش وك دقیقه . وآنم" نزديك تو کردأایذ از روز وساعت ودقیقه› 
کم کن ازآن روزهاکی آنماه راست کی خبر آوردند ازو . وکر قمر زیر زمین‌باشف» 
از درجة طالع کیر تادرجهة قمر وھمان کار کن کی کفتیم : و نج "نزديك تو کرد آ ہن 
از روز و ساعت » بفزای" بر آن روز ها کی آن ماه راست کی خبر ازو دادند. پس 
زیادت با نقصان آنج باتو حاصل شوذ ؛ آن‌مدات بوذن بجه است اندرشکم ماذر . بس 


از وقت زاذن باشگونه رو و از س‌شو همجندین فک -+-س 22 کن وقت 
۱ - و اگر دهم است » حص . 

٣ب‏ داز حاشة پیش گفتيم که ده دور قمر بعنی ضرب ۱۰ در ۲۷ روز ۷ ساعت و )٤‏ دققه که سر 
وسط قمر است در بکدور ۰ روز مشود و٥‏ ساعت و ۲۰ دفقه . اقا کسر دقابق را برای 
تسهیل محاسبه می اندازند . و منخمان ساعات را هم اندادته ۲۷۳ روز را مدت مکل اوسط 
منامند . و چون از ان مقدار ۱۰ روز سفکنند سنی ۵۸ ۲ روز آنرا مدت مگث اصغر ؟۔ویندو 
چون ۱١‏ روز سفزایند ۸۸ ۲روز شود وآنرا مدت مکث اکبر خو انند . 

ی (از) ندارد . 

4 - اکر زیر زمین بود نکر تا از قمر تا درجۂ طالم‌درجست » س . تصحیف و افتادۂ واضح دارد. 
فان لم یکن القمر فی در جةااطالع نهو ۱۱ نوق‌الارض و اما تحت‌الارض . فان کان فوق‌الارض فخذ 
من در جةالسابم الى درجةالقەر واجمل کل ثلث عشرة درجة واحدی عشرة دقبقة بوما واحداً وخذلکل 
درجة و احدة ساعة و همس اسداس ساعة و لكل دقیقة من‌الدرجة دققة من ساعة و جس اسداسها فما 
اجتمع عندك مر‌الانام و الساعات‌فانتصها منالابام اآتىذ كر ناما من‌السُهر الذی اخبروابه. وان کان‌القمر 
تحت الارض فغذالدرجات الخ ۰ ع . با تصحیح نگارنده . 


۵ ساعت » ج . -٦‏ دقیقه‌بی از ساعت » حص . 
۷ - حص (و) ندارد . ۸ - س (و) ندارد . 
٩‏ - بیغز ای » حص ٭. ۰ - وآنجا کهرسی » حص . 


oo 


در احکام نجوم 


مسقط الأطذه است . س قمررابدو راست کن . وجون درجه او دانی ۱ درجه طالم 
مواد همان کن کی ان نزد يك ایشان ات از اصلهاء خویش . 
تسام , ار این طالعهایآغاز جیزهاست . خواهی با تفاق اوفتاذہ همجون 
کذامند مولدھا آنکه دانسته آمن وخواھی کی اورا وقت اختبار کرده 
و کزدذه آمن و باد کرفته ا و صد آندر ان قسم ات کی سعادت ان وفت 
فزونی بوذ و بنحوستش کمی و هه‌جنانك" اثر وفعل شمس بتابستان برخویشتن سبکتر' 
هحی 
تا کد 
و اندرن باب بابلهی حشویان منکر و ھذ بان ابشان مشنو کی همی خواهند آنج 
مارا کرامت کرده آمذست از قوّت اختیار تاباطل شوذ ' ' و محبور باشیم. 


۱ یی ۲ 0-0 ت٭0 9 3 8 
کردانیم بکرذن نشستکاھھاء شمالی و سابچاء حوب و خدش ياء ار و بخهاء رر 


7 ۹ ۰ ۲ دا 9 ۰ ا رد 


۱ -- ہدانی » حص . ۲ - مولنھا۱ سس . 

۳ ۔۔ حص (این) ندارد : س : ہمان کن و این . 
٤‏ ۔ خد ( و گزیده‌آمد ) ندارد . س : خواهی باتفاق افتاده مچون مولدآنگاه دانستەآ بد وخواهی 
کاررا ووت اختبار کرده و گز بده آمد الخ . حص : همچون مولدها آ نك دانسته آمد و خواهی او را 
اختبار کرده و گزیدہآمد باد کرفته . ع :هو طالمالابنداء سواء | تفقتفەرفت کاتفاق الو الیداو اختیر 
لهاااوفت و حفظت والقصد منها ان بزداد فی مساعد ها ونیقصں من مناحسها كما :حققت ) ظ : تخقففت ( 
اثر الشمس فی الصيف باخقیارنا المجالس الشعالكة » الخ . 

مقصود استاد در اہن فصل مبحث اختبارات است و مهرم ايد طالم اغاز چیزها اعم است از 
انکه ان چیز واقم شده باشد مانند مولدها با آ نکه اختبار وقت شود برای کاری که واقع نشده 
است ازروی پیش نی و بش کر ی نظبر | نکه هته زمستان و ناستان دده مشود . 
٥‏ ۔۔ که‌سعادت از س . ٦۔‏ حص : واو ندارد . 
۷ - سيك » س . 
عو ها سی اضف ان ا 
٩‏ ۔۔ وخیشهاترویحهای ؛ س . تصحیف است . والخیوش المباولة والاّلوج المدفونة ؛ ع . 
۰ - باشد » حص . ۱ ح(و) ندارد . 


- 


کتاب التفهيم 


نکاہ داری مر را و خاو ند طالع و دلیل کار تا مان اہمثان نظر و بہوند نود 1 واشان 
بدا انت فرازوسی وا کون اھر اف توان آمدن: 
کذامند ag EE‏ سل مهن ارم 


بخذاوندش و قمر و آن کو کب کی قمر از وی منصرفست و آن را دلیلھاء' 'برسندہ 
نهاذند ۹ اما دلیلھاء آ نك ازو در سیه 5 دشر أ ان همنم خمانہ دود و خ|ذاوندش و 
ا 1 ا 


ی برسیفه ‏ اندروست وخد‌او ندش و اک قەر ره ۱۶ 


| ال دارذ . وهیج معلی انمت کی رد اندو رات خانہ بأفته آ ین ا باندك ماںہ'' 
۱ -- وخداوند قەر » حص . 
آن کار کند که اتداء س . کوب اصل نسخه ( کیدو ) رسمالخط ودم ( که بدو) بوده و کاب 
( کند) خوانده و هله را تصحف و تحراف کرده است . 
۳ ۔- حص ) وباد که ( ندارد . و خاصةااطالم منهاور 4 والقمرو صاحب لته والدابل على العمل اآذى 
ببتداً به و ماعات ارتباط القعر و صاحب الطالم و دلیل العمل و وضعها ناظرة الى الطالع الا ان 
سکون‌الاختبار للفساد والافساد و ھومہدان طول عرض لا کن‌الان الخوض فیه» ع . 
ا اء س ۰ تصحف است . ٥‏ - توان » حص . غلط واضح است . 
٦‏ صرادهای » حص . جرف است . 
¥ ۸ - آغاز » حص . 
۰ - زایل کجون ؛ س . تصحبةش واضح است . ١ا‏ كانت مواليدالائلين على الع وارض المختلفة فی 
اکر ا لاس هوا سن الکن اظهارالائل سواله کالمبداً له بل کالمولد » ع . 
۰ - و این را دلائل » حص . ۱ - و اما دابلعا ]نك ازو ار سیذه‌اند بیشترین » حص . 
۱۳ - برسیدن ؛ حص . و بخاصه از خانه که پرسیدن » س . 
۳ - حص (و) افتاده است . 4 - برو» س . 
۵ - اندرو » خد . واو زناد است . 
۱٦‏ - ج )ا( ندارد . س : بافته شود با بابد که مابه » تحر بف و تصحیف واضح است . 


۳۷ 


در احکام نجوم | 
اندیشیذن وقباس کردن دانسته یذ کز کذام خانه است . ونام این قسم مسائل است. 
تا اتا این را بذین نام خوانند . و نیز اورا مسل کلی نام کردند' . 
ورسم همه منجمان اندرو آنست کی اورا بر راہ دیکر مسلها* 
رانند وطالع بوقت " برسیذن بکیرند و اندرو نکرند همجنانك بمولد نکرند از عر باقی 
و احوالها اندر آن". و هست کروھی کی بر نظر مولدی فرابند' و عمر برسنده آنج 
کد ست سرت ر ۱ ۱ 

و اما حشویان منجمان کی تمویه و زرق دوستر دارند از راه راست جور 
کسی تماق نله مش از آباد کر د اتد و ترما دت ا هکس ان اآدےت 
بخسبذ و بروز و هم از آن" خالی نداردآنکه برسن. (. ومن این را وجھی' ' نذانم 
جز حکم شذن حاقت و سس این جن بسیجیذن مر" بذیذ آمذن دروغهان_ ۳" و 
تباهی حکم تاکناه بر "پرسنده حوالت توانند کردن‌کی آنج فرموذندش*' نیکو بجسای 
با وزشے 

7 * ور بی آن بوذکی بنهان کرده یذ اندرمشت . و ضمیر آنست 


1 جیزی' اند شن و سدانکند سوال وا اندرین 
١۔‏ سکاری » خ . تحریف است . و و و سا جح 

£ - مسأله‌ها > حص . تفاوت در رسم الط است که در فراویز های و ۱ 

. و حالهاکه اندر آن بود » ح . ٦ے افز اند » حص‎ ٥ 

۷ - دوست » حص . دوست‌تر ۰ ح . تفاوت‌رسم الط است . ۸ - مسئله » س . 

. آنکاه ازو مرسند » حص . ۱ ۔ وجه » حص‎ ٠۳ . و بروز هم ازو » س‎ - ٩ 
۔۔ جز سنجدن بر »س . حن در متن املاء فدرم (جون) 5 ( چون ) است که مطابق قدیمتر بن‎ ۲ 
نسخ‌این کتاب اختیار کو و که (جز) معنی سوی وال که درنسخه‌های دیگراست هم در انجاییمعنی‎ 
نیست بلکه‌با ظاهر (ع) موافقتر مینماید . ولا اعرفبعد استحکامالر قاعة لهذا وجها سوی الاستعداد‎ 
لظه‌ور فاد احكامهم واحالةالڈ نب علی‌الائل‌فیافساده مااص به » ع . الر قاعة بمعنی‌الحه‌اققوالفعل من‎ 


ات ۳ ۔۔ درو اشان » حص . ٤‏ -- فرمودند » حص . 
6ا کلمه بروزن تعیل ا از خا مهموزاللام بمعنی پنهان شده . و مز آخر را تبدیل باه 


کنند و حبی بشد اء گویند مانند دنیی و دنی ۰ 
1 - و ضمی که چزی » س . ۷ - و منجم » خد . و منجه‌ان » س . 


بعاجل الحال فضیحت باشن ' و خطاء ایشان اندرو بیشترست از اصابت زاجران کی" 
ضی شو ند بوفت رس کت ا ی رید از جز ها ور فعاها : 
وجون بذہن جای رسیذیم از صناعت نجوم اندرو کفایت دیذیم م" مبتدیرا 


5 ص + ۰ ۰ ۳۹ سك آ٦آ-‏ ۰ ۰ ۷ 
و کر از ین قسمتھا بکذرذ خویشتن راو صناعت بعر دض ڪر ده دارذ ص سخره 


0 7 ص سس و 


ت ۔‫ ۱ ۶ ۳ 


ہچ .~0 


و و فدقه . 


1 باشند > س . ۱ 
۲ -زاجران بدان جیزی کی » حص . بر آن چیزی که ؛ س . 
۳ - آن » س . ترف است . ٤‏ ۔ س (ص) ندارد . 
ه ‏ واگ ر کسی ازین قسمها بگذارد » ح . 
٦‏ -وصناعت راء حص . 
۷ س : سغربّت . خد : در اصل ( مکر سخره ) بوده وبالای کلم (مگر) با علامت ( ± ) نوشته 
است (ص) . 
بر اه ي ا رارحا کی قاس معا وال وا کرام 
اتکی نها ,عانقل العال واا کر اضاات ا اجر یسا مون هن کلم رتا وال او مزونه 
بادبا من ایات او افعال . و عندالبلوغ الی هذاالموضع من صناعةالانجیم کفایة و من تعد اها نقد عرض 
نفسه وصناعته لما بلفته‌الاا ن من‌السخربة والاستھزاء وقدجلعاالمنتسیون البھا فضلا عن المنتفینء ناو بالله 
الاستمانة وعلیه‌التکلان وهو حسبی ۰ ع . 

6۳۵ 


الف 
ادم : م ۰۲۳۷ 2 ۲۱۰۰۲۳۷ 
آراطس (آراتس ) :م ٩۳‏ 
آرش : م 6 ۵ ۲ ۰ ح 6 ۵ ۲ 
ابر اهیم بن حبیب فزاری : ج ۲۸۱ 
ارخغس ( هببارك ( منم وراضی‌دان معروف ۰ ح 
۱۳ 
این اثر : ح ۲۷۱ 
ان اهر : ح £ 1 
ان ابی اصیبعه ( موآف کتاب طبقات‌الاطباء ) ٠‏ ج 
۱۹۹ 
ان بو اب فدادی : ج ۱۵۱ 
ا این خرداذبه(موآف کتاب‌مسالك وع الك): ح ۱۷۰ 
ان‌خلیکان ( مؤلف کتاب وفیات‌الاعیان وا ناء ا بناہ 
اازمان ) : ح ۱۳۰۱۱۲۰۱۱۱ ۰۸۲۰۱ 
CA ‘EA‏ 
این‌الر ومی (شاعر نازی گوی) بح ۰ ۵۲ 
ابن صوفی ( ابوالسین عبدالر هن غرصوفی 
شیر ازی) :۸2۰ ۰۰۸۹۰۸ ۰۱۱۱۰۱۰۵۰۹۳۰۹ 
1۲ 
ابن‌الندیم (مؤاّف کتاب الفهرست) ۰ ۳۲ ۹۰۱ ۰۱۳ 
۸ ۸۷۰۱ ۲۱۰۰۳۱۲۰۳۱۸۰۲ ) 
ابن هیثم بغدادی(صاحب کتاب مناظر وص‌ایا)ح1 
ابن پونس (صاحب زیج معروف): ح ۱۱۶ 


اس یه سس یسم روز هم رھ ر بت سود و 


اس از : 


م = ملن . ح = حاشیه . 


ابوبکر حسین ار ( معاصر و مناظر مد زر باق 
رازی ) : ح ۲٩۲‏ 

ابوبکر ( تمد ز کربای رازی) : ۲۶۹۲۳ 

ابو البختری مساح(علی) :۵ ۱٦١‏ 2۰ ۰۱۱۳۰۱۱۱ 
۱ 

ایو البختری (وهب بن‌وهت ) ۶ ۱۰۱۱ 

او مامه (جنادة بن عوف بن امین فلع بن عاد بن 
قلع بن حذیفه ) + ح ۲۲۵ 


ابو الحسن جلوه اصفی‌انی : ح ۵۹ 


ابو الحسن(علی‌بن بو سف قفطی)مؤلف تاریخ الحکماء: 
ح ۳۱۸ 

ابو الحسین (عبدالر من مر صوقی‌شیر ازی) + رك 
ابن صوفی 

ابوحامد (امام مد غز الی طوسی ) : ح۲۰۲۹ 

اپوحنیفه (امام) : ح ۲۹۹ 

۰۷ ۰۰۱ 2۰۲ ابورحان ( مد بن‌اجد بیرونی) : م‎ 
۰ ۱۱ ٩۰۱ ۱۱۰۱ ۰۷۰۸٩۰۷ ۹ ۰۳ء‎ 
۰1 ۵ ٩۲۰۱ ۸ ۰۱ ۷ ۰۱ ۱۰۱ ٤ ٠۷ 
۰۱ ٩ ۱ ۰۱ ۲۷ ۰ ۱ 1۱ ۰.۱ ۲۲ ۲ ۷ 
۰۲ ۷ ۳۰۲ ۱ ۸۰۲ ۳۹۰۳۲ ۲ ۷۰۲ ۷ ۰ ۸ 
٩ ۱۰۳ ۲۳۲۰۲ (۷ 

ابو سعید (احمدین عبد الجلیل سحزی) > ح ٩۷‏ ۰۲ 
۲۹۸ 

ابو العباس (اجدین ممدین کثیر فرغانی): ح۲۹۸ 


م و ح = متن وحاشيه . رك = رجوع کن . 


هر کا اسامی خاص در متن و حاشیه هردو Ne‏ شت :خف مواضع من وسیس حواشی 


را شماره کرده‌ايم تا کاملا مشخص وعتاز باشد . 


وان فهر ستھا اختصاص مثن و<واشی دارد ۰ 
۰:۱ 


ابو الباس(عبداه مأمون بن هارون الر شید خلیفه 
عباسی ) : رك مأمون 

ابو الءاس‌نیر یز ی(فضل بن حاتم) ۰ ۰۳۱۱۰۳۱۱ 
اھ 

ابو عبدالله (حد بن احمدین بوسف کاب خوارزمی) 
ملف مفاتیح‌العلوم + ح۰ ۲۲۰۲۱ ۲۹۸۰۲ 

ابوعبدالله (مدین جابرین سنان حر انی بتانی‌صاحب 
زج دانی)  :‏ ۳۱۰۱۱۰۱۳۰۱ ۱۱۲۰۱ 

اہوعبدالله(ھارونبن علی‌بن ِحبی ہن ابی منصور): 
ح ۱۹۲ 

ابوعلی‌سینا (شیخ الر "یس حسین‌بن عبدالله بن‌سینا) 
ح ۸ ۲۰۵ ۷ ۵ 

ابو الفداء (صاحب‌تاریخ) ۰ ح ۲۷۱۰۱۶ 

ابوالفضل بیهقی ( موف تاریخ ناصری مصروف 
بتاریخ پبھقی) : و وڈ یج 

اہوالقاسم بن علی‌بن مد کاشانی: ح.۲ ۵ 

ابوالقسم فلسفی (ابوالقاسم) ۰ م ٩۰۱‏ 

ابو القاسم مطر زی ؛ح ۲٩۰۹‏ 

ابوالمحامد غز نوی ( دين مسعود بن مد بن ز کی 
ملف کفابةالتعلیم ) + ح ۰۷ ۵۱۸۰۲ 

ابو المظفر اسفز اری : ح 2۰ ۲ 

ابو معشر (جعفر بن ۴د عمر بلغی) : ۸ ٩‏ ۳۵۰۰۱ ۰ 
۵٩۰۲ ۰۷۰۱ ۹ 2 . ۵۱ ۰6 ۰ ۰‏ ۲ ۰۲ 
۸ ۳ ۰۶ ۵ ۱۷۰۰۱ ۵ 

ابونصر (منصور بن علی بن عراق) : 2 ۲۹۸ 

ابوالوفاء بوزجانی ۰ ح۱۸ 

احشویرش (خسرو) : م 2۰۲۱ ۲۷۰۲۱ 

ادن خلف م‌ورودی : ح ۱۱۲ 

امد سجزی ( احمد بن کد بن اہو سعید عبدالجلیل 
اعد سجزی ) : ح ۱۱۳۰۱۱۲۰۱۶۲ 

ادن دين عر اق‌ن‌منصور خوارزه‌شاه (اہوسعید) 
م ۰۲۷۱۰۲۷۱ ۲۷۲ 

ادن المعتصم :۰ ح ۲۹۸ 

اعدین موسی‌بن‌شا کر + رك (بنیموسی) ۰ ۱۱۲ 


اخشطینوس (ازملوك بونان) : ح ۲٢ ٤‏ 

اراستن : ح ۴ ٠٦٢۰۰۹‏ 

اردشیر (اردشیر پاپکان) : ح ۲۷۱ 

ارسطوطالس (ارسطاطالیس = ارسطو) : 66ء 
٩ ۵‏ ۱ 

ارشمیدس : م ۰.۷۰۱۷ ح ۳۰۰۱۸۰۱۷ 

ارمائیل ( وزیر بیور اسب) : موح ۲۰۸ 

ازمائیل (وزیر ضحاك) : ح ۲۵۸ 

استر (استر وم‌تخا) : ح ۲۶۷ 

اسطر اطوس :م و ح 1۰٩‏ 

اسکندر: صم ۳۷ ۰۶۲۷۰۲۷۹۰۲۱۰۲ ۳۷ ۰۲ 
۸ ۰۳ ۲ ۲" ۶ 

اشر خین ۰ ۶۷ ۱ 

اطواوقس : ح ۳۲۰۳۱ 

اغسطس : م ۲۲۰۲۲۱ ۳۸۰۲ ۱۰۲ ۳۸۰۲ ۲ 

افر اسیاب تر کی : م ۲٢٢‏ 

افر يدون( فر دون بادشاه قدیم ایران ( : م ۰۱۹ 
۵ ۷ ۵ ۸۰۲ ۵ ۰۲ 62 ۵ ۵۸۰۲ ۹۰۲ ۵ ۰۲ 
۳۹۰ 

اقلیدس:ح ۱۰۷۰۱۰6 ۸۰۱ ۱۹۰۲۰۰۱۹۰۱ ۱۱۲۰۱ 

الغ بك ( مولف زیج) + ح ۲۰۰۷۷ 

انطینس : ھم ۳۸ ۱۰۲ 2.۰۲ ۰ ۲ 

انوری اببوردی شاعر : ح ۲۰۵ 

انوشیروان (بادشاه عادل ابر ان) : ح ۳۱۸ 

اہر ج(پسر افر دون بادشاه قدیم ابر ان): م ٩‏ ۰۱ 
٩ ۵‏ ۱ 

اشوع ناصری (حضرت عسی علیه‌السلام) :م و ح 
۲۷ 


یں 


تانى : رك (۱ بو عبد الله مدن جار سنانی حر انی 


انی صاحب زیج ) . 

بحتری شاعر (ابوعباده ولبدین عبید طائی ) : 
۳۷۷۱ 

بختری بن‌ابی‌البختری محدث : ح ۱۱۱ 


کتاب التّفھیم 


بختنصر . ھم ۳۷ ۱۰۲۳۸۰۲ ۰۲ 2 ۲۳۷ 

بد(منجٔم آلمانی ) :٤ح‏ ۱۰۲ 

بر اهر (عالم‌هندی) :ھم ۸2۰۳۲۳ ۳۲۳۰۱ 

بر مگوپت بن جشن (عالم هندی) : ح ٣۷‏ ۱۶۸۰۱ 

بز ر گمهر ۰ ح ۳۱۸ 

شچندر (عالم هندی) : ح ۱٤۷‏ 

۰۱۷۰۰۱ ۵ ۳۰۱ ۵۲۰۱۰۰۸۳۳۰۷ 4 ۵: بطلم‌یوس‎ 
۶ 6 ۲ ۱ 
“1٦ ج‎ ۰9 ۳۱۰6 ۰۰۲" ۵ ۰ 
۰۲ ٩ ۰۲ ۳۷۰۱ ۷ ۷ 
٢٦٦٥٤٤٥٤٤٤ ۱ 

قراط : ح ۲۲۶ 

کی اسرائیل : م ۲٤۳‏ 

کی قوسی بن شاکر ( امد . حسن . مد :چ 
۷٦‏ ۳۰۱ ۱ 


ہو الحسین پسر صو فی( عبد الر #ن‌حسین بن صو فی شیر ازی): 


م ۹۳ 
بومعشر = بامعشر : رك (ابومعشر باخی) 
بهاء‌الدین ( مد سلطان ولد): ح ٦۸٤‏ 
بهائی ٤‏ رك ( شيخ بھائی) 
بر جندی ( ملا عبدالعلی فاضل بیرجندی ) : ح ۰٩‏ 
۸ ۰۰۰ ً۲۰ 
دور اسب جادو (ضحاك) : م ۲١۷٢٥٢‏ 
2 
پاراکلیتوس (فارقایط . فرفلیط) : ح ۰ ۲۵ 
پولس بو:ذنی : ح ۷ ۱۸۰۱ 
بیغامبر (حضرت رد صلی الله عله و اله وسلم) ۰ م 
۹ ۲ ۳ ۳۸۰۳۲ ۲ 


0 


دی 
تور (یکی ازفرزندان‌افریدون پادشاه قدیم‌ایران)؛ 
م 6 ٩ ۵۰۱ ٩‏ ۱ 


4 
نے 


'اوڈوسیوس(صاحب اگر): را اف ۹۹۳ 5 


۳ ۲ ۷ ۲۲ ۱ 
اون اسکندرانی (601]) م رح ۱۳۲ 


جاحظ : ح Yoo‏ 


جالینوس : ح ۳1 

جرج زیدان ج ۲۸۷ 

جلال‌الدین بلغی (صاحب‌متنوی) : ح ۸۱ ٩‏ 
جلال‌الدین ملکشاه سلجوقی ۰ ح 4۰ ۲۵۹۰۲ 
جاوه : رك ( ابوالحسن جلوه ) 

جم ( جمشید ) : ح ۲۱۰۰۲۰۹ 

جنه (عالم هندو): م ٤۰۹‏ 


حام ( یکی ازیسر ان در ات م ۱۹۰ 

حبش حاسب مر وزی ( احمد ین عبد اله) : ۱۲ ۱۲۰۱ 

حذیفه بن عد فقیم بن عدی بن عاص ن تعلبه‌ین مالك 
زع کنانه > ح ۲۵ ۲ 

الحسن (بدر ربحانه شت الحسن): ۳ 

حسن بن ابراهیم : ح ۱۱۲ 

حسن بن سهل (بر ادر فضل‌ین‌سهل ذوالر باستون) ؛ 
وید 

حسین بن علی بن ایطالب(ع) م وح ۲۰۲ 

حکیم مومن (مؤلف کتابنحفه) : ح ۲ ۳۷ 

حد کی ۳۴ ۳۷ 

«زه اسیاهانی (حزة ن حسن اصفھانی): م ۵ ۸ ۲ 

هزة بن حسن اصفهانی : ح ۸۱۰۰۲۳۸۰۱۱۳ ۲ 

حوا: ۲۱۰ 

حبدرقلی فاجار : ح ٩‏ ۵ 

خالد م‌وروذی( خالدین عبدالملك‌منجم) : ھم ۰۱۱۰ 
ج ۲۰۷۷ ۲ ۲ ۱ 

خر اجی دح ۲۷۲ 

خشابارشا: ح ۲۲ 

خضر ح ۸۱ 4 

خفری رك (شمس الدین ۴دین اجد خەر ی) 

خواجه عبدالرهن خازنی : ح ۰ ۲ 

خواجه نصی الدین طوسی : ح ۰۱۸۰ ٦٦٦٦ء‏ 


o4 


۷ب ۰۱ ۳۷۲۷۰۱ ۵۱۲۰۱ ۷۰۱ ۱ ۰۲ 
۷ ۱ 
خواجه نظام‌الماك : ح ۲۰ 
خوارزمشاه (ازآلعراق) : ح ۲۷۲ 
خوارزمی : ۳ ٦ء‏ ,_ *۶ 
خیام نیشابوری (عمحر خیام) : ح ۰۰6۱ ۲ 
د 
دقلطیانوس + ھم ۳۸ ۱۰۲ 2۰۲ ۳۳۸ ۲۰۰۲ 
دفیقی شاعر: ۵۰2 ۲ 
ذوالر باستین ( فضل‌بن حسن سرخسی وزیرمآمون 
عباسی) : م CAY‏ 
ذوالب‌ینین ( ابوالطیت طاهر بن حسین بن مصعب 
بوشنگی): م۸۹٦‏ 


رسول ( مد صلی‌الله عله و و سلم ): ح ۲۲۵ 

رضا(حضرت علی ہن موسی‌الرضا عاه السلام ( دح 
۳۲ ۶ 

روح‌القدس (جبر ائیل) : م وح ۲۰۰ 

رود کی شاعر E‏ ۳ 

ریحانه بنت‌الحسین الخو ارزمی (الحسن؟) : م ۲ 

ر 

ز ادو به کے ۸ ۳ 

ز سدی (٭ؤلف :ا حالەروس) دح ۲٢٢‏ 

زرادشت (زردشت پیامبر پارسیان) * ۸ ۱۶ ۲ 


س 
سام یکی از فرزندان نوح) : ۱۹۰۵ 
سلمان ساوجی شاعر : ح ۲۰۹ 
ساو کوس نیکاتر (سواوقس) : ح ۲۳۷ 
سلیمان : (نبیع) م ۳۷ ۲ 
سلیحین (غلیح) : ح ۲۰٩۱‏ 
سنادین على : ح ۱۶ ۱ 
سندین‌علی (اہو الطیّب) ۰ ۱۱۰۱۱۳۰۱۱۲ 
سواوقس نم ۷ ۳ 
سیہویه (نحوی): 2 


شافعی (امام) : ح ۲۹۹ 


شاه سلطان حسین صفوی : ح۱۷ 

شاه عاس صفوی : ح ٩۷‏ ۲ 

شرف‌الدین مسعودی (مولف کتاب جهان دانش‌در 
هیشت) : ح ۱۰۷۰۹۹۰۸۹۰۵۱ 

شلیح دم ٩۱‏ ۲ 

شلیحبین ( شلیحین ) ۰ ح ۲۵۱ 

شا.عین : ح ۵۱ ۲ 

شمس الد بن( مد بن‌امد خفری موف شرح ون کر 
درهیگت): 1۲ ۸ ۲ ۲ 

شيخ بهائی(مولف کشکول و خلاصة‌الحساب) : ح 
۶ ۹۰۳ ۸۰۵ ۸ ۰۲ ۰۲ ۰۳ ۸۲ ۶ 

ی 

صاحت 7 عاد ) اسمعل ن عاد طالقانی): ۶۳ء 

۲۲۷ 


ضحاك (ببور اسب‌جادو): م ۲۰4 
طط 

طاهر بوشنجه (طاهر بن حسین ہو تین ملقب به 
ذوالیعینین ) : م ۸۹) 

طاهر بن حسين بن مصعب ( ابو الطیّب‌طاهردو الیمیتین) 
۵( ۰۰ ۰ ۶ 

طبری : ح ٦۸۹‏ 

طلحة بن‌طاهر دوالیمنن : ۸۹ ) 

ع 

عباس بن سعید جوهری (شار ح کتاب اقنیدس) ٤ح‏ 
۱۲ 

عبدالامه (اسطرلاب‌ساز معروف) : ح ۲۹۷ 

عبد الر جن‌بن صوفی : رك (ابن‌صونی) 

عبد العلی فاضل ہہ جندی (شارح زج الغ بك و 
بیست ہاب اسطر لاب ): ح٤٣‏ ۱۰۱ ۰۱ 
۰ ۱ ۱(" 

عبدالغفار خان نجم‌الدوله : ح ۱۷ 

عبد الله ین علی الحاسب‌معر وف به عبد الله قام ۲۳۸۵۰ 

عبد اله‌قلم(عبد اللهین على الحاسب) ۰ م ۱۳ ۹۰۲ ۰۲ 
ح ۳۱6 


o٤ 


کتاب التفهيم 


0 ۰ 6 1 و ھ 
عد الله مامون : رك (مأمون خلقه عباسی) 
جح ۳۹۸ 
عثمان محتاری غز نوی شاعر : 
عضد الدوله دیامی : ۲۹۷۰۱۱۲ 
علاءالدین علی بن ابی‌الحزم قرشی طبیب ( مؤلف 
ا موجز وشارح فانون ابو علی وفصول ۱ 
قراط ) :+ ح ۲٩۵‏ 


۱۹ 
ند الله ثك‌صرد : 


۲ ۵۷۰۲ ۵ 


علاً مهقطب الد ین شیر ازی(مو اف 1 شاهی‌درهشت) : 


پا 


علی ن احد باخ یم (مواف شست ہاب اب): 2 آ2 


له اجد مهد س : ۷ "۲ 
على بن بحتری (ر ك ابو البختری) : ح ۱ ۲ 


على بن ءاس جو سی اهو ازی (م ولف کامل الصناعه) : 


۲٢۳ 
۱۱۰۱ ۱۳ 2۰۱۱۱ علی‌بن عسی اسطرلابی : ھم‎ 
دو"‎ le 
ک کب‎ 


۹ ۰۰۶ ۸۹۰ ۸۰۳ 


علی بن هارون‌ن علی ان ۱۳ ان ای منصور منحم : 


۱ ۰ 

علی بن بجی بن ابی منصور منجم : ۱۱۳ 

علي بن وس : ۲۷ ۱ 

على سعید ملقب به دو القامن : ۳ ۱۰۶ ؟ 

مر ین مدع ورودی: ح٦٦‏ ۱۰۲۰۱ 

ری وت بر رن ی ۳۶۰۵۲ 

مر خیام نیشابوری : رك ( خیام نیشابوری) 

عنصر ی باخی شاعر : ح ۵۵ ۵۹۰۲ ۲ 

عسی بن مم( حضرت سیح عله السلام ) : م ۷ ۰۲ 
٩۰۳ ۵ ۰۰۳۲ 6 ۸‏ ۵ ۳ 


غالب سعودی (خالوی مأمون عباسی و فانل فضل 0 
غ اث الد ین جشید کاشانی (ریاضی‌دان»عر وف ایر آن‌در 
قرن نهم هجری) ۰ ح۸۰۱۷ ۸۸۰۹۱۰۱ 

ف 
فارقابط ( فر قلیط = رار ا کلیتوس == رو حالقدس - 

جبر ائیل ) : م ۰ ۲ 


عسی ان ماهان (سیع‌سالار امین خلیفه‌عیاسی) : 


۱ 


فاضل ببرجندی رك ) عبدالعلی بر جندی) 

فخر الدین اسعد گر گانی(ناظم»تنوی و س‌ورامین): 
۶ ۵ ۲ 

۳ ٦ ٦ 6 : ری شاعر‎ 

فرالاوی شاعر : ح 8 ۵ ۳۲ 

فردوسی (استاد امو الةاسمة ۰ ر 
٩۰۳۲ ۵ ۵ 8‏ ۵ ۵۰۲ ۲ ۳ 

فرعون : م ۷ ۰۳ ۶ ۲ 


ی سازندەشاھنامه): 


بن سهل‌سرخسی ( ذوالر باستین ) :ھم ۰1۸۲ 
جج ۸۳۰۸۲ ٩۱۰۶۹۰۰۶‏ ؟ 


وا 
صا 


ف‌ 
اعر : 8 ۵ ۳ 
س( ہر ۱۲۵ ۳۰۱۳۱۵۰۰۵۰۰۲ 
لع 
کیا (منحم آلمانی): ج 1۸ 
کریمخان زند : ح٤‏ ۲ 


ولام 


ن : رك ( سقوب‌بن حم اسحق کی( 
ورک 
گالیله (منخم ابتالبائی) : ح ٩۸‏ 


زگ ( نوبت عبد الحی بن صحاك بن ود 


مؤلف تاریخ کردیزی) : ح 4٩۰‏ 


ا 


اہی شاعر : a‏ ء ۳ ۲ 


م 

ون ٤ح‏ 

و را ی عباسی): م ۰ ۱ ۰ 
ح۶۳ء عم ہد ہرد ۲ ۲۲ ۲ ۲ .۰ 


٣۹۱۰٢۹۹۰۰۸۹۰۰۸۳۰ ۰ 6‏ 
متو کل ( جعفر المتو کل على الله خایفه عباسی ) : هم 


_ 5ت" قاع : 


۳۰۷ "عغ“"‪ءھْ۹‎ ٦ 
۱۷ : متدوس (مھندس اروبائی)‎ 
۴۲ ٤ح٤ محمد بیقامبر (ص)‎ 
۲۹۷ مد امین بن عبد الغنی (اسطر لاب‌ساز): ج‎ 
۰۸۳۲ مد امن ( حلفه عماسی بر ادر مأمون (: ح‎ 
٣۹۰٤۸۳۴. 


0 $0 


٣د‏ باقر بن 
عدو ن ااحساب ) :٤ح‏ ۷ o‏ 


ے۲ سی 9 کد باقر بز دی ( شارح 


#دین احمد معموری بییقی ( از مدستان خیام ٠‏ 
اصلاح تقویم جلالی) : ح٢٤٢‏ 

دین جار ثّانی ( ابو عد الله دين جابربن سنان 

حرانی بثّانی صاحب زج ) نم ۱٦۱۴١ح‏ 

۱" ۲ ٦ 

مح دین جابرخافی : ح ۱۱۲ 

٣د‏ بن خلف مرورودی : ح ۱۱۲ 

حدیبن طاهر بن ء۔د الله بن طاهر بن حسین ( از ال 
طاهر ) : ح ٤۸۳‏ 

حدبن مسعود غزنوی (ا,والمحامد مؤلف کفامة۔ 
ت ۷ هه 


یں ۱ ۲ ۲ 


دن مو سی 


r2‏ مام ان عسی ( اسطر لاب ساز نات و بازدهم 
آهجری) : ح ۲۹۷ 
٣ود‏ شس تر ی ) شیح ود شستری ناظم مناوی 
گلشن راز) : 6 ۳ ۵ ۱ 
متخا (استر وص تخا) : ح ٢٢۷‏ 
مسعود سود سلمان (شاعر هعر وف) : 4 ۷ 8۰ 
مسد ودی (مولف مرو ح‌الذ هب ) : ۴ ۲۲ ۲۰۲ ۲۷۲ ۲ 
مسیج (عیسی بن یم عليه السلام): م ۹ ۳ ۰ ۰ ۵ ۰۳ 
۱ ۳ 0 ۰ ۵ ۱۰۲ ۵ ۲۰۲ ۸ ۲ 
مدع د (ا٭دالمعتضد بالنه خلیفهءباسی) : م ۹ 
۷۱ ۳۲۷ ۳ 
ملاه ظفر (شار ح بست باب‌در معر فت تقو بم) : ح۳ 1 4 
منجيك ترمذی (شاعر) : ۲۰6 
منصور خلةه عباسی اح ۲ ۱ 
منصورین خو ارزمشاه : € ٩‏ ۷ ۳ 
مدو چهر (بادشاه فدرم ابر ان) : م Yof‏ 
منوچهری (شاعردامغانی) : ح ۲۵۹ 
موسی (بیغامبر علیه‌السلام) ۰ ح ٩۸۱‏ 


1 


میدانی (ابو الفضل احمد نیشابوری موّلف ممم الامثال 
والسامی فی‌الاسامی )۰ ۱۳۰۳۲۸2 ۲ 
مہرزا حدخان فزوینی (حدین ع عبدالوهھاب تج 
معاصر ) کے ۱۱۳ 
مبرزا نصبر اصفهانی ( حکیمباشی 3 مغان زند و 
ساز نده مثنوی بم‌وجوان ( ح٤۲٢‏ 
مبەونبن ندب و اسطی + ح ۰ ۲ 
مینھ (ییکی از بادشاهان قدیم‌خو ارزم) ۰ ۳۷ 
نٹ 
ناداب وایهو : ح ۲۷ 
نظامی کنجوی شاعر ۰ ۱۰۳ 
نظامی عروضی ( صاحب کتاب جم او ادر معروف 
بچهار مقاله) + ح ۸۲ 
نوح ( بیفامیر علمه السلام ) دم ۳۷۰۱۹۰۰۱۹ ۰۲ 
۱۷ ۱ 
و 
و الیس‌رومی(فالیس): ۵ 6 ۵۸۰۳۱۸2۰6۰۸۰4 £ 
۵ 
هارون‌بن‌علی‌بن هارون‌بن بحیی بن اہی منصورمنجم: 
ح ۱۱۳۲ 
هارون‌اار شد (خلفه عباسی) :م ۱۱۰ 
هامان (وزیر احشوبرش): ھم ٥٤‏ ۷۰۲ 2۰۲ ۷) ۲ 
هر مس: م ۳۰۱۹۵ 1 4۰4 4 ۵۰4 ۱۰ ۰1۰۰۰8 
۰ ۰ 9 
هوشنکگ ؛ ح ۵۹ ۲ 
هیارات (ابرخس) : ح ۲۸۹۰۹۳ 
۰ ۶ ی 
باجوجوماجوج:م ۹۹۰۱۹٦‏ ۳۳۰۱۱ 
بافث (ہکی ازفرزندان نو ح بیغامبر عليهالسلام ): 
م۱۰ 
بافعی (مؤلف تاریخ م آةالجنان) : ح ۱۱۱ 
باقوت (مولف»عجم البلدان): ح٦٦‏ ۱۷۰۱ ۹۸۰۱ ۰۱ 
۱۹۹ 
بن ابی منصور منجم ۰ ح ۱۱ ۱۱۳۰۱ 


بحبی بن ز کر با علبه‌النلام : م ۲۸ 


نان التفهيم 


یی بن علین یی اہی منصور منحم: ۲ بوٹٹا مد ان (حبی نز کر اعلیه السلام) : ۸ "۲۳ 
۳۷۸ وخا معمودان ( و حا مد آن ( € ۸ ۲ 
۱ و حا مود ان (حبی ایا ز کر با ( 6 ۸ ۶ ۲ 
آخرین بادشاہ ساسانی) : م 0° ۰ ۰۲ ہوشم بن نون : ح۷٤‏ ۲ 
٣٤٢ ۷ 1۱‏ ۷۹۰۲ ۲ بونان (یونس علبه‌ااسلام) : م ۲۸ 
بعقوب بن اسحق کندی ( ابویوسف ): م ۱۳ ۰۲ | ی سا 
۱ ۵ ۱۰۳ ۲۹۸۰۲ | پھودا (یکی ازشا گردان حضرت مسیح که درہارۂ 
عقوب ین ل٬ث‏ صفّار( بادشاه صقاری ) ۰ ۸۳ او مر کرد ( م ۵ ۳ 


بزد گردین شهربار بن خسرو پرویز (یزدجرد سوم 


اہر مت ۳ 7 ۳ ود ها 
الف اصفهان : م ۳۳۵. ح ۱۲۰۲۱۰ ۰۲ ۰۹۰۳۷ ۵ 
آبسکون : م ۰ ۲۰۰۰۱۷ افر بطی ( جزیرہ):م ۳۳۵ 


اتن : ح ٩۳‏ 

آ ذرباد گان ) آذرآ باد کان ہے کو باد بحان ۔۔ 
آذر بادجان ۔ آذریجان ) :م ۹ co‏ 
۷۲ ۲ ۳۳۸۰۳ 

آسوان :۱۹۸ 

اسیاء ح ۵ ٩‏ ۱ 

اسو :۵ ۲۰۰ 

ابر شهر : م ۳۳۵ 

اتل ۰ ۰۸ ۱۷ 

ارخنکک : ح ۱۱۸ 

اردیل : ح ۳۳۸ 

اردن : م ۶۸ ۲ 

اوردامان : ح ۸ ۲ 

ارض الجلااقه : رك (زمین جاک ) : ح ۲۰۰ 

ارقانیا : رك( گر گان) 

ارمن : ح ۲٤۸‏ 

ارمنته (ارمینیه) : م ۳۳۸۳۷۱۰۳۳۰۰۲۰۰ 

اروبا: ج ۱۱ ۲۷۰۲۲۱۸۱۹۵۰۱۹۱۰۱ ۳۲۰۲ ۰۲ 
۵ ۸۰۳۲ ۵ ۲۰۲ ۳ ۸۰۳ ۰ ۱۲۰۳ ۰۳ ۶ ۰ ۰ 
۳ ۱ ۳۱۲۰ ؟ 

اسبیجاب :م ۱۹۹ 

استر اباد : ح ۸ ۰۷۰۱ 4 

اسطغر ( اصطغر ):۸ 2.۳۳۰۳۳ ۰۱۸ 
٩‏ ۰ 9 

اسکندریہ :2 ۰۳۳۱۱۳۳۵۰۱۹۹۰۱۱۸ ۳2 
۳۲ ۷۲۰۱ ۱ 


افر ةا (افر شه) : م ۰۳۳۰۰۱۹۹۰۱۹۸۰۱۱۸ 
۳٣۳٦٣٣۹۹۰۱۰ ۸‏ 

اقربطی (جزيره اقربطس): ح ۳۳۸ 

اقبانوس ( بحر عط )۸۰ ۳۰۱۱۸۰۱٦٦‏ ۱۷ 

ا لان : م۰ ۳۷۱۰۳۳۵۰۲۰۰۰۱۷ 

اندلس : م1 ۱۰۸۰۱ ۱۹۰۱ ۰۰۰۱۹۹۰۱ ۳۳۵۰۳۲ 

انطا کته : م ۹۹۰۱٦۱۸‏ ۳۷۰۱ ۳۰۰۲ ۲۳۷.۳ 

انهلواره : ح ۱۷ 

اورامان : ح ۸ ۲ 

اوربی (- اروپا) : م ۱۹۰ 

او رشایم ( ست اامقدس ) : م ۷ ۲ 

اوزین (اوجین - اوژین - اژین ) :۸ ۰۱۹۸۰۱۹۳ 
ح ۱۹ 

اهواز : ۰۱۹۹۶ ۳۳۲۱۰۳۳۵ 

ابران : ح ۰۱۰۱۸۰۱۷ 4 

ار انشهر( کشور ابران ) : م ۰۱۹۱۰۱۹۰۰۱۹ 
۰۳ ۲۰۲ "۲ ۱ 

ایستکول ( ایسکول و ایسکوك و اسیکول و 
اسیکول ) :م ۱۷۰2۰۱۷۰ 

اسیا( اسیا ) :م ۱۹۵ 

اسیای بزر کک : م ۱۹۰ 

اشنا توا ۰ ۱٩‏ 

4 

۵ ۱۵ ح.٦۸۳۰۳۷‎ ۱۰۱۳۳٥٣٢٣ ٥٤٤٤ ۳۲ بابل : م‎ 

بارانسی (ہنارس) : م ۱۹۸ 

بار گاہ ان م۲۷۳۰ 


باشخرت :م ۰١٢‏ 


0۸ 


ف الْغھیم 


بحناك :م ۰۰ ۲ 

,ج4 م ۱۹۸۰۱۱۷ 

بحر عبط رك (دربای حبط) 

عو ن E‏ 

بخارا: م ۹۹ ٣٥٣٣‏ ۳۱۰۳ ۲2۰۳ ۲۷ 

بدخشان :۰ ۱۹۹۸ 

بربر :۸ ۳۳۸2۰۳۷۱۰۳۳۵۰۱۱۹ 

دم ۱۹۳۳۵۰۲۰۰ 

بر دعه : م ۰ ۰ ۳ 

برسخان :۰۸ ۱۷ 

برفه : م ۵۰۱۹۹ ۳۳ 

ست : ج ۱۹۹ 

صره :۸ ۱۹۹ 

۰۷ 12.۳ ۳ ۵۰۲ ۵۲۰۲ ۲ ۱۰۱۷ ۰۱ 1 ٤ داد :م‎ 
۶ ۸٩۰۲ ۹ 

بلاس‌آغون :م ۱۹۹ 

بلخ : م ۳۳۹۰۱۹۹ 

بلغار + م » ۰ ۲.ح ۰۰ ۲ 

بلفر (بلغز) :م ۰۰ ۰۰.۲ ۲ 

بلور : م ۱۹۹ 

نارس (بنارسی - بارانسی) : ج ۱۹۸ 

اور 

پهاننه دم ۹۹ 

بهلمال : ح ۷ ۱ 

بت‌المقدس :۰ ۳۷۰۱۹۹2 ۱۰۲ ۷۰۲ ۹۰۲ ۰۲ 
۵ ۳ ۱۰۳ ۳۷ 

روت ؛ ح ۱۰۲ 

۱ بیٹ الھر ن دح ۱۱۴ 

پ 

باراب (فاراب) : م ۰ ٠‏ 

۳۷۱۱۳ ۳٦٣٣ ۳٣ ٥٦۱ ۹۹۰۱۱۹۰۰۱۱٦۱۹ بارس : م‎ 
CAY 

پوشنگک (نوشنکک ۔ پوشنح) ٠‏ ح ٦۸۹‏ 


تاه :م۸ ۱۹ 
تانیشر (تانسر): م ۱۹2۰۱۹۹۰۱۹۳ 
تاهرت : م ۱۹۹ 


تماله : ۶ ۱ 


یک کے یی 
بت : م ۱۹٩۹‏ 
تخارستان ( طغارستان) :م 4 ۵ 2.۳۳۰۰۲ ۵ ۰۲ 
۳۳۸ 
دەر :م ۳۵ ۳.ح ۳ ۱ 
ترشیز : ح ۵۷۰۱۸ 
ترك :م ۱۹۲۱۰۱۹۰۰۱۹6 
تر کستان : م ۱٩۱۷‏ 
ترمذ :م ۳۳۵ 
تسالیا : ح ۹ 
تفرغر (تفرعر) دم ۰۰ ۲۰۰2.۲ 
تولس (جزیره) : ح ۱۹۱ 
تولی (جزیره) : ح ۱۹۱ 
یز :م۱۷ ۱ 
اولس (جزیرم) :م 2۰۱٩۱‏ ۱۹۱ 
ولی : م C> ۱٩۱‏ ۱ ۱ 
جبال قەر ( کوههای قمر )۸۰ ٢٦۹۰۱٦۷‏ 
ور سو 
جده : م۱۹۸ 
جر امقه (خر امقه . حرامقه . مرامقه) ۳۳۸۰۳۳۵۶ 
جرجان ( کر کان) : ح ۳ 
جز بره : م ۵ 2۰۳۳۹۰۳۳ ۳۳ 
جلیکا (زمین) : م ۲۰۰ 
جن (ولایت - نهر )۸۰ ۱۹2۰۱۹۳ 
جیمور : ۱۹۸۶ 
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چاج ( شاش ) ۰م ۱۹۹ 


1:۹ 


فهر ست جا ھا و فسله ھا 


چیں : م 1۷ ۱۹۰۱ ۱۰۱۹۰۱ ٩۹۰۱ ٩۸۰۱ ٩‏ ۰۱ 
۳۵ ۲ ۰۳۳۸2 ۱و : 
٤‏ 
حش4 :م ۵ ۳۳ 
حجاز :م ۱۰۳۳۱۰۳۳۵۰۱۸۷ ۳۷ 
حر ان : م ۲۲۲۰۱۹۹ 
حضرموت :۱۹۸۸۰ 


۰ 


03 
خالدات : ح ۰۱۷۳ ۱۹ 


خانجو :م ۱۹۸ 
خانغو : ۱۹۸ 
خانفو :م ۱۹۸ 
خانقو : ج ۱۹۸ 
ختا : ج ۱۹۹ 
ختن : : م ۳۳۵۰۱۹۹ 
خر اسان : ۸ ۰۷۰۱۹۰۰۱۷۹۰۱۹۹ ۰۳۳۵۰۲ 
٩ ۸۹۰۲ ۹۹۸۰ ۱‏ 
خرخیز : م۰۰ ۲ 
خزانةالحکمە : ح ۱۱۲ 
خزر :۰۸ 2۰۳۳۹۰۱۹۹۰۱۷ ۹۱ ۳۳۸۰۱ 
خلیج پارس ( دربای بارس) : م ۲۷۲ ۱۲ 
خوارزم م ۹ ۷ ح ۰ ۲۷ 
د 
دباوند ( دماوند - دنباوند ) : م ۳۳۰ . ح ۳۳۸ 
دبیل : م ۳۳۹۰۱۹۸ 
در ند خزران : م ۰ ۳۳۵۰۲۰۰۰۱۷ 
دربا اك افاميه :م ۰ ۱۷ 
دربا اك خوارزم : م ۰ ۱۷ 
: م ۰ ۱۷ 
دربای طبرته : م ۰ ۱۷ 
دربای بر بر : م ۱۰۱۸ 
دربای بنطس (طر ابز نده)  :‏ ۰۸ ۲۹۰ ۱ 
دربای بارس :م ۱٦۹‏ 
دربای چین : م ۱۷۰۰۶۰۱٦۹۷‏ 


در بااك زعر 


در:ای حنشه : م ۱۱۷ 

دریای سوب (دریای فازم) : م ۲4۳ 

در بای شام ہم ۱۹۰۱۲۸ ۱٩۰۰۱‏ 

در بای طر ابزنده (نطس) : م ۲۰۰۰۱۹۸ 

در بای عمان :م ۳۳۲ 

دربای فارس و بصرہ: م ۷ ۱ 

دربای قلزم : م 1۷ ۱۹۰۱ ۶۳۰۱۹۹۰۱ ۲ 

دربای گر گان : م ۱۷۰۰۱۱۹ 

دربای محبط (بحر محیط ۔ اقیانوس) : م ١٦٦۱ء‏ 
۱۸۰۷ء 
۸۹ "۳ 

در ای ورانکک(ورنك) : م ۰۱۱۹۱۰۱۱۹۰۱۱ 
۰« ۲ 

دربای هند :م ۰۶۱٦۷‏ ۷ ۱ 

دربای یمن : م ۱٦۷‏ 

دم‌او ند (دنباوند) دم ۵4 ۸۰۲ ۳۳۸2۰۲ 

دمشق : 2 ۱۱۳۰۱۲۱۱ 

دنقله : م ۱۹۸ 

دیلم : م ۰ ۲۰۳۷۱۰۳۳۵۰۱۷ ۳۷ 

دنور :م ۴۳۵ 

دوہ( جزیره ): م ۱۹۷۰۱٦۹۹۰۱٦۱۸‏ 

ر 

ردس (جزیره): م ۱۹۹۰۱۹۹ 

رہ : ج ۱۹۹ 

روس : م ۱۸ ۱۹۰۱ ۲۰۰۰۱ 

۰۱۲۸۰۲ ۳۸۱۲۲۱۰۱۱ ۹۱۰۷۱ ۹۰۰۱۹٣ روم : م‎ 
۰۲ ۸۰۲ ۳۳۸۰۲ ۲۱ 2 ٤ ۵ 
6۵ ۱ ۵ 

رومبه : م ۱۱۸ 

رومي بزر گک م ۲۰۰ 

روهتك: م ٣۳٣‏ ح ٩‏ ۱ 

ری : م4 ۳۰۱۹۹۰۱۷ ۵۷2.۳ ۱۰۰۲ ۳۲۱۰۲ ۳: 
۳۳۸ 

ز 
زاوه (جزیره) : م ۱۱۹ 


0 ۵ ۰ 


زانج : م ۱۱۸ 
زاولستان ( زابلستان ) ۱۹۹۰ ۱۹۹2 
زفاق :۰ م ۱٩‏ ۱۹۹۰۱ 
زین جلیکا (ارض الجلالقه) : م ۰۰ ۲ ح ۲۰۰ 
زمن داور : ح ۱۹۹ 
E‏ (زنکستان) ہم ۱۸ ۰۷ ۱ 
زاشت (ژاست) :۱۹۹ 
سس 

ساری :م ۳۳۵ 
سامس (جز بره) : م ۱٦۹‏ 
سبا: م ۱۹۸ 
سیاهان: رك ( اصفهان) : ۶ 2 ۱ 
سر بربر وم ۱۹۱۹ 

ریزه : م ۱۹۱۸ 
رین حون 
سر من رای : ح ۱۱۳۰۱۲۱ 
سرندت (ستکلدت): م ۱۹۸۰۱۹۷۰۱٦۱۸‏ 
سروشنه ( اسر وشنه): م ۱۹۹ 

سرت و E‏ 


سعادت ( حر ر ره سعكأء ى سوك ؛ رك خالدات )د 


م ۴۳ ۱۷ 
سم یك م ۵ ۳ ۳ 
سفاله الز نج دم ۸۹۹۹۹۹۹۷۷ ۹ 


Vz. 


مقلاب (صقلاب) : م ۱٦۹۰۱٦۱۸۰۱۱٦٦‏ ۰۱۹۱۰ 


۳ ۷ ۲ ۹ 

سقلیه (جزیره): م ۱۹۹۰۱۹ 

سمرقند : م ۹۹ ۳٦٣٣‏ ۳.ح ۷۰٦٦‏ ۷۰۰۷۷ ۱۴ 
ساجار (دشت) : م 2۰۱۲ ۱۱۳۰۱۱۲ 


سند 1 م۹۹۰۱۹۸ 2۰۳۷۱۰۳۳۹۱۰۳۳۵۰۱ ۳۸ 


سندان : م ۱۹۸ 

سنکار: رك (سنجار) : ج ۱۰۳ 
س:کلدہب : م ۱٦۸‏ 

سک بت (سنکاد یب ) : ح ٦۸‏ 


سیستان : م ۳۳۵۰۱۹۹ ۰ ۱ 
۶ ح ۷ ۱ 


سمنتر 


ش 
شام : م ۰۶۱٦۹۰۱٦۱۸۰۱٦۷‏ ۱۹۹۱۱۹۱۰۱۱۷: 
۸ ۳ ۳ 2 ۱۳ ۰۱۱۰۱ 
۷ ۲ 
شحر :م ۱۰۱۷ 
شر وان : م ۰ ۱۷ 
شه | سه بغداد : ح ۱۳۰۱۱۱ ۱ 
شیراز : م ۵٩‏ ۱۰۱۳۲2۰۲ 
پک 
صعید اعنی : م ۱۹۸ 
صنعا : ۳۳۰۹۰۱۹۸۸ 
حا 
طالقان : م ۵ ۳۳ 
طاف : ۱۹۸ 
طبر ستان:م ۰ ۷ ۵ ۰۰۲ ۳ ۲۰۳ ۲۷ ۰ ۲ 
طخارستان ( تخارسنان) ۰ ۰ "۲ 


طر سوس :م ۰۱۹۹ ۳۳۵ 

طفار : ح ۱۹۸ 

طنجه : م ٢٠۰۱ ۹۹۰۱۱۱۷۰۱٦۹٦‏ ۳۳۸2۰۳۳ 
طوس : ۳۳۰۰۱۹۹ 


طهر ان : ۶۳ ۶۸ ۵۱۰۱ ۲۰۱ ۷ ۸۱۰۱ ۲ 

۹.٢۸۳۰۷ ۳ 
ظ‎ 

ظفار : ۱۹۸۶ 

۶ ج ۱۹۸ ۶ 

عدن : م ۱۷ ۱۸۰۱ ۱۹۰۱ ۱۹۸۰۱ 

عراق (اراك): ۱46 ۱۹۰۱ ۹۰۱ ۹۸۰۱۷ ۰۱۹۹۰۱ 
۳۳۳۵ ۳۷ 


6 ۱ 


بے 
۳ 4 
ار لع سے 


عر فات : م YoY‏ 


عسفلان : م ۵ ۳ ۳ 


هان : م ۱۷ ۱۹۰۱ ۵۰۱۹۸۰۱ ۳ ۳۳۱۰۳ : 


غانه ۰ م ۱۹۸ 

می 8 ۹ ۰۷ ۳ 

غزبان ( غوز = غوزبان = غز )۰۸۰ ۱۷ 
غز نن + م ۷ ۱ 

غور : م ۱۹۹ 


۰ 


یف 

۱ ۶ارسص ٤‏ (رك دارس) 

ورات :م ۵ ۱۳.۳۴۳ ٩۹۰۱۹۸۰۱‏ ۱ 
فرغانه : م ۳۳۵۰۱۹۹ 
ور اجه :م ۰۰ ۲ 


فل طن ہم ۸ ۰ ۵۰۰۱ ۳ ۳ 


فان : ح ۲۹۸ 

قاسیون ۰ ح ۱۱۳۰۱۱۱ 
قالبقلا : م ۳۳۸۳2۰۳۳۹ 
فام‌ون (قامرو) : م ۱۹۸ 
قایقون (قای وفون) :م ۲۰۰ 
فیا : م ۰۵ ۰ ح ۳۳۸ 


أ 


قباد: م 2.۳۳۵ ۳۳۸ 


قبرس (جز بره) : م 2۰۳۳۵۰۱۹۹۰۱۹۹ ۳۳۸ 


فتا (خنا) :م ۱۹۹ 

قسطنطنبه : م ۰۰۱۱۱۹۰۱۹۱۸ ۳۳۵۰۲ 
فصدار : ح ۱۹۹ 

فلز م (دربا) : م ۳۰۱۹۹۰۱۱۹۰۱۷ ۲ 
قەر :م ۱۸ ۱ 

فندھار : م ٩٩‏ ۱ 

فوص :م ۱۹۸ 


فم : م ۱۹٩٩‏ 
28 7 
کاہل :م ۹۹٩‏ ۳۳۵۰۱ 


جایھا وقبیله ها 


کاشغر : م 2.۱۹٩‏ ۲۰۰ 
E‏ 
کردان کوه : م ۳۳۵. ح ۹ ۳ 
کر کیتر : ح ۱۹6 
کرمان : م ۳۳۸۰۳۳۰۰۱۹۹ 
کرور :م ٩‏ ۱ 
کشمیر : م ۳۳۵۰۱۲۷۳۰۱۹۹ 
که م ۸ ۳ 
کله (جزیرہ) : م ۱۸ 
کوراب  :‏ )۲۵ 
کومش (قومس) : م ۳۳۰۹۰۱۹۹ 
کوفە : 2 ۱۲۳2۰۳۳۱۰۳۳۹۰۱۹۹ 
کوهستان (فهستان) : م ۱۹۹ 
کوههای انغانان : ۶ ۱۹۹ 
کیکانان : ح ٩‏ ۱ 
کک 
گر کان (ارفانیا) ۰ ۳۳۵۱۹۹۰۱۷۰۱۷۰ ۰ 
٦‏ ۷۲ ۳ 
گندی‌شایور( کندوشااور - جندی‌شابور) ۳۳۵۰ 
۳۳۸ 
( کنوج- قنوج )۰ ۱۹۸ 
گیلان :م ۲۰۳۳۵ ۳۷ 


۹ 
لنان :م ۳۷۱ 
للك : م ۰.۱۹۴۳ ح ۱۹۶ 
اوه (لبی) : م ۱۹۵2۰۱۹۵ 
الاك : ج ۳۱۸ 

م 
ماچین : م ۱۹۱2۰۱۹۱۰۱۱۷ 
مالوا:م ۱۹۴۳ 2۰ ۱۹ 
ماوراءالثهر : م 2۰.۱۷٩‏ ۱۹۹ 
ا è‏ ۳۵ ۳ 


۱ - اسناد خود در کتاب‌الجماهر ای معر فەالحو اھر (چاپ هندوستان ص ۵ ۰ 6 مدفر ماد : 


ماه عمارة عن ارض‌الجمل فانااءاهن ماەالىصرة وهو الدنور و ماه‌الکوزة نهاو ند ور نما جم اليما 


٥اه‏ سمد ان فت هی الحمله ماهات ور تما سەی نهاو ۳ ماہ دنار ۰ 


وم 


مامین : ۳۹ ۳ 

ماهوره : ح ۱۹١‏ 

ہک ارہ و 

مداین م ۰.۳۳۵ ح ۳۳٣‏ 

مدین + م ۰.۰۰ ح ۳ 

مدىنەپىغامير(م): م۸ ٥:١٠۹‏ ۲ ۳۰۰۲ ۲۰۳۳۵۰۲ ۳۱۷ 

مراغه : ح ۵۱ ۱ 

٦۸۹۰۱۸۲۰۲۰۰۰ £ 2.۱۹٩ مرو :م‎ 

مر وذ (مرود = سروالر ود = سروروذ) : ۳۵۸ ۳. 
ح ۳۳۸ 

مروالرود : ح ۳۳۸۰۱۲۱۲۰۱۱۰ 

مر و شاهحان : ح ۱۰۰ 

۰۲ ۲۱۰۱۹۹۰۱۹۵۰۱۱۱۹۱ ۱۸۸۱۱۷ مصر : م‎ 
ح‎ ۵ ۳۲ ۲ ٤ ٣ 
۶ ۳۲۲۱۸۰۷ ٦ 

عبر ھیرفلس : م ۱۱۸ 

مکران : م ۳۳۱۰۳۳۵۰۱۱۹۰۱۷ 

مک : م ۹۸۰۱۸۷۰۱۷۹ ۳٣٣٣‏ ۳۳۷۲۰۳۳۵۰۲ . 
ح۸ غ 

ملطیه : م ۳٣۳٣‏ 

منیح : ۱۹۹۸ 

منصوره ( مینوا = بر هناباذ) :۸ ۱۹۸ 

منی : م ۵۳ ۲ 

موصل : م ۰۳۷۲۰۱۹۹ ۱۱۳ 

موفان (منان) :م ۳۳۵ ۳۳۰ 

مواتان ( مولستان ): م ۱۹۹ ۰ ۷ ۱٩۰۱‏ 

مهر ان : م ۳۳۱ 

مهره : م ۱۹۸ 

میافارفین :م ۰۰ ۲ 

مسان :م ۳۳۵ 


میرو : م ۱۹۳ح ۹ ۱ 


نای (قلعه) : ح ٦۷٤ ٤‏ 
نشاپور ( نیشایور ) :م ۱۹۹ 
نصبین : م ۳۳۵ 
نوسان : م ۱۹۸ 
نو گند ورم + ج ۱۹5 
نهاوند : م و ۳" 
هروان :م ۳۳۵ 
نیل :م ۱۲۱۷ 
تینوی م ۲۸ .2۰ ۲۸ 
3 
و الستان : ۱۹۹ 
والشتان :م ۱۹۹ 
وان : م ۱۹۹۰۱۹۹ 
ھ 
هجر :م ۳۳۵۰۱۹۸ 
هرات : ح*۸۹؛ 
هری (هرات) :۶ ۳۳۰۰۱۹۹ 
مدان : م ۱۹۹ ۳۳۵ 
منت (جبال) : ح ٩‏ ۱ 
هند (هندوستان = زمین هندوان) : ۱6۸ ۰۱۹۰۱ 
۳/۳۳ ۰۲۰۱۰۳۸ 
۸ ۵ 
ی 
شرب (مدانه) :م ۲۲ 
مامه : م ۱۹۸ 
یمن : م ۹۰۱٦۹۷‏ ۳۸۰۱۷ ۳۱۰۳۳۰۰۲ ۳۷۱۰۳ 


۲ ۶ ۱۰٩ € : ونان‎ 


زج #دین جایر انی : ح ۱۳۹۰ 
زیج تن (بحبی‌بن ابی‌منصور) : ح ۱۱۳۰۱۲۱۱ 
زین‌الاخبار گردیزی ؛ ح 1۹۰۰4۸۲ 
ن 
الہ امی فی الاسامی (۱بو الفضل اجده‌یدانی نشابوری): 
۲ ۳ "۳ 
سد هاند دمح ۱۷ 
ساح الما (غباثالدین جشید کاشانی ) 2۰ ۸۸ 
سماءو العالم (رساله ازرسائل اخوانالعٌّفا): ۵۰۷ 
ساك هد ( سد هاند) : 2 ۱ ۱ 
نی ما و ك الارضو الاندہاء (٭زۃہنحسن‌اصفھانی) ور 
۳۸۰۳۸۸ 
سورج سدهاند :م ۱۶۷2۰۱4۸ 


“۹ 


سس 

بیرجندی ) : ح ۰۰۱۸ ۲ 

شرح بست ہاب (متن ازخواجه وشرح از برجندی 
در اسطرلاب) : ح ۹۰ ۰۳۰۱۰۳۰۲۰۲۹۱۰۲ 
۱۸ ۳ 

شرح فسہت باب ملا مظفر (دره‌عرفت تقویم)؛ 
۱ ۶ 

شرح برضاوی (ہرزجایلغانی) : ا 

شرح تبصرہ : ح ۱۳ 

شرح جرک (علاء»‌حلی) : ۸2 

شرح تحر بد (ملاعلی وو شجی ( : 3 ۸ 6 

شرح وہ ) تذسکعر ه خواجھه تصہر طوسی - 
شمس الد ین کد ان اد خفری) 3 ٩‏ ۲ ۰۱ 
۳۲ ۰۲ ۲ 

شر ح تذ کره (ملاعبدالعلی فاضل پیر جندی) + ح 
۷۹ ۲ ۷ 6 ۲ ۲۲۲ ۰ 
۶ 1" ۱ 

شرح مره بطلیمەوس : ح ۰ ۲ o‏ 

شر ح چغمینی (قاضی زادۂ رومی) : ح ۹۰۵۹ ۰۱۲ 
۳ ۱ 


٥0 


شر ح خلاصة‌الحساب (فاضل جواد) : ح ۵۱۰۳۹ 
شرح عمل‌ذات الحاق (ماشاالله بهودی) : ح ۱۱۲ 
شرح زیج الغ‌بيك (فاضل بر جندی) : ح ۰۷۸۰٩‏ 
°{ 
شرح زبج ابلخانی (بیضاوی) ۰ ۲۳۹۰۱۸ 
شر ح عبون‌العساب (رك کفابةالالیاب) 
شرح حسطی (ابوالعباس نیریزی) :۳۶۲ 
شرح جسطی (خواجه نصبر الدین‌طوسی) 2۰ ۲۱۷ 
شرح نفیسی (بر کتابموجز قر شی‌درطت): مرھد 
رس 
شروحاشارات(خو اجەنصبر الد ین وامام فخر رازی) ح: 
٥ ۸‏ ۷۰۳ ۰ 6 
شست باب (علی‌بن|امدبلغی) ۰ ح ۲۰۷ 
شفاء (ابو على سینا) ح 0۵۸ ۰۷۰۳۵ ۵ 
ص 
صحاح اللغه (جوهری) ۶ ح ۳۳۰۱۰۸ 
الصور (عبد الر هن ابن‌صوفی - راك الکوا کب 
و الصور) 
صور فلکی (عبدالرجن این‌صوفی- رك الکوا کب 
و الصور) 
طط 
طبقات الاطباء ( ابن اہی اصیعه) : ح ٣٦٠٦٠۹٦‏ 


القد الفر بد (گحد بن عبدرته) + ۲۲۵ 
عمل اسطرلاب (ٴ اون اسکندرانی) : ح ۱۳۲ 
العملہالاسطر لاب (علی‌بن عیسی اسطرلابی) : 
ج ۱۱۷ 
عملاسطر لاب (ماشاالله بهودی) : ح ۱۱۲ 
عمل باسطر لاب ( محمد ینم و سی خو ارزمی): ح ۱۱۲ 
عمل دات الحاق ۱ الت باون اسکندرانی ( و 
۱۳ 
علةالاسطر لاب : ح ۲۹۸ 


ع 


غراث اللفات دح ۱۹۶ 


1 
ف 
الفھر ست( این الندیم) :2 ۳۲ ۳۱۰۱ ۰۱۱۱۰۱۹۰۱ 
۲۳۲ ۳ ۰ ۶ 
ق 
قاموس (لغت - فیروزا بادی) :ح٤‏ ۰۱۰۱۰۱۰۰۰۹ 
۰۳۰ ۲ ۲ ۲ ۸۳۳ 
فانون (ابوعلی سینا) : ح ۳۷۲۰۳۰ 
قانون مسع‌ودی(ابوربحان) :جح ۱۹۶ 
قر آن ( کلاماله ) : م 0۰۱۸۹2۰۲۵۲ ۲۲۰۰۲ 
قرانات (ابوه‌عشر بلخی) : ح ۲۰۷ 
لگ 
الکامل (ابوالعباس اجد بن مد ہن کثیر فرغانی) : 
€ ۸ ۳ 
کامل التو اریخ (ابن‌الائیر): ۲۷۱ 
کامل | لصناعه ( على بن عباس اهو ازی): ح ۵ ۰۲ ۵ ۳ 
الکتاب (سیویه) : ح ۳۳ 
کتاب الفصول (ابقراط) : ح ۲٦‏ 
کتاب‌الهند (تحقیق ماللهند) : ح ۰۱۱۰۰۱۶۷ 
۶ ۳ "۲ 
کرۂ متحر که (اطواوقس) ح :۳۲۰۳۱ 
کشکول (شیح بهائی) ۰ ح ٩۸۲‏ 
کفاءةالالیاب (فی‌شر ح مشکلات عیون‌الحساب - ٤د‏ 
باقر بن جدحسن‌ین کد باقر بزدی): ج ۰۱۷ 
o <o ۲0144۸‏ 
کفایةالتعليم (حدبن مسعود غزنوی) دح ۲۰۷ 
۱ 6 ۰۳ ۰۳ ۰ 
١‏ ۱۷۰۶ ۰1۸۸۰۸۰۰ 
۲ ۵ ۰ ۰ ۲ ۵ 


الکوا کب و الصور ( ابو الحسین‌عبداار حن مر صوفی ۱ 


شیر ازی): ح ۳۰۹۰۰۸۸ ۰۱۰۱۰۱۰۰۰۹ 
۳ء ۱ ۱ ۰۱ 
۲ ۱ ۱ 

سعادت (امام مد غر الی ): جح ٩٩۹‏ ۲ 


اب اليم 


ل 
اسان‌العرب ( لغت - شهاب‌الدىن ان‌منظورنویری): 
چ ۲۲۸۰۱۰۸۰۱۰۰ 
م 
مثنوی مولانا : ح ٦۸٤‏ 
محسطی (بطلی‌وس) : ۳۸۰۱۵۳۰۱۱۰۰۸۳۸ ۰۱۲ 
۳ 2 ۳۰۸۹۰۸۸ ۰۱۵۱۰۱۱۰۰۹۹۰۹ 
۱ ۰ ۲ ۳ 
بل الاحکام ( کوشیارجیلی) : ح ١‏ ۰ ۵۲۰۰۵۱۸۰۵ 
المجاسن و الاضداد (جاحظ صری) اح ۲۵۵ 
محزن‌الادو ه (سبدعبدالەومن) : > ۱۷۱۸ ۳۷۲ 
المدخل (ابومعشر جعفرین دعر بلخی) : ح ۱۹ 
مدخل ("اون اسکندرانی) ۰ ۱۳۳۲ 
مرو حالذھب (مسعودی) + ح ۵ ۲ ۷۱۰۲ ۲ 
مسالك و مالك (این‌خرداذبه) : ح ۱۷۰ 
مطر ح‌الشعاع (ماشااله بهودی) : ح ۱۱۲ 
معجم البلدان (باقوت حوی) : ح ۰۱۱۱۰۱۱۳ 
۷ ۱ ۱ ۷ ۰۰۱ ۲۰ 
معرفة مطالم‌البرو ح (گدین جابر بڈنی) : ح ۱۳۲ 
مغلا :ج ٢٤١٢‏ 
مفاتیح العاو م( محمد بن امدین بو سف کاب خوارزمی): 
ح ۲۲۰۲۱۰ ۳۰۳۱۱۰۲۹۸۰۲ 1۳۰۶۰ ۰ 
۷ ۶ "۲ ۵ 
مفتا ح الحساب (غہاث الدین شید کاشانی) ح ۵۱ 
مقالید علم‌الهیه (ابوریحان): ح ۳۱۲ 
منتخب الالوف (اجد سجزی) : ح٤٤ ۱٦۲۰١٠‏ 
المنجد + ج ٣۳٣۳ء‏ ۳۷۸ 
منهج الطلاب فی عمل الاسطرلاب (عمر بن ہوسف بن 
مر ین علی) : ح ۲۹۸ 
موالید ( ابوالعباس نیریزی ) :م 2.۳٩۹۱‏ ۳۹۲ 
نٹ 
نھایةالادراك (علامه قطب‌الدین) : ح ۰۸۵۰۵۱ 
۱۳ 


3-۸ 


7 


و ۱ هند سه افاہدس ) رك بجر ر اقلیدس) 
و لدناهه (مثنوی - باءالدین سلطان و لد)؛ ۱ ۸ ۱ هند سه نجم الدو له ۱ میرزا عبد الغفار خان نجم الدواه 
وس ورامین (فخرالدین‌اسعد گر گانی) : 2 6 ۵ ۲ ۱ اصفھانی ) : ٠‏ ۱۷ 
۱ 

۱ 2۵ 


تاد وج ای (ھرەس): م ۶۹۰ 


ابواب و فصول 
د یاچ استاد ابور بحان 


باب بخستین در هشدسه 


باب 9 - در شمار ) حساب ) 


فصل - درماه وسال وتاریخها و روزهای امتان 
فصل ھکر شناختن هو .م و دفتر ال 

باب چهارم - در اط رلاب 

باب سی پ جر احکام جوم 

فصل - در حالهای بروج بك با دیگر 

فصل سب هر حالهای ستار گان 

فصل - بهر های ستار گان اندر 

فصل - در سهمهای مشهور 

فصل - در حالهاء ستارگان از آفتاب 

فصل - اندر اقسام علم نحوم 


00۹ 


صفح 


2۸ 
۲۸۶ ۔‎ ٦ 


۰ ۲ ۲ 
۳ 
۵ ۔ 10 


0۳۹ ۔٦‎ 


هو ست مندر جات 


الف 


آغاز و انجام دوستن و ار ) دادت و نبھات 


اتصال و انصر اف )۰ ٤۷١‏ 

۰ آغاز روز وآغاز شب ٩٩‏ 

آغاز شباروز ١٦‏ 

آغاز کسوف قمر از کدام سو باشد ۲۱۲ 
آغاز گرفتن آفتاب از کدام سو باشد ۱۷ ۲ 
اغام ۲٦٦٢‏ 

آ کند گی مان فلك ماه ۸ ۵ 

ادال ست ۰ ۲ 

اتصال وانصر اف ۰ ۷ 

اتفاق درقوت وطرشت ۳۸-۳۶۷ 

اثر راس وذنب در ؟سوف ۲۱۲ 

اناعشر بات 1۱۵ 

اجتماع واستقبال ۲۰٩‏ 

۲ ۱٩ اجغار‎ 

اختلاف سهم ھا (or‏ 

اختلاف عقابد درشرف ستار گان ۳۹۹ 
اختلاف منذمان درساعات معو ج ومستوی ۳٦٣٣‏ 
الات تر رات وا کے ۴۹۶ 
اختلاف در نشتن شمارھا بحروف نازی ٥٢‏ 
اختلاف منظر ۲١٢‏ 

ادماسه هندوان (ملماسه) ۲۰۲۲۲٦‏ 

ادوار الوف ۱۳ 9 

ار باب مثلثات ۳۹۹ 

ارتفاع شکل ۲۶ 

ارتفاع گرفتن با اسطرلاب ۳۰۰ 

ارتفاع مبانگی ۱۸۲ 


ارتفا ع نصف الٹھار ۱۸ 


سس سس 


ارتفا ع و انحطاط وتمام هردو کدامند ۱۸۱ 

ارتفاع و سایه بی‌سمت ۱۸۲ 

ارقام اسطرلاب ۳۰۰ 

از عاسوان ۲٩‏ ۲ 

اسطر لاب جست ۲۸۵ 

اسطرلاب تمام و نیمه ۲۹٢‏ 

اشکال ماه ۸ 

اصول قسم نخستین ازعلم نجوم وتفسیرآن ۵۱۲ 
۳ ۱ ۵ 

اصول قسم دوم از علم نحوم ۱۷ ۵ 

اصول قسم سوم از علم نجوم وتفسیر ان ۵۱۸ 
٩‏ ۱ 

اصول فسم چهارم از عام نجوم ۵۳۱ 

اصول قسم باجم از علم نجوم ۲۷ ۵ 

٩۳ اعتراض‎ 

اعداد اول ۳۵ 

اعداد اهرامی ٠٤‏ 

اعداد طدیعی 6 ۳ 

اءداد فرد وروح ۴۶ 

اعداد متان ۳۷ 

اعداد متحات ۳۷ 

اعداد منەم دس 

۳۸ 

اعداد جسم ۳۸ 


اعد اد مثلاث 


اعداد محر وط ٠٤‏ 
اعداد مرہم متوالی ۳٩‏ 
اعد اد مر کب ۵ ۳ 
اعداد مسطح ۵ ۳ 
اعداد مشترك ۳۱ 


0۹۰ 


اعداد نافص وزائد ۳۷ 

انز اش و کاهش :ور قمر ۸۳ 

افق چست ٩۱‏ 

اقمال و ادبار ١٦۸٦‏ 

اقسام اتصال ) پیوند طول و بیوند عرض و بیوند 
طبیعی و پیوند محل ) ٦۷۹‏ 

اقسام اسطرلاب ۲۹٢‏ 

اقسام شکل در کره ۳۹ 

مها رش ۱1 

افسام زاوه ۷ 

اقام زبادت ونقصان ۶ ۵-۱ ۱ 

اقام سایه ۱۸۳ 

اقسام سایه و ارتفاع در نیمروزان نسبت شهرها 
۰۵ ۱۸ 

افسام علم نجوم ۰۷ 0 

اقسام کسوف قمر ۲۱۲ 

اقسام مثلت ۹ 

افلیم چیست ۱۸۸ 

١٣۹٤ انتکاث‎ 

۵ ۲ ٩-۵۲ ٤ انتھاو تسیر‎ 

انحطاط و ارتفاع ۱۸۱ 

اندازه حر کات در کرة شمس ۱۱۹ 

ارد حر کات مرستار کانر! ۱۳۸ 

اندازۂ زمين ( مساحت قطر ومحیط وسطح و حجم 
زمین ) ۱۰۱ 

اندازه ستار گان ( ابعاد واجرام ) ۱۵۰ 

اندازة ستار گان نسبت قطر زمین ۱۰۳ 

اندازةٌ قطرهای چهار عنصر عالم + ٢٦١‏ 

اندامهای اسطر لاب ۸۰ ۲ 

اندر کاه ۳۱ ۲ 

۶٩۰ انار‎ 

انواء و بوارح ۱۱۶ 

اوج آفتاب ۱۱ 

او جهاء ستار کان کحااند ۱۳۰ 


۰ ۳ 6۵ 
اوقات کسوف شمس ۱۷ ۲ 


اووات ر صد 


اوفات کسوف قمر ۲۱۳ 
اولمضاس ۲ ۲۲ 
ایام تشریق و ایام معدودات ۲۰۳ 
ایام العالم ( کلپ) ۱ 
ایام معروفه بارسیان ۲۰۳ 
ازام معر وفه ترساان ۲۷ 
ایام معروفه مسلمانان ۲۵۱ 
ایام معروفه رومیان ۲٦٢‏ 
ب 
بازار چرغ ۲٦٢‏ 
باز ار طواویس ۲۰ ۲ 
دات ونعات اتصال و انصر اف ۱ ۶۷ 
بدبختی کھین ومهین و مبانه در ستار گان ۷ ۶ 
و ہے 9۰ ۷ 
برجهاء اندام بر نده ۳۱۹ 
برجھاء آواز دهنده و بی‌آواز ۳۲۰ 
رجها» ارىك و ا انده ۳۲۳ 
برح های دوست و دشمن ۳۶ 
بر جعاء راست استاده ۳۱۹ 
برج های روزی و شبی ۲۱۸ 
رج های مردم وجز مردم (انسی و وحشی) ۳۱۹ 
بر ج های نروماده ۳۱۷ 
برجها و منزلهای شمالی و جنوبی ۱۱۲۰ 
درداشتن عدد ( رفم ) و 
برنشستن کو سه ۲ 
بر هباند ( از یوقن هشتم فاك ( ¥ o‏ 
بزررگترین ممل و عرض ستارگان رونده ۷٢‏ 
ُعدھاء جایگاه ( ابعاد ثلائه) ٤‏ 
ی ۲0° 
تمد مضّف در قمر ۱۲۷ 
بکار بردن حروف تازی جز درشمار ۰ ه 


“ھ٦‎ 


فهر ست مندرجات 


بهت ( بهکتی ) ۱۳۸ 
بهت معدل ۳۸ ۱ 
هره ستار گان از بروج ۳۹۲ 
بھمنجنه ٩۷‏ ۲ ۱ 
بھیزك بارسیان ۲۲۲ 
وت دو ازده گانه ۵ ۰ ۲ 
ب 
برورد گان ۹ ۳ ۱ 
بوند ببهنا و درازا (اتصال طول وعرض) ۷۹؛ 
بوئد طبیعی ۸۰؟ 


تاریخ جست ۳۵ ۲ 

تالی ومقدم در نست ۱٩‏ 

رىك ۵ ۲ 

4٤ جنس‎ 

وبل سالھا ۲۰۱۷ 

خطی ۱ در جذر ) ۳ ) 

ترتیب شهادتها ٦۸٤‏ 

تر کیب حروف تازی بجای عدد ۴ہ 

تر کیپ خانه از دو برج ۳۷ 

ا دیب سات * ۲ 

تسو بت دو ازده‌خانه (تسویةالبیوت ہو سیله‌اسطر لاب) 
۳۰۹ 

سییر و انتا ٤‏ ۲ ۵-۵ ۵۲ 

تشریق و تغریب ستار گان متعیره ۸۱ 

تصمیم و تشریق و تغریب (درستار گان) ٦٤٤‏ 

تعمیم وتشریق وتغریب درافتاب وماہ ٢١٤‏ 

تمدیل‌الانام ۲۱۹ ۱ 

تعدیل شس ۱۷ ۱ 

تعدہل طول ۵ ۱۲ 

تعدہل الھار ۷ ۱۷ 

تعیین طالم ماضی از روز ہوسیلهٔ اسطرلاب ۳۰۲ 

تفر احوال ستار گان ٦٦٤‏ 

۲ ۰ 

تقسیم افالیم مبان ستار کان ۳۹۶ 


تفصیل سیت 


تقسیم اقالیم و بابان عمارت ۱۹۱ 
تقسیم دایرہ ۷۴ 

تقسیم روزها مبان ستار گان ۳ 
تقسیم زھین جز بهفت اقلیم : ۱۹٩‏ 
۰۶ ۷ 

تقسیم فطردابره ٤‏ ۷ 

تقسیم بك ۳۳ 

تقویم ( دفتر سال ) ۳۷۳ 

تقوم ستاره ۲۲ ۱ 

تکعیب و تضلیع ۳ 


تمام‌الار تفا ع ۲ تمام الا تحطاط ۸ ۱ 


نمام ووس و تمام جات ۹ 


تقسیم سا - ہی 


تمامت اتصال ۹۲ ؛ 
تمو یل ر تجدہر t۲‏ 

" تواریخ ملل و اقوام ۲۳٢‏ 

" توالی بروج و خلاف توالی ١١٠١‏ 
همت ٦۸۸‏ 
توافق آغاز ماههای امّتان ۲۳۱ 
واه ۵ ۲ 


3 
جان بختار ( قاسم ٢‏ ٦٢ہ‏ 
جانگاہ ستار گان جز در نمروزان چون دانسته | بد 
YAY‏ 
جا ھا که بر افت‌در چشم دلالت کنند ٤۲٣١‏ 
جر و مقابله چست ۶۸ 
جدائی زهره از عطارد درتشریق وتغریب و تصمیم 
ء ‏ ۶ 
حداول 
جدول ابعاد و اجرام ستار گان ۱۵ - ۱۵۹ 
جدول اسامی روزهای پارسیان و پنجه دزدیده 
4 ۳ ۲ 
جدول اسامی ماههای سریانی و رومی و قبطی و 
بارسی و سغدی ۳۰ ۲ 


جدول اسامی ماههای عر ہی و اسلامی و جهود نو 


o۲ 


کتاب ۱ لتفھیم 


۲ ۲٩ هندوان‎ 

جدول اندازمٌ ستار گان ثابته وستاره ۱۵۱ 

جدول انوار کوا کب و سالهای اشان ۳۹۳ 

دول بروج گرم و سرد و خشک‌وتر ۳۱۷ 

جدول نقذرستارگان سخاره‌نسیت بقطر شمس ۱ ۵ ۱ 

حدول تقسیم افالیم برحسب ساعت و عرض وسعت 
مشرق و ظل ۱۹۰ 

جدول تقسیم اقالیم عقیده هندو ان ۱۹۷ 

جدول تقسیم زمین ۱۹۰ 

جدول تقویم ۲۷۸ 

حدول حدود هندوان ۲ ۶۱ 

جدول خداوندان‌حدود نزد ءصر بان و طلمیوی 
» ۱ ۶ -. ۶۱۱ 

جدول خداوندان در بان و وجوه ۰۵ 

حدول درجه های رنگین ۶۲۲ 

جدول درجه های سعادت افزای و آبار ‏ 1۲ 

جدول درجه های نر وماده ۰ ۲ 

جدول دلالتھاء بروج ۳۲۵ ۔۔ ۳۲ 

جدول دلالتھا و دنگر متعلقات ہوت 4۲۹ ۔۔ 
{o‏ 

جدول دلالت ستار گان هنكام تغریب و تشرق 
۳۲ -- ۶ ۶۷ 

جدول دورهای هندوان و هز ارهای ابو معشر 
۰ ۵ ۱ 


جدول دوسمی و دشمنی سنار گان عقیده ابو القاسم 


٠٦٤٤ فلسفی‎ 

جدول دوستی و دشمئی سنار گان سقیده هندو ان 
۰۰۲ 

جدول سال و ماه و روز و ساعت ۳۶ 

جدول ستار گان صورتهای جنوبی ٩۸‏ 

جدول ستار گان‌صورتهای دوازده برج ٩۷‏ 


جدول ستار کان صورتھای شمالی ٦-۳٥‏ ۹ 
جدول ستار گانی که گزند ایشثان بچشم است 
۸ ۲ ۶ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


جدول سهام 4۲ ۵۹ 

جدول شرف کواکب ۳۹۸ 

جدول صورت انا عشر بات در برجه! ٦١۷‏ 

جدول صورتها که‌ستار گان را دونگارند ۳۸٩‏ 
۲ ۳ 

جدول طبع و دلالتهای تار کا ۷ ۳۹۲۳ 

جدول عرض و مسل ستار گان ۷۷ 

جدول فردارهای ستار گان بمدت‌هنبازیع ٥-۳۹‏ دس 

جدول مابین‌التو اریخ ۲۶۱ 

جدول مطالع و مغارت روج ۲۰۳ 

جدول نام برجها بحروف جعل ۵ ه 

جدول امهای هفته زد هندوان ۷ ۲ 

جدول شانهای هفت ستاره ۳۰۰ 

جدول نطافات ۱ ۱ 

جدول نطاقات بطریق دیکر ۱۳ 

جدول نه بهرها و مثلثات ا 1 خا کی و افو 
اہی ٦١٤‏ 

جدول وجوه و دلالت بروج سقیده بطلمیوس 
۷ ۸-۶ ۰ ۶ 

جذر منطق واصه ٤۲‏ 

جزو و ممل و امتال و اضعاف ۱۸ 

جزوھای مقاس ۳ ۸ ۱ 

جسم چیست ۳ 

جات وحیِز ۸ ۶ 

چره‌ها ۲۰۱۲ 

1٩۷ جممالتور‎ 

جوزهر چیست ۲ ۱۲ 

جوزهر‌هاء ستار گان کحااند ۱۴۲ 

جیب با کو 4 ) مک س ( ۹ 

چت رر کر ( کی و اعظم ) ٩‏ 

جیب راست ( مستوی ) ٩‏ 

۲ ۱٩۹ جیروز‎ 

4 


فهر ست هدر جات 


ستار گانرا ست ۸۰٩‏ 
چکونکی قامت استاد گان برروی مین ۲۷۱ 
چگونگی مفردات برابر یکدیگر ٦۹‏ 
و نکی مقر نات بر ار کت ۹ 
چیزها که بجای نظر و اتصال کار کند ٦۹۷‏ 
چیست زانسوی هشتم فلك ۷ه 
جح 
حال اقالیم ۱۹۳۲ 
حالهای بروج ۳٤٣٥٤‏ 
حال بروج از جهت افق ٤۲۸‏ 
حال خا٭یی که از دو برح وو ان باشد عیشت 
۷ ۶ 
حالع‌ای ستار گان ۳۰ 
حال ستار گان بهردو خانه آنها ۳۹۷ 
کا 0 ٣‏ ن در سعادت و نحوست ۳۵۲ 
حدود ۰٩‏ ؛ 
حدود نزد هندوان ۶۱۲ 
کات 5ر اس و فا 2 ۱۳۴۰ 
رن دات ار گان ۱۳۸ 


سے 


حر کت دوم شرقی ٩۱‏ 

حر کت فلك کلّی ۱۳۲ 

حر کت نخستین غربی ٩۰‏ 

حر کت وسطی آ تاب در شباروز ۱۱۹ 
حساب خُطاہن ۵۱ 

حساب درم و دہنار ۱ 

حصار ۸۷ ؛ 

حصه مقوم ۱۱۸ 

حه مبانه شمس ‏ ۱۱۷ 


حیز و جاب 0٤‏ 


٤ 


خاصیّت داره‌هاء خرد و بزرگ ۳۰ 

خاصت شهرها که در طول موافق و در عرض 
محالفند ٤‏ ۱۷ 

خاصبت شهرها که در عرض موافق و در طول 


مخالفند ۳ ۱۷ 
خاصت شهرها که درعرض وطول مالفند ٤‏ ۱۷ 
خاصه وسطیو معدل ۰ ۱۲ 
خالی‌السیر ٦٤‏ 
خانه ستار ګان ۳۹ 
خبی وضمیر ۳۸ ۵ 
خداوند دور ۳ ۵۲ 
خداوند هفته ٤‏ ۲ ۵ 
خر ان ۱ سغدی و تخاری) ۷ ۳ 
خط چست ٩‏ 
خط استوا کحاست ۱۷۰ 
خطع‌ای متوازی ۱۲ 
خواص افالیم و آخر معموره ۱۹۱ 
خوامن خط اسنوا ۱۷۰ 
ك 
دانستن‌سابه وارتفاع بك از دیگر بوسیله اس طر لاب 
ہس 
دانستن سویه‌ای عالم (جهات‌بابی) € ٦‏ 
دانستن طالع ازقبل ارتفاغ اتاب ۳۰۲ 
دار ازفلك ۰۵ ۲ 
داره چیست ۸ 
داره برشکل ۱۱ 
دابره نیمروزان ٩۴۳‏ 
دایره‌های بزر کت وراك ( دوایر ءظبمه و صغیره ) 
٩‏ ۲ 
در ازی و کوتاهی شب وروز درشهرها ۱۷۱ 
درجه و برع طالم دوگ 
درجه‌های تاریکی وروشنائی ٩۲۱‏ 
دز تاو گار ا عرض ۷۰ 
درجه های ستاره ۰ ۲ 
درجه‌های سعادت افزای و آبار 1۲۳ 
درجه طلو ع و غروب ۲۰6 
در مه همر 4 ۰ ۲ 


درجه‌ های سہدار ۶۷۸ 


۹ 


درجه های نر وماده ۱۸ 
دریگان ۰ 
دستورت ۶۱۷ 
دفتر سال ( تقویم ) ۲۷۰۷۰۳ 


۶ ٩ ۵ دفم‎ 


دفم ووت ودفم طعت ودفم وو تین و دقع طععتن 


۶ ٩ 
۳ ۲۳ ۳ بر ھا بر اندامهای م دم‎ 
۳۲ ۳ برجها بر بادها‎ 


دلالت 
دلالت 
دلالت 
دلالت برجها برفرزندان و زادن ۳۲۱ 
دلالت برجها بر نکاح ۳۲۱ 

دلالت کوا کب :ات است ا متفر ۳۵۹ 
دلاات کو) کب برسویه‌ای جهان ۳٦٣‏ 
دح ۸ ۲ 


برجیا بر سوهای جهان ۳۲۲ 


دو دست راست و دو دست چپ ) دوالیمینین و 
ذوالسارین) ٦۸۹-٦۸۸‏ 

دور ورمها» دور در فرانعا ۵۱۰ 

دورها ( قرنها ) ۳۹ ۲ 

دوستی و دشملی ستارگان ۰۰ 

دهنده و ستاننده تدر ه 1۷ 
۵ 

دروت وسطی ومرئی ‏ ۰ ۱۲ 

ذواا.مشن و دوالسارین 1۸۹-۶۸۸ 
ر 

راس ودنب در سعادت و نحوست ۳۸ 


راست بودن ازافتاب وچپ بودن ) تبامن و تیاسر) 


۳۱ 
رای هندو آن در سعد و نحس ۳۰۸ 
رای هندوان درص ته IE‏ ۷ ۳ 
رباطات ۱۳۹ 
رجوع و استقامت و افامت در متحره ۷۸ 
رد و دول ٦٣۹۲‏ 
رفیب ونوء در منازل قمر ۱۱ 


۳۹ 


روز گار باحور ٩‏ ۲ 
روز گار عجوز ۲۲۲ 

روز گار مغان خوارزم ۲۰۸ 

روز گار میانه راست وتعدبل کرده ۲۱۹ 
روزهای خوارزه‌شاهی ۷۲۱ ۲ 

روزهای معروف مسلمانان در ماهها ۲۰۱ 
زور گار ضر وت فان سفن ۲۴۶٢۳‏ 
روزه بزرگگ ترسابان ۲۶۸ 


ر 
زاوی هشتم فاك چست (بر هاند) ۷ه 
زاوه چست ۷ 
زاو بذرفته قوس ۲٩‏ 
زاو تعدیل ۱۱۸ 
زاوی خارج از خطهای موازی ۱ 
زاو به خار ح از مثلث ۱۳ 
زواای متمادل ۱۳ 
زوادای متقابل ۱۳ 
زوج چیست ( عدد زوج ) ۳۶ 
زوج‌الزوج ۳۴٩‏ 
زو ح‌الفرد ۳۰ 
زبادت ونقصان جابگاه ستاره ازنلك وافق ۱۶ 
زہادات و نقصانات ( در احکام مولود ) ٩۲۱‏ 
سے 

ساعت و اقسام آن ( معوج ومستوی) ۷۰ 
اعت طالع شهرها و اقالیم ۳۱۶ 
ساعت نزد هندوان ۷۱ 
ساعتهای معو ج چون اد دانستن با اسطرلاب 

۷ ۳ 
سال خذاه 0۱۸ 
سال طبیعی وجز طبیعی ۲۲۱ 
سالهای ترت مولود 9۱۹ 
شالهای کو کے ۳۲:۵ 
سالهای گروهان و امتان ۲۳۵ 


سا به و ماس AY‏ 1 


فهر ست‌مندرجات 


سسده وشفق ٩۷‏ 

ستار گان استاده ورونده (ثابت وستار) 1۰ 

تار کان سابانی چون دانسته شوند ۸٩‏ 

ستار گان دوست ودشمن 8۰۰ 

ستار گان روزی وشبی ۳۰٩۹‏ 

ستار گان سفلی س‌از تشریقی ٦٤‏ 

تار کان علوی وسفلی ٩‏ ۷ 

ستارگان متحر ۷۸ 

ستار گان نر وماده ۳١۹‏ 

ستار گان‌هيشه بنهان و هیشه | شکاره (ابدي الظھور 
و ادي الخفاء ) ۱۷۸ 

ستون راست ( استوانه قائم ) ۲٩‏ 

۲٩۹ ی۶ سس‎ ٥9 

۳ ۷ 

سدهاند ( سند هند ) ۱۷-۱۸۲۱ 


سد 


سطح جست ٤‏ 

سطح وخط راست ۷ 

سعادت و نحوست ستارگان ۳۵۲ 

سعادت ونحوست ستارگان در راس و ذنب نزديك 
هندوان ۳۰۸ 

۲ ٩ سعانف‎ 

سعت مشرق ۵ ۷ ۱ 

سقوط منازل قمر ۶ ۱۱ 

سلافا ۲۵۰ 

سماەه ۸ ۵ 

سمت وتمام سمت ونظیرسمت ۰ ۱۸۳ 

سمت وله ۸۷ ۱ 

سوختن ستاره ۸۲ 

سوختن ماه ۸۲ 

سوهای عالم ٦٤-٦٣٦‏ 

سر4 بھر ھا °۴۳{ 

. سه بهر ها عقده بطلمبوس )۰١‏ 

ہے کد امست ۱ تەر اف سهم فوس ( ۸ 

سیم سعادت وقاعده تعی ان ٤۴۷‏ 


س‌می‌ای ٭شیےور دنگر جز سوم السعاده ۰ 6 ۶ 


سهمه‌ای دنگر ۵۲ 
سھمین و همین ۶۱۰ 
^ 
لس 


شب برات ۵۲ ۲ 

شرف وهبوط ستارگان ۳۹۷ 
شش جهت ( جهات سته ) 1 
شکل چست ؟ 

شکل بردایره ۱۹ 

شکل قطاع ۳۲ 

شك کال ( تاریخ هندوان ) ۲۳۹ 
۱ 

ار کوا کب ثابته ۸٩‏ 
شهادت ومن انمت 1۸۰ 

شهر های هفت اقلیم ۱۹۷ 


شمار مسرت 


بے ٠‏ 
سر مامت o‏ 


ص 
؛ ۱6 


صاعد وهابط 

ء ۰ ع 
صور جنوبی ٩۳‏ 

صور شه‌الی ۹۱ 

صور ستار گان بر منطقه‌البروج ٩۰‏ 
۳۰۱ 


صو رت 


صوم شلیحین 
صوم نوی ۸ ۶ ۲ 


ص 
٤١‏ 


ضرب خط درخط ١١‏ 
ضرب شیٹھا در بکدیگر 


ظط 


صرب 
۱ ۵ 


طالم ست ۵ ۰ ۲ 
طالعه‌ای شهر ها و اقلنمیا و<داو ندان‌ساعتها ۶ ۲ ۳ 
طبی‌های ستار ان ۳۵۵ 


طر شت مترق ۰۰ه 
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کتاب التفهيم 


طلوع منازل قمر ١٤‏ ۱۱ 
طول اوسط ومعدل ٢٢١‏ 
طول بلد ۱۷۰۲ 
طول وفوت ۲۰ 

ظط 
ظل صف‌النهار ١‏ ۱۸ 
ظل نماز دنگر ۱۸۱ 
عاشورای مسلمانان ۱ 7 
عجوز قلم ۲۱۳ 
عدد چت ۳ ؟ 
عدۂ افلاكت ٩‏ ه 
عده ستار گان برهر مك از صور ۹ 


عرابا ۵) ۲ 
عر ض‌التو | ۵ ۳ ۱ 
عرض للد ۲ ۱۷ 


عرض سار گان سفلی ۳ ۱ 

عرض ستار کان علوی ۳۳ ۱ 

عرض ومر ۱۳۳ 

عرض و ممل سناره ه ۷ 

عرفه و تروبه 6۲ ۲ 

عطاردچر ا از دیکر کوا کب جداشده است ۱۳۰ 
عطیه کدخدای ۱ 0۲ ۱ 
e‏ ۰ ۲ 

علامت بروج ازحروف جمل 
مود وفاعده منلت ۱۰ 

؟ ۲ 


سس دسممٹ 
۵ 6 


عنصره ( عنصر تا ) 
۵ 2 ۲ 
عبد روزه کشادن (فطر) 
عمد کو ن ) اضحی و قر بان ) oY‏ 
عبد له (مبلا) ٢٤٢٢‏ 

عبدها و ابام مشهور ملل واقوام ٢٢٤٢‏ 


a= ےد‎ 


YoY 


غریب ( از احوال ستار گان ) ٦۸٤‏ 


۱ ۱ 
ف 


مت منازل قەر 


۲١٢ فاسیسھا‎ 

فاصله تواریخ ازیکدیگر ۲۳۹ 

نتح باب 4۹۸ 

فرح ستار گان ۶ 

فرد چست ( عدد فرد ( ۳¢ 

فردارهای ستار گان ۳٦٣‏ 

فردالفرد ۳۵ 

فرق شمس و قمر ودیگر ستار گان در وت 
و سستی ‏ ۵۰۳ 

سح جهودان ۳ ۲ 


فضل‌النهار کدامست ۱۷۷ 


فطبر خواران ۲۶۳ 

ففیر به (فغربه) ۲۹۹ 

فاك چست ۷ ۵ 

فلك تدویر ۷۸ ۲ ۱۲ 

فلك حامل ۱۲۲ 

فلك مال ۱۲۱ 

فلك مستقیم وجایلی ورحاوی ۱۹۲ 
فلك معدلالمسر ١۲۳‏ 
فلك ثل ١١١‏ 

فلکه‌ای قمر چگونه‌اند ۱۳۱ 
۰ ۱ 

قامت ایستاد گان برروی زمین چون باشد ۱۷۱ 
قبةالارض ( قبهُ اوژین ) ۱٩۹۳‏ 

فدول و انکار ٩۵‏ 

۲ ۰۷ 


قاعدہ وعمود ثایث 


ور انها 
قسمت 4١‏ 

قطب و عور چست ۳۱ 
فطر ووتر ۲۸ 

قطم الذور ۶ ۶ 
قطوع روط ۲۷ 


۷ھ 


ھر ست ماف رجات 


فاب سبت ۲۰ 
قەر وشەس 6٩۵‏ 
ذو اطع ۱ ۲ 
وت در اتصال کوا کب ٩٩۳‏ 
قوت جرم ۲۱ ۷ 
توت وطول ( در هىدسه ) ۵ ۲ 
قوت وستی شتار کان ۶۹4 
فوس النھار وفضل الٹھار وتعدبل اانیار ۱۷۷ 
قوسیای متشابه ۳۱ 

۶ 
Y€ 
۲ ۲ ۳۰۳ ۱ 


کبوز (عاشود) 
کسه تزدیك امتان 
کدخداه وهیلاج ۲۰-۵۱٩‏ ۵ 
کر چبست ۸ ۲ 

۲٤۳ کس‎ 

"گے ھا درسال چگونه ,کار برند ۱۲۱ 
سوقت چرا در هر اجتماعی نیست ۲۱۸ 
کسوف ستارگان ۲۱۸ 


وف ی ۲۷ 


ری شمس شهر ها حالف دود 8 4 ۶ ۱ ۳ 
کسوف شمس از کدامین سو آغاز شود ۲۱۷ 
۳۱۲ 


كوف قمر شور ها حالف ود 8 :۶۰ ۱ ۲ 


کسوف قمر از کدامین سو آغاز شود ۲۱۲ 
کات( ایام العالم بعقیدةه هندوان ) ١١١‏ 
کنار روزی 1۱۲ 
کذار شبی ٦۹۷۴‏ 
کواکب تابته ۸٩‏ 
کوا کب ذوالیعینیں و ذوااسارین 1۸۸ 
کوا کب وحش السیر و خالی‌السیر ٦۹٤‏ 
و برنشسته ۵٩‏ ۲ 

رت 
گرفتن ارتفاع باسطرلاب ۳۰۰ 


۲٦٢ گهنبار‎ 


ل 


اله القدر YoY‏ 

م‌ 
ماین‌الطولن ۴ ۱۷ 
ماخرہ “٦ ٦‏ ۲ 
ماشوش ۱ o‏ ۳ 


ماه سرت (شهر ) ۰ ۳ ۲ 
ماه وسال طبیعی و اصطلاحی 
ماهه‌ای امتان و گروهان ۷ ۲ 


۲٢٢١-٠٥ 


ماههای جیودان ۳۲ ۲ 
ماهها و روزهای معتصدی 
ماهه‌ا که | غازشان :م وا ۱ ۳ 


۰ ۷ ۳ 
ماههای هندو ان نست تاه‌های فمری ۲۳۲ 
CA‏ 

متو ازی‌الاضلاع ١٤١‏ 
مثلٹھا ) در مثلثات بروج ( 
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مقنطر ات ۳ ۷ 
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مکافات و مات با مکافات و نعمت 1۸۸ 
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نوت مساوات مضطرب باناصوار ٢۲٢‏ 
سیت مساوات ماتظم با ھوار ۲۱ 
نسد.تی مولف ٢٢‏ 
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نطافات ٠٤١١‏ 
نقشه جایگاه ستار کان برفلك ۷ه 


۰ 
رو 


نقطه ست ٩‏ 
تقاط اعتدال و اقلابے ۷۳٣‏ 
نقشه هفت کشور سقيدة بارسیان ۱۹۱ 
نقشه زمین و درباها ۱۱۹ 

نقلالاور ۶۹۷ 

۳ ۵ و نان‌گر ستن‎ E 

1 ستن ستار کان رٹ بد 2 ادر برجها 
نمودار ۳۱ ۵ 

نور ددن عدد (طی ) ٤‏ 
نوروز ۲١۱٢‏ 

نھاد درباها از معموره ۲۲۱ ۱ 


ره ےر ۲ ۶ 
نیبرید ( نمیری) ۲۱۰ 
نیم نهر ۰۳ 


۰۹ 


فهر ست مندر جات 


۲۹۹ 


دح ات 


ن.مه‌های فاك صاعد و هابط ۰ ۳0 
و 

وبال ۷ ۳ 

وتد قائم و جز قائم ۷ ۲ 

وند و مامل وتد وزایل وند ۰ ۳ 

و <و ه °{ 

وحشی‌ال. جر ٩٩۱‏ 


وسط شس ۱۱۷ 
وسط کو کے ۰ ۱۲ 
۵ 
هامان سوز ۷ ۲ 
هبوط وشرف سار کان ۴۹۷ 
میشکی نهان و آشکاره در شهرها ۱۸۰ 


هند سه چسیت ۱ تعر نف هند سه ( ۳ 


بانتن ارتفاع کوا کب ابته با اسطرلاب ۳۱۷ 
بافتن ارتفاغ منارہ 8 د,وار ا اسطر لاب ۳ ۳۱ 


بافتن بالای مناره با دبوار با عمود کوهی که 
شغان نتوان‌رسید :وسیلة اسطرلاب ۳۱۳ 

بافتن به‌نای‌جوی با ارض بوسبله اسطرلاب ۳۱۱ 

بافتن‌ساعت شب ازروی ارتفاع کوا کب ثابته ,وسیل 

اسطرلاب ۳۰۸ ۱ 

بافتن ساعت طلوع وغروب ستار گان درشب بو سیا 


اسطرلاب ۳۰۸ 
اسطر لاب ۸ ۰ ۳ 


بافتن طالم بوسیله وند بوسیله اسطرلاب ۳۱۱ 
بافتن طالع وارتفاع | فتاب ازروی ساعت روزبوسله 


اسطر لاب ٦‏ ۶ ۳ 
بافتن طالم ر ارتفاع از ساعات شب بو سیاه 
اسطرلاب ۳۰۷ 


أفتن مسقطإاا:طافه 6۳۳ 

بافتن مغی چاه بوسیله اسطرلاب ۳۱۲ 
ہکشنہ نو ۲۵۰ 

یکی چیست ۳۳ 


یکی چگونه باره می شود و بچند باره ۳۳ 


نسخه بدلھائی 


1 در عو اش اہن کناب ی تا 


نشدن است 


تو ضيح 

عدد های درشت غلامت صفحه وشماره های ریز علامت سطر است . 

رمن (خد) علامت نسخه آ قای خدابنده که بتو سط حضرت استادعلا مه آ قای‌علی! کبر 
دهخدا در دسترس نکارنده قرار گرفت . و ( س ) علامت نسخه ملکی حضرت اشرف 
جناب آ قای سمیعی اد یب السلطنه ریس دربار شاهنشاهی که در اواسط چاپ کتاب 
بدست بنده افتاد . و (حص ) علامت نسخة اختصاصی خود اینجانب است . و رخ ( 
علامت سخه کتایخانه مدر سه سپلچ سب ار جل بد . رخ )علامت ؟ انت میں هر ی 
دو تسه خطی آن یکی متعلّق بکتاخانه علس شورای ۳ و دیگر موی بکتابخا 
فة سدهسالار جدید ( دانش‌کده معقول و منقول) مو رد مقابله و استفاده بنده بودہ 
است ۰ از تمام این رسب <4 ها ند نات وبا معرفی کرده‌ایم 

بشتر نسخه بدلها ازروی نسخه(س) انت که گفتم دراو اسط چات 7 بدستم 
افتاد و باقی (سحه رد لا رابعللی که در 9-1 اسار هھ و اشت کار ناه با آنکه از آغاز 
تصحیح کتاب بیش چشم داشت در ور او رها ضط نکر د 

هر جا بس42 بدلھا دشت سر یکدیگر از روی بك نسیخه باشد نیا ہك علا مت 
قناعت گر ده اہم بد دن شکل : 

و . یعنی نسخهٌ (س ) در صفحه دوم سطر 
ی ددص ری بو فیس وم 

و هر جا سخه عوض شده باشد علامت را با ار سطر ٦‏ ہی 2 ود 
کردہ اہم بد بنطر بق : ۱ 

6 مس تام لع کھت ورے نے ضو ۱ یعنی صفحه پنجم سطر 
دوم نسخهً ( س ) چنین است و نسخه( خد ) چنین ء و در سطر سوم دونسخة ( حص ) 
و (س) چنین است . 

هر گاه نسخه بدلی را اینجا ضبط کرده ایم و در حاشیه هم از روی نسخه دیگر 
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کتاب التفهيم 

ضط شدہ سی بعلا مت مساوی (تے. نے ) نشان داده اہم فلت 

۹ - س : همچون نسبت دوم بششم (- خ) . یعنی در صفحه باست و یکم 
سطر ششم نسخۂ (س ) چنین است و نسخهة(خ ) نیز که در حاشیه ضبط شده مانند این 
سخه است . 

هر گاه نسخه بدلی ران اھ مك سطر و اول سطر بعد باشد مبان دو شماره 
خطی ا ام با دز ی Ca)‏ ا رمظر اول و اول سطر دوم و همچنین 
e ۲ (‏ د کر کا مان 

هر کا اہ مه لی کو سب ج< 4 ناشد صر تا نو شه اہم کەفلان کامه وا ی باعین 
جمله را برای نشان دادن افتاد کها نقل کردہ 2 

درآخر بعض نسخه بدلھا بروشی که درحواشی داشته ایم کاھی نظر خود را در 
تصحیف با تحر یف با سقط نسخه صرحا نوشته ایم. و این علامت را(؟) در مورد 
احتمال و تردید » و این علامت را(ظ) درمورد ظاهر نز دیك بصواب نشان نهاده اہم ۱ 

نخست باید متن را از رری صواب نامه ( و بقول معروف غاطنامه) تعدیح کرد 
و ساس مم اجعه بنسخه دلها نمود as‏ کاو ھی 1 مدتن طوری چاب شده که باد 
درنسخه بد لھا ضط شود و صحیح که مطا ق سیخ معقبر با م اجعه بەاخذ دیگر واعال 
قواعد فی اخشمار کردہ 3 چمز دیگری اف 9 در صو اب نامه ضط[ وی ۳۳۳ 
خر ان کان عاو ان ابی هت اف رما دو اھ الترقیٰ 

اختلاف ن۔خە ها 

۳: 7 انور حان 3 و انچ ہمان هر دو ای ا شور اشن سای 
۸۔- و رج از هر دوسو ۹ ۔ بلت الحسن الخوارزميّه ٠١‏ ۔و بصورت بن ا 
۱ ب س شمار و عدد ۱۳ بس فو ات گفتار و کردار را هل و منت خوش . 

۴ :۳ س : شکل ها که ات اندر جسم ٤‏ - از پس ۵7 مش مان زد 
٦‏ پال اف وه افته شود ۸ 980 ا او اندر جا نگاه . 

۴ : ۲ س : بعدی افتد که بر دیگر نتواند افتادےی ٣‏ ۔ باضافت تا مد 
هر گاه که ۷- وسیوم راعق نام کنند ۷۔ و گر ہر بلندی بود سم نام ؟ کنند ای بالاهی 

o 


نسخه بدلھا 


٩‏ - و دیگر س نام و یکی از نھایت عرض راست نام است و دیگر چپ و یکی از 
نهایتها عق زیر ام ی دیک ریز و تق لان نام از بام خانه گرفتند . 

۲:۵۰ س: زیراکه اگر اورا عمق بودی نیز جسم بودی ٢‏ خد : زرا که 
ا ایز جسم بودی ۳ - حص » س : که جسم بدو سپری شود . 

وو یی و ت ایام کی یاون ودي اک سا 
نات دود اون خاش رز از ان غط ۱( وسابه باشد ۳۲ کاغن 
را سطری است و۱ - خط بود بيك بعد و۱ ۔ تست بس بدانکه نقطه را( نیست 
بس . و بدانك ؟) . 

۷ ۲ س : مگر بوهم و پس ۳ - کوتاهتر ین سطحی است ۷ ۔ بنقطہ ئی و 
گرد بر کرد ۹۔ وز پھر ابن اف ه را مستقیم الخطين خوانند ۱۰ - مستقیم الخطین 
۱ - چند گونه است زاوها ۱۱ ۔ مانندۂ افتادن زاو ب ترازو بر عود و آن در دو 
زاف کرت شوش و سی ا ری گی و ا اسف اتھکر یب جار 

۸ : ۳ - س : باشد او را حاده ٤‏ - باشد او منفرجه و - صورتی که باشد که 
گرد بر گرد او مك خط بود با بیش ۷-و بمیانۀ او .- هرخعی راست که اندر 
دایره مس کز بگذرد و بهردوسر بمحیط رسند اورا قطر خوانند وابن طر م‌دایره را 
بدو نیم کند و گر بر م کز نگذارد و دابره را بدو بارد حتاف کند زه و وتر زه :ود 
هر دوپارة دایره راأنکه یکی بیش است از نیم دایره و یکی کم ازوست .۱ - خد : 
مس دایره را بدو نیم شیاه کی که دایره را بدو بار حتاف کند او وتر بود وقطر 
ها دابره را بدو نیم کند و هر بارة دایره راآنکه یکی دش است از ایم دایرہ ویکی 
کم ازوست ۸ - قوس از نیم دایره . 

0 -س : جیب بزر گترین ه - و گر خواهی‌گوی که آرت خطی امت 
٤‏ - ھرمثلئی را ا اشنا : 

۰ - حص ؛ س : راست پهلوها ع-س : کمٹر باشد یا بیشتر ۱۱ -س: 
و قاعده کدامند ۲ ۔ خد : بر استقامت واین ضلع را ۲ - س : که مود از زاو بث 
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مثلّث بیرون آید و ضلعی آن وبا بر استقامت اوی و این ضلع راکه عود بروی او فتاد 
۲ - حص :وبا بر استقامت او بر زوایای قائمه . 

۱ --س :و زاو به او ۱۳-و ال ف آنکه(- خد) ۱۸ - وهر دوضلع او 
برابر یکدیگر را راست و دیگر خالف . 

۳ : ۲ س: اندر یکی سطح باشند و دوری ارشان همیشه یکی است و چرن 
0ر باستقامت ۷- چهار زو امه آنرا بحاصل شود . 

۳ : و -س : ازآن خط متبادل خوانند .۰ ۔ خد » س : که بپھلوی خارجه 
باشد و کل و احدة من‌الڑاو بین اللْتین لا تلا صقانها تسمی مقابلة لها ٤ع‏ ) . 

۶ - س : کشیدہ قطر او بود ۱۱ هرگاه برقطر ۱۷ -بایکی از دو 
فو ازى الاضلاع ۱ 

۵ :»۽ - س : خط زدن چه باشد . 

۹ ہس ار ان او وق 

۷ ۶ س : او که او بان تر اة ا مورک مت دون ند باشد. و شش 
0 :ور 2 کرد بر توق 

۸ مس ) حص : و بدین مثال یکی و دو هفتيك باشد ( تحریف است 
بمحاسبه ) . 

۵ : ۱ - س : ميان دو چیز که بدان حال ۽ - پس این حال که بمیان ایشان 
اوفتد ۽ ۔ حص : س این‌حال که بمیان ابشان افتد نسبت نام اوست ۸ - س : اندازه 
دوم نچ ہك سوم باشد ( افتاده دارد) ۱۳ نخستین بچهارم زنی همچنان بود که 
دوم سوم زنی ۱6- اما قسمت نیاید مکر بدانك (ظ). 

۰ و -س ) حص :و این غعکی نست را خلاف نسبت خوانند ۹ -س: 
دوم يدوم و چون نسبت ٣۳‏ -س ؛ حص : پس تفصیل نسبت میان ایشان نباشد . 
۷۔ س : نج بار ( = خد) . 

. س : همچون نسہت دوم بششم ( - خ) ۱۰ پلسیت يك است‎ ٩ ٩ 
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۰ س » حص : و دوم از ششم هیچنان . 

۳ ۲ - س : چون نسبت سوم ۷- از پنجم رایت رك باشد . 

٩ ۴‏ - س :اکن ابن سمت نیمه داشد (١اظ)‏ ہ۸ - چون مناة ہالتکریر 
باشف تحتلف ۱ نسمت بمبانگن‌بآخرین ۱4 خواهی گوی نیمه سه‌یك وخواهی 
سه يك نیمه هردو برابر باشند . 

۴ء -س :هر مثلش که ۱۲ - نسمت ذات الوسط و الطرفدی خوانند . 

عفزہ افیا لته کسی رز سک سے بنظمل ها ا 
معین باشند ۱۳ ۔ حص : مستطیل ها شمه بالمعین بود ۱۳ ۔ خد : مستطیل ها شمه 
بالمعین باشند . 

۷٦‏ ۱۷ - س: را ناد ات از (تصحیف است) ۲۰ شود اورا ستونی‌باشد. 

٧‏ : -س : بېری چون اره ۹ EEE‏ متش آ بد بخطهای 

۸ ۔س : ودیگر آنك موازی بود( = خ) ۲-واگر موازی باشد پهلوی 
روط را قطع مکافی نام کنند ۽ ۔اگر رسادن بدو سوی فاعده بود ٩‏ د جز این 
تھے ریگ کے ۱۱ -و ات قطر بجنند( تصحف است ) . 

۳۵ : ۲ -س : چندشکل اندر کره تواند بودن ۲-وتالیف از یك گونه شکل 
خواھی کر 8ی اوت دو شکل را - و چهارم چون حساك از چهار مثلث 
(-. خد) »و ویر گار ۶ یٹ قطر ۲۰ ۔ و اندازۂ ایشان یکی نیست . 
( هرچهارنسخه : خ ) خد » حص » س واو دارد ومعذلك بدون و او صحیححمی‌نم‌اید) ۱ 

۰ : ۳ س : بدو نیم ھی کند لس رخف و هوا و سل ان کر . 

١ ۰‏ سا خد : و لکن باندازه های محتلف -٢‏ حص ) س : قطب دابره 
از جهت کشیدن ونیم ۳ - س : قطب بر عور چیست ۳ - حص »س : که او را 
۳ بشت کرہ سن ۶ یز خر ج حقّه گردار بود - ۹ از قطب تا فطبت بو ندد 
او را ۷- نهایت اویند هر چند کره همی گردد ۹ - حص : مان دو قطب بود . 


0۷7 


کتاب ۱ لتفهيم 


١‏ - و آن منطقه‌بر خوشتن . - ۱۲ ۔ س» خده حص : يا کره را همی کنند باباره‌ای. 

۳ س : و آشان را متشابه بدان خوانند (۔۔ خد) . ۔ ۽ ۔ اشد همکان 
یما آ ما رس ہی حخض اغ مور انگشت مانگن. 

۴ :۽ - س » خد : براو اوفتد. ۔ ۸ -س؛ حص : واین یک استادہ است.- 
۹ د س : بجمله شدن اا بارها که ازو کمتر ند. 

۳:۴ س : گرا را بشست عشیر «- 7  -‏ - و نامه را شست 
الله کردند و ثالثه را شست رابعه . - ٠۹‏ - باد یکنی. 

١ : ۴۵‏ - س: ست را س درصدرعنوان کلمة رورا ندارد ومچنین 
در دیگر عنوانتهای بعد در ص ۳۵-۳ ۱-۰ س : خد » خ » حص : بہدونیمه شود 
و نممه او بدو نیمه شود (مکن است متن اصلاح شود) . - ۷ س » حص 2 
اورا عددی ورد (شمردچون نه که سه سه بار شمرد وچون بانزدہ که اورا بنج سه بار 
شمر د وة اورا تیان مرد س کته او :وا هیچ عدد نشمرد .- ۱۲ - 
او را سح بار.- ۱۷ - حص » س : و دو اورا سه بار بشمرد . 

شس سان از کی وڈ وت ئا گز جو TITER‏ 
حص : از آن دو مر بع یا دو متم . - ٣ ۰ - ٩‏ - س : سه پاره کنی شش شود . 

سوہ وھ یر یہن جزوی همبازی نيوفتد هر دو را. - ۷ - س :عدد 
تمام کدامست -۱۱- ۱۲ -س » حص» خد : اجزاء او بیشتر باشف از اوچون دوازدہ . 
۱۹ - بعنی که مر یکدیگر را دوست دارند . 

۸ ۳ - س : راست باشد آنج از ابشان کرد آید . - ۱۱ حص 4 س :واین 
٠‏ یری است ہے ۱-س:واگرھرسه عدد یکدیگر راست (زظ : یکدیگرراراست) 
EE‏ 

۵ : ۱۱ - س :و چود بر چهار پنج افزای. 

۰ :۱ -س :و این مر بع ۲-۰ - آمده است و براین ( خد ) ۱۰ - دوم 
زیر تھی ( ظاهراً تصحیف است ) .- ۱٩‏ - هر مین گردد که . 

۷م 


نسخه دلعا 


۴۱ : بر اھر ای کر ده اند و آنگاه . ۔ ۷۔ نگاریدن عدد (- خد) . 
۸ - واما بیر ا کنده کردن بعنی بافزودن ۸ خ : سرا کنده کردن یعنی ‌افزودن با کاستن. 
۰ -س : خواهی پنج بار هفت کن تا سی و نج گردد و خواهی هت بار دو تا 
هم ہار و چاج باشد ۱0-۰ با ات رادرم نام کنی و این را مر دم نام کنی و حصت هر مردی 
از آن نج درم باشد و این را قسمت خوانند و آنرا که هی ببخشی مقسوم خوانند و 
آنك براو بخشی‌مقسوم علبه خوانندو نی زجزوخوانند ۵-۰ ۱ خد » س: حصت‌هرمردی.- 

٦‏ -خد : واین را قسمت خوانند و آنرا که همی بخشی مقسوم خوانند و آنك بر او 
بخشی مقسوم عليه خوانند و نیز جزو خوانند [ سخه (خ) هم مثل (س) و (خد) 
است باضافة این عبارت : نمودة او آنست که سی و پنج درم را برهفت تن قسمت کنی 
بخش هر 28 وم درم باشد ۱ : 

۳ ۵ - س : زبرا که پهلوی‌جذرمر بح مال و اصل وی از او خاست .- ۸ - 
منطوق نیز خوانندد (۔ خ) . - ۸ - ومنطق و مفتوح .۔ ۹ ۔س » خ : به زبان 
تباید . 

۴ : ۲ - س : کی ؟ داد ( خ( ر واا ناچاره کعبش ضلع 
باع ات شود ری تاو ا ای اچارہ کش ضلع بابد خواند تامش تمه نشود . ۔ 
۰- س :و بگوئی بجدر ( خ) ٠۔‏ یرون آوردن یکون لا یکون و بکعب 
( - خ ۱ مرو کس همسشه خرد تر بود از جرج و نموده جرج چون سه است سه 
مك را که مك باره است از درست اگر اور ا سه باره کردہ داری وھمچنارے. ۱٩‏ - و 
ھمچورل چهار مر چهار یك رج پنجیك را . ۔ ۱۷ - ا از وی - ۱۸ - ثیینی 
دو عردہ را بنجبك و سه مر بأنزده راهم پنجيك نود . 

۴ ۳۰ س: آاستکه زان دراو ل سطر ندارد) و از خر جی بس آن دارا 
تجنیس گر دن‌چست .-۵ - و با آن‌چهار یك و نهادن ٦-آین‌سه‏ بود(۔ ‌( ۰ ۳۲ آنك 
۰۷۸ 


کتاب التفهيم 


وم بکار دارند ( خد) ١٤‏ کردن بر ترین مرتبه‌را. - و - فزائیکه و۱ - 
ل : افزائیم که : 

۵ : ۱- س: اشن ات مر مه شده باأشد ( = خد). ۳ سه دقیفه پشست زیم. 
۽ - ٣‏ چهار انه فزائیم و له بشست زنیم ۽ - چهل ثالثه شود وبزان انج اللہ 
از انیم ہے ثالثه گردد ٥‏ ۶ 2۷ء بیستیم ۱۲ - هم بر شست 
قسمت کنیم ۱۳ ۔ پس هم بر شست قسمت کنیم سه درست شود و چهار دققه بساند 
۵ - خد ء؛ س : از وانی ( = خ ) ۷ سی کار تاه 

۷ : ۲ ہی : هر گاه که این دوعدد ۲- خ : هر گاه که این کو 
خ: که یکی تھی واورا بعددی زنی . ۱ 

۷ ۳ - س : دده زده‌اند .۲ کد 3 رکه و شمدشه مچنن و همدشه دست 
۳ - خد » خ : بده و مچاین و نسمت‌همشه میان!یشان. - ۸ س اق ا اه 
3 حل » س :ھ تمه که از س اوست . - ۱۲ کے ہت ص امه خالسی شود ۱۲ ۔ شان 
کنند نگاهداشتن اورا (از بهر : ندارد). 

۸ - س :ر با مد داشتن بگونه و باندازہ ( ٩ E‏ - س » د : چہزی 
برهزا؛ نے a‏ : همچندآن‌بما ید فزودن - ۰۱۲ س : و همین چهارده د ینار بدیگر 
سو انیم (- خ( ۳ - ان دو آزده درم بافکندن باز ایشان . 

۵ ۽ - س : بد یگر سوآندهم دوازده بفکذيم ےو a‏ ا چند در 
٩‏ - س : ودوم مالها برابر عدد معنی‌او آنست که کدام مال است تا چند ن مال که براہر 
چند بن عدد باشد وسیوم مالهایر ابر جذر ها ومعنی‌او آنست که کدام مال است باچند ین 
مال که برابر جذر باچندین جذر یك از آن‌مالها باشد (دوم را بجای سوم وسوم رابجای 
دوم نوشته است با تصحیف عضی کلمات » اما تعد یم راز وک و در اصل معصود 
نہست) ۱۸ سن زا ن جدر ٠١‏ -س ؛ 12 جذر او افزائی رواش ۹ بی با 
چند ین جذر او باشد . 


۷۹ 


At‏ رل لھا 


+ :۱ - س» خ : واین مفرون‌دوم ۱ - خد : د رویه اود ( رسم الخط قدیسم 
دو روه است مانند دستور بجای 07 ودخر بجای دو خر ). 

اه : ۱- س ہے که 7 زنی ٠.‏ ۷ - ونام کردن تانمامیزند . 

۳م : ۔ س : شماره بحر وف تازی چگونه تە سنك . 

٣ ۳‏ - حص ؛ س کہ ان 7 بکاردار ند ۽ - س : ناسند بده و د. 
۷ - خد » س : و نموده آن صد و بانزده (قبه ) .۰ ( نموده های بعد هم در نسخه های 
خد » س کا چن ندارد ) رس از هان سخونان بدید آرد .۱ دوا گر ده هزار 
بود يخ باید نشتن . (دراصل مطلب بامتن فرقی ندارد ز برا مقصود مثال است ) ۱۳ - 
دنبالنبرند (ظاهرا تصحیفاست) ۽ ۱ - تاحارا نماند که حاجت بخا که‌ششصد است کم 
افتد . وم٣‏ وتا ای 

۴ ۳۰ ۔ س :با آحاد مر کب شود ٩‏ و معان ها فاءا ۷- حص 6 س : نايد که 
ا مامت 

۵ : ۷ - حص : شا شمان وزمبن وعالم. 

1 ہ س : وفیلسوفان اورا می ائیرنام کنند ۹- حص » س : یکی دورترین 
٢‏ ۔ خد » س: هفت ستاره رونده است . 

۷ - س : نخستین جلسده نشاید م تھی نهادند . 

۸ - حص 4 س : جسمی نهادند ۱۱ سق ار کرد هوول ببابد ( شاید 
«نیابد» بوده است ) ۱۲ - حص » س: ومثل او نیز چون گوی است . 

0 ۲ - حص » س : وز وی چبزی ید ید بای وی ولک افوا مان 
ارشان فصله است ۽ - آب‌بنزد رك زهان ۽ - ۵ - وس نشیند ۱۲ - اورا هی سود . 

پک چے یر ره وان برا گنده‌اند ۳و س » حص : راہ باز بابد سیابان و 
ار روون هفت‌اند ۽ - کره‌ای دارد ۸ ۔ س :که 3 وت واد تق گا 
باوی می گرد بد ۽ ۱- ونخستین دانسته أ بد ۵ - واورا غربی از بهر آن خوانند که 


۸۹۰ 


کتاب التفهيم 


هر چیزی که بدو ہدید آ ید . 

۹ س : وؤڑ ھر 9 بعد میان یکی است استاده و نام کر د ند ¢ - و 
کا کرت هی سی 00ف ماه ان وت -٦‏ س : و بدان ستارہ بر دی می 
شود . ۷-س»حص: و گرستارہ ایرا ۷- س : از جهت مشرقی ۹ - حص» س : ولکن 
ازو لختکی کر استه 7 0 تا دیگی گونه ۱ - هموار است همه را . 

۳ ۔ س: و کره فلك را بدو نیم نکند حقیقت ولکن ه - چور_ کره 
بزر کث بود . 

۴ - س : دور هر نقطه (ظاهرا تحر ف است ) ۱ - که خط می کنند ۳ - 
شا ات اس کی سر شش در تمام سخ انطور است ) ه - حص »س : وز وی 
آغازد ۰ -س : از دست چپ اول (زیادت ازناسخ است) . 

غ۱ سے رر سم جو اما ان ها سد اتھم نو تست مها ان کت 
معروف نبست ۷۔ وبیکی از آن مبل‌نکند ۸- س: چنان بگشای که‌خواهی . ۵- و اندازه 
درازی او نیمهّاز گشادن بربر کار باشد . ۵ - حص : باندازة درازی او تَا آن کشادن 
بر کار باشد . 

۲ س: نبزه بگذرد (تحر فش و اضح است) ۱۲ - حص» س:سابهاو نگاه دار . 

۵ ۲ -س : نشانی دیگر برزن .۳-۰ - با مسطر و این خط را بدونیم کن ۳ - 
حص : با بمسطر ۰ - ۹ - س » حص : بدونیم راست ۲ فروشدن از سوی. ۱۳ 
بدونیم کن ۱۵-۰ -س » خ : آوینویس ۱۵-۰ -س ؛ حص : خط اعتدال خوانند ۱۸ - 
نامی آمد مس اب ۰-۰ ۲۰- شرقی جنوبی بود . 

٦ء‏ ۔ س : وروز کداست وشب کدامست ٩-۰.‏ - وزبھر این کسی چون 
شماروز ۸ - اورا شاروز است ۸ - حص : اورا شبانروزی است . 

۷۔ : ۽ - حص س : مغرب سایة شعاع (تحر دف است) ه - س :و او صبح 
دروغین خوانند ۹ - سرخ شود و حرام شدن طعام بر روزه دار آنگاه افق سرخ شود 
٩‏ خ : و حرام‌شدن طعام برروزه‌داران وازپس آن افق سرخ شود . - ۹ س : نزديك 
۹ روشنائی‌او بران (درانصورت جله شکل دیگر مشود ودرمعنی بامتن یکی است) 


o۸۱ 


نسخه بدلعا 


۹- حص : وچوں آفتاب نزد يك آ ید روشنائی‌او (اين نسخه ھم معنی‌دار است) ۱۰ - 
س : زرد مك انا از بخار ۱ سس همين سه حال باشد. 

۱:۸ - س : برابر سپیده‌است ۱-۰ - براو پرسرخی (-.خد) ۲ -س»حص 
ستلق وان بالا (-- خ).- لت و از رهز و ست تشم شارت ام سس ۶ و اسطه هادان 

۵ ۲ -س : بدايرة نیم روز پیداست . - -- نیمروزاست و گروهی سب آغاز 
افق رك سپ ر م ری ۵ او نتان اب مقد م 958 لات 
سار هر ماس تاردائ اتقتے معلوم و محدود باغاز روز . 

۷۵ ۲ ےس :ساعاها چیست و چند گونه .- ۷ ساعتی آزاو دوازده يك بود 
از صداو و اخ اس تی انان باشند 5 CE‏ - روز و شش و عدد .- 
۳ - معتدل‌خوانند (. خد) .- و۱ ۔ راس ت بخشدست ۱۷ حبلق خرانند (در کتاب 
ایا لایر ری هیا ی وه امت یی ای ار ی ترش نات 
تحقیق کرد صحیح حلق بکسر حاء مهمله و سکون لام است بمعنی قسمت و بخش) . 

ان اروز وا تو اه و ارت یت وی تی ان ید گر را 
00و تس ۲ - و شباروز سے ہیی کس جات : وشباروزی سی مهورت .- ۱۵ -س » 
سے تر کی 

۳ - س :و چون کرہ برحور که ميان دو قطب بود بجلبد .- ۽ - حص » 
و نام او منطقه خوانند . - هس ل ماه اف ان دایره . ۷ - منطقة البروج 
9 8ب ۶ و (-خ) ۴ چسبدن در فرهنگها بمعنی تمایل ضبط شده 
ودر کتاب التوسل ال ار سل نیز باین معلی فک امه است. و چفسیدن را مرادف 
چسسدر و آزد . ۲ -س : موازی معد ل اللهاررا۱ .۱۳-۰ - مدارات روز ها 
کدامست ع١‏ ۔ حص»س : و آنچ براین بگذرد (- خ) ۱۵-۰ -س : بشمأل و بجنوب. 

۴ | -س : اکر برافق باشند . - ۸ آفتاب چون با ایشان رسد .- ۹ - حص؛ 
س : مه جابهاء زمین . - ۳ - س : مه جنوبہی اوفتد ۽ ۱ شمه شمالی امت ےه 
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کتاب التفهيم 
نیمه جنوہی است ۱٩-۰‏ - حص » س : ورود ان ا ند آمدن . 

V€‏ : ۱ سس 1 خشی| سد ناما ا کے رن أن وزمانه ۲-۰ -دو 
ات وا نی ردن( جو ف ان بیشتر است بنزدیکی ۸ - 
س : هفت سك قطر (۰ج) . .و اصل راه‌خود 2 خ» خد) . - ۱۲- حص»س 
مر دمان صناعت . 

۷۵ : - حص » س : اعتدال بهاری ویر جانکاههاء . - ٣۳‏ - س : نودجزو از 
آن‌پهنای (-- حص) ۱ - س : واین صورت اوست ۱ -وزاین دایرہ ۱۸ -گفته أ ید 
اور 0871 تو1 ک۸ اتر ا ا اد امسر ای ا عرض 

۷۲ء ۔ س : ستاره‌ای‌از هردو (=خد) .- ۱۹ - بود بی‌عرض تا باعرض‌بود 
بی میل ( تصحیف دارد ) ۰ ۱۱-۱۲ -و این صورت آنست .- ۱۷ - حص »س :و 
عرص ان ای سیب( سدقم اورا ها بزر گی (واو ندارد) . 

۷ ۲ - س : خویش نگردد . 


حدول صفحه ۷۷ مطاق دو سحخحه (حص) و(س) ابنطور مد رو 


۱ د ہر ان عر 9 کن او عرض' 1 بن میل ۱ بزر گترین‌میل 


یہ نک 5 و 7 " ۰ 


دقاق 


7 ۶ را ۶ ند که له از eS‏ 

شا ۲ جرب | < ۱ و | ار کو 1 
شتری اب ره اب اج که م که ع 
و زد ی اه | این 
هه | گر | کب و کے رو اس ۳ 


نسخه بدلھا 


۸ - س: چون‌انقلاب که میل . - ٦‏ - نظم‌فرو جه نبودبشمار ٦‏ - حص: نظم 
بروجھ نبود و بشمار ی و انتھا ھروفتی را . - ۷- ازستار کان ۷- خد: 
اتا کان ے ۱- س » حص : خردناماو فلك تدویر . 

١ ۷۵‏ - س : هر چند او بذات . - ۳ - اندرمستقیم زود رو۳ - حص : اندرو 
مستقیم زودرو ه - س : تا آ ف فا شوه عم سکف تھ رہ سرب بر اهن 
شود . - ۷ - حص س :واگر آن حر کت ۱۰-۰ - سء خ: چون راست برابرراست 
اوفتد (خد : هم مثل (س) بوده ومانند متن اصلا ح شده است) ۱۱ -س : افزونی که 
ہماند (= ج) ١‏ حر کت بود کز مچتن رفتن بود- ۱۳ - حر کت برابر شودستاره 
مقیم باشد .- ١‏ - حص » س : جنبیدن نبود - ۱٩‏ -س : هم رجوع را. - ۱۸ - ماه 
از متحیره نیست ۱۹-۰ - س ) خد: بعنی زبری وزبری. 

۸۵۶ ۷ - حص اس : بسته است خاصه روشنائی ۳-۰ - س :ومعلوم که ع - 
نه معرق‌بامدادان . - ۽ - خد » س : بمفرب‌شباهنگام . - ۽ - س : آ فتاب‌بزودی‌بگذ رند 
۳ بمغرب ددا ئن (-خ) . - م -ودیدن اشان (.-خد) ۷- از آفتابآنگاه گرانرو 
کو ویر اکان کک سیت خض وس وا فا 7 - از س 
اف ی وان شاهنکامی است آنگاه ۱۲-۰ - حص »4 س : تا چشم 7 
بدابد آ eR‏ تسد ازو بگذ‌رند . - ۸ ۱ - حص » س : و نخستین . 

٣۲۷‏ ص-س: سکتر است‌آو برایشان . ۔ ٦‏ خد 6 س: آن‌هنگام مقیم‌الر جوع 
گردد . - ۹ - بر کردار قمر برشب.۔ ۹ - حص : ہر کردارقمر در شب.- ۱۲ -س : 
مقرم شدن او باشد س استقامت را.- ۵ - خد» س : رجوع ناد ید بود .- ۱٩‏ س. 
و ناپیداشدن باشد و بمغرپ نیز بیدا شدن و ناییدآشدن‌بود (-- حص؛ خد) ۰۱۷-۰ س» 
حص: و بمیانر جوعنابدید . س ۸ ۱- بیدآشدن‌نبود .- ٩‏ ۱- جزنا بیداشدن (نبود:ندارد) . 

۳ ۲ - حص : بهر آن نهاده اند .۳ ب تاج شدن‌بود.-۳ - س : سوختن و 
ناچیز شدن و این سوختن - ه - حص » س : باشد که اورا . - ه -س : رجوع آنگاه 
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که شُرودی تدویر باشد.۔ ۷۔ حص ٤س‏ : بر ابر أفتات یت بانه". - 
۱- س: مارا دیداری است اا بد بن شب (= خد) ۱۳-۰ حص» 
ص2 وا نات نیم دایرہ اھ ے امن نرد کور ارا قا 
بدیدآید وتاریکی .- هب حص: تاریکی‌بروشنائی کو خده س: فزایدنا آنگه.- 
۷ - حص » س : بامداد بود .- ۱۷ - خد » س : بهمه حال زانسو ۱۸-۰ ۔س: س 
تار یکی نازدید شود (- خد) . 

حم که از ور ان زز او لس رک اتف ماو او 
روز گار ۳-۰ ۔ اجتماع و سض وی اورا کنات ع رم هشن 
وقوم‌منجمان . - و - قباس ونگرستن .  -‏ - وبدر ماه را اها یامد ےکر 
هی نا ری وے نی رود ا قوش او هی تا جب فی 
اوفتد .- ۱۰ - ومائند آن ۱۱-۰ د آفتاب بهم باشد .- 1 - حص ٤س‏ : زبراکه از 
وی ۱۳-۰ -س : نه آوفتد (تحر یف است) .م۱۳ - وز غلبة روشنائی .۱-۰ - جدا 
۱ نتو أنیم EOS,‏ - وزبهر آن او را.- و۱ - شفق بروی چیرہ نمود .- ۱٩‏ _ آن 
شعاع که ماه . - ۱۸ - و دارة تاریك دده از ماه .- ۱۵ چون هلوی خر بزه بود .بت 
رات هون سی بکد یگر زا رس تھ تر شش درم دی دی اس ات رة فر کاو ۸ 
بعد . = ۲۱ سا خد : و آن وقت راتربیع . - ۲۳-۲۲ - خد» س»خ: و تاریکی بتن‌ماہ 
دوم بار | حص : هم درمتن «را» نداشته و الحاق شده است . حذف «را» از عبارت‌عمکن 
و نظیرش ران تاب ور اوان است ]. 

۴ : ۱ -س : همی آوفتد . 

۵ ۔س: نگرستن و ناستدن(.. خد) 4-۵ که حر کت ایشان بحر کت او «سته 
است ۷-۰ نیزبدو بستّه است ۸-۰ - اورا خلاصاست وبس ( تحر یف این‌نسخه واضح 
است) .۸-۰ - حص : بی نوری‌خاص اوراست وس ٩-۰.‏ -س: که اندروی چندان.- 
6 .0 بر گردند ہ٠ ۱١‏ - حص: رها گر دا با وس قفا ما سار وت 


۰۸۵ 


نسخه بدلھا 


۶ حص » س : ونبیرو دهنده (بدون حال اضافه راید خواند تامعنی‌درست بدهد) . 

۷ - حص » س: سبدی تر ا گنه بصراست کا -س: ستارهای علوی . - 
زگ اس وا شوت کیش ی وف غخراقی سامت دی مان اناوت 
اه وا هی اس 6 مس ا سا ند آند .- 
۲ - حص : چندانست ۰ - ۱۲ - س : که آنرا نتواند شمردر.۔ ۱۲ - خ : نتوانند 
شمردن .۰ - ۱۵ ۔س : بر رک حال نمافآند . = ۱۸ سا خسان و دومن اشد . - و خد» 
س : گویند بشرف اول وثانی (ظ) . 

۷ ۲ - س ء حص : ھی سے ششم چهل و هت ستاره 
) ان نسخه مطاق هیچکد ام از آراء درست نمی نما بد بلی در صورتبکه ستار گان قدر 
ششم را ۵4 بدانیم مطاق ضط س0 خواهد بود بدون مظلمه و بامظلمه و ه سحابی 
وع ۲ مشود وه شماره کر اک وده است . ر جوع شود بحواشی نگارنده) ۱ 
۽ - س » حص :و بدین عظم ج نے خحضن چا یواست اندر عافن وه ابو گز 
بابش د و اوق توان ےا د س واگ انش بد محر ارم و و اند 

ارہ بان او رد مان عددهای ستار های . 

۵ ۳ - ودب یا د مد هه کور مثارغا خطھا . - م - اشارت کردندہدان. - 
جو رور یات مت مب کک سا ری ات مرت سی <> من 
که آن برچشم صورت فلان بھمانست یا بدست ویا بپای تامعلوم شود ۰ -۷حصء»س : 
هر گاه که جمله أن 

۱:۰ - خد » س : معلوم گردد .- ه - س : چگونه است .- ٩‏ - بر بشت 
نشد است . - ۷ - وسین بجای نیست . - ۸ - چون دو کودك (چند جای بعد نيزدرهمین 
نسخه « چون » بجای‌همچون‌است ) .- ۱۰ - ششم صورت جوان زن ممچون کنیز کی و 
دامن فرو هشته ۱۳۰-۰ - چون اسبیست .- ۱۳ ۔ حص : اسبست .- ۱۳ -س :تا 
بگردنگاه از کنا تممه ۰ ۱۳ س مه رن ان آن دم شود از هم و گیسوھا.۔ ۱۳ 2 
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جهن زیرین‌آن مردمشود جھ Saa‏ وتیر کمان نھادەوسر کشیدہ ہماع وت مرو ر تا 
جدی بز غاله . 

- ۳. -س : وییکی دست کوزه دارد كو سار ۲-۰ چون دوماهی‎ ۱-۶٩ 
-. اوهو دراز . ۳ - ای رشتة کتان . - و - تیش نام کردندی (.- خد)‎ 
حص » س : و بمیان عام اج . - ۱۲ - س : تفین ای مار بزر کک او مچو ماریست‎ -۷ 
۱۳-۰ درا ساج یئ رک رر کرد قطب شمالیست از قطبھاء فلك‌البروج‎ 
و و رت چھارمفیقاوس.‎ 

۳ - ۱ -س :و مردم او را بکاسة مسکینان و بتیمان دانند .۱-۰ - حص :و 
م‌دمان اورا کسه شمان ومسکینان‌دائند.۔ ۳ - و هشتم ٢۷ےس‏ وا کت 
رومی . - + - برساوش (-خد) . - ۷- حص س : که پییابان‌م‌دم‌را ٩-۰‏ -وبدیگر 
تاز بانه . - ۱۰ -س : مار اسای بر بای استاده . - ١۹‏ - مارفسای .- ۱۲ - تا ازسرمار 
افسای بلندترشده اند . - ١‏ - برمانندۂ این‌اوفتاده . - ۱۵ - برشیر نشسته است (ظاهر 
تحر ف است) ۰ ۱۵ - چون 3 ۱9-۰ سخ TLE‏ - حاشمة حص : 
چ ۰ ٩‏ - س : بر هأند ص ده باشد و گرزنده. 

۴ ہے حص س اور ا گاهگاه ۰- ۲ -س : وان چون .۳ - کر که بر 
تمه رنه اسف قصرت کان د که ران که ن حورا ت ےہ ض× 
س : کردست زنجیربدودست اوہمی کند . - ۹ ۔ س : نخسقین قیطس .د ہ۰ و د حص: 
دارد چون دنبال مغ . - ۱ -س : مردی است و شمشیر سته . 

6 یس ھن کیال خی بے لان سن کاو هشتم سفینه . - ۽ - قنطورس 
ای نیم مداست . ۔ و - برجنس صورتھاء مس لب اوفتد وبزبان یونانی ۰- ۷-٦‏ ۔ 
و قتطورس دستهای او را گرفته دارد و ززمان برداشته .۸-۰ - صورت حوت و 
همچون خو دشن است . - ۹ - وهر گاه کەصور تهاء شمالی. - و ۔مستعنیشود۔ ۱۱اب 
چون آنراحوت .- ۱۲ - تااز آن بیدا باشد . ۔ ۳ ۔ واندازه تکسانست . - ۱۳ ۔س؛ 
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خ : و کاهگاه از صورت .- ع ۱ - س : ونام ایشان از فلان صورت ۰ - ۱۵ - خ : عدد 
شتا اند 9 ودانستہ شود راما نسخة س هیچکدام را ندارد ). 

0 : ۱۷-س: وز دوم‌هشت . 

۷ - خد : دوشیزۂ ناخواسته . - ۽ | برون از دوش زه ناخواسته . 

اک نها و یت از کو هار اق 

4 : ۱ سے ستار کان ازن وضو رتف جلوبہی سمصد وشانزدہ کان اف اپ 
سیسد ( اختلاف در املاء است ) . - ۲ - س : خ : هژده . - ۳ - خد » س :وز پنجم 
شست وچهار . - ۽ - خ : نامهاء دیگر باشد . - ۽ - هر گروهی از مر دمان خاصه . - 
ا ا و فان ۰ -۷- سخ Os ET E‏ ۳ 
۸ - تفسبراو بزر کک (تحریف) . - ۸ - خ : تفسیراو بزكاست ۱۰-۰ س: استادہ است . 

e‏ تس سار کان کرد د هه کر وهی نت اورا ی 
۽ - بنات نعش خرد (چند جای بعد هم در این نسخه بنات نعش است بی‌الف ولام) .- 
ما هی ی ×ب E E‏ 
بر.-۸-۹۔ و بدهلوی اوستارك که خرد است نام سیا دک ا ات عون : 

4 ۱ ۵ داز ڈو کان اشارا ت ۲- هردو ار آن رین شو 
۷ بات لعئن نات پ سن ٤‏ خضن ؟ نامایشان موا مایق ہس سی ابشانرا! عوههین خوانند 
ونبزدو گر گے .- و - حص » س ء؛ خد : فقاوس (وهمچنین درچندجای دیگر) .-۸ - 
س : سماك رامح او دو ستاره است (افتادہ دارد) مت ۹ - بردو زانو .ب ٧۰‏ - خد: 
س » حص : نگاهبارت شمالی .۱۱-۰ - خد » س : بی سلاح.- ۱۲ - خد » خ » س : 
کر او لی روو ی 

١ : ۴۳‏ - حص ) س : هردو نسق روضه .- م - س : سرماأی سرد ہدید .- ۷ - 
قاما ہے ۷١ب‏ یکفت خضیب ۰ ٩‏ - پروین و گروهی کف‌الخضیب را.- ۱۳+ از س 


۸۰۸ 


۳ > - س » حص : بلدةالتعلب خوانند . - ہ۔ باز بحیز دارند وزدیگر.۔ 
۷ے سں : لسن خوانند (در آ تارالباقه هم در ص ۳۵۱ چند جا انیسین نوشته شده 
است : وقد ظن بعض اصحاب کتب‌الانواء ان الانیسین و همالاول والثانی من کوا کب 
المثث » الخ ) ۸-۰ - دوازده برج . - ۹ - مگر سه جای . - ۱۱ - مگرسروزدن . 

۴- س : اعزلورامح ۰ - ۽ -س » حص ء خد » خ: برح گرفت ۰ - ۷- 
سے کوک دا برخطی. - ۱۱ -س؛ حص »۰ خد: قلا :ص ای‌اشتر ان . - (۱١-۔‏ 
دش ارو ره انیت کن تم وهآ بازوی . 

۵ ۱ س :این هردو ستاره . - ۲۷-۱- مرزم و هر کوکی . - ۲- اورا 
م‌زهش نام کنند ۳۰-۰ ۔ س » حص : نحله چشم ۳-۰ - خد : برترین قیطس‌اند . ۽ - 
حص بر دئنال است  .‏ عمج خد » س » خ : با آنکهتر غاد :د اة أ 
ار کال وس بت ماد تایه انار انعر وشن وا 
۳ زرا که سهیل را نيك نداند ۱۳-۰ -س 6 خد : تبث نداند نندارد چون ایشان 
بر آیندکه سھیل.۔ ١٤‏ ۔ س » خ: س وکند وو ی را 
E‏ 

: س٤صح‎ - )-. ) -س :وزجله . ۔ ۽ - کرد گان ( تحرف است‎ ۳:۹۰٩ 
قتطورس وسرسرا شماریخ (تحریف است) . - ۷-س: هست دیگر آنرا نیاوردیم.-‎ 
. نیز همچنان . - ۱۱ - نزديك هندو ان‎ - ۰ 

۸ ۲ -س : میان دوری چند باری هست ۳-۰ -حص » س : سیوم خردتر 
ان جع میں هنیا رو او ماو قاس اس در هر وه ما شرف 
وشش ستاره است . - ۹ - مانتد خوشة . - ٩‏ - خد » س : وعامة مردم ۱۲-۰ - س» 
حص : سرخلون ۱۳-۰ - س : مشرق است و سر کاو . - ۽ ۱ - وبیش که دهان . 
۵ ۱ - حص » س : منزل پنجم . - | - س : سه ستارة خرداست . - ۲ - 
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وز فمل .- ۔ اندر ۱ ۔ ۳- بینگاشت . - ۽ - خد »س : دوستاره یکی خرد .- 
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و - حص 4 س :بر پایهاء . - ٩‏ - منزل هشتم ٠ہ‏ .ود س :سوراخ. 0+ “0 
ا ہے هی :عو اش یس را 
بونبان دوستاره خردرا.-۱۳ - طرفه رت 8ے لوان ارک شی ۱۳ ۔خ: ارش است.- 
۵ - س : جبهه پیشانی شیر . 

۰ ۲ - س : فزون از ارش .- ۲- خد : وزون از ارشی . - ۳-۵ منخمان 
تازیان. - و - س»ستارهاء تاريك . - ٦‏ - حص » س: منزل‌سيزدهم . - ۷ - س: حرف 
لام و بر بر عدرااند ( حد ند بر بر عذرابوده و «بزیر وزبر» اصلاح شده امت ) . 
٩‏ - س٤‏ حص : منزل چهاردهم . - ٩‏ - س: تازیان دوساق .  .-‏ - حص:و اما .- 

س : همه متر جمانحسطی از آن او راسنبله نام گردند و آن‌سنبله که برج ششم بدومعروف 
طفیره است آن گیسو که برابرعذراست .- ۱۱- خ » حص : آن زبان . 

۹۱ ۱ حص » س : منزل بانزدهم . - ٣‏ - ۽ - ترازو و برپهنا نهاده .-ه- 
س : ستاره است بر بیشانی .- ۵ - حص : کژدم بر بهنا . سب حص » س: عقرب خوانند. - 
۸ -شد اس : بیش ازاو ۸-۰ -س کڑس ا ھان د .وت خد »سس : شوله نیش 
کژدم ۱۱۰-۰ - حص » س : روشن نه و اھر سام آبعان 7۷اب 
حص » س : منزل بیستم . - ۽ ۱ که آمدند آب خوردن را. - ١‏ - حص : که بآب 
وود و ن ا ون بورد 

۳ 6 ۔س : منزل بيست ودوم . - و - حص » س : اوزون از ارش .- ه - 
س : سوم سیّاره‌ایست . - ٩‏ - خد » س : گوسپند است . - ۷ - س: منزل‌پیست‌وسوم.- 
۷ - دوستاره بر دست چپ . - ۸-۷ - حص : ومیان اسان سیمی‌هست ۸-۷ -س :وم‌یان 
ابشان‌سرمی هست (تحر ف‌است ) ۸ - کو شد که و سعد . - ٩‏ د خد »س : سه 
معا ره کرد سی اس یں حض ےکا سا یب باه این + ساره بر دست راست .- 
۴ س : نزديك ۱۳-۰ - ولکن بسیارند وزمنازل ۱٩-۰‏ د روشن یك از دیگر 

۴ ۱ - خد یی شده برپهنا ۲-۱-۰ س : برون آمد بود از دول . - 


0۹۰ 


ی آن دای ی سی خر خول سو ری شال و ت ودی ار ےویس؟ 
همی‌آوفتد . - ۸۷ - ستار گان که ماهی . - ۸ - حص : تادلو . - جامس وه 
منازل ۱۱-۰ حص٤س‏ : ورنی . - ۱۲ -س: وزسویمغرب . - ۱۲ - شرطین جوید.- 
رین ن ناف سرت اچ ھوا رتا وا یی 0د انس ات ا نانکاس 
اندازه.  -‏ | - حص : دانسته آ ید آنگاه بدین‌اندازه . - و۱ - برآن صفت که کردیم.- 
ی وا صفت که کردیم طلب می کند وزراه قمر بشمال و جنوب‌لختی بگراید 
ان ھون اتو ان لا را و 

۶۴ ۱ ۔ س :ھعنی این طلوع او امان ت ارا دہ این معنی طلوع نه 
بر آ مدن‌است.-٢۔‏ س ؛ حص : ولکن طلوع مر وا کے ھن برونگردد (ظاهراً 
تحر یف است) .- ۽ مس » حص :او بش آزفروشدن . ۔ ۹ حص : ہش اا د 
پا سن* دش اا ا چهاردهم است (اظ) ٩-۰.‏ - وروشدن او 
بامدادان . - ۹ - طلوع منزل ومیان طلوع دیگر. -. ۹-۔حص »س : نه بتحقیق دس ؟ 
ستار گان منزل همه از بك عظم نەاند وعرض ایشان یکسان نیست بیکی ازدو ناحیت .- 
۰ حص : نه اند و عرض ایشان نسست یکسان ۔ هو سس : تقر بر گردند ( = خد ). 

۵ ۱ - س : باران بود و سرما و گرما ( تحرف است) .- ۹ -س » حص : 
سار کان از جس سٹا رگان آری اس دد سم و که که دو وشو د ری زب صن : 
اه ده ٹر شوه هس اوعطاطالی بے 4س× ارمطوظالمن وت اکس ۶ مه 
( بد بد آید ) ندارد .۱۳۰ خا می ١‏ اس ( و همچنین در چند جای بعد 
آنگاه «جای آنگی و پس ول البروج خوانند .م۱ حص»س : گفته‌اند . 

۱۹۹ :1 خد»س:بروح ومنازل‌شمالی. ۲۰-س: منطقه بدین .۲۷-۰ - اوفتادست . - 
۳- حص : شش بر ج باقی جنوبی‌آند۳-۰-س : شش بروج باقی‌جنوبی اند .- ه -س: تا خر 
بطن الحوت ۰-- و عمْل از آن نام کردند. -۱ ۱ -حص : میان!یشانست ۲-۰ ۱س: بلند ترین 
جای ( بدون کمة اوج ) ۰- ۱۳ د« حص ۰ عط و یکی برایرش . - نز : بگویند 


0۹۱ 


نسخه بدلها 


حضیض (بدون کلم دواوء). 

۷ ۲ -س: دوکامة ( اندر مڈل) را ندارد ۳-۰ - رفتن همی الف یاہیم . - 
سے سیون رون غتاف بے و سض ن2 اه ع که دن هو ار شالت 
کے رین I E N‏ جس اعا7 ات 
آرن شس . ۔ ١‏ - خد س : آن قوس است ۱۳-۰۰ -س :کم کنی بماند . - ۱۷ - 
یکی بجای رسند . - ۲۰ -س : او و باندازۂ (واو زاند است) ۲۳-۰ -س : برابر 
رفتنعا] (-- خد) . 

۸ ۲ - خد » س : گوئیم آن زاویه است ۳۰-۰ -س > خ: بر سر حمل .- 
۽ - س : که زاویە است . - ٦‏ -س ء حص : ك خط انت سو ارہ 17 
۱ - س » حص : یك خط .- ع١‏ -س : تعدیل بشمس ۰- ۱۷-۱۹ - بود مقدارش . 

۵ - حص : ھرشمانروزی. 
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٥ : ۹‏ - س: بتقر ب بدان‌اندازه. -۷-حص) س: منطقةالبرو جبروند ( صحف 
کاتب‌است) ۸-۰ حص : منطقةالبروج‌میل کرده‌است . - ۰-س؛ حص» خد : ولکن 
مقدار این میل . - ۱۰ -س : بهمه ستار گان یکیست (تحریفش و اضح‌است) . 

۳ : ۲ -س : کلمة ( البروج ) ندارد. ۔ ۽ -س ء حص : آنگاه چون یکی 
را ازدنگر خداہے بت توب آزمنطقه او فتوارے 4 س ماد یکنند (تصحیف واضح 
است ) ۱۱-۰ - حص : عقدةالشمالته . - ۱۳ - س : عقدةا(جنویمه ۱۳-۰ - صورت 
او بست . - ۽ ۱ - دشخوار تر بود ۱٩-۰‏ - س 4خ: و سطح او سطح فاك ۰ - ۱۹ - 
حص » س : فلك تدو بر . 

١ ) ۴۳‏ - س » حص : فلك تدو بر .- ۱ - واین صورت اوست (بجای‌چنانك 
صورتش بنگاشتيم ) ۳-۰ - قوسههای راست رفتن ۰-ه -س :و براہر آن قوسها .- 
۸ - الفلك‌المعد لالمسیر . - ٠۰‏ - برزاو ها داری . 


o۹۲ 


کناب اللّغھیم 


۴ ۱ -س :بر آن نقطه ۰- ٢‏ ۔ غایت بلند بود ۳-۰ -س » حص : بتدو بر 
بود و فروترین . - ه - که بمر کز عالم . - ه - قباس بدان نقطه .- ٦‏ -س : مسیر بر 
اوست بے ٩‏ اس ۸ حصص : زیر و تدو یر .- راو زیر فلك تدو یر ۱۳-۰ - و این 
صورت اشانست . 

۵ ۲ - حص : المعد ل المسیر . - ۲ س : المعد السیر .۳۰-۰ - حص س 
ودیگر تفر رن یی کاو هت لم رے و ادا کو تو تروس تین 
از آن خط که بهر دو ذروت همی رسد .- ۹ - خد » س : نام دارند ۰ - ۱۱ - حص » 
س اک رب کر مد اسر باخد که > ی ۰ - ۱۲ - س : وان زاو به . 

۹ ۔ س ) حص : ا یک وا ردطر ( که از پیشتر بنگاشتیم) 
ای ر0 ای ۷ اس 

پیک س از وی هه روت + 

۸ ۰ س :مقدار کز نیمه . - ۱۲ ۔ مقدار قطر . - ۱۲ و این صورت 
اوست- رجای«چنانك صورت گردیم».- ۲ - خد : واین صورت است ‏ بجای « چنانك 
صورت کردیم کمن » حص : اندازة این حرکات .- ۲۰ -س : واما حرکات . 

۵ ۲۷ - خ : هت دقیقه (تحر شاست) . ۔ ۽ اس : وم کز تدو بر است. 
۹ س حص » س : نج جزو ونیم ہے ری ا اما شمه قطن 

۰ ۵ - س :وازین جهت . ۔ ٩‏ - بغابت نزدیجی بود سه جزو و شش بك 
جزو بود . - ۹ - حص : بغایت نزدیکی باشد سه جزو و شش یك جزو بود .- ۱۱ - 
برین دایره . 

۱ ۹ - س : بر نگی‌قطری. - ۱ - وازین‌قمل ۰ ۲۷۲-۰۳ حص :مد ت‌استقامت 
و هم بحضیض مان مد ت استقامت و هم بحضحض مان مدت رجوع (زیادت از ناسخ 
است هم بقواعد فّی و هم بقرينة نسخ فارسی و عربی) ۸-۰ -س : از آفتاب کرا دیر 
آید و روی سپس مانند (تحریف است) .۱۰-۰ - همیشه نباشد . - ۱۲ - حص » س 


o۹۲ 


نسخه ہدلھا 


صورت فلکھاء عطارد اُست . - ٣إ‏ ار ھرنک اورک س ) حص : 
گفٰتہ بودیم ٢۔١٤١‏ - آمام شود سیصد و شست ۱8-۰ ۔ خد ء س : چهار يك روز ۰- 
لب سن ماس ؛ نیز دو گونه بود . 

۳۴ -۔س : دور زحل تمام شود سالی شمسی دوازده روز. ۔ ٤‏ - بیست و 
هفت روز ٩-۰.‏ - بازده سال ودوماه (دو ماه تحر ف است) . ا بازده سالو 
ده ماه . - مس : بسالی ودوماه (تحریف است) .- ۷ - حص : س : بسالی شمس.- 
۷- خد » س : قمر را بيست و هفت روز و هفت ساعت و چهل سه دقبمه ٩-۰‏ -س: 
واا رھ فنس ادا کر اب و 9 اما سای کت اتاردی ہے 
س : هفتصد و شست سال (است ندارد ) .۱۱-۰ - حص س: تاوان .وس 
همچنان . - و ١‏ - حص ) س : هر در جه‌هشتاد .- و۱ س : همی جلبند . د ٧١‏ د دو ست 
و هشتاد (سال ندارد). 

١ ۴‏ - س : همه ستا دای ات ان «شتابند (و رھ ند گان : ندارد). اس 9 
آن حر کے ٣ے‏ حر مت از شان (کون یه 0 سوب فیس نرفتاد ات 
٩‏ - س : ولکن هردو ( چورل : ندارد )۰- ۱۷ ۔ و نه بر یکی اندازه . - ۱۹ - ميل 
ولك‌التّدو بر . 

۴ء۱ - س : از عقده بگردد.- ن - خد » س : بغایت میل (واو ندارد) .- 
۸ -س : ونخست جای بود (تصحیف غلط انداز کاتب است) ٩-۰.‏ - خد »س : بعد 

دود از اقات (کامة از آفتاب که «رمذن علاوه کر ده‌ایم هم در حد و هم در س موجود 
۱ است) ۰ - ۱۱ - حص » س : چگونه است . - ۱۲ - آنگاه سوی جلوب ۱۳۰-۰ -س 
که همچندان که بشمال بود ۱-۰ ب شمس باشد . - ۽ | - حص » س : عرض خارج - 
ال که و نمی تی کر هلک ادون ده زان انف بت (عتون ند اراد اب 
۳ ولك‌البروج شده باشد (یکی: افتاده‌است) ۲۰۰-۰ - حص»س : وا گر عطاردباشد. 
۲ خد » س : باحضیض(بر : ندارد). 
٤۹ھ‏ 


۵ : و -س :واماً عرض التواکه قطر دوم راس ه - حص : اماعرض 
ان بود که قطر دوم‌راست . - ٦‏ ویاذنب . - ٦۔‏ س : رآسذنب . - ۷- حص» 
۱ 0 اوج باشد ۳۳ - س ۶ وعطارد سوی شمال (را : ندارد). -۱۳- 
همی جلبند (تحریف است) ۱-۰ - وس دید آید (تحریف) ۱۵-۰ - مس کز زهره 
وتدویر زهره ۰ - ۱٩‏ - وم کز سوی جنوب نبود (تحر یف است) ۰- ۱۷ - حص :و 
مس كز فلك عطارد (تدو برندارد) ۱۷-۰ -س :وم کز تدویرعطارد (فلك‌ندارد).- 
۸ - حص » س : او چهایر یکجای نەاند . - ۸ خد : همیشگی که ابشانرا(راندارد).۔ 
۹- حص ء س : هر شست وشش سال ك درجه . - ہ٠‏ ۔ بدا تون درکن (ظاھرا 
تحر وف است). 

٦‏ ۱ - حص : جابرالبتانی . - ۲۔ س : بجوزاست کر لب . - ٣‏ - زھرہ 
بجوزا لز لت .و عطار دیمیز ان لج (هر سه‌نسخه دالس درارفام اوقات تحر یف است 
2و اعد فن و بقر ینہ مطالب بعد ) > - ۵ - حص »س :وروم اتن کر کی 
ناققند . د ۸ ے ربصد و چهاردر جه (تحر ف‌است) ٠‏ ۰ سحص س : اوجشاناند . - ١١ہ‏ 
حص : بعفرب باشد ح لج.- ۱۱ س : پستیله كەب . 

۷ - حص ۰ س : بجدی یج ۰-۰۶ ۳ ۔ س : آندروی خلاف  .‏ ۽ ۔بجوزا 
است کج ع . - و - بحمل کانه ( حص ). 

٥ : ٩۳۸‏ - س : نام رابرفتن تقویم کرده. -ه ل : نامرا تقویم کرده (بررفتن 
ندارد). - ۷۔ حص :و اما مقدار مبانه٭.- ۷ - س :و مقدار (ما نفارۃ۔) ےر ہشناے 
روز برا و اما تقویم کرده . - ۸ - س » خ : نتوان پدیسد کردن ٩-۰.‏ - حص » س : و 
e‏ تج گا EE‏ - حص : وهر گاه 
که دو چیز نباشد ( تحر یف است).- ۱ - یکی بدشدر و دیگر کمتر ۱-۰ حد 6 
س : کمتر خواهی که وقت ( چون : ندارد). - ۱ - حص : کرد آمدن ایشان بدانی 
کر اتی ا ین :کرد آمدنشان ہدانی نتوانی . ۔ ۱۷ - حص : و کاهگاه بجای او 


۹۹۹۰ھ“ 


نستخه بدلھا 


هر دو بهت .۰ - ۱۷ - س : واگاهگاه بجای هردو بهت ( او : ندارد).- ۱۸ - بکار با بد 
دانستن ( تحریفش و اضح است ). 

۵ ۱ -س : نامی بدارند( صحف است ). - ۲ - عدد هاء اوست .- ۳ - 
معدله را با مقام . - و - بروج کمتر بود . - م - حص » س : برج کمتر باشد .-ه - 
س : و از پس آن استادن . - ٦‏ ۔ و کر مقام را شش برج افزون بود .4-۰ -وز بس 
آن ایستادن . - ۹- حص »س : از پیشینگان . - ٩‏ - س : گروهی بود که این چیز ها 
و مهف و رت بسن ور ره وا e‏ ی رس 
بود بنداشتند . - ۱۲ - س : و چون ستاره بأفتاب و نزديك باشد ( :حر یف است ). - 
۲ - حص : یا نتواند رفتن (تحریف). 

6 عو ١یا‏ وا ی و کر رف - که اوج 
چهار باره می شود( فاك ندارد ). - ۽ - خد : می شوند و خطی آنست که از اوج 
کرات ق وق تاش هیبشت کہ ازاوج گیرد . - ۸ - حص : غایت 
گرانی باشد . - ۹ -س :و دیگر خط که س کز عالم گذرد . - ٣‏ - و نطاق از اوج 
است ( نخستین : ندارد) .- ه٣‏ - خد : و این صورت است . 

٩‏ ۲ - خد س : براوج بود درجەئی (تصحیف است). - ۳ خ : دوست 
وهشتاد ( تحرف و اضح ات کن رش هه لو ا غاز رخ اه تفا وه 
است ). 

16 : ۱ می و ھا کون ہت اب کی تاور | 
آ ست که ازس کز . - ۽ - حص » س : وحال تعدیل ورفتن (ہجای : تدو بر و رفتن).- 
۱ - خد » س : این باره‌ها نطاقات ( را ندارد ). - ۱۲ ۔ خد : و نخستین از ذروت. - 
۲ ۔ س : و نخستین نطاقات از ذروت .۱-۰ - سوی توالی و هم سوی خلاف توالی 
(تحر یف است ). - ۱۵ - ازس‌دیگراست ۱۵-۰ - صورت اوست (بجای : آنست).- 

۴ - حص » س و اندازة این نطافها .- ۲ با از مر کز معت لالمسین . 


٦ 


کتاب التفهيم 
۳-س : از حال‌نگر دد . 


۴ ۱ -س : فرو رو نده بود . - ۔وچون(واو : اوزوده‌است). ی - همی 
فزاید .- ه -و بر آنده (واو : افزوده ات وت نی متس وت ی اس 
اخ خد : و فرو رفتن و قیاس او ۰- ۷- حص :و صاعد آنکه پلخستین . - ۸ -س : 
و قباس ببعد(این بود: ندارد) . - ۸ - حص : و قباس این ببعد (بود : ندارد).- ۱۲ - 
ج و کی تفن ار ا نیک اوو یت درو تسس اون 
یك فزونست اندررفتن ۱٩-۰.‏ - باشد ناقص فی‌المسیر (بجای : بود)۰- ۱۷ - حص؛ 
س : بجدو لها نهاده است (در : ندارد )۱۷-۰ -س : همی د ود 1 > - ۷ - حص 6 
س : چون تعدیل (واو : ندارد). - 0 029 ٣۲‏ - خد » س : بیشتر از 
نخستین( تعد بل : ندارد).- ۲۲ - حص : نخستین بأشد ( بجای : تحسئین بود). 

۵ - حص: وا گر تعدیل . - ۲ - بنطاق دوم وچهارم باشد . ۳ - تعدیل 
پسین بروفزائی ۳۰-۰ -س: تعدیل پسین بروافزائی ۰ - ۷۔ تا اوج (تصحیف). - ۷- 
حص : با اوج ( تصحیف است ). - ۸ - حص » س : تا اوج . - ٩‏ - ۸ - ناقص فی‌النور 
و العظم و گروهی (خواند : ندارد ).- ٩‏ - أبن رادت کرد گرڈ (را: ندارد).- ٩‏ - 
خد: انا گرشر کرو ناوت 3 اند یی 4 دش با هر دو بعد اوسعطظ .- و - از ان 
ی اه فان اا واچ کر - خد س: ولکنبحسب.۔ ۹۹ ۔ خد:روشنائی 
او (اندرتن: ندارد).- ٦‏ -س : روشنای اندرتن ازنمه . - ٠٦‏ - خد س : تایست‌و 
دوم او (باشد : ندارد) ۱۸۰۰ - س : افق مشرفی با آن ربع ۱۸-۰ _ خد : هردو زأند 
(را: ندارد) ۰ - ۱۹ - س : برفزونی باشند . 

۹ ۱ - خد : چه روز های است این که.- ی ری قات ۱ ل 
| یام العالم (تحریف). - ۲- جوزهرهایشان‌تمام ردد . - ۲ حص:دوره هاتمام گر دند.- 
۳ -س : بادداشت است .۳ - ورفتشان راو گروهی ۳-۰ حص :ورفتن ایشان‌را 
وهر کروی . ۔ ۽ سس : بجای آ ورد . - ۽ - حص» س : که برصدیافتست . - ٤‏ تمان 
مردمان معروف است ( کلمه شده را که او ل سطر پنجم است ندارد ). 

0۹۷ 


نسخه دايا 


۷ ۱ -حص: و لیکن بلعت ابشان .- و -س :که برهر کتابی تخری زرگرار 
ا دک ضرع ور تباید . ۱ 

۸ :- حص : سدهاند پنسج آند .- ۱ - س : سدها اند پنسج اند ( دو سخه 
س و حص «بعدد» ندارد).- ۲ - سیوم‌رومك سد‌هاند ہرس ۲ خد: سوم رو مك سدهاند 
(تفاوت خد و س‌برسم الخط است). -و-حص : شبانر وزی باشد .- و - خد : چون بباش 
ا وو ووی ا کک دی چوا ا ف کی ت 
بد اہ ین رن رد یں مون وی نگ 

۵ . ۲ - حص : سخنان ایشان اندرین باب . - ۲ - س : سخونھاشان اندرین 
باب .۔ ٣‏ و اما. 

+۵ : ۽ - س 6 حص ۶ روزهای ھندوان . - ۳ س: بادز دجرد وک تو ے 
اما از قطر قمر ۰ - ۲٦‏ - معلوم هست ا نه . - ۲۷ - حص : قطر شمس بدان اندازہ می 
معلوم کردست ر1 ت : قطر شمس هم ردان اندازہ معلوم کردست نے ۳ 1 
قطر شمس بدان آندازه هم معلوم کرده است : 

۹ - : ۲ - حص ‏ س : و بکتاب ملشورات ۰-۰ ۳-س :سخن و جهد کردن. - 
۽ - حص : قطر هدر اہغان آفتان . - ٩‏ خد» س ) حص :۰ همچند قطر زمین بعد 
(زمین ای )ا :از وط افاستہ 

۴ ۔ حص : س اندازۂ ستار کار بقطر .- ١‏ - س : معلوم است 
اندازۂ لیم قطر ۰- ۲ - زمین نیز معلوم هست انه . - ۳ - صناعت بدان ا تفاق دارند.- 
۳ - ید : مر‌دمان این بر اتا ای وار ور که صناعت ندارد ) . ه -س : دیگر 73ا 
نیز معلوم شود (عبارت ممان دونشان است که دردو سخه خد » خ نیز و جود دارد )یت 
۸ -س؛ حص : بطلمیوس از س (یافته‌است : ندارد). - ۸ - س : بس ازدرست گردنش 
بشمار . ۱ 

٠ : ۴‏ - حص »س : هشتاد و بکبار چند زمین . - ۷ - س : چهار و بکمار 


۹۸ 


چند زمین ( تحر بعش و اضح است ). - ۸ - حص » س : دو سك چند فطر زمین . 

٩ ۵2‏ - س : هزار و شت (صد : افتاده است ) . ۲ ۔ حل :( و چهار رك: 
ندارد).- -۱٩‏ خد » س : جز وی از سی‌وسه ازقطر زمین ۳۵۰-۰ ۔ س ء حص : یکی 
است ( از تنومندش ندارد). - ۹ - س ) حص . خ1 من ۳۵٩‏ و 3 ۱ ندارد ( عبارت 
مان دو شان | نجاو دوجای دیگر در مہن صفحه جر در نسخه خد و جود ندارد ). - 
۷ د خد » س : جزوی ازست ودو هزار . - ١‏ - حص ٤‏ س . صدو شست و هفت 
بار چند زمین . - و4 - حص : نود و بنج براہر و چھار یك . 

ذیصر ه : صفحه ۵ ۱2 7 چنانکه مقابل چشم خو آنده مشود با ید مات و 
سطر های هر ستونی 7 تور | چیا عمو دی اذ ذس رامت بدست چپ را رد شمر د . 

1 . : دكن ز میت با قطرش را - ۲ س : سمودل ۲ 
شک غیت فان مشاه نها( پر اه ین تک مامتها OS E‏ 

۷ : ۲ س : هفتصد و چهار ( چهل‌افناده است) > مناخ Sos‏ 
هر سنگهای تن زمین ( بجای : بمساحت ). - ٩‏ - س : جدول نهاده‌ایم ۱ 

OBE E Ages OS مس‎ E AR 
چهار صدو همده فرسنگ (بجای‌چهار صد و هفعت فرسنکت) ۰ ۱ د »)س :دو‎ - ۸ 
هزار چھار صد (بجای : ده‌هزار وچهارصد).‎ 

۵ ۲ س : عظم‌های اتات . - ۳ - دو «ست‌و چهار 2 ( تحر یف أست) .- 
۳ 3 وهز ار (سه افتاده است) ماس کت هر ار و سست (دو ست اوتاده است) ~٠‏ 
۰ - دوهر ار ونود (بجای ده هزار ونود) .- ٩‏ - تهصد وشش (چهل افتاده است) . 
۲ - هرز ار و دوست و نجاه بجای هر ار و ھغتصد و تجاه 7 ٹن بنج دانگ بجای 
چهار دانگ ۲۱۲۰ - تك‌درجه اندرو ۲۸-۰ - بانصد ودو فرسنگ (چھل ندارد) ۰- 

۰ ۱ - س BU‏ > سخ مجع أو بازنمودن (تحر یف است). 
۲-س : آن بچیزهای وهر گروهی (زمین‌ندارد) . - ۽ - و گروه‌هندوانرا (واو زائد 


۹۹ 


است) ,و آندازه بحقبیقت . - ٩‏ م از داناآن ن زمانه . 

۵ ۱ س : علیبن عدسی اسطرلاب کر وماننده ابشان . 

۳ | - خد : وحصة بل درجه . - ۱ ۔س : یکی درجه بأفتند . 

۳ : او اسنہ فا تست 

۴ | - خد »س :سه ِكفرسنگبود نے ۲۷ اس سرد آرشی است (ظاھراً 
الف سقط شده است) . - ۳-۲ و خانها بدو پیمابند (تصحیف است). - ۳- اندر بغداد 
باستو چهار انگشت (واو تک ار 083 حکات کرد ۱ 

۵ ۱ - س: هر چهار عناصر درن اندازه معلوم ا رانه نت - کوهتا درو 
چون دندانه هاست . - ۳ - یکی کرده‌اند . - ٣‏ - اندازةاو آنست مر‌زمین را ( ڪه 
گفتم : ندارد) جس اة قطر از رد نکر تن( ای : ندارد).ت ٩-۵‏ خ:وجچوت 
مسافت تنه زمین . - ٩‏ - س : سبصد و جاه هزاربار (شش افتاده است) .- ٩‏ - خد: 
سیصد وہنج هزاربار هزارو ششصد و پنجاه ( تحریف است : ووْشمائة و ستّة و نمسین 
الف الف » ع ۰) ۱۰-۰ اس :سیصد و سه فرسنکک است رس افتاده است ) .۰ - 
۱سس؛ خد: فرسنگكاست بماند (سه مك‌افتاده‌است : وتمثمائة و تقو ملكین فر سخاو ثلث 
ورسخ » ع ). - ۱6 ۔س :ولکن برترین ازهوا جای همی باشد . ہی ٭ : وڪن 
برترین جای ازھو! یں امت (بر رن : درست مدنما د) . وا » س : رف ونگر لك 
(نگ رکٹ باتذرك درمعنی یکی وتذر کت کھنەتر است) .- ۱۹ ۔ خد : وخرمن‌ومانندة 
آ ےپ Ses‏ ره ما ان ( عبارت مان نشان در خد و س ندست) :د 
٦۔‏ وبهوای زیرین .- ۱۷ -: وباکیسو ) خ). - ۱۸ - و ماننده u‏ 

۳:۹ س : دایره‌باشد ۰ - ۽ برروی زمین تو هم گیری .- و - از آن بدونیم 
کنند (دو نیمه زمین : ندارد) مس اس مخ وچ رمن چهار بك باشد .- پت آنکسان 
که بدانستن آن عنایت داشتند چنان بافتند (یامتن درمقصود یکی است) .۰ ۷-س: 


از کسان که بدانستن ان عنات دانستند ٠‏ خ: از دو ربع شمالی قز ود (لم بتجاوز 


e 


کتاب التفهیم 


احدالر بعین 6ع( هن و و3 (و اوندارد) ۰ - ٩‏ اس٤‏ خ : 
در یاهاست . -۱ دا نگاه‌شهرها .-۱ سی شهرهاو کوههاست ( کوههابجایو دبه‌ها) .- 
۲ هاد درا ار وره هو بش آمادریا ( ان دار تم سر تر زرمارف 
توق رص یف ات0 رر نے ا ۱۹-۰ سخ :سحت م‌دانه و بلند : 
(تصحیف است ) . 

۷ء ۔ س: و آنگاہ سوه س : ترکان کشد . ۔ ہہ خد: بشماااسٹ 
ات چون اه ی تال ت ات غیت میا 
ور افو کی اتا رودو آما دای م ت چون اانه( را هان عار است 
که در حاشمہ قر دنه دع از روی «خ» اوزو ده‌ايم ) . RTE‏ ام چب بگر دد 
زانسوی آن کوھھا. - و - آن دریا تا سفالالژنج ولکن اندرو نیاید و گر اندر آید 
نرھد بسلامت ۸-۰ - که برابراوست وباول . - ۹ - وزخلیجهای دریای بزر گت بیرود 
ری شرا وک مہ گر تاق تارمن ی ۱ تاه کر ال محر ت 
و مگران(او ندارد).- ؛۔س : بارگاہ عمان و چون (ہود ندارد). ١١-٠‏ ۔خ: 
بار گاه عمان است و چون د ۱۲ اه باز رسند (تحریف آست ). - ۱۳ - 
و از آنجا از وی دو خلیج . - ۱۳ - خ:و آنجا از وی دو خلیج .۰ - )۱ بس : تا 
چون چو و تاش دو درا خت رے وت بر اب آق و دوو ا کا کر وا 
اوز وده‌است) .- ۱۷ - چنانك توان گشتن. - ۱۷ - وخلہ ج که اورادر بای بر بر خوانند . 

۹۸ : ۱ - خ: آغازاواز تر و وک لا مس ا ات عدن . - ۲ - بسفالالر نج 
آنك ہے وچ و 5 ی کار ردو س٢‏ له کش زا عاط و دوف ےب 
خ:وزآنسر اندرین (زآن‌س افزوده است ). - ٦-س‏ » خ : زنگستان . - ٦س‏ اخ :و 
جز بره های بزر گوارتر . - ٩‏ -س : وجز بره‌های بزر گوار و نامدار . - پ -اندروست 
سرا نتت - خ و جز بره های کله . - ۱۷ - س:وزوار زیر قلعی (و او افتاده‌است) .- 
۸ - جز بره سرت تو سو و : ودیگرجز بره‌ها Si‏ نت شرع جو نارجیل و آ بنوس ( و جوز 


1۰۱ 


اس42 بدلع | 


بواندارد). - ۵ برح ك وخ زران (نقطه ندارد) ہے انگ2 ور وس از اک ت۱ 
س: نام او نیطس (تصحیفاست). - ١١‏ ۔ خ : طرابزندہ گویند . - ۱۲ - س: بیرون ید 
7ے هم رشدود (واوندارد). ت ورومتاانطا کیہ ومان اق حر ہیں وھ :کتابھای 
صغیرہ ھرفلست ( تحر يف و تصحیفش واضح است ). 

۹ ۱- س :هه رفاق ۲-۰ - چونںفر وشام وزودس وسقاہہ ( صحیف 
دارد ) . ۲ خ ول در هس ]هت وردوس و سقانه ( تصحف و تحر ف است ٢-٠)‏ 
خد : و زدس .- ۲ اس :و ا طرستاأن . 

4 ۷ :۰ ۱ - س : شھری است اسکون نام ہے ٢س‏ ) خد: می کشد سوی .د٣‏ 
س . و زمین‌دام وشرو ان ( تحر یف است ). ۳ - و شهر جز ران ( تصحیف است ).۳ب 
آتل اندراوفتد وز آ نجاز مین‌عر بان گر دتا باز بسکون رسد (تصحیف و تحر بفاست) . -۳- 
و آتل اندرا د ا وق ج ره رہ رمعر و فترست ون ۵ خد : بیشینیان 
أو را. د هدس :به کر کان دانستند که بطلمہِوس ( - خد ).۔ ۷- انها ہسار 
است . - ۸ سا نگ اواميه : - ۸ - س» خ : و آنرعربحد شام EF‏ رت و1 
(دو نقطه بقرمری گذارده است باین شکل : انسنکوك). - ۹ - آنست که گفتیم 


تفر دب ۰ - ۱۲ - خ : سیأهان رسد .- ۲ - س : و از اجا بمغرب ۶ 


۱ - بارۂ از عنوانها در نخ (س) رس ویش افناده و مطابق هيچك از :سخ فارسی و عربی نیست 
این ”رتيب : 

نواده درااز معموره تو ارات سید افلیٍم چست - چه چیز هاست که از اقام باقایم ھی گردد 
وعمارت کجا سیری شود - زانسوی اینجایچه حال‌بدد آبد - قیهالارش چیدت - زمین را بجزهفت 
افلیم هیچ قسمت دیگرافتاد - شهرهاکه پھر اقلیم ما کارت خط او | ای وتو امن ارد 
قامت استاد گان‌برروی زمین چون‌بود - عرضبلد چست طول باد چیست - کدامست مایینالطواین- 
چه چیز دیگر گونه شود بدو شهر که عرض ایشان یکی بود و طول حالف - چه چیز دیگر گونه 
شود دو شه ری کهعر ضشان حالف بود وطول کی - چه چىز دیگر گونه ودک هم عرضشان محتلف 
بود و هم طول حالف - سعت مشرق چبست - شب و روز چگونه دراز و کوتاه ھی شود بشهرها - 
قوس‌التهار و نضل‌التهار و تعدہل الٹھار کدامند . 

1۲ 


نات ۱ لْفھیم 


۱) - س : آنگاه که بسر حمل و برسر ميزان تھی نس این وی شمال .- ۵- 
مو وی ابر افخط اه اہے و ےگل سری گر ت کال سل - خد : فاما بعضی 
وا موسر مس و کوای راف ہے اید وو سم سر داش سے تخود ند 
از ر چون او اھت ال اش ,۰ ۱۳ حدیث از یك جای . - و۱ - گران بدان فرود 
آ25 7 ۷ مبان دیگرشهر ها . - ۱۹ _ که اوزیر است (تحریف) ٠‏ تا اه 

۷۳ ۱ ۔س: تا حال اندلسمان (ظ : باحال). - و ۔ بر کر وا کی نے 
و دیگر بمعرب .تب ۲ س یکی خسوف فمر ۰ب ۳ - برابر یکدیگر بود . - پ۹ = بر تمه 
زبرین‌او. - ۷ - همی‌داریم . - ۸ - کوتاهترین بعداست . - ۱۱ - بهرشهری چندعرض 
او ودد و تسا خط استواات عي 

۴ : ۲ - س: میان خلاف است (اہشان ندارد ). -ع-و- جز پره‌اند برابر.ن۔ 
اندرون بررفته . -ه- بمقدار دوست ۸-۰ - س ؛ خ: دروت ر ارد ای ار 
س : بدشدر شکنی n‏ - و او همچندانست که . یب 8 مر دو سر امک بے اب 
تا بمعدل‌النهار تا بمدار یکی نے لا کو تا لا وان ا ان کے ون ا 
که عرش ابشان یکی بود وطول حالف .۱4-۰ که مشر است (اظ ). ۱۷ - دبس ار 
باشند . 

۷6 ۱ - س : طبع و هوا.- ۱ - خ: نهاد از دریا و کوه .- ۲-س ‏ خ: 
با کوه بار يكک‌با بلندی ( ظاه را تصحیف‌است ) -۲-س: یامعنی و ؟ رازین هيي‌نبود.-۳- 
نیمشب هميشه بیکی وقت باشند بهردو شهر و نیز چون آفتاب سر حل و سر ميزان 
باشند وهر کو کی که اور ید تی شقوری کگتھ 1 معد ل‌النهار بود راف 
آنکه ناشور امت ۸-۰ بدوم و ور و شدنش برای یت وفروشدنش شهر حسین سشدر 
دود از ور وشدن او بدوم وان ببشتر وس را سرخ : و فروشدنش شهر نخستین 


بیشتر بود از رو شدنش بدوم ۰- ۱۱ -س : نه راست بوندهم تاف بوند ۱۱-۰ -و 


1۳ 


نسخه بدلھا 


ارتفاع‌نیمروزان وسایه نیه‌رو زان ۰ -۱۲- همه خحتلف باشند ۰ -۱۳- سردتر باشند ۱۳-۰- 
آنچه بشمرد یم 5 چون کا و چول غزنان ۰ - TIS ۱٩‏ 
VS‏ ود هم عر ضفان د۷ا e‏ و فروشدن چبزی هردو .۱۸ - 
س : محتلف بود و هم واه اهر I‏ 

۷۵ : ۲ سس : که بدابره هندی ( ۳ ۹۰1+ رار دو نقطی (و 
فر وشدش افتاده است ). ۔ ۽ - خد ٤س‏ : شمال او 9“ او 
مشرقااضیف .هه - ای تابستان( آن ندارد ).-ع و- سعت مشرتی ٹوس بود.-۱4- 
آفتاں ۲ ماو نود وان صورت او ترش (بجای : وا صورت که هاده 
شد).۔ ۱۷ ۔ خد: براین صورت (حکه نهاده شد : ندارد). ۸- س : بخط استوا 
هم ضد میل بود( تحر یف است ).- ۱۹ - هر چند عرض بیشتر (- چ : 

۷۹٦‏ :۱ - س: چگونه درازو کو تاه ۲-۱-۰ موازی معدل‌المهار (-خد).-۳- 
خدء س:و بس معدلالٹھاز کر بسن 7و آ ید ز بر افق‌بود » همچندان باشد که زیر 
افق است (درمعنی ہامتن یکی است ). -ہ - قل روز و شب . -و ۔ راست باشند . - کب 
دوری ‌اوفتد . - ۷- باد چون(واو ندارد).-۷۔خدءس: بر طب بگذرد . - ات 
س : برد برنیمة راست ( حرف نفی افتادہ است ) .۔ ۱۳ - روز درازتر بودو شب 
کوتاھتر .۱۳ ما خد » س :زار افق و ز نجهت ( از ۳ ندارد ).۰ - ۱۵ سای ماس 
هموار باشند . - و۱ - شب ایشان بود یکی باشد . 

۷ - - س » قوس‌التّهار آنچ ز و اتا و نان اوه 
که‌از مدار زبرافق‌باشدواین‌عبارتست.۔ ۳ باره‌است ازدایره.- ۷- بود برروزمعدل.- 
۱ - هشتاد زمان( = خ) )۱ -س)» خ: شب راافزونی‌بود.- 4 ۱ - س: اما تعدیل- 
الٹھار ا نسم . 

۸ ۲۲ -س : مشه ا .س2 رفس او براوق ( = خد ) . 

4 : ۳ -س : بنات نعش ۳-۰ و جمله بهمه شهرهای .- ۽ -از بنات أ نك سه 
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کتاب التفهيم 


دنباله اند .ہو ابدی الخفاء آنك ( اند ندارد ). - ٦‏ - آنك فطش جنوب است .- 
۷ نود اندر وو ہے وال سا E‏ ہے خد » خ : ازم‌اوراه- 
الذهر سود . 

۹۸۰ اد 2 - از ثابت از قطب . ۔٢۔‏ اندرشهری‌حقیقی است .- 
یات انا ره ی یقت اروا ار او رت دو کارا ود ب 
۷- آشکارا یه ہیر لسن ترآ ناه ها ۷ا ری گارعا وزمانهای قرو از زک 
-اوفتدآن ۰-۰ هر کو کبی‌را که‌هیچ ۱۰-۰ سس 6 مد : هیچ نابیدا نشود (ظ) .- 
۱-س :از نودافکنی -٠‏ ۱۲ خردٹر زااد نوز گٹز شکنی ۱۳-۰ ی۹ یٰٰ پ4 
شهر ۱-۰ - نهان با Es‏ بادداری. 

۷۱ - س : نقطه هی (مفروض که: ندارد) ۱-۰ - خد : نط مفروض‌نهی 
( که‌ندارد) ۳-۰ -س : میان‌افق اوفتد .-)ء - خده س : یکی قطنی است مو خد 
1 بدان چیزوا گر .-ه-س: و مگراوزیرافق (تحریف است) .و - خد : آندیشی 
قوس که 00(, ےد س» خ : سمت ال جل که دیگرقطب (حذف:«بود»مکن است) 

۸۳ : ۲ - س: کدام است  .‏ ۲ حل ۰ ود اباقق (تعحیف‌است) ۰- =٦‏ س 
ا کا سا له اورارے ہے که مان مقباس .- ۷- خد: که ممانسر ا ےو 1ا ذف 
کی‌نامشان °= ۰ دو کرشست سرت راست کنی ۰ خد) ١١-١٢‏ انثا اقدام. 

۴ ۔س : دو گونه‌بود .- ١‏ - باشد و برروی‌زمین ۳-۰ -ودوم گونه نك 
رد خ).- ه٥‏ برزمین نیزاورا. -ه - س» خد :زیر ا که سراو .- ۷ اس : از نقطه تقاطع.- 
۱ ۷- ارتفاع باستاره افتد .- ۷- خد : ارتفاع‌یاستاره ۸-۰ سا س آنگاەدوری ہو نو کر 
دوری ان سمت الخ ( عدارت مان دو نشان از روی س و بقرثیة ع آفزوده شد ) شک 
۰ -و کر از مشرق است (ے خ). 

۴ هو - س : گذرند وقطب الکل‌نه .- م - ٦‏ خد ء س: س ارتفاع ہفلك 
چون ارق د۷ آ3 رور و چن ن وت تاره 
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بس ٭4 بدلعا 


۵ ۳ س : نکننداز جای السته س ٩‏ - یمروز از جنودبی بود ١‏ ظاهرآتحر رف 
است).- ۸- خد : چون بسر طان‌رسد . 5 - س : خردترن‌ارتفاعها (-خ)۱۳-۰ "۳ 
ام ادر ا تقو ها سس ان با مات ا ا ان بسن ٹور مر ات 

۹ 2-۳ ۲ -س : فزودن چون‌ارتفاع (واو ندارد) .-و - ارتفاع‌ماه‌بی‌سمت 
(نحر ف است) .و - آنست که از دایره (۔۔ خد) . -۹ - که استقامت( ظمۂہر :افتاده 
اتب ت تا اوراهیل‌سوق: 

۷ء - س : دوبار مقدار قباس (-- خد ) ۷-۰ این نطهاست از افق.- 
اض کو دا سر سد کت ریق انم( کرد رد 

۷۸ ۱ دس :واأین صورت اوست .-۱- حصن :واین دایره تکاس ورت 
او ت ا ارادا یت ٣-٠‏ ۔ بارة دراز واقالیم نام ۷ 9  +‏ 
موازیدر خط استوارا.- و ۔ھردو اقلیم که ین غر ری یرت وار 
چهارم است ( ,دل ) ساعات باشندو بمیان اقلیم نخستین ( بجرمه ) و بمیان هفتم (بوه) 
ول ا ما هه تست مرب اسان سست ( اتف و رفت 
است ) ۱-۰ - حق را از باطل .- ۱۱ - وبدین جدول نهادم . 

۰ ۳-س : سعت مشرق ان . 

۱۷۱ س : که کرانه آبادانی ہجزیرۂ ثولی (ظ) .- و ۔تابعرض جز برة 
و > - و د وسدور به فا > - ٩‏ ۔ومستوحش وهم شه (بوند ندارد) ۷-٠‏ هر چند 
بسوی شمال پیشتر اندر آری . - ۱۱ - آیند بدان عرض که .- ۱۵ - باشد بی سیبو 
مدار ( تحر ف است). 

۲-١ : ۳‏ - س : شمانروزی تکار سمت ا ۳۔ خد : 
شا تی کار د چت ال ەد ی 05S‏ ری ضت N‏ 
نبود.- ۷ - زانسوی این جای چه حال یدید آید ۷-۰ -مدارها هميشه گرد رک 
۸- ۷- 9زودن افا - ۸ -بود وروز سوسته شود . ۔۔ ٩‏ -بیست بار ہودوز یکماہ 
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کتاب ۱ أتفھیم 


(تصحیف و تحریف است ) ...۱ سرجدی همچنان . - ۱ - یك شہاروز بہستار 
رسید وزماه ہماھھا بخسب مع اتقو عفن بشمال و بدان جایها بوقتی از شاروز چنان 
او ف خرف وا د و سک کاش به وای کرس تا ات 
کا ارات قمال هنک زیر آفی پر کرداز ۱۸-۰ ۔ خ: مدارات 
شمالی بیدا زیر افق بکردار. - ۱۹ ۔س: نا مدا زیر افق برنهاد مقنطرات سخ 
که مااول سال نام دادم ہے فو سو اتا شاروزی است. 

۴۳۔ : ۱ ۔س : بتقریب‌روز بأفی‌شب.- > - آرامگاه دیو و پری‌آست | وزین 
قطب شمالی کوهی است و نام او او ماه فرشتگانست | (میان دو نشان ازروی 
« س » و يقر دنه « ع » اور و ده شده و لازم است ) . 

۴ _: ۱-س . زمین را بجزهفت افلیم‌هیچ قسمت د گر افتاد ۔ ازاور دون 
که دراخبار بارسبان بو دست حکا بت کنند که ز معن را سه کن کر دمت رمان س4 ورزند 
خویش باره مشرقی که اندرو ترك و چین است پسرش را توح و پارۂ مغربی که اندرو 
روم است پسرش را سلم و پارة میانگی که ایرانشھراست پسرش را ایرج واین قسمیست 
دازا و #سمت توح ب-آمیر عا العلوة و السلام ممان س4 #رزندش هم بر E‏ 
ولکن ببهنا و نخستین باره از سوی جنوب کجا سياهان اند پسرش را حام (اینجا از 
مواردی است که نسخه‌های معتبر افتاد کی داشت وناچاره از روی تازه ترین سخه ها 
یعنی « خ » هل کردم واگ «س » شةر بدستم افتاده بود آنرامتن فرار میدادم ): 
والله المو فق . 

۵ - : ۱ س 2 :که جای سا ھا نند ( همچنین که حای سیمدآن ازد و که جای 
گندم گونان. همه‌جا تحر یف بوده ونگارنده اصلاح کر ده ات )میتی تم ری وا 
یافت (وهمچنین در جدول بعد ) ۳-۰ - پخلاف این و آن چنانست 4-۰ -۳- خ 
س : که بر زمین | مصر ] او را فو ارہ دندوب وس خد وو اه کول ہے وت 
ے2ھمری گا 0 کرس سرت ا سا خورد نام کر دند ( این نسخه همه جا آ سا 
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نسخه بدلھا 
نوشته است ) . - ٩‏ - خد : آن‌صورت ٩-۰‏ -س : آن‌قسمتهاست که گفتيم (ظ) .- 
6 - خد» س:توج را . ٦‏ 

۱:0 -س :و این قسمت نیز ۰ - ۲ - خ: هرمن حکایت کنند (تحریف 
است ) . - ۲ ۔س : هر جنس حکا بت کنند ( تحر یف است ) .- ۳۰۲ - حکابت کنند 
و هندوان (بر این صورت ندارد ) . - و - هر یکی کندم نام ( تحریف است ) ۰- 
ه - ځ : هر یکی که بد نام بجست مهام سوی جهان ( تحریفش واضح است و عض 
نموداری از تحر شات نسخه ها نقل شد ) . 

۷ - : ۸ - خد : شهر هأی که بهر اقلیم کدامند . - ۸ - س : شهر های که بهر 
اقلیم ما کدامند (؟ اقلیم ها ) .- ۸ - عرض اول هر اقلیمی و عرض آخرش 
( = خد ) .- ٠۰‏ بیشترین کتابها : - ۱۱ - ۱۲ - ازاینجهت شهرهای . - ۱۲ -بروی 
تقریب بود نه تحقیق تا آنك آنچ ما ( تا : تصحیف است ) ۰- ۱۲ - خ : یادکردیم .- 
۳ - از آنچه بکتابها ۱۵-۰ - س : دوجزیرۂ کله و سریره. - ۱٩‏ - و بگذرد برشمال 
جزیرھاء زنگیان ( عبارت ميان دو نشان در این نسخه هم وجود دارد ) . 

۵۸ - : | - خد » س » خ: اندرجزیرۂ لب دریا ۲-۰ -س :رسند بمغرب .- 
۳ - اقلیم اول مشرق .- ۽ - از دریا ها کشتیها . - ۽ - و بیاء گاهها چون خانجو 
و لف است) وی خانفو و مانندة آن .ب هب طفار و حطرموت (-خد).. 
٦‏ ود له شهر . - -سياهان مغرب بدر یای حيط مغر بی رسند . - 4-و بر بنارس‌و کوج 
( با متن نکی است ) .- ,۱ - و شهرهاء سند و متصوره.ت کار زسند .بت 
٣ے‏ رسند بمعرب . 

۳:۵ - س :و با زاولستارن ووالشتان . - + - و تا هوب و سوس . - 
(تحریف است و نظایرش در همه نسخه ها در اسامی شهرها فراوان) . - + -یدر بای 
عبط رسند . - ٩‏ - خ: و نشابور و کومش ( = خد) ۱۱-۰ ۔س: بدریای حرط 
رسند و خلیجی که . - ۱۲ - رقاق خوانند - ١١‏ - ازآن بگذرد ( ایشا ندارد) 
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۱ کتاب التفهيم 


ء | -و بلاساغون رسند . - ١١‏ ۔ و فرغانه و سبیجاب . 

١ : _ ۲۰۰‏ ۔س : که باسکون معروف است .۔ | - خدء س : دربند وشزران 
( و بحر الخزر الى باب الاہواب و بردعه و میّا فارقین ٤ع‏ ) . - ۲ - س : آارملهەو 
درهای رومیان . - ۳ -س : و زمین خاکار_ . ۔ م ۔ و الان واس ( = خد).- 


٦‏ وزمین تر خان . اتراق عمل ر هر ها ین وخی آ نف اکن كوهد 


. وبکوه های باشحرت کو و نوہ : وہکوھھای باسحرب رسد (ع» تأسجزت)‎ - ٩ 
. س : چون ایسو و وزانك‎ ۱ 

۹ - : ۲ - س : راست کند و هر برجی را سے تل باس ى۳ نخستان 
بسپب بر آمدرن برجها . - و - خد » س : مطالع برج با درجه های (فمطالع البروج 
اوزالد وجات اس ما بطلم معا هن فان ل الهو 2سا ھا 6ع( .- 
٦‏ -س : مقارب برج با درج سوا.- ٩‏ - هر چهار برجی راست باشند (> خ ) .- 
۱ - راست است ۵ چون. - ۽ ۱ - بدان جایها که . - و۱ - س » خ : کہ مطالع ایشان 
هر چند .- ١۸‏ - س : جمله کنی راست شودجملہ مطالعایشانرا. 

۳ ۲ س: مطالع بر جھا نهادم . ے ۲ خد : مطالم بروجها را هادم ۱ 

۷۴ ۲ - س : اقلم ها . 

TEEN,‏ و رین اهر ی وب 
۱ ےس ات بود که منطقة البروج که برو باشند و هم با وی باشد .د٤‏ - خد »س :و 
اردان کر ی سو سی ی ی 
خر تا زوس ورا ر امون و وه رج اذ یس هر تانق با وق مرو تشرد 
( افتاده دارد ) بوخ انجا يك سطر از (ببك وقت آید) تا (نصف النهار ) 
تکرار کرده است ( نصف النهار بيك وقت دا گر چنانست .... شلكتصف‌النهار) . - 
۳ س خ : با بآخر ( تصحیف است ) ۱-۰ -س : عرضش شمالی بوسط السماء پیش 
از درجهٌ خویش ( نزديك دو سطر افتاده دارد ) . 

۰۵ : ۳ ۔س :و درجه مر بحکی باشد اور ي -٦‏ بآخر ساعات زور 
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ےه بدلھا 


(تحریف است ) ہرس شد : وکا ن ساعات ۸-٦‏ اخ : و گر آن ساعت .- 
٩‏ - آنگاه بزنی باجزاء . - ۹ -س : آنگاه که بز ی باجزاء . - ۹ - آفتاب آن که نیم 
شش یك ( تحریف است ).- ٩‏ - خ : قوس لیل . - ۱۰ - وخواهی که گوئی باجزاء . - 
۰ سس : و خواهی که گوی باجزاء . - .۱ خد : و خواهی و گوی باجزاء .- 
ك٦9ھ‏ و" بود (-- خ) ۱۱-۰ - از منطهة البروج‌را برج‌طالم خوائند 
و درجة طالع . - ۱۳ - خد : بدوازدہ بخشش است تا هسوار (تحریف است) .- 
۱۳۰6 -س )ہی آید آغازشان .- و۱ - خ: آخر سطر «و » ندارد. 

۷ ۳ س: وتدما یلو تدوزاید کدامند (مایلی و تدهم صحیح اما زایدتحرف 
زایل‌است) CE‏ : نصف المُهاروبرزیرزمین‌وزبرش. -ع-س: وز پرزمین‌آوتاد .- 
۽ - س 4 خ : و معنیش میخها . - و -س : وتد چهارم است ونیزاورا وتد الارض . - 
-٦‏ وتدالغارب (= خد ) .- ۷ مایلی‌وتد ( = خد) .- ۸ - وساخت کرده دارند . - 
۸ - خد : و سخت کرده دارند ۱۰-۰ س :و دوازدهم و این آنند که. 

۷۔ ۳ ۔س : وتد های قائم وجز قائم کدام بود ( أنچه مبان نشان اوزوده ایم 
در «س» هم وجود دارد ) ۳-۰ -س: برح اوفتد . - ٣‏ - ۽ - خد : افتد رن برج 
( تحرف ) . - ۽ - س : گوند وتد ها قایمند . - هھ - گوند وتد ها مایاند. اد 
۷- یکبار بدور فلك البروج بگردد . - ۹ - وسال‌مولودها - ٠۰‏ ۔ تا طالع أن ودن 
وز ۳ (ظ ) :- ۱۲ -س ‏ خ 2 : انگاه شش : 

۶۸۔ : ١‏ - س : وگر این قران ابشان (= خد) ٢.‏ - بررفتن مبان اہمان . - 
-١‏ هر قرانیرا چم وح ۰- ۲ - پیشتر قران بوده است . - ۲ - ۳ - بر مشه 
اد یس این دارهم جوا یک تر ا ارت ات کل آ گا ار آن اه کو 
هه گر وو رای ا کک و مس 
تس مو اندر اسف باشند . - ۷ - خ : تا دوازدهم اندر اسد باشد .- ۷ مس : سوی 
مثلثۂ ' دور نخستین قران اندر ور بود و دوم بجدی و سيوم بستبله . - ۷۔ خ: سوی 
مثلثة ثور و نخستین قران بثور کنند و دوم بجدی و سوّم بسنبله . ےو سی از مثأثه 
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کتاب التفه‌يم 
رو جمل سال ررحس یر اتقال مر و چول ان سال که انقر وی 
تحویل ونو و دداست که مشا چهار اند .۱۳۰ - و بهر یکی‌دو ازده بار (= خ( ۳4 
۳ - و بهر یکی دو آزده بار گرد شوند باول حل باز آ ند : 

۵ ۲ - س : قران مریخ و زحل ۲-۳-۰ - بهر سی سال بود ( یکبار 
ندارد).- 4 - چه گر است این مقرابات بکارهمیدارند( که: ندارد).- ۽ - این معنی 
علو و سفلی مطلق بگوید ٤ ٦‏ اساخ: آن بمعنی علسوی و سفل مطلق نگو ند . - 
یک ی ات ات هد ار نر 
عطارد با بزحل رسد . - ۷- و معنی از تاب و ناتیاه ا فا اعد اوسط ہے 
۸ - فلك تدو بر ا گرهردو ارو( ا ود ود رگ س اکر ےت 
۰ ۔ اندر نطاق اول تا چهارم . -۱۰-س) خده خ : کامة « بود » در آخر سطرندارد.۔ 
۱۱ 5 اندر تطاق دوم وسیوم باشند . مب ۱۳۲ - زیر فلك این‌باشند وا گرهردو یکی 
نطاق باشند ے۹۳ے ذو ران Rl‏ او Fe‏ دود .۱۳-۰ بعد اوسط نزدیکتر 
اگرھردو (بود و:ندارد) .۱۳ خد: بعد اوسط نزدیکنرہبوداگر (واوندارد) .- 
۱ ا خده خ کرات ای دود ( گذشتن‌ندارد). شع بش کا خی ها 
ولك وهم گرفته آ نگاه قیاس در هت وداشتن اینرا.- ۷( خد: آ خر سطر ه«جدا کانه» 
ھار د دای و فافقات باکر غاد کے آغرسط وای د ارد ا د 
آخر سطر کلمه دو نام او دار د کس فال و ان رجه 

۲۰ ۰ س: جزوالاجتماع ( = خد). خد س: اوقت طالع اجتماع نے 
٣‏ خد» س ؛ خ : که قمراندراو .- ٤‏ - س : بهفتم برج  - - +٣‏ "۸ 
دیگر راست و نیز در امتلا خوانند ( تحر رف دارد).- ٩‏ -س » خ : بافرو شدل . س 
۸ دس : همی راج ب کند که آن .۸ - کجا قمرباشد (ظ). - ٩‏ د زبرزمین بود خواهی 
قمر خواھی شمس .۰ - ۰ نیم برین چیست .- ۰ ۔ اول سطر مه « این » ندارد.۔ 
۱ بر بیع اول نیزخوانند وشب هفتم آنماه بود بتفریب ونیزچون قمر برج دهم بوداز 
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اسه بدلھا 


ارج آفتاب و درجها هردو راست و آن بشب بیست و دوم بود بتقر یب آنرا تربیع 
دوم خوائند و ہپارسی نیم برین نام کردند 7و ۔ آنچ د بده‌آند از تن وی . 

۷١‏ - س : قاسیسھا چه چیزاند .- ۲ - همیگو بند که از جایها حال کشتن 
اندر هوا.- ۳ - بیماری زاو به های هشت سو . ۳ - نگاه دارندآن جایگاه قمر بآغاز 
2 سرجی و نیم فضله تانخستین باشد ( تصحیف و تحر ف دارد). و بس قفاسد ها 
که قمررا ہا فتاب اجتماع است ےا خ: چهل و بنج یش و س (درجه ندارد ) .- 
ه -س : آزهر یکی چھل وه ردو تر بیع وچونبتوالیالبروج گیری چنین ہاشند . - ۹ -س» 
خ : تاريك و بضر بروی وت ناس افقات بروی از یکسو افتادست . - ۱ - خ: 
برایر او را ساه بود .- ۹ - س :و مان آن دبوارها (ظ). - ٠۳‏ اخ : سایة او گرد 

است . - ۱۳ - س :گرد است و بن منطقةالبروج ( تحر يف دارد ). -ه ۱- دراول سطر 
کلمه «بر» ندارد . 

۴ ۳ - س : باندازۂڈوی بود .- ٩‏ - قمر را با او و سی عرض نود .- 
تحص کیا بارهس از ا وی ا رای ای وا مات ماخ ید توف 
قەر تا بیاره‌ی (؟ با بساره‌تی ) مات ال یمه ان ار ا (بود: ندارد) .۰ - 
0 ۰ کته ر هر 37 اوق 

۳۴ء -س : بحقیقت وقت استقبااست . - > - وسطالکسوف و نیز میانۂ 
کت ات د خاس وان کور ھا ضور ت ہن ان ( که ما بکردیم: ندارد ) .- 
رن توف اسان دد ۱ 

۴ : ٹْ۔ س: ساعت شب که تا تفه بود خحتلفاست .وت با تفاق 
اوفتد . - ۸ - آفتاں بمشرقش آ ید ناچارہ.- ٩‏ - اگر ان هت ان نهاد بود 
(-۔ خ). -. ات سیاھی کسوف بود که بر آ فتاب (بود: زائداست). -۱۲- کسوف‌شمس 
پشهرها نه حالف بود بانه ( تحریف). -۱۲-س : همانکه بباب کسوف قمر ( عدخ) ۰ - 
۳ - در آخر سطر کلمه (اختلاف را) ندارد . 
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۵ :۳ - س ؛خ : بوقتھای ختلف و آنچ د بده بد (بود : ندارد ) . 

-. س: اختلاف منظرد یدن يك چیزبود ( = خد) ۲-۰ -جای‌نگر ستن‎ -۱ ٦ 
ختلف باشند (۔ خحد). بت ۳۔ قباس نگر ستن ت ازس کززمین کند (-۰د)۰-‎ ٣ 
جزاز جای که از وی .۰- ۽ - وزیلجهت چو اجتماعاو با آفعاب بت کات خد»)س » خ»‎ ۳ 
با | فتاب‌ازس کززمین کنند (قیاس‌ندارد) ۳-۰ وت س؛وچون‌جایگاه . وت گاه قمر هه‎ 
و بدیگر هیچ نه (= خد).‎ - ٠١ -. آفتاب رابپوشاند‎ 

۷ - س : دانستن ان سان کون رت ٢پ‏ ای را سا نہوفتی چنانك <س 
را بدا اك > هداعا گر لان آفتاب کدام سو باشد کر دہ آغاز گرفتن 
آفتاب بکدام سو باشد .- ۷-س: آغاز کسوف ازسوی مغرب باشد (آفتاب ندارد) . 

۸ - خده س : لختہی گردد. -۳۔ خدء خ: آفتات زا توافت اقفر 
اجس کسوف باقمر ( تصحف کاتب است).  -‏ - براین‌نهاد گذرد ک۔۔ خد اس 
ناچاره بد بد اوهمی گذرد دو اس:وز نجهت‌آین اجتماع را.-ه - چون از اجتماع 
دور باشد . -۱۷- که برو افتاب نتواند بوشانیدن ۰ سم مچنین که بهر استقمالی. - 
۰- بدان‌اندازه گذراو (شود که‌:ندارد).-۱۱- و گروهی‌ازئابةه کسوف کند Ty‏ 
ماه را افد بانه (۔۔ خ). 

۵ ۲ - س : و ان چیز هست سار بارافتدیهر ولکن‌ی‌دمان .- ۲ خد: 
واین چیزست سار بارافتد ولکن‌مدهان . ۷ شد: و گروهی از تابته.-۳-س 
از ثابته‌پیوشاند. یت ٤۔‏ کو کب متحیره با یکی‌متحیره ودیگر ثابت یکی گردند 7- 
و ابشانرا خود بروشتائی بپوشاند . سو خ: و آفتاب ابشانرا خود 
بر روشنائی بہوشاند. - و - س : خواهی که کسوف . ۷۔ روز گار میانه راست تعدیل 
کرده کدامند.- و خواهی افق باشد خواهی فلك .- ۱۲ - واللیسل باخر ماسسد 
( تحر شو تصحیف ). - ۱۲ - تا سصد و شست زمان معدل النهاربگر دد (تصحیف 
است) ۰[ الا فک خو زان ماه فستین غاا و زيادة ماسارته ء ع ]۱۳۰ -واین بهت 
کسان نیست ۱۳-۰ - گاه گران یا مختلفی او .- ۱۵ _ فلك مستقیم .مر خط 
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اوا د رت 6 درو ماد و شت وان گر دو اتا با وبط کس شا 
روزی را . ۱ 

۰ : -س :ماه دو گونه بود یکی طبیعی ودیگر اصطلاحی . -۵٩-‏ خد» س : 
همچون او بشکل .۱۰-۰ -س :نیمه روز کار بردن .- ۱۲ - خد » س : رفتن مبانه 
هم 2۰ ۱۳ ببوستھ با سه تمام آ بد ( ماه ندارد ).۰ - 6 ۱ -خ: بدو نز دیك‌تر است . 

۹ -س : بس سال طبیعی عبارتی است . - ۲ -وزه و بتمامی بود .- 
۳- بنقطی ازولك البرو ج وت وو با لها همی بأبیم (واو زانداست) . سم سال اصطلاحی 
آنست که ننهاد مر‌دمان ۱ظاهرا « که» انجا با در دوکمة بعد زائد است).- ۵٩‏ -و او 
سیصدو ننجاه و چهار رو زاست (اندازه: افتاده است ).۱۰-۰ - اکر شبانروزی سی تیر 
بود ۱۱-۰ -سال آفتاب . - ۱۲ - بکار برند اندر شهرها ۰ - ۱۲- روزی حاصل آید 
ams E aE)‏ توا ها 
ان غطان هضر از وا اعسطس( ند ): 

۳ ۱ س: وبسر یانی کبستا . -۳- ازجھت کیش کبر کی نشانست ( تصحیف 
گمراه کننده‌است). -- دو باره گفته آمدی ۹-۰ وزپس نیست شدن ( = خ) .- 
٩-ازوی‌سال‏ تمام (- خد). -. و اکر یکسال افکنند ۰ - ۲ و روز کاراوسیسد و نجاه 
وہ رود و۳9 

٣۳‏ ۔خد ٦‏ وزان چیز که بماند . -۱-س :که ازوی وزآن (افز ونست 
ندارد).- ۱ - وزان دو کسر ششم سال تیر روزی .- ۲ - خد : بیازدہ روز چون سی 
سال بگذرد(میان دو نشان در «س» و «خ» نیست ).۰ - ٤‏ -س : از جهت خداوندان 
آق رکوا صح ام )رب ات ھی س ی و نار کو امت 

۴ ۱ -س : و ازین جهت ماههای تازی . - ۱ - بقریب سی و نه سال (غلط 
است). - ۲ - و جهودان را بتورية فرموده آمده است ( = خ). - ۳ ۔ سال را کین 
ات کردن تمامی که از آن روزها( تحر یف و تصحیف است ).- ۵ - ع بو انسال 
را بزبان عبری (- خد). - ٦۔‏ ماه سيزدهم راکه سال زیادت شد . - ۸-۹ - صلی ال 

٤ 


عله و علی آله وسلم . وا ہر عل اه عله وال وسلم (در حاشیه ). - ۰ ۱ مب و 


فراختر ین وزجای بجنبند ( گاهی از نعمت : ندارد ) ۱۱-۰ - و این کبیسةٌ جهودان 
تاه ےا بولک ادو شور امان و آن ( تصحیف). - ۱۳ سب خ : نگاه‌همی 
فقو کش و ون گے خواستی کردن ۱ 

۵ س :و اکر از ماههای جو حرم ر بسو حتم و 
او را.- ۲ - خد »س : زیرا که بسالی دو محر م ود( که ندارد).- ۲ -س : زرا که 
از چهار حرم است . 

٦‏ ۔س : ۲ ا اسللام ہ٠٢‏ - سال نه از هجرت (= خ). 2 که 
پیغمیر علیه‌الصلوة والسلم ٤.‏ ۔بکار دارند او را .وت بماہ قمری .۔ ۹ ۔ نصاہسان 
معروف ( تصحیف) ۷-۰ بت برستانند از بونایان > ۷خ : بت برستان معروفند.- 
4- س : این بشمان تمام شود ( تحریف).- ٠۰‏ - وسط سطر جله ( و معلیش‌ماه انداخته 
بود نه بکار ) ندارد (= خد). 

٧ ۷‏ -س : بدین جدول جمع کردم (و همين نسخه در اول سطر «پس» 
ندارد).- ۱ - نامهای آن روز ظاهر کند و نام ان انتن .یاک 

۵ ۱ - س : خانه اول جدول چنین نوشته است « عدد ماهها ».۱-۲-۳ 
خانة دوم : اندر اسلام و قەر آندرین تقدیر میانه است ( تحریف).- ۲ - خانة چهارم 
جدول( و کافری) ندارد . بم خانه ششم : قمری و تقد یر میانگی اینست (؟ میانگین 
است ) . ۔ ۱٩‏ خانه دوم ز بر جدول چنین است ( مارا ران راندبئی)ء ( تحرف 
ات ). - ۱4 خانه چھارم زیر جدول چنین است (ماه که دو بار).- ۱۸ - خانه سوم 
زیر جدول چنین است (و نیز عبور را گویند ادار وادار) . 

۰ : ستون سوم جدول از دست راست : اسامی ماههای رومی مطابق خد که 
قدیمتر ین‌نسخه هاست: نیواربوس» فراذیوس» مارطیوس افر یلیوس مایوس» برنیوس» 
بولیوس » او غسطوس » سطمیر یوس » اقطومیر یوس » توامیر یوس » ذوقطمیر یوس . 

( نسخه هاي دیگر هم در اسامی ماهها اختلافات فاحشی با متن دارد و صحیح 
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همان ت که در متن نوشتەایم ). - ٣‏ - خد : خانه نوم جدول (نوسرذ) ۱۵-۰ -س : 
خان هارم زیزجدول (کبیسه بدین ماههاء بنوبت بودی وپنج دزدیده که افزونی آید 
| کون از کی ا یانام ماه کته وی )نس معا پنجم زیر جدول (پنج آفزونی 
بآخر سال باشد ولکز). - ۱۸ - ٧۷‏ - خانه دوم زیر جد ول ( و لکن سر سال ختلف 
است ) . 

۴4 ۱ -۲- س: باماههای‌عرب راست آ بدوم‌انشان < فی ایفتد (ظ).- ۳-۲ 
اندر جهودی آ رد وت٣‏ بت هو اد و بهم فاقوت هت معا ی عو 
س : زیراکه حاب ازوقت اجتماع گیرند ( بجای از :راك است ). - ۷۔س : دوسال 
وس سکھای سا220 ارد )بر کلاس قال رذ و ناک ای ۱ وھ 
۸-س ‏ خ : دو وسه سالتا راد ماسه 22 : بر دك حالنیاید ولکن ماهی‌ای 
مسلمانان اغلب موافق باشند ( تحریف است : «شهورالهنود تلازم گھور الیودڈ ور سا 
اختلف شهر بسبب کبس احدالفر بین شم بعودالی‌التلازم واماشهو رالسر انين » ع) .- 
۲س : یك‌سال‌نبوفتد تابماهی‌بعینه ۱۲-۰ از حالف بموافهعت ۰خ واما ماههای 
رومیان (افتادهُ بغلط انداز دارد) ۰ -۱۳-س: بعدد روز کاروهم ب نام (نام:ندارد ( ۰- 
۽ ۱- خلاف بسیرسالت ( تحرف است). - ۽ ۱- رومیان‌او را کانون‌الاخرهی کیرند .- 
م ۱ - آغازسیر سال‌ایشان (تحر بف‌است) . - وا - آنگاه ازس .۔ ۱٩‏ - آبانماہ نهادند 
تایستانی باشند آنماه را( تحر یف است ). 

۳۳ ۲ - خد :این مسترفه دزدیده باخر او ٣.‏ ع -س: ار لها 
ابشان از ( = خد). - ۽ - فرور بزد alal‏ پیوسته . - 20 77032 
«سال» ندارد . - ٦-س:‏ سیطالعیوی ای لبو طة . - ۷- از اندازة خویش نگردند. 
۷ دیگر عبورای ای کبدسه ہا و کسلیون کم باشد ۰ -۱۲- که آندر جدول نهاد یم .- 
۲- ناد یمم حشوان کم (-- خد). - ۱ - وهیچ ماهد بگر ازاندازه ونهادخو ش‌نگردد 
( ؟ تا اندازه و نهاد خویش ). - ۱- هندوان روز را سیار اندازهای ۱۷۰-۰ - خد» 
س: سیصدوشست باره (وشش: ندارد). ۱۸۰ - خد : اورایت خوانند (تصحیف‌است). 


1۱1 


کتاب التفهيم 


۴۳ -۔خ: ای اندازهُ منازل . - ۲ -س : در اول این سطر جلهٌ (و معنی 
روز ه:ازلی ) ندارد . - ۲ یلك منزلی برد از منزلهاء او و بیست و هفت .- ه - س» 
خ: و هر که الاس فیس وقمر دانست ۱۰-۰ -س : هرروزی را نام دارند .- 
و۱ که از نامهاء ایرد و فر شتگانست . 

۴ - ۲ س : نام هر روزی اندر ماه‌بارسی ۳-۰ - جدول « رسمهای بارسیان 
اندر سر سال » ندارد . - ۽ - اینجا و دو جای بعد در همین سطر (روز ها ) ندارد 
و تنها بر سر جدول نوشته است ( ناما ) سا ماع سر ستون هشتم : پنج دزد یده 
(روز : ندارد ). 

۵: ۱- س» خ : اگایم دماح لق ارم O‏ پیشتر که گفتیم.- 
- باشمسی ازدو گونه برون نبست (وقمری : سقط شده است ). - ۷- برسوی‌اندازة 
این (واو ندارد) - -آنگاه گاه گاه پنجاه وسه آ ید و پنجاه و پنج (عبارت ميان دونشان 
دران سخه و حاشیه «خد»هم بخط الحاقی وجود دارد).-۱۳- و سربانیان و قطیان.- 
ضے ع رے و اکن استعمال سن خلاف همی شوند .  -‏ ۱ - از ایشان راہ دیگر 


یگربرد . 


1 صایان نزديك جهودان‌اند باعتبار ماهها و ابتداء ماه نزدبك اشان آن روز 
بود که از پس اجتماع بود اکر اجتماع سان هن الات ات ار لاه ان رور رد 
و گر اجتماع اوس پر ان آفتاب باشد اوّل ماه تا روز ۲ دیگر بود و ماهها را بنام 
آن ماه سریانی باز ۳ خوانند ڪه اجتماع درش افتاده بود جذانك مبلا؛ کو ند هلال 
تشر ین‌الانی و بهرسه سال ماهی در افزایند از پس هلال آذار و آنرا آذار دوم خوانند 
و کسرهاء ار* روز که بآخر هرماهی افتد گرد کنند وچون یك روز تمام گردد فا آخر 


سال اور أ دا سال(های اشان مطاق سالع‌ای سان گردد و ابتداء روز نزد رگ اشان بر 


۱ - پیش از آمدن (؟). ۲ - باروز .)٩(‏ ۱ 
IB‏ از (ظ). 1 = در اصل ةمه ندارد و ظاهر | (مثلا ) . 
۵ ۔ از سے آن (؟). ٦‏ - افزاند (ظ). 


11¥ 


نسیخه بدلھا 


2 


آمدن آفتاب است همچون روزهای پارسیان ]. 

عبارت ميان دو نشان فقط درسخة (س) بنظر رسید ونه عین آن در نسخ‌فارسی 
دیگر که دردست نگارند بود ونه مضمونش درنسخ تفهیم عربی اصلا" وجودندارد. 
و آنگهی خود استاد ابو رحان در ص ۲۲۹ فرمود : و لکن مذهب و رای ایشارلكی 
اندر آن (یعنی حرانیان وصابیاں را در کیسه) بتحقیق ندانستم هنوز . ودر ص ۲۳۷ 
بعدازاین میگو بد : و حر انیان که ابشانراصابیان خوانند راهی‌دارند نزديك بآن‌جهودان. 

س این تحقیق در این میانه زائد و بی‌مورد بنظر میرد . اما اینکه مأخذ این 
مطلب ؟جاست و الحاق از خود ابو ر حان است با دیگری نگارنده اعتقاد دارد که 
مأخذ و اصل این مطلب کتاب آثار الباقه است و الحاق کننده ترجه مانندی از آن 
کات ور انا آیرھن وان لهای ادیک شع هام ال سارحت ها رن او 
شود ایور بحان باشد . ۱ 

اھا ا ها ی ان عظلت و ری ٹاو آمان ان کاب آ 7ار هار مات غورد 
استاد مبباشد : 

درص ۱۱ از تارالباقه میفر هید « و اماالعبر اون و الهود و جمیع کے شا تیا 
والصابُون و الحرانیون فا هم قالوا بقو ل بین‌فولین فأخذواسنتوم من مسیر الشمس و 
شهورها من‌مسیرالۃمرلتکون اعيادهم و صيامهم علیحساب‌قمری و تکون معذ لك حافغاة 
انا ین اڈ فک سوا کل ا عشرة سنة قمرية بسبعة اشھر على ماسایّنه فی استخراج _ 
ادوارهم و کیفیّات سنیهم ».و در ص ۳۱۹-۳۱۸ آثارالباقیه نخست تحقیق درهویت 
صاسان ومذهب ایشان کر ده وسیس نوشته است دوقد دسمون‌الشهور بالاسماء‌السر بانبة 
و بسلکون فما شبيه طر بقةالبهود و هم المتشتُهون بهم اذھم اقدم‌بالاضافة اليهم واولی 
و یلحقون باسامی‌الدهور لفظ4الھلال فبمولون هلال تشر ین‌الاول و هلال تشر بن‌الاخر 
و رس سلد6م هو هلال کانون الا خر ولکدُهم یبتدئون فی‌العدد بهلال تشرین‌الاول و 
مبد ايوم عندهم من طلوع الشمس خلاف ماعلیه‌العاملون بشهور الاهلة ومبدأالشهرالهلالی 
عندهم هوالیوم‌المانی من‌الاجتماع فمتی‌کان‌الاجتماع بل طلوع الشمس ولو بدقةة فان" 
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کتاب التفهيم 


مبدأالشھر الیومالذی يليه و ان‌کان مع طلوع لشمس او بعد طلوعها کانمبداالشھر الیومالثانی 
من‌الاجتماع واذا اجتمعلھمفی ثلث‌سنین شهرو ایام ز ادوافی‌شهورهم بعقب هلال شباط 
کف ههار آذار الال وقداودع محمدبن الءز یزالهاشمی زیجه‌المعروف بالکامل 
نبذآً من اعيادهم على وجه‌الاخبار دون التفحص غن اوائل احوالها و تفصیل اسبابها 
فنقلتھا الی‌هد!ا لباب و اضفت البهاماسمعته‌من جعةغیره و تص ر فت فی‌ظواهرهابالحسبانات 
علی و جه‌الاستقراء اذلم یکن لی من‌الَوَة مثل ما کانلی فی‌غیرها » . 

خواهید گفت ابوریحان در کتاب تفهیم که بسال , ۲ تألیف کرده است دربارة 
حساپ کیسه و جز یات گاه شماری صاببان اظهار بی‌اطلاعی می کند اما در آ ثارالاقبه 
که پیش از تفهیم بچندین سال‌شرو ع شده (حدود سال ۱ ۳۹ هجری ) دراین‌باره اطلاعاتی 
دارد که لااقل برای مبتدی کافی است . 

علتش اینست که تألیف آثارالباقیه را در حدود ۳۹۱ هجری شروع کرده اما 
تا آخر عرش ظاهراً و لااقل تا ۷٢ء‏ مشغول حك و اصلاح وحذف و ز بادت در آن 
بوده است‌چنانکه خودش دررساله‌ای که راجع بمولفات محمد ز کر یا وملفات خویش 
در سال ۲۷ء نوشته کتاب آثار الباقیه را جزو کتبی ثبت کرده که در آن تاریخ در 
دست تالف داشته است س‌عکن است ابن سشها را بعدعلاوہ زر ده باشد . وانگھی 
در آثارالباقیه هم تصر بح کرد که قسمتی از اطلاعات خود را دراین باره از زیج کال 
مد ین عبدالعزیز هاشمی نقل کرده است و در آخر فرمود(لم یکن لی من القوٰۃ فيا 
مثل ماکان لی فی‌غیرها ) . وانگهی در کتاب‌التفهيم قصدش اختصار و تلخیص و درج 
کردن مطالب تحقیقی بوده است و نمیخواسته که همه منقولات و مسموعات خویش 
را بنوسد . 

شر گوشزد مبکند که عبارت منقول از نسخة (س) هم کاملا مطابق آ ثارالباقه 
سی نات اور اکا تر ور تة بال ماش درا ات ا یں هلال قاط و از 
هلال آذار اوٴل خوانند ) نه آنطور که درعبارت نسخۂ (س) دیدہ شد واللهالعالم . 

۹ 


نسیخه بدلا 
۱٩‏ - اندر امتی با امتان بیدا شد( ع : با این سخه مطاقتر ازمتن است ) .- ۱۷- با 
کی نوشد با دولتی . : 

۷۹۱ ۳۰۲ - س: تابهر وقت که خواھندتا اندازۂ روز اجل و مهلت بدانند .- 
۳٣‏ وقتچارا دائند کدام سنت ٠۔٣‏ ۔ و کدام است از پس (= خ). ی - دورها سال 
باشند که بدان سالها حالی. -ه- چون دورسه وسه که اندرین (تحریف است ہا اختلاف 
رسمالخط ).۔-٦-‏ زان قمر که (-خ)۰- ۷۔ چون دور سەسال (رسمالخطی است درسی 
sS‏ امو کت ًاقونے ١ت‏ کسی باشد هون 
آ حاد اشد . -۱۲- تاریخ مسلمانان ازاولسال‌است که پیغامبر صلی الله عله و آله‌هجرت 
5 ر 

۷ ۲ - س : انطا کبه ها نشسته است هر چند این تأر بخ .۳ مان 
او اریت وم ابشاترا. ۔ ۽ خد : حربانمان > و۔ سخ : جزانبان ( حر بانبون 
٤ع‏ . ظاهراً حر نانیان‌هم صحیح باشد که در کتا بالهندهم أ مده اسك الا ةالح ناه 
والٹو يةالمناة ومتکلمی ‌الھندء ص ده چاپ ارو با . اما درآ ثارالاقه یکجا درص۲۸ 
حرنانيه است ودر چندین جای دیگرحر انيه . صفحات : ۰۱۱ ۰۲۰۶ ۲۰۹ ۳۱۸).- 
ه - س : نزديك بان جهودان . سب و کتشابیان را دیگر تاریخها هست ( = خ) ۰ - 
٦‏ آفرینش آدم «لیه‌السلام . - ۷۔ و بیران کردن ( بیران : با ویران یکی است ).- 
۸ - بخت الذصر . 

۸ : ۱ اس : و ۳ از هجرت تار بخ بعام الفیل داشتندی ای سال بیل . - 
۳ - عليه و آله زاده است .۔ ٤‏ تاریخ رو زکار آن ملك .- ٩‏ - در آخر سطر کلمۂ 
« پرویز » ندارد . - ٩ب‏ حص : در آخر سطر کان « بن خسرو روو ندارد .- 
اس و ی لی ین ملک اس او وا ادو ااا او سی 
کبس .۔ -و آن از پس اول ملکش است بوست سال . - ٩‏ - خی :و آن از پس 
او ل لکش استنته سغتہال > خ: : و این از س ماك وی امت ست سالد سس :و 
اما قطان باستان(: خد). ۔ ١٢‏ - حص »› س :وا ن آن ملك‌الروم است . - ۽ ۱ با 
رومیان تاریخ اغسطس . 
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۵ ۱-س : برخی گهن وبرخی نوتو(ظ نوتر > خد) ۲-۰ خده س٤خ‏ ؛ 
جس در آخر سط « که ندارد . س۳-س: مستولی شاده است ۳-۰ حص : مستولی 
بود ۳۰-۰ - س» چون بکشتند او را .-ه -هر امتی را تاریخ است . - ٦‏ وچگونگی 
آن ہما نرسیدست با رسیدست ولکن حکایت . ۔ ۷-واها آنرا بجایگاهها آوردیم . - 
تحص تر 7٢010‏ بجایگاهی آوردیم . -4- ی نک کرت اف کر روڈ کارها 
گوئیم ۱۱-۰ - ہر کردار مثبراست (۔۔ ہہ حص )۰ -۱۲۷- که میانجی باشد (-- خد) . - 
۳ - چون از یکی بدراز گیری واز دیگر ببھنا. 

۰۵ : ۲ -س : بجای بندد تا « بندد با » نوشته و باقی جمله را ندارد . 

۹ : ۱ خد ؛ س :انه دوم جدول (۱ ۰ ) (تحریفست هم بمحاسمه‌ای 
که‌در حواش یگفته‌ايم وهم باین دلیل که مدا تاریخ بخت‌نصر براسکندری مقّدم است 
بچهار سو ای رم سال فارسی و سیصدو بیست و شش روز و این حاب فقط با 
من تصحیح شده 0 دو متا ند ا ۳ خد ٤س‏ ٤خ‏ : خانه‌ششم جدول (۱۳۷۰۰۹) 
( تحر یفست) 

۷۳ -س : عیدها و روز کار های گروهان چگونه اند .- ۱ - و همپنان 
اروها ۲۷۲-۰ کار دارند. اب و ها از دن ا -ه بل ان اومید بو اپ دارند.۔ 
٦‏ - آنروزها پیداکردہ یااز بهر حالها . - ۸ - اول سطر « و » ندارد .۸-۰ ۔ اندر نماز 
و کلسا. - ۱۰ _ از جهة فضله‌ای سال همچون حال سال باشد از فضلها (تصحیف).- 
٤۔ح‏ : دیگر گونه روز کاری است . - ع۱ - س: روز کار است و نیز .-۱6-و؛ 
سن و دن و افکھن ورو کار 

٣٣٣٣‏ _ خد وار قمل از « که » کلم دزیراء ندارد .-ع - س» 
مش شدن او چندان نست مق نسن جا ٩‏ وت ا مدنت و گر ختهو رسال . ب 
۷ - ایشانرا فرمودند (- خد ) ۸-۰- فطیر خوران .- ۱۰ که آنراقلزم خوانند. 

۳۵ : ۱ - س : ازماه سیون عصر تا خوانند .- ۱ -۲- وحج است از ححتهای 
جهودان برنورا ( همين نسخه جِله وان روز است الخ را ندارد - حص) .- 
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سخه بدلع] 


و اندر زفان عبری.-٦-‏ واین یکی روز امت مات کسی رر اج ام رت 
بیش آفتاب قطن هن س1۲ گا رو وه یا ات کته ارو وت 
۰۔یاروز سه‌شنبه با آدینه ۱۱-۰ -وبعبری مظلی (- حص) ۰- ۱۲ ۔نخستین بازدهم 
ماه تشری ( تحرف ) .- ۱۲ - حص ؛ س :وهر هشت روز عیداند. 

۴۵ : | - حص )س : ادر ان وا شاخها . - ۲ - ایشانرا فرموده اند که 
تد ۱ درست خلاف مراد استاد و گفته توریة است رجوع شود بعبارت «ع» که در 
حاشہة اہن صفحه نقل کرده ایم ) ۰ ٢‏ س: و سابِه شاخ دارید ( -خد ). ۔ ی۔حص: 
عرابا چیست .- ۽ -س : ید مطال (-حص ).۰ - ٥‏ - و این لوز حجتی از حجتهای 
جهودان (تحریف) ۰- ۱۰ - .تین بیست‌وپنجم ۱۱-۰ - ونخستین شب یکی‌چراغ 
فروزند ۱-۰ ۱-س» حص : وسط سطرکامة «بردرخانه» ندارد ( عبارت دو بدوم‌شب» 
تا « و این یادکاری است » هم از مس» افتاده است ):- ۱۲ - از آن ملکی. 

۹۰ ۲-۱ س : و عروسانشان را دوشیز کی بردی پیش اندر آمدن شوی و 
ات هشت برادری‌بود که خوآهر اشانرا ۳ ہہ خردترین برادران از مت خوش 
بات رون هلت کو ووی تسام او ان دار بارس اف سوت 
07 و از س او . -۷- س : اول سطر کامه « خوانند » افتاده 
اتب کات وا اکور کن عفن اوت لین سای نے ك و تار 
کردہ ( =حص) . 

۷ ۱ - خد س : و جهودان ہدین روز( اکنون: ندارد).-١-س؛‏ حص 
بدارکردہ و بسوزانند ۰ -۳-س :کارهای اندوهمند افتاد . ۔۽۔ حص : تااز طعام باز 
افتادند . ۔ و- س : این شب زادن عیسی بن !م علیه السلام و پنجم است ۰- بخ : 
بشوع ناصری. ۱ 

۸ ۱ - خد » س :ذبح چیست ۳-۰ س : م‌عیسی را علیهّما السلام بجوی 
اردن. ده با کسی بروم از مسلمان . -ه- بااز دیگر دین بدان سرت ہے ہہس 
حص : که با آنست ترسا شود .- ٩-۸‏ س : پیغامبر است عليه السلام . - جج 
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کات ۱ تفم 


حص : آن علامت بود ۱۰-۰ -س : نبودن عیسی ( تصحیف) ۱۱-۰ - خ؛ زبرزمین 
زیر ( تصحیف است : بمکث عیسی فی‌بطن الارض؛ ع ) ۱۱-۰ - س : نیز سه‌شبانروز 
بود .- ۱۱ - وین صوم نینوی نیز سه شبانروز بود ۱۳-۰- و آغاز روزه از دوشنبه 
بود (-حص). - ۱ - و آخرش روز شنبه بود (-حص). 

۳۵ : ۳ - س . نشاید ونیز از یس هشتم ا ۳ حص : نشاید ونه از س 
هشتم آذار ۰ ۳ تس وو المتق را راهی و ۽ که باغلب راست آ رد ( ك خ) ت 
رت و ازدوم روزشباط پیش و گرافتد .-٦۔‏ یله باید کردن وسوی‌دیگر اجتماع بايد 
رفتن که از پس اوست (-حص ) . -۷- باید نگریستن کدام دو شنبه بدو نزدیکتر 
ارت ۰- ۱۱ برماده خر نشسته ۱۱-۰ - از س همی دوید ( -خد )۱۳-۰ - تسلیح 
می کردند و بمر کت اندو هدت ان وذ ك اجك 

۳0۰ ۱ 0 وزغا کر وان او ۱ 9ھ و و بجهودان اندرداد.-۱-حص: 
یه کرو اما مود ان لدی اد وت سے سفن ٤سن‏ فی اتآ دم دار درون :د 
٣۔‏ س : انکار بگور کردند . ۔ ٣‏ ۔ خد :آنگہ بگورکردند .۔ 4 سس » حص : واورا 
ده مد گان ۰و اس : اول سطر له « واندر کو نماند » ندارد . - و م عبارت 
ميان دونشان در«س» هم نمست . د ۷ - حص: نخسن بکشنبه است اندر روزه کشادن 
( در حاشیه بخط الحاقى ) ۰- ۱۰ -س : عیسی عله | لسلام ۱ فر قاط بعر سل 
( -دخد) ۰۱۳-۰ س » حص :روز بدشنبه است پنجاهم از فطر . 

۶ - س: عیسی علیه السلام . ا ژبان‌ایشان نے ا کا نر نان ۱ 
۳ صوم سلیجی چیست .- ٣‏ ۔ و سلیح پیغامبر . ۔ > ۔ اعتقاد ترسا امہ 7 
آخرسطر « او » ندارد . - م که ببیغمبر باشد . . و س : که بیغامبر باشند . - 
یرون اوردنار تمحز ہا ۹ خوآهی برد و ست‌خوآهی بردسمن . - ۱6 د و ا<ستین 
سال ازھجرت. 

۷۲ سس تاماتم شد شاعان را (= خد » حص . معلوم ممشود شاعباگی 
هم بمعنی شیعیان اصلی دارد ؟) ۰ شاعان‌را مداد « و او ندارد .دی -و شب 


۳۳ 


بانز دهم از شعبان ( = حص ) . ۔وہ۔ از قمل ی هر کف اندرو عبادت ونیکی بجای 
آج تب و ارتا بدهة سین جوئید .بر - حص » س : بطاقهای این ده .- ۱۰ س: 
عیدروزه گشادنی است ۱-۰ ۱- هر گاه که اندر آن روزه دارد .۱۳ ےرود گان جرم 
خوانند .- ۱۳ - و هشتم ان هاش وان مادست ااا 

۴ ۔ س : ازس داشتن روزه حرام است . -۳-وا یام التشریق اول 
جهت آنك (. خد).-ء - رر کن کرده اند .-مب اول سطر که «میان یا 
ندارد ۱-۰ - از پنج روز همه جشن هاست .- ١١‏ - حص : از پس اوست پنج روز 
همه جشن‌هاست ۱۱-۰-س » حص : نوروز بزر گك زبراك . ۔ ۱۲-س» خد : حقهای 
حشم و گروهان بگز اردندی ا ۱۲- حص» خ : حقهای حشم وبزر گان بگزاردندی . 

۴ : £ - س : و تیر کفتا از کوههای ( ral‏ ا -ویگوه دمأو ند و باز 
داشت . 

٦‏ -س:: نج بع ان اا ةوك که ان‌روزیرورد گان‌است (بنج 
تقارف )ےس 9 این دن درورد گان است ( روز ندارد ).- ه - وخلاف ہمیان 
اوفتاد و آن اندر کش(ظ).. ٩‏ - از جهت احشاط (را ندارد ). ۷- برورد کان 
کردند( بافرورد گان یکی است ).۸ ونخستین ۰ -.۱- پر خرویدست .ت۱۰ وناد 
بیزنیو باد بر خو یش‌همی‌زدی۱۱-۰-وزمستانراوداع‌همی کرد (-:خ۱۱-۱۲-۰)۵- بشیر از 
همی کر ده‌اند بضر بات دذیرفته از عاملی . - ٦۲‏ ۔ تا تیمروز بضریبت دهند . 

١ : ۷‏ - س :وتا نماز دیگر خو شتن ا آ2س مان وگ سن 
خورد تا ڪا ار هر رک ا - و گوند حفظ افزاید مردم را و ورامشتی سرد از 
ص دم .- و س خد »س : از ھردانه خوردی کنند ۰- ٦‏ -س :و آنچ اندران بقعه یافته 
وا ھر وان دهم روزباشد .سه- س: ومان روزیازدھم است ۱-۰ ۱- نامش 
اس که ات 7 سے ضرف کی تمام شد ( = خد). - ۱۳ ۔ سوب ان ورن آو برداشتن . 

۸ -م س : بر علکت دو مد هرروزی ۱-۰ - برآن دورش نهادی . - 
نے حص»سنوز :ری بو دنام او ازما یل:-۳ - وزآن‌دو تن. - ۳ - حص» س: یکی‌زنده یله 


٤ 


کات ۱ لتْفھیم 


کردی ۳۰ - س : او را بدنباوند فرستادی .۳-۰ -و چون افریدون ٥.‏ ۔یکی 
برهانیدمی (- خد ). - ٦۔‏ و او کسی را ازپیش فرستاد . - ۷۔ خویش آ تشی کرد زیرا 
که .- ۷ وخواست که بسباری( ے خد).- ٩‏ - اورا برسده خوانند وئیز نوسده. 

۹ ۱ -س: نیشتن رقعتهاء کژ دم چیست ۲-۰ و کشت‌این روز (تحر ف).- 
۲ - و در خانه برند تا اندرو . 

۰ : ۱- س: گزندہ تباید . - و- ازاسفندار مذماہ. بارسیان اور ۲-۰ خواندندی 
E)‏ یز سس الات رهاظ 
و اول سطر بعد کلمهُ « از مدان » ندارد . 

1۹ :۱ - خد : س :و گیاه و جانوران ومردم . 

۳ ۲ - س : زمین گرم وازوی (شود افتاده است ). - ۴ -س ء حص : اول 
این سطر « می » ندارد . - ۳ ۽ - س: هفتم روز ازشباط است ودوم چهاردهم‌شباط 
و سیوم بیست و یکم شباط است و تازیان گفتند . - + - اولشان بیست و ششم شباط 
است . - ٩‏ - حص : اول ایشان بيست و ششم ا ناج با تن ها 
و زآنجهت . 

۴٣ہ‏ -س :که این آن روزهاء نخستند (تحر فی است غلط انداز : فد قبل 
ان هن ءالا بام‌میالنحسات ای فیهااملك عاد بالریح» ع) . -و- بس عجوز قلم‌چیست .- 
-٦‏ و گفتست علت گشتن هوا.- بتر بیع اوج خویش . ح۸ اوجرا حر کت عبدال 
( بود :افتاده است ).- ۸ - آخر سطر ءرا» ندارد . 

۴ ۱ - س: عبارت مان دو نشان در (س) هم‌هست . ٤‏ - را وان‌وقت 
(بدان روزها ندارد). 

۱ ۵ ۔ س : و همچنین تا باخر ۳-۰ - از ميخ با باران با باد . - ه - و برها 
کدام زنك آ ند و کدام نیاید . - ۸ - و آنچ دانستیم جایگاهها اد کردیم که اندر خور 
آن بود . 

۹ :-س: سعدیان راهیچ روز گار چنین هت ( دراین نسخه غالب نزد يك 


"1۳۵ 


سخه بدلا 

بهمه جا سعد وسعدیان بعین ہی نقطه بجای سغد وسعدیان بغین معجمه نوشته است). - 
۲ - اعام ها خو انند ۰ - ۳- سندیده بود( = خ). - و - ماحرره (-- خد).- م۸ حص : 
و نخستین آزن دو سیزدھم بود الخ ۸-٠‏ - س : و نخستین روز سیزدهم از ماه سيوم 
باشد که ددشعر است ( ببشتر : تحر ف بدسن اسف بت طواو س و ان ) است 
ندارد ).۰ ۱_- حص : ص خاد و همهت روز .۰ - ۱ - خد : مژیدند اما ششم و هفتم 
تو زا (<ر ف چ.زی است که درممدّن آورده ایم بعنی مر بخندآماه) ۱۳-۰ -س :و 
ده باشد و آغازش ( این بازار : ندارد ). 

۷۷ ۲ س : تخاره است و تخار بان (- خد ). 

۸ _۔ حص ےت روزهژدهم از ماه شهر دور ( دود تلاو )ادهش 
روز دوم ازهاه مھر .- ۲ہ اور ی یش وفشردن انگور.۔۳۔ می روند وبحدیث 
اتا 

۳۵ ۲ - س :اول سطر دو »ندارد .۳ - تاوسارری . ۔ ۔خدء س : وزان 
روزها ق شان هست وت شنن کنجد کے ان ار اجغار است . - 
۷ - و ن روز شانزدهم اس یفن او ىر سس تیک 
سد٥٠‏ . گر و سیگی خور ند ۵ کا رو زهاشمر ند وقتهاء کشتن . ٩‏ مب حص؛) 
روز شمرندووقتھاء کشتن 70 9 ۱ - س » حص : روز حستین 
از ماه ششم ماههاء اشان ۱۲۷-۰ ۔س : وین رام روز نود .- ۱۳ سر 07ےس .وا 
ا ی ° 

۵ ۔:س : چوك بارسیان کمدسه دت باز د اشتند ۳ - وخراج پیش 13 ۰ 

۱ ۔ س : بر نج او فاد ند وروا ۲-۰ سس آن ( تحر رف است) . - 
۳ - تمام کردن وزپس او. - ۽ - پس نوروز را بانزدهم روز( خء تحریف است).- 
-٦‏ چوں سر بانمان ا اخ ض٠ت‏ مسر قه رک : افتاده امت ). ۸ س) خد : معتصّد 
که گفتیم ( ست رد رك )۰ 

۴۳ ۱ - س :روزها که شمرده‌اند (- حص)۲-۰- آنگاه ماههای خوارزمی. 

۷۴ ۔ س : اندر دفتر سال چه باشد . -۲ - این دفتر سال بن ماه ( تحر رف 


۳۹ 


کتاب التفهیم 


مینماید )۳-۰ -و او را تقویم خوانند .- و بطومارها از ہوست ۷-۰- شمار کرده‌اند 
نه بتحفیق (۰: حص). - ۱۹ - در اول این سطر «باشد» ندارد .۱ دو شنه و همچنین 
باز شلبه بود ( تصحف غلط انداز است ).- ۱۰ - خد »هس : آنکه باز حرف آ رد که 
هفته تمام نو صاقو ى : آنگاه باز بحر وف ابجد ا 

١ ۹۶۴‏ - س : وذ اه تاز ست از ماه وو اد وان ازا ود و یرود ون 
و - خد : ماه تاز بان آزماه نو. ٦س‏ :و کرتمام , باشد نهایت ل باشد ااا 9 
سم سو RR‏ ات ل دود بالا . 

۷۵ ۲ س :و آغاز او واي ال مگر بابان (ظ : بابان) ما اہ که نها رت 
زه ا یت شا ره است و بهر جدولی سه زده است ( ظ : رده است ). (این 
نسخه در چند جای زده و بکجا رده دو شمه و چنانکه گفتیم تصعحیف کاب امت انت 
4 - هو آنچ راسنست بر ج و سا یا توا امت ر 
رات (در اصل چنین بودهو د ص بر نج راست » سن ات و سفن وف 
است ( > خ).- ٩‏ - تا دوازده شود. ۔ ۷- باز اید( حص ).- ۷-س ء حص : 

آنگاه ه . - مس : چون سه درجه (رسم‌الخط فد م | ست در باه هو له سی‌همچون که 
و چه در کی و چی ٩-۰)‏ - از جای خویش بیفتد و سوی رده راست برج اكا 
۱ از جای خوش وفتد . - ۱١‏ ۔ ۱۲ بکدر چه آ ید چون جرله کر ده أ د کر ہہ 
اُندر آن که ئ0 دوست . 

٦ : ۳۷‏ - سا نکی اغات ودیک رر ۶ نے ا دقارق‌ساعات و جدول .> س 
آفتابرا نیمه‌هر روزی ۷-۰ - درجهاء ارتفاع را ودیگردقایق 8 وهر گز Gat:‏ شهری 
اوز ون از نودنبوددر جهاءارتفاع) بأمتن‌در معنی بهی است) . ان ۱-هر که ناحاصل‌بود او را 
بفکنند (تصحیف‌دارد) ۱-۰ ۱واین| خشار کا رها راست .۔ ۱۲۔خدءس: اندر بروج‌پیوستن 
آو.-) )۔-۔س :و عد وجشنھا بت ۽ | بل واستقالغان بکدام برح ۱-۰ سس : و 
اتال اشان بکدام برج ( هردو نسخه خد »س و که ندارد :ک۹ ان طالسع 
قاعده است ۱۷-۰ بهر رج و طالع ( ٰ۶ )۰ سم - طالعش طالع سال (-خد).۔ 

۷ 


نسخه مدلعا 
۹ - و اول تعویم اندر ( = خ» حص )۰ - ۱٩‏ - صورتی نھد هر دوازده خانه 
کی تسو به کردند . -۳- علیهم الصلوة:و السلم ۱-۰ ۲- ملکان تام بردار (تصحیف) . 

١ ۷۷‏ - س : بدآن سکون گر ند( ).۱-۰ ےآ رکا و فاد ادها نو 
کنند . ۔ ٣‏ - جایگاه آفتاب فرو شدن( تقدیم و تاخیر )۳-۰ یا باری بود نگرنده را 
طلب کردن ماه و بسیار چیزها( افتاده و تصحیف دارد ). - و - و گر سالی اندر .- 
۵ - شمس را با قمر را با قمر را هردو را باخر تقویم وا (+وگر بسالی اندر 
کسوفی باشد شمس را با قمر را یا شمس و قمر هردو را باخر تقویم نویسندش ) . - 
٥‏ - خ: شمس را با قمر را باخر تقویم لار اوه تا مر فوت بت 
حالھا . - ۸ ۔اندازۂ درنگ او و گراورا.- ۹۔ اندازهۂ سیاهی اکر همه نبود ( بیدا 
گا و ری ۷ 

۷۸ ۔ س : ازماه بارسی نبشتیم . -۱- دوا سط « انشاءالله تعالی » اوز وده 
سے پا ے ون مهن آ خر سطر « انشاء له »از وده است . 

در جدول : نسخه (س) ارقام چول ا سر جدول(استقبال رمضان الخ) 
رانداردو بهلوی جدول از یرون بطور اف نوشته است ( طالع اجتماع دلو است 
د و ودیگرچیزها اینجا نویسند) - خدء س:در سطر سوم افقی (ا ز ماه تشرین‌الاول) 
بس: در سطر چهارم اوی ( عدد روز های پارسیان ) .- سطر چهاردهم افقی 
( ارتفاعهای نبمروز ) (ظ ) .- سطر بانز دهم ای ( راس جوزهر ).- حص : 
( الجوزهر ) . ( جدول راس جوزهر در هر دو نسخه حص و س مار جدول 
عطارد وساعات‌روزنوشته است‌ودرست نوشته). - س:سطر بنجم‌عمودی (هرمزد) بجای 
( اورمزرد ) ( اورمند و هرمند هر دو صحیح است ). 

۵۹ ۲ س : روز گار هفته ح جستیم که علامت سه شلبه است (--حص). - 
ای ات اد رصان ای ی وا | خر مط از اضاقت ارد مش 
و چون او را همچنین یافقیم طلب کردیم (-- حص) ےی aS‏ چون او را همچنین 
یافتیم ( بدون واو پیش اون ای کن رماوا قان در تام ات اه ناز 
گردیم از سوی |. - ۷- خ : بر کرانه اوّل او نبشده باشد . - ۸ مس : او باشد (نبشته 
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کتاب ۱ لُفھ لم 


ندارد ٩-۰.)‏ ۔ برابر روزماه آندر جدول( تحر ف است ).۔ ۰ - برسر صفح نبشته 
است ونام ۱۱-۰ دراو لسطر ( است ) دار د .- )ب که تار یخ‌بدانيم - ۱۲- تاریخ 
207 حرام باشد ( بکرانه با : ندارد ) . - ٦١‏ - روز ماست وز وی یکسال کم کنیم 
رے سن ۷ 

۸۰ - خدء س :اندر سان سیصد و چهل ( هزار ندارد : عدد و 
لازم کر واف ال )سس رل سب ریسفت بدا نگرستم .- 
ع - خد: آنگه نگرستم . - ۽ - س : بجدول آفتاب اندرو برابر .- ه - بردة بروج و 
بأفتیم و برده در ج زط در جه و برده دقابق زل د شمه .ب - آفتات نیم روژان ان سه 
شلبه بشهر بقویم بنوزده درجه است است و بنجاه الخ > ۱۲و این آنست ڪه 
جدول  .‏ ۱۳ ۔که بجدول ١ر‏ تفاعھا. 

1 سم س : نهاده و آن جهل و هشت و بست و له 071 ٩‏ - فرد آینه 
وروز( واو زاند است ).۰ ۔ ۷۔ بهردور یکی است وزین دانستم که ۰-٠‏ ۔ومریخ 
بشانزدہ دققه (صمچنین افزون :ندارد).- دوچ نزھرەزبراکەہ (نقد یم 02070 
۳ ببداتر که بدیگر ( او ندارد ). ۱ 

١ ۴۳‏ - س :روز «کست (تحریف ) ہے -١‏ دوازده ساعات . -۳- جایگاه 
ستاره وفتی .- > - ساعات گذشته اکے هت بماند در ساعت ( جر اف ) .بت 
۷ - از نبمروز تا بدان وقت . ۹ خد س: ان دو ساعات آن بودی ۰ -۱۰- س : تیم 
می مه ی خفن و انرا نگاه داشتیم . - ۱ - مان دو نشان از روی 
(س) و بقر نه سیاق عدارت‌افز و ده شد ۱۱-۰ خد :و نیم سدس و بنج د شسقه ۳ 
بفز و دیم . - ۱ - س : ونیم سدس پنج دقیقه آ: زرأ بفزودیم (با انکه دو نسخۀ خد وس 
تقر سا مطابق است باز هر دوتحریٍف وت تحر یھی غلط انداز و بک و از قرا تحر ف 
عبارت چند سطر بعد است که : و اگر این وقت پیش از نبمروز بودی بدو ساعت ان 
بنجدققه از جای آفتاب کم کردیمی . پس معلوم میشود گفتگو بر سر بنج دقبقه است 
که نیم سدس يك درجه میباشد )۱۲-۰- حص: آنرا پیفزودیم بر جای . - 

۱ 1۳۹ 


نسخه مدای 
۳ ے آ اه هت ات 0 ن ٦۵ء‏ که هشت‌ساعات فا ر ورور : 

٩ ۴‏ - س :و جایگاه آفتاب بودی چون ساعتو دوسيك (آن : ندارد. 
ودو : افتاده است )سا خ چون دق سا غت و سك ( دو : افتادہ ات )ات س 
ساعات لیم روز بروز بروفزالیم . - ۳ - حص : ساعات نیم روز برافزائیم و ق و 
و این زا اد داریم . - وه - حص » س: آنگاه بهت قمر .- ه - س : چهارده درجه 
شد . -۷۔ خد » س: جای قمر بغز انیم تب صن اس آنگاه که خر ساعت ری 
0 11م ۹-۰ جهن )س: کارھر کو کسی کنیم رمی ندارد) ۱۱۰ سس وال 
زحل کنیم > ۔ ۲ هشت ساعت رود اژنیمروز است ( که : ندارد ). - ۹۷ ۔کھ بران 
دشت ساعت ( - خد). 

۴ ۔ حص » س : ولیکن زحل ۱-۰ -س : توالی‌البرو ج می س (رود 
ار کن فان کان وق 

۵ - س ڈ: وز گردی او . - و۱ د اندرو سوراخ است آو بزه را و حلهه 
سس کر کے ہین امن :ار لاب سو را سط سر سو وا دا سال 
و آنچ .- ۱۹ - باره است دراز .- ۲۰ - مسطر و برقطب . 

. س : بهر دو سرنو ککهای مز‎ - ٣٦ 

۹۸ ۱ س : بر خاسته بر بای اا و سور اھک ات سک دب 
وہ اه ابص لیکو و شگکر ضرا د eel‏ 
تبره بیرون آمده (تحریف )۰ - ۷۔ مری مطلق فی صفه . - ۸ ۔این مری حجره را 
زاو ا ا و ی رت 2 

۹۵ ۱ - س : و صحیقه دا[ شوند (تحرفسدت). ۔۔ صحیفھا زر ۲ وهر 
روزی از آن رطن شور وا کرش ہا عرض اقلیمی . 

۱:۵۰ -س : نام خطھا( ۰ - حص ).- ۲- آن قطرش که پھنا هست . 


٠. ۰ ۰ +0١ ۱ ۰ ۰ 9‏ 7 
١ : 4‏ - س :و یز حط ویوا چا ےھ 7 ای وی 


۳۰ 


بود کس رف ه -س : که برابر ربع آفتایست او ات فا فان ان ات فطر (؟). 

AY‏ : \ -س:و اما آنچ ۱-۰ خد :و ما آنچ. 

٣۳‏ ۔ س: ور دروا شان سر لک است بگرانهة که تو - راست 
بخشیدە است . ۔ ۷ 7ا نہمة خط مشرق ,اشد و نیمه را خط مغرب . - ۸ - دراول سطر 
كامة « فصل » ندارد . 

۴ - س: که هر دو تقاطع مدارالحمل باخط . ۲ ۔ ومانند او مقنطرات, -۔ 
ا هریس شیر افق رہ 

١ ۵‏ - س : وہمیان کمتر بن مقنطره نقطه هست وبروی‌حرف‌ص نوشته.- 
سو او مان ما و اس اغات معو آن آ ید که ز ر اوق مدار 
سرطأن ( تصحف و افتاده دارد ). 

٦‏ - حص ٤س‏ :و جز او چون ا سمه مقنطر ات 
(تحریف). - تا آنچ کشیده بود . -۷- خد » س: وآن اسطرلاب نصف خوانند . - 
۹ - حص » س : وھیچ خرس گنا راس ا یس ا 52 اشتن که نی )زب 
۲ آخر سطر ( بود ) ندارد .- ع۱-و انستکەہ ا او 3 دیگر 
گونه ۱-۰ با بعنگیوت آن بود .- ۷ د س ؛ حص : که ماجدی الیم (- حص) . 

۷ : ۱ - س : نشانش صفحه ان وقیت دوز اسطر لا مبطخ . 

٣ ۸‏ -س: چون صفحة مطرےالشعاع وصفحة آفاقی ۳-۰ س؛ حص : آ نچ 
صف حه ها . 

۵ انیس حون :و نماز دیگر آنگاه . 

۰ ۳۔س ؛ حص : گاهگاه توص هرن ان و ھل ا ن ها ما 
۳ که انگشت بحلقەش . 

۹ مس : ھا شت اسطر لاپ است بان سوی تو بود .- ۷ات عضاده را 
تا زد نر .یکر کارت ا سن وم تھ اس ات ا0 کل رات که انم 
ری دجو - حصل 4 س : بروی بود يا زبرش ۰ - ٩‏ - ارتفاع آفتاب باشد آن هنگام 
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سخه بدلھا 


بدان که شرقی است با غربی است ٩-۰.‏ - س : هرذگاه که ارتفاع کیری بآفتاب . - 
۱۰-۹ و ساية شخص خواهی که چند است ازهنکام بنگر بمری وعضادۂ زیرین .- 
6 ۱۰ خد : و ساب شخص که چند است آنك بنگر ٩(‏ آنگه بنگر ). 

وف یں نگ کا مه اه اه تر نب و ره ھر اس 
يا ازهمه عرضھا . - .۱ - بعرض شهر نزديك‌تر ۱۱-۰ ۔ چشم 59 - 9 
۱ - حص : چشمرا بیدا وانگاه اندر .۱۱-۰ خده س: اندر مقنطرات عددی بجوی.- 
۱۔ س: بجوی که همچند (س نسخه محتمل است اینطور صحیح باشد : اندر مقنطر أت 
دی بجوی که هچند ). - ۱۲ - ارتفاع آفتاب بود ۱۳-۰ ۔و چود ابی نشانسی 
ا و تام نود یا کر اد ٹا بد کا تد ارتفاع نیاہی ولیکن 
ارتفا ع . ۱ 

۴ : ۲ -س :تا ارتفاع دو درجه است .- ۲ - حص :7ا بارتفاع دو درجه 
است . -۳-س : و این دو درجه سك است .-- سے خ : يك حرز کنیم . د خص : 
درك جزو کنیم . - ه - س : از جای مقنطره بست است( :- خد ) . 

١ ۴‏ - س : در اول سطر « همی » ندارد . - ۲ - دوسیك باشند از ا 
۽ - حص » س : جای آفتاب دانیم آن وقت را .- ٩‏ - س : نباشند وا فاق نیوفتد . - 
۷ - که با ارتفاع کردیم . - ٠‏ \ - که کدام بروست و چند درجه از برج طالع باشد . 

۵ ۱ س: برخطی ازخطهای درجات نباید ولیکن دوخط اوفتد . -۳- بافق 
مشرق و از جمله آنی .- ٦۔‏ میان خط سیوم و چهارم .- ٦‏ - حص : ميان خط سیمو 
چهارم . - ۷ - س : پس عدد سيوم خط که . - ۹ - حص : دو درجه باشد (ت. س)۰- 
۰ -س : این درجه را.-۱۱- حص : دراول نظ ان٤‏ تدارد وا سس ۶ تغار, 
کی آنگاه .- و۱ ے خد : نشانی کن و آنکه ت و -س : باشگونه سوی( بگردان : 
افتاده است ).- ٥١‏ - بوسطالسماء بمشرق (؟ زیرا بامتن در معنی یکی است ) .- 
۷ - مری کجا رسد از حجره .- ۱۷ _ تا بدان نشانی که . 

کہ سے ہو ۶ ار وق تفه اکت چ ود ی س کل ا اب ارت 

٢ 


دانستند . - ٩‏ - حص : طالع وارتفاع دانیم . --س : یکی زمان گو آ: نچ . -۷- گیر یم 
چگونه کنیم ( بجای : دانیم‌چگونه کنیم ) . - ۷- حص ؛ س : آنگاه در جه 2 آفتاب . ۰ 
س تفص الات مت برے فور ار سطر «تا» ندارد . - ١۱‏ ۔ درجانش آن 
طالم 0 ۱۱ - خده س : که بر کدام مقنطره است ١-١١۔‏ حص : بدرجۂ آفتاب‌تابر 
کدام مقنطرره است . 

۷ س :٠۔‏ ارتفاع ات وی اعت مق د اا 
وی و نظیر . - و - وزساعت معوج از بس بود . - .٩‏ حص : آنچ از وی گذشت 
اینجا ‏ اخ( رے امس 472 آفتات غات اعت لب چون را پت کف :د 
اقات قاف اسف ون راب ۰ - حص؛ س ‏ خ » خد : آنگاه ازجایگاه مین 
است متن اصلا ح شود )۱۵-۰ -س : و اسطرلاب بدست بیاویز ۰- ۱٩‏ - وفرود آر 
بیکی چشم. 

۸ حص » س : ۱ - بھردو هبه بینی - ۱ - حص : چود ببینی ( = خ).- 
۲-س : آن ارتفاع آن ستاره بود .- ٤‏ - ونر که تھ وک ی رات 
سر که تین نود .- و عس) حصض: بمقنطر ات مشرقیو کا ٩‏ سس : بمقنط رات ند تب 
چون نھادی . - ۷۔از منطقة البروح آوتے درجه طالع خوسر وھ ائتے۔ 
۵- چون درجه طالع برافق نهاده بود ٩-۰.‏ - حص : بر افق مشرقی ٩۰-۰‏ -س : نشانی 
کن و جانگاه . ۔ ۱۳ - اکر زیر افق باشد ( تصحیف ) .۰۔٤٣‏ ۔ ن 
بر جای ( بجای : آنگه بر جای ) ۰- ۱٩‏ -س: آنچ مری بجنبید دایرہ بود ۰ - ۱۷ - 
 ))ٰ ۳ٰ۹‏ 

204 عون ء س کی از انه را چگو ته وھ ات کر دن یرس : 
منطقه در جه سابع El‏ 4 - برج وسطالسماء و درجه او ولیکن وسط اندر صورت 
بعدد  .‏ ۱۹ ۔ باوی نوس که وندها .بت ٧۳‏ س» خد :و مثلا دلواست .۽ ۱ حص؛ 
س : چندین درجه و گر وتدها ( و همچنین در سطر بعد ) . ۔ ٠٦‏ - و درجات چهار م 
راست باشند درجات دھم واج 

۰ :۳ - س: الاسد من‌السر طان باشد . - ۳ - قیاسی است اندر .- ۽ - مقابلة 


۳ 


تسه دايا 


او نظیر باشد (او:ندارد).-ه - س» حصر: آنگاه عنکبوت بگردان باشگونه ۰ -۷-س: 
از برج و آندرجه‌برج نهم خانه.-۱ ۱- تصف‌التّهار بود آن‌بر ح خانة هشتم و آنگاه 
عنکیوت راست بگردان(هو » یش از آنگاه و « را » بعد از عنکیوت ندارد) . - 
0 خط نصف‌الدّهار آ یدبرو ج و درجات خانه دو آزدهم ۵-۰ ۱ حص: بخط نصف۔ 
النهار بد برج و درجات خانه دوازدھم ۱-۰ - س : برج خانه ششم و درجاتش 
درجات او بود و همه خانه راست شد . 

۷ ۲ س :درجه وسطالسماست كط وسطالسماء .۳ اورا خطش زنر 
افق‌بنه . - ۷ - بهردوسوراخلبله‌ها ۷-۰ حص : کرات جوی‌بیی ۸-۰ -س :زانسوی 
چون دده شود . 

۳٣۳‏ سس :و عضاده عسان E‏ جای را نگاەدار که . ٣‏ حص: 
آن جای رانگه کن که . - ۲ -س : و برو شانی اند رش .۳ حص: تا بدان جای 
نشان بییمای . ۳ مس : تا بدان نشان ای ود همچندان باشد ت - دراول سطر 
وسر » ندارد ری پر میس حص: جوی رأن و همان سر -س : بر دشتی اوفتد. - 
۾ - که ساخت توان کرد (؟ مساحت ) .-4- جمله دو این است الخ وو وک رت 
٩‏ - و عضاده بجلناری (را: ندارد ۔. حص ) . ۱۳ یك چشم از هر دو 
سوراخ کر انة آب بینی ۰ - ۱۳ - حص : بيك چشم از هر دو سوراخکرانۂ او بینی ۰- 
۽ ۱-س : برایر توباشد تا کرانڈُ زمين ( تصحبف). سم۱-خده س : که‌هم از کر انب .َ‫ 
۶ے س : که لب چاه است . 

۴ ۱ س :و گر اینکه یمودی .- ۲ - جمله و واین صورتش است » رادر 
اش سطر ندارد. - ۽ ۔ با دیوار پیمای ا لات ار اه آ ئن ای هاده 
چهل و بنج اجز ای ارتفاع و ہك چشم بسوراخ لنها نگر وبیش رو وعضاده نبان تا 
آنگاه که جای رسی که سرآن چیز ان دو سوراخ بی ۰ - ۱۳ - بروی ورای تا جمله.- 
۱۰ - دیواری با ععودی با کوهی ہنشان نتوان رسیدن . -١۸-‏ وساية نخستین ( بجای : 
او سای نخستین ). - ۱۸ - آنگاه ببرابری( بدون «و» از قبل از آنکه ). 

...۱:۴4۴ ۔-س: چنانك توانی . ۔ و ۔اگر پیشٹر خواھی شدن ۱ 
4 ۳ 


از سایۂ نخستین يك انگشت . ۔ ۷ - خد : از سای نخستین يك بك انگشت ( ثم انقص 
اضعا 9 من‌الظل ٤ع‏ ہمت بسن : آنگاہ آغاز بدشتر می نگر ) افتاده دارد 
ولا تزال تتقدم ع ۳-۰۲ - حص : آغاز پیشتر رفتن کن ومینگر (- خ). ہی س: 
بر جمله سه . = ناساس 6 0 2 بمودن اف . - ۱ سس خد :زی آنچ گرد آبد 
(-. س) . 

۹6۵ ۔ س : و حتلف ودوری او از زمین معلوم از جای برزمین اوفتد ! گر 
آن وی رها شود بدین عمل که گفتيم ( مغلوط است ) . 

5۹٦‏ :ہس : بجای آوریم که فصد برسیدہ رق ودب م‌دمان است 
ابتدا از آن.- ۱۲ حص : آنگاه هربرجی زبرین‌باهر دو زیر ینش هر دو خشک باشند 
,هر دو ر ۱ 

۷۷ ۱ - س : که گرم 8 ۱ منسو بست از عالم بگش زرد 
( تحر ف و ز ادت در ۳- که گرم وار است ملسوب بود هوا و شون وا 
سرد و تر است .ع - بدین صورت است .۱۱-۰ وتاخر دلواست ر خته واما عقرب 
را.- ۱۷ - ولیکن ازخزیکان وسرطان را ومیان کرده گاه آبی دارند .4-۰ ۱- برجهای 
سردو ماده اند و ا ا - و ستاره که برطبع ۱٦ e‏ -س » حص : بر برج 
شود چا باشد .- وا تس ا اه کان کو کس TT‏ تس یه 

۳۸ : ۲ س: همه‌شبی‌اند وستار گان . - ۳- وستار گان روزی بر جهای روزی 
۱ حص).- + و باقی مشترك هم روز راو هم شب‌را (تقدیم و تأخیر ) .- ٩‏ - و 
هندو آن کو ند جل و لور .- ۷و شش رخ باقی روز قوی باشند . 

۶ کت ۶ بان ۱ ۶۳ و اما حوت .و - در اول سطر « برجهای » ندارد 
( ے )و س٠‏ مل وع ات منتخصب‌اند ( وقوس افتاده است ) ٩-۰.‏ - اندر 
کتابهای گفتندی دیگران 7 باد نکر دزد واا ویج تار ور لو تشن ا سیتاده (-: حص) ۰ب 
۰ - صورتهای اڑج او رها سوه ای | هیچ گواهی ندهند ( ۰ حص). -۱۱- این 
بر جیا که بر صورت مر دم آند جوز است وله ومیزان ونیمه تجستین .۱-۰ - علامت 


۳ 


نسخه بدلعا 


را صورتی فزاند . - و۱ خد » س : تاثرازو گرفته دارد. هس : برجهای چهار 
پایان حمل و دور . 

۰ ۲ - س :وقوس سمی (- ) . - ۳ - که گروهی از . - ۳ - حص » س:و 
باز ازبرجها بجمله :۰ خ). - ۷ - س : وی گویند بر جهای م دم ۱۰-۰ -س؛ حص: 
بیش از این حکایت کردیم از یشان . 

۳۹ : ۲ کامة « بود » رنه سباق جله علاوه شد و در هیچ نس4 ندست ۰ - 
وش و اما خاصبت در چه بشکم اندر ( تحر ف دارد ). - ٦‏ - حل ومیزان بدان 
دلالت کنند . - ۷ - حص؛ س : ودوطبع وجدی مچنان .۸-۰ - سه صورت وجوزا .- 
۸ - س :و جوزا بسیار روی . ٩‏ - خد : بگذرد و بسه بیشتر .۱۰-۰ - حص ؛ س ) 
خد : دلالت برو ج برنکاح( خ( ہے1 من : از آن چیز که هست (غاط است). - 
۱ - و اندر کار زبان ور (تصحیف است). ۔ ۱۲- حص : ودلو دلیل‌اند ہر پوشید کی 
و برهیزکاری زنانند وحمل الخ ۰ - ۱۲ تشن ودلر دلبل ر ود کی کل و هن کازی 
زبان ( زبان تصحیف زنان است ). 

۳ ۱ - س : دلیل‌اند بر تباهدشان وناخوب کاری وجوزا.- ۱ - حص :دلیل 
اند برتباهی ایشان و ناخوب کاری و جوزا.-۳-س :و بهریکی از سلبله و میزان 
اندك ( تقدیم رعاش وتو با اوہ کل منک ودر دض رامت ووی 
جارس ور ار رای سط که ولا وال سر فد طعه وه امہ ھا ارگ 
۲ د حص : برچب مغرب سوی ۱-۰ - و سرطان میانة شمال و عقرب‌برچپ او .- 
۱۸ قآ و سطر «از» ندارد.- . ۲-همچنانك صورت کردم . 

۴ ۔ س: عنوان( بربادها دلالت چگونه دارند ) ندارد وعبارت رااننطور 
شروع کرده است ( خطا افتاد که صورت سر بد ید است هربادی که امن او الخ). ت 
۳ - حص 4 س :و باد شمال سرطان را . ۔ ۽ - حص : هم بدین مثال بود . - ۽ - خد: 
بدان برج ملسوب که . - و - حص: که بامدادان‌او نزدیکتر باشد مثلا ( تحریف) .- 
0 تسا من ای ر وو ما و کا مدن اونزدیکتر ها بت 


1۳۹ 


کات التفهيم 


٥‏ -وجنوب أ بدباد اگر سوی‌مشرق .۔ ٦۔‏ و گر بجنوب .- ٩‏ - حص : بجنوب بسلبلہ 
ملسوب کنم ہر حلقوم دور راست ۸-۰ - و بروی وبستان گر در بهلو 9 
۱۔ حص » س :و دوساق دلورا .۱۱-۰ ۔و دویای و باشنه حوت را.- ۱۲ ۔س: 
اندر تخلیطها یافته شود . - ۱۲ - حص: همی شود و هم جندا کڪ گفتند باندامهای 
جل کڪ سر است . - ۱۲ س : گفتند باندامها که حمل سر است( با من یکی است 
زرا اء متم کامه در متن سا کن خوانده مشود ). - ٤‏ ۔ حص : ولنکن بیداست .بت 
٤‏ - س : سراو حمل و داشنه سوی اورده .- و۱ - حص :سرحل را دارند وروی . 

۴ - حص : ور جانوران رات( کون کون ار ون با اسان 
تر همی‌شود .۳-۰ - خد : انشاءالله وحده . - ۳ ۔ س : انشاء الله تعالی . 

۵ - حص : و کال و دروع وربا جماع دوست .- ۽ - س: وکاهل 
و دروغ زن و مکر کن. جماع دوست .- ۷- خد » س :و متلژن گردان ۸-۰ -س: 
هخا رن گر سار حون فا فان ودای سے وت ور افو واا 
خطرها .۔ ۹ ۔سں: باہسیار خطاهاو اندو هها.ت ۱۲ ۔ و دادده‌برطم‌شعر گوی .- ٣‏ خد 
حص: و دادده بر طبع فاسان شیر کو سواہ سض٤‏ بخشنده بر | کنده (--خد) ۰ - ٧٩‏ - 
خواسته . مک ر گر .- ۱۷ -مبان‌دو نشان‌بقرنه (س) افزوده شد .- ١۸‏ خد اس : مولع 
براسان (و لع بالد و ات ٤ع‏ ).- ۱۹ - س : فرامشت کار سار خطاگر وی لاب آ لوده 
و تہز ۰ ۲۳ - فرامشت کار باسبار خطا . 

۷۹۱ ۲ - خد : و برتجمل و مروت .- ۲ - حص :و با تجمل و مروت .- 
۲ - س :و پر تحمل و مروت .- ۽ - آندبقه اندر کار مردمان .- ۽ ۔ و سخی برطعام 
گرد کننده خواسته ول برو .- ٩‏ - س ؛ حص : برك حال نەایستد . سار خطا . 

۷۷ هو - س : نگرستن او فرو دراز کردن .- ہے خد : و خوب و راست 
ہے سی وبکندم گونی پات کر ماه زره ما نها در شوش رت 
۰ - و شکمش و بانشانی ۰- ۱۷ - بگندم گونی گراید و بزردی ۰ -۱۷- حص : بکندم 
گونی بازند و زردی.- .۲ -س : پیشانی . موش , جزخار و بزمن بسیار ومیگون 


۷ 


(؟ موش چود خار و بران بسیار املاء « جن » بجای « چون » بوده و حرف شده 
است )۰ - ۲۸ - و بازوش و باش شانها . ۱ 

۸ : ۲ -س : واندر صورت او مانند که صورت بر چشمش کر به و وتا 
9 و گونی موی رو ش کشا موش ہسیار و دراز و ورا ج چشم ( جر یف عجیب ) . 
۵ - رهه چس و سیاھیش پشتر سطبر لب . - ۹ - دو کتف تنگ کر شکم خود سر 
تنگ بشانی . ٩‏ -سیاهی چشمش کت شاو نمکین وت 

۵ ۔س : ا است بکمی وبمار نا کست وخا صه برسرچون 
کلی وسر خی . -ع- اندرعلمھا و پیشین‌بر گردن (تحر بفش و اضح‌است). ۔۷۔ اند کست.۔ 
۸ - بر سر و کی و گری و دردوسپوس و بسی ٩-۰.‏ - اندرچپ ( بای و انگشتان: را 
بر ںہ باخسر ضعیف است ثصارن_ . ۱۳ اندر لاغعرش (؟ و 
اندر لاغر ش ) نات 8 ۳ و ارده بچشم ۷۷-۰ ETE‏ و خارش > د٩‏ اب درست 
ووو و ا 

ووفن ےس0 E TO O‏ و اندام و بسیاری . 

۰ ۱ خد: بر گروهان و سقه‌وران و ات دش : دلالت وج باندامها.- 
3 ۲ - مذھب هندوآن نها سس ده سکن ازان . - 
۷- س: زردی سبزی خوردہ . -۹- دودکان سیا و ان وین و جا ۹-۰ ۱-برز گران 
خداوندان مر به‌ها . 

۲۴۳ س : لونش سوی سرخی ( گراید : ندارد) .- ٩‏ حص ء س : 
دو باشنه 

۴ : ه-س: جایگاه و کاو و ہیل . -۱۳- که اندرو کشت کنند . سم ۱-سوراخهاء 
گژدم و برانها ( با متن یکی است ).۰ - ۱۵٩‏ - دستهاء هموار ( دست سين مهمله بمعنی 
دشت باشین معجمه است ). - ۲۰ - کارو ان و جانهاء بصاروج کرده ( تحر بقی است که 
ظاهر ا معنی مىدهد اما با: با نسخ دیگر فا فارسی وعربی مطابق ندست ) بنا وا ان 
افرروختن وخانهای غر مان (ظ : با جابھاى غ 2 ۰ س از چندن بار تجدبد نظر معلوم 


۳۸ 


ات التفی‌یم 
کن 2 اصح الست . و مر ازاین ایت که «خانه‌های غر سان» بعد از «جایهای سگ 
و روباه » نوشته شود اد ۲۲ ۔ا۔ حص : موضع غر سان سی اف ودن ماع تن 2 
و اولش دلیل است برریکگک ۱ 

۴ : ۶ - س :و آنچ بتیر کنند و جای مرغان . 

٣٣۳٥”‏ ۔ س : و کردان ومدین .- ۽ ۔ اندرھرا.۔ ۽ ۔ حص :اندرھراہ.۔ہ 
اراد وه وتان بای تھر او انت ا درط ځار سانو کر کان 
( تحر بهست ). 

- . ) -۔ س :و چین و شرق (مردد میان مشرق و شرق نوشته است‎ ۹٦ 
هو او را ر ت و‎ 

1 ا و آهن وسرب و خودها.- ۳ - حص : جامه و طوقها و 
شم و موی و قلادها.- ۳۔س : جامه و بشم وموی و طو وا الخ . - 27 ھن ٢س‏ 
آخر ان سطر له « ےت و چغانه الخ » ندارد .۱۲ حص : جوهر‌های ات 
وداروها. - ۳ - س : رھ هام یون م‌جان ۱۶-۰ 0+ 0 7ت 
واف جا روا کل روا ی تن ہے سو ور وت 

۵ و - حص +س : صغ خانکی و آنچ .- ۷۔ س :و خرچنگ و کرسه 
(درغالب نسخه های قدیم « کر پسه» یاه کر یشه» بیاء مِثدَاة تحتانی وسین یا شین‌نوشته‌اند . 
واکر محقف کرباسه و کرباشه و کرباسو و کر باشو باشدبا باء مو حده‌صحیح می‌نماید ).- 
EE‏ ا یاه وق ی آنچ بدین مأند » ندارد .- ٣‏ - و جانور 
ای و دد زیان کار و بسیار .- ۱۵ - برجنبید گان و ملخ ور 

۳۴۰ :- ۲ - حص » س : آخر سطر جمله د و آنچ ہدین ماند » ندارد . 

۴۴ : نسخهً (س) بالای جدول نوشته است : ۱ سالھا اشان و بی | ؟ و ابر همین 
نسخه ستون آخر جدول را میان ستون (ماه) و ستون (روز ) نوشته و بالای آن هم 
عنوان (روز ) نگاشته سی ستون(روز) را مکور نموده است .و این تصرف اروا 
و تا جا از کاب اس 


۳۹ 


سخه بدلھا 


۳ هن : حالهای‌برو ج کویم ٠-٢-س:‏ حالهای بروج کو یم ۲-۰ زیرا 
0 - ا 9 زراك کو سی اسر راک مامت ا 
برجها نکر ستن‌آوسوی ہم یازدھم رسک لس خو انندا (ب : زالد است) . یہ حص: 
و سوی یازدھم تسد یس خوانند ( = خ).- سس :ودو ازدو ازده شش بك بود .- 
۸ که سيوم باشد تسد س چپ خوانند . -م- حص : که سم باشد تسدس چپ خو انند 
( خ) .۔ ۹ ۔ خد :و نیز هم برجی ۰ ۔ ٩‏ -س :و نیز هم برخی نگرندست سوی 
چھارمش تر بیع چپ دهمش تربیع راست .- ٠۰‏ - حص : و سوی دھمہتربیع راست . - 
۱ - س :ونيز هم برخی نگرندست سوی ( نظبرش در عبارت دو سطر پیش هم بودو 
این نسخه نیز هم معنی دار است ).- ۱ - حص : بود که نیمه فلك است ( = خ). - 
ا مین : که باشان برج نگرد هفنمست ور هب شا : مر نبطه خواند . - 
۵ -س : م‌نبطقه خوانند( تحر یف ).- ۱۵ سو مات برجها.- +۱ ۔دو هلو و 
دو دیگر .- ۱ - حص : و دو هلوی مقابلة او .- ٠٦‏ - و دوازدهم است (ازو : 
ندارد = خ). 

٦۲ہ‏ س : س مقدارتسدیس همه شست درجه است سوی چپ وراست.۔ 
۳ حص : صد و هشتاد درجه است . ۔ ۽ ۔ س :این برجها که بك مر دیک را 
۽ - خد: همی بیند 2 ون بر جها که نگرستن اشان ازتربیم است .- 
٦‏ - حص» س : که مان ایشان کراهیت .- ٩‏ - حص: نگرند میان ایشان دشمنانگی .- 
٩‏ -س : نگرند میانشان دشمنی . -۷- بر برج حل کنیم جوزا و دلو( س : ندارد ).- 
۸ - بر تثلیث او اند ,س جل . - ۸ - و ایشان او را همچنین و سرطارے و جدی. - 
۸ - حص : و اشان او راو سرطان وجدی .- ۹ - در او این سطر کلمهُ « از » و 
اول سطر بعد « وی » افتاده است ۱۱-۰- حص : دراول سطر کامة «اوفتاده»ندارد .- 
۱ - س : افتاده اه گر سا وی ئ٣‏ خض + ا واه لت سی ا گان 
تثلیث چپ .- ۱۵ اس : و تثلیث سستتر است ازهمه . - ۱۵ - خد : وتثلیث آزهمه 
سست و چپ از راست .- و۱ - حص : وچپ ازراست و چون ( ضعیف تر : ندارد 
و لزومی هم ندارد ). 
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١ ۷‏ - س : هندوآن هم براینند یانه .- ۱ اشان ببرجی موافق‌اند و سرجی 
غالف زاع 1 ٢‏ - حص » س : وھردوتثلیث وہدیگر خلاف . ۔ ۳۔ س:و 
گو ند که !رج سومش همی‌نگرد .۵-۰ و گو ند که استاده بود رأست .ا م - حص : 

و کو نت کو کس اس تاد بو دراست ۰= سں: مر امه های تک سا کول رت ساقطاند 
ازوی و نیز او از شار ساقط .سب ٣۰‏ خد:و یکی از ان مدارها بشمال و دیگر 
بجنوب ۰ - ۱۰ حص : ویکی ازین مدار بشمال ویکی بجنوب . - ۱۲ که | تفاق ایشان 
بقَوّت است .۱-۰ - س : وحوت و چون لور (است : ندارد).-ه - حص : زيراك 
اول درجه از ( بجای: و نخستین درجه ). 

۸ - حص : جل 7ا درجه سین ( تصحیف است . لان الدرجة الاولی 
من الحمل متَفع2" مع‌الدرجةالاخيرة من الحوت»ع). 2 جس کی راس فی ار ڈیر 
باشگو نه می کاهند م مشق ااطر مه .و حص )6س : راست اشد و همچنان.- 
۵ - س: ساعات شب ھردو ومطالع ابشان ( - حص . ان اسخه هم معنی دار د و صحیح 
است اما در عارت متن که مطابق قدیمتربن نسخه ها اختیار شده نکكتهة فی است که 
در حاشیه اشاره کرده‌ایم ) . - ٩‏ راست وان چون جوزا (بود : ندارد).- ۹ - حص: 
راست باشد ( (. 

۳:۴۵ - خد » حص » س » خ : در آخر سطر « نمز » ندارد و بقر نه افزوده 
سل اس 

گر : | - حص : فاما از جهت این .۱-۰ - خد » حص : و سلله تامیز ان 
| - س :و سنىله و مزان . - ۲ - حص : جوزا با سرطان و قوس باجدی(-- س) .- 
۳ س: نام کرد وهر چند که .  -‏ - حص » س : اورا بدین‌نام خوانند (درست نیست 
زبرا فاعل یکی هی ابو معشر صت او :ڈو جه بعد « نام کرد « باتفاق سخ هم قر دنه 
ایر مھ یس ها مد اق یط اب وھ جه ا جا اط ر مس ق 
تر بیع گاه گاه ٩-۰‏ حص : هر چند که آ ا نظر ست ( تحر یف دارد )۱۰-۰- وتدش 
از ۲۹ ۰ - س :و بدتش از آن سدس (ھردو نسخه حص و س اینجا 


۱ 


نسخه بدلھا 


غامل اتتا نکی نسمهای شمالی (درجمله بعد هم دنےھاء صاعد» نوشته است). - 
۳ - حص : دو نیم همی کنند یکی 2 نام 7 2.,. آنگه صاعدرا E‏ ولیکن 
آفتاب ( از « ولکن آفتاب » تا « بهمان لت » درصفحۂ بعد ازخد افتاده است) . 

۱۹ : ۸ - حص » س : زبراکه هردو برجی .- ۰ س : در اول سطر «اس » 
ندارد ۰- وس خد : دس از بدشین چون ور مان ده است ده ات حص ؟ اسا داشر 
فرماندہ استص.-.۔ خد » س : و این بسین فرمانش طاعت . 

۱۴۳ - حص: باشد تا نزد مك (تصحیف است) .ا ساس: واسد را ازآن 
رها ع قوش و نون کرو سب کا از دل .د حص : وقوس را 
آن اھان یی هر ول رس دی هم از نوانگری (- 2 ۷ ۸ حص؛ 
خد » خ: آنچ بالا گیرد و بزر گث شود . - ۸-س : آنچ ال 5وو رار شو 
هه سو ہی کو ما و اف ا رق ۰ - خد » خ :از وی پالم (ظ). -۰ ۱-س : 
ازو بالند .۱۳-۰ حص :و حوت را یت کد وناخوش وشور.۔ ٠٣۳‏ ۔س :وحوت 
را آب گنده‌و شوره و ناخوش.-۵ ۱-بر کود کی‌وز سوهابرء‌شرق.-۱۵-حص :بر کو د کی 
و ازسوهابره‌شری .- +۱ پاسهای‌روز وشب برنخستین پاس ۰- ۱4 ۔س : پاسهای‌روز 
تا شب برنخستین باس . 

١ ۳‏ - س : بر جوانی ور سوها بر جئوب و بادش . - ٢‏ - وفوس بر مأهی اند 
و جلبان ودلیل از عمر برمردی وزسوها بر معرت .۳ خد:و ناد و بود اچ کس 
۽ - س : آرامیده( - حص ).- 4 ۔ بر پیری وزسوها برشمال و بادش وزپاس‌ها روز 
با شب . ۔ ٩‏ ۔ حص : و نخستین برجها را از هرفصلی( برجهای : ندارد ). -۹- س : 
ودوم تات خوانندای استاده . سر ستند خالص . -ه-وهر گونه ازین . -۹- حص؛ 
س : که گفتیم بر آربیع باشند . - ۱۰ س : یس حمل و سرطان و ميزان و جدی ص بعه 
ات فلت د الان ا و سبکی و اهو دوستی و کم جار کی و حتلف کاری 
و دو روی و دوزفافی و لور و اسد و عقرب و دلو م‌بعه است ثابت دلیل برآھستکی 
و با کیزگی و هشیاری و نگرستن اندر علمها و باریکها و جوزا و سنبله و قوس و 
حوت س بعه ذو جسدین‌دلیل‌بر حکیمی و اندیشیدن‌وداد کستردن ونیزبر بسیار خصومتها 
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و برخاش و گاه گاه دلالت کند بر برداشتن شد تھا و صبر کردن در کار ورنجوری و 
«جمله حد بث که بر جھا ثایته الخ ' 

۴ : ۲ - س : آنچ ذات اشان ہی نك( افتاده دارد): 

١ : ۴۵۵‏ - س » حص : و شاد باشد و اندوهگین شود . - ۱ - س : چهار بر بن 
(مثل باقی نسخه‌ها تحر دف است و تصحیح‌ماصحیح )۰ = کل چهار براین (-- حص» خ) 
(تحریفست ). ۔ ۲ - حص : چیرە شوند و بجلمد . - ۲ - س : چیره شود و بجلنلں.- 
سو آنچ از زحل بأفته شد سر د ست و خشکی ( سردی است . ظ ). - ۷ - حص : 
و زهره را اثر سردی ( = خ).- ۷- س :وز زهره سردی وتری ۰- ۷- حص) س: 
و تریش بیشتر است از سردی .- ٩‏ - س » نه بغایت وتیزتر است ( تصحیف ) . 

^" : اکن ی کد ا اندازه ان ( خد). تب او بر جای وزوی جدا 
نش ود . سس حص: وبر جای وازوی جدانشود . -۹-س؛ حص: ولیکن (:جای:ولجن) .- 
۷ تس ایام را اہن آری . د ۹ ۔ خد :عرض غریب نشود نماند مگر (-۔ س » خ) 
( حرف است ). ۱۱۰ س نحس خرد( ‏ حص )۱۲-۰ خد: بر گشادن ندهای 
او و کره او از ملحست .> - ۱۲۷ حص : زحل است بگشادن بندهای ( چ ( . 

۷ - س : ولیہکن نھادش ازشتان گان زود گردد ا و خوبیو فصل(ها.- 
وے :ا گر فری عافد ك ا دوکر مسا عرش ای مان وه حص وقول 
نحجوست زیان است . - ۸ - س :و فساد و ستم و بلندی ( بلندی تصحیف « بلیدی » 
است ).۔ ۹ ۔ و کافر همتی و بی شرمی (تحریف ).۔ ٠۰‏ ۔ بك بادیگر همی‌جهد . _ 
۱ - و 2و شن بنددلی (غلطاست و تصحیف : بمددلی )رت ٢‏ ے حشن: ور رهظ 
وا هی کے ی سی ی ا ا قات اوران دی ون نس تار 
نس خد نیز « با آفتاب » ممکن است تصحف « با آفتاب » باشف و بواسطه مطابشقت 
سه نسخھ شابد در متن د با آفتاب » ودرنسخه بدل « ہافتاب » نوشت ) . 

۸ :۱- حص: هر گر وهی‌ازمنجمان (هر: زامداست و حالف مقصود استاد).- 
٣‏ - وگو ند رأس . - ۳ ال بریکی از همه چیزها . - ۷ - س :و ذنب را باخود 

1£ 


باد تکنند ے۸ - از « گو دد » دراین سطر تا کوید » در سطر بعد سقط دارد . - 
٩‏ - حص : همی فزاید سعد است و چون( = )4-۰ ھی کاهد نحس بود ( -خ). 

۵ - خد: اہن سخن ( د خ )۰ -۸۔ و بکدام کو کب ١ے‏ خ). -۸- حص: 
ویابا کدام کو کب وهر کو کب مانندۂ خویش را.+-س: وهر کو کی مانند خویشتن 
را باری دهد وروی باری خواهد (و روی : تصحیف « وزوی » است )۸-۰ - حص: 
و هر کو کب مانندۂ خویش را باری دهد و ازوی باری خواهد ( - خ).-۱۰-س: 
نوبتش پیدا بود و هر ( - خد )۱۱-۰ حص » س : نوبت خویش زیر زمین نباشد . - 
۱۱۔ س : بوشیده و تأید ید نباشد . - ۱ب حص : بوشیده و نايدا بود ( - خ) .۰ - 
۵ - و شعاعش و دوری و نزدیکی بر زمین . - ٩٥‏ - س .و شعاعش و نزدیکی و 
دوری از زمین . ۱ 

۸۰ ہی کی و ار هر حال که . - ۱ ع تی و گافھیئا د 
یکی شقاوت و بدبختی چون زحل ۰- ۲-حص: و یکی‌شقاوت چون زحل (ہدہختی : 
ندارد ). ۲ س: مثلا که دلیل کند ۲۷-۰ خد حص» خ : بر کارهای زمین ا گر اندرو ..- 
۲- س : برکارهای زمین اندرو ( « س اکر » افتاده است )۰ - و - برنج و با بدیختی 
بیفایده . -و- حص : ہرنج وہدبختی ہی فایدہو اماهرچ سوت خ: و اماهر ج‌اندر. و خد: 
و باهر چ اندر (نحریف) ہے جا فص : ازدلالت وا کپ سر ات چا س: اندر نهیم - 
۸ - حص: اندر نهم او آاٹشگ تام اک سی و ی ی ایو ا 
ا ان اف سرت دارا غرم ا زان تسار ان ده ات 
۰ حص؛ س٤خ‏ : آنگاه چہزھا را باندازهۂ.- وا خد: بات تب کر نت بماندند 
کک وقتھاء کک بدان بيدا آ ند با بکار برند ( تحریف است) ثم اضافواالموجودات 
البها بقدر ذلك و بقدرالاوقات التی بولد(؟ بوجد )فیا او شعمل (ظ : او یستعەل) 
و قڈما یتفژد کوکب واحد" بالدلالة علی شبی » ع ۱۳-۰ ۔ حص : یا پیشتر آنست 
که چون‌اندروی دو کفیت دود .۱۳-۰ س: چون اندردو کیفیتی تب کی گت وت 
باشند ما سان بوف+ے که اندر او سردیست از زحل . - ٣۹‏ - حص :ڪه اون 
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زحلیست . - ۱۷ -س : آن از خشگیش ( ۰۰ حص ) 

۸۱ (- س: تمس کات ہے ینس ٢۔‏ حص» س : اندر یکی 
چیزستارۂ چند همباز شو ند .۽ حص : س ستار گان پدان‌مباز گردند . ۔ ۽ ۔ حص : 
س ستار گان بآن همباز گردند . -٤۔‏ شین اندرلونھای چیز . - ۽ - حص : چون زهره 
دلیل . - ه - ازجهت خوش بوئی آنگاه مریخ.-2-س: از جهت خوشی بوی آنگاه 
مر بخ 0-۰ جص : اندر کل همباز شود (مکرر گفته‌ایم که: انماز 4 امماز ھىاز 4 از 
همه یکی است بتبدیل حروف ببکدیگر). - ۹ ۔ خد :اندر ار کس و تمزی( سهوکانب 
ات )رش ا ر هرو اما شتا تفر کی کل انار ار یزرد یہر عفر 
آنیاز شود اکر نماوفر نوغارد و شاهسفر غم و قفمر .- ٩‏ - از محالفی انداهها 
ار فا اش زر ا ایو کال اح تا سفن هور ا وو 
ای زا 6 ون کی او اقات راست ( تصحیف است غلط انداز رجوع 
شود بحاشیه ) . - ۱۳ - س » حص : افا راست و به و آنچ اندر اوست (.. خد . 
رسم الخط به است ) ۰- ۱۳ - و آب قمر راست و پوست زحل ۱-۰ -س :و آخم 
عطارد را و تخم و شگل خر بره مر یخ‌را ( دوست افکنده و واو افزوده است . شاد 
۳ توهم کند که ہی دوست درست ات زرا دوست ملسوب بزحل بو داما اس بندار 
مغز ندارد زیرا که تخم خربزه هم منسوب بعطارد است و مقصود استاد آوردن مثال 
ایض ورای ا ا که يك چیز بچند کو کب ہا چند چبز بك کو کب هرچیزی بکو کمی 
ماسوب باشد وخربزہ ہی بوست دراین فرض درستی و مره ندارد 6 ۹-۰ -١‏ دلالت 
گرا کت وھا گر :اس ا ص :دل لت کر ا کی 7 جهان چگونه 
است . - ۱٩‏ - خد : قانونی چنان که نریزی اندر کتاب عوالید ۱۷۰-۰ -س : ہا جهات 
که زحل را( مثلث‌ها : ندارد ). 

ہا کہ - س :و مر بخ را بمغرب . - ۲ - ولیکن هندوان فوتی سدت کنند ِ 
۳ - خد:ومشتری اندر طالع دود . وت حص :و مر یخ را اندر عاشر بود و زحل‌را.- 
٦ہ‏ خد: هشت ہنام زان ( سو : افتاده است ) .- ٩‏ حص : پنام راس او را 
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بکار همی دارند ٩-۰.‏ - خد : بر میان شمال برمشرق و برمغرب چیزی ننهند . -۵-س: 
را مال زی تارق و رڈرت یی نوتس وت از عم ساعات رہ عفن 
۱۲ 56 ان ها تزا که از س ( = خ) دا سن هی ورود آبی‌فرو 
شود وآن (تصحیف). 

۳ : ۱ -س » حص : و پنجم زحل را و همین ہرین نھاد ( باقی عبارت را 
ندارد ) ٠د‏ ۲۔ حص : تا دوم وی ا غ نخسن . - ۽ و چون بدو رسمد ند 
نس دمن اغ دسج = س : نحسلین ساعت از وی اوت تہ اود .- ¢ م حص : 
در کر وود ر کے ی سفق ا ع و ار ر اب کے د 
که عددشان‌را طاق است (را : زائد است). سب نر دارند و ساعتھا راکه عددشان: - 
۷- حص: نر دارند وساعتهای که عددشان.-۷۔س: او ساعتھا که‌عددشان. - 


روزرا(ما افتاده است. ر جوع شود بحاشمه فاماالمنج‌ون فی د یار نا . الخ). ۽ ۱- حص» 
س : تا خداوند شب که از س روز است . جس وات هرا باس طر لاب ( ؟ :و از 
بهر آن). 

۴ ۲ -س : تا آتحرش زحل را .۳-۰ و نخستین فلك او .-ء - حص : 
همه افلیمها فراختر و فراخ معیفت تر و مردمان باون و خر کی بزحل (اظ . خو کی 
بزحل - که بزحل ).4-۰ -س : فراخ زمین‌تر است و فراخ معیشت تر و م‌دمانش.- 
٦‏ - س:اقلم قمررا بود( = حص). - ۷- حص»س »خ : آنگاه گفت . -۸-س: ودوم 
آفتاب را( اقلیم : ندازد) ۱۰-۰ - ببرجی‌یا کو کبی. -۱۲- و خداوند ساعت شهرهارا 
چنین دانم . - ۲ - خد : و خداوند ساعات شهرها چنین دانم ۱۳۰-۰ - حص » خ» 
خد :که او را بادداشته بود ( این : ندارد )۱۳-۰ -س : باد داشته نبود مگر ازوقت 
( = حص ).۱۵ - خد:اوفرامشتی( را : ندارد ). 
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۵ : - حص » س: آغاز کندن اشان با آغاز رفنت سن غار کدن 
ایشان ہا آغاز رفتن اندر آن.- ۲ -و فساد او بیداست خردمند را. ۳ ۔ سالهای 
کو دنت گدایند تر ہک هرستارهبی را کهتر ن و مانه (= حص). - ۷- رون ردن 
اندر مولدها. ۹ که ماهها با هفتها با روزها با ساعات . - ۹ - حص : که ماهها با 
هفته‌ها با روزها با ساعات . 

٦‏ ۔س : فردارها و ستار گان ۳-۰ ۔ و هر مولد که پروز ( .۰ حص .و 
نیز در جمله بعد ) ۳-۰ - ابتداآن o‏ سی سس - 
٥‏ - هفت ستاره بخ شنده است و خستین ( خشیدنی راست : ندارد مد جکر 
بخشیدن و نخستہن خشش . ۔ ۰ خد : بخشش خداو نداررا رود . - ٩‏ - س : خشش 
خداوند فردار را بود . - ۷+ حص : در اول سطر کامة ( بخشش ) ندارد .۸-۰ - س : 
ولیکن بهنبازی آن . 

صر ه : جدول صفحه ۷ و جدواعای بعک 5 چنانکه خو آنده مشود را بد 
مقابل چشم تاه هت و ښظرها وا تاره کرد : 

۷ -۔ س : نام ستار گان.-۱طنعها ستار گان (۔ حص). -۱- دلالتا شان 
بربویها .-۳- وآن تیر کی ہا سیاهیش زردی آمیزد ولون اسرب وتاریکی . -و- شیر یی 
و ترشی شیرینی و مگروه.- ٩‏ حص :و با گندم گونی یو گلا سی جو امن ا 
گندم گوی و روشنائی و تابیدن . - ۷ - طلخی (رسم‌الخط قدیم است ) ۷-۰ سرخی 
تاریکی ۰ - ۱۰ - حص ء س : شمس ( بجای آفتاب )۱۰-۰ -س : روشنائی و سر خ 
فامی ( - حص ). - ۱۱ - و گرمیش خوبتر از خشکی ( تحریف ) ۱-۰ -و تریش 
خوبتر از سرداش .- ۱ - و گروهی او را سبز دارد . 

۳۸ س : سرد وخشگ ومبانه ۰ -۳-روزی وهمی گردد چون‌باد گیری 
بيامیزد (ظ : با دبگری بیامیزد). -۳- آمیخته آنچ ازدو لون مس لب یں ہس ی 
ی وسس مات ن و کا تن 
هرهاق د نکی در هدوت لاب جن + سعد و اعوست :ار ان ےب یہس سیت و 
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ص4 بدان | 


م جچست دیگرانرا بد برنده .سم - خد : یازردی با کیز گی ( تحریھست ) ٩-۰‏ -س: 
و نیز او را روشنای است . ۱ 

۳۵ - س : روز دوشذبه ( بجای بنج شنبه غلط است ) . - ۷-وتیز ترین 
و سرخترین(در آخر سطر «هرچیز» ندارد ). - ۸ - حص : یکتر ین چیزها ( بجای 
نل ترین ) ۵۹-۰ س: و متخلخلی و تھی ( که اندر آن چمزی ندست : در ۳ سطر 
" هارد).- ۱۲ دس ؛ حص :و رمترین و ارترین . 

۰ : ۲ - س : چیزی مبانه ومشترك .- ۲- رنگها( تخ تصحف «ریگها» 
است ). 

۹ ۲ س : هتشک ایی کر کان و چاهها (؟) .- ۲ مر دار سنگ و 
ریماہن . - ٩‏ - و جایگاههاء شر شان > - ٦۔وزرنیخسرخ‏ وهردنگی ۸-۰ - و خانهاء 
اروت گرا د کی ههام و ی ار ن من روود 
خام ۳ کو کا س کن رخام و زر یخ زرد( و گو گردها: ندارذ).-۱۳-س: 
بابلیات و عرب و حجاز .- ع ۱ - ہجزیرہ باشد تا ذیستان . 

۰۳ء ۔ س : که جنبان‌بود دردر باستبرون بیق ( تحریف «جنبان بود یا زرد 
وسمزوز سقء است . ازاین‌گونه تحر ات درهرنسخه بی نه يك نه صد هزارها دارد ).- 
٣۔‏ حص : بازرد با سید .و( تحر یف است : اصفر اواخضروالز مق ع افو 
جای ار و زیر زمین ٥.‏ -موصل و اناد کان و در باهاء دشان عام م‌دمان بهر 
جای . - ۷ - حص » س ‏ خد : و راهها بادرختان( ظ). 

٣۴‏ - حص : و آنچ تھی ندارد ومکروه طعم است ۰ - ۳ -س :و آنچ‌تهی 
ندارد از درختان یا مکروه طعم است . - ۷ - چون زرد آلو و سیاهآلو (سیاه آلو: 
افزوده است ) . - ۸ - و تخود و کنجد ( بادام : ندارد ) بے تا کر رز حون نار 
ترش ۰- ۱۲ - اس ء حص : ترنج و گرنج هندوی .۱۳۰-۰ - خد » حص : سنگی بھائی 
و کمرهای( و زر و ابریز : ندارد )۱۵-۰ -س : توت و توث و زراوراست . 
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۷۴ ۷ س : زده است 5 شيار روز چون دنار.- ۹ و شاخهای سار 
و انگور و نار شیر ین او راست . 

۷۵ -س: درجه چهارم و خاصه و آنچ دو ر است ر 
و ترش معتدل(؟ ترش ).- ۷۔ خوش بوی بأبلند( تصحف است ).- ۷ - دهندو 
فزاید آن باد . -ء ۱- قوت چشم ( تصحیف است ) 0-۰ ۱- وسودمندند خوش‌بامزه .- 
۱3 سو او 7 اندر لبه هلداز ست : 

۷ - س: اندر زمین دارد .- م خد : وخر دو (تصحیف : خمزدو). ۔ 
-٦‏ حص :هر همه و خانگی ( بجای ۳ مردم و بهممه خانگی ) ٠‏ عبت حص )6س : 
هرك سم سدید دارد( بجای : هرچ ۲ 

٩ : ۳۷۵‏ س : سوراخ نی ( در نسخه حص د سولاخ » ندارد )۱۲-۰ خد : 
سرو پهلو (و بر : ندارد ).- ۱۲ -س :سر و بز پهلو . ې ۱- خد» س : سوراخ ببی 
چپ .۰ - ۱۷ - س : ر گهای جنبار . 

۸۸۱ - س :بر یشتها و یبشها(ا). - ۽ - س؛حص : بزر کت باشنه . مومس : 
فراخ گام بررفتن .۸ - وی له و ا:د اه دسر کی زنده . - ٩‏ - و سہبدی بزردی 
زید .- ٩‏ - حص :و سدءدی که «زردی زد ۰ -) ١‏ - س وایرو دءوسته . فراخ دهان. - 
٥‏ - خوب اہ سن در از باشنه : 

٩ ۸۴‏ س : باول ماه بر 5ود کی باشد. 

۴ ۲۱ - حص » س :و زود خشمی با زودی رجعت (< خ) 

۴ ۱-س: همتش بزنان دوستی بیدا کننده . بسیار انديشه (در اصل « کردن 

. کننده » بوده وروی و« گردن » خط زده است ). 

۵۸ - حص : و ازدوه های کھن وعشق و حیل :کار داشتن وس ٦‏ - حص) 
س : باری دادن مردمان و مان ایشان . - ٦‏ حص » خ: و صدقه دادن و شادی و 
تازہ روبی و صلادت اندر دن و کارهای خر گر دن و راستی خواب و سباری تکاح 
و خنده و مراح وبزبان فصیح و حرص مال ومستغل و حلیمی وسبک۔ہاری وخویشتن 

۹:۹ 


نسخه بدلا 


بخطر افکندن . -۷- س: وشادی کردن بر نزدیکان ودین استوار داشتن .۔ ۱۷ حص: 
و قدرت جستن بربدرآن . ۱ 

۷۹ ۲ - س . ودانش های خدائی ووحی .۳ - خد ء س : باد دارندۂ اخبار 
ناخوش اندر چشم . ۱ 

۸۷ ۲ س :و قهرمانان و عابدان رنجور ند گان برنج ۳-۰ - حص : و 
کت و غات اندر اطق ور یں تذرضازت غاللت اما دوه مر اق ان اس یب 
۽ - حص » س: و گرانان و خصیان (گدایان : ندارد).- ۱۳۲ - س: وهلاك بچه بافتادن 
(شدن: ندارد) .۰- ۱۲ - حص : وهللاك شدن بچه برہریدن زهدان . - ۱۲ - عاصیان 
واج اعت رق کد ان تسس عاضا وا ات شروش بان ( بر رت د 
۶ - حص : ملکان و وزیران و رئیسان . 

قبصو ه :ستونهای سپید در اصل چیزی ندارده افتادگی نوست . درنسخ عربی 
در این موارد نوشته است « لاشیتی » . 

٠۶۸۶۸ ۱‏ ۔ س: باد نکر ده شهر ها (تحر دعست بقر دنه هره سخ فارسی وعر بی). 

۵ ۳ خ: ویر کر کی نشسته و عضا دست مسگر داند ( -- حص . تحر ف) 
(ور هو بحر لالموتی تعصاه » ع). ہر ۸ ومد گان را بعصا می‌جلباند . -۸۔ حص: 
دراول سطر « سطبر » ندارد . -۸- س :وروی جامه هاست رنگارنگ . -4- حص : 
جوانی در د و سیر نشستھ دست ر است ری | ار بچپ تمرز ین (-- ع( -۳١۔-س‏ 6 
حص : مردی بدست راستش عصای براو تکیه کرده ہے ۱ - حص ۰ در آخراین‌سطر 
وو ی مر کر الط و ار وو دو کر نکی وروش 
چون » و ال سطر بعد « طوق » ندارد | و صورتەالاخری رجل‌جالس و جهه کالطوق 
قابض علی اعنة افراس ٤ع‏ |۰- ۱ - حص» خد : در آخر سطر ودارد ندارد .- 
۲- شاب راکب طاووس بیمناه حيّة و بیسراہ لوح بقرأہ ع (دلیل تحریف نسخة خد 
است که طاس بجای طاووس نوشته ) . 

۹٩‏ ۷ س : با ونفقه و کشاورزی( تحر يف است ). - ٩‏ - و غضب کردن 
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و بند شکاجهه کردن ۸-۰ - حص : وز ر گری و صر اف و فروختن ( مد خ) .پات و 
سیم شکسته و ااماس سید ( - خ کر رت ات رهش و آنگون نی ق دک 
و او : زاند است ). ۱۳ حص»خ 3 وفقّاع و آبکینه (س‌وداس : ندارد) .- 
۷ - و تجارت‌ها و یمودن ,۲۷۰ حص : واستادی سرود والحان ومطر بیو نعمتھا 
(ظ : و (عبها ) و قمار ‏ س خ): 

۳ ۲ - حص : بازر گانی و مساحت و شمار جوم و کاهنی ہا ٣س‏ :و 
وقلسفه و نظر و تحلیم و شعر وبلاغت و قلم . - ۰ حص : ونیز دلیل است برخادمان 
و بر گر بختگان ( تحریف است ). 

٣‏ - س: خانة دوم افقی جدول « نور ایشان ازپیش وپس ۰( :. خد).- 
۵ - سوم خانة افقی جدول « ۰۲۸۰۱۱ .- ۷- دوم خانهُ افقی جدول : در اصل ل بوده 
و دسته لام را تراشیده است ٩-۰.‏ - چهارم خان افقی جدول « ۰۲( تحریف است 

۲ 
و غلط ). 

۴ ۱- حص : فردارهای کوا کب مدتهای شر کت | نسخة حص: دو ستون 
عودی رسم گر ده و بالای‌او لین نوشته است «فردارهای کوا کب» وبالای دومین نوشته 
« مد تهای شر کت » | . 

۵۵ : ۷ - اول خانه افقی دو نسخة حس » س : راس و ذنب را ہدورے کلمۂ 
( فردار )تکرار کرده و جزو جدول « ترتیب روز و ترتیب شب » نوشته است بارقم 


(د ) بجای (ج) در راس بدین شکل . 


راس د E‏ 


امامتن مطابق قد یمتر بن نسخه‌ها اختہار شده و عکن اهف اصلا ح شود ٠‏ ۷-دوم خانه 
اوەمی : سس وا ها رم حص : راسرا باستار گان وستار گان‌راباوی هنمازی ددسہت ۰ 
٤ : ۹‏ ےس تر اقات را داد آمد و خانه او( = 0 )در ا 
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نسخه بدلھا 


سطر « بر یك بعد » ندارد . - ٧١‏ - واو را بیهلوی اسد دادند . ۔ ۱۱ ۔ حص: واو را 
ببهلوی اسد سئبله دادئد .- ۱٩‏ ذ وان زهره است و هردو خانه او هلوی 
( = خد ) .- ۱۸ - حص 4 س :و آنگاه مریخ را. 

۹۷ -۔ س : حال ستاره بهردو خانه‌اش بکسانست با محتلف .۱-۰ حص» 
س: دراو ل سطر دھر کو کسی راء ندارد .یت حص : با اشان افا وک سار ارو 
۷- حص :س » و حمل ص بخ را (م : ندارد ٩-۰)‏ ۔س : اندرین رای است جای 
مرائق بت کا ارد کد اه وا غر کرت خر ادیو 
همچنان که خانها را صورت کردم همچنان و بال را صورت کردیم . - ۱۹ - در ۳ 
سطر را ندارد .- ,۲ - شرف و هبوط سار گان کدامست . 

۷۸ ۲ - س: بخلاف اند و گروهی .- ۲ - حص: گروهی گوبند شرف بدان 
درجه است وس .- ٣‏ ۔ خد : که شرف درجه چند ا ای ‏ س ا 
درجة بش از آن درجه همی نهد . ۱ 

۶۔ص حص » س : و اما درجات همه هندوان .من - و باقی شرفھا چنانك 
گفتیم . -.۱-س: وخداو ندش بروززهره است و شت مرو همباز بخ ( : حص). - 
۱ - و هلباز مشتری(اشان : ندارد ‏ حص ). 

۰ - حص٤‏ س : بروز وشب ۳-۰ - باقی براین قیاس ۳-۰ ۔ س: و بحق 
بشنوند ( تصحف خلاف ماد اش هه بت صقن و2 اتی ی هر و 
و - حص : اندر آن برج ها باشد که ایشانرا .سم حصء س: ای بیك جای . -۹۔ برج 
چھارم دیگر LL‏ مس اکر کی بینجم دیگر بود نگرستن تست 
بود و گر یکی بهفتم دیگر بود نگرستن ازمقابله بود . - ۱۲ - حص ء س: هردويك 
عدد باشد گوند .- وه - حص :این از بهر آن. - ٢۷‏ اش گوتا گرو ے هیا 
( = حص ). 

۹ : ۲ - س :و مفرط بغابت و یکی روشنو سعد .۱۰-۰ - اولین خانه افقی 
جدول « ستا ر کان » ندارد ۰-۰ ۱- دوم خانه افقی جدول « خلاف با که » ۰ -۱۰- پنجم 


“oY 


کتاب التفهيم 
خانه افقی جدول « از که 6 ۱ - پنجم خانه افقی جدول « و باری ندهد و نخواهد » 
( ان نسخه دوخانه افقی متوالی :را یکی کر دہ اسے :۱۷-۹ چهارم خانه ای 
جدول «اعتماد بر حىات و نی کید ¢ ۰ 

۳ - س: ودشمنی ستار گان کم تدارا بے عفر ووی سار وان 
کم بکار همی دارند . - و - حص » س : جمله « جدول نهاده الخ » ندارد . - ٦‏ -س : 
خانة اول افھی جدول « ستار گان » بجای ہ نامهای کوا کب . - ٦‏ حص : اول خانه 
أفقی « اسماء‌الکوا کت » بجای « نامھاء کوا کب 4ب حص : دوم خانة ای جدول 
« دوستان »( ایشان : ندارد ). - ٩‏ - س: سوم خانه افقی جدول و دشمنان ایشان » .- 
٦‏ - حص : سوم اة افقی وا ا وگ ممانجی دود درست گر دد 
( تحر یف دارد ). 

۴ ۔ س: و گر میانجی اق فی ا ود کر چ د 
مانند او (. س) ۱۰-۰-س : هرسه‌را یکی ازبرج وجه خوانند ( تقدیم و تأخیریست 
ہی معنی ۱۳-۰6 و همچنین بترتیب فلکھا . 

۳۴ س : که هریکی از هندوان ورومیان و بابلیان ( تقدیم و تاخیری است 
که درمعنیمضر نیست ). - و -واما این دیگر گروه( -- خد). -۸۔ بحکایت کردن 
ان از جهت درازی (؟). - ۸ - حص» س: ازجهت درازی وبی‌فایده که آن کتابها. 7 
٩‏ - خدء حص : در آخر سطر « آن » ندارد . -. ١‏ - س : وص دمان مادر بجان‌خوانند . 

۵ :۱ - س: بطلمیوس سر بهرها هدر بکار برده است ( تحر رف است ). - 
ےار غرم سر افا کی ودای دن( مامت رب رها رادلا 
ود بل تن 

۷۹ + -س : بطول و عرض ز راك .- ۲- از اجتماع و استقبال برون 
آرند . - ۲ حص : و استقبال حکم‌ها برون آرند( )۰ ۳ س :هر ستاره‌تی 
خا صه که بك . - ۳ ۔ حص » س : بیامیزی اکان 

۷|۷ ۔ س : اولين خانة افقىجدول « بروج » حل » تور الخ» ( بدون الف 

۱ ۰۳ 


نسخه بدلھا 


و لام ۰۰ حص ).- ۲ -س: پنجم خان افقی جدول دآرندۂ باران و بادها و تند .۔ 
۳ - دوم خانه افقی «وتذ رکث» بجای«باتذر کث» . -ه- دوم خانه افقی جدول «وبگرمی 
گرائیده‌تر » . - و - حص » س : پنجم خانه افقی « و بادهای نرم ۸-۰۰ - س : پنجم 
خانه افقی « استاده با گرد و تاریکی و زمین لرز »( کند : ندارد ) . 

۸ ۳ س: چهارم خانه ای جدول « وباد انگیزد - و - ششم خانه 
اوقی جدول «مر اجش معتدل» (و همچنین در دوجای بعد) ٩-۰‏ دوم خازه افق جدول 
9 آبی سرد و پاد ». 

١ ۰۹‏ - س: هر بر جی بنج‌پاره کر د ند ۰ ۲۷ حص: وهریکی کو کہی‌راداد ند 
از متحتره ولیکن . - ۽ - حنه هندو ( متن مطابق قدیمترین نسخه ها اختیار شده وهر 
سه نسح «حصه و«خ» وس حنه بحاء‌بی‌نقطه نوشته‌اند . | فا در کتابالا ثارالباقیه 
ص ۲۹۰ هم ج بحاء ہی نقطه و تشد د نون او اس اه کوان جه اتی 
انه قال لکسری ابرویزالڈوم فی‌ظل‌الرمان بشفی من الداء الدوی وصاحبه معصوم: 
من الجن جھاوسئ لالہ ۱ یافتم . 

۰: س:دردوستونعمودی «برجها» بجای «برو ج» و مچنین در صفحة بعد . 

۱ ۔س : چهارم خانه افقی جدول « زحل ».- ۸ -س : در جدول 
خداوندان حدود نزديك بطلمیوس (مریخ) بجای (زحل ) و (زحل) بجای 
(مریخ). ٰ 

۳ ۳ س : راست زبست و خواهند دانستن . - ۽ ۔ درجه های برج باید 
شمردد ۰ - ۱۲ حص : نھبھر نخستین و ببرجهای م۱۲ سس نخستین است وبرجهای ۷ 

۴ ۱۱ - س : خانه دوم افقی جدول « لا » بجای علامت صفر نجومی (۶) . 

۵ | - س: بدوازده قسمت راست کنی ( تدم وار ہی ز بان ). سا انا 
عشر بت چیست ( د حص )۰ - ۵ - که کسیرا در جها دونیم گان افکندن . - دس کسر 
وع ات :وکر و ادا از آن کو رس اور اکا ٹر کے 

۹ : ۱ - س : خواهی بتوالی رح ۲-۰ - و اورا درجه نداری (سی : افتاده 
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است ).۰ - ۲ خداو ندش خداوندان انا عشر بت درجه که خواستی ۳-۰ - که رومبان 
و هم هندوان ۳-۰ از باران چرا نیز بگردانیدند ( افتاده و تصحیف دارد خلاف 
مراد ).- ه - که این جای باد کردن او نیست .- + - ازآخراین سطر تا ص ۲۸ 
دو اکنون بگوئیم آن حالها که بروج راست » از (س) افتاده است . 

۸ ۲ - خد: در اول سطر «و ء ندارد . - ۲ - حص : وهر چیزی که باوی 
(اما : ندارد). - ۷ - ھربرجنر 7 ۷ ب. درا 9 ھ۶" درجه » ندارد .سم حص: 
از هر برج ماده . 

۹ ۲ - حص :و از هربرجی ماده . - ۲ - نخستین ماده و دوم‌ثر ۳۰-۰ و 
گروهی از پیشینیان الخ ( = خ. رجوع شود بحاشیة ص ۱۹ ). 

۴ : ۽ - حص : چنانك نه ازفعل خویش نه سعد نیکوئی تواند دید آوردن 
و نه نحس بدی وزنجهت بصلاح . 

۵ - س: که بدان گزند توانند کردن (؟). - ۽ - حص : در آ خر این سطر 
کلم « ای » و اول سطر بعد کلمه « ابری » ندارد . - )۰ و زکرۂ ستار گان ساره دور 
افحت را رد له یت وکناوا ات را کاهگاه نیش کژدم 
نام کنند . - ۱۳ و ر یا هم چون (که پروین است , ندارد ). 

۹ - حص :اندك بود قمر برا و گذرد .- ۲ در آخر سطر دو دیدن» 
ندارد . - ۳ - خد: اما جایگاههائی که کزند اندر صورت . -۷- خ: ومبان فرس بزرک 
( تحریف ) .- ہے خد : که ستار گانی نیست خرد بی نور (سهو کاتب است ).- 
۰ حص : وز ینجهت پندارم (غلط است) : (و ما اراها تعد لذلك من هذه الجملة الا 
۱ ان یکون فی‌مو خرالاسدالخ»ع). -ع ۱ حص: و بر بیچش اندر آب‌از س آنجای (نخستبن 
آند : ندارد ). 

۷ - حص : چون زخم ناچاره شم‌شیر باست -ه ۔ س ما آثرا آندر 
جدول نهادیم ( - خ) . ۔ ۹ ۔ خد :و گر جایشان از پس دیگر وقت بفزائی بر آنچ 
اندر جدول است ( ظاھراً افتاده دارد ) . - ۷۔ حص : دیگر وقتی را باید بفزائی . - 


۵ 


ےه بدلھا 


۷- هر شست و شش سال را درجه‌ای و هرك سال را دققه‌ای بتقر ب .- ۸ - جله 
« و بالله‌التوفق » ندارد . ۱ 

۳۸ : ۱- حص: ستار گان که گزند ایشان‌بجسم است خا صه (تصحیف‌دارد).- 
0۵ اس : 5 مافتن خسان (آن : ندارد ) . - ۱٩‏ - حص :در آخر سطر « انشاء الله 
و حده» ندارد (۔. خ). 

۴۳4 : ۲ - حص روان و زند گانی و ترست و زمین زادن ( و ععر : ندارد ).- 
۲ - س :و عمر و ترتیب و زمین زادن ( تصحف است ).- ۷۔ خد ء س : و دوستان 
وزجای بجای . - ۷ - خد : وزجای بجای شدن و سفر نزديك .- ۸ - س: و نیا گان و 
عاقدها و عقار و ضاعها و خانها. و - آخر بزرگی و مس کب و ستبهاش ( غلط 
است ) . 

۰ ) - حص ‏ س : جوانمردی ( - ).- ه -س :و کاره‌ای آنا 
( = حص ). - ٦‏ - و سپاس و درشتی زنان( غاط است ). - ۷ وتا وان وبانداری 
و رس . ۱ 

۰۱ - حص » س . در اول سطر «دلیل» ندارد .- و - حص : مقر کردن 
برسبده و ستد وداد .- م تفر اقفر یر دل رمان دوس و - وداغ‌وشوی 
مادر ( درادن : ندارد ). 

۳ حص: گر بختگان سانو انك ازاطاعت برون مك ی 
و خواستۀ رفته و بد گمان و که ے .۱ شد :در آخر سطر « جای روب » ندارد 
99 

۴ - س : نهم خانه افقی جدول ازدست راست بچپ معابل چشم خواننده 
۱ بیدا شدن قوت فان کان 2 هشتم انه افقی جدول « اندرو فرح ندست ۰٠‏ 
۳-حص: هشتم خا نه افقی جدو له« اندر ین فرح نیست» ےک مس:پنجم خن افقی جد ول« أ نچه 
زیر ناف» (بود : ندارد) . -4- چهارم خانة افقی جدول «عورتها» بجای وآ نچ میان‌دو بای 
بود» (= حص).- ۹ - نجم خانة ای جدول « آنچه ميان دو بای » ( بود : ندارد ). 
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۴۴۵ : - س: دوم خانه افقی جدول دنا نیمه »( میم افتاده است ). -۱- حص: 
سوم خانة افقی جدول « و نزديك هندوان » ( = س) ۱-۰ - حص »س : پنجم خانة 
افقی جدول «ونزديك هندوان».- ۲ -س: بازدهم خانه اوی دمر یخ» بجای مرخ - 
٣‏ - در جدول جسم کر سے یر ی جتھ و نیز گفتند ۳-۰۰ حص » س :در 
جدول من کور در ال ابن سطر « است » ندارد .- ٩‏ -س: درجدول مف کور « جسم 
بی روح ونیز گفتند» (-- حص ) .۰ ۷+ .حص: درجدول مد کور در اول این سطر 
« که » ندارد (-- س) . 

۷ ۲ س : که از دوازده برج 7 باشند . - ٢‏ خداوند خانه باشند 
( آن : ندارد ) . 

۴۸ : ۲ -س ) جص : آنگاه آنچه بخستین ۲-۰-س: وابتداء بروج کنیم 
مس حون انگاہ درجات نخسن .د ۹ دس آنگاہ جای نخستین فارغ شدی .- 
۲ - س ؛ حص : آنگاہ نی بدانچ . - ۶پ سن ر نجاه و نه دقفه درست دقمه 
بیفکن ( تحریف است )۱۳-۰ - از بھر ایشان یکی بفزای ( درجه : ندارد ). 

۱ ۵ هو - س: پس بربروج قمر دوازده فزودیم ( = حص )۰ - ٩‏ - س» حص: 
آنگاه سه از وی کم کردیم ۰- ۱۲ - آنگاه چهل و چهار از وی ۰ - ۱۲ - حص : از 

وی بيفکنديم و جای نخستین . - ۱۲ -س :و جای نخستین بستردیم ( = حص) .- 
-٤‏ س » حص : برجای سوم فزودیم بروج چهارده شدند ( بروج بر : ندارد ) ۰ - 

۸ - حص : از آن بیفکندیم و از بهر ایشان يك درجه ۱۸-۰ - خد : از آن بفکنديم 
و از بهر ابشان بك درجه . 

۰ . ۱ - حص : یله کردیم و از رو دور بیفکندیم . - ا 
دور افکندیم دا وت آنچ بسوم جای بود و برین صورت و این جای سهم السعاده 
است  .‏ ۷ - خد : جای جای نهند و آفتاب را بدوم .۰ - ۷س : جای نهد و آفتاب 
بدوم . - ٩‏ - جز سهم‌السعاده سهم دیگر هست . - ٧٩‏ ۔ و نرخها نهادند شمان نتوان 


۹۷۸ 


سخه بدلھا 


کرد( تحرف ). ۱۸۰ - حص: عبارت عربی را دراین سطر اصلا ندارد. تمس 
فقط در این سطر « والله‌المستعان » دارذ . 

۰۴" - حص : سهم دوآزده خانه . ۔ ۰ حص » س : طالع و اندرو سه 
سهم است ( نسخة س نوشته است که اندرطالع 70 اا سھمالمال و سهم خواسته 
راهم دوتا ساب و مجموعاً پنج سهم برای طالع و دوسهم برای دوم خانه ثبت کردہ 
است . از اننگونه تخد‌طها هر نسخه فراوان دارد ). 

۴ ۳ - س : خداوند خانه دوم ۳۰ درجه خان دوم .- ۱۰- پس از 
تعد اد هشت سهم چهار سهم دیگر بدون شمارة ترتسی سهام افزو ده است : سهم‌الا با 
سهم موت‌الا با - سھمالاعدا - سهم الاعدالم س ؟! ( برای سهام دیکر بارقمها شمار ها 
نهاده و برای سهم ای الحاقی شماره نگذارده بعنی اصلا" آنها را جزو شمار نیاورده 
ات6 

۰ :¢ - س سوم وقت فرزند و عددشان نرو ماده( = حص).- ۹ - سهم 
بیماری و عیبها وزمنی هرهس را( = حص ).- ۱۲ - حص ) س: سھم اسیر آن و بستن 
( شان و کشاش ازبند : ندارد ) . - ۱۲ - حص : صاحب نوبت دوم ۰ - ۱۲ -س : 
ود آو ند نوبت ( دوم : ندارد ). 

۵ ۱۳- حص: هرمس را ( بجای: از قول ھر مس =س) ۱-۰ ۲-سهم پار سای‌زن . 

۷ ۷ - س : خداوند خا نه نهم رظ ) . ۱ 

۸ : ۽ - س : کهانی برند که بدر است ( انه : ندارد و کھانی تحر یفست ) ۱ 

۹ ۔- س : سوم ستوده و بسنده . ت80 

۰ : ۷ - س : هشتاد و هفت سهم است . ازین جمله از آن هفت ستاره است 
نماند سهمهاء ببوت(؟ هفت ازین جمله از آن فلت ساره است بماند سهمهاء پبوت). 
٠‏ ۳:۴۵۱-س:سوم خانۂ افقی جدول « جزو اجتماع با استقبال » ۰ -۱۱- دوم 
خانه افقی «حاجتهاء مصریان را» ( = حص ). -۱۳- دوم خانۂ افقی « حاجتها بارسیان 
ان با 9 

۵۸ 
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۳ :۳ س: ازشه‌س با مشتری گیر ند( تصحیف ).- ۳ - ویشب ازمشتری 
( حالف : ندارد ). - ¢ که چون افقات اك وه روز ( تصحیف ) . - و - وزطالع 
کدوک فاب چ د آمدن ملکان و هس ت که( ت حص ات ۱4 .و آنگاه 


هر کسی اندر( = حص ). ۱ ۱ 
a‏ ۱ - س: اوّلین‌خانة افقی جدول « عدد سهم » . - ۽ - چهارم خانه «وسط 

سما تحویل ٩-۰»‏ - دوم خانة « و بدیگر طریق عمرفرخان‌را» ( == حص ). 
۴ ۳۰ - س: پنجم خانه افقی جدول « رامدث وقت »( بجای غالف ). 


٢ : ۷‏ - حص : که اندر ماما بکار برند و بکار آید.۔ 1 ج رازه اوی 


جدول » مس ایا بکار ا ۰ 
۸ - س : دوم خا افقی جدول « سهم بودن ناشوی » ب ۱۰ - دوم 


خانه و سوم زند کانی غات باس کش » ( تصحف ) 
#۴۰ ی ۳ س اما ان دوستور شوداان زحل است ( تصحف ) . ۳ ھ۔ دوم 


گرد کنيم از آن کتاپی آ ید على حدہ 
۸۵ ۔ س : ماندہ بود با از مقارنه أو ۷ حص : ولسکن بیان رجوع . - 
ا آنا سوختکی ازوی مات ۵ بت ازوی بر زد س تحت الشعاع نام کنند ¬| - و 


ر هشد ه ) تفاوت رسم الخطی است ). 
۳ھ - حص : بوقت بر آمدن بناحیت مشرق باشد . - ٩‏ - از اوزائل‌شوداز 


سآن 
F۳‏ : ۲ حص: آنگاه ری باشد تا بعد شانز ده د شمه شود ( = خ). یہ 


مقابله هاء علوی طرآفثات را (- ج( وس 6 سے اي آن حالهائی که نام ابشان ۰ 
۹۳۷۴ :° £ ۱ - س ٠‏ اندر بن ہاب وین حد! ھست ۰= ۵ ۱ - مردمان این صناعت ار 


آیند ( تحریف ).- ۱۵ - پس وما آن آوردیم . - ٣٥‏ - ونیز بایستی که میان او وزحل 


فرق بودی ( = خد ). 
0 - س : ازو علوی آن را از مقابلة (تحریف ).۱۱-۰ - بفایت ضعیفی 
۰۹ 


نستخه ہبدلھا 


تا بدان جایکه که از ملحست ۱۱-۰ س ) حص : :۱ بدان جایگه که از ملحست . ۔ 
۳ - س » خ : وزیلجهت برخی را از سثار گان گزند اتراق کی 

١ ۷‏ - س: که روی‌سوی‌بهتری‌وقوّت دهد . -ه- تو فف کردن اندر عطارد 
و دلالتش برسعادت دادن . - و - وتا بعد چهل وینج درجه . - -٩‏ حض :و روش 
زده و بر رجوع انی ٩-۰‏ - حص » خ : همچون امید دارنده . 

۴۹ ۲ س: بودنش بجایها براز بروج وز حدود ٩-۰.‏ - ولیکن سخت‌تر.- 
٩‏ - چنانکه بیکی سعود اندر . - ۰ - وخاضه که برجها ثابت باشند ( = خ ). 

۷۰ - خ : واگروهی کویند مغرب بودن( = خد ).۱-۰ -س :و گروهی 
گفتند که مغرب سفلیان را( بودن : ندارد )۳-۰ - و بمغرب بماد گی (تحریف ). ۔ 
۳ - خد :و سخن را مطلق گفتند (.- خ ). ۔ ٤-س:‏ وننداشت که تشریق (ے خد) .- 
۽ - که تشر بق کواکب علوی .-و - زبرا که همچون باررہدست است ( بدون نقطه ).- 
رے آن برایر بود که بمشرق بامدادان ۱۱-۰ خ: کوا کب متحتره بکسان بودندی 
( سس ناس ماق | گار کہ 

۹۱۹ ۔ س :در آخر سطر « اند » افتادہ است . 

۰۷ ۔ خد : اندر تشر بق کمتر و ناقص باشد . 

۷۳ ۲۳ خد :و عملهای آب حوقنای ( نقطه از قلم کاتب افتاده است ) . 

١ : ۷۷۱‏ - س : و انصرآف چو اندر گذ‌شتست پس .- ۲ - کجا نگرنده گردد 
بطوی ج:ان باشند ( تحریف ). 

۱۷ ۔ س : گروهی این رأی بمقارنه واجب داشتند ( = خ ).- ٤‏ ۔ بیشتر 
شود از درجه های علوی( = خ ). - ه - ولیکن از بهر اثرش که ہمان . - دب خ : 
هم بکار باید داشتن ( بجای: ھی ). 

١ ۷۸‏ - س : درجات ص دار کدامند . 

۷۵ -س :و آنك عرضش افزونتر است ۱۰-۰ که غایت عرضشکمتر 
بود پیوند باطل کردد ۱۱-۰ خد: روی سوی يوند نھادہ بود (- خ) .مه - ولکن 
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او را دیگر فا ده هست ( ::: خ رو ات وآنکہ ازعرضص بدیگری ببوندد («-. خ). 

۰ 4 ۔ س : مثال این مشتری رست درجه حل بت آنکه اگر این یوند 
طبیعی ۰ -4- بدھم درجه سثبله و نگرستن ( بود : ندارد )۰ -۱۱- در آخر سطردراء 
سقط شده است . 

۸۷۱ - س . بهره بود چون خانه . - ۱ ۔ یا شرف یا شرفش آنجا بود . - 
۲ ابن شهادت بود آنجا یکی ہا ببشتر . - ۳ - او وا غریب وکر ان ( خوانند : 
افتاده است.). -۳- چون وبالش با هو طش .۷-۰ اورا بدان ماسوب کنند . -۱۰-چون 
آفتاب بروز ( = خ). 

۸۳ ۲ - س : شهادت را هیچ تر تیب هست . 

۳ ۵ - س 6 خ: از منجمان مه ۳ بر حدوو جه مقد م دارد . 

٩ ۴‏ - س : وحالها که ازافقند ودیگر کون( سخ ). - ٢۱۲‏ ۔ حبز وحلب 
چیست ۰- ۱۳ ۔ زبر زمین و وشت زیر زمین ( تصحف است ). 

۵ ۔س » خد: واین حاب خوانند و کو ندهتاره بحلب خویش است . ۔ 
۽ -س: اورا چیز نام کنند ( تصحیف )| در این سطر وسطر بعد همه جا « چیز » بجای 
« حیز » نوشته است . 

۷ س : که مشرق ومغرب وشمال وجنوب‌اند( - خ).- ٠١‏ ۔ وادبار 
و بخانهای زایل که این خانها دلیل فساد و تباه شدن‌اند و بجای برون آمدن طبعھا 
از اعتدال . 

۷ ۷ - س : اما آنك ببررجیست چنان بود . - ۽ | - محصور بود و ین حصار 
چود دو نحس بود . 

٥ ۵۸‏ - س : منت نهادن و مکافات کردن چونست . - ٠۰‏ - و هشت برو 
نھدمی مکافات این‌است . - ۱۱ - دراو لاینسطر «هر» ندارد .۔ ۱۱ وسطالسماء باشد 
شعاع تسدیس او و تربیع هردو زیر زمین افتند . 

۹ ۲۷ - س: کو کبی ببرجی باشند .- ۳ - ۳ این سطره کو دد » ندارد. 

٦ 


نستخه بدلھا 


۳۵۴۳ س : و هم زهره را افتادی و خالی‌السیر بودندی ٩۰-۰.‏ - و تفسیر 
بگویم .- ۱۰ - چون راجع بود تا تحت‌الشّعاع . 

۳۴ -س: با هردو باوتاد با مایلی وتد بود باشند . - ۳ - بوند باشد تا مایلی 
ود .۱۱ - از آن علوی و سفلی تر و زان سفلی( واو : افزوده است ). 

۴ : ۲ - س : که سفلی آهنگ علوی کند . - ٧١‏ - س :که بيك وقت در 
کو کب بريك کو کب پیوند یکی از . 

۵ :۱ -س :و اما چون درجه های ايشان .- م - و بایستی نگرستنها را 
فضله بودچنانك محامعت را برنگرستن . - ۹ ۔کسی دیگر را خویشتن تعر یف همی کند 
( که : ندارد ). 

۹ ۔ س : پس او را دفع الطبیعتین خوانند تیر (ظ : نیز ) آن راگویند 
که جیزاند تیر ( ظ : نیز) آن را گویند که جیز اندرجیز خویش بود وبعلوی پیوندد 
۱ ( سراپا مغلوط و محرف است و در حاشیه هم با اند کی اصلاح نقل شدہ ) . 

۷ - س :ان علوی نور ایشان بهم آورد( = حص ) ۱۳-۰ _ همچنان 
بود که سفلی برعلوی | تصال کردہ باشد . - ۽ ١‏ ۔ زود رسد پیوند علوی . 

۸ - حص : س چنان گردند چون یه یی چون نور را عکس کند. - 
ار : چون آنه که ور را عکس کت رو نبفزودند بدو چیو اد کر دن انمراف 
( تحریف ) ۵-۰ - باز گردد آن پیوند علوی (تحریف).-ه - س» حص :و آنگاه 
نقل افتد میانشان . - -٦‏ س: رد کرده باشد ولیکن چون ازنقل بجای | تصال‌کار کرد . 

۶۹ ۔ حص: پس! صال قمر بآفتاب و پس از آن الخ (- خ, رجوع‌شود بحاشیة 
این صفحه نمرۂ «0۱) ۲۷-۰-س :ورعد وبرق و ا تصال (بود : ندارد => حص ) ۰- 
۽ - حص : قوت وسستی کوا کب چگونه است . سود س: دانستن نیکی وبدی بهر يك 
و جمله شدن نيك با بیشتر او اندر یك کو کب غابت قڑتش بود . - ۸ و خلافهای آن 
و باشگونگیشان پجمله ( = حص ). 

۰ ۲ خد حص » س» خ : فاما برطر بق شمردن( ممکن است متن اصلاح 

٢ 


کتاب التفهیم 
شود ). - ۳ - س : و مغرب اگرسفلی‌اند و نگرنده ( = حص ).- 4 - بحصار گرفته 
تا بابشان ( تصحف ). - ٩‏ - و آنگاه بفلك های خویش . ۔- + - چنانك مرشان برنحوس 
بودن وز بر سعود ٩-۰.‏ حص : زیرتحوس وز بر سعود ( بود : افتاده است ). -۸-س: 
و أندر جز خویش ( تصحیف است ). -٩-‏ وبر نحوس TT‏ زیر آمده و قهر کرده 
( تصحف است ). - ١۹‏ ۔ مغرب وا گر : 

۹ : - س: ونحوس‌با ابشان ازدشمنی نکر ندیا بحصار گرفته . -۳- بفلکهای 
شون وود ماه جنانك بەر ىنوس وبهرهاء شانگذرد وسعود زیر و بعرض هابط 
( مغلوط است )۳۳-۰ - حص : و آنگاه بفلکهای خویش ( = س ٩-۰)‏ س: اندر 
و بال با هبوط و بخلاف حیز . 

مج : ۲ - حص :و آمختن اوتد و آن توان دانستن . 

۴ - حص » س :و چون این هردو نیز ( یر : ندارد )۱-۰ -س : نیز 
یك بدیگرند ( افتاده دارد )۰ -۲- خد » حص : واندر بهره های خویش با آن سعود 
( = س٠‏ خ )۳-۰-س :و گر بجایهای باشند ناساز کار . -۳- حص : و اکر ہخانھای 
پات اسان گن 

۴ : م حص » س : و سعود افتاده و اندر کسوف با نزدیکی . 

۵ - حص: وکاستن نور وبوقت نوبت (بوقت : ندارد . = س)۳-۰-س)» 
حص: و این هم بسستی (- خ) . خد ‏ خ : اندر منحستهاء قمرشمردند . سس : 
و گروهی اندرمنجستھاء قمر. مه - حص: بآخر روج ودر ائنا من (-- خ) .۰ 
۽ اس :و در ائناعشر بت ( = حص ). -ه - حص : همه قمر را نمك نوست خا صه 
(-خ) .-ه که آخر بروج که همه حدرد نحوس اند ( = خ) ٩-۰.‏ -س : نيك 


نیند . - ۸م و اول عةرب است وین هردو ہس جر : و اما خاصنت ان 


جای ( = خ ). ۱ 
١ °١‏ - س: هبوط شمس وز دیگر هوط قمر ( سو : افتاده اسب )۰ -۱- و 
بمیان ایشان کرد آمدن( = حص ). 
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۸ : ۲ - حص : همی افتد تغیر . ۔ ۳ -س : چون کر انهاشان 4 او 
۳ غلبه و آمیختن اوفتد .۔- ۽ -و آن بر روی زمین باشند ._ ۽ کی شعاعها از 
زیر آید (-خ).- هس حص: آنگاه هرچهار طبع . - ٦‏ -س : از بهر کونها 
بوتدها نهاده آمد.-۹-۔حص:ازبھر کونهانهاذه آ من ست‌وبوذینها بحسب . -ه- تاہذانجای 
کجا عکس او ضعیف شوذ.۔ ۹ -س: عکسش ضعیف گردد .۱۳۲-۰ اندر هوا نوبت 
آید .- ۱۲۷- حص: اندرهواینوت یذ . - ۱۴۳ -س؛ حص : وبرف وتکرك ولون (ون. 

٩ : ۵۰۵‏ س ) حص : از رعد وهده ( 7 خ) ہے بجی ا گاء کان 
رستم ( = خ) ۲-۰ -و آتش و آنگاه کوا کب انداخته .- ۽ - س : و اندر 1 از 
۶ ی کاود وا 9 ا و 
س : و گر بوذ اندك و مثال را( بوذ : ندارد ). - ٩‏ -س : آنچ دراز مدت و تر است 
باران و برف . - ۷ - خد : ولکن بوذ کی( <= حص ). - ۷ - س)» حص : دبوسته آفتد 
ایشافر۱۱-۰1-س » خ:و آنگاه ازین هست که زود( - حص ). 

۰ - س : چون قحطی بود وسپس آفتها بوذ (ے حص ) .- ۳- شهرها 
را بروندوتهی کند (بروہذ؟ ) . - ٩‏ - یاعصران‌برملكوبدیذ آمذن مذهبها .- ۷ - ونیز 
و رون دوم قسمتست و سبس او ( تحر یف ).- ٩‏ - از اثرهاء او باره او ( تمحیف 
است ). - ۹ -س » حص و این سيوم :سمت است . 

۹۱ -۔ س :که ناود کاراز سطبری کلبات وبغایت ۳-۰ - حص :کی نتاف 
کار از سطبری کلیات بغایت ۰ - ۽ -س :و کاهنی را ازطرفی دیگر . 

۷ ۲ س :و آن فرانهای بزر گ‌اند ( = خد.). 

۴ حص »س : آن باشذ پیش یا پس (-- خ) ۵-۰ -س : پهم آمنبه 
باشد و طالع . - ۸ - پس این انتها بهر سالی بدان برج باشد . - م - خ : پس این انتھا 
هر سالی بر آن برج باشذ ( = حص ). 

6 - س: و ببشتر گفته بودیم سالهاء عالم . - + -وطوفان برمپانکار هست 
واو را اندران کتابست ( تحریف ).۷-۰ س» حص: نخستین هردرچه را .-۷-س : 


کتاب التفهیم 

هزار سال با حصۂ یکسال (تصحیف). سم در آخرسطن «بار» تدارد -٠۰-۹-‏ آنگاه 
و سیوم بار پروج را با سالهاء که آحادند.- ٩‏ - .1 ب حص : آنگاه پسوم بار 
بروج را سالها کی آ حادند (- خ) ری ای امد چنانك پیشتر گفتیم را خ).- 
۱ -س : هردرجه را سال ی ۱۳-۰ ۔ در اول سطر « دو » ندارد . 

ee‏ رما سر اس ارآ 
غذاؤند خرن جو اود کار از کین سذ ت٢‏ دور تما دور شاه اتھا 
بادکنید کدامند . - ٣۳‏ ۔ هر یکی نود سال (= حص). 

۷ ۱- س: براستی دارد ولیکن ربع نخستین (تحریف خلاف مراد است).- 
۱ - نود سال و دوم را(کند : ندارد). - ه - حص : تحویل ارباع سال ( = خ). - 
و - س» حص: ميان اجتماع رامتقال بت حص : وفاسیسها و آنراکی اندر زوز گار 
فال د و یس تو فاسشها ی انوا که اکن روز گار سال جوا ضال وا کی 
بك و بردیگر 

۸- س: سوی‌پنج کوا کب ۲۰ سال خداه کجچست . -۳- ازاوتادهاش 
و با شهادت . 
۱ ۹ ۰ - س : اندرو حکیم حالهاش ۱ - واندرین‌پاب بنیّات و حیوان حرم 

مردم مشغول باشد ( تحریفش واضح‌است).- ۳ - حص : و او را مولد خوانند و از 

کک ا ونا کر یں و دور وتان ار 
۷ - و باندك مايه جیزی از حال.- ۸ - پس بگزاف بروی دل نتوان‌نهادن.- ۱۱- اورا 
ترتیب است آنگاه نگرند . 

۰ : ۱ -س : بافته آ بل آنگاه . 

۹ ۳ س ` آنگاه ضعیف تر باشد ماه گردد و روز و ساعت و این ٤‏ - و 
بود ك بمنجست باضعیفی.- ه - بر آن‌بیفزاید سال یا ماه بخسب قوّت و ضعیفی.- ۱۰ - فاما 
قواطع ننه پی نحوسست (تحر رف است).-۱۱ - بایشان سرد که عطیّت بر نیمه بود 


۱-۹۵ 


نسخەبدلھا 


باچهاریکها.- ۱۲ - کہا منجست برابري (این تصحیف چندجا دراین نسخه شده و در 
خور ناسخ بی‌سواد است ) . ۱ 

۴۳ ۱ - س : وز منخمان هست که جایها سه یکھا ازعطیّت بجای چهار بٹھا 
دار ند . 

۴ ۔ س : هر سالی را ایال برون آرند .- ۱ بدان دققه رسد کا 
(-حص) ۲- و نیزهره‌اهی‌طالعشچون آفتاب‌بهم چندان‌در جه و دققه‌رسد.- و - جنانك 
بخداو ندان‌ساعتها که س بدان کان که خو اهی بخدا و نددوررسی ( تحر فش و اضحاست) .- 
- و باشان‌همچنین کنند.- ۷۔ ابتدا از خداو ند طالسع نکنند چه از خداو ند ساعت مو لد 
۷ - و باقی همان راه . ۱ 

۴ ۲ - س :و سیوم سال برج سيوم همچنان..- ۳ - انتهاء ماهها هر ست و 
هشت‌روز. ) - بر جی همی‌ده تا برج انتھاء (--حص).- م - بنجاه‌د قیقه ر ابر جی همی دہ 
ودرجھاءانٹھاء (--حص).- ۸ - ویادداری چند بارافتاده آنرا رے ١ت‏ و 
و هست کس کەاین کار.- ٠٤١‏ - بدید آ ید زیرا که‌بمولدها.- ١١‏ - ولیکن‌ہدرجھاءمطلعی 
رہ جس ۱ 

۵ : --س: آندر در جهغ۶ارب‌بوده آسییرش (درست‌نیست) .- ۱- ھردرجھ یہی 
را سالی و اما ( = حص ).- ۲ - لد مطالع طالع بود و آنچ (- حص)- ه-پس اکر 
کوا کب بدن در جهاردرجه نبود و لیکن‌میان‌دووند.- ۸ - ودیگر چیز سیبر کنند مگز 
حالی را خاص ( در اصل نکنند مثل متن بوده ودندانه نون تراش ده شده و فط نقطه 
نون باقی مانده وبی‌شك تحر یف است ).- -٩‏ درجه طالع تسییر کند . 

۹ - س : وقاسم بدان خوانند که چون عمر را ازجای هبلاج (= -حص) و 
۽ - وهر کو کبی که اندر سییر بود برو فکنده دارد . 

١ : ۷‏ - س :و اما مهتر مىتژها هر خانه را کو کمی باشد که شهاداتش اند 
آنبسیار رت بس‌مبتزی‌برو و غلبه‌اورا بود.- ۳- بسیاری شھادتش واندرطالع (- خد) .. - 
۽ ۔ پیش از ین گفته آبد.- ہ۔ مولد جون‌بجای‌بابد ( تم حیف است).- ۸- ک وکہی کی آز 


4 ٦ 


آن کو کب ابته ° »| طا دود مگ ر که‌ضرورتی‌افتد = ۱۲ = در او ل سطر « کی» 
افتاده است ۰ 5 

5 حص: آ کاهی افتد ( = خ). ۳۔ س : و تکار ساعت بر آب‌نهی‎ ٣۸ 
آلتی‌از آن.- ۹ ۔ آکاھی نوفتد تاساخت آن کردہ آبد (- حص).۔ ۷- ارتفاع توانی‎ 
خاروسشریزو۔٠۰-.)خ-( گرفتن (.-حص).- ۹- حص: واکرنیزآ لتی حاضرنبود‎ 
۱ ۱ ۰ کن اھر اندازه‎ 

۱ 4 : ۱-س : چون‌بجهبر آ ید توبراختیاری.- و- زودبهتاب واورا یرون آر.۔ 
و س؛ حص: تا آنگاه که آفتاب باستاره (-- خ) .- ٦س‏ : ہی و بر آنجای کجا آب 
رسمده بود (دان : افتادہ است) ہا ۱۷ ووقت ردان آنگاہ جام را : 

ےہ ۳ ٢‏ س ه چون سبریشود و خواهد (تصحف).- ۴۳ - س ؛ حص : تاآنگاہ 
که آفتاب پاستاره (:خ).۔ ه-س: وباقی کاربر آن‌نهاد کن .- ۷ کر دن نیاہد چەباید.- 
۸-س؛ حص : خلاف افتد اندر برج .د ۹۔آبدولیکن عتا اند ۱ 

١ : ۳ ۱‏ - س : وراه این نمودار که جهد کنی.- ۲- وطالع ووندهاش‌برو راست 
۳ ات 4 وان نزدیکی بعدد ھمی گویم .ای ٢۔‏ تا بابی که باو تاد ۰ 

۰ بجایو در جهاء ان و د .= ٣ے و ایکا آنك ا حاصل «رست‎ ٠س‎ ۲ : o 
ولیکن‌اززبان یامادرر! کردانند ( تحر شست).-م-آغاز تدیراندر آ بستنی.- ۸آ نگه‎ - ۷ 
مشتریرا بفرمود آمدن (تحر یف).- ۽ ۱- که‌این بجه بهفتم آمدست یاهشتم.- و -آنگاه‎ 
بنگر بدان‌طالع ) خ).‎ 

١ ۴‏ - س : درجه طالع هم آن درجه‌دار .- ۱- ا کر هفتم است بسدو تك‌روز 
و شش‌ساءت . - ۳ - و برتو بدین جا ی کار نبود . 

۵ : ۱- س : و گردهم است بدو ست وهفتاد وسه روز و پنج ساعت ہس ٣‏ نس 
وهر سیزده درج و بازده دقہ٥4.۔‏ وس و پنج شش يك ساعت (= خ) .- ۰ | دراو لسطر 
وا بجای « از » نوشته توت : وآنجا کجارسی وت . 

۷ : ۳ - س» حص : خواهی با نفاق‌افداده‌همچون.- و - خد: وقصد اندرین 


۷ 


نسخه بدلها ‏ 


اسم آنست کی سعادت آن وقت . - ۷- س: و سایهاء جنوبی و خیشها.- ۱۰- وحبور 
باشم . - ۱۲ - حص : ونور ایشان خا صه:طالع ( = خ) . 

۷ ۱ - س: در آخرسطر «وباید که» ندارد (-حص).- ۲-وخد او ندطالع دلیل 
کار- ۽ - دراز و بهن اکنون اندر آن.- بت باشدنایدیدهنجمان وقت ٩‏ - واما دلیٹھاء 
آنك ازو پرسیده آبد پیشترین حال هفتم خانه بود . 

۸ : ۲-س : ونیز او را مسله کلی نام کنند (-- حص).- ۳- آنست که اورا 
بر اه دیگرمسلھا.۔ ۽ - اندرو نگرندهمچنان‌همچنانك بمولدنگرند.- ه- حص: ازعمرباقی 
وحالها که‌اندر آن‌بوذ (- خ).۔ ۵ - از آن‌خالی‌نداردآ نگاه ببرسد.- ۱۰- جز حکم‌شدن 
جماعت وسس این( تحریف) .۔ ۱۳ - خبر وضمیر کدامند (تحریفست ) .- ۱8-وپیدا 
نکنند سوالی ومن ان را اندرین . 

۵ : ۱ - خ : بیاجل الحال فضیحت باشند (.-س).- ۱ - س: آندروبیشتر از 
اصابتِ زاجران بران چیزی که همی‌شوند بوقت برسیدن . - ۳ -و چون بدین رسیدیم 
(جای: ندارد) .- ۳ دید یم بندی و | گر از ین قسمهابگذرد.- ۽ - تعر يض کرده‌‌سخر یت 
را (دارد : ندارد ).- و - تج الکتاب بعونه وتوفیقه والسَلوة والسّلام على محدّد و له 


و عر 4۱ ۰ 


اعلاطیر | که درطبم کتاب رح داده است دراین جدول اعاده نکردہ ونٹھا بضہط صواب قناعت 
نمودہ ایم ۰ 

چون علامت صفر نجومی در مطبعه نبوده ہجایرش (ها) 3 دو صهه ممکو س روی بکدیگر ان 
شکل ( ) گذارده شده است. اهل‌خبرت غلط گمان نکنند . 

در سخه دلهای ۳ کتاب عض کلمات غلط ہھہ۔نماہد اها از روی نسخه ها صن نقل شده است 
حو انند گان مل بر غلط مطبعه نکنند . 
صواب صفح سطر 


درحاشه علاوەشود ک۸ ھنخەھا 2 بقار ) ۲ ۳ 


اندرون‌شکل باب ون‌شکل بر استقادت 


ET‏ سطر 
٦‏ ۱ 


بروی بگذرد» بصفه ابات است اما با 
ظاهر عر بی « کمد] فیر مشف» کد رحاش ۵ ۲ 


همین صفحه نقل شده‌صعیح ن نگذرد 4 


واعده 
درحاشبه علاوه شود که دوشکلهکعب 
و منشور الحاقى کار ست 


رصم نفی هینما ید . درص ۱۱ ۲ هم این ۲٣١‏ ۲ دودابره‌باشد راست بکدنگر را موازی 
تعببررا دارد « چون زمین جسمی‌است ا۲۸ ٦‏ جز این بریدن نبود 
تبره وتارىك که بصر بروی نگذرد» . ۲۸ ۱۹ با قاعدہۂ حروط 
۷ ۹ درحاشه علاوه‌شود که عبارت میان دونشان۲۸ ۱ اد چیزی انز ود 
در(خد » س) هم موجود است . ۳۹ ۱۷ و کره را بدو شش ۱ 
۷ ۱۱ چون خطی‌راست برخعی راست اونند۲۹ ۰ همی‌باشند» اندازۂ اشان (واو : زااد 
است 
ا پیر لب تن 
رں۔ سو سیگ لوم سی . 
٦‏ قوس گردآ ند ۳۰ و اما دایره های 
۸ ۱۶ اما مساحت داثره ۳ که ہمبان آندوقطر باشد 
۰ ۲ در کلسشه عکس نسبت‌زبر خط نخستن ۳ ۱ واینمنطقه برخویشتن 
عدد( ١‏ )افتاده وصحی×]ش اإنطوراست 7 ۷ و لکن ازجهت نه‌ادن‌م‌رده‌ان ) از جهت: 
نخس تنل ۱ انتاده است ) 
١٤ ٤ 9‏ وال جفتھا 
۰ ۱۲ ونمودۂ ما نخستین ١ rel‏ بدو نیمه شود وئيمه او بدونیمه شود 
۰ ۱ ۱ عکس کرده آید ۳۹ ۳ و دوم مث 


۱۱ 
۱۳ 


۱ ۵ 


صر اسامه 


صواب 
برمثلث ۷۰ 
نها :ت اند چنانك عدد بی نهات است ۷۲۱ 
بکار بردن عدد است و خاصیّت های او 
اندر بیرون آ وردن چیزها 
وآنکه ناچاره کن 
بك مرتبہ با پیشتر 
7ا مرنبه دهاده V۳‏ 
دومرد هرا ينج يك بود وسه‌مر بانزده را٦۷‏ 
هم بنج يك بود ۲ 
تجنیس خواهیم کردن ۸۳ 
ودو هفت ٫ك‏ از آن ده :ود 
وان جاه دوهفت ٫ك‏ ۸۳ 
بدان عدد بز نیم ۱ بجای : بر آنءدد) Ao‏ 
و آنچ گرد آ ید بده و #۵چنین هشه و| ۸۷ 


زس ۸۸ 
که جذر باشد ۸۸ 
ومانندۂ این 0 
اگر از وی چون گاورس ها (چون: |. ۾ 
انتاده است ) ۹۱ 
حیدرقلی فاجار ۹ 
هر : یکی کره‌ای 
و ثاته زديك ۰ 


جه.مدن او ہداتر ست 
هر کو کبی را ازین کوا کب 
و کر انه ان فيه 


ھی مرآ بد ۹ 
۱ وہ ۹۷ 
حجنذوب خوائند 
مان هر دوی اس ۷ 
و کے 
و 
ہوزاد ت 
برای وضع در جداول 11 
۹۹ 


سیبدی دراز بالا 


از سطح زمین ۱۰۰ 


اصفحه سطر 


صواب 

۱۰ عدداشان بر و حالف( بر وز افتاده‌است) 

۰ و نیمه دیگر بجنوب و باندازة این ميل 
نطب اهر دو حر کت بك از دیگر دور 
می‌شوند هم‌ش‌ال‌وهم بجنوب و آن 
دابرٌبز رگ ہ الح (حدود بك سطر 


در چاپ افتادہ است ( 


۳ :ودک داہرۂ ( مك « که» زائد است) 


۵ وز پس این شب تاریکی 
٩‏ چون بهاوی خریزه ( بجای : مبان 


خر يزه ( 


۳ ۲ س ماه دوم باز 


٤‏ روشن . ناد 


۰ ۳ نیم کر زم است 


٣‏ از گونه راه کاهگشان 


۷ جرم اوسط ( بجای : در 
ی آ نرا 
۰ وباقی چون 


۰ ×ط 


۳ خنطالکتان 


۳ وهشدم صورت اورا 


مقصود استادا بور بعان ار اتوس‌ویا ۸۳۵۱ 
منم وشاعر بونانی است که‌در حدود 
۳ پیش از میلاده‌سیح وفات‌بافت و 
درحاشه باشتباه Eratosthenes‏ 


او سنه شده است 


۰ صورته‌اي بروج 

۷ اخستبن خانه جدول دج 
۳ دوشیزه با خوشه 

٤‏ بہون از دوشيزه با خوشه 
٤‏ از مردمان و خاصه 


۱ ارتفاغ و انغفاظش 


۱۳ بحر کت بطی فلك 


در کلیشهدا جُدی(یجای : مدارجذی) 


سحار صو آب صقفحه 
۱ قاموس و بشرح ۱۷ 
٩‏ کف‌الخضبت ۱۳۳ 
۰ . وان روشن بزرگ که ۱۲ 
۸ صورتهاء دوازده بروج € ۲ ۱ 
۱ از صورت سرطان 
۲ صضقه خوانند ۱۲ 
۸ نزدیك ستار کان ۱۳۹ 
٣‏ کہ برتن قیطس اند 01 
۱ بر دنءال اوست ۱۳۹ 
جنوبی است هردو را ضفدءین 
۸ جای اه نهادن ۱۳۱ 
۲ اف lai:‏ ۳۲ 
۲ و نام منزل چهارم ۱۳۲ 
۹ اق سی شی ۳۲ ۱ 
۳ ۲ نام منز لدو ازدهم صر ۰4 یکی ستارة ۳۳۱ ۱ 
زوشن ۳ ۱ 
4 و تازیان اورا بر کسه ۱۳۹ 
٣‏ و نام منزل شانزدهم ۳3 
٠۰‏ ونام منزل نوزدهم ات 
۲ ونام بیستم منزل 0 
۸ سیمیئیٰ ھست 7 
۸ ۱ 
۹ ونام منزل یستم پک 
۱ ونام منزل بست و بنجم or‏ 
۴ پەایناند بس ٭ ولیکن ۱۰ 
۵ ونام منزل بست و ششم ء ۵ ۱ 
۷ تللادہ شش‌ستارة . 14 
۸ وان نظم را 6 ۵ ۱ 
۳-۲ از سوی مشرق ۵ ۵ ۱ 
۹ و اندر سطح او ست 
۱ ونقصان او از آن ممچند ۱۰۷ 
۱ حصه میانه از شمس کدامست ۱1۰ 
۰ ۷ مقدارغ مقدار آن زاوه ۱۹۰ 
۱ نصف صاعد کی 
٣۳‏ ماز.لسمال خوانند ای ۱۳ 


۱۳ 
۱ 


صواب 

بر حبط او آن حر کت 

و شط کو وت بز او به‌ها 

اندر خار ج‌المر کز ۱ 
در<اشه‌علاوه‌شود که‌مقصوداز شکل 
الحاقی شکلدست چب بالاای صفحه ات 
خاصه وسطی ومعدل 

۱ گرد بر گردهر دوقطبء نش 
اما مقدار رون 
درحاشبه‌علاوه‌شود که مقصودشڪل 
ز بر ین است درصفده ۱۲۸ 

ونيز همه 

بابل اند 

و پیش و پس رفتن 

عمل ذات الحلق 


طح او اندرسطح مابل است 
نیمه مايل 

ہو (yuga)jûga‏ 
و اما دوم 

سشت سد ها زد 

ان تصرف 

بایستی هه جا 

نرد,رك :دواو 

ماست . ونيز با ان 
مقاات از محسطی 

چهار بت چند فطر زمين 
سك چند فطر زمن 
چهارده هزار و هشتصد 
بر ای بیان 

درستون ‌تنومندی اشان . نودو پنج بار 
چهار .كث: 

جلکی 

ارموده است تا اندازه 
بهم تبدیل میشوند) مقباس 
فی المسا<ات 

وچھار دانگ هبل 


حد کے و = 


اندازه 

مساحت 4 زمن 

از باد و ار و بار ان 

آ lai‏ هم در بای من 

جز بره ھاء زانج 

و تابانهای 

ومسالك و ممالك 

قدیمترین 

فاما آ نچ بمضی 

دەوی ھی کند 

اصؤر آغازد کردن 

باط » خد . 

باره ای را از شهر ها 

از درب با کوه با ریگ 

ازبس تر بود از فر وشدنش بشهر دوم 
و کر میلاوسوی شال :ود کار بخلاف 
ناو د ڪه گفتيم و بر آمدنش شهر 


اخستن از بستر بود از بر | ەد نش بدو 


شهر 

براين فطب بگذرد 

و اما فضاالتھار 

از ماوراءالتهر بدا دود 
از بس از آنکه 

دو ازده بخشش راست 


و گردوری‌این سمت از خط نصف الٹھار 


گیری مدش از خطاعند ال تمام‌سمت 
و گر از ؟ 


ز دابرة هندوی 
در شکل‌حاشه علامت(ط)افتاده‌است 
سرسرطان رسد 


ہا کو کی 


را ہود 


۲۰ 
۲۱۱ 
۲۱ 
۲۱۱ 
۲۰۲ 


نموده میشود » ح . نگارنده هم این |۲۳۲۲ 


خطّه اسر ف 
نا کب الّسیان 
و القاري 


٤ 


صواب 
orbi‏ 
وب‌قیده ی 
چیز از وی بیدا ۱ 
واز ماه‌بماهها بعسبزرف‌اندر آمدن 
شالی همه بیدا 
که ما او را سال نام 
کان از سخن 
دوو پری‌است[ وزبر قطب شمالی 
دوهی است و نام‌او رو | رامگاہ 
فرشتگانست] "وبرا نخط 
ودر ص ۱٥١۹‏ 


اہن اہی | صبی4 


حدودالعالم 

ہا دیگر برجی برآید 

ازنقطه اعتدال 

وعرضش شدالی» بو سطالسماء یش 
پنجم وهشتم و بازدهم 

که بجای اوتاد 

و بهر بیست سال 

وهذا الانتقال 

بعد اوسطنزدیکتر است گذشتن‌او 
زبر آن بود 

منحْمان اورا از ان 

وچهل و بنج درجه پیش 

بر ابر | فتاب اورا 

سای او نیز کے است 


5 بارہ :2 ازو 
. این چھاں رك روز 
- فاماالھند نیز ون ان هنالك لك مستة 


رز الشباطين ٠‏ 


و ان تحت .رت لا یو مرو وهر 
مستقر الملالکة و علی‌الخط الواصل بینهما ۰ ع . 


۷۲ 


صفحه 
۵ ۲ ۲ 
۳ ۳ 
۰ ۳ ۲ 
۰ ۳ ۳ 
۰ ۳ ۳ 
۳۳۰ 
۰ ۳ 
۳۸ ۳ 
۸ ۳ ۲۳ 
۰ 6 ۲ 
°( 
۰ ع ۳ 
۱ ۳ 
4 ۲ 
) 4 ۲ 
1 ۳ 
۳:۸ 
۸ ۳ 
۸ ۳ 
۳:۸ 
۰ ۵ ۲ 
۰ ۵ ۳۲ 
. ۵ ۲ 
۵ ۳ 
۱ ۲ 
۲ ۵ ۲ 
"+ ۵ ۲ 
Yoo‏ 
1 ۲ 
۲ 
۲ 
۹ ۲ 
۸ ۵ ۲ 


سطر 


۱1 


(spenta mainyu) علاوه شود؛‎ ۷٢ 


۱ * 


و قال فیها 

قمری است و تقدیر 
مامھای قطان 
انزونی را ابوغامیتن 
وتر ته اسه |لصفیر 
وتفسرہالعلامة 
ال سالی است 
از بس ال ملك وی 


و سے و سهون 


> حل. 


نکارنده ان 

مد بن امد معموری بیهفی 
۹ 

( والله اعلم 

۲ ۱۷ ۶ ۱ ۵ 

تخستششان 

و بیت‌اامقدس 

بدو ءوست . 

ز برزمین نیز سه شباروز 

روز ترساان 

و مالسبت مستتنی منیا 


سکشنبه است از یس وھ قادن 


اہن روز پنجشنبه است 

پنجاهم روز از نطر 

که یہغامبر ان 

روزه‌هاست سار و ذ گر اھا 
یشتر گمانی برشب بیست وهفتم 
از بروردن جان گر فته 

آنگه شود یدید 

که این پنج روز پرورد گان است 
اول فرورد گان کردند 

در رام روزکه ۲۱ 


گو ند ونبز اوسده 


۰ © 


۰ 


۰ ® 


۰ 


هب چہ يہ هب پہ چ چ گی 
e‏ 
ہے > > ٭ہ.< سح 


۹۷۳ 


صواب 

شہرھای فهله برقرار است 

آ ار بده شدہ است گهنبار دوم 

مژ بخندا ماه ششم 

ناوسارزی خواناد 

و ا.د دن ٤۸د‏ طائی 

۳ رسم هرقومی را 
در حاشیه علاوه شود (ونیزمعتمل 
است کہ اصل این کلمه پت ری 
۰ ,اشد ) 

اندر امدن افتاب 

و ناچاره تشری‌الاول 

تار بخ اسکندر 

چون بدو هچنن نگریم 

فی نسم و عشرین 

ستاره ہوفتی 
روز [رود] تا نیمه روز 
نامید. بدین قرار 
و مسکه زبانه است 
فسادالاصول المبنية على المطا لم 
۳ - که بدانی که 

انچه مان دونشان 

ست گرد آمد 
گذشنه ود س . 

و نظیر درچه آفتاب 
چو نه "و ان داستن 
گر زیر افق باشد اندر 
۱ که بر جای مر ی از 
تا درجه افتاب بافق 
جنشك ست »> حل . 
طلب کرده آ ید ۰ حص. 
و آن درجه » س . 
جوی بینی که بر ابر 
معلوم باشد » س . 


صفحه سطر 


۳۱ 
۳۱۲ 
۱۳ 
۳۱۳ 
۳۱۳ 
۳۱۹ 
۳۱۹ 
۳۱۷ 
۳۷۲۰ 
۳۱ 
۳۳۲ 


۳۳۲ 


۳۳۳ 
rrr 
۳۳۳ 


۳۲۷ 
۳۲۸ 
۳۲۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۰ 
۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۲ 
۳۳۰ 
۳۳۰ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 


۳۳ 
۲۳ 

۹ 
۱۲ 
۱1 
۱۸ 
۱ 
۲۲ 
۲۲ 
۳۳ 


صو ابها 


صواب ۱ 
۲ - اگر این‌معاوم » حص . س. 
جای نخستین » س . 
و پیش و سیپس شو 
پیمای تا ین 
e‏ ۲ ران 
ونزديك بیشترین ‏ 
٦‏ بالابین با زیرین » س. 
برجهای گرم رار 
نیمه پیشین از قوس 
٤‏ - فرزندان» س . 
( هچنانك صورت کردیم»ح) زائد 
است وبابد بص ورت نسخه‌بدل(حص) 
رای س طر بستم‌متن( بد نص و رت 
است ( درحاشه العاق شود 
مبانه شمال وعقرب‌را چپ اوسوی 
مغرب ودوت را راست او * س 
١۔کان‏ بر ج 
۷- باندامع‌ای جل که » خد . 
۲۔ پاشنه بای سوی او آورده» 
حك . 
و خوب رش 
۷- و بر شت او نشانها ۰ س . 
برروی وپیس و کافه 
خوش بوی » س .۰ 
-٩ ۰‏ خشکی اندامعا ۰ <ص . 
سرح سییدی خورده 
بای سد گندم گو 2 
از بهر صلاح » خد » س . 
و کومش وا مل 
وری و دباوند 
و ارض‌الاخلة و رؤس الجبال 


۳ ۰ 
۳۱ 
۳:۳۲ 
۳۳ 


rer 
۳ 


۳۹ 
۳۱ 
۳:۸ 
۳9 ۰ 
۳۰۰ 
۳ ۷ 
۳۵ ۸ 


۳۰۸ 
۳۰۹ 
۱ ۳ 
نس 
شس 
6 ۳۰ 
۳۹ 
۳۵ 
۳۹۰ 


۳۸۸ 


۳۸ 


و ابریزهای وبران » خ.المواضم/ ۳۷۱ 


خزندگان » ح . 


AA 


1۷ 


۶ برجنبند گان و ملخ 

۲ و آنك ‏ 

۲ اما نگارنده 

٣‏ در هش دنگر 

۲۳ اس و پیش 

بش (بنبه وشکر وسیب و شفتالوو أ لو 
وصندل وکافور و ه۔وها خوش‌وننمه 
زمین « ظ ؛ پسین » بردرختان میانه) 

۰ س. 

۱ ہہ از بر ج» خد . 

۹9۹ػْ خوانند 

۳ کیا ۳ 

۳ بکی صاعد نام و دیگر 

۱ نان فوت 

6 ۱ در دزیر اك بر شییه دوینا کردست ۱ 
خد 

۵ این درد س . 

۳۲ اشد باباکدام »س . 

٤‏ هباز گردند 

_٦‏ وهم برین قباس 

۱۳ شهر است که ان اورا 

۸۶۸ ( و نعستن ) 

۰ مشتری راست » س. 

٦‏ مراقت شده اشد 

۱ درحاشه علاوه شود : از غاز کندن 
ابشان الخ » بصورت استفهام بابد 
خواند. اومن وقت حفرها اومن وقت 
جری الهاء فیا و فاد ذلك ظاهر 
جد| » ع . 

٣‏ خانه هفتم اثقی . : چون اد کن 
وآسمان گون» 

۴ 2-4 سردور میانه ۰ حص . 

٣‏ وستو دانهای گہر ان 

۳ وآنچ تھی ندارد از درختان وآنچ 


ے -ح 
کے کک ھہ کے عص )ا ہھہ و ہے 


ھوں۔ 
۰ 


کے سے۔ _. کے۔ 
سے > 


ہہ « 
حے یچ 


کتاب التفهيم 


صفح٭ سطر ۱ صواب 


و شفتالو [ وسیاه آلو ] و بق 


سنکگ بهائی وزر وابر ز وکمرھای 


گا و دوح و کلك 
یں تک مین صرر 
زهدان و گاو 


نزديك اواند و تازه‌روئی و دون 


وحریصی برمال 
بگرد آوردن خواستھ 
با بتیمان توجه کردن 
بیماری و بلا 

و هلاك شدن بچه 


۳ بد ست راست شمشر ی 6 حص ۰ 


وز عمل سلطان آچ 


وستوربانی ودارو گری وشبانی 


وم‌کابره کردن و نب زدن 
و بيع الذهب 

۷- واستادی سرود 

و الّیاغة والغیاطة ) 

و بخشش ومساحت » س . 
هر گاه که دو سنارہ 

۵ با ند دنگر؛س . 

0 بر آ نئد بل 

که بك با دیگر بیا‌یز ی 
آرت بادها 

آرندۂ کرما وھواء 
انگیزندۂ زمین لرز 

وچون کو کب را اندر بر ج 
سرطان 

قمر ۱ 

و ابتدا از ان برج 

و۔: 5 آن دو درجه 

در دست نکار نده 


۷6 


۶ ۱ 
{YY 
{0 
۶ ۲۷ 
۶:۳۷ 
۰:۳۲ 
۶ ۳۲ 
EFT 
۶۳۳ 
۶ ۳ 
CTE 


{۳۸ 
° 
° 
۶ ۱ 


> ۱ 
۶ ۱ 


؛ ۶ 
۱ ۶ 
4٥۱‏ 
{or‏ 
ر3 
1 
۶۸ 
و3 


۱ ۶ 


کی 
۰ ۲ 


ء ۱ 


مر | و 


ذدره ا:دنور و قوش زیادت شود و چون 

در جدول‌همه‌جا(مضیی )نوشته شود 

در حاشبه علاوهث ود(؟ گز ندتواندد گردن) 

و ميان خرس بزر کی 

کر و یں 

و غلةالصعة والساط 

و آ نك ازطاعت رون | بد ۰ س. 
قىل‌المساله ع 

دللالت برسال وعمەر! 

بخوانیم مطایق همه نسح 

بر ناه و ه دفقه ‏ 

جوزا یست وشش 

نقطه بعد ازنعستن زائد است 

عدد حواشی از و ۵ اکا آخرغاط 

شده‌است بابد یجای د۷ء عدو < ۵ » 

بس ‌بحای ٦٦‏ ۱ عدد « ۶ 4۱ باشد 

و عددها غير متام 


۔ 


خوداستاد برمیابد.... بعنی درم 
شوه 

به‌اری وعییها و زهنی 

طالم * 

عدد « ) + مد از طالم زااد است 
کسان 

وهانند های آ نها هر گز 

روا کند > س . 

والس را » س . 

تا آانگاه که مد سان او و مبان 
آ فتاب نوددرجه گر ددناحیتشرق 
بود وقت فروشدن آفتاب چون‌از 
نود کمتر شودناحیت مارت اواد 


چون عداز وتاب سی‌در ج4 شود 


Ai‏ سطر 


صواب 


که ان بعد مر برا 
ندارد . 

که بعد » حص . 
که پیش گفتیم 
وان وتدخانہُ او 


کالمخنوق الا سر 


وزدوری از اوثر . 


من مدا لورطة 


۷ ..: » خدف ۰ ح ۰ 
۳ خ (باشند) ندارد 


بدو کسوف او ود 
۳٣ے‏ ؛مقنضی مەی 
٢٤‏ ۲ درجه ( ۰ 


آ نوقت اول :خر رب <و اند ۹۹1 ۱ ۲ ۰ 6 


| صفحه سب صواب 
عرکاہ هه با مشتر 
o‏ ۱ از این چاره نیست 
9۰۳ ۵ زادت اور . 
0۰۸ ۲ می اوفتد 


۰۰۸ ۶ امذست » حص 
YY ۵۱ ۰‏ ۱- نسخی که 

۱ ۵ 1 کاب است 

۵ ۵۱ ۱ و ىاحاد 

۹۹ ۱۳ اجتماغ با استقبال 


| افتادہ آنر‎ ٠۰ ort 
به‌مچند ان ساعت‎ ۸ ۰:۲۸ 


۹ ۱۳ سوراخی کن » س . 
٩‏ ۲ ۵ ۵ ۲ .دان که جام دوم 
۰ ۳ ۵ ۷ کرده ارذ 


۰ ۳ ۵ 4۷ کردن تباید » س . 


ایس: درجات . - ۵ : (مرداد ) ۵:۳۹ ۵ چون مو لدها 


بای م دار 
وانگاه ۽ ی ۰ 
۰ 4 حك . 
اناد > 2 


“٦‏ ۴۳ و۵ که سعادت 
۹ ۵ ۲ می فاد 
۰۳۹ ۳ بذین جای 


۵۳۹ £ 1 ۸- ۰۰ سس 


ندارد. جد : خانه‌او بود باشرفش CF‏ ۵ بعك از (جزه) علاوه شود : حنه (ءالم هندو) : 


گردیزی و ابن‌خآکان 


۰ ١ے‏ کون بو د دزد ٩‏ س .۰ 


آنگاہ او را » س 


انحا و دو سطر پیش 


و ست بایدار 


بازداشتن ن ود و ان 


۸- وز» س . 


نبود (@ ) که مستفیم 


لابقا وم الا تصال 
فتح باب باران 


۰3 


که هم طبع اشانند 


و اوفتاده ۰ حص ۰ 


1۰۹ 
۰۶ عد از (طلحه) علاوه شود : 
ظ ۱ 
ظاهر ( = طاهر ذوالیمینین ) : ح ۹۱ 
۸ پیش از (آسوان) علاوه شود : 
۱ آس , ح ۲۰۰ ۱ 
٩‏ ۵ بعد از ( تدمر ) علاوه شود : 


تر خان ٤ح‏ » ۰ ۲ ۱ 
۲ ۵۵ بعد از ( کیکانان) علاوه شود : کیماك : 


مه ° ۲ 
۳ 69 ۱ ۱ صرواار ود 
۵ ۰ در ستون دست راست : بوند 


طبیعی 


کتاب التفەہم 


صواب ٠.‏ ا صفحه سار صواب 

تشریق ٢۲ن‏ -ه قمر باغازد عأت 
سول دست چپ : خواص اقام ۲ ۱ ۱ ۱ کلم یر > 

ستون دست چپ ؛ بافتن طالم | ۱۲ ۲۳ درآخرسطر کل 

از روی ود بوسیلة ۰ 1۱۳ ۱ واللیل باخر باسہسد 

متن را از روی ۱ £ ٩۱‏ ۱۳۲ زمانه اغسطس 

سوی فاعده بود ۰ 1۱ ١‏ وسط سطر چاه 

عنوان های بعد در همین صفحه | ٦٦٦‏ ۲۳ (۶ از اندازه ونھاد 

( بجای : ص ۳۵-۳) ٦ 1۲٦‏ ( تحرف 

و مغرب نیز بیدا شدن 1۲7 ۳ و برزیگررا 

ہا زنجبر دارند 1۳۷ ۱ دراز گردن 

قاس او بدان نقطه ۰ ۰ ۳ بتدیس خوانند (ب : 

وسطی و معذله 1٤١‏ ۲۱ ودر جل بعد دنام گرد» باتفان 

1\4 ۷ باد د, 
در ارقام اوجات 
ظا اسر گے است ۳۹4۹ ات ےو جن 
sS‏ وت رر الط 

دارد 

» کلمهُ «ابر ی‎ ۱۳ “oo ' مکی و ر از این‎ ٤ 

و ۵ ۱١۹‏ مدا لذلك 

( یج مه ) 1٦‏ ۲ اللوفق 

پیستار [ ظ ؛ پبسیار ] | 9۹ ٦‏ شانه افقی 

بحسب قم [ظ : مغ] اندرامدن رہوج ۱۸ بأخر برو ج 


۹۷۷ 


